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مقدمه مث 
ا بسي ا الر حمن‌اار حيم 

الحمدثه؛ وسلام على عبادهالذيناصملفى . 

اما بعد پس اذآنکه کتاب عقائق فیض کاشانی و کتاب مصباحالشریعه منوب به حضرت صادق 
علیه‌السلام را تر جمه کرده و جند سال قبل ددئهرآن طبحم ومئتشر گردید» برای آنکه هرجه بیشترازعنایات 
دیانی«ضرت پرودد گار بهره‌مند شوم وهم خدمت بیشتری به عالم دین ودیانت کرده باشم» ازخدای ممال 
توفیق و كمك خواسته وبا نظر اماف ومرحعت اهل بیت عصدت و طهادت کتاب اذشاذ مقبد دا که از 
مدارك معئبس شیمه ودرتاديخ ائبهٌ اطهاد ومعرفی شون امامت‌است » ترجمه نمودم , امید است مورد قبول 
پیشگاه مقدسشان قراد گیرد بمثه و کرمه. 

کتاب ادشاد یکی اذ کنب مهم ومعتبر پست که همواده موددئوجه عوام و خواص‌بوده ودد عین‌حال 
که مخنصر ومو جز تدوین شده بسیاری آزمهمات وتوادیخ زند گی البه طاهرین (ع) دا دربردادد . 

این کناب دردومجله گرد آمده : 


معرقی جله اول آن , شاءل زندگی امیرالهومنین ع و کلءات و حالات وامحاب و خدسات 
کتاب وودمهای»وثر آنجذاب بودء وازچندین باب دفصل تشکبل‌شده وپابان آنرا بذ کرفرزندان 
آنحطرت خاتمه دادء .. _ 
وجلد دومآن. مشتمل ابرذکربازده نفرفرزندان آنحضرت امت‌که پس ازوی حائزمقام خلافت 
آلهی‌بودها ند وان مجلد نیزمانند مجلد اول مشتمل برقمول وابراب بوده وذند گی يكيك از معصومین 
علیه‌السلام را بتفصیل واجمال توضبح داده . 
غرض مولف بزر گواد اذاین اجمال نه آذنظر بیاطلاعیبا سهوواشتباه بوده بلکهآنچه دادداین 
کناب آویده موااق‌با مقصود و کافی برای معررفی شدصیت خادان عصمت دیده است . 
وچنانچه ازمةده» کتاب استفاده میشود» شخصی ازاودرخو است کرده جنین کتابی درباده حضرات 
معصومینو تار یخ زند گیو بخشی ازا خبار آ نان‌تدوین نمایدئیخ‌مفيدهم خواسته ویرا اجابت کرده و کتاب‌حاض 
دا که کافل مهمات ز ند گی آنهات ودددائم حقرا از باطل جدا میکند گرد آورده. 
ام و نب . کنیه‌اش ابوعید الله ونام‌ش محمد ونام پدرش محمد و جد نممانست ولسب او 
و شهرت ` بطوریکه نجاشی‌دردجالش آودده به بعر ب‌بن‌قحطان که ریشه تازیان بدومپیو ندد 
میرسد وی ازقبیله حادث وشهر تش‌مفد ياشيخ مفید ویا بمناسبتآ نکه پدرش محمد» ملقب بمملم بوده اودا 
ابن ا لمعلم میگفته| ند ویلکه بعضی‌اودا بهمین لغب می‌شناخنه ودر کلب خود بهمن لقب معر فی کر دها ند میت 


شرح حال ملف ۳ب 
شهرت اد بمفید به‌ناسیت مناظرء‌ای بوده که بایکی !زرحال ال سنت نمود. جنانجه س ازاین اشاده 
خواهیم کرد. 
عقبده ,. علامه حلی‌در ,بخش‌اول از خلاصه می نويد من‌اجل‌همشایخالشيية ودگيمهم‌واستادهم 
دانشمندان ۲ وکلمن:]خرعنه استفادمنه وفشاه اشهرمن انيوصف فی‌الفةه والکلام والرواية 
اوئق امل زمانه‌واعامهم اهت دیاسةالامامية فیونه البه و کان حسن!!خاطردقیق الفطنة حاضرالجسواب. 
ابنالندیمبمنوان ابن‌السلم اورا چنین میستایه. فى عمر نا انتهت دياسة متکلمیاليمة اليه مقدم فی‌صتاعة 
الکلام على مذهب اصحابه دقیق لفطة ماضیا لخاد رشاهدته فرابته بارعا . 
پالجمله شیمه ونی !ددا بعفامت ودا نش وریاست و بزد گواری ستودها ند. 
اسائید , مغفید اصلا آزمردم عکبری بروزن مر تی که از توا بع بغدادودرفامله ده فرسخیآن 
و مخایخج 1 وأفع شد بوده از آ نجاباتفات بدرش برای کسب کمال به بنداد آ مده ونح وژه دری 
ابوعبدالُ جمل بطم جيم وفتح عین مئوفی ۳۶۵ که اذافاضل دانمندان بوده حضودیافنه وجندی آزمحشض 
نامپرده استفاده کرده وپی‌ازاو بمحشر ابو یاس حدورمی‌بافته وحون او گاهی أزاوقات ازعهدء اعثر اضات 
وپا-خ آنها بر نمی آمده ممفلم له دابمجلس على بن‌عیسی رمانی که از متکل‌ین بنام عمر بوده هم‌دایت نموده و 
بالاخره ناءبرده تما محاضر واساتید عصررا درك کرده تامقامات علم ودانشد| ازهر لحاظ حائزشدهو باخذ 
اجازء هدایت ودوایت اذدا نشمندان شیمه وستی‌نائل آمد». 
ومشایخ وی علاوه برابوعبداله جمل عبادتند ازشیخ جمذر بن قولویه که بیشتراوقات روایات وی 
مستند بایشانست وشیخ صدوق وابوغالب زرادی واحمدین محمدین‌ولید ودیگران. 
اس دل. . ود آنوقت که خورشیدتا بان علمو کمال وی‌آسمان علم وداش‌دا منورساخت ازهمه 
گرد ب_ " جاطالبان دانش بجاف وی کو چ کرده‌و بر اسان فطل و کمال ارعا کف شده ورجال 
نامی که هريك گوی سبفت دا آذافران خودد بوده و[ ژادوما رشان برای همیشه موردتوجه خاص وعابوده 
ازمحض راو بر خاسته‌انه ۰ معادیف ایشان عبارتله از : 
ابوا لفئع کراچکی وشبح طوسی و نجاشی وسلاردیلمی وسید »ر تضی ورضی که در خصوص آین‌دو 
پر ادد بز ر گواددویائی دارد که ذیلا محض موقمیت این‌شیخ جایل آودده میشود. 
شبی نأمبر ده درخوات دیددرمجد کر غ بغداد نشته صدیفه گبری ع درحالیکه دست حسنین ع را 
گرفته براووادد شده فر مود ای شیخ باین‌دوفرزند من علم فقه بیاموزچون بیدادشد آذاین‌خواب بحیرت 
افتاد که مه‌صودجیست و نتیجه آن یکجا مناهی خواهد شد؟ صبح دروقت معین بمسجد مر بوردفت فاطمه مادد 
سیدمر تي ودضی دست دوفرز ند را بدست گر فنه بر او وارد شد درخواست کرد که دوفرزندش دا تحت 
ربمت حود ةراردادهوعلم فف با نها بیاه‌وزد شيخ ازتعییر خوابش با خبر شد . 
موقعت شيخ ود در تمام فنون »عمو له عصر ید طو ی واطلاع وافید کافی داخثه ‌خصوصاً 
علمی " درعلم کلام ومناظرء مهادتی بسزاداشته چنانچه اورابزرك متکلمان شیده ودئیس 
آنان شمرده| ند مناظرات او با عد؛ ازبزد گان اهل‌سنتمشه‌وداست بویژء‌یا قاضی‌عبدا لجباد‌معتز لی که جون 
عاجرازجواب اوشده ویرابجای خودنشانیده واورابعنوان مفید شناخته وبه دانت‌المفید حهاء خطاب کرده 
وعضدالدوله دیلمی که ازا ینمعتی با خبر شده برای اطیارقدددانیاده‌مام علمی وی‌يك غلام ويك جبهویکد‌سناد 
ويك مر کب خاس بازین ولجام زدین وصد دینادزد بوی بخذید وقراد گذادد دوزی ده من‌نان وپاج من 
شت بحضارمجلس او که محض‌استفاده حاضرمیشوند داده شود. 


517 مقدمة متر جم 

ونیزهنگامیکه باعلی من‌عیسی‌دمانی مناظره کر دو باوعا اب شدودمانی ازمابه علمی واستادیوی پا 
خبر گر دید توصیه وتمجیدی که حا کی اذء‌قام علمی واهمپت ممظرله بوده به‌اسثادش | بوعبدالله جمل‌نوشته 
وویرا در آن نامه به «عفید» ملقب ساخثه. محما( باندازه درخذلان و بیچار گی‌اهل صت میکوشید که وثتی 
شبح ا,والقامم حداف هدر وف یه این النقیت ازرحلت او باخبر شد بی‌آنداژه خوشحال گسردیده دسئورداد 
خانه‌اش دا ترئین کرده وآنروزدا عید گرفته وبعنوان تهنیت ومبار کباد جلوس کردو گفت اينك مرك بر 
من گواراست . 

و کسیکه پس‌ازدر گذشت شیخ مذید موفق شد که حائزمقام ادشود وبا متکلمان سنی مبادزه کند و 
آنانر | منکوب سازد | بو بعلی محمد بن‌حسن جعفر بست که ونه علامه؛ خليفه شح مفید وجانشین اوومتکلم 
فقیه و <-اگر مقام فقه و کلام «- وده ودر روز شنمه ۱۶ دمضان حال ۴۶۳ در گذشته و در خسانه خودش 
مدفون شده . 

۲ ار مفید حدوددویست کناب ویساله درفنون مخئلفه ویژه در علم کلام ومناظر»تا لیف و 

و مولقات " تسنیف نبوده وعد ارآ نها که از گسز ند روز کارمحفوظ مانده دردست اعلام شیمه 
وار کان گر یده بوده واز آنها استفاده «پکردند جنانجه مر حوم مجلی درمنگام ندوبن مجلدات بحار الانواد 
هیجده کناب از کثب اورا دارابوده واساعی کتابها ورسائلایبرده دانجاشی دررجال خود متجاوزازصدو 
هفتاد مجلدیاد کر ده واز کنب او آنجه مطیو ع ومشهوداست ءکی‌ارشاد ( کتاب حاضر) دیکری‌اوائلالمقالات 
دیگری الجمل دیگری مسادا لشییه ویکی هم مقنمه درفقه امامیه و امثال اینها . 

توقہع حضرت , داذحمله امتهازات وفضائل خاسه شیخ مفید چند فتره توقبع وقیم همایونی 

ولی‌عصر ع " است که‌ازناحره مقدسه حضرت دلی‌عص ع بدین‌عنوان صاددشده : 

د للاخ لسدید والولیالرشیدالشیخ المفیدا بی‌عبدال4 محمدبن‌محمد بن نممان !دام اله اعزازه» ودیگری 
« ایهاالناصر للحق والداعی اليه بکلمة الصدق» . 

عات صدود توفیع را قصص‌الملماه جنین نوشئه : یکی ازروستا؛یان بحذور شخ آمده سوال کرد 
هر گاه ذن آبسئلی که بچه دحمشزنده‌باشد وخودآنزن بمیرد می‌توان‌پهلوی اوداکافت و آن بچه دابېرون 
آورد یااورا باممان بچه باید دفن کرد رخ پاسخ داد اورا باهمان بچه دفن کنند آ نمرد بسذیر فئه بپرون 
رقت درراه سواری با کمال عجله خودرا بوی دسانيد که شيخ می گوید شکم مادررا شکافته بچه رابیرون 
آودید [ نگاه زن دا بخاك سرادید نامبرده ,محل خوددفئه و بدستود‌ثانوی عمل کرد پسازجندی شخ را از 
این پیش آ مد اطلاع دادند گفت من کسی‌دا بچدی کاری ماود نداشتم واو رت و لی‌عصر ع بوده الحال 
که درفتاوای شرعیه خطا می کنم دبگر فتوانمی‌دهم بهمین مناسبت بخانه نشست ودرب فتوادابروی خودیست 
آنکه توقیمی‌باین مضمون شرف صدودبافت «برشما لازم است فتوابدهید و بر ماست که شمارا از خطا کادی 
زگهداری کنیم» شع باردیگر بمسند فتوانشست . 

سال ممالاث , نجاشیءی نو ید معظ له دردوزبازدهم ذیتعده سال سیصدوسیوشش با سیصدوسیو 

و وقات ` هشت »ولد شده وددشب جمعه سوم ماه مبارك ده‌دان سال چهادصدو-بزده در 
سن هفنادوهات سالکی,ا هنادو بنج سالگی در کدشنه ودره‌یدان اشنان بغدادیاآن بز د گی که داشنه ددعین 
حال بقدری سی وشویه اجتمأع کرده که ا بر ای :ماز گذاران شمانتع ودر آ فروزسید مر آضی علم الهدی بر 
حنازه او نماز گذارده وهشناد هز اد نفر برپیکر پاك او نماز کداددند ] نگاه حنازء اورا بمقابرقر یش نفل داده‌و 


شرح حال ملف - ۵ - 
ددپائین پای حضرت موس‌بن‌جمفرو نز ديك قبراستادش أ بن‌فولوبه مدفون ساختند. 
مر حوم شهخ محمد سماوی درصدی النوّاد دیل مدفونین آسئان‌امامین عمامن کاظمیین علیهما - 


السلام می گوید. 
و کالمفید شیختا محمد شمسا لهدی‌بحرا لندی دو‌الندی 
جاهدفى الاملام والايمان حباً و نال ميناً لامانی 
سرت‌به حور الجنان الفید فارخواً ( ةى ةدم المفید ) 


علما لهدی ومهیاددپلمی‌قسااد غرائی درمرثیه !و گفتها ند. 
رابخط مبارك خودبردوی قبراومرقوم فرمود: 


لاسوت الماعی بنتدك انه بوء علي آل الرسول ظیم 
انکلت قد غیبت فی‌جدث لثری فالمدل دالتوحید فيك مقیم 
والقائم المهدی پفرح كلما تلیت عليك من‌الدروی علوم 


ابدنجامجملی اذشرح حال مرحوم مقهدآورده شد 
وا ناا لحقیر محمد یأقر بن‌حسی ساعدی خراسانی ج 
مشود عدص دشوی شب شنیه دجدهم 


صفر المتلفر هزاروسیمد و هشتادو دو 





بسم اه الر حمن ال ر حیم 
صودت اجازه حشرت حجهالاسلام وا لمسلمی سندالاعلام والدنا الاجل مولاناالشیخ حسیال‌قدس 

المخهدی , 

بعد ا(مةدهة : واجزت لك یاولدی اصلح‌الّه امرردینك ودنياك و جملك ممن اراليه فى او لیه واخراه 
ان تروی عنی ءن‌العالما ار بانیاجل مشایخ عصر نافی|(حدیت ثقة‌الاسلام والمسلمین فخرالشیمةالامامیةا لحاح 
شیخ عباس القمی دس ان دوحه عن‌شیخه‌الاجلالموژید ذیالفیش الهدسیا (محدت‌النوریالطبرسی عن شيخ - 
الهمهاما لتااما لء/(مةا لا تصاری عن‌شیخها م حمق الت ر افی عن‌صاحبالکرامات والمقاما لى اوم الىلام ةا لطباطبائی 
بحرالعلوم عن لاستاذالا کبرا (محفقالبیبهانی عن ابیه‌العالم! لجلیلالمو ی محمد اکمل عن مروجالمذهب 
والدینالملامةالمجلی عن آبیها لعا لما لفاملا لک .ل ابهذ با نمیا (مجلمی‌الاول ءن شیخهالاجل شیخ‌الاسلام 
والسامن مولانا بهاء‌اادین عناببه واستادها لمحفق۱(.ویدا لمس‌ددالدیخ سین بن عبدا لصمدالعاملیالحاد ی 
عن شیخالامة وفتاها ومبدوالفط )ئل ومنتهاهاا لمالمالربانی|اشيخ زین‌الدینا(شهیدالثانی عن‌شیخه زین‌الحق 
والملة والدین لشیخ ايي‌الاسم نورالدين على بن عبدالهالی‌المیسی عن! لشیخا لها لم لسه‌ید مسا لدین»«حمد 
بنا لم‌وذن | ل<ز :نى ابنءع| لشهید منا(عیخ لمالم! لفانل الور عالصفی ضیاءا ادین على عن‌والدءالاجل دئیس 
المذمب والملة ورأیا لم‌حتهینا لجلقا لجامم فی‌ممادح اسعادة اقصي »دار جا لعلم ورئیةا (خهادها لیخ لديل 
شمس‌الدین محمد بن مکی لشهردالاول عن‌وحرد عصره وفر ید دهره استادا افقهاها لکم‌لیی فخر المحغفن ابی 
طالب محمد عن وااده‌الاجل!لاعظم! لطودالباذخ‌الاشم جمالالملة والدین ]ان فی‌العاله‌ین آبی‌متصودالحسن 
بنا(مطهر | امشتنهر بالعار:4اعلی ايت مقامه عن امه النةهاوالاءلام رر يس عله ) ءالاسلام نجم‌الدین ابی القادم 
جعفر بن سعیدا(مشنهر بالمحقق! لحلي عن|(حودا (مالم شمسا ادن فخاد بن‌معدالموسوی عن الد خا لجلیلالفقیه 
سدبدا (دین شاذان بن‌جبر یل الةم عن‌ذیخا(محدژین عمادالدین محمد بن ابیا اعاسم ا امابر ی ءن‌الدیخالاجل 
الما لما (فاضل! (مفیدا لها نی آبیءلیا(جسن عن والدهالاجل هحیی‌الرعوم ومددس اللوم شیخ لطائنه على الا 
طلاقا(شیخ آبی‌جمة ر محمد بن اح من (طوحی‌عن <جةا (ر قةا لا جية شیخناالا ماع يدا بی‌عبد ال لمقید( صاحب 
هذاالکتاب) عن‌نمادالاخبارو ناش آثادالائمة الاطهاد دیسا (محدئین شیخناالمدوق محمدین علیبن بابوبه 
القمی قال حد ثنا م<مدبن القاس الجر جانی قال حدئنا یوسف‌بن محمد بن زياد وعلی بن‌محمدین سنان عن 
ابویهما عن مولانا وسیدنا | بی محم دا لحسن ؛ن ء لی بن ۰ مد بن على بن‌موسی بن‌جعفر بن»حمدین‌غلیبن ال<سین 
بن‌علی بنا بیطالب صلوات‌اله علیهم اجمعین عن‌ابیه عن‌آببه عن‌ابیه عن| بيه عن| بيه عن‌اپیه ءن| بيه ءن! بيه 
عن‌اببه ءن‌ابیه علی‌من‌ابیطالب سلام‌اله عليه وعلیهم قال قال دسول له (س) لبمض اصحابه ذات بوم ياعیداله, 
احیب فی اله وابنض فی اله ووال فی‌الّه دعادفی‌اله فانه لاعمال ولایقانه الا بذاك ولایجه دجل طممالایمان وان 
کثرت صلو ته وهیامه حتی بکون كذلك وود سادت مواخادالناس بومکم هنا اکذرها علی الدنبا علیها 
یتوادون و علیها بتباغمون وذاك لایذنی عاهم من الله شیثا فقال الرجل با دسولاله کیف لی آن اعلما نی‌قد 
والیت وعادیت فی‌اله ومن ولی‌انه ءروجل‌حمی‌اوالیه ومن ءدوه حتی‌اعاد یه فاشارله رسو لاله ص الى غلی ع 
فقال الاتری هذا ؟ فال بلی فال ولی هذا ولي اله فواله وعدو هذا عدواله فماده وال ولی هذا ولوانه 
فاتل اپيك وو ادك وعاد عدوه ولوانه ابوك وولدك . 

کب بخط بدهوالدك ا (عقیر الی‌انها لغنی الشیخ حن :ن یوسفالهرویا(ءتواد فیالمشهدالر‌ضوی 

والمفیم فیها الى هذاالتاد یخ اعنی یوم ااسبتالء‌شرین من شهردجب صب الله علینادحمنه بج-اه محمد و آله 
الطاهرین سنة ۱۳۷۳ . 

والان که سال ۱۳۸۲ است بحمد الله درقید حیاتند اللوم اجمله عتاراضیا ودعائه فینا مس هابا وان 
ولده المسییه محمد بافرساعدی . 


و ۱ 
ی ^٣‏ هی میس مايا 7 کی 

الحمد له على ما آلپم من معرفته » و هدی [لیه من سبیل طاعته » و صلوانه على خيرته 
من بريه چ سید ألبيائه و صفونه , وعلی الا مة الر اشدین من عترته و سلم تسليماً . 

و بعد فاني هثبت بتوقیق النه و ععونته ات اشاته من استاة اة البدی 2 
و تاریخ أعمارهم د کر مشاهدهم د اناغ آرلادهم 2 طرف من آخبارهم المفدة لملم آحوالپم 
لنقف على ذلك وقوف العادف بهم » ویظهر لك فرق ما بين الد عاوی و الاعتقادات فیپم » فتمیز 
بنظرك فيه ما بین الشبهات مته ۲ السات ۰ و آعدمد الحو" فه اعتماد ذوی الا نصاف و الد بانات 
ونا مجيبك إلى ماسألت و محر " فيه الابجاز و الاختصار " حسب ما ثرت من ذلك و المست 
وبا ا و یاه أستهدي إلى سبل الر شاد ۰ 

د (باب -۰)۱ 
هه ( الخبر عن أميرالمؤمنين عليه السلام ) جه 
اوثل امه الوّمنن و ولا السلمن , و خلفاء اند تمالی في الدین » بعل رسول اه الصادق 
الا من ؛ ى بن عبداله حاتم الثبیتین » صلرات ال عليه و على آله الطاهربن : أخوه و أبن عه 
0© 4 4 
مر‌حوم و لف در آغاز کثاب پیش گفثار مختصری حاکی ازعلت نگارش کتاب حاضر آورده که ما 
ممل آنرا ابا سل کرديم وپس‌از آن زند گانی‌حضرت مولی‌الموحدین امیرالمومنین ع دا بعئوان ییات 
اول کتاب شرو ع کرده می نو بسد : 
«باب اول» 
2 علی (ع) کست « 
امراله‌ومنن علی ع نخستین بیشوای ۰ومنان ووالبان باایمان مسلماناندت واو پس‌از امن وحی 

الهی محه‌دبن‌عبداله پمسند جانشیتی آ نجناب برقر ادشده ودین‌خدا دا پاری کرد. 


-۸- تاریخ آمیرال‌ژمنن وی 
و وزيره على آمرء وصهره علىابنته فاطمة البتول سيّدة ساءالماگن » أميرالؤمتين علی بنا طالب 
ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف سید الوصيين عليه أفضل اأصلاة والستلام . 

كنيته أبوالحسن » ولد بمكّة في البت الحرام بوم الجمعة الثالث عشر من شهررجب » سنة 
لائین من عام الفیل » ولم بولد قبله ولا بعده مولود في بیت‌انه تعالی سواه » إكراماً من أله تعالی 
جل اسمه له بذلك » و اجلالا لمحله في التعظی . 

و مه فاطمة بنت آسد بن‌هاشم بن عبدمناف رضي‌اله عنما » وکانت کالاام ارسول‌النه یال 
عليه وآله ري في حجرها وکان شاکرا لبر ها , و آمنت به ني الاو لین » وهاحرت معه في حعلة 
المپاجرین . 

و لما قبضها الله تعالی الیه , کفنها النبي" تب بقمیسه لیدره به عذپا هوام" الارض و 
توسّد في قبرها لنأمن بذلكمن ضنطة القبر» ولقذهپا الا قرار بولاية ابنها آمیرالمومنن لا لتجیب 
به عند المسألة بعد الد فن " فخصبا بپذا الفضل العظیم طنز لپا من اله عز"وجل ومنه علیهالسلام 
والخبر بذلك مشپور . 











علی 4 بر ادر و سس عم پهخمین (س) و ن سین کسی :ود که امور ١ر‏ بوطه برسولخدا را اداره گر دو 
بهمیری دخترش فاطمه زهرا ع سرفر ازشد. 
امیر المومتین علی ع پسرابوطالب واوفرزند عبدا لطلب واو پسر هام واوزاده عبد مناف بود و 





خود [ نجناب سبد اوسیا بث‌مادمی آمد کنب (۱) آنحضرت ابوالحن ودرروزجمعه ميزدهم رجب (درنسخة 
پیست وسوم آنماه ذکر کرده) سال سیام عام‌الیل درشهرمکه درخانه خدامتولد شدوهیچ مولودی پیش‌از 
اووبمد ازاو درخانه خدامتولد نشده ونمی‌شود وأین ریش آمد از آن نظار بوده که خ-دایمتعال آنجناب را 
گرامی داشته واحترام کرده. 

مادرش ناطمه دختراسدین هاشمنعبد مناف :وده وچوت مادده‌هر با نی‌هم ددنگودادی پینمبرس 
می‌کوشید» وآ نجناب راتحت مراقبت خود حفاظت عی‌نموده و ییغمبر همیشه از خدمات اوقدددا نی‌می کرده. 

فاطمه ازجمله مومنان وبروان دسته ارل :وده و باتفاق مهاجران بمدیثه معتلمه هجرت کرده و 
جون ازدنیا دفته عضرت ردول اکرم اورا اراهن خود کفن‌ک ده تا بدین وسیله بدن اورا از تن 
گز ند گان زمین نگه دارد وهم از ایب وبردراعان باشه واو_ار.ولایت فرز ندش را باوتلمین فرء‌ودتاهنگام 
پر سش نکیر ین بیاحی بدیشان پاسخ دهد. 

رو اخدا ص اورا:دین جهت احئر ام کرده واذاین فل عفلیم بر خوردارسا خده که عوقمیت ومنز لت 
او پیش خدا مسلم بوده واینخبر مثهوراست. 





ابمانه و تسلبه ني الین ۹ 


وکان أمیرالومنین ءل . ن أي لاب ا TT yT‏ و حاز 

بذلك مع النشوء في حجر رسول اله 843و و النأدب به الشرفن 

و هو اول من آمن باه و برسوله » من أل البيت والا صحاب » و أوّل ذكر دعاء النبی" 
سلیانة عليه و آله إلى الا سلام فأجاب » ولم يزل ینصر الد ین و يجاحد الشرکینو" یاب عن 
الا بمان ؛ و بفتل أهل الز یغ والطغيان . وینشر معالم الستَّة والقرآن » ویحکم بالعدل و بام 
بالا حسان . 

وکان مقامه مع سول اله رايو بعد البعثة ثلائاً وعشرین سنة منها ثلاث عشرة سنة بمکة 
قبل الپچرة مشارکا ني محنه‌کآها , متحملا عنه أكثرأئقاله » وعشرسنين بعدالهجرة باطدينة بكائح 
عنه المشركين » و بجاهد دونه الکافرین » و بقبه بنفسه من اعدائه في الداین » إلى أن قبضه ال 
تعالی إلى جنته , ورفعه ني علیین » ومضی عليه وعلی آله التحية والسّلام * و لا می الژمنین ا 
بوه‌گن ثلاث و نلائون سنه . 

فاختلفت الا مة ني |مامته بوم وفاة النبي ية فقالت شيعته : وهم بنوهاشم كافة وسلمان 
وعمار » و آبوذر » والمقداد » وخزبمة بن ثابت زوالشهادتن و أبوآسوب الا نماري » وجابرین 

عداللة الا تصاري : و بو ميد الخدري وأمثالم من أجلة المپاجرین و الا نمار أته‌کان الخليفة 


ا ج 





امیر ا علیو بر ۳1 نخستین کسانی هستند که ده بار ازیدت‌هاشم بجهان آمده‌اند یکیاز 
طرف ءدرودیگر ی از جانب مادر و بااین نسب و ندو نه‌اثی که تحت نار و تر بیت دسولخدا (ص) نموده درواقم 
بدوشرافت ومثز ات نائل آمده که هم فرز ند عاشماست وعم تر بیت شده دست دسو(خدا (ص) . 

علی ع ازنردیکان پیة‌ممرویادان او نخسئین کسی است که با نجذاب گرویده واولین جوانمردیست 
که اودا پیمبر پشرف اعلام خوانده واوهم بدون‌تأمل بذیرفثه. 

علی ع همواره بیاری دین‌اسلام قیام می کرده وبا مشر کان‌کارزاد می‌نموده واذایمان پشتببانسی 
هی کردہ وسر کشانرا ازدم شمشیر آ بدارش می گذرا نده وراعهای سنت و آگن در آنرا بمردم دی آموخته و 
بداد گری دفتادمی‌کرده ومیدمرابکا_های پمادیده وادیداشته. 

على ع وس ازبئت بیغم‌یراکرم ص مدت ببست وده سال بااو عی‌زیسته سیزده سال درمکه بوده 
وددتمام پیش آمدهای پیمبر شريك بوده وامور گرانآنجثاب رابا دوش مهر خود حمل می کر ده ومشقات 
بسیاری دا درراء | حجرت بر خود هموارمی‌ساخ:ه ویس‌ازهجرت بډ دنه مدت ده سال با آ نحناب بر برده 
وىشرکان دا از نحذرت دود کرده وبا کافران جنگیده وخودرا فدائی ] نحدرت ساخنه و آزاددشمنان دين 
راردینوسیله بر‌طرفب کرده وپیوسنه آزهمی روبه پسندیده تعیب کرده تا دسولخدا ازدنیا دحلت کسرده و 
بسرای جاویه ا4ال یافته ودد آنهنگام امیرالمومنن می‌وسه سال داشته. 

جون بیغمیر ص ازدنیا دخت بر بست؛ امت ددباده‌امامت‌اواختلاف کر د ند شيمه بعنی‌همه بني‌هادم 


0 تاربخ آمیرامنین غا 
بعد رسول الل تلل و الامام » لفضله على كافّة الا نام » بما اجتمع له من خصال الفضل و ال أي 
والکمال » من سبقه الجماعة إلى الا يمان » والبر یز علیهم في العام بالا حکام » و التفدم لهم في 
الجهاد » و البینونة منهم بالغاية في الورع والز هد والصلاح » و اختصاصه من البي" في القربی بما 
لم بثرکه فيه أحد من ذوي الا رحام . 

لنس اله عز"وجل على ولاته في القرآن حیث بقول جل اسمه : « نما دلیکم ال و 
رسوله و الذین آمنوا اگذین بشیمون الصلوة ویژتون الز کوة و هم راکمون » وهعاوم اه لم برك 
في حال رکوعه أحد سواه » وقد ثبت في اللغة أن" الولي" هو الا ولی بلا اختلاف . 

و ذا كان آمیرالژمنن تلا بحکم القرآن أولی بالنای من نشم » لکونه ولهم باللصس" 
في التبیان » وجبت طاعته علی‌کافتهم بجلي" الببان »كما وجبت طاعة اه تعالی وطاعة رسوله مق 
بماتضمنه الخبر عن ولایتم‌ما للخلق في هذه الا بة بواضح البرعان . 

وبقول الي تياك بوم الد ار وقد جم بني‌عبدالمطلب خاصتة فیها الا نذار: من‌بوازدني 
على هذا الا ی کن آخي و وصيسی و وزيری و وارئي‌وخليقتي من بعدي ؟ فقام‌لیهآمیرال‌ومنین 





وسامان وعمار وابوذد ومداد وخزيمة بن‌ثابت دوالشهادتی وابویوب انصادی وجابر بن عبدالّ انساری و 
ایوسعید خدری و بزدگان مهاجر وانصار اورا خلیفه پس از دسولخدا می‌داناه وسمت اماعت اورا برهمه 
مردم امضانموده ومی کویند اودارای خصال ب-ندیده فطل و “مال است ونخسنین کسیاست که ایمان آوددهو 
از نظر علم باحکام از همه بالائروازراء جهاد اذهمه پیشقدمثرو آخرین پابه زهد و پرهیز کاری وصلاحیت دا 
داراست ود نزدیکی دەپ ۂمبر بعأیه‌ایست که هيچيك از نزدیکان دسول ا کرم آ ندرجه را نداد ند. 

علاو» بر آین‌خد! هم درقر آن کر بم بولایبت اوتصر بح کرده وانما ولیکم الله ورسو له والدین آماوا 
أدبن شیه‌ونالماوة دی نون‌الز کوة وهم دا کمون(۱) هما بار ر_ست‌واولی تصرف شماخداودسول و آ .هایند 
که بدآئین حق گرویده ينی آمانکه نماز می خوانند وددهنگم د کوع. صدقه می‌دهند. 

وهی دایم که غیر از علی ع دیگری در حال ر کوع, صدفه نداد 

و هم درل بت شد. که ولی به‌مثی اولی مرف است و دذگامی که عذی ع بحکم ۶-رآن اولی 
بتصرف اسبت بمردم‌ان باشد جنانچه ولاینش‌را فر آن تصر بح کر ده )ك پیر وی ازاوبر‌همه مردمان واجب 
است چنائچه اطاءت ازخدا ورسول دابهمی برهان ازفر آن استفاد, می کنيم. 

دلیل دیگر فر موده رسو لخدا است دریوم لدار که مخهوصاً فر زندان عبدالمطلت را گس ردآورده 
بودي آنایر ۱ از شم خ-ابیم میدادو مي‌فر مود کس که در گسترشء تر و.جابمان بمن کمك کند و خود زبر بار ةو حید 
و ینابر ستی میا ید همان کس بر ادرو جانشین‌وو ارو خایفه پساز»ن‌است علی ع که در آ نروزازهمه خوردسالشر 





۱۱ :4 ۰ سوده‌هاکده 


دلائل خلافته و وصا ته اا 


علي ا من بين جماعتپم و هو أصفرهم بوهئن سنا فقال : أا اوازرگ با رسولالة ! فقال له 
التبي" و اجلی نت آخي و وصيي و وزيري ووارڻي وخليفتی من بعدي» وهذا صرح القول 
في الاستخلاف . 

و بقوله أبضاً عليه وآله الستلام بوم غدیرخم. » وقد هم الا مة لسماع الخطاب : ألست أولى 
بكم من آنفسکم ؟قالوا :هم" بلى * فقال لهم على انق من غير فصل بين الکلام : من كنت 
مولاء فعلي. مولاء . 

فأرجب له علیهم من فرض الطاعة و الولاية ماکان له علیهم ما قر رهم به من ذلك فلم 
بتناکروه , وهذا ایا ظاهر ني النصس عليه بالا مامة و استخلاف له في القام . 

وبقوله یي له عند توجنهه إلى تبوك : آنت هى بمنزلة هادون من موسي إلا آننه لاتبی" 
بعدي . فأوجب له الوزارة والتخصیص بالمود 2 والفضل على الكافّة و الخلافة علیهم في حیاته و بعد 
وفاته لشپادة القرآن بذلك كله !ارون من موسی ام . 


بود یشیم شده خودرابجناب نبوی معرفی کرده ۳۹ ۳7 من‌بگانه کسی هئم که درا‌ر نبوت و نشر احکام 
الهی‌با شما همتادی عی کنم حضرت فر مود آرام گور که توبرادد ووصی ووذیر وجانشین پس‌ازمنی. 

واینمخن صریح است‌که آن حضرت جاندین دسولخدا است . ونيز دسولخدا ص دد دوزغدیر 
خم که مردم دابرای اسنماع بیانات خود گرد آودده بودیمردمان خطاب کرد: الست اولی‌بکم من انفسکم؟ 
آیا من بهمه شما ازخودتان سزاوادتر نبسثم ؟ قالوا اللهم بلی همه گننندآری خداگواء اء ت که تودادای 
چنین منصبي هستی آنحذرت ,لافاصله فررمود فمن کنت مولاه فعلی مولاه 

هر که دا باشم منش مولا ودوست أبن م من على مولای اوست 

بالاخره نبیاکرم همان سمثی‌دا که خود برمردم داشت ونا گزیره‌ردم باید آنرا بپذیرند برای 
على ع در آنروز اثبات کر دو کس‌خم در آنروزانکار مقام ولایتی آ نجناب رانشمود. 

واینحدیث چنا نچه می‌بیلید صر بح بامامت و خلافت اوست. 

وهیچنن هنگامیکه می خواست بکارزار تبوك حصو دپیدا کژد علی غ را مخاطب ساخثه فر مود «انت 
هنی بمذزلة هرون من وهی الا أله لانبی ب‌دی» تونبت بمن مانند هرون نسبت بموسی‌هستی بااین‌تفاورت 
که پس آذمن پیمبری نیست. 

رسو(خدا ص بااین‌بیان وزارت خودرابرای على ع واجپ گردانیده واودا دیژه مودت ودوستی 
خود فر ارداده واورا مخصوصاً از ميان همه مردم بر گزنده وددذمان حیات وپس ازد ر گذشتش اورا حلیفه 
برمردم ساخئه چنانچه همه این‌مناص را قر آن برای هرون ثات کر ده وجوت پېمېر اورا بمتزله هرون 
قرارداده بای همه آ نها برای علی ع ۶ابت باشد‌خدایهثهال اززبان موسی می‌فرماید «واجه‌ل‌لی وزیرامن 


املی هروز اخی اشدد به ازریواشر که فی‌امری کی نسبحك کثیرا و نذ کر ك کثیرا انك کنت بنابسپرا» قال 


- ¥> تاريخ آمیرالژمنین 1 


ال اڭ ویو مخیراً عن مرن ا8ا د و اجمل e u‏ 
آزري و اثرکه ئي آمري كي نسبحك کثیرار نذكرك كثيراً نك كنت بنا بصيراً » قال اله تعالی : 
د قد ا وتيت سولك باموسى » فثبت لهارون ا شر كة موسی نى النبوة و وزارته على تأدية الرسالة 
وشد ازره به في السصرة وقال في استخلافهله: د ا خلفني في فومي وأصلح ولا تتبم سبیلالفدرین » 
فتبتت له خلافته بمحكم التنزیل . 


فلما جمل رسول‌الد ا لا میرالممنین ا بعبع منازل هارون من موسى للام في الصکم 
له منه إلا النبوّة » وجبت له وزارة الرسول إو وش الاذر باللصرة » والفل والحبَة لما 
تقتضیه هذه الخمال من ذلك في الحعيقة » ثم" الخلافة في الحياة بالصریح » وبعد ابو ة بتخصیص 
الاستثناء » ما اخرج منها بذکر البعد » وأمثال هذه الحجح كثيرة ما بطول بذکره الکتاب وقد 
استقصینا الول في إثباتها نی غير هذا الموضم من کتبنا و الحمد نه . 


اله «قداوتیت سواث یا موسی » (۱) پروردگادا هرون را که برادرواذاهل بیت منست وذیرمن قرادده و 
پشتم دامستحکم ساز واودا درآمودهر بوط بمن‌انباذنما تا بسیادبه تیبح توبپردازيم وهمواده بیاد تو باشیم 
که تو ازحال ما پاخبری و خدا فر موددرخواست توای موسی‌باجابت دسید . 

خدایمتمال دراین آیه هروئر! در نبوت ووزارت انباژموسی ع قرارداده‌تا هم‌بنوا ند ادای دسالت 
کذں وعم ازاو پشئیبانی‌نماید . 


وخدا نبزدربار؛ استخلاف اواززبان موسی ع چنین می‌فرماید: آخلفنی فی‌قومی واملع ولانتبع 
سبیل لمفمدین (۲) موسی‌ببررآدرش خطاب می‌کند ایك که من باید حسب‌الامر خدابانجام أمودیت خود 
اقدام کنم و باید ددمیان پیروان من بجای مانی وکارهای آنها را اصلاح کنی و زنهار از فاد گ ران 
پیروی نکنی. 

چنانچه اسنفاده می‌شودوتر آن حکومت مي کند بایستی خلافت موسی وجانشیتی اوثابت برای 
هرون باشد یمنی دیگری از آن بهره‌مند نمی گردد 

ونظر بأینکه دس ولخدا س همه منازل هرو نرا به استثناه نبوت برای على غ فُرارداده باید او 
وذ پر و ؛ باور بذمی .أشي ودر حعیمت شاءمته همین خصال بوده و «لافت |[ نحد. رت بتصر بح پیغه‌بر د دزمان حیات 
اووپس ازدر گند ش طودیکه ازحدیث متزلت استفاده میشود بوده‌است. 

واذاین قبیل ادله برای اثباپت خلافت اوباندانه‌ایسنکه اگر بخواهیم همهآنها دا ذکر کنیم کتاب 
ما اذحد اختصار خادج می‌شود وما در کيا ,های دبگرمان ولات و خلافت اررا اما ثابت کر ده‌اءم الحمدك . 





(۱) آیات ۳۱ تا ۳۸ سوده‌طه (۳) آیه ۱۳۸ سوده اعراف 


موجز ي حيانه و شهادثه -۱۳۰- 


فصل - ۱ 
وکات إمامة آمیرالمژمنین ا بعد النبي تال تلائین سنة : منها أربم وعشرون سنة و 
ستة اثپر ءمنوعاً من الثصر ف ی احکامها , مسته‌ملا لل والمداراء ؛ ومنها خسی ن وب 
أشهر ممنحناً بجاد المنافقين من الناکثین و القاسطن و المارقين و متطبداً بفن‌الان » كما كان 
وتو لاه 805 اث عة تة فو نو توغ من انیا مه ها توس وهارا و ورا 
لايتمكن من جهاد الكافرين ؛ ولاستطیم دفعاً عن المؤمنين ء ثم" هاجر وأقام بعد الهجرة عشرسنين 
مجاعدا للمشركينء ممتحناً بالنافقین ؛ إلى أن فبضهايه جل" اسمه إلبه» وأسکنه جثات النميم . 
فصل - ۲ 
وکانت وفاة آمرالمژمنن لا فيل الفجر لبلة الجمعة للة احدی وعشر ین هن شپرده‌ضارس 
سنة أربعين من الهجرة قتبلا بالسیف , قنله ابن‌ملجم الرادي لعنه الله نی مسجد الكوفة ؛ ,قد 
خر ج ا بوقظ الناس لصلاء الصبح ليلة تاسم عشر من شهردمضان ٠‏ وقد كان ار تصده من آوّل 
الیل لذلك . 
فلما مس" به فی السجد وهو مستخف باه » مماکر باظار الوم فى جملة النبّام » ثار إليه 


« فصل ۱ » 
واماعت بسن ار دفر ص 

امامت حضرت امیرالمومنی ع پس از بیغمپر اکر م ص سی‌سال بوده بيست وجهار سال وش ماه 
از آنرا از تمام تصر‌فات ملکی‌ممنوع وبا کمال تةپه ومدادا کردن با مردم و خلفاه بسرمسی‌برده وینجسال و 
شش ماه دیگر را برژم منافةان وخوادج وپیروان معاویه وفع سایر گر فتادیها.,ایان رسانیده چنانچه بمب 
حم در آغاز کار سپزده سال لمی‌توانست حفایق نبوت واحکام الهی‌را برای مر دم بیان کند و با کال خوف و 
تری حبس وذجی بسرمی بر دونمی توانست باکافران بجنگد و آنانرا تابود ساخته وممامانان دا ازچنگال 
پر کین آنها رهای بدهد وچون ازمکه بمدینه هجرت کرد ظرف ده سال با مشر کان وهنافقان می‌جنکیدو 
حةايق اسلام را گوشزد افراد مي کرد تا ازدنیا دحلت فرمودوبه نعمتهای جاوید بهشت نامل گر دید. 

(فصل ۲) 
(شهادت آن سرود) 

در گذشت علی ع پیش ازطلو ع شب‌حمعه ببست ویکم ماه مبارك ده‌حان سال چهلم‌هجرت بوده . 

آنحدرت بتمدیر ناباك پره‌اجم مرادی درهنگا‌یکه برای ماداشتن فر طه صبح :مسجد کوفه 
وارد شده بود ازپای درآمد. 

على ع شب نوژدهم ماه دمضان بر ایآ نکه مر دم را ازخواب بیدار کند و آنانرا برای انجام - 
وظیفه عبادی,خواندیمب‌جد آمد واین‌ملجم از اول شب‌درصدد فرصت بودتابمجردیکه علی ع دابه بیند کارخود 


۶ 
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فطربه على ام راسه بالستف وکان مسمومافمکت يوم تسعة عشر ولبلة عشرین ویومما ولاة احدی 
وعشرین إلى نحوالثلك الا وال من الليلء ثم" قضى نحبه علیهالسلام شهیداً ولقي به تعالی‌مظلوما 
وفدکان ا بعلم ذلك قبل أوانه» ویخبر به النناس قبل زمانه . 

و تولی غسله وتكفينه و دفنه أبناه الحسن والحين جا بأمره , وحملاء الی‌الفری من 
نجف الکوفة. فدفناه هناك وعفبا موضم فیره بوصية کانت منه |لبهما يذلاك ١‏ لماکان بعلمه ا 
من دولة بني ا مية من بعده » واعتقادهم في عداوته , و ما تهون إليه بسوء النیات فیه من قبیح 
الفعال والقال » بماتی‌گنوا من ذلك . 

فلم بزل قبره عليه السلام مخفباً حنی دل عليه الصادق جعفر بن عم للام في الدولة 
العباسية و زاره عند وروده إلى آبی‌جعفر و هو بالحيرة » فعرفته الشعة و استأفوا إن ذاك زبارته 
علیها اسلام وعلی ذر يته الطاهر ين ؛ وکان سنته بوم وفاته لالا وسين سنة . 


e — e r e‏ ای روت ee‏ و ی نن د .کے وت هھ 





راخانمه دهد وبرای انجام این اندیهه سوه با خوف وتری خوددا درییان خوابیدگان بذهان ساأخت و 
هنگامیکه علی ‏ وارد شد و بنماز ایستاد وی فرصت دا هدنام شمرده با شمشیر زهر آلود بسر آنحضرت زده 
ومامانان ویزه شیعیانر ابرای «میئه داعدارساخت. 

علی ع پس آذاین پیش آمد دوز نوزدهم وشب ودوذبیستم تا ثلث شب بيست ویکم حیات داشت و 
درهم‌ان ثلث خر شب ببست ویک بود که دارفانی‌داودا ع گفت وددحالیکه شهید شمشبر سنم ومتللرم بود بملافات 
ر ورد کار خو د تا آهف. 

على ع ازاین وافی کاملا باحر بود وهمواره مردم را آزشهادت جود اعلام می کرد۔ 

دقتیکه |ەيرالمۇەنىن بدست این نا کس رحات فرمود حسن وحسن طبق فر مان آنحتاب اودا سل 
داده و کفن هود ند وجذازه اورا به غری که پشت کوفه وانم بوده دفن کردند و <سب‌الوصپه فبر او دا 
پنهان داشیند . 

زیرا على ع ازدشمنی بن اميه کاملا باخبر بود ومی‌دانست هر گاءآنان ازمحل قبراو باخبر شونه 
جهکارهای زشتی انجام خواعند داد وچگونه ازقدرت خود سوه استفاده خواهند کرد 

وهموازه مر قد همایو نی آ ندضرت پنهان بود ودوستان ازعکوف ببار گاه اومحروم بودئد تسا در 
دولت بئیءبای حورت صادق ع مخصوصان خوددا اذمرقد ] نجناب باخبر کرد و خود درهدگامی‌که برابو- 
جعفر ملهو ر کهآ فر وز «دحیره بود وارد شد بر بادت قبر آ نضرت تشرف پافت وشیمیان خودرا معلم مودو 
از ]روز زبادت فبر عطهرش شروع و متداول گردید . 

على ع درروزیکه بسر ای بافی‌شثافت شمت وسه ساله‌بود. 


إخباره عليه السلام بشهادثه ۱۵+ 


فصل ۳ 
فمن الا خباد اش جات بذکره علبه‌السلام الحادث قبل‌کونه وعلمه به قبل حدوثه : 
ر ی 0 ۰ a‏ ۰ 2 
۱- مااخبر به علي بن المنذر الطر بفي ‏ عن ابي الفضل العبدي ؛ عن فطر ؛ عن أ بي الطفيل 
ملجم المرادي" لعنه ا فرده مس ئن ۳ تلایا 2 وا رهه » فال عل عة له : ما «جسن اشقاها ؟ 
فو الذي نفسي بيده ۱ لتخضشن" هذه من هذا - و وضع نده علی لحسته اسب فلا آدبر ابن‌علجم 
منصرفاً عنه قال ا متمتلا : 
اشدد حبازيمك للمو ت فان" الموت لافيك 
ول رة هن ال ا ل راه 
(قصل ۳) 
(اطلاع از وقوع شهادت) 
دداین فصل بر خی ازاخباری ذ کر می‌شود که حاکی آزاطلاع آ نحضذرت است بر شهادت خود 3 
بالاخره می‌دا نسئه جنن‌حادثة اتفاق می‌افند. 
- عامر بن وایله گفت جون نو مت حلافت طاهری بامیر المو عفن 4 سرد مر دم رایرای ددعت 8 
خود گردآدرد وازجمله کسانیکه عزیمت بیعت با نجناب راداشت عبدالر<من این‌ملجم مسر ادی بودچون 
سنوان بیمت باآنحضرت حطوز بیدا کرد حصرت دومر تبه یا سه مر تبه اورا اجازه بیعت نداد پس‌از آب با 
کمال تاراحتی به‌بیعت دست دراز کرد. 


على ۶ در آ نهنگام فررمود > موضوغی جلو گیری کرده ممانعت نه‌وده بد بخت ار ین این امت را 
که بیاید واراده شوم خودداءملی ساذد سو گند بکیکه جان من در تصرف اوست بزودی محاسنم راازخون 


سرم دنگین خواهند کرد. 
ابن‌ملجم چون ابیت آسوده شده بر گشت حضرت امیر ع باین شمرمتر نم شده فر‌مود: 
اشدد حيازيمكث للموت فان السوت لا فک 
ولا تجسزع مسن الموت اذا حل بوادیکا 
كما اضحكك اده 
کذاك ا(-دهر بیکیکا 
خوددا برای استقبال ازمرك آماده کن وبدانکه بزودی اوترا ددمی‌بابد ازمرك نترس وازورود 
اوا ندوهناك مباش زیرا همانطور که روز گادتر! می خنداند همچنان می گر یاند. 


س تاریخ اش الژمنن 4ا 

۲- وروی الحسن بن ۵ حوب عن بي مز ةا لثما لى عن بي إسحاق الس بيعي عن الا صبغ ن با نةقال: 
تى | بن ملجمأميرالمۇمنين فبا ومەعليدالسلام فيمن بأيع» ثم" آدبر عنه فدعاه أمیرالمژمنین ا فتوشق 
منه وتوکند عليه ألا" بغدر ولا پشکت. ففعل » ثم أدبر عذه » فدعاء آمیرالژمنن ا الثاية فتوثق 
منه وتوکند عليه الا" ةدر ولا ونكث ١‏ ففعل » ثم“ أدبر عنه فدعاء آمیر الْومنین الثالثة فتوشق منه 
وتوکند عليه ألا بغدر ولایشکت , فقال ابن‌ملجم لعنهانة : وال يا أميرا8مؤمنين مارأبتك فعلت هذا 
پااحد غري ؟ فقال آمسرادومنن توت : 

ارید حیانه و بريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

امض با این ملجم > فوالنه مااری ان نفي بماقلت . 

۳- و روی جعفرین سلیمان الضبعي ؛ عن العلی بن زیاد قال : جاء عبدالر حمان‌بن‌ماجم 
لمنه اله إلى أميرالمؤمنين ا بستحمله فقال : با امیرالمومنین احملني فنظر إليه آمیراطومنن 
علیه‌السلام ثم" ل‌له: أت‌عبدالرحمان بن‌هاجماطرادي؟ قال: نعمء ثم" قال: أنت‌عبدالر"حمان بن 
ملجم اطرادي ٩‏ قال : نعم " قال : با غزوان احمله علی‌الا شقرء فجاء بفرس أشقر فرکبه ابن‌ملجم 
لمنه اه » و أخذ بمدانه فلما ولی فال آمیرالمژمنن ¥ : 


ارید حباءء و بريد قتلي عذبرلك من خليلك من مراد 





ل“ امبغ بن نباته گمته درآ نروز که افر ادبرای بیمت با علو, ع حضورمی‌بافتند آبن‌ملجم هم‌برای 
بیت حاضر شد جون بیمت کرد ومر حص دد حذرت امیر باردیگر اورا صداژده بیمان مستحکمی ازاو گرفته 
وازاوتمهد خواست که حیله نکنه وبیت دانشکند آوهم پذیر فت جون مراحمت کرد حطرت بازاوداطلبیده 
وهمان تمهد دا گرفته وبالاخره تا سه مرتبه اینموضوع تکرادشد پسرملجم آخرالامی بی‌تاب شده عرض 
کرد سو گند بخدابا هيچيك ازافراد اینگونه معامله نکردی . 

حضرت که غرق افکارخودبود: فرعود: 

ادید حیوته و پرید قثلی عذيرك من‌خليلك من مراد 

من ذند گانی اورا می‌خواهم واوعازه کشتن من است» دراین مورت کسی‌ترابه خاطراین‌مرادی 
سید نش نضواهد کرد واورا محذور نخو اهد شمر د. 

آنگاه امرفرمود برو ای پمرماج که سو گند بخدابمهد خود وفا نخواهی‌کرد. 

۳ معلی‌بن زیاد گفنه پسملجم حضودامیرالومنین دسیده ءرض کرد به‌هر کپ سواری محتاجم. 
حضرت نگاهی باو کرده فرمود توءبدالر‌حمن‌بن‌ملجم مرادی هدئی؟ گفت‌آدی بازهم همین پرحش‌دا کرده 
وهمان پام را شنید آنگاه به غزوان فرمود اسب اممری دردست | خنیادنامبرده فراد بده چون این ملجم 
سوادپر آن شده ودهانه‌اش دا بدست گر فت ودفت حضرت باین‌شمر مثر نم شد.... یمنی «ن‌خواهانم بدوعطا و 

ارشاد مفید ہہ ۱ 


اطلاع از شپادت بت ۷ 


قال : فلا کان من امه ماکان وضرب آمر المومنن # فیض عليه am‏ 
فجىء به إلى أميرا مؤمنين فقال له : وال لقد کنت أصنع بك ما أصنم وانا أعلم نك فاتلي ولكن 
كنت أفعل ذلك بك لا ستظهر بال عليك . 

فصل آخر - ۴ 

ومن الا خبار انى جاءت بنعيه نضه 1 إلى أحله و أسحابه قبل قتله : 

۱- مارواء أبوزيد الاحو. » عن الا جلح » عن أشياخ كندة قال : سمعثهم أكثر من عشرين 
رة پقولون : سمعنا علا ا على المنبر بقول : مایمنم آشفاها ان بخضبها من فوقپا بدم ؟ و 
یضم بده على لحیته ا . 

۲و روی علي بن الحزود » عن الاصبغ بن نبانهقال : خطینا آمرالمومنین ا في الشهر 
اگذي قتل فيه فقال : ناکم شپردضان و هو سبّد الشپود» و ول السنة » و فيه تدور رحی السلطان 
[ الشیطان خ ل ] الاه نکم حاج العام صقا واحداً » وآية ذلك : آني لست فيكم | فال: فهو 
ينعي لفسه عليه السلام و نحن لاندري . 


بعش کنم واو عازم کشثن من است. با اين تفادت دد مرام وساك هیچکی او دا ممذود وبي گناه 
نخواهد شناخت. 

واو کنثه چون قضیه هائله دخ داد وضربت برسر امیرالمومنین ع واندآمد اپن‌ملجم دا دستگیر 
نموده حطودحضرت امیر آوددنه حضرت بدهتوجه کرده فر‌مود سو گند بخدا آنهمه احسا نهاگیراکه تسبت 
پتوانجام می دادم باتوجه باین‌وده که بالاخرء کشندغ منی وبا تواینگونه معامله می کردم تا موقعبت خودو 
بیچاد گی ترا دد پیعگاه خدا ثابت نمایم. 

(فصل - ۴) 
(اطلاع اذشهادت) 

در خصوص اطلام ازشهادت فبل دیگر ی منمقد شده که پیش ازوقوع حاد مه جانکدازوضایعه اسمناك 
کسان وپاران خوددا از آن باخبرمی‌ساخته : 

۱- اجلح اژپییمردان‌کنده نثل‌کرده متجاوزاز ببست مرتیه ازنادبرد گان هنیدم على ع پیوسثه 
بردوی منبرمی‌فرمود جه موضوعی ایجاب کرده وجلو گیری نموده ازبدبختر ین امت‌که بیاید محاسن‌برا 
ازخون سرم دنگین سازد. 

۲ - اصبغ بن‌نباته گوبد ددماهی‌ که حضرت مولی علی ع در آن شربت شهادت نوشبد برفراز 
مثبر آمد وخطبةٌ خواند وفرمود ماه رمضان دررسیده وشما دا درسایه مرحمت خود قرادداده و آن بزراه 
ماهها) و آفمازسال‌تازیست و آسیای سلطنت دراین‌ماه بچر خ ددمی آ ید وهمه‌تان امال دابالاتفاق بمزم حضود 
معبود وحح خانه خدا آماده خواهید شد ونمان آنآ نسنکه من‌اذمیان شا مي‌دوع. 


۱4 تاريخ أميرالممنين ا 


۳ - وروی الفصل بن د کی > عن حسّان بن العبای » عن عثمان بن ألمذرة قال : لما 
دخل شپررمضان كان آمیرالومنن بلا بتعشى لبلة عند الحسن ولاة عند الحسی للم ولبلة عند 
عبداله بن العبناس وکان لا بزید على ثلاث لقم » فقيل له بلة من تلك اللبالي في ذلك فقال : 

۴ . وروی إسماعيل بن زياد قال : حددئني ام موسي خادمة علي ا وهي حاضنة فاطمة 
اینته الق ۰ وال : سهمعت ا 4 قول لاینته ۳ كدوم : 5 1 انی آرانی ولا أصحبکم 1 
قالت : وکیف ذلك یا آبتاه ؟ فال إني رابت رسول‌انه جع في منامي وهو یمسح الغبار عن و جي 
ویقول : يا علي لاعليك قدقضيت ما عليك ؛ قات : فما مکت الا" ثلائاً حتنى ضرب تلك الضربة » 
فصاحت ام کلثوم فقال : ابِنية لا تفعلي فا ثي أرى دسول اه تب يشير إلى" بکفنه و بقول : 
با علي هلم إلينا فان ما عندنا هو خير لك . 

۵ و روی غاا الد هني عن أبي صالح الحنفي » قال : سمەعت ءل رى بهول : رات 
النبی" تن منامي فشکوت إليه مالقیت عن أنه من الا ودواللدد وبکیت فقال : لانبك باعلی 
فاللفت و اللفت" فا ذا رجلان مسقدان و إِذا جلامید ترضخ بها رژسهما , قال آپوسالح : فغدوت 

اصبغ گوید مننلود علی ع اذاین‌یان اطلاع ازشهادتش بودوما نمی‌دانتيم 

۳ شمان بن «غیره گفثه ماه ر هسان که فرادسیده بود امیرا(,ومثین ع +کشب رادرخانه «صرت 
امام حسن ویکشب دا درمنزل حشرت امام حسین وشبی در خانه ءبداله بن عبای ا عبداله بن جعفر بسر 
میبرد وهمانجا افطاد میکرد وافطار او بیش از سه لقمه نبود <-ون آذآ نحضرت سبش دا «ییر‌سیدند 
میفرمودپزودی باید بمل(قات دحمت خدا برسم ومیخواهم برای ادراك چنن سعادتی, گرسته باشم ویکذب 
یا دوشب بیش فاصله نشدکه ثلث خر آن بمطلوب خودرسید. 

۴ اسماهیل بن ذیاد گوید ام موسی کنیز على ع دسر پرست دخترش فاطمه بمن گفت از علی ع 
شنیدم بدختری ام کلنوم میهرهود دخترهن بر ودی از مصاحبت دن مرو خواهی شد وطولی امیکشد از 
مبان شما میروم. اکلاوم پرسبد بچه دلیل چنبن فال بدی میز نیب وماراداغدار یسازید؟ فره‌وددسو لخدا 
را درخواب دیدم که گر دو نماد را ازجهره من باك میکرد ومیفر مود گر فاد یهای دنیا از تو برداشته شد و 
تیررقضا بهدف مقصود دسید . 

ناه‌پرده گوبد سه شبانه روز بیش فاصله نشد که حاده ضر بت حوردن امیرا(ءومنن واقع گردید. 

ام کاٌوم از این پیش آمد که مات ناراحت رذن داد همرد وفر یداد مپکرد امیرالم‌شن غ اورا 
حاکت کرده هیر ود دخترمن گر یه مکن آرام باش هما کنون امبر < دا را می بینم با دست بجانب من 
اشاره میکند ومیذرماید یا علی بجاثب ما بيا که‌آنچه درنزد ماست برای توبهثراست از ماندن دندنیا. 


اخباره عليه السلام بشپادته -۱٩-‏ 
إليه من الغد كما كنت آغدو إليه کل بوم , حتلى [ذا كنت فى الجز اد.ین لقبت الاس بقولون : 
قتل آمیرالژمنین ! قنل أمپرالژمنن لا ! 

۶- و روی عبدالة بن موسی » عن الحسن بن دیناد , عن الحسن البصري » قال : سهر 
أميرالمؤمنين علي تة ني اللبلة اني فنل في صبيحنها ولم بخرج إلى المسجد لصلا: اليل على عادنه 
فقالت له ابنته ام کلثوم رحمةاله عليا : ماهذا الذي فد أسهرك ؟ فقال : نی مفتول لوقدأصبست, 
فاناه ابن النباح فان نه بالصلاة » فعشی غير بعید ثم" دجم » فقالت له ام كلئوم : م جمدة فلیصل" 
بالناس ؟ قل : نعم مروا جعدة لیسل . ثم" فال : لا مغر" من الا جل فخرج إلى المسجد » و [ذا 
هو بالر جل فد سهر لیلته كلها برصدء » فلما برد السحر نام فحر"که آمیرالومنین فلز برجله 
وقال له : الصلوة , فقام إليه فربه . 


۷- وف حدیث آخر: إن أمیرالمومنین ا فد سير تلك الليلة فاکثر الخروج و النظر 
إلى السماء وهو وقول : وال ماکذبت ولاکنذبت »و إتها الللة الي و عدت با ۵ تعاود مسحعه 
فلا طام الفجر شد إزاره وخرج وهو بقول : 


۵- ابوسالح حثفی گوبد ازعلی ع شنیدم يفره ود رسولخدا دا درخواب دیده از پیش آمد‌ها و 
ناداحتیهائی که ازمردم دیده بحضرت او 2کایت کردم فرمود با على گر یه مکن‌آنگاه فرمود توجه‌کن 
چون توجه کردم دومردیرا ديدم که بز نجیر آویخته وسنك پاده‌هاگی برسر آنها زده میشود ابومالح گوید 
فردا بعادت همه روز برای دیداداه‌یرالدومنن درفتم در بازاد قصا,ءها خبرشهادت على ع داشنیدم . 

۶ حسن بصری گفته علی م درشب شهساءتش بیدادو آنقب دا بر حلاف عادت پمسجد فرفت 
دخترش ا کلاوم پررسید چرا امشب دا بيدادمانده‌اي فرمود برایآنکه ا گر بامداد ظاهر شوه کشته خواهم 
شد این نباح درآ نهنگام آمده دحطرت دابنماز دعوت کرد على ع اند کی‌دفت وبر گشت ام کلثوم ءرضکرد: 
جمده دا پفرما تا با مردم نداز,خواند حضرت فرمودآدی بگولید او با مردم‌نماز بخواندآنگاه دقن ی کر ده 
فرمود, نه. جار ازمرك نیست ونمپتوان انچنك‌آن فراد کرد. 

على ع درهمانوقت بم‌جد وارد شد وا بن‌ملجم که تمام شب دا برداد مانده ومنتظرورود علی ع 
بود از نسيم سحری خوایش برد» على ع باپای خود اودا بیداد کر ده فرمود بر خیزموةمع نمازدسید. آوهم 
ازجا بر خاست و کار علی را تمام کرد. 

۷ در حدیث دیکر آمده على ع درشب شهادتش بیداد :ود ومکرر اژاطاق خود بیرون می آمد و 
بار ف آسمان موجه میشد ومیفر ود سو گند بخدا تابحال ددوغ زگفنه‌ام ودروغ هم بمن اطلام ندادها ند 
املب همان شبی است که بايد بوصال »حبوب نالل گردم آنگاء بخوایگاه خود بر گشت. چون بامداد 
دمید کمر‌بند خوددا بربت ومیفرمود: 


ا ادي أميرا منن 


موی و وم 


3 ايىك للموت فا الموت لاف 
ولا تجزع من الموت آذا حل بوادیک 


فلا خرج إلى صحن داره استقبلنه الاوز فصحن في وجه فجعلوا ,طردونپن فقال : 

دعوهن فانین نوایح ثم" خرج فا صیب ا . 
فصل - ۵ 

و من الا خبار الواردة ببب قنلد فلا وکیف جرى الا ی في ذلك : 

-٩‏ ما رواء جاعة من أهل السیر منهم أبومخنف » و|سماعیل بن راشد , و أبوهاشم الر فاعی 
و أبوعمرو اللقني وغيرهم : أن" نفراً من الخوارج اجتمعوا بمكة فتذاکروا الاعراء فعابوهم 
وعایوا آعمالهم وذکروا أهلالنپروان وترحتموا علیهم ۰ فقالبعضيم لبعض : لو نا شرینا آنفنا له 
قاأتینا أَْمية الضللا‌فطلینا رتهم وأرحنا منهمالعباد والبلاد ل وثأرنا باخواننا الشهداءبالنهروان ؛ 

فتماهدوا عند انقضاء الح" على ذلك فقال عبداار حمن بن ملجم لمنه ايه : آنا أكفيكم 
علیاً » و قال البرك بن عبداله التميمي : أنا أكفيكم معاوية , و قال عمرو بن بكر النميمي : آنا 
أكفيكم عمروین الءاص وتعاهدوا على ذلك وتوقوا على الوفاه واتعدوا لشپرده‌ضان في ليلة تسم 


کمر بند از بهر مرك ای امر که مرك آیدا کنون بدیداد تو 
مکن خوفازهءرك و آماده‌باش جومركآ بد ابجان‌خر بدارتو 


جون به 4ن انه لر سم در غابیان دی سرراه براو گرفدند وفریاد ٥یز‏ دند ؛ خواسئند ] نها 
را آرام کنند واژجاو حدرات دود ساز ند فرمودآ نها را وا گذاریدکه توحه جدائی میکنند سیوس از خانه 
بيرون رفت وذهید باو آنچه زبان قلم از نگادشش , لال است. 

فصل - ۵ 
(چگو نگی‌شهادت) 

۱-بطوریکه مور خین‌میئو یسند گروهی‌اذ خوادح درمکهاجتما ع کرده ودر بارهامراه وفرمانروایان 
عصر گفنگو میکردند و ازآ نها و کارهاغان عیبجو؟*ی می‌نمودند و از مقتولان نهروان ياد می‌آوردند و 
بحالشان دلسوزی می کر دد بر خی گفتند جه بسیار ماسم است هر گاه ما جان خودرا درراه خدا داده 
واین پیشوایان گمر اه را تابود کرده دمردمان E)‏ هر ها را ازدسیت ۲آ نها آسوده بسازیم وضمناً خونخواهی 
از مقتولان نهروان هم کرده را شیم بالاخره قرار گذارد:د جون از مناك حج فاد غ شونه افدام اساسی 
برای | ندیشه ناباك 7 از 


عبدالرحمن ملجم پبشنهاد کرد ه ن‌کار على ع دا تمام میکنم برك بن عبدال مي میمی گفت منهم 
معویه را میکشم عمرو بن پکر تمیمی گفت متهم مردم دا ازدست عمروعاص داحت میسازم . 





عشرة منه » لم" تفرفوا على ذلك . 

فاقبل ابن ملجم لعنه اله وکان عداده في كندة حتلى قدم الكوفة فلفي با أصحابه و كتمهم 
آميء مخافة أن بننشر منه شيء . 

فهو في ذلك إن زار رجلا من أصحابه ذات يوم من تیم الر باب فصادف عنده قطام بئت 
الا خضر التيمية » و كان أميرالمؤمنين ا قتل أباها و أخاها بالنپروان ؛ و كانت من أجل نساء 
آل زمانہاء فلما ر آھا ابن ملجم شغف بپا واشند" إعجابه بپا ء وسأل في نکاحها وخطبها ؟ فقالت 
له : ماالّذي تسمي لي من الصداق ؟ فقال لها : احتكمي مابدالك ! فقالت له : أنامحتكمة عليك 
تلائة آلاف درهم و وصیفاً وخادماً وقتل علي" بن أبي‌طالب ! فقال لها : لك جميع ماسالت فاما قثل 
طی" بنا طالب فانی لي بذلك ؟ فقالت : تلتمس غیر ته فان أنث قتلنه شفیت نفسي وهنأكالعيش 
معي » ون أنت فثنامت فماعندانة خير لك من الدیا ! فقال : أما واه ماأقدمنی هذا الصر وقد 
كنت هارپاً منه لاآمن عع أعله الا" مائلتني من قنل علي" بن أي طالب ؟ فلك ماسثلت » قالت : 
فأتا طالبة لك بعش من بساعدك على ذلك و یقويك . نم" بعت إلى وردان بن مجالد من تیم 





پالاخره بنیان ابن بیشنهادرا استوار ساخنه وټرارداد دا اءضا کرده ومر رداشتند برای انجام 
این‌امر درشب اوزدهم ماه دمضان آماده شوند سبی متفرق شده وهر یك بطرف مفصد خوددهپار گردېدلد. 

أبن ملجم با عمراهیان کندی خود بطرف کوفه حر کت کرد و آنجا با باران خود ملاقات مود 
لیکن برای نکه مبادا این سخن در کوفه انتشاد بیدا کته از آنان مخفی داشت 

دوزي با یکی ازیادان خود که از مردم تیم دباب بود ملاقات‌کرد ودر زد اوبا قطامه دخثر 
ا خر تیمی که بدد وبرادرش در کارزار نهروان بدست علی ع کشته شده بودند مواجه شد. 

قطامه ازز نهای زیبای عصر بود بمجردیکه این ملجم او را دید خاطرجواه وی شده وژیباگی وی 
پسرمرادی دا ازیای در آورد اژاودر خواست ازدواح کرد . قطامه برمید کابین مرا چه مقردمیدادی » گفت 
هرچه بگوئی وبخواهی گفت «هر یه من سه هزاد ددحم و يك‌کنیز و یکنلام و کشتن علی‌بن ابیطالب ۵ 
گفت همهآنچه را که گفئی ممکن است فراهم سازم لیکن کجا و چگونه میتوانم بملی ‏ دست پیدا کنم تا 
کار اورا بسازم گفت اورا غافل گیر کن که اگر اورا بکشی قلب مرا شما داده وبا من در کمال عپش و 
عشرت بس‌خواهی برد واگر اتفافاً کشنه شدی باداشی که خدایمتمال در برابر‌چنین عملی بتوخواهد داد 
ازدنیا بهتر است . 

گفت سو گند بخدا سیپ آمدن بابن شهر کشتن على م بوده و گر نه من ال او گریزانم اينكکه 
ترا با خود هم ءقیده یافتم هرچه بخواهی برای توانجام میدهم اوهم گفت برایآنکه هرچه بهئروذودتر 
بتوانی بمقصود برسي برخی از کسانی دا که میغذاسم بکمك ومساعدت نو میخوان. 

آنگاه وددان‌بن مجالد دا که اذمردم تیم ر باب بود طلبیده وقطیه رابااد گفتگو کرده ونامیرده 
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دخرج ابن‌ملجم فتی رجالا من آشجم يقال له ثبیب بن بجرة » فقال له: با ثبیب عل لك 
في شرف الد نيا والا خرة ؟ قال : وما ذاك ؟ .ل : تساعدني على فتل علي بنا طالب » وکان شبیب 
على رأي الخوارج » ففالله : با بن ملجم حبلنك الهبول لفد جثت شا زد أ وكيف تقدر على ذلك ؟ 
فقال له ابن ملجم : تكمن له في السجد الاعظم فاذا خرج لسلاة الفجر فتکنابه فان حن قتلناء 
شفینا افا و آدرکنا ثار نا | فام رل به اا 

فأقبل معه حتّی دخلا الجد الا عظم على قطام و هي ملعتكفة في المسجد الا عظم قد 
ضربت عليها فبلة , فقالا لبا : قد اجتمع داینا على قثل هذا الر “جل » فقالت لهما : إذا أردتما 
ذلك فأنياني في هذا الموضم» فانصرفا من‌عندها فلبثا اما ثم" أتياعا ومعهما الااخر لبلة الا ربعاه 
لسع عشرة خلت من شهر دمضان سنة أربعين من الپجرة » فدعت لهم بحریر فعصبت به صدورهم 
و تقلدوا أسيافهم ومضوا وجلسوا مقابل السد"ة اني كان بخرج منها أمر المؤمنين لا إلى السلوة 
وقدکانوا قبل ذلك ألفوا إلى الا شمث بن قيس مافي نفوسهم من العزيمة على قل أميرالمؤمنين ا 
و واطأهم على ذلك » و حضر الأأشعث بن قيس لعنه ال في تلك الليلة عونتم على ما اجتمعوا 
عليه . 





دا بكمك پسرمرادی خواند ادهم پدیرفت پسر‌ملجم بیرون دفه با دلاوری از مسردم اشجم بئام شبيب‌بن 
بجره مااقات‌کرده گفت میخواهی په شرافت دنبا وآخرت برسی؟! پررسید چکنم وجه میگوئی‌تاانجام دهم 
وپدان سمادت نائل آیم گفت مرا دد کشتن علی ع یادی نمائی. شبیب که ازخوادج وهم عقیده باآنان بود 
وقئیکه ازنظر یه او باخبر ثد گفت ماددت بعزایت نشیند وزنان داغدیده برتو بگریژه امره‌همی داد نظظر 
گرفته‌ای توچگو نه میتوانی برعلی ع دست پیدا کنی؟ گفت‌ددهسمجد ام کین کرده چون‌برای نمازذ ,با ید 
بردد نك بروی حمله ميکنيم اکر اودا يکشيم دل مجروح خوددا شفا داده‌ایم واز معتولان خودخونخواهی 
نموده‌آیم وپپوسته ازاین قبیل سخنان میکفت تا ویرا باخود همداستان کرد وبا یکدیگروادد مسجد شدند. 

قطامه درآ نوت درمسجد اعتکاف کر ده وخیههُ ویژه اودا اصب کرده بودند آندو بروی وادد شده 
و گفتند ما دد باره کشتن على ع هم عمیده و آماده برای انجام وظیفه هستبم گفت هذگاه‌یکه خواستید آماده 
برای کار شوید دده‌مین محل با من ملاقات کنید. 

نامیردگان ببر ون دفته و پس ازچند دوز باتفاق ثالثی درشب چهارشنبه نوزدهم ماء دمضان سال 
چهلم هجرت پیش وی آمدنداوحر یری طلبیده و به سیاه‌هاشان بست و آنان شمشیر‌های خودرابر کمر اسئواد 
کرده اذمیان خیمه بیرون آمده ودر برابر دد گاهی که امپرالمژهنین م برای نماز می آمد نشمته منتظر 
فرصت بودند پیش از آنکه نامبردگان خود را آماده برای انجام اندیشه شوم خود نمایند اشث بن قیس 


وکان حجر :ن عدي رحمه آله ؟ تلك اللْلة با ی ا جد » فسمم الا شمت قول لابن 
ملج النجا ! النجا ! لحاجتك فقد فضح السیح » فاحس" حجر بما أراد الا شمث فقال له : 
قتلته با آعور ! وخرج مبادراً لیمضی إلى امیرالمژمنین 18 البخبره الخبر و بحذاره من القوم » و 
خالفه أميرالمؤمنين ا من الطر يق فدخل السجد فسبقه ابن‌ملجم لعنه اله فطر به بالسیف » فأقبل 
حجروالناس بقولون: فتل آمیرالمژمنین . 

۲-وذکر عبدالنه بن غ الا زدي ۰ قال : ني لا صلّي في نلكالليلة ني امْسجدالا عظم مع رجال 
من أحل الصر کانوا يصون في ذلك الشهر من آواله إلى آخره» إن نظرت إلى رجال يمون قرياً 
من السد 2 وخرج علي ین أبي‌طالب 10 املاة الفجر » فأفبل نادي : الصلوة الصلوة : فما أدري 
آنادی أم ریت بریق السیوف وسمعت قائلا یقول: نٌالسکم باعلي" لالك ولا لا صحايك | وسمعت 
علا للا قول : لایفوتتکم الر جل » فا ذا علي ا مضروب وقد ضر به شبیب بن بجرة فأخطاء و 
وفعت ضر بنه فى الطاق . 

و هرب القوم دحو آبواب المسجد و تبادر الناس لا خذهم » فأما شبيب بن بجرة فأخذ 
رجل قصرعه و جلس على صدره و أخد السیف من بده لیقتله به » فرآی الاس یفسدون نحوه 





را از تطر به خود اطلاع داده اوهم درآ نشب برای كمك بنا مبردگان حور بافت. 
حجر بن عدی‌که از باران با وفای علی ع بودآ نشب دا بعنوان پیتوته در مسجد آمده شنبدکه 
اشعث به بسر‌مرادی میگوید هرجه (ودتر خوددا آماد هکاد کن که ایئك صبح میدمد ودسوا ميشویم. 
حجر از ادادهآ نان پاخبر شده گفت ای اعود ہیآ برو قصد کشتن على ع دا دادی بلادد نك از 
مسجد بیرون رفته تا حضرت را از اداده بیقرمانهآنان باخبر سازد اتفاقاً حضرت امیر ع از در دیسگی 
وارد مسجد شد پسرمرادی موقم را تنم شمر ده شمشغیر زه-ر آلود خوددا بر فرق آنجثات فرود آورد 
هنگامیکه حجر وارد مسجد شد خبرقئل علی م را شنید. 
۲-عبد الله اذد ی گوید من شب نوزدهم درمسجد اعظم‌مشغول نماز بودم وعده هم از «صریها ازآغاز 
ماه دمضان تا آنشې بانجام فرمانبرداری از اوامر خدا دره‌سجد اعظم اشتغال داشتند درآ نهنگام چندنفری 
رادید نزديك درب مسجد بنماز »عذولند فاصلهة نشد علی برای اداه فریښه صبح بمسجد در آمد و مردم 
را برای اقامه نماز میخواند بمجردیکه على ع مردم دا بنملز واطاعت از فرمان خدا دعوت کرد برتهای 
شمشیر چشم مرا خیرء نء‌ود وصدای شنیدم میگفت فرمان از خداست نه آزتو يا علی ونه از یادان تو وهم 
ناله علی ع بگوشم رسید میفر‌مود مواظب باشید قاتل ازدستنان فراد نکند چون نزديك آمدم ديدم علي ٤‏ 
ضربت خودده لیکن شمشیرشبیب کاد گر نشده و برطاق محراب فرودآمده 
بر خوان غم چو عالمپانرا صلا زدند اول سلا سلله انبیا زدنه 
نوبت باولیا چو دسید آسمان طپید زان ص بتی که بر سر شیر خدازد ند 
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فا نی الوا د یه ارت ور ور وھ اسف من یله » و هعی 
شیب هار با حتّی دخل منزله ؛ و دخل عليه ابنعم" له فرآه بحل" ا حر بر عن سدره فقال له : 
ما هذا ؟ لعلك قتلت أميرالمؤمنين لا ؛ فاراد أن بقول : لاء قل : نعم » فمضی ابن‌عمه و اشتمل 
علی سیفه ثم" دخل عليه فضر به به حسّی قتله . 

و أا أبن ملجم لعنه اه فان" رجلا من مدان لحقه فطرح عليه قطيةة كانت في يده » ثم" 
صرعه وأخذ السیف من بده وجاء به إلى أميرالمۇمنىن وأفلت الثالث و انسل" ين الاس فلما 
| دخل ابن‌ملجم لعنه اه علی امبرالژمنن ا نظر المه د ثم" فال : النفی بالنفی؛ فان نامت فافتلوه 
ار وا سب 
e ES‏ ی 8 قال : إا اه 
اله اتي لا رجو أن لا بکون علیه بأس ؟ قال لها : فأراك [نما تبكين علی* [ذاء لقد وال ضربته 
ضربة لوفسمت بين أهلالا رضلا هلکنهم 
۱ قاتلان راه وار بطرف درهای مہ جد توجه کردند و مردم هدم برای دسنگیری آ :ان 
هجوم آوردند. 

شبیب دا مردی دستگیر کرده اورا بزمین انداخت برسینه‌اش نشست شمشیر دا ازدست او گرفته 
خواست کارش دا تمام کند دید مردم بطرف او رو آورده‌انه ترسید بحرف او توجهی نکننه وضمناً خود او 
آسیب به‌بیند بهمین ملاحظه ازدوی صینه او بر خاست وویرا رها کر دوشمشیردا ازدست افکند وشبیب بائرس 
I‏ نج که دارد 0 ازسینه وی 
برداشت ت واد ال آود و پسرمرادی هرک مخوست رارک يامد دات با میدق 
برروی او انداخثه واو دا بزمین افکنده شمشیردا از دستش گر فثه دسنگپرش کرده حضود امیرالمو.نین 
آورد لیکن همکار سومی قرا ر کرده وخود را ا مر دم پنهان نمود. 

چون ابنءلجم دا حضود اقدی علی م آوددند نگاهی باو کرده فرء‌ود النفس بالنفی منیا گر 
من از دنیا رحلت کردم او را بکشید چنانچه مرا کشته و اگر زنب ماندم خودم در بار؛ او فکری 
خواهم گرد. 

پسرمرادی گفت چه خیال میکنی این شمغیردا بهزار ددهم خریده وبا هزار درهم ذهر.آلوده 
کرده‌ام» اگر کار گر نپابد خدا اورا دور گرداند واذبها بیندازد. 

ام کلثوم که اذ قتل پدر بزد گوارش اطلاع بافت به پسرمرادی گفت ایدشمن خدا امیرالمءوملین 
دا کعئی گفت نه بلکه بدد ترا کشتم . 
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فا خر ج من بين بدیه ا ون الناس ینپشون لحمه بأسنانيم کأپم سباع و هم بقولون : 
با عدو الله ما نأ فعلت ؟ أحلكت ام غر اور و قتلت خير الناس » واه لسامت لم منطق » 
فذهب به إلى الحبس » وجاء الماس إلى أميرالمؤمنين 1 فقالوا له : با أمیرال‌ژمنین مرا بأمرك 
في عدو" اي لقد أهلك الاامة و آفسد اللة ؟ فقال لبم آمیرالمزمنین : ان عدت رأيت فيه رأيي » 
ون هلکت فاصنعوا به مایصنع بقاتل الثبتي » افتلوه ثم" حر"فوه بعد ذلك بالناد . 

فال : فاما فضى آمیرالهءژمتین 1۲ دنحبه و فرغ أهله من دقنه ؛ جلی الحسن ا و أ 
ان بوّتی باپن‌ملجم؛ فجیء به " فلما وقف بن بدبه قال له : عدو أله فتلت آمیرالومنن واعظمت 
الضاد في الد بن ؟ نم" امس به فضربت عنقه فاستوهبت ام" الهيثم بنت الا سود اللحمة جشته منه 
لتتولی احراقها فوهبها لها داحرقها بالنار . 

و ني أي فطام وقتل أميرالمؤمنين 188 یقول الشاعر : 


فلم ار مپراً ساقه ذو سماحه کمپر قطام من عني و معدم 
تلائة آلاف و عبد و قينة" و ضرب علي" بالحسام السمم 
ولامپر أغلى هن علي" وإن غلا ولا فتك إلا دون فنكا بن ملجم 


فرمود ایدشمن خدا آرزومندم پدرمآسیبی نه‌ببند. 

آن بیحیا پاسح داد پس‌چنان می بینم که گر به بحال من میکنی ٩‏ بخدا سو گندچنان ضربتی بر 
اوزدهام که | گرمیان اهل ذمین بخش کنند همه دا هلاك میسازد. 

اورا اذ برابر امیرالمومنین بیرون بردند مردم مانند در ند گان گوشتهاي بدن اورا بادندا تهای 
خود میکندند و «یگفئند ایدشمن خدا چه‌کردی, امت محمد را بخاك علاك نشاندی وبهترین مردم دااز 
پای در آوردی و او همه اینسخنان و ناراحثیها دا میدید و ه-ی‌شنید و سخلی تمیگفت با ایتحال وبا 
بر ندآن بردند. 

هردم پس ازدسثگیری وی حضود ملی ع دسیده عرضکردند هرجه اراده درباره اوداری پساامر 
کن که او امت پپممردا هلاك کرد وملت 'سلام را دوسیاه ساخت. 

علي م فرمود اگرذنده ءاندم خودم میدانم باادچگونه معامله کنم واگر درگنختم با فاتل من 
چنان کنید که با کفند» پیتمبران می‌نمودند پمنی اودا بکشیه میس بدن اورا بسوزانید. 

جون علی غ رحلت فر‌مود و اسلا واسلامیانر | داقداد نمود و کان او آزدننش باز گشتند حمرت 
امام حسن ع بجای پدر برقرار شد دستود داد بسرمرادی دا بحشود آوددند چون براپر آنجتاب رسید 
فرمود ایدشین خداء. امیرالممئین دا کشتی وفاد بزدگی دردین ,دید آوردی سپس فرمان داد تا سر 
از بدنش جدا کردند وجسد کنیف اورا په خواهش امالهینم دختر اسود نخمی پوي سپرد تاآنرابسوذانه . 

سرایند؛ ددیاده قطامه وفتل على ع چنین میمراید. 


وم الر جلان الذان كانا مع ابن م لمجم ني العقد على قتل معاوية و عمرو بن العاص : فان" 
آحدهما ضرب معاو به وهو راکم فوقعت ضرته في [لبته و نجی منها و اخذ ول من وتف و اما 
الا خر فاته وافی‌عمرا في تلك البلة وقد وجد عل » فاستخلف رجلا_بسلی‌بالاس بقال له : خارجة 
ابن ابي حبيبة المامري » فضر به بسیفه و هو بظن أنه عمرو فا خذ وا تي به عمرو فقتله وهات 
خارجة في اليوم الالي . 

قصل - ۶ 
ومن الا خبار اني جائت بموضم قبر آمیرال‌ژمنین ا وشرح الحال في دفنه : 
۱ - ما دواه عبناد بن یمقوب الر واجني » قال : حد نا حبان بن هلي المنزي ٠‏ فال : 
حداثني مولی لعلي بن أي طالب » قال: ما حضرث أميرالمؤمنين الوفاة قال للحن والحی لا: 
إذا أا مت“ فاحملاني على سر بري ثم" آخرجاني واحملا موخر السربر فاسکما فيان مقد“مه» 
نم اثنبا بي الفربین» فانسکما ستربان صخرة بيضاء تلمع نوراً فاحتفرا فیها » فانكما نجدان فیها 
ساجه فادفنالي فبا . 
قال : قلمها مات اخرجناه و جملا نحمل مؤخر السر بر و نكفى مقد مه ,و جملنا تسم 
دوياً و حغيفاً حتی أتينا الغريين » فاذا صخرة برضاء تلمع فورها » فاحتفر نا فاذاً ساجة مکتوب 
من از هیچ دارا وناداد رانا ونادان کابینی مانند کابین تطامه صراغ ندارم که سه هزار ددهم و 
یك بنده و کنیز وقتل علی م دا با شمشیرذهر آلودکابین قرار داد باشد ومیدانم تمام کاپینهای زنان هر 
چند زیاد باثد باندازه قتل على ع نیت وهیچ خونر پزی درعالم باندازه خونریزی یسرمرادی نمیباشد. 

واما پیش آمد برك بز مبیدال4 وعمروین بکر که در قرارداد قبلی با پس‌مرادی همداستان بو د اد 
ومقریشده بود که آنان مء‌ویه وءمروعاس را ازیای در آورند جنین بودکه برك مطابق معاهده بر معویبه 
وارد شد واو را درحال رکوم یانثه شمشپر پراو فرودآودد لیکن شمثیرش خطا کرد برران او وافع 
شد وی نجات پأفته لیکن قاتل را بلافاسله کشئند وعمروعاص ددشب مهود بیه‌ار شده خارجۀ عامری را 
بجای خود پرقراد ساخت تا با مردم نماز گذارد ءمروین بکر بکمان اپنکه عمروعاص مشغول نماز است 


شمشیر باو نده لبکن بمقصود نرسید اورا زد عمروعاص آورده عمرو دستورداد تا اورا کشتند و خارجه در 
دوز دوم جان بمالك سپرد 
فصل - ۶ 
(مرقد علی ع) 
۱- حبان‌عنزی گویدخادم امپرالمومنین ع برای من حکایت کردهنگامیکه وفات علي م دردسید 
بحسن وحسین ع فرمود چون من ازدنیا دحلت کردم مرا برسر یرم گذارده طرف پاهای سریردا بدوش 
بگیربه جلو آن حر کت میکند آنگاه جنازه دا بجانب غریین بهربد در آنجا سنك سفید درخشانی بچشم 


مرد مطهر آ نحفرت 6 ۳ 


eo-<cwmg=essssasnmoses ده‎ 


علیها : د هذه ما ادخرها اوح لعل بن آبي‌طالب» فدفناه فبها وانصرفنا » ونحن مسرورون‌باکرام 
الله لا میرالزمنین » فلحقنا قوم من الشيمة لم بشهدوا السلوة عليه فأخبر نا هم بماجری و باکرام 
اد عز وجل" لا ھيرالۇعنن ء فقا لوا : حب آن نعایین من امه ما عاینتم ؟ فقلنالم : ان" الموضع 
قدعفی آثره بوصبة منه , فمضوا و عادوا إلينا فقالوا إنهم احتفروا فلم بجدوا شيا . 

۲- وروی عل بن عمارة قال : حد"لني آبي عن جابر بن يزيد الجعفي » فال : سلتا باجعفر 
ت بن علي البافر لام أبن دفن آمیرالمژمنین ؟ فقال : دفن بناحية الغريين و دفن قبل طلوع 
الفجر. ودخل قبرء الحسن والحسين لظام وع بنو علي وعبداله بن جمفر رضي اله عاپما , 

۳ - و روی بعقوب بن یزید » عن أبن أي عمير , عن رجاله قال : فيل لاحسین بن على" 
علیهماالسلام : أين دفنتم أميراأمؤمنين 1 ؟ فقال: خرجنا لبلا علي مسجدالاشمث » حتلى خر جنا 
به إلى الظپر بجنب اف سين فدفناه حناك . 


۴- وروی عل بن زکربا » قال : حد ثنا عبدانه بن عد » عن أبن عايشة » قال : حدثني 





شما میخودد همانجا آدا‌گاهی برای من حفر زمائید فبرساخثه خواهید دید مرا در آ نحا,خاك به سیار ید . 

چون امیرالمومنین ع ازدنیا رفت مطابق با وصیت اوآخر صریر اودا بدوش گرفتیم وجلو آن 
خود حر کت میکرد وما همانوقت صدای زمزمه ميتنيديم همچنان بدنبال جنازه آمدیم تا وارد غر بین‌شدیم 
سنك سفید نودانی ما دا بطرف خود توجه داده بدانجا رهسپار شده قبری حفر کرده مرقدی آماده ديدم 
که بر آن نوشثه بود این قبریست که آنرا نوح ع برای جسد پاك علی م فراهم کرده ما آن بدن پراز 
مهرومحبت وحقیت را در آن قبر پتهان ساختیم گر چه ازدیدارش محروم گردیدیم که جهانی معلواذحقیقت 
را درآن خاك نهادیم لین از ا کرامی‌ که خدا با علی م کرده خوشحال بودیم و بالاخره با دلمی داغداد 
از کناد قبر علی ع بر گشتیم . 

درراه با گروهی‌ازدوستان علی ع که برجناذه او نماز نگذارده بودندملاقات کردم جر پانرابایشان 
گفتبم وعنایات‌خدای‌منانر! که با اد نموده بیان کردیم آنها گفنند ما همه مبخواهيم آنچه دا شما دیده‌ایه 
مشاعده کنیم گفتیم چنانچه وصیت فرموده نشان بر او نایبدا شده آ.ها بسخن ما ت-وجهی نکرده دفتند و 
بر گشتند واظهاد داشتند چتانچه گفنید هرچه کاویديم اثری ندیدیم. 

۲-جابر بن پزبد گوپدازامام باقر ع پرسیدم علی ع دا در کچا دفن کرد ند فرمود پیش ازطلوع 
فجر او دا دد غریین مدفون ساختند و حسنین و محمد حنفیه فرزندان او بساتفات عبداله جمفر در قير 
داخل شدند . 

۳-ازاپنابی‌عمیر دوایت شده از حسین‌بن علي ع پرسید‌ند پدد بزر گوارت دادر کجا دفن کردید 
فرمود شبانه جنارة اورا به‌سجد ادمث بردیم په رشت کوفه دسیده اورا در غربین برده ومدفون ساخثیم. 

۴-عبدالٌ حازم گوید روزی‌همراه صرون لر‌شیدبمنوان شکار از کوفه خارج شدیم بغربین و ثوب 


عبدالة بن حازم قال : خرجنا بوماً هم الرشید من الكوفة نتصبند فصرنا إلى ناحية الغريين 
والتوبة» فرأينا ظباء فارسلنا عليما المقور والکلاب فحاولتها ساعة ثم" لجأت الظباء إلى أكمة 
فوقفت عليما فسقطت الصقور ناحية ورجمت‌الکلاب ؛ فتعجب الرشید من ذلك ثم" ان" الظباءهبطت 
من الا كمة فهبطت السقور والکلاب, فرجمت الظاء الی‌الا كمة » فتراجمت عنها الصفوروالکلاب 
ففعلت ذلك ثلاثاً . 
فقال الرشید هارون : ارکضوا فمن لفیتموء فأتولي به » فأتبناه بشیخ من بني أسد فقال له 
هارون: أخبرني ماعذه الا كمة ؟ قال : إن جعلت لي الا مان آخبرتك ؟ قال : لك عهدانه ومیثاقه 
أن لا هيجك ولاا وذيك فقال : حداثني أبي عن آبائه أذیمکاوا بفولون ان" في هذه الا کمة آبر 
علي بن ابی طالب ا » جعله اله حرماً لابأوی إليه شيء إلا" آمن . فنزل هارون فدعا بماه فتوضا 
وصلی عند الا كمة وتەر غ علا وجعل بیکی نم انصرفنا ۰ 
قال عى بن عايشة فکان فلي لا قبل ذلث, فلم‌کان بعد آبام حججت للی‌مکُة فرأیت بها 

باسراً رحتال الرشد " وکان بجلس معنا |ذا طفنا » فجری الحدیث إلى أن قال : قال لي الر شید 
رسوده آهوی حندی شاهده کر ده باژها وسکها را بطر ف آنها فر ساديم ب اندازه پکساءتآ نها را دنبال 
کردند آخرالامر حیوانات بیچاره شده خوددا به پلاه دشته در آورده پازها ,طرفي دفته وسگهای شکاری 
بجانب ما آمدند هرون اذاین بش‌آمد بشکنت آمده فاصله نشدآهوان از آن بزیر آمدند دومر تبه بازهاو 
سگها بدانها حمله کردند باذ آنها که خود دا بیچاده دیدند بهمان پشته پناه بردند تاسه مر تبه همین 
عمل مکرد شد وآنروز از شکار بازماندند. 

هرودن دستور داد بروید دراین نزدیکی هر کسی دا ملاقات کردید بحضود آودیه تا ما رااذاین 
ضيه مطلع گر دا ند. 

هیرمردی ازمردم بنی‌اسد را حاضر کردند هرون برسید این مشه وقضیه آنر | کاملا بيان کن و 
ما دا اذ بش آمدیکه دیده‌ايم اطلاع بده پاسخ داد | گره‌را امان دهي حفیمت آنرا برای آوشرح خسوآجم 
داد هرون گفت با خدا پیمان بستم که اگرحقیقت آنرا بگوئی بتو آسیبی نرسانم. 

گفت هدرم از پدرانش نقل میکرده که در ذیراین بشته مرقد «طهر اءپرالهژء‌نین است و آنرا 
خدا یمتمال سورع امن حود فرارداده هر کس بدا نچا پناهنده شود از هر آدیب و گز ندی درامائست. 

هرون ازشنیدن این‌حیقت بخود آمده پیاده شد وطو گرفته در کناد آن پشته نماز گذادده صورت 
بخاك مالید و گرریست واذآنجا باز گشتیم. 

محمد بن عایشه گفته «عکایت را بطو در یکه نقل کردم از عبداله حازم شنیدم لیکن قلاب هن آنرا 
تمپهذیر فت وافانه می‌بنداشت ی سالیکه به حج بپت له مشرفه شدم در آ نجا با سار بان رشید »اقات کر ده 
پس ازطواف دد گوشه نفسئه از همه جا سخن میگفتیم تا گفنگوی ما بدینجا دسید که شبی از شبها که از 


شرحي از فصاثل و مناقب - ۹ 


لالاز وقد ا ىة فنزنا الكوفة : ار ا ی ج فک کا 
جیماً و ركبت معهما حتّی إذا صرنا إلى الفرینین فما عيسى فطرح نفسه فنام » وأا الر شید فجاء 
إلى أكمة فمگی عندها , فکلما صلى ركعتين دعا وبكى» وتمر غ على الا كمة » ثم" بفول: بااین‌عم" 
أنا واه أعرف فضلك و سابقتك و بك واله جلست مجلسى اذى أنا فيه » وأنت نت ولکن ولدك 
بۇذوانى و بخرجون ی 
"یوم فیسلي ام " بعید هذا الکلام ويدعو وييکي ' حتى [ذاکان وقت الساحر قال لي : 
با پاسر آقم عیسی فاقمته » فقال له : با عیسی قم فصل" عند قبرابنعمك قال له : وأی" أبن عمومتي 
هذا ؟ قال : هذا قبر علي بن آبي‌طالب ا فتوضاً عیسی وفام بسلي فلم بر إلا" کذلك حتنی‌طلم 
الفجر فقات : با أميرالمؤمنين ادرکك البح ؟ فركبئا و رجمنا إلى الكوفة . 
۵ (باب -۲) ۵ 
طرف من اخباد آمرالمومنن عليه السلام 
و فضائله و مناقنه و الم<فوظ من حکمه و مواعظه و المروی من معجر اته 
و قصّایاه و بیناته . 
فمن ذلك ماجاعت به الا خبار في نقد م إبمانه بال ورسوله ا وسقه به كافة المكلفن 
من الا نام . 
مکه برگفته و درکوفه نزول کردم هرون بمن گفت ای یاسر به میسی‌بن جعفربگو سواد شود بالاخره ‏ 
همه سواد شدیم تابه غر بین دسیدیم چون بدانجا وارد 2دیم عیسی خرابید لیکن هرون بطرف پشته آمده 


شرو م کرد بنمازخواندن هر دور کیت نمازی دا که سلام دیداد دعا میکرد ومیگر یست وصورت بر آن پشته 
میمالید و میگفت. 

ای ,سرعم سو گند بخدا بز ر گی وفطیلت ترا می‌شناسم و متوجهم که تو از همه مقدمتر بشرف 
اسلام‌مشرف شدی ومن‌باین:مابیکه نائل گردیدهام ببر کت تست لبکن فرزندان تومراآذاد میکننه وبرمن 
خروج می نمایند آنگاه حر کت کرده مشةول نماز شد وچون از نماز فاد غ شد همین سخن را تکرار کرده 
ومیگریست وبا اینحال تا وقت سحر بر برد درآ نهنگام دستود داد :| عیسی را بیدار کنم جون عيسي‌بیدار 
شد باو گفت بر خیز کناد فبر پسرعمت نماز بخوان پرسید قبر کدام پس‌عم مفست؟ گفت قبرعلی‌:ناببطالب ع 
عیسی هم وضو گرفت و بنماد مشةول شد وپیوسته نماز مرخوا نی ند 7( سییده صبح دید پیش آهده گفم بامداد 
نااهرشد آنگاه بطر ف کوفه باز گشتيم. 

باب دوم 

در این باب اخباد و ففائل و مناف و کلمات حکمت آمبز و محر ات و ۶۲ار مر سنه علی 2 

د کرمیشوداز [ نجمله اخبادی دراین باب ۳ میغونه که حاکی ازسابقه ایمان اوست: 


e‏ ا آمیرامژمنین 


و واه وم موم و هو و و وم وه و هو و مر 


قال : حد ّنا ا و بن قاس ریق : حف ۳ دار مان 0 الازدی 
قال : حدآلنا سعید بن خیثم » فال : حدثنا أسد بن عبيدة عن یحبی بن عفیف بن قيس › عن ابه 
قال : کنت جالساً مع العبنای بن عبدالطلب رضی‌اله عنه بمکة فبل أن بظ ہر آم النبی o:‏ 
فجاه شاب فنظر إلى السماء حبن تحلفت الشمس ثم" استقبل الکعبة فقام بصلّي » ثم" جاء غلام فقام 
هن بمینه نم" جات اعرأة فقامت خلفهما , فر کم الشاب“ فر کم الفلام والمرأة » ثم" رفع الشاب“ 
فرفعا : ثم" سجد الشاب فمجدا . 

فقلت : با عباس أمرعطليم ! ققل العبباس : آمی عظیم ! آندری من هذا الشاب ؟ هذا عل بن 
عبدالله بن عبدااطلب » ان آخی " آندري من هذا الفلام ؟ هذا على“ بن أبي طالب ؛ أبن خی 
آئدري من هذا المرأة ؛ هذه خديجة پنت خویلد . إن ابن آخي هذا حدانی أن ربه دب" 
الماوات و الا رش أمء بهذا الد ین الذي هو عليه , ولا واله ماعلی ظهرالا دش على هذا الد بن 
غير هژلاء الثلائة . 

۲ - آخبرني أبوحفص عمرین غه السيرني قال : حداثني تج بن أحمد بن أي الثلج » عن 
أحمد بن ى بن القاس البرقي > عن أ بي صالح سهل بن صالح » و كان قدحان مائة سنة » قال : 
سمعت با معمر عادو عبدالصمد ١‏ قال : سمعت أن بن مالك قول : قال رسول اه ق : 


صلّت ملاکة على وعلی علي" دبع سنین؛ وذلك أنه لم برقع إلى السماء شهادة آن لاإله ال" ان 


تس a‏ بجی تن عفیف از پدرش روایت کر ده بش از آیکه پیامیر | کرم ام ابوت را اظهار کنه من یا 
عبای‌بن عبدالمطلب تشسته بودبم اول ظهر حوانی آمد دویکعبه ایستاده بنماز هشفول شد فاصاه نشد جوان 


دیگری مد جطرف داست او 9 وذنی هم آمد بات سر نها بماژ ءشذول شد» حوان بر کوع رفت آ نها 
هم اقند! کرده باوی بر کو م آمدند چون سر از دکوع برداشنند بسجده‌آمده آنها هم سر بسجده گذارد ند 
من بعہا ی گمنم امر ای مشاهده میکنم گفت آری جنانستکه میکرش میدانی این حوان کیست؟؛ این‌جوان 
سر بر ادد من و نام اون<مد و پدرش عبد له بن عدا(بطاب امت وین جوان دیگر نیز پسر بر ادده‌ن‌علی- 
بن ابیطالب اعت واین زن خدیجه دخثر <و یلد است. 

پس پر اد من میگوید پرورد گار او که خدای آمانها وزمین است اورا باین دینیکه هم اکنون 
بدان تو جه داړد او داشته وسو گند بخدا بحز این‌حه نفرمتدین باین دین نمیباشند. 

- -ول بن‌صالح که باذع سال ازعهر او گذشته گفت اذا بومەهر ىن عباد ازانی‌س‌مالك شنیدم 
میگفت دسولخدا ص فرمود فرشنگان مدت هفت مال برمن وعلی ددود میفرستادند برای آتکه گواهی به 
یکثائی خدا ویسالت من جز از من واو ازدیگری ظاهر نمیشد. 





شرحی از ن ae‏ ۳ ی 9 


® ¢ 


وان ا ا ال ۷۰ عذمي e‏ 

۳ -وبیذا الاسناد عن احمد بن القاسم البرقي »قال : حد نا اسحاق»,فال: حدثنا لوح بن 
تی فال د يا بلاق اه أبوقاطمة , قال سمعت ممانةالمدوية تقول : سمعتع ° 
e‏ فل ان 9 . 

۴ - أخبرني أبونسر عل بن الحسين المقري الصري السپرواني » فال حد؟نا أبوبكر ع بن 
أبي‌الثلج قال : حدًثنا أبوعن النوفلي » عن ج بن غبدالحميد ۰ عن عمروبن عبدالففار الفقيمي 
1 ومار <اجی فنزلبا عند آبی‌ذر" رضي‌اله عنه فاقمنا عنده ثلانة ایام , فلما دنا مناالخفوق 
فلت له : با آبانر" تا لانری إلا وقد دلا اختلاط من الناس فماتری ؟ قال : الزم كتابالة وعل 2 
این آبي‌طاب با فأشید" علي زلا E‏ انه قال : علي اول من آهن ۳ واوتل من بسافحنی 
جوم القنامة ردو السد بق الا كر والقاروق بن الحق" و الباطل و ائه يعسوب الومنن و المال 

قال الشیخ العفید رضي أله عنه : و الا خبار في هذا المعنی‌کثيرة , و شواهدها جه فمن 
ذلك قول خزبمة بن ثابت الا لصاري زي‌الشپادنن رحمة اه عليه فیما آخبرني به أبوعبدایه ڪل 
ابن‌همران المرزباني عن عل بن العباس قال : آنشدنا تل بن يزيد النحوي » عن ابن‌عاشة لخزيمة 
ابن ثابت الا نصاري رشی‌النه عنه 

تما عدو به گفته ازامیرالمومنین ع عنکامیکه برفراز هتير نصره سود شفیدع عیفر هود من 
صدیق اکبرم بیش اذ آنکه ابویکر ایمان بیاورد امان آوددم وقبل از او تسلبم فرامین اسلام شدم. 

۴- ابوسخیله گنته من وعماد بعزم حج بیت‌ال دفتیم وبر | بوذرغفادی وادد گر دیدیم وسه روزاز 
حضور آنمرد نورانی استفاده میکر«يم چون هنکام مراجمتمان نزديك شه باو گفتبم ما امروز اذاهلاع جز 
اختلاف وتفرقه ميان مسلها نان اتردیگری نمی بینم عفید,ء شا جت ؟ پاسخ داد در نین دقتي بایدیکتاب 
خدا و على توجه‌کرد ذیرا گواهی میدهم دسولخدا ص فرمود علی ع نختین کسی است که بمن ایمان 
آودد واولین کسی است که فردای قيامت با من مصافحه میکند واو صدیق اکبر وفادوق میان حق وباطل 
واو دهبر مومنانست. 


ملف گو ید در خصوص علی واه اسلام وایمان او اخبار بسپار وشواهد بی ماد دوایت شد. و 
از آنجمله سروده خزيمة بن ثابت انصاري ذوالشهادئن است. 


٤ے‏ تارج آمیرالمژمنین ¥ 


ID LS‏ و و ود و و و و وه و No‏ و و و موی 


مات اش ها الاير من هاش شا ی ارات 
اليس اول من صلی بقبلتهم وأعرف الاس بالا ثار و السنن 
و آخر الاس عهداً بالنبي ومن جبریل عون له في الغسلوالكفن 
من فيه ما فیپم لا یمترون به و لیس في القوم ما فيه من‌الحسن 
ما فا الذي رد عنه فنمامه ها ان بیشکم من أغبن الغبن 


( فصل -۱ ) 
البزاز ' قال : حد"ئنا هشام بن موس النپشلي ۰ قال : حد"ئنا عاثذ بن حبيب »هن أبي الصباح 
الكناني » عن ڪل بن عبدالر حمن السلمی » عن آبیه عن عكرهة » من این عباس قال ؛ قال 
رسول ان و 5 على بنا طالب اعلم | مني وأفضاهم فما اختلفوا فه من بعدي , 
۲ - آخبرتي أبو بكر بن عمر الجعابي" » قال : حد شا آحمد بن عبسی أبوجعفر العجلی 
فال : حداثنا |سماعیل بن عبداله بن خالب ۰ فال: حد نا عیداله بن عمر وژال : جداثناعبدالهین 
لبن عقيل عن حمزة بن أ بىسعيد الخدري ٠‏ عن أببه قال : سمعت دسول اله مد قول : : نا 


ی سم وع با فمن آرادالملم فايقتبسه من علي . 


کپ یال خیال تمیکردم خلا خلافت الهی | از خاندان مائم اال بدءگر ان اشال پبدا کند باآنکه او 
نخسن کسی است که در بر ابر قبله بانجام وظیفه پردا خت واز دیگران آثار و سنن الهی را بهتر میدانت 
وآخرین لحظه زند گی پیغه‌بردا دریافت وجبرئیل دد غسل و کفن پیغمبر اورا باری کرد و کسی اس ت که 
بدون‌شك‌وشهه همه شایستکیهای دیگران راداراست ودیگران [ نجه اودارد ندادنه اینجاست که نمیدانم چه 
امری ایجاب کرده شما از دامن وی دست برداشتید وبدانید بیعتی‌که با او کردید چون بعهد خود وفا 
نتمودید همواده بزپان شما تمام شده . 

فصل - ۱ 
( بر تری علی (ع) 

-٩‏ ابن عباس گفته دسولخدا ص فرمود علی ع داناترین پیروان من است و پس اذ من بخومی 
میتواند آزعهده حکومت میان آ نان بر آید. 

۲-ابوسمید خدری گفنه پددم گفت آزرمو (خدا ص شنیدم میفر‌مود من شهرعلمم وعلی ع ددآنست 
کسیکه خواعان علم ودانش است از ددياي بهذاود کمالات او استهاده ماید . 


ارشاد فيد > ۲ 


مي‌أنب علم و داش ٣ے‏ 


۳ .- آخبرني آبوبکرعل بن عمر الجمايي » قال : حد"ثتا یوسف بن الحکم الحناط » قال 
حداثنا داود بن رشيد » قال : حداثنا سلمة بن صالح الا حمر + عن عبدالملك بن عبدالر"حمن ء 
عن الا شعث بن طليق » قال : سممت الحسن العرني بحداث عن هرا ة » عن عبداله بن مسعود 
قال : اسندعی رسول الله يلاج علا ب فخلابه , فلا خرج إلينا سألناء : ما الذي عبد إليك ؟ 
فقال : علمني ألف باب من‌العلم » فتح لي من‌کل" باب ألف باب . 

۴ - أخبرني أبوبكر ( آبوالحسن خ ل ) عد بن المظفتر البز از » قال : حدثنا أبو مالك 
کثیر بن بحبی » قال : حدأثنا أبوجعفر عل بن آبي السری » قال : حداثنا أحمد بن عبداللة بن 
پولس» عن سعد الكناني ؛ عن الا صبغ بن لبانة » قال : لا بويع آمیرالمژمنین 18 بالخلافة 
خرج إلى المسجد معتهتا بعمامة رسول ال بوه لابسا بردته» فصمد ال منبر ۰ فحمدای وأثنى هليه 
ووعظ وأنذر ثم جاس متا وشبك بین أصایعه ووضعها أسفل دی رنه » ثم" قال : 

ا معشر الاس | سلوني فل آن تفقدوني ۰ سلوني فان" عندي علم الا وژلن و الاخرس ! 
آما وال لوئنتى لي الوسادة لحکمت بين أعل التوراة بتوراتیم » و بين آهل الانجيل بانجيليم » 
و بين اهل الز بود بزبودهم » وب أهل الفرقان بفرقانهم » حتتی ينهي کل كتاب من هذءالکنب 
وبقول : يا دب ان* علا ی بقنائك . 

وال اني لاعلم بالقرآن و تأويله من کل مداع علمه » و لولا آبة ني کناب ال نعالی 
لا خبرتکم بما یکون إلى بوم القيامة . ثم" فال : سلوني قبل أن نفقدوني ! فو الذي فلق الحبة 
چون ازحنور پینیبرا کرم س بر گشت پر سیدیم: جه مماهد؟ ميان تو و بیفمبرشده فرمود دسول خدا هزار 
باب عام بروی من گحودکه از هر باب آن هزار باب دیگرمقاوح ميشود. 


۴-اصبخ .ن نباته گمته روزیکه مردم باعلي ع بیمت کردند عماعة پیغمبرسص دابرسر گذارد. وردای 
آنجناب دا پوشیده بمثبر دفئه حمد وثنای الهی دا بجا آودد مردمرا پند داندرز فر موده سپس با کمال 
وقارو آدامش تکیه زده وانگشتانرا درمیان یکدیگر بر بالای شکم خود قرارداده فر‌مودایسردم تامرا نیا بيد 
هرچه میخواهید مر سید که داش گذشنگانو ,زد گان نزد «نست وسو گند بخدا ا گرمرا بخودوا گذارند و 
سر گرم بهاپنو آن‌ننه‌ایده بااهل تورية بتوریةو بااهلا نجیل بانجیلو بااهلز بود بز بودو بااهل‌قر آن‌بقر آ تشان 
حکومت میکنم وحقابق‌هريك از کتب را بر اسنی آشکاء میسازم چنانچه‌اعتر اف کنند که‌علی ع بحق‌قضاوت نموده. 
وو گند,خدا ازتمام مردمیکه ادعای علم ودانش قر آن دا میکنند من بحفایق وتاأویلات‌آن داناتر‌وواففترم 
وا گر آیه ددقر آن لبود از تسام پیش آمدهائیکه تا روز قیات ميشب اطلاع میدادم. 

پس آذاین فره‌رد بیرسید از من و بخواهید پیش از آنکه مرا نیا بيد سو گند یکسیکه دانه دا 


ا2 تار بخ مر القمنین مخ 


n‏ 1 وا u1 e‏ لاك e‏ و e e u‏ انا 
من منسوخها » و خاصها من عاءُپا ۰ ومحکمها من متشابرها » و م کي پا من مدني پا » وال ما من 
فثة تضل أوتيدي الا" و أنا أعرف قاثدها و سائقها وناعقها إلى بوم القيامة 
في امثال هذه الا خبار متا بطول به الکتاب . 
فصل - ۲ 
و من ذلك ماجاه نی فضله صلوات النه علیه : 
۱-آغبرني آبویکر م بن الظفر الزاز : قال ٠‏ عدا نیا مر بن عبداك بن همراث. قال: 
خا کا حمد بن ی ثال : دا ما پن عوسی " عن فی » ن ای عارون ۰ فل اد 
آپاسعید الخدري" فقت له : هل شپدت بدراً + قال : نعم » قال : سمعت سول ال باي قول 
لفاطمة لجاع وقد جاثنه ذات بوم تبکی وتقول : با رسول‌اله عيترتني ساه قریش بفقرعلي ؟ فقال 
لپا النبي دة : آما ترضين با فاطمة آنني زو جنك أقدميم سلما وأکترهم علماً ؛ إن اي تعالی 
الم إلى أهل الادض اطلاعة فاختار منهم أباك فجمله نينا و اطتلم لیم ثانية فاختاد هنم 
بعلك فجعله 9 و آوحی الله نمالی ای أن ا نکحك |ام > اما علمت با فاطمة أك 





مخت هم اجو 





میشکافد وهر دم دا بهستی می‌آودد أ اکن از يك‌يك آیات ر آن اهر سيل خواهم گفت درچه وفت و برای چه 
نازل شده وازنامخ ومو خأوخاص وعام ومحکم ومتدابه وعکی ومدنیآنها خبر خواهم داد. بخدا سو گند 
جر و80 کح 6 يداع abs‏ سرا پت -5:: و جر آر وب که له اس اننب مین لم وه زهصرز بشاعناشان ئه 
بوده واذ غرش اصلی او کاملا پاخبرم. 

وامثال ابن اخبار که هر گاه همها نها را یاد کنیم کناب ما بطول می‌انجامد . 

فصل ۲ 

۱-ابوهرون گوید اقات ونو در رفنه پرسیدمآبادر کارزاد بډر<ضود داشته‌ای گفت آری 
وبالاخره از شنیده‌های حود جنن تقلی کرد روزی فاطمه ع با چشم گر .ان حهور پرذمیر آعده و میگفت 
زنهای قریش مراازنادادی على ع صرزنش میکنند پیذمبس فرمود بسخنآ نان اعتتا نکن ذیرا ثرا همسري 
بزر گوار داده‌ام که پیش از همه ایمان آودده وعل‌ش از همه زیادتر است 

خدایمتمال بهمه اهل زمین توجه کرد وپددت دا ازمیان آنها بر گزید واو دا بنبوت اختباد 
گے ونا ويي ,اتا : ی هي کر راد آنها ورت دا بز گزید واو دا رن من قرا داد و سن 
رحې کرد ت ترا به ازدواج ار درآورم. 

ای فاطمه هگر نمیدا نی ص اثراهمیتی که در پیشگاه خدا دادی اوترابه همسر ئ مردی در آودده 
که از همه بردبادتر وداناتر و پیشقد متر باصلامست. 


لکرامة اله تعالی باه زو “جك أعظمم حلماً و آکترهم علماً و أقدمهم ساماً ؟ فضحكت فاطمة لا 

فقال لها دسول‌انة قرب : با فاطمة ان لعلي" ثمانية أضراس قواطم لم یجعل لا حد من 
الا ولن و الاخر ین مْلها : هو آخی في الدنیا و الاخرة. و سس ذلك لا حد من الناس : و أت 
بافاطمة سّدة ساه أهل الجنة زوجته » وسبطا الرحمة سيطاي ولداء » وأخوء المزین بالجناحن 
في الجنة بطر مع املااکة حیث شاء ۰و عند علم الا و" لین و الاخرین »وهو اول من آمن ۳ 
وآخر الئاس عهدا بي ۰ دهو وصيي و وارث الوصین 

۲ - قال الشيخ المفید رضي ال عده : وجدت في کناب أبي جعفر عد بن المبّاس الرازي » 
قال : دنا ت بن خالد » قال : حد؟ثنا |براهيم بن عبداله . قال : حد؟ثنا یل بن سلیمان 
الديلمي , عن جابر بن يزيد الجعفي ؛ عن عدي" بن حکیم » عن عبدافه بن العباس » قال : قال : 
لنا أهل البيت سبع خصال ما ملين خملة في الاس : هنتا اللبی" يلال ؛ و هنا الوصي“ خير هذه 
الا هة بعد علي" بن آيي‌طالب 36 ؛ و منتا حمزة آسد الله و أسد دسوله و سید الشهداه ء و متا 
جعفر بن أبي طالب المرين بالجناحین بطبر بهما فى الجنة حيث شاه » و هنا سبطا هذه الا هة 

وسیدا شباب أهلالجنة الحسن والحسين للم » ومنا قائم آل عد الذي آکرم اله به تبيه » وم 

اینجا بود که فاطمه علبها سلام خندید و خوشحال شد. 

وېمېرفرمود ای فاطبه على ع هشت دندان تيز و بر نده دارد که هبچيك از گذشتگان و آیندگان 
دارای آنها نبودها ند. 

او دردنپا وآخرت" برادد منست وهيچيك از افراد بدرجلی براددی ندارند وتو ای فاطمه که 
سید زنهأی آخر تی همسر او هس ودو فرز ندت که نشا نه رحمت خداینه دو یاد گار او پئد و بر ادر او 
جعفر که دو بال باوامطا شده وبا فرشتگان ددهر کجای بهشت بخواهد پرواز میکند. وعلم اولین وآخرین 
در اوست واو نخنین کسی‌است که بمن ایمان آودده و آ خرین کسی‌است که به پیمان من وفا نموده واو 
جانشین من ووارث وصیین است . 

۲- مولف گوید در کناب ابو جعفر محمدین عباس بسند او ازابن بای چنین ديدم که گفته بود ما 
احل بیت هفت خصلت بخصوسص داریم که دیگر ان ازآنها محرومئد پیغمبراکرم ص از ماست ووصی او که 
بهترین امت است از ماست حمزءه شیر خدا ودسول وسید شهیدان از ماست جعفر بن ابیطالب که دوبال‌باو 
کرامت ده ودر بهشت با فرشةگان پرواز می کند از ماست ودوصیط این امت که آقای جوانان بهشت‌اند 
ازماست وقائم آل محمد که خدایمتعال پیمبرش دا بحضرت او گرامی داشته از ماست ومنصور هم ازماست 

چنانچه خداقرموده انهم لهم لمنسورون وان جندنا لهمالذالبون (۱) هماناایشان یاری شد گان ولعگریان 


(۱) ۱۷۲ و ۱۷۲۳ سود؛سافات 


f‏ تاریخ ار الءؤمنن لا 
المنصور لقوله تعالی : « انمهم لهم المنصورون ون" جندنا لبم الفالبون » . 

۳ - وری ى بن أیمن؛ عن أبی‌حازم مولی اینعباس قال : قال رسول‌اله تاو لعلي بن 
بي طالب ا : باعلي" إنلك تخاصم فتخصم بسبم خصال ايس لا حد مثلین" : نت آوال المؤمنين 
معيإيماناً » وأعظمهم جهاداً, وأعلمپم ینام اله و أوفاهم بعیدالة » و آرآفهم بالرعینة » وأقسمهم 
بالسوية » وأعظمهم ندال عة - 

في أمثال حذ. الا خبار و معانیها مسا هو أشهر عندالعامة و الخاصة من أن بحتاج فيا 
إلى إطالة شرح . 

۴ - ولولم بکن منها الا ما انتشر ذکره و اشتهرت الر وابة به من حديث الطائر » و قول 
النبی" غا : « اللپم" ائتتي بأحب" خلفك إليك يأ كل معي من هذا الطائر ۰ فجاء آمیرالمزمنین 
عليه الستلام» لکفی » إن كان أَحب" الخاق إلى اله » واعظمهم ثواباً عنده » و أ کترهم قربا إليه ؛ 
و قصلم عملا له . 

۵ - و نی قول جابر بن عبدالة الا تماري وقد سثل عن أمیرالمومنن 4# فقال : « ذاك خير 
البشرء لابشك فيه إلا کافر» حجة واضحة فیما قدّمناه » وقد آسند ذلك جابر في رواية جائت 
باسانید متصلة معروفة عند أهل القل . 


پیر ود ما هستند. 

۳ رسولخدا س بعلی ع فره‌ود توباهفت خصلتی که دادی بادیگران خصومت میکنی تونختین 
کسی هستی که بهن ایبان آورد؛ واز همه بیشتر درراه خدا جهادکرد؛ واز همه داناتر به ایام خدائی و 
بهتراز همه به مهد خدا وفا میکنی وبه دعیت مهر بانتری وبهشی از دیگران تقسیم بالسویه می‌نمائی ومقام 
ومرتبه‌ات پیش خدا عظیم‌تر است. 

و امثال این اخباد ببارند دشیمه وسنی آنها را دوایت کرده‌اند وبپایه مشهوداند که محتاح به 
تعاویل نمیباشنه . 

۴- ومیتوان ازمیان همه اخبار که حاکی‌ازهقام ومومیت اوهسنند بخبر طاگر وفرهوده پینمبی ص 
که پروده گادا بهثر بن ومحبوبترین آفریدهات دا مأمورداد تا با من دراستفاده ازاین پر نده شر کت کند 
اکتفا کرد زیرا او از همه محبوبتر پیش خدا و پاداشش بیشثر وتقر بش زیادتر وعماش بهثر بوده. 

۵- ونیز گفته جابرهنگامیکه از اویرسیدند عتیده تودرباده علی ع چیست؟ او گفت علی ع از 
بهنرین مردم و بجز کافر دیگری ددباد؛ عظمت اوشکی ندارد. دثیل دوشن وبرهان واضحی است برای 
اثبات موقمیت وشخصیت آ نحضرت. 


گنته جاپر درحدیتی آمده که صحت‌آن نزد اهل خبر وحدیت بثبوت دسیده و دلیل برافلیت 


گرحی ار ال و ۲۳ 


و Ns‏ على رة آمرالومنن # آفنل التاس بت ۳ تلو متناصرة ‏ لوقصدا 
إلى اثباتپا لا فردنا اپا کتاب » وقیما رسمناه من الخبر بذلك مقنم فیما قصدنا من الا ختصار ووضعه 
في مکانه من هذا الیتاب . ۱ 

فصل - ۴ 

ومن ذلك ماجاء من‌الخبربان" محبته عليه السلام علم علی‌الایمان و بخضه علم على الفاق . 

۱ - حددتنا آبویکر ی بن عمر المعروف بابن الجعابی الحافظ » قال : حد؟ثنا ‏ بن 
سپل بن الحسن » فال : حدثنا أحمد بن عمرالد هقان * قال : حداثنا ثل بن‌کثیر » قال : حدگینا 
إسماعيل بن مسلم » فال : حد"ثنا الااعمش » عن عدي" بن ثابت » هن زد" بن حنببیش فال : 
ریت آمرالمژمنن هل" بن أبي طالب 3 على المنبر فسمعته قول :و الذي فاق الحبة و برأ 
النسمة انه لمپد النبی" اة إلى أنه لابحبك الا مومن ولا ببغضك الا" منافق . 

۲ - أخبرتي ُبوعبداة ل بن عمران اطرزباني فال : حه تنا بدا ن عم بن‌عبدالمزیز 
البغوي ١‏ فال : حد نا عبر دال بن عمرالفواربري » قال : حد تنا جعفربن لمان قال : حد نا 
الطربن حميد» عن أبي الجارود » عن الحارث الهمداني “ قال : رأيت لا با وقد جاء 
ذات يوم » فصعد النبر فحمد اله وأثنى عليه ثم" قال : قضاء قطاه اله تعالى على لسان‌النبى تلو : 
« إته لایحبنی إلا مؤمن ولا بضني إلا منافق » وقد خاب من افترى. . 

۳ - آخبربی آبوبکر ع بن امظعر البز از » قال : حد"ثنا ‏ بن بحبی » قال : حدئنا 


ااا ی نمند اء ی مو سس 


او بعد از رسولخدا امت و ا گر ما بخواهیم در خصوص افتلیت اوسخن کول مکثابی علحده خواهد شد 
لیکن به احادیث جندیکه آوردیم کنا E‏ نظر اختصاریکه در این کتاب دادیم همه موافق با این 
رویه است . 
فصل - ۳ 
( دوستی و دشمنی با علی ) 
دوسئی عئی ع ندانه ایمان و حشم براو علاهت نفاق است . 

۱- ذدبن حبیش گفته امیرالومنین ع بر فراز منبر میفر‌ود سو گند بخدائیکه دانه دا شکافثه 
وماسوا دا ایجاد کرده وبمڊرا کرم ص ببمان گر فثه که جزمن پرهیز گار دیگری تسرا دوست نمیدارد و 
دغیر ازمنافق ود کار دیگری ۳ دهن نممدارد. 

۲-حارث همدانی گفت روزی علی ع بمثبررفت پس‌ازذحمد وثنای خدا فر مودجتین برزبان پیمبر 
اسلاء جاری شد» که جن مومن دیگری مرا دوست نمیدادد و .فیس ازمنافق دیگری دشمن نمیدارد و کسیکه 
اقترا بزنه ذیانکار است. 

۳- ذدبن حبیش اذعلی ع دوایت کر ده فرمود دسولخدا ص پیمان گر فته که جزمومن ترا دوست 


دص ۶1/7/7 ۳/۳7 /7/ :۳/۳ ۳ ۳/۳ ۳ ۳ ۳/۳ ۳ ۳ ۳ ۳/۳ 


عد بن موسی البر بري » قال: حد"ئنا خلف بن سالم ء قال : حد"ثنا وکیم » فال : حدثنا الا عمش 
عن عدي بن ثابت » عن زد" بن حنبیش » عن أميرالمؤمنين تلا قال : عبد إلى النبی مت 
أنه لاسبك إلا مؤمن ولا ببغضك الا" منافق . 

فصل - ۴ 

ومن ذلك ماجاء في أنه عله الىلام وشیمته هم الفائزون : 

۱- أخبرني آبوعبدانه ع بن عمران المرزباني ۰ قال : حداثنی‌علي بن د بن‌عبدالهالحافظ 
قال : حداثنا علي" بن الحسین بن عبيد الکوفي » قال : حد"ننا إسماعيل بن أبان ‏ عن سعد بن 
طالب » عن جابربن یزید » عن عد بن علي البافر 0 » قال : سألت ام سلمة زوجة‌النبي" مراي 
هن علي بن آبي‌طالب ل فقاات : سمعت رسولافه 996 يقول : ان علیناً وشیمته‌هم الفاثزون. 

۲ - آخبرنی أبو عبداله ل بن عمران » قال : حدثنی أحمد بن عن الجوهري , قال : 
حدثنی عل بن هارون بن عیسی الهاشمي » فال : حدئنا نمیم بن عم بن العلا» قال : حداننا 
عبدالرز اق قال : حددنا بحبی بن العلا عن سعدین طرف عن الا صبغ بن انبانة » عن علي" قفا 
فال : فال دسول الله ل : إن هه تمالی قضیباً من ياقوت أحمر لا بناله الا" نحن و شیعتنا و سار 
الناس منه بریئون . 

۳ - أخبرة أبوعبدالة قال : حدتتنی علي بن عد بن عبدانة الحافظ قال : حد؟ننا علي" بن 
الحسين بن عبيد الكوفي » قال : حد"نا |سماعیل بن آبان » عن عمرو بن حریث » عن داود بن 
الیل » عن نس بن مالك قال : قال رسول الله أبن : بدخل ااجنة من امتتي سبعون ألفاً 





نمیدادد و بغبر ازمنافق دیگری با تودشمنی نمیکند . اینحدیث با حدیث پیش ازنظر سلسله سند و بخش 
معدودی متفاو تست. 
فصل ۴ 
ببر و آن علی دستگار اڼند 

۱- حابر بن یز ید گغته امام باقر ع فرمود |مسلمه همسر دسو لخدا ص گفت ازده‌و لخدا س شنیدم 
میفر مود پپرو آن على وشیمه او رستگارانند. 

۲-امبخ‌دن نباته گفت علی ع فرمودرسراخداص میفر موده‌همانا خدایه‌تمال‌شاخسادی اذیاقوت سرخ 
دارد که جز ما وشیمیان ما از آن ,هره‌مند نمیشوند ودیگران از آن محر ومند, 

۳-انس‌بن مالك گفت بیمبر اکرم ص میفر‌مود فردای قیامت هفتاد هز اد نفر ازپیروان من بدون 
حساب به بهشت وارد میتوند سپس بطرف على ع الثفات کرده فرمودآنها شیعه تواندوتو امامآنهائی. 


لاحساب علیهم ولا عذاب , قال : ثم" النفت ٍلی علي ا فقال : حم شيعتك ز أت إمامهم . 

۳ آخبرنی أ بوعبد ال فال : حد نی احمد بن عسی الكرخي» قال : حد شا آبوالعیتا څل 
ابن القاسم » قال : جنا تجن بن عايشة ؛ عن ٍسماعیل بن عمر البجلي » قال : حد"ثنی عمر بن 
موسي » عن يد بن علي" بن الحسین » عن ابه ؛ عن جد ه ؛ عن على 6ال قال : شکوت إلى 
رسول ان کا خن الاس اي ؟ فقال : باعل ان" اول أربعة بدخلونالحنة انا وانت والحسن 
والحسن » و فرّبتنا خلف ظورنا » وأحبّاؤنا خلف ذر یتنا , وأشیاعنا عن أبماننا و شمائلنا . 

فصل - ۵ 

و من ذلك ما جامت به الا خباد » ني أن" ولايته جا علم على طیب المولد و عداونه 
علم" على خبثه . 

۱- أخبرني أبوالجيش المظفر بن عم اليلخي » قال : حدثنا أبوبكر ى بن أحمد بن 
أب للج » قال : حدگئنا جعفر بن عم العلوی ؛ قال : حداثنا آحمد بن عبدالمئعم ؛ قال : حد؟ثنا 
عداله بن ع الفزاري" , عن جعفر بن مد » عن أيه للام » عن جابر بن عبدالة الا نصاري" » 
قال : سمعت رسول الل بب بقول لعلي بن أي طالب تفا : ألا آسر ك ؟ ألا أمنحك ؛ ألا | بشرك؛ 
فقال : بای با رسول الله بهرتي ! فال : فا تي خلقت أنا وأنت من طينة واحدة » ففضلت منها فضلة 
فخلق اله منها شیعتنا » فا ذا كان بوم القيامة دعي الاس بأسماء | مهانهم سوى شیمتنا » فا تيم 
بندعنون بأسباء آ باثہم لطیب مولدهم . 

۴-علی ع روزی‌ازحسادت عردم تسبت بحضر تش‌بحضود پیذمبر ص شکایت کر دده‌ولخدا ص برای 


دلدادی أو قرمود همانا جهاد نفری که نخست وارد بهثت میشوند من وتو وحن وحسی‌اند و فرزندان 
ما بشت سر ما ودوسثان ها پشت صرایشان وشیمیان ما ازطرف داست وجب ما قراد گر فته‌انه ۰ 
فصل ۵ 
(دوستی على ع) 
دوستی علی ع نشانه پا کی ولادت ودشمنی اوعلاحت زشنی آ نست. 
۱-جابر بن عېداللها زصاري گفت ازرد ولخدا ص شنیدم به على ع میفرمود میخواهی خوشحا لت کنم 
ميخواهي علیه بتو بدهم میخواهی ژد بتوبدهم . 
عرضکردآدی مرا هژده بده . 
فرمود من وو از يك طینئتآفر بده شد.م وشیمیان ما را خدا ازمازاد طینت ما خلق کرد فردای 
قیامت همه مردم را بناه‌های مادرشان میخوانند مکرشپمیان ما دا که بنام پدرانشان دعوت میکنند زیرا 
خللی در نطفه آ نان نمیباشد 


¥ تاریخ میامن ت5۹ 


تج موی 


¥ ۳ ۳۹ المظفر بن ا ' عن غل بن اخ بن أ ی انتام . تال : 
حد نا ل بن مسلم الکونی » فال : حد ننا عبنداله بن کثر قال : حددتنا جعفربن غد بن الحسن 
الز هري » قال : جد نا عربدالة بن عوسی › عن | سرائیل » عن أ بی‌حصین » عن عكرمة » عن این- 
عباس أن" رسولاله ي قال : |ذا كان روم القيامة دعي النناس كلهم بأسماء | مهانهم » ما خلا 
شنا ¢ فانوم یعون بأسماء 1 باثهم لطیب موالبدهم 

۳ ای نا أ بوالقاسم حعفر ان ڳل القمی ¢ وال : جد ا أبوعلي" جل ن همام ان سپیل 
الا سکانی قال : حد*ننی جمفز ین جل بن مالك » قال : حد"ئنا عم بن نعمة الستلولي قل : حداننا 
عبداله بن‌القاسم ۰ عن عبداله بن یله ؛ عن أ بيه قال ؛ سمعت حابرین >بداله بن حزام الا تماري" 
بقول : کنیا عند رول اله تب ذات بوم جماعة من الا تصار فقال لما : با معشر الا تصار بوروا 
آولادکی بحب" علي" من أبى طالب » فمن أحبته فاعلمواأنه لرشدة ومنأبغضه فاعلمواأنه لیبة . 

فصل - ۶ 

ومن ذلك ماجاعت‌به الا خبار في تسمية رسول‌اله تيا علبا ا با مرة المهژهنین في حیانه . 

۱- آخبرني أبوالجيش الظفر بن عد البلخي » قال : آخبرنی آبوبکر ی بن احمد بن 
1 يا للج › » قال اا ق یبن غاب ف بن الحسين , عن الحسن 
أبن محہوب ؛ عن أبىحمزة الشمالی ۰ عن آبي اسحاق السبيعی ۰ ڪن شیر الغفاري ۰ عن ۳ ی 
مالك قال : کنت خادم رسولالل ad‏ فلا انت للة ۳ یه شت آبی‌سنیان بت رسول‌الله 
صلی اند عليه وا له بوضوء فقال لى : با نس بدخل علك الساعة من هذا الباب آمیرالژمنین وخیر 

۲-ابن‌عبای گفته دسو لخداس میفرمود دوزقيامت ؛ مردم‌دا بنامهای ماددا نغان میخوا نتدبامتثنای 
شیمیان ما که جون پاك طینت‌اند بنام بدرانشان خوانده میشوند . 

۳-جابرانماری گفته دوژی عده ازانسار<شود اقدص نبوی شرفیاب بودیم فرمود ای انسار من! 
فرزندانتانر| بدوستی علی ع آزمایش کنید هريك از فرزندانتان که اورا دوست داشاه ب-اشد بدانید پراه 
راست دصراط آلهی هدایت بافته و هر کدامشان که !ورا دشمن بدادد بدانید کم اهست. 

فصل ۶ 
على دا دسو لخدا امير المؤمنين خوالد 

پیفمبر | کرم ص او را در زمان حیات خود به امیرالمومئن ملقب ساخت 

1¬ آنس‌بن مالك گوید من حدمت رسو لخدا را ده داشتم دبیکه نو بت منز لام حمیبه دحتر 
اپوسفیان بود آب آوردم تا دسولخدا وضو بگرد . 


۲۳ و 5 نی‎ e 


لومیین نمی سل ٠‏ وأكارمم علا TT‏ قات : الب“ ا 
وال ۰ : فلم آلبث أن دخل علي بن آبی طالب لا هن البات وتلاف ا اء » فرد * رسول الله 
الماء على وحه ام ال وتان 4 حتی امتلا ت عبتاه همه » فقال على" : با رسوان ا احدث ف" 
حدث ؟ ففال له النبي راا : ماحدت فيك إلا خير آنت هاي وانا منك تودي عني‌دنفي بذمتی 
و سل ی وار نی في لحدي ؛ وتسمع ال بای عاي وثبین لهم من بعدي , فقال علي : با رسول‌اله 
آوما بلفت ؟ قال : بلی ولکن تبن لهم ما بختلفون فيه من بعدي . 

١‏ آخبرنی آبوالجش امغر بن ڪل ؛ عن څل من أحمد بن ا یا للج فال : حد لني‌جد ي 
قال: حد ثنا عبدا لد این‌داهرء وال: نی ییا ي دأهر ن الا حمر ي المقر ی من‌الا عش» کن 
عبا به الا سدي" ؛ عن اینعباس ان" النبی 57 فال لا م سلمة ریاف عنپا: اسمهي واشېدي؛ هذا 
علي" آمیرالمومنین وسید الوصیبن 

EERE Ne‏ بی الح » قال : : حد لی جدي: ؛ قل : حد نا صدالتلام 
أبن صالح » »قال ؛ حًا ی بن المان » قال : حد"یتا سفبان الشوري" " عن آبی‌الجحاف » 
عن معاو بة ين تعلية قال ؛ قل لا بیذر" رضی الله عنه: أوص ! قال : قد اوصت ۰ فين : إلى من ؟ 
قال: [لی‌امیزالمومنین قيل: الیعثمان؟ قال : لاولکن إلى آمیرالمژمنین علي" بنا طالب ا حقاً 

نه لز یر" الا دش وربي هذه الا َة » لوفقدنموه لا تکرتم الا دض ومن علیها . 

فرمود ای انس اکنون اذابن دد امیرالمونن و بهثرین وسین که دد تشرف به اسلام بر همه 
پیشقدم :وده وعلمش از همه بیشتر وحلمشی از همه زیادتر است وارد خواهد شد من ازخدا خواستم چئن 

محصی از نزدیکان من باشد. فامله نشد على ع از همان در وارد ل. 

رسولخدا ص از آب ونوبمودت علی ع دیخت چنانچه دید کان] درت مملو گ-ردید. هرضه 
داشت حالت تازه ازخود احسای میکنم فرمود همواد» خپروخوثی نصیب توباد تواذمنی ومن ازتو» قرض 
مرا تو ادا میکنی وبه پیمان من وفا مینمائی ومرا غل میدهی ودر قبر پنهان میساذی و پس اذهن احکام 
دا بیان میکنی . 

عرضکرد مگرشما با نطوریکه باید وشاید دستورات دا بمردم ابلاغ نفرمودی فرمودآدی لیکن 
اختلافاتی پس اذمن درمیانشان برقرار خواهد شد . 

رسولخدا ص به ام سلمه فرمود بشنو و گواء باش که‌علی ع امیرالهژمنین وسید وصیین است . 

۳-به ابوذرغفاری گفنند وصیت کن گفت وصیت کردم پر سید ند وصی‌تو کیست؟ گفت امیر الهژهنین 
گفنند علمان وصی تمت؟ گفت بکسیکه شایسته لقب امیراامومنینی است یمنی علی‌بن| بیطالب که حجت دوی 
ذمین ومربی این امت است وصیت نمودم چتانچه | گر او نبود ذمین داهل آنرا فراموش کنید. 





9" اریخ امیر الزمنین ¥ 


س ل e‏ 


۴ - و خبر بريدة بن خطیب الا سلمي» و هو مشپور معروف n‏ ۽ بأمانید ,طول 
شر حا فال: ان" رسول‌اله مت آه‌ني وان سابع سبعة فیم» آبوبکر وعمر وطلحة واار س , فقال : 
سلموا على على" بامرة الومنین ؛ فسلمنا عليه بذلك » و رسولا ارلا حی" بين آنظهرتا . 

في أمثال هذه الا خبار بطول بها الکتاب وال الموفنق للصنواب . 

فصل - ۷ 

فاما مناقبه النية لشپرتها ونواترالنقل بها وإجماع العلماء علیها عن إبراد آسانیدالا خبار 
بها » فهي كثيرة بطول بشرحپا الكتاب و في رسمنا منها طرفاً كفابة عن إبراد بعیمپا في الفرض 
اگذي وضعنا له هذا الكتاب انشاء أيه تعالی . 

- فمن ذلك : أن النبي ازا جم خاصة أهله وعشیرنه في ابتداء الد عوة إلى الا سلام 

فعرض علیرم الا بمان » و استتصرهم على أهل الکفر والعدوان » و ضمن ليم على ذلك الحنظوة في 
ال“نيا والشترف و واب الجنان ؛ فلم بجبه احد هنهم لا أميرالهؤمنين على“ بن أبي طالب » فنحله 
بذلك تحقق الا خو"ة والوذارة والوصية والورائة والخلافة , وأوجب له به الحنة : 

وذلك في حدبث الدار الذي آهم علی‌صحتته داد الا ثار حين جمم دسولاله اة بني 
عیدالمطاب في دار آبي‌طالب رهم ار بمون رجلا يومد یز ,دون رجلا أو ینقصون رجلا ۰ قیما 
ذکره الر واة , و أمي أن بصنع لهم طعاماً فخذ شاة مع مد من بر" و بعد لهم صاعاً من الّین ؛ 
وقد كان الر جل منهم معروفاً با کل الجذعة في مةام واحد » و بشرب القرق من الشراب في ذلك 
المقعد» فأراد عليه و آ له السلام با عداد قلیل متام والشراب لجماعنهم اظهارالابة لهم ‌شبعيم 
ورسپم » مما کان لایشبع واحداً منه ولا برو به » ثم" اص بنقدیمه لهم » فأكلت الجماعة کلپا من 


۴سبر یده اسلمي گوید من وا بو بکر وعمروطلحه وذبیر ودو نفر ان بودیم 
فرمود: بعلیع بء‌نوات امیرا لم منینی‌سلام کنید ما حسمب الامر دد محط‌ر رسو لخدا بوی بهمین عنوان-(م کردیم. 

حدیث مز بور ازجملهاحادیثیاست که دربن علما مشهوداست وا گرمابخواهيم سند] نراذ کر کنیم 
بطول می‌انجامه وايز امثال این اخباد در بساده لقب شریف او بسیاد است که بجهت اختصاد از آنها 
صرف نظر کردیم ۱ 

فصل -۷ 
( مناقب على ع ) 

مثاقب آ حشرت مشهود است و متواتر وهمه علما قا فائل بمناقفب اوبوده و ما بهمان شهرت 
اکتفا کرده واخبار منقبت اورا که باختصار کتاب ما مناسب ندارد د کر نمبکنيم لیکن باندازه‌ایکه کتاب 
حاطضر از ذکر برخی از اخیاد مز بوره خالی نباشد په ممدودي از آ نها اشاده میشود. 


منص وزارت و اخوت -۲۳- 
ذلك الیسیر حتی تملوا منه ولم بین ماأکلوه منه وشربوه فيه » فبپرهم بذلك وبين لمآ ية بو ته 
وعلامة صدقه سرهان الل تعالی فيه . 
ثم" فال ليم بعد أن شبعوا من الطعام ورووا من الشراب : با بنيعبدا لطاب | ٍن له بعثنی 
إلى الخلق كئة وبعثنى ایک خاصة " فقال « وأنذر عشيرتك الا فرمین » وأا آدعوکم إلى كلمتين 
خفیفتین على اللسان " ثفیلتین في الميزان » تملکون بهما العرب وال‌جم , وتنقاد لکم بهما الاعم » 
و تدخلون بهما الجنة و تنجون بهما من النتار : شهادة أن لا إله إلا" الله و أثي دسول‌الة » قمن 
بجيبني الى هذا الا مر وبوازرني علیه وعلی‌القیام به ؟ ییکن أخي » ووصيني» و وزيري » ووادئی 
وخليفتي من بعدي ؟ 
فلم بجبه أحد منهم فقال آ«پرالممنین : فقمت بين بدبه من بینهم و آنا إذ ذاك آصفرهم سنا 
و أحمشهم اقا و أرمصهم عيناً > فقلت : نا با دسول ال | وازرك على هذا الاامس ! فقل : اجلس 


۱-در آغازیکه پیفمیر اکرم ص مر دم‌را بدین‌املام دعوت میکردنزدیکان خوددا گرد آورده آنانر | 
به یکنا پرستی وایمان بخدا هدایت نمود واضافه کرد که اگر بمن نگروید شما دا ببادی‌کنم و بر کفاد و 
دشمنانتان بروزی دهم و شرافت دنیا و آخرت ونعمت جاوید ,هشت دا برای شما ضانت نمایم هيچيك از 
آنان بغر از امیرالمومنین دعوتآنجناب دا اجابت نکرد بهمین جهت رسولخدا س ویرا برادد و وذیرو 
وحانشن و خلینه خود قرار داد و وشت را درای او واجب گردا ید. 

این بیش آمد در ذی-ل حدیث الدارکه همه ناقلی آثاد به صحت آن ا:فاق کرده‌اند چنین 
آودده شده . 

رسولخدا ص فرز ندان عبدا لمطلب را که جول مرد یا بیشتر ويا کمتی بودند درخانه ایوطالب 
گرد آورد ودستور غداگی که عبارت بوده از يك دان گوسفند و يك پیماده گندم و جهاد بیمانه شیر برای 
آنان مهیا کرد با آنکه در ميان آ,ها کسی بود که دد یك نشست بسك گوسفند میخودد و نوزده جام 
شراب میآ شامید . 

حضرت خواست بااین غذای|ندك وشراب مختصره‌عجزه کرده باشد و بآ نها بنهماند که اومپتوا ند 
پااین غذای مخنصر که خوراك ہکنفر آ نها نیست عده‌ای دا سیر کند. 

رسو لخ دا ص دسئور داد اخستآ نها را از همان غذا سیر کر دند و همه از آن امتفاده کردند و 
جیزی از آن کاسته نشد این عملآ نان دا مبهوت ساخته و بدینوسیله از معجزه او با خبرشده وبراستی و 
صدافت او بی بردند. 

میهمانها چون ازخوردن غذا وشبرفاد غ شدند فر‌مود فرزندان عیدا لمطلب خدایمتعال مرآبسوی 
همه جمدیت عموهاأو بسوی شما خصوماً مبموث داشته وفرءوده : واندد عشیر تكالاقر بین(۱) نخست نزدیکان 


س 


(۱) آیه ۲۱۴ سوده شمرأه 


- ۴ تاريخ میامن ن 


“ أعاد او على الغو e‏ فقمت أنا و قات مشق مق الاولی تال جاس » ل 
أعاد القول على القوم ثالثة فلم ينطق آحد منهم بحرف » فقمت و قلت : آنا | وازرك با رسول ال 
على هذا الام ! فقال : اجلس فأنت أخي و وصيني و وزبري و وادئي و خليفتي من بعدي ۽ 
فنیض القوم وحم بقولون لا بي‌طالب : با آباطالب لیهناك اليوم ۰ إن دخات في دين ابن‌آخيك فقد 
جعل ابنك أميراً علك . 

فصل - ۸ 

و هذه منقبة جليلة اخنص" با آمیرال‌ومنین ا ولم بشرکه فیپا أحد من المپاجرین 
لا و "لین ولا الا تصار, ولا حد من أمل الا سلام » ولیس لفیره عدل لپا من‌الفضل » ولامقارب على 
حال . و ق الخبر بها ما بفید ۳ 1 0 من تبلیغ الرسالة و إظ_ار الد عوة 
والصدع بالا سلام, ولولاه ام تثبت الملة . ولااستقر ات الشر بمة» ولاظهرت الد عوة ء فپوعلیها لسلام 


خودرا بترسان اينك حسبالاهر شما دا بگفتن دوکامه که برزبان آ-انست وه‌یزان روز دستاخیز شما را 
گرانباد میسازد و بذینوسیله بر:ازی و پادسی چبره مرشوید وهمه مردم دا منقاد خود فراد میدهید ووادد 
بهوشت فیگر دوف وازعذاب خدا رهالی ممیادید امر میکنم وآن دو کلمه شهادت بوحداثیت خداودسالت منست 
اينك کسی که مرا اجابت کند و بدین وآئن من‌بگرود و .خواسته من قیام نماید براددووصی‌وجانشین ووذیر 
منت و کارهای س اذمن بدو موجه اسصت. 

لیکن متاأسفانه کی پاهخ نداده واجابت نکرد. 

على ع فررموده: منکه در آ نروزازهمه کوچکتر ولاغراندام‌تر و چشمم پر آب‌تر بود ازجای‌بر خاستم 
عرض کردم من درایثراه با شما هم کامم فرمود نشین بار دیگی ر ولخدا ص همان سخن دا آعاده کرد کسی 
پاسخ نداد ابثبار هم من پیشةدم شدم باز برغمبر ص نه‌بذیرفت بار سوم سخن را اعاده کرد. کی اجابت 
نکرد من ازجای بر خاسته برای سومین بادفر موده آ نجناب دا پاسخ دادم فر مود باشین که تو براددووصی 
و وزير وجانتن پس از منی. 

میهمانان ازجای‌بر خاسنه بابوطالب بر یك گفته واضافه نمودند هر گاء بدین پسر بر اددت دد آ ئی 
بدان که او پسرت دا امیر تو قرار داده . 

فصل - ۸ 

بادی ابن «نقبت ,ا ارزشی است‌که ویژه امیرالمء‌ومنن است و هيچيك از «هاجرین و انصار 
بلکه هیچيك از مسلمانان انباز با او نیستند و کسی در فصل همتای او نبوده و در هیچ حالی پا بپای 
او نمیرسیده . 

واز اینکه دسول اکرم ص اورابد.:مقبت سرفراز داشته امتفاده میدود که رسولخدا ص توانست 
به پثتیبانی ازاو تبلبغ دسالت کند و دءوت خوددا علنی بسازد ومردم دا به‌آئین اسلام بخواند واگر او 


در اا رسو لخدا ۴۵> 


تاصرالا سلام و وزبره‌الداعي إلبه من قبل اله عز وجل ویضمانه لنبي" الهدی عليه وآله السلام 
النصرء » تم" له ‌النبو 2 ما آراد » وني ذلك من القطل مالا بوازنه الجبال فلا ولانمادلالفضاثل 
کلپا محلا و قدراً . 
فصل - ٩‏ 

۱ - ومن ذلك أن النبی* تاك لما ام بالهجرة عند اجتماع اللا من قريش على قنله ؛ 
فلم یتمکن عليه السلام من «ظاهرتهم بالخروج عن مة » و آراد عليه السلام الاستسرار بذلك 
و تعمية خبره عنم » لبتم له الخروج على السّلامة منهم » ألقى خبره إلى أمير ا لمؤمنين لا ؛ و 
استکتمه |باء » و کلفه الدفاع عنه بالمبيت على فراشه من حيث لا بعلمون أنه هو البائت على 
الفراش » وبظنون آنه النبي" فة بائتاً علىحالته الي كان کون عليما فيما سلف منالآيالي. 

فوهب آمیرالمومنین 1 نفسه له و شراها من اله تعالی في طاعته » وبذلها دون يه ع0 
لینجو به من کید الا عداء» ویتم* له بذلك السلامة والبقاء ‏ وینتظم لهبه الغرض في الد عاء إلى 
المة وافامة الد بن و (ظپار الشر یمة ٠‏ 





نبود ملت اسلام ثابت دم نمیماند وشریءت برقراد نمیهد ودعوت الهی پایداد نمیگردید. 

علی ع پاور اسلام وحواننده به ایمان و ضامن پروان ورآن است کمال نبوت به یاری او بوده . 

واینچنن فشلی که حدا باو داد, کوههای عالم با آن برابری یکن و هیچ قدْیلتی در برابر آن 
موقعیت وارزشی پیا نمیده‌اید ۱ 

فصل ٩‏ 
در خوایگاه رسو لخدا 

حذگامیکه فریشیها برای موف پیفمیر اکم ص اجتماع کرده واو با موز بهجرت شده بود 
نمیخواست علفي از مکه بیردن برود وه‌ایل بود هرجه بیذتر درنهانی این کار صودت بکیرد تا بی گز ند 
بطرف معصود ره پار شود بهمین مناسیت على ع را ازه‌نطور خود باخبر کرده و باو فر مود نظر پیذمبر دا 
پوشیده بدادد و بدون آنکه‌ کسی اطلاع یبدا کذه بجای پیغمبر بخوابد جذانچه قریشیها یمین پیدا کننه 
مطامق معمول همه س رسو لخدا ص در فر ای خود بخواب رفده. 

امیرالمومنن ‏ مانند همیشه خواسنه پیاءبردا اجابت کرد و خود دا در دست اختیاد خدا که دویه 
هر باده فیکو کاریست در آورد وجانر ادر داه قر ما نہر داری آژجناب اوفروخت ویر ای‌اینکه پیمپر بز ر گو ارش 
از مکردشمنان و آسیب آنان محفوظ پماند و هرجه زودتر وبهتر بنواند غر خوددا عملی کسرده مردم 
را به‌آلن اسلام و اقابه حةایق فر آن دعوت نماید و شر بعت ممدسه خودرا برجهانیان اعلام دا.د بجای 
بیغ مبر خر ابید و فراش نحطرت دا بر خود کشید. 


قریشیها مطابق با قرارداد برای کشتن] نضرت وارد منزل دسول خدا شده اطراف رختخواب 


۶ چ دیخ رامین چ 


ss=<<“sSemaensranvesosssss‏ هم ون و وه ود موه سەد 


فبات ۳ 77 ۱3 متسذیراً بازاره » وجا ۳ ا اا ۳۹ 
النبي بإ , فأحدقوا به وعلیهم‌التلاح برصدون طلوع الفجر لبقتلوه ظاهر فیذهب دمه فرغاً 
بمشاهدة بني‌هاشم فاتلیه من جعبم القبایل » ولا یشم لهم الا خذ بثأره منهم, لاشتراك الجماعة فيدمه 
وقمود کل قبل عن فتال رعطه ومباينة أهله , فکان ذلك سیب نجاة النبي ا وحفظ دمه وبقائه 
ی صدع بأ ده ,ولولا أميرالمؤمنين 186 وما فعله من ذلك لمات لرسول اظ تبیغ 
و الا داء , ولااستدام له العمر والبقاء » ولظفر به الحسدة والا عداء . 

فلما أصبح القوم و آرادوا التنك به ۳8 اد إليهم وتفر"فوا عنه حين عرفوه , واصرفوا وقد 
ضلّت حيلېم ي الي عليه و آله الستلام* واتقض مابنوه‌من الدبيرفي قتله » وخابت ظنونهم و بطلت 
آمالیم . وکان بذلك انتظام الابمان » و!_غام الشیطان ء وخذلان أحل الکفروالمدوان ؛ ولم بشرك 
أمیرالژمنین ا في هذه النقبة أحد من أل الا سلام » ولا | حيط بنظیر لها على حال ولا مقارب 


ویرا احاطه کرده و شمثیرها کشید, و درانثظاد بامداد بودند چون عپیده صبح بدمد همه بناگهان بروی 


حمله کنئد واو دابکٹند تا بنی‌هاشم نئوانند اظهاد خو نخواهی نمایند ذبر! همه قبیله‌ها ددکشتن اوشر کت 
داهته و هر گاه برفرضیکه بخواهتد با قبیله بجنگده دیگران بهمگاءی با آ بان همداستان شوند. 

بالاحره «مین‌عمل على ع که بجای رسولخداص خوابید موجب شد پیذمبررص ازچنگال دشمنان 
نجات پیدا کذد و خونش محفوظ بمانه وبرقراد باشد تا بتواند فرامن خدا را در عالم رواج دهد و هر 
گاء در آن هنگام علی ع نبود وچنین اقدام باادزشی نمیکرد تبلیغ پیذمبر ص بانجام نمیرسید ونمیتواتت 
بوظیفه خود بر دازد دهم آ نشب عمر او با خررسیده و کرش تمام میشد وحاسدان ودشمذان براو جیره شده 
وبه اغراض او خاتمه میداد ند. 

باری عون سبیده دمید مردمیکه با شمشیر‌های آماده در انتظار بودند خواء‌تند دست بکرشو ند 
که ناگهان علي م ازجا بر خامته قریشبها که جنين دیدند از اطسراف او براکنده شده و لدانستند بچه 
حیله‌ای پبلمبرا کر م ازدست آ نها فرار کرده وبالاخره :مام اندیشه‌هائیکه در باده فثل او نموده بودندباطل و 
بی‌نتیجه ماند وبه آرزوی چندین وقت خود نررسید‌ند وبدینوسیله رشته ایمان, انتظام یافته ودماغ شیطان 
بخاك مالیده شد و کافران ودشبنان خواد وذلیل گر دیدند. 

وجنا نجه ملاحظه میکذیددداینمثقیت هيچيك ازمسلمانان باعلی ع شر کت نداد ند و کسی :هپوا ند 
سل چنین منقبتی دست پیدا کذه یا دداین فضیلت همگامی نماید. 

خدایمتمال دراین آیه شریفه از ببتوته على ع بجای پیغمبرچنین اطلاع داده: ومن‌الناس من 
یشری نفسه ابتفاه مرضات!ه والله روف بالعباد (۱) برخی ازمردم برای بدست‌آوردن خوشنودی خدا 
خودرا در دراه او مرفروشند وخدا هم به بل گان خود مهر بانمت 


)۱ آیه ۲۰۷ سوه بقر ه . 


هحرت به مديله ۴۷ 
0 

و ق‌آمیرالمومنن ا ومبیته على الفراآنزل‌اله سحا ئه دومن‌النداس من بشري نفسه‌استفاه 
می‌ضاة اله وان روّف بالع‌اد » . 

٩۰ - فصل‎ 

ومن ذلك ان النبی" کار کان أمین قرش على ودایمپم» فلمتا فجاء من الکفار ملأ حوجه 
إلى الپرب من که بغتة » لم بجد في فومه و اهله من بأتمنه على ما كان موّتمناً عليه " سوی 
أميرا ممنين ٍ » فاستخلفه في رد الودایم لی‌آربابهاء وقضاء ماکان عليه من دين طستحفیه » وعع 
بنانه و نساه أهله و أزواجه و الهجرة بهم له » و لم بر آن احدا بقوم مقامه ي لك من کافة 
الاس » فوئقبأمانته وعول على نجدنه وشجاعته . و اعنمه في الدفام عن أعله وحامته على بأسه 
و قدرته » و اطمان الی‌ثفته على اهله و حرمه » وعرف من ورعه و عصمته ماسکن اللفس عه إلى 
آمانته على لك . 

فقام علي ب به أحسن القيام » ورد" کل" ودیعة إلى أهلها , و آعطی کل" ذي حق حه 
وحفظ بنات نیسه ی وحرمه » وعاجر بهم ماشیاً علی‌قدمبه ؛ بحوطهم من الا عداه » ویکلا هم 


من الخصماء » ویرفق بهم في المسیر » حنتی آوردهم عليه المدينة على أنم" صيانة وحراسة و دفق 


این نشاں شیر مردان ى أت که از ایشان کار دین با دونق است 
افکند حسم ادخیو بر رویشان «مقلب هر گز نگردد خویشان 
جای احمد آن دسول مقتدی خفنه‌انه از بهمر حفظش برفدی 
ایئچنن مردی روف و عادل است حیدر شیر افکن ددیبا دل است 
دوز هیجا پشت او دشمن ندید وز نهییش زهر‌ها بس تن ددید 
فصل - ۱۰ 
امانت دادی 


پیغمبر | کرم س پبش از آنکه دغوت خود دا علنی سازد امین فریش بود ومردم مالهای خودرا 
بمنوان گرو گان حصود اومی»یردند وچون ناچاد بابد ازمکه هجرت کند و از کید دشمنان بر هد ددمیان 
کسان خودم شایسته‌ایکه بتواند امانتهای مردم دا باو سپارد بجز از علی ع ندیده‌بهمین مایت ودیمه‌های 
افرادرا باو سپرده که بصاحبانش بر گرداند وقروضش دا ادا کند وزنان ودختران اورا نگهد‌اري کر ده و 
بانفاقآ نان بمدینه وحضود پیفیبرا کرم هجرت نمایند. 

بالاخره چنانچه میدانید از | نهمه مردمیکه درع‌ص رول اکرم ص میر ب-نند هيچيك را شایسته 
ندیده که به اماڼت داری او وثوق داشته وبه دلاوری وبزر گواری او توجه‌کرده واو را مدافم کسان خود 
داسته واز ترو وئواناگی او استفاده نموده که در حفاظتآ نان lt‏ کمال اطامپنان بکوشد وحلامه در تتوی و 


۴۸ تاریخ امیرالمومنن وی 
ورافة وحسن تدبیر: فأ ترله النبی بق عند وروده المدينة داره , واحله قراره » وخلطه بحرمه 

و آولاده » ولم بمتزه من خاصة تفه ولا احتشمه في باطن آمرء و سره . 

وهذه منقبة نوحند بها لل من‌کاة أهل بیته و أصحابه ۰ ولم بشرکه فیپا احد من آئباعه 
و أشياعه » ولم بحصل لغیره من الخلق فضل سواها بمادلها عند السبر » ولا پار با علی‌الامتحان » 
وهي مضافة إلى ماقد"مناه من مناقبه الباعر فطلها القاهر شرفها قلوب العقلاه . 

فصل - ۱۱ 

ومن‌ذلك أن اله تعالیخصته بتلافي فارط من خالف تبيه عو یآرامی» واصلاح ماأفسدوه 
حى انتظمت به أسباب الستلاح ' و اق بیمنه وسعادة جده وحن تدبیره والتّوفیق اللاز م له 
| مور المسلمن ؛ وقام به‌عمود الد بن . 

ألا ترى أن" البي تة أنفذ خالد بن وليد إلى بني جذيمة داعیاً لم إلى الا سلام » و 
لم منفنه محارباً » فخالف أعرء و نبذ عوده و عاند دينه » فقتل القوم و هم على الا سلام و آخفر 


ذمنهم و هم ۹ الا تمان » وغمل فی ذلك على حمبة الحاهلة > و طر بقة ال الکفر والمدوان » 


عصمت بسر حدی برسد که از همه جهت بوی اطمینان کرده اودا امین خود بداند. 

علی ع هم چنانچه پیدمیر ص میخواست به بهترین وجهی قیام کرد و تمام امانتها را بساحبانش 
ردکرد وحق هرصاحب حقی را ادا نمود و دختران وحرم پیمیر ص را محافظت کرده وبا آنها بطرف 
مدینه هجرت :مود و آنان را از #ردشمتان و کید اعداء نگم‌دادی نمود ودر راه کمال ماءسدت ومرافعت 
را با ایشان نموده تا آنانرا وارد مدینه ساخته در هنگام ورود بمدینه یفمیراکرم ص اورا بمتزل < ود 
در آورده واز او پذیرائی نموده ومیان او وفرزندان وحرم خود تغاوتی قال نبوده ودر باطن هم اطهاد 
نگرانی نمیکرده. 

پاری علی ع دراینمنقیت شر یکی نداشته وهيچيك ازامل بیت پیدمبر ص واصحاب ویروانش با 
وی ددا,ذخه رس هم انبازی نمیکرده و پالاخره درمنافب ونی‌اگل وببروز. آمدن از عهده آذ بایش پی‌نظبر 
بوده و کمالات رمفامات آ اجناب بحدی بوده که همه دلها بدو متوجه گردیده واو دا په عظمت ستوده‌اند . 


فصل - ۱۱ 
اننظام کادها بدست علی ع بوده 
خداءمتعال برای اینکه اسیاب صلاع مردم دوی نظم مینی بوده ومردی که از هر لحاظ شایسته 
برای اینکار است برفراد فرموده بأاشد على م را برای اینمنظود نامزد کرد و فردان داد که مخالفان 
پومبرش دا سر کوبی دهد وامودیگه بدست تا کسان فامد شده اصلاح کند و بالاخره اد هم حب الام به 
اتلام کا ها پردا دمه وجدیت تمام وحن تدیبری بکاد برده و براثر أبن اقدام > استّوانه دين اسلام را 


مسحکم ساخت. 


ارشاد مغید - ۳ 


منصب وزارت واخوت س۴۹ 
فشان فعاله الا سلام » ولفر به عن نببته عليه وعلی آله السام من کان بدعوه إلى الا بمان» وکاد 
أن ببطل بفعله نظام التدبير في الد ین » فنزع رسول‌اله تن تلافي فارطه و ژصلاح ما آفسده 
ودفع المعر"ة عن شرعه بذئك إلىأميرالمؤمئين 38۷ » فا نفذه لعطف الوم وسل سخایمهم؛ والر فق 
بهم في تشیتهم على الایمان , و أمرء أن بدي الفتلي و رضي بذلك أولباء دماثهم الا حیاء» فبلغ 
آمیرالمژمنین ا من ذلك مبلغ ال ضا ؛ وزاد على الواجب بما ثبر ع به علیهم من عة ماکان 
بغي في بده منالا موال" وقال لهم : قد أدبت ديات‌القتلى» وأعطیتکم بعد نلك من المال‌ماتمودون 
به علي مخلفیکم لیرضي‌الة عن رسوله » وترضون بفضله علیکم » وأظپررسولالةُ بالدينة مااتتصل 
بهم من البراءة من صني خالد بهم » فاجتمم براءة دسول اله ي هم جناء خالد و استعطاف 


على ع در هیچ‌کاری مخالفت با فرمان خدا ورول نمیکرد ومیکوشید تا جائیکه ازقددت او 
ساخثه است سر ازدستور دسو لخدا ص بر نتابد جخلاف دیکران‌که چندان باینه‌نی توجهی نداشته و بلکه 
مخالفت میکردند, 

چنانچه رسولخدا ص خالدین ولید دا بسوی مردم بنی‌جذيمة کسیل داشت تا آنانر ابدین اسلام 
دعوت کند ومخصوماً دصئور داده با آنان کارزاد نثماید او بجای آنکه حسب‌الامر دفتاد کند مخالفت کرده 
و پیمان پېغمبردا ناچپز انگاشته وبا دين خدا دشمنی‌کرده مسلمانان دا ازدم تیغ گفداند ودشتهایمانمان 
را کیست ودداین باده برویه جاهلیت نوجه کرده وراء‌کافران ودشمنانرا پیمود وجنان دداين ممل ناپ ند 
پافعادی کرد که اسلام ازکار اونفرت کرده و آنهائیر| که پینمبر به آئین حق‌اسلام دعوت میکرد از نحضرت 
رو گردان شدند ونزديك بود ذحمات پیذمبر اذبین برود وبند تدبیر از همه طرف گسسته شود اینجا بود 
که ویغمبر هر چه زودئر درسدد اندیشه وتد ی بر آمد وبرای آ نکه مناد مخالغان را اصلاح کند وردحنه. 
هائیکه بدست دشمتان پیدا شده مسدود بسازدامیرالمژمنن ع دا بفرمان خدا مأمورداشته تاازآنها دلجوگی 
کند و آتش خشمغانرا فروشانه وبا آنان مدادا نمایه وایشا نرا باددیگر برجاده ایمان پایډار پداددو 
نیز فرمان داد تا خونمهای کشتگان ایشانرا ,پردازه ودل اولیاه دم دا تسلیت دهد. 

علی ع چناتچه دستود داشت مأمودیت خوددا کاملا اجرا کرد وخشنودی < دا ودسول وخلق 
را پدست‌آورد ومازاد ازپولی که بدستش مانده بودبآن ناتوانان که از بی‌کردادی خالد بموه‌آمده بود ند 
اعطا نمود وقرمود خونبهای کشت؟ان شما دادادم واضافه بر آن ۰ پولهائی دراختیار شما گذاردم تاوارثان 
و بازماند گا نتان بی‌بهره نباشند تا خدا ازدسولش داضی و شما هم از عنایتی که ادتعالی نمبت بشما ادذانی 
داغئله غنود باشید. 

از ]نرف پیذبر س هم ددمدینه ازعمل ناشایسته خااد برائت جمئه واظهار نفرت کرد ونتيجة 
اطهاد برامت پیدمبر ودلجوئی على ع کاری کرد که مر دم سام دیده باردیگر از دل وجان باسلام و ایمان 
توجه‌کرده و بدیاودپله رشنه دودتی برفراد و نهال ستم وفناد ریشه کن شد 


۵۰ تاریخ آمیراگژمنن 4 


أميرالمؤمنين 16 القوم بما صنعه بهم » فتم" بذلك الستلاح » و انقطمت به هواد“ الفساد » ولم 
حول" ذلك أحد غير امیرالم‌ژمنین ا ولا قام به من الجماعة سواء ولا دضی دسول اله عم 
لتکلیفه أحداً ممن عداء . 

وهذه منقبة زد شرفپا على كل" فضل بداعی لغيرأميرالمؤمنين لا حقاً كان ذلك أو باطلا 

وهی‌خاصة لا میرالمؤمنین لمیشر که فیپا أحد غیره منېم » ولاحصل لغیره عدل‌لها من‌الاً عال. 
فصل - ۱۳ 

و من ذلك آن الى باك لا آراد فح مك سأل اله جل" اسمه أن پبعمي آخباره على 
قریش لیدخلها بغنة , وکان ا قد بنى الا مس ني مسيره لیها على الاستسرار بذلك » فكتب حاطب 
ابن آبي بلتعة إلى آهل مه بخبرهم بعزيمة رسول اله لو على فتحها ٠‏ وأعطي الکتاب امرأة 
سوداء كانت وردت المدينة تستمیح با الاس و ستبر"هم » وجمل لها جعلا على أن توصله إلىقوم 

سماهم لپا من أهل که » و أمرها أن تأخذ على غير الطریق . 





وچنانچه ملاحظه کر دید دیگری بفیر ازاءیرالمومنین ع لمیتوانت برای دلجوئی آن ستمدید گان 
اقدام کند وجز او دیگری از آنهمه جمعیت مسلمان شایسثه اینکاد نبود ونير رسولخدا ص دیگری دا هم 
برای این ءنظود تکلیف نکرد. 
واین مثقبت ومقام چنانچه از ظاهرش استفاده مپشود از همه متاقفب و فښائلی که برای دیگران 
آدعا شود بالائر و ادجمندتر است و مسلماً در این متقبت دیگری با وی انباز نبوده و هبچ عمای همتای 
آن نمیباشد 
فصل - ۱۳ 
کتف تهانی 
هنگایکه بیغمیر اکرم می بهزم گذایش مکه افثاد که زادگاه خود و خانه خدا را از جنگال 
اجانب وبت برستان بیرون‌آورد ازخدا درخواست کرد قریشبها از اراده اوباخبر نشوند تا اوبدون اطلرع 
و نا گهان برایشان وارد شود و نطر اوهم همواد» براین بود که‌پنهانی برایشان وارد شود ومتد.ات کارش را 
هم بهمی طر؛ق قر ادداده بود. 
از آ تارف حاطب‌بن ابی بلامه که از گوشه و کناد از عزیمتآنجناب باخیر شده بود نامه بمکیها 
نوشته و آنانرا آذعزیمت بیمیر واینکه آ نجتاب دراندیثه فتح آنست اطلاع داد ونامه دا بزن سیاه چهره 
پنامء ساره که کنیز ابولهب وخواننده بود و تاره وارد مدینه شده وه‌نتاورش آن بود شاید اهل مدینه کمکی 
بوضعیت زند گانی او بنمایند (زیرا پس اجنك بدد. مردم قرش » مصیبت زده بوده وبه آواذ خوانی و 
خوشگذرانی ie‏ نمیکردند ( تسلیم کرد وده دیناد پول هم باو داده وعده از اهل مکه را نام برد که نامه 
را بآ نها بر ساند وباو گفت از بی‌راحه بطرف مقسد حر کت کند. 


درایت و کفات آن سرور -۵۱- 
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فنزل الوحی على رسول أنه تيلا بذلك فاسندهی آمیرالمومنین 18 و قال له : إن" بعض 
أصحابي قدكتب إلى هل مكة بخبرهم بخبرنا » وقد كنت سألت اله عز* و جل أن يعمي أخبارنا 
علیهم » والکناب مع امرءة سوداء قد أخذت على غيرالعطر يق » فخذ سيفك والحقها وانتز عالک.اب 
منها وخلها وصبر به إلى“ » ثم" استدعی الز“ بير بن المو ام وقال له : امض مع علي" بن أبى طالب 
في هذا الوجه . 

فمضیا و أخذا على غير الطریق فادرکا المرءة فسبق إليها الزبير فسألها عن الکتاب الذي مما 
فأنکرت » وحلفت أنه لاشیه معا وبکت , فقال الز بير : ما آری با أباالحسن معپا كتاباً فارجم 
نا إلى رسول ال قق لنخبره ببراء ساحتها فقال له أميرا مؤمنين 1# : بخبرلي رسول انه 2907 
آن" معا کتاباً ويأمرلي بأخذه منها » وتقول انت اه لاکتاب معپا ؛ ثم" اخترط اليف ونقدم 
لپا فقال : أما واه ن لم تخرجي الکتاب لا کشفناك نم" لا ضربر؟ عنقك » فقالت له : إذا كان 
لابد" من ذلك » فأعرض ابن آبي‌طالب بوجپك عني؛ فاعرض علیه‌السللام بوجپه عنها » فکشفت 
قناعها و آخرجت الکتاب من عفیعتها » فأ خذه أميرالمؤمنين 14# وسار بای النبي ا . 


بیجردیکه وی نامه دا گرفته وبجاب مکه عزیمت کرد وحی نازل شد و په بردا اذ پیش آمد 
حاطب ونامه اوباخبر ساخت. پیفمبر ص علی ع دا خواسنه وباو قرمود یکی اذ پادان من نامه باهل مکه 
نوشته وآنانرا ازعزیمت من باخبر کرده وهن ازخدا خواهته بودم تا مردم مکه از اراده من اطلاع پیدا 
زکلند اینك معلوم شده نامه بوسیله ذن سیاه چهره که از براهه سر کت میکند بمکه ادسال شده اکنون 
باید شمشیر بردادی وباو برسی و نامه دا از او بکیری واو دا بحال خود گذادده نامب دا بحضودییاودی و 
زیر ین عوام دا هم طلییده فرمود همراه على ع بهمین منظور حر کت کن. 

علی وزبر از براهه دفثه ذن دا دیده زیر پیش دفته گفت چنین نامه با تو هست الکار کرده و 
سو گند خوددکه نامه با این کیفیت پیش من‌نیمت وبرای‌اینکه امردا بروی معتبه کند گر یست و بدین وسبله 
زیردامنصرف‌ماخت تاحنودعلی م آهده عرض کرد من‌نامه بااوسراغ‌ندادم خوبست‌بر گردیم و برسو لخدای 
عرض کنیم ساحت این ذن‌آلوده نبوده ونامة با اونپافنیم. 

علی ع که اذبی تباتی و گولی او اطلاع بافته فرمود پیغمبر ص بمن اطلاع میدهدکه نامه بيا 
اوست ومرا دستور داده نامه دا از او بگیرم وتو میگوگی نامه هدراه ندارد. 

همانوقت على ع شمتبر از نیام کیده پیش دته فرمود سو گند بخدا اگر نامه را تسلیم نکنی 
عریانت کرده نامه دا میگرم و ردنت را هه نم. 

گفت این ك که چاده ازتسليم آن نیست صودتت دا اذمن بر گردان 7| نامه دا تفدیم کنم علی ع 
صورت هبار کش را بجانب دپگر توجه داده وی چارقد برداشته ونامه را اذمیان موهای خود بیرون آورد 
على غ نامه را گرفنه حور رسولخدا آورد, 


-۵۲- تاربخ أمیرالومنین ا 


ه وو ووووووووووو وو یووم موم وم و وم ویو وم وه و و و و و وم و نج ۰ دورو و و و وم وم ون وم 


فأمي را آن بنادي بالسلوة جامعة فنودی فى الاس » فاجتمءوا ا و 
بهم » م ال ات التبر وأخذ الکتاب بده و قال : آیپا المنای نی كنت سالت اله 
عز وجل أن بضفي أخبارنا عن فریش » و ان" رجلا منک کتب إلى أهل مكة بخبرهم بخبرنا » 
فليقم صاحب الکناب ولا" فضحه الوحي» فلم بقم أحد فاعاد رسول‌انه ‏ مقائته ثانية » وفال : 
لیقم صاحب الکتاب و إلا" فضحه الوحي ‏ فقام حاطب بن أبي بلتعة و هو برعد کالسَعفة في يوم 
ريح الماصف , فقال : أنا با رسول ايه صاحب الکتاب » وما أحدثت نفافاً بعد ٍسلامي ولا شا بعد 
بقيني » فقال له النبی عاي فما الذي حملك على أن کتبت هذا الکتاب؟ قال : با دسول الل 
ان لي آهلا بمَكّة وليس لي بپا عشيرة » فأشفقت E sS‏ 
كفا لهم عن أهلى و يداً لي عندعم » ولم أفمل ذلك لشك " مني في الد ين . 

فقال عمر بن الخطاب : با رسول اله مرني بقتله » فانه قد نافق ! فقال رسول الله بل : 
إته من أعل بدر ؛ ولعل" اه اطتلم علیهم فغفر لهم » آخرجوه هن المسجد » قال : فجعل الناس 


a ga ag a‏ صمص. هه ص 


پیغمیر ص دمئورداد مردم دا بمسجد خواند» همه مسلماتان در آنجا گرد ]هدند بمتبررفت نامه 
رامدست گرفته فرمود آیمردم ااخدا درخواست کرده بودم مردم قریش را ازعزیمت من باخبر نکند وهمانا 
یکی اذشما نامه باهل مکه نوشته و آنها را آذاداده ما باخبر کرده اکنون تویسنده نامه ازجای بر‌خیزد و 
خوددا معرفی کند و گر نه وحی اورا رسوا خواهد کرد هیچکس پاسخ نداد رسو لخدا ص دو باړره همین بیان 
را تکرار کرد ایئوقت حاطب‌ین ابی بلتمه ددحالیکه بدنش چون شاخه نخلی در هنگامیکه باد تند میوزد 
میلرزیه ازجای بر خاسته عررضکرد با دسول‌اله ص من نویسنده آن نامه‌ام وغر ضم آن نبود که دوئیتیمیان 
مسلمانان پرقرار ساذم یا عقیده دینی من سست شده باشد. 

رسو لخدا فرمودبنا براین علت‌اپنکه این نامه را نوشنه‌ای چیمت؟ پاسخ داد یا دسولال کیان من 
در مکه‌اند ومن درآنجا قوم وخویشی که حامی‌آنان باشد ندارم محض دلوزی‌آنها و اینکه شایه براهل 
مکه پیروزآیند امان نامهٌ داثه و بدینوسیله از گر ند محفوظ بمانده این‌نامه را نوشته‌ام و گر نه شك وشبهه 
دد دين خود ندادم . 

خن حاملب که بدیئجا رسید عمر خطاب ازجای بر خاسته عرضه داشت دستور بفرما تا این 
منافق دابکشم. 

رسولخدا بکفته اواعتناگی نکرده وفرمود اواز کسانی است‌که جنك بدددا ادداك کرده میک 
است خدایمتمال اعل بدردا مورد بخشش قراردهد | کنون اورا اذ مسد بیرون‌کنید. 

مردم ازجای حر کت وبا مشت او دا عیزدند تا ازمسجد بپرون کنند وی توجهی برسو لخدا ص 
کرد؛ شاید <ضرت دحهةللمالمین ویرا مورد التنات قراردهد جناب نبوی فره‌ود اوداباز گردانید چون 





فضائل و مناقب ۵۳ 

es e‏ ی 
بدفعون في نظهره حتتی آخرجوه و هو بللفت إلى النبي 7و لیرق عليه » فامي رسول اله برد ٠‏ 

وقال له : قد عفوت عنكك وعن جرمك » فاستففر ريك ولا تعد بمثل ماجنيت . 


فصل ۱۳ 
وهذه المنقبة لاحقة بماسلف من مناقبه 188 ؛ وفیپا أن" به تم * ارسو‌اله اد 
دخول مكة» وكفى مؤنة القوم وماکان بکرهه من معرفتهم بقصده [لبهم » 0 9 
یثق في استخراج الكتاب من المرءة الا بأمرالمؤمنين 2۲( ولااستنصح في ذلك سواء ؛ ولاعوال على 
غیره» وکان به 3 کفایته اطپم" و بلوغه الراه وانتظام نديره وصلاح أا لمسلمين وظپورالد بن . 
ولم كن في فان الز بير مع أمی الژمنین لا فطل بعند" به » لاله لم يكف مهم ولا 
غني بمضیته شبثاء ونما آنغذه رسول‌اله 947 لا نه في هداد بني‌هاشم من جهة امه صفیبة بنت 
عبدالمطلب » فاراد ا آن بتولی العمل بما استسر به من تدبیره خاص أعله » وكات لاز بر 
شجاعة و فيه إقدام مع السب اذى بینه و بين آمیرالمژمنین 1 فعلم أله بساعده على مابعثه له » 
إذکان تمام الا مس لپما وراجماً لیما بمايخ صما مایم" بلي هاشم من خير أوشر'» وكان الزبير 
تایعا امیرالمژمنن ا > و وقم منه فیما انقذء فيه ما لم بوافق صواب الراي . فتدارکه 


ے. 


ا همایونی شرقیاب شد فرمود ازتودر گذشتم وخاندان تو در کذف حمایت خدا ورسول است 
هم! کنو اسثغفاد کن وتعهد نما پس ازاین بچنین عمل زشتى اقدام نکلی. 
فصل ۔ ۱۳ 

واین منقبت نیزملحق بمناقیی است که پیش ازاین متعرض شدیم وداذاین فمْیه اسنفاده میشود که 
رسو لخدا ص بخو بی توانست راه دخول بمکه دایکمك علی ع بدست آورد وبسادگی براعل مکهکه هرجه 
بیشثر میخواستآ نان‌ازورودش اطلاع پیدانکنند چیره گرددومسلهاً دیگری جزعلی ع موددو وف داطمینان 
نبوده که بتواندکاغذ دا اذصاده بکیرد وآنرا حفظ کرده تأبدست پیغمبر ص برسد ومهم رسو لخداس کفایت 
شود و بمقصود برسد وئدبیر آزروی نطم معپئی عملی شودومطا.ق صلاح دید امیرمسلمانان دفناد شود ودین 
اسلا درسرزمین مکه ظهود بیدا کند. 

واژ اینکه دسولخدا ص زبیردا همراه علی ع گسیل داشته برتري قابل توجهی‌نخواهد داشت 
زیرا او امرمهمی‌دا انجام نداد وتنها امریکه موجب انفاد اوشده همان بوده که نامپرده ازطرف مادد با 
بنی‌هاشم نبت داشته ذیرا مادرش صفیه دختی عبدا لمطلب بوده ورسولخدا ص میخواسئه درامور سری و 
تدابیرش: خواص اهل بیتش شر کت داشته باشند وهنگامیکه ددچنین امرمهمی امثال نیامبرده دا مداخله 
بذهد درهر خیر وشری باوی همکاری خواهند کرد. گذشثه اداین؛ ذبیر در خصوص آخذنامه, پیروعلی ع بوده 
وچنانچه دانستيم نتوانت مأموریت خودرا پنحوشایسته‌ای انجام دهد واگر قدم موثرعلی ع نبود غرض 


را هه مه ده تخد و و و و و و هد مد و و دوجو و ده و ۵ اد دادن و ون ات مد دا ده ماد تاو و وو او وا و تم ده و ۵ و اون و و هن و و و و وا و 0 0 ون تن و ون شا ما دا مداد وو 


و فیما شرحناه فى هذه القصة بيان اختصاص آمیرالومنین ا من المنقبة و الفضيلة 

بما لم بشرکه‌فیه غیره » ولا داناه سواه بفضل بقاربه فضلا عن آن‌یکافته, وال المحمود . 
فصل - ۱۴ 

و من ذلك آن" النبي" تافو أعطى الراية في يوم الفتح سعد بن عبادة » و آأميء أن بدخل 

بپا كه آمامه » فاخذها سعد وجمل بقول : 
الیوم بوم الملحمة الیرم تسبی الحرمة 

فقال بعض القوم للنبي" بي : أماتسمم مابقول سعد بن عبادةا والٍنا تخاف أنيكون له 
الوم صولة فى قریش ١‏ فقال ا3 لا ميرالؤمنين ا : أدرك با علي“ سعداً فخذ الر“اية منه وكن 
أت الذي تدخل بپا » فاستدرك رسول‌اله با یأمیرالمژمنی £ ماکادیفوت من صواب الندبیر 
بتپجم سعد و |تدامه على أعل مه » و علم آن" الا امار لا ترضى بأن بأخذ أحد من النلاس هن 
سيّدها مد الر اية ويعزله عن ذلك المقام » إلا" من كان ني مثل حال النبى بره من جلالة القدر 
ورفيع المكان وفرض‌الطاعة » ومن لا:بسیشن سعدا الا نصراف به عن تلكالولابة . 


mangi an. 





پیذمیر ص عملی‌نمیشد ونامه بدست اهل »که میرسید. 
وچنانچه قصة نامه را نقل کردیم مثقبت وره علی 4 را استغاده کر ده £ میدانیم دراین فا 5 
دیگری باری شريك نبوده و کسی‌نتواسته باوی برابری نماید. 


فصل - ۱۴ 
(برچمداد با تدبیر) 

پیفعب را کرم ص دوزیکه مکه مکرمه دا فتح هی کرد پررچم پیروزی دابدست سعدین عباده داده و 
فررمود پیش‌ازودود[ تحضرت واددمکه شود سعدحسب‌الامر پر چم دابدست گرفته میگفت «الیوم یوم الملحمه 
الیوم تسبی‌الحرمه» امروز روزجنك است امروزروزی که زنان ودختران به‌بند اسارت خواهند افتاد. 

بر خی ازامحاب عرضکردند یا دسول‌اله میشنوید سعد جه میگوید میثرسبم این سخن» خوفی 
دددل فریش ایجاد کند. 

رسو لخدا ص بعلی غ فرمودبزودی خودرا به سعد برسان وپرچم دا ازاو تک وخودبا پرچم 
وادد شهر مکه شو . 

اینجاجنان؟ه میدا نید سعد نتوالست با نطوریکه باید وشاید دعایت سیاست کر ده باشد رسو لخدا 

با مأمویت دادن علی ح توانست تدبیر ازدست دفته دادوباده یکف‌آورد ومردم انصادهم اذاینکار پینمبر ص 
کمال دضایت داداشناد ذیرا نمیخواستند سمدین عباده که بررك آ نهاست ازاینمقام معزول شودوددصودتیکه 


-۵۵- آن سرود‎ a اعل یمن‎ o 


. نت و وروت‎ ad 


۱ 8 سك بصلح لذلك سوی ۳ J‏ لعدل دل بالاأسم اله 
اوکان مذکوراً هناك بالستلاح بمثل ماقام به آمیرالمژمنن ا و إذا كانت الا حکام انما تجب 
بالا فعال الواقعة , و كان مافعله النبی" ب بأمیرالومنین ا من التعظیم و الا جلال و التأهیل 
لا آهتله له من صلاح الا مور واسندراك ماکان بفوت بعمل غیره على ما ذکر ناء » وجب القضاء له 
في هذه المنقبة بما بين بها مهن سواه » ویفضل بشرفها على كافة من عداء . 

فصل - ۱۵ 

و من ال ما أجمع علیه هل السیرة آن النبی" تس بمت خالد بن وليد إلى أهل الیمن 
دعوم إلى الا سلام 9 آلفن معه جحاعة من المسلمين فبهم البر اء بن عازب » وأقام خالد علی‌القوم 
ستة آشهر بدعوهم فلم بجبه أحد منم » فساء ذلك رسول ال ا فدعا آمیرالومنین و آأمي» أن 
سقفل خالداً ومن معه > وقال له : إن اراد أحد ممن هح خالد أن بعقب ممك فاتر که . 

قال البراه : فکنت فيمن عقب معه . فلما انتهینا إلى أوابل أهل اليمن و بلغ القوم الخبر 
فتجمعوا له فصلی بنا علي بن آبي‌طاب فلز الفجر نب" نفدم بين أیدینا فحمد ال نی عليه نم" 


عزل او امضا شود ودیگری بجای او بر قر اد شود خصی باشد که در بزر گوادي وحلالت وفرمانداری مانئد 

بیه‌میر باشد وبالاخره شخهی برای ایدء‌مل نامزد شود که بمقام سمد وآهمیت او توهین نشود وازاینکه پیغمپر 
اکرم ص علی ع دابرای پرچمدادی نامزدکرده پیداست که دیگری جزاوشایسته برای این مت لت نبوده 
و گرنه باید اودا | نتخاب کند. 

ونظر باینکه وجوب احکام؛بافعال داقهه مر بوط به آ نهاصت و تعفلیم‌وا جلال وءظمتی که رسو لخداص 
نسبت بامیر المومنین ع انجام میداده واوراشایدته املاح امودمیدانسته و کارهائکه دیگران بر خلاف قاعده 
انجام مید ادها :هبوسیلهٌ اوقد بير و تدارگمیکر ده‌بایداین‌منقبت دا ویژهاو بدانيم واوراباتوجه‌باین فضیلت بر تر 
و بالاتر ازهمکان بشناسیم . 

فصل ۔ ۱۵ 
( على ع فاتح من ) 

مور ین گویند پیغمبرا کرم ص خالدبن ولید رابجانب بمن مأمودداشته تا آنانرا بدین اسلام 
دعوت کند و ثروهی ازسلماناتر! که براه‌بن عاذب باآنها بود بكمك نامبرده فرستاد: 

خالد مدت ششماء آنها دا بدین‌اسلام دعوت کرد لیکن اززحمات خودنتیجة نگرفت دسولخد! ص 
که عمل اورا بی‌نتبجه یافت متا رشده علی ع را خوانده بادفرمود پزودی بجانب خالد دهسپاد شده اوو 
همر اه پاش دار گردان وا گر کی «میل خود خوامت با توباشد اورا اجازه بده امیراله‌ومنین ع ححب - 
الامر کوچ کرده ومأموریتش دا بیان کرده بالاخره‌از کسانیکه خودش‌خواست با علی ع بوده باشد براه‌بن 
عازب بود. 


و هو ون و و وود و وو و وود ده ها دا ماما و تما ون ۵۵ ۵۵ 6۵۵ 0 اد ود وا ام و اد دا اج اه دا اه ان و ود و 0 و ۵ 0۵ 0 0 ها و خن ۵ ها 0 و ون دون و ان ۵ ۵ 


۴ فلما قراً کنابه استېشر و ابنج و خر ON‏ 
نم دفع راسه و جلس و قال : السلام على همدان » نم" تتابع بعد ٍسلام همدان أهل الیمن 
علی الا سلام . 

و هذ ابناً منقبة لا میرالمومتن ا لیس لا حد من الص‌حابة مثلها ولا مقار بيا » و ذلك 
أنه لا وقف الا مم, فیمایمت خالدوخیف الفساد به لم‌بوجد من بتلافىذلك سویآمیرالمومنین ا 
فندب له ففام به أحسن قیام ؛ وجری على عادة أله عنده في التوفیق لا بلائم إبثاد النبي با » 
وکان سمنه و رفقه وحسن تدیبره وخلوص لته فى طاعة ار عز وحل هداية من اهتدی بپداه من 
الاس » و إجابة من آجاب إلى الا سلام » و تمارة الد ین و قوة الایمان , و بلوغ ابي و 
ما ثره من اطراد و انتظام الاعي فبه على ما فر ت به شنه .و طپر انششاره به و سروره مامه 
لكافة أهل الاسام . 

وقد ثبت آن" الطاعة تتعاظم بتعاظم النغع بها ء كما نعظم المعصية بتعاظم الضّرر بها و لذلك 


اومیگوید چون ما ددد کاب آنحضرت به نزديك يمن رسيديم و یبنیها از آمدن آنحضرت پا خبر 
شد ند اجتمام کر دند ملی ع با ما تماژصبح را به جماعت ادا کردهآنگاه بیشاپیش ما ایستاده نیایش خدا 
بجا آورده وامربه دسولخدا دا برآنها خوانده. حقیقت على ع در[ نها کار گ-رشده دریکروذ همه قبیله 
همدان. ملمان شدند آمیرالمومنین اذ اسلامآنان به پین‌بر ص اطلاع داد چون پیلمبر ازناءه علی ع با. 
خبرشد خوشحال گردید. سجده شکر بجای آددده آنگاء سر برداشته ونشمت وفر‌مود السلام ءلی اه-ل 
همدان درود بر همدا نیها. 

چون همدانیها اسلام آوردند به پیروی از] نها سایر بمنیها نیز بشرف اسلام مقتخر گردید‌ند. 

وایتهم نبز یکی دیگر اذز مناقب علی غ است که هيجيك اذصحابه مثل و نظیر نرا دارا نبوده‌انه 
ذیرا وفتیکه خالد برای انجام فرمان ]ماده میگردد ازجهتآنکه مبادا مر کب فساد شودباید فرد شايسته 
دیگری را که چئین احثمالی ددحق اونباشد انتخاب کرد و آنشخص بدون گفتگو علی ع است بدبثمناسبت 
وقتی اودایرای انجام وطیقه میخواند بخو بی به اتمام آن مییردازد وچنان دفثاد میکند که پینمبررمیخواسته 
وبالاخره آزبر کت وحود او وحسن تدبیر و خلوص نیتی که درداه فرمانبرداری ازخدا بخر ج میداده توانست 
مره دا بسوی حق و آئین اسلام بخواند و کشود دین داآباد بمازد و بباژوی ایمان نبروی تاره بدهد. 

وچون قدمهاي موثرعلی ع وعملیات شايسنة اوبمرش نبوي دسید دید گانش دوشن شد ونشاط و 
فرح دراو ایجاد گردید واددا برهمگان برتری بخمید ودر جای خود ثابت شده که فررمانبرداری واطاعت 
ددضودتی عظمت واهمیت پیدا میکند که شیجه وثمر؛ آن نیز بزرك وبا ارزش باشد جنانچه مظمت گناه بر 
اثر بزدگی ذیانآنت بهمین مناسبت پیامبران وراهنمایان خلق پاداشمان بیشترومهمتراست ذیرا نتیجة. 


ت و د پرچمدار یور ۰۵۷ 


ee وود ون مج و دود و و وود ده‎ TOTS 


صارت الا ااا 5 أعظم الغا و لنعاظم النفع و سار ر الاقم إا بأمال من ا 
من الناس . 


verene 


فصل - ۱۶ 

و مثل ذلك ماکان في يوم خیبر من انپزام من انیزم و قد هل الجلیل المقام بحملالراية » 
وکان بانپزامه من الفساد مالاخفاء به على الا لباء » ثم اعطی صاحبه الر اية من بعده » فکان من 
آنپزامه مثل الذي أف من الا وگل »> و خرف ف ذلاث على الاه لام > وشاله ما کان هن الى جلن هن 
الانهزام ‏ فأكبر ذلك رسول انه تل و آنهر النكير له والمساءة به » ثم" قال معلناً : لااعطین" 
الراية غداً رجلا یجبه‌انه ورسوله » ویحب أله و دسوله » کر ار غير فر ار لایرجع حت بفتح اله 
على يديه فأعطاها أميرالؤعنين با وكان الفتح على بديه . 

و دل" فحوی کلامه دی علی خروج الفر ادین من الم فة الي وجا لا میرالموعنن 8# 
كما خرجا بالفراد من صفة الكر" والثبوت للقتال " و ني تلاي أميرالمؤمنين 168 بخيبر مافرط هن 
غیره دلیل علی نوحده من الفضل فيه بما لم بشرکه فیه من عداء ' و في ذلك بقول حسان بن 
ثابت الا تصاري" : 
که مردم ازدعوتآنان میبرنه عظیمتر ازمنافعی است که ازنتیجه کارهای خودآنها بدست می‌آید. 

قصل - ۱۶ 
( بر چمداد خیبر ) 

درجنك خیبر که ازجنگهای بزرك اسلامی بوده و پینمبرا کرم ص بہا بهودیان بجتك پرداخت 
هنکامیکه مسلمانان با مررحب برابرشدند واو دلاود بیمانندی بود لرژه براندامشان افتاد و ترس وخوف 
سراسروجودشان را فرا گرفت و بژه که عامر بن اکو ع که مرد دلاودوهم سرایندء توانا بود بدست مرحي 
شهادت یافت ورسولخدا هم از کشنه شدن او مناثر گردید مسلمانان بیشثرءتوحش گردیده حضور پیقمبر 
اکره س آمده واذ حشمت ودلاودی ھر حب؛ سخنان مفصلی گفتند پیفمبر | کر م برای دلگرمی آنان برجم 
را مه ایو بکرداد واورا ا عله ازسلمانان بجنث مر حب فرستاد متأسفانه نامبر ده اب مقاأومت نیاورده و 
مرحب رامانند شیر خشمگین دیده که ازدو جشمش آ نش شرارت شملهور است بدپنمالاحظه فراد کرده‌وشکتټ 
خورد ویخمب ر خشمگین ن شده پر چم دا به ا ۳ درجنك با وی پایدادی نماید اوه-م مانند 
دفبتش ازکار مانده وبدون جنك پابفرار گذارد. 

و جنانکه ملا<فله میکنید فراد ایندونةر بزیان اسلام تماء شد وفساد عجیبی که مورد تصدیق 
همه خرد مندانست ایجاد کرد و بالاخره اینعمل بر رسولخدا ص گران آمد وجداً کار ناشایست آنها دا 
مورد انکار ونثرت قرارداد و آشکادا درمیان اصحاب اعلان کرد فردا پرچم را بدست کسی خواهم داد که 


8 تاریخ آمیرالمژمنن‎ ۵A 


و کان علي أرمد العين یبتشي دواء فلا لم بحس؟ مداوی 
شفاه دسول ال منه: اة فرورك مرقبا و يوراك راقا 
وقال سا عطى الر ابة البوم صارماً کا ا لاله موالیا 
بحب“ الهي و الاله بحبه به بفتح أله الحصون الا وایی 
فامنی بپا دون البربة كلها فلا وش ان الوزن اراشا 


فصل - ۱۷ 
و مثل ذلك أُبضا ماجاء فى قصثة براءة و قد دفعپا النبی 346 إلى أي بكر لینبذیپا عهد 
الشرکن » فاما سار غير بعید زل جبرئیل ا على النمي لو فقال له : « إن ايه بقرئك 
السلام و بول لك : «لایوژد ي عنك الا أت أو رجل منك» 





خدا ورسول اورا دوست میدارند واو هم خسدا ودسول را دوست میدارد ادهمواره حمله میکند وهیچگاه 
بت بکارزادنمیدهد و اذ میدان بر نمپگردد تا خدا اورا بردشمنان پیروزی میدهد. 

فردا بطوریکه اطلاع داده پود پر چم رابدست علی ع داد وآوءم جنا نکه رسواخدا ص میخواست 
رات قدم دان داد تابردشنان جیره گردیده واين خاریررك دا از سرداه مسلمانان برداشت. 

بیانیه دسو لخدا ص حاکی‌است آنها که ازجنك فر اد کردند شایستهآ ن‌قام نبوده ند که رسو لخداص 
برای علی ع بررفراد ساخته جنانچه براثر فراد از صفت کر ادی وحمله ودی و پایدادی در کارزار ادج 
گردیدند .۰ 

واز آنجا که درجنك خببر علی ع پایداری عجیبی بخرح داد و هیچگونه کوتاهی وتعصیری 
تکرد امتفاده میذود دداین فيلت هم ماناد فضائل دیگر بی‌همتا بوده و کسی باوی شر کت نداشته. 

حسان‌بن ثابت در ابتخصوص کوید. 

علی ع که دوزخیبر بددد چشم سختی دچاد شده و خود را از کادزار درراه خدا محروم میدید 
ودر آندیشه بهبودی بود دسولخدا ص آب دهان مپارك خودرا درمیان دید گان اودیخت و برای هميشه چم 
سمادت دنیا و آخرتش که دوشن بود بیناتر گردیه خدایمثعال بطبیب وبمار هردو بر کت عنایت فرماید. 
رسو لخدا فر مود امروز پر چم رابه شمشیردار دلاوری خواهم داد که دوست خداست و خدایمن‌هم اودادوست 
میدارد و بکمك او قلمه‌های محکم بهودیانر! میکشاید پینمبر س علی م دا ازمیان همگان بر گزید واو 
را وزير وبرادرخود خواند. 

فصل ہہ ۱۷ 
سوده‌بر ائّت را علی ع خواند 

هنگامیکه سوده براگت نازل شد پیمبراکرم ص آنرا به ابوبکرداده تا برمشر کان تلاوت کند 
هنوزمسافتی را نا ییموده جبر یل ]مد و گفت خدایمتعال نلام میرساند ومیفرماید جز تو با کسی که بمثر له 
تو باشد دیگری نه‌بتوانه این وظیفه دا | نجام دهد. 





اوه ت_. 29 ۹ھ 


فاستدعي دسول ا تلاا علا 4 و قال له : ا فاتي النباء و الحق آبابکر فخذ 
براءة من بده , و اعض بها إلى مگة ؛ و انبذ بها عبد المشر كين إليهم " خير أبابكر بين آن 
بسير هع ركابك أو برجم إلى" فرکب أميرالمؤمنين ا ناقة رسول الق المضباء وسار حى 
لحق أبابكر » فلا رآء فز ع من لحوقه به و اسنقبله و قال : فيم جثت با آباالحسن ؟ أسائر أت 
معي أم لغير ذلك ؟ فقال له آمیرالمزمنین ا إن" رسولانه بالل أمرئي أن ألحقك فأقبض منك 
الا بات من برأءة و ألبذ بها عهد المشركين إليهم و أمرني أن ا خيرك بن أن نسير معي أو ترجم 
رسولخدا ص علی ع را طلبیده فرمود اکنون برنافۀ عضباه من سوار شو وخوددا به ابوبکر 
رسانیده سوره براگت را گرفته بمکه مکرمه مشرف شده برمشر کین تلاوت کن وبه ابوبکریگو یا با تو 
همراهی کرده ودر ر کاب تو بمکه بیاید و یا پیش من بر گردد. 
علی ع بر ناقه پیفمبر ص سواد شده خوددا به |بوبکر دسانیده نامبرده که علی ع دا دیده ترسید 
ویجانب آ نحضرت توجه کرده بر سید بر ای چه منطوری بدینجا آمدی میخوآهی بهمرآمی من بمکه پیاگی 
با رش دیگری داری؟ 
فرمود پپلببر ص بمن دستورداده هرجه زودتر بتوبرصم وآبات براگت دا ازتو بکپرم وآنها 
رابرمشر کان تلاوت کنم واضافه کرده ترا مخیر قرار بدهم پا درد کاب من بمکه پپائی دیا بمدینه پر گردی 
وی که خوددا اذاین وظبفه محروم دیدء گفت به‌ذینه بر میگر دم. 


چون بحشوزرسو لخدا ص دصیده ءرضکرد مرا برای اتجام خدمتی مأمود دا شتی که همه گردنها 
د در ابر آن کشیده شده بود حون به آنجاء آن اقدام کردم مرا ازخاتمه دادن آن محروم داشتی سبب جه 





بوده آبا 4T‏ دد بازه !ی قدری من نازل شده! 

پیفمبر ص قرعود خیر آیه نازل نشده لیکن جبریل اذطرف خدا آمد و گفت خدا فرموده این 
مأموریت دا بجزتو یا کسیکه بمنزلت تمت دیگری نباید بانجام رساند وعلی ع اذهءنست واو بایدآیات 
براگت دا برمشر کان تلاوت کند. 

از ایتحدیث که جزه احادیث مشهود است استفاده میشود که نعضش عهد وییمان ویژه کسی‌طست 
که بیمان بته واطاعتش واجب است وجلالت قدد وعلو دتبه وشرافت مقامش مسلم است و ہاید شخصی باشد 
که مردم از کارهای اوعیرجوئی‌نئمایند و گنثاد اورا بدون شك وذبهه بیذیر ند ومساوی با شخص عافد‌بوده 
وامر او امرعاقد باشد وهر گاء حکمی‌نماید پذیر فته شود وپابر جا گردد ومورد اعثراض قرادنگیرد (۱)- 

(۱) این نقربری که مولف نموده درواقع پاسخ از برسش وشبهه مسردمیست که اینممل علی ع 
دا دلیل برفضیلت اونمیداناد ومیکویند درعرب مرسوم بوده هر گاء پیمانی میان دوقبیله برفرار میشده و 
بعداً میخواستنه نقض عود کنند یا عاقد نقض میکرد ویسا یکی از نزدیکان او بنا بر این نقض عهدی‌که 
علی ع ازمشر کان‌نمود حا کیازفضیلت او نبوده‌بلکه دلیل بر آستکه وی پسرعم اوست و خلاصه پاسخ آسنکه 
مرسومآن بوده هر گاء یکی از نز دیکان عاقد به نقض عهد میپرداخته از مخصوصان عافد بوده وقرابت تنها 
کفایت نمیکرده بلکه عادت براین بوده نتض عهد مختص به اخص افراد عاقد باشد. 





£ تاريخ آمیرالژمنین 1 
۷ فقال : بل ۳۳ ll‏ إلى النبى - ا . 

قلما دخل عليه قال : با رسول‌اله نك آهنلتني لا عم طالت الا عناق إلى" فیه » فلماتوجهت 
له رددتني عله ؟ مالي أنزل ف فرآن ؛ فقال لهالنبی تيال : لا ۰ ولکن* الامين جبرئیل فلز 
عبط إلى عن اله عز وجل بأنه «لابوژدي عنك لا" أنت أورجل منك » وعلی عننی‌ولا بد يعني 
إلا علي » في حدیث مشهور . 

وکان لبذ المپد مختصاً بمن عقده " أو بمن بقوم مقامه في فرض الطاعة ۰ وجلالة القدر . 
وعلو الرتبة » وشرف المقام » ومن لابر‌تاب بفعاله ولابعثرض عليه في مقاله » ومن حوکنفس العاقد 
وامره آمرء . فازا حکم بسکم مطی واستفر* وأمن الاعتراش فه ٠‏ 

وکان بنبن العپد فوة الا سلام » وکمالالد ين » وصلاح مسا لسلمین » وفتح مكة ٠‏ و اتساق 
ام‌العتلاح فاخت انه تعالی أن بجمل ذلك في بد من ينوه باعمه " و صلي ذکره ؛ وينه على 
فضله ویدل* علي علو" قدره » ویبینه به عمسن سواء » وکان ذلك أمیرالمژمنین ا ولم یکلا حد 
من القوم فطل بقارب الفضل الذي وصفناه ؛ ولابشرکه فيه احد منهم على مابيناه . 

و أمثال ماعددنا کثیر» إن عملنا على |براده طال به الکتاب , و اس فيه الخطاب » وفیما 
آثبتناه منه ني الفرض الذي فصدناه كفاية لذوي الا لباب . 

فصل - ۱۸ 
و اما الجپاد الذي متت به فواعد الا سلام وا ت بثبوته ش رایع اللة والا حکام , فقد 


dd _‏ د۸۹١‏ س ن ی 





بالاخره نعض ود مشر کان نیردئی باسلاع داد وکمال دین دا طاهرساخت وامود ملمانان دا 
بصلاح نزديك کرد وقئح مکه بدینوسیله باتمام دسید وهه گونه داه صلاح و نیکی کوده شد وثابت است 
خدایمتمال اداده کرده چذیناثایجی بدست کسی برقرار شود که ناء‌داداست وهمه جا وهمه کس اورا ببزد گی 
میشناسند و فضل اورا ابكار نمیکنند ومقام وملز اش مسلم نزد همه کس است وچنین شخصی یس اذ بیق‌بر ص 
ەنەر بعلی ع بوده و کسان دیگردد یکی از مماماتیکه برای او پاد کر دیم انباز وي نمیباشند. 
باری اءثال این فنائاسی که بیان کردیم بیار ند کہ ا گر بخواھیم يك بك آنها دا منذکرشویم 
کتاب ما ازحد اختصار تج اوذ میکند و آ ّدر که متعرض شدیم کافسی بمقصود بوده و خردمندان بهره‌مند 
مشو ند. 
فصل - ۱۸ 
(کارزاد بدد) 
مقدمه کادزار بدردا که نخسئین جنك اسلامی بوده باين بیان آغاز میکنیم جهاد يا مهمترین 


بکه تاز مدان بدر ۶ 


تخصس منه أمبرالمومنن 188 بما اشتهر ذکره فی الا نام » واستفاض الخبر به ی 
ولم بختلف فيه العلماء » ولا تنازع في صحتنه الفهماء » ولا شك فيه الا" فل لم یتأمل الا خباره 
ولا دفعه آحد ممن نظر فی الا ثار لا" معاند بات لایستحیی من العار . 

فمن ذلك ماکان منه ا ف‌غزاة بدرالذکورة ني الفرآن, وهی ول حرب کان به‌الامتحان 
وملا ت دهبته سدور المعدودين من المسلمین في الشجمان » و راموا السأخر عنها لخوفهم منها 
وکراعتپ لپا . علی ماجاء به محکم الذ کر في التبیان » حیث بقول جل اسمه فیماقص" به من 
نبا هم على الشترح له و الببان : «کما أخرجك ربك من بيتك بالحق و إن فریقاً من المؤمنين 
لکارهون ت بجاداونك في الحق" بعد ما تبیتن کأما بسافون إلى الموت و هم ینظرون » ق‌الاي 
التملة بذلك [لی‌قوله تعالی: « ولانکونوا کاگذین خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ویسدون 
عن سبيل اله وال بمانعملون محیط » بل إلى آخرالسَورة فان" الخبر عن أحوالمم فیها بتلو بسنه 


عملمکه ااا اسا بو سيل آن وا بر < جا میگردد وشر ا یم ملت واحعام اله-ی بكمك آن اسر ستفراد بیدا 
میکند اذجمله اختصاصات عای ع است که همه مردم اذعوام و خواصشان بدان اعتراف دارند وهيچيك أذ 
دا زشمداز: ومردنان هميد دد باده آن اخثلافی نکرده واگر بر فرش مخالفی م بأشد شخص‌نادانی بوده 
که دراخباد ویر دستی نداشته با بر اثردشمنی خواسته حعیفتی را که مانند آفتاب در خشان است تاريك 
سازد. 





کل رالاس لاہ تا لته یره مد س 


از جمله کارز ارهائیکه علی 2 حطودداشته وقد مردی دمردانگی ددمیدان مبارذه جولان داده و 
بر جم پبروزی باهتراز آودده غزوه بدر است که درقر آن‌آددده شده و نخستین کارذادیست که محض آزمایش 
افراد برقرار شده وء-د: ازدلاوران مسلمان دا خائف ساخته وجنانچه قر آن خبرمیدهه مرخواستند این 
کارزاد بتأخیر بیفته وبلکه ازوقوع آن احتراز میکردند. 

د كما اخرجك دبك من بيئك بالحق وان فربقا من‌المومتین لکادهون یجادلونك فی‌الحق بعد 
ما تبپن کانما پسافون الیا (موت رهم ینثار ون ا :جا که هیقر ماید ولاتکو اوا کالذین خر جوا من دپادهم 
طراً ورگاه الناس ویه‌دون من سبیل اله و اله ,ما تءملون محیط» این آیاتیکه اشاده بجنك بدر دار ند از 
آیه پنجم صوده اتفال آقاز میغود وهمچنان آبات عد بده ذ کر شده تا به‌آیه ولا تکو نوا که‌آیه جول و نوم 
است متصل میگردد واز آنجا تا به آخر سوره راجم بهمین کارزار است وبالاخره دراین آ؛ ات با الفاظ 
مختلف آشایه به پیش آمد مذ کور واحوال مردم شده خدا میفرماید مچنانکه پرودد گار توترا براسئی 
ازخانه‌ات خارح کرد با آنکه گرروهی آزهومنان آزحهود بجنك کراهت داشمند و با تو در حموص حق پس 
از آنکه حفیعت آن برایشان آشکارشده گفنگوه,کردند وجنان حائف بود ند که کو با مرك دا می بدو بجانب 
آن داند. میشوند واز آنها نباشید که با خوشحالی و محض دلکرمی دیگران ازخانه خود خارح شدند و 
مردمرا اژداه خدا متحرف ساخشند و خدا از کادهاشان باخبر است . 


و ات آمیرالمژمنین ¥ 
وان اعتانت لاه ۰ و معاننه . 
وكان من جلة خبرهذء الغزاة : أن" المشر كين حضروا بدراً مصر بن علی‌الفتال ¢ هستظیر ین 
فيه بكثرة الا موالوالمدد والعد 2 والر جال » والمسلمون إن ذأك تفر قليل عددهم هناك ' وحضرنه 
طوائف هنهم بغير اختیار » و شهدته على الکراهة منها له والاخطرار » فتحد"نهم قریش بالبراز ؛ 
ودعتهم إلىالصافة والنزال » واقترحت في اللقاء منپم الا کفاء . وتطاولت الا نصار لبارز پم فمنمیم 
النيبي کرد من ذلك » فقال لىم : إن الوم دعوا الا كفاء منم » ثم آمس علا آمیرالومنین لا 
بالبروز إليهم » ودعی حمزة بن عبدالمطلب وعبيدة بن الحادث دضوان اله علیهما آنببرزا معه . 
فلا اصطفوا م لم شیم الفوم ۱ لا پم کانوا قدتففروا ۰ فسا لوهم :من نم ۴ فا تسوا 
لهم » فقالوا : أكفاء کرام » و نثبت الحرب بينم وبادز الولید آمیراله‌ژمنن ل4ل فلم بلبثه حنی 
نله ؛ و بارز عتبه حمرة رصي اد عنه ففتله حمره و بارز شمه عم.ده زر حمه اند فاختلف سنپما 
ضربتان طعت احداهما فخذ عبيدة فاستنقذه أمیراامژمنین 12۲ بضر بة بدر بها شبة فقتله , وشر که 
خلاصه غزو؛ بدر اینست که مشر کان دربدد (۱) حضور بافته و ک-ودش میکردند هرجه بشتر 
مسلمانانر! بکارزاد باخود بخوانند ذیرا آنان هم مروت زیادی درا ختیار داشتاد وهم جممیتشان زیاد بود 
ومسلمانان سیصن وسیز ده تفر دودند يعفد اصمحاب طالوت وهفداد شر ودو اسب دهشت هشیر وشش عیدززه 
داشئله با این وضم که خوددادد برابر مشر کان که همه گونه اسباب جنگیشانآماده بود حاضر برای کارزار 
نمیشدزد < الامر چاد؛ ازحضور درمیدان جنك نداشته وبا این عده اندگ دربرابر آ نومه دشمن صف آدائی 
کردند. 
فریش آنان را بجنك میخواند وعمواد» صعی داشت ت ھمتای بآ نان بمبارزه‌شان بیایذ اناد اروز 
پیشدستی کر دند لیکن بیمیر ص برای آنکه ازا مار شروع بنك ده باشد از [ نان جلو گیری کر دہ 
فرمود قر بش دیگوید همثای ما یجّك ما بیاید بهمین مناسبت حه رت آهیر وحمزه و عییدةین حادث دا 
برزمآ نان خوانده این سه دلاورفرمان بذیر گشثه با سرعت تمام خوددا حاضر کرده ودد برابردمن مف 
کشید ند چونآ نر وذاین صه نفر ده بند دوشیده‌بودند قر یش آنهادا نشناختند عتبه گفت خوددا ممرفی کنید تا 
به‌بینیم | گرهمتای ما هستید با شما پجنگيم. 


حسب وثب خودرا بیان کردند گفتند آری همتای کر یم ما هتید آ نوقت آتش جنك شلاور شده 
و آغاز کارزاد نمودند. 


ولید فرزند عثبه ودائی‌مماویه که دلاودی بلند قامت وانگشتری ازطلا درا نگشت داشت با علی ع 
که نیم مقراز او کوتاه‌تر بود ردو برو شده سم شمشیر بجانب آ نحذرت کشیده علی ع چابکی کرده اورا مهت 


(۱) نام محلی است ميان مکه ومدینه و هم گفته! ند نام چاهي بوده درآ نسر زمین که مردی از 
جهینه بنام بددآنجا دا حفر کرد . 


شپامت و دلاوري م۳ 
فى ذلك حمزة رضي له عنه , فکان قتل هژلاء الثلائة اول وحن لحق الشرکین » وذل دخل‌علیهم, 
ورهبة اعتراهم بها الر عپ من المسلمين » وظپر بذلك أمارات نصرالسلمین . 
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e1. ۳ 1‏ ۵ ۱ ان 9 ۳ 0 
ان فنله ۰ و برر إله حاظلة بن | بي‌سفيان فقتله . ر رز إلبه طعمة ن عدي فقثله > وفتل بعده 
نوفل بن خویلد وکان من شیاطین فریش. 

وامیزل بفتل واحداً منم بعدو احدحتی‌آنی علی‌شطر الْقتو لین منم و کانوا سبعین‌ رجلا 
نداد وشمذیری برشانه او فرودآورده دست راست اورا که اذبز د گی وضخامت باندازه بود که چون بلند 
میگر د صود ش را »پپوشا نید جدا کرد ولید چناث صیحه کشید که هردو لشکر صدای اورا شنمدند وی که 
سخت نایاحت شده بود دست داسنش را بدست یش گرفت و پرس علی ع فر ود آورد که فی‌مود همانوقت 
گمان کردم آسمان برسر من فرود آمد واید خواست بطرف پددش رهپار شود على ع خوددا باودسانیده 
وشمشیری بررانش زده اورا بخاك افکند وسرش دا برید. 

حمزء نیز با عنبه بل شده ولي این دوشچاع هيچيك نمیتوانستاه بریکدیگر پیروز آیند تا 
یکمك عى ع اونیز از پای در آمد. 

عه فرزندی داشت بنام ایوحذیفه که درروز بدر درردیف مسلمانان سود و کذار #یمین ایستاده 
وفنیکه بددو پرادردلاورش ردست علی و حمزه کشنه شدند رنكث ص ودش تذییر کر دو آه سردی کید رسو لخداص 
فرمود یا با حذیفه آدام بگیر وشکیباش کن 

عییدة بن حارت که هیر هر دی هغاد ماه واز همه ماما نان رد گنر سود با شمه رو بر وش در 
ضر مت سحت عبانشان ردو بدل کر دند که بدا نوسیله دای #بیله قعام شد ایتجا مل على و حمزه كمك کردند و 
شیبه را کشتند ایوعبیده را كەمجرو ع ومغزاستخوانش پر یغان‌شد. حضود رسواخداص آودده پیذمیراکرم ص 
بحال اد کر بست عبیده پرسید آیا من هم شهیدم فررمودآدی تو نختین شهید داه خدائی. 

کشته شدن این سه ثن بیوند مشر کانرا سست کرد و گرد خوادی برویآنها نشست وخوف و 
ترس فجیبی از مسلمانان دردلآ نها افتاد و بدین تر یب لشانه پیروزی مسلها نان آ شکاد گردید. 

س از آپن؛ على ع بمپارژه عاص‌بن ممعیل برداخت اورا کشت وحنقلة بن بی سفیان را جنان 
ضر بثی زدکه دید کانش اذحدفه بیرونآمد ومرد وطمیمةین عدی دا نیز به نيران فرستاد ونوفل‌بن خالد 
که ازعفر يتهاي #ریش بود وپیغمبر ص فقتل اورا ازخدا در خواست میکرد بدست علي ع کته شد. 

علي ع پیوسته مشر کانرا ازدم تيغ قير ولایثیابی خود میگذراند تا هفتاد نفر از دلاوران و 
سوا ر گان تازی دا بخاك هلاك افکند. 


بالاخره] نروز نیمی از کافران بدست على ع ونیم دیگر بدست سایره‌سلمانان وسه حزار فرشته 


9۳ ات آمیرالمژمنین & 


أميرالىۇمنن 1 قتل النطر الأأخر وحدہ e E‏ توقیفه و ۳ نتم 
له بذلك على يديه » وختم الا مر بملاولة النبي تال کفاً من الحصی فرمى بها في وجوعهم وفال: 
د شات الوجوء » فلم ببق أحد منبم لا وئی الد بر بذلك منهزماً » و كفى ال المؤمنين القتال 
بأميرالمؤمنين 16 وشرکائه ني نصرة الدین من خاصنة آل الرسول عليه وآ له السلام » ومن‌أيندهم 
به من الملاثكة الکرام ,کما قل اله تعالى: « وکفیانة المژمنن‌القتال وکان‌اله قویاً عزیزاه . 
فصل - ۱٩‏ 

وقد أثبتت رواة العامة و الخاصة معا اسماء الذین تولی أميرالمؤمنين تلا قتلهم ببدر من 
الشرکین على انفاق فیما نقاوء من ذلك و اصطلاح » فکان ممن سموه : الولید بن عتبة كما 
قد مناه , و کان شجاعاً جربثاً و قاحاً فانکاً نهابه الر جال » و العاص بن سعید وکان هولا عظیما 
تپابه الا بطال وهو الذي حاد عنه عمر بن الخطاب وفصته فیما ذکر ناه مشپو.ة ؛ نحن‌نسنپا فيما 
نوزده بعد إنشاء ال تعالى » وطعسمة بن عدي بن نوفل وکان من روس اعل الضلال» وتوفل بن 
خوبلد وکان من آشد المشر كىن عداوة لرسول اله وکات فر یش تقد مه وتهظمه و تطیعه » 
وهو الذي فرن ابابکر و طلحة قبل الیجرة بخ و آولفیما بحبل وعذ اغا أ إلى الليلء خت 


میگفئنه على مرا مجروح کرد دیگری میگفت اسیر کرد ثالٹی میگهت کشت وهر کسی سخذی گفت دوهمه هم 
راست گفتند ) نابود گر دید ند ۰ 

وآنروز فتح و پیروژی بپاری خد! بدست امیر الهۇماین ع وام شد و ,-ایسان کار هم كىك 
رسولخدا ص بود که مشتی آزريك بدوست مبارك گرفته به‌ورت کافران ریخته فرمود شاهت‌الوجوه وبدین 
وسیله مابقی مشر کان دوبهزیمت گذادده وخدایمنان به تيغ على ع وشریکان اومهم مسلمان‌انرا کفایت 
فرمود ودین اسلام دا بدست خواص خاندان پیذمبراکرم ص وفرشتگان خود یادی کرد که میفرماید و کفی 
الا لموه‌نینا تال و کاناله وبا عزبز! (۱) خدای متمال امر موم فتال را بنفع بند گان «ومن خود کفایت 
کرد واو نیر ومند وار جمد است. 

فصل ۱۹ 
(مقتولان على ع) 

عد که در جنك بدر بدن علی ع کذته شده وعامه وخاصه از آنها نام بردء‌انه عبارت‌اند اذ: 

۱ ولیدین عتبه که دلاوری بر جرت وخونویزی وفیح بود چنا نجه مردان دلاورتازی ازاوج ثم 
ميزدند ۲ ءاص‌بن سعید واو دلاودی بیباك بود که دلاودان تازی اذوی بیم داشتند و کسی :ود که عمر خطاب 
درروز بدر آزوی رو گردانیده وترصید وحکایت او مشهوداست وما پس از این‌بخواست خدا فة ازرانقل 


۱ الاحزاب : ۲۵ . ارشاد معید ےہ ۴ 





ندر َ۵ 


سثل في آمرهما * ولا عرف رسول اله مر حضوره پدرا سأل‌اله آن بكفه آمره » فقال : الل 
اكفني نوفل بن خویلد, ففتله آم الزمنین يا . 

و زمعة بن الاسود [ و عفیل بن الاسود ] و الحارث بن زمعة » و افر بن الحادث بن 
عبدالد ار » وعمیر بن عثمان بن كعب بن تيم عم" طلحة بن عببداله » وعثمان ومالك ابناعبیداله 
آخوا طلحة بن عبيدالة , ومعود بن أبىا هينة بن المغيرة » وقبس بن الفاکه بن اطفيرة» وحذيغة 
ابن أبىحذيفة بن المغيرة ؛ و أبوقيس بن الوليد بن المغيرة » وحنظلة بن أبي سفيان » وعمرو بن 
مخزوم " وأبوالنذر بن أبيرفاعة » و هليه بن الحجاج السّهمي » والعاص بن ميته » وعلقمة بن 
كلدة » وأبوالعاس بن قيس بن عدي » ومعاوية بن المغيرة بن آبی‌العاص ؛ ولوذان بن ربيعة * و 
عبداللُ بن‌المنذر بن أبىرفاعة » ومسعود بن هة پن‌العفيرة » وحاجب بن السایب بن عویمر » 
وأوس بن المغيرةبن لوذان » وزید بن مليص» وعاصم بن أبیعوف » وسعید بن وهب حلي ف بني عاهرء 
ؤمعاوية بن عاص بن عبد القيس » وعبدالة بن جميل بن زهیر بن الحادث بن الا سد » والسايب ين 
مالك » وأبوالحكم بن الا خنس, وهشام بنأبيا عينة بنالمغيرة . 


فذلك خمسة ونلائون رجلا سوی من اختلف فيه أوثرك امیرالمهنین ‏ فيه غيره » وهم 


بیشتر وقر یش اورا تعظیم میکرد ند واز او اطات می‌نمود ند ودر همد کازها پیش‌فدم بود واو کسی است که 
یش از هجرت وقتیکه با ابوبکر وطلحه درمکه ملاقات کرد آنانرا بریسمان بسثه ویکشبانه روزآنها دا 
«مذب داشته و آخرالامر بخواهش دیگران رها کرده هنکامیکه دسولخد! ص ازحضور او در کارزاد در 
اطلاع یات ازخدا خواصت تا شر اورا کفایت کند وبالاخره دعای حضرت ممتجاب وبدست عای ع زهر 
مرك چشید ن دبیمین امود ۶ حادث‌بن ذممة ۷ نر بن حادث‌ین عبدالداد ۸ عمپر بن عثمان‌بن کب بن 
بم‌عموی طلحة بن‌عبید اه ٩‏ ۱۰۵ عدمان ومالك دو د-ر عبیداله بر ادران‌طلحهة بن عبیدأْلّه ۱مسمود بن‌آمية 
ابن‌ملبر:۲ ۱ مسمودبن! بی أمیة بن‌منیره ۱۳حنظلة بن| بی‌سفیان ۱۴عمروبنهخز وم ۱۵ ابوالمنذدنابی‌دفاعه 
۶ منبه بن حجاج سهمی ۱۷ عأص‌بن‌مذبه ۱۸ عممة بن كاده ۹ | بوالماص بن پس بن‌عدی۰ ۲ محوية بن‌مفيرة 
ابن 1 بی الم اص۱ ۲ لوذان بن د پیمه۲ ۲ عبداله بن‌منندین! بی‌دفاعه ۲۳ حاجب‌بن‌سائ‌بنءویمی ۲۴ قپس‌بن‌فا که 
أ بن مفیره ۲۵ حذیفةینابی‌حذیفةین مقفیره ۲۶ ابوقیس‌ین‌ا لو لیدینالمنيرة ۲۷ اوس‌بن»غیرءبن‌لوذان ۲۸ 
زیدین ملیس٩۲‏ عاص‌بن امیءوف ۳۰ سمید بن وهب هم قسم با بنی‌عامر ۳۱ معویةبن عأمر بن عبد؛لفیس 
۳ عبد ال بن ابیءوف بن جمیل‌بن زهیر بن‌حادث‌ین ان ۳۳ ساب‌بن مالك ۲۴ ابوالحکم بناخذس ۳۵ 
هام بن ابی امیه بن المفیره . 


این عده که سی و پنج نفر أز معاد یف وشحاعان ریش بوده| ند ندوناختلاف بدست على ع کشته 


لفط 


28 تاریخ آمیرالمنن للا 


أکثر من شمارالمقتولین ببدر على ما قد مناه . 
فصل - ۲۰ 

فمن مختصر الا خبار الني جائت بشرح ها اثبتناه : 

1 2 ه ۰ ۸ 

۱ ها رواه شعبة ٠‏ عن بی إسحاق ' عن حرث بن هصر ب ۰ فال : سمعت علي بن ابي‌طا لب 
عله السام ول : لد حصر نا زا ومافنا فارس غر المقداد ن الا سود م و لد رابنا املة لار 
ومافیتا إلا من نام غیررسول او ت فاثه كان منتصبافي أصل شجرة .سای فیباو دو حنی‌الصباح. 

0 / ۵ ۲ 6 

۲ - وروی علي بن هاشم , عن عل بن عبمدالله بن ابي‌رافع » عن آبیه » عن جد ه ابي دافع 
مولی رسول ال یا قال : امنا سبح الناس يوم بدر اصطفتت قريش آمامپا عتبة بن دبيعة » وآخوه 
شیة ۱ واینه الولند ا فنادی عسمة رسول ا ل فال : 8 آخرج الا ا کف ءنا من فرش ¢ 
فیدر لبهم ثلائة من شبان الا نصار فقال لم عتبة : من أنتم ؟ فانتسیوا له » فقال لهم : لاحاجة بنا 
إلى مبارزتکم » [نما طلبنا بني عمنا » فقال رسول ال للا نصار : ارجعوا ٍلی‌مواففکم » 
لم قال : قم با علي“ | قم يا حمزة ! قم با عبيدة ! فاتلوا على حفکم الذي بعث اله به نيكم » 
إذ جاوّا بباطلهم لبطفثوا نور ال . 


شدء‌انه وعده دیگر که علی درفتلمان شر کت داشته بیشفر از ئیمی ازمقتولان بددا ند که سابقاد کر کردیم ۲ 
فصل ۲۰ 
(شر حی از کادزاد بدد) 

۱- حارث‌بن مضرب گفت على ع میفره-ود وقئی بکادزاد بدرحضود یافام سواده حامن<صر به 
مداد بن اسود بود و مسا آنشب دا خوابیده لیکن دسولخدا ص در زیر درختی تا صبح به نماز و دعا 
مشفول بود. 

ا بودافم‌عولای د واخدا ص گفته بامداد روزبدد. قریشیها صف آدائی کرده بيغا پیش ا نهاعنبه 
وفرز ندش ولید وبرادرش شیبه ابستاده‌بودند عتبه رسولخدا ص را مخاطب ساخثه گفت ای محمد ص هر یك 
از مردم ریش که همتای با ما هستندآنها دا برای دزم با ما آماده کن هماندم سه تن ازجوانان انساد 
بنام عود ومدودوعوف که فرزندان عفراه بودند بپشفدم‌شده بمیدان آمدندعتبه گفت خوددا مدرفی کذید گفتند 
مافرزندان عفرائيم عتبه گفت ما با شما تمی‌جذگيم پلکه باید با فرزندان عم خود کارذاد کنيم. 

رسولخدا س بجوا نان انمادی دستورداد بحای خود بر گردند وعلی وحمزه وعبیده دا خوانده 
فرمود اکنون برای اثبات حمی که خدا بیذمب._ شما دا بجهت آن مبموت صاخته با دشمنان دوس بجنکید 
زیرا اینان باتکاه عفیدء باطل‌خود دد این میدان حضود بافته تا نورخدا را بخیال خود خاموش سازند . 

این سه تن‌شیران بیشه دلاودی وایمان‌دربرابر ] نان‌مف کشیده وجون هرسه لبای‌حنگ پوشیده 
شناخنه نمیشدند عتبه گفت خوددا معرفی کنید تاا گرهمتای ما باشید با شما بجنگیم. 





و وه مد وه مه و هد موم هوجو وم ده 


مبارز: جنگه بدر -#۶۷- 
فقاموا فصفوا للقوم » و كان علیهم البیش فلم بعرفوا ۰ فقال لهم عتبة : تکلموا فان کنتم 
أكفاءنا قاتلناک » فقال حمزة : آنا حمزة بن عبدالمطلب آسدالنه و اسد دسوله » فقال عتبة : كفو 
کریم » وقال أميرالمؤمنين 108 : آناعلی بن أبي طالب بن عبدالمطلب » وقال عبيدة : أن عبيدةبن 
الحارث بن عبدالمطلب , فقال عتبة لا بنه الوليد : قم با وليد » فبرز إليه أمیرالژمنین 14 وكانا 
إذ ذاك اصفري الجماعة سنا فاختلفا ضربتن أخطأت ضربة الوليد أميرالمؤمنين ا » وائفی‌بیده 
الیسری ضربة أميرالمؤمنين ¥ فا بانتها . 
فروی آنه‌کان‌بذکر بدراً وقنله الولیدفقال في حدیثه :كأني آنظر إلی‌ومیض خانمه في شماله 
ثم ضربته ضربة آخري فمرعته وسلبته» فرایت به ردعاً من‌خلوق» فعلمت أنه قریب‌عهد بعرس . 
ثم بارز عتبة حمزء رضي اللهعنه فقتله حمزة ومشی عببدة وكان أسن القومإلى شيبة» فاختلفا 
ر فدات ذ باب سيف شيبة عضلةساق عبيدة فقطعپاء واستنقده‌آمیرالومنین وحمزة منه وقتلا 
شببة » وحمل عبيدة هن هكانه فمات بالصفراء ؛ وني قتل عتبة وشيبة والوليد تقول هند بنت عتبة : 
آبا عين جودي بدمع سرب على خير خندف لم ینقاب 
تداعا له رهطه غدوة بنو حاشم و پو المطلب 


بذ‌شونه 3 افم دمر و نه بعد ما قد شچجب 





حمزه فرمود من حمزبن عبدالمطلب شیر خدا ورسولم . 

امیرالممنین ع فرمود من علی‌بن اپیطالب‌پن عبدالمطلبم. 

عبیده گفت من عبیدةبن حارث‌بن عبدا لمطليم. 

جون این نامدادان ازمعرفی خود فارغ شد ند عتبه بفرزندش ولید گفت اينك ازجای برخیز و 
قدم بمیدان مبارذه گذاد امیرالمومنین ع نیز آماده کادزاد گردید وان دو دلاور در آنروز اذهمه مخالف 
وموّالف خودد سال‌تر بودند دوضربت میانشان ردو بدل شد ضربت ولید خطا کرده لیکن علی ع با بك 
ضر بت» دست چپ ولید را قطم کرد گویند هروفت عاسی ع از کارزاد بددنقل میکرد از قتل ولید بخاط 
می‌آودد ومیگفت فراموش نمبکنم وقلی نامبرده بدست من اذ پای در آمد انگشتری درخشان اورا دیدم که 
دردست جپ کرده وجون لباسهای اودابیرون می آوردم دیدم ذپر پوشیبتن آراسته که از آن بوی خوش‌بمشام 
میرسید فهمیدم باید تازه داماد باشد. 

چون ولیه کشته شد هثبه وحمزه بجنك پرداختند فاصلهٌ نشد که عتبه بدست وی اذياي در آهد. 

نوبت په عبیده رسید که در آنروز اذهمد مسن‌تر بودبا شیبه بکادزاد پرداخت دوضربت میانشان 
ددو بدل شد تصادفاً گوشه شمثبر شیبه بسات بای عبیده گرفت آنرا قطع کرده علی وحمزه بكمك وی آمنه 
اودا ازجنگال وی دعانیده وشیبه دا کشتند وعبید» را بلشکر گاء برده براثر خون زیادی که ازاو رفته در 





-۶۸- تاج آمرالژمنین چ 


۱ بن حممد قال : جد نا اسان قال : حد نا EL‏ غمتر بن 
بگار » عن جابر » عن أي جعفر عم قال : فال آمیرالمژمنین لا : لقد تعجنبت يوم بدر من 
جرأة القوم , وقد فتلت الولید بن عتبة » وقتل حمزة عتبة » و شرکته فى فنل شيبة " إذ أقبل إلى“ 
حنظلة بن آبي سفیان » فلم دنا مني ضربته ضربة بالسيف فسالت عيناء ولزم الا دض قنيلا . 

۴ب و دوی آبوبکر 4 > عن الزهري » عن صالح بن کیسان , قال : مر" عثمان بن 
عفان بسعید بن العاص فقال : انطلق بنا إلىأميرالمؤمنين عمرین الخطاب نتحدث عنده » فانطلقا 
قال : فأما علمان فصار إلى مجلسه الذي بشتهیه . و آها آنا فملت إلى ناحية القوم » فنظر إلى 
مر وقال: مالي‌آراند كان" ني نفسك علي" شبتاً أنظن" آني قتلتأباك ؛ واه لوددت آني‌کنت قاتله ولو 
قتلته لم أعتنر من قتل‌کافر» ولکني‌مردت به في بوم بدر فرآیته ببحث للفتال‌کما ببحت‌الثور بقرنه 
وإذا شدفاه قد آز بدا کالوزغ» فلما رابت ذلك هبته وزغت عنه » فقال : إلى" أبن با ابن‌الخطاب ؟ 


صفرا که نام محلی ددبدر بود در گذشت . 

هند دخثر عتبه در باره کخته شدن عتیه وشیبه وولید گوید. 

اي چشم گر یه کن بر بهثر ین هردم قبیله خندف که برای همیشه پایدار است دلاودیکه دریامداد 
فرزندان هاشم وعبدا لمطلب که از نزدیکان او بودند برای کارزاردعوتش کردند واودا ازدم تینها گذراندند 
و پس ازهاا کت جامه‌اش را از بدنش بیرون نمودند 

۳-حضرت باقرع فرموده امیر المومنینع میفر‌ود دد کارزار بدد ازجرأت مر کان پشگفت 
آمدم باآنکه ولېد دا 5غثه وعنبه هم بدست عمزه شربت نا گوادمر گهشیده وشیبه هم‌بکمك من وحمزه از 
بای در آمد درعین حال بازحنظلة بن ابی‌سفیان بحئث من آمد چون نزديك دسیه جنان با مشیر برفرق 
او فرودآوردم که دید گانش اژحدفه بیرون آمده برذمین افئاد ومرد. 

۳-عنمان‌ین عفان. سعیدین عاس را دیده گفت بيا نزد عمردفته بااوسخن بگوئیم جون بر أووارد 
شد, علمان درمحل معین خود نشسته وسمیددد گوشه اذجمعیت ِِِ_ و آثاد ملال از اوظاهر بود عمر 
اورا دیده گفت می‌بینم از ناحیهٌ من حزن و آندوهی درخود احسای میکنی وخیال میکنی درت دا من 
کشته‌ام باآنکه جنین عملی از من بظهور نرسید. وسو گند بخدا دوست میداشتم من‌کشنده او بودم وا گر 
اورا میکشتم بهیچوجه پوزش نمیخواستم زیرا کافریرا کشثه بودم لیکن دوز ب-دد ازکنار ,درت گذشته 
ديدم چون گاو نر خشمگینی خودداآماده قتال کرده و کف بر آودده بود بوی توجهی نکرده ازاو در گذشتم 
گفت بسرخطاب کجا هیروی؟ هثوز سخنش را باتمام نرسانیده على ع ۳ او در آویخت هنود ازجاي حود 
دور بده بودم که اورا کشت. 

علی ع نیز درآن مجلس حضورداشت جون این سخن شنبه فس‌مود پرودد گادا به بخش » شرك و 
بت پرستی نا بود شد و کارهای گذشته را اسلام محوکرد ام‌روذ مناسب نیست مردم دا عليه من تحر يك 
نماگی . 


شجاعت در کارزار بدر ۶۹ 


وصمد له علي فتناوله » فواله مارمت مكاني حتی قتله . 
قال : وكان علي ا حاضراً ني المجلس فقال : الهم غفراً » ذهب الشرك بماذيه › و محی 
الاسلام ماتقدم » فمالك تيج الاس على“ ؟ فکف مر » فقال : سعيد آما إنه ماکان بسر “ني أن 
بکون فائل ابي غير ابن عمه على“ بن أبي طالب ا و أنشأ القوم فى حدیث آخر . 
۵- روی غل بن إسحاق ؛ عن بزید بن رومان » عن‌عروة بن ار بير آن علا ل أقبل وم 
يلر تجوط‌صمة بن عدي" بن نوفل ۴ فشجره بالر “مم وفال له : وال تخاصمنا ف له بعد البوم أبداً. 
۶ - وروی عبدالرز اق عن معمر * عن الزهری قال : لا عرف رسو لال ا حضورتوقتل 
ابن‌خویلد پدداً فال : اللپم" اكفني نوفلا » فلهنا انکشفت قریش رآء علي بن أبي طالب ا وقد 
تسر لابدري مایصنم؛ فصمدله ثم ضربه بالسیف فنشب في جحفته فانتزعه منها ثم ضرب به ساقه 
و کانت درعه مشمرة فقطعبا ثم آجهز عليه فقتله » فاما عاد إلى الي ود سمعه شول: هن له 
علم بنوضل ؟ فقال ا : أا قتلنه با رسولان » فکیتر النبي تة و قال : الحمد له الذي أجاب 
دعوتی مه . 
چنانچه ملاحظه میکنید . نظرعمر این بوده که کینه های گذشته را بر آثوید ومردم را عليه 
او بشوداند وبکوید شخس قتال شایان خلافت نیست بي‌خبر ازآنکه آنهاگیرا که علی ع کشته بامر خدا 
ورسول او بوده لیکن فر اد کردن عمر ازصفحه جنك وخواد کردن اسلام نه بفرمان خدا بوده دنه بدستود 
رسول ص . 
سمید دراینجا عمردا مخاطب ساخنه گفت میخواهی بااین سخن مرا اذعلی ع دو گردان بسازی 
وبوی بدبین‌نماگی سو گند «خدا اذاینکه علی ع کشندة ودر من است هیچگاه نگرا نی ندادم زیر او بدست 
پسر عمش على عم کشنه شده. 
درایذوقت مردم سخن اورا قطع کرده بحرفهای دیگر بر‌داختند. 
۵-عروغبن زبیر گفته دوزذبدد علی‌ع بطرف طمیمةبن عدی روي‌آودده وبالیزه کاراودا تمام کرد 
وفرمود سو گند بخدایی ازاین با ما درداه خدا مخاممتی نخواهی کرد . 
۶ زهری فته هنگاه‌یکه دسو لخداص ازحصود نوقل بن‌خویلد باخبرشد که اوددمیدان بدرحاض 
شده آذخدا خواست تا شراودا کفایت فرماید بمجردیکه علی غ اورا دیده #مشیری بفرقش زده وبا همان 
شمغپر بپایش نواخنه و بالاخره اورا اذبای درآورد ۰ چون پبدمبر ص آمد شنید آنحضرت میفر‌مساید از 


نوفل جه خبردادید على ع فرمود من اورا کشنم رو لخدا ص تکببر گفته وحمد خدا دا بجای آودد که 
دعای او دا مستجاب نمود . 


۷۰ تاریخ امیرالمنن a:‏ 
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فصل - ۲۱ 
و فیما صنعه آمیرالموهنین ا پیدر قال سید بن آيي‌ایای بح رض مشركي‌قرش عليه : 


في کل" مجمم غابة أخزاكم جذع ابر" على الذاكي الفر ّح 
در “کم ۷1 تنکروا قد شکر الحر" الکریم و ستحی 
هذا ابن فاطمة الذي أفناكم ذبحاً و قتلا قعصة لم يذبح 
اعطوه خرجاً و انقوا تضرببه فمل الذاليل و بيعة لم تریح 
أبن الکپول و این کل دعامة في المعضلات و ین زین الا طح 
أفناهم فعصاً و ضرباً يقتري بالسیف یعمل حدء لم بصفح 
فصل - ۲۳ 
« فى ذکر غزاة أحد » 


م تلت بدراً غزاة | حد ء وکانت راية رسولاله لک بد آهیرالمومنین 188 فیپا کماکات 
بيده بوم بدر ‏ فصار الواء الیه ومد دون صاح<ب الر ابة و اللواه جا وکان الفتح له ي هزء 


قصل - ۲۱ 
اسیدبن ابی ایاس که ازفعالیتهاو کشتارهای خداپسندانه‌علی م ناراحت شده‌بود درسرودهای دیل 
قربش دا عليه او تحريك میکرد : 
ای گروه قریش ددمیان هردسته‌ایکه وارد شوید جوان صحرانورد دلاودیست که براسبان کامل 
پیشانی سفید سوادمیشود وشما دا رسوا میکند . 
خدا بشما خیردهدآیا ازچنین پیش آمدی انعادی ندادید باآنکه گاهی ازاوقات آزاد مرد صاحب 
کرم اذآن دوری وحیا میکند. 
امن پسر فاطمه بت اسد است که شما دا نا بود کرد وسر اذبدن شما جدا نمودوشما دا کشت. 
اینك که بدست او گرفتار ید مالی باودهید و بدینوسیله اودا ازخود دفم کنید و گر نه باید تحت 
بیست اودد آمده وبدون اینکه نتيجهٌ پبرید ذلیل وخواد او گردید. 
کجا رفتند په ان باتدبیرو کجا دفتند اسئواندهای محکم که همه مردم درهنگام دشوادیهابدیشان 
پناهنده میشدند و کجاست زین‌الابطح مردیکه بنظمت ودلاوری درمیانآنها معروف بوده 
همه آ نها را این حوان دلاور نابود کرد و کشت واز دم تيغ گذدا ند 
فصل - ۲۲ 
(کارزار احد) 
بس ازکادزاد پدر. جلك احبد اغاق افثاد ودراینجنك ليز پرچمداد پینس ص ملي ع بودو 
علاوه بر آن لواه هم که پرچم قبائل بود پدست آنحضرت تسلیم گسردید بنا براین على ع صاحب پرچم و 


که مدان | خف ۲ 


التزاة کبا کان له پیدر سواء ؛ و ا الا نار ا و 
غيره الا قدام ؛ وکان له من الغناء برسول‌انه عا ما أم يكن لسواء من أهل الا سلام » وقتل ال 
بسیفه رؤس أعل الشترلك و الضلال , و فرج اله به الکرب عن نببه ا وخطب بفطله في ذلك 
المقام جبرئیل جا في ملائکة الا دش و السماء » وأبان لبی الهدی ا هن اختصاصه به ماکان 
مستوراً عن عامة النناس . 

۱ -فمن فك ما رواء بحبی بن عمارة ‏ قال : جد ی الحسن بن عوسی بن دیاح مولی 


ره مر o‏ 


۷ تصار : قال ؛ نمی بوالبختري الفرشي" 6 قال ؛ گانت رأة فرش و لواوّها جیما بید فصي 
این کلاب ¢ ل م لم تزل الرابة في بد ولد عبد المطلب بجملها منهم من حمرالحرب » حتی بعت له 
رسوله زد فصارت رابة قريش وغيرها إلى الى تلد فاقر ها ق , بني هاشم فأعطاها رسول ال 
لیا عليه وا له علي" بنا بى طالب للا ني غزاة ود ان » وهي وال غزاة حمل فیها داية فالا سلام 
مم النبى ب نم" لم ازل معه في المشاهد ببدر وهي البطشة الکبری » وفي بوم | حد وكان‌اللواء 
لواه بوده ودداین غزوه نیزفتح وپپروزی نسیب على ع شد. 

ودرآنروز ازتمام بلیات باآغوش باز استقبال کرد وشکیبائی ودزید ودر صودتیکه ازدیسگران 
لنرشهائی بنلهود دسید على ع ثبات قدم عجیبی اذخود نشان داد و آن انداز؛ که اوخواسته‌های قلبی 
پیغمبر ص را برمی آودد حيچيك ازمملمانان درفداباری وجانفشانی دررآه رسواخدا ص آقدامی ننمودند. 

آنروز خدایمتمال سر کرده‌ها ورژسای مشر کان و کمراهانرا طعمه ڈمشیر خون آشام علی ع قرار 
داد واندوه پیتمبردا بدین وسیله بر طرف کرد وجبرئیل ع برای فضبلت او ددمیان فرشتگان زمین و 
آسمان خطبه‌ای انشاد کرد وروحانیانر! بظمت اوتوجه دادو نیز بیغمبرهم موقء‌یت اورا که مردمان بیخبر 
بود ند اطهاد مود . 

۱-اذجمله ا:والبختری قریشی گوید از فدیم پر جم و لواهء قریش دددست وصی بن کلاب بود و 
پس‌از آوهمواره دردست فرزندان عبدا (مطلب میبود و آ نهادر پیش آمدهای جنگی بر میداشتند چون بینمبر س 
میعوث شد رایت ولواه درتحت اختبار آنحضرت قرا ر گ-رفت و آنر! درمیان بلی‌هاشم برقرادساخت ودر 
کارزار ودان که نخسئین غزوه‌ای بود که لواء اسلام در آن برافراشه شد پینمبر! کرم ص بدست على ع داد 
واز آن په بعك هموازه علي ع پر چمدار موده مخصوماً درجنك بدر که قیامت کبری بوده باین سمت نامزد 
شد وهمچنین درروز احد چنانچه نوشتیم مقام پر چمداری با على ع بوده و آنروذ لواء اسلام ددمردم 
عبدالداد پودورسولخدا س آنرا به مصعب‌ین عمیرسبرد چون نامبرده شهید شد فبائل دیگرمتوجه گردیده 
تا لوا دا دسولخدا ص بکدام يك ازآنها بدهد لبکن تیر آدزوی‌آنها بهدف مقصود نرسیده و پیلمبر ص 


د«(-چ«چچ«چآچآچآچىثآثىثآچىثآأچأثأآأچىثىضىضثىثسصپسضصضصسصسصسثسثسسسس ۱ 


وألراء ء فیماالی البوم في بني‌هاشم . 

۲ - وروی المفضل بن عبدالة , عن سماك » عن عكرمة ؛ عن عبداله بن عياص أنه قال؛ 
لعليٴ بن ابي طالب 8# اربع ماهن" لا حد : هوأول عر بي" وعجمي صلی مع دسولانه قرب ؛ و 
هو صاحب لوائه في کل زحف » وهو الذي ثبت ممه بوم المهراس - بعنى بوم ا حد - وفر النّاس, 
وهو الذي أدخله قبرء . 

۳-و روی زید بن وهب الجهني ؛ فال: حد"ثنا آحمد بن ار » قال : حد؟تناالحمانی 
قال : حدثنا شربك» عن عثمان بن‌الفيرة. عن زید بن وهب » فال : وجدنا من‌عبدالة ٻن مسعود 
یوم طیب ضس ففلنا له : لو حدانتنا عن یوم ااحد و کیف کان ؟ فقال : أجل ثم" ساق الحدیث 
حتی انتهی إلى ذکر الحرب قفال : 

قال رسول اله ب : | خرجوا الیپم علی اسم اله > فخرجنا وسففنا لهم صقا طویلا ء و 
أقام على الشعب خمسين دجلا من الا تسار ؛ وأمر علیپم رجلا هنهم وقال : لاتبرحوا من مکانک 


لوا راهم پیست على ع سپرد وعلی ع درروز احد هم پررچمداد بودوهم صاحب اواوازذآنروز تابحال مردم 
بنی‌هاشم متصدی ابن دومتامند. 

۲-عبداین عباس گفته علی ع چهار خصلت دادد که هيچيك ازمسلمانان دادای آ نها نمیباشند یکی 
آنکه ءلی ‏ نخساین مردیست آذعرب وعجم که با دسولخدا ص نماز گذادد. 

دوم ددتمام کارزارها ساب لواه او بوده. 

سوم ددرو مهرای یمتی دوزاحد با بیای بیفمبر ص ایستادگی کرده درصورئیکه دیگران فر ار 
نمودند. 

جهادم او کسی است که پینمبراکرم ص را دفن‌نمود. 

۳-زبدابن وحب گوین روزی باعبدالثه بن مسعود ملاقات کر ده اورا خوشحال وبا لشاط دیده گفنیم 
بسیارمناسب است هر گاه از کارزاد احد وجکونگی‌آن با ما صحبت کنی وی پدیرفته ومقدمات آنرا یکی 
يمف ازدیگری بقل کرد تا سخن ازذمیدان‌جنك بمیان آمده گفت و 

رسو لخدا ص بما فرمود اينك بنام خدا آغاز کرده درمیدان کارزار در آگید ماهم حسب‌آلامر تعظیم 
کرده صف طویلی ددبرابردشمنان تشکیل دادیم دسولخدا ص دد کناردب (دد کوه) پنجاه نفرانسادی دا 
پریاست عبداله حزم باژداشت وفرمود هر گا» اتناف دیدید همه ما مقتول شدیم باز هم ازاین مکان خارج 
نشوید ذیرا | گردنجی بمابرسد اذهمین ناحیه خواعد بود واذآنطرف ابوسنیان صخر بن حرب, خالدبن 


با بداری و شحاعت در روز اجد ات ,۹ 
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من :ول نان آخرا › فااما نونی من موضمکم هذا » قال : فأفام آُبوسفیان صخر بن 
ت بازائهم خالد بن‌ولید» وکانت الا" لوبة هن قرش ف‌بنیعبدالد اره وکان لواء المشر کین هح 
طلحة بن أبيطلحة بدعی كبش الكنيبة ؛ قال : ودفع رسولانة ا لواء الماجرين إلى علي بن 
أب طالب ا وجاء حتلى وقف تحت لواء الا لصار . 
قال : فجاء آبوسفیان إلى أصحاب الوا فقال : با أصحاب الا لوية نک قد تعلمون نما 
بؤتى القوم من قبل ألوبتيم » و نا اوتیتم بوم بدر من قبل ألويتكم » فان کنتم ترون أقكم 
قدضعفتم عنپا فادفعوها إلينا نکنکموها ؟ فال : فغضب طلحة بن أ بىطلحة وقال : ألنا تقول هذا ؟ 
وال لا وردلنهم بها اليوم حیاض الموت » ثل : و كان طلحة یسمی كبش الكتيبة , قال : فتقد م 
وتفد م عل بن ابي طالب ا فقال علي" : من أنت ؟ قال : ]نا طلحة بن أبي طلحة أا کیش 
الکتبة , فال : فمن نت ؟ قال : أناعلي“ بن أبي طالب بن عبدالمطلب ثم“ ادبا فاختلف بینهما 
ضربتان » فطربه علی" بن أب طالب 164 ضربة على مقدام رأسه فبدرت عینه وصاح صيحة لم بسمع 
مثلپا فط" » وسقط الگواء من بده , فأخذه أٌخ له بقال له مصعب » فرماء عاصم بن ثابت بسپم فقتله 
نم" أخذ اللواء أخ له بقال له عثمان فرماه عاصم یا بسپم فقتله . 


ولیہ دا ددیراپر آنها برقراد کرد. 

آنروز لواه قریش درقبیلة عبدالداد ولواه مغر کین بدست طلحدین امی‌طلحه بود که اودا کیش 
الکتیبه (فرج‌لشکر) میگفتند. 

رسو لخدا ص پر چم مهاجرانرابمای ع داد واودرذیر لواه انسار راد گرفت | بوسفپان ددبرایر 
پرچمدادان خودآعده گفت ایپ ر جمدادان میدا نید کەمسلمانان برای شکست‌شما همواده متوجها ندتاساحبان 
لوادا اذین‌بیر ند چنانچه درجنك بددهمین قضیه اتفاق افتاد اينك | گرمیدانید اذنکهداری لواددمانده‌اید 
لوا دابما بدهید تا ما خود مهم شما را کفایت کرده وپرچمدادی نمالیم. 

طلحه ازمخن نا گوادابوسفیان خشمکین شده گفت ای ابوسفیان چنین‌سختانی برای ما میگوئی 
سو گند بخدا امروز کادی‌کنيم که همه آنها دا به حوضچهای مرك نزديك صازیم. 

طلحه که اودا کبش‌الکتیبه میکننده پیش‌قدم جنك شد. على ع بمبادز؛ او آمدپرسېد توکیسئی؟ 
کفت من طلحةین |بی‌طلحه کبش‌الکتیبهام شما کیستید قرمود من علی‌بسن ابیطالب‌بن عبدا لمطلیم آنگاه 
بیکدیگر نزديك شده دوضر بت میانشان ردوبدل شه علی ع چنان ضریتی به پیش سراوذد که دوچهمش از 
حدقه ببرون آمد وصیحة زدکه تاآ نروز کسی‌مثلآنرا نشنیده بودپرچم ازدست‌اوافتاد بلافاسله «صعب برادد 
او پر جم دا بدست گرفت عاصم‌بن ثابت اورا با تیری از بای ددآودد پرادددیگرش عنمان پر چم دابدست 
گرفت اورا نیز عاسم بز حم تپر کشت پس اذأوغلامی داشتند بنام ماب که ازهمه بدتروسخت جانثر بود 
پر چم دا بدست گرفت علی ع شمشیری بدست راست اوزد او پر چم را بدست چپ گر فت دست چپش را هم 


TK‏ و مهم موم مه 


الاواء بيده النسری فضربه علي ار عل" بده السرى فقطعبا از لو اه علی‌صدره ومع یدبه 
وهما مقطوعتان عليه فضربه علي" 16 على ام رأسه فسقط صریعاً فانبزم اأقوم رأکب" المسلمون 
على الفنائم . 

و لما رأى أصحاب الشعب الا بغنمون قالوا: يذهب حؤلاء بالغنائم ونبقی نحن ؟ فقالوا 
لعہداله بن عمر بن حزم الزي‌کان رئیسا علدپم : ثر بل آن لغم کما غنم الاس ؟ فعال : ان" رسول 
انه ا آم‌نی أن لاأبرح من موضعي هذا » فقالوا له : انه أمرك بهذا وهو لايدري آن الام 
یبلغ إلى عاتری » ومالوا إلى الفنایم وترکوه » ولم ببرح هو من موضعه » فحمل عليه خالدبن ولید 
فقنله نم" جاء من ناپررسول‌اله ا بربده فنظر إلى النبي 34 في خف من أسحابه فقال لن 
ممه : دونکم هذا الذي تطلبون فشأنکم به » فحملوا عليه حملة رجل واحد ضربا بالسیوف وطعنا . 
بل ماح ورمیاً بالتّبل و رضخا بالحجارة » وجمل سحاب النبي بإ بقانلون عنه حتّی قتل 
منهم سپعون رجلا و ثبت آمیرالژمنین ا و آبودجانة و سهل بن حیف للفوم بدفمون عن 


النبي ت39 i‏ و وثر عام المشر کون 





خودش ملحق ساخت دراینوقت مشر کان پا بفراد گذادده سلمانان بکردآوری غنائم برداختند. 

امحاب عبداثة که در کنار دره بکمین نشسته بودند وملمانانرا سر گرم غنائم بافتند بر یشان 
ميشنهاد کرد ند ماهم .یخواهیم ازغناگمی که دیگران استفاده میکنند بهر«مند شویم. 

عبداله گفت رسولخدا ص بمن دستور داده ازاینمکان حر کت فکنم. ۱ 

باران او پاسخ دادند راست است که جئین امری‌کرده لکن او نمیدا ته که سرا نجام کادمشریکان 
پدینجا میرسد. 

درنتیجه عد؛ زیادی ازیاران او برای گرد آوردن غنائم ازمحل خود خارج شده وجسز معدودی 
با اوباقی نماندند عبداله برای‌آنکه از فرمان دسولخدا ص تجاوزنکرده باشد برجای خود برثراد ماند 
خالدین ولید موقع را مغتنم شمرده بوی حمله آورد واودا کشت سپس اذهمانمحل که برسولخدا ولشکرپان 
او نزديك بود فرودآمد» ودر پشت رسولخدا ص فراد گرفت: چون حشرت دا درمیان عد؛ کمی‌ازاصحاب 
دیده بیاران خود خطاب کرد: آماده باشید این همان مردیست که درصدد او بر آمده‌اید مگذارید ازدست 
برود اصحاب اوهمه یکدقمه با شمشیر و نيزه وتیروسنك بجاتب آن حضرت حمله کی دند اصحاب دسو لخدا 
به پشتیهانی اذ آ نجناب بجنك پرداخنند و پپوسنه مقائله میکردند تا هفتاد نفرشان شر بت شهادت نوشید ند 
وفقط با پينمبر على ع وابودجانه وسهل‌ینن حنیف باقی ماندنه که دشمن دا از] نحضرت دودمیکردند و 
آنوقت مشر کان ازهمه طرف بآن مردان حق وحقیقت حمله می آوردند. 


کارزار | حد -۷۵- 


هل 4۵۵ هه 6 همه 


ففتح رسول ار عینیهونظرلیآمیرالمژمنین 1 وکان | مي‌علیه مماناله, فقال : باعلي 
مافمل الاس ؟ فقال : نقضوا العهد » و ولوا الد بر » فقال‌له فاکفنی حؤلاء الذين قد قصدوا قصدي» 
فحمل علیهم أميرالمؤمنين ا فکشفپم » نم" عاد إلبه وقد حملوا عليه من ناحية أأخرى » فکر" 
عليهم فکشني » و آبو دجانة و سپل بن حنیف قائمان علي رأسه » پید کل" واحد منهما سیف 
ليذب عنه . و اب إليه من أصحابه المنهزمين أربعة عشر رجلا , منهم : طلحة بن عبيدالة ء د 
عاصم ين ثابت " وصعد الباقون‌الجبل» وصاح صایح بالدينة ؛ قتل رسولالةء فاتخلعت لذلكالقلوب 
وتحیر المنپزمون » فاخنوا بمیناً وشمالاً . 

و کانت هند بنت عتبة جعلت لوحشي" جنعلا على أن بقتل رسول اله ؛ أو آمیرالمژمنین 
أوحمزة بن عبدالمطلب سلام‌اله علیبم. فقال : آما عن فلاحيلة لي فيه لان أصحابه بطیفون به » 
و آما علي" فانّه إذا فائل كان آحذر من الذئب » و ما حمزة فاننی آطمع فيه » لاه إذا غضب 
لم ببسر بين بدبه » وکان حمزة بومئذ قد آعلم بر بشة لامة في صد.ء ۰ فکمن له وحشی في أصل 

شجرة فر آه حمزة فبدد بالسیف فضر به ضربة أخطثت رأسه . 


رمولخدا س کهآ نهنگام بی‌اندازه ناراعت شده بود دیده گشوده به علی ع ئوجهی کرده فررمود 
لمکریان ماچه کردند؟! عرضکرد پیمان شکنند ویشت بجنك داده فرار کردنه دسولخدا ص فرمود اينك 
با این جممیتی که آهنك من دادند مبارزه کن و آنها را دورساز علی ع بر آنها تاخثه وآنها دا دورصاخت 
بطرف دسولخدا آمددید گروهی ازطرف دیگرهجوم آوددها ند آنهادا نیز منهزم نمود و آن وقت ابودجانه و 
سهل ببالین پینمبرایمتاده وبا شمشیردشمنانر| دود مپساختند در آ نهنگام که کاد به آ خرین درجه سختی‌دسیدء 
از مسلمانان شکست خورده چهارده نفر که از[ نها طلحةین عبیداثه وعاص‌بن ثابت بودند بطر فآ نحضرت 
مراجمت کرده ومابقی بکوهها فرار نمودند. 

ودرمدینه هأتقی‌ند! درداد بیغمبر دا کشتنده‌سلمانان که منهزم شدءوحسرت زده بودند طرف راست 
وجپ متوجه میشد ند . 

در احد ‏ هند دحتر عشه با وحشی که از مردم حبشه وغلام جبیر بن مطمم بود قرار بسئه بود که 
رمولخدایا علی ع ویا حمزء دا بکشد ومبلغ معینی‌باودستمزد بدهدوی گنت‌محمدرا که لمیتوالم یکشم ذیرا 
امحاب اوماننه چتبر انگشتری اطراف خاتم اورا احساطه‌کرده‌انه وعای ع که درروز جنك هېچو جه 
احتیاط را ازدست نمیدهد لیکن ممکن است بد<مزه دست پیدا کنم زیر اوجون خشمگین شود پیش دوی 
خوددا نمی‌بیند. 

حمزه آنروز پر شترمرغی به سینه زده وبا آن نعانه نموداد بود وحشی درزیس‌ددختی در کمین 
حمزه لشسته حمزه چشش بوی افتاده طرف وی حمله آودد وشمفیری براو نواخثه لیکن خطاکرد. 





ل ارج آمیرالممنین 9 


فال وحشي" E E ESE as‏ 
حتی إذا برد صرت البه , فأخذت حربتي و شفل عني و عنه المسلمون بپز :متهم , و جاءت هند 
فامرت بشق بطن حمزة وقطم کد والنمشل به, فجذعوا اننه وا نره ولوا ید ورسول ال مزال 
مشغول عنه لابعلم بما انتپی إليه الاهم . 

قال الر اوي تلسدیت و هو زید بن وهب : فلت لاين مسعود : آنهزم الاس عن دسول ال 
صلی‌اله عليه وآاه حنتی لم ببق معه إلا" علي“ بن أبي طالب # و أبودجانة و سهل بن حنیف؛ 
فقال : انیم الاس إلا على" بن أبي طالب 14 وحدء » وثاب إلى دسول‌اله عة نفر وکان أو لیم 
عاصم بن ثابت و بو دجانة و سهل بن حنیف » و لحقهم طلحة بن عبیدالة » فقلت له : و أن كان 
آبوبکر و عمر ؟ فال : کانا ممن تاحنی , قال : و این عثمان ؛ قال : جاء بعد ثلائة من الوفعة + 
فقال له رسول اة ب : لقد ذهبت فیها عراسَة ؛ . 

قال : فقلت له : و أبن كنت أنت ؟ قال : كنت ممن تنحی, قال ؛ قات له : فمن حدئك 
بهذا ؛ فال : عاصم وسیل بن حنيف " قال : قلت له : إن ثبوت علي ني ذلك اطقام لمجب ! فقال : 





وحشی گوید هماندم حر به خود دا بطلرف اوانداختم به تهیگاه وی دسید و ازیادر آمد اورا بحال 
خود گذاردم تا بدنش سرد شد وحربه‌ام دا ازتهیگاهش بیرون‌آوددم و براش هزیمتی که ميان مسلمانان 
رح داد کسی مئوجه او نشد هند آمد ودسئود داد شکم اورا پاره کرده وجگراودا بیرون آورد واورا مثله 
موده و گوش ودماغ اورا بریدند ودرتمام اینمدت دسولخ.داص اذاو بیخبر بود و امیدانمت سرانجام 
حضرت بکجاکشیده . 

راوی که زیدین وهب است میگوید اذابن مود پرسیدم درروز احد که مردم فر ار کردند با 
بیفمیر ص بجز ازعلی ع ودابودجانه و-هل‌ین حنیف دیگری باقی نماند؟ جواب داد بلکه بجر از علدی ع 
دیگری باقی نماند و با بان کار معدودی که نختشان عاصم‌بن سایت وابودجانه وسهل بودند باز گشتند و 
طلحةین عبیدالل هم بدیشان ملحق گردید. 

پرسیدم | بو بکر وعمی کجا بودند؛: گفت آنها اذجمله کسانی بودنه که بسرای نگهداری جان 
عزیز خود میکوشيدند و فراددا برگراد انثخاب‌کرده بودند . 

کنتم ءنمان جا بود؟ گفت او پس ازسه روز بیدا شد. 

دسول خدا بدو فرمود | کنون که کار ازکار گذشت آمده . 

اذاو پرسیدم خودت درآ نروز کجا بودی؟ گفت ماهم دراندیشه نجات خودم بودم 

کفثم پس از کجا وچه‌ کی ا.-ن فضایا دا نقل میکنی؟ گفت عاصم وسهل بمن خبردادند گفتم 
پایدادی علی ع در آنروز ازجمله کارهای شگفت آور است گفت نه تنها تو اد کار وی تعجب میکنی بلکه 
فرشتگان آسمان بشکفت آمدند مگر نشنید؟ دردوز احد وفتیکه کار مسلمانان بدینجادسیه جبر ثبل 


شپامت 3 دلاوري در کارزار 1 ود ¥ 


إن تعجبت من ذلك فقد تمجب منه اللاشكة » أما علمت آن" جبرثيل 18 قال في ذلك البوم وهو 
بعرج |لی‌السّماء « لاسیف الا ذوالفقاد » ولا فتی الا على » ؟ فلت : فمن أين علم أن“ ذلك 
من جبرئیل ا فقال : سمم الاس صائحاً بصیح في الستماء بذلك فسئلوا النبي َو عنه ؟ 
فقال : ذاك جبرئیل . 

۴ - ونی حدیث عمران بن حصن » قال : لا تفرّق النناس عن رسول ايه 4 في روم | حد 
جاه علي“ ا منفلداً سیفه حتی قام بین بدیه » فرفع رسول اله 4 رأسه لبه فقال له ؛ ؛ ما بالك 
لم تفر" مع النّاس ؟ فقال : با رسول اله آرجم كافراً بعد إسلامي ؟ فأشار له إلى قوم انحدروا من 
الجبل فحمل علیپم فیزمپم » ثم أشار إلى قوم آخر فحمل علیهم فیزمهم» ثم آشار إلى قوم آخر 
فحمل علیهم فپزمهم» فجاء جبرثیل 1 فقال : با رسول‌اله لغد عجیت الملاشكة وعجبنا معا من 
حسن مواساة علي" 16 لك بنضه ۱ ؟ فقال رسول أل : و ما یمنعه من هذا و هو هلي و أنا منه ؟ 
فقال جبرثیل ا : با رسول‌النه و آنا منکما ۰ 

۵- وروی السکم بن ظهیر عن السّدي » عن أبى مالك » عن ابن عباس : آن طلسة بن 


همچنانکه بعطرف آسمان بالا میرفت میکفت «لاسیف‌الاذوالنقاد ولا فنی‌الاعلی» شمشیر منحصر به ذوالفقادو 
جوان منحص پیلی ع است. 

بر سیدم از کجا دانستنه که این عبادت دا جبر ئیل بیان کرده. 

گفت صداگی باینعبارت در آسمان بلند شد که همه مردم شنیدند» ازپیفمبر س بر‌سیدند این صدا 
از کیست؟ فره‌ود ازجبر تیل. 

۴- ددحدیث عمران‌ین حصین آمده درروژ احد که 2 ازاطراف پینمبر ص پراکنده شدند 
علی 2 درحالیکه آماده بخدمت بود وشمشیر حهایل داشت در برابر بر بیفمبس تعظیم کد رده رسو لخدا ص سر 
بر آودد وفرمود چکونه تو با مردم فرادنکردی عرضکرد مناسب نیست پس اذآنکه بشرف اسلام مشرف 
شدم دوباده بحا لت کفر در آیم. 

درآ نوقت عد از مشر کان از کوه بطرف پپفمبر ص حمله آوردند رسولخدا ص علی ع دا بدفع 
آنها امر کرد علی ع آنها دا منهزم ساخت سپس بمده دیکر اشاده کرد آنها دا نبر شکست داد باز بگروه 
دیگری اشاده کردآنها را فراری داد جبرئیل همانهنگام نازل شده عرض کرد ماوهمه فرشتگان ازمواسات 
ی سابقه‌ایکه علی ع درداء شما نعان داده وخودرا فدای شما کرده به شکفت آمدیم رسو لخدا ص فرمود 
چگونه ممکن است او درداه من فدا کار ی وجانبازی ننماید با آنکه او اذمن دمن ازاویم جبر گیل گفت 
متهم از عردوی شما هستم. 

ابن عبای گویه درروز احد طلحةین ابی طلحه در براپررمف مشر کان ومسلمانان ایستاده 
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مد 


أي طلحة خر خرج بومثن شذ فرقف دی صحاب ل e‏ آزعمون ن آن ا بعتا یرک 

إلىال-ادء وتعجلکم بسیوفناٍلیالجنة» فأسکم ببرز ز إلى ؟ فبرز إليه امیرالمومنن لها فقال: واله 
لا | فارقك البوم حتی اعجلك بسيفي إلى الثار » فاختلفا ضر بتين فضر به علي بن آبي‌طالب للا 
على رحلیه فةطع‌ما فسقط » فانکثف عده , فقال له : انشده أله بابن عم E‏ حم » فانصرف 
عنه إلى موقفه . 

فقال له السلمون : ألا أجزت عليه ؟ فقال : ناشدني اه و الرحم » و واه لاعاش بعدها 
أبداً » فمات طلحة في مکانه » وبر اللبي را بذاك » فسر" به وقال : هذا كبش الکتيبة . 

۶ - وقد روی غل 1 عن عكر مه قال : سمعت علا ات , بقول ؛ 
لا انپزم الاس بوم احد عن‌رسولانه بوا لحقنی ۱ بلحفني فط » ولم‌آملك 
نفسی وکنت آمامه اشرب بسيفي بین بدیه» فرجعت أطلبه فلم آرء » فقلت : ماکان رسول‌انه او 
لیقر" وما دأيته في القتلی» وأظنله رفع من بیننا إلى السماء » فکسرت جفن سيفي وقلت في نفسي : 
لاقاتلن به عنه حنی اقتل » وحملت على الفوم فآفرجوا عني فاذاً أنا برسول أله ميلا فد وفم 

علی‌الا دض مقشیتاً عليه ؛ فقمت على رأسه فنظر إلى" فقال : ماصنع الاس با علي فلت :كغروا 


گفت ای بادان محمد شما خیال E‏ خدایم‌تعال برائرزخم شمشیر شما ما را بدوذخ میبرد وشما 
دا پزخم تيغ ما به بهشت» امروز چه‌کسی میتواند بمبارزه من بیاید علیع بمبادزه اودفته فرمود سو گند 
بخدا امروز دست ازتو برنمیدادم تا بښرب شمشیرم ترا بدوزخ فرستم ودو ضربه مپاندان ردوبدل شد و 
بالاخره علی ع با ضر بتی هردو بای اورا جداکرد طلحه که خودرا در چنگال شیر مثال على م مبتلا دید 
اورا سو کند داد: ای پمرعم قرابت دا مراعات کن علی ع از وی در گ_ذشت مسلمانان گفتنه چکون-ه از 
تجهیز آودست برداشتّی فرهود مرا بیاد قرأ بت خویش آودد ۰ 

سو گر بخدا فاصلة ند هما نجا در گذشت شت و بیذمیر ص <-وشحال شده فر مود این کیش الکتیبه 
وقوچ لشکر مشر کان بود. 

۶ عکر مه کفته از علی ع شنیدم درروز احد که مسلمانان از اطراف پیغمبر س پرا کنده شدند 
چنان محزون دم که تا آنروذ آ نةدر حزن واندوه بمن دعت نداده بود دمن آ:-روز همچنانکه ازخود 
بیخبر بودم پیشاپیش آنحفرت ایستاده ودشمنانر ا اذحضرتش دودمیکردم اتفاقاً مجانب آنحضرت توجه 
کرده حطر تش را آدیده با خود گفنم رسولخدا که فرارنکرده اورا هم که در ميان کشتگان ندیدم خیال 
میکنم بطرفآسمان بالا دفته غلاف شمشیررا شکسئه و گفتم همواده با کافران میجنگ واز آ نجناب مدافعه 
میکثم تا کغنه شوم هماندم برمشر کان حمله برده وآنها دا شکست دادم نا کهان نظرم به رسولخدا ص 
افناد که غش کرده وبروی زمین افتاده است بالین] نحضرت نش تم مرا دیده فرمود جه امری ایجاب کرد 
مسلمانان از گرد ما پرا کنده شدند عرضکردم بخدا کافر شدند واز دشمنان ترسید‌ند وتسرا تسلیم دست 


ستایش آسمالی | NA‏ 


ولا و ولوا ار من المد" وأسلموك . 
فنظر النبی" يق إلى كتبة قدأقبلت إليه فقال لي: رد عى باعلي, هذه الكتيبة » فحملت 

علیها بسیفی أضر بها بميناً و شمالا حشی ولوا الا دبار » فقال له النبي تالق : آما تسمع با علي 
مدیحك فى السماء ؛ ان" ملكا بقال‌له رضوان بنادي : « لاديف إلا ذوالفقار ؛ ولا فتی الا" علي > 
فبکت سرورا و حمدت ال سیحانه تعالی علی اعمته 

۷- ژقد روی الحسن بن عرفة ٬عن‏ مارة بن د » عن سعد بن طریف » عنا بي عفر د بن 
علي » عنآ بائه 6 قال: نادى ملك من السماء یوما حد : «لاسیف إلا ذوالفقار» ولافتی|لا علي ». 

۸ - و روی مثل ذلك |براهيم بن تد بن میمون ۽ عن مرو بن ثابت » عن غل بنعبیدله 
این آأیی‌دافم + عن ابی , عن جده , قال : مازلنا نسمع أصحاب سول اله تا بقولون : تادی 
في بوم 1 حد مناد من السماء : « لاسیف الا ذوالفقار » ولا فتى إلا علي“ . 

٩‏ - و روی سلا م بن مسکین » عن فتادة »> عن سعید بن السب » قال : لورأيت مقابطی 





آنان نمودند , در آن وقت رسولخدا س لمکرمشر کانرا دید که بطرف اوتوجه نموده‌اند فرمود باعل م 
اینمردم دا از من دود کن من اذجای برخاسته وئیغ در میانشان انداخته واز داست وچپ بر آنها حمله 
میکردم تاآنها را شکست دادم رسولخدا ص بمن فرمود یاعلی نمیشئوی که درآسمان ازجانبازی توستایش 
میکنند فرشته‌ایست بنام دضوان میگوید لاسیف‌الاذوالفماد ولافتی‌الاعلی . من از شدت خوشحال یگر بستم و 
خدایمتعال دا براین نممثی که بمن ادذانی کرده سپاسگزادی نمودم 

۷- حضرت باقر ع فرمود درروز احد فرشئۂ در آسمان ندا میکرد لاصیفالادوالفقاد ولافتی ہ 
الا ملسی . 
ابودافع از جدش روات کرده همواره از باران رسو لخدا ص ميشنيديم میگفتند روز جنك 
احد عثادی در آسمان ندا میداد لاسیف‌الاذو الفمار ولافتی‌الاعلی (۰)۱ 
٩‏ سمیدبن مسیب به قتاده میگفت | گر درروز احد بودی» على ع دا میدیدی‌که ددطرف رامت 


(۱) ناسخ میئویسه ذوالفقار جزء غناگم بدد ومتعلق به عاس‌بن مذبه بود که پیغيبر آنرا به علی- 
بن ابپطالب اعطا فر‌مود و چون در پشت آن فقرات و پر آمد کیهاگسی مانند استخوان بود آنرا ذوالفقاد 
میخوا ندند وهم گفثها ند چون امیرالمومئین» عاص دا کشت شمذیر اورا خود برداشت وآن شمشیر پس از 
شهادت على ع همچتان بمیرات درمیان سلسله علوي بود تابه محمدبن عبداك بن حسن بن على ع دسید و 
در جنگ منصور عباسی جون شهادت خویش را نزديك دید مردی از بنی‌النجار دا که جهادمد دیناد بدو 
مدیون بود رخواند وذوالغفاد دا بدوداده گەت این شمشیردا بکیر و نگهداد که هربك از آل ابسلالب نرا 
به‌بیند از تو میگیرد و حمّت دا بتو میدهد وچون جمقر بن سلیمان عباسی بولابت مدینه و بمن نامز د شد 
آنمرد دا طلب کرد و چهارصد دیناد بدو داد وتیغ را از او گرفت. 


# آمیرالمزمنن‎ e A ی‎ 


ا ا TT‏ رزلا ا د 9 عنه‌با لسف وقد i‏ را دبار. 
۰ ۔ وروی الحسن بن محبوب قال : حدثنا جيل بن صالح » عن أبيعبدالةه جعقر بن عل 
عن باه 6ا قال : كان أصحاب اللواء بوم | حد تسعة » فنلهم على“ بن أ بي طالب ا عنآخرهم» 
وانبزم الفوم وطارت مخزوم؛ فضحبا علي ب بوهتذ قال : وبارز علي 2024 الحكم بن الا خنس 
فضربه فقطم رجله من نمف الفخذ فيلك منها . 
ولما جال المسلمون تلك الجولة أفبلا ية بن أبيحذيفة بن ‌المغيرة وهو دارع وهویقول: 
علیها لسلام فضر ده بالف علی‌صامته, فنشب فی بره مغفره وضرب| هة إسىغه فانقاها أمىرالمۇمنىن 


علیه‌السلام بدرفته, فنشب فبپا ونز ع‌أمیر الممنن ا سیفه من مغفره وخلص | مية سیفه‌من‌درفنه 





رمولخدا(ص) ایستاده با شمشیر خود دشمنانر! ازرسولخدا دفع میکرد با آنکه دیگران با بفرار گذارده 

دود ند. 

۰- حضرت باقر 2 فرموده بر جمداران مشر کان دردوز احد نه نفر بوده وهمه آنها ازطائهه 
بنی مخزوم بودندکه بدست علی م کته شدند بلی مخزوم آنرون بیجاده ومفتمح گردیدند 

وفرموده على ع بمبادذه حکم‌بن اخنس رفت شمشیری بای اوزد نیمی از ران اورا جدا کردو 
بهمین ضر بت کشته شد. 

وفتیکه مدامانان جنین جولانی کرده وضرب شعتی شأن دادند امپة بن ابی حذیفه که مرد زده. 
پوش و کامل ااسلاح بود بمیدان آمده میکفت امروز باید خونخواهی دوزذبدددا بنمایم مردی ازمسلمانان 
بمبادزه اورفت امیه اورا کشت اءیرالم‌ومنین ع بجارف او عزیمت کرد شمشیری بسراو فرود آورد چنانچه 
کلاه خوداودا بیکدیگر فرو برد او نیز #مشیری حواله ما ی ع کرد سیر دا پیش آودده شمشیر به سیر 
کار گر شد علی ع شمغیر ا از کلاه خود او برداشت ت او نیز تیش را ازسیر 1نحمرت خلاس کرد اند کی 
ازهم جدا شد ند على غ گوید در آنهنگاء چشمم بزیر بهل نامیرده افثاد شمشیر بدانجا فرود آودده واودا 
کشتم و مر اجمت کر دم. 

درروز احدکه همه مملمانان فر اد کردند و على ع به تاها ئی باقی مانه واذ دين خدا ورسول 
اوحمایت میکرد رسو لخدا ص پار فرمود جرا توبا دیگران فراد نکردی. 

علی ع با کمال تعچب عر‌ضکرد جگونه ممکن است هنهم ف‌اد کنم وشما دا نها بگذادم سو کند 
بخدا از جای برنخیزم و دست از کارزاد برندادم تا خدایمتمال وعده نصرتی که بتو داده وفا فرماید 
دسولخدا ص فرمود یا علی مژده‌بادترا که خدایمتان بوعده خود وفا میفرمایه و بعدازاین»شر کان هیجگاه 
پرما یرول نمیشوند . 

همانوقت عده بجانب وی حمله کر‌دنه فرموه یا علی ایندده دا دور کن على ع بر آنها تاخته و 


ارشاد فد - ۵ 


شحاعت در کارزار | خف .A\-‏ 


۱ 


۳۹ م تناوشاء فقال علي" فنظرت | لى فق تحت |بطه فطر بته بالسیف فيه فقتلنه al‏ 

ولا انبزم الاس عن النبي یذ ق‌بوم | حد وثبت أميرا لمؤمنين لل قال لمانبی ج#تنو: 
مالك لاتذهب مم القوم ؟ قال آمیرالمومنین 1۴ : آذهب و أدعك با رسول ال ؟ واه لا برحت حتی 
اقتل أو ینجزاله لك ما وعدك من التصر ؟ فقال له النبی" 6 : آبشر با ملي“ فان" اه منجز 
وعنه » ولن ینالوا هنا مثلپا أبداً . 

ثم" نظر إلى کتيبة قد أقبلت إليه ققال له : احمل على عذه با هي ۰ فحمل أميرالممنين 
عليه لام لها فقتل منبا شام بن اة السخزومی" ,داز الفوم » ثم أقبك كية خر 
اوقم وی وب بای وانپزمت 

اء ثم آقبلت كتيبة | خری فقال له النبي قِْ: احمل على عذء فحمل علیپا فقتل منپا بشرین 

e‏ وانپزمت الكتيبة ولم بعد پمدها آحد منهم “ وتراجع المنهزمون من المسلمين إلى 
النبي تلد و اصرف المشركون إلى مة » وانصرف المسلمون مع النبی تاا إلى المدبنة . 

فاستقبلته فاطمة لل ومعبا إناء فيه ماه » ففسل به وجپه "و لحقه أميرالمؤمنين 16 وقد 
خضب الد م بده إلى كتفه ومعه ذوالفقارء فناوله فاطمة للق وفال لبا : خذي هذا السيف فقد صدقني 
البوم و انشا مقول : 

أفاطم حاك السیف غير ذميم فلست برعدید ولا بملیم 





هشام‌بن امیه مخزومی دا کشت اعکرمتفرق شدند لثکردیگری نیزهجوم کردند علی ع بر آ نهاحمله کر ده 
وعمروین عبدال جمحی را کشت لعکرفرار کردند لڈکر سومی بطرف رسو لییدا روي آورده باز علی ع 
بدانها تاخته و بشربن مالك ءامری را ازدم ذوالفقاد گذداند ایلها نیز فرار کرده وشکست خوددند اذآن 
به بعد اشکری از مشر کان بعزیمت پیفمیراکرم ص بر تخاست. 

جنك احد با اين پپش‌آمد نا گواد پایان یافت ومسلمان‌انیکه ملهزم شده بودند باز گشتند و 
مغر کان بطرف که کو چ کردند و پیغمبراکرم ص بطرف مدیئه مراجمت کرد. 

فاطمه ذهرا علیها دمای ابیها وزوجهاآلافالنحية والثناء به احتقبال بدر بزر گوارش اواج - 
المالمین فداه آمد وظرف آبی بدمت گرفته صورت مبارك دسولخدا س داکه جمال دبانی حضرت احدی 
بود بدست پراز عهر ومحبتش شمتشو داد. 

فاصلهٌ نخد ذات به‌ماله علیو لی‌اله علیها لسلام» دردسيد درحالیکه دست ِ شانه‌ای فرق خون 
ا بود دوالفقادد! بسیده دوس ا فاطمه ز کیه مرضیه داده فر مود بگیرأین شمشیر راکه آمروذ مرایادی 
کرد و بشت بشت دشمتا نرا شکست واین اشماءرا سرود. 


ای فاطمه بکیراین شمشیر هنرمند بی عیب دا که مرا روسپیدکرده واذآن نگران تبوده وخود 
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ا N=‏ وه و و و ود و مد ۵ ۵ هو وود و و و دج و وه وچ مد و وا ود اد هت 6 6 6 خن وخ ۵ ۵ ۱ ۱ ۳ 0 و ۵ و و من اد و تاو و و او او و و و و و و و و و و وی 


لممري لقد أعذرت ني نصراحمد و طاعة رب" بالمباد عليم 
آمیطی دماه القوم عمه فا ته سقی آل عبدالد ار کاس حمیم 


و قال رسول اله کل : خذبه با فاطمة فقد ادی بعلك ما عليه , و قد فتل الله بسفه 

صنادید قرش . 
فصل - ۲۳ 

وقد ذکر أهل السیر قتلیحد من المشر کین وکان جمپورهم فتلی أمیرالمومنین 18 فروی 
مدا لملك بن هشام قال : حد"ثنا زياد بن عبدالة عن د بن [ٍسحاق ؛ قال : کان صاحبلواء فرش 
یوم | حد طلحة بنعبدالعز ی بن عثمان بن‌بدالد ار قتله علي" بن أ بيطا لب 186 ؛ وفتلا بها باسميد 
این‌طلحة, وقتل آخاء کلدة بن آيي‌طلحة, وقتل صداله محمد بن زهرة بن الحارث بن اسد بن 
عبدالمزی وقتل آباالحکم اين الا خنس بن شریق الثففي , وقتل الولید بن أبي حذيفة بن المغيرة 
وقتل آخاه | مية بن أبي حذيفة بن المغيرة ؛ وقتل أرطاة بن شرحبيل » وقتل شام بن أ ميلة وعمرو 
ابن عبدالة الجنمحي » وبشربن مالك » وقتل صواباً مولی بنی‌عبدالد ار . 


دا هم بهیچوجه ملامت نمپکنم. 
سو گند یجان خودم درراه باری احمد و فرمانبرداری ازخدا که بحال بند گان حود عالم است 


دقیقة فرو گذاری نکردم. 
خونهای کشنگانرا از آز, پاك کن این همان شمش بست که جام حمیم دوزخ دا به مردم عبدا لداد 
چشانیده. 


پیغمبر فر مود آدی ایفاطمه بگیرشمشیرش را که شوهرتو بخوبی از انجام وظیفه خود بر آمد و 
خدایمتمال بز د گان فریش دا يه شمشیر اونابود کرد. 


فصل - ۲۳ 


( کشتگان احد) 
مودخات کشتگان مشر کان را نام رده و جنانچه نوشته| ند بیشثر آ نها همان عد.ای بوده که 


بدست علی ع از پای در آمده‌اند. 

محمد بن اسدق کفته پر چم قرش درروز احد بدست طلحة بن ابی‌طلحه که از نواد گان عبدالدار 
است بوده واورا على ع کته و نیز پسراو ابوسعید وبرادرش خااں را هم او بمااك دوزح سپرده وعبدال#ین 
حمید وابوالحک‌بن اخنس وولیدین ابی‌حذیقه و برادرش اميه وادطات‌بن درحبیل وهثام بن امیه وعمردبن 
مبد اھا لجحمی وبشرین مالك وصواب و دیگرانرا آنجناب از دم تيغ گندانده . 

و چنانچه ثابی است پیروذی با على ع بوده وتا وقتی جنك بایان نیافته وشکت خوردگان 
بجای خود باذنگشته به تنها از پینمیر ص مدافعه میکرده و کسانیکه در آنروز فراد کردند بدون استثناء 


7 2 پایذاری و شجاعت در دوز | عد ۲ 
ا دوجو و هو و وه وه وه اج اه gag‏ وج ها تا Ranma‏ ۵ ۱۵ و و و و و تا 0 و کت و ناوات اد اد تاو و وه او و Rhus maman <o‏ و Asi‏ 


و 7 ` HE‏ بمقامه بذب عنه دونهم ؛ 
وتوجنه الشاب من اه نعالی إلى کافتنبم لبزیمنهم بومثذ سواه ومن ثبت معه من رجال الا صار 
ِ تمانة 2 ا ا من فثل وم | حد وعنائه في الحرب‌وحسن 







eC E: a‏ نمی رو آعنيابن‌فاطمة المسمم؟ المخولا 


بال فم إڌ بہوون أسفل أسفلا ” 
لترده حران حشی ينبلا 


اجرب ال ماه جل من بني لعي بسپم فأصاب القسة فص النب لا 
۱ اب احا په لمهاجرون و سار ,فلت اختلط لام را 


پا ٠‏ ی 











اور هستند. 


کر , ِ ۱ ا 24 عون ا ۳ 
ag ۱‏ | نام هنت سر کدی زا مر دید زرفلاب شودی . 


وه 4 a‏ . فل ۱ 

یه مین ۱ 
و اي سای لا سر که E‏ نز 
به خیمه ر 1 ی حشرت دتتورداد حر خرگاه اورا دردامنه کوه قراردادند ومهاجروا نساداطر اف 


و تاريخ آمیرالومنین ا 

أميرالممنين ا فقال الاس : با رسول‌انه لابری علا ؟ فقال 1 : آراه في بعض مایصلح شأنکم 
فلم یلبت أن جاء 18 برای اليپودي" الذي دمی النبي" َو » وکان يقال له عروراً » فطرحه 
بين بدي النبي 0 . 

فقال له النبي“ يللاي : كيف صنعت با آببالصن ؛ فقال ها : نی رأيت هذا الخبیت 
جریا شجاعاً فکمنت له » و قلت : ماأجرأه أن بخرج إذا اختلط اليل بطلب منا غير ؟ فأفبل 
مملتاً بسیفه في تسعة دفر من اليپود » فشددت عليه و قنلته » فأفلت أصحابه و لم ببرحوا قربا . 
فابعث معي لفراً فاني ارجو آن أظفر بهم . 

فبعث رسول الله را معه عشرة فيم أبو دجالة سماك بن خرشة , و سهل بن حثیف 
فأدركوهم قبل أن بلجوا الحصن فقتلوهم و جاژا برؤوسهم إلى النبي 240 , فاعم آن بطرح في 
بعض آ بار بني حطمة » وکان ذلك سبپ فتح حصون بنی‌الذضیر وني تلك الليلةفتل كعب بن‌الا شرف و 
اسطفی رسول انه و آموال بنيالنضیر , وکانت أوال صافية قسمپا رسول‌اله اا بين الماجرين 
الاوالن , ومر علا ا فحاز مالرسول‌اله را منپا فجعله صدقة ؛ وکان في يده مدگة حیاته , 


خر گاه گردون دستگاء حضرتش دااحاطه نمودند . 

چون شب کاملا جها نرا تاريك کرد مسلمانان على ع دا ندیده برسولخدا عرضه داشتند على ع 
کجاست؛ ما اودا نمی بپليم رسو لخدا ص فرعود خپال میکنم برای انجام کادی بنفم شما اقدام کرده فاصله 
زشد على م آمد وسر یهودی که تیر بخر گاه رسول اکرم زده بوده ونامش عرورا بود ددبرابر آنحضرت 
گذادد رسولخدا ی پرسید جه کردی؟ 

فرضکرد دانستم که این بد کرداد آدمی دلاور و بیبا کمت دد کمن او نغستم و گفتم ممکن است 
حب هنگام بمد ثببخون برما ازحصاد خود ببرون آید فاصلة نشد دیدم با شمشیر کشید» باتفاق نه نفر از 
بهودیان بطرف مامی‌آید مثهم فرست دا غنیمت شمرده باو در آویخنه و کادش‌دا تمام کردم لیکن اسحابش 
فرار کره» وبلاددنك نزديك حصارخود رفتند اکنون عده‌ایرا با من همراء کن آدزومندم بدیشان پبروز 
آم رسولخدا ص ده نفر ازامحابرا اذقبیل ابودجانه سماكبن خرشه وسهل‌بن حنیف دا با اوهمراه کرد 
وآنان بجاب آنهد» کوچ کرد. و پیش ا( آنکه یهودیان به حمارځود وارد شوند بدانها دست یافته همه 
را کهثند وسرهاشانرا حضور رسو لخدا س آوردند پیغمبر کرم دستورداد آنها را دد یکی ازجاههای س 
حطمه رپختند. 

وهمین عمل علي ع ایجاب کرد مسلمانان بتوانند حصار بئی‌التضیر را فتح کنند و میروذآبند 

ودر آن شب کس‌بن اشرف بهودي کشته شد. 

رسولضها ص حصادها وئروتهاي بنی‌الضنير دا پس ازآنکه براپشان تسلط یافته تصاحب کرد و 


ثم في مد د آمیرالژمنن 15 ب بعده » و هو في یبن ولد فا A‏ یل 

وفیماکان من‌آم‌آمیزالمژمنین 1 ني حنه الغزاة و قتله البپودي" ومجیثه إلى النبي 47 
برس التسعة النفر بقول حسان بن ثابت : 
له اي" کریپة أبلبتيا بني قربظة و النفوس تلع 
آردی زئیسهم و آب بتسعة طوداً بشلهم د طوراً بدفع 

فصل - ۲۵ 

وکانت غزاءالا حزاب بمدبني‌الشضیر» وذلك أن جاعة من‌الیهود منهم سلا م بن‌آی‌الحفیق 
لنتضيري » و حيبي“ بن أخطب ؛ وکنانة بن الربیم» وهنوذة بن قيس الوالبی » وأبوعمارة الواليي 
في فر من بني والبة خرجوا حتی قدموا مگة فساروا إلى آبي‌سفبان صخر بن حرب لعلمه بعداته 
لرسول‌انه تلاا وتسر “عه إلى قتاله " قذکروا له مافالهم منه » وسألوء المعونة لهم علي قتاله » فقال 
لهم أبوسفيان : آنا لکم حيث تحبون » فاخرجوا إلى قرش فادعوهم إلى حربه وضمنوا التصرة 
لپم والثبوت مدیم حتی ا ۱ 


آنهادا ددمیان مهاج واتمأر بخش نمود ودر i‏ ابن اولن غءنیمتی است که دسو لخدا میان پاران خود 

تیم نمود وبه على ع دستود داد بخش مر بوط بحضر تش دا نگهداری کرده و آنها دا بعنوآن صدقه ده 
ميان بینوابان تقسیم نماید واین بخش که متعلق برسولخدا بود تا وفتیکه حضرت دسول درقید حیأت ېود 
ددتسرف خود او بود و پس ازر حلنش دز دست اختیار علی 2 ددآمد و بالاخره ۶-) امروذ در دست انتثاع 
فرزندان فاطمه است . 

حسات بن‌تابت دریاده پیش آمد بنیا لنشير ونه نفریکه برست علی ع کشته‌اند میسراید . 

پیچار گی عجیبی دامن گیرمردم بنی نضبر شد ودر برابرچشم شم دیکران به بدبختی افئادند بزرك 
آنها کشثه شد ونه نفر از یاران او کشته وجمعی فراری گردیدند. 

فصل - ۲۵ 
(جنك احزاب) 

پس ازکادزاد بنی‌نشیرواقمه جنگه احزاب اتفاق افناد وسبب این‌جنك این بود عد؛ ازبهودیان 
از قبیل سلام‌بن ابیالحقیق نضیری وحبی‌بن اخطب وکنانة بن دبیع وهوذةبن قرس والبی و ابوعماده 
والبی با عده اذمردم والبه بمکه دفته وبا ابوسقیان که میدانسناه بسا رسولخدا سایقه دشمنی دارد ملاقات 
کردند واورابرزم با نحضرت تحريك نمودند وازناراحت‌یهاگیکه بخیال خود از نجناب دید بوی شکایت 
کردند وازاو خواستند تاآنانرا برای مبادذه با پیغمبراکرم س یاری تماید. 

ابوسفیان گفت مسا بهر طر یقی که بخواهیه دردست اختیارشما هسترم اينك پیش فریش دفثهآنها 
را بجتك وی بخوانید ومتعهد شوید که دست از یادیآنها بر ندارید وتا آخرین لحظه با آنان همکاری 


و و وم وید و و و و وم و و و موم هو وم یمیمص موی وم ما ام مت مود مود وم وود و و و و و هت و 











و نحن ممکم و اه ری سا 
السابق » وقد عرفتم الد بن اگذي جاه به غر و ما سن ملچ هت 2 
ام هو اولی بالحق" منا ؟ فقالوا لبم لدیک خو a‏ 
من حرب رسول انه ا8 . ده 

e‏ ا بف نم 


ً خرج یدح جاژا فان وی عازن خحوعر ار و 
ضمنوا لهم امد والسوة .و آخبروم باقباع قرش ليم على وف مراد 
قرش و فادها إن اه آبوسفیان : خر ین جرب » وخرجت حلفا و فا 
وی ای یه یل E E RD‏ 5 








فرش معام . اه مت 
نمالید ئا پیروزشدء وپزلمیردا بیچاد» سازید . - 0 


بهودیها بملاقات سران قرش دفته و آنانرا بجنك با بیفمس س وموتگرهنه اه کر ند ما 
همه جابا شما هسکادی‌کرده وبه پشتیباتی ازشما میکوشيم تا اورا بتأمل وییچاده ماویچ:" 

قر یش گمتند ای گروه بهودی شما مردمی هستبد که اولین کتاب ها ادوانی کت ایت علمتان 
معلوم اصت وازديني که محمد ادعا میکند ودینی که ما بدسنورات آن دفتاد میک بابر بد !کون بگوگید 
آما دين ما بهتراعت باآئینی که اوآورده بد ميقت تزدیکثراست بهودیان بایان هنود دسیده 
باشنه گفتند دین شما ا(دین او بهتراست و بخقیقت نزدیکتر . ۳ 

قریش از شنیدن این خن خوشحال شده و خودرا برای دزم با مسملخدا ی یکر دند. 

چون آماد گی آنان ملم شد ابوسفیان با قر رش ملاقات کرد که عباجقنال ان حربادء 
دشمدتان یاری کرد واينك بهودهم بهمراهی شما با وی میيجنکنه. با مب‌شانه جابود د ی ۳ 
دا پیچار. سازندآنها هم بتمام ممنی وبا عزمی ماصخ برای رذم با پیشیهرا کر م ي اتلیی۴ 

بهودکه فریش داباخود عمآهنگه کردند به یبله ضطفان و.قيي هلون رد.5 ۱ 
پینمپر ص دعوت کردند ومتعهد شدند به آیان كىك وساعدت تسایند ال چدکد ی الغا یک با 
پهودان نموده بودند باپن قبائل اطلام دادند . ی 

پس‌اذا نعقاد قرادداد بهودبا قریش وسایرقبا کل و آمادگی بزناي ج رطق قربیش بسر 
پرمتی ابوسفیان وفطفان بر باست هیینةبن حصن ددمبان. بنی‌فزاره و خارشین جوف و۸ ووبر: بن 






فلا سمم رسول اله تاا باجتماع الا حزاب عليه و فوة عزيمتيم في حربه » امششاد 
أصحابه فأهم رأميم على القام بالمدينة و حرب القوم إن جاژا إلبهم على آنقابها » فاشار سلمان 
رحمه اله على رول ال بالخندق » فامی بصفرء و تمل فيه بنفسه » و عمل فيه المسلمون » 
و أفبلت الا حزاب إلى دسول‌اله تا » فهال المسلمين أمرحم »و ارتاعوا من کثرتهم وجمعهم » 
فنزلوا ناحية من الخندق » و آقاموا بمكانهم بطعاً و عشرین ليلة لم یکن بينهم حرب الا الر “مي 
بالتبل والحصا . 

فلمتا رای رسولافہ ای ضعف قلوب آکثر السلمین من حصارهم لم و وحنهم في حر بهم 
بعث [لی‌عسنة بن حسنوالحارث بن‌عوف وهما فائداغطفان‌بدهوهم إلى صلحه» والکف عنه والر جوع 
بقومهما هن حر به ؛ على أن بعطبیم ثلث ثمار الدينة , و استشار سعد بن مان » وسعد بن عبادة 
فيما بت به إلى عة والحارت ؟ فقالا : با رسول‌ایه ان كان هذا الام لا بدگلنا من العمل‌به » 











طرپف دداشجم حر کت کردند وقریش هم‌چنانکه گفتيم بکمك این فباگل قیام‌نمود . 

رسولخدا س وقنیکهازاجتماع ا<زاب وقبائل ,اخبرشد ودانست, با عزیمتی شکست‌ناپذیر برزم 
با اوآعاده شدماند با یادان شود در این خصوص مشودت کرد . 

پادان دسولخد! ص هم مثفتاً دای دادن د که درمدینه بماننه وا گردشمنان بر آنها تاختنه از 
نقبهاگیکه آماده بوده استفاده کر ده با نان بجنگند. 

صلمان ده این رای دا نه‌سندیده وخاطر نشان ساخت بهتر آ نست خندفی حفر کنند دسو لخدا ص 
خواسئه سلمانرا پذیرفئه فرمان داد تا مسلمانان بحفر خذدق بپرداز ند وخود آ نجناب هنم با پادان خود 
همکادی میکرد. 

درهما نموت احزاب ومتففن رسیدند مسلمانان که آنهارا دیدند اذجمعیت وآمادگیآنها بماك 
شده در گوشة ازخندق مدت بیست واند شب اقامت کر دند ودر اینمدت بغر ازتیر ونپزه وسنك جنك دیگری 
اتفاق نیفتاد. 

رسولخدا ص وقتی توجه کرد بیشترمسلمانان با ضعف وستی دوبروشده وآمادگی برای کارزاد 
ندار ند رسولی بجالب فیینه وحارث که دو نفر سیهد اد غمافان بوده فرساد واز آنها در خواست کرد تاکارزار 
دا بسلح خائمه دهتد و باز گردند دربرابر يك سوم از میوه مدینه بدانها تسلیم شود وضمناً با سمدین ماد 
وسعد بن عباده درایتخصوص مشودت‌فر‌مود. 

عرضکردنه هر گاء سلح ما بااینجمعیت بحکم وحی ودستود الهی است جاد؛ از پذیرش فرمان 
نیست دما خواه نا خواه باآنان بمسالحه می‌پردازيم وا گرمیخواهی برای آسایش مادست پکارصلح ہز نید ما 
دداین پاره رای بخصوصی دادیم. 


-۸ف تاريخ أميرالمعنين ت 
لار“ از رل وا ره ا کی 
لا » كان لنا فيه راي » فقال عليه وآ له الستلام : ام ْتني وحي به ولكني ریت العرب قدرهتکم 
عن قوس واحدة » وجاژکم من کل" جادب , فأردت أن آکسر عنکم من شوکتهم إلى أرما . 
فقال سعد بن معان : قدکنا بحن وهژلاء القوم على الشرل باه وعبادة الا ونان » لا تعرف 
اه ولا ليده , و اجن لا تطعمهم من ثمرنا لا فیری أو بماً" والاان حين آکرمنا ال بالا سلام» 
ومدانا به و أع*نا بك » تعطیيم أموالنا ؟ ما بنا إلى هذا من حاجة ١‏ وال لا نعطییم إلا السیف 
حتّی بحک اله بیتنا و بینهم » فقال سول اله با : الان قد عرفت ماعندکم ‏ فکونوا على 
ما انتم علیه » فان" اف تعالی لن بخنل ليله » ولن بسلمه حتّی پنجز له ما وعده » ثم" قام دسول 
اله رار في المسلمین بدعوهم إلى جهاد المد" وبشجميم ویعده الصر من ال تعالى . 
فانتدبت فواری من قریش للبراز : منهم عمرو بن عبدو د" بن آبي‌قیس بن عام بن لوي‌بن 
غالب, وعیکرمة بن آبي‌جهل" وهبيرة بن آأب‌وهب المخزومینان , وضرار بن الخطاب , ومردای 


سی سی س 


رسولخد| ص فر مود دوہی پر-یده و فرمانی نیامده لیکن می بینیم تاذیان شما را با يك کیان 


پیچاره کسرده و از همه طرف بجانب شما دوی آورده‌الد خواستم تا بدینوسبله اند کی از شوکت آنان 
یکاهم. 

سعدبن مماذ عرضکر د ما باايشان پیش ازاین درشرك بخدا وبت پرستی ذريبك بودیم وخداگی 
نمیشناختيم واورا نمی پرستيديم وهمان وت هر گاه میخواستیم ازدستر نج خودبدا نهابدهيم یابمنوان مهمانی 
بوده وبا پفروش وا کنون که خدایمتمال نعمت اسلام دا بما ادذانی داشته وما دا بهآ لین آن دهبری فرموده 
وبوجود اقدی تو بردیگران برتری داده چگونه ممکن است بدون اندك نیازی دستر نج خوددا درتحت 
اخثیاد آ نها قراددهيم سو گند بخدا جزدم شمشیرتیز جیزدیگری بآ نها تخواهیم داد تاخدا مبان ماوایشان 
حکومت فرماید. 

رسو لخدا س فرمود اکنون ازععیده قلبی شما کاملا با خبرشدم بهمان عزیمنی که دادید باپدار 
باشیه زیرا خدایمتمال هیچگاه بیفمبرش را خوادنمیکند وتا بوصده خود وفا نکند اودا آسوده نمیساژد. 

سپس پیدمبر ا کرم س ازجای برخاست و مسلمانانرا بجهاد با دشمن دعوت کرد و آنانرا تشجیم 
وقحريك میکرد و وعده یادی خدا میداد همانوقت مدء ازسوار گان قر يش ازقبیل عمروبن عبدودوعکرمة 
ین | بو جهل‌وهبیرة‌بن وهب وضر ادبن‌خطاب و مرداس فهری آماده‌کارزار شده ولباس جنك را استواد کرده 
براسبان خود جهیده به‌آسایشگاههای بنی کنانه دفته‌آنانرا برای حرب آماده کرده »پس اسب رانده کنار 
خندق آمدند خوب دق ت کر ده گفثند سو گنه بخدااین حیله‌ایهت که تا کنون میان تازیان سابقه نداشته آنگاه 
محل تنگی ازختدق را درنظر گرفثه اسبها را دانده تصادفاً درمیان شوره زار ی که در خندق وسلم واقسم 
شدء :ود در آمدند امیرالمژمنین ع با مد اذمسلمانان سرداه بر[ نها گرفتند. 


‘meas 


که از 9 احراب ۸ے 


۵ موی سے و وی مھ هید د re4‏ من te‏ 


اهر" فلیسوا تال نب ۱ بعنازل بني کنانة ؛ فقالوا وا 
بني‌کنانة للجرب » ثم أقبلوا تعنق بهم خیلپم حى وقفوا على الخندق » فلما تأملوه فالوا : واه 
ان" هذه مكيدة ما كانت العرب تکیدها » ثم" تیس‌موا مکانا من الخندق فيه ضیق فضربوا یلیم 
فاقتحمنه و جاءت بهم في السبخة بين الخندق و سلح ٠‏ و خرج أميرالمؤمنين علي 366 في لفر مه 
من المسلمين حننی أخذوا علیهم الئغر: اني افتحموها . فتقدم عمرو بن عيدو د الجماعة الذین 
خرجوا معه و قد أعلم لیری مکانه » فلمتا رأى المسلمین وقف هو والخیل اي ممه » و قال : هل 
من مبارز ؟ 

فبرز إلبه أميرالممنين ا فقال له عمرو : ادجم یابن الااخ فما أحب؛ أن أفتلك , 
فقال له آمبرال‌ومنین ا قد كنت با عمرو عاحدت اله أن لابدعوك رجل من قریشی إلى احدی 
خملتین لا اخترتها منه قال : أجل فماناك ؟ فال : إني أدعوك إلى ان ورسوله و الا سلام , قال : 
لاحاجة لي إلى ذلك » فال : فانتي أدعوك إلى النگرال ! فقال : ارجم فقد كان بيني و بن أبيك 
خیلة وما أ حب؛ أن أقنلك » فقال له أميرالمؤمنن 8( : لکنتني واله ا حب“ أن أفنلك مادمت یا 
للحق" » فحمي عمرو عند ذلك وقال : أنقتلني؟ ونزل عن فرسه فعقره وضرب وجهه حتی نفروأقبل 
على علي ا مصلناً سیفه » وبدره بالسیف فنشب سیفه ني ترس علي" ا فضربه أمیرالمژمنین 1848 


عمروبن عبدود برای اینکه اهمیت خوددا حفظ کرده وضمناً دلاوری خوددا هم نفان داده باشد 
برابرامحابش ایستاده مهارز طلبید علیع قدم پپش گذارده عمرو باو گفت ای پسرعم باز گرد که من دوست 
نمیدادم ترا بکشم . 

على ع قرمود ای‌عمروشنیدهام باخدا عهد کرد؛ هر گاه یکی ازقر یشیهایکی‌ازدو کاردا ازتو بخواهند 
تو به‌بذيري وانجام دهی گنت آری جچنین است اينك دوخواسته ت وکدامست؟ 

فرمود یکیآنکه بخدا ورسول ایبان بیاودی ودین اسلام دا بر گزینی گفت من‌نیازی به اسلام 
وخدا ورسول ندارم فرمود خواسته دوم ایلست که ازمر کب بزپر آلی تا بیاده جنگه کلیم. 

عمرو گفت ای على بر گرد که ميان من ویدرتو سابقه دفاقت بوده ودوست نمیدادم تویدست من 
کله شوی. 

علی ع فرمود سو گند بخدا من دوست میدادم ترا بکشم مگر آنکه بطرف حق توجه کنی ودست 
ازبت‌پرستی برداری. 

حمیت دلاوری عمر ورا ا با کمال تعجب گفت تومر| میکشی؟! همانجا ازاس پیاده 
شدہ دست وپایآنرا پی کرده وبا مه تفت بور ت ران وید شمشیر کشیده بجاب] نحشرت لار 
دجون پلنك تبررخورده شمشیری بسپره‌لی ع نواخت على ع هم با خربتی اورا ازپای دد آوید و کشت. 





-*- اريخ آمیرالونن 3 


هه د و دوه وی ون ون و و وی هت ۵ خد ا ۵ هس ون د و و ون و وت وون و وی ون و وون وت ۵ و 


ضربة فقن فلا رای عکرمة ENS E‏ 
ف » ولوا بغیلهم منپزمین حى افتحموا الخندق لا بأوون إلى شيء» و انصرف امیراامژمنن 
علبه للام إلى مقامه الا وگل ¢ وقدکادت نقوس ااقوم الذين خر جوا همه إلى الختدق تطبر جزعاً 


وهو پقول : 
تصر الحجارة من سفاهة رأبه و صرت رب" ڪل صواب 
فضربته و ترکته متجدالا كالجذع بين دکادك و دوابي 
وعففت عن اوا په ولو انني كنت المقطر بلي آئوايي 
لا تصبن" اله خاذل دبنه و لبه با معشر الا حزاب 


اد وقد روئ د بن عمرو الواقدي ؛ فال : خد لني عبداله بن جمفر + عن اي عون ١‏ عن 
ال حري قال : جاء عمرو بن عبدو د , وعبكرمة بن آبي‌جپل» وهبنيرة بن ابي وب » ونوفل بن 
بدا بنالغيرة و ضرادبن الخطاب في موم الا حزاب إلى الخندق » فجعلوا بطوفرن به بطلبون 


همراهپان که سردادنامی خودرا بساد گمی کشثه پافئند بدونآ نکه اثری اذخ-ود نشان دعند از 
ختدق خارح شد بطرف ردان خود فراد کردند وعلنی ع هم بجای اول خود باز گضت و نز ديك بود 
آذانکه با وی‌آهده بودند اذتری بمم ند. 

امیرالمومنین ع دربار؟ قثل او فرماید: 

عمروعیدود براثرنادانی و کوتاه فکری ازسنگی که بت اوست باری میکند ومن که علی هستم از 
راه حق وحفیفت خدای محمد دا یاری می‌نمايم. 

اورا ازدم : e‏ وجسد بیجان اورا مانئد شاخه ددخت خرمائی که ميان سنگها و پشتها 
می| فد بعال خود گذاشتم 

من اذ نجا که a‏ واذما سوای خدا پی‌نیازم لبامهای اورا برون نیاوددم وا گر اوبجای 
من‌بود مرا عر پان میساخت. 

شما ایمردم احزاب خیال‌نکنید که خدا دين خود ورسولش را خوارونتها گذادده ویار وياوری 
نداید. 

۱- ذهری‌گوید در روز جنگه احزاب ممروعبیود وعکرمه وهبیره ونوفل بن مبدائه وضرار در 
کنار خندق میکفشنند ومحل بادیکی میجستند که از آن بتوانند عبور کنند وخودرا بمسلمانان برسانند تما 
بمحلی رسید ند که اعبهاشان حاضر برای دفتن وعبود کردن از آنجا نبودند تابالاخره اسبهای خوددا ميان 
شورزار وشکافی بجولان در آوردند ومسلمانان هم اپسئاده لیکن کسی جرآت نداشت که خوددا در پر ایر 
این میارزان در آورد. 


کارزار احز أب لے 


ماه 04400404 0040044484060006 دادن ها ده ناهفصا و ود و ود دا و و وا مه و ۵ و و و DO?‏ ان هو و و اد اد دام و و و و و مت وم او 


مضيةاً مله فیمبرون , حتی‌انتبوا إلى مکان أکرهوا خيولیم فيه » فعبرت » فجملوا ینجیلون خیلبم 
فیما بين الخندق وسلع ء والسلمون وقوف لابقدم منهم أحد علیهم » وجمل عمرو بن عبدود يدهو 
إلى البراز ویعض بالسلمین وبقول : « ولقدببحیحت من النداه بجممکم هل مبارز ؟ » وف کل" 
ذلك بقرم علي بن أبي طالب ا لیبارزه فيأمر» رسول الق بالجلوس » اشظارا منه 
ليحر له غبرء » و المسلمون كان“ على رسيم العیر » کان عمرو بن عدو د" , والخوف منه و 
ممن همه و من ورائه . 

قلما طال نداء عمرو بالبراز » وتتابم قیام أميرالمؤمنين 186 فال له رسولالة تاا : ادن 
مني با هلي » فدنا منه فزع عمامته من دأسه وعمّمه با " وأعطاه سیفه » وقال له : امش لفأدك! 
نم" قال : الم" آعنه | فسمی تحو عمرو ومعه جار بن عبداله الا تصاري رحمهالة لینظر مایکون. 
منه ومن عمرو فلما انتهی آمیرالمژمتین 186 الیه, قال له : با عمرو نك كنت في الجاهلية نقول: 
لابدعوني أحد إلى ثلاث - واللات والمز ی - إلا فبلتها أو واحدة منپا ؟ قال : أجل » قال : فانی 
أدعوك إلى شپادة : «آن لاله إلا ا وان یا رسول ال و أن تسلم لرب العالمين » » قال : بابن 


ءمروبن عبدود پپوسته مبارژ میطلیید وبکنایه میگفت بسکه هل من مبارز گفتم وجنگجوطابیدم 
صدایم گرفت وخسته شدم. 

درتمام اپتمدت ای المومنن ع عزیمت میدان ادمیکرد لیکن دسولخدا اجاژه نمیداد ومنتتار 
بود شاید دیری پیننهاد مبادزه‌بااودا پدمد اتفافاً مسلما نان که اذاووهمراهیان و یغتیبانانشان کاملابوحشت 
افتاده بودند جر آت مبارزه با اورا نداشتند ومانندآدمیکه کر کی مرك برمراو نفسته درجای خود خدك 
شده بودنل . 

چون مبادز طلبیدن عمرو طولانی شد واز آنطرف علی ع هم سمی میکرد هرچه زودتر بمیدان 
اورفته شیشه همرش دا برزمين زند دسولخداص باوفرمود نزديك من بيا على ع نزدبك دفئه رسو لخدا 
عمامه خوددا برسر او گذادده وشمغیرش را پاوداده فرمود بروو دين خدا دا پادی‌کن وضمناً دعا کرده 
که خدایا اورا باری ۳ 

علی علیه‌السلام پطرف عمرورفته وجایر انصادی هم برای آنکه ناظراعمال این دونقردلاور باشد 
بمیدان آمد . 

على ع که با وی دوبرو شد. فرمود ای عمرو درزمان جاهلیت میگفتی سوگند به لات و عزی 
هر گاه کمی‌مه حاجت یا یکی‌اذ ‏ نهادا اذمن ددخواست کند من نباذ اورا برمی آورم گفت آدی چنین است. 

على ع فرمود اينك حاجت من اینست گواهی دمی به یکتاگی خدا ونبوټ دسول او وتسلیم امر 
خدا شوی. 


AY‏ تادیخ آمیرااژمنین ا 


لاخ آختر هذه عى » فقال له أميرالمؤمنين ا ما نها خير" لك لو آخذنهاء ثب قال : فیهنا" 
یی و a‏ 
قال : فپیهنا | خری » فال : وماهي ؟ قال : تنزل فتقاتلني » فذحك عمرو » وقال : ان" هذه الخصلة 
ماکنت اظن“ أحداً من العرب برومني عليها ۰ ٍني لا كره أن آفتل الرجل الکریم مثلك » وقدکان 
أبوك لي نديما » قال علي ا : لكي ااحب أن أقناك فانزل إن دمت » فأسف عمرو ونزل 
وضرب وجه فرسه حتی‌رجم . 

فقال جابر رحمه أله : فثارت بنهما قرة فما رایتپما فسمعت الكبير تحتها فعلمت أن 
ملا 12۲ قدقتله » فانكشف آسحابه حتی طفرت خیوارم الخندق ؛ وتبادر أصحاب النبي" نو 
حين سمموا التکبیر ینظرون ما صنم القوم » فوجدوا توضل بن عبدالة في جوف الخندق لم بشرش 
به فرسه» فجعاوا برمونه بالحجارة. فقال لهم : فتلة أجل من هذه بنزل إلى بعضکم افائله » فنزل 
إلبه آمرالژمنن ا فتربه حتبى قتله » و لحق هد بيرة فاعجزه » و ضرب سرجه و سقطت ددع 
کات عليه » و فر عکرمة و هرب ضرار , بن الخطاب . 





TTT برعم دست از ای بردار که مرا بدان‎ E 
است بلکه | گی بدانچه گذتم اقراد کنی بنفم توتمام خواهد شد سپس فرمود حاجت دیگرمن ایئست اذ‎ 
همان راهی که آمدة باز گر ری گنت آینهم شد نیست يرا ذنهای فریش اینکاد مرا نفل محافل خود قراد‎ 
میذ‌هند.‎ 

فره‌ود حاجت دیگرمن اینت که بباده شوي وبا من بمبارزه ببردازی» عمرو اذاینسخن خندید 
و کت این حاجثی بود که تا کنون هيجيك ازتازیان از من درخواست نکرده بودند درعی حال ن‌حاضر 
نیستم مأ نند توبزر گوادی را بفنل برسان زیر پدرت دوست صمیمی من بود. 

على ع فرمود لیکن من دوست دارم ترا بکشم انك ا گر مایلی‌ازاسب فرودآی عمرو مار شده 
از مر کب بز یر آمده با مشت بصورت اسبش زده و آ نحیوانرا بمقب دا ند. 

جابر گوید این دوسواد یلیل بیکدیگر دد آویخت:د و گر دوغبادی بلند شدچنانچهآنها دا ندیدم 
فاصله نشد که ازمیان غبار مدای على غ به تکیر ولد شى دانستم علی ع ءبرورا کشت ۲ 

اصحاب او که از کشتنش اطلاع ءاوتنن خودرا در مپان خندق اندا خنند راز آ نطرف مسلمانان که 
صدای تکبیر علی دا شنیده ,طر فآ نحضرت توجه‌کردند تا به‌بینند چه پیش آمدی کرده نوفل‌بن عبدالّه دا 
دیدند درمیان خندق مانده واس او قادر بحر کت نیست اورا هدف سنك قراردادند نوفل گفت این طریق 
کشتن سزاوادنیست یکی یکی بیائید با هم مبارزه کنیم. 

امیرالم‌ومنین ع براو وارد شده ویرا بضرب شمشبر کشت . 

وپس اذاو هبرء دا بچنگال دد آورده واودا عاجز کرده وضر بتی به قرپوی زین اوزده چنانچه 


او وود وه دج مد هه ها هه وه و وود دح مت وا وم و وتو و وا ۵ ون دص دوخ 6 6ص 6 و و مس 6 6 ده هه و ون ماو ود و و 4 و ات و و و و وا سامت مت ۵ و موه 0 ۵ 


فقال جابر: فماشبپت قتل عل" عمراً إلا" بما فص الله تعالی من فصتة داود 1# و جالوت 


حبث بقول جل؟ شانه : « فپزموهم باذن اله وقتل داود جالوت » . 


۲ - وقد دوی قيس بن الر بيع قال : حدٌثنا آبوهارون العبدي » عن رييعة السمدي , قال : 
اتیت حذيفة بن الیمان فقلت له : با أباعبدال نا لنتحداث عن علي" الق ومناقبه فبقول لنا هل 
البسرة نکم تفرطون في علي" فيل أت محدئي بحديث فيه ؟ ققال حذيفة : با دبيعة و ماتسثلني 
عن علي 1# ۰ فواگني لفسي بد » لووضم جمیم أعمال أصحاب ى 848 فيكفة الیزان منذ بمث 
ا تما إلى بوم التباس هذا , و وضع عمل علي ا في الكفة الااخری » ارجح عمل على ا 
على جميع أعمالهم ‏ فقال رييمة : هذا اذى لايغام له ولا بقعد ؛ فقال حذيفة : با کم و كيف 
لا تحمل وأين‌كان أبوبكر وعمر وحذيفة وجميع أصحاب ع رل بوم عمروبن عبدو د وقد دعا 
إلى المبارزة فأ حجم الناس كليم ما خلا علباً ا فاده برز إليه وفتله ال على يده ؟ واأذي تفس 


حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم جرا من عمل أصحاب جل 92904 إلى بوم القيامة . 


روپوش آنرا دریده و کایوی دا ساخته. 


فکرمه وضرار هم فرار کردند. 





جابر گوید دروقتبکه عمرو بدست علی غ کشته شد من پیش آمد اورا قشبیه کر دم شمه داودو 
جالوت که خدادرقر آن خبرمیدهد فهز موهم باذن4 وقتل داود جالوت (۱) آنهادا بفرمان خدا شکست 


دادند وداود حالوت را کشت. 
٩‏ ريمه سمدی گفت بملاقات حذیفه‌یمان دفتم گنت ای ند خدا ما همواده اوقات اذملی 


مناقب اودرمحافل ومجالی یاد میکنیم مردم بهره میگویند شما ددپاد؛ او افراط میکنید وتجاوذمی نماگید 
Lî‏ شہا حدینی درحق او بخاط دار ید گفت ای ربیمه جه ورسشی در راره على غ از فن می‌نماگی سو گنه 
بخداگی که حجان من دردست اوست هر گاء همه اعمال ڀاران محمد دا ازدوزیکه مببوث به نبوت شده تما 
پامرون در کنهٌ ترازدگی بگذراند و کارعلی 3 دا دد کفة دیگر آن: ممل آ تجناب برتمام اعمال آنان بر تری 
پیدا میکند دبیعه که اینمنقبت امام را ازعلی ع شنید, گفت ابن متقبت قابل قبول نیست ددایلی برصحت 
آن نمیباشد . 

حذرفه گفت ای پست فطرت چگونه این منقبت شایان دمل نمیباشد کجا بودند عص واپوپکرو 
مابقی اصسحاب محمد دردوزاحد که عمروبن عبدود مبارز میطلبید وهمه بجز ازعلی م چون مرده بیجانی 
روح از کالبدشان خارج شده بود اویکتنه بمبادزه وی رفت وبیاری خدا اورا کشت. 

بحق خدا که جان حذیفه دردست اوست‌کاری که آنروز علی نمود تا فردای قیامت باداش او از 
عمل همه یادان محمد بالاتراست. 


(۱) آیه ۲۵۳ سوده بقره. 


۹ تاريخ آمیرالژمنین ا 


ب«+«+«ص+«+۰«ب«ب-۰پدد ددع۳« 


۳- وقد روی هشام بن غل عن معروفب بن خر بون فال : قال علي“ بن ابي طالب 2 في 


يوم الخندق : 
أعلى“ تفتحم الفوارس هكذا علي و عنها خبتروا أصحابي 
الوم تمنعني الفرار حفیظتی و مصمتم في الر آس لیس پناب 
آردیت عمراً إن طغی بمهاند سای الحديد مراب قضاب 
قصددت حین تر کته متجدللا" کالجیذع بین دکادك و دوابي 
و عففت عن آئوابه و لو اني كنت المقطر بزاني ائوابی 


۴- وروی پونس بن بكير» عن عد بن إسحاق » قال : لا فتل علي“ بن آبي‌طالب لا عمراً 

أقبل نحو رسول یم و وجپه بتپلل ؛ فقال له عمر بن الخطتاب : هلا" سلبته با علي“ درعه 6 

فاته لیس ني العرب درع مئلپا ؟ فقال آمیرالومنین 184 : إتي استحییت أن أكشف سوأة ابن‌عمی. 

۵ - وروی عمر ٻن يلا زهري » عن عمرو بن عبید » عن الحسن أن“ علا 18 ما قتل 

عمرو بن عبدود اجتر* راسه و حمله فألقاء بين بدي النبي" غ“ فقام آبوبکر و عمر فقبلا رای 
علي ا . 

ے2 ۰ =„ ® ۹ ۹ 

۶ وروی علي بن الحكيم الا ودي قال : سمعت ابا بکر بن عراش بقول : لقب ضرب علي 

۳- معروف‌بن خریوذ گفته على ع درروز خندق میفی‌مود. 

آیا فر یش وسواد گان آن اینچنن برهن حمله می آورند شما پیش آمد ميان من د آنها دا بیاران 
هن اطلاغ دهید. 

امروز غیرت مردی وشمشیر بران استخوان شکن من مرا اذفراد کردن بازذمیدادد. 

من همانکم که چون با عمروعبدود دوبروشدم اورا هلاك کردم با آنکه اوبا شمغیرهندی ساف 
آزموده پر ډه بر هم هن آمده بود. 

من اورا کفنم وچون شاخه خرمائی درمیان سنك وحاك افکندم واز یاکدامنی جامه‌های اودا 
بیرون ننمودم. 

۴- محمدین اسحق گفته هنگامیکه على ع عمرورا کھت باصورت در خشان و برافرو مه پات 
رسو لدا ص توجه کرد عمر خطاب باوعرضکرد چراپس از ] نکه ویرا کشنی جامه‌های اورا درون نکردی 
باآنکه دد میان تاذیان زرصی همتای زره او نمیباشد فرمود من حیا کردم بدن پس عمم را عریان 
بسگذادم . 

۵ . حسن‌بصری گوید هنگامیکه علیع عمرودا کشت سرش دا بز یدو آورد حضوددسولخداص بزمین 
انداخت اپوبکر وعم بی‌اختیار ازجای بر خاسثه سرمبارك علی دا بوسید ند . 

۶- مای‌بن الحکم اودی گوید ابویکر ماش میگفت علی ع ضربتی زد که در اسلام صابته نداشته 








شپامت و دلاوري در کارزار خندق -۵- 


شربة ماکان في الاسام اعز منپا يعني ضر بة عمروین يدود ولقد ضراب #۴ ضربه ماضرب 
نالا سلام أشأم منها بعني ضربة | بن هلجم لعنه أله . 

و في الا حزاب أنرل الله تعالى : « إإذجاؤكم من فوقكم ومن أسفل متكم وان زاغت‌الا بصار 
وبلعت القلوب الحناجر ونظنون بابه الوا عنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً ته 
وان قول المنافقون واگذین فیقلو بېم ررض ماوعده اه ورسوله إلا" غروراً» لی‌فوله : « و کفی ال 
المؤمنين القتال وکان ال فوا عزیزاً » فتوجنه المتب إليهم والتوبیخ والتقریم و الخطاب » ولم 
بنج من ذلك أحد بالاتفاق , إلا آمیرالمومنن فلز , إذكان الغتح له وعلی يديه , و کان قتله عمراً 
و لول بن عبداله سیب هزيمة المشرکین ۰ و قال دسول اله 35406 بعد قنله هلاه السفر : 
الان نفزوهم ولا خرو نا . 

۷- وقد روی یوسف بن‌کیب» عن‌سفیان بن بزید » عن فیرة وغیره » عن عبداله بن مسعود 
آنه‌کان‌بقرء « وکنی‌انه المومنین القنال بعلي" وكان‌الة ويا عزیزآه وق‌فنل عمروبن عدو د" بقول 
حسان بن ثات : 


واردجمندتر اذآن نبوده ومنظورش ضر بت عمروین عبدود بود ونبز ضربتی بانجناب وارد آوددند که بدکر 
وشومتر ازآن نبود ومافلورش ضرپت ابن ملجم بود. 

خدای متنال ددسوده احزاپآبه یاذده تا بیت وشش در خصوص این کادزاد میفی‌ماید اذْجاوٌ کم 
من فوقکم دەر اسفل منکم واد ذاء۶ی الابساد و بلت القلوب الحناچر و تلاون باه الظنونا حنالك ای 
المومنون وزلزلوازلز الا شدیداً واذ بقولالمناققون والذین‌قی‌قلوبهم مرضماوعد نااك ودسوله‌الافروداً الى 
فوله و کفی ال المومنین القتال و کان‌اله فویا عزیزا ای بند گان اذنممتهائیکه خدا بشما داده خاطر نکنید 
وبیاد داشته باشید هنگامیکه ازبالا وبائین لشکرها بسوی شها حمله میکردند و کاردا چنان برشما سخت 
گرفنه بودند که دید گانتانراحیران ودلها بکودی گلوی شما دسید. وشمادداین وقت بخ دا یمتمال گمانهالی 
داشلید ایلجا بودکه بندگان مومن ددبوته آذمایش در آمدند وشدیداً باسرزه افئادند و نیز متوجه باشید 
هنگامیکه منافقان ودل سباهان ر نجورمیگفتند خدا ورسول ما دا فر یغتند وجز ایلعمل کار دیگری نکردند 
تاآنجاکه مقر ماید خدایمتمال مهم کارزادمومنان را کفایت کرد واو توانا وادجمند است؛ دراینآیه خدای 
متمال مسلمانانر! ه-ورد عثاب وحرزنش قرارداده و کسیکه باتفاق دوست ودشمن" سرزنش وملامت ندیده 
امیرالبومنین علی ع است ذیرا پیروزی با اوبود وجنك احزاب بکف باکفایت اوفتم شد و کشتن عمروو 
نوفل ایجاب کرد که مشر کان هزبمت نماینه ورسو لخدا هم پس ارفتل اینعده فرمود اکنون هنگامیس تکه 
ما ميتوانیم باآ نها کارذادنمائيم و آنان نمیتوانند با ما بجنگند, 

۷- عده ازعبداله مود روایت کردها ند که نامبر ده آیة و کفیا4۵المومنین‌دا چنین قرائت میکرد 
و کنیا المومنین القتال بعلی وکان اه قوبا هزیزا : خدایتمال امسر مهم کارذاد دا پوجود علی ع 


امسی الفتی عمرو بن عبد یبتفی بجئوب پثرب غارة لم ننظر 
و لقد وجدت سیوفنا مشپورة و لقد وجدت جیادنا لم تقصر 
و لقد رایت غداة بدر عصبة" ضربوك ضرباً غير ضرب الخشر 


آسیحت لا تدعی لیوم عظيمة با عمرو أو لجسیم مس منکر 
و پقال : نه لا بلغ شعر حسان بن ثابت بني عام » آجابه منهم فتى فقال برد" عليه في 


افتخغاره بالا نصار : 
کذيتم ۔ وبیت ال لم تقتلوننا ولكن بسیف الپاشمیین فافخروا 
سیف أبن عبدايه أحمد في الوغا بکف" علي" نیلتم ذاك فاقصروا 
ولم تقتلوا عمرو بن عبد پپاسکم ولکنه الکفو الپزیر الفنفر 
علي“ الذي ني الفضر طال بناڙه ولاتکتروا الدتعوی علنافتحفروا 


در خرجتم للیراز فردآک شيوخ قربش جنهرة و تأخنروا 
کفایت‌فرمود. 

حسان‌بن ثابت در باد» کشاه شدن عمرو چنین میسراید : 

عمروین عبدود درجنوب مدینه دست په یغما گری بدون اننظاری زد آ نرور شمشیر‌های کذیده ما 
واسبان جنگی که درهیج قدمی کوئاهی نکردند دیدی وهمچنین دد بامداد بددجوانان دلاود وبا ته‌سبی را 
مشاهدء کر دی که ضر به‌های کاری شرو وارد آوددند. 

بالاخره کارت بجالی دسپد که نمپدانی بدین دوز باین بزر گی توجه کنی یابرای این پیش آمد 
ناگواد ومکروه انهیشه نماگی. 

گویند هنکامیکه مردم بنی‌عامر این اشعاردا شنیدند جوانی. حدان دا که بقبیله انصاده‌پبالیده 
مخاطب قرادداده ودررډ اومی‌سر اید. 

سو گند بخدا ددوغ میگوگید شما ما دا نکشته‌اید لیکن باید به شمشیر هاشه‌یها ببالید. 

یعنی به شمغیر بران محمدبن عىداله که در کارزار از نیام کشوده میشودواز بر کت بازوی بیزوال 
علی ع است که بدینمقام نائل‌شده‌ایددیگر کوتاه‌بپالیدشما عمررووبسرش دانکشته‌اید لیکن همثای اوشیر ببشه 
شجاعت علی کشنه است علی که همواده بثای قخر لو آباد باد بنابراین بیش اذاین ادعای بسیاد ومباهات 
فراوان ننماکید. 

شما همانهائی هنید که درروزجنك بدد چون برای ماد ذه آماده شدید دلاودان فریش علنا از 
جنك با شما خودداری نمودند. 


ارشاد مفید - ۶ 


و موه ده و وو و و و و و و و وود اه و وود دا و نج و ۵ و و ادا اد اد ۵ ۵ 6 هد 6 هد دا ۵ و ۵و و و و ود 0 و مد و و مد و و و و تن ها تاو وا وت 6 و و ۳۹۱۵۵ 


فلا آئاهم حمزة و عبيدة و جاه علي بالمپنند بخطر 


فقالوا نعم آکفاه صدق فأقبلوا الیهم سراعاً إن بغوا و تجبروا 
فجال على“ جولة هاشمية فدهرهم للا عتوا و تکبروا 


فليس لكم فخر علبنا بغیربا و لیس لکم فخر یمد" و بذکر 
۸ - وقد روی أحمد بن عبدالعزیز, قال : حد نا سلیمان بن آیموب» عن‌آبي‌الحسن‌اطدائني 
قال : لا فتل علي بن أبي طالب 1 عمرو بن عبدو د نسي إلى | خته ففالت : من ذا اأذي اجثراً 
علیه ؟ فقالوا : انا بي‌طالب کا فقالت : لم بعد موته إلا على بد كفو كربم , لارقأت دمعي إن 
هرقتها علیه » فتل الا بطال وبارز الا قران » وکانت منیته علی بدکفو کریم من قومه ؛ ماسمعت 
بأفخر من هذا یا بني عامي » ثم أنشات تقول : 


لو کان قاتل عمرو غير فاتله لکنت آبکی عليه آخر الا بد 
لکن“ قاتل عمرو لا باب به من كان یدعی قديماً بيضة البلد 
وقالت ابضا في فتل آخیپا وذکر علي بن أبي طالب صلوات أله وسللامه عليه : 
آسدان في ضبق السکر" تصاولا و کلاهما کنو کر پاسل 
فتخالسا مپج النفوس کلاهما وسط المدار مخائل و مقائل 


لیکن چون حمزه وعبیده وعلی ع با شمثشیر بران خود وارد مەر که شدند گفندد شما بر اسنی 
همثای ما عسنید «مچنان یا نخوت دسر کشی بجنك آ نهار دا ختند علی ع هم جولان حاشمی‌نموده ومتکبر انرا 


بخاك هااكافکند. 
بنا براین شما نمیئوانید با پغتببانی اردیگران بر ما فخر کنید و اصولا فخر به قابل اهمیت و 
حسابی نداد بد. 


ابوالحسن مدای گوید هنگا.یکه على ع عمرودا کشت و خبرقثل اورا بخواهرش دادند برسید 
کدام دلاور پیباله توانت اودا از بای در آورد؟ گفنته علی‌بنا:بطالب ع گفت مرك اوبست همتای کر يمی 
مقدر بود اشك چشمم خفك باد | گر پرقثل او بگر یم ذیرا برادرم دلاودانی دا کفته وبا پلانی دوبرو شده 
وا کنون دراینمیدان باید به شمشیر‌همثاي کریمی اذمردم خود کشته شود ای مردم عامرهیچ فخ بهٌ بالاتر 
ازاین تا کنون ننیده‌ام سپس این اشماددا سرود. 

اگر ؟شنده عمرو غير کشند» فعلی او بود باید تاآخررو زگاد بکر یم 1 

لیکن کشنده اودلاودیست که معپوب نپست واورا از قدیم بزدك شهرمیگفتند . 

ونيز درفنل برادر وتد کري از على ع میسروده, 

علی وعمرو دوشیر زذ بردسئی بودند که دده‌مر که «یکدیگر حمله مي‌آوددند وهر در همسر گرامی 

ودلادر بودند. 


1 تاریخ آمیرااژمنین‎ -AA- 
و کلاهما حضر الفراع فة لم نه عن ذاك شغل شاغل‎ 
فاذهپ علي“ فما ظفرت بمثله فول سدیید لیس فیه تنحامل‎ 
۰ ê 
و الثار عندي با علي فليتني آدر کنه و العقل مني کاهل‎ 
êê... ۱ ۳ . 
زلت فرش عد مفتل فارس فا لذ ل مپلکیا و <ري شامل‎ 
ثم" قالت : واه لا ارت قریش باخي ماحشت اي‎ 
۲۶ - فصل‎ 
ولا انبزم الا حزاب و ولوا علیالمسلمن‌الد بر» عمل رسول‌اله ي على قسدبني‌فر بظة‎ 
و انفذ امیرالمومنن ا إليم في ثلائن من‌الخزرج وقالله : انر بني‌فیر بظة هل‌نز لواحصونهم ؟‎ 
ف خبره فقال: دم فان الله سکن‎ e فلا شارف سور هم م مم الجر ¢ فرجع إلى الى‎ 
همم ¢ ان" اأذي أمكنك ھن رو دن دود" لا بیخن لك > ققف حتی يڪ الاس إلرك و آشر‎ 
کف هت عفانم فان اله با فش با هی هی مره‎ 
2 بعر و له ان اه ای ا جر ی ار اهن ین بدي هل هل‎ 
قال علي فلا : فاجتمم الساس إلى وسرت حى دنوت من سورهم » فاثرفهاعلي » فلمبا‎ 
هردو سوار گان ودلاودان بمیادی را نابود ساخثند وهردو درمیدان جنك در .ی خدعه و فتل‎ 
یکدیگر بودند.‎ 
وهردو بر اثرغیرت دلاوری که داهتند آزتیغ وشمشیر نهر آهید ند وهیج امریآنافر | مانم وجلو‎ 
کر از جنك بو د.‎ 
پس برو ایعلی که دیگر بمثل چنین دلاوری دست پیدا نمیکنی واین سخ ن که گفتم بسیاده‌حکم‎ 
ومباانه در آن نیست.‎ 
من بایه اذاو خونخواهی کنم ایکاش دروفنیکه عفلم بجا بود حضودهيداشام پس از مرك چنین‎ 
سواد؛ فریش خوارشد وذات مایه هلا کت وخواری اوست سی سگفت نو گا بخدا ,س ازفتل براددم قر یش‎ 
هیچگاه دوی خوشی نخواهد دید.‎ 
۲۶ - فصل‎ 
(جنك بنی قر .بظه)‎ 
جون احزات: هه‌هر م سى ند واز ف‌لبانان شکت بافتاد رو ادا ص بجاوب بش ور رتاه آهنك‎ 
نمو د وعلی 4 را باتقاف سی تن از مردم حزدج بطر ف آنها فر تاد فر »ود ۰ من ۴ مبردگان «حصاز ای‎ 
خودوارد شد دیا خیر علي 2 چون نرديك ب,دیوادهای <هاران رسیی شدید که به س خد ان بهو ده پر دا مه ند‎ 
علی غ بر گشنه و [نچه شذرده دود دەر ص رسا نید فر ءودآ نها را حال خ-ودگذار که خن | «رودی ۳ ال‎ 
آنها چیر» خواهد ساخت ذیرا خدائیکه ترا برءمرو عبدود پیروزی داد همانخدا هم‌ترا ذلیل نخواهد کر‎ 


شحاعت در کارزار بني‌فر ؛ رنه -۹- 


۱ NEVIS SDIIIIITEVOQROONBDEDADAGONARONevEnhresQSCADG.Donovecrovee“g 


رأولي صاح صاع هنهم قد جاتکم قاتل عمروه و قال آخر: فد أقبل لیکم قانل عمرو و جمل 
بضیم بصیح بض ویقولون ذلك » وألقی‌ال في قلوبهم الر"عب وسمعت داجزاً بر تحر : 


تل ۳ روا صاد عل قرا 
قصم علي ظرا آبرم علي اما 
هتك علي متراً 


ففلت : الحمد له اگذي أتاهرالا سلام وقمع الشرك » و كان النبی" را قال لى حبن توجنپت 
إلى بنىقريظة : سر على بركة أله تعالىء فان" الله قد وعدکم أرضهم و دبادهم » فسرت متبقتتاً 
لنصراله عز"وجل حتني ركزت الر"ابة في أصل الحصن » فاستقبلوني في صياصيهم سلون رسول اله 
صلی‌الُ علبه وآ له وسام, فلا سمعت له کرهت أن يسمم رسول انه تاا ذلك » فعملت علی‌ال جوع 
إليه » فاذا به قد طلم تة و سمع سبپم له ء فناداهم با إخوة القردة والخنازير نا إذا حللنا 
بساحة قوم فساء صباح النذرين » فقالوا له : يا آباالقاس ما كنت جپولا ولا سباباً ؟ فاستحبی 


اکنون باش تا مردم آماده شده گرد توآپند ومژده پاد که خدا تودا یادی خواهد کرد ذیرا اد بمن وعده 
کردهآنانرا بمسافت یکمیل داه بهر اس افکند. 

علی ع فرمود لشکر گرد من اجتماع کردند ومن بسر پرستی آنان بطرف بتی قریظه توجه‌کرده 
تا به‌تزديك دیوارهایآنها دسیده قلعه نشینان اذبالای دیوادمرا دیده یکی از آنها صدا میزد کشنده عمرو 
آمد دیگری میگفت قاتل او بطرف شما دوی‌آودد وبالاخره یکی بیکی همین جمله دا گوشزد میکرد و 
رصب و ترصی بدیتوسیله خد! دردلهاغان انداخت و سای این دجردا مپخواند. 

على ع عمرورا کشت وباز شاری دا صید کرد و پشت دلاودانر! شکست وامر پیامبردا استواد 
ساخت وپرده فر یش دا ددید. 


ازاستماع اپنسخنان خدا دا سنایش نمودم که دين اسلامر! ظاهر کرد وشرك دا نابود ساخت. 

و آنساعي که بطرف بني قر بظه حر کت کردم دسولخدا ص فرمود بيادي خدا وبر کت اوحر کت 
کن که خدا وعده داده‌بزودی سرزمین] نها ومسکنهاشان بدست شما بیفند من خوشحال شده و کاملامیدانستم 
خدای عزوجل ما را پادی خواهد کرد وبالاخره نزديك رفته و پرچسم پپروزی نصرمن اله وفتح قر یب دا 
بررفراز قلمه‌شان باهتزاز در آودد»] نان از قلءه‌ها و کوشکها باستقبال من آمده وردواخدا راء سب وشتم 
میکردند جون سخنان ناهنجاررا ازایغان شنیدم برای‌آنکه حرفهای زشت آنان‌بگوش]نجذاب نرسد باذ. 
گم فاملاً نشد شمي درخشان آسمان نبوت طالم گردید وحرفهای درشت‌آنها را شنیدآ نها دا بجملة : 
ای‌براددان بوزینگان و خو کان ندا کرد وفرمود ماا گردرد‌رزمین مر دم بد کاردر آئیم‌روز گار شا نرا تار يك 
و تیاه ميسارم . 

آنها گند ای ابوالعاسم تو که‌آدمی نادان وید گو نیودگ. 


ا چ آمیرالزمنین ان 


رسولال و ور ورجم سم القهقری قیل؛ ثم" أ فضربت خیمته بزاء ی نام البی * قلاخ 

حاصراً لبنىقربظة خمساً وعشرین لبلة حى ستلوه ازول على حكم سعدین منعان » فحکم فيم 
سعد بقتل الر جال وسي‌الذراري والنساء وقسمة الا موال » فقال النبي“ با : با سعد لقدحکمت 
فیهم بحک له من فوق سبعة أرقعة . 

وأ النبي ال بانزال ال جال‌عنهم وكانوا نسعمائة رجل فجی» بهم إلى المدينة ‏ وفسم 
الا موال واسترق* الذ رادي والسسوان » ولا جیء بالا سارى إلى المدينة » حبسوا في داد من دود 
بني النجنار » و خرج رسول اله 20 إلى موضع الوق البوم » فخندق فيه خنادق ؛ و حطر 
آمیرالمومنین و1 و معه المسلمون » و أم بهم أن بخرجوا و تقدم إلى أمیرالمژمنین عليه السلام 
ن برب أعنافپم في الخندق » فا خرجوا ارسالا وفیهم يي“ بن أخطب» وکمپ بن أسد , وهما 
إن ذاك ريسا القوم . 

فقالوا لکمب بن أسد و هم پذعب بهم إلى دسول الق : با کمب ما تراه بسنم بنا ؟ 
فقال: في کل" موطن لا تقون , الا ترون الد اعي لاینز ع »و من ذهب نکم لا برجم ؟ هو وال 
القتل » وجىء بحبی بن اخطب مجموعة يداه إلى عنقه ؛ فلا نظرالی دسول اي و قال : آما 
وا ماطت نقمي على عداو تك ولکن من بخذل الله بخذل ٠‏ ثم" أقبل على الناس فقال : 


ل ص خا کیو اند کی به پشت بر گشت پس دسئورداد خر گاء نبوت دا دد برابر 
حصادهاشان سر اپا کرد ند ورسو لخدا ص مدت بیست وپنج شب حمار آ نانرا محاصره کرده بودوجون بستوه 
آمد ند ازوی خواستند تا بحکومت سم‌دپن معاذ با آنان دفتادنماید ادهم قشاوت کرد مردانشانر! بکشند 
وفرزندان وزنانرا اسپر کنند وثروتشانرا تفسیم نمایند دسو لخدا قرمود ای سمد حکومتی کردی که یا 
در فوق آسمانهای هفتگانه بدان مضاوت نمود. 

رسولخدا ص دستورداد مردان :نان دا که هفتصد تن بودند ازه‌یان کوش‌کها خادح‌کننند وآ نها را 
بمدیله آوددنه وثروتشانرا نقسیم کرد وزن وفرزندشانر | به اسادت برد زد, 

جون اسپران وارد مدمنه شدندآنها رادریکی اذخانهای بنی‌نجادز ندانی نمودند ورسولخدا ص 
وارد محلی ازبازاد شد و چند گودال حفر کرد وحفرت امیر بساتفاف مسلمانان حضور بافتند ودسئورداد 
اسرا دا آورده و بعلی ع فرمود گردنهای آنان را زره درمیان گودال بر برد. 

اسیران باتقاق ر ئشان حیی‌بن اخطب و کیت بن امد ازز ندان خارح شدند همر اهیان از مب 
ورسیدند سر انجام ما یکجا خواهد کشید گفت : مگر نمیدانیه و خبر ندادید آنکسیکه ما دا میخواند 
دست بر نمیداردو کمانیکه رفتند بازنگشنند بخدا سو گند سرانجام ما کشتن‌است حبی‌بن اخطب که دسنهایش 
را بگرد نش بسئه بودند یحور دسو(خدا آوددند چون نظرش به ویغمور اکرم ص افتاد گفت خوددا در 
دشمنی کو ملامت تمیکنم ولیکن میدانم کسهکه خدا اورا خوار کرده باشد ذلیل میشود. 





8 بني قرب -۰۱- 


Om و‎ ma e EE Û YY 4 Û 4 0 ere n $ EE E fof وت با‎ aba ۶ 


أا الثاس دم من ارا "۳ TT‏ 2 ا 
بدی‌آمیرامومنین ا وهو بقول: فنلةشريفة بيد شریف» فقالله آمیرالمژه‌نین 16# : إن خیارانناس 
بقتلون شرارهم و شرارهم بقتلون خبارهم » فالويل لمن فتله الا خبار الا شراف» والسعادة لن قتله 
الأأرانل الکمار | فقال : صدفت لانسلبني حلني » فقال: هي أهون على من ذاك ‏ فقال : سترتني 
سنرك اله و مد" عنقه , فذربپا علي 1 ولم بسلبه من بینهم » ثم قل أمیرالمژمنین ¥ لمن جاه 
به : ماکان بقول حي وهو بقاد إلى الوت ؟ قال : كان بقول : 


لعمرك ما لام بن أخطب تفسه ولکنه من بخئل الله بخئل 

فجاهد حتلى بلغ النفس جهدها و حاول ببفی العز" کل* مقاقل 
فقال آمیرالزمنین علي 1 : 

لقد کان زاجد وجد بکفرء فقيد إلينا في المجامع معثل 

فلدنه پالستیف ضربة محفظ فار إلى قمر الجحيم کل 

فذاك آب الکافرین و من بطم لام له الخلق فى الخله پنزل 





آنگاه بمردم توجه کرده گفت فرمان خدا مدت وانداز؛ دارد و کارزاری بود که پر بنی‌اسراگیل 
نوشئه وتقدیر شده سېس خودرا دراخنیاد علی ع قرارداده ومیگفت کشتار پسندید؟ دردست هرد بزرگواری 
واقع میشود على ع فرمود بهترین مردم بدتر ین دردم دا میکشد وبدتر ین آنها خوبترین"مردم دامیکفد 
وای برکیکه بهثرین بزد گوادان اورا بکشد کمب تصدیق کر ده و گفت چون مراکشنی بدن مرا عریان 
مکن‌فر هود مهام هن بالا تراز اینمتکه حون ترا کشتم لباسهایت رابیرون آودم دی دما کر ده گفت همجدنکه 
مرا ءوشانیدی خدا ترا ببوشاند آ نگاه گردن کشیده غلی ع سرش را جدا کرد وهمچنانکه وعده داده از 
ميان همه هودیان نقط ویر برهنه نکردند . 

پس اذقتل وی از کسیکه وہرا می‌آودد پرسید هثگاه‌یکه نامبرده دا به کشثادگاه می آوردی جه 
میگفت ءرضکرد این اشماددامیخواند. 

بجان توسو گند پر اخطب خوددا سرژنش نمی‌نماند لیکن مپداندکسی دا که خدا خواد کرده 
باشد ذلیل <راهد شد. 

اوتا جائیکه توانست کوشش کرد و درداه ومول بعزت کوشید و پایداری تمود . 

علی م در پاسخ فر مود . 

آدی او مردی جدی بود لیکن در راه کفر جدیت «یکرد و بالاخره با خسواری دزنجیر شده 
پجانب ما گسپل‌داده شد. 

اورا چون آدم خشمکیلی بضرب شمشیر از بای در آوردم و به قمر دوذخ بزنجیر آویخته شد. 

اینست سرانجام کافران و کمیکه اذخدا فرمانبردادی کند در بهشت پرفراد شود . 


1 و مبرالمزمین ا 


و اسطنی سول و من سائبم مره بنت ختناقة وقنل .. ن ساقم مر e,‏ 
آرسلت علیه حجرا وقد جاء النبي ر بالبپود بناظرهم قبل مباینتهم له » فسلّمه اله تعالی من 
ذلك الحجر . 

وکان الظفر ببتي‌قر بظة و و فتح الله على الشبی ` و بامیرالومنن 18۲ وماکان من فتله من 
فتل منهم» وماا لقاءلة عز وجل" يقلو بهم من‌الر عب فيه» ومائلت هذهالفضلة ماتقد مپا من فضائله فا 
وشا بہت هذه الْنقبة ماسلف ذکره هن مناقبه . 

فصل - ۲۷ 

وقد کان من آمیرالمژمنن ب في غزوة وادي الر مل و بقال نها کانت ي بغزوة ذات 
السلسلة ماحقظه العلماء , و دونه الفقياء؛ ونقله أصداب الا ثار ورواه نقلة الا خبار » هما یناف 
إلى مناقبه 188 في الغزوات» وتمائل فضائله‌ی الجهاد وما توحند به في معناء من كافة العباد. وزلك أن 
أسحاب السیر ذکروا ان النبي يڳ کان ذات بوم جالساً ان جاء آعرابي" فجثا بين بدبه ث" 
فال : ني جثت لا نمحك ! قال : وما لصيحتك ؟ قال : قوم من العرب قد عملوا على أن ببستوله 

بالدينة و وصغيم له » فال : فاص أميرالمؤمنين ا أن بنادي بالصلوة جامعة . 
کفته شد نهم زنیکه هنگام گفنکوی آ نحضرت بایهود از بالای قلعه بطرف وی سنك انداخت وخدا او دا 
نگهداری کرد . 
پیروزی نخست با بنی‌قربظه بود لیکن خدایمتعال بوجود على ع فاح وپیروزی دا نصیب اصلام 


کرد وآنهائیکه اوخواست بدست علی م نابود شدند وچنانچه میدانیم اين فضیلت هم مها به فضائل گذشته 
او وماناه مناقب سابق‌الذ کر است. 
فصل - ۲۷ 
(غزوه ذات السلسله) 

فزوه مز بوره درهنگامی اتفاف افثاد که على ع بوادی رهل حضود بیدا کرد وبطودیکه علما و 
فقها تدو ین کرده واصحاب]ثار و نقله اخبادذ کر نمودها ند(۱) وبه مناقب وفضائل دزمیآ نحضرت می‌افزاید 
واود! از ميان همه مر دم به یگانگی ممرفی می کند جذانشکه روزی غر بی حصور بیامبر ص زسیده در 
برابر آ تحضرت نشت و گفت آمدهام تا برایت مصلحت اندیشی کام فرمود کدام مملحت ؟ عرضکرد عد 

ازتازیان فرار گذاردهاند تا ترا ددمدینه تحت نظر بگر ند وشبیخون بز نئد و آنانرا ممرفی کرد . 

(۱) این غزوه بطریق دیکری دد پایان غزوات نقل شده ودر برخی ازنسخ چنانچه ددنسخه 

خطی‌حاضر این فصل نیامده و بهمان فمل خر اکنفا شده درعن حال چون خالی ازفائده لبود هردو فصل 


قر جمه فده . 


مأموریت وادی ارامل ۱۰۲ 


ا ا اللسلمون فصعد المثبر قحم ا و ا قال : : با الاس لد؟ هذا عدو 
اله وعدو“كم قد أقبل إليكم زعم أنه ببیتکم بالمدينة فمن للوادي ؟ فقام رجل من الپاجرین 
فقال : آنا له پا رسول ايل » فنارله الآواء وضم" إليه سبعمائة رجل ؛ وقال له : ا.ض على اسم اله ۱ 
فمضی فوافی القوم ضَحوة فقالوا له : من الر “جل ؟ قال : أنا دسول رسول ايه ما أن ثقولوا : 
د لاله إلا" اه وحن لا شريك له وان چا عبده و رسوله » " و لا ضرپشکم بالسیف » قالوا له : 
ارچم إلى صاحبك فان في بهم لانقوم له » فرجع الر "جل فأخبر رسول ال تيا بذلك » فقال 
النبی بالا : من للوادي ؟ فقام دجل من المهاجرین فقال : أنا له . دسول اله » قال : فدفع 
الیه ار ابة ومضی » ثم* عاد لمثل ماعاد صاحبه الا وگ . 
فقال رسول‌انه ی : أبن على“ بنا ي طالب » فقام آمیرا لمژمنین ا فقال : آنا ذا پارسول‌اله 
قال : امض إلى الوادي قال : نعم وکانت له عصابة لا تمصب بها حتمی ببعثه اللبي 4 في وجه 
شديد» فمضی إلى منزل فاطمة لإ فالنمس‌العصابة منهافقالت : أبن ترید ؟ وأين بعثك أبي؟ فال ؛ 


رسولخدا ص بعلی فر مود مردم را در مسجد گر دآور جون مسامانان درسجد اجتماع کردند 
رسولخدا ص بەلېررفت حمد وئنای وی دا بجا آودده فرمود دشم‌ذان خدا ودسول‌آمده وخیال میکنند که 
میتوانند شما دا از مدینه پراکنده ساخثه وشبیخون زنغد. 

اکنون کداءيك ازشما میتواند به وادی رفته وپاهخ آنها رابدهد مردی ازمهاجران ازجای بر 
خاسته پیتنهاد داد من بدینکاراقدام خواهم کرد دسولخدا هقتصد نفر اذمسلماناترا همراه او کرد فرمود 
بثام خدا روانه شو مرد مهاجر با همراهیان خودده‌مبار وادی شد اول ظهري در آنجا وارد شده ازاو 
پر سید ند توکیستی؟ گەت من پیام آور دسولخداءم اينك یا بیکثاای وبی انبازی خدا وعبودیت و دسالت 
رسول او گواهی دهیه و کرنه ها کنون شما دا ازدم تيغ میکندانم باو گفتند باز گرد عد؟ مابانداژه‌ایست 
که تونمیتوانی تاب مةاومت بیاودیآنمرد بر گشت وقضیه را حضود بیغمبرعرضکرد. 

رسو لخدا ص باز دیگری را بردم آنان خواند این بارهم مردی آزمهاجر ان پیشمدم شده دسول 
خا برجم را باوداده او تیرهمراء لشکریان برای انجام مأمودیت رفئه لیکن فاصله نشد باز گشت وهمان 
خن دقیق اولی را پمرش دسانید. 

رسولخدا س که ازایندونفرما پوس گر دید پر دید علی ع کجاست؟ علی ع ازجا بر خاسثه تعظبم 
کرد رسولخدا فرمود بوادی بروودست دشمنانرا کوتاه کن. 

على ع پذپر فته ودمتار مخصوصی داشت که هر گاه اورا رسو لخدا بانجام کاد مهمی مأ مودیت 
میداد ہسرمی بست آ نر وز بخفانه فاطمه ع دفنه وءماہه مخعوس را گرفته فاطمه پر سید اراده کها داري و 
درم چه مأمودیتی بتوداده؟ ارمود بايد به وادی رهل بروم. 

فاطمه ازشنیدن این خبر گر یست دسولخدا ص هماندم پراو وارد شد» فرمود جرا گریه میکنی 


۳ 5 تاریخ أميرالؤهنين 

لیوادالر"مل فبکت إشفافاً علي , فدخل النبي 4 وهی عا ى تلك الحال , فقال لپا : مالك 
تبكين أنخافين أن بغتل بعلك ؛ كلا" نشاء‌اله تعالی» فقال‌له علي :لاتنفس على بالجاة بادسولال 
قال : ثم خرج ومعه لواء النبيی 906 فمضی حتی وافی القوم بحر فآفام حتی أصبح ثم صلی 
بأصحابه القداة و صفهم صفوفاً و اكا على سيفه «تقبلا" على العدو" فقال : يا حؤلاء أن دسول 
دسول‌النه |لیک‌آن تقولوا : لاله الا" اله وان عدا عبده ورسوله , ولا أضر بتكم بالسسیف؟ فالوا 
له : ارجم کما رجع صاحباك , فل : أنا لا آرجم لاواه حشی تسلموا أو أضربكم بسیفی هذا ؛ 
آنا علي بن أب طالب بن عبدالمطلب فاضطرب القوم لا عرفوه» ثم" اجترژا على موافعته فواقعهم 
عليه الستلام فقتل منهم ستة أو سبعة والبزم المشر کون و ظفر المسلمون و حاژوا الغنائم و نوجنه 
إلى النبي ا . 

e ۶°‏ ی رد كلاف دیریگ ا 

فروي عن | م سلمة رحمةاله علیپاء قالت :كان لبي اله 18 فاثلا في بيتي إذا اشه فزعا 
من منامه » فقلت‌له : اله جارك ! فال : سدقت ۽ اله جاري ؛ لکن هذا جبرئیل 18 بخبربي ان“ 
علا قادم » ثم" حرج إلى الاس فأمرهم أن بستقبلوا عب ۲5 E‏ 


3 شوهر تو کشته شود نه E e‏ خدا هیچگاه خبردردناك قنل اورا نخواهی‌شنيد 

علی ع مرضکرد با دسولاله داخی نمیشوی زودتر به نعیم دضوان نائل شوم علي ۵ پس زا نام 
مقدمات کادخود پررجم پینمبر| کرم ص دا بدست گرفته بجانب وادی دهسیازشده هنگام سحر بدانجا دسیده 
وتا بامداد اظهادی نکرد چون نماز صبح دا با یاران خود بجا آردد صذوف خوددا آداست دوبدش‌ن 
کرده تکیه به شمشیرخود داده فرمود ایمردم من اطرف دصولخداص آمدهام تا شما دا به یگانگی خدا و 
رسالت رسول اویخوانم وباید از من بپذیر ید و گرنه با #مشیرشما دا ازپای ددمی‌آورم. 

کفنند ماننه یادان دیگر خود بر گرد که ماجمعیت انبوهی هستیم وتوددبرایر ما نمیئوانی کادی 
أذ پیش ببری . 

فرمود بخدا سو گند بر نمیگردم تا اسلام آودید با با شمشیرشما را نابودکنم من علی‌بن ابیطا 
پن‌عبدا (مطلبم . 

دشمن بمجردیکه علی م دا شناخت بوحشت افتاد وتزلزلی «دمیانان حکیفرما کردیدوچاد؛ 
ندی‌ند جزاینکه با وی بکادزاد بپردازند علی ع پا آنان بمبادژه پرداخت شش نفریا هفت نفراز آنان‌وا 
کشت مغر کان مثهز م شده ومسلمانان پیروز گردیده وبا فنیمت بطرف پیغمبرا کرم س مراجمت کردند . 

ام سلمه گوید دعو لخدا ص درخانه من خوابیده بود ناگاه از خواب بر خاست گفتم خدا تر ادر 
پناه خود نگهداری فرم‌اید فرمود آری داست میگوئی خدا حامي من است اينك جب گیل بمن اطلاغ 
میدهد که علي ع می‌آید سپس رسولخدا ص با مردم باستقبال اورفته ودوصف از مستقیلین همراه پرغمیی 


بودند. 


کارزار وادي الرامل ۱۰۵ 


ون و مه هد وه و او تن هنن و داد و خن وود دم ون و هی و و و وخ ده ۵ ور دج وس و و راوخ 86 8 ص صو ص تا ۵ و و و تا ۵ ۵ هه و وت و و 7 0۳04 


رسول اله این , فلا بسر بالنبی اا ترجال عن فرسد و آهوی إلى قدمبه قبلپما . ففال 
له ا : ار کب فان اة تعالی ورسوله عنك راضیان» فبکی امیرالمومنین ا فرحا وانصرف إلى 
منزله ؛ وسلم السلمون الغنایم . 

فقال النبي“ را لبش من‌کان معه في الجیش : کیف دایم أمیرکم ؛ فالوا : لم نشکر منه 
شیثاً إلا" أنه لم یم" بنا في صلوة إلا" فره بنا فیها بقل هو اله أحد » فقال التبي 93424 سأسثله 
عن ذلك , فلما جاءه قال له : لملم تقراً بهم في فرائنك الا" ی 9 ۹ 
احببتپا قال اللبی* فلت : فان اند فد حبك کما أحبیتها » ثم قال له : با علي لولا أنتی أشفق 
ان تقول فيك طوائف ما قالت سای نمی بن یقت نله الوم مقالا لائمر“ بملا, 
منهم الا آخنوا الثراب من تحت قدميك . 

فصل - ۲۸ 


فکان الفتح في هذه الغزاة لا میرال‌ژمنن 18 خاصة » بعد أن كان من غيره فبها من الافساد 





علی ع پمجردیکه پیذمیر اکنرم ص دا دید از مر کب بزیر آمدء خوددا بتدمهای آنحطرت 
انداخت و «وسیل رسو لخدا فر‌مود سوادشو که خد| ورسول از توخشنود ند. 

امیرال‌ژمئین علیه‌السلام از خوشحالی گسریت و بطرف خانه خمود دفت و مسلمانان به تقسیم 
غناگم پرداختند . 

رسولددا صلی‌اه عله وآله وسلم از بعضی لشکر پان که دررکاب علی ع :ودند برسید دراین سفر 
امیر خود دا چگونه یافتید ؛ 

گذئند کاری که مکروه طبع ما باڈد ازاو بظهورنرسید آری اودر هنگام نمازجماعت پس اژحمد 
فقط صوده فل حواله احد میخواند پیلمبر ص فرمود باید سبب این ممنی دا از خود او پر سم. 

چون على ع بحضود دسول اکرم ص دسیده پرسید چرا ددنماز جماعت فط سوده توحبد با 
میخواندی؟ عرضکر د برای اینکه آن سوده دا دوست میدارم. دسولخداص فرمود خدا هم قرا دوست 
میدارد چنانچه توآ نرا دوست میداری. 

مپس فرمود یاعلی گر نه بودکه عد؛ ازمسلمانان گفتاد نسرانیان راکه ددحق مسیح گغته شده 
در بام؛لو بگویند امروزترا چنان معرفی میکردم که اذهیچ محلی عبور نکنی جزاینکه خاك قدم ترا چون 
توتپا بگیر ند . 

فصل - ۲۸ 

دراین غزوه جنانکه شاهده کردید بیروزی با علی م بود با آنکه دیگران پیش ازاوجزفساد 

قدمي دیگر بر نداشتند وسئایهی که او ازشخص بیذم‌بر ص دید وفدائلی که ویژه او بودکسان دینگی موفق 


فشد فش ۰ 





۶ تاريخ أميرالۇمتين 9 


ماکان a‏ 0 ۹" شن من ار " 5۶ بپا فضاڈل لم بحصل منها شیء le‏ 
كير من آصحاب السسير : أن ل هذه الفزاة نزل على النبي" ۳9 « والعادیات گنها » فتضمنت 
ذكر الحال فيما فعله امیرالمژمنن لا فا . 
فصل - ۲۹ 

ام" کان من بلائه ا ببني‌الممطاق ما اشتپر عند الملماء وكان الفتح له في هذه الفزاة بعد 
أن | صب بوه‌ئذ ناس من بني عبدالمطّلب » فقتل آمیرالمومنین 18 رجلن من القوم و هما مالك 
واینه » وأصاب رسول‌اله منهم سبیا کثیرا وقسمه في المسامین “ وکان همین | صیب بوهتذهن السیبابا 
جو بربة بنت الحادث بن أبي ضراد . و كان شعار المسامین يوم بني البمطاق : با منصور أمت | 
و كان الذي سبی جوبرية آمیرالمومنین ا ۰ فجاه آبوها إلى النبي مرح بعداٍسلام بقیتة القوم 
فقال : با رسولالله ان" ابنتي لانسبی لا نها اعرأة کريمة ! فقال‌له : اذهب فخیرها قال : أحسنت 
و أجلت » و جاء الیها آبوها فقال أا  :‏ بنية لاتفضحي قومك ؟ فقالت : قد اخترت‌النه ورسوله 

















ونو سند گان گفتدا ند به‌نامبت همین غزده ,ود که سوده والمادیات نازل شد واز بیش هه على ع 
خبرداد, 
فصل - ۲۹ 
(غزوه بنی مصطلق) 

وازجمله پیش آمدهاثی که برای علي ع اتاق افتاد غزو؛ بنی ءصط-لق بود که ازغزوات مشهود 
است ومورخان آنرا ثبت کر ده و پیروزی دراین جنك نیز با علی 4 بوده ودراین جنك ءد؛ از مردم بلی 
عبدا لمطاب آسیب دیده ودو نفر اذ مردم بنی »صطاق بنام ءالك و فىرز ندش صفوان بدست عای ع کشته 
شد نهد , 

دراین ع جنك اعیران بیاری «دست مسامانان افئاد ند و آنها را پیغمبر دد مپان «سلمانها سمت 
کرد واز کسانیکه به پند اسارت افتاد جویریه دخترحارتبن ابی‌ضرار بود. 

شهار مسلمانان در این جنك (یا متصور امت) بود , 

على ع حویر به را که نام بردیم اسپر کرد و اورا حدود رسو لخدا آورد ودر ردیف‌اسپران وا 
داشت بدرش پس ازاسلاع دیگران <نود پینمبر ص آعده عرضکرد دخترهمن که ذن بز ر گوادیمت شایان 
اسپری و کنیزی «ه باشد دربارة اودسئودی صادد فرمااید فررمود برو اورا مخیر کن تا جه خواهد و کدام 
کش دا انتخاب نماید حادث خوشحال شده پیش دخترش آمد گفت ایدختر بیا و خاندان خوددا دسوامکن 
پائخص _افتمندیرا بر گزین تا اذبند اسارت خادح گردی کفت خدا ودسول دا اخثیاد کردم. 

پدرش گفت آری خدا ورسول آنچه مناسب با توبوده ددباده تو انجام دادند چون رسولخدا اذ 


کلرزار حدسه ۷ 


فقال لپا أبوها : فعل الله بك وفعل » فأعتقما دسولاله وجعلها ف بجلة آژواجه . 
فصل - ۳۰ 
ثم تلا بني المصطلق الحديبية و كان اللواء بومثذ إلى آمیرالمژمنین 188 كما كان إليه 
في المشاهد قبلها » وکان من بلائه نی ذلك البوم عند صف الفوم ني الحرب والقنال مانلپر خبره » و 
استفاض ذکره » و ذلك بعد البيعة اني آخذها الي“ 3ة على أصحابه والمبود علیهم في الصییر “ 
وكان أميرالمؤمنين ا المبايع للنساء عن النبي د ؛ وکانت بيعته لبن" بومشذ أن طرحثوباً 
بینین" وبینه » نم" مسحه بيده فکانت مبایمتهن" للنبی ال بمسح الثوب ورسولاله بسح ثوب 
علي ا ممایلبه » ولا رأى سيل بن عمرو توجنه الا مس عليم . ضرع إلى النبي" با في 
الصلح “ وازل عليه الوحي بالا جابة إلى ذلك " وأن یجمل آمیرالمومنین 188 کانبه بومثذوالتولی 
لمقد السّلح بخطه . 
فقال له النبی“ تاه : اکتب يا علي" بم ايه الر“حمن الر“حيم » فقال سهيل بن مرو : هذا 


خواسئه او باخبرشد وپرا آزادکرده وازجمله همسران خود قرارداد. 


فصل ۳۰ 
(غزوه حدییبیه) 

در تعقیب کارزاد بنی مصطلق, جنك حدیبیه اتفاق افناد ودراین جنك هم مانتد جنگهای پیش » 
پرجمداد علی ع بود واز جمله پیش آمدهاگی که دراین جنك شده صلحنامه‌ایست که در پرابر صف لشکر 
هنگام کارا پدست علی ع وشته شده واين فضیه مشهور است ووقوع آن پس اذبیمتی بوده که پیفمبر از 
اصمحاب خود گرفته و آنانرا ڊصبر و شکیبائی دعوت کرده بود . 

وآنروز على ح اذذنها پیمت میگرفت که جام ميان خود و آنها می‌انداخت زنها یکطرف جامه 
وعلي ع طرف دیگر آنرا «سح میکرد ورسولخدا هم جامه على ع را هسح میفرمود . 

هنگامیکه سهیل‌بن ءمرو متوجه شد بزودی‌کاد بر آاها سخت خواهد شد با کمال نانوانی‌متماضی 
صلح وسازش گردیده وپیشمبر اکرم ص هم ازجانب خدا مأمودشد تقاضاي اودا بپذیرد وعلی ع دا نویسنده 
صلح نامه ومتولی عتد صلح قرأ دهد. 

پیغمبر ص باوفرمود بنویس بسمالها لر حمن‌الرحیم هل عرشکرد ای محمد این نامه‌ایست میان 
ما وتودر [ء!زآن جملةٌ بنویس که ماآنرا بهناسیم وعیارت بسمكاللهم دا در آغازآن مکئوب قرما. پیفمیر 
فر‌مود بسمله دا محو کن و بسمكاللهم دا بجای آن بنویس علی (ع) هرضکرد اگرنه این بود اطامت از 
فرمان تو واجبست هر کز بسمله دا محونمیکردم سپس آنرا محوکرده وجمله مز بوددا نوشت. 

مجملا پیامبر ص فرمود پنویس «این‌قر اددادیست که محمد دسول‌ال4 با سهیل‌پن عمروامشاکرد»» 


A‏ نار یخ اهاز اذوّمنن ا 
الکتاب بيننا و بينك با مسد فاقتحه بما نرفه واکتب : باسمك اله ٠‏ فقال اللي" اك + 

لا ميرالمؤمنين ا امح ما کتبت و اکتب باسمك اللهم" » فقال أميرالىؤمنين 1 : لولا طاعناك 
پا رسول الله ما محوت بسم أله الر حمن الر حیم » ثم" محاها : وكتب : باسمك الم" . 

فقال له ال کیا : کنب هذا ماقاضی علیه ل رسولالة سیل بن عمرو فقال سهیل‌بن 
عمرو : لو أجبتك ني الکتاب اذى بیننا إأى هذا لا فررت لك بالنبو"ة » فواء آشهدث على نضي 
بالو ضا بذلك . أو أطلفته من لساني » امح هذا الاسم و اکتب : هذا ماقاضی عليه ع بن عبدال ؛ 
فقال له أميرالمؤمنين ا : ده والله لرسول الله حقتاً على رغم أنفك » فقال سهیل : اکنب اسمه 
يمى الشرط | فقال له أميرالمۇمنين 1 : ويلك سل کف عن عنادل + فقال له الب" نو 
امحپا با علي فقال : با رسول‌انه ان" بدي لاتتطاقی بمحو اسمك من النبوة , فال له : فطع بدي 
علیپا ففمل فمحاها رسول اه بيده » وقال لا میرالمومنین # : ستدعى |لیمنلها فنجیب و أنت على 
متض ؛ ثم" تمم أمیرالءژمنین للها الکتیاب » ولمتا تم" الماح تحررسول‌انه کل «دبه ن‌مکانه . 

فکان نظام دير هذه الفزاة معلقاً بأميرال ماين 1۵6 » وکان ماجری فیها من البيعة وصف" 
لاس للحرب ثم" الهدنة والکناب كله لا میرال‌منن للا . وکان فیما هه اله له منذاك حقن 
الد ماه وصللاح آمي الا سلام . 


سهیل گفت ا گر عنوان دسالت دراین نامه ثابت باشد لاجرم برسالت تواعتراف‌کرده و گواهی به‌عام ابوت 
تودادهام این عنوانرا محو کن وبلویس هذا ما فاضی علیه محددین عبداله . على ع فرمود سو گند بخدا که 
اینشخص رسولخ-داست وشکی در آن نیست سهیل گفت با علی عذوان مز بوردا محوکن تا شرط برقراد 
شود على ع فرمود وای پرتو ای سهیل دست ازدشمنی برداد. 

رسولخدا ص فردود یا على عنوان مز بوددا محوکن عرض کرد یارسول‌ال4 دست من قدرت ندادد 
عنوان دسالت دا »حو کند رسو لخدا ص ف. رمود دست مرا بر بالای آن بکگذار علی ع چنانکرد وخود 
بیغمبر ص عنوان کتابتی آنرا محوکرد سپس فرمود بزودی ترا ددءین حالیکه بشدت مصیبت گر فثادی 
بمثل چنین کاری دعوت میکنند و تو ناگزیر اجابت خواه.ی‌کرد بالاخضره علی ع صلحنامه دا بپایان 
رسانود. 

چون صلح بانجام آعد دسولخدا درهمانجا که بود شترقر بانی خوددا تحر کرد وچنانچه معلوم 
است نظام تدبیراین جنك. وابسته بعلی ع بود دتمام جرپانات از بیعت با مر ده و آراستن صفوف جنك و 
صلح وسلحنامه همه بکف با کنایت اوانجام شده وم لم امت که امر ,صلح محض حبفظ خدون مسلمانان و 
صلاح امر اسلام بوده. 

دیگران ءلاوه بر آنچه ما نقل کردیم دو فضیلت دیگرویژه این دزم برای على ع نقل می‌نمایند 


دود و و وه وو و و ات ماخم مه و و و و مد و و و و و ددم وه 


نت 


وقد رویا(اس له في هذه الفزاة بعد الذي ذکرناه فضیلنین اختص بهما وانضافنا |لی‌فضائله 
العظام و مناقبه الجسام : 

۱ - فروی |براهيم بن عمر» عن رجاله ؛ عن فاد مولی عبدالة بن سالم » قال : طا خرج 
رسول‌اله اة في ععمرة الحديبية ازل الجحفة , فام بجد بها ماه » فیعث سعد بن مالك بالر وایا 
حتی إذاكان غير بيد دجم سعد بالر"وابا * وفال : با دسولان ما آمتطیم أن أمضي ولفد وقف 
قدماي دعبا من القوم » فقال له النبي“ بی : اجلس ثم" بعت رجلا آخر فخرج بالروابا حتی 
إذا کان باللکان الذي انتپی إلیه الا ول رجم » فقال له رسول انه ی : لم رجمت ٩‏ فقال : با 
رسول الل وائذي بعثك بالحق با مااستطعت أن أمضي رعباً . 

فدعا رسول‌ا از آمیرال‌ژمنین ا فارسله بالر وابا وخرج الفاة وهم لامشگون في 
رجوعه , لا رأوا من دجوع من نقدامه > فخرج علي" # بالرآوابا حنی ورد الحرار واستقي ٠‏ 
نم آقیل بپا إلى النبي ا ولها ز جل » فلما دخل كبر النبي به و دعا له بخير . 

> - وق هذه الفزاة أقبل سپیل بن عمرو إلى اللي" بوي فقال له : با خی إن آرقاءا 
لحةوايك فارددهم علینا » ففضب رسول الله حتّی تبن الفضب في وجپه » نم" قال : لتنشهن" بامعاشر 
فریش أولیبعئن" اه علیکم رجلا امنحن‌النه قلبه بالا بمان * بذرب دقابکم علی‌الد بن؛ فقال بعض 


سوه 





که زب فدائل ومناقب آ نجنا بت . 

۱- ازفااد مولای عبدال سالم نقل میکنند هنگامیکه رسو لخدا بکارزادحدیبیه هزيمت فرمود په 
جحفه نزول اجاال کرد درآ نجا آب نیافت سعد بن مالك دابا شتران آب کش درپی آب فرستادوی مسافئی 
نه‌پپموده مراجمت کرد و گفت قدمهایم ازتری دشمنان تاب حر کت نداشنند پبهمبرفرمود بتشین دیگری 
دا بدین‌کار نامرد فرمود آوهم «محلء که دفیش رفئه دسیده و بر گشت وسو گلد باد کرد که تدمهایم بازای 
دائن نداشناد. 

رسولخدا ص على ع را طلبیده واورا برای بدست آوددن آب مأمودیت دادوی حسبالامرقدم در 
داه گذارد لیکن مردم مسلم میداشناد که اوهم مانند دیگران بیمناك شده دست خالی برمیگردد على ع با 
توجه بخدا به بیابان سوزانی دسیده آب آورده صدای بانك شذران آب کش که بک-وش پیغمبر رسد تکییر 
گفت وعلی ع را دعا کرد. 

۲- دداین جنك سهیل‌بن عهرو<ضود دسولخداس آمده عرضکرد اي مد<مد بند گان ما پیش تو 
آمدها ند آنانرا بما بر گردان دسولخدا جنان خدمکین ثد که آثار غضب درصورتش هویدا گردید فرمود 
ای گروه فریش به انجام کادخود مدغول میشوید یامردی دا برشما بکمادم که خدا دل اورا در بوته ایمان 
آزمایش کرده تا کردنهای شما دا دریاه دین خدا بز ند. 


0 


هن حض» بارسو لال ابو بكر ذلك الر "جل ؟ فال : لا ال فسدر 9 ال لاولکته خاصف النفل 
في الحجرة قنبادر النای إلى الحجرة ینظرون من الر جل ؟ فا ذا هو امیرالمژمنن علي“ بن 
آبي طالب ج . 

وقد روی هذا الحد٫ث‏ جحاعة عن آمیرالموهنن ن تا و فالوا فيه : آن" علا 4 فقس" له 
الفصة ثم" قال : سمعت رسول اه ا بقول : من کنب دا منهء‌مداً فلتو ه مقعده هن النبار» 
وكان الذي أصلحه آمیرالممنین ا من نعل النبي 0 شسعها , فانه كان قد انقطع فخصف 
موضعه وأسلحه . 

۳ - وروی إسماعيل بن علي العسی » عن نائل بن نجیح » عن عمرو بن شمرء عن جابر بن 
يزيد » عن أبي جعفر ل بن علي ۰ عن أبيه للم فال : انقطع شسع نعل النبی" عي فدفعپا 
إلى علي" ا بصلحبا » ثم" مشى في نمل واحدة غلوة أو نحوها » و أفبل على أصحابه وقال : إن 
منکم من یقاتل على التتأویل كما قاتل معي على النئزيل » فقال أبوبكر : أنا ذاك با رسولاله ؟ 
فقال : لا » فقال عمر ؛ فانا با رسول الل ؟ قال : لاء فأمسك الفوم و نظر بعضیم إلى بعض » فقال 
رسولالله ا : لکنه حاصف النعل . وأوما بيده إلى علي بن أبي طالب لا . دنه بفائل على 


م 














بر خی که TT TTT‏ نه» عرضکردنه عهراست فرمود نه بلکه 
اوهمان کسی است که اکفون در جج ره نشسته و بادء دوزی میکند مردم بطرف حجره دفه تا ببینند او 
کیست على ع دا درآنجا دیداد کردند. 

عد همین خبررا از امیرالمومنین ع نمل کرده و گمتها ند على ع همین قصه دا برای ما روایت 
کرد وفر مود ازرسواخدا ص شنیدم کسیکه عمداً سخنی را بددوغ بمن نسبت دهد جایگاه او از آ تش جهنم 
پرهیشود و تاب ت کرد که من درو غ نمیگويم. 

على ع در آاوقت بند که‌ی پرغه‌بر دا که جدا شده بود اصلاح میکرد , 

۳-امام باقر ع فرمود: بتد کفش دیخمبر ص کنده شده بود آنرا بملی ع داد تااصلاح نماید وخود 
تفا بر پر تاب کر ددا سل آن اب گنف سر کت مغر جود وهماوقع زان خود ترجه کرد 
قرمود همانا ددمیان شما کسیاست که بادشمنان خدا برای اثبات تاأویل کتابخدا میجتگد چنانجه اکنون 
برای تنزیل آن »بارزه میکند . 

ابوبکر گفت من آنمردم فرمود نه ءمر گفت من‌آن شخصم فرمود نه مردم ساکت شده و منتتظر 
بودند دسو لخدا ص اورا »عرفی نماید. 

رسولخدا فرء‌ود آن شخس همین پاده دوز است واشاده بعلی مر تعی کرد که اوجون سنت من از 
مپان برود و کتاب خدا تحریف شود واحکام آن پشت سرافند وهر دم نالایق درباده دین واحکام آن سخن 


کارژاد خیس ۱۱۱۰ 
التأویل إذا تر كت سنتي ونبذت » وحر"فکتاب أنه » وتکلم في الد ین من لیس له ذلك » فیقاتلهم 
علي 3 على إحياء دین‌انة تعالی . 


فصل - ۳۱ 

نم تلت الحند يبية خیبر, وکان الفتح فیها لا میرالمژمنین ‏ بلاارتیاب » وظپرهن فضله 
في حذء‌الفزاة ماابعم على نقله الرُواة » وتفر د فیها من‌المناقب بمالم بشرکه فیپا احد من الاس . 

3 فروی دی ان څل الا زدي : عن فق بن البسع و عبدالنه بن عبدالر حیم ۰ فن 
عبداللك بن هاشم » د عد بن إسحاق , وغیرهم من أصحاب الا ثار فالوا : ما دنا د. ول ال رل 
من خببر قال لاس : ففغوا فوقف الاس فرفع يديه إلى السماء و فال : « الل“ رب السماوات 
السبع وما أظلان» ورب" الا رضين التبم وما أفللن » ورب" الشلياطين وما أضلان » أسثلك خبرهنه 
الفربة وخير مافپا ؛ و أعون بك من شر‌ها و شر" مافیها » ام ازل نحت شجرة في المکان فأقام و 
أفمنا بقية بومنا ومن غده ؛ فلمتا كان نصفف السار نادی منادي رسول ال بق فاجتمعنا إليه » 
فاذا عنده رجل جالس فقال : ان هذا جائني وأنا نام فسل" سيفي وقال : با مل من ومنعك مى 

الوم ؟ قلت : اله بمتعتي منك» فشام اليف وهوجالس‌کماترون لاحرالك به » فقلنا : با رسول‌اله 

بگو بند قیام کند و برای اثبات تأویل بات الهی بجنگد ودین خدا دا احیا نماید. 


فصل - ۳۱ 
(جنك خیبر) 

پس ازیابان جنك حدیبیه کارزادخیبر اتفاق افثاد ودداین جنك نیز فنح وپیروزی بدون شك و 
بهه با علی غ بوده وموئمیتی که دراین .جنك بدست آورده تمایه ایست که همه داویان ن#ل کر ده ومناقیی را 
کب کرده که دیگری درآ نها شر کت نداشنه. 

عد از خبر نکادان گفتها ند هنکاییکه رسولخدا س به خیبر نزديك شد دسنودداد تا ههر اهیان 
توقف کنند سہس دبت. بطرف آسمان برداشته عرفکرد پرودد کارا ای آفر بننده آسمانهای هفنگانه وآنچه 
را بر آنها سایه افکنده‌اند وزمینها و آنچه دا برفوقشان قرارداده ددیوان و آنها دا که کمراه کر ده‌اند خر 
و حوشی این ده‌کده و آنجه در آ نت از :ومبطلبم واذبد.های آن و آنجه درآ است بتو بناه میبرمآنگاه ۳۶ 
درختی آمده آ نروز وفردا را همانجا اقامه کر دیم اول ظهری مذادی دسولخدا مارا خوانده اطراف او گرد 
آمده دیدیم مردی حضود اونشمته فرمود ایذمرد دروفتیکه من خوابیده بودم برهن وارد شد وشمشبر مرا 
از نیام کشیده :من حماه کرد و گفت امروز جه کی هت که ازتو بشثييانی کند وترا اذ چنکال من نجات 
دهد گفتم خداست که از من زکو‌دادی میفرماید او بهمین وضع که می‌بینید نشسته وشمشیر بروی «ن کشید 
لیکن بهدف مراد نرسید وازحر کت باژماند. 


-۱۱۲- تاریخ آمیراگومنین ا 


لعل في عقله شیا ؟ فقال رسول الله تاد : امم دعوه » ثم" صرفه وام بعاقبه . 

وحاصررسول اله أا خیبر بضعاً وعشرينليلة » وکانت الر اية بوهشذ لا میرالمژمنین کا 
فلحقه رمد أعجزه من الحرب » وکان المسلمون بناوشون اليهود من بين أبدي حصونیم وجنبانهاه 
فلا کان ذات بوم فتجوا الباب وقد کانوا خندفوا على آنفسپم خندفاً » و خرج م‌حب بر جله 
بتعرضللحرب, فدعا رسولالة و آبایکر فقال له : خذ الر اية فأخذها في جمم من‌آمهاجرین 
فاجنهد و لم بفن شیثاً , فعاد ینب القوم اگذین انبعوه و بژهبونه . فلما كان من ااغد نعرض 
لها عمر فسار بها غیر بعید ثم" دجم جين اصحابه و بجبنونه , ففال النبي با : ليست هذه 
الر ية لمن لها جيئوني بعلي" بن آيي‌طالب فلز فقيل : اه أرمد ؟ قال : آرونیه تروني رجلا 
بحب له ورسوله ویحبه‌اله و رسوله » بأخذها بحقپا لیس بفر اد» فجاا بعلي" بن‌أبی‌طالب ا 
بقودونه إليه فقال له النبي" عة : ما نشتكي با علي" ؟ قال : رمد ما آبصر حه » وصداع برأسي » 


ال له : اجلس د "مك على فخذي نم علي لا ذلك »فا له لبیل 


عرضکردند شاید دیوانه باشد فرمود فعلاجنین است اودا رهاکنید و خود آ تحضرت هم از گناهش 
در گذشت . 

رسو لخدا س بیست وپنج شبانه روز قلعه خیبردا محاصرء کرد وچنانچه نوشئيم پر چمداد خیس 
علی ع بود واتفاقا درآ نونگام بددد چشم سختّی مبذلا ده بود جنانچه نمیئوانست بمیدان جئك حضود بیدا 
کمند . 

مسلمانان از بت دیواد ویرجهای ولیه ,با بهودیان میجنگید ند دوزی درب خببر ؟شوده شد و 
مرحب که یی نامدار بود پپاده بمبارژه م‌لما نان آمد. 

رسولخدا ص به ابو بکرفرمود چر چم را بکیر باعده اذمهاجران بر ذم أبن‌یهودی برو او بمیدان 
دذئه لیکن کادی از پیش تبرده بر گشده همراهیانش دا سرذنش میکردوهمراهیان اورا ملامت می‌امودند. 

فردا پیفمیرا کرم ص عمردا برژم مرحب نایزدکرد ادهم میافتی ذه‌یبموده ترس سرایای اوو 
پادانش‌دا گرفته عرق دیزان بر کشندد. 

پیغمیر | کر م فرمود این پرجم شابان ایامردمنیست على ع دا حاضر کنید عرضکردند بددد چشم 
مبتلا شده فرمود اودابمن نشان دهید تا مر دیرا مشاعده کذم که خدا ورول را دوست میدارد وبپایه بدون 
اینکه فراد کند ویغت بدشمن بدهد حق خوددا بگیرد. 

اصحاب رفته دست اورا گرفئه حوور پیفمیر ص آورده فرمود ازجه جیزی ناراحئی؟ عرضکرد 
پددد چشم مبنلا شدهام چنانچه جائی را هی بینم وعلاوه براین سر ) هم درد هیکند 

رسواخدا ص فر مود شین وسرت دابرردوی ذانویم بگذار ءأی ع بدسئور عمل کر ده ر-ولخداس 

ارشاد هفيك د ۷ 


بان ال ها رأسه فانفتعت عیناء و سکن ماکان بجده من الداع » و قال في دعائه 
اپ قه الحر؟ و البرد * وأعطاء ال اية وکانت رأية بیضاء » و قال له : خذالر اة واعض بها ء 
فجبرثیل معك » و النتصر أمامك , والر “عب میئوث في صدود القوم , و اعلم با علي" آنهم بجدون في 
کتابهم: آن الذي بدمر علپی‌اسمه ابلیا. فاذا لفیتهم فقل: أنا علي فاسهم بخذلون إشاءايه تعالی. 
فال آمیرالیژمنن 188 : فمضیت بها حتی آثبت الحسن فخرج مرحب وعلیه مغفر و حجر 
قد ثقبه مثل البيضة على رأسه » وهو برتجز و یقول : 
قد علمت خیبر أي می‌حب شاكي الستلاح بطل مجرب 
فقلت : 
أا الذي سمتني امي حيدرة ليث غابات شدید قسودة 
أكيلكم بالسف کيل السندرة 
واختلفنا ضر بتين فبدر ته وضر بته» فقددت الحجروالمغفرورأسه » حتلى قمعا لسیف نی أضراسه 


ه«. 6 4 
فخر صربعا . 





فای اورا اذخدا خواسئه وآب دهان مبارکش را پردست خود دبخته وبچشم وسر اومالید بلافاصله چشم 
ظاهری أوجون شم باطنش دوشن شد ودردسرش توبودی یات ودردعای خود ف‌مود پروردگارا على 4 
را از شد ت گر می وسر دی نگهدادی فرعا وبر چم سپید رنك را پاوناده ف-رمود پورجم را بگیر بمیدان برو 


بدان اییلی بهودیان در کتاب خود خواندها ند کسیکهآنانرا بهلا کت هیرساند دلاودیست پنام‌اپلیا 
چون باآنان برابرددی بگونام من علی‌است کهآ نان اذبر کت این‌نام ذلیل خواهند شد, 

علی گوید حسب‌الامر دسولخدا س پرچم پیروذیرا بدست گرفته تا نزديك حصاد بهودیان دسیدم 
مرحب ببرون آمده زده آهنین برسر گذادده وسنك گراتبادی دا سوراخ کرده مانلد کلاه خود برروی‌آن 
نهاده رجز میخواند . 

هن هرحیم وخیبر هم بدینمعنی درف است وهما نکسم که تيغ برائم مردانرا بحیرت انداخته و 
کار آزموده شدهام. 

على ع در پاسخ اوفر مود . 

منم آنکسی که مادرم مرا حیددنامیده ومانند شیران در نده بیشه شجاعتم شمارا مانند سندده ( که 
نام کیالی بوده) به پیمانه شمشیرمی‌ساجم وبا نیزه دلاوری بزر گان‌کفاد دا نابود مپسازم. 

علی ع وف دوضر بت ميان ما ردو بدل شد وجدان ضر بای براو واردآوردم که منفر آهنین و 
کلاه خود سنگی اورا شکافته وس اورا دوتیم نموده ضرب شمشیر بد تدا نهای او اصابت کرد همانجا بزمین 
أفتاد. 


-۱۱۲- تاريخ آمیرالژمنین E‏ 


is‏ أمیرالمومتن 8 1 تال : نا بن أي طالب ا ا 
احبارالقوم : غلیتم وما | نزل علی‌موسی! فدخل في فلو هم ا عب مالم یمکنهم معدالاستیطان؛ 
ولا قتل أميرالمؤمنين ا مرحباً رجم من كان معه وأغلقوا باب الحصن علیپم دونه » فسار میر- 
المؤمنين للا إليه فعنلجه حتنی فتحه وأكثرالن ماس من جانب الخندق ام بمبروا معه ؛ فأخذ أهير - 
المومنین لا باب الحصن فجعله علی‌الخندق جسراً لهم حتی عبروا فظفروا بالحصن, ونالوا العنائم» 
فلسا انصرفوا من الحصن اخذه أمبرالمؤمنين لا بیمناه فدحى به أذرعاً من الاادض ء وكان الباب 
بغلقه عشرون رجلا » ولا فتح أميرالمؤمنين ا الحمن وفتل مرحبا وأغنم اله لسلمین أموالبم 
استاذن حستان بن ثابت الا نصاري رسول الله أن بقول فيه شمرا! فقال له : قل » قل : فأنثأيقول: 

و کان علي أرمد العبن ببتفی 


شفاه رسول ال مه AH‏ 


دواء فلما م بجر" مدأو با 


فبورك مرقیا و بورك راقبا 


وقال سا عطي الر ابة البوم صارماً 


بحب" البي والاله به 


۳ صفى بها دون البرية كلا 


1 O 
قح اد الحصون الا وایا‎ 4: 
غلا وه لوزي لیر انا‎ 

















درحدیث آمده هنگامیکه امیرالموءنین م مف فرمود ٠ن‏ علی ن ١‏ طالب کک ازع لماه يهود گفت 
سو گند به تورات موسی مخاوب شدیم وهمان وت جنان ترسی در دلاغان اقتاد که نتو اسشند بجای خود 
آرام بگیر ند . 

وچون مرحب کشته شد هه راهان او بزودی وارد حمارشده ودررا بروی اوبستند علی ع خودرا 
بددرسانیده وبا اند کوششی دررا گشدود وجون برشثراز مسلمانان نمیتوا نستند از خندق عبود کنند علی ع 
دررا مانند پلی بردوی خندق قرادداد وم‌امانان ازروی آن گذشتند ووادد قامه شده وغنیمتو.ای بسیاری 
نسیبشان شد جون از لهه باز گشتند امیرا(مومتین ددفامه دا که بيست نفره‌رد هسی بسند بدست گرفنه و 
چندین ذداع دورتر اذخیبر بزمین افکند. 

چون قلعه فتح شدوهر حب کشنه گردید وخداءمتعال مىامانانرا ازفنیه‌تهای خیبر بهره‌مند ساخت 
حسان‌بن ثابت آزرسو لخدا ص اجازه خواست دراینخصوس شعري بسراید حفرت دسول ص اجازه فررمود 
حسان . اشاری سرود که ماپیش ازاون در (فصل پرجمداد خیبر) ترجمه کردیم 

ابوءبدالله جدلی کفته از علی ع شنیدم هنگامیکه ددخیبر را ازجا در آوردم بهودیان بمبادزه من 
بر خاسته دردا سپر فرادداده با آنها حفگیدم جون خدا آنانرا ذلبل کرد دررا راه ورود برای خییرقراد 
داده مپس آ نرا دده‌وان خندق افکندم. 

درآ نوقت مردی گفت بار سنگینی <ءل کردي فرمود این در با این وضمیت‌مانند سیری بود که 


اوقات دیگر بدست هیگی فتم. 


رت 


2 حآر ا ا 


ET‏ ا ا نم اا ا 
بي‌عبدانه الجدلی قال : سمعت أميرالؤمنين ا بفول؛ لا عالجت باب خيبر» جعلنه مجنا لي 
فقاتلنهم به » فلمئا آخزاهم اله وضعت الباب ب على حسنهم طربقاً ‏ ثم" دمیت به ي خندفهم » » فقال له 
رجل: لقد حملت منه ثلا ؟ ففال : ماکان الا مثل جننتي الني يدي فيغيرنلك المقام » وذکر 
أسحاب السيرة أن المسلمين اانصرفوا من خیبر» راموا حمل‌الباب فلم له منهم إلا سبعونرجلا. 

وني حمل أميرالمؤمنين 1# الباب بقول الشاعر : 


إن امه حمل الر"ناج بخییر بوم البهود بقدرة لويد 
حمل الر تاج رتاج باب قموصها والسلمون و أل خیبر حشد 
فرمی به ولقد تکلّف رد سبعون کلپم له تشدد 
ردوه بعد تلف و مشقة ر مقال بسیم لیش | رددوا 


وفیه آیضاًقال شاعر من شعراء الشيعة بمدح آمیرالمژمنین ا » وهجو أعداء على مارواه 
أبو د الحسن بن ع بن جمپور » قال : قرأت على أبيعيمان آمازنی : 


بعث النبي" برایة منصورة مر بن حنتمة الدلام الادطا 
فمضی بپا حتی آذا بروا له دون القموس نى وهاب واحجما 
فأتى النبی* برابة مي‌دودة الا تخوف عارها فتذمما 
فبکی الي" له و آنبه بپ و دما اما حسن البصیرة مقدما 


و گویند چون مسامانان ازکاد خیبرفاد غ شدند هفتاد نفر اذمردان مسلمان گردآمده وبالاخره 
با فیرؤی مکی انرا ازجا خر کت دادند. 

شاعری دد خصوص در خیبر که على ع به نیروی خود حمل کرده میسرود . 

همانا جوانمردیکه در بزرك خیبردا ددمبارزه با يهود به‌نیروی الهی‌برداشت در بز دك کوه قموس 
دا ددیرابر مسلمانان وخییر یها حمل کرد و آنرا دودافکند ودری بودکه هفتاد مرد آذموده آفر! بز حمت 
برمی‌داشتند وهمواده یکی‌بدیکری میگفت بجای اول بر گردانید. 

محمدین جمهور گنته اشعار ذیل داکه یکی از صرایند گان شبعه درستایش عاسی ع ولکوهش 
دشمنانش سروده درحضور ابوءنماز. ماژنی چنین قرائت کردم . 

رسولخدا ص عمر بن حنتمه روسیاه وتاريك دل دابا پرچم پپروذی فرسناد اوهم پرجم دا گرفته 
چون کناد کوه قوس دسید ترسید و بر گشت 

وبالاخر» با پر چم شکست خودده آمد واذنکوهش وننگش نھراسید پیمبی گر پست وویراسرذ نش 
کردومرد پیش آهنك دا خواند. 








-۱۱۶- تاربخ آمیرالمژمنین ا 


فغدا ,پا فی فبلق و دعا له الا هد بپا و الا ا 
فزوی‌المپود الی‌الفموص وقدكسا كيش الکنسة ذا غرار هخنما 
وئئی بناس بعدهم فقراهم طلس الذ باب و کل نسر قشعما 
ساط الاله بحب“ آل ڪل و بحب من والاعم مني الدما 


فصل - ۳۲ 


۰ .اه ۰ سل ۳ و 6 0 a‏ ۰ 17 
م تا غزاة خمبر مواقف م جر مجری ۳ ند مها ومد لن در ها > و اکترها کان دعو ا 
لم بشپدها النبي" » ولاكان الاهتمام بيا كالاحتمام بما سلف لضعف العدو فیپاء وغناء بعضالسلمین 
عن غیرهم فیها » فأضر بنا عن تعدادها وان کان لا میراامژمنین ت في مها حظ وافر من قول 
او عمل . 

ن کات غروه الفتح و هي الي ۷ اص الا سلام ییا وتمپدالد ین بما مو“ ا مھا ند 
. على ببه تلد فیہا » وکان الوعد بہا نقدم فی قوله تعالی: د إذا جاه تصراله والفتح ورأبت‌الساس 
بدخلون في دین‌النه أفواجا» وقوله عزوحل" قبلها بمد"ة طويلة : « لندخان" المجسدالحرام إنشاء 
ان آمنین محلفین رسكم ومقصُر ین لانخافون» و کانت الا عين إليما همد"ة , والرقاب لیهامتطولة. 
۱ فردا اورا ددمیان کر واه روا بدا ودء) کرد که ف ا باز نگردد ادهم يهو ددا 
تا کوه قموص براند ومرحب راکه تی تيز وشمشیر بران داشت بکذت. 
ولشکریان اودا نا بود کرد و آنها را طدمه گر گان و کر کسان گر سنه نمود خدایمتبال خون مرا 
بدو ی آل محمد ددوستان نها آمیخثه است. 
فصل - ۳۲ 
(فتح مکه) 
پس از کارزادخییر ؛ پیش آمدهای رزمی دیگر ده لیکن بیایه سوا نج نامبرده بوش نبوده که ما 
ناچاداذذ کر آنها با شیم و بسیادی از آ نها سرایائی بوده (۱) که شخص ببفمبر دد آنها حضود نداشته وما نند 
غزوه‌های مهم نبوده زیسرا دشمنان أندك بوده و بر خسی از مسانان از بمض دیگرشان حبایت و کفایت 
میکردنه بهمین مناسبت از ذکر آ تھا خوددادی می‌نهاگيم اگر جه ددتمام آنها کفتار وکردار على ع تا 
پسزالی هم داشته. 
(۱ سرایا عبارت از جنگهاگی بوده که رسو لخدا مسلمانان را برای ملاقات کفاد میفر‌ستاده و 
خود درآ نهاش کت نمیکرده وغزوآت کارزادهائی بوده که خود هم در آ نها حورمییافئه غزوات پیغمبر بیست 


وش فزوه وسرایای آدسیوشش هر په پوده‌اند وبرخی ازغزوات هم بصلح بر گززادمیشد که بر خی از آ نها 
را دراین کتاب زام بردهآیم. 


مقدمات فتح مکه ا 
دی دسلا لاس قیها انمو یک ر ی ای مراد لاد سل 
اله أن بطوي خبره من أهل مک حنتی ببغتیم بدخولها » و كان المعتمد الموتمن على هذا السر" 
المودع له من بين الجماعة أميرالمؤمنين علي بن أبی‌طالب ‏ » وكان الريك لرسولالة و 
في الرآي نم" آنهاء‌النبي تفت إلى جاعة بعد» واستنب* الا مرفيه علىأحوا لكان أميرالمۇمنين ا 
في جمیهپا متفر داً من الفضل ؛ بما لم بشرکه فيه غيره من النناس . 

فمن ذلك أنه طا کتب حاطب بن آمي‌بلتعة وکان من أعل هة » وقد شهد بدرآمع وول 
اه را کناب إلى أهل مكة بطلعیم على سر" رسولانه بإ في المسير إليمم » فجاء الوحي إلى 
رسول اله مه بماصنع * وبنفون كناب حاطب إلى الفوم » فتلافی ذلك دسول‌انه تیا بأمیر - 








پس‌آذاین باید بفتح مکه توجه داشت زیرا فثح مکه غزوه‌ایستکه امراسلام دامحکم ومنئهائیکه 
خدایمئعال برسول گرامی خود نموده ودین حفیقی را بپادی او پایدارساخته مجسم می‌نماید. 

پیش از حادثه فنح مکه خدایه‌تمال ددسوره اضر جنین‌هیف راید «اذا جاه نصراله والفتم ورآیت 
الناس ,دخلون فى دين اله افواجا فیح بحمد ربك وا-تففره انه‌کان تواباء چون‌بادی خدا دردسید وفئح 
وپیروزی نصیب شما شد ودیدی که مردم دسته دسته وارددین ادلام میذوند به ستایش پرودد گادت مخغول 


شو واز او فرت بخواه که اوهموازه تو به هر دم را عی‌پذیرد: 

ونیز پیش از این سوره درمدتها قبل خدا وهده داده : لتدخان المسجدال<رام انشاءا4 آهذن 
ءحلقین روسکم ومههرین لاتخافون (۱) : بزودی وارد مسجدالحرام میشوید وا گر خدا بخواهد با کیال 
راحنی سر میتر اشید و ناخن کوتاه «پکنید و خوفی وارسی در خودداه نمید شيف . 

مجماا پس ازشنیدن ابن وعده مدتها مردم چشم براه و گردن کشیده ودر | ندیشه فرآدسیدن فتح 
مکه بودند. 

رسولخدا س ورود پمکه وفتح آنرا ازاصحاب خود میپوشید وعز يمت بدانرا مضفی میداشت و 
ازخدا هم میخواست امر او‌مچنان مخنی بماند تا ناگهان بمکه وارد شود وتنها کسیکه ازاین موضوع 
باخبر واز مبان همه مسلمانان صاحب ابن سر گردیده على ع بود که دراین باده بارسواخدا ص همفکری 
۳۳ 

پس اذاو بجهاتی دسولخدا س امر تهانی خودرا بدیگران ابراز داشت وبالاخره پیش آمدهاگی 
شد که علی ع درتمام آنها متفرد بوده و ثر یکی نداشت. 

از آ نحمله هنگاءپکه حاطب‌بن ابی بلقعه که از مردم مکه بود ودرکارژاد بدرحمٌود پیلمیر ص 
بوده ناءه بمر دم مکه نوشته و نا را از امر نهای بیفمبر س اط-۸اع داده ووحی آمده و پپنمبر را ازعمل 
حاطب پاخبر ساخته رسو اخدا عەل ناأمناسب ویرا كمك علی 2 تلافی کرد که اگر از نج علی 4 استفاده 





(۱) آیه ۲۸ سوده فتح 


-۱۱۸- تاريخ أمیرالُْمنین ا 
المۇەنىن 4 > ولو لم تلافه مه آفسد اليد بير الذي ماه کان نصراطسلمن قد لخر ف 
ونم القصة فما مرگ مء فلاحاجة بنا إلى إعادته . 
فصل - ۳۳ 

شر في خر اعة وفتلهم‌من فنلوا مها » فقصد آبوتتفان لبلافی | لغار ط من الوم : وقد شاف من 
برد علبه جوابا؛ Ty‏ آنه ها إلى بفینه من ی و 
فساله کلامه له » فقال : ما أنا بفاعل ذلك » لعلم أبي‌ بكر بان واه في ذلك لا نی شرا فد 
أبوسفيان بعمر ماظنه بأ بي بكر » فکلمه فى ذلك فدفعه بغلظة و فظظطةكادت أن يفسد الر أي على 
النبي رر . 

فعدل الی بەت آمرالمژمنین ا فاستاذن عله فازن له » وه قاطمه والحسنوالحسر و 








لمیکر د کلیه آد‌بیر های پیذامبر بی نتیعده می‌ماند. 

وماحکایت اورا بیش آزاین [ص ۰ ۵] مل کردم ودداینجا محناج بتکرادئیست. 

فصل - ۳۳ 
(ملاقات ابو سفیان با بیغمسر) 

هذگا‌یکه ابوسفیان بمدینه آمد تا معاهده میان پیغمبر ص وقریش دا تجدید کند واتفاقاً موقمی 
برای‌انجام اینکاروادد شد که بنی‌بکرو خزاعه بایکدیگرددافتاده وعد؛ازخزاعه برخلاف پیمان‌بدست بکربها 
کشته شده بودنه ہوسفپان از پیش آمد دوز فاح بیمناك شد دد عین حال خدمت پیذیبر آمده وباحضر تش 
در خصوص تجدید عهد صحبت کرد لیکن پاسخ صحیحی نشنید . 

ابوسفیان ما بون گردیده از حضود بیغمیر ص خادج شده باابو بکر ارات کرد ازوی کمك خواست 
وخیال کرد او عیئوانه نا‌یرده را به آدزو پرساند وبه پیفمبر دربار؛ وی توصیه نماید بهمین مناسبت 
فرط خود را پاو گفته ابوبکر گفت من از عهده ایسن‌کاد بر نمی آیم زرا میدانست سوال او به نثیجه 
تبیرسد . 

ابوسغیان خیال کرد هر گاه با هر ملاقات کند ممکن است به آرژوی جود نائل گردد تصادفاوقنی 
اودا دید عمر ویراپا درشتی وسختی هرجه تمامتراز پیش خودرانده وچنان ایتعمل عمر بوی اثر کرد که 
نزديك یود رای فاسدی ددباده پیئمبر پیدا کند لهذا ازوی رو گردان شده بعزم خانه على ع حر کت کرد 
اذن گرفته داخل شد. 

در آنوفت فاطمه دحسنین ع همه حسودداشنند عرضکرد قرابت توازدیگران فسبت بمن ذیادتر 


فقال : با فلي 3 ات ار القوم بي رحماً وأفربپم عني قرابة » وقدجئنك فلا آرجعن" کما حلت 
خاشماً 1 اشفم لي إلى رسول‌اله فما صن ته ¢ ففال له : ورسك 1 آباسفیان لقدعزم رسول 
على آمس لا نستطیم آن نکامه فره » فالنفت آبوسفیان إلى فاطمة تلا » فقال لپا : با ینت و 
هل لك أن تأمري اسك آن بجیرا بين الناسی فبکونا سبدي العرب إلى آخر الد هر ؟ فقالت : 
ما بلغ بنياي أن یجیرا بين الاس » وما بجیر أحد على رسول ان اي » فتحیر آبوسفیان وسقط 
e.‏ 

ثم" أفبل على أميرالمؤمنين ا فقال : ,ا آببالحسن أرى الاأمور قد التبست علی* فا نصح 
لي| فقال له آمیرالژمنن قفا : ها شتا بغنی عناث و لکنك ید بني کنا ده فةم وأجر بن‌الناس 
الحق بأرضك ۰ فال فتری ذلك متا غ ۹ فال: لارا ماظن ولکن ما جد لك غير 
ذلك , فقام آبوسفیان في السجد ففال : با آینپاالنای إئي قد أجرت بن الناس » ثم" رکب بعیره 
و انطلق » فلبتا قدم على فریش قالوا : ما وراءل ؟ فال : جعت عا فکلمته فوانه ماروة عل ۀ 
شا م‌ جفتاین|: حافة » فلم أجه فیه خر " لقت ابن‌الخطاب فوجدته فلا لظا لاخر 





ا ابنك حسود شما دسیده و آدزومندم شما را ناامید ننما؛ید وشفاعت کنید شاید بیة‌مبرخواسته مرا 
اجابه‌کند علی 3 فرمود وای پرتو ای | بوسفیان رسولخدا آهنگی دارد که ما نمیئوانیم ددخصوص آن با 
وی هم کلام شویم. 

| بوسفیان ب<«ضرت فاطمه موجه شده عرضکرد همکن است بایین دوفرزندت اهر کنی در ميان 
مردم پناه پیچار گان شو ند که تا خردوذ کادسیدعرب باشنه فرمود فرذندان من عنوذبان حد نررسیدها ند 
که بتوانند پنا » گاه دیگران شونه و کسی هم نمیتوا ند عليه دسولخدا دیگری را پناه دهد ابوسفیان متحیر 
ا ا خود پر گنه بامیرالموّمنین ع توجه کرده عرضه داشت می بینپم چرخ هلیه من بگردش در 
آمده اينك دستوری ده که باد من بیاید فر مود مخنی نمیدانم که مفید حال تو باشد جزاینکه توبزرك 
بنی کنانه هسثی برخیز مردم داددپناه خود بخوان وبمحل خود مراجمت کن عرضکرد عقیده شما ابنستکه 
این عمل امود مرا اصلاح کند فرمود بخدا سوگند چذين گمانی ندادم لیکن چار؛ هم جزاین نمی‌بینم. 

ابوسفیان بدستودعلی ع بمسجد دفته گت ای مردم اینك ددمیان شما بہمت بناه‌دهند کی آمادهام 
هر که خواهد مپئوانه خوددا دد پناه من در آودد پس ازاین اع-0اع عمومی شثر خوددا سوار شده از مدینه 
خارح شد جون واددمکه شد قر یش بر‌سیدند چه‌کردی وجه نتیج؛ گرفئی جواب داد حمودمحمد دسیده 
باوی صحبت کردم سو گند بخدا پا-خ مرا نداد پهلوی سر ابوفحافه دفتم ازاو هم خبری ندیدم پا پس 
خطاب ملاقات کردم او هم با ددشژی و <خونت مرا رد کرد وخیری همم ازاو دستگرم نشد هضور على ع 
شرفیلب شده اورا ازهمگان بخود مهر بانثر يافتم دستوری داد امریه‌اش دا انجام دادم لیکن خیال نمیکنم 
انجام دستود اوعم خیلی بحال ما نتیجه داشته باشد. 








فیه » م" جثت علي فوجدنه آلين القوم لي وقد أشار علي" بشيء فصنمته » فوالنه ماأدري يغني علي 
شیثاً آم ۶۷ فالوا : بما مرك ؛ قال : أمرني أن | جير بين الاس ففعلت » فقالواله : هلأجاز ذلك 
ل قال : لا » قالوا : فوبلك فوایتُ مازاد الرجل على أن لعب بك » فمابفنی‌عناك » فقالا بوسفيان: 
لواف ما وجدت غی ذلك . 

وکان الذي فعله أمیرالممنین ا بأ بىسفيان من صوب رأي لتمام آم‌المسلمین » وأسح" 
تدبیر » ونم" به ارسول اله ع ني القوم ما تم" , آلا بری أنه 188 صدق آباسفیان عن الحال ثم" 
لان له بمض اللين حتلى خرج عن المدينة و هو بظن أنه على شيء " فانقطم بخروجه على تلك 
الحال مواد" كيده التي كان بتشمث بها الا مر على النبي باه و ذلك آنه لوخرج سا حسب 
ما آبسه الر جلان لتجد"د للفوم من الرأى ني حربه للج والتحر ز منه مالم بخطر لپم ببال » مع 
مجیی» أي سفیان إليهم بماجاه + إذ كان بقیم بالمدينة على التمحتل لنمام مراده بالامتشفاع إلى 
لنبي تلد فیتجداد بذلك مس صد النبي تاا عن فصد فرش » أو شاطه عنهم تشبيطاً بفونه 
معه المراد » وکان التوفیق من‌اله تعالی مقارناً لرأي آمیرالمژمنین ا فیمادآه من تدبیر الاهی مع 
آبي‌سغبان حتی انتظم بذلك للنبي ا من فتح مكة ما آراد . 


پر سید ند دستور اوچه بود؟ گفت‌فرمان‌دادتادده‌یان مردم‌اعلام‌پناهندگی نمایم ومنهم چنان نمودم» 
پرسید ند آیا محمد هم عمل ترا اهضا کرد؟ کفت خير گفتند وای برتو بخدا سو گند على عم خسواسته با 
تو بازی‌کند ونظر دیگری نداشئه , گفت نه جنین است غیر ازاین دستود عمل دیگری ازاو ندیدم. 

ذیلا باید بگوگیم دستودیکه علی ع بها بوسفیان داده از,هثر ین اندیشهایی بوده که سایرمسلمانان 
میخو استند دربازه او عملی کنند واز بهترین تدبیرهاگی بوده که انجام خواسته پیذه‌بر ص بوسیله آن بوده 
است بدلیل آنکه على ع درنخستین قدم وبرا پذیرفئه وتا هنگامیکه از مدینه خادج شده باوی بملایمت 
رفتار نمود وهمین عمل ایجاب کرد که اپوسفیان فطاعم مواد کید ومکر خود نه‌ود و علیه بپغمبی اقدامی‌نکرد. 

ذیرا اکر علی ع ایوسفیان دا مانند اپو بک وعمر » مأیوص میکرد رای تازه در خصوص جتك‌با 
پیده‌پر م) برای آنها پیدا میشد وچنان از وی دودی میکردند که بهبچ فکری خطود نمی‌نمود . 

برای اینکه ابوسفیان بعنوان تجدید معاهده آمده بود و در نظر داشت تاوفتیکه منظورش دا عملی 
نتماید ازمدینه خارج نشود و بالاخره ماندن او در مدیته سبب میشد پیغمبر نتواندبه آهنك قریش عز مت 
نماید و اشتغال بعاد ابوسفیان پیفه‌ہر را از انجام دیش بازمیداشت . 

از اینجا معاوم میشود وفیق الهی همراه باری علی ع بوده وتدبیری که‌اودر خصوص ابوسفیان 
نموده فح مکه دا که‌منظطود اصلی پیقمبر عم بوده هررچه بهتر و بیشتر مسنحک نموده . 


ورچمدار فتح مکه E‏ 


فصل - ۳۶ 

ولا آم‌رسول‌ان عي سعد بن عبادة بدخول هة بال ر ابة » غلظ على القوم وأظهر ما في 

لفسه من الخنق علیپم » ودخل وهو یقول : 
البوم یوم اللحمة الیرم تسبي الحرمة 

فسمه‌پا المبتای فقال لبي" :ما تسمع با رسولاله مایقول سعد بن عبادة؟ وتي لا 
آمن ان کون له في فریش صولة » فقال النبي“ تاو لا میرالژمنین ا : درك با على“ سعداً 
فخنالر اية منه, وکن أنت الذي تدخل بها که فادرکه آمیرالژمنین لا فأخذها مله ولم یمتنم 
عليه سعد من دعپا البه » و كان تلافي الغارط هن سعد في هذا الاس أمیر المومنین کا » دلم بر 
دسول‌انه ترا أحداً من المهاجرین و الا تصار بساح لا خذ ال ر ابة من سبدالا مار سوی آمیر - 
المؤمنين تفا وعلم أنه لورام ذلك غير لامتنم سعدعلیه » وکان في امتناعه فسادالند بیرء واختلاف 
الکلمة بن لیم والمهاجرین » ولما لیکن سعد یخن جناحه لا حد منالسلمین وکافةالتاس 


و َو ۽ ولم کن وجه ال الراي تولي رسول له 3 أخذ الراية مثه بنقه » ولى_ 


فصل ۲۴ 
(علی ع دد فتحمکه) 
درهنگام ورود یمکه معظمه دسولخدا ۳ بهسعد بن عباده فرمان دادپیش از همدپر جم‌فتح وپروزی 
را بدا نشهرستان محترم وادد نمایدسدیاخشونت‌داخل شده و کرنه قدیمی‌دا بااین‌شماد ابراده‌یداشت دالیوم 
بوم الملحمه الیوم سبی الحرمة » امروز دوز فال و آسیری است. 
عباس عموی پینمبر م هنگامیکه این شاد دا شنیده برسولخدا عم فرشکرد مپهئوید سعد چه 
رتخا مک ره از این مرج ای و قرش باقن 
رسولخدا ص) بملی ع فرمود بزودی خوددا بهسمد دسانیده وپرچم دا از او بگیروتوخودباپی‌چم 
وارد مکه شو. على ع حسب الامر پاسند ملاقات کرده هر چم‌را اذاوه‌طالبه نمود ارهم بدون‌هیچکو نه‌امتناعي 
پرچم دابوی تسایم نمود . 
چنانچه ملاحظه میکنید علی ع ازتةصیر سعد تلافی کرد و پرده بردویه نابجای او پوشانید و 
رسولخدا مم درمپان مهاجروانصاد کسی‌داشایمته برای اینکاد ندانست بهمین‌مناسبت علی م دا برای این 
منظور نامزد کرد . 
ودلیل دیگر هر گاه پبذمیر اکرم م دیگری دامامود این کار میداشت سعد حاضر تنمیشد بسادگی 
ازسمت فملی خود دست بردارد وامثناع او ایجاد فساد واختلزف کلمه میأن‌مهاجرو انصاد می‌نمود. 
ونظر باینکه سعد ازمردمی نبود که‌برای غیردسو لخدا مم تواضع وخفض جناح نماید و شاسته 








ذلك هن شوم مقامه وا عله » ولا تعظم احد هن المقر ین اة عن الطاعة له ولا براه دونه 
ف اة 

و ف هن من الفصّل الذي تخصص به أمىرالەۇمنىن لا ما لم دشر که ُه ا ولاساواه في 
نظر له هساو ؛ وکان علم آل تھا لی ورسوله ی تمام ألم أحة ا نفان ا المنن ا دول عره ما کشف 
به عن اصطفاژه لجسم الا موز » کماکان علم اله تعالی فیمن اختاره لأنبو“ة و كمال المصلحة ببعثه 
كاشفا عن كونه افطل الخلق جهن 

قصل - ۳۵ 

وکان عرد رسول الل a‏ إلى امسلمن عند وجه إلى مه آن ليتوا 1 من فاتلهم د 
امن من "ملق اا الكعبة موی افر کانوا بوذونه مام 1 مقس :ن صما به » وا بن خطلل ؛ وان 
بي‌سرح» وقنتان کا نفد نان برجداع افو اد ور وبمرائي احل بدر » ففتل آمیر المژمنی ا 
إحدى انقینشی و فلت الااخری حتنی استمن لها بعد » ففر بها فرس بالا بلح في ٍمارة مر بن 


الخطاب فقتايا ¢ 3 فتل يرال ؤمنن تلا الحوبرث ی نفل س كعبت ¢ 3 کان همسن ودي رسول 





هم نبود شخص رسولخدا مثو لی وپرجم دار فتح مکه باشد کسی‌دا که از هر جهت جانشین خود اواست و 
امثیازی ءیانشان نمیباشد وهمۂ مدامانان از او اطاعت مپکنند و اورا از نظر رتبه فروتر از او نمیدانند 
انتغاب کرد . 

واین‌امیشنی است که ویژه على ع بود. وهيچيك ازمسلمانان‌باوی انباز تبوده‌وتماوی بااو نداشته‌اند , 

وخدا ودسول ص هم میدانستند که باید برای انجام اینکار فقط علی م افدام نمایدو از اینجا استفاده 
میکنیم که همواده علی ع برای امور مهم انتخاب میشده جنانچه خدایمتعال. پیفءبررا که از میان‌همه 
مردم بعئوان پیمبری پر کربت حاکی از کبال »ملحت و اسف ازاستکه نا‌برده اذهمه «ردم بر تر 
وپالاتر بوده . 


فصل - ۲۵ 
دروفتیکه رمولخدا بطرف مکه عزیمت کرد بامسلمانان معاهده نمود جز با کسانیکه باآنها 
«»يارزە میکناد بادیگر ان نجنگاد ونين آ ها که ببر‌دهای کمبه پناهنده مرو ند در امان باشند و از آنا 
معدودیرا اسشنا کرد ازفبیل میس بن صیایه و این‌خطل و أبن ابی سرح ودو نفرهم کنیز آوازه خوانی 
بودند که در تسنیفهای خود پیذ‌بی اکرم م دا هجو میکردند و برای کشمه‌های بدر مر ثبه میخواندند 
ویکی اذآ نهادا على ع کشت ودیگری فرار کرد ویس ازچندی برای اوامان گرفنند ودز دهد عمر خطاب 
بلگد اسب ازپاي در آمد و از کسانیکه‌بدست علی ع کشته شد حویرث بن‌نفیل‌بن کمب بود که پیغمبر 


فتح مه مكرمة 


۳ 


اه ما بمكَة . 
¢ » و ۶ چ سم ۶ ‌ 

و بلفه دی ان | خته | ٥‏ هانيء قداوت | ناسا من مي هخز د م منرم إلحارن ين هشام » و 
فقس بن السایب فقصد لر نحو دارها مقتتماً با لحد دد فقال : ارجا من اویتم | فال : فحعلوا 
بترفون وا کما تذرق الساری خوفاً منه › فر حت امه | مها نيه وهي لا تعرفه ففالت : ماعید ال 
انا | مهانی نة ع رسول ا a‏ 3 ات على بن آبي‌طااب أتصرف عن داري ٤‏ فقال امش ۳ 
المژمنین 188 : أخرجوحم ! فقالت : واه لا شکوتاكت إلى رسول اله ت فنزع العغفر عن رأسه 
E‏ 4 ی ۰ ۳ e‏ ۰ 1 1 
فعرفته فجائت تشند حتی التزمته وقالت : فدبتك حلفت لا شکونك إلى دسول اله عم ؟ فقال 
لپا : اذهبي فا برژی فسمك فاته بأعلی الوادي . 

فقالت امهانیه : فجت إلى النبي عة و هو في فة بفتسل و فاطمة لش تستره » فلس 
دمم رسول الله با کلامي قال : مرحبا ام هانيء و آعلا ؛ فلت بأبي انت د امي أشكو إليك 
الیوم مالقیت من على بنا بىطالبء فةال دسول‌النه #: قدأجرت من أجرت » فقالتفاطمة لل: 
اکرم م) را آزدده بود . 

در آنوقت بعلی ع اطلاع داداد خواعرش امهانی مده از بنی هخروم از قبیل حادث بن هشام 
وقیس‌دن ساگ داپناه دأدء على ع روپوش آهین بمورت انداخته بشت درب خانه آمده فرمود آ نهاگیر ۱ 
که پئاه داده‌اید خارح کنید ا آنها از شنیدن ایسخن مانند حباری (۱) (نام مرغیست که آنرا حوبره 
گوبند ) خودرا خراب کردنه ام‌هانی بیرون آمده چون برادر خود را باصورت بسته دیده شناخت 
گفت ای‌بند» خدامن ام‌هانی دخثر عموی رسواخدا وخواهر علی‌بن ابیطالبم از خانه من دود شو فرمود 
آنهائی‌دا که بناه دادء خارح کن‌پا-خداد سو گند بخدا اگر از خانه من دور نشوی‌شکایت ترا بررسو لخدا 
صلی اله عليه و آله خواهم کرد على علیها لسلام:ویوش برداشته امهانی که برادردلاور خودراشناخته بدست 
ویای اوافثاده ,وزی خواسته گفت تفا تاو یاد کردم ازتو حضوددسو(خدا شکایت نمایم‌علی ع فرمود 
اينك خدمت بیفم‌بر مم که در اعلای وادی است برو وسو گندتدا عملی کن. 
آم‌هانی گوید حور پیذمبر اکرم م) رسیده حيرت درمیان خیمه مشنول سل بود وفاطمه‌هم 

موالب بود کسی ناگهانی بر آنحرت وارد نشود جون رسو لخدا م صدایهرا سین مرا خوش‌آمد گفت 
عررضکردم ددر وماددم فدای شماباد آمده‌ام تاأمروذ آ جه ازعلی ع دیده بحضورشما شکایت مام رسو لخدا 


صلی اله علبه و آله قر مود کا نی‌را که تو بذاه‌داده‌ای موم بناه دادم فاطمه فرمود ای اهانی آمده؛ تابگوگی 
چگونه علی غ دشمنان خدا ودسولرا بي مما ل ماخت رم ولخدا فرمود خدا پمتعال ازمساعی جمیاه علی ع 


(۱) :هادا باین حیوان تشبیه کرده زیراجون خواهند آنرا صید کنند فسْله انداژد وخود داپااین 
اسلحه جات دهد و اعراب گو یندسلاحه سلاح الدبادی احلحه او مانان اسلحه حباری فسله اوست. 


رن ند 9 "ناریح رامین # 


إنما جت با م ها: e‏ علا فى أنه أخاف أعداء اله و ا 7 ال PP‏ 
لش مر تعالی لملي" سعبف و من اجارت!" م هانیء طکانبا من علي“ بن ابيطالب لا . 
ولا دخل رسول‌ان تلو السجد وجد فيه ثلاثماثة وسين صنماً بمضما مشدود إلى بض 
بالر صاص فقال لا ميرالمؤمنين لا : أعطني با على“ کف من الحصى ‏ فقیض له آمیرالهژمنین كفا 
فناوله فرماها بد و هو يمول : « وقل جاء الحو و زهق الباطل ان" الباطل كان زهوقاً » فما بقی 
نها صنم لا" خر" اوه ام امر بها فا خرجت من المسجد و طرحت وکسرت 


فصل - ۳۶ 

و فیما ذکر ناه هن اعمال أمیرالمژمنین لا في فتل من فنل من آعداءالد بیگه » واخافة من 
أخاف؛ ومعونة رسولانه و على تطهیرالمسجد من الا صنام ٠‏ وشدا2 بأسه في له وقطم الا رحام 
في طاعة ال عز وجل* أدل" دلبل على تخصصه من اافضل بما ام يكن لا حد هنهم سهم فيه حسب 
ما ون متا 


.ل a mg ag roe e‏ = و سر ده دا وت و وج اد مخ وخ و و و مهم مد او کا وا اس سا دا و و و و ووو وک کے 


ا فرمود جای شکایت ندادد و لهم برای »کانثی که نسبت بىلی ع دادی پناهند گان ترا 
بناه دادم . 

چون رسو لخدا م وارد م-جدالحرام شد سیصدں وڈصت بت که بر خی‌را به بیش دیگی باق موسرب 
اندود کر ده بودنده‌خاهده کردیعلی ع فره‌وده‌شتی ديك بن بده على ع كفىديك بآ نح ضرت داده رسو لخدام 
آ اهارا پروی بتان ريخته فررمود و ول جامالحق و زهق الباطل ان‌البال كان زهوقا (۱) . 

بگو حق ظاعر گردیدو باطل نابودشدو باطل همه نابود شدنیست ”مام بتان از جاهای خود کنده 
شده برویخاك افتادند دسولخدا ص دستور داد آنهادا ببردن برده وشکستند. 


فصل - ۳۶ 
(نتیجه) 
ود.هاي بیدر یم اءیرال(»ومنین ع که در خموص نابود کردن دشه‌نان خدا در مکه برداشنه 
و آنهاثیرا که باید بیه‌ناك سازد بیم داده ورسو لخدا رادرپاك ساختن سجدالحر ام اذلوث بتان یادی نمود 
ودر راه اسلاع از خود ۳۳ بیسابقه‌ای بخر ج داده ودر راه فرمان خدا از خویشان فراموش نموده 
محکمترین دلیل است براینکه حفرت مشادالیه به‌فطیلت و منقبتی نائل گردیده و بای ارتا یافته که 
هیچکی همتا و انباز او نمیباشد . 


(۱) آیه ۸۴ صوده اسرا 


فصل - ۳۷ 
ثم" اتصل بفتح که نفان رسول‌انه تيلا خالد بن الولید إلى بني‌جنذيمة بن عامر وکانوا 
بالغمیصاء بدعوهم إلى اله عز* وجل » واٍتما أنفذه للترة اي کانت بینه و بینهم , و ذلك آنهم 
کانوا أصابوا في الجاهلة وة من بني المغبرة و فتلوا الفاکه بن المغيرة ۲ خاله بن الولد » 
و قتلوا عوفاً أباعبدالرحمن بن عوف » فأنفذه رسول ال عب لذلك » وانفذ معه عبدالر"حمن بن 
عوف لترة اني كات بينه وبينهم » ولولا ذلك لا دای رسولاله موي خالداً هلا للا مارة على 
السلمن » و کان من‌آمره ها قد منا ذکره » وخااف فة عرد انه و عد رسوله؛ وعمل فيه على سنة 
الجاهلية؛ واطرح حکمالا سلام وراه هره » فبرء دسول‌اله بإ من صنیعه وتلافي فارطه بأمير۔ 
المژمنن ل وقد شرحنا من ذلك فیماسلف مابغنی عن تکراره نی هذا الکان . 
فصل - ۳۸ 
ثم كانت غزاة حننین حین‌استظپره رسولاله 0 فیپابکثرة الجمم » فخرج 1 متوجنها 
إلى القوم في عشرة آلاف من المسلمينء فظن" أ كترم آننهم أن بغليوا لاشاعدوه من جمعهم وکثرة 





فصل - ۴۷ 
(مأمو ر یت خالدبنو لید) 
پس ازفتح مکه با(فاصله دسو اخدا س خالد ,نول درا بسوی مردم جذیمه که درغمیصا میز پستند 
مأمودیت دادتاآنهادا براه خدا دهبری نماید وعلت اینکه بیفمبرس اورا پراي اینکار عآمود داشت براش 
پیش آمد نا گوادی بود که‌میان اوومردم جذیمه اتفاق افناده بودذیراآنان درزمان‌جاعلیت ذنانیرا ازسدم 
بثی‌مفیره اسیر کرده و فا که بن »بره عموی خالد و عوف بدر هبدالرحمن را کشتند بالاخره دسول‌خدا 
اووعوف دا «مناسبت عمل ناهنجاد نامرد گان بسوی ايشان اتفاذداشت‌تامتفقا مردم‌د! بر اهحقدعوت نمایند. 
وهر گاه پیش آمد مز بور وأقم (شده بود دسو لخداص هیچگاه خالد دا امارت مسلمانان نمیداد 
ودلیل نااهلی‌اومخالفت بامعاهده خدا ورسول بوده کهدر این ما مودیت آئين جاهایت‌دا ءملی کرده و هکم 
اسلام‌را پت سراندأاخته چنا نچه پیش از اينهم اشاره کر دیم وآ خرالامر دسواخدا ص ازکار او مثثار شده 
علی ع را مأموریت داده اشکسشگیهای اورا اصلاح نمایدد ماهم‌ش ح خدمت وانجام مأمودیت او را که 
بندوشایسته بجا آورده متذ کرشده‌ايم در اینجا محتاج به تکر اد نمیباشد . 
فصل - ۳۸ 
(کارذاد حنین) 
پس ازفتح‌یکه : جنك حنین اتفاق افتاد ودراینجنك رسولخدا ص همراه باده هزار تهر مسلمان 
بکارزار رفت اکثر ه-لمانان مامد بودند بااین جممیت زياد و اساحهٌ آماده‌ایکه دادند هیچگاه دکست 


ص 


۱)۶ تاريخ آمرالزمنین ا 
غي وی ل ات ۳3 ر الک فوهك ففال و ك ۷7 ا ۱ وکان الامرق 
ذلك بخلاف ماظننوا » وعادپم آبوبکر بمجبه بهم , قلما التقوا ه م الشرکین لم بلیئوا حتی‌انپز موا 
1 ۳ . "ا 5 
باجحعيم ولم بق هنهم مم ألنبي إا عشر 2 انقی: اسعه من بني اک 
آنا ا ن ففتل ان رة اة غلم » وثبت اة الهاشمیون اجى ثاب إل رولا لاف 
من‌کان انپزم ۰ فر جوا اّلا فا ولا حتی تالاحقوا , وکانت لهم الکرة علی المشر كين ۰ 

و في ذلك أنرل الله تعالى و في [عجاب أبى بكر بالکثرة « ويوم حنين إن أعجبتكم کترنک 
فلم تفن عنکم شیثاً و ضافت علیکم الاٴرض بما رحبت ثم" ولیتم مدبرین ۵ ثم" أتزل اله سکینته 
علي رسوله و علی‌الژمنین » رمني امیرالهژمنین علا ا و من بت معه من بني‌هاشم وهم ومان 
ثمانية نفر آمیرالمژمنین لا ؛ ناسمپم اعباس بن عبدالمطلب عن يمين دسولانه تيل » والفضل 
بن العباس عن بساره ١‏ و آبوسفیان پن الحارث مسك پسرجه عند ثفر بغلته » وامیرالممنن 4ا 

ِ 5 د م6 ۰ 
بن لبه بالسىف » ونوفل :ن آلحارث ور دعه بن الحارث ؛ ۽ عددالله ابن الز در بن عمدا له‌طلب 
و عتبة ومعتب | بنا آيي لوب حدو له 6 وود وت الکافة عذ‌تر تن ؛ سوی من نکر ناه ٤‏ ويي ذلك بتول 
ما لك ن عہأدة الغافقي : 
نخواهند حورد وایویکی درآ نروز تعجب گرده کف اوزنا سایق مااندله نت که ەلوب 
شویم بلکه همواره غلیه باماست لیکن برخلاف انتظار بجای آنکه عالب شوند متلوب گردیدند وچشم 
شود ابوبکر بالاخره کار خودرا کرد وجون بادشمن دوبرو شدندفاصله‌ای نشده شکست عجیبی درملمانها 
افتاد و همه فرار کرد زد و بفیر از ده شر که زه س از بنی‌هاشم ودهمی هم أبن ‌فرز نداما یمن بود که‌در | نجنك کهنه 
شد وبالاخره عامه‌یهایکه درد کاب‌بیف‌یر ص مانده بودند آنقددپافخاری و جالبازی نمودند تا لشکرهای 
شکست خودده و فرادی دسولخدا ص یکی‌پس ازدیگری بر گشت. 

خدا یمتعال دد ین آبه شر به از اعجاب ابو بکر که کرت حومعت را بم زحم دود فرادی 

ساخت اشاره میفرماید دو یوم حنین اذاعجبتکم کثر نکم فامتنن‌عنکم شیماوضافت علبکم الادض بمادحبت ثم 

ولبتم مدبرین ثم انزل الله سکینئه على رسوله وعلی‌الءومنن » وددروزحنن که شما ازبسیاری گروه خود 

بشگفت آهده درم فراوان شم سودی‌بکارتان نداشت شت وزه‌ین بهناور را بر شما تنك کرد «س از این از 
جتك بذت کردیه و خدادل پیمیرو بروانش‌را آدامش داد. 
منظرد از موّءنان على ع وهشت نفر آذیئی‌هاشم اند 

دد آ تهنگام عباس بن‌عبدا لطاب طرف ر است رسو لخدا وفضل بن عباس طرف چپ دا بوسفیان‌بن‌حرث 

دروقت کوج کردن استر آنجناب ذینش‌داگرفنه بودو علی ع باثه‌شیر پیشایش رسولخدا س بمدافنه 


می‌پردأاخت و نوفل‌بن‌حارث ور بيعة بن حارث وعدداله بن‌ذ بیر وعتبه وء »تپ دوفر ر ندا :و لهب اطر اف آ تحهرت 


= 


vvv‏ مور هو و و و 0ص و دا وا و هو و و و موم ۵ 5و 


لم بواس النبي غير بني هاشم عند السیوف یوم حننین 
هرب التاس غیر تسعة رهط فم بپتفون بالنداس این 
نم"فاموا مم الشبي علی‌الوت فاتوا زین لا غير شن 
و "وی ا الا مين من القوم شہنداً فاعءاض عن 
و قال العبنای بن عبدالطلب ني هذا المقام : 
نصرنا رسول أل في الحرب تسعة وقد فر من قد فر" عنه فأفشعو! 


و عاشرنا لافى الحمام بنفسه لما ناله في ا لا بشوجم 
بعلي باب بن ام یمن ر حمه أله ۳ 
ولا رای رسول‌انه تر هز بمة القوم عنه قال للعتاس - وکان رجلا جرورباً صتا : ناد 
بالةوم ونك رهم المد ! فنادی الاس باعلی صوته : با اهل بسعه الدجرة ! با آصحاب سورة البفرة 





إلى أبن تفر “ون ؟ اذكرو؛ المد الذي عاهدتم عله رسول الله ! والقوم على وجوحيم قد ولوا 


وجنانچه نوشترم بایر از این هشت نفرمابعی فراد کر دنده مالك بن‌عبادهعافقی دراینخصموس گوید: 

درروز حنین که شمشیرها از نیام کشیده شده بود بفیر از بنی‌هاشم دیگران بارسولخدا س مواسات 
ننمودند » 

همه لشکر بغیر ازده‌نفر فرار کردند و آ4ا «ردم را میخواند‌ند کجا میروید میس آنها همر اه 
پپغه‌بر خوددا برای مرك آماده سا ختذدومایه‌فخر برای ماشدند وازآ نهاایمن آمانت‌داد شهادت پافت و جشمشي 
نودانی گردود. 

وعباس بن‌عبدا لمطلب بهمین مناسبت گفته : 

مانه‌نفر بودیم که درروز جنك از بیغمبر یاری کر درم ودیگر ان فراد کرده مثفرق شدند ورم فښل 
هدکامیکه شمذیردر میان‌قوم انداخته باومیکفثم ضر بت دپگر بزن تاباز گردند دهمی‌ما که ایمن‌فرز ندامایمن 
بود براثر آنچه در راه خدادیده‌بودشر بت شهادت نوشید و شیر ین کام گردید. 

رسو لخداص هنگام ی که دیدلش‌کر همه فراد کردند به عباس که در دی درشت صدا بود فرمودمردم 
راپاسدای بلاد پخوان و آنها دا :یاده‌ماهده خود بینداز عباس حسب‌الامرمردم‌باصدای‌بلند مودم‌را خوانده 
و گفت ای کسانه که درزور شجره بیءت‌کردید و ای کسانیکه پاران سوره بره هتید کجا فراد میکنید واز 
مماهده‌ایکه یادسولخدا س نموده فراموش کردید . 

ملمانان در آ نوقت پشت بجنك داده وسحت‌میگر یختند در آن‌شب هرابشدت تاديك بود و پینهء‌بر 


درمیان بیابان ومشر کان از دره‌های کوه ودخفیگاه‌های آن باشمتیرهای کشیده و عمودها و نیزه‌ها ببرون 


-۱۲۸- تار یج امبرالْوُمنن و 
هد بر من ٤‏ و الت له طلماء و وت زارد ول ي الوادي :6 والمشر کون فد خر جوا علبه من شعاب 
الوادي وحشانه ومطا دقه مصلتین بسيو فم رعمدهم وقسیوم ۰ 
قالوا : فنظر رسول ال إلى النتاس بعض وجهه ني الظلماء فاضاء كأ نه القمر ني لبلة 
الىدر ¢ ل نادی السامن : این ماعاهدنم أ عاد ؟ فاسمع ار لهم وآخرہم ۶ فام س معا رجحل 
لا دمی پنضه إلى الاادض » فانحدروا إلى حيث كانوا من الوادي حتلى لحفوا بالعدو" فقانلوه . 
قالوا : و اقل رحل دن «وازن علی جل له ادر ۽ بده رایة سوداء فی راس رمح طو بل 
أمام القوم » إذا أدرك ظفراً من‌المسلمیناکب" علیهم» وإذا فاندالناس رفعه لمن وراءه من المشر كينء 


فانیعوه, وهو برنجز وبقول ؛ 


آنا بو جرول لا براح حنی نبیج البوم 1 نیاح 
فصمد له آمیرالمومنن ا فضذرب عجز بعیره فصرعه » ثم ضربه فقطتره ثم" قال : 
قد علم القوم لدى ااصباح انی ئي الپيجاه ذو ضاح 


فکاات هرز دمة المشر كن شتّل ات جر ول نهال ۰ ۳ انم المسلمون ؛ وصفُوا للعدو 

آمدند رسولخدا ص در مبان همان تادیکی بانیم رخ خود که مانند ماه شب چهادده میدرخشید بطرف 
جمعیت متوجه شده بمسامانان خطاب کرده کجا دفتید شما که باخدا مداهده نمودید این ندا بگوش همه 
رسیده وهر کی ددهر کجا بودخوددا آماده کرده وبا دشمن ملائات‌نموده و بمقاتله برداخت . 

درآ نوقت مردی آذمردم هوازن برشتر سرخ موی مواد شده و پرچم سیاه دنگی برس نبزه 
درازی نموده پیشاپیش دشمن حر کت میکرد ومقرد بود چون برمسلمانان پیروز آید بدیشان حمله کند 
وا گر باشکسمت دوبرو شود پرچمرا برافر اشنه تامشر کان به پیروی أو گرد آمده آماده جنك شوند اومطایق 
با قرارداد کار میکرد و رجز میخواند. 

من‌اموجرولم و آرام نمیگیرم تابکشیم یا کشته شوم . 

علی غ آهنك او کر ده و باذه‌شر کشتر اورا ازیای در آوردوخود اورایاضر بتی نا بودسا ختو فره‌ود: 

بامداد مردم خواهند دانت که من کسی هستم که در روز جاك مردمرا متفرق خواهم ساخت 
مشر کان پس از کشته‌شدن ابوجرول فراد کردند سپس مسلمانان گرد آمده و در برابر دشمن صف آدائی 
لمودند دسو لخدا فرءود پر ورد گادا آغاز کار؛ قر رش دا بیچاده کردیدر آخرکاد آنانرا! خوشحال فرما. 

مسلمانان و مشر کان بیکدیگی افتادند و جنك مغلو به‌شد دعولخدا س که اینحال را مشاهده کرد 
بردوی دورکاب حورد ایستاده بدا نهاتوجه کرده فرمود الان‌حمیا لوطیس (اناا(نبیلا کذب. 1نا بن‌عبدالطلب) 
اينك کار جنك بالا گر فت ومن بر أستّی همرم وفرزند عبداله‌طلیم. 

فاصلهٌ نشد دشمن دو بهز يمت گذارد و اسیرانرا دست سنه حضور بیف‌بر اکرم ص آوددند . 

ارشاد ج ۸ 


فقال دسول‌اه رل الله نك أذقت أو“ل فريش دکالاء فأذقآخرها نوالاء وتجالد السلمون 
والمشر کون فلا رآهم النبي با فام في دكابي سرجه حى أشرف على جعاعتهم وقال : الان 
حمی الوطیس(۱) . 
أا الي“ لا كذب أا ابن عبدالمطلت 

فما کان باسرع من ان ولی القوم اد بارهم » وچيء بالا سری إلى رسول انه 3905 مکتفین » 
ونا قتل أميرالمؤمنين ا آباجرول و خذل الفوم بقتله وضع الملمون سيوفهم فيهم » و أعبر - 
المؤمنين 1 بقدمهم حى قتل بنفسه أربعين رجلا هن القومء ثم" کانت الهزيمة والا سر حینگذ . 

وکان آبوسفیان صخربن حرب بن | مية في هذه الغزاة » فانپزم في جلة من ا نيزم من‌السلمین 
فروي عن معاوية بن ابی سفیان أنه قال : لقيت ابي منهزماً مع بني| ميلة من أهل مذ » فصحت 
به : با أبن حرب واله ماصبرت مع ابن‌عمنك ولا قاتلت عن دبناك » ولاکففت هژلاء الا عراب عن 
حريمك؟ فقال : من انث ؟ فلت : معاوية قال : ابن‌هند ؟ قلت : نعم » قال : بأ بي واامي» ثي“ وفف 
و اجتمع معه اناس من اهل ٠ة‏ و انشممت إلبهم » ثم" حملنا على القوم فضمطعناهم » و ما زال 
المسلمون یفتلونالشرکن ويار ون منهم حتی ار تفم‌النهار . فأم‌رسولانه کل بالکف ونادی: 

أن لایفتل أسير من القوم . 





جون على م ابوجرولرا کشت ودشمن بفتل او خوار شد ند مسلمانان‌شمقیر پیددیغدا کشید»ودر 
ميان دشمثان بجولان در آوددند و على ع مقدم (غگر حر کت میکرد وجهل نفر دا بدست خود کشت و 
عده سیر و گردهی فراد کردند. و از مسلما نا نیکه فراد نمودند یکی ابوسفیان صخر بن حرب بوده . 

معویةین ابی سفیان گوید دیدم پدرم باعد؛ ازبنی‌امیه که آزمردم مکه بودند فراد میکرد ویرا 
خوانده گفتم ای پسر‌حرب سو گند بخدا باپسر عمت شکیبائی نورزیدی و ازدین خودت‌هم که مماتله نئمودی 
وا کنون هم‌که فرار مي‌نمائی و این تاذیاثر از حریم خود دود نمیساذی فر‌مودتو کیسنی ؟ گفئم ممویه 
گفت پر هلدی ٩‏ گفتم آری گفت پدر وماددم فدای تو باد سپس ایتاد وعد ازمردم مکه باو پیوستنه 
ومنهم بدیشان ملحق شد. و بردشمن تاختبم و آنهادا بیچاده کردیم . 

مجملا مسلمانان‌ه,و اده‌بامشر کان هیجنکگید ند و آنها را اسر میکردند تا وز بلندشدرسو لخداس 

دستور داد دست از جنك بردارڼد و اس کرو کی حق ندارد اسیرش‌دا بکشد, 


(۱) وطیس بمعنی تنور استو این جمله اذبهثر :ن استعادات است که پیغمبر ددهنگام سختی در 
جنك حنین بیان کرده و آ نحضرت نخسئین کسی است که به اینجمله تکلم فر مودهو بر ای‌شدتامر واضطر اب 
جنك کار مرود . 


۳۰ یت آمیرالژمنین چ 


اه 0 نو موه مه مه ی 


کات ف قت ا بقال له ابنالا بام ال و التب" ل حت خي 
علم علمه » فجاء إلى هذبل بخبره فا سر يوم حنين » فمر" به ربن الخطاب " فلمتا رآه أقبل على 
رجل من‌الا تسار وقال: عدو ايد الذي كان عبناً علینا , ها هو أسير فاقتاه » فضرب الا نصاري“عنقه» 
و بلغ ذلك النبي اظ فکرء ذلك , و فال : الم آمرکم آنلاتقنلوا اُسیراً ؟ وفتل بعدہ جمیل بن 
معمر بن زهیر و هو أسير » قبمت رسول اله تا إلى الا نمار و هو مضب فقال : ما حلکم على 
قتله وقد جاءكم ال سول ألا" تقتلوا أسيراً ؟ فقالوا: |ذما فتلناء بقول مره فأعرض رسول‌انه اة 
حى کلمه عير بن وهب ني الفح عن ذاك » دفسم رسول اله و غنائم حنن في قریش خاصلة 
وأجزل الفس الم فة فلو بهم كأ بي فيان صخر بن حرب ؛ وعیکرمة بن أمي‌جهل » وصفوان‌بن! مية, 
والحارث بن هشام “ و سهیل بن عمرو » و زهير بن وعبدالله بن أبي هة » ومعاوية بن 
آپی‌سفیان» و هشام بن الغرة وال فرع بن حابس؛ وف دنه بن حصن ی أمثالپم . 

و قل؛ اه جعل لالا نار شيعا يرا وأعطى الجمپور لمن سم‌یناه, فعضب قوم هن الا تصار 
لذلك وبلغ رسول انه با عنهم O‏ ۾ فمادی فيم قاحتمموا » وفال لوم : احلسوا ولا 
بقعد معکم أحد من غی رکم , فلا قعدوا جاء النبى عي تبعه أمير المؤمنين ا حى جلى 











هذیل در ایام فتح مکه مفتعی‌دا بنام ابن الاکوع فرستاد تا از کار بیذمبر اخبار تاز ,ای بدست 
آوید وبانان اطلاع دهد اتفاقاً نامپرده درجنك حاین بدست‌یکی از آنصاد اسیر شد عمرخطاب بدو گذشته 
ویراشناخته به مرد انصاری گفت اینك این همان جاسوسی است که علیهها جاسوسی میکرده اودا بکتروی 
ابنالا کو م را ازپای در آورد خبرقثل او به میں ص رسید متا گر شنه فر هودمگر دسئور ندادم اسیردانکشید 
پس اذ او جمیل بن معمر دا که اسپر بود کشتند رسو لخدا ص خشمناك شده کسی را پیش انصاد فرمتاده 
فرمود بچه سبب نامبرده را کشئید بااینکه امر کرده بودم اسپری را نکذید گفتندمااودا بامر عمر خطاب 
کعتیم رسو لخدا ص ازوی دو گردانیده جون بیذه‌بردا بر عمرغسبناگ بافتند عمیر بن‌وهی‌خدمتدسولخداس 
آهده ازوي شفاعت ووساطت نمود . 

رسولخدا ص پس ازپایان جنك به تقسیم غنائم حنين پرداخت وه‌خصوصاً برای بدست آوردن‌دلها 
وتا لیف قلوب قربش بخش آنها دا ازدیگران بیشتر داد و آاءده‌ایکه از این لحاظ مورد توجه قراد 
گرفتنه عبادتاند از ابوسنیان پدر معویه وعکرهة بن ابی‌جهل و صفوان بن آمیه وحادث‌بن هتامو هيل 
بن همرو وذهیر بن ابی اميه و عیداثه بن ابی امیقدمه‌ویه بن آبی‌سفیان وهشام بن»غيرة واقر ع بن‌حابس 
وعپینة بن حصن وامثال ایشان . 

گویند دسول | کرم ازقمت غذائم. عختصری‌بیش درمیان انسار تقمیم نه‌نمودو بخش عمده آنرا 
بنامپرد گان فوق و امثال ایشان داد اہن کاردر نظار انسار خوش آیند‌نیامده خهمناك شدند سخن تلخ‌ایشان 
بگوش پیفمبر ص دسید ناراحت شده انساررا گرد آرنده وفرمود بنشیند وغیر ازشما دیگری‌نباید حمور 


وسطهم, فقال لهم : نی سائلکم عن آم‌فآجيبوني عنه ؟ فقالوا : قل یا دسولانة | قال: الث مكنم 
ضالین فهداكم انه بي ؟ فقالوا : بلی فللّه النة ولرسوله , قال : ألم تکونوا علیشفاحفرة من الثار 
فأنقذكم اله بي ؟ فالوا : بلی فلله الْنَة و لرسوله » قال : ألم تکونوا قلبلا فکتثرکم ال بي ؟ 
قالوا : بلىفلله النة و لرسوله » ثم" سكت التبي قيال هنيثة ثم" فال : ألا تجيبوني بماعندکم ؟ 
قالوا : بم نجييك فدالآ باژنا وا مهاتنا ۲ قد أجبناك بْن" لك الفضل وان والطول علینا ؟ قال : 
أما اوششتم لقلتم : و أت قدکنت جثذنا طریداً فآوبناك » وجکتنا خاثفاً فامتال , وجثتنا مکنًب 
فصد فناك ۱ 

فارنفعت أسواتهم بالیکاه » و فام شیوخهم و سادانهم لیه و فبلوا بدبه و رجلیه » لقالا : 
رضینا باه وعنه و برسوله وعنه » وهذه أموالنا ین بديك » فان شثت فاقسمپا علی‌فومك » و اما 
فال من فال منا علی غير و غنر صدر » و غل" في قلب » ولکنهم ظنوا سخطاً عليهم وتقصیراًبیم » 


پیدا کند هتکامیکه همه انصاد حاضر شدند پیغمبر ص وعلی ۸ آمده در میانشان آدام گرفتند پیلببر ص 
فرمود از شما پرسشی میکنم پاسخ مرا بدهید . 

هرشکردند بفرمائید ۲ فرمود آیاشما گمراه نبودید که خد! شما دا پوسیله من هدایت کرد ؟ 
گفتند آری منت خدا و دسول اورا . 

فرمود آیاشما نزديك نبود په آنش دوزخ بیفتهدخدا شمادا بسبب من نجات داد ؛ عی‌شکردند 
آدی منت خدا و دسول را. 

فرمود آیا شما اندك بودید و خداجمعیت شمادا بوسیله‌من زیاد کرد ۲ هرشکردند آدی منت 
خدا و رسول را . 

فره‌ود آیاشما دشمن‌یکدیگر نبودید که خدا بر کت من‌میان شماالفت و دوستی برقراد ساخت؟ 
گفتند آدی منت خدا و دسول دا. 

سس پیقمبر اکر مس اند کی‌ساکت‌شده وفرمود جرا پاسخ مرا نمیدهید گفتند پددان وما دران 
ما فدای شما چه پاسخی #رض کنیم بااینکه گفئیم خدایمتهال شد ص شمارا ازهرجهت :رتری داده وپرما 
بوجود تومات نهاده؟ پیغمبری فر مود هر گاه‌میخواستید بددستی‌پاخ دهیدمیگفتیدیکه وتنها پیش‌ما آمدی 
تراجا دادیم بيمتاك بودی در امان خود نگهداری‌کردیم‌تر! بدروغ نسبت دادند وما ترا تصدیق کردیم . 

دداپنوقت همه شروع کردند بگرپستن وبزد گان؛پیرم‌دان انصاد از جا بررخاسته دست و پای 
رسولخدا ص را بوسیده عررضکر د ند مابخواست خداودسول خوشنودیم واينك اموالوثروت‌بادد تحت‌اختیار 
شماست اگر پخواهی آنها دا میتوانی‌دد میان قوم خود فسمت نمائی و سخنی که از ناحیه ما پعرش 
همایونی دسید اذمردمی پوده که غرضی نداشته وکینه اتی ابرازنتموده لیکن خوال میکرده قخس هما 


۱۳ ارج آمیرالمزمنن 1 
E‏ من ذنوبهم » OS e BE‏ و ا بر اشفر لا ماد 
ول بناع الا نصار ولا بثاء أبناء إلا تصار» دا معشر الا نصار أماتر شون أن رجح غير کم بالشاء والنعم 
ورجعتم انتم و في سهمکم رسول‌اله؟ قالوا : بلی دضینا » قال النبي" مابات حینئن : الا صا ر كرشي 
وعييتي» لوسلك الاس وادبا وسلکت الا نمار شعباً اسلکت شعب الا نمار “ الم" اغفرللا نمار . 

وقد کان رسول انه ر أعطی العباس بن مرداس أربعة من الابل يومد فسخطپا ,و 
أنشاً بقول : 


أتچەل نهبی و تهب العبید ين عيينة و الافرع 
فما کان 0 و داس دفوفان شخي ف المجمع 
وما کنت دون اء منهما ومن تضع الوم ام رفع 


فبلغ النبي تر قوله فاستحضره و قال له : أنت القاثل « أتجعل نپبي نهب العبيد بين 
الا قرع وعبينة > ؟ فقالله أبوبكر : بأبي أت وا مي لست بشاعر » قال : وکیف قال ؟ قال : «بين 





بآ نها بد بین شده و آنانرا تقصیر کار میدانی اکنون از کرد خود پشیمان‌واز خدا بخشش میطلبند شماهم 
برای آنها استففاد نمائید . 

دسولخدا ص فی‌مود پرورد گادا انسارو فرزندانشان وفرزندان فرزندانشاتر! بیامرز . 

آنگاه فررمود نمیخواهیددیگر ان‌بازیان مدحگستری ودست برازنزد شما مراجبه نمایند وشما 
باسهم رسولثان برابر باشید؛ گفثنه آری بدانچه اداده دارید خشنودیم . 

رسولخدا ص پرای تشویق آنان فرمود اينك انساد » نانخود من وصاحب سر" من‌اند بحدیکه 
اگر مردم در بیابان صاف وهموادی حر کت کنند و انصاددر ميان دره‌های کوه راه پروند من همر اه انصاز 
حر کت میکتم پرورد گارا انسار دا بیامرز . 

درروزحنین » دسولخدا س چهار شثر بعبای بن مردای داد وی فضباكشده اپن‌اشمار راسرود . 

آیا غنیمت من و “هم عبید (اسب جذکی) مرا ددعیان عیینه وافر ع قرار میدهی باآنکه <من پدر؟ 
عبیثه وحاپس یدد اقرع هیچ جا پر ودر من‌مقدم نبودند E‏ نها نمیدانم و کسی‌را که 
امروز خواد بسازی عالیمقام نمیشود . 

این امتراش بگوش ءذه‌برص دسیده اورا احضار کرد وفر‌مود تو گنه آتجمل تهبی و اهب 
العبیه بین‌الاقر ع وعییله ؟ ابویک رکه حضور داشت عرفکرد پدر و مادرم فدای شما پاد شما شاءر نیستید 
سثوال فی‌مود مگر او چه گنته وی همانطود که‌دد بالا نوشتیم بمرض رسانید (۱) 





۱۸ از ایئکه ومس اکرم نخواسته مسر ‌وده عباس را بعاود صحیح بخوا ند براثر آن دو ده که 
رسولخدا بی‌انداذه از خواندن شمر اجتناب میکرده وشهردا مناسب‌باهقام خودنه‌یدانسته وابو بكر با آنکه 


بخیال خود بسیاد یا آ نهضرت مماش بوده نفهمیده که‌غرض او اد تبدیل کلمات شس چه بوده . 


8 7 » فقال رسولانه ثي لا میرالممنن ا : قم با علي“ و اقطع لسانه » قال : فقال 
الاس بن حي‌داس : فول لهذه الکلمةکانت آشد" على“ من بوم خثعم حين آنونا في دبارناء فأخذ 
بيدي علي بن أ بي طالب فانطاق بي ولو آدري أن احدا يخلصني منه لدعوته » فقلت ؛ باعلي" نك 
لقاطم لاني ؟ قال : إني مض فك ما! مرت . 

فال : ثم" مضى فما زال بي حنی أدخلني الحظایر فقال أى: اعد ما بين أدبم إلى مائة ؛ 
فال : فقلت : بأ بي أت وامي مااأکرمکی وأحلمک و اعلمکم ! قل : فقال : إن رسولالة أعطاك 
أدبعاً وجملك هع المهاجرین » فان شعت فخذها ون شثت فخذ المائة وکن مع أهل المائة » قال: 
قلت أشر على فال : آمرلك أن تأخن ماأعطاك دسول‌النه با وترضی ؛ قلت : فاننی أفعل . 

۳٩۹ - فصل‎ 

ولا قم رسولاله ب غنائم حنین أفبل دجل طویل‌آدم أحنی » بين عنیشیه أثرالسجود 
فسلم » ولم بخص النبي ت نم" فال قد رأبتك وماصنعت في هذه الغنائم » فال : وکیف ریت ؟ 
قال : لم أرك عدلت» فعطب رسول‌انه ق وفال : ويلك |ذا لم يكن العدل مندي فعندمن یکون؟ 





رسولخدا ص به امیرالممنینخ فرمود ذبان ءبای دا جداکن . عبای گوید سو کند بهدا این 
فر‌موده ازروز خمعم که به دیارما ریختند برمن سختر گذشت وذیادتر ناداحت کرد . علی دست هرا گرفت 
ومرا برد وآنجا اگر میدانستم کسی‌هت که مرا شفاعت کند بدو مثوسل میشدم بملی ع عرضکردم اکنون 
ذبان مرا عیبری ؟ فرهء‌ود آری من ماموریت خودرا انجام میدهمو بالاخره مرا دد آبگاهها وراحتگاههای 
شتران کهاز سیر وشاخهای درخت خرماساخته بودنه آوردو فر‌مودمیان جهارتا صد شتر را برای خود 
انتغاب کن من دانستم که تمام اندیثه‌هائیکه از محل حر کت تااپنجا نموده و نیز اعنرام نابجا بوده 
خجالت کشیده کم پدرومادرم فدای‌شما حمدر خانواده کر یم و بردبار و دانا هسئید . على ع قرمود 
رسواخدا ص ترا در ردیف «هاجرآن قرارداد وجهاد صد شش پنو مرحمت کرد | گره‌یخواهی‌همان جهادشتر 
دابگیر و ا گر مپخواهی مد شتردا دردست‌اختیار در آور عرضکردم اياك خواسته خود را بارادة شما 
وامیگذارم تاثماجه فرمائید فررمود من میکویم آنچهدا پیغمبر بتو اعطا کرده بپذیر و خوشنود باش گفت 
پذیرفام و پدسنود عمل کردم. 


فصل - ۳۹ 
گامیکه‌رسو لخدا س غنائم‌حاین را سیم کر دهرد دراز اندام گندم گون پشت خمیده ابکه اش 
سجود ددهیان دو چشمش دیده میشد ددآمده بدون آنکه به پیغمیر شخصا توجه کر ده باشد علام عمومی کرده 
بەر ض+دسأنید از کرقیت بخش غذامم حنین که حت نظر شما ,هافر آدداده2د کاملا اطلاع پیدا کردم رسو لخدا ص‌ 
فره‌ود عقیده تو در ین خسوص جیست وجگونهیافتی؟ عر ضکر د عقید؛من [ نستکه‌بمدالت دفتاد نکر دی. 
رسو لخدا ص <شمگن شده فرمود وای برتو هنگامیکه داد گری را نزد من نیابی جه شخسی 


_۳۴- تاريخ أمیرالژمنین ا 


اه وج و و و ور و وم و و و هو وم و وود و و موه وه هو و و و و و و و ام و ود و و و و دون و موم و و ون ون ون ۱ 0 ۵ ۰ ۵۵0 


فقال المسامون : الا نقتله ؟ قل : دعوه فانه کون له آنباع یمرفون مر‌الد" یبال 
من الر"مية» یقتله‌انه على يد أحب" الخلق إلبه من بعدي » فقتله أمیرالممنين‌علي"نبن أب طالب 
عليه السلام فیمن قتل بوم النپروان من‌الخوادج 
فصل - ۴۰ 

فانظر إلى مناقب أمپراله ۇم نين ا فی هذه الغزاة و تاعلها » و فر في معانیپا نجده ا 
فد تولی کل" فطل کان فیها » واختص" من ذلك بما لم بشرکه فيه أحد من الاهة . 

و ذلك أنه ا ثبت مع رسول اله عند انهزام كافّة الاس إلا السفر الذین كان ثبونهم 
شبوته و ذلك أا قد أحطنا علماً بنقد مه في الشجاعة و البأس والستبر و النجدة على العبّاس » و 
الفضل ابنه وأبي سان بن الحارث والتفر الباقین ؛ لظپور آممء ني المقامات الني لم بحضرها أحد 
هنهم واشتهار خبره في منازلة الا قران وفتل الا بطال » ولم یعرف لا حد من هژلاء مقام من‌حقامانه 
ولا قتیل عزی إلبهم بالذ کر » فعلم بذلك أن ثبونهم كان به تا »و لولاء كانت الجناية على 


سزاوار داد گر :ست 9 1 

مسلمانان گفتند اجازه میفررماگید اورا بکشیم‌فر مود نه اورا بحال خودوا گذارید که‌بزودی‌بیروانی 
پیدا خواهد کرد ومانند تیر یکه‌از کمان خارج میشوداز دين خدا دست بره‌یدادند و تمدی میکنند و 
خدایمتعال آنهارا بدست بهترین مردم پس از من نابود میسازد . 

وچنانچه فرموده بود او و پیردانش درجنك نهروان که علی ع باخوادج پیکاد کرد بدست 
امیرالمومنن کشنه شدند . 

فصل - ۴۰ 
(نتیجه) 

اکتون بایدبسناقبیکه دد این‌پبکدویژ. علی ع بوده توجه کرد و بادقت کال استفاده نمود که تمام 
فضائلدا دارا گردیده و به امودی اختصاص‌بافته که‌هیچیاث از پبروان اسلا باوی‌در آ نها شر کت ندادیه . 

زیرادر ] نروز که‌همه مسلمانان فر ار کر دند على ع تنها درداه برغه‌بری جان‌بازی کرد و به‌بیروی 
از اوعده دیگر هم ثابت قدم ماندند. 

ودیگی آنکه ما کاملا فهمبده وثابت کرده‌ایم که علی ع دردلاوری وجنگجولی و تورومندی: مغدم 
برعبای و پسرش فضل‌وا بوسفیان بن‌حرث وممدود دیگریاست که باقیماتده بودندذیرا پایه هقّامات او بحدی 
ارتفا بافثه كه‌هيچيك بدان دتبه نائل نشده واشتهار او بمقابله باجنگجویان و کشتن پهلوانان زبانزد بزرك 
و کوچك بوده وهيچيك ازاین‌افراد بمقامی از مقامات اونرسیده ۾ کشته ده‌فتول آنها هم از کسانی‌نبوده که 
تاریخ نام اودا بعنوان دلاوری ثبت کرده باشب از اینجااء‌تناده میکنیم آنهاگی که باء.یذه‌بری باقیم‌انده و 
فرار نکرده باتکاء و ,شت گرمی بوی بوده . 


چ و آن سور تاد 


الد ین لا ا و آن" بمقامه مه اك المقام و سره "۳ اتل كان رجوم امین 
الحرب و تشجمهم في لقاء العدو . 

۳ کان من فتله آباحرول تقد م المشركين ماکان هو السب فى هزيمة القوم وظفراطسلمن 
بهم » وکان من قنله 1 الا ر بعين اگذین تولى قتلیم » الوهن على الشرکین وسیب‌خفلانيم وهلعهم 
وظفرالمسلمین بهم » وکان من بل النقد م عليه ني مقام الخلافة من بعد رسول‌انه و أن عان 
المسلمين باعجابه بالکثرت. و کانت هزیمتهم بسبب ذلك آوکان أحدأسابپا , ثم* کان من‌صاحبه من 
قتلالا ساری من‌القوم وقدنپی‌النبی ع عن قتلهم ماارتکب به عظیم لله تعالى و لرسوله 
حتی اغضه ذلك و آسفه فانکره و آکبره . 

وکان من صلاح امو الا شار زت ل بی با ني جممپم وخطابیم ما قوي به الدین و 
زال بهالخوف مي الفتنة اني لت الفوم سیب القسمة » فساهم رسولاية و ني فطل ذلك و 
شرکه فبه دون من سواه » و لوی من آمرالعبای بن مردای ها ذان سیب استقرار الایمان في قلبه » 

وزوال الر یب في‌الدین من نفسه » والانقياد إلى دسوله ب فىالطاعة لا مره والر ضا بحكمه » 





وثابت‌است که اگرعلی ع درآ نحنك حضورت‌پداشت جنابت براماام بانداز؛ بود که قابل جبران 
وتلافی نمیشد و ایستاد گی‌علی ع دربرابر آن‌همه دشمن بالاخره کاری کرد که مسلمانان فرادی دومرتبه 
درمف دیکار در آیئد وبا<هم خودبجنگند. 

وجنانچه نوشترم کعته شدن ابوجرول که‌برشاهنك مذر کان بود نها راهزیمت داد و محلمائاثرا 
پپر وزساخت و نیزفتل‌چهل نفر مشرك بدست‌علی ع ار کان‌شر را مت لزل ساختد آنانر! خوارساخنه‌وسخت 
بوحشت انداخت و مسلمانانرا مظفر نمود. 

و علت هزیمت مسلمانان و بلیه‌ایکه پیش از جئك, بدان دچاد گردیدنه چشم ذخمی بود که 
مملمانان را از فتل [ نها هی کر ده «ودو بالا خره وی با بذءعل مخالفت ححیبی با دا ورسول کرد جنانچه 
رسو لخدا ص را مخت ا گرده ومتنر مد وجنانچه اشاره شد صلاح کار اسار دداپن بود که على غ به 
پیغمبر ا گرم ص کمك کرد وآنها دا گردآورد :| دسولخدا ص بژواند طودی با آنان صحبت کند که دو باه 
نیروی دینیشان قری ذود وفسادیکه براثر قسمت غنائم حاین پیش آمده بود برطرف گردد وبالاځره على ع 
درا بن میت با فیذمیر ص شر کت داشمه ودیگران 4ر ê‏ نداشتند. 

ونپز طوری با عبای مر داس رفتار کرد که دشته ایمان در دل او برقراد ماند وشك وشبهه از 
ول او برطرف شد ومتقاد رسو أخدا گر دیده و بحکم او آن در داد. 

و پاسخی که در برسش شخص خارجی که بیان شد داد حا کی از آن است که اعمال على ع حق 


۶ تار ۵ امیر ا 1 


e‏ جعل ل رولا و الک و في فدائه علما E‏ حق رادومن فی فال 
وصوابه في حروبه » ونبه علی وجوب طاعته وحظرم‌صیته » وأن" الحق في حيزه وجنبیه, وشهدله 
بائه خيرالخليةة , وهذا بباین ماکان من خسومه الغاصین لقامه من الفعال , و ناد ماکانو! عله 
من‌الا عمال » ویخرجیم من الفضل یلص الذي بورق صاحبه أو بكاد . فطلا عن سموه على 
أعمال المخلمين في تلك‌الفزاة » و فربوم بالجهاد الذي تولوء “ فباتوا به من ذکرناء بالتقصیر 
الذي وصفناه . 


فصل (6۱) 
وا فض اده وت بحنین » تفر "فوا فرقتین فاخنت الا عراب ومن تبعپم إلى 
آوطاس ؛ وأخذت قف وءن تبعپا !ا ى الطاثف » فبعث النبی 3 می و اباعامر الا شعري" إلى أوطاس 
في جماعة هنهم آبوموسی الا شعري » و بعث أباسفيان »خر بن حرب إلىالطائف » فأعنا ابوعامر فانه 
تقدم بالر"اية و قاتل حتى قتل دونها » فقال السلمون لا بي موسی؛ أنت‌ابن عم الا مير و قدقتل› 
فخن الر ابة حشى نقاتل دونها » فاخذها أبوموسى فقاتل هووالمسلمون حتتی فتح أله علیهم . 
وامنا آبوسفیان فاه لقینه تقیف فضربوه علی وجه » فانپزم‌ورجم إلىالنبي باب فقال: 
9 جنگهائی که میگرده مطا.ق باخواست خدا بوده ق کون ”ق م‌الفت با اورا نداد ودحق ا او ومثوجه 
ياو و گواهی داده که على ع :هر ین آفر یده‌های خدایمتعال است. 
وتمام این فضائل. مباین با دفتاد مر‌دمیست که ٣ق‏ اورا غصب کر دند ومضاد با دفناد آ نهاست و 
آنانرا بفرومایکی معرفی می نماید و کارهاشانر | بسر حف مخلصان که در آن پیکار قدمهای با | خل(س 
برداشتند وباجهاد با دشمنان تفرب بخدا میجستند نم‌ساند و بالاخره تقصیر کار ند. 
فصل - ۴١‏ 
زبس اد بیکاه حنین) 
بعد ازآنکه خدایمتعا ل گرده مشر کا نرا بدست مسلمانها متفرگ سات بدو دسته شدند تازپان 
و پروانشان به اوطاس که از ديار هوازن است دفته وثةیف و پبروانش به طائف رهسپار گر دید زد ردول 
خدا ص ابوعامر اشعری دا با عده‌ایکه آبوموسی آثمری هم با آنان بود به اوطاس مآمودیي داد وابوه 
سنیان صخر بن حرب دا بطرف طائف فرسناد. 
ابوعامر حسب‌الامر پرچم پیروزی دا بدست گرفته بعزم سر کوبی دشمن دفته وبا آنان جنگید 
نا کشته شد مسلمانان از ابوموسی که وسر عم او بود درخواست کردند پرچم دا یکف بگرد وبا دشمن نبرد 
کلد او پرچم اسلامی دا بدست گرفثه پیکاد کرد تا پیروز باشد. 
وابوسفیان که بسر کوبی تقیف حر کت کرده‌بود باآنان ملاقات کرد ودر ترجه ضر به ورت او 
وادد آمد منهزم شده حدود پیغمبر ص آمده عرشه داشت مرا بهمراه مردی بکارذاد ثقیف مأمودیت دادی 


بعثنني مع قوم لابرفع بهم الد لاء من‌هذیل والا عراب » فماآغنوا عني شیثا, فسكت‌انبي؟ ور 
عله ثم سار بنضه |لی‌الطاثف فحاصرهم آباماً ثم أنفذ آمیرالمومئین لا في خيلوأمره أنيطأما 
وجد ویکسر کل" صلم وجده » فخرج<تی لقینه‌خیل خثعم في‌جمع کثیر» فبرز لهم دجل من‌القوم 
,يقال له شپاب في غبس الستبح ؛ فقال: هل من مبارز ؟ فقال أمیرالمژمنین 4# من‌له افلم يفم یه 
أحد ؛ فقام إليه آمیرالمزمنین لا » فوئب أبوالعاص بن الر بیع زوج بنت الب مبلا فقال : 
تکفاه أیپاالا مير فقال : لا ولکن ان‌قتلت فأت علی‌الناس» فبرز إليه أميرالمؤمنين و هو بقول : 
ان"علی کل رئيس حا ‌ أن بروي الصعد:اوندقتا 

نم طربه فقتله وی في‌تلكا لخیل» حشی‌کسرالا صنام وعاد [لیرسول الق و هومحاصر 
أهلالطائف. فلما رآءالنبي تراق کر للفتح وأخذیید» فخلابدوداجاء طوبلا » فروی عبدالر حمن 
بن سيابة والا جلح جمیعاً » عن أبى الزبير » عن جابرین عبداله الا نصاري » أن رسول الله يا 
لما خلا بعلي" هة بوم الطاثف أتاه عمربن الخطاب فقال:]تناجیه دوانا وتخلوبه ؟ فقال : باعمر 
ماآنا | تتجيته بل اله انتجاء , قال : فاعرض عمر و هو بقول : هذا كما قلت لنا قبل الحدسة : 


که از هه کار درمانده و لمیتوآن بكمك آ نان آبي از چاه هدیل و عرب کشید و همکاری ا من ننه‌ود ند 
پیغمبر ا کرم س پاسخی نفرمود. 

پەد آذاین خود پیفیی ص بطرف طاف حر کت کرد وجنه روزي آنها را محاصره نبود و آخر 
الامر علی ع2 را با ی مأ مور داش ودسنود داد هر جه را درلشکر گاه دشمن بر خلاف مشاهده کند پامال 
سازد وتمام بتها دا بعکند. 

على ع حسب‌الامر بیرون دفثه با لشکر خامم که عده بسیادی بودئد ملاقات کرد وهنگامیکه هوا 
تازه دوشن شده مردی بنام شهاب بمیدان آمده مبارذه طلبید علی ع فرمود چه‌کسی برزم این مرد اقدام 
میکند کسی پامخ نداد حضرت امیرالمژمنن ع خود آماده پیکار شد أبوالماص ن دبیم داماد پیثبر ص 
بحضور آمده عرفه داشت اجازه بدهیدکار اودا کفایت کنم فرمود نه ولیکن| گرقضای الهی جادی شدتو 
برمردم امایت خواهی کرد علی ع برزم وی دفته واین دجزمیخواند . 

همانا برهر»پهدآری لاذمست نیزه دا آذخون دشمنان سيراب بسازد پا اپنکه نیزه بشکند میس 
ضر بقی پر سر اوزد واورا به ثران فرستاد ب‌دواددلشکر گاء دشمن شده‌بتها دا شکست بعدحطور رسولخدا ص 
که سر گرم محاصره طائغیها بود بر گشت دسولخدا ص که علی ع را دیده. از پیروزی علی ع خوشحال 
شده كبر گفت ودست على ع را گرفته ددخاوای رفت وبا او براز گوگی پرداخت. 

جابر انساری گنته در روز طائف.هنکامیکه دسولخدا ص با على م خلوت کرده بود عمر‌خطاب 
آمده گفت آیا با نبودن ما با علی م خلوت «یکنی و براز گوئی میپردازي ۱ فرمود تنها من با او داز 
نمیگویم خداست که همه اسرار خوددا با وی بیان میفرماید . 


-۱۳۸- ثار یج آمرالومنن ان 
«لتدخلن السجد الحرام |ٍشاءالهآمنین» فلم ندخله وصددناعنه, فناداه النبی" بو : لم أفل لکم 
سکم تدخلونه في ذلك العام * ثم خرج من حصن الطاثف نافع بن غیلان بن معتب في خيل هن 
لقبف فلقیه أميرالمؤمنين 1 ببطن وج ففتله ,وانهزم المشركون و لحوالقوم الر“عب فنزل منهم 
جماعة إلى النی قرا فأسلموا وکان حمارالنبي رة الطاثف بضمة عشر بوماً . 


فصل (۴۲) 
وهنه‌الز ات بضاً هماخ انه سبحا نه قیپا أصرالمومتن طت بما انفرد به من كافة النتاس 
وکان‌الفتح فیها على يده » وقتل من فتل من خشعم به دون من‌سواء» وحصل من الناجاة الني أضافها 
رسول اله ی الي‌انه عز" اسمه ماظپر به من فطله و خصوصته من‌الله تعالی بما بان به من كافة 
الخلق , و كان من عدو ء فیها مادل" على باطنه و کشف‌الة عن حقيفة سره وضهء‌یره » و نى ذلك عبرة 
لا ولي الا لباب . 


فصر(۳۳) 
7 کان غزاة تبولفاوحی‌اه عز" اسمه الی‌نیبه رة : آن‌سیر الیپاپنشسه, ویستفرالتاس 


ءمر ناراحت شده وبا تسخر گنت آری اين سخن ٿو هم مانند آنتکه درحدیبیه گفنی اگررخدا 
بخواهد با ایمنی وارد مسجدالحرام خواهید شد با آنکه وادد ] نجا نشدیم رسولخدا س اورا خوانده گفت 
عنکه نگفتم امسال واردمی‌چدالحر ام میشوید. 
در آ توت اذحصادطالف مردی بنام نافع‌بن غیلان با لشکری از ثقیف برون آمد على ع دد بطن 
وج با وی معاف داد واو دا کشت ۰شر کان مثهزم شدند و ترسی در دل ایشان افتاد و -روهی حضود 
بیقمبر ص آمده اسلام آوردند . 
مجمللا رسو لخدا ص مدت ده روز واندی » حمار طائف دا در محاصره قرارداده بود. 
فصل - ۴۲ 
واین پیکاء نیزازجماه اختساصاتی بود که خدایمتعال علی ع را ازمیان همه مردم بدان مخموس 
فرهوده ډپېروزی ود ەت علی‌حاصل‌شده واو توا نسته عده مشر کان خەم را از پا در آورد وازاءن که رسو لخداص 
اورا برای داز نهانی خود انتخاب کرده واضافه نموده که خدا هم اورا برای همین مبنی بر گزیده دلیل 
دیگری «ر‌فضیلت و خصوصیت اوست که افراد دیگر حائز آنمفام نبوده وضمناً دشمئی باطنی حم اوتااهی 
شده و کثف مير او گردیده تا عبرت برای افراد باشن. 
فصل - ۴۳ 
(جنك تبوك) 
پس آزپیش آمد طائف کار زادتبوك انفاق افتاد و خدایمتعال پرسولخدا ص وحی کرد خودآنجناب 


جنگ تبوه 4 


N4960‏ وه دوه مد وه دوه و و وج وج و موو 9 ۰"«2««9۱" و موه 


للخروج معه » وأعلمه آنهلایحناج فیها إلى حرب ولابمني بقتال عدو" وأن" الا مور تنقاد له بغیر 
سیف » وتعبده بامتحان آصحابهبالخروج * واختبارهملیتمیزوا بذلك» وتظپر به‌سراثرهم.فاستنفرهم 
اللبي اة إلى بلاد الر وم و فداأیشت نمارهم » و اشتد القیظ علیپم “ فابطاً أكثرهم عن طاعته 
رفبة ق‌الماجل » وحرصاً علی‌المعيشة و[صلاحپاء وخوفاً من شد 2 الفیظ وبعدالمسافة » ولقاء العدوة 
ثم نپض بعضهم على اسنثقال للنپوض وتخلّف آخرون . 
ولا آرادالنبی تباي الخروج استخلف أميرالمؤمنين ا ني أهله و ولده و آژواجه و مپاجره 
وقالله : باعلي" إن" الدينة لانصلح إلا بى آوبك» رذلك أنه عليه وآ له السللام علم من خبث لینات 
الا عراب وکثیر من أهلگة و من حولها ممن غزاهم و سغك دماء‌هم" فاشنق أن ,طلیوا المدينة 
عندنأٍیه خنها » وحصوله ببلاد الر “وم آولحوها . فمتی‌مبنکن‌فیهاهن بقوم مقافه‌لم یمن من معرگنیم 
ویقا عالفساد ن‌دار هجرنه " والتخطني الی‌مابشین أله ومخلفیه * و علم بلا أنه لابقوم مقامه في 
راب العنو" وحراسة دارالپچرة؛ وحياطة من‌فیها الا" آمیرالبژمنن, 186 فامتخلفه‌استخلافاظاهرا 
واس علیه بالا مامة من بعده سا 2 ۱ 


بشخصه دراین پیکار حضور یافئه و مردمرا بهمراهی خود بخواند و باو اعلام فرمود دړاین غزوه محتاج 
بجاك نخواهی شد وبا دشمن کختار نخواهی کرد وکادها بدون بکار بردن اسلحه تنطیم بیدا میکند و 
مردمرا محض آذمایش اهر بخروح ومصاف مود ) بدین وسیله مطیع از سر کش امتیاز بیدا کند وباطن 
آنها هویدا گردد. 

دسولخداص‌مردم دا به‌بلاد دوم ودزم باآ نها ده‌وت کرد ودر آ نهتگام باغهای تازبان‌سبزو خرم شده 
ومیوه‌هازسوده وهواهم‌بتیار گرم بودبسپادی ازمسلما نانز پذبرش‌فرمان بیغمیررص خودداری کر د ندمیدانستته 
بزودی‌باید میوه‌ها دا بچینده وهزینه ز ند گید اددست کنند واز آ نطرف اذحرادت زیاد هوا وراه دودویرایس 
شين باد شمن بیمناك بود ند درعن حال بر خی از مسلمانان با نارآ ئی عجیبی آماده بیکارشده ودیگران تلف 
کردند هنگامیکه پیغمبر ص به آهنك مصاف حر کټکرد علی ع دا به نیابت. خود در میان خانواده و 
هجر تگاه خودیرقرار ساخت و فرمود بغیر ازمن و تسو ديگري نمیتواند امود مدینه دا بمهده بگیرد ذیرا 
رسولخدا ص از نیتهای فاسد تاذیان و سیادی از مردم مکه و اطراف آن که با آنها کادزار کرده ودماد 
ازروز گارشان بر آورده با خبر بود وبیم داشت چون از مدینه دود شود و بطرف روم یا جای دیگر آهنك 
نماید و کمی نماشد که بتواند «.ه شایسنکی متام اورا حائز شود شهر مدینه دا تصرف کنند ودد سرژه‌ی 
هجرت فاد نمایند ومردمرا به زحمت بیفکنند و بغیر از علی ع دیگری نمیتوانست بطوریکه باید وشاید 
دشمن دابترساند واز دارالهجرت ومتصرفات آن‌نگهدادی نماید بدین ءناسپت حضرت مشارالیه را بخلافت 
ظاهری پس از خود معرفی کرد و آشکادا اورا بمنصب امامت برقراد ساخت. 


وود وم 


تاه تاربخ آمیرالمنین 1¥ 
و ذلك فیما نظاهرت به الر واية : أن أل الفاق لما ءلموا باستخلاف رسول ال لت 


علا علىالمدينة , حسدوه لذاك, وعفم‌علیيم مقامهفیها پمدخروجه» وعلموا آنا تتح راس به 


ولایکون فیواللعد و" مطمم فساءهم ذا و کانوا بو ترون‌خروجه معه. لما بر جونه من وقرع الفساد 
والا ختااط عند:اي ول زر توت عن المد نف وخلو ها هن هر هوب مخوف رسا › وغبطوه 4 
علی‌الرفاهية والدعة بمقامه ني آهله , ونکلف من‌خرح هنهم المشاق بالس‌فر بالخطر ١‏ فأرجفوا 
به 1 وقالوا : لمسنخلفه رسولايك ية |کراما له وإجلالا و مودة »و انما خلقه استثقالا 
له فبپتوا ذا الا رجاف کبہت فرش‌للنبي م بالجنة تاره ربالشعر ا خری, وبالس‌حرمر"ة 
وبا لکهانة اخری؛ رھم :م ER‏ ذلك و ن.صه كما عامالمنافقون ضد ها ار حفوا به‌علیا۰برالژهنی 
۲ ۲ ۳ ءمعع- ری ° ‌ ۹ ۰ ۰ ۰ 
دای وخارفه ۱ وان ابي ا کان اج ااناس باەيرالمۇمنن لب وکان «واحب الاس اله 
و أسدهم عده و احظاهم ده » و آننلیم لد به ۰ 
8 ۰ ۳ ۰ ۰ 
قلیعا بل امیراله‌ژمنن ار آرجاف المنافقن اھ ٠‏ اراد تکنببهم و اظهار ضحم 6 فلح 
مالنمی ج فقال : ار ان لمنافقن یز عمون ما خلفتنی آشنیع ١‏ ها فقال (دالنمي: 
در روات وارد شده ممافعان هنگامیکه دا نستي رسو اخدا ص علی ع ر1 حانشن خود فرار داده 
تا در مدینه سمت خلافت اورا داشه باشد بروی حمادت ورزیده و بسن آ بان گر ان آمد و مئو جه شدند که 
او بخو ای از هد ۵2 نگوداری فک و دشن ميتو | زد دست طمع جارف مدینه در از کند :هدن مناسیت 
هنا تن کر دوه و میخواه‌مُند برای آنکه هر جه به و ديشر موأ ّف اور فادشانرا ودف دصرد ور سانند 
على غ همر اه آ تجناب حر کت کند و] :ان در عممت رولت دا ص رمث رنه دست فا زمایند و آنرا شون 
هیچگو نه دوف ور ی متصرف شو نك . 
وفنا از اپنکه علی ع با کمال آسایش وراحتی در خانه پرغمیر ص بافی مانده و یارانشان به 
ناراحتی سر گار فنار شده حسا.ت میور دند و حواستدد اورا «وسیلهة از اعتہار بینداز ند ل(هذا گناد رسول 
خدا س از نظر احلال وا کرام ودوستی علی دا حانشن خود راد نداده بلکه اورا ازجهت آنکه وامانده 
و کندی‌کرده بجا گذارده و چثانجه میدانید اینگونه دروغها دا فعط برای لکه داد کردن آندضرت می 
گفتنن جنا اجه فر یش بیغءبر را گاهی دیوانه وهنگاعی شاعر وزما ای ساحر ر3 وفئی کاهن «یخو اند با آنکه 
یفینا ميدأ نستند همد مك از ان اوصاف را نیارد و «ناخمان ھم با حبر بو دزد اینگو نه ذروغها مناسب با 
شمیت علی ع نبوده و نسمهو‌اي آ نها نایجا وناره است. 
پیغ‌یر ص از همه بعلی ع نز دیکتر وأو هم محبو بر ین افراد دد نفار آنحفذرت وبزرگواری و 
معام و صت او دز زد حور اش م<دهو ظ «ود. 
هشگادیکه علی ع از مخذهای تابرجای آنها باحر ند و حواست آ نها را تکذیت کرده ورسو | 
تماید حصو د ومون ص آمدهءر‌ضکرد با رسول الله ماف ان خیال میکذنن تومرا از آن نظر در مدینه باقی 





جنگ تىوڵك ۵ ۷ 


ارجم باأخي إلى ماك فان" المدينة لا تصلح إلا بي أوبك . فأنت خلیفتی في أهل بيني ودار 
هجر تي وفوهی , اما ترضی باعل“ آن‌تکون بمنزلة هادون من هوسی لا ائه لالمی" سدي ٩‏ 
قتضمتن هذا القول من دسول‌انه ب نه عليه بالامامة و |بانته هن ‌الكاقة بالخلافة » و 
دل به علی فضل‌لم ,شر که فید آحد سواه ؛ واوجبلهبه جمیم‌منازل هارون من موسی ال ما خصّه 
العف من الا خوة » و استثناه هو من‌النبو 2 » الا ثری أله ا جمل له كافة منازل هارون هن 
موسی؛ إلا" المستکنی‌منهاافطاوعقلا ء وقدعل مکل من تأمل‌ممانیالقرآن وتصفحالر وایات وال خبار 
ان هارون کان آخا موسی ا i‏ و : وشرمکه ف آمره؛ ووز دره على لو نهوتبلیده رصالات 
ربته وأن له سبحانه شد به آزره » وأنه‌کان خلیفته على قومه؛ وكانلهمن‌الامامة علي وفرمالطاء2 


کامامته وفرش طاعته » وأنه کان آحب قومه نله وأفضاي لدبه . 
لاله عز وجل حاکیاعن موسي ا « دب اشرح لي صدري و بسّرلي آمری واحلل عقدة 
ا 9 5 5 ۰ 1۳ 
من لساني فقوا کولي واحهءل لیود درا من اهاي هارون اخی اشدد بډاردي و اشر که ل امي‌ي » کي 
گذارده‌ای تا ثا بت کنی شانه از زیر بار فرمان تو خالي کرده‌ام و بالاخره مرا برذنش دو نان مبتلا 
سازی . 
رسو لخدا| ص فر‌هود برادد من بمحل خود مراجعت کن که جز من یا تو دیگری نمپتوأ ند امور 
مدیثه دا عهده داد شود وتو در ميان اهل پیت من ودار هجرت من و منسوبان من جانشن منی آیا نمی- 
خواهی نسبت بمن بمنز له هرون از موسی باشی با این تفاوت که پیمبری پس اذمن ذیست. 
این برانیه حاکی از آنتکه رسو لخدا ص به امامت علی 4 تصر بح گر ده و اورا بعئوان حلاقت 
از ميان سمه افراد بر کزیده ودلالي بر فطیلنی میکند که دیگران با وی اذباز که نداد ند و بدیئو سیله تما 
مراتب هرون دا پرای او آثبات میکند وتنها برادری عرفی وملبي ونبوت اذ او اسنا میشود ین یآ نچه 
بابد به لفظ وعقل ازاو مسدلی شود استثنا نموده. 


و آنها که ممانی قرآن را با دفت مئوجه‌اند و با دوایات واخیاد سروکار دارند میدانندکه هرون 
برادد پددی و ماددی موسی ع وشریك درکار و وزی نبوتی و مبلغ رالات بروردگار بوده وخ دا اورا 
پشتیبان موسی وجانشین وی قرارداده وپیشوائی او بر بنی‌اسراثیل وازوم فر مانبرداری ازاو بدون کم و 
زیاد برایر با موسی بوده و هرون درنظر حضرت موسی از همه محبوبتر وافضل از تمام بیروان وی بوده 
است , 

خداءه‌تعال ازذبان موسی حکایت «یفررماید دب اشرح اي صدری و بسرلي امری واحال عقدة 
من لمانی یفتهوا فولی واجمل لی وذیرا من اهلی هرون آخی اشدد به ازدی و اشر که فی امری کی 





طك کا ونذکر له کر فأجاب ال فان ستانه وأعطاه سوله نی ذالك و اه حیث یقول: " 
« قد | وتیت سولك با موسی » وفال تعالی حاکیاً عن موسی : « وفال موسی لا خبه هادون اخلفني 
في قومي وأصلح ولا تتبم سبیل المفسدین » . 

فلمتا جعل رسول اله ا علباً منه بمنزلة هارون من موسی » أوجب له بذلك جمیم 
ماعددناه إلا" ماخصتة العرف من الا خولة » و استثناه من النبوة لفظاً . 

وهذه فضيلة لم بشرك فیها أحد من الخلق آمیرالمومنین 18 » ولا ساواء في معناها ولاقاربه 
فیها على حال » ولو علم اله عر وجل أن" لنبیته عق في هذه الغزاة حاجة إلى الحرب والا نصار, 
لما أذن له في تخليف أميرالمؤعنين ا عنه حسب ماقد"مناه » بل علم أن المصلحة في استخلافه 
و آن اقامته في دار هجرته مقامه أفنل الا مال » فدبر الخلق والد ین بما قضاء في ذلك » و آمضاء 
على ماسناه و شرحناه . 


نمبحك کثیرا و نذ کر لك کثیرا (۱) پرودد گادا قفل از صندووچه هیده من برداد وکار مرا آسال کن و گره 
از زبانم بگشا تا گفن؛ مرا ببذیر ند وپراده من ده از خود منست جانشین من قرادده و اورا پشتیبان و 
انباز کار من بساز تا بيار تمبیح توکنيم و بیاد تو باشیم. 

خدایمتعال اودا پاسخ داده وبه‌آرژو رسانیده جنانچه میفرماید : ود اوتیت سواك یاموسی(۲) 

ایموسی به آدزوی خود دسیدی ونیز از م-وسی ع حکایت میفرهاید: وقال موسی لاخیه هرون 
اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبم سبیل المفه‌دین (۳) موسی ببراددش هرون فرمود تو در ميان مردم من 
بمتوان جانشینی برقراری آنانرا سازی بده واز آئین فساد گران پیروی مکن. 

بنابراین هنگامیکه رسولخدا ص علی ع دا بمتزل-ه هرون ۶-راد میدهد لازم میشود که تمام 
خصوصیات هر ون دا منهای مستثنیات او دارا باشد وچنانچه ميدانيم اینموضوم ۰ ازجمله فضائلی اعت که 
دیگران با وی شر کت نډادته و کسی همرتبه یا نزديك بمقام اونبوده . 

وهر گاه خدایمتمال میدانت ( چنانجه میدانسثه ) که در اینجنك نیازی بمصاف می‌افةد امر 
نمیکرد علی ‏ را در مدیثه بافی‌بگذاردبلکه میدانسته «صلحت درا تخلاف وی بوده وهمانا اقامت على ع 
در دار هجرت از بهترین کارها بشمار آمده در رجه تدیر کاد خاق ودين دا بدین وسیله نموده و اءضا 


کت ده 





(۱) از آیه ۲۷ تام سوده طه 
(۲) آیه ۲۸ سوده طه 
(۳) آیه ۱۳۹ سوده اعراف 


مبارز؛ با مرو معدیکرب -۱۴۳- 


|۱2 


و لما عاد رسول الله ی من تبوك إلى المدينة فدم إليه عمرو بن هعد بكرب » فقال‌له 
النبى“ مب : أسلم با عرو بماك أل من الفزع الا كبر ؛ قال : با عد تباث وما الفزع الا کبر؟ 
فائي لا آفزع فقال : با مرو اه ليس كما نظن" و نحسب ‏ إن الناس بساح بهم صيحة واحدة 
فلایبقی میت إلا" نشر , ولا حي إلا" مات » الا ماشاء اله , ثم" بصاح بهم صيحة | خری فینشر 
من مات » ویصفتون جمیعا ۰ وینشق السماء » وتهد" الا دش " و تش | لجیال هدا و ترمی‌الناد 
بمثل الجبال شرداً » فلا ببقی ذو روح الا انخلم قلبهء وذکر ذلبه وشغل بنفسه » إلا ماشاء الل » 
این أت با عمرو من هذا ؟ قال : ألا ني أسمم أا عظیماً " فآمن باه و رسوله و آمن معه من 
قومه ناس و رجعوا إلى قوعم . 

نم ٍن" عمرو بن معدیکرب نظر إلى | بي" بن عثمث الختعمي فأخذ برقبته ثم" جاء به إلى 
النبی" ب فقال : آعدني على هذا الفاجر الذي فنل والدي ؟ فقال رسول اله بر : آهدر 
الا سلام ماکان في الجاهلية » فانصرف عمرو رتد أ فأغار على قوم من بنی‌الحارث بن کعب و هی 








فصل - ۴۴ 
(اسلام عمرو معد _بکرب) 


هنگا.یکه ر ولخدا س از بیکار تبوك بمدینه بر گشت عمر و بن معد کرب فور دسولخدا ص 
آهده بیغمیر س باو فرمود اسلام ,اور تا خدا ثرا از گرفتاری و بم فردای قیامت ایم‌نی دهد برسید تری 
روز فیامت جیست من از چیزی بیم زدادم فرمود ای عمرو جتان نیست که خیال میکنی. 

روز دستاخیز که شود صیحة بکوش آیدکه هیچ عرده نباشد جز اینکه در آن صحرا در آید و 
هیچ زاده نباشه جز ای که بمرد مگر آ نهائر ا که خدا بخواهد زنده بماناه سیس صیحه دیگری باند شود 
مرد گان بمحر ای فیامت درآ بند و همه صف آدای کندد آنگاه آاسمان نیمه شود وزمین وپران گردد د کوهها 
ازهم بیاشند و آتش مانند کوهی شعله ود ,شود جنانچه هرذیرو حی دل از دست بدهد و بیاد خودو گناهانش 
بیعند مگر آ نها که مودد توجها ند از آ«ہب ددر امان باشنه ای عمرو و دد [نروز جگونه آرام خواهی 
داشت . 

عمرو بخود آمده گەت هما کون اش ودک میشنوم در همان حال ایم‌ان آورد و عده‌ای هم 
از همراعیان او ایمان آوردند و «محل خود باز کشتنه فاصلهٌ نشد مرو مددیکرب ؛ آبی‌بن عامث خله‌می 
را دیده گرد اش را گر فت حوود «بفویی آودد عرفه داشت این نابکاد ودر مرا کشته ا کنون خونبهای او 
را برای عن بکر. 


دسولخدا ص فره‌ود درن اهلام بیش آمدهای جاهلیت دا از میان برد. 


۴ تاريخ آمرا المؤمنين ت 
إلى قومه» فاسندعی دسول اف لا مل بن أي طالب ال و ا ده إلى 
بنی ذبيد و ارسل خالد بن الوليد فى طائغة من الا عراب و أمره آن يعمد لعفي » و إذا النقيا 

فامیر النتاس عل“ بنا ی‌طا(ب , 

فسار امیرالممنن كا و استعمل على مقدامته خالد بن سعید بن العاص و استعمل خالد 
على مقدامته آباموسي الاشعري » فا جتعفي فانها نا سمعت بالجیش افترقت فرفتن » فذهبت 
فرقة إلى الیمن و انضمت الفرقة الا خری إلى بني‌زبید » فیلغ ذلك آمیرالمهنین إا فکتب إلى 
خالد بن الولید : أن قف حيث آدرکك رسولی ؛ فلم بقف فکتب إلى خالد بن سعيد بن العاص : 
تفر له حای تحبسه » فاعترش له خالد حتی حبسه و آدرکه امیرالممنن ا فعتفه على 
خلافه » ثم" سار حتی لقي بني زبید بواد يقال له کسر » فلا رام بنوزبید قالوا لعمرو : کیف 
أت يا آبائور إذا لقيك هذا الغلام القرشي“ » فاخذ منك الا تاوة قال : سیعلم إن لفيني ! قال : 
وخرج عمرو فقال : هن سارز ؟ فض | اله ام ا تن وقام البه خالد بن سعید ھال له 





عمر و ناراحت شده ومرتد گردید بطرف عده از مردم بنی جارف رفته دستبردی زده بجاثب قوم 
خود دهسیار شد . 

رسولخدا ص برای سر کوبی وي. علی ع را طلبیده و اورا بره‌هاجران امارت داده بههرآهی 
آنان پجانب بنی زبید کسیل داشت و خالدین ولید را با عده از تاذیان بهآهنك , جمفی گیل داشت چون 
هردو اشکر مقابل شدند على ع خالدین سعید دا عىم (شکسر فرار داد و <الدبن واید ابو موسی را 
مقدم اشكر خود فرار داد. 

از آ ارف جمفی هنگامیکه از آمدن لشکر مسلمانان اطلاع بافتند بدو دسته شدند عده بجانب 
یمن کوچ کردنه و فرقةً دیگر بمردم بنی ذبید ملحق گر دید ند ۰ 

على ع که از این پیش‌آمه با خبر شد دسولی به خالدین ولید فرسئاد هر کیا دسول من با 
تو ملاقات کند همانجا توقف کن لیکن خا(دین ولید بەر وده على غ لوجهی نکرد و توفف ننه‌ود على ع 
بخالدین سعید جریانرا تذ کر داده و امر کرد سر راه براو بگیر و او دا زندانی ګن او حسپ‌الامر از 
وی جلو گیری‌کرده و حبس نود وقنیکه علی ع خااه را دید از مخالات کسردن او نکوهش نمود و از 
آنجا حو کت کرده به وادی کس (بکسر کاف نام محلی از یمن است) برای سر کوبی بئی زبید هزيمت 
نمود بنی زبید که او دا دیده به عمرو گفتند ای ابسو شور هذکامیکه با این جوان قرشی دوبرو شوی و 
بخواهد از تو خراج بگرد جه خواهی کرد؟ پاسخ داد بزودی خدواهید فهمید با چه دلاودی ده برو شده 
و باو چه خواهد گذشت 

عمرو پس از این پاسخ و پرسش بمیدان آمده «پارز طلبید على ع آماده بیکار او شده خالد ‏ 

ارشاد ج ٩‏ 





از با عمرو ممدریکرپ -۱۳۵- 


و و و ده هت هه و مه هه وت صوت و تمد اج و هت و ۱5 ۰-۰ و و و هو و و وه ۵و 


ا eT‏ بارژه » فال له أميرالمؤمنين 8ا ی ۳ 
علك طاعة فقف في مكانك » فوقف . 

نم" برز إليه آمیرالژمنن 128 فصاح به صيحة فانپزم عمرو و فتل أأخوه و ابن أخيه » و 
اخذت امرانه رکانة پنت سالامة » و سبي هنهم نسوان » و انصرف أميرالمؤمنين لا و خأف على 
ٺي زبید خالد بن سعید لیقبش صدفانهم » و یمن من عاد ٳلبه من هرابم مسلماً فرجم عمرو بن 
معدیکرب و استأذن علی خالد بن سعید فأذن له فعاد إلى الا سلام فکلمه ني امرأته و ولده ‏ 
فوهبېم له » وقد کان عمرو ما وقف بباب خالد ن سمید وجد جزوراً قد نحرت ؛ فجمع قوایمها 
ثم ضربها بسیفه فقطها جميماً و كان يسمى سیفه الممصامة » فلما وهب خالد بن سعيد لعمرو 
امرائه و ولده : وعب له عمرو الصمصاهة . 

وکان آمیرابلمنین ب قد اعطفی من‌الستبي جارية » فبعث خالد بن الولید بریدةالا سلمی 


- a e 


بن سعید بحطورآمده عرضکرد ہمن اجازه فرما تا بمبادز» او پردازم علی م فرمود | گرهیدانی فرمان 
برداری تو از من واجب ات و باید از من اطاعت کنی از جای خود حر کت نکن او تلبم شده و 
توقف نمود. 

على ع بمبارزه او برون دفته بانك بلندی بروی عمرو زد وی همانجا فرار کرده و منهزم 
شد و برادد و برادرزاده‌ای کشته شداد وزن او دخٽر سلاعت که ناش ر گانه بود با عده دیگری ازز نها 
اسر ذدند عل ع بر گذت و خالدین سعیف دا بر بفی ذبید خلافت داد ت-ا صدقات آنها را جممم آوری 
نمادد و دشمنا نیکه فراد کرده هر گاء مسلمان شو ند در امان باشنه ۲ 

از حماه فراریهائیکه مراجمت کرد عمر و معدیکرب بود از خالد استیدان نمود وی باو اجاژه 
داد عمرو دو باره اصلام اخثیار کرد ودر باده آزادی رن و ورز ندش با خالد صحبت کرد ویآ نها را بدو 
بشید . 

هنگامیکه عمر و بدد گاء خالدین سمید دسید دید شتری را نجر کرده‌اند عمرو پاهای آنحیوان 
را جمع کر د و با ضر :تی دست و بای آنرا در ود شمتمر اورا صمعاده میگهنده وقتیکه صعید رن وفرز ندش 
را باو هبه کرد شمذیر خوددا در پرابر این بزر گواری پاو بخشید . 

علی ازهمه کثیزانیکه اسر شده بودند کنیز کی را برای خود بر گزید خالدین ولید که دلخدوشی 
از علی ع نداشت و از زندانی شدن وافتضاح تازگی خود فراموش نکرده بود بریده اسامی رأ بحضود 
برغمیر ص گیل داشت وباو گفت بش از آنکه اشک بخدعت مر ص برسد خدمت دسولخداس شرفیاب 
شدہ جریان دا برض ۔سانیدہ و ,کو کہ على ع کذیزی را از خمس غنائم برای خود اختهار کرده . 

بر یده دسئور اورا اجرا کرده قبل از ورود لشکر آمده جون بدرب خاده پینمیر ص رسیده با 


۴۶ ار أميرالمۇمنن ت 


إل ۳ و Os‏ نقدگم الجیشی اله le‏ ما فعل 8 ۳ من اصطذه الجارية 
هن الخمس لنفسه ١‏ و قلع فيه , فار بريدة حتلى انتهی إلى باب دسولاله و , فلقیه عمر بن 
الخطاب فثله عن حال غزو تم ؛ و عن الذي أقدمه ؟ فأخبره تما جاه ليقع في علي »و ذكر له 
اصطفاءء الجار ية من الخمس لنفه , فقال له عمر : اعض طا جفت له ؛ فاه سخب لایذته میا 
صنع علي لا . 

فدخل بريدة على النبى باج ومعه كناب من خالد بما أرسل به بريدة » فجعل يقرأه و 
وحه رسول‌ازه ا ر فقال بر ددة : با رسول‌اله ازك إن وشت الاس ي مثل‌هذ! ذهست 
فیثهم » فقال‌له الي 2354 : ویحك با بربدة آحدات ناقا ! ؟ ان" علي بن أبي‌طالب لا بحل“ 
له من الفیه مابحل" ی٤‏ ان علي بن آبي طالب ا خير ااناس لاف ولقوماث , وخير من | خلف 


دعدي ۷1۹ ا هتي ¢ ۷ 2 ۱ احذر ان تمه عل ا فسات له ! فال بر دده ۳ CE‏ او“ 


1 رس ااعقت ۳ ست ها > وقلات ؛ آعون ال من ی ام و سمل ENE‏ 0 رلا 
استغفر لى فان | بغض علا ا آبدا ولا آفول فيه الا" خير فاستففر له الننی اة . 


عمر خطاب ملافات کرد عمر از جگونگی جنك واز آمدن خود او پر سید گفت آهدم!م 7ا به پیخمبر ص 
اطلاع دهم علی ع کنیز کی دا ازخمی برای خرد اخنیار کرده . 

عمر هم ویر | ۳۳ کرده گفت ,درو و آنحفرت را از ءمل علی ع اخبارکن زیرا او از کار 
علی 2 که ددواکم اقدام عله دخترش میباشد خشمگی میشود. 

بر بده حوور بوغمیر اکرم ص شرفیات شده نامه ادن و لین را که شکا وت از عای ع اموده 
دعر ضس رسا نید رسو اخدا ص از اسشماع ین خاده مق ور دیق در دد ه او-زود هر گاه دیگران را دم بجعمن 
ءملی ر دەت دهی عغنیمت مما نار نابود خواهد شلا 

رسو لون | ص همه چنانکه عاك رود فر مود وای بر ذو ای در ده که ا ون سلان نقافی ببا کر دی 
هما نا موجه باش همان غذیمتی که شاو ته ,دال مذست مملق دی 4 ور ھت و ی 4 «همر ین مسر ده 
برای و £ وم است ٩‏ بر ار بن افر ادست برای همه اهت من ده س از ى ای ها ای د. يله ز اهاد 
کینه علی ع دا دردل فگیری که مبغوض <دا خواهی شد 


بریده گو ید از استماع این بادات اله.ه آرزو دانم زین تایه موشن و هرا در ود ا 


د2„ 


میداد £ با از خشم او ودسو اش رنآعنده دم و سو ادرا ص عر م۸ دم در اي هن اش وف ال ا 5 1 ۳ 


س هیچ کاء على 2 را دمن فميدادم وتر سکن مر در تاره او حرف دیکگر ی او اه 


یمد ص برای اواستذفاد فرعود. 





غروة ذات السلاسل ۷۰- 


اما ات تم مج و و و و وا وود و و ونان ادن تا و و و ماو وج 6 وتو وتا دم مات و و0 مخ و و و ود تا دود ده ۵60 و و ند 9۱ 


و فی هذه الفزاة من م النقمة لا میرالمومنن لا مالا تمائلها م منقبة لا حد سواه » والفتح فيا 


کان على ,دبه ا خاصة » وظپر من فطله ومشارکته للنبي باي فیما أحل" اله له من‌الفیه و 


اختصاصه من ذلك بمالم یکن لغیره من النباس » وبان من مودة رسولانه يلاق ونفضله باه ما 
کان خفیا على « من لا علم له بذلك ء وکان من تحذ‌بره بر بده وغیره من بفضه و عداوته وحشه له 
على موداته و ولابته ورد" کید آعداثه في نحورهم ۰ ما دل“ علی أنه افشل لیر نة عند الل تعالی 
وعنده ‏ واحشهم بمقامه من بعده » واخصتیم به في نفسه » وآثرهم عنده . 
فصل - ۴۶ 

نم" كات غزاة الماسلة و ذلك أن" أعرابياً جاء إلى النبي تب فجثا بين بديه وقالله : 
جك لا نصح لك» فال: ومانصيحتك ؟ قال قوم من‌العرب قداجده‌موا بوادی الرمل وعملوا علی‌آن 
بیتوك بالمدينة و وصفهم له ۰ فا النبي" تي أن بنادي بالصلاة جامعة » فاجتمم المسلمون 


فصل - ۴۵ 
(نئیجه) 
دداین نمزوه فطیلٹی برای على ع ژابت میشود که دیگران مانته ]را ندادند وجنانچه دیدرم 
دد این پیکار پیروزی با علی بوده و نیز فهمیديم که آنحضذرت در غنومتهائیکه جنبة اختصاصی داشته بسا 
پیغمبر ص انباذ بوده ودیگران دراینگونه غنائم حقی نداشته‌اند وضمنا معلوم میشودرسولخداص ] نحوارت 
را دوست میداشده و بردیگران بر ری میداده بعاوریکه ایامه‌نی بر احدی پوشیده نبو ده واز اینکه بر يده 
و امال اودا از کینه توزی و دشمنی با او ممانهت میکرده و مردم دا بولایت و ءودث او میخوانده وحیله 
گری دشمذانش دا بخود آنها بررمیگرداند» معلوم میشود در پیش خدا ورول از دیگران برتر بوده و 
شایسته‌تر بمقام آ نحضرت میباشد و نزد آنجناب خصوصیت .وق الماد داشته و عالیمقامتر از دیگران 
بوده است . 
فصل - وم 
(جنك ذات‌اللله) (۱) 
پس از اين» ,کار سلله اتفاف افژاد و «عدهه آن این بود که درد عربی حضور رسو ادا ص 
آمده در برابر اوند-ت و کفت آمده‌ام نا ترا پذدی دهم وآن اشتکه مد از تازیان در وادی الرءل گرد 
آمده و مرد داشته تا برتو شبیخون بزنفد و آتانرا .مرفی‌کرد. 


پیامبر ص دستود داد هردم دا در مسجد گرد آودنه دد مبان اجثماع مردم بملبر دفته حمد و 





(۱) این غزوه در فصل ۲۷ نیز با مختصر تفاوتی د کر شده 


۱4 تاريخ آمیرااُمنین ا 


و صعد الثیر فحمد الل و أثنى عليه ثم" قال : آسهاالتاس إن“ هذا عدو ايه وعدوکم قد عمل على 
أن يبتكم فمن لهم ؟ فقام ججاعة من أَهل‌الصُفة فقالوا: نحن نخرج إلبهم با رسول‌النه » فول“ علینا 
هن شت ! فأقرع نوم , فخرجت القرعه علی مانن رجلا هنهم و من غیرهم ؛ فاسندعی انکر 
فقال له : خذ الاواء و امض إلى بني‌سليم " فانم قريب من الحر 2 » فمضى ومعه القوم حى قارب 
وکانت كثيرة الحجارة و الشجر , وحم ببطن الوادي واامتحدر اله صعب . 

قلمتا صار أبوبكر إلى الوادي و آراد الانحدار » خرجوا إليه , فپزموه و فتلوا من املسامن 
جمعاً کثیرا . و انپزم أبو بكر من القوم , فلما قدموا على النبي" لا عقدء لممرین الخطاب 
و بعثه إليهم فکمنوا له تحت الحجارة والشجر فلما ذهب لیپبط خرجوا إليه فهزموه فساء ردول 
اه تب ذلك . 

فقال له عمرو بن‌العاص : ابمثني بار سول الله إل پم فان" الحرب خدعة فلعليآخدءپم » فا نفذه 


مع جماعة و وصاء فلم صار إلى الوادي خرجوا إليه فپزموه وقنلوا من أصحابه جماعة » ومکث 





ای الهي دا بجای آورد فرمود دمنان خدا و مسلمانان درنظر دادند بشما شببخون زنند اینك کیست 

برای سر کوبی آنان اودام مارد ده ازاهل صفه (ففرائیکه خانه عمینی نداشته و مهاجر بودند) از جا 
بر خاسته عرضه داشناد مابرای سر کوبی آ نان حاضر یم هر کدام از ما دا که شاءسته پیکار ٠دا‏ نى ا ود 
بده رسواخدا ص قرعه زده قرعه بنام هشتاد تفر از ایشان واز غر ایشان اصابت‌کرد . 

پینمبراکرم ص بابو یکی دسئود داد پر جم دا بگر بجانب یی سلیم که نزديك حره آماده کار ند 
کوچ کن وی با عد حر کت کرده نزديك برذمن ] نهارسید که درخثان سیادوسنگهای زبادی‌داشت. بی 
سلیم در بطن وادی جای گر فنه ودسترسی بدانها در کمال دشواری بود :وبکر جون خواست بطرف آنها 
توجه کند آنها از مخنیگاههای خود برون آمده مسلمانا نرا شکست داده و عد بمیاری اذآنها داک‌تند 
و ابوبکر با همراهیان فرآد کرد . 


جون حمور ويمور ص دسید ند دسولخدا ص فمر و را برای سر کوبی نامبرد گان نامزد نه‌ود 
ارهم بمجردیکه بمحل آنان دسید آنها از زیر سنگها که کمن کرده :ودند برون آمده اورا نیز 
منهزم ساختنه . 


دسولخدا ص از این پیش آمد متا گردید عمر و عاص بعرض دسانید مرا برای سر کوب ی آنان 
فرمان بده ذیرا در جنك باید حیله کرد همکن است من بتوانم خدعهٌ بکاد برده و آنها دا نابودسازم . 

حضرت او دا همراه با جمائتی بجانب آبان کسیل داغت و توصیه کرد که یادا دست از پیکار 
بردارد عمروعاص بمجردیکه وارد وادی شی بنی سلیم از مخایگاعهای خود برون آمده اورا شکست داده 
و عد؛ از صحاب او را از پای درآوردند , 


غزو؛ ذات السلاسل ۱۳۹۰ 
رسول‌اله ا یام يدعو علیهم ۰ 
ثم" دعا أمیرااءژمنین ج فمقد له ثم" قال : ارسلته کر اراً غیرفر اد » ثم" دفع بدیه إلى 
الدیماه وقل : الب آن‌کنت تعلم أَشي رسواك فاحفظني فيه » وافعل به وافعل ! فدعا له ماشاءل 
وحرج علي نطاب 4# وخرچ ردول اله ا ا لنش هه ۰ وہل معه الیم-جدالا حزاب ٤‏ 
و علي لت على درس اشقر مپلوب ؛ عليه بردان یمانیان » وف بده قناة خط » فشیعه رسول 
اه ی و دعا له وانفذ معه فیمن أنفذ آبایکر وعمر وعمرو بن العاص . 
فساربوم نحو العراق متكا للطریق حتي ظنوا أنه يريد بهم غير ذلك الوجه » ثم" أخذ 
:م على محجة غامطة , فار بهم حتی استقبل الوادي من فمه ؛ و کان سیر اليل ویکمن النپار 
فلا قرب من الوادي آمرأصحابد أنيعكموا الخبل و وثفهم مکانا وقال : لاتبرحوا و انب أمامهم , 
فافام ناحية منهم» فاما رأى عمروبن العاص ماصنم لم يثك“ أن القتح بکون له " فقال لا بي‌بکر: 

e‏ ۵ ۲ ® هھ i‏ ۹ : ۲ كِ 
ا اعلم ېله البلاد من فلي ¥ ۰ وفپا ما دو اسد علینا هن بي سايم وهي الضبام و الذ ثاب 
ر ولخدا س پس از شکست نامبرده جند دوزي صبر کرده وعلیه آنان دءا میفر مود »پس على ع 
را ځوانده پر چم پیروزی دا بنام او بسته و فرمود اورا برای سر کوبي دشمن فرستادم تا بدون فراد بر 
آنان بتازد و سر کوبی دهد ودست به آسمان دراز کرد ءرضکرد پرورد گادا اک میدانی دسول توام 
حقیعت مرا در باره او نگهدادی فردا و او را از شر دشمزان نگهداری کن و باندازهایکه شاسته بود 

فا کرو 


على ع بمز بمت دشمن جر کت کرد و پیذءبر ص هم برای ب.درقهُ وي ارون آمد و تسا مسجد 








سین وه ج“ = 








اسز اب از وی بدرقه کرد . 

علی 4 آنروز در اسب رهز ر نك دم کوتاهی سوار نود و دو برد یمانی بر گتوان وی راد 
داده و نیز خملیهٌ دردست داشت و همانعده‌ایکه با همر وابویکر و عمروعاص آدده بودئد با وی نپزهمراه 
شد ند علی ع از پراهه بطرف عراق رهیار شه باز-ازه‌ایکه همراهیان خیال کردند على ع آنها دا پمحل 
دیکری هدا ,ت هکی ییآ تحضرت و ارد جاده پسدی شده وآهد ت بکناد وادی رسف على غ شب حر کت 
میگرد وروزها درمخه‌یگاء آرام «ییگر فت و توجین تر لیب هنگاءیکه نز ديك وآدی‌دسید دسنور داددهان اسبها 
را به‌بندند و آنانرا در مکانی متوقف ساخت و فرمود از جای خود حر کت نکنیدآنگاه خود او ددبرایر 

عبر و عاس وقتیکه این عمایات را از علی م »شاهده گرد یفن کرد که بیروژی تسیب او خواهد 
شد و همانوقت په ایو یکر گفت من از على ع هدر از اوناع این وادی با خبرم و میدانم گر گان و 
درند گان «سیاری در اینمحل سکونت داد ند که از هر دم ئی سايم زیانشان بحال ما بیشثر است اگر اتعاقاً 





۵۰( تاریخ أميرالمۇمنين ت 
فان ا خفت ۳3 bz.‏ 1 بخ" عنا نعلو الان ٩‏ قال : il‏ گر ۳ 


فأطال فلم بجبه أميرالمؤمنين ا حرفاً واحداً فرجم ایهم فغال : لاواة ما أجابني حرفاً واحداًء 
فقال عمروین العاص لعمر بن الخطتاب ؛ ]: ت آقوی عليه فانطلق عمر فخاطبه فصنم به مثل ماصاع 
بابي بكر » فرجم [لبهم فاخبرهم أنه لم يجه . 

فقال عمرو بن العاص : ده لابنيغي أن نيع أفسنا ؛ انطلةوا بنا نعلو ااوادي ! فقال له 
المسلمون : لاوالنه مانفعل ! آمی‌نا ردول او ل أن نسمع لعلي" و طبع ١‏ فنترژه آمسه و نطیم 
لكو سم ؟ فلم بزالواکذلك حتنی احس" آمیرالمژمنین 1 بالفجرفکس الفوم وهمغار ون» فأمكنه 
اله تعالی مذهم » وازات على النبی" برلا : « والعادیات ضیحاً » إلى آخرها . 

فبشر النيي و أسحابه بالفشح » و آمرهم أن يستقبلوا أمیرالمومنین فاستقبلو. و 
النبي ع بقدمپم * ففاموا له صهّین فلتا بصر بالنبي" 40 ترجال له عن فرسه فقال له 
النسي با : ار کب فان" اله و دسوله عنك داضیان ۰ فرکی آمیرالمژمنن للا فرحاً فقال له 


سس میم ن 


بما حمل کنند طولی نه‌یکدد همه مارا نابود میسازند صلاح دد آنست با وی صحبت کنی دستور بدهد بطرف 
بلندی وادی حر کت کنیم وفراد بگیربم تا از این ناراحتی ذیانی فه پیئیم. 

ابویکی مطا. ق باصلاح دید تبرده حضور علی ع آمد گفته ویر | بعر ض دصانیه وسخنان بسیاری 
ممروض داشت و مدتی طول کشید لیکن در ظرف اینمدت علی ع ء_ك کلءه عم با او سخن (گفت ابوبکر 
دست خالی بر گشته بعه‌روعاص گفت سو گند بخدا يك کلمه هم بمن پاس نداد عمروعاص همین مطلب را 
با عمر خطاب کرده و افزود که تو بهتر میتوانی بدو دست پبدا کنی وخواسئه مرا لبای عمل بيوشاني 
اعفاقا اوهم رفت و على ع باو پاسخی نداد بر گشت و همان بیان ابوبکردا مکرد کرد . 

عمروعاص که دید تیر مقصودش بهدف اجابت نرسید بمردم گفت سزاواد نیت ما در نابودی 
خود اقدام کنیم بپائید همه با هم به اءلای وادی ده‌ادشويم ملمانان پاسخ داد ند بخدا وکر بو اس 
او عمل نمی کیم زیرا دمولخدا امر کرده فرمان علی ع را بغنوبم واز اطاعت او سر باز نزنیم اکنون 
نمی‌توانيم سخن ترا گوش کنيم و فرمان اورا زیر با بگذادیم و همواره دداین بدت بودند. 

هنگامیکه علی ع احساس کرد طلو ع صبح ظاهر شد وددمنان آسوده و بخواب غنودهاند بلشکر 
دستود داد بر آنها شبیخون زدند و خدایمتعال اورا بر دشمثان پبروژی داد و سودء والعادیات ضبحا را 
نازل فر مود پیذمبر ا کرم س یاران خوددا از بروزی علی ع مژده داد ودستور صادر کرد تا همه باستةبال 
على ع برون روند اسحاب در دو صف ورسو[خدا بیشاء,* ش آنها به امتعبال آمدند على ع که جدمش به 
رسو لخدا ص افتاد از اسب پپاده شد رسولخدا ص فرمود يا علی سوار شو که خدا ورسول از تو داضی‌اند 


علی ع از خوشحالی گر پست . 


فضه ماهله -۱۵۱- 
السبی اف : با على“ لولا اني آدفق أن نقول فرك طوائف من ١‏ مني ماقالت النصاری ف‌السیح 
عيسي بن صريم» لقلت فيك‌الیوم مقالا لاتمر" بملا مالسلا" آخذوا اسراب من تحت‌قدميك, 

فصل - ۴۷ 

و کان الفح في هه الغزاة EN Db‏ 4 عا رمد ان کان من غر فا هن الفساد 
ماکان » و اخاص ا من مدیم البي 4 فیها بفضاڈل لم بحصل منها شيء لغیره » وبان له 
فصل - ۴۸ 

ولما انتشر 1 ساام بعل الفتح و ما وله هن الغزوات الذکورء ۱ و ووي ساطانه ‏ وفد إلى 

النبي الوفود » فمنهم من اسلم 4 رمم من استامن 6 لمعو د إلى قومه برابه چ1 فمهم 6 وکان‌ممن 

وفد عليه آبوحارثة | سقف" نجران في ثلائین رجلا من‌لنساری؛ منهم العاقب والسیّد وعبداطسيح , 

فقدموا المدينة وفت صلاة المسر وعلیپم لباس الد يباج والساذب, فصاد إليهم البپود وتصاء‌لوا بینپم, 

ض ۰ ۳ ۰ 2 و ی ۰ ُ 

فقالت ال_صاری ہم 7 لتم علی سيءَ ۾ ووالت لوم الود : لستم علی شي۶ ۰ و ي ذلك الرل‌اننه 

میاه مر ص فر مود هر گاه حجوف اینه‌نی نبود که هر دم در بازه تو سخثانی که صرانیان درباره 

مسیح گفتند بگویند امروز ] نچنان در ستایش ت.و دهان می کشادم که هر گاه از کناد جمبیتی هبور کنی 
خاك ودم ۳ بعئواث و تیا و تیر 4 بردار ند. 

فصل ۴۷ 

(نتیجه) 

سلور که نوشتیم در اين کارزار بر وذکه پا ءل څ بوده ودیگران کے یبش از او نامزد بیکاد 
ند ند جر فساد کار دیگری ننمود ند و سای که رسول اکرم از ناءبرده تمود حا کی از تساگلی است که 
سایر افر اد اهر ه از آ نها ندار تف و بالاخره مناقب او باه دسیده که انبازی در آ نها نمیه‌اشد. 

فصل - ۴۸ 

(مہاهله بانصاری) 

س از نکه پیب راکرم ص بح مک £ سایر غزوات موفق گردید 3 سلملنت الهعی او زبانزد 
دوست ودشه‌ن وا ودیگانه شد از اطر اف وا کذان دستحات مخئلف بمذوان دیداد وی می شنافتند پر خی 
بشرف ااام شرف می‌شدند و بر خی مجاز بودند با کمال امن و آ-ايش بمحل خود باز گردند واذ جمله 
کانی که «ملاوات آنحضرت شرف شن ابو حار ته کشیش نصرانیاث بود که بها تاق سی تعر از مسیحران از 
ہیل ءا فب وسید وءبداله‌سیح حطودیافت هنگام نمازعهر وارد مدینه شدند مدیحپان لبای دیبا پوشیده و 
صلیب اندا خنه بودند ,هود که از آمدنشان اطلاع بافنند ذردآنها آه.ده وبا یکدیگ ده صحبت پردأخئنه 
نصاری آ نها راباجیز و بهودیان آ نها را بی اعنبادمیدا نستند وددهمی باده خدا یمتمال ایسنآیه را فرسناد و 


۱۵ چ آمرالمزمنن ا 


سحانه : «وقالت او لست الصاری على " شیء وفالت مار لست انود على شيء » الی 
آخرالا بة فلما صلی ال“ تفت 
في السید اسبح ؟ فقال السی ي : عبدال ‏ اصطفاه واتتجبه , فقال له الاسفف : أتمرف 
با عد له آباً ولده ؟ فقال الي“ تلو : لم سکن عن نکاح فیکون‌له والد » قال : فكرف قات إنه 
عبد مخلوق وأنت ام تر عبداً مخلوقا الا عن ناح ولهوالك ؟ 

فانزل ابنه بحاله و تعالى الا بات من سورة آل مران إلى قوله : « ان" مثل عیسی نداق 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم" فال له کن فیکون © الحو“ من ربك فلا نکن من الممترین ۵ 
فمن حاجكث فيه من بعد ماجائك من العلم فقل تعالوا ندع أبناا و أبناثكم ونسائنا و نسالکم و 
انضنا و آنغشکم ثم" نبثهل فنجمل لعنة الله على الکاذبین » فتلاها النبي“ م على التصاری و 
دعاهم إلى الباهلة » وقال: اه عز "وجل" أخبرني أن العذاب بنزل على ال بطلل عقب المباعلة ویبین 


تھے ہے مص ٠١‏ .با ت سے ن وص e ee‏ مء مھ م قل .س 


العصر» ا له بقدموم ۷۱ ةف ل : l‏ مأ تقول 





قالت الیهود ليست ا(:سادی على شىء وفالت التمادي ليت البهود عى شىء (۱) بهود گفت نصادی بر 
پایه می استواد نمی ,امد ونصادی گفت وود برمیزان یحی اسنقر اد ندارد. 

رسولحدا ص هنگامیکه نمازءصردا بانجام] ورد مسیحیان بطرف اومئوجه شده کذیش آ نان پیش 
آمده عرضه داشت عفیده‌شما درباره مسیح چیست؟ رسولحدا ص فرمود: مسیح باده خدا پوده که خدا اورا 
ازه‌یان حاق بعئوان رهبری کمدد گان و و وم : 

کشیش گفت بددی‌برای اوسراغ داری که وبرا بدین عالم آورده‌باشه؟ رسو لخدا ص فره‌ودمادر 
اوشوهر نکر ده بودتا بددی داشته باشد. 

کشیش گفت بنایراین چگونه می‌گوئی سیم بنده ومخلوق است با آنکه تمام بد گا نی که 
مخاوفند ,دری دارند که مادرشان بمنوان‌نکاح با وی همخیابی کرده وف زند ازاو بوجود آهده . 

خدایمتعال آیاتی آذسوده آل عمران فروفر-ناد تاآتجاکه می‌فرماید ان مال عبسی عندالله کهثل 
آدم خلقه من تراب ثم فال له كن فیکون الق من دبك فلاتکن من‌الممتر بن فمن <اجك فيه من بمد ما 
جاءك من‌المام فةل تعالواندع ؛ نانا وایناککم ونسائنا و نایم اننا واشم ثم متول ختجمل امتقا(اه 
علی‌الکاذین » همانا حکابت آفر ینش عیسی ماف دیش آمت ِِ آدم است که !ورا خدا از<:ل !ريده 


وفرمود مو جودباش اودم مو جوز ۵ ی شود خی 1۳ رد گارنےت zee‏ و 7“ RA‏ ا 


#یسی د با تو گفتگو کند وول أذ که حجفا مت فر ای 3 ھر اه واه ار ف دا ۰ 3 و۳ ۳ زندان ۶ د دهشم 


وذنهای خودو نفسهای خوددابخوانوم و مراهاه چ دارم و ھر ون ناراد دد وکو بان و. ارد ۵م 
رسو [خدا این آیات را بر ممرحیان تلاوت کرد وآ نها را دما دله دعرت مود وفر »ود EE‏ 


خبرداده اس ازا نام مر اسم مباهله هر رك ازطر فن که باطل باشمد مهدب و اد و بد پذوسیاه حق از باطل 


مباهله تصاری نجران -۱۵۳- 

الحق" من الباطل بذاك . 

فاجتمع الاقف مع عبد المسیح و العاقب على المشورة » و اتفق رأبهم على استاظارء إلى 
صبيحة غد من بوممم ذلك » فلس دجموا إلى رحاليم قال لهم الااسقف": انظروا ان غد ء فان 
غدا بولده واعله فاحذرو! مباحلته » وان غدا باصحابه فباهاوه » فانه علی فير شيء . 

فلمتا كان هن الفد جاء النبی رة آخذا بيد علي بن آبي طالب والحسن والحسين بمشیان 
ين بدبه وفاطمة تلا تمشي خلفه ؛ و خرج الننه‌اری بقدمهم اسقتفیم , فلا رأى الاأسقف“ 
التبي اا قد آقبل بمن معه » سأل عنهم , فقیل له : هذا ابنعمه علي“ بن أبی‌طالب ا و هو 


صهره و أبو ولدبه وأحب" الخلق إليه , وعذان الطّنلان ولدا پنته من علي" فلا وهما من أحب 
الخلق إله , وعذه الجارة بنته فاطمة لل آعز" الننای عليه وأقر بهم إلى قلبه . 

فنظر الا سقف إلى لقب و اليد وعیدالسیح » و قال لهم : انظروا إلبه قدجاء بخاصته 
من ولده و أهله لیباهل بهم واثفاً پحقه » واه ماجاء بهم وهو یتخوف الحجة عليه , فاحذروا 
مراحلنه * والد اولا مکان قمر لا سامت له » ولکن صالحوه على عاشفق پینکم ویینه » وارج‌وا 


e 7 ۸ a ۸۹ e ٩ ج وس رپ‎ 


آشکار گر دد 

اسف با عبدالمسیح وعاقب درخصوس »باهاه مشورت کردوبالاخره تا فردا مهلت طلبیدند نام - 
برد گان هنگامیکه بمحل خودبر گشتند گفنند فرردا که خواستیم‌با محمد مباهله کنبم متوجه باشید هر گاء 
اوبا زن وفرذندش برای مباهله‌آمد مبادله نکنید وا گر با اران واصمحایش حوریافت ببباهله بپرداژید و 
بدا نید که بر حق‌نوست فردا ییاهر ص دست علی ع داگر فته و پیذاپیش اد عسنین ودرءمی سراوفاطمه زهراع 
حر کت می کرد باایتحال بمباماه آمد و نساری هم باا بوحارثه که معدم دیگران بودیرای میاهله حضوربافتند 
استف که مجمب دابا خاندال وی دید بر سود ەە ۵ دااده.تذه کیاد وبا وی چه‌نسبتش‌دار ند گفتند | نمرد 
پر عمش علی‌بن ا.پطالب دامادو بدردوفرذندش می باشدرازههه محیو بتردر نزد اوست وايندوطفل دوفرز ند 
دخذرش وپدرثان علی است وآندونیز محیوبتر بن افراد نزدویند واین زن دخثرش فاطهه ع که آذهمه 
عر بز تر و نردیکنر بوی‌اند. 

اسقف ہس ازمعرفی يكيكآنها بطارف عاتب ومید وءبداامی‌یح متوجه شده و گفت ببیئید محمد 
فرزند ونرد گا ش‌را که مخصوصان ویند همر اه خودبرای»یاعلهاودده واطمینان بحمّانیت خودداردسو گنه 
بخدا هر گاه میدانست حفیهئی‌ندادد این‌عده از نزدیخانش دابمباعله حاضر نمی کر د که نارود شونداکنون 
از مباغله با او خودداری‌کنید سو گند بخدا | گر وقمیت ایور و توحه او بمن نیود بدست اواسلام مي آوددم 
صلاح دراین است و بلودیکه ممکن است باری مصالحه کرده واتعاق نمائید و ,شهرهای خ-ودبر گردید و 
به آسود گی دوست کنید باران وی گفنند ما از خود دأیی ندادیم وازحواسه نو پروی می‌کنیم. 


۰ 
-۱۵۲- تاریخ آمیرالمنن ا 
إلى بلادكم و ارتأوا لا نفسکم , فقالو! له : رأينا اريك نیم » فقال الاقف : با أباالقاسم نا 
لا باهلك ولکنا تصالحك » فمالحنا عای مانثیض به » فصالحمم التي ا على ألفي حلة من 
حلل الا واقي » قيمة کل" حلة آریمون درهماً جياداً فمازاد أونقص كان بحساب ذلك ‏ وکتب لهم 
a4‏ ما ی * ۰ ۰ ۲ 
الشي فة كتاباً علی‌ماصالحهم عليه وكان الكتاب ؛ 
بسم اله الر“حمن الرحبم » هذا كناب من عد النبي رسول أله لنجران و حاشيتها ني‌کل" 
صفراء و ببضاء وثمرة و رقق » لایوخذ منهم شىء غير ألفي اة من حال الا وافی » ثمن كل حلة 
9 ټ ۰ ¢ 4 و ۶ 
ار يعون درهما » فمازاد اونقص فیحساب ذلك » و الفا منها في صفر » و الفا مذها في رجب» و 
علیهم آربعون دینارا ممُواة رسواي فمافوق ذلك و علیپم فی کل" حدث کون بالبمن من کل" 
دي عدن عار به مم واه ار ئون درءا ر تااتون فرسا و لاون le‏ عار به همو له لم ذلك 
حواراه وذهة غ بن عمدالنه ¢ فمن اکل الر با مم دوک عاهپم هذا فذتي مه بر اه ٤‏ واخذ القوم 
الکتمات و انصر نوا . 
فصل - ۴۹ 
و في قصة أمل نجران بان عن فطل أمیراله‌ژمنین لا مم ما فيه من الا بة للني بل 
اسقف پس ازاین بطرف دسولخدا ص متوجه شده عرضه داشت ای ابوالةاهم ما باتومباهله نمی- 
کنیم و بمصالحه می گفز انیم اکنون شما هم بطوریکه ازعهده ما بر آید »سالحه کن. 
زو ادا ص برای اوه داوم فده وه‌فر دداشت بمئوان ءحالده دوهر ار وله ازحلهای اوافی 
که بهاه هريك چول ددهم بدون کم وزیاد باشد مر داز ند وضمناً «صالحه خط داباین طريق مرقوم داشت. 
:م الله اثر حمن الر حیم این «عالده خطی است که هحمد رو لخدا ص در ءاره هر سفید 
و زرد (ددهم ودینار) و؛وره‌هأای زدعی وغد گان با نصرانیان نجر ان واطراف آن نوشته و مفررداشنه که 
از آ :ان در درآ ماج که بر وراد ده قر ازدوهر ار اھ از حله‌ای اوافی که «ھاs‏ هر حله ھل درم 
باشد بیشثر نگی ند وذیاد و نقیمة آنرا بحساب جهل ددهم بیاودنه باین طریق هزار حله آنسرا در 
ماه صم وهزارحاه دە گررا درماه رجي مر داز ند و نمر معاوم ده حول دیذار برای منز لگاه رمو لش ھەن 
کنند وهر حاد؛ها یه درد دمن اتاق آفند ی زره وی اسب دس شترعار یه مصوو نه هی و بدیوه یله جواد 
ددا وذمة ەچدەف را در اتار گر ند واضافه کرد اذاین س هر کدام ازذمیعا ربا خوادی نما ندل رردهه «سن 


این صلحنامه با فرارداد مز بور ممایان دسیده ادفاو شد و تصرانیان آنرا گرفتند و بر کشنند, 


فصل - ۴۹ 
(نتبجه) 
دداین وه هر گاه دفیق شوم وه فضیلت آمرا(موژهنن خواهیم ت مف وا یکی از خر ات 


و وه وم ود موی جوم و او و و و و و و و و ما هو و هو و و و و و وود و و و ون و و و و و ماو و و و ون و و و و و و جوا و او تاو و و سا ما ما وی مین وه 


و المعجز الدال بنيو"د » ألا ترى إلى اعتراف النساری لد بالتیو" e‏ على امتناعوم 
من المياهلة وعلمهم باهم لو باهلوء لحل" بهم المذاب » وقنه را بالظفر بهم رالفاج با لحجة 
علیهم » و أن اه تعالی حكم في آ ية العباعلة لا ميرالمؤمنين ا بانه نش رسول‌اند عا كاسنا 
بذلك عن بلوغه نهاية الفضل وماوانه للنبی صلواتايه وسلامه عليه وآله في الكمال والعصمة من 
الا ئام » وأن ای تعالی جمله وزوجته و ولدبه هع تقارب ستم‌ما حجنة لنببه بد وبرهانا على 
دینه » و فص على الحكم بان الحسن والحمین أبداژء , و أن فاطمة لا د.اژء المتوجه إليهن 
الذ کر و الخطاب في الدعاء إلى المباهلة و الاحتجاج , و هذا فضل لم بشرکهم فیه أحد من 
الا مةء ولاقاربپم فيه ولا مائلهم في معناء » وهو لاحق بماتقد"م من‌«ناقب آمیرالمژمنین لا الخاصة 
له على ماذکر ناء . 
فصل - ۵۰ 
ثم تلا وفدنجران من القعص النبثة عن فضل أميرالمؤمنين 8 وتخصصه من المذاقب بما 
بان هن كافة العباد حجة الوداع وعاجری فیها من الا فاسیس , وکان لا میرالمژمنین 4 فیہا 
من جلیل المقامات » قمن ذلك أن رسول ايه ع كان قد آفنه لا إلى الیمن ابخمس رکازها 
سا کک ار هی درو وبوت انان پمر‌حله ثبوت مرمد جنانجه نصرانیان عم بمقام نبوت او - 
آعثر اف کر دند و خود رسولخدا ص هم ءیدانست که آنان یرای مباعله حاضر نه‌یشوند و آنها نیز باخبر بودند 
هر گاه دست به‌باهله زنند بعذاب مبتلا میشو ند ورسولخدا س اطمینان داشت بدانها پیروژ خراهد شد و 
حجت بر آنات تمام میشود ومنکوب می گرردند. 
رال وزاب اا عل ع ا ی ورادا س هری کر دوم کے قود وی نع 


نهایت فل و کمال رادارا بوده ودرعسمت وبر ۶ری همتای پینه‌یر باشد ودیگر آنکه دات اقدی ااهی‌همس 
علی +دو فرزندش را باآنکه خورد سال بودند حجت میفمیر وبرهان دين قر ایدانه وتصربح کر ده که حسن , 





وحسین دوفرزند او وفاطمه همان ذني بوده که قر آن بدان متوجه ودرددگام مباهله مخاطب آیه مز بوده 
است وچذانچه میدانیم این‌وضوع ؛ فطیاتی است که هرچیث ازامت با وی شر يك و نردیك نبوده ومناسبتی 
نداشنه ویکی از منائبی استکه پیش ازاون ره بوشثر آ ,ها ارہ ودم . 
فصل - ۵۰ 
(حجة الوداع) 
پس از پیش آهد نجران؛ قصه‌هائی انفاق افناده که ده آ پا سا ای از فتیلت على ع ومنافب 
خاصه‌ایت که همه عردم «دانها متوجه‌اند واز ج يلها ها ~جة (وداع و بیش "مد های مر بوط بدافست دعلی ع 
درتهام آنها سهم بسزائي داشته و .قامات عالیه‌ایر | حار ذدء . 
می‌نویمند دسولخدا ص علی ع را ,مرف یس »أموریت داد تا حمس ادن دا بکیرد وقراد 


۵۶ے ا آیرالژن ل 


erences‏ و و وم وه موم موه 


و بقیض ماو ا ع اهل ا من ا والعين وغيرذلك » فنوحه 4 ندیه ا زیت وراد لاش 
فا بحز فاد ا E‏ الی‌طاعتد» و لمياتمن رسولاله ا أحداً یره علی‌هاائنمند عليه 
من ذلك» ولا دای ني القوم من بصلح للقیام به سواه » فاقامه للا مقام نفه في ذلك واستذابد فیه 
عطیکتا اليه ماک إلى ابونه باعباع ما كلفد فره . 

ثم آراد دسول اف بات التوجنه إلى الحج ٠‏ و أداء مافرض له تعالی عليه فيه , فأذن في 
الناس به و بلغت دعونه إلى أفاصي بلاد أهل الا سلام » فتجپز الاس الخروح معه وحطر المدينة 
من ضواحیها ومن حولها ویقرب منها خلق کثیر » وناهبوا و تهیتوا للخروج معه ‏ فخرج اق 
بهم لخمس بفين من ذيالقعدة » وکانب امیرالومنن 188 بالنوجه إلى الحج من اليمن» ولم بذکر 
له لوع الحم الذي قد عزم عليه , و خرج لا قارا للحي بسیاق الهدي » و أحرم لا من 
زي‌الحلينة واحرم الناس ممه ولسی من عند الیل الذي بالميداء » فاتصل ما بين الحرمين بالتلبية 
خی انثهی|لی‌کراع ا وکان ان النای معه رکبانا و مشاة » فشق علی‌المشاة السیر " واجهدهم 


یک کک تا ت نهد .م کس م سد n‏ ا e‏ ل 


دک اسل کر ان کد موش اغا ودروا جد ا على م ای ا تا و 
خود دم-رارشد و بفودی اهر اورا امتثال کرد وبا سرعت هرجه تمامتر فرمان اورا بمرحله اجرا گذارد. 

اذاین عقوت استفاده می‌شود رسو لخدا ص دیگری را امن خود نم‌یداسته ودر ميان افراد 
عسلمان کسی نبوده که شایسنگی موقمیت اورا داشته باشد همین حناسبت رسولخدا ص اورا بج‌ای خود 
برای اجرای با بت گماشت ت وبا کمال اطمینان بادستگی اطاعت خودرا بدوش اواف‌کند. 

بس ازاین رسو لخدا س به حج خانه خدا وانجام فر یه الهی ]هنك تمود و «-ردمرا بهمرآهی 

خود دءوت به مناحك حج کرد ودعوت او بعنوان انجام وظیفه الهی بها خرین نةطه اسلامی دسید مردم 
همه برای همراهی با جناب او آماده گردیده ومردم مدینه واطراف‌آن نیز برای انجام مناسك حج آماده 
شدند و بالاخره عد بسیاری گر دآمدند وهمه دهیای ۳ ج +( لله گر دید ند رسو لخدا س نج دوز از 
ذیقمده مانده ازمدینه بەز م مکه خادج شد وبه علی ع که‌آنوقت ددیمن بود نوشت تا ادهم برای شر کت در 
ج , حطود بیدا کند ليکر ان نوع حجی که خودآهنك وی داشت برای وی معلوم ننمود. 

رسولخدا ص بمنوان ج قران حر کت کرد وثر بانی با خود آورد واز دوالحلینه که شش میلی 
مدینه بود محرم شد ومردم‌نیز به بروی ازاو محرم شدند واز بهلوی میلی که ددبیداه يك میلی ذوا لحلیفه 
بود تلبیه گفتند تا به کراع الفمیم دسیدند وبالاخره با گفتن‌لبيكالاهم لبيك راه مدینه ومکه دا بیکدیگر 
اتصال دادند. 


هور اهیان رسو لخدا ص غ سوازه وجم‌سی بیاده بو دند پیادگان «مشفت افثاده حوو در مير 
اکرم ص شکایت کرد ند واز آ نحخرت تعاضای مر کب نمود ند رسو اخدا ص فر مود من هر کب سواری دادم 
که پتوانم شما را اززحمت پیاده دوی برهانم ودستور داد کمرهای خوددا ءحکم به ندند و گاهی قدم دو 





-۱۵۷- a ححة‎ 


السير و هت ۳۹ ذلك ك إل ال ا E‏ اده لاد و 
آ‌هم آن بشد وا على أوساطيم و بخلطوا الر“مل بالل » ففعلوا ذلك و استراحوا إليه . 

و خرج أميرالمۋمنين تك بمن معه من العسکر الذي كان صحبه إلى اليمن ؛ ومعه الحلل 
اگني‌کان أخذها من أمل نجران » فلما قارب دسولاله بإ إلى هک من طریق المدينة قار با 
أميرالمؤمنين لاا من طریق الیمن» وتفد"م الجيشللقاء السبي ةو وخلف علبهم رجلا منب,فأدرل 
النيي و قد ادرف عایه 5ة ؛ فسام عله وخبتر» بماصنم » و بقبض ماقبض أنه دارع للقائه 
أمام الجیش» کک لذلك ۰ رابتیج بلقائه , وقال له : بم هلات با علي؟ فقال له : 
با رسولال دك لم تکنب لي إهلالك ولا عرفته » فعقدت التي بنبك » فقات : اليم إعلالا 
کاهلال نبيلك » وسقت معی من البدن أر بعاً وثلاثين بدنة » فقال رسول ال ر : ا اکر قدسقت 
آنا ستاً وسين وأنت شريكي في حجتي ومناسكي وحدبي » فأقم على إحرامك وعد إلى جيشك » 
قمجل بهم إلى“ حى اجتمم بمكة إنشاء اله تعالى » فود “عه أميرالؤمنين جا وعاد إلى جيشه » 
فاقيهم عن فرب » فوجدهم فدلیسوا الحلل اني كانت ممم » فأ بكر ذلك علیهم» وقال اّذي كان 

استخلفه علیهم :ويلك مادعا J‏ ی آن تعطيهم الحلل من قبل آن ندفعما إلىرسولالد با ولم أكن 





وگاهی قدم رو حر کت ان آ نها ۷ دستود عمل کرده واز دشواری داه آسوده گردیدند . 

امبرالء‌ومنین ع با همراهیان خود که به یمن رفئه پود با حله‌عا؛یکه آزمردم نجران گرفته از 
داه یمن بطرف هکه عزیمت کرد رسو (خدا س هم ازداه مدینه بمکه نزدیك شد على ع برای ابنکه ذودتر 
درك حضور پیغه‌بر ص دا کر ده باشد شخصی دا بجای خود بر گمارد وخود بطرف مکه دسیاد گسردید 
هنگامبکه رسولخد! ص وارد مکه شد حطر تش دا ذیارت کرده وزدوسیم و حافه‌هاگیکه گر فته بعر دسانید 
واضافه کرد برای درك حوّورشما زودتر از( یکر حر کت نمودم رسواخدا ص ازدیدار او ومأمودیتش را که 
بلجو بسئدیده انجام داده خرسند شد و پرسید چکونه د بچه طرزی صدا ؛-ه تلبیه بلاد کردی و ارام 
پستی عرضکرد شما که طربقه احرام دا بمن نلوشته بودید و من ددلیت خود لیت شما دا درنظر گسرفنه 
گفتم پرورد گارا من همان جود که پیذمبرت احسرام بسته محرم می‌شوع وسی وچهار شثر بمنوان قربانی 
همر اه دارم رسولخدا ص 7دجب کرده فرمود ەن شەت دش شذرسوق دادم وتو درحج ومناسك وقر بانی با 
من ٹر یکی اکدون با لباس احرام بطرف لشکربان خوددفته آنها را :ا ءجله تمامی بجات هن حر کت 
بده تا درعکه با یکدیگر اجتماع فمائيم على ع آنحطرت را وداع کرده بطرف لشکر خود دهسپاد شده 
فاصلهٌ ازه‌که دورنعده آنانرا علاقات نمود وتوحه کردکه حله‌ها را بخود بوشیده ازاینکارشان متا شده 
بگماثنه خود خعااب کرد بچه دلیلی بهآ نها اجازه دادی ازحله‌ها پیثر, از آنکه ببدست دسولخدا ص برسد 
استفاده نمایند با ۹۹ دراین باره دسدّوری آذمن ندا ی عرضکودآری جنا نہ :که می‌ار ما ید اکن از 
من تفاضا کر دند تا خوددابدانها آداسئه واحرام به‌بندند سپس بدون هیب و نقص بمن دد کنند امیرالموّمنینع 


-1۵4- تاریخ | اه اموي ت 


و و و وو وه و و موم مهم موه 


َذت لك فى ذلك ؟ فقال "۳ ن ا 1 yy‏ ا ا 
امیرالمومنی ا من القوم وشي فا ٤‏ الا عدال 6 فاضطغنوا ذلك عله ۰ 

فاا دخاوا مگة کثرت شکاباهم من أعير الزمنین للا » فأمس رسول‌انه ااه منادياً فنادی 
في الاس : ارفموا آلسنتکم عن علي" بن أب طالب تب فاننه خشن في ذات أيه عز"وجل غير مداهن 
فی دینه » فکف" القوم عن ذکره د علموا مکانه من النبي ب وسخطه على هن رام الغمیزة قیه » 
و آقام امیرالمژمنن ون على |حرامه اسا وه له و کان ؤل خرج مع النبي" 9 
کثیر من السلمی بغر ساق هدي » فا نزل اله تعالی : «و انموا الحج و العمرة لله » فقال رسول 
قال ل : او استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدى . 

ن آمر مناد به آن نادي : من مسق هنکم هد با فلحل و لمدملها مر > وهن ساف منکم 
هدیا لقم على | <ر امه 0 فاطاع ی ذلك :عض الاس و الف بعص ۽ و جرت خعلوب بیمهم فده 
وفال منهم قائلون : إن“ دسول انه 48 أشعث ب اغ ر تلبس الاب و قرب النساء و نداهن ؟ و قال 
بر خلاف انتظار اعلا را ازآنها گرفته وجندین ۳1 در رت داده آ نها را ست ۰ 

این کار على ع بر آنها گران آمده و کینه او را دردل گر فناد عنگامیکه وارد مکه شدنه 
:] توانستند ازاوحضود رسولخدا ص شکایت امودنه وبالاخره کار بجائی دسید که دسولخدا دسئورداد ددمیان 
میدارد و تخااهر بباطل دراعلاه حفانیت دین اسلام نمي‌نماید بدیده‌ناسبت مردم دست از شکایت برداشته و 
دانسنه موقء‌یت عجیبی دردست‌گا, پپغمېر دار د که اگر ازءیبجو ی او کناره گری نده‌اید ممکن است «فطوب 
بیشگاه رسولخدا سر ذوال. 

علی ع محض تأحي و پروی ازرسو(خدا س باحرام خود باقی ماند. 

در آنروز عده بسیاری بدون قر بانی دررکاب پیغمیراکرم بحج بیت‌الاه آمده بودند خداپشال 
آبه واتہوا الحم وال مر ةلله )۱ (حج وءمره رایرای خدا بایان آورید) را دازل فرمود دسولخدا س 
اعلام کرد که آذاین آیه استفاده می‌شود عمره تا دوزفيامت داخل درمناءك حج است دیس ابگشتان خودرا 
ددمیان بکدیگر فرو برده ار مود اگر از سرا :جام کار حود ۲ ڪور «ودم که ر ج متعم مام ورم ڈوم سباق 
هدی نمی کردم وه‌نادی اوندا کردک‌یکه سياف هدی ننه‌وده محل شود واز لباس احرام بیرون آید وعمره 
بدا آوردو کیکه فر بانی نیاودد» باحرام خود بافی باشد برخی ازاین دستود پروی کرده و ب«یمخا لفت 
نمودفد وبالا خره پیش آمدهاو گر انیهائی ددمپاندان انفاق افتاد جنانچه بر خی گفنند هنوز که دسو لخداص 
موهای خوددا شانه نزده و از گرد راه نیاموده ما لباء‌های خودرا بپوشیم و با زنان خود نزدیکی کنيم و 


ص ل رت و مه 


(۱) سوده بقره آیه ٩۹۶‏ . 








حجه الوداع -۱۵٩-‏ 


بمشپ : أما تستحیون ! تخرجورن و رؤوسكم تقطر من الغسل و رسولانة اال على احرامه ؟ 
فأتكر رسول‌الهٌ على من خالف نی ذلك , و فال : لولا تى قت الهدي لا حللت وجملثها عمرة » 
وکان فیمن أقام على الخلاف للنبی تم عمر بن الخطاب ١‏ فاستدعاء رسول أل تلو 
ê ۲ ۶ . ۳ ۰‏ . ۰ 
وفال له : مالي‌ارال با عمر محرها اسقّت هدبا؟ فال: ۰ اسق ؛ قال: فلم لا نحل وقد ات من لم 
بسق الپدي بالاحلال ؛ فقال: واه با رسولاله لا احلات و أنت محرم ١‏ فقال البی* تقو : نك 
ان تؤمن با حى تموت ! فلذلك أفام على کار متعة الحج حتّی رقا النبر ي امادته فنهى عنها 
نبا مبخد | و نوعرف علمها بالعقاب . 
وا فی رسول‌اله E Rae:‏ أشرك علا ني هدیه وقفل إلى الدينة وعو معه ؛ والسلمون 
عليه پنصبه أميرالؤمنين علي بن أ ى طااب لا خليفة في الا مة من بعده , وقدکان تقدم الوحي 








دوغن بسر خود بز نیم دیگران گفتند حیا نمی کنید جون ازراحتگاههای خود فادغ شدیه وغل کر دید آب 
غدل از س_ومودت شما بر یزد با آنکه هنوز دسولخدا ازلیای احرام خارح نشده دسولخدا ازمخالفت 
این ی متا خر دم فر.ود ا گرسیاق هدی ننموده بودم منوم محل میشدم وع مره بجا مي‌آوددم باز فرمود 
اگر کسی ہر بانی همراء نیاودده محل شود ءد؛ بر گشناد وجممی به‌خالفت باقی ماندنه اذجماه مخالغان. 
عمر بن خطاب بود رسواخدا ص ویرا دیده فرمود مگر تو سياق هدی کردء که ازلباي احرام خادج نفدی 
عرف کرد خير فرمود برای جه محل نهد‌ی؟۱ با آنکه دسئوردادم [ نانکه قریانی ننموده محل شوند عرش 
کرد سو گند بخدا تا وقنیکه 7و در اباي احرامی من ازجامه احرام خارج نشوم رسولخدا فرمود تو 
برای همیته تابمیری بدینحکم ایمان نخواهي آورد. 

بدیذمناسیت بانکار خود باقی بود وذپر باد متعه نرفت تا عسرخلافت خودکه بمنبر آمده ومردم دا 
اکیداً ازانجام آن نهی کرد ومخالةانرا وعده عذاپ وسیاست نمود. 

اش از | که رسو اخدا س مناسك خود را دجا آورد باقر با نی علی ع شر کت کرد وبا مسلمانان 
ءاھ مراجمت تمود » درراه بمحلیکه بنام #دیر حم شهرت داشت دسید . 

۵دبر محلی بود سوزان و آب و کیاء درآ نجا یافت نمیشد وکمتر اتفاق می‌افتاد مسافری در آتجا 
هه . گنه زدعن حال رسولخدا س در آنجا مذرل کرد ومساماتان به پروی ازاو فرودآمدند . 

وعات »رل کردن آ نج ناب آن بود که درآ نمکان ور آن ازل شد و اهبر ص را بخلافت علی ع 
مأمورداشت و پیش ازاین هم دستوردسیده بودکه علی ع دا بخفافت بءره‌ردم برقرار مازد ایکن درتمام 





۶ اريخ آمیرالژمنین ل 
اي ي ذلك مر من غر توت "۳ e‏ لحضور ووت ا کے الاختلاف منهم علبه 3 E‏ اذ 
عرز وجل آنه ان تداور عد ب رخم تا عمه کر من ال دای إلى ی و بوادمم > 

فار اداله ان م اماع النص علی آمرالمژمنن لا و EO‏ 7 عام فيه ۰ 

فا تزل ال تعالي, : « با آینها الرسول بلغ ما "تزل إليك من ربك » يعني في استخلاف علي" 
عليه‌السلام والنص بالا مامة عليه « وٍن لم تفعل فما بلغت رسالنه واله بعصمك من الاس » فا کند 
الفرض علمه ذلك و خو فه من تأخر الام فيه و صمن اد | أحتمة و منم الاس مه » فدرل 
رسول له یک المکان الذي ذکر ناه لاوصفناه هن الا مس له بذلك و شرحناه » و نزل المسامون 
حوله 6 و کان ۳ ا سی دد الحر فا لا بدوحات هناك فم ما تتا ر ۳ موجه ار حال 
ذلك المكان ٤‏ ووضم دما فوق بعض ؛ 2 ندیه فنادی والداس الا جامعة ‏ قاجتمعو | 

هن رحالهم أله ل وان" آکثرهم للف“ رداءعء على قدهه هن 0 الر مضاه ۰ 

فلما اجتمعوا صعد على تلك الر حال حتني صار فی_ذدوتها ۰ و دعا آمیراله‌ژمنن لا فرفی 


هه حتی فام عن مه ¢ ت خعلب باس فحمد ال وأننی عا 4 و وعظ “ف للع ياو ٤‏ و آمی 











اینمدت وقتی برای آینکاد معلوم نشده aT‏ موضم وقت دسیده ومردم آماده بودند وخدا هم میدانست 
هر گاه مردم ازغدیر بگذد ند سیازی از نها ,_اکنده شده به‌شهرها ودهها وخرمه‌های خود ره ړارمي شو ند 
ذات اقدی اوه‌یخواست تا همه مردم ازهر کحا که هستاد ازولایت علی ع باخبر شوند ونص خلافتی اورا 
بمدو نب و خدا هم در ای ا کید ححت خود اینآبه دا نازل کرد: يا اي هااار-ول بلع ماانزل اليك من ربك 
و ان ام تفمل فما بلغت دسالة والله یعصمك من‌الناس (۱) ایرسول ما فرمان خلافت علی ع واص بولایت 
اورا که از طرف ما بتودسیده بدردم بیگو و به آنان اعلام نما وا کسر بدین دسئود دفتاد نکر دي دعاات 
ںات را تبلیغ تذموده و خدا ترا آذآذاد هردم نگهدادی می‌فره‌اید خدایمته‌ال دراو ن ]به در یفه تبیغ 
ولایتی علی ع دا شدیدا واجب فرموده و پیفپرش دا از تأخیر آن تخویف نموده و دقع آذاد مردم دا 
خود شمانت کرد . 

دسولخدا براش همین امر یه در محلیکه ياد کر دیم فرودآمت و مسلمانان نیز گر دا گرد ارفرو 
آمدند و آنروذاتنافا هوا جار گرم بود دسولخدا ص دسئورداد حهازشتران دادرزیر درختهائیکه درآ نا 
بود جمعآءری تمودند و.نادی مردم را اطر اف دسواخدا ص گرد آورد جمعیت همه حانر شده واز شدت 
گرما عباها را دور باهای خود می‌بسندد دسولخدا ص برروی جهازشتر ان دفته عاسی ع دا برفراز آنیا 
آودد و بعارف راست رسو لخدا ص ابسناد. 

سپس رتولجدا ص هشغول خجلابه شده حمد ونای ااو-ی را ,جا آورده و مردم را از ع-واءضظ 
شافیه خودکه با بلاغت دنا کید هرجه تمامتری ادا میفرمود بهره‌ند سا خت و طمناً آبانرا از ارتحال 

(۱) سورة مائده آيه ۶۷ . 

ارشاد ج ۱۰ 


إلى ال تشه ء و قال : 
ٍني قد دعيت و بوشك أن اجيب » وقدحان مني خفوق من بن أظهركم » و |ني مخف 
فیکم ما ن تمسکتم به لن تصلوا : کناب اله » و عترني أعل بيتي » فانهما لن بفترفا حتی بردا 
على الحوض » ثم نادی بأعلی صوته : الست أولى بكم منکم باأنفسکم؟ قالوا : الم بلى » 
ففال لهم على النسق من غير فمل - وقد أخذ بضبعي آمیرالمژمنین 18# فرفعهما حتی بان بياش 
(,طیهما - : فمن کنت مولاء فپذا علي مولاء الم" وال من والاه , و عاد من عاداه , و انصر من 
نصره » و اخذل من خذله . 


خویش باخبر فرمود واضافه کرد مرا بعالم دیگر دعوت کرده و نزديك است منادی ح.ق دا اجابت گویم و 
خودشید پیمبری من از آسمان دنیای نابایدادشما غروب نمایه ددعن حال یاد کاری از خود باقی‌میگذادم 
که اگر از آن پیروی نماگید هیچگاه کمر اه نشوید یکی قر آن کریم ودیگر‌خداندان من که هر گز از هم 
جدا نشوند قا کناد حوض کوڈر مر‌من وارد گردند. 

سپس با صدای دسا فر‌مود ااست آدلی بكم منکم بانفسکم آیا من آژشما شایسته‌تر بشما نمی - 
باشم ٩‏ همه کفتند خدا داناست که جنین است رسولخدا بلافاصله بازوان علیع را گرفت روی دست چنان 
بلنه کرد که صییدی زیر بغش نه‌وداد گردین وفر ود فمن كنت مولاه فهذا علی مولاه . 

هر که دا باثم منش مولی و دوست ابسن عم من علی مولای اوست 

»پس دءا کرد پرورد گارا دوست اورا دوست بدار ودشمن اورا دشمن ویاوداورا پادی کن ودلیل 
کنند؟ اورا خوارساز (شیخ‌الر یس فاجاد) 


حق گفت به موفه‌مر خوش داد وفا را 
گفتیم المأی و شئیدیم بلی دا 
با خلق ببا تازه کن آنعهد خدا را 
همچون کر یا ز تکلم چه کنی صوم 
بیدار علی باش و برانکیز تواز نوم 
اعلان وصایت کن و فرمای که البوم 
اور اك حجاز ی خو است‌سلط ن‌حجازی 
ازعرش فرا شد سر منبر ذ فسراژی 
کوته بظارانرا گفت تاچند مجازی 
آیگاه علی‌راز کرم گشت طلب واه 
این نکته عبان‌شد که نمی‌مهر ود لی‌ماه 

برداشت. عاي دا بمقام ودفنناه 


در عالم ذرات که خواندیم شما را 
يك عالم ذد دگ امروز بیادا 
ای سید کل قخر دسل احمد مختاد 
بی‌دمز بما انزل تبلیغ کن اینقوم 
این‌قوم گران‌خواب»مپرءیز توازلوم 
اکملت لکم دینکم ای زمره اتصار 
چون»و ر تر حمن‌دید کر سی‌حجازی 
برخواند یکی خطبهٌ تازی بددازی 
حق خواصت حفیعت‌شودامروز ددیدار 
بگزید چو از مهن على جا پیر شاه 
بگرفت جو پیغمبر بازوی یدالله 
انسان که برفعت بشد از حیطه پنداد 


-۱۶۷۲- تار بخ آمیرالزمنن ا 
ثم ترل لا وکان وقت الظيرة » فسلی دکمتین ثم" زالت الشمس فاذتن مون له لسلود 
الفرش » فصلی بهم الظهر , و جلس تيا في خيمته ,و آم علا ا أن بجلس ني خيمة له 
بازائه, نم" آمرالمسلمین آن بدخلوا علیه فوجاً فوجا فیپننوه بالمقام وسلمواعلیه با مرةالمۇمنين. 
ففمل الاس ذلك کلہم ثم" م آزواجه وساثر نساء الممنین معه أن بدخان عليه ویسلمن عله 
بامرة الممنین ففعلن . 

و کان فیمن أطنب في تبنبته بالقام : عمربن الخطناب و آظهر اه من اطسرة به و قال فیما 
قال : بخ بخ لك با علي" اصبحت مولاي و مولی کل مؤمن ومومنة » وجاء حستان بن ثابت إلى 
رسول الل لا فقال : با دسول أله آتادن لي أن آفول ني هذا المقام ما برضاء الم ؟ فقال له : قل 
با حسّان على اسم اله فوقف على اشر من الا رض وتطاول المسلمون لسماع کلامه فأنثاً بقول : 


نادم وم الغدیر چ بخم و اع ال ول مناد با 
د قال قەن مولا کم و ولنکم ؟ ما لوا و لم بدوا هناك التعاد با 
قر ءود نبی کاین ت کم از عالم بالاعت امروز جودرد تبه علی‌ازهمه اعلی‌است 
ددملك ولایت دلی ووالی و والاست هر گو نه نصرف کنداوازهمه اعلی‌است 
بایست بداند که علی سید ومولاست آنکس که مرا مولا میداند و سالاد 


چون از خطابه ومهء‌رفی على ع فادغ شد هنگام طهر بود ار منیر یزیر آمده دور کمت نماز گذارده 
مؤذن برای نماژجماعت مردم دا دعوت کرد رسواخدا ص نماز ظهردا بجماءت بجاآورد وددسرابردء خود 
آرام گرفت ودسئور داد على ع درخیمه خود که برابر با سرایرده او بود دنشیند و بملم‌انان فرمان داد 
تا دسته دسته پر علی ع وارد شوند وبوی مبار کیاد گنه و بمئوآن اميرالمۇعنینى باو سلام کنند سلمانان 
حسب‌الامر می آمدند و بوی تهذیت گفثه بنام امادت بروی لام هیکردند سپس بزنان خود وسایر از زنان 
فره‌ود آنها نیز بهمین عنوان بوی تبر دك گفته وسلام کر دند آنان هم‌ماًهودیت خودرا انجام دادند . 

درمیان مردمیکه عرص تبريك مي‌نمودند عمر بین خط-اب از همه بیشذر تبر یکات مفصل خودرا 
بمرض رسانیده وزیاد, اذا نداذه اظهار خرسندی می‌نمود وبا این جمله تبر يك گت د بخ بخ » لك يا على 
امبحت‌مولای ومولی کل مومن وهء‌ومنه آفر ین برتو و کوادا باد ترا ای علی که آفای من وتماع ذن ومرد 
موّمن گردیدی . 

حان‌بن ثابت حدوررسولخدا ص آمده عرضه داشت آیا اجاژه میدهی در این باده اشماری به 
عرض برسانم که خدا از آ نها دای باشد فر مود بنام خدا بگو حان درجای بلندی‌فراد گر فته مسلما :ها 
همچنانکه آماده گوش دادن بودن دكت وسرود. 

درروز ۶دیر دم پیهبر مسلما نان را گرد آورد وبه آنها خطاب کرد گفت مولا وولی شما کیست 
آ نها بدون آنکه اظوار نقاق ودشمنی نمایند پاسخ دأدند خدای ما مولای ما و توهم ولی ما هستّی وامروز 


إلبك مولانا و آأث ولینا وان تجدن مثا لك اليوم عاصبا 
فقال له : فم با علي“ فاي رخینك من بعدي اماماً و هادیا 
فمن کنت مولاه فپذا وليه فکونوا له أنمار سدق مالیا 
هناك دعا لیم" وال وليه وکن لذي عادي علا معادیا 


فقال له رسول اله تلو : لاترال با حسان موبداً بروح القدس » مانصرتنا بلسانك » و 
نما اشترط رسول ان 8 في الدعاء له لعلمه 1 بعاقبة آمره في الخلاف » ولوعلم سلامته في 
مستقبل الا حوال دعا له على الاطلاق » ومثل ذلك ما اشترط أله تعالی في مدح أزواج الثبي" ولم 
بمدحین بغیراشتراط, لعلمه أن“ منهن من تفر بعد الحال هن السلاح الذي تستحق عليه لمدح 
والاكرام فقال ؛ « بانساء اللبي" لستن" كأحد من النساه إن اتغيتن » ولم بجعلينً في ذلك حسب 

ماجعل أعل بيت النبي في محل" الاکرام والمدحة » حيث بذلوا فوتهم لليتيم والمسکین و الاسیر, 


بهیچوجه از ما سر کثی نخواعی دید آنگاه فرمود با على ازجای برخبز که من پس ازخود به امامت و 
هدایت توخرسندم واضافه کرد کسیکه من مولای او هتم علیع ولی اوست وشما هم براستی یاود ودوست 
او باشید دراینجا شروع کرد بدءا تمودن که پرورد گادا دوست اودا دوست بداد وبا دشمنش دشمنی کن. 

رمولخدا ص ازسروده‌های او بوجد آمده فرمود اي حسان تا وقتیکه ما دا بز بان خود پارۍ 
میکنی دوحالقدس یاود وموّید توباشد. 

ملت آنکه پیتمبر دهای خوددا برای تا بید دوحالةدس مشروط کرد» آن بود که میدانست حسان 
ہن ثابت آخرالامر با علی از در خلاف بیرون ميآ یډ و ا کر سلامت اعثقاد و فکر اورا در آئیه قطمی 
میدانست بطود اطلاق وهیچگونه فبد وشرط برای او دعا میکرد. 

ترصن وضو ع , ستایش ازهممران پینمبی است که اذآنان با قید پرهیز کاری سثایش کسرده 
ذیرا مدا نحت برخی از آنان دد آخر کار از دویه وی که امل مهم شایسنگی سنایش است دومپگردانتد 
ف‌موده: يا نسام النبی لمتن کاحد من التساه ان اتفیتن(۱) شما ای هسران پیمبرددصوتی ازز نهای دیگر 
امتیاز دادید که پرهیز کار باشید . 

وخدا در این آپه شریفه ذنهای بیذمبر دا ماننه اهل پیت دسولخدا مورد اکرام ومدح قراد 
نداده زیر | آیان غذای خوددا که مورد نیازشان بوده به ینیم واسیر ومسکین دادند و خدا این آیه را در 
شان علي وفاطمه وحسن وحسین ناذل فرمود وثابت کرد با آنکه فذا از هرجهت لازم برای خودشان و 
مورد احثیاجشان بود از آن استفاده ننم‌ودند د بمستحق تیم کر د ند : ویطعمون الطعام علي حبه مسكينا 

ویتیما واسیرا انما تططنمکم لوجه‌الله لانرید منکم جزام ولا شکودا انانخاف من دینا یوما عبوسا قمطر یر | 


(۱) آیه ۳۲ سود احزاب 


# تاریخ أميرا المؤمنين‎ N 
فأترل اذ ا وفاطة وال والحدين 6ال د فدآثروا على أأضهم مع الخماسة اي‎ 
کانت لهم فقال تعالی : « و ,طممون الطه‌ام على حبنه مسکینا و يما و سر آ ۵ تما نطعمکم‎ 
لوجهالنه لاثرید منکی جزاء ولا شکوراً ۵ دا نخاف هن ربنا یوما عبوساً فمطریراً ۵ فوقیهم أله‎ 
شر" ذلك اليوم ولاهم نضرة و سروراً ۵ و جزاهم بما صبروا جنة و حریراً » فقطع لهم بالجزاء‎ 
. ولم پشترط لم کما اشترط لفیرهم» . لعلمه باختلاف الا حوال علی مابناه‎ 


فصل - ۵۱ 
فکان في حجة الوداع من فضل آمیرالممنن ا الذي اخنص" به ما شرحناه وانفردفیه من 
المنقبة الجليلة بما ذکرناه » وکان شريك رسول اه کی نی حیجنه ودبه و مناسکه » و وفقه ال 
تعالى ساواة نه له في دنه ووفاقه في عادئه » وظپر من مکانه عنده اا و جلیل میحله عندالة 
سبدانه هاوه به في مدحته » و آوجب له فرض طاعته على الخلاثق » و اختصاصه بخلافته » و 
التصريح منه بالد" عوء إلى انباعه و الذي عن مخالفته » و عاء طن افتدی به نی الد" بن " و قام 


یت وو ل س 





فوة-يهم الله شرذلك الیو ولاهم نضرء وعرورا وجزاهم دما صيروا حنة وريا (۱) غذای ودرا ۳ 
آنکه مورد احمباجشان بوده به بیئوا وبی :در ودرمانده داده و میگفتاد برای خ-دا غذای < وددا بشما 
میدهیم و ازشما پاداش وشکر گذاری نمیخواهیم وما از برورد گاد خود میهر اسیم که اورا در دوز سخت. 
قيامت با صورتی گر فده ملاقلات نمائیم و جوا هم آ نافرا از گر فتاری] نروز نگهداری کرد وتاز کی وشادمانی 
بدیگان داد و باداش شکبا؛شانرا بوشت دحر بر :هشنی مهرد فرمود . 

دداین آیه چذانچه ملاحظه میکنيد باداش عمل حضرات اهل بيت بدون هیچ يد وثرطسى هملوم 
و ممین گردیده زیرا اخثلاف وتغییرحالی در آنها نميدیده لیکن برای همسران پینه‌یر ص که بعدها عوض 
میشوئد اثتراطی معین شده . 

فصل - ۵۱ 
( نتیحه) 

در فيه حجه الوداع فطال اختصاسی على ع بو دی نمودادشد ومعلوم شد على ع دارای منأقبی 
است که شر یکی نوارد وددحج وهدی ومنامك انباز رسو لخیا ص بوده ودر نیت حج وهه‌گامی با پیغمبر ص 
موفق وحدا اورا پا پینمبر مساوی قرارداده ومکانت و جلالت اوددنزد خدا ورسول درآ نروز بخوبی ظاهر 
و به‌دح وستایش او هرجه بیشتی افزود واطاعت از اورا واجب کرد و اورا خلیفه خود قرادداد ومردم دا 
د4 بروی از او خواند وازمخالفت او نھی کرد 3 دوستان اورا که به وی ادا می‌کذند وبیادی او برهي .- 
خیز تد دعا کرد ودشمنان اورا نفرین نمود و کسانی داکه بءداوت او قپام می‌نمایند علنا لمنت فر مود وبا 


(۱) آیه ۸ تا ۱۳ سودة الدهر 





vos 


هر ال تاد ۷ 
تعالی وأجل" بریته , وهذا ممّا لم بشرکه أیضاً فيه أحد من الاامة » ولا تعوثض منه بفضل‌بقار به 
على شبپة لمن ظنه » أو بصيرة لمن عرف امعنی فى حقیفته » واله المحمود . 

فصل - ۵۲ 


تم کان فوا اکد له من ألفْضل و د بحلیل ر تسه > ما تلاحیحرة الوداع هن 
الا مور التجد دة لرسول اله ري » والا حدات الني اتلفقت بقضاءايلة و قدره » و ذلك أنه إا 
تحفسق هن و أحله ماکان قد ام الذکر ۵ ده ۰ فحمل بعوم ا ,عل مقام ٤‏ المسلمي € 
بح ذ رهم الفتنة بعده والخلاف عله » ویو 3 د وصا ام الاك 27 والاجماع علیپا والوفاق » 
ایئعمل بررترین وبزر گوادترین خلق خدا دا معرفی نمود TT‏ منقبت هم ازجمله مثأقبی 


است که وبژه علی م بوده و کسیکه با بسیرت وبدون غرض ومرض باشد وبدان توجه نماید خواهد لهمید 
که هرج فضیلای همتای این فوّیلت نډوده وتاب ءقاومت پا آنرا ندارد. 


فصل - ۵۲ 
(آ خرن دوذهای بیغمبر) 


واز جمله اموریکه هرجه بیشتر و استوارتی بنضائل او می‌افزاید وجلالت اورا ابراز میداید 
بیش آمدهائی است که پس از ديه حجة الوداع برای رسولخدا اتفاق افتاده وهمچن امور سامقها یکه 
رخدواست خدا وافع شده موید همین ممنی بوده‌اند دسولخدا صلی اله عابه و له «مجردیکه فهمید مر گش 
از ديك شده بیوسته با ملیانان مطالبی را بیان میکرد و آنانرا از فاد و خلاف پس از خود بم 
دیداد ودستور میفرمود ۳ برای همیثه بسنت او توجه‌کنند وموافق با آن دفتاد نماینه ومتفاً بدان توجه 
داشته باشند وایشان دا به بیروی از بازماند گان خود واطاعت از آ نان میخواند ومردم دا پیادی ویشنیبانی 
از آ نها واینکه دراو دینی از ایشان كمك بگی نه دعوت ميکرد دآنانرا از مخالفت ایشان نهی میفرمود. 

وازجمله گفتاریکه رسولخداس پا مردم کفنه وهمه داویان به حقیت آن اعتراف واجماع نموده‌اند 
ایشتکه فردود. 

ایمردم من پیش ازشما بعالم دیکر پروازه‌پکنم وشما پس از من آمده و کناد حوض کوثر برمن 
وارد خواهین شد بدانید ] نهنگام از شما میبر -م در باره کتاب جدا و بازمانه گان هن جه‌کردید وچکونه 
دفتاد نمودید اينك به‌بینید بابد با آنها چگونه کار کنید که خوشنودی مرا بدست‌آورده باشید زیرا خدای 
عهر بان وداتا بمن خبرداده که این دو باد گار هیچگاه از یکدیگر جدا نمیشوند تا کنادحوض مر ادد یایند 
ومن عم از خدا همین ممنی دا درخواست ک دم واو هم چاین موعبتی دا بمن کرامت فرمود. 

اکنون متوجه باشید دویاد کار من کثاب خدا واهل بیت من‌اند ددهیج آمری بر ایشان پیجدستی 
نکنید که از یکدیگر پاشیده ومتفرق میشوید واز فرامینشان سرپیچی ننمایید کا هلاك میگردید و سخن 


2 تاريخ أمیرالومنین ا 


هه دس و و و و و ود هه و دمح هن ۵اه نا د aan‏ وی وس ووه 6 ۵ هه اه اه ۵ ۵ 


ویحشپم تم اند بمتر ته بولطم مت ل والنصرة والحراسة» والاعتصام بهم في الد ین » ویزجرهم 
عن الخلاف والار نداد . 

وکان فیما ذکره ا من ذلك ماجاءت به الر"واء على اتفاف والا جاع » من قوله 18 : 
پا الاس |“ ي فرطکم وأنتم واردون علي الحوض » ألا وان ي سائلکم عن الثقلین فانظروا كيف 
تخلغونی فیپما , فان" اللطيف الخبیر نباني أنهما لن یفترقا حتلى بلقيائي » و سثلت ربي ذلك 
فاعطالیه ألا واني فدتر کتهما فیکم : کناب الله و عترتي هل بيتي » لا نسبقوهم فتفر"فوا » ولا 
تقصروا عنهم فنپل‌کوا , ولانعلموهم فانهم أعلم منکم » آیمهاالناس لاألفیشکم بعدي ترجه‌ون‌کنارا 
پضرب بعضکم رقاب بعض , فتلقوني فىكتيبة کیحرالسیل الجر ار ! الا وان ك 
خي و وصبي بقائل سدي على تاو یل القر آن كما قاتلت على تنز یله » وکان ل بقوم مجلسا 
بعد مجلس بمثل هذا الکلام ونحوه . 

نم اه عقد لا سامة بن زید بن حارثة الارة» و أمره وندبه آن بخرج بجمپور الا مه 


بها نها نیاموزیدکه آنان ازشما داناتر ند. 

ای مردم کاری فکنید پس از من بكفر خود باز گردید و به قهمرا عقب روید در نيجه گردن 
شما بدت برخی اذشما زده شود و پالاخر» مرا با سواد گان چون سبل بنیان کنی ملاقات نمائید. 

بدانید که علی‌بن ابیطالب م برادر وجاندی من است پس اذمن برای برقرادی تأوبل قر آن 
میجنگد چنانچه برای تنزیل آن با بیگانگان پیکادنمود. 

وبالاخره در هر‌محفل ومجلسی که حضود مییافت اذاین قببل سخنان بیان میفرمود واتمام حجت 
ميکرد . 

سپس داینی پنام اسامةین زبد بن حادثه تر تیب داد ودستود صادر کرد او باتفا گروه بیاری از 

مسلمانان طرف یکی ازشهرهای دوم که پدرش اا از بای در آمده بود حر کت کند و نظر دسو لخداص 

این بود بدینوسیله عده از صران مهاجر وانصار ددلشکر وی شر کت نمایند وهتگام رحلت او آنها که 

آهنك مخالفت وطمع دیاست دادند نباشند وامی خلافت یدون هیچگونه نزاءسی بخلیفه پس از او مسلم 
دد . 

و بالاخره بطودیکه گفتيم رایت اسامه بسته شد ورسولخدا ص سعمی بلیفی در برون کردن سران 
مهاجر وانساد نبود و به اسامه فرمود تا با لشکریان خود بیرون دفته ودر جرف که نزديك مسدینه بود 
مثزل نماید ومردم را واداد کرد تا همراه او حر کت کنند و آنانرا از باقی ماندن و کندی‌کردن از انجاء 
وظیفه بیم میداد. 

درآ نحال که سلمانان دا بهمراهی با اسامه دعوت میکرد بیمادی مرك بروجود مپاد کش عارش 


الی‌حیث | صیب بوه من بلاد ال "وم, واجتمع رأبه 184 على |ٍخراج بجاعة من مقدامي امهاجرین 
والا نصاز في معسکرء » حتتی لاببقی في المدينة عند وفاته من بختلف ني الربامة و بطمع في النقدم 
حلی الاس الا مارة ؛ و الام طن استخلفه هن بعده » و لا‌نازعه حفه منازع ١‏ فعقد له 
الا مة على ما ذکرناه وجد باه في |خراجهم » و آمي | سامة بالیروز عن اطدينة بمعسکره إلى 
الحرف و الاس على الخروج البه والسبر هعه ؛ وحذ رهم من التاوم وال بطاء عه . 

فنا و فی ذلك › إن تر ضت له الشکاء اگني وف فیها ۰ فلما أحرة بالر ض الذي عراه ؛ 
أخذ بيد على و انبعه جحاعة من النناس و توجه إلى البقيع » فقال لمن اتبعه : إلى قد أأعرت 
بالاستغقار لا هل البقيع » فانطاقوا معه > حثلى وقف بين أظلورحم ؛ وقال الستلام علیکم با أهل 
القبور لبپنشکم ماأصبحتم فيه ما فيه اناس » أقبات الغتن کقطم الأيل المظلم ینبم آو"لها آخرعا 
ثم استففر لا هل البقیم طویلا و أقبل على أميرال ماين ا فقال له : إن جبرثبل 5 كان 
يعرض على الفرآن كل سنة ما2 » وقد عرضه على العام “تبن , ولا أراء الا" لحضور أجلي » 

۳۹ ۰ ۶ه ِ 4 9 ك ۳ 6 

2 قال : با ی ]لي<سبرت بين خزاین‌الد نبا والخلود فیبا اوالجنة , فاخترت لقاء ر بي والجنة * 
فا ذا آنا مت" فاغسلني واسترعورتي » فاننه لایراها احد إلا كمه . 

ثم" عاد إلى منزله فمکت ثلائة آینام موعوکاً ثم" خرج إلى المسجد معصوب الرأس معتمداً 
على آمیرالمژمنین ۲6 بیمتی يديه وعلی الفضل بن العباس بالید الااخری » حى صعد التیر 
شد جون ازبیمادی حود با خبر گر دود وا حساس کرد که ایشمر ض وبر ا از اي درمی آودد دست علی غ را 
بدست گرفته وهمر اه باعد؛ به بقیم آهد بآ نها توجه کرده فرمود من مأمودم برای مرد گان بقبع اسمنتاد 
مایم آنها ب وی آمدند تا رسو لمیا ص در محلی تولف کرد و گفت سلام برشما ای مردمیکه دردل خاك 
ازهمه طرف مانند شب تاريك دوز ما دا تارنموده سپس براي آنها استنفادی طولانی نموده بطرف علی ع 
متوجه شد فرمود همانا جبرئیل هرسال یکمرتبه قرآن دا برمن تلاوت میکرد امسال دومرتبهآ نکتاب 
مزیز دا برمن قرات کرد ویقین میدانم اینعمل جبرئیل حاکی از آنتکه مرك من فر! دسیده . 

مپس فرمود یا علی من خیرم خزاگن دنیا و جاوید ماندن درآنرا برای خسود بر گزینم یا از 
این دنیا ر خت بر سته بسرای دیگر بشتابم من آزایندو ملافات پرودد گاد و نعمتهای پایدار بهغت دا اختیاد 
نمودم ہنا بر این حنکامی که ازدنيا فقثم مرا غل بده و عودت مرا بیوشان زیرا هر کسی جشمش بمورت 
من بیفتد بلادر نك نابیئا شود. 
آنگاه بمئزل حود بر گشنه وسه شمانه روز با کمال بیمادی و نقامت بسر برد پس ازسه روز 

سرمبارك دا بسته على ع طرف راست آ نحضرت وفمل‌بن عباس طرف چپ آ نحضرت ۳ گرننه بودند وبا 


1 ارج مرالمزمنن‎ ۶A 


ا ا قال EET‏ خفوق" ا 7 ا 
عد ة فلياتني ا عطه باها " ومن کان له على“ دين فليخبرني بد » معاشر الناس لیس بین الله وبن 


أحد شيء سطیه به خيراً أو يصرف عنه به شرآ لا العمل » ايها الاس لابداعی مدع ولا 
يمى متمن » و الذي بعثني بالحق نا ا بننجی إلا" مل مع رحمة ' ولو عصیتلپویت » الم" 
هل بلغت ؟ 

/ ازل فصلى پالتاس صلواة خنيفة و دخل بیته » وکان إن ذاك في بيت ام سلمة رضي ال 
عنپا » فأقام به بوماً او بومی فجاعت عايشة الییا تستلپا أن تنقله إلى بیتپا , لتتولی تعلیله » و 
سثلت از واج النبي في ذلك » فأذن لپا فانتقل تلو إلىالبيت الذي اسکنه عاثشة واستم؟ 
به المرض فيه أياماً وغل » فجاء بلال عند صلا السبح ورسول اله عي مغمور بارش ؛ فنادی : 
الصتلوة وحمكم ال * فا وان رسول ايه بنداگه فقال : بصلي بالنتاس بعضهم » فائي مشغول بنفسي » 
فقالت عاثثة : مروا أبابكرء وفالت حفسة : موا تحر » فقال رسول‌ال با حين سمع کلامهما 
و رأی حرص کل" واحدة منهما على النوبه بأبيما و افنتانهما يذلك » و سول اله کی8 حی : 
اکففن فانکن" کصو بحبات یوسف . 


ثم فام ا مبادرا خوفاً من تقدام أحد الرجلین وقد كان آم‌هما بالخروج هع اسامة » 
اینحال واردمسجد شده ویمنبر دفته نشت سپس فرمود ای گر وه مر دمغییت من نزديك شده ومرك من فرا 
دسیده کسیکه دددست من حقی دارد با طلبکار است بیاید تا حمّش دا بپردازم وطلبش دا ادا کنم ای مسردم 
هیچ جیز ی نزد خدا باندازه عمل موقعیت ندارد ذیرا بواطه آن خرو شر نموداد میگردد ای مر دم کسی 
ادعائی نکند و فردی آرزوگی ننمایه سو گند بخدائی که مرا به نبوت حقیقی بر گسزیده بجز ازعمل 
توام با دحمت‌کاد دیگری آدمی را نجات نمی بخشد و منهم اگر بنافرمانی اوپرداخته ,ودم هلاك ونا بود 
شده بودم . 

سپس از مثبر یزیر آمد و با مردم نماز گذارده و ,واجبات فقط اکتفا تمود وبخانه‌ام سلمه که 
آلروذها در آنجا بسر‌میبرد رفت یکروز یا دودوز اذاین قضیه بیش نگذشت عائشه حضورحضرت دسیده و 
اجازه خواست تا آنحضرت را بخانه خود پبرد ودد آنجا به پرستاری حطر تش بپردازد وضمناً از زنان 
دیگر دمولخدا نیز کس اجازه کرده و بالاخره با امتیذان از نامبردگان دسولخدا! دا بخانه خود برد و 
به پرستاری پرداخت چنه دوزی بیمادی آنجناب شدت کرد یکروز صبح که پیمبر | کرم بنقاهت شدید 
مبتلا پود بلال بخانه[ نجتاب آمد ونماز صبح دا اعلام کر درسو لخدا ص فرمود من اکذون از آمدن بمسجد 
ممذورم یکی از مسامانانرا بنماز وادار کنیه و دیگران بوی افندا نمائید عايشه گفت پدرم ابویکردا په 
اقامه جماعت پرقراد حازیه حفصه گفت والد بزر گوادم عمردا بکوگید نماز صبح دا بای آودد. 

رسولخدا ص هنگامیکه دید هريك از اینها حر یص‌اند براینکه پدرشان به امامت مردم برتر اد 





ا رسولخد به 2 -۱۶4- 


ول ا ف E TT e‏ مقا ختران عن 
ان » فیدر لکت القتنة و ازالة الشهة ۲ فقام عله الصسلوة والسلام و انه لاستقل؟ علی الا رش 
رتش الک 
فلما خرج إلى السجد وجد آپابکر فد سبق لیامحراب , فأومأً إليه بيده أن تأختر عله 
فتأختر آبوبکر وقام رسول الله کل مقامه فکبر و ابتده الصلاة اني كان قد ابتده‌ها أبوبكر 
ولم یبن على ماعضی من فعاله . فلما سأم انسرف إلى متزله و استدعی أبابكر و عمرو جماعة 
۰ ۰ م 5 ۰ ea TI‏ 2 ت 0 
همنتن حصر بالمسجد من المسلمن ؛ م قال : الم اهر کم ان .تتفذوا جش اسامة ؟ فقالوا : بلی 
يھ ۰ و , E‏ ۰ ةَ ۶ O‏ 
با دسول‌الله » قال : فلم تاخرتم عن اهري ؟ فال ابو بکر : ني کنت خرجت ثم رجعت لا جدد 
شوند ددد حیات ویآشوب نمایند فرمود دست از آشوبگری خود بردادین وفتنه بپا نکنید شما مانند ذن 
رسولخدا ص نظر باینکه میادا یکی از آندو به افامه جماعت بپرداذ ند بماآنکه دستور داده پود 
همراه جیش اصاهه بخارح شهر بر و ندو خیال نمیکرد تخلف کر ده با شند یا همان حال ناتوائی که داشت خود 
دا برای دفتن بمسجد مهیا کرد واز آ لطر ف دهتی موجه شد عایشه و حفصه دده‌دد امامت پدر خودند 
دانت که ابو بکرد عم اذرفئن‌همراه اسامه تخلف‌نمودهاند اینمعنی بیذتر دسولخدا را بمسجد متوجه صاخت 
تا مگر بدیتوصیله بئواند آتش فئنه را خواء‌وش باژد ورفم شیهه نماید. 
بالاخره رسولخدا با ضف بی‌اندازه که داشت و نمیتوانست روی زمونآدام بگیرد على ع وفمل 
بن عبأی زیر بنل آنجناب دا گرفتند و آنحرت باهای مبارك دابردوی زمین میکشید و ہا اینحال بءء‌جد 
وارد گردیده دید ا ویک داخل محراب شده 3 نزدیکست با گفتن تکبیرة الاحرام که ر کن معدم 
اسلام است ار کان آنر | از یخدیگر بماشد ونابود ساژد رسو لخدا ص بادست اشاده کرد غعب بایست 
او ناچار عقب ایستاد لیکن درنظر داشت دوزی برایآنکه بفهماند حسق با من بود نه با پیقمبر در ميان 
محر اب بایستد و با گنتن اله اکبر دك و پیوند دهبر بزرك اسلام نی بلکه قائمه مرش الهی دا پارژه 
در آورد . 
رسو لخدا خود درمحراب ایستاده و نماز را آغاز کر ده و اعمال ملزی ابوبکر را بهیچ. گرفته 
نماز دا ازس‌شرو م کر دجون نماز را سلام داد بخانه دفئه ابو یکی وعمروعده‌ایکة درمسجد حطور داشئنه 
طلبید» فرمود مکردستور ندادم شما همراء جیش اساعه بخارج شهر کوج کنید مرضکردند آدی فرمود بنا 
بر این برای چه مخالفت کردید ؟! 





-۷۰- تاریخ امیرالمومنن از 
بك عهداً » و فال عمر : با رسول‌اله ني ام أخرج لا تي لم حب أن اسئل عنك رکب فقال 
للبي اة : نوا جش اسامة » نقذوا جيش اسامة » يكر رها ثلاث مرات » ثم" اغمی عليه 
من التعب الذي لحقه » والا سف الذي ملکه . 

فمکث هنرئة مغمی عليه » و بکی السلمون ؛ و ارتفع النحیب من ازاخة و ولو ننا 
المسلمين و جمیع من حفر من المسلمین » فأفاق رسولاة بياث فنظر إليهم ثم قال : انوني‌بدوا: 
و كتف لا کت لکم کتای یا لابدنه ۳ اغمي عليه فقام بض من حفره لهس دوانا 
وکتة]فقالله عمر: ارجع فانه بهجر» فرجع وندم من حضرعلی ماکان همهم من النضجيع في إحضار 
الداوات و الکتیف و تلاوموا بینهم و قلوا : إا له و إا إليه راجعون » اقد أشفقنا من خلاف 
سول اله . 

فلما أفاق قال بعضيم î:‏ نأتيك بدواة و کتف با رسولالله ؟ فقال : أ بعد الذي قلتم ؛ 
ل ولکنی | رصیکم باعل بمتي خیراً د آعرض بوحهه عن القوم » فنم‌ضوا و بقي عند العبای 
والفضل بن العبتای و علي بن أي طالب لا و آهل بيته خاصبة » فقال له لياس : با رسول ال 





کرده باشم مراجمت نمودم عمر گفت يا ردول اله من از مدینه خارج نشدم وبا جیش اسامه شر کت نکردم 
ذیر! میخواستم خودم ازبیمادی شما با خبر باشم واز دیگران خبر ناداحتی شما دا نیردم. 

رو (خدا ص که دانستآ نان »خالفت کرده‌اند بادسوم آنهادا بهمراهی باجیش اامه دءوت کرد 
واز رنج بسیاری که دیده واندوه فراوانی که بحدراش رسیده شوه یراو عارش گردید و ساعئی بدیتحال 
بسر برد مسامانان کر په‌تادوسدای گر په زنان وفرزندان وزنان مسلمان وهمه حاضران بلند شد رسولخداس 
افاقه بافنه نگاهی بمردم‌کرده فرمود: دوات وشانه گوسفندی حاضر کنید تا مطلمی را بنویسم که پس از 
آن یرای همیشه کمراه ندوید وهماندم عارضه غشوه بر حطر اش مسئولی شد. 

یکی ازحاضران برخاست تا امریه حضرت دا به انجام آودد ممردید هر گاه دستوردرسولخدا ص 
عملی شود منکن است ترغرض او بهدف ده‌عود نرسد و کار از کار بگذرد رسد ینه الا < اه با نمر د گفت سخان 
رسولخدا ص توجه نکن ذیرا او بیمار است وهذیان میگوید آ نمرد از اراده خود منصرف شد واز اینکه در 
احضار امر یه رس ولخدا تقصیر و کوتاهتی نمودند ا و گفنگو در میانشان افتاد و کلب استرجاع 
اناه وا نا اليه داجمون را بز بان رانده واز مخالةت] :جناب بیمناك بودند. 

هنگامیکه دسولخدا س افاقه حاصل کرد برخی گفتند یا اجازه میدهید تا دوات وشانه حاضر 
نمائیم فررمود پس ازاینهمه سخدان نابجا محتاج بدوات وشانه نیستم لیکن درباره بازما ند گانم وصیت می. 
کم از آ نهادست برمدارید وازئیت خیردربار؟ آنان خوددادی‌نامائیه ودوی ازمردم بر گردانید مسلمانان 
ققصپر کادازجای بر خاسته بخانهای خودرفتنه وبجز ازعبای وفضل وعلی‌بنابیطالب ع و خاندان مخصوصش 


حبازث مبراث رسولخدا ¥ 


إن كن هذا الا مر فینا مستقر | من بعدك قبتردا وإن كنت تعلم نّا تغلب عليه » فأوس بنا 
فقال : أنتم الستضعفون من بعدي وأصمت " فتیض الوم وهم یبکون قدیشموا من النبي رد . 
فلا خرجوا من عنده قال هة : رد“ و اعلی أخى وعمنی » فأ نغذوا هن دعاهما فحضرا» 
فلا استقر" بپما الجلس قال عليه الصلوة والسلام » ياعم“ رسول‌الة تقبل وصيتي وتنجز عداني 
و تقضي ديني ؟ فقال العبّاس : با رسول‌اله عمك شيخ کبیر نوعیال كير * و نت تبادي الر یم 
سخاء وکرما » وعليك وعد لا پنیض به عمك » فأقبل على علي" بن آبي‌طالب ا فقال : با أخي 
تقبل وميّني و تنجز عدتي وتقضیعنی ديني وتقوم بأمر امل من بعدي ؟ فقال : نعم با دسول‌ال 
فقال : ادن مني فدنا فضمه |لبه , ثم" تزع خانمه من بده ففال له : خذ هذا فضعه فی بدك“ ودعا 
سيفه ودرعه وجمیم لا منه فدفع ذلك إليه » والتمس عصابة كان بشدها على بطنه إذا لبس سلاحه 
و خرج إلى الحرب » فجيء بها إليه فدفعها إلى أميرالمؤمنين بها » و قال له : امض على اسم ال 


إلى منز لك . 
فلا كان من الغد حجب الاس عنه و ثقل في موشعه » و كان آمیرالمژمنین ا لا بفادقه 
دیگری‌باقی نماند . 


عبای عرضکرد یا دسول‌الله ص هر گا» میدا نید غلبه با ماست وما پس ازشما بمقام حسق پیروز 
می آگیم ومستم می‌شویم اطلاع فرماکید دسو لخدا ص فُرمود پساذ من ددمانده وبیچاره خواهید شد وسخن 
دیگری نفرمود . 

ایئعده هم با کمال ناامیدی اژحضوردسولخدا ص مرخص گردیدند دسولخدا فرمود براددوعمویم 
دا بر گردانید چون حضودیافئند ومجلس متحصربا نها گردید پینمبراکرم س بطرف عمویش عباس توجه 
کرده فرمود ای عمووصیت مرامی‌پذیری ووعد؛ مرا قبول می‌کنی وقرض مرا ادا می‌تماگی عبایعرضکرد 
یادسول‌الله موی توپیرمرد وعیال واداست وسخاه وکرم تومانند باد وزش داشته وعموی ناتوافت نمیئوا ند 
بوهد؟ تو قیام کند. 

آنگاء بعلی ع توجه کرده فرمود ای برادرآیا وصبت مرا می‌بذبری دبوعد؛ من وفا مي‌کنیو 
قرض مرا ادا مي‌سازی وامور بازمانه گانم را اداده می‌نمائی عرضکر د آری فرمان ترا ازدد وجان می - 
پذیرم و آنرا اجرا می کنم . 

پیغمبرفرمود نزديك بیا چون پیش رفت علی ع دا بسینه چسبانید وانگشتری خوددا ازا نکشت 
مار کش بیرون آودده فرمود این انگشئری را درا نگشت کن سس شمشیر وژره وتمام سلاحهاي جنگی 
خودو پاړچۀ دا که ددهنگام پیکاد بشکم «ی‌بسنه ولبای جنك مي‌پوشيده وبکادزاد مپرفته حاضر کرده همه 
دا بعلی ع تملیم نمود فرمود بنام خدا بمنزل خود برو. 

على م درتمام اینمدت اذ پینمبر ص کناده نمی گرفت و پیوسنه مننظراجرای دسئودات] نجناب 


۷ اا أميرا مؤمنين چ 


الا لر ورة » فقام في بەض شووند فافاق 0 اند عرش و فافتفد علا ال - و 0 
حوله - : ادعوا لي خی و صاحبي » و عاوده العف » فاصمت » فقالت عامشة : ادعوا له أبایکر 
فدعي فدخل عليه و قعد عند راسه " قاتا فتح عینه نظر إليه فاعرض عنه بوجهه ١‏ فقام أبوبكر 
فقال : لوکان له الی" حاجة لا فضى بها إلى » فلمتا خرج آعاد دسول اله یر القول ثانية وقال : 
ادعوا لي أخي وصاحبي » فقالت حفصة : ادعوا له عمر » فدعي فاهتا حطر و رآه دسول اله عا 
اعرض عنه فانصرف تم قال : ادعوا إلى ی آخی دساحبی فقالت ام" سلمة رضي اه عنها : ادعوا له 
علا 1 فاه ویتکا لا برید غرم . فدعي ۳ المژزمنن تال قلم! دنا منه أوماً اه 0 کت 
عله » فناجاء رسول‌اله رل طوبلا » ثم قام فجلس ناحية حتمی في رسولاله وت 

فما اغفی خرح فقال له الاس ما الذي آوعز إليك ا ! أ باالحسن ؟ فقال : : عامنی آ ااف باب 
من العل فتح لي کل" باب آلف باب » و أوصاني بما آنا فام به انشاء له تعالی » ثم" قل و حضره 
الموت و آمیر المزه‌نی لا حاضر عنده ' فلمتا قرب خروج نةه ١‏ قال له : ضع با علي“ رأسي في 


بود فردای آنروز که درب خانه‌اش پروی هردم بسته بودو کسی از احوال ] نجناب اطلاعی نداشت و بیمادی 
آ«درت شدت یافته علی ع برای انجام باره از امورضرودی خودرفته بود رسواخدا ص اند کدی انافه 
یافت على ع دا ندید زنهای دسرلخد! ص اطراف اورا گر فته بودند فره‌ود برادد ودفیق مرا بخوانید پس 
از اینجمله دوباره ضعف بر آنحفرت مسئولی گردید. خواموش شد عاء۵ه گفت ابوبکردا بگوگید بیاید وی 
داخل شده بالہنآ حورت جعت جون رسو اخںا ص دېډه کشود جشەش «جمال ھی از کمال ابو بکرافتاد 
صودت بر گردانید اپویکی دانست اشتیاه کر ده ازجای بر خاست و گفت اگ ر او یمن نیاذمند بود مودت مر 
فمی گردا نید وحاجتش دا میه_مود حون بي رون رفت دو بازه رس ولخدا ص هان جمله را ۶ک راد کرد حفصهة 
گەت عمرراحاضر کنيد دون حور یافت وجدم رسول بهآن تامعپول افتاد صورت بر گر دا ایدو اوهم خارح 
شد بارسوم دسولخدا فرمود برادر وصاحب مرا بخوانید ام سلمه که .ق ازاو خوشنود بادگفت عای دا 
بگو ید حاضرشود که پیغه‌برا کرم ص جزاو بدیگری عنایتی ندادد علی ع دا بحضورخواندند جون اووارد 
شد گوما روح دوانی برسول درا دمیدزد شادو خندان گردیده اودانزديك خواند مدتی باوی براز پرداخت 
سېس على غ ازجا بر خاست و .گوشه آدام گرفت تا بیفبر ص بخواب رود جون او خوابید ازخانه بیرون 
رفت مردم بر سید ند رو [خداصی با توجه نجواگی داشت وجه فرمود؟ پاسخ داد هز ار باب عام «من آمو خت 
که از هر بابی هزاد باب دیگر کشوده می‌شود ومرا بکادهائی مأمودیت دادکه بخواست خدا بدانها یام 
خواهم کرد. 


بیماری رسو لخدا ص یت کد و آ۶ار ارتحال اهر شد دعای ع در | آ گام <عود داڈژت جون 
نزديك شد روح مقدسش به‌آشیان جنان پرواز نماید بملی ع فره‌ود یا علی سرمرا در میان دامان خود 





رحلت رسولخدا تا E‏ 


زو وتو mevcesesa-eveaneM‏ 


حجرك فقد جاه أمرالة تمالی » فا ذا فاضت نفسي فتناولها بيدك و اهمسح بپا وجپك » ثم" وجني 
إلى القبلة وتول أمري وسل على أو“ل الناس, ولاتفادقني حتی تواريني في رسي » واستعنبافه 
تعالی » فأخن علي ا رأسه فوضعه فى حجره فاغمي عايه » فأ كث فاطمة للا تنظر في وجهه 
وتندیه و یکی و تقول : 
و آبیش بستسقی الغمام بوجپه ثمال الیتامی عصمة للا رامل 

فتتح رسول‌اله ا عینه وفال بصوت ضثیل : اة هذا قول عمك أبي‌طالب » لانقولیه 
ولکن قولي : « وما عل إلا" رسول قدخات من قبله الر“سل آفاان مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم » 
فمکت طویلا فأوما لها بالدنو" منه , قداث منه فأسر لپا شيثاً ہل وجهها له : ثب* ؤض عليه 
المتلوة والستلام و يد آمرالمژهنین ا الیمنی تحت حنکه » ففاضت نفسه فيما » فرفعها إلى 
وجهه فمسحه بپا » نم" وجپه وغمه ومد" عليه زاره و اشتغل بالنظر في آمره فجاءت الر وابة 





بگذاد که امر خدا دررحود» چون ان من از کالبد ببرون خرامدآنرا بدست خود بگیروبمودت بک 
سس مرا ده بقبله قرارداده وبکارغمل من بردازونخستین کس برمن نماز یگذاروتا مرا درمیان قبر پنهان 
مود ازمن جدا مغو وددتمام امور خود ازخداكمك بخواه . 

علی ع حسبالامر سرمبارك پیغمبراکرم ص دا درمیان دامن خود گذارد رس ولخدا در آنهنگام 
از هوش رفت زهرای مرضیه که حضورداشت بصودت پدریزر گوارش خیره شده گریه وندبه هي کرد واین 
شعر دا می‌خوازد . 

سپید چهره که ازب ر کت چهره نودانی اوه‌ردم اذ ابربادان میطلبند واو فر یاددی بې پددان و 
پناه ببوه ذنانست . 

رسولخدا ص صدای دختر ارجمند داغدارش دا شنید» دیده گشود باصدای ضمیفی فر مود اید ختر 
اینشم‌سروده عءوبت ابوطالب است بجای‌آن این ]یه دابخوان وما محمدالادسول قد خلت من قبله الرصل 
افان مات اوقتل انقلرئم علی اعةاپکم (۱) محمد فقط رسولخدا بوده و پیمبران پبش اذاودد گذشتهاندآیا 
مر گاه او بمپرد با کشنه شود شمابحال پیش اذاسلام خودبرمی گردید؟ زهراع خا گر یست رسو لخداص 
اورا بسوی خود خوانده چون نزديك دسید دازی بااو گفت که دوی «بادك فاطمه چون خودشیدی بر- 
افروخت‌آنگاه ه.جنانکه دست داست حضرت على ع زیرجانه مبار کش بوددوح مقدسش بعالم جاو ید پرواز 
کرد علی ع جان منود اودا چنانچه فرموده‌بود بدست گرفت و بصودت کشید -پس دسولخدا ص دا بانب 
قبله برده دید گان اورا بدست ولایتی خود بست وجامه براندام[ نجتاب کشيد وبانجام تفیل وتکنین آن 


حصرت برداخت . 


. آیه ۱۴۴ سوده آل عمران‎ )٩( 





ك۷- تار بخ أمیراگومنن 1 


أنه فبل لفاطمة لا ماالذي أسر إليك رسول الق فسرتي عنك به ماکنت عليه من الحزن 
والفلق بوفانه ؟ فالت: اٍنه آخبرنی أني ال أمل بیته لسوفا به » وأنه لن تطول المد ة بي بمده 
حتّی | درکه » فسری ذلك عني . 
فلا آراد آمیرالممنی ا غسله استدعى الفصل بن الاس فامرء أن بناوله الماء لفمله 
بعد آن عصبت عینه » ثم" شق قمیصه من قبل جیبه حنی بلغ إلى سرٌنه و تولی غسله و تحنیطه 
وتكفله » والفضل بعاطیه الماء ویمینه عليه » فلما فرغ من غسله وتجهيزه نقدام فصلى عليه وحده 
لم بثرکه ممه أحد في الصلوة عليه " وكان المسلمون في المسجد بخوضون قيمن بوهيم في الصلوة 
عله وأين ,دفن؟ فخرج إليهم آمیرالمژمنن لا وقال لهم : إن" رسول‌ال عا إمامنا حيا ومیتا 
فلدخل عليه فوج بعد فوج منکم فيصلون عليه بغير إمام وينصرفون ؛ و ان" اله لم بقبض ليا 
في مكان إلا و قد ارتضاء لرمسه فيه » و ني لدافنه في حجرته الني قبض فیپا » فلم الفوم لذلك 
و رضوا به . 
ولا صلی السلمون عليه أذ الاس بن عبدالطلب برجل إلى أبي عبيدة بن الجر اح و 
کویند اا رسد رز رسولخدا ص با توجه رازی گفت که اندوه وفات او از دات رفت واز 
اضطرابت کاسته شد دصورتت برافروخته گردید فررمود دسولخدا ص بمن آعلان کرد تو نخستین کسی هسئی 
که بمن ملحق خواهی شد وماندن تو بسا( من بطول نمی‌انجامد این خبرمرا خوشحال کرد واندوه من 
بر طرف گردید . 
هنگاه‌ینه علی ع خو است بدن پاك رسو لخدا ص را سل رذ هل فسل بن عباس را بكمك جود 
خوانده نخست چشمهای فمل دابته ودسئودداد تا وی آب به بدنآنحضرت بریزد على ع پیراهن دسول 
خد! ص دا تابناف درانده وبه غل وحنوط وتگفین او برداخته وفخل باچشم بسثّه آب بر بدن ياك جناب 
هی لیخت . ۳ 
وئئیکه علی ع از غل و کفن او فادغ شد على ع نخدت تنهاگی بر بدن آنحضرت نماز 
گذادد . 
مردع که ازار تحال ودر گذشت] تحضر ت اطلاع یافنه بودند درمسجد گرد آمده ودرخصوص اینکه 
چە کسی بر بدن آنجتاب نماز بگذارد ودر کجا باید دفن شود گفنگو می کرد ند دراینهتگام علی غ وارد شده 
فرمود رسو لخدا درحیات وممات امام ما بوده وهت م«ملمانان دته بدسته بدون آنکه بکمی اقئدا کندد 
پر بدن‌طیب أو نماد بگذارنه و بدا نند خدایمتعال هیچ پبمبریرا درمکانیقبض‌روح نمیفرماید مگراینکه آنجا 
داپرای فبراد تبپین میغرماید ومن اورا درهمان‌خانه‌اش که قبض روح شده دفن می‌کنم مسلمانان اینسخن 
دا پذیرفته وبر بدن ] نحضرت نماز گذاردند . 
جون مسلمانان ازنماز فارخ شد ند بعادت اهل مکه عبای‌بن عبدا لمطلب کسی را فرسّادتا عبيدة 


کان سفر لا هل مک ویشر"ح وکان ذلك عادء امل مکذ» وأنفذ إلى زد بن سهل و کان سحفر 
لا هل المدينة و بلحد فاسئدعاهما وقال : الهم خر لثبينك» فوجد أبوطلحة زید بن سهل و قل 
والفضل بن العباس وا سامة بن زید لِتولوا دفن رسول‌الله اة فنادت الا نصار من وراء البیت : 
با هلي“ اما نذكرك اه وحقنا الیوم من دسول اله أن بذعب ! آدخل متا رجلا عکون لنا به 
û ۰‏ + مه ۳۹ ۳ ۰ e‏ ۰ ۳ ۰ 
حظ من موارا: رسول‌اله ع فقال : لیدخل اوس بن خولي وکان بدریا فاضلا من بني‌عوف 
من آلخزدج . 
فلا دخل قال له ملي ا : انزل الفبر فنزل * ووضع آمیرالممتین رسول الله علیهما السلوة 
والسلام على بدبه ودلا »ی حفرته , فلا حصل ني الا رش فال له : اخرج فخرح وئزل على" لا 
القبر» فكشف عن وجه رسول ابه تاا ووضع خداه على الا رض موجها إلى القبلة على يمينه ثم" 
وضع عليه الأبن وأمال عليه الاب وكان ذلك في يومالائنين لليلنين بقيتا من صفرسنة احدی‌عدر: 
هن هجر ته : هو امن ثلاث و ستّن سنة , 
هلان ٩‏ ۰ 
ولم بحضر دفن رسول‌اله قح اکثر النناس لاجری بين المهاجرین والا نمار من التشاجر 
في أي الخلافة , وفات أكثرهم السلوة عليه لذلك » و سبحت فاطمة تنادي : واسوء صیاحاء » 
بن جراح گود کن مکیها وضریم ساذآنها دا حاضر کند ونیز پدنبال ابوطلحه زید بن مهل؛ حفادمدینه 
فرسئاده ۳ بیایه و([بودی برای دسو لاخدا ص تر تیب دهد وای ابو طلحة حصوز بافته و لحدی برای پبةمبر 
تر تیب داد وعلی وعبای وفعل واسامه به دفن پپدمبر پر دا خنند ۳ 
| سار آزیشت دیوار حجره صدا زدند یا علی ترا بخدا نو گر امروزژ راضی مشوحقی که ما په 
رسو لخدا ص‌‌ دادیم نابود گردد یکی ازما را هم احازه بده تادددفن بیس ص شر کت نماید علی فرعود 
اوی‌بن خولی بیاید ودرتدفین أنحضرت شر کت کند. اوس مردی فاضل واذمردم بای عوف خزرج بوده و 
پیکاد بدردا هم ددیافته چون وارد شدعلی ع فرمودوادد قبررثوچون داخل شد على ع بدن مباركدا بدست 
وی داد ودستورداد جگو نه بدن آنحطذرت را روی خاك بگذارد جون آن :دن باك را درروي خااه قبر 
گذادد حضرت امیرفر مود خارج شو؛آنگا» خودوادد قبرشده بندکفن پینمبررا گشودوطرف راست صورت 
نازنینش دا دوبقبله گذادده خشت برروی بدنش جید وخاك برروی‌آن دیخت بادی بیش آمد نا گوادرحلت 
پیغمبر ص درروز دوشنبه دوشبانه روز از ماه صفر باقی مانده (۲۸ صفر) سال یازدهم هجرت ددس شصت 
وسه صالگی انفات افتاد ددهنگام دفن پیغمیر براثر آنکه ہین مهاجروانهار اختلاف شدیدی ددخصوص اهر 
<لات واقم شده بود بیشتر آنها دروقت دفسن بیذمبر حنود نداشئنه وحئی برای نماز بر بدن آ نحضرت هم 
موفق تشد ند . 


ى 


۱۷۶ تار ٍ آمیر 2 من فک 


1 ۳ فقال ل : ی صباحك تا ۱ وان نم القوم الفرمة ع ا 
عليه السام برسول اله سر واتفطاع بني هاشم عنهم بمصابهم برسول‌النه چو فشبادروا و ولا 
الا مي و اتقق لا بي بكر ما اتفق , لاختلاف الا نصار فیما بينم » و كراهية الطلقاء و المؤلفة 
قلوبهم من تأ“ و پفرغ بنوهاشم ؛ فيستقر" الا هر مقر"ه “ فبای‌وا أبابكر لحضوره اكان 
و کانت اساب معروفة ت تسیر ر ھا راموه ؛ لس هذا الکتاب هوضع ذکرها فنشرح القول 
فیها على التفصيل 

وقد حاعت الر واه أنه انم" لا بي‌بکر ماقم" ۰ و دا «عه من باع ۰ حاع ر حل إلى امیر — 
المومنین 1 در ی قبررسول له یل بمیداة ی ده وقال له : ان" القوم و یاسوا آبابکر 
و وقعت الخذلة للا نمار لاختلافیم " و بدار العلفاء پالمقد لارجل خوفاً من إدراككم الا مر . 
فوضع طرف المسحاة على الا رض و يده علیها ثم" قال : « بسم ال ار حمن الر حیم © الم آحسب 
الاس أن بترکوا أن بقولوا آمنا و هم لايفتنون ت ولقد فتنتا الذین من فبلهم فلیعلمن اله اگذین 
صدئوا و لمعل ن الکانبین 0 آم سب الذین عملون السسگات أن سيقو نا ساء ما حکمون» وقد 





زهر اء هر ضيه ,۽ ا مجر ص می کر یست واز بدی وو 7 نالید ا تمسر 
تصدیق کر ده گەت آری امروز تو از بدترین روزهاست مردم که دید ند علی و بنی هام بمصیبت یخ‌بر ص 
گرفنادند ازفرصت استفاده کرده به تعیین خلیفه وس از پیذمبر ص پرداخنند و بالاخره بخللافت ابو بکر 
اتفای کردند ذیرا انصادبا خود مخالفت می کر دند وطلهًا (اسیران عکه که درفتح آ نجا بیذءبر آنها دا آذاد 
کرد) ومولمة (اوت (آنها که محض بدت آوددن داهاشان مورد توجه بودند) داضی به تا خی کار خلافت 
نبودند ذیرا می‌تر-یدند مبادا بنی‌هاشم فراعت بافته وخلافت در محل خود استقراد بیدا کند وبالاخره با 
ابوبکر که حاشر بود بيعت نه‌ودند » 

«جملا بايد بدا نیم خلافت ابو بکرامر‌ساد؛ نبوده بلکه اسباب کار خلافت اوازهرجهت مهيا واین 
کتاب نمی‌تواند] نها دا مفملا شرح بدهد درروایت آمده وقتیکه کارخسلافت ابوبکر بایان دسید ومردم با 
اوبیمت کردنه مردی حتودعلی ع که به پرداخت قبردسواخدا متذول بوددسیده عرضکرد مردم‌باابوبکر 
بیعت گر د زد وانماد براثراختلاف فیمابین بخوادی مجنلا شدزد وطلفا بر ای آنکه «بادا شما از کار بیذه‌بر 
فار غ شوید وامر خلافت دا بدهده یگ رید پیشدسئی نهو ده وعد بیمت دا با او اسئواد کردند. 

علمى ع یلی که دردست داشت بزهین گذاردء ودست خسودرا بر آن اسئو اد نموده فره‌ود بس‌الله 
اار حمت‌الر حیم الم احسب‌النای ان تر كوا ان یقولوا! آمنا وه لایفتنون ولد فتناالدین من فبلهم فلیه‌لمن 
الله الذین صدقوا وليملمن‌الكاذبين ام حسبلذین یمملون السیثات ان ب بقونا ماه ما یحکمون (۱) آیا 





مص م ے 
تست س موی س رتچ . 


(۱) “وره عشکیوت آیه ۴-۱ . 
ارشاد ج ۱۱ 


رحلت پیغمبر و سقفه بني ساعده -۱۷۷- 


۱ een TVODALAASTOTOVAGOSBDIANBACANANSSARASNAgA craven 


کان جاء أ بوسفيان إلى باب دسول‌اله 4 وعلي والعبای متوفران على النظر في آمره فنادى : 


بني‌هاشم لا تطمعوا التاس فيكم ولا سيما تيم بن مره أو عدي 
فما الامر الا" فيكم و إليكم و لیس لا إلا آبوجسن علي" 
آبا حسن فاشدد بپا کف" حازم فاك بالا مر الذی ترتجی علی" 


نم" نادی بأعلی سوته : با پني‌هاشم با بنی‌عبدمناف! أرضيتم أن بلي علیکم أ بوفصيل الر ذل 
ابن‌الرٌذل » ما وال لوشثتم لا علا تنها عليهم خيلا ورجلا » فناداه أميرالمؤمنين 1 : ارجم با 
آباسفسان فواله ماثر بدانه بماتقول, ومازلت تکید الاسلام واهله و نحن مشاغيل برسولان تلو 
وعلی کل" ی | كنب , وهو ولي" مااحتفب » فانصرف أبوسقيان إلى المسجد فوجد بنی! هة 


مجتمعن؛ فحرگضمم على الا مر ولم و | له و کانت فتنة عملت وباة شملت واساب سوه انفقت 





هر دم می بذدار ند بمج ر دیکه گفننداپمان وردیم دیگر :ساد ميا( نمی گردند! با آنکه هر دم بیش ازآ نها را 
بفتنه و آذمایش میثلا نمودیم خسدا مردم داسنگووددوغ‌گورا می‌شناسه واذاحوالشان باخبر استآپا مردم 
بد کار خیال کر دنه برما بیقی گرفثه‌اند با آنکه حکومت نابجائی نء‌وده‌اند . 

در هذکامیکه علی د عباس بکارهای شخمی پیذمبر مشنول بودند ابوسفیان دد خانه پیفیبر ص 
آمد واین اهماردا می‌خواند : 


آی پنی‌هاشم دست طمع مردم ویخصوص فبیله تیم کها بو بکرا دآ نا نسټ وعدی که عمر ازآن فیله 
اصت بروی خود مگشائید زیرا امر خلافت در مپان شما و متوحه بشما وجز علی دبگری شایسته آن ليست 
ای ابوالحمن کف با احنیاط خوددا بیایه سریر خلافت استوارساز ذیرا توشابسته‌آن هسئی. 

سېس با صداي بلند. بنی‌هاشم وبنی عبد متاف دا مخاطب ساخته گفتآیما خوشنودید بچه شتر 
رذل پسرددل (پننی ابوبکر) برشما خلافت نماید دما شمارا تمس کند سو گند بخدا | گراراده کنید حق 
خوددابگیر بد میئوانید دداندك وقتی (شکریان ومر دانی گر دآورییوءغاصبان رانابود سازیه امیر المومنین ع 
در پاسخ اوفرمودبر گرد ای ابوسفیان سو گنف بخدا از ]اجه می گولی قمد خدادانبادی وبرای خدا سخن 
نمی گوئی توهمواره با اسلام واسلامیان بحیله گری رفتاد میکنی ما اکنون بکادهای شخصي پیشنبر ص 
پرداخته ووقت وجه کردن باینگونه حرفهاکه تو می گوئی‌ندادیم وهرفردی ما موریتی دار دو باید کار خود 
را انجام دهد . 


ابوسفیان بسجه وارد شده دید بنی‌امیه اجتماع کرده‌اند ابوسفیان آنافر| برای موضوم خلافت 
تحجر یص کرد لیکن آ نها بسخن او ترجهی ننمود اد. 


آ نروز آذمايعي عمومی وبلاگی همگانی اتفاق افتاده واسباب سوه ازهمه طرف آماده شده شبطان 
درأینموفع فرصت دا غنمت شمرده و بمخالفان ودشمنان همر ای می‌نمود و بالاخره مومنانرا قر یفته و 


۱۷۸۰ لیخ میامن 8 


الان ۱ hs‏ اهل ل الا فك و المدوان فتخانل نی ارم ی الابمان ٠‏ وکان 
ذلك تأو بل قول الله ع وجل : «واتقوا الا الذین طلم وا منکم خاصة » ۰ 


فصل - ۵۳ 

و فیما عددناه من منافب أميرالمؤمنين 12 بعد الذي نقدم ذکره من ذلك في حجة الوداع 
أدل“ دلبل على تخصمه 188 نما بما لم بشرکه فيه أحد من الا نام » إذكان کل" واحد منه باب 
من الفضل قائماً بنضه » غير محناج في معناء إلى سواه * ألا تری آن" تخصصه بالنبي" ا في 
مرضه إلى أن توفاه اله تعالی یقتضي فضله في الد ین و القربی من النبی" قرو بالا مال المرضيّة 
الموحبة لسکونه البه » وتعويله في‌آمره عليه » وانقطاعه عن‌الكافة في تدبير نفسه [لبه , و اختصاصه 
من مود ته بما ام بشرکه فيه من عداه . 

ثم وصیته إليه بها أوصاء بعد أن عرض ذلك على غيرء فاباه » وتحمله أعباء حقوقد فيه و 
ضمانه للقیام به . و أداء الا مانة فیما تولااء و تخصصه با خوة دسول‌اله او وصحیته افرش 


و ج ا ےس سے سسا ۰ و کے اد تست متسه - سد 


خوارساخت ڃنانچه تأویل آ به ۳ مهو اتقو 128 2 لین لین طلموا منکم حاصة بتر صید از آذمایشی که 
وی ۰ سته‌گران نمی باشد بلکه دیگران را هم گر فتاد میسازد حا کی ا است. 


فصل - ۵۳ 
[نتیجه مناقب على ع) 

مناقبی دا که در بار على ع بشمار آوردیم وامور ویژه اورا که درقضیه حجة الوداع هنل کر شدیم 
بالائرین دلیلی است که همهآ نها وبژه جناب او بوده وهيچيك ازافراد مسلما نان درآ نها شر کت نداشتند 
زيراهريك ازمناف مذ کوده بابی ازفدل دا تشکیل میدهندکه بسته بوجودهمایون | نحشرت‌اند وبدیگری 
نیازه‌ند نمی‌باشند. 

چنانچه می ینیم نز دیکی آنحطرت درهنگام وفات پینمیر وحمور اوتا وفئیکه ذات ملکوتی او 
از اینعا لم ادتحال نمود حاکی ازآنتکه بایستی علی ع درفضیلت دینی و تقرب برسولخدا ص به آخرین 
پایه ادنما وافنه باشد ورفتاد اوطودی بوده که موحیات آدامش پیذمبر ص دا فراهم می‌کرده و آنجناب 
میئوأنسه با کمال اطه‌ینان 5ارهای ودرا بدو وا گذاد نماد و در تدبیر آمود بشخص او اعتماد نموده واورا 
دوست بدارد جنانچه دیگران راباندازه اویلکه صد يك آن مورد النفات قر از نداده . 

علاوه بر آنچه گذته شددسو اخداص ویرا وصی خودقر ادداد باآنکه عبای را هم برای وصیت خود 
نامزد کرد واو بمناسبت پیری وعبال واری زیر باد نرفت لیکن علی ع بار سنگین وصیت آنجذاب دا بمهده 
گرفت و ضمانت کرد کمال مراقبت دا دربارة آن بکاد برد و پار امانت دا بسرءنزل مصود برساند و 
بالاخره‌پیامبی! کرم علی ع دابمنوان براددی بر گز ید ودد آخرین(حظات ازه‌صاحبت‌او خرسند بودوعلوم دين 


ناو نپای شکفت انگیز -۱۷۹۰- 


بو ۵ هه aca‏ اه دوه ۰ ااا ا ات ود شوه وت و و و و و و و و حوون وج وق ده و و دوجو و وه 


ا ا الن" ۳ به ممسن سواه"؛ و توی نله وجهازء لاوس 
الكافة إلى الصلوة عليه و تقد مهم ني ذلك بمئز له عند» وعندالنه تعالر , وولالة الا مة على كفية 
السلوة عليه وقد التبس الاامر عليم في ذلك» وارشاده ليم الی موضع دفنه مع الاختلاف الذي كان 
بینپم فبه . فانقادو! الى مادعاهم اليه من ذلك ورآء ‏ فصاد بذلك کله آوحد نی فضله وأکمل به من 
ما ره في الا سلام مااینداه ي وله الى وفاة رسول‌انه و وحصل له به نظام الفضائل على الاتساق 
ولم شغلل شیثاً من آعماله ني ااد بن شوب . ولا شان فله لا فیما عددناء فصور عن غاية في 
عناق الا يمان وفضایل الا سلام » وهذا لاحق بالمعجزالباهر الخارق للعادة » وهو مما لابوجد مثله 
الا لنبي" مرسل » او ماك مقر ب ومن لحق بهما في درج الغضاثل عنداله سبحانه , ان كانت المادة 
جارية فیمن عدا الا صناف الثلائة بخلاف ذلك على الاتغاق, من ذويالمغول وال لسن والعادات ؛ 
واه نسئل التوفیق وبه نعتصم من السلال . 
فصل - ۵۴ 

اما الا خبار انى جاءت بالباهر من فضایاه 1 في الدّين » و أحكامه اني افتقر إليه في 

علمپا كافة ال مؤمنين » بعد اگذي أثبتناه من جملة الوارد في نقدامه في العلم و تبريزه على الجماعة 


را از ميان همه افراد باو آمو خت. 

وعلی 0 بدن آ نححرت دا سل دادوبرای صفر الی‌الله آماده ساخت و یش ازدرگر ان برجنازء 
او (ماز گذارد زمعاوم است ابلعئوان‌حاکی از آ نشکه حشرت مثارالیه موقمیت بخصوصی نزد خدا ودسول 
داشته ونیز امت دا بر کیفیت نماز بر آنحضرت‌که نمی‌دانستند بچه نحوی بر گذاد نمایله دلالت‌ کرد و 
آدامگاه اورا که مردم ددئعیین آن متحیر بودند معلوم نمود ومردم هم حسب‌الامی اوعمل کردند, 

وپالاخره تمام این موضوعات حاکی ازآنستکه علی ع ددآنها بی شريك بوده وازآغاز بشت ر 
وفات رسو لخدا ص شخصی بجامءیت او بهم نرسوده اسای فضائل و پایه استواد آن برای او برقراد گردیده 
ودر هيچيك ازاممال ورفتار ادذائبه فبراحلامی وجود زد‌اشته وقطال ل وی طودی لېت که بتوان با تظر 
عیب مدانها نگریمت واذاینزاه بمثاقب ایمانی اولطمه واردآودد ومعجز آشکاد و خارق عاده‌ایست که جز 
برای پینمبرمرسل یا فرشته مقرب وبا کسمکه همتایآنها باشد اذدیگری ظهود پیدا نمی‌کند ذیرا اذاین 
سه دسته که گذشت دیگران باودیکه خردمندان ومطلماناتفاق کر ده‌اند بر خلاف این‌دویه بوده وتوفیقالهی 
کمتر بدیشان توجه داشته و سیر ایندرجات دا کمثر نموده‌انه از خدا توفیق خواسثه واز گمراعی بدو ثاه 

فصل - ۴ه 

فضائل ومثاقب علی ع بطودریکه اشاره شد هما :ها بود که تاانداذه اطازع پافئیم اکنون بایدتوجهی 

بعمّاد تهای محیر آلععول آرهم هود واخپاریکه اک ی ازقء‌اوتها وداوریهای آشکار اوست در حصوس امور 


هپبر يم ۰ 


راو هه ام و راوج ما اه ها رو ریم و هی وا ویو 


بالعرفة و الفهم , و فزع علماه الصضابة إلبه قیما عل من ذلك و الجاثم ین 
القساء به . فپیاکثر من اا راجل" من آن تتعاطی» وأا مورد منها جملة تدل علی‌ما بعدها 
[نشاءانه تعالى : 
فصل - مه 

فمن ذلك مارواء نقلة الا ثار من العامة و الخاصة في قضاباه ورسول‌النه تلا حي » فصو به 
فیها وحکله بالحق" فیماقضاه » ودعاله بخير وأئنی‌علیه وأبانه بالفضل في ذلك من‌الافة » دل به 
على استحقافه الا مس من بعده » و وجوب تقدمه على من سواه في مقام الامامة » کماتضمن و ذلك 
التزیل فیما دل“ على معناه . و عرف به ماحواء من الناویل حیث بقول اله عز وجل : « أفمن 
بېدی إلى الحق' حو“ آن بتبم اعن لابهد ی | ال آن‌بهدی فما لکمک A.‏ تحکمون» ووو له سحاند: 
د قل هل بستوي اأذين بعلمون و الذين لا بعلمون اتما بتذكر اأ ولوا الا لباب » وقوله عز وجل" 





دين راحکام که مومنان برای ا E iy‏ متوحه بودء علاده براخداربکه حا؟ ا 
علمی ومعر فت وفهم اوست که همه دا نشهندا نرادرمعطلات ومشکلات شا گرد ابجد خوان مکثب اوور ارداد. 
ویالاخره همه درددباد او ژانوزده وتسلیم دست دانش اوشده بیش ازآنستکه بوان بغماده در آوددوبالاثر 
از آنستکه ما بتوا نیمآ نها را ِ- مختصر ايراد نمائیم آدی برای ن؟ه کتاب فعلی ما خالی ازداودی 
های عالبه آنحضرت نباشد پنوان «معت نمونه خرواد» برخی ازذآنها دا دراینجا می‌آودیم ومقدمه بر ای 
بیان داوریها ی کهآودده نشده قراد میدهیم . 

فصل - ده 
(داودی ددعصر بیهعسر) 

بر خی از داوریهایآ نحضرت که عامه و خاصه نعل کردها ند درءص خود بیغمیر س اتاق افثاده و 
حضرت دمول ص هم آ نها را امضاکرده وحکم حقانت :را «جری داشه ودعای خیر در باده اونموده واز 
عمل او قدردانی کرده وبرتري اورا بردیگران بدین وسیله بمرحله ثبوت دسانیده ومسلم داشته که پس‌از 
او سزاوار مقام خلافت است وباید دراینخصوص بردیگران فضیلت داشثه بائد چنانچه ةر آن کریم هم بدین 
معنی توجه دارد وتأویل آن ازاینموضوع پرده برمیدادد خدا میفرماید: افمن بهدی الی‌الحق احق ان 
یتبع امن لایهدی الا ان بهدی فما لکم کیف تحکمون (۱) آیاکسیکه براه حق دهبری شده شایسته برای 
پپروی است پا کسی که ازاین نعمت محروم است مگر آنکه به‌راط حفیقت هدایت ود اکنون چگونه بر 
خلاف اینمعنی داوری می کنید . 

ومیفرماید: فل هل یستوی الذی یملمون والذین لایعلمون انما یتذکر اولوا الالباب (۲) بکو 


(۱) آیه ۳۵ سوده يونس . 
(۲) سوده ذمر آیه ٩‏ . 


داور یپاي ج حبرت ت انگیز ‏ نی 


ق فصة a‏ وقد SEE‏ : «تجعل فا هن E‏ ۳ بيحمدك 
و نقداس لك قال ني أعلم مالانعلمون ۵ و عل آدم الا سماء كلها ثم" عرضیم علىالملائكة فقال 
ابئوني بأسماه هژلاه إن کنتم صادقین ۶ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ماعامتنا نك أت العلیم 
لحکیم ت فال با آدم نیم بأسمائهم فلما أنبئهم باسمائهم قال ألم قل لکم اٍتي أعلم غيب 
السموات والا رش واعلم ماتبدون و ماکنتم تکتمون » فنبه الله تعالی الملاشكة على أن" آدمأحو“ 
بالخلافة منهم لاه أعلم بالا سماء وأفضلپم في علم الا تب . 

و فال نقد ست أسماژء في قصه طالوت : « وفال لهم نبینیم ان أله قد بعث لکم طالوت ملكا 
قالوا أنىبكون له الملك علینا وسن أُق بالملك منه ولم يؤت سعة من‌ا لمال قال إن" الله اصطفاه 
علیک وزاده بسطة في العام والجسم واه يژتي ملکه من ,شاه دنه داسم علیم » فجمل جهة حقله 

في التقد م علیهم مازاده اله من البسطة في العلم دالجسم » واصطفاثه یاه علی‌کافتیم بذلكث, وکانت 


agah‏ ویب 





آیا داناو نادان برابر ند همانا خردمندان مئوجه‌اند که چنین نیت ونیز درفصة آدم که ملاک کننند اتجمل 
فیها من یفسد فیها ويمفك الدماء ونحن نسبح بحمدك د نعدی لك قال اني اعلم ما ۷ تىلمون وعلم آدم 
الاسماه كلها ثم عرضهم علي‌الملتكة تال انبونی باسمام هژلاانکنتم صادقین قالوا حبحاذك لاعللنا الا ما 
علمتنا انك انتالعلیمالحکيم قال باآدم انبثهم بامائهم فلما | نبئهم باسمائهم قال الم‌اقل لکم انى اعلم غيب 
ال‌وات والادش واعام ما تبدون و ما کنتم تکتمون : آیا دددوی زمین موجودی دا برقراد می سازی 
که فاد و خونریزی نماید با آنکه ما تمبیح و حمد تو بجا می آودیم و ترا دیس م ی‌کنيم فرمود من 
چیزهاثیرا میدان که شما خبرندادید خدایهتمال بحضرتآدم نامهای همه چیزدا آموخت سپس‌آنها را په 
فرشتگان نمایاند و فرمود نام‌های اینموجودات را | گر ه‌یدانید دمن بگو گید گفتند پرودد گارا ازهر عیبی 
منزهی دانش مامنحصر بهمان علمی‌است که بماآموخته‌ای وتو دانا وحکیمی خدایمتمال به‌آدم خطاب کرده 
فره‌ود نامهای اینها دا بفرشنگات بیاه‌وزج_ون ناه‌های موجودات دا بفررشنگان آموخت فر مود نگفتم من 
امور تهانی آسما نها وزمین را میدانم و از آشکارونهان شما باخبرم. 

خدایمتعال باایراد این آبه مبار که پفرثتگان فهمانده که آدم ع ازفرشتگان سزاوادتر بخلافت 
است زیرا او اذفرشنگان داناترودداینخموص باخبرتر بود ودر فصهٌ طالوت فرموده: وقال لهم نبیهم آن 
الله قد بث لكم طالوت ملكا قالوا انى یکون له الماك علینا ون نحن احق بالملك منه ولم یوت سمة من 
المال قالان‌الله اسطغاء علیکم وزاده بسطة فىالعلم والج‌والله یژتی ملکه من بشاه والله واصم علیم(۱) 
پیمبرشان به آنها گەت خدایمتال طالوت دا بمنوان شهریادی بر شما مبموث می کنه کفنند بچه علت 
او باید برماپادشاهی کند پاآنکه ماازاوشایسنه تر بجهاندادی هسثبم واو مردی است تهی‌دست ولاق سلطنت 


(۱) سود بقره آیه ۳۰ , 


۱۸۲۰ تارج آمیرالزمین لل 


و هی و سوه و وو موه موجه هد هه ۵ 


هنه الا بات موافقة لەلائل المقول 1 و هو حو" ا ام هت 
لا ساويه في العلم . و دأت على وجوب نفد أميرالمؤمنين لا على کافئة المسلمين ني خلافة 
الرسول تا وإمامة الا عة » لنقد مه ا علیهم ني العلم والحكمة وقصورهم عن منزلته في ذلك . 
e -‏ 
فما جامت به الر واية في قضاباه ت والنبی 34 موجود : أده لما آراد رسول 
اله تاق نقلید. قضاء الیمن و نفاده إلبهم لیعلمپم الا حکام » و یبن لهم الحلال من الحرام » 
و سکم فیهم بأحكام القرآن » قال له أميرالمؤمنين ا : تندبني با رسول‌اله للفضاء و أنا شاب" 
ولا علم لي کل" الفضاء ؟ فقال‌له : ادن مني؛ فدنا منه فضرب على صدده بيده وقال : الم" اهد 
قلبه وثیست لسانه ‏ فال آمیرالمژمنن 188 : فما شککت في قضاء بين ائنین بعد ذلك المقام . 
ولا استقرت به لاد بالیمن و نظر فیما ندبه إليه وسول ال من القضاء والحكم 
بين المسلمين ۰ رفع إليه رجلان بینپما جارية بملکان دفنپا على السواه قد جلا حظر وطیها 





نمی باشد گفت خدا اودا برای جهانداری :رژ شا ر کی نله وباو دانش ونیروی بدنی داده وخدا بهر گمی 
اراده فره‌اید ملطنت میدهد وجناب اوصاحب دحمت واسه ودانای بحال ند گانست . 

خدایمتعال دد اين‌آبه علم ونیروه‌ندی طالوت دا علت برتری او بردیگران قرارداده واو را 
باینمناسبت ازمیان مردم آ نعصر ہی گزیده . 

و این آیات ۰و افق با ادله عفله است وثات می کنند اعام پر پر اعلم بر تر ودلالت می کنند که 
بايد علی ع در خصوص خلافت پیذمبر بر‌همه مسلمانان مةدم د بهمین منا-یت شایسنه‌امامت است زير أا على ع 
درعلم وحکمت برهمه مقدم ودیگری همتای اونبوده . 

فصل ۔ ۶ه 
(قضاوت در باده فر زند و دو یدد) 

ازجمله داوریهای علی ع درحيوة پیغمبرا کرم ص یکی اینست دسولخدا ص هنگامی که علی م 
دابه داوری یمن برقرادساخت تااحکام الهی وحلالوحرام دابا نها بیاموزدودستودات قر آن دا ددمیانشان 
انتشاددهد امیرالمومنین عر‌ضکرد من جوانم واز امورفشالی اطلاعی‌ندادم مگونه میتوانم در ميان آنها 
داوزی کنم رسولخدا ص فرمود نزديك بيا چون نزديك دفئه دست بسینه على ع گذارد وفرمود اللهم احد 
طبه و ثبت لسانه پرورد گادا دل او دا بطريق حق هدایت کن و ذبان او دا برای گفتار راست بایدار 
بدار . 

علی 4 فر‌موده پس ازاین دعا هیچ گاء درداوری مپان دو نفر بثك تمی‌افتادم هنکامیکه علمی غ 
ددیمن, استفراد پیدا کرد وبحکم رسولخدا ص برای قشاوت وداودی مسلمانان آنسرذمین آماده گردید دو 
رم یسک کان مترر امه کر( مه جد وت کی اا سے د وی سر 


داوریهای اشرت انکیز A‏ 


۶و ممو مهه: ده موه هو و هو 


فوطاها و ف E‏ وا ۳۹ ا جوازذاكلةري u‏ ل وفلة ا ا 
الشر بعة هرن از <کام ۰ فحملت | اجار بة و وضعت غلاماً م قاختصما البه فقرع على الفلام باسمپما» 
فخر جت القر عة لا حدهما قألدق الغلام به , و ألزمه نصف قیمته لوکان عبداً لشریکه » و قال : 
لو علمت آنکما آقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة علبما بحظره لبالغت في عقوبتكما » و بلغ 
رسول اله جا هذه القية فأمضاها و فر الحكم بها نی الاسلام ء وقال : الحمد ل اگذي جمل فینا 
اهل الیست من شي على سنن داود 8 و سبیله نيا لقضاء مني ,4 العضاءبالا لهام الذي هو في معنی 
لوحي » و نزول النص" به أن لو تزل على التصریح . 

وما رفع إليه با و هو ني الیمن خبر زبية حفرت الاسد » فوقع فيا » فغدا الناس 
بنظرون إلبه » فوقف على شفير الز“بية رجل فزلت قدمه ء فتعلّق با خر وتعلق الا خر بثالث وتعلق 
الثالث بالر ابم فوفعوا في الز بية فدقهم الا سد و هلکوا جميعاً » فقضی ا : بان" الا ول فريسة 
الا سد , و عليه ثلث الد بة لاني و علی الثاني ثلثا الد" بة الثالث و على الثالث الد بة الكاملة 
تازه مسلمان بوده واز احکام شر بەت أطلاءی تداشتّه و نه‌یدانستند نیاید با جنین ذنی در يث طهر همخوانی 
نمایند و خهال می کر دند »کیت تذها این موطوع را تجو یز هی نما بد: بالاخره از کنیز پسر بچهٌ متو لد شد 
آندومرد درباد؛ این بچه که متملق بکدام یك از آنهاست اختلاف کردند وبا اینحال حضود امیرالمومنین 
آمده ودادخواهی تمودند علی ع بچه را بنام] ندومرد فرعه زده قرعه پنام یکی از آندو اصات کرد بچه 
را باوداده و ثیمی اذیهاه آنراکه مو جب سلب رفیت را فر اه آودده ازاو گر فته و بشر بیکش داد وفر مود 
| کر مودانستم س از اطلاع از اہن الهی دست بچنین کادی زده ور تکب جنین صملی شده‌اید شدیدا شا 
را مجازات می کر دم ۰ 

این داوری بکوش رو لخدا ص دسیده حصرت مضا کرده وحکومت علی ع را دراحکام اسلامی 
مجری داشت واز خړا -یاسگزادی نمود که ددخانواد» او کسی دا فرادداده که مانند داود ع داوری کرده 
یعئی از الهاء که «ممُر له وحی ونزول اص اصت استفاده نموده. 
(شکاد شیر ) 
وازحمله داودیهای علی ع دد یمن آن :ود عنکامی کودال عمیعی در مرراه شیری کنده وروی‌آن 

را با خاشاك پوشید» تا آنحیوانرا شکار کنند اتفافاً آن بینوا آمده ودر میان جاه افتاد مردم یمن برای 
تماشا اطرافآن جاه را گرفته تصادفاً بای یکی از تماشاچیان لفز ید هنوز درا نددوث چاه نهفتاده بای 
دیکری دا گرفت ادهم پای سومی دادنیز پای چهادمی دا گرفته باابن ترتیب چهاد نفر تماشاچی بیکاد دد 
آن کودال افتاده و همه راآ ندرنده گ_فتارهلاکت‌ساخت داودری این پیش آمد بپسا:قه بمحکمه على ع مو کول 
شد حضرت فرمود مرد اولی که خود اقدام کرده صید شیر بوده وجون بديگري آویخنه واسپاب هلا کت او 


بپبپد دس دبدب-ب«بسسسسسسسسسسسسسسسپپپپپسسسصسصسصسصصس۳ع۳ص۳۳۳عصس۳۳۳۳۳۳ ص۳۳۳ 


للر ابع» فانتهیا لخبر بذلك الی رولا نت فقال قآ رن فر بتضاءانة عوجر" 
فوق عرشه . 

ثم دفع اليه خبر جارية حملت جارية علی‌عانقها عبثاً ولعباً فجاءت جارية | خری فقرصت 
الحاملة فقمست لقرصتها فوفعت الر اكبة فاندفت عنقها و هلکت » فقضی لا على القارصة بلث 
الد بة ,و على القامسة پثلتها » و أسقط الشات الباقي لر کوب الواقصة عبثا القاعصة » و بلغ الخبر 
بذلك إلى دسولالنه کا فامضاء و شېد له بااسواب . 

وقضی ا في قوم وقع علیپم حابط فقنليم » وكان في عاعتهم اعاأة مملوكة » وا خری حر"ة 
وکان للحر ة وله طفل من حر وللجارية المملوكة وله طفل من مملوك » و لم يعرف الطفل الحر" 
من الطفل المملوك؛ فقرع بینهما وحکم‌بالحر بة لمن خرج عليه سهم الحرية منهما وحکم‌بالر ق 
من خرج عليه سهم الرق منهما : ثم" أعتقه وجعله مولاء وحکم به في میرائهما بالحکم في الحرد 
ومولاء فامضی رسول‌اله یه هذا القضاء وسو به حسب إمضائه ماأسلفنا ذكره و وصفناء . 





دا فی‌اهم کرده باید ثلث دیهٌ اورا بدهد ودومی باید دوئث ديه صومی دسرمی باید دیهٌکامل چهادمي دا 
پپردارزّد . 

این داودی نیز بعرش دسولخدا ص دسید فره‌ود چاپن داوري که ابوالصن نمود همان فضاوتی 
است که ذات اقدس بادیتعا دی ددعرش نموده. 


(شوخی بیموقع) 

ودیگری ازداودیهای او یکی این بوده دختر بڃچۀ بدو ذنی سوادرشده وبا او بای میکرد زن 
دیگری ہاو رسید» بعنوان شوخی آنزن دا باصطلاح معروف وشکون کرفته زن حامله ناداحت شده پایش 
لفزید دختر بچه ازدهي دوشش بزمین افتاده گر دنش شکست ودر نئیجه هالا شد اين بیش آمد نیز بمحکمه 
داودی ای م درضه شده حضرت امر کرد ذن شوخیکر بك ثلث ديه و آن ذنی که بزمین افتاده ثلث دیگر 
را پپردازد وئلت سوم دا بمهد» آندخثر ګذارده که ببیث بدوش وی سوار شده این داودی نیز بحضوردسول 
خدا ص عرضه شده پیغمبر تصدیق کرده امضا نمود . 

(قرعه ینام بنده و آزاد) 

3 یکی دیگر ازداودیهای او آن بود هنگامی دیوازی بردوی عد؛ خراب شد همه کشته شدند در 
میان] نها زن کنیز ورن آزادی بود و آنزمان که این واقعه پیش آمد کرد ومادرهاشان مرده بودند نه‌یتوانئند 
بچه ی دا امملول امتیاز دهند علی ع امثیاز آنها را بوسیله قرعه معلوم کرد ومقردداشت قرعه حربت 
بنام هريك اصابت کره اوسر است وقرعه مملو کیت باسم هريك آمد بنده ومملوك است عپی اویا آذادکرد 
و عیر‌الشان دا حرمیان ؟ نها تفییم نمود واين قساوت با نیز پیغمبرا کیم امسا فرمود ۱ 


داوريپاي زمان پیغمبر زاش -۱۸۵- 


فصل - ۵۷ 

وجات الا ثار آن* رجلین اختمما إلى النبي م في بقرة فتلت حمارا فقال أحدهما : 
با دسول‌النه بقرة هذا الر جل فتلت حماري ؟ فقال رسولالة ل : اذهبا إلى آي‌بکرفاسئلاه عن 
ذلك فجاء إلى بي بكر وقعتا علیه قصنمما قال : کیف ترکنما دسول ال 9 وجشنماني ؟ فالا: هو 
أم‌دا بذلك . فقال ليما : بهيمة فتلت بهيمة لاشيء على دبها؛ فعادا إلى دسول‌انه صلوات اله عليه 
وآله فاخ اه بذلك , فقال ليما : امضا إلى ربن الخطّاب فقصا عليه فه-تکما و سلاه القضاه 
في ذلك فذهبا البه و قصا عليه قصتهما ء فقال لما : كيف ترکتها رسول الله غب وجشتسانی ؟ 
فقالا له : |نه آمی‌نا بذلك . فقال : کیف ام یاه بالمصیر إلی ابی بکر ؟ قالا : نا قد امین 
بذلك و صرا إليه قال : فما اگذي قال لکما في هذء القَضية ٩‏ فال له : قال کیت و کیت » قال : 
ماآری ال" مارأی اواز 

فعادا إلى النبي با فأخبراء الخبر » فقال : اذهبا إلى علي" بن أي طالب 126 ليقصي 
پینکما » فذعبا إليه فقصا عليه قصنهما » فقال : إن كانت البقرء دخلت على الحمار في مأمنه فعلی 


س سسس مس م سے ص 








فصل - ۵۷ 
(گاو الاغ کش) 

دونغر مرد =ښور رسو لخدا س آمده دد باه گاویکه الاغی دا کشته داوری خواستند يکي‌از 
آ ندو م‌شکردند با دسول‌الله گاو این هرد٬‏ الاغ مرا کشته رسو لخد فرمود پیش ابویکر بروید ودأودی 
خودرا از او بخواهید آنها پیش نامیرده‌آمده فص خوددا بیان کر دند ابویکر گفت با بودن دسولخدا س 
چگونه پیش من آمدید گفتند خود] نجناب ما دا پیش توفرستاده ابویکی که چاره را متحصردیده و پاسخی 
نداشی جواب داد جادباگی جاریای دیگردا نابود کرده پمای آن حمي تملق نمیگیرد. 

آندو خدمت پینمبری مراجمت کر ده ضيه دا بعرض دسانیده دسولخدا فرمود پیش عمر بروید 
واز او داوری بخواهید وحکایت خوددا برای او بکوئید آنها پیش عمر آمده و پیش آمف حودرا ثقل گردند 
عم گفت با پودن دسولخدا س چگونه پیش من آمدید گفتند خود پیئمیر ما را امر کرد پیش تو بیائیم 
پرسید چگونه نزد ابوبکی نرفنید گفتند قبل از آمدن پیش تو <فود وی دفتیم پرسید دد این باده چسه 
حکومتی کرد گفتند چنین وچنان گفت پاسخ داد منهم بنپر از قضاوت اوداودی دیگری ندادم چه‌آنکه هر 
دوی ما از يك جا آب ميخوديم آندو حضود پیغمیر اکرم شرفیاب شده قذیه دا بعرض دسأنیدنه رسول 
خدا ص فرمود حضور علی شرفیاب شده حکایت بعرش اودسانیه تا میان شما داودی فرماید . 

آندو مرد حشود پاهراللور حضرت سلطان‌الاولیا شرفیاب شده حکایت خوددا با کپای همایون 
اوهرضه داشتند فرمود | کر ګاو بعطویله الاغ وارد شده واودا کشته باید بهاه الاغ صاحبش دابه شودوا گر 


فعادا إلى النبي خیش فاخبراء بقضیته بینهما ء فقال بق : لقد قضی علي بن آبي طالب فا 
پینکما بقضاء ال تعالی » ثم" قال ؛ الحمد له اگذي جعل فنا أهل البيت من يقي على سنن 
داود ۳۵۴ في القضاء ۰ 

و قد روی بعض العامة آن* هذه القضية كانت من آمیراطومنن ا بين الر جلن بالیمن » 
وروی بعضیم حسب ماقد"مناه ٠‏ و آمثال زاك کنيرة ٠‏ واٍنما ااغرض إبراد موجز منه علی‌الاختصاز. 
فصل -۵۸ 
شرب | اخمر ۰ فاز ان آن بقیم عليه الجد" فقال له : اتی را ولا علم أي سر احا ۳ نقات 
الاغ به محل گاو وارد گر دیده واز با در آهده حمی بساحب گاو تىلق نمیگیر د آندو پس آزشنیدن حکومت 
على که دیگر ان «سول| نگادی ومسخر گی گن دا ند ند حەور پپغمبراکرم ص بر گشته وفصه را باطلاع ذات 
اقدس اورسانید ند رسو لخدا ص فرعود على ین ابیطالب فصاوت الهی نمود آ نگاه خدا را سناش کرد که در 

خاندان اوداوری دا مانند دآود نمی گر ارداده . 








هر گاه بدقت بدین داودی توجه کنيم خواهیم فهمید که دسول اکرم ۰ نخست آندو را 
بدیدار آ ندو نفر ما نور داشته 7) اندازه فهم و بی توجهی آ نها را باموددینی عماا ثابت کند و بگوبد ,بدارعلی 
باشید که خوابتان نبرد مبادا از بحر هلاطم ومواح وعمق و س کون على دست بردادید وبسراب و آب 
نمای دیگر ان دنبا و آخرت را از دست بدهید ولی برخی از عامه دوایت کرده که این داودی در یمن 
اتقاق افناد. ۱ 

( لا یذ غرضشان آن بوده که از نخمت آ ندو نف پیش علی آمدند ودامن آندو را صاف وباك فلیداد 
میکنند لیکن کجا و کی ؛ شواهد برای بی‌ادداکی آنها بسپاداست) . 

وبر خی دیگر از سنیان طایق با آنچه ما دوایت کرديم روایت موده و بالاخره هر يك بتحوی 
روایت نموده ومنظور ما آن بوده که مختصر ی از ] نرا دراین کتاب ايراد نمائیم. 

فصل - ۵۸ 
(مرد شر ابخواد) 

داوری‌هائیکه علی ع درهنکام امپری ابوبکر نموده 

از آ نجمله علهاه شمه وسنی نعل کر دها ند مرد شرابخواری را بش ابو یکر آوردند وی خواست 
حد اسلامی دا براد حاری کند او گفت راست است که من شراب خوددم لیکن از تحریم آن بی‌اطلاع بودم 
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بين قوم بستحلونها » ولم أعلم بتحریمها حتی الان » فارنج" علی ی بكر الم بالحكم عليه . 
ولم بعلم وجه القضاه فيه . فأشار عليه بعض من حطر أن يستخبر أمیرالمژمنین ب عن الحکم 
في ذلك » فأرسل إليه من سثله عنه فقال آمیرالممنین ا : م رجلين ثفتین من المسلمين بطوفان 
به على مجالس المپاجرین و الا نصار و يناشدانيم هل فیها أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره 
بذلك عن رسول ال تلا ؛ فان شوه بذلك رجلان منهم فام الحد" عليه » و إن لم بشهد أحد 
بذلك فاسنتبه و خل ؛ ففعل ذلك آبوبکر فلم بشهد أحد من المپاجرین و الا نصار أنه تلا عليه 
آبة التحریم » ولا آخبره عن رسول انه و بذلك» فاستتابه آبوبکر وخلی سبیله وسلّم لملي" ا 
في القضاء به . 

و رووا آن آبابکر سئل عن قوله تعالى : « و فاكة و با » فلم مرف معني الا ب من 
القر آن فقال : اي سماء نظني أم أي“ أرض تفلني ام كيف اصنع إن قلت في کتاب اه تعالی بما 
لاأعلم » ما الفاكهة فنعرفها؛ وأما الاب" فابه آعلم به ۰ فبلغ آمیرالمزمنین 186 مقاله ذلك ي‌ذلث, 


ذیرا نشوولمای من ددمیان مردمی بوده که نان شراب دا حلال میدا نمتند ومن تا به امروز از تحریم آن 
حبرداد نبودم. 

اوبكر بدست وبا افتاده نمیدانست دربارة اوچگونه داوری نمایدیکی اذحاضران گفت دداینخصوس 
از امیرالمومنین علی 2 استمداد پاید جت کی را حضور اقدس على 2 روانه کرده وداوری ازآ نحشرت 
خواست على فرمود دستود بده دونفر مرد مسلمان مودد اطمینان. نابرده دا درمیان گروء مهاجر وانساد 
پپرد و آنها دا سو کند دهد آیا درمیانشان کدی هست که آیه تحریم شراب دا پراو تلاوت کسرده و پا باو 
اطلاع داده باشد که دسولخدا ص شراب را تحریم نموده | گر دونفر ازمهاحران ويا انسار گواهی دادئد که 
آبه تحریم با حکم دسولخدا س باودسیده حد الهی دا پراو جادی‌کن و اگر گواهی نبود اودا توه بد» 
ودست زاو برداد. | پو یکی حسب‌الاعر دونش ازمسلمانان سورد اطمیتانرا همرا» وی در گر وه | نسادومهاجر 
فرستاده و حون شاهدی بهم نرسید که آبه تحر بم یا حکم رسولخدا را باو اطلاع داده باشد اورا تو به داد و 
دست ازاو برداث شت وتسلیم داوری علی غ گردید. 

(معنی آب) 

روایت کر دها ند ازابوبکر معني ]یه شریفه وفا کهة وابا (۱) دا پرسیدند اونتوانست پاسخ دهد 
واز معنی کلمه اب بی‌خبی بود گفت کدام آسمان پرسر من صایه می‌افکند یا کدام زمین مرا برروی خود 
قرار میدهد با چه خواهم کرد که اگر کتاب خدا دا ازدوی بی‌اطلامی ممنی کنم ذیرا «منی فا کهه دا می. 
دانملیکن معش اب را خدا مدا ند . 


(۱) صوره عبس آیه ۳۷ 


-۱۸۸- تادیخ مر الزن نت 


فقال : ا ايل ما عم ان" N‏ هو الک وال وان 1 ۳ i‏ ۰ 
اعتداد من اند تعالی بانعامه على خلقه بماغذاهم به ۰ و خلقه ام و 5 نماهم » عما تحبی به 
آنفسپم و تقوم به أجسادهم . 

و سثل آبوبکر عن الكلالة ؟ فقال : أفول فما برأيي فان آصبت فمن اله » و إن أخطأت 
فمن نفسى ومن ااشتیطان ‏ فبلغ ذلك أميراامؤمنين 186 فقال : ماأغناء عن الر‌اي في هذا الکان! 
أما علم آن" التكادلة هم الا خوة و الا خوات من فبل الاب دالا م ومن قبل الاب على انفراده » 
و من قل الا م" ات على حدنپا ؟ فال ال عز"وحل" : د ستفتونك ول ال فتیکم £ الکلالة إن 
اصء هلك ل له ولد وله ا خت فلها نف ماترك » و قال عز" فائلا : « و إن کان رجل بورت 
كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلکل واحد منهما ال “دس فان کانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 
في الثلث ‏ . 

و جامت الروابة : أن بعض أحبار اليهمد جاء إلى أبي بكر فقال : أنت خلفة نبی هذه 





بی‌اطلاعی او بعرض علی ع دسید ترت هجب کرده فرمود می اب کیاه ورا گاه است و 
منطور ذات اوّدس الهی ازاین آه آننکه من الهبه خوددا بمردم مدر فی کند که ج“ خودا کوالی براي 
آنان و حیوانانشان آفریده وموجبات ذندگی ونیروی بدنشانرا فراهم ساخته . 

( کلاله جیست ؟) 

کو ازابو بکر ممعنی کلااسه دا پر‌سردنه پاسخ داد | گر مط-ابق با رای خود بگویم و جواب 
بصواب گفته یام خدا مرا تأییدکرده وا گر خلا بگویم ازتاحیه خودم وشیطان بوده . 

این سخن ناجا بمم على ع ريده فرمود عجیب است جه نیازی برای باطل خود دادد مگر 
تمیدا ند برادران و خواهر ان پدر دمادری يا بر ادران یدری ففط و یا مادری را کلاله مینام‌ند چنانچه خدا 

میفرماید یسته:و نك قل‌اله هکم فیالكلالة ان ا-ره هلك لیس له ولدوله اخت فلها نمف ما ترك (۱) از 
تو درخصوص کلاله استفنا دیکنند بکوخدا ددیاد؛ وی چنین فرمود. که | گرمردی به‌پرد و فرزندی ؛داشته 
وخواهری دارد نیمی ازماترگ ه:ماق باوست وفرموده و اكان ربل بورث کلالة او امرءة وله اخ اواخت 
فلکل واحجد ماهما ااعدس فاا وا اکثر من ذلك فهم شرکاه فی‌الثلث (۲) وا گر هبردی یا زنی بمیر ند و 
وارئشان برادر یاخواهر باشد شش يك ازماترك حق هربك از آنهاست وا گر بیشثر اذاینها بودند همه‌شان 
در ثلث ماایه شر بکند . 

(خدا در کجاست) 
درروایتی وارد شده یکی از ملاهای بهود پیش ابوبکر آمده پرسید 2-و خلیفه پیمبر این امنی؟ 


۱ آه (YF‏ سوزه سا 
a (T}‏ ۳ سوده‌ناه 


داور بپای زمان این 


۱۸4۹ - 


الأأمّة + ففال له : نمم» فقال : تا نجد في التوراة أن" خلفاء الا نبياء أعلم أأعمهم فأخبرني عن 
اله تعالى أبن هو أفي الستماء أم في الاارض؟ فقال أبوبكر : هو في السماء على العرش » فغال 
الودي“ : فأرى الأأرص خالية منه ؛ وأراء على هذا الةول في مكان دون مکان ؟ فقال له أبوبكر ؛ 
هذا کلام الز نادقة اعزب عننی و إلا" قتلنك , فولى الحبر متعجباً بسنهزیء بالا سلام . 

فاستقبله آمیرالم‌ژمنی اقلا فقل : با بپودي فد عرفت ما سثلت عنه و ماا جبت به »و ]نا 
تقول ان" الله عز وجل من الا بن فلا این له , وجل آن بحو به مکان ؛ وهو في کل مکان بغیر 
مماسة ولا مجاورة » بحط علماً بمافها ؛ ولا بخلو شىء منپا من تدبره " وثي مخبرك بماجاه 
في کتاب من‌کتبکم بصداق مانکر ته لك » فان عرفته أژمن به ؟ فقال البهودي" : نم , قال : آلستم 
تجدون ني بمض کتبکم ان" موسی‌ین مران 1 کان نات بوم جالساً إذ جاه» ملك من المشرق فقال 
له موسی : من أبن آقبلت ؟ قال : من عنداله عز وجل ثم" جاءه ملك من الغرب فقال له : هن 
أبن جثت ؟ فقال من عند اله عز وجل" ۰ ثم" جاءء ملك فقال : قد جنك من الس‌ماء السابعة من 
عن أل عز وجل وجاءء هلك آ خر فقال له : قد جع من الارض التفلیالسابعة من عند اه 
عز"وجل" فتال موسی ً8 : سبعحان من لا بخلو منه مکان » ولا کون إلى مکان اقرب من‌مکان» 








گفت آری جواب داد ما در تورية خوانده‌ايم که خلینه‌های انبیا از امتانشان دان اتر ند اینك بگوخدا در 

آحمانست با درژمین ؟ ابوبگر پاسخ داد خدا در آسمان وبر دوی عرش آدمیده بهودی گفت بلابراین خدا 
درذمین نوست ودد عانی دون مکان دیگر است . 

ابوبکر که خوددا بیچارء دید گفت این سخن توسخن مردم زندیق و کافر است اذاینجا دورشو 
و گر نه ترا میکشم 

ملای یهودی درحالیکه بدین اسلام به نظر تمسخر مینگریست اذ پیش ابو بکر خارج شد درداه 
على غ باو دسیده فرمود ای بهودی أز سئوال وجواب 7و با خبرشدم اپنك ما میگو لیم خ‌دایمتیال خوود 
مکان آفر پئست ومکانی ویژه اونمیباشد و بزرگوارتر ازآن‌نکه در محلی آدام بگیرد او درهمه جا هست 
و آداش ومجاودتی ندارد عم او بهمه جا احاطه دارد وعکانی خالی از تدبیر او نيباش | کنون اذ پکی از 
کتابهای ما دلیلی می‌آورم که کفتار مرا تمدیق نماید و هر گاه جنأ نچه گفتم دلیلی اقامه نمودم آیمان 
خواهی آورد؛ 

بهودي عرضکردآدی فر‌مود شما ددیکی از کنابهای خود ندیده‌اید که دوزی حضرت موس نشسته 
بود فرشته ای از جانب مشر ق آمد موسي برسیت از کجا آمدی ٩‏ گەت از پیش خدا , هماندم فرشته از 
مرب آمد سوال کرد از کجا آمدی ؟ گفت از پیش خدا . در آنوقت فرشنۀ دیگری ظاهر شده گفت 
از آه‌مان هفتم از پیش خدا آمدم فررشتهُ دیگری پید! شد گفت از ذمین هفثم از پیش خدا مياًيم موسی 
عليه السلام بشگفت آمد» گفت هیچ مکانی ازخدا خالی تمیباشد و بهمه جا یکسان و بهیج مکانی نزدیکتر 


-15۰2- تاريخ آمیرالمنین 16 
فقال المپودي» : اشپد أن“ هذا هو الحو“ , وأنك أحق بمقام ببك همین استولی عليه › و أمثال 
هذه الا خباركثيرة . 
فصل - ۵٩‏ 
في ذکر ماجاه من فضایاه في إمرة تمر بن الخطاب . 
فمن ذلك ماجاعت به العامة و الخاصّة في قمة فندامة بن مظعون وقد شرب الخمر » فأراد 
عمر أن بحد؟ه فقال له قدامة : إثه لابجب علي الحد. لاان اله تعالى یقول : « لبس علىاذين 
آمتوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا [ذا مااتقوا و آمنوا و عملوا الصنالحات » فدرأ عمر عنه 
الحد" , فبلغ ذلك آمیرالمژمنین ب فمشى إلى عمر فقال له : لم ترکت إقامة الحد علي‌فندامة 
في شرب الخمر؛ فقال : إنّه تلا على“ الا بة وتلاها عمرء فقال له أميرالمؤملين 16 : لیس فدامة 
من أل هذه الاابة ولا من سلك سبیله نی ارتکاب ماحرثم اله تعالی " ان الّذین آمنوا و عملوا 
الصا لحات لابستحاون حراماً » فاردد قدامة و استتبه مما فال » فان تاب فأقم عليه الحد" » و ان 
امان دیگی توا o.‏ 
بهودی که اين بیان را شنیده گنت گواهی میدهم سخن حق همان بود که فره‌ودی وشما شا بسته تر 
بمقامء بیفمیرت ه-ئی ازآنها که بدان دست یافته‌انه ازاین قبیل اخبار بسیاراند. 


فصل - ۵٩‏ 
(عمر حد شراب اجرا نکرد) 


پار از داودیهای او دزمان امادت مر خطاب . 





سح 





عامه و خاصه نقل کردها ند هنگامکه قدامة‌ بن مظمء‌ون شراب خودده بود عمر خواست اورا حد 
بزند وی گفت حد الهی‌ددبار؛ من جاری نمیغ‌ود ذیرا خدا میفرمایه لیس علی‌الذین آمنواوعملوا|لمالحات 
جناح فیما طمموا اذا ماانًوا و آمنوا وءملواالسالحات (۱) مردمان مومن ونیکوکاد ددمودتیکه مثقی و 
مومن و نیکو کار باشدد آزچه را که میخودند و میاًمامند حرج و گناهی بر آ نها نمیباشد. 

عمر از اجرا حد براو دست برداشت آیمن خبر بدلی ع سید پیش عمر آمده فرمود جرا حد 
المي را بر اوجادی نکر دی گفت وی این آبه دا برمن تلاوت کرد دهمان آبه فوق دا بعرض دسانید على ع 
فرمود قدامد مصداق این آیه نبوده و چون مرتکب حرام شده در ساك مصادیق‌آن راد بمیگیرد ذیرا 
مومنان و نیکو کاران حرام خدا را حلال نمیدانند أينك قدامه دا بر گردان و از گفته‌اش توبه بده اگر 
توبه کرد جد شرعی دا براو اقامه نما و هر گاه برای توبه حاضر نشد وپرا بکش زیرا از مات اسلامسی 
بیرون دفنه. 


)۱ آبه ۵ سوده مائده 


داور بپای ژمان عمر ت۱۹۱- 


۱ VOBOAGLVOBLADOGODIVGCLSLDDOBONOOADOLDADAADABDIBOSRSSGAGGRRDRSSANS 


لم يتب فاقتله » فقد خرج عن الملّة > فاستيفظ عمر لذلك Nl DCs‏ 
والا قلاع فدرء عمر عنه القتل ول بدر کیف بحد. ۰ فقال لا میا لمومنین ك : آشر عل“ فی حف ء 
فقال : حد» ثمائن ان شارب الخمر إذاشر بها سکرء وإذا سکرهذی » وإذا هذى افتری " فجلده 
عمر اما نین وصار إلى فوله في ذلك . 

و روي أن" مجنونة على عهد عمر فجر بها دجل » فقامت البنة عليما ذلك فاحس عمر 
بجلدها الحد* " قمر بها على امیرالمژمنن ا انجلد فقال : مابال مجئونة آل فلان تعتل؟ فقيل 
له: إن رحلا فجربپا و هرب وقامت البينة علیپا فاص عمر بجلدها ! فقال لم : رد وها إليه و 
فولوا له : آما علمت‌آن" هذه مجنونة آل فلان وان" النبی رو قال : رفع القلم عن الجنون‌حنتی 
بفیق ؟ نها مغلوبة على لها وتفمها » فردات إلى عم وقیل له ماقال أمیرالمومنین ا » فقال : 
فر چاه عنه لفد كدت أن هك نی جلدها فدره عنها الحد" . 

وروي اه اتي بحامل قدزنت فأمي بررجمیا فقال له آمیرالمومنین ا ۰ هب أن" لك سبلا 


عمرمئنبه شده و بقدأمه اطلاع داد که بايد توبه کند تا از کمن نحات یابه پس اذآنکه وی قو به 
نمود ءمر ندانست جگونه بای حد الهي دا بروی اجرا نما ید دراینخصوص ازعلی م استه‌داد جست علی ع 
فرمود اورا هشتاد تازیانه بزن زیر شرابخواد چون شراب میآشامد هذیان میکوید ودرآنهنگام افترا 
ا 

عمرطبق دسئور [ نحضرت ویرا هشتاد تازبانه زد. 

(هم بستری با دبوانه) 

گت در زمان عمر مردی با زن دیوانه هه‌خوایی کرد شاهد؛ در محر عمر به عمل قبیح او 
گواعی داد ع‌ر دمتورداد تا آنزن را تازیانه بزنند درراه با علی ع تصادف کرد على ع دید نامبرده را 
بخوادی میکشند ومھوں ند پر سید دیوانه‌ایکه ازخاندان فانک است جرا اودا بدین خواری میکشرد گفتند 
مردی با او ذنا کرده وفر اد نم‌وده وبیته برعمل فجود این ذن گواهی داده عس دستورداده تا ویرا تازیانه 
زنند غلی م فرمود اورا بر گردا نید وباو بگوئید ای .... گر نمیدا في اینزن دیوانه فلان خاندانست و 
دسولخدا ص فر موده قلم تکلیف ازدیوانه تا وقلیکه بحالت جنونست برداشته شده , عقل ونفس او د ر گرو 
دیگریست . 

ڙن را بحکم حشرت امبر ع پیش آن غلیظ القلب آورده و آمر به حضرت ولایتمآب دا باو 
گنه وک پسئدیده دعاکرد و گفت خدا درب گشایش رابروی علی ع بکشایدکه نزديك بود با این دستودم 
هلاك شوم وازحد او در گذشت 


زنآ+-نن زناکادیر! بحضود عمر آوردند وی دسئودداد تااورا سعنگسار نمایند امیرالمومنین باد 
فرمود برفرش که بتوانی مادد اورا دجم کئي £ وی لط پیدا کنی جه حص بقرزنه شک او داری که 


5 ادخ آمیرالومنین ت 


ا 8 لك على ماز £ و ال و ا ف 
عمر: لاعشت طعصلة لایکون لما آبوالحسن ثم" قال : فما اصنم بہا ؟ قال : احتط علبپا حنی تلد › 
فا نا ولدت و وجدت لولدها من ةله فافم علمها الحد" " قسري بذلك عن عمر و عوال ني الحکم 
به على أمیرالومنین ا . 
وروي أنه استدعی اعرأة کانت تتحداث عندها الرجال» فلما جاءها دسله فزعت و ارتاعت 
وخرجت معهم فامامت و وفع إلى الا دض ولدها بستهل" ثم" مات » فبلغ عمرذلك فجمع آصحاب 
رسول‌النه وة و تلهم عن الحكم ني ذلك فقالوا بأجمعيم : نراك مودباً ولم ترد الا" خيراً ولا 
شیم عليك في ذلك › وأميرالمؤعنين ا جالس لا کلم ني ذلك » فقال له عبر : ماعندكك في هذا با 
أباالحسن ٩‏ فقال : قدسمعت ماقالوا » قال : فما عندك ؟ قال : قدفال القوم ما سمعت ! قال : أقسمت 
عليك لتقولن" ما عنداك ! قال : إن كان الفوم فاربوك فقد غشوك , وإن کانوا ارتأوا فقد فصروا» 
الد بة على عاقلتك . ان" ةثل السبي خطاه تلق بك » فقال : نت واله نصحتني من بینهم » دال 
ویر بدیهاا<نله 1 باآنکه حدا میفرهایه ولاتزر وازرة وزراخری (۱) بار هیچگناه‌کاریرا به 


عهده گناعکار دیگری نمیگذاد ند عم رگفت باهیج امردغوادی دوبرو نشدم جزایدکه دست ابوالحسن مرا 
بابی کرد ی 

سپس پرسید اپنك بای بااوچه معامله کرد دستورداد بایدآتزن دا تحت نظرقرارداد تا هنگامیکه 
فرزند خوددا بزاید چون ف._زندش متوله شد و کسی بود که پنوانه آنفرژند دا کفایت نمابد حد الهی دا 
براو جادی مینمایند و بالاخره حکم اجرای حد مطاق دعئود علی ع معلوم گر دید. 

(بچة سقط شد) 

گویند بخلمه دوم اطلاع داد ند زنی ۴ کیفیت خاعی زندگی کد ومردها نزد او ميا بند و 
حدیث میگو یذد عمر بر ایآ نکه وبیا از این کار منص رف کذه دستورداد فرستاد گان اورفته وآنزن را رحمور 
آودند آنزن آبستن بود بمجردیکه رسولان وی وارد شدند شدیداً بپیچاده شده بواهمه افتاد فاصلاً همراه 
فرستاد گان او نرفته که بچ او سعط شده ازرحم بزمین افتاد صدا ی ثرد ومرد. 

این پیش آمد بعر ص عمردسید وی اصحاب رسو (خدا دا گردآودده وحکم این واقمه دا استشاد 
نمود همه نف گفتده تو دداین قعیه نظر تا دیب وخبر داشته ودیه بو تماق نمیگیرد در آن جله على ع 
هم حضورداشت وهخنی نمیگات مر گفت شما هم ددایتخصوص نظریه بفرماید فر مود شنیدیآ نچه دیگران 
گفتند گفت سو گذد میدهم شما دا که نطربه خوددا بگوئیه فرمود این مر دم در عین حالیکه از مقر بان 
در گاء تواند به آزار تو وغش در کار تو مبیردازند وا گر در بادء تو جنین رأی میدهند کوتاه آمدهاند 





(۱) آیه ٩‏ سوده زمر 
ادشاد ج ۱۲ 


داور بپاي حيرت انگیز 1 


لا تبرح حتّی نجرى الد ية على بني‌عدی » ففعل ذلك أميرالمؤمنين 186 . 

و روی اد“ امرأتین تنازعتا علی عېد عمر في طفل اد“عته که وأحدة منیما ولداً لپا بغر 
ali» i 8 . ۰‏ 1 ۲ 4 
نة ولم بنازعپما فيه غیرهما » فالتبس الحکم ني ذلك على عمر و فزع فيه إلى امیرالمژمنین 180 

فاسندعی المرأتين و وعظما و خو"فهما فأفامتا على التثازع والاختلاف . فقال ا عند تمادیهما 
۰ ِ ۰ ۲ »6 ۰ 

نی السزاع: امتوني بمنشار » فقالت الراتان : ماتصنم به ؟ فقال : أقد ء نصفين لكل واحدة منکما 

صنه . فسکت إحداعما وقالت الااخری : ال اله با آباالصن ژن‌کان لاب" من ذلك فقد سسحت 

به لپا » فقال : ال أكبر هذا ابنك دونها » ولوکان انها لرقت عليه و أشففت , فاعترفت المرأة 

الا خری بان" الحق" مع صاحبشها والولد لپا دونبا » فسري عن عمر و دعا لا میرالمژه‌نین 18۴ 

بمافر ج عنه في لاه . 

و روي عن بولس » عن الحسن أن عمر أي بامراًة فدولدت لستَة آشپر » ف برحمپا » 
دیه بر عاقلةٌ تست زیر بچه‌ایکه به اشتباء دد گذشته ازناحیه تست و تو باید دیه آنرا ببردازی عمر تصدیق 
نموده و سو گند پادکردکه تو اژ مبان همه اين مردم خبر وصلاح مرا درنظر داشتی و بخدا قم از محل 
خود حر کت نکنی تا دیه آنرا حب الامر در بین بنی عدی ( عاقلاٌ من ) ئةمیم لموده و بدست خود 
پرداخت تمالی . 

(يك بچه و دو مادد) 

گویند در زمان عمر دونفر زن درباده بچه‌ای ادهای ماددی میکردند وهر يك اودا بدون آنکه 
یبن داشنه باشند فرزند خود تلمداد مینمودند و حون دیگری نبود که علیه آندو ادعائی کند لهذا طسریق 
داودی این قضیه بر غمر پوشیده ماند ودر این باره از وجود اقدس عای ع استمداد کرد على ع زنها را 
خواصنه نخست آنها دا پند داده و تخویف کرد آنها سخنان آنحضرت دا نشنیده گرفثه و همجنان بجدال 
مشئول بودند علی ع دسئورداد اده حاض کردند ذنها پرسید‌ند اده برای چه کادی مبطلبی فر مود میخواهم 
بچه دا دوئیم کنم وبهر یك اذشما نیمی‌از آنرا بدهم یکی‌ساکت شد دیگری بخدا پناهنده شده عرضه داشت 
هر گاه کار بدینجا کفیده من از این بچه گذشتم و اورا بدیلزن بخشیدم علی م تصدیق کرده وخدا دا به 
بزدگی یاد نموده فرمود این بچه مثعلق په تست وا گر فرذند او بودی مهر مادری اورا ساکت نمیگذادد 
آنزن تصدیق کرده که حق با او و فرذند متعلق باوست . 

عمر که خوددا از اراحتی در امان یات برای على ع دعا کر ده و گفایش خواست. 

(بچه شش ماهه) 


گویند ذنی ددشش ماهکی بچۀ اومنولد شد اورا برای اجرای حد پیش عمر آوردتد ری دستور 
هنگاد اودا صادر نمود. 


۹ ِِ آمیرالومنن ن 


فقال له أميرالمؤمنن للا : إن خاصمتك کات ۱ 1 تعالی بقول : ۳۳ 
وفصا له ثلائون شهراً » و بقول جل فایلا" : « والوالدات برخعن اولادهن* حولن کاملن ن اراد 
أن یتم الرضاعة » فا ذا تممت المرأة الر ضاعة سنتین » و كان حمله وفه‌اله ثلائین شهراً , كان 
الحمل منپاستة آشهر » فخلی عمرسبیل المرأة وثبت الحکم بذاك ء فعمل به المسحابة و الا بمون 
وهن أخذ عنه [لی‌بومنا هذا . 
وروي أن اعرأة شهد علیها الشپود أنپم وجدوها في بعض مياه العرب هع رجل بطأها لیس 
ببعل لپا . فاص مر برجها وكانت ذات بمل » فقالت : الم نك تعلم أي بريثة » فغضب مر 
وقال : وتجرح الشهود أبضاً ؟ فقال أميرالمؤمنين ا : رووا و اسئلوها فلعل" لها عذراً » فردات 
و سثلت عن حالپا ؛ فقالت : كان لا هلي إبل فخرجت في [بل أهلى و حملت معي ماء ولم يکن ي 





_ س س بت ۰ 


علی ع که حور داشت فرمود اگر این زن باکتابخدا با تو دشمنی نماید برای احماق حق 
خود ترا محکوم خواهد کرد خدا میفرماید وحمله وفساله ثلاون شهرا (۱) مدت بودن طفل دررحم واز 
شیر باز گرفئن او سی ماه است و هم میفرماید والوالدات برضمن اولادهن حولین کاملین امن اراد ان 
یتم‌الرضاعة (۲) ماددان , فرزندال خوددا در صودتیکه بخواهند شیر کامسل دهند مدت دو سال حضانت 

على ع فرمود از ذمیمه کردن این دوآیه جنین استفاده میشود هنگامیکه مادد شیردادن فرذندش 
دا در ظرف دوسال تکمیل تماید وماندن فرزند دردحم واز شیر باذ گرفتش بحکمآیه اول سی ماه باشد 
بایستی مدت حملش شش ماه باشد. 

عمر باشتباه خود پی برد واو دا از بلای دجم دمانید وبداوری علی ع حکومت کرد و باران و 
تا بعان پیئمبر ص ازآنروز تا بحال بهمین دستور دفتاد نمودها ند . 


(ذنی که مجبود بزنا شد) 

گویند چند نفر گواه دی را بیش عمر آورده وشهادت دادند ما اورا در کناد یکی‌ازاقامتگاهها 
دیدیم با مردی که شوهر اونبوده همخواپی نه‌ود. عمردسئوداد زن ذناکاد شوهردار را ی وی 
سر بآحمان بر آودده عرضه داشت ور ورد گارا میدا: ی که من تسیر کار نمیباشم مر خشنگین شده گفت با 
اینکه مر نکب جنین عمل ناشادست ده درعین حالگ واهان را هم جرح کرده دروغگو فلمداد مینماگی . 

علی ع فرمود ذن دا از محکمه قذاوت خارح کر ده سئوالاتی اذاو بنمائی شاید بتواند برای کار 
خود عذدی بیاورد حسب‌الامر ویرا ببرون :رده وسئوالات ازاو کرده پاسخ داد شوهر من شتری داشت من 
کوزه آبی برداشته و بر آن سوادشدم وهمین مرد هم که مر تکب ءمل فجیع شد عمراه من آمد آ بآشامیدنی 





۱ آبه ۴ سوره احماف 
(۲) آیه ۲۳۳ سوده بقره 


بل أعلي لبن » وخرج معي خلیطا وکان ني إبله لبن» فنفد مالي فاستسفیته فأبى أن بسفيني حتی 
آمکنه من ضي» فأ يث فلماکادت نضي تخرج آمکنته من ضي كرا » فقال آمیرالمزمنین 166 : 
له أكبر « فمن اضطر* فیرباغ ولا عاد فلا ثم عليه » فلما سمح ذلك عمر خلی سببلها . 
فصل - ۶۰ 

ومما جاء عنه 388 في معنی القضاء وصواب ال "أي و إرشاد الفوم إلى مصالحيم » وتداركه 
ماکاد یفسد بهم لولا تنبیپه على وجه ال آي فيه : ماحداث به شبابة ن سواد عن آبي‌بکرالهذلي" 
قال : سمعت رجالا من علماثنا بغولون : تکانبت الا عاجم من آهل همدان وأعل الري" واصبهان 
قوس بان » د رمل متهم إلی بش » أنه ملك المرب لذی جیم دنم أخرج كناب 
قد هلك بعنون النبي" کا دنه ملک من بعدہ رجل ملک سیر ثم“ حلك ۰ پعنونابابکرء 
وقام من بعده آخر قد طال عمره حتی تناولکم في بلاه‌کم وأغزاکم جنوده بعنون عر بن‌الخطاب » 





من درداه تمام شد و شت منهم شیرده نبود لیکن شتراو شیرده بود من از او آب طلبیدم متنا ع کرد گفت 

ددصودتی بنوآب خواهم دادکه مرا بومال خود برسانی من زیر بار ځواستۀ اونرفته وبالاخره جون خود 
دا دردست هلاك یافتم باکراعت. آب بهآب دادم امیرالمژمنین م ازاستماع این سخن بشگفت‌آمده فرمود 
فمن اخطر غپر باغ ولا ماد فلا اثم علیه (۱) کسیک بدون جود وتجاوز مر تکب عمل ناچادی شود گناهی 


براو نیست. 
عمر اژشنیدن بیان على ع اادجم آ نزن در گذشت. 
فصل $e‏ 
(نامه ابر انيان عليه عمر) 


امپرالۇمنین همواده میکوشید حفیتت داودی ورای صواب دا در میان مردم ابراز بدادد وآتها 

را پراهیکه مسالحقان درآ نست هدایت فرماید ومفاسد ایشانرا تدادك نماید ذیرااگی آنجناب دست باین 

کار نمیزد همواده به پبچار گی گر فتاد ر پابئد آداء نا بجا میکردید ند ومیئوان برای ائات این موشوع ' 
پیش آمد ذیل را شاهد آودد. 

| بو یکی عذلی گوود یکی اذعلماه‌مامیگفت‌همدا نیه‌اواصنها نبهاوداز بهاودامتانیهاو نهاو ندپها ییکدیگ 

نوشئند پادشاه عرب که دین و کتاب برای تازیان آورده در گذشت ومنفاورشان رسول اکرم ص بود و پس 

ازاو دیگری پملطنت دید اوهم نپاگید و هلاك شد ومتصودشان ابوبکر پود و پس ازاو دیگری بخلافت 

دسید که عبر طولانی شد بطودیکه شهرهای شما دا تحت تسخیر خود در آورد و با شما پیکاد نمود و 

مرادشان همر پود و بالاخره او از شما دست بر نمیدادد تا لعکریان و کادهندان اورا که ددشهرهای شا 


(۱) آیه ۱۶۸ سوده بقره 


واه غير منته عنکم پوت تخر جوا من ي بلادکم هن حنوده ؛ و تخرحوا أله فتغزوه فی بلاده ۰ 


فتعاقدوا على هذا وتعاهدوا عليه , فلا انتپی الخبر إلى من بالكوفة من المسلمین آنبوه إلى عمر 


فلما انتهی إلبه الخبر فزع لذلك فزعاً شديداً » ثم" آنی مسجد رسولالة تيا فصعد اطنبر 
۵ 


فحمد اله وأثنى عليه نم" قال : م‌اشر اطم‌اجرین وال نصار إن الشیطان قدجحع لكم جوعاً و أقبل 
بپا لبطفی» بها تورالة » ألا ن" اهل همدان و أهل إصبران و أحل الري وقومس و نهاوند مختلغة 
آلسنتها و آلوانیا و آدیانپا » قد تعاهدوا و تعاقدوا أن بخرجوا من بلادهم إخوانكم من المسامين و 
بخرحوا الب فیتزو کم في بلادکم ۽ فاشیروا علي" و آوجزوا ولا نطنوا في القول » فان" هذا دوم لد 
ها حه شن الا مام ۱ 


اللؤمنن 4 قد کت الا مود ۰ وج ر ستك الد هود , وعجمث البلابا ,واحکمتك الجادت ۰ 
و الت مبارك الا ی میمون النقسة ؛ ود وت فخبرت » و اختبرت و خبرت ‏ فلم کف من 


ی ا ا ال ل ل ee‏ 


سکونت گرفته و حل وععد امور دا بدست دار زد بیرون کنید و بر او خروح کرده ودر #هرهای او با وی 


‌ 


ایرانیان بر أیذمعنی اتاق کرده وشهد شدند مةدمات بیکاد با عمررا فراهم ساذند این خبر به 
مسلمانان کوفه دسید و آنان به پسر خطاب اطلاع دادند چون خبر باودسید سخت ناراحت گر دید بء‌سده 
آمده پیثبر رفت حمد وڈنای الهی دا بجای آورده گفت ای گروء مهاجر وانصاد بدانید شیطان لشگر یانی 
عليه شما گردآودد. ومیخواهد بدیتوسیله نودخدا دا خواموش سازد منوجه باشید ایرانیان مقیم همدان و 
اسفهان وری ودامنان و نهاو ند که مه یکزبان و يکر نك و يکد بنند مهد ده و پیه‌ان بها ند تابراددان 
مسلمان شما دا از شهر‌های خود خادج سازنه وبر شما بشورند ودر شهرهای شما با خودتان بیکار نمایند 
اپنك میخواهم با شما مدورت کنم شما عفیده خوددا دداین خسوص دد کمال اختصاد رای من بیان کنید 
ذیر! امروز روزی است که هرچه زودتر باید ددصدد جلو گیری بر آمد که بس ازاین دوزهای دیگر برای 
صحبت باقی خواهد بود. 


طلحة‌ین عبیدال4 که از خطیبان قر یش بود ازجای بر خاست حمدوثنای الهی را بجای آودد, گفت 
ای امیر مومنها کادها موافق خرسندی تو ترتیب یافته و روز گادان بکام تو شیر بن گردیده واذ سرانجام 
کادها بخغوبی باخبری و تجر بهای بیماری نموده وخجسته و بپروزی , با فکر و تدبیر برسر یر حلفت 
نفستی و همه گونه آذمایش نمودی واطلاع صحیح بدست آوددی و میدانی که عاقبت قضاه الهی جز باختیاد 


داور بپای زمان عمر -۱۹۷- 


۱ ی و ی‎ eS e 
فقال عمر : تکلموا فقام عثمان بن عقان فحمد الله و أثنى عليه ثم" فال : أا بعد يا‎ 
أمیرالمزمنین فاني آری أن تشخص أحل الشام من شامپم » وأهل الیمن من يمنهم » وتسیر أت في‎ 
» أهل هذین الحرمين , و هل الصرین الكوفة والبصرة . فتلقی جمیم المشرکین بجمیم المژعنین‎ 
فانك يا أمیرالمومنین لانستبقی من تفسك بعد المرب باقية » ولاتمتع من الد"نیا بعزیز , ولا تلوز‎ 
. ا ع جلس‎ 
-فقال عمر: تکلموا ففال أميرالمؤعنين علي" بنا بي طالب : الحمد له حتتی نم التحمید‎ 
والثناء على اب و المسلوة على رسوله قو » ثم" قال : ما بعد فاتك إن اشخصت أحل الشام من‎ 
شامهم سارت الر وم إلى تدادیهم » وان آشخمت اهل‌الیمن من یمنهم سارت الحبشة لي‌ندادیهم»‎ 
و ن أشخصت من هذین الحرمین انثقذت عليك العرب من آطرافها وأکنافپا » حشی یکون ما تدع‎ 
وراه پر من عیالات المرب هم إليك ممنا بين يديك » فاما ذكرك كثرة السجم و رحبتك من‎ 
جموعهم فان لم نکن نقاتل على عهد رسول اله ال بالكثرة ۰ و نما كنا تقاتل بالنصر » وأا‎ 
مابلعك من اجتماعهم على المسیر إلى المسلمین فان" أله لسیرهم آکره منك لذلك » و هو ادلی‎ 


پرده از آن گشوده نگردد اکنون با دای خود برای سر کوبی آنها اقدام کن و دست از هفیده خمود 
برمدار . 

عر گفت باز دای خوددا بکوئید . 

علمان از جا بر خاست حمد ولنا بجا آودده گفت عفیده من آ شسشکه احل شام از شام واهل یمن 
أذ يمن و توهم با مسلمانان مکه ومدینه ومصر و کوفه وبهره حر کت کرده وبا تمام مسلمانان به پیکادهمه 
کافران دهسپاد شوی ذیرا هر گاه عرب نابود شود تو تنها مانده و کسی از تو بهره‌مند نمیشود و پثاهی 
نداری | کنون داي با تواست واز عمیده خود دست برمدار . 

علمان نقست عمر گفت دیگری اظهار عنیده کند. 

امیرالهومنین علی م ازجا بر خاست حمدو تنای‌کاملی بجای آودد ودرود بردسولخدا ص فرستاد 
سپس علیه گفنه علمان اظهار عقیده کرد که هر گاء تو شاء‌یها دا بسر کوبمی دشمنان دوانه کنی دومیها که 
نزديك آنها همئاد زن وبچ‌شانرا اسیر‌میکنند وا گر بمتیها دا بجنك دشمن گیل بدادی حبیغها بدیشان 
چیره شونه وخاندانشانر! گرفتار سازند وا گر مسلمانان مکه ومدینه دا همراء خود ببری اعراب از 
اطراف و اکناف باین شهر محثرم میریز ند که ددنتیجه نگهداری زن و فرزنه اهم از پیکاد با دشمن است 
واما اینکه از اشکر بیحاب پارسیان بیمناك شده‌ای ما «رعهد رسولخدا ص بالشکر زیاد نمیجنگیدیم بلکه 
بیادی خدا کارزار میکردیم واما اینکه شنیده‌ای دادسیان به‌آهنك تازیان برخاسته خدای مشمال ازعزیمت 
آنان بیزادثر از بیزادی تست و اد بهتر میتواند مسد و اداده آنها دا دگر گون سازد گدشنه از انها 


4۸ اریخ آمیرالژمنین ا 
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بتفییر ماییکره » و ان" الا عاجم إذا نظروا إلبك قالوا : هذا رجل العرب فان نقطتموء فقد قطعتم 
المرب » وکان اش“ لکلبهم » و كنت قد ألبتيم على نفك , وآمدهم من لم يكن یمد هم ولکتی 
آری آن تقر“ حژلاه في آمسارهم و تكلب إلى اهل البصرة فلیتفرفوا على ثلاث فرق » فلتقم فرقة 
مشيم على دارهم حر ساً لهم » ولنقم فرفة على آهل عپدهم ثثلا بنتقضوا » ولتسر فرفة منهم إلى 
]ٍخوانهم مدداً لم . 

فقال عمر : اجل هذا الر "أي وقد كنت اح“ آن | تابم عليه , وجمل نکر قول اتر 
المۆمنين 29 وبنسقه إعجاباً به و اختياراً له . 

قال الشیخ المغيد رضي اب عنه : فانظروا آندکمانه إلى هذا الموقف الذي پنبي» بفضل‌الر آي 
إن تنازمه | ولوالا لباب والعلم ٠‏ و تأملوا الوفیق الذي قرن أله به أميرالمؤمنين 187 في الا حوال 
کلپ ۳ فزع القوم له ف السل من الا مور ۰ وأضفوا ذلك إلى ماائتناه عذه من | لْقَضاء لد ين 
الذي أعجز تقد مي القوم حتنی اشطروا في علمه له » تجدوه من باب المجز الذي قد مناه » 
رال ولي التوفيق . 

فپذا طرف من موجز الا خبار فيما فضی به 186 في إمارة عمربن الخطاب وله مثل ذلك في 
إمرة عثمان بن عفان . 
پارسپان هر گاه ترا به‌بینند میگویند این مرد پای عرب است اگراودا از بای درآوردید هرب دا شکست 
داده و حشور تو درجنگه حرص آنها دا ذیاد میکند وآنها را برتو جیره می‌سازد وامداد میکند ایشانرا 
کسیکه مد کار ایشان نبوده. 

درعین حال عقیده من [ نسشکه مردم شام و يمن و کوفه ومکه و مدیئه دا بحال خود گذادده و په 
پیر ها آمر کنی به سه دسته شو ند دسنه حافظ زن و بچه خود بوده وعد متوجه مماهدان بوده تا اذیهمان 
خود سرپپجی فنمایند ودستهٌ سوم هم برای كمك به‌افراد مسلمانان قیا) نمایند. عس؛ رای ملیع داپندېد 
و گنت میخواهم مطابق با همین عقیده رفتار کنم و پیوسته گفنه ملی ع دا تکرار میکرد واز فکر آنجناب 
وعقیده آنحضرت بشگنت آمده بود. 
ثیخ مفید بمطالمین کتاب خود خطاب‌کره» میگوید به‌بینید چگونه ددچنین محلی که هتلاه قوم 

ودانایان گرد آمده بودنه فکر على ع مودد قبول واقم شد وتوفیق الهی همه جا شامل حال او بود. ودر 
تمام مشکلات سردم بدو توجه داشته واندیشه فعلی او بابر داودیهای او که سران جممیت دا ددمانده و 
همه را بعو نبالمند ساخته اخافه میود وددحقیفت این فکرعالی نمونهةٌ از ممجزات حضرت اوست که پیش 
اذاین بدان اشاره کرده وخدا ولی توفیق است. 


تا پدینجا بھی ازاخبار مختصری آورده شد. که حاکی ازداودیهای علی ع ددعس امادت عمر 
خاب است و نظطیر همهن داودیها ددمعهد مثمان اتفا افتاده که ذیلا اشاده میشود. 


داور بپاي حبرت انگیز 44 


فصل - ۶۱ 

فمن ذلك مارواء نقلة الا ثار من العامة والخاصتة » آن امرأة نکسپا شيخ كبير فحملت » 
فرعم الشیخ أنه لم بصل إليها و أدکر حملها » فالتبس الا مس على عثمان وسثل المرأة هل افتعتاك 
الشیغ و کانت بكراً ؟ قالت : لاء فقال عثمان : آفیموا الحد* علیها » فغال له آمیرالمومنین ا : 
إن للمرأة سین : سم للمحیض وسم للبول ‏ فلعل الشیخ‌کان بنال منها فسال ماژه في سم امحیض 
فحملت منه › فاسثل الر جل عن ذلك » فسثل , فقال : قد کنت ازل الماه في قبلا من غير وصول 
لپا بالافتضاض » ففال آمیرالمومنن ا : الحمل‌له والولد ولده »و آری عقوبته على الانكار له » 
فصار عثمان إلى فضائه بذلك و تعجب منه . 

و رووا آن" رجلا کات له سر نة فاولدها نم" اعتزلها و أنكحما مبدا له ؛ نم" توفي اليد 
فسقت بملك ابنها لها و ورث ولدها زوجها » ثم" توفي الا بن فورثت من ولدها زوجها ؛ فارتفعا 
إلى عثمان بختصمان تفول : هذا عبدي » ویقول ؛ هي امرأنی ولست مفرجاً عنها » فقال هثمان: 


فصل - ۶۱ 
(بیر مرد از کار افعاده) 

عامه و خامه دوابت کرده‌اند پیرمردی زنی دا به ازدواج خود در آورد زن -امله شد پیر مرو 
خیال کرد ءمکن است باو دست پیدا نکرده باشد وحمل ازاو نمیباشد این پیش آمد بشان عرضه شده وی 
حکومتی نتوانست بکند اززن پرسید آیا بکارت ترا او از بین برده که معدمات حمل فراعم شود جواب 
داد خیر عثمان یقین کرد حمل آنزن اذطریق دیگر باشد دسئودداد حد الهی دا بروی جادی نماینك . 

امیررالمومنین ع فررمود زن در محل ممهودش دو سوراخ دادد سوداخی برای حیض وسوداخی 
برای بول ممکن است درهتگامکه ببرمرد پا وی همخوابی کرد» منی از مجرای حیض داخل شده و 
اسباب حمل فراهم گردیده اينك جریانر از پیرمرد بازخواست‌کنید وی گفت من بااینزن همخوابی کرده 
ومنیدا درمحل معهود ریخته‌ام لیکن نتو ا نستم منصودیه اورا به تصرف ددآورم على ع فررمود حمل وفرز ند 
متعلق باوست ودر صورتیکه انکار کند باید اورا عقو بت کرد. 

عنمان با کمال تعجب داوری اورا پیندیده ومطاہق آن عمل کرد. 

(شوهری که بنده ذنش‌گردید) 

گویند مردی کنیزی داشته وبرا آبستن کرد سپس اذاو اعتزال جسته بهمسری بنده‌اش دد آورد 
پس از مرك او کنیز بملك فرزندش در آمده وآزاد شد وفرزند او شوهرش را در ملك خود درآورد سېس 
فرذند مرد و آنزن شوهرش راکه ملك فرژندش شده بود وارث گردید دراین گیرودار پیش علمان دفته زن 
میگفت این مرد بند؛ منت واو ادها میکردکه این ذن زوجه منت ودست ازاو بر نمیدادم. 

علمان بیچاره شده گفت این مسئله مشکلی است. 


AIR‏ تاريخ آمیرالومنن ت 


۵ ۵6 0۵ و وه هو و ۵و و ۵ هه ۵ چات هد و 6 خ‎ ann 


و ال زا رن ار : لا : 
فقال : لوأعلم آنه فمل ذلك لعذ بته » اذهبي فاته عبدك ليس له عليك سبيل إن شت ان سترقفه 
أو تعنقبه أو نیمه فذلك لك . 

و رووا آن" مكاتبة زات علی‌عپدعنمان وقد عتق منها ثلائة آرباع » فسگل علمان أمیرالمژمنن 
عليه السلام فقال : بجلد منها بحساب الحر ية , و بجلد منها بحساب الراق » وسژل زید بن ثایت 
فقال : تجلد بحساب الرق » فقال له آميرا لمؤمنين 5# : كيف تجلد بحساب الق وقد عق منها 
ثلاثة آریاعها ؟ وهلا" جلدتها بحساب الحر ية فانها فیها أكثر ؟ فقال زید » لوکان ذلك كذلك 
لوجب تورشها بحساب الحر بنة ؟ فقال له أميرالمؤمنين 124 : أجل ذلك واجب " فأفحم زيد و 
خالف عثمان أمیرالمومنین 188 ؛ و صار إلى قول زبد ولم يصغ إلى ماقال بعد ظپور الحجنة عليه . 

وامثال ذلك مسا بطول بذکره الکتتاب و ننتشر فه الخطاب . 





هلی ع که حشودداشت فرمود ازآنزن بپرسید پس ازآنکه آنمرددا به ادث خود درآوددهآپا 
آ نمرد با وی همخوایی نموده یا خیر؟ گفت خر آذاین نمد کلاهی نیافته. 

فرمود اگرمیدانستم جنین عملی ازاو سرزده ویرا سیاست مپکر دم آنگاه بانىزن خطاب کر د: 
بروکه اویند؛ تست و او دای بتو ندارد اگر بخواهی میتوانی اورا در قید دقیت نگهدادی کنی و اگر 
بخواهی میتوانی اورا آذادکنی وا گر بخواهی میتوانی اورا بفروشی همه گونه حق با تست . 

( معاتب زنا ده ) 

گویند درعهد علمان ذن مکاتبی که سه چهارم او آذاد شده بود زناداد عثمان حکم این ممئّله دا 
از علی ي بر‌سید حضرت پاسخ داد بحساب حر بت ودفیت باید اورا تازیانه زد, 

همین سئوال دا اززیدین ثابت نمود گفت بحساب دقیت باید تاژیانه بخورد. 

حضرت برسید جگونه باید باب رقیت تازیانه بخورد باآنکه سه جهارم او آزاد شده وچرا 
اورا بحماب حرپت تاذزیانه لمیر نی با آنکه حریت او بردفیت اوغلبه دادد. 

زید پاسخ داد ا گر چنانمتکه شما میگواید باید پحساب حریت هم ارث ببرد على ع فرمودآدی 
چنائست باید بحساب حریت ادث ببرد زید مغلوب شد. 

همان در مین حالیکه فهمید حق با على ع است اظهاد عدادت کرده و بگفته ذیه دفتاد 
نموه . 

وامثال این داودیها بسیار است‌که ا گر ما بخواهیم همه نها را دراینجا متعرش شویم کتاپ ما 
بطول میا نجامد . 


داور یپای شگفت انز SDE‏ 


فصل - ۶۲ 

و كان من قضاباء ا بعد بعة المامة له و مى عثمان على ما رواه اهل النقل و حملة 
الاثار أن اما ولدت علی‌فراش زوجها ولداً له بدنان و رأسان على حقر واحد » فالتيس الاأعي 
على أحله أهو واحد أو انان ؟ فصارؤا إلى امیرالمژمنین # بستلونه عن ذلك ليعرفوا الحكم 
فيه » فقال أميرالمؤمنين ا : اعتبروه |ذ! نام ثم" آنبپوا أحد الدین «الرامین » فان انتبها جیماً 
في حالة واحدة فما اسان واحد , و إن استبقظ أحدهما الا خر ائم فهما اننان » و حقهما هن 
الیراث حق ائنن . 

و روی الجسن بن علي العبدي من سعدبن طریف ؛ عن الا صبغ بن نبائة قال : پینما شریم 
في مجلس القضاء إن جاءء شخص ففال له : با آبا أ مبة أخلني فان" لي حاجة , فاص من حوله أن 
بخفوا عنه فانصرفوا وبقی خاصة من حضره : فقال له : اذكر حاجتك " فقال : با آباا حيتة إن" لي 
ما للر جال وما لاسام » فما الحکم عندك في" ارجل أا آم امرأة ؟ فقال له : قدسمعت من أمير - 


فصل - ۶۲ 
(مولود دوسر و دو بدن) 

دداین فصل داوریهای خود ملی ع دا که پس از غنل عشمان و بیعت با آنحضرت اتنال افناده 
بعددیکه کتاب حاضر اجاژه میدهد متعرض ميشویم. 

خبر نگادان میگویند ذنی در خانه شوهرش به آورد که از کمر بپالا دارای دوسر ودو بسن 
بود این خلقّت کار دا بر کسان او دشواد کر دہ ونمیداننند يك آدم است پیا دوتا حضور على ع رفته ی 
حکم او دا از حضرتش بپرسنه فرمود هنگامیکه میخوابد یکی از آندو دا بیدا ر کنید اکر عر دو با هم 
حر کت کردند يك انسانست و اگر یکی بیداد شد و دیگری بخواب ماند دو نفرند و دو ارت 
می‌بر ند , 

امبغ من نبائه گوید هنگامیکه شریح در محکمه داودی حسورداشت شخصی آمده گفت ابو اميه 
مجلس دا خلوت کن حاجتی بتو دادم دستود داد مجلس را خلوت کردند تنها مخصومان او باقي ماندنه 
شر یح گفت حاجئت را ببان کن گفت ای ایو اميه من هم آلت مردی دادم وهم آلت زی داودی تو درباد؟ 
من چگونه است‌آیا من مردم یا زن . 

شریح گفت دداین بار <قیقنی از علی ع شنبده‌ام بگو بدانم از کدام یك از آنها بول میکنی 
پاسخ داد اژ هردو برسید کدام يك زودتر منعطم میشود گفت هردو با هم . شریح بشکفت آمده ساکت 
شف . 

آنمرد گفے مجیب‌تر از این برای تو بگویم گفت چیست ؛ 

گفت ددم مرا بخیال آ نکه دخترم بهمسریمی دی در آودد ازاو آ بستن‌شدم: بل کنیز ی‌خر يدادي 


- تاد أميرالىۋمنىن ا 


وم ووو 


الىۋمنن اقلا فى ذلك فة آ ا اک ها : 1 م اي الفرجين بقل ای ۱ 
من‌کلیما " قال : فمن اهما ینقطع ؟ قال: منهما معأًء فتعجلّب شر بح قال الشخص : سا ورد عليك 
من أمري ما هو أعجب ! قال شربح : ماذاك ؟ قال : زو"جني أبي على أنْني امرأة فحلت من 
الزوج » وابتعت جارية تخدمنی ففضيت لها فحملت منی 

قال : فضرب شریح |حدی يديه على الا خری متعجتباً و قال : هذا ام لابد" من [نبائه 
إلى آمیراامژمنین 146 فلا علم لى بالحكم فيه » ففام و تبعه الشخص ومن حطر معه حتّی دخل 
علی‌آمیر المژمنین ا فقس" عليه القصة “ فدعاأميرالمؤمنين ا بالشخص ف-ثله عمتا <کادله شر بح 
فاعترف به“ وقال(ه : ومن زوحك؛ فال:فلان بن فلان وهوحاضر بالصر" فدعا به وسئل عمیا قال : 
فقال : صدق فقال آمپرالمژه‌نن ا : لا نت أجرأً من صائد الا سد حن تدم على هذءالحالة . 
ثم دعا فنبراً مولاه فقال له : آدخل هذا الشخص بيا ومعه آربم لسوة من العدول ورهن 
بتجریده وعد" أضلاعه بعد الاستیثاق من ستر فرجه » فقال له الر"جل : با آمیرالژهنین ما آمن 
على هذا الشخص الر جال و النساء ؛ فأس أن بش عليه تبان و أخلاه في بيت ثم" ولجنه وعددن 
أضلاعه و کانت من الجا نب الا يسر سبعة ومن الجانب الا یمن ثمانية » فقال : هذا رجل و أمس بطم" 
شعره وألبسه القلنسوة والنعلين والر"داه وفررق بینه وین الزأوج . 


کردم وبا وی در آویختم از من آبستن شد. 

شر یح که سخت بشگفت دد آمده بود دودهت پرهم زده گفت ابن »وضو ع ازمسائلی اصت که باید 
حل آنرا بمهد: علی ع گذادد من ازحل آن عاجزم شریح ومخصوصان وآنمرد حسور على ع دفته قصه 
دا بعرض دسانید على م خود اورا طلبیده قضیه را پرسیده وی اعتراف کرد علی ع پرسید شومر تو کیست؟ 
گفت فلانکی و هم‌اکنون در شهر است او دا حاضر کرده قضیه دا سوال کرد عرض کرد داست میگوید 
علی ع فرمود تو ازشکارچی شیر که باین عمل اقدام کرد؛ پرجرات تری . 

آنگاه به قثیر دسئور داد این موجود دا بخانه بپر ویگو هار زن عادل اورا برهنه کنثه و 
نخست آلتهاء 'ورا بپوشانند (دلیل بر آنسنکه همه جا باید اصول عفت و یا کدامنی مراعات ذود؛ آنگاه 
دنده‌های او دا بشماد ند . 

شوهرش عرضکرد يا علی ع این دوجود بانداژء حشر بست که زن و مرد را راحت نمیگذادد 
(ممکن است بهرچهاد نفر عدول بتازد و بعدالتشان صدمه واردآودد) دستورداد شروال محکم وسختی باو 
پوشانیده در خانه بردند وژنها بر اووارد شده دنده-ای اورا شماده کردند طرف چیش هفت دنده وطرف 
داستش هشت ضلم داشت . 

فرمود این آفر بده مرد است آنگاه دسئود داد گیسوان اورا چیدند و ک4(ه ونملین وعبا براو 
پوشانید ند وشوهری را ازاو حدا گر د. 
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وروی آهل النقل اه ا اد عى | لشخص مااد عاه هن الفرجن مر آمیرالمومنن 19 عدلن 
من المسلمين أن بحضرا بتاً خالا و أحضر الشخص ممهما و أ بنصب مرآ نين إحداحما مقابلة 
لفرج الشخص والا خری مقا بلة لتلك المر آء ۰ وأمرالشخص بالکهف عن عورنه في مقابلةاطر آة 
حبت لابراء العدلان» وأمي‌العدلن بالتظر في المرآة المقاہلة لبا » فلا تحفق‌العدلان صحة ماد عاء 
الشخص من الفرجین اعثبر حاله بعد" آضلاعه › فلما آلحقه بالر جال آهمل قوله ‏ اد عاه السمل 
و ألغي ولم يعمل به » وجمل حمل الجارية منه و ألحقه به . 

و رووا أن أميرالمؤمنين 838 دخل ذات بوم المسجد فوجد شاباً حدثاً بكي وحوله قوم 
فسثل آمیرالمومنن عنه فقال : إن شربحاً قضى على“ قضية ولم بنصفني فيا » فقال : وماشايك ؟ 
شگلنپم عنه فقالوا : مات » فسثلنهم عن ماله اگذي استصحبه ؟ فقالوا : مانعرف له مالا فاستحلفهم 
شریح ونقدم إلى بترك التعر“ض لبم ؛ فقال أمیرالمومنین ا لغنبر : اجمع الوم وادع لى شرط 





و هم نقل کر ده‌اند هنگامیکه این شخص جنین ادعائی کرد على ع دستود داد دونغر از میول 
میلمانها حاضر شده درخانه رفئند واو دا هم همراه خود برده وفرمود دوتا آلئیثه برابر یکدیگر نسپ 
کردنه وباو دمتودداد بطوریکه آ ندونفر متوجه نشو ند ددمیان این دوآئینه پایستد وبدنش دا لحت نماید 
وبا ندونفر دسئود داد بهآگینه برابر با آلت او نگاه کنند و به‌بینند راست میگوید با ادعای ددوغی میکند 
پس ازاثیات ادعای او فرمود تا اضلاع اورا بشمادند. 

پس از آنکه مردی او محرذ شد (مردیت بیاذما وانگه ذن‌کن) ادعاه حاملگی اورا لغ و گذادده 
و دختردا ملحق باو ساخت. 

(جوان ,دد کشته) 

گویند روزی علی ع وارد مسجد شد تازه جوالی را دید میگرست ومردم اطراف اورا گرفته 
على ع از گریه وعلت آن پرسید پاسخ داد شریح قساضی بطودیکه باید وشاید درباده من حکومت نکرد 
پرسید پیش آمد تو جگونه بوده ؟ 

فسرضکرد پدرم همراه اینمده‌ایکه حاضر ند بمسافرت رفت پس از چندی اپنجماعت بر کهنند 
لیکن پدرمن که همراهشان دفته بود مرراجمت نتمود احوال پددمرا اذایشان جویا شدم گفتند مرد پرسیدم 
مالیه اورا جه کردید؟ گفثند مالیه ازاو باقی نماند. 

این کشمکش بمحضر شریح مره شد شریح آنانرا سو گند داد و عليه من ماوت کرد ودستود 
داد مثبرش آنها نشوم. 

على ع بقنبر فرمود آنهاگیرا که این جوان معرفی میکند کردآود و سران سپاه دا حاضرساز 


کی دا اھ مرالمزمنین & 


لشبی .: ّ جلی ود دعا از اتولسدت معهم » م کا bee‏ ور اد وی دجطریکی و 
وطمعوا فى ماله » فسثل آمیر المژمنن يل القوم فقالوا له كما قالوا لشر بح. مات الر جل ولانعرفف 
له مالا . 


فنظر ني وجوههم *م" فال لهم : ماذا تون ؟ أتظنون آني لااعلم ما صنعتم بأب هذا الفتي 
إلى ذا لقليل العلم ؟ نم" اس بهم آن یف قوا في السجد و اقيم كل" رجل منم ای جانب اسطوانة 
منهم فقال له : آخبرني ولا ترفع صوتك ؛ ي أي" بوم خرجتم من منازلکم و آبوهذا الغلام ممکم ؟ 
فقال ؛ في وم کذا وکذا ‏ فقال امبیدالة : اکنپ » ام" قال له : في اي شهر کان ؟ فال في شر کذاء 
قال ؛ في أي" سنة ؟ فال : في سنة كذا ؛ فكنب عببدأله ذلك كله » قال : فباي مر مات ؟ قال ؛ 
بمر‌کذا » فال: في آي" منزل مات ؟ قال : في موضم‌کذا » فال : من غسله وکفنه ٩‏ قال : فلان » 
قال : فبم کفتدةموه ؟ قال : بکذا » قال : فمن صلی عليه ۲ قال : فلان » قال ؛ فمن أدخله القبر ؟ 


آنگاه جاوسی فرمود و آنمده را باتفاق جوان بدد مرده بحضود طلبید. پیش آمد دا از نجوان سئوال کرد 
و بتحویکه عرض کرده دوباره تکرادنمود ومیکریست ومیگفت با امیرالمومنین من اینعده دا متهم بقثل 
بدرم میدانم زیرا ایشان با حیله بدرم دا بسافرت برردند وچشم طمم بمالیه او داشنند. 

حضرت امیر از آنمده قضیه مز پوررا بازخواست کرد آنها بطودیکه به شر بح گفنه بودند باطلاع 
رسانیدند يدر این مرد مرد ومالیه‌ای پس ازخود باقی نگذارد . 

علی ع «صودت آنان نطری کرده فره‌ود چه گمان میکنید بخیالتان من ازرفتاریکه با پدر این 
حوان اموده‌اید بی‌خبرم | گرجنانء‌تکه شما گمان کرده‌اید بایستی ب-یاد بی‌بصاعت بام آیگاه دسئور داد 
آنانرا از یکدیگر جدا ساز ند حسب‌الامر هر یك اذ آنها دا در کناد س از ستونهای هسجد برفراد 
داشتند . 

علی م به عبیداث ابودافع که آنروز کاتب آنجناب بود فرمود اینجا به‌نمین سپس یکی ازآنها 
را خوانده فرهء‌ود آهسته بگو کدام روز بهمراه بدر اینجوان اذخانه بیرون دفئه وعزم سفر کر دید گفت در 
فلان روزحضرت به عبیداله فرمود :ذویی سپس پر سید کدام ما بود گفت فلان ماه نرا هم نوشت سوال 
کرد کدام سال بود گفت فلان سال همه اینها دا عبیدالله مینوشت پر سرد بچه بیم‌اری در گسذشت گفت بفلان 
بیماری پرسید در کدام متزل مرك او اتفات افناد گفت ددفلان مفزل پرسید چه کسی اورا غسل داده و کفن 
کرد گفت فلانی پر‌سید كفن اورا از چه قرار دادید گفت با فلان پارچه پرسید جه کسی براو نماز گذارد 
گے فلانی پرسید چە کسی اورا وارد قبرساخت گفت فلانکس و عبیدال4 تمام اعتر اقات ویر ا مینوشت جون 
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قال : فلان » وعبیدانه بن ابی دافع یکنب ذلك کله ؛ فلما انتبی إفرارء إلى دفنه » كبر آمیر - 
المؤمنين ا تکيرة سمعپا أحل المسجد . 

نم أمر بالر “جل فرد؟ إلى مکانه ؛ و دعا بآخر من القوم فاجله بالقرب منه » ثم ستله عما 
سمل الا وال عنه فا جاب بما خالف الا وگل ني الکلام كله ٠‏ و عبيدالة بن أبي دافم يكنب ذلك » 
فلا فرغ من سژاله كر تكبيرة سمعما أهل اطسجد » ثم" آمر بالر جلین جیماً أن بخرجا من 
المسجد نحو السجن فیوقف بهما على بابه . 

نم دعا بالثالث فسثله عم سثل الر جلین فحكى خلاف ماقالاء وأثبت ذلك عنه » ثم كبر 
وأمر باخراجه نحو صاحبیه » و دعا برابم القوم » فاضطرب قوله و تلجاج فوعظه وخوٌّفه فاعترف 
أنه و أصحابه قتلوا الر جل و أخذوا ماله و أثهم دفنوه في موضم کذا و كذا بالةرب من الكوفة 
فكير أميرالممنين لا و أمر به إلى السجن و استدعا واحداً من القوم » وقال له : زعمت أن" 
الر جل مات حتف أنفه وقد قتاته اصدفني عن حالك و إلا تخلت بك » فقد وضح لي الحق" في 

فضیتکم » فاعترف من قتلالر جل بها اعترف‌به صاحبه نم" دعاالباقین فاعترفوا عنده بالقتل وسقطوا 


آنه‌رد بدفن لر او رار کرد حضرت تکبیری بلند فرمودکه عمه عجدیها شنیدندآنگاه دسئودداد آ ثمرد 
حر کت کوده دیگری دا برای استنطافآوددند تمام نچه دا از اولی برسیده بود اذاین شخص هم سئوال 
کرد او آمام حوابها دا »ضخالف با اولی نعل کرد و عبیدائه همه را مینوشت جون سئوالات به انجام آمد 
حضرت تکبیری كەت که همه اهل مجد شنیدند آنگاه دمتورداد هردو را از مسجد خادح کرده بطرف 
زندان پبر ند وم درب زندان نگهدادند. آنگاه مرد سومی دا خواسته همان سئوالات دا فرمود وجواب 
بر خلاف شنید تکبیری گفثه اورا هم دستورداد بر ففایش ملحق کنند. 

جهاد ی که آمد زبانی بلکذت افتاده حضرت او دا موءظطه و یا تخویف نمود او نساجاد 
اقرا ر کرد که او و امحابش ,در جوان دا کشته و مالیه‌اش دا جپاول کرده و در فلان محل نزديك کوقه 
دفن نمودند. 

حوّرت تکبیر فرمود ودستور داد اورا بر ندان ببر ند. 

بمدیکی‌اذ آن سه افردا خواسته فره‌ودخیال میکنی بدراینجوان به اجل خود ازدنیا دفته باآنکه 
اورا کشته‌ایدپیش آمد پدداینجوا تر ابر استی‌بگووالانرانابودخواهم کر د زیراحقیتت‌برای من هویدا گردیده 
اوهم مانند دفیفش بقتل آنمرد اقراد کرد آنگاه مابقی داهم خواند» وهمه بکشتن او اقر ادنمودند و بدست 
خود بدام بالا افتادند ومثفهاً برقتل و چیاول مالیه ار اعتراف نمودند. 

سپس فرمان داد آ هاا که بزندان فرسئاده با اینهءده بمدلیکه پولها دا بنهان وده بردند 
ومالپه معئول دابیرون آودده بجوان پدر کشته که ازدست دفیقان بی وفای پدد<ود بچنین مصیبی فراه‌وش 
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‌ و و و و و و ده تاه و و وا دا اد و ها دام و ون و و و و و وه ناخ Acca‏ مت و و و و اد مه هو و و و و و و ها و و ۵ روکد و ون رای و و و ۵ 5 اک دا اد دواد د و وت Bevoe“‏ 


في يديهم » > و اتفقت کلمتهم على قتل الر جل » واخذ ماله , قمر من منی منم مع بعضیم ی 
موضع ألمال الذي دفنوء فاستخرجه منه و سلمه إلى الغلام أبن الر جل المقتول » ثم قال له : 
الذي را قد عرفت ماسنع الى أبيك ! قال : !دید أن یکون القضاء بيني وبینپم بين يدي 
ا غز وجل" و قد وت عن دمائهم في الد"یا » فدرء عنهم أميرالمۇمنين 4 حد" القتل و 
أنهكهم عقوبة . 

فقال شریح : با آمپرالمژمنین كيف هذا الحکم ؟ فقال له : إن" داود 16 مر" بغلمان يلعبون 
وینادون بواحد مهم با مات الد ین » قال : و الغلام بجیبپم » فدنا داود لا هنهم فقال له : با 
غلام ما اسمك ؟ فقال : اسمي مات‌الد ین » قال له داود 1 : من سماك بهذا الاسم ؟ قال : | مي 
فغال داود لا : وأين ا مك ؟ قال في منز لپا , قال داود 186 : انطلق بنا إلى ا مك ؛ فانطلق به 
لبها فاستخرجپا من‌منزلپا فخرجت» فقال : باأمة له ما اسابنك هذا ؟ قالت : اسمععات الدین» 
قال لپا داود ا : ومن سماء بپذا الاسم؟ قالت أبوه » قال لها : وماکان سیب ذلك ؛ فالت : اه 
خرج في سفرله ومعه قوم ونا حامل بپذا الفلام » فاتصرف القوم ولم بنصرف زوجي معهم » فسئلتهم 
عنه ؟ فالوا : مات فسثلتهم عن ماله , فقالوا : ماترك مالا فقلت ليم : فيل وصاکم بوصبة ۶ قالوا : 





نشدنی مبتلا گردیده تسلیم نمودند. 

پس اذ این بجوان خطاب کر د: اکنون که فهمپدی یادان یی دفا با بدد توچه معامله کر دند در 
باده آنان چه 'داده دادی پشی می‌بخشی با قه‌ای میکنی عرضکرد من قضاوت‌آنها دا بدست خدایمتمال 
قرار دادم و در دنیا از گناهشان در گذشتم على ع نیز از قتل آنها در گذشت ولی شدیداً آنانر | شکنجه 
نمود . 

شر بح که ازاین داوری عجیب باخبر شد باآنکه خود بسهل‌انگادی تمام کرده عرضکرد اینگونه 
داودی را اذکجا نمودید. 

فرمود هنگامی داود نبی از کنار عده از بچه‌ها که بازی میکردند عبود کردآنها ددهنگام بازی 
یکی از بچه‌ها را بناء لین صدا زدند آوهم بهمین نام پاسخ داد. 

داود که اس بی سابقه شنید درصدد تحفیق بر آمده پیش آمد فرمود ای بچه نام توجیستا ءرضکرد 
نام من مات‌ا(دین است 7۹ پرسید چه کسی‌ترابدین‌نام نامیده ۲ گفت مادرم داود پرسید مادرت کجاست؟ 
گفت در منز لش. داود گفت ما را بخانه ماددت هدایت کن داود اورا از مزل بپرون آودده پرسید ایزن 
نام این بچه توچیست ؟ گفت مات لدین . داود برسید چه کسی اودا بدین نام نامیده» گفت پدرش. داود 
پرسید علت این امگذاری جه بوده؟ گفت هنگادیکه من باین بچه حامله بودم پدرگ همراء عد ازرفتایش 
بسفردفت پس از چندیآنان بر گشتند واو مراجمت نکرد ازآ نها علت #سدم مراجمتش دا پرسیدم کفنند 
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ووون ب وود نسدد 6 هود OTD‏ 


نعم زعم أك حبلى فان ولدت جارية أوغلاماً فسمیه مات‌الداین » فسمیته كما وصی ولما حب" 
خلافه . فقال له داود ڳا : فهل تعرفين القوم ؟ قالت : نعم » قال لها : أنطلقي مح هوّلاه عي 
قوماً بین يديه فاستخرجیهم من منازلپم؛ فلا حضروا حکم فیهم بهذه الحکومة » فثبت الدمعلییم 
واستضرج منپم امال » ثي“ قال لها : با آمالنه سملي ابنك هذا باش الدٌین . 

وروي آن" امرأة هوت غلاماً فراودته عن نفسه فامتنم الفلام » فمضت و أخذت ببضة وألقت 
بیاضپا على ثوبها » ثم" علقت بالغلام ورفعته إلى أميرالمؤمنين ا وقالت : إن" هذا الفلامکابر نی: 
على سي وقد فضحني ۰ ثم" أخذت ثیابپا فأرت بياض البیض وقالت : هذا ماه على وبي » فجعل 


تمشتد حرار ته م ليأتيني به على حاله » فجیه بالماء فقال : آلقوه على ثوب المرأة , فالقوه عله 


فاجتمع بياض البیض و التام , فأمر بأخذه و دفعه إلى رجلين من أصحابه فقال : أطعماء و الفظاء 
درداه در گذشت بر سیم با این کیفیت آیا وصیتی کرد! گفتند آری اوسی گفت ممکن است ذن من حامله 
باشد,وهر گاه فرزند پسر پا دختر بزاید بگوئید نامش دا مات‌الدین بگذادد منهم بتابوصبت اونام فرذندم 
دا مات‌الدین گذاردم ون#واسئم مخالفت باومیت شوهر کرده باشم. 

داود پر-یدآیا آنعده دا می‌شناسی؟ مرضکردآدی. آنگاه داود و آنزن باتفاق عده درب خائه 
يك يك آنهاً دفته و آنانرا ازمناذلشان بپرون آودد چون بمحکمةٌ داود حضود یافتند داود همین حسکومت 
را نموده وقتل را ثابت کرد ومالبه مسروقه دا بهاحبش تسلیم کرده فرمود ایزن اذامروز به بعد فرذندت 
رابنام عا‌الدین صدا بزن. 


(عاشق حیله گر ) 


گویند زی عاشق جوانی شد ازاو طلب وسال کرد جوان حاشر نشد حاجت اودا بر آودد آنزن 
که دید تیر آدزویش بهدف مرادنر سید دستاز آستین حیله بیرون‌آودده مپیده تخ‌مر غ دابجامه خودریخته 
وباو آويخته با کمال دسوائی وبی عفثی (که خدا هبچ بیچاره را بحیله زن ددیده دبی عفت گر فتاد نکند) 
اور! حمّود امیرالمومنینع آودده فر بادزد اہن وان يمن در آو يخته ومرا رسوا کرد آنگاه براي ائبات 
مدعای خود جاءه خودرا که سپیده تخم‌مر غ بر آن دیخئه شان داد و گفت ابن متی اوست که دوی جامه 
من اثر ننکش دا بافی گذادده جوان کهآ پروی خوددا درخطردید بدست و با افتاده می گر مت ودر ثبر گه 
خود می‌کوشید وسو کند یاد می کرد دامن من اذاین لوت پاك است. 

علی ع به قنبر دستورداد بگو آبي گرم کنند که کاملا بجوشد سېس آ ارا بلافامله حاضر کن چون 
آ بگرم جوشانرا آورده ددتورداد جاءهآنزن دا در آن افکندند سپیده‌های تخم‌مر غ که بحرارت آپ 
رسیدند ازجامه کنده شده ودر آب بسته شدند فرمودآنها دا بدونفی از کسانی که حشورداشته دادند فرمود 
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فطعماء فوجداء بیضاً فأمر بتخلية الغلام » وجلد المرأة عفوبة على اد عاثپا الباطل . 

و روی الحسن بن مصوب قال : د نی عدا لر حمان بن الحجاج فال : سمعت غن أبن 
أي ليلى بقول: لقد قضى آمیرالمومنن تلا بقضية ماسبقه إليهما أحد , وذلك : أن رجلین اصطحبا 
ني سفر فجلسا ینفدیان فاخرج أحدهما خمسة ارغفة و أخرج الا خر ثلائة فمرٌبهما دجل » فلم 
فقالا له : الغداء ! فجلس با کل معهما فلمتا فرغ من أكله رمى الیهما ثمانية دراهم وقال ليما : هذه 
عوض ما كات من ‌طعامكماء فاختصما وقال صاحب ااثلائة : هذه نصفان بيننا » فقال صاحب الخمسة 
بل لي‌خمسة و لك لالة » فارتفعا إلى آمیرالمژمنین ا وقصًا عليه القصتة » وقال ليما : هذا أمر 
فيه داءة و الخصومة غير جميلة فيه , والمتلح احسن» فقال صاحب الثلائة أرغفة : لستأرضي الا" 
بمر" القضاء قال أميرالمؤمنين ا فاذا كنت لانرضی الا بمر- القضاء » فان" لك واحداً من‌ثمانیة؛ 
ولصاحيك سبعة » فقال : سبحان اله وکف صار هکذا ؟ فقال له : | خبرك »الس كان لك الاه 
بج‌شید و بیرون بریزید جون جشيدند اخنان گر دزن کان تخم‌مر غ است. 

على ع دسئود داد جوانرا دما کردند و آنزن دا بر اتر ادعاي نابجائی که کرده تازیانه 
زدنك . 
(قضاوت بیسابقه) 
قذاوتی سابقه نداشت واز کسی ظهودنکرده بود پیش آمد آن بود دونفردفیق بمصاحیت یکدیگر بسفررفتند 
ددپکی اذمنازل هنگام ظهر حفُره خوددا وهن کرده یکی آزایندو پنج گرده نان ودیگری E‏ بان داشت 
هنون مشفول غذا خوردن ندده مردی حاذرشد اورا بخوردن غذا تعادف کرده وی هسم رد احسان ننمود 
نشست وبا آنها بعذا خوردن مشفول گردید چون ازغذا خوردن, فاد غ شد وخواست برود هشت ددهم با نها 
داده گفت ایذمقداد دربرابر غذائیست که ازشما اسثفاده نمودم ناممردگان پس‌از اخذ دراهم معدوده به نزاع 
پردا ختندآ نک صه‌گرده نان داشت گفت بابد این هشت درهم میان ما بدوقسمت متساوی تقسیم شوددیگری 
گفت نه جنین ات بلکه باید ( بعد دنا نهایمان) پنج مهم آن متعلق«من وسه سهه‌ش از و باشد در نتشیجه » مرافعه 
خودراپعر ص امير المو تین علرها لسلام دسانیده وفصه خودرا گنه تقاضای دأوری نم‌ودند. 
علی ع فرمود اینموضوم ناچیزیست ونزاع ددباده چنین کاری شایسته نیمت بهثر آنست بصلح 
آنکه سه گرده نان داشت طمیع کر ده عرض نمود تاکاملا دراینخم‌وص داودي نفرمائید من‌داضی 
نمی‌شو). 
على ع فرمود ابنك که می‌خواهی کاملا باینموضوع دسیدگی نمابم مثوجه باش يك هشتم ازآن 
دراهم مال تووهفت ددهم دیگی از دفیق تست نامبرده که دید ماوت بنفم اوتمام نشد تمجب کرده گفت 
ارشاد ۱۳ 
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أرغفة ؟ فال : بلی » قال : و لساحيك خمسة ؟ فال : بلى » قال : فذه أربعة وعشرون ثلثاً : أكلث 
أنت ثماية و صاحبك ثمائية “ والضیف ثمائية “ فلما أعطاكم الثمايية كان لصاحبك السبعة و لك 
واحدة » فااصرف الر"جلان على بميرة من أمرحما ني القضية . 

و روى علماه السير آن أدبعة نفر شربوا المسكر على عمف آمیرالمژمنین ا فسكروا 
فتباعجوا بالسكاكين و تال الجراح کل واحد منهم » و رفع خبرهم إلى أميرالمؤمنين ا فأمر 
بحبسهم حنتی بفیقوا فمات فا سجن منهم‌ائنان وبقي‌اثنان» فجاء قوم الائنین إلىأمير المؤمنين ا 
فقالوا : أقدنا با آمیرالمژمنین من هذین النضین فانهما فتلا صاحبینا فقال لهم : وماعلمکم بذلك 
ولعل" کل" واحد منهما قتل صاحبه ؟ فقالوا : لا ندري فاحکم فيم بماعلمك الله » فقال : دبة 
المقئولین على قبایل الا ربعة بعد مقاصة الحبین منهما بدية جراحهما . 

وکان ذلك هو العکم الذي لاطریق إلى الحق" في الفضاء سواه » آلاتری أده لاببنة على 





چگونه مسکن است یکةسمت نصیب من شودوهفت قسمت متلق باوباشد؛فرمود مگر تو سه گرده نان تداشتی 
ودفیق :و پئج گرده گفت آری فرمود سه با پنج که جمم شود حاصل جمیش هشت است وهر گا» حاصل 
جمم دا درسه ضرب نماگيم حامل ضرب بیست و چهاد می‌شود واینحاصل مپان سه نفر که تیم شود بهر 
يك هشت بخش میرسد بنابراین یکی از آن سه هشت متعلق‌به تست وچون اوهشت ددهم ددموش طام‌بشما 
داده یکی از آن هشت درهم مأل تت و مابقی متعلق بررفیق تو. 

وی که اذاین حساب دقیق با خبر شد سهم خودرا گرفته وهر دو خوشحال أذ محر مبارك على ع 
بیر ون دفناد . 

(چاقو کشی) 

گویند درعصر علی م چهارنفر شرابخوددند ودرنتیجه مستی بروی یکدیگر چافوکشید, دهمه 
زخمی شدند پیش آمد ايشان بداد گاه على م دسید دستورداد همه دا حبس کردند تا پس ازافاقه از مستی 
بحا (غان دسید گی شود تصادفاً دو نفرشان در زندان مردند کان آنها حضود امیرالمومنین غ آمده 
عرضه داشتنه باید خونبهای کغ‌تگان ما را از ایندونفر بگیرید ذیرا ایندونفر اسپاب فثل ایشانرا فراهم 
آوردها ند . 

على ع برسید از کجا ثابت کردید دو نةرزنده قاتل آن دو نفررمردها ند ممکن‌است آ ندو نفر که مرده 
قاتل یکدیگر باشند. 

پاسخ دادند ما ازاین قبیل سخنان بهرء نداریم باید بد-تور خدا ددپاده ايشان داودی نمالی 
فرمود نخست بابد به ديه ذخم ایندو نفر توجه کرد پس از آن ديه مقئولان ببهده هرچهاد قبیله است که 
کسانشان باید داز ند. 

اینگونه داوری, فدادت حمّی است که جز آن دداین مورد شایسته نمی‌باشد زیر تنها نمی‌توان 
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القائل تفر ده هن المقتول » ولايبنة على العمد في القتل » فلذلك كان القضاء فیه على حکم الخطاه 
ني القتل واللیس نی القاتل دون الفتول . 

و روي آن ستة نفر نزلوا الفرات فتفاطوا فیپا اعباً ففرق واحد منم فشهد الان على ثلاثة 
منهم اهم غرفوه» وشهد اللائة على الائنین آنهما غر قاء " فقضی 1 بالد بة أخماساً على الخمسة 
تفر ثلائة منهاعلی الائنين بحساب الشهادة علبهما , و خنه-ان على الثاالة بحساب الث يادة آیضا 
ولم يكن في ذلك ية أحق بالصّواب مسا قنی به فلا . 

و رووا أن رجلا حضرته الوفاة فوصتی بجزء من ماله ولم بعینه, فاختلف الور آث فيذاك 
بعده » وترافعوا إلى آمیرالمژهنین تلا فقضی علیهم باخراج السّبم من ماله و تلا فوله تعالی : 
د لپا سعة آبواب لكل باب هم جزهمقسوم > 

و قنی ت یر جل وصی عند الموت بسهم من ماله ولم بي ّنه » فلا مى اختلف‌الورثة 


بینه عليه قاتل قامه کرد و نبز ببنه هم بر OT‏ نیست بنا براین حکم فتل غنای دا اثبات 
نمود . 
(غربق فرات) 
گوینه شش نفر برای شناوری وارد فرات شدند یکی ازذآنها غرق شد دونفر از پنج نفررشهادت 
دادند که آن سه نفر اورا غرق کردند و آن سه تعر بأفی‌مانده عليه دونفر گواهی داد که آ نان اسیاب غرف 
اورا فراهم کر دند 
علی ع دمتورداد دیه اودا بمنوان اخماسی ببردازند سه خمس آن مثعلق بسدونفریست که شهادت 
بفرق داده ودو خمس دیگرمتوجه بسه نفرباقی است آنهم بعنوان دهادت . 
وچنانچه ميدانيم دداین داودی ۰ حکومتی آذاین بهتر ورصواب نزدیکتر نمی‌باشد. 
( وصیت بجزء از مال ) 
گویند مردی درهدگام وفات جزم ازه‌الش دا بدون آنکه مین نمابد وصیت کرد پس اذ مرك 
او وادئانش اختلاف کردند زبر! نمیدانستند منفاود اوچه بوده برای دفع نزاع حضود الال ع 
آمیه فرمود يك هفتم ازمااش دا بموجب وصیت اوسرف نمالید واین آیه دا تلاوت فرمود لها سبعة ابواب 
لکل باب عنهم جزء مقسوم (۱) دوزح دارای هفت دراست و برای هر دسنه آزدوز خیها پکې ازآن با بها 
معلوم شده بعنی هردسته باید از دد معینی وارد دوزح شو ند. 
(وصیت به سهم) 
مردی درهنگام مرك سهمی ازمالیه‌اش دا وصیت‌نمود وانداذه آنرا معلوم نکرد پس اذاو ورثه 
اختلاف کر دند. 


(۱) سوده حجر آیه ۴۴. 


في معناه فقضی علیپم باخراج الثمن من ماله » وتلا قوله تعالی : «نماالسدفات للفقراء والماکین» 
إلى آخر الابة » وهم ثمانية أصناف لكل" صلف منهم سم من الصدفات . 

وفنی 16 فیرجل ومتیففل : آعتقوا عتي کل" عبد قدیم في ملکي » فلمنًا مات لم یعرف 
الوسی" مایسنم » فسثله عن ذلك ؟ فقال : یمتق عنه کل" عبد ملکه ستّة أشهر "و تلا فوله 
ل اسمه :< والقمرقد ر ناء مذازل حتی‌عادکالعر جون‌القدیم» وقد دنه العر جون [نماينتبي إلى 
الشّبه بالپلال في نقویسه بعد سة آشهرمن أخذ الشمرة منه . 

وفنی 18 فی رجل نذر أن بصوم حیناً ولم بسم" وقتا بعینه آن یصوم ستة أشپرء وتلا قو له 
عزوجل : « تؤتي | کلها کل" حين با ان دبنها » وذلك يكل" سنة آشهر 

و جاه رجل فقال : با أميرالمڙمنين |ٍثه کان بين بدي تمر فبدرت زوجتي فأخفت منه 





على ع دستودداد يك هشم ازمالش دا ب‌وجب وسینش بمورد خود صرف نماپند واين‌آیه دا 
تلاوت کرد؛ انما المدقات للفتراه والمساکی ن که آنان هشت صنف!:سد و هر صلفی ؛ سهمی از صدقات 
دادند . 

(دصیت به آذادی بنده قدیمی) 

مر‌دی وصیت کرد پس اذ در گذشت من تمام بنده های قدیمی مرا آذاد کنید جون مرد. دمی او 
ندانست چگونه بوصیت او دفثار کند. 

حضود علی ع آمده ازوی كمك خواست فرمود هربنده‌ایرا که شش ماء درتحت اخثیار داشته 
آزاد کنید وان آبه را خوا ند؛ والقمر قدرناه ءنازل حنی عاد کالس جون‌القدیم )۱ برای سیر ماه مناز لی 
پرقراد کر دیم که جونآنها دا طی نمود در پایان بصودت شاخه‌کهن هلالی شکل ددمی آ مد , 

ودر محل خود ثابت شده شاخه درخت پس ازشش ماه به‌ورت هلال ددمی‌آید. 

(نذر روده) 

مردی نذر کرده بود حیثی دا دوذه بگیرد وذمان آنرا معین تکرده علی غ باو فرمود باید شش 
ماه روزه بگیرد واین آپه دا خواند توّتي| کلها کل حی‌باذن دیما (۲) میوء درخت ددهر شش ماه باذن 
پرور د گارش داد می‌شود. 

(ذن خرما دبا) 

مردی حضود علی ع آمده عرضه داشت مقداری خرما در پیش خود گذاددم همسیم یکی از 
آنهادا برداشتدرمیان دهان گذارد» بطلاقاو سو گندخوددم که آ نخر مارا نخودد وبیردن نیفکند اکنون په 
باید کرد ؟ 





)۱ آي سوده ۳۹ بس ۰ 
(۲) آیه ۳۱ سوده ابراهبم 


واحدة فألتپا نی فیها فحلفت نبا لا تأکلها ولالنظرا فقال ا : تاکل تسنیا و رمي نا ود 
۳۳ ت من مينك 
و قضی کا فی رجل فرب امراة فالقت علقة ان" عله دشا ربعن دیاد | و تلا قوله عر" 
وجل" : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ت نم" جعلناه نطفة في قرار مکین ۵ ثم" خلقنا 
النطقة علقة. فخلقنا الملقة مفغة فخلقنالةة عظاماً فکسونا لمظام لحم نم" نش نامخلفا آ خرفتبارك 
اه أحسن الخالقین» ثم" قال: ني‌النطفة عشرون دینارا ,ونلعلقة آربمون دینارء وف الضغة ستلون 
۳ ۱ 5 ۰ ت ر ۲ ۰ 4 ۵ e‏ 
دینارا و في العظم قبل ان ستوي خلفا مالون دارآ و قااصورة قبل ان تلجها الر وحماء دار 
فاذا ولجتها الروح کان فيا ألف دیناد . 
فهذا طرف من فناباء لا رأحکامه الفريبة اني لم يض بها أحد قبله » ولاعرفها آحد من 
العامة والخاصة, ولا ا خذ إلا" عنه , واتَغقت عترته على العمل بها » ولو مني غيره بالقول فیپا 
لظهر عجزه عن الحو" في ذلك » كما ظهر فیما هوأوضح منه » وفيما ألبتناه من فضاباء على الاختصار 
كفاية فيما قصدناء إنشاء اله تعالى . 
علی ع فرمود ا گر بخواهد از گرفتادی سوکند توداحت شود نیمی از آنرا بخورد ونیمی دا 
بیرون بیغکند. 
(شوهری که ذش دا زد) 
پعرض حضرت علی ع دسانیدند مر‌دی زن‌آبسنی را زد در نئیجه, علفه (جون سئه درذحم که 
مقدمه پیدایش فرزنه است) که دردحمش بود سقط کرد فرمود باید چهل دینار ده بدهد واین‌آیات دا 
خواند و لقد خلغذا الانسان من صلالة من طین ثم جعلناه نطفة فى قرارمكين ثم خلةنا النطغة علقة فخلتنا 
الملعَة مسنة فخلقنا المضنة عظطاما فك ونا العظام لحماثم انشاناء خلقا آخر فثباركاله احسنالخالفین (۱) 
ماآدمي را از گل صاف وپا کیزه آفر یدیم ومیدء آفرینش او از گل بود سپس اررا ,ورت نطفه دریحم در 
آوددیم ونطفه دا به‌ورت خون بسته وخون بسثه را بشکل گوشت جویده وآنرا تبدیل به اسنخوان ویر 
روی استخوان» پوست پوشید يم و پس اذ این بعورت آفر بده تازه ایجاد کردیم پس خدا اما سوای خود 
برتر واو بهترین آفرید کارانست . 
آ نگاه فرمودبرای نطفه هر گاء سفط شودبوست دینارعلةه جهل دیناده‌ضنه د شصت دیناد استخوان 
قبل ازاستحکام هشتاددینادو‌صورت پورو 7 صف دیناد و با دوع هزاردیناددیه باید داده شود تا,دیئجا بخشی 
ازداوریهای بپ ابقه واحکام غریبه اورا که دیگران موفق نذده وعامه وخاصه بدانها پی نبرده وا گر کسی 
هم دراسلام بدانها حکومت :موده اذحضرت او اخذ کرده» آوردیم. 
و به‌همه این داورپها خاندان او نیزءمل کرده وا رکش در حمیفت ودرستی آ نها سخني ےا ا 


(۱) آیات ۱۲ تا ۱۵ سوده موّمنون 


خطبة آ تحضرت درئوحید 2۱۳ 


و و ود موه و و و وج و و و او ود و هوجو و ها وس ‘doves‏ 


: (( باب ۲)) » 
مختصر من کلامه عليه السلام فى جوب المعرفة باه تعالی و التوحید له 
و نفی التشبيه عنه والوصف لعدله وصنوف الحكمة والدلایل و الحجة 

فمن ذلك مارواء آٌبوبکر الهذلي عن الز هري" هن عبسی بن زید ؛ عن صالح بن کیسان 
أن أميرالمؤمنين ا قال فى الحث على معرفة اله سبحانه والشوحید له : اوال عبادة الله معرفته › 
و أصل معرفته توحبده » ونظام توحیده نفي‌النشبيه عنه ٠‏ جل" عن أن تحله الصفات لشپادة العقول 
أن“ کل" من حلنه الصیفات مصنوع » وشهادة العقول أنه جل وعلا سانم لیس مسنوع » بصنم أله 
بسدل عليه » وبالمقول بعتقد معرفته , وبالننظر تثبت حجته » جمل الخلق دللا علیه, فکشف 
به هن ربوپییئه, حوالواحد الفرد نی لینه, لاشريك له في لپیشته , ولاداله في ربوبیننه » بمطاد ته 
بين الا شياءالمتضاد“ة علم أن لا ضد" له » و بمقارنته بن الا مور القترة » علم أن لا قرين له 7 





بگوید ازراه حق وحقیقت مثحرف گردیده. 


وهمین اندازه داوریهای علی که بصورت اختصار آورده شده کافی برای مقصود ماست. 


(باب سوم) 
( داده از سخنان او) 
از سمله سخنان او در باه معر فت و بکتائی خد| واینکه آوشبیه اطق دود ثمی باشد وعادل یودن 
جاب کبریائی او و انواع حکمتهای الهی ودلائل برذات باری اواینستکه سالح‌بن کیسان گفت علی م در 
باده واداشئن مردم بمعرفت خدا و یکتائی اوفرموده نخسئین پایه بند گی خدا شناسائی و دیشه شناسایی 
او یکنائی او وروش بکنائی او بی مانندی اوست. 
او برتر ازآنستکه صفتها دراو جاگیرند ذیرا خردها گواهند هر کی که صنتها دراوجا گیر ند 
ساخئه شده است ونیز آ نها گواهند که اوسازنده است و ساخته شده دست دیگری نمی باشد ساخته‌های او 
رهبر بسوی اویند وبا خرد پی به شناسائی اوبرده می‌شود وبا دیدن نشانهای او. حجت اوثا بت می گردد 
آفر بده‌اش را دلیل برای بودن خود قرارداد وبدیئوسیله دیوییت خودرا هوپدا ساخت ونمودارکردکه او 
يکتاي بی همتاست قدیم است و انباز نداد و کسی در پرودد گاری او شريك نمی باشد و چون او ميان 
جیزهای ناساز گار ناساز گادی داده نموداد می‌شود برای خود شدی ندادد و چون ميان جیزهای نزديك 
جهم نزدیکی برقرارساخثه هویداحت که خود قرینی ندارد. 
وبالاخره دداین خصوص فرمایشی طولانی فرموده که ا کر بخواهیم همه آ نرا بیان كنم بااختصار 


-۲۱۷- تاریخ أمیرالمومنین لا 

و مما حفظ عنه ا في نفي التشبیه عن اله تعالی ما رواء الشعبي" » قال : سمع أمير - 
المؤمنين ا رجلا بقول: واگذي احتجب سبع طباق. فعلاء بالدارة » ثم" فال له : ويلك إن ال 
أجل من‌آن بحنجب عن شيء آوبحتجب عنه شیء » سبحان الذي لابحویه مکان ولا بخفی عليه شیء 
في الا دض ولا فیالسماء » فقال الر جل : فا کفر عن بميني باأمیرالممنین؟ فال: لانك لم تحلف 
اه فتلزمك کفارة الحنث و ]تما حلفت بغيره . 

وروی آهل‌السرة وعلماء النقلة آن" رجلا جاء لی‌آمیرالمومنین ا ففال: باأمیرال‌ژمنن 
خبترني عن أله تعالی‌آراینه حبن عبدته ؟ فقال‌له آمیرالمژمنین ا : لم أك باگذي آعبد من لمأره ء 
فقال له : فیکف رایته [ حین رأیثه ]: فقال له : ويحك لم تره العیون بمشاهدة الا بساز ولکن 
رأنه القلوب بحفائق الابمان » معروف بالد لالات ؛ منعوت بالعلامات» لابقاس بالناس» ولاندركه 
الحواس“ » فانصرف الر جل و هو بقول : الله آعلم حيث بجمل رسالته » و في هذا الحدیث دلبل 
على أنه كان ينفي عن الل عز*وجل؟ رؤية الا بصار . 

و روى الحسن بن أبيالحسن البمري" قال : جاء رجل إلى آمیرالمژمنین 16 بعد انمرافه 





کتاب ما ساز گار ئیست . 

واز سخنان على ع در باره بی مانن‌ی خدا یکی اینسنکه ذمبی می گوید مردی در<شور علی ع 
باینطریق سو گند یاد کرد والذی احئجب بسبع طباق سو گند بکسیکه درهفت طبقّه آسمان درحجاب است 
حضرت امپر ع با تلزیانه باوزده فرمود وای برتو خدایمتمال برتر ازاینمتکه در چیزی پنهان یا امری 
اذاو پنهان بماند منزه است خدائی که مکان ویژه ندادد وچیزی درزمین و آسمان براو پوشیده نسی‌باشد 
آتمرد عرضکرد ا کنون میفرماگی کناده قسم بدهم فررمود نه زیرا توبخدا صو گنه یاد نکردی تا کفاده 
بدهی بلکه بلیر خدا سو گند خوردی. 

ناقلان | خباددوایت کرده‌اند مردی حضود على ع آمد پرسید درهنگامیکه به عبادت خداپرداخثه 
اورا دید فرمود خدائیراکه ندیده‌ام پند گی ننمودهاع پرسید هنگامیکه او دا دیدی بچه کیفیتی مشاهده 
کردی فرمود وای رتو چشمهای سر نمی‌توانند اورا مشاه کنلد بلکه دید گان دلها با ایمانهای حقیمٌی‌خود 
اورا می‌بینند.. 

خدا دا اذنشانهای بی‌اندازه آومینوان شناخت واو بدانها موصوف است اودا نمیتوان با ما صوای 
خود پرابر کرد وحواس طاهری وباطن ازدرك او ددمانده‌اند. 

آنمرد باز گشت ومی گنت خدا میداند دسالت خودرا ددچه خانواده بوجودآودد اینحدیث دلیل 
است بر آنکه خدا دا با چشم ظاهری نمیتوان دید. 

پس اذآنکه علی ع از پیکادصفین بر کشت مردی حضود اودسیده پرحیدآیا این جنگ ی که میان 


2 آن س سرور ۲ -۵- 


من جرب عفن فقال ۳ : یا با رالزق نرا ي م کان بت £ »ن بن خولاء وم هن الحرب 
اکان بقضاء من اه و قدر 1 ففال له امراامژمتن ا : هأ علونم 2 تلعة ولا هبطتم وادبا 0 ول 
فنه فضاه وقدر » فقال الرجل EY‏ احتس عناي با آمیرالممنن ؟ ففال له : ولم ؟ قال : [ذا 
كان القضاء و القدر سافانا إلى العمل ء فما وجه الثواب لنا على الطاعة ؟ وما وجه العقاب لنا 
على المعصة ۹ 
فقال له آمبراطومنن لا : او طننت با رجل ائه فطاء حتم وقدر لازم ؟ لت" ذلك فان 
القول به مقال عبدة الا وثان» وحزب الشطان ؛ وخصماء الر حمن» وقدر بة هئه الا هة ومجوسپا» 
ان" ا جل الله اس نرا " ولپی تحذی رآ و کف ۳ ولم بطع «سکرهاء ولم بەس هفلو با 
ولم ذاق السماء والا دش وما بمنپما باطلا" « فاك طن الذین کفروا فو بل لذن کفروا من‌النار» 
فقال الر جل : فما القضاء والقدر اگذي ذكرته با أمیرالژمنین ؟ فال : الامی بالطناعة » والضهي 
هن المعصية » والتمکن من فعل الحسنة , و ترك السبثة و ال معوئة على القربة إليه والخذلان طن 
عصاء , والوعد والوعيد و الترغيب والثرهیب » كل“ ذلك قضاء اه فى أفعالنا وقدره لا عمالنا » فاا 
غير ذلك فلاتظنه , فان" الظن* له مسبط للا مال » فقال الر “جل : فرجت عى با آمیرالمومنین 
ما ودشمنان ما اتفاق افثاد بتضا وقدد خداست یا خیر ؟ فرمود بهیچ فراز و نشیمی نمیگذدید جز اینکه 

دست ما وقدر الهی در آن تصرف و سلط دارد 

او گت بنا براین مشفثی دا که «تحمل شده‌ام در فزد دا احتاب می‌نمایم . 

فرمود برای چه ٩‏ 

عرضکرد عنگامیکه ضا وقدد ما دا بکادی هدایت نماید فرمانبردادی ما ثوابی و نافرمانیمان 
نیز عفابی ندادد. 

فرمود خبال کرده این قطا وقدر نمی است نه چفین است زیرا اعتفاد باینکه ما وقدر لازمی 
است عفید؛ بت پرستان و پبروان شبطان ودشمذان دای دحمان وقدریهای این امت ومجوسیانست خدای 
منان مردم را در کارها مخیر گرردانید» واز عفاب خود که نتیجهُ نهی اوست ترسانیده و کلیف اندك په 
ایشان نموده وآنها دا مجبود نکرده تا ازاوبا کراهت اطاعت نماینه وبراه غالب نگردیده‌اند تا منلوب 
شده و معصیت او نمایند و آسمان وزمین و آنچه در آنهاست بی‌ئمر نیافریده, خلاف این حفایق عقیده مر دم 
کافر است ووای برایشان از عذاب جهنم . 

آنمرد برصید فنا وفدر جیست ٩‏ فرمود آمر بفی‌مانبردادی ونهی از نافرمانی وآمادگی برای 
کار نيك ودست برداشتن از کار بد و یاری بقر بت او وخواری »عصیت‌کاران او ووعد ووعید و ترفیب بکلر 
های پمندیده ودوری دادن از کارهای ناستد و بالاخره تمام اینها قضا وقدر خداست که دداضال واعمال 
ما جریان دارد و بجز اژاینها نباید پابند شد و خیال کرد که اعمال دا نابود هیسازد . 

آنمرد خوشحال شده فرمود خدا درب گشایش دا بروی تو بکشاید چنانچه مرا از بیچار گی 


۶ تار بخ آمیرالمومنین ا 


فرح ا عنك وأشا ول : 


اوضحت من دشا ماکان مت جزاك ری الا حسان احسانا 


هذا الحدیت موضح عن قول أميرالمؤمنين ا في معنی العدل ونفي الجبر» وإثبات الحكمة 
في أفعال اله تعالى وافى العبت عنها . 


٩ - فصا‎ 


9 
و هن کلامد و ف مدح العلماة و تصرف الاس وفضل العام و تعلمه والحكمة : ما رواء 
اعل النقل عن کل ن ز راد زحمه اد انه قال : اذ داي آمیرالژمنن 4 ات بوم ف 
السجد خی آخرجني هده » وم أصحر e‏ ال ۳ فال 0 تا کمنل ان" هذه القاوب أوعية 
فخيرها أوعاها » احفظ عنني ماأفول لك : 
الداس تلا ده عالم ربا وهتعلم علی‌سبیل نحاه 6 وهنج رعاغ: آتباع کل لاعق› ٫مملون‏ 


لجات بخذیدی وابن دوشمر را فرائت کرد. 

تو پیشوالی هستی که ما فردای قیامت بر اثرفرمافیی‌دادی از تسو از خدای بخشنده آرزوی 
مغفرت دادیم. 

آاچه ازامود دیئی برما بوشیده مانده آشکاد ساخئی خدای دد برابر این احسانیکه بما فررمودی 
بتو احسان فرماید. 

این حدیث معنی عدل وذفی جبررا توضیح میدهد و «علوم میکند افمال خدا بې حکمت نبوده 


وعبث نممه‌اشد . 


فصل ۹ 
ستابش از اانشمندان 

کنتار علی در سنایش دا نشه‌ندان واے :اڈ هردم و بر ری 0 باد گیری علم و حکمت 

کین زیاد گفت روزی در ۰جد؛ على ع دست مرا گر فنه ازمسجد بیر ون دفته وارد صحر! 

ای کمیل ایندلها مانند ظرفهائیست بهثرپن آنها دلسی است که آنچه بدو افاضه میشود بهثر 
نگهداری کند» اينك آ نچه میکویم بخاطرسپاد مردم بسه دسته‌اند عالم دبانی( که بدست پرورد گار تر بیت 
شده) و شا گر دی که درصراط دهائی خود ودیگران در آمده وعمج دعاع (مکنهای خوردی که همراء گله 
گوسفندان از این طرف بآنطرف حر کت میکنند و بالاخره مردم نادان) که دد پی هر آوازی می‌افئند و 


در ستایش علماء دببانی ۷ 


مع کل ربح لم بستضیئوا بنورالعلم ولم باجأو إلى ركن وثیق . 
با كميل العلم خير من المال : العلم بحرك وأئت تحرس المال » والمال تنقصه النفقه ء 


با كميل محبة العلم دين يدان به » وبه تكملة الطاعة في حیانه » و بحيل الا حدوثة بعد 
عو نت۵ » والعلم حا کم واطال محکوم عله ۰ 
با کمیل مات خز آن الا موال و هم أحياء » والعلماء بافون مابقي الداهر , آعيانهم مفقودة 

وامثالهم في القلوب مودودة ١‏ هاه ان" ہنا لعلماً ا واشار بیدهژلی له هه لواعبت له حملة 
بلى | صيب لقناً غير مأمون بستعمل آلة الد ین للد نيا » وبستظیر بحجج اه على أوليائه » وبلعمه 
هر بادي که ,وزد بدنبال آن میجهند از نود خودشید علم بهر؛ نبرده و به پایه اسئوادی پناهنده 
نکر دیدها ند ۰ 

ای کمیل . دانش از مال بهثر است برای اینکه عام نگهدار تو و تو حسافظ ثروتی. مالیه با 
بخشش بدیگران میکاهد ودانش از آموختن بدیگران دوبفزونی میگذادد. 

ای کمیل: محبت بعلم ودانش؛ دینی است که دردم بايد مندږن به آن شوند وتا وفتیکه در حیاتند 
بدینوسپله طاعت آنها بحد کمال رسد و پس از دد گذشاش بهثر ین آثاد جاوردان او برقراد ماند 
دانش حاکم است ومال محکوم. 

ای کمیل مالداران باآنکه زنده‌اند درحقیعت مرد گانند لیکن دانقمندان تا دوز گار باقی است 
پابر‌جایند کالیدغان مود است لیکن حدیفتشان دردلهای دیگر ان »وجود است باد دیگر آه دردنا کی 
کشید واشاده بسیاه مملو ازحکمت ومعرفت خود موده گفت ارجا مخزن علم و کمال وددیای مالامال از 
معارف و حکم است اگر کسی را ہیا بم کلید ابن گنج گرانها و پرادزش دا بدو میسپارم هبهات بچنین 
شخصی دست بیدا نمی تمایم. 

آدی بشخصی دسنرسی پیدا میکام که آد»سی فهمیده است لیکن مورد اطمینان لمیباشه ذیرا 
اصول دینی و قواعد الهی دا ,رای بکاد بردن امور دنبوی ۶-را میگیرد و ادله الهی دا می‌آموزد تا بر 
اولیاه او دست بابد و نمتهای الهی دا علیه کناب او بکاد میبرد. 

بدیگری هیر سم در برایر‌حکمت و مصلحت ءطبع و.نفاد است ولی دداین راه بیناگی ندارد و 
نخستین شبهه‌ابکه دردل او بيد بزودی غباد شك سر اسر قلب اورا فرا میگیرد. 

بدأ ید هيچيك ازایندو داه نمیئوآن اطمینان رن 

زیر ا کسانیکه با حرس تمام یه لذتهاي دنووی پردا خنه وبا کمال انقیاد در برآبرشهوت ازخود 
يخود شل و آدءهائی که به گرد آوردن سر مايه دنیوی وذخیرء کردن مالیه سو گرم شده شایته نمیباشنه 
سمت زهیری مر دم را داشنه باشند واینان بحیوانات بروادی شبهند 


-۲۱۸- تا بخ آمیرالژمنین لا 
اه ااه ل لا رده ی اماب مه اك و فد اول عرش من شرا 

ألا لافا ولاذاك » فمنهوماً باللذات وسلس القیاد للث-هوات » أومغرماً بالجمع والاد خار » ليسا هن 
دعاة الد ين » آفرب شبهاً بهما الا نمام السائمة کذلك يموت العلم بموت حاملیه . 

الهم بلى لانخلو الا دش من حجتة لك على خلفك » ]ما ظاهراً مشپوراً ,و خاثفاً مغموراً 
كيلا ببطل حجج‌النه وببتنانه, وأین | ولئك؟اوائك‌الا فلون عدداء الا عظمون قدراًء بهم ,نظا 
تعالی حججه حتّی بودعوها نظراء‌هم » و بزرهوها ي قلوب آشباههم ۰ هجم بهم العلم على حقایق 
الا مان » فاستلانوا روح البقین » و استسپاوا ما استوعره الترفون » و آنسوا بمااستوحش منه 
الجاهلون » صحبوا الد*نبا با بدان آرواحها معلفة بالحل الاعلی » اولئك خلفاء اب في أرضه 
والد عاة إلى دبنه وحججه على عباده » ثم تنفس الصعداء وفال ؛ هاه هاه شوفاً إلى دوّیتهم» ونزع 
بده غن بدي و قال لي : انصرف إذا مت ۱ 


فصل - ۲ 


هنگاءیکه کار بدینجا رسید و<املی برای علم نود عالم که مرد عل هم «یمیردآدی ددعین حال 
زمین خالی اذحجت نمیباشد با حجت ظاهری است که همه اورا می‌بینند وبا بیمناك ومخفی از مردمانست 
تا ادله محکم الھی 0 بینات او از ین نرود. 

لیکن کجایند این عده که فخرعالمند ايعان ممدودند و نايم لقدر و <-دایمتمال ببر کت ایشان 
حجهای خودرا حفظ میکذد تاامثال ایشان بوجودآ پند واصول حقایق وه‌عادف الهی دا درسرزمین داهای 
مانند <ودشان بودیعه گذاد ند. 

اینان موه بر آنکه حفايق ایمان سراپای وجودشان دا فرا گرفته علم ودانش هم اذهمه طرف 
با نها دوی‌آودده و بقین وافعی بیدا کرده ودر برابر سخنی‌ها که دیگران زیرباد امیروندآنان یاآفوی 
باز استه‌بال ن‌وده و از آنچه مردم جاهل «پهر اسند آنان بدو الفت گر فنه با کالبد‌های خسود با دنبا 
مصاحبت میکننه وارواحشان بمالم بالا آویخذه است اینان خایفه‌های خدا دد زمینند که مردم دا بدین او 
دءوت مرکنند وحجنهای خدا بر بند گان او هستند . 

این‌باد نیز آه سر دی کشید واظهارداشت جقدر مایام آ انرا به بینم وشوق دیدادشانرا دادم. آنگاه 
دست ازدست من برداشت وفرمود هر کجا میخواهی بر و . 

فصل -۲ 
( نوصیف دانشمندان) 

از سخنان آ نحرت که مردم دا بمعرفت خود میخواند وفښل خویش را ایراز میکرد وضمناً 

به صفت دا نشمندان وطرزیکه باید مفعلم بدان رفتار کنه اشاده می‌نماید اینموضوعات دا علماه اخباد در 


داوربپاي حيرت انکیز -۷۱۹- 


le 1‏ اللباء بالا خیا ‏ ف خطة تراد شوم از و 

والحمد له الذي هداتا من‌التللة » وبصترنا من العمی » وهن علینا بالا سلام » وجعل فینا 
الشو 2 » وجملنا التجیاء » وجمل أفراطنا آفراط الا لاء » وجملنا خير 22۱ ۱ خرجت للنباس‌ناأصی 
با لمعروف » ونهی عن‌اطنکره ولعبدالنة ولا اشرك به شيعا » ولانتخد من دونه ولا » فنحن شهداء 
اه والر سول شپید علینا » لشغع فنشفم فیمن شفعناله » وندعو فیستجاب دعاژّنا » ویغفر طن ندعو 
له دلو به 4 أخلصنا اد فلم ندم من دونه ولا . 

نها الاس تعاونوا على البر" والتقوی ولا تعاونوا على الا ثم والعدوان » واتقوا اله إن اله 
شدید المقاب » نپا الناس ٍنني ابن عم نبیتکم و آولاکم باه ورسوله » فاستلوني ثم" اسئاوني | 
فكأ نک بالعلم قد نفد » وه لابپلك عالم إلا" هلك «مه بعض علمه تما العلماء في النتاس كالبدر 
في السماه یضیء نوره على سایر الکواکب » خذوا من العلم مابدالکم ؛ و |داکم أن تطلبوه لخصال 
أربع : لتباهوا به العلماه » آوتمادوا به الستفهاه » أوتراژا به في الجالس » أوتصرفوا به وجوه 





خطہۂ که از آ نجتاب بپاد گاد مائده دوایت کر ده‌اند وما آفاز آنرا ٿا بدیتجا ترك گنده واز آن يه بعد را 
ذکر مبتمائیم ستایش خدا دا که ما دا از راء گمراهي «صراط هدابت دهبری فرمود واز کوری نجات داد 
و نعمت اسلامر | برها منت نهاد و پیمبری دا درمیان ما عقرد فشرمود و ما دا از نجیبان آفر ید گان خود 
فرادداد و پیشینیان ما دا بسمت پبمبری مفتضرداشت وما را بهترین امتی آفرید واژ ميان مردم بر گز ید 
تأ آمر یمعروف و نهی از مفکر نمئیم و به بند گی او بپردازیم و چیزی را اتباز او نگیريم وجز اورا 
دوست خود ندا نیم ما گواهان خدا ورسولخدا گواه بر ءاست شفاعت مردم بدست ماست و هسر کسی دا 
شفاعت کنيم پذیرفته میشود دعا میکنیم تبر دعاه ما بهدف اجابت مپرسد و هر کي »حمول دعاه ما باشد 
گناهان اوبخشيده میغود خدا ما درا از پلیدی پاك و با کیزه ساخته وما دوستی جزاو برای خود انتخاب 
آیمر دم از نیک و کارې و پرهیز کاری تعقیب امائید و به گناه ودشمنی نبردازید واز خدا بیمناك 
باشېد که او تمالی کناهکادانر! سخت عقاب میفر‌ماید, 
ایمرد؟ من پسرعموی پپمبرشما هستم واز همه شما بخدا ودسول شایسته‌ترم اينك تا وقت باقی 
است ازفرصت استفاده کنید و هرچه میخواهید اذ من بپرسید و چنان بدانید بدین ذودی درب علم بروی 
شما ءسدود میگر ده و هیچ عالمی از این جهان رخت بر نمی‌بندد مگر اینکه بر خی از دانشش که کی 
نتوانسته از او فرا بگیرد با وی بقبر پنهان میگردد وهمانا دانشمادان درمیان مردمان مانتد ماه شب 
چهارده| نب که سایرستار گان هم ازنور او بهره‌مند میگردند. 
هر چقدد میتوانید از نودعلم ودانش استضائه کنید ودر صدد تحصیل آن بکوشید وه نوجه باشید و 
ازدانش بجهت بدست آوردن چهار خصلت تعقیب ننماگید یکی نکه دانش فرامگیر ید که در برا بر دا نشمندان 


.۰ تاريخ آمیرالومنین لا 


فصل - ۳ 
ومن کلامه ا في سفة العالم و أدب التعل ما رواه الحارث الا عور قال : سممت أمير - 
المؤمنين ا بقول : من حق" العالم أن لا بکثر عليه السوال » ولا بعت في الجواب » ولا بل" 
علبه إذا کسل , ولایوخذ بئوبه إذا نرض» ولايشارإليه بيد في حاجة " ولا فشی له سر * ولابفتاب 
عنثه اخ ویعظم كما حنظ آمر اه ¢ ولا تجلس التعلّ الا آمامه » ولا بعرض من طول صحبته ۱ 
وإذا جاءه طالب علم وغيره فوجده في جماعة عمهم بالسلام » و خصه بالتحية » ولبحفظ شاهدا 
وغاثباً » ولیعرف له حفّه , فان" العالم أعظم جرا من الصائم الفاثم المجاهد في سبیل‌النه , فاذا مات 
خود فروشی نمائید دوم با مردم نادان مجادله کنید سوم در مجالی خودنماگی کر ده متکلم وحسده باشید 
جهارم مردم دا بخود متوجه سازید وازایتراه کسب هرت نمائید. 
فر دای قیامت عالم وجاهل ازنقظر غقوبت برایر نه‌یباشند عذاب عالم سختر از جاهل است. 
خدایمتعال ۰! وما را ازآنچه فرا داده بهره‌مند سازد ودانش ما دا خالمی برای خود قراد 
دهد ودعاو ما دا اجایت کند که او شنوا واجابت کننده است . 


فصل . ۳ 
(رو به استاد و شاگرد) 

حارث اعود گفت على ج میفرمود : <ق عالم آلستکه از وی زباد پرسش نکنند ودر باسخ به 
تندی جواب نگوید وهنگامیکه کسالت دادد اصراد بر جواب نداشته باشد و جون ازجا بر خاست چام 
اورا نکشند وبا دست ,طرف او اشاره نکذند سری دا ده پیش او افعا نکنند ودر حضود او از کسی غیبت 
ننماینه واز او بلحاظ اینکه حافظ ناموس الهی است احنرام گذار ند. 

شا گرد باید ددبرابر استاد بنذیند واز »ءصاحبت طولائی او خسئه ندود و حون اودا دد میان 
مد مشاهده کند نخست ساام و احمرام عمومی بج | آورده و از او بخصوص احترام نموده سلام کند ودر 
غیبت وحضور ازوی نگهداری نماید وحق اورا مراعات کند. 

زہرا شخص دانشمده از دوزه دار پادسا که مجاه در داه خدا باشد اجر و مزدش بالاتر 


چون عالمی بءپرد ِخذةٌ دراسلام بیفتد که چیزی بجز از جانتین صالع او نمیتواندآنرخنه دا 


مسدود سازد 


سخنی با بدعت گزاران ا 


العالم ثلم في الا سلام ثلمة لا پسد‌ها إلا" خلف منه » وطالب العلم تستغفرله الملابكة » وبدعو له 
من في السماء والا دش . 
فصل - ۴ 

ومن کلامه هة في هل البدم ومن قال في الد بن برأبه . وخالف طريق هل الحق ني مقاله: 
مارواء ثقات أهل النةل عند العامة و الخاعة في كلام افتتاحه : 

الحمد له والصلوة على نبیه اا » آما بمد ۱ فذمني بما أفول رهينة , و أنا به زعيم » 
ده لابپیج على النقوى زرم قوم » ولا بظماً عنه سنخ اصل » وان" الخير كله فيمن عرف قدر , 
وکفی بالمرء جهلا أن لابعرف قدره » ون أبغض الخلق إلى اله تعالى رجل وکله ۱ إلى نضه » 
جاثر عن قصد السبيل ۰ مشموف بکلام بدعة » قد اج فیها بالسوم والصلوة » فهو فتلة لن افتتن 
به * ضال عن حندي من‌کان قبله » مضل لمن اقتدی بة » حمال خطابا غیره ؛ رحن بخطیکنه » قد 
قمش جهلا في جهال عشوة ؛ غار" بأغباش الفتنة » عمي عن الپدی » فدسماء أشباه الاس عالاً ولم 
یفن فيه بوماً سالماً » بگر فاستکثر ما قل منه خير مما کثر . حتی [ذا ادتوی هن آجن » 


برای طالب علم فرشتگان استنغاد می‌نمایند و تمام موحودات آسمان و مین برای او دعا 


فصل م 
(سخنی با بدعت گذادان) 

از سخنان او که با مبتدعان و آنانکه ددبار؛ امود دینی بفکر خود سخن گفثه واز راه اهل سق 
منحرف گردیدها ند فرموده , 

سنی و شیمه گفتار اورا ددبارة نامبر د گان جنین دوایت کو ده ند: 

سپاس برای خدا و دروه او پر پیمبر بزر گوادش اما یمد آنچه میگویم دم خوددا در گرو آن 
فراد داده و خودکفیل محت آنم که کشته هیچ قومی برالر داشتن تقوی نخشتیده ود یمه عیچ گمامعی 
بی آب ذمانده. هر کی بقده ومنزلت خود وی ببرد از همه خیرات بهره‌مند گردیده وجهل ونادا نی برای 
بیچاد کی هر فردی که قدر خوددا نداندکافی است و مبفوض‌ترین همه افراد کی است که خدا اودا په 
خود وا گذاشته باشد و از راه حق وحئیغت بکوده داه خلالت توجه کسرده و بگفتاد بدعت آمیز خرسنه 
است روزه میگیرد ونماز میخواند واو دیواقم راه آذمایش و عبرت برای دیکرانست اذطریق پیشیئیان 
خود گمراه گردیده و گمر اه میکندکسی که باو اقندا نماید بزه کادیهای دیگرانرا پدوش خود میکشد و 
خود در گرو خطا کادیهای خویش است نادانی دا برای خود پیشه نبوده ودر ميان جاهلان بس میبرد و 
از تادیکی سرانجام ود غافل است واز راه هدایت کور و نا بنا ۰ ۳ که شبیه باسانته ویر | دا نغمند 
میپندادند وهیچ دوزی با کمال داحنی سر ازبالش خواب بر نمیدارد. بامداد درصددجمم آودی چیزهای 


e -۲۷۲۲-‏ میرالومنین تفت 


واستکثر من غیر ال . جلی لتاس قاضا قافا اا ما اتل ر إن خالف من 
سبق لم يمن من نقض حکمه من یأتيبعد ,کفمله بمن کان قله » ون نزلت به دی اطبهمات 
هیألپا حشواً من دأبه ثم فطع عليه . 

فهو من لبس الشبپات في مثل نسج المنکبوت » لابدري ساب ام أخطاً ,ولا بری آن من 
وراء مابلغ مذحباً » إن فاس شيا بشيء لایکنب رأبه , ون أظلم عليه أمر اکنتم به. لما بعلم من 
لفسه من الجهل و التقص و الضرورة , كيلا يقال اٍنه لا بعلم . ثم" أفدم بغير علم » فهو خائضش 
عشوات » ركاب شبهات , خباط جہالات » لایمنذر ما لا بعلم فیسلم » ولایمض" في العلم‌بضرس 
قاطم فیفنم » بذري الر وابات ذرو الر بح الپشیم » تبكي منه المواریت و تصرخ منه الدماء »و 
یستحل بفضائه الفرج الحرام » و بحرم به الحلال »لا بسلم باصدار ما عليه ورد » ولا يندم على 
عاهنه فرط . 





< ^ و وس تست ag‏ س — 


سیادی بردي آید که اندكگ آن از بسیادگ هر است و دیوسته دداین اندیشه است تا خودرا از این آب 
گندیده سپر اب سازد و چیزهای نالایق و نامناس بدست آودد . 

بر‌سند حکومت می‌اشیند و ضمانت میکند که <-راب‌کادبهای دیگران را اصلاح کنه و فکر 
نمیکند دیگری هم خواهد آمدکه احکام ن-اشایست اورا نمض نماید و اگر یکی از امور مبهمه برای او 
پیش آمد کرد برای دفع آن از آداء باطل خود استمداد میجویه ورأی قطعی صادر میکند . 

واين بینوا لبا-های شبهه ناك ناز کتر از تارعنکبوت دا بوشیده و نمیداند خطا کرده پا صواب 
و خیال نمیکاد علاوه بردویه او روه دیگری هم وجود داشته باشد واگ ر هنگاه‌ی جپزی را با جپز ی 
مقایسه کند رای خودرا صحیح دانسته و آنرا تکذیب امی‌نماید وا گر مدوضوعی براو بوشیده بماند کتمان 
میکند و در آن باره سخنی نمیگوید زیرا یداند که جاهل امت وبه ناص و ببچار گی خود پی برده در 
عین حال باز اطماد نکرده تا دیگران اذنادانی او باخبر نشوند. 


آنگاه برای پیش بردن غرض خود در کادی که اطلاعی ندادد اق-دام میکند واو درحقیفت در 
تادیکهای جهل ونادانی وادد میشود وهمه گو نه شبهات دا بدوش خویش میکشد وبر گها وخارهای جهل 
و نفاق را از درخت بی ایمانی خود سردا بیچار گان میر یزد واز آنچه نمیدا ند ووز نمیخواهد و په 
ساد گی تسلیم دست علم ودانش نمیشود ودر البات مسائل دلیلهای دندان شکنی ندارد که پثواند آذاین داه 
حفلی بیرد و بدیگر ان هم بهره بدهد دوایات دا مانند بادیکه بر گهای خشك را باطراف برا کنده میسازد 
در محل و نامحل بکار میبر د و چنان دداین دوبه میکوشد که ادها ازاو بگر یه دد می‌آیند وخونها ناله 
میز نند وفرج حرام را حاال وحلال را حرام میسازد و بالاخره از ] نچه میگوید حیا نمیکند و از کوتاهي 
«وتقصپر خود پشیمان نمیشود. 


نها الاس عليكم بالطاعة و المعرفة بمن لا تعذرون بجپالته » فان" العلم الذي هبط به 
آدم 188 وحبع مافشّلت به البیتون إلى بتکم خانمالبنین في عترة کم نج َو فاین ,نا 
بکم ؟ بل این تذهبون؟ یامن سخ من اصلابأصحابالسفينة, هذه مثلپا فیکم فار کبوها, فکمانجی 
في هاتيك من نجی » فكلك بنجو ني هذه من دخلپا » انا دهین بذلك قسماً حفاً و ما انا من 
التکلفین» والوبل لمن نخلّف ثم" الوبل لمن تخلّف » أمابلةكم مافال فیهم بیسکم ا حيث یقول 
في حجة الوداع : لإي نارك فيكم الشفلين ماٍن نمسکنم بهما لن تضلوا بعدي: کناب أله وعترتي 
أهل بيني وتهما لن بفترقا حى بردا على“ الحوض؛ فانظروا كيف تخلفوني فیهما * ألا هذا عذب 
فرات فاشربوا , وهذا ملح | جاح فاجتنبوا 


فصل - هھ 
ومن کلامه للا في صفة الد با والحذیر مثا : آها ,هد › فانما مثل الد نیا ممل اة : لسن 


ایمردم تا میئوانید از فرمان حق بيروی نمالید و ممرفت درباده کمی پیدا کنید که حهل او 
مایه پوزش وعذد خواهی شما نیست ذیرا علمیکه به حضرت آدم م افاضه شد وهمه پیمبران بدان برتری 
بافتد هبه آنها وھ پیمبرشما وا او بخانسها نش ز سید ابنك حگونه شده شما را به بیانهای سر گرداتی 
هدایت میکنند ای زاد! کسانبکه با سفینه نوح نجات یافثه‌اید جنین سفینهُ هم در میان شما موجود است 
در آن در آئبد و همچنانکه سوار گان آن كشتي از #-رقاب ددیا و گرداب بلانجات یافتنه سوا ر گان 
ومتوسلان باین کشتی هم از بدبخثی و گمراهی دنیا وعذاب آخرت دهائی پیدا می‌کنند ومن خود بتمام 
معنی در گرو او حستم که ویرا از بپچاد گی برهانم ودر عين حال مردم دا برای نجاتشان مجپور نمی کنم 
لیکن می گویم بدا بحال کسیکه تخلف کند و تفو بر آنشخصی که قدم مخالفت بردادد . 

آیا فراموش کرده‌اید از کنثاد رسولخدا ص که درحجذالوداع درباره خاندان خود فر‌مود من 
ازمیان شما کوچ می کنم ودو پاد گار گرا نبها پس آذخود پجا می گذارم که تا فی دست بدامنشان افکند» 
باشید میچگاه کمر اه نشویدیکی کنا بخدا قر آن ودیگر خاندان منست وایندو ازیکدیگرجدا نغوندوهمواره 
پشت به پشت یکدیکر باشند تا کنادحوض کوش مرا ددیابند اکنون متوجه باشید پس از من چگونه با 
ايعان معامله خواهید کرد بدانبد دوستی ايشان آب خوشگوار آشامیدنی است ومخالفتشان آب شود وئلخ 
غیرقابل استفاده ودود افکندنی است . 


فصل - ۵ 
(معرفی از دنبا) 
گفتار على 4 در باره دنپا ودوري دادن از آن . 
آمایمد هماناحکایت دنا حکایت‌مار خوش خط وخالیست که هر گاه بدن آ نر ادست کشتد نرم ولطیف 


۴ تاريخ آمیرالژمنین 1 
مسا » شدید نپشها » فأعرض عمنا بمجبك منها للة مايمحيك منها » وکن آس مانکون فيا 
3 مائکون لپا فاد“ ما پا کلم ارا مان هپا إلى سرود اشخمه هنبا الى مکروه والسلام. 

فصل - ۶ 
ومن کلامه لا ني الثزو “د للا خرة واخذ الا هبة للقاءانه جل اسمه ؛ والوصيّة لاس با لعل 
اامتالح : ما رواء العلماء بالا خبار ونقله أصحاب السر و الا ثار ء أله كان لا بنادي في کل" 
لله حن خن الاي مساجدرم الام «صوت «سمعه كافة اهل المسحد ومن جاوره من الاس : 
تزوٌدوا رحمکم الد فقد نودي فيكم بالر حیل» وأقلوا العرجة على الد"نیا ء وانقلبوا بصالح 
ما بحطر تکم دن الز اد 6 فان“ آمامكم A.E‏ زر » ر منازل مرو له 4 لايد“ هن ال زا والوتوف 
علمها ۰ واه بر مه من ان تجوم من وظا عتا 3 اما هلکه لن دد ھا | نجبار ۲ 1 لها مره علی 


نعمه لا ۵ بوک الموت اما ۵ نما نن :4 و له و سشه الخمر وهو عای کل" شي۶ قد س . 


E‏ صم ھ میم 


است لیکن ذهر درونی آن کشند» و کذیف اياك ازشکفنیهای دنیا درحذد باش و ازامود مر بوط بآن کمثر 
استفاده نما , و بهراندازه که مايل بدنیا هستی ببعتر از آن از وی دودی کن زیرا دنا دار جنانکه 
به سرود وشاط آن خرسند است عدف "برهای گرفتاری آن ایزهست . 
فصل - ۶ 
(توشة آخرت) 

گفتار عای ع در بارة بدت آوردن وه آخرت و آماد گی برای ه-۸افات حضرت بایثمالی و 
وادار گر دن مردم را بکارهای شاسته . 

اله | خبارروایت کر دما ند علی ع در همه شب که مردم رختخواب داحتی می‌افکند ند با صدای 
بلاد که همه مسجدیها واطر اف آن »یعنیدند میقرمود : 

ایم‌ردم زاد وتوشهٌ آخرت رایبشاز آنکه منادی مرك ندا دهد گر دآودید و ازاقامه درد نیا ,کاهید 
وزاد و توشه شایدنه‌ای برای خود تحصیل نمائید زرا عة دشوار ومنر لهای ھولنا کی دد بیش داد رد که 
نا گزیر بابد از آنها عبود کنید وتوقف نمائید ايئك یا ایشتکه رحمت خدا شامل حال شما شده واز در 
ماند گي آنجا دهائی پیدا میکنید و یا بهلاکت جبران ناپذیری سر فناد میشوید ای وای جقدد مايه 
افو وتا جه حن باود نا تر یود برای ک-یکه عمرش دا بففات میگندانه وعلره اوتمام میگر دد وروز گار 
اورا به بیچاد گی می‌افکند. 

خدا ها وشما را از آنها قرار دهد که ازنءم‌تهای ناپایدار دنیا خرسند نه‌یگردند و پس از مرك 
به در فناری مبلا :هءیشوند زیر ما برحمت ولعاف او بوجود آمدیم وبرای دیدار دحعمت او فرت أو 
«بگرائيم وخیر د خوشي دردست اوست و جاب الهي او برهمه جز تواناعت . 

ارشا دمفین ج ۱۴ 





فصل - ۷ 

و من کلامه 16 في التزهید نی الدنبا والترغیب في امال الا خرة : ياين آدم لایکن أكبر 
هملك يومك الذي إن فاتك لم يكن من أجلك» فان حك بوم » فان کل يوم تسطره أي اف 
فيه برزفك » واعلم نك لن تکنسب شيثاً فوق فونك الا" كنت فيه خازلاً لغيرك ۰ بکثر في الد"نی 
بەلسېك » و یحظی ,4 وارك › د بطول معه بوم ألقيامة حسابك , قاسعد بمالك في حيانك و قد م 
ليوم معادك زاداً یکون أمامك » فان السفر بعيد » والموعد القياهة » والمورد الجنة آوالناد. 

فصل - ۸ 

ومن کلامه ڳا ئي مثل ذلك مااشتهر بين العلماء » وحفظه زوو الفپم والحکماء : آمابعد 
الاس فان الد“ نيا قد أدبرت و آذنت بوداع» ان" الا خرة قد أفبلت و آشرفت باطللاع , ألا 
وان المشمار الوم وغدا السباق » والسبقة الجنة ‏ والغاية النار آلا واشکم نف آسام مپل» من 
ورائه اجل ؛ بحثّه عجل » فمن أخلص له عمله ۳ رامل > ومن بطاً به مله قي اام مپله 

فصل ¥ 
(کنادهگیری از دنیا) 
گفتاد ملي ع درد انزوای اندنیا وتوجه دادن به امور مرربوط بهآخرت . 
ای پسر آدم تمام هم و غم خودرا پروزیکه درآن بکار میبرداژی مصروف مساذکه اگر از دست 
تو برود از جهت تو نبوده ژبرا همه دوز خدایمتمال روذی :مرا عنایت میفرمایه وهر گاه مالیه‌ای اضافه 
بر خوداك روزانه خود گرد کنی نصیب ٿو لشده بلکه باید برای دیگری نگهداری نمائی و بالاخره (حمت 
دئیویه آن از تو وحظطش از دیگران وحساب طولانی روز قیامت هم بعهده 7و باشد اکنون تا میثوا نی“ 
روت دنیوی خودرا در محل مر بوط بخودش بکاربند و برای روزیکه دد پیش داری زاد وتوشةٌ آماده کن 
ذیرا سغر آخرت . دور ووعده گاه دوزقیامت؛ ومنرلگاه بهشت با دوزخ اصت . 
فصل - ۸ 
(اعلام بمر دم) 
از گفثار اوآ نچه در میان دانشمندان ودوشن ضمیران اشتهاردادد: اما بعد ای مردم همانا دنا 
بشما پشت کرد واعلام وداع نمود و آخرت دوي آودد و شما دا از نعمتهای یایدار خود خبرداد بدانهد 
امروزشما دودمیدان وتمرین وفردا دوزه‌سابتةٌ دویدن شماست هر که دراین مسابقه پیش افتاد | کر نیکو کار 
بوده به بهشت درآید و اگر بدکاد بوده بدوزخ افتد بدانید شما در دوز گارهاگی واقع شده‌اید که همه 
گونه اسباب مهلت برای شما مهیاست وپس از آن‌مر گیاست که هرجه بیشتر شما دا بسوی خود میخواند 
اینك کسیکه کارهای خوددا برای خدا انجام داده باشد آرزوی دنیوی او بوی ذیانی نمیرساند و کسیکه 


۶ تاريخ آمیراطزمنین ڳا 


قبل حضور أجله » فقد خسر عمله و ضر*ه أمله , ألا فاعملوا في الرغبة والرهبة ؛ فان نزلت بكم 
رغبة فاشکروا اه وأجمعوا معا رحبةء ون تزلت بكم رهبة فاذكروا اله واجموا معها رغبة , فان 
اه قد تان للمسنن بالصنى » ولمن شكره بالز بادة . 

ولا كسب خير من كسب ليوم تدخرفيه الذ خایر و نجمع فيه الکباثر » و تبلى فیها 
السرایر» وني لم آر مثل الجنة نام طالبها ولامثل الثارنام هادیها ء ألا و اه من لاینفعه اليقين 
یضرا الشك , و من لا بنفعه حاضر لبه ورأيه فغاثبه عنه أعجز, ألا وانکم قد امرتم بالظعن » و 
دللتم على الزاد » و إن أخوف ما أخاف علیکم ائنان : اتباع الهوی و طول الا مل » لاان اتباع 
الپوی بصد؛ عن الحق" » وطول الا مل بنسی‌الا خرة » ألا و ان الد“ نيا قد ترحلت مدبرة » و ان" 
الا خرة قد ترحلت مقبلة > و لكل واحدة منیما بنون » فکونوا ان استطعتم هن أبناء الا خرة ۱ 
ولاتکونوا من آبناه الد نیا » فان الوم تمل ولا حساب » و غداً حساب ولا عمل . 





درهنگام مهلت تنبلی کرده و بیش اذ مرك عمل عفید بحال خود انجام نداده باشد زیانکارشده و آرزوی 
او مسر بحال اوخواهد بود بدانید ناجاد باید با دغبت بسوی حق کار کنید و از سرانجام مخت خود 
بهراسید | گردرب شادی بروی شما کشود. شود ازخدا سپاسکزادی نمائید و ترس خوددا جبران کنید و 
اکر بیمناك شوید بیاد خدا بیفتید ورغبت بثواب او پیدا کنید. 


ذیرا خدا به نیک و کاران وعد؛ نیکوداده و به میاسگزادان وعدة افزایش نعمت وهیچ کسبی بهتر 
از آن کسب نست که برای روز قیامت خود اندوخته‌هائی داشته باشید همانر وزیکه گناهان بزرك یکی 
پس از دیگری نموداد وراحتیهای خیالی دنیا از همه طرف ازآنان سلب شده ومن آسایشی بهتر ازجنت 
سراغ ندادم با آنکه می‌بینیم خواهان آن خوابست و گرفنادی دشوادتری از دوخ خبر ندادم با آنکه 
قرادی اذآن در خوابست . 

بدا نید کسیکه بقین بحال اونفمی نداشته باشد, شك وشبهه بحال او ذیان خواهد داشت و کسبکه 
خرد حاضر اوِنتیجةٌ برای‌اوبدست ندهدآنعقلی که در آرزویآ تست ددمانده‌تر از آنستکه بحال اوفایده 
داشثه باشد ہدانید شما دا بکرچ کردن اذاین دنیا خوانده و برای تحصیل زاد و توشه دستودداده ودو 
موضوع است که از امود دیگر زیانش بحال شما بیعتر وخوف من اذآنها بحال شما زیادتر است یکی 
پیروی از هوای نقمانی و دیگر آرزوی طولانی ذیرا پبروی هوای نفس آدمی دا از راه حق باز میدادد 
و آدزدی طولانی آخرت با از یاد میبرد بدانیه که دنیا بار می‌بندد و بشما بشت میکند و آخرت بشما 
دوی می آودد و هردو خواستارا نی‌دادند بنابراین کاری‌کنید تا از خواستادان آخرت باشید وازخواهند گان 
دثیا بشماد نیالید زیرا امروز دوز ءمل ات وحتایی درکاد نمیباشد وفردا هنگام حساب است وعملی 
وجود ندارد . 


فصل = 4 
ومن کلامه ا في ذكرخيار الصحابة وزهناده : مارواه صعصعة بن صوحان العبدي قال : 
۰ ۲ 0 ۴ ع. “et‏ ۳ د 
صلی بنا امیرالمژمنن ي ذات يوم صلوة السیح ؛ فلما سلم ال على القبلة بوحپه بذ‌کر ال 
لابلتفت يمينا ولا شمالا حى صارت التمس على حاط مسجدكم هذا » يعني جامع الكوفة فيس 
رەح › ثم" أقبل علينا بوجپه & فقال : 
لقن عهدت أقر اغا لان ا واثيم لبراوحون ف هذا اللّل سحا 
عهدت اقواما علی عېد خليلي رسول ان تة ونیم ليراوحون في هذا الليل بين جباحهم 
بقول : كأ نما القوم باتو! غافلن . 
فصل - ۱۰ 
ومن کلامه ا في صفة شيعنه امخلمین : مارواه نقلة الاثار من أنه علیه‌السلام خرج 
ذات ليلة من المسجد و کانت لبلة قمراء فام الجبالة فلحقه جاعة یقفون أثره , فوقف ثم" قال : 
فصل ٩‏ 
(بادان نیک وکاد) 
گفتاد علی درباده اران نیکو کار وزاهد . 
صصمین صوحان عبدی گنت دوزی علی ع نماز صبح را بجماعت بجا آودد چون سلام نماز 
داد دو بقبله بدون ایتکه بطرف راست و جب الثفاتی کر ده باشد تسا آفثاب بدیوارهای مسجد کوفه تا یبد 
بذ کر خدا پرداخته پس از آنکه از داژو نیاز فاد غ شد بما توجه کرده فرمود درزمان دوست باوفای خود 
رسولخد! س مده‌ایر | دیدهام که شب دا تا صبح سبادت بسر میبردند . 
بامداد با دنك زددو گردآلود که بر پبفانیشان از زیادی سجده مانئد اثر ذانوي بز ظاهر بود 
نموداد مهکردیدند و چون ذ کر مرك بمبان مي آمد مانند درختی که در وزش باد مپلردد بلرذه می آمدند 
وآنقدر میگربتند که جامه‌مایغان تر ميشد. 
آنگاه ازجا برمیخاست و بمردم #وجهی کرده میفررمودگولیا اینسدم فافل‌اند . 
فصل - ۱۰ 
(شيعة با اغلاص) 
گفتاد علی م در باده شیم با اخلاس 7 
شب ماهتابی علی ع از مسجد بورون آمد بطرف جبانه آعنك نمود عد که دیعقب آتحضرت 
مې آمد ند بوی نزديك شدند على ع ایسناد برسید شما کیسئید ٩‏ عرضکردنه ما شیمیان شمائیم علی ع 
با فراست منحصر بخودش بآنها نگر پسته فرمود اکسر داستی شما شیمه من هستید چگونه نشانه شيعه در 


من آنتم ۲ قالوا : نحن شیعتك با آمیرالمومنین فتفر ی في وجوعهم ثم قال ي : مالی لا ری 
عليكم سيماء الشيعة ؟ فالوا : وما سیماء الشيعة با أميرالمؤمنين ؟ فقال صفرالوجوه من الستهر » 
عمش العبون من الىکاء ۽ <جدت الظهود من القیام ن خمص البطون من الصیام ۱ ذبل الشفاه من 
النعاع 6 علیپم غبرة الخاشمن ِ 


۱٩ - فصل‎ 

ومن کلامه ا و مواعظه ونکر الموت ما استفاض عنه ا من قوله : الموت طالب‌حثیث 

و مطلوب لا مجزه المقیم » ولا بفوته الپادب ¢ فاقدموا و تتکاو | 0 فانه لیس عن الموت مصص 

نکم إن لانقتلوا نموتوا » واأذي ضس علي" بيده لا لف ضربة بالسیف على الرأس آبسر هن مونة 
على فراش . 

و من ذاك قوله 188 : آیپا الثاس أصبحتم أغراضاً تنتضل فیکم المنایا ء وأموالكم نهب 

للمصائب » ما طعمتم ني الد نيا من طعام فلکم فيه غمص » و ما شربتم من شراب فلکم فيه شرق » 

و | شهد بال ماتنالون من الد نبا نعمة تفرحون با الا بفراق ا خری نکرهونها » آبها الناس انا 


شمف فود ةنده س ت 


شما تمینگرم وسیمای شیمه تدار:د پررسیدند سیمای شیعه چه نشانه‌ای دارد؛ فرمود شیعیان ما کانی هستند 
که صودتهاشان از بیدادخوابی شب زرد شده و دید گانشان از گر یه ناتوان گردیده و پشتها شان از فيام 
بعبادت خمیده و شکمشان از گرسنگی روزه به پشت چسبیده و از کثرت دعا وتضر ع پوست واستخوانشان 
مانډه و گرد وغباد خشو م کنند گان بررصودتهاشان نشسئه . 


فصل - ٩۱‏ 
(بياد مر ) 
گفتاد على ع درباره مرك و یاد آن . 
مرك , طلبکادسر یمی است واذ کسی ددنمیماند و کسی نمیتوانه از جنگال آن فرار کند اینك 
خوددا برای مرك آماده سازبه واز ملاقات با آن خوددادی نکنیه زیرا باهیچ وسیله مه‌کن‌نیمت ازدست 
آن فراد کرد شما اگر کشته نشوید میمیرید سو گند بخدا گی که جان علی ع در دست اوست اگر هزار 
ضر بت شمشیر بسر انمانی وارد بیاید آسانتر از نست که در رختخواب خود جان تسلیم کند 
ای مردم شما هدفهائی هستید که کمانهای مرك بسوی شما کشیده میشود ومالهای شما بتاراج 
«صییتها داده هشود هر غذائی که میخورید همراه با اندوههاست وه-ر گونه آبی‌که می‌آشامید آلوده با 
رها دا کرد نے در که معا بان و موی تاد ای فاد وو 
بفراق دیگری مبثلا میگودید. 


ای مردم ما و شما برای بقا آفریده شده‌ایم نه برای فنا و نابودی لیکن بابد بدانید از خانة 


سخنان گپر بار iT‏ 
خلفنا ویناکم للبقاء لاللفناء ؛ لکنکم من دار إلى دار تنقلون » فتزو دوا لما تم صائرون إليه 
و خالدون فه » والسلام ۱ 
فصل - ۱۳ 

ومن كلامه 1 في الدعاء إلى تفسه و الد لالة على فضله و الا بانة عن حقه والتعریض 
بظاطه والا شارة إلى ذلك والتنبیه عليه مارواء الخاصة و العامة عنه وذکر ذلك أبوعييدة معمر بن 
الثتی وغیره همن لاشهمه خصوم الشنيعة في روایته أن" آمیرالمژمنن 232 قال فى اوال خطبة 
خطبپا بعد بيعة الاس له على الاح » وذلك بعد قل عثمان بن عفان : 

أها بعد فلا پرعین" مع الا على نفسه » ثذل من الجنة و الثار آمامه , ساع مجتهد » 
و طالب برجو » و مقصر فى النار . ثلثة » و ائنان : ملك طار بجناحه .و بي" أخذان پیدیه ‏ 
لاسادس ؛ هلك من اد عى » و ددی من اقتحم , اليمين والشمال مطلة » والوسطی الجاد 2 منهج 
عليه بافی‌الکتاب والسنة وآثار النبو ة؛ ان اه تعالى داری هذه‌الا مة بدواءين : الوط والسیف 
لا هوادة عند الا مام فیهما » فاستتروا ببپوتکم » واصلحوا فیما پینکم » والتنوية من‌وراتکم » من 
فراهم سازید. 


فصل - ۱۲ 
(ګفتاد در باده معر فت خشود) 

گفتاد علی ع که مردم دا بجانب خود میخواند و فضیلت و حقانیت خوددا آشکاد میسازد و 
ضمناً اشادء هم به متمگران خود میکند . 

این گفتار دا علی ع پس از قتل مثمان که مردم با وی بیمت‌کردند عنوان نموده و شیمه وسنی 
وابوعبیده معمر بن‌ملثی که سنیها نیزدوایت‌اودا مییذیر ند نقل نموده‌اند. 

هیچکسی باقی نمیما ند مکراپنکه یا متوجه به بهشت است و با بدوذخ پیشاپیش‌او, یا ساعی 
کوشاست و یا طلبکاد امیدواد و با مقصر یکه سرانجامش دوزخ است اینها کسه شمرده شد سه دسته‌اند و 
دوی دیگر فر شنهایکه هه‌راه ویذه و بیمبر یکه خدا اورا دردست قدرت خود دارد وبرای ایتها فرد ششمی 
وجود نداردکیکه ادعالی کند هلاك شد و کسیکه براست وچپ توجه نماید کمراه گردیده حد وسط میان 
آندو جاده مستئیمی است که قر آن وسنت و آئاد نبوت ,طرف آن متوجه‌اند . 

این امت بدوف-م داروی تازیانه و شمشیر بهبودی میيابند و ددایتخصوص از امام خود مرافقت 
وملاطفتی آرزومند نباشید و خوددا اصلاح کنېد و نوجه نمائید اذحق دو کردان نشویدکه بهلاکت می - 
افنید کارهائی مر بوط بشماست که نزد من نمیتوانید بهیچ وجه پوذشی بپاوریدک ا گر بخواهم يك يك 
آثرا برای شما نقل میکنم لیکن میگويم خدایمتمال از کرده‌های گذشته عفوفرموده . 


-۲۳۰- تاريخ آمیراللژمنین ا 
آبدی صفحته للسق هلك . 

فد کات | مور لم تکونوا عندي فیپا معذورین » آما ني لوأشاء أن أقول لقلت ٠‏ عفى ال 
عا سلف » سبق الرجلان و فام شالت کالفراب همته بطنه » وبله لوقص؟ جناحاه و فطم رآسه » 
لکان خیراً له » انظروا فان نکر تم تانکروا ٠‏ وإن عرفتم فبادروا » حق وباطل ولکل اهل , وكن 
آمر الباطل فلقدیما فعل » و لثن قل" الحق. فلربما و لعل" , و قل ما آدبر شيء فأفبل » و لثن 
رجمت إليكم نفوسکم اشکم لسعداء » وى لا خشی أن تکونوا في فترة وما على“ إلا" الاجتهاد » 
الا وان آبرار عترتی و آطایبآرومتي احلم النلاس صفاراً » و اعلم الاس کبارا الاو انا آعیت 
من علم ال علمنا . و بسک‌اله حکمنا , وبقول صادق آخذه , فان تتبعوا آثارتا تهتدوا پبصایرنا 
و إن لم تفعلوا یپلککم اله بأبدينا » معنا رأية الحق من تبعها لحق » و من تاختر عنها غرق ؛ 
ألا و بنا تدرك رة کل" مومن » و بنا تخلع ربقة الذل" من أعناقکم ء و بنا فتح الله لابکم و 
بنا بختم لابکم . 


درنفر پیشین دنیا دا ترك کردند و باداش خود نائل گردیدند و سومی آنها که مانند کلاغی 
بود بجای آنها مستفر گردید تمام هم اوپر کردن شکمش بود وای براو اگر بالهای خوددا جمم‌کرده و 
سرش دا بریده بود برای او بهثر بود اينك خود توجه‌کنید | گرددست نگفتم انکاد نمائید و اگرداست 
گفثم بطرف حق ببائید. 


حق وباطلی درروز گار هست و هربك خواهانی دادند | گرمی‌بینبه باطل ددروز گاد حکمفرما 
است از زمان قدیم چنین بوده واگر می‌بینید حق ضیف و پامالست آنهم شاید بهمین آئین بوده و کمش 
اتفات می‌افتد آ نچه ادباد کرده اقبال نماید واگر نقوس شما بجالب شما بر گردند شما مردمی نیکیختید 
لیکن یت ر سم به فثرت و ناچاری گرفتاد گردید وتنها مأمودیت من دداینست که درداه هدایت ما بکوشم 
و همانا خاندان نیکو کار و پاك دامن واصیل من درخوردی از همه بردبادتر ودد بز د گی از همه داناتر 
اند ما خانواده از علم خدا استفاده مپکنیم و یداوری خو | حکومت می نمائیم و از گفناد داستگو بهر «مند 
گردیده‌ايم ا کنون ا گر از ما پیروی کنید از بیناگی ما نثیجه خوبسی خواهید برد و گرنه خدا شما دا 
پدست ما بهلاکت میرساند. 


پرچم حق پا ماست و کسیکه در ظل آن درآید بحقیقت مسد و کسیکه خوددادی نمابد گرفتاد 


خر قاب بیچاد کی‌مپشود بدانید بکمك ما خونبهای هرهومتی اخذ میشود وبدست ها گردن شما اد ذیر بار 
ذلت خلاس میگردد گمایش و پایان همه‌کادها پماست وبعما ارتباطی ندادد. 


وت آن سروز بعد از بي سعت کک 1۳۱۰ 


sesane en SDBOSSsessnsss‏ را ار در 


فصل ' ۱۳ 

و من مختصركلامه لا في الد عا إلى نفسه وعترته 4 قوله ؛ إن اله حص" عا تبلل 
النبو 2 " واصطفاه با سالة " وأنباه بالوحي فأنال ني الاس و أنال ؛ و عندنا أهل البیت معاقل 
الملم » و آبواب الحكم » وضیاء الامی * فمن بحبنا ینفعه إيمانه و يقل عله » و من لابحبنا 
لایشفعه یمانه ولا تقل عمله » ون دآب ني اليل والانهار قائماً وصائماً . 

فصل - ۱۴ 

ومن ذلك مازواء عبدالر حمان بن جندب عن أبیه جندب بن عبداله قال : دخات علي‌علي" 
ابن آبي‌طالب ها بالدينة بعد بيعة النای لعثمان » فوجدثه مطرفا كشباً فقلت له : ما أصاب 
ات تس فقلت له : سبحان اله وال نك لسبور ! قال : فأصنم ماذا ؟ قلت : 
تقوم ني لاس فتدعوهم إلى نفسك » و تخبرهم أثاك آولی الناس بالنبي ب وبالفضل والسابقة ء 
و تستلهم النصر على هژلاء المتماأئين عليك » فان آجابك عشرة من ما شددت بالعشرة على الما 


فصل - ۱۳ 
(معرفی از خود) 
گفتاد مختصر علی ع درباده معرفی خود و خاندانش, 
خدایمتهال محمد دا به پیمبری خود بر گز ید واورا برمالت خویش نامزد کرد ونعمت وحیرا 
باو ارذانی داشت داو هم فرو گذاری ننمود وحقایق الهی دا درمیان افراد رواج داد وما خانواده مردمی 
هستیم که بابد در کب رهواد دانش دردست ماست ودرهای حکمت اذناحیه ما بموی اثراد گشوده میشود 
وروشئی خورشید امر الهي از ماست کسیکه ما را دوست میدادد ایمان او بحال وې نتيجه خوبی خواهد 
داد وعملش پذیرفته میشود و کسیکه «حبت ما دردل اونباشد ايمان وی مفید بحال او نخواهد بود وعملش 
بول نیست هر‌چند شب ودوز دا بعبادت وروزه بانجام بیاودد. 
فصل - ۱۴ 
(بس از بيعت مردم با عشمان) 
جندب‌ین عبداله گفت وس از آنکه مردم بی وفا با عثمان بیمت کردند حضود علي ع دسیده 
دیدمآ نحضرت با حال حزن واندوه سر بز برازداخته سوال کردم با اینه‌ملی که مردم علیه شما انجام دادنه 
چه خواهید کرد فررمود صبر میکنم گفنم سبحان‌اله بخدا قم «رد صابری هستی فسرمود بتیر از صبر چه 
باید انجام دهم ۶ عرضکردم ازجا حر کت کن ومردم دا بولایت خود دعوت فرما واعلام کن پس اذ 
ببغمب س ازدیگرآن شایسته‌تر با نحضر: تم وفنل وسابعةٌ اسلامی من هم بر احدی پوشیده نیست وازآ نان 
درخواست کن تا ترا عليه این عده‌ایکه بز بانت اقءام نموده‌اند یادی نمایند ا گرده نفر ازصد نفردعوت 
ترا اجابت نمایند برصد نقر پیروز خواهی گردید. 


«۰۹۰ 


فان دانوا لك کان ذلك علي ما أحببت » و ان آبواقنشهم » فان ظهرت علیهم فهو سلطان لآ 
یه عليه السلوة و الستلام و كنت أولى به منهم » و إن قتات في طلبه قتلت شهیدا وکنت ادلی 
بالعذر عنداله وأحو" بمیراث رسول‌الد لژ . 
فقال : انرا با جندب سايعني عشرة هن مائهة ٩‏ فلت : ارو ذلك ء فال : لکنی لا آرجو 
ولا من کل" مائة ائنن " وسأخبرك من أبن ذلك ؟ انما بنظر النناس إلى قرش وان" فریشاً تقول : 
ان آل چ ی رون آن ايم فلا على ساير الاس وأتهم أولياء الا مردون فريش وأتهم إن 
و لوه لم بخرج عنپم هذا اللطان إلى احد أ بداً »> وهتی کان في غیرهم تداو لمموه 
لاتدفع قرش إلينا هذا السلطان طائعين آبدا » قال : فقات له : اقلا آرجم فا خير الاس 
بمقا مك هذه فأدعوهم ألك ؟ فقال ل : با جندب لس عذا زمان ذلك » قال : فرجعت ۳ 
إلى العراق فکنت کلما زگرت تلتماس شا من فضائله ومتافه وحقوفه زبرونی ونهرونی حنی رفع 
ذلك من فولى إلى الو ليد بن عقبة لاي ولینا ء فبعث الی" فحدسني حتنی کلم نی" " فخلی سبيلي . 
شا اف کی و اوگ دیدن بمقصود رد ا نمودند با آنان پیکادمیکنی 
اگر پروز شدی خدا ترا مانند پیه‌برش برمخالفان جیره ساخته وشایسنگی تو بظهور دسیده وا گر ددداه 


حق کته شدی شهید ازدنبا دفنه‌ای و بوزش تو نزد خدا پذیرفنه‌است تو بمیراث دسول او سراوادتری . 
علی ع در پایان سخنان وی با کمال تعجب فرمود ای جندب عقیده تو آنستکه ده نفر از صد 





تفر با من بیعت می‌نمایند . 

جندب گفت آرژومندم چنان باشد. 

على ع فره‌ود من چنین گمانی ندارم بلکه میگویم دو تفر ازصد نفر هم با من بپعت نخواهند 
کرد وابنك دلیل این نی دا برای تو ببان ميکام. 

توجه مردم از نخست بقریش بود و قریش «یگفنند آل محمد خوددا برترین افراد مردم 
میدانته و آنان خوددا اولیاه امور خیال میکنند و اگر اتفاقاً ام ر خلافت بدست آنها بیفند دیگر کسی 
نمیتواند با هیچ نیرومی آنرا از جنگال ایشان ,در آودد وا گر دیگران »مدرکار شوند ممکن است دست 
پدست دور زند ودد مپان شا باشد بنابراین بخدا قسم چنان نیست که گمان کرد؛ که فریش امرخلافت 
را به آمانی ازدست بدهند ودر اخثیاد ما بگذارند. 

جقدب پس ازاستماع ابن بیان عرضه داشت اجازه میدهی همین سخن دا باطلاع مردم برسانم 
وآ نالرا به یادی شما بخوانم. 

على ع فرمود (ایتزمان بگذاد تا وقت دیگر) 

جندب ازاین پس بمراق مراجمت کرد میگوید هر گاء یکی از فضائل ومناقب علی ع دا برای 
مردم ئةل میکردم مرا آذاد میرسانیدند و از پیش خود میراندند تا بالاخره قضبه مرا به ولیدین عقبه 
خبردادند او شبی مرا خواسته و محبوی داشت ت و سرانجام سخنانی درخلوت با من گفت و مرا اززندان 
نجات داد. 


سخنی با مخالفان 


فصل - ۱۵ 
ومن کلامه غ حين تخلّف عن بیعته عبداله بن تمر بن الخطتاب » و سعد بن أ بىوقاص» 


f 


و رین مسامة » وحسان بن ثابت » وا سامة بن زید » مارواء الشعبي“ قال : لا اعتزل سعد و من 
سمیناه أميرالممنين 16 و توقفوا عن بیعته , حمد اله و نی عليه ثم قال : أيه الاس إتكم 
بعتمو تی علی‌مابویع عليه من‌کان قبلي» نما الخیار لاس قبل أن پبایسوا » فاذا بایموا فلاخیار 
لهم » إن على الا مام الاستقامة وعلى الرعينة اليم » وهذه بيعة عاهة من رغب عنها رغب عن 
دين الا سلام و اتبم غير سبيل أعله ؛ ولم تكن بيعتكم |باي فلتة وليس آمري وأمركم واحدً 
وإني | ریدکم له و آنتم ترود وني لا نفسکم 5۰ یم آنه لا ت" للخم , ولا نمغ“ للمظاوم ؛ 
وقد بلفني عن سعد و أبن مسلمة و اسامة و عبدالة و حسان بن ثابت امور كرهتما› و الح 
بينی وتام ۰ 
فصل - ۱۶ 
ومن کلامه لا عند نکت طلحة والز بير بیمنه » وتوجپهما إلىمكّة للاجتماع مع عابشة 





فصل - ۱۵ 
(علی ع و مخالفان) 
گم یار على 2 درهنکامپته عودالله بن عمر خطاب و سعدبن آبی وقاس ومحمد ین مسلمه وحسان 
بن ما بت واسامة‌بن زید از بیمت او خوددادی کر دند. 
شبی روابت کرده هنگامیکه سعد ونامبرد گان دیگر از بپىت علی ع خوددادی نمودند ] نجتاپ 
حمه ونای الهی دا بجا آودده فرمود ایمردم همانا شما بطودیکه با قبلیهای‌انمن بیت کردید په بيعت 
من در آمد‌ید و بدا نید تأ وفتی اختیار با شماست که با خلیفه دسول خدا بپت نکرده‌این و س از آ نکه 
بيعت نمودید دوگ حق اخثیاری ندارید وبر امامست که بوظائف امامت خود بپردازد و اسثقامت 
بخرعع دهد و بررمرده‌ست که تسلیم اواس او باشند و ایین بیعت بعت عامست کسیکه از آن اعراش 
نمایه ازدین خدا بر گشته و برآه غیر مسله‌انان دفتهو بم‌تی که با من کرده‌اید اتفاقی نبوده و کار من وشا 
متفاوت است زیرا من شما دا برای خدا دوست میدارم و شما مرا برای خود میخواهید سو گند بخدا 
٥ن‏ بهتر می‌توانم خصم دا نصیحت کنم و براه داست هدایت نه‌ایم و داد مظلوم را از ظ .الم بگیرم 
و از عیداله ودیگران که نام بردیم امور غیر قابل‌انتظاری مشاهده کردم که حق ميان عن وایشان حکومت 
خواهد کرد . 
فصل - ۱۶ 
(مخالفت طلحه ود بیر ) 
گفتاد على ع درهنگامیکه طلحه وزبیر نقض بیست نموده و بعلرف مکه توجه کرده تا بهمراهي 


¥( س أميرالمؤمنين ت 


اتیب عليه » والتالیف على خللافه . ماحفظه العلماء عنه ا اه بعك ان نداد و ا ی علبه 
قال : اما بعد فان ا بعث یلا ۳ للناس كافة > و جعله رحمة للعالن ء فصدع بها أ به 
ربلغ رسالات زر ۰ فل )4 الصد ع »و رق به الفاق : وآمن به السل؛ وحقن به الما والف 
بهین دوي الا حن والعداوة » و الوغر في الصدور والضغاءن الر اسخة في الفاوب ۱ / قیضه له آلیه 
حميداً لم بقصر في الفاية اي إليها دی الرسالة , ولا بلغ شبثاً كان في النةمير عنه القصد * و 
کان من بعده ماکان من التنازع في الا مرة فتولی اوک و بعده عم › ٣‏ تول عنمان » فلا کان 
من آمسه ماعرفتموه أتيتمونى فقلتم : با هنا » فقلت : لا أفعل فقاتم : لا + وقیفت يدي فبسطتموها 
و نازعتسکم فجذبتموه » و تداککنم على تداك الا بل الپیم علی حیاضها بوم ورودها نی ظننت 
نک قاتلي"» وان" بعضکم فاتل بهتا لدی" فسطت بدي قيا بعتمو ني مختاد ن و باعي او لکم 
طلحة د از مر طائعین غیره کر هن ل ولا ان استاذنانی في العمرة 1 وال بعلم ہما ارادا 
الغدرة ؛ فجددت علیپما العپد ف الطاعة , وأن لا یا الا مة الموایل . فعاهداتي » ت لم بفيالي 
مایشه عليه او قیام نمایند. 

علی ع پس آزحمدو ثثای الهی فره‌ود خدایمتعال محمد دا برای هدایت همه مردم ه«بعوث فرمود 
واورا مايه دحمت هردم عالم فرارداد آوهم »ا مود يت خویش دا به بهترین طرزی انجام داد ودسالات او 
را تبیغ مود وخداهم ہر کت وجود اقدس اوتمام کادها را منفام صاخت و شکنها را تر میم گرد وراه‌ها 
را امن ساخت وخونهای مر دم دا حفظ نمود وىیان دشمنان وحسودان الفت بر قرار کرد و کینه وحسادت و 
دشمنی را ازدلها که سالیان درازی با بر جا بودند بیر ون نمود آنگاه اورا بسوی خوش دعوت کرد واز 
او کمال رضایت را داشت زیر درهیج امری از امور دسالتش فُره گذادی ننمود و آهنگه تعصیر در تبلیغ 
رسالت نداشت و بس ازاو بیش آمده‌ای گوناگون واقع شف جنانچه ابو بکر مثولی امور خلافت گر دید وس 
ازاو عهر و دوف ازاوعهمان . 

وار ] :جا که حود بکازهای ناشادحته عممان بی‌بر ده بودید پیش من | مدید د پیشنهاد دمعت با من 
نه‌ودید من نخست برای این کاد حاضر نشدم شما نبذبر فتید دستهای خوددا پس کدیدم و بستنم ما آنها دا 
بزود باز نمودید وبا »ن برای ببعت نزاع کر دید ومانند شنرآن ر نذه که اطراف <ودهای آب گرد وت 
آیند اطراف هن اجتماع نهو دیف بطودیکه پنداشنم هر گاء ٠‏ غرضش شما را اء مال نکم مراخواهید کشت وبا 
بر حی ازشها بجهت اینمعتی در<صور من کشته و ید همین مناسیت دست گنودم وشما با کمال احثیاد با 
من يبعت نمودید. 

نخسنین افرادیکه با من بیمت نه‌ودند و اظهار اطاعت کردند طلحه وزبیر بودند و اند کی از 
برای اتمام حجت. با آنها ههد تاز؛ بمیان‌آوردم :) امت دا پهلاکت نیندازند آنها نیز بهمین ترتیب با 


سخنان آن سرور در بيعت عامه -۲۳۵- 


ونکثا پيعتي ونقذا عهدي » فعجباً لېما من انقیادهما لا بي‌بکر و غر وخلافهما لي ؛ ولست بدون 
أحد الر جلین, ولوشئت أن آفول لقلت » الل احکم عليهما بما صنعا في حقي » وصنترا من‌آمری 
وشفترني بهما . 


فصل - ۱۲۷ 

ثم تكلم ا في مقام آخر بما حفظ في هذا المعنی فقال بعد حمد الله والثناء عليه : 

ما بعد فان" الله تعالی ّا قبض نبتّه عليه وآ له الصلوة والسلام قلنا: نحن‌أهل بیته وعصبتّه 
و ورئنه وأولیاژه » وأحق الخلق به , ولاننازع حقنه و سلطانه » فبينا نحن كذلك ٍن نفراطنافقون» 
و اترعوا سلطان تيتا منتا > و ووه فیرنا » فيكت والة لذلك العيون والقلوب منتا جمیعاً معا : 
وخشنت لهالسدور, و جزعت التفوس منا جزعاً آرغم » وأبم اه لولا مخافتي الفرقة بين السلمین » 
ون یمود آکثرکم الی الکفر » و یمورالدین » لکنا فى ف فا ذلك مااستطنا م وقد بایتمونی 
ان » و بايمني هذان الرجلان طلحة و الزيير » على الطوع نیما ومنکم والایثار » ثم" قد تا 

پربدان الیسرة لیغر قا جماعتکم » ویلقیا باسکم بینکم » الم" فخذهما لفشهما لهذه الا هة وسوه 


من تجدید عهد کردنه لیکن بعهد خود وفا نکرده نتض بیمت نمودند ابنك تعجب «یکنم آزاین بی 
وفایات بد عاقبت که جگونه با ابویکر وعمر انفیاد نموده وبا من مخالفت کردند با آنکه من کمتر از آندو 
نفر نمی‌باڈم وا گر بخواهم‌ميگويم. پو ودد گادا داد مرا ازآنان بگیر که حق »را فايع کردند دامر هرا 
کوجك انگاخنند؛ هرا ہر آ تھا پپروزی بده . 
فصل - ۱۷ 
( بارهم ددابنخصوص) 

جای دیگر هم در اییخصوص گفتاری دادد. 

پس آذحمد وثنای خدا فرموده بعد از آنکه خدایمتعال بپمبرش را بجهان دیکر برد گفنیم ما 
خاندان و پیوند ووارثان و جانغینان و شایسته‌ترین افراد به آ نجنا پیم و کسی در ہارۂ حقانیت وسلطنت او 
باما نز اعی‌ندادد دراینهنگامعد؟ ازمنافقان سر بر آورده وحاطنت پرمبرما دا اذما گر فنند و بدیگران‌وا گذاد 
نمود ند وسو گند بدا برای این حمی که ناروا اإزما سلب شد چشمها ودلهای ما ور ت واقس دزسینه‌ها 
بشماد» افتاد وجز ع وبیتابی ما بنهایت دسید . 

سو گند بخدا اگر پیم آن تبود تفر قه ميان هسله‌انان برقر ارشود ومردم کافر گردند ودین اسلام 
غریب بماند ماهم بقدر طاقت خود می کوشيدیم و تفییراتی از هر لحاظ میدادیم. وشما خود با من بیمت 
کردید وطلحه وزبیں لیز با خواست خود بیمت نمودند و اظهار جانفشانی کردند پس از این به آهنگ 
بسره حر کت نه‌ودند تا جماعت شما دا متفرق ساز ند و خوف د بیم درشما احدات نمایند. 

پرورد گادا آنانرا بکیفر خود میثلا کن که دست مخالفت ددمیان این امت دداز کردند وعتید؛ 





۶ تاريخ أمیرااوهنین ا 
نظرهما للعامتة » نم" قال : انفروا رحمكم اله في طلب هذين الناکثین القاسطين الباغبین ۰ قبل أن 
شوت دار ك ما خییاه (جناه خڅ( ۰ 
فصل - ۱۸ 
ر لا انمل به هسیر عا شه و طاحه والز مر هن مةه ف الصرة ۸ وی اد وا عله 
ثم" قال : 
قد سارت عاثشة و طلحة والزبير کل واحد منهما بد*عی الخلافة دون صاحبه ؛ ولا بدتعی 
طلحة الخلافة لا" أنه أبن عم عاثشة » ولا بدعیها الزبير إلا أنه صهر آبیها, واه ْن ظفرا پما 
بريدان لیضربن" الز بير عنق طلحة » أوليضر بن“ طلحة عذق الزبر» بنازع هذا على ملك عذا » وقد 
وا علمت ها الر اكبة الجمل » لاتحل عقدة ولا تسیر عقبة ولا تنزل منزلا الا" إلى معصية ال 
حتّی تورد نفسها و من معها مورداً بقتل ثلثهم » و بپرب ثلثهم » و برجم ثلثهم » واله ن طلحة 
والز بر لعلمان آنپما مخطئان ومایجرلان ؛ ولر ب؛ عالم قتله جهله » وعلمه دعه لاینفعه » واله 
عموم مردم دا فاسه ساختند. 
آنگاه فر‌مود خدا شما دا بیامرزد دمطلب این دوبیمان شکن ستمگر بر آئید و نگذادیه غرض 
شوم خودرا عملی سازند. 


فصل - ۱۸ 
(اخماد از آمدن عالشه) 

هنگامیکه از آمدن عارته وطالحه وذبیر باحير شد که از مکه بطر ف پعره کو چ می کنفد جوف 
وثنای الهی دا بجا آورده فرءود اينك عایشه همراه طلحه وزبپر بعارف بصرءه کوچ می‌کنند وهريك اذاین 
دو مدعی خلافنند وعلیه یکدیگر درباطن اقدام مینماینه طلحه که ادعای خلافت می کند برای [ نستکه پس 
غموی عایشه‌است وذبیر که مدعی خالافتاحت برای ] نستکه داماد پدرعایشه است وسو گند بخدا هر گاه ايندو 
یمعمود خود نائل گردنه زبیر گردن طلحه پا طلی گر دن زیپر دا میز ند و هر ,رك علیه صلطات دیگری 
قیام می کند وسو گند بخدا میدانم که آنزن برجمل (شثرنر) سواد میشود گرهی نگشاید وداهی نپیماید و 
در منز لی فرود نیاید جز اینکه در تمام اینها مررتکب معصیت شود :سا خود و همراها تش دا جائی 
فرودآورد که يك سومان بقئل دسند ويك سومشان فراد کنند ويك سومشان بر گردند. 

سو گند بدق طلحه وذبپر میدانند که <طا کاد ند وازداه جهالت هم قډم دداین راه نگذاددها ند 
و بیاری ازعاامات که بشمشیر جول خود کته شد,وعلمقان نافع بحال آنها نبوده وسو گند بخدا سگان 
حو گب براو بانك خو!هند زد. 


مووو و وو و و موم و وه موی و وود و نو و وه و وا وا خن نما هن و و وود خن هن وی و مه ۵ و و ماو وان اد وان مان وود او هو اد هو و ون هجو ود 


ات ۰ اکلاب الحووب» فېل متیر معتر » آو تفکرمتفکر؟ لقدفامت اة الباغة فا ین‌المحسنون ٩‏ 


فصل - ۱ 

ولا نوجه آمرالومنین 39 إلى البمرة نزل الر بذة فلقیه بها آخر الحاج" ١‏ فاجتمه‌وا 
لیسمعوا من کلامد وهو فی خباثه , قال ابن عباس دسي‌الة عنه : فأئینه فوجدته بخمف نعلا فقلت 
له : نحن إلى آنتصلح آمرنا أحوج منتا إلى ماتصنع ! فلم بكلمني حتی فرغ من نعله » ثم" ضمها 
إلى صاحبتپا و قال لي : قو مهما ؟ فقلت : ليس لما قيمة ! قال : على ذاك | قلت : كسر درهمء 
قال : وال لما احب؛ إلى من إممتكم هذا إلا أن "اقيم حقناً أو أدفع باطلا . 

قلت : إن الحاح" قد اجتمعوا ليسمعوا منكلامك » فتأذن لي آن انكلم ٠‏ فان كان حستاً 
كان منك »› و إن کان غير ذلك کان ین ؟ قال : لاأنا انکل » ثم دفع يده علی صدري 


آیا مر دم آزدویه ابن نایکاران پند می گپر ند وآیا دررفتاد این افراد بی وفا دقت واندیشه می 
کنند؛ اينك گروه سّمگر ان علیه حق وان آن یام کر ده 3 می کوشند 1 تورحفیدت را خواموش ساز ند 
کجاینه لیکو کاران که درداء املای حمیةت حانفغانی نمودند, 


فصل - ۱٩‏ 
( نو جه علي ع بجاب بصره) 

هنکامیکه |ميرالمۇمنن 2 بطرف بسرء آهنك ندود به ر .ده نزول اجلال کرد ۰ دنبالة حاجبها 
گردآمدند تا بیانات‌الهی آن ذات با بر کات دا اسنماع نمایند علي م آنهنگام ددمیان خیمه خود بود. 

اپن عباس گو پد وارد خیمه آ نجناب شده ديدم مشنول وصاه زدن کفش خود است عرض کردم ما 
مشغول بود پس ازآنکه ازوصله زدن آسوده شد هر دو جفت کفتعاش را ددبرآیر من‌افکنده فر‌مود بهای این 
جفت کفش جقدر است ٩‏ عرضکردم ارزشی ندارد فرمود درمین حال چقدر می‌ادزد هرشکردم نیم ددهم 
فرمود بخدا فسم این ذوح کش ارزشش نزد من بیشتر ازخلافت برشماست مگر در صودیکه بتوانم حقی 
را پا بدادم یا باطلی دا اذبین ببرم. 

گفتم حاجی‌ها گرد آمد. تا از فرمایشات شما استفاده نمایند آیا اجساذه میدهی من با آنها 
صحبت‌کثم | گر کاملا توانستم از عهده گفتار خود بر آبم اذ تاحیه تو بوده و آفرینش ۳ توست و اگر 
نتوا نستم کادی از پیش ببرم ذیانش متملق بخود منست فرمود نه من خود با آنها سخن می گویم آنگاه با 
دسئهای درشت دود بسینه من زد که متا لم گر دیدم. 

على ۴ که »موم سل از چن تابجای من سخت نارأاحت دی ازجا بر خاست من برای تر میم 
حال آنحرت و بوزی خوآه‌ثن از بی ادیی جود بدامن آ نحضُرت جنگ (ده و او را سو گند دادم که 





¥ تب مر امن‎ FA 


۳ شش الکن فلس قامء فأخنت بثوبه فلت ا E i‏ 
خرج فاجتمعوا عليه » فحمد اه وأثنى عليه ثر؟ قال : 
آها بعد فان" اله تعالى بث عدا يا و لس نی العرب أحد يغرء کناباً ولا بدعی فبو ة ؛ 
فساق الاس إلى منجاتهم » أم وا مازلت في سافتها » ماغيّرت ولا بدالت ولاختنت. حنتی تولت 
بحذافیرها » مالي ولفرش ؟ أم واله لقد فاتلتهم کافرین » ولا فانلاسهم مفتونین ؛ و ان" مسیری هذا 
عن عد إلى" فيه » آم واله : لا بقرن الباطل حتی بخرج الحق" من خاصرته » ماتتقم منتا فرش 
لا أن اله اختارنا علیهم فادخلناهم في حیزنا و آنشد : 


وذف لعمري شر يكالحض غاا و اکلك بالز بد المقشرة التمرا 
و جن وهناك العلاء ولم تکن عاَاو حطناحو اكا لجرد والسمرا 


قصل - ۲۰ 
ولا فزل بذي داز ؛ ًك السعة على من حسره » 2 تکلم فا کثر من أأحمد ب واكاء عله 





ببس یت 





صته مت 


خوبغاو ندی دا مراعات کند و ضمنا اجازه سخذرانی پمن می‌حمت کند فره‌ود سو گند هده هپس از خیمه 

خارج شده حاجیها اطراف اورا گرفتنه ۳ 

حضرت امیر ع حمه وثذای الهی بجا آودده فرمود خدایمتمال محمد دا پرسالت مبموث ساخت 
ودر آنروز کار درمیان عرب کسی بیدا نمیشد که کتاب بخواند و با شایستگی ادء-ای نبوت داشته باشد و 
آ نجناب به نروی الهی مردم دا بسراط نجات دعوت می کرد و مو کند بخدا منهم در نجات آنها فرو- 
گذادی نکردم و تغییر وتبدیل روا نداشثه وخیانتی از من سر نزد و ,همین رام باقی بودم تا خلافت بکلی 
ازمن دو گردان و بدیگران متوجه شد. 

مرا با قر بشی‌چه کاد؟ بخدا سو گند درآنهنگام که کافر بودند با آنان پیکاد کردم وهما کنون 
که مفتون دست بی‌وفایان وافع شده‌اند دا آنان می‌حنگم و هما نا مسیرفء‌لی هن برائر تعهد ست که دادم. 
سو گند بخدا شکم باطل دا می‌شکافم تا حق دا اذ پهلوی آن خارج سازم. 

ومیدانم فریش درمدد انثةام ما بر نیامده مگر از آنجهت که خدا ما دا بر آنها بر تری داده واز 
میانشان به بزد گی و آقاگی بر گزیده وایندو شمر خواند. 

بجان خودم سو گند گناه است که دوغ خالص بیاشامی و خرمای بیپوست دا با شیر و کره 
بخوری ما در آن وقت که آهمیتی نداشتی و اطراف تورا درختهای خشك و خالی فرا گرفته بود مقام و 
متزلت پنو دادیم. 

فصل - ۲۰ 
(ورود به ذی قار ) 
چون به دی قار ورود کرد ازحاضران بیمت گرفنه و سخنان زياد گفته و حمد و نای الهی دا 





گزارش کار طلحة و زبر .8 


والستلوة على دسول‌النه تلو نم قال : قد جرت امورصیر نا علیپا » و فى أعيننا القذی » تسليماً 
لاله تعالی فیما امتحتنا به » ورجاء الثواب على ذلك و کان السنبر علیها أمثل من أن بتفر ق 
السلمون و تسفك دماژهم » نحن أحل بيت النبو“ة » و عترة الر سول » و أحق* الخلق بسلطان 
الر سالة , ومعدن الکرامة التی ابتداً اله بيا هثه‌الامة , وهذا طلحة والزببر ليسا من أهل التبو"ة 
ولا من ذر بة الر سول » حين رأيا أن اله قدرد" علینا حقنا بعد اعصر » فلم بصبرا حولا واحدا 
ولا شهراً كاملا حى وثبا على دأب الماضین قبلهما , لیذهبا بحقي » وبفر فا جماعة المسلمين 
عني» ثم" دعا علیهما. 
فصل - ۲۱ 

وقد روی عبدالحمید بن مران المجلي عن سامة بن کپیل قال : لا التقی أل الكوفة 
أميرالمؤمنين 1# بذي‌قاد» رحبوا به ثم" فالوا : الحمدلله الذي خصنا بجوارك, وأکرمنا پنصرنك 
فقام أميرالمؤمنين ا فيهم خطیباً فحمد اله وأثلي عليه و قال : با أهل الكوفة تكم من أكرم 


سیار بجا آورد و فرمود پیش آمدهای زیادی برای ما اتفاق افتاد و ما ددبرابر همه آنها صبر کردیم و 
خواد بدید گان ما فرودفت برای امرخدا تتلیم شدیم وان بوتة آذمایش او بخویی بدد آمدیم وبه‌آدزوی 
ثواب او بخانه نشستیم و یقن کردیم صبر ما بهتر از آنسنکه موجبات تفرقه ميان مسلمانان وخون دیزی 
آنانرا فراهم سازیم. 

ما خانواده نبوت و بادگادهای رسولخدائيم واذ دیگران بساطنت دسالت او شایسته‌تر ومعدن 
کر امتیم همان کر امتی که حدای مثمال آغاز این امت دا بدا هقررداشت . 

ایکن طلحه وز بیر که از خاندان نبوت وپیونه دسول خدا نمی‌باشنه چون دیدنه خسدایمتملل 
پس از مدتی ما دا بحق خودمان ناگل گردانید نگذاددند یك سال بلکه یك ماه کامل بسر بیاید جسون 
گر گان ددنده و سکان دونده برویه گذشتگان بیباك خود ازجا پریده و خواسنند حق الهی ما دا پامال 
ساذنه و کروه مسلمانان دا اذاطراف ما پراکنده نمایند آنگاه بر آنها نفرین کرد . 


فصل - ۲۱ 
(سخنی با کوفیان) 
چون کوفیها دد ذی فاد باامیراله‌ۇمنین علاقات کرده مقدمش دا گرامی داشته و گفتند خدا را 
سپاسگزاديم که مجاردت ترا نسیب ما فرمود و این نعمت دا ویژء ما فرادداد و ما دا پیاری تو گرامی 
داشت . 
آءیرالمومنین ع در پادخ آنها ازجا بر خامت خطبه شروع کرده پس اذحمد و ثنای الهی فرمود 
ای مردم کوفه شما از گر امیترین مسلمانان و با استغامت‌ترین آ نهائید سنت پیمبر دا از دیگران بهثر بکاد 


i‏ ر آمرالمژمنن ا 


السلین وآضدم وتا وآمدليم نت ۳۳ الا الاسلامه وی ت 
واا نتم اشد“ آلعرب ود النسی رل واهل بته ۰ وانما جتتسکم َه بعداله بكم لذي بلتم 
من أنفسكم عند نقض طلحة و الزيير» وخلفهما طاعتي » ولقبالهما بعائشة للفتنة » وإخراجهما ]ها 
هن بیتها حى أفدماها البصرة » فاستهووا طفامپا وغوغاها » مع أده قدبلفني أن أعل الفضل عنهم 
و خيارهم في الدين قد اعتزلوا ؛ وکرهوا ماصنم طلحة والزبیر + ثم" سكت ا . 

فقال أهل الكوفة : نحن أنصارك و عوانك على عدوك ۰ ولو دعوتنا إلى أضعافيم من 
النتاس احتسینا في ذلك الخير و رجوناء » فدعا لهم أميرالمؤمنين 12 و أثنى عليهم » نم" قال : لقد 
علمتم معاشر السلمین أن" طلحة و الز“بير بایمانی طائعين غير مكرهين راغبين » نم" استأذنا في 
العمرة فأذنت لهماء فسارا إلى البسرة فقتلا المسلمن وفعلا الشکر» الم ٍشّهما فطعاني‌وطلمانی؛ 
ونکنا بيعتي , وألا الاس على > فاحل ماعقدا ولا تحکم ما أرما وأرهما المساءة قیماعملا . 


میبربد واز همه بیشتر ازسهم اسلامی بر خودداد می گردید واز سایر مردم بهتر ددسواد کار و وتراندازی 
مهارت دارید و بهثر ازدیگران بیغمبر و خاندان اورا دوست موزار ید وهمانا , بس ازاطمینان بخدا و توجه 
بسرت او پراثر وئوقی که بشما داشتم بطرف شما کوج کردم ذیرا اقا ی ی اه 
پیمان شکنی طلحه و زیر که سر از اطاعت من برون بر دند و بعایشه مئوجه شاند درراء حق و حفیقت 
جانة‌مانی کردید . 
آدی آندو بجائب عایثه دهسیاد شد ند واو دا برای روش کردن ۳ فساد از خانه‌ای برون 
کردند وبه بصرء وارد ساخناد و بدکادان وفتنه گران را دور خود گرد آوددند بااینکه خبرداد شده‌ام 
مردمان فهمیده و نیکو کاران و متدینان اذآنها کناره گیری‌کرده و از عمل نابشد طلحه وزبیر ناراحت 
ارت 
نگاه سکوت اختیاد کرد. کوفیهایس اذاین بخاطر همایونی عرضه داشثند ما از تو یادی می- 
ترا خواد می‌سازيم وا گر ما دا به زیادتر ازایتجماعت بخوانی خير خودرا در نابودی آنان 
میدا نیم و آدزومنديم پاداش خوبی تصیب ما شود. 
علی ح برای آنان دعا کرد و سیاسگزادی نمود سپس فبرمود ای مسلمانان میدانیدکه طلحه و 
زیر با کمال اطاءت و بدون هیچگونه اکراه بلکه با موق و دغیت با مان بیمت نمودند و از من اجاذه 
خواستند تا بر ای عمرء حج آهنك نماینت منهم با نان اجازه دادم لیکنآنان به این اصد حر کت نکردند 
پلکه به بصره دفته ومسامانانر! کشتند و کارهای نامناسب انجام دادند. 
آنگاه بجانب حضرت پروردگاد توجه کرده عرضه داشت پرودد گارا ایندو از من بر بدند و بر 
من ستم کرد ند و پیمان مرا شکتاد و سردم دا علیه من شودانیدند اکنون گرهی که بدست طلم خود 
بسته‌اند بگشای وامر شان دا استواد مساز و سرانجام بد کادیآنها دا با نان نمودارکن . 


ارشا دمفید ج ۱۵ 


سخذان آن سرور در عزیمت صره ت 


فصل - ۲۲ 
و من کلامه ای وؤں ئەر هن دي از وتا الى المصرة ‏ بعل حمد ال و اتا عليه 
والصلوة على رسول اه یود : 
اما بعد فان" اله تعالی فرض الجپاد وعظمه و جعله صرة له > وال ما صلحت دنا فط ولا 
دن 1 به , و إن الشیطان ود جع حزبه » و استحات خملد ‏ وشبه في ذلك وخدع , وقد بانت 
الا مور و تمحعت . وا ۳ ابکروا علي" هگ ¢ ولإ حعلوا بيني وم لصغاً ¢ دانمم لبطلون 
حقا ترکوه » و دما سفکوه, ولان‌کنت شرکتهم فيه » إن لهم لنصیبیم منه» ون کانوا ووه دوني 
ما ترعنه (ا فبلهم ,وان" اعظم حجتهم لملی انف-پم ٤‏ وإنيلعلى بصير ئي مالسست علي“ « وانپا 
لامته الما مه قيهاللسحم واللخة: قد طا أت هلینما» وأمکنت ذز > بر تععولن اما قطمت» و ون 
بيعة ترکت ؛ لبود الضتلال إلى نصابه» ما اعتذر مما فعلت » ولا اتبرء مما صذعت » فبا خيبة 
فصل ۲۲ 
[لوجه بجائب بصره) 

گفتار على م درهنگاه‌یکه از دی فاد به بصره توجه کرد 

بس اژحمد خدا ودرود برمحمد مصطفی فرمود خدایمتعال جهاددا برسلمانان واجب کرد و 
آترا اذ کارهای بزدك آنان قرارداد وموجبات باری دین‌خودرا فر اهم ساخت سو گند بخدا دين ودنيا بغر 
ازجهاد منظم نمی‌شود. 

وهمانا دراین دوزها شیطان لشکریان خودرا گرد آودده واعحایش دا دعوت کرده وامر دا بر 
مردم مشهبه موده وحیله گری به نها مت رسانیده ,کارهائی رد ید رشد وامودی برقرار گردید و گند بخدا 
اینان که برمن قیام کرده‌اند نه از آ نجهت است که کادناشایسئی‌اذمن دیده‌ا نت و ٩آ‏ نطلوریکه بای وشابډ 
بانصاف رفتار نمو دند و اینان دردد یں بر امه که دست برداشمه ودر تعفپب خونسی بر آمد. که بداست 
د <ممانة خود ریخمه‌اند و اکر دنهم با ابشان دداین خوذر یزی در کت می کر دم بازهم خود آ نها تعیب 
خود دا از آن میبردنه و اگر آنان بدون شر کت کردن من بانجام آن پرداختند شرآ ,کار بخود آنها 
بر گذنه وپزدگثرین حجنها عليه خود انها بوده ومن با آن بینائی و بصیر تی که در کار داشنم بدین عمل 
اقدام ننمودم . 

و همانا اینان همان عده سر کشانند که در میانشان وم و خویشها دست بدست هم داده‌اند (عبداله 
بن ذ بور وخا(ه!سش ع وه وز بیر وهر واھ عااده ) کودك فتنه که دوهایش بلند شده وخون بر گهایش 
دو رده از مادرش که سا لها az)‏ را از شیر باز گر فته شور بو اهند وبیی که »مر و مانده احہا می کنند 


۷۰- تادیخ میامن چ 


لام ومن ره دعا E‏ له : : إل من دعوتك و إلى هن احبت ومن ا سنه ٩‏ انا نا را 
الباطل عن مقامه » و لصمت لسانه فما نطق , و ايم أله لا فرط 5 لپم حوضاً ئا ماتحه ؛ لابسدرون 
عنه ولابلقون بعده وا ادا ۰ نی اراس دة اه علیهم ؛ وعذره فم إن آنا داعیپم فمعذ ر 
إليهم» فان تابوا وأفبلوا فالتوبة مبنولة » والحق مقبول» ولیس على اله کفران » وان أبوا آعطیتهم 
حد" السیف وکفی به شافياً من باطل , وناصراً مؤمن . 
فصل - ۲۳ 
ومن کلامه ا حين دخل البسرة وجم أصحابه » فحر ضهم على الجپاد فان مما قال : 
عباد اه انپدوا إلى حؤلاء القوم منشرحة صدوركم بقتالهم » فاننهم لكثوا بيعتي » و آخرجوا ابن 
حنیف عاملي بعد الضرب البر ح » و العقوبة الشديدة ؛ وقتلوا الستيايجة » ومتلوا حکیم بن جبلة 
العيدي وفتلوا رجالا صالحین ۰ ۳ تتبیعوا منم من نجا بأخذونهم يکل" حانط و تحت کل" راییة» 
انجام داده‌بیز ادی نمی‌جوینه حرمان نصیب کسی‌است که دیگران دا بانداشئن هیچگوله حفی‌,جانب خود 
دعوت می کند و کسپکه دم ازدعوت‌میز ند گر ازاو بپرساد بسوی جه کسی مردم دا دءوت می‌کنی وبچه 
کسی می‌خوانی وپیشوای توکیست وسنت اوچیست ؟ 
دراینهنگام باطل اذ .ماع خود می‌افتد وذبان آن لال دی گردد نی بخدا حوضی برای 
آنان بجا می گذادم که خود کننده آنم لیکن آ نها ازوی سيراب نمی گرد ند ودر نتیجه برای همیشه تشنه 
می‌مانند ومن بحجئی که خدایمتعال غلیهآ نان دارد اکثفا می کم ومعذودم زیرا آنها را براء حق دعوت 
کردم و عذد من پذیرفثه است . 
واگر آنان توبه کردند وازکار ننگین خود باز گشنند توبه شان مروت وخدا دهواشان نمی- 
فی‌ماید واگی از توبه امتناع ودزیدند با دم شمشیر پاسخ آنها دا خواهم داد و شمشیر برای ابراز حق و 
باطل‌کافی و پاود مومن است. 


فصل . ۲۳ 
(هنگام ودود به‌بصر ه) 
هنگامیکه على غ وارد دصر ه شد یاران ودرا گردآودد و آنانرا بجهاد تحر یص کرد واز جمله 
فره‌ایغات اواین بود : بتدگان خدابرای فیام درداء حق وجیر گی بردشمنان اوقبام کنید وسینه‌های خود 
دا برای کشتاد آنان باذنمائید ذیرا آنها پیمان مرا شکستند و وسر حمیف , کار گذار مرا پس از آزردن 
بسیاد وعقوبت دددناك خارح ساخنند وسبابجه (عد؛ آزنیکو کار سند بودنه که علي ع بیت‌المال بصره دا 
بآ نها تسلیم نموده بود) دا کشئند وحکیمبن جبله عبدی دا «ثله نمودند ومردان نیکو کاری را ازدم ثيغ 
در گذرا ندند وبهمين عده اکتفا ننموده بلکه فراریان از اینجماعت دا ددهر بست و بلندی که پافتند اسر 


ياُتون ٻېم فبطر بون رقم صبرا ri‏ 1 انی 7 
انپدو! إليهم و كونوا آشد اه علیهم وألقوهم صابرین محتسبين » تعلمون أکم مناز لوحم و 
مقائلوهم» ولقد وطنتم أنفسكم على الطمن الدعسی » والضرب الطلحفى “ ومبارزة الا فران , وأي" 
امه منکم أحس؟ من نضه رباطة جاش عند لاه » ورأى من آحد من|خوانه فشلا ‏ فلیذب" هن 

آخبه الذي فضلعلیه » كما ذب“ عن نضه » فلوشاء ال لجعله مثله . 


فصل - ۳۴ 
و من کلامه ا حن قتل طلحة وانفش" اهل الصرة : سا 2 تسنمتم الشرف » وبا انفجرتم 
عن السرار » وبنا اهتدینم ‌الظلماه » و فرسمم لم بفقه الواعية » كر کف یراع‌الباة من اصمنته 
الصیحة ؟ ربط جنارن لم بفارقه الخنفان » مازلت اوقم بکم هواقب الغدر و آتوسمک جحلية 


المفتر ين, ستراي عنكم جلباب الد بن» و بصرایکم صدق ال , أقمت لکم الح" حيث تعرفون 


تموده و گردنهاشانر | بر یدد جه شده است ایشانرا خدا [ نها را تابوو سازد یا ۳ اسپاب ناداحتی خلق 
خدا را ایجاد می‌نمابند. 

ایلك بنابودی ایشان قیام کنید و کاددا بر آنها سخت بگیرید وبا آنها طوری ملاقات کنید که 
درراه حق وحفیقت بسختی صاخثه وهمه خدماتثان مقبول بیشگاه خداٌ واقم شود. 

میدانید بر آ نها وارد خواهید شد وبا آ نان پیکارخواهید کرد وخودرا برای سر نیزه‌های سخت 
ومحکم آماده صاز ید و با همتایان خود دپادزه نمائیه و هر کدام ازشما که در هنگام ۰اقات با دشمن ؛ 
قوی تر است و برادر خود را ذبون دید باو کمك نماید و ازوی مدافعه نء‌اید وبرای داحتی او جنانجه 
برای آسایش خودمی کوشدجدیت نماید که | گر خدا بخواهد »کنات اوداهم زبول‌دهت دیگری قر اردهد. 


فصل - ۲۴ 
(هنگام قتل طلحه) 

وفتبکه طلحه کشته شد و بسریها فراد کردند علی ع فرمود بواسطه ما بر پعت مر کبهای شرافت 
نشستید واز تادیکی بدبخئی بروشنالي سىادت دسیدید واز ظلمتهای جه-ل وبیدینی براه داست هدایت 
شدید کر باد گوشی که سدای بلند دا نمی‌شنود و شکفت است از گ‌وثی که آواز بلند آنرا ازکار افکنده 
جگونه صدای کوناه را استماع می‌کند بته باد و کورباد دلی که از اضطراب خالی فیست. 

پیوسنه ازسر انجام ءکاری برشما بيمناك بودم وسیم‌ای مر دم فر بیکاررا ددشما مشاهده هی کردم 
لیکن مرا بوشاك دینی ازث.ا مهورداشت ونیت راست ودرست مرا بحال شما ینا نمودو جنانچه مثوجهید 
حق وحهیهت را درمیان شُما بر وا داشئم و شا را بشاهر اء هدابت رهبری نمودم با آنکه دلپلی حفیقت بن 
در میان شما وجود نداشت چاه میکنید وخود از اب آن بهره‌مند نمی گردید, 
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ولا لیل e‏ و المجماء ذات الببان ؛ ا ا 
عنی + ماشککت فی الحق" هنذا ریته , كان بنو بعقوب على المحجة العظمی حتی عقوا آباهم 
وباعوا آخاهم , و بعد الاقرار کات توبتپم * و پاستغفار آببپم وأخبهم غفر لهم . 

فصل - ۲۵ 

و من کلامه اا عند تطوافه على الفتلی : هذء فرش جدعت أنفي » و شفیت نفسي » لقد 
تقد مت إليكم : | حذارکم عض" السیف » و کنتم احداثاً لاعلم لکم بماترون ؛ و لکنه الین 
وسوء المصرع » وأعون باه من سوء اطصرع 

نم" ص" على معبد بن القداد فقال : دحم اله با هذا اوکان حَاً اكان رأبه أحسن من رأي 
هذا » فقال عمار بن باسر : الحمد نه الذي أوقعه و جمل خد» الا سفل انا وال باأميرالمؤعنين 

لانبالي منءنند الحق" من والد و ولد » فقال أھيرالمۋمنين 4 : رحماك أله و جزال ا 


امروز کادی می کنم که حیوان لال را که سابقه نداشته سخن ۳ بد گفتگو کند جنانچه آن 
مردیکه اذامر من تخلف نمودء مثوجه شود . 

از ذمانیکه حفیقت برای من ثابت شده تا بحال شکی در وجبود آن برای من دست نداده . 
فرزندان یعفوبت بطر َه غیر قا بل وصفی حر کت می کردند یا آخرالاعر کادیک-ردند که بدر را از خود 
ناراحت نمودنه و بر ادرشانرا به برد گی فروختند و پس اذآنکه بعمل ناشایست خود اقراد نمودند توده 
کردند وبرائر استغنار در و برادرشان خدای متعال از گناهشان در گذشت 


فصل - ۲۵ 
(گذادی به کشتگان) 

پس اذ آنکه در روز جمل بر دشمنان خود ,يروز گردید آهسته از کنادشان می گذشت و 
مي‌فر مود . 

أینست قر یش که چون موی دماغ بودند] نها دا کندم وخودرا راحت کردم وبا نها خطاب کرد. 
فرمود پیش ازاین بشما اطلاغ دادم وشما دا از. شمشیر بر ان خود بيمناك نمودم وشما که تاذ هکار بودید 
از سر انجام کار خود باخبر نکر دیدید و بهمی مثامبت هلا کپ رسیدید و بلا آفئادید ودر بد خوابگامی 
دجار شدیه ما از آن بدا پناهدده ۰ می شوم . 

پس از این به ممبدبن مقداد گذشت فرمود خدا پدر این شخص دا بیارژاد اگس ژند» پود 
عمیده‌اش هتر اذعفیده فرزندش بود. 

عماد بن باس عرضه داشت خدا را شکر که اورا بعمل ناپاکش گرفتاد کرده و »ودش را بخاك 
مالید ما سو گند بخدا از کشئن هیچ فرد منحرفی باك نداديم پددباشد با پسرهنم دد تقار ما یکساست 
ام المومنین فرم‌ود خدا ترا بیامرزد واز آئین حق بتو باداش نيك بدهد. 





بخان اکر اد a‏ 


خیراً , فال :وم * ان رم ن دج د هون ال فنا فقال e e‏ 
دين آخرجه م نصر لعئمان ؟ وال ماکان راي عثمان فيه ولا ني آبه بحسن › ام م بمعید. من 
زهير بن أبيأ مية فقال : لو كانت الفتنة برس الثریا تتناولها هذا الغلام » و أله ماکان فيا بذي 
اخيرة , ولقد آخبرني من أدركه و أنه لإولول فرقاً من اليف » ثم" م“ بمسلم بن فرظة فقال : 
البر“ آخرج هذا ‏ وان لقد کامئي آن | کم عثمان في شيء كان بداعبه فبله بمكةء فاعطاه‌شان 
وقال: لولا نت ما اعطیته ٍن" هذا ماعلمت » بئس آخوالمشيرة » ثم" جاء المشوم للحن بنصرعشمان 
تم" صر بعبداله بن حمید بن زهیر » فقال : هذا آٌرضاً ممن آوضم في فتالنا » زعم بطلب اند بذلك 
ولقد کنب إلى“ کنباً بژني عثمان فیپا , فأعطاء شيا فرضي عنه ۰ ثم" مس" بعبداله بن سکیم بن 
حزام فقال : هذا خالف أباء في الخروج ء آبوه حين لم ینصرنا قد أحسن في بیمته لنا » وان كان قد 
کف وجلس حين شك" ني الفنال ماألوم اليوم من‌کف" عنا وعن غيرنا » ولكن المليم اگذي بقاتلنا . 











از آن گذشت به عبدالله بن دبیمه که در مبان کحنگان افتاده بود دسبد فرمود این آدمي استکه 
ازدنیا و آخرت ما یوس است ذیرا معلوم نیست دین وعلاقه بان ویرا باين دوز انداخته یا پاری عشمان و 
جانفغانی درراه او ویرا باين فلا کت مبتلا کرده اگر ۰ عثمان بدپن کار اقدام کرده 
باید بدانه اشتپاه کرده زیرا عمان ازاو و پدرش دلخوشی نداشت 

از او گذشت به ممبدبن زهبر دسید فرمود اگرفئنه و فساد سر به ثريا زند اینجوان فتتاجو در 
تعیب آن برمی آید باآنکه بخدا فسم لیاقت بیکارهم بهیچوجهی ندادد کسیکه با او ملاقات کرده بمن خبر 
داد اینجوان باندازء ترسو بود که ازش‌شیر و برق‌آن بی تاب گر دیون بود, 

از او در گذشته به مسلم‌بن قرظه دسید فرمود نیکی أینمرد دا بهللا کت رسا نید بخدا سو گند 
هنگامی دد خصوص موضوعیکه در مکه ازعثمان درخواست‌کرده بود وبمعالوب نرسیده پا من صحبت کردو 
مرا وامطه فرار داد تا حاجتش دا بر آودد منهم با عابان ملاقات کرده ودر همانموضوع با وی صحبت 
تمودم عثمان حاجت وپرا بر آودده و گفت در گاه ساطت تو نبود مطلوپ اورا روا لمیساختم ومن نمی- 
دا نستم که اینمرد تا این انداژه بی‌وفا وحق ناشنای باه و بالاخره بدبختی سر پگر پپانش ددآودده بدین 
دوز افتاد مپس ره عبدالله بن حمید در گذشت و فره‌ود این مرد از 1عانی است که بدست خود بمثل دسید و 
خیال کرد هر گاء با ما بیکار کند دضایت خدا دا تحصیل‌کرده پیش ازاین نامه برای ما نوشت واذضمان 
گله کرد ما برای اووساطت کردیم عتمان عطیة بأو داد راضی شد . 

پس از این به ءبدالّین حکیم عبود کرد فرمود این مرد با بدرش مخالفت امود وخروح کرد 
زیرا پدراو هر چند از یاری صر باز ذد لیکن بيعت ما دا ازاظر نبرده بود وچون شك برای او بیدا شد 
بخانه اشست ودعت باقد!م دیگری ازد وما امروز کسیکه از بادی مادست برداشته سرزنش نمیکنيم بلکه 
کسی دا مورد سرزنش قراد میدهیم که با ما به بیکاد بر‌خاسته . 
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موی وم وچ و موجه 


A ۳ 2‏ بن الا خنس‌فقال 4 هذا فقتل آبوه یوم قنل خان ف الد ار ف 


س 


مغطباً لقنل ايه وهو غلام حدث جبن لقتله + نم" عر بعبداله بن أبي‌عثمان بن الا خنس بن شريق 
فقال : آما هذا فكأ ني أاظر إلبه و قد أخذ الفوم السوف هارباً بعدو من المف » فنپنیت عله 
فلم مسمم من نهنپت حنتی فتله » وکان هذا مما خفي على فتيان فریش أغمار لاعلم لهم بالحرب. 
خدعوا و استزآوا فلا وقفوا لحجوا ففتلوا » ثم" مشی قلیلا فمر" بکعب بن سور فقال : هذا الذي 
خرج علینا في عنقه المسحف يزعم أنه ناصر امه يدعو الاس إلى مافبه وهو لابعلم مايه » ثم" 
استفتح » فخاب كل“ جبنار عنيد » ما ٍته دعا اف أن بقتلني فقتله اله , أجلسوا کمب بن سور 
فا جلس فقال له أمیرالژمنین 16 : با کعب لقد وجدت ءاوعدني ربني‌حقتاً فهل وجدث ماوعدله 
ربك حقاً , ثم فال : أشجعوا کمباً , و مر" على طلحة بن عبیداله فقال : هذا الناکث بيعتي 
والمنشی» الفتنة فى الاامة , والمجلب علی* » والد اعي إلى فتلي و فتل عترتي » أجلسوا طلحة بن 


= 


یدای فا جلس فقال له آمرالمومنی ا : با طلحة قد وحدت" ماوعدئي دبي‌حغاً فېل وجدت 


آنگاه به عبداله بن «خره عبور کرد فرمود این بیچاره کسی است که یدد او در روز قتل مئمان 
کفته شده وامروز اینجوان براشر خشمی که از کشان سددش داشته باآنکه تازه‌کاد و ترسو بوده به بیکار 
آمده و بدین دوز دسیده آنگاه عبورش به عبدالهبن ابی عثمان افتاده فسرمود یادم نمیرود این همان کسی 
اس ت که جون هنگام جنگ دسید وشمشیر ها اذنیام بیرون‌آمد فراد مپکرد وخود دا اذمف خادج می‌نمود 
من قائل اورا مانع شدم وجون بی‌خبر بود کشته شد . 

آدی جوانان بی‌تجر به‌کار لپاژموده بمکر وحیله دچار شدء ودر میدان جنگ درمی‌آیند وچون 
آتش جنگ شىلهور میشود کشنه میشو ند »یس اند کی رفته به کب بن‌سور رسید فرمود این همان کسی 
است که‌جون برماخروج کر دقر آن‌حمایل‌داشتوخبال‌میکره یاودعا هام لموّمنین‌است ومردم رایه‌احکام و 
دسئورات قر آن دعوت می‌نمودبا آ نکه‌ازدسنودات آن بکلی بی‌خبر بود چون فنح و پبروزی نسیب ما شد 
هر کسی که ستمی کرده و مناد ورزیده بزیان خود دسید او از خدا میخواست تا «را بکشد با آنکه خها 
اورا کشت , 

فرمود اورا بنمانید آنگاء علی ع باو خطاب کرده فره‌ود ای‌کمپ حمْیِمّت آنچه دا خدایمن بمن 
وعده فرمود برامثی ددیافتم تو نیز بآ نچه که بئو وعده کرده بود دسیدی ؟ سپس دسئورداد اودابحال اولی 
خود افکندند. 

بعد اذاین په طلحه عبود کرد فرمود این همانکی است که پیمان مرا شکست و آتش فتنه رادر 
ميان امت دوشن نمود ومردم دا عليه من شورا نید وبکشتن من وخاندان من دعوت کرد اورابنشانید چون 
اورا نشانیدند فرمود ای طلحه دیدی وعده که خد! بمن فرموده حق وداست بود و وعدۀ هم که بو نموده 
صحیح ودرست در آمد سپس فرمود اورا بخوابانید و گذشت . 


سخنان‌گیر بارآ نحضرت پس ازپیروزی ۷ 
a, a‏ ؟ ب“ قال : آضجه‌وا طلحة , وسار؛ فقال له و مع ؛ با ES‏ 
نكلم کا وطلحة ان فقال ا : ام وال لقد سمعا کلامي كما سمع أهل القلیب کلام 
رسول ال as‏ بوم بدر . 
فصل - ۲۶ 
ومن‌کلامه ا بالبصرة حبن ظهر على القوم بعد حمدالة تعالي و الثناء عليه : 
آها بعد فان أله ذورحمة واسمة» ومغفرة داثمة » وعفو جم » وعقاب أليم » قضى آن" رحمته 
ومنفرته وعفوه لا هل طاعته من خلقه , وبرحمته اهتدی اللهتدون » و قضی أن نقمته و سطوانه و 
عقابه على هل معصیته من خلقه و بعد الهدی والبّنات ماضل النالون » فما کم يا أهل البصرة 
وقدنکئتم بیعني» وظاعر ثم علی عدو ي» فقام البه رجل‌فقال : نظن خيراً وار اكقدظپرتوقدرت» فان 
عاقبت‌فقد اجتره‌نا ذاك» ون عفوت‌فا لعفواحب إلى اف تعالی» فقال : قدعفوت عشکم فایاکم والفتلة 
فانکم وال الرعيية نکت البيعة وشق عصا هذه الا ٠‏ قال : ثم" جلس لاس فبایعوه . 
۱ یکی از همراهیان مرضه داشت يا امیرالهژهنین با کمب وطاحه پس از فنلشان که مخن گفنید 
گفتار شمارا شنیند فرمودآدی بخداصو گند گفتادمر| شنید ند هم‌چنانکه مردم قلیب سخن دسولخداص را 


درروز بدد شنیدند . 





فصل - ۲۶ 
(بس اذ لیر وذی) 

جون بردشمنان پیر وذ آهد حمد خدا رابجا آودده فرمود خدایمتمال دارای رحیت واهعه است 

و همواده گناهکارا نرا می‌آمرزد و مسیاد از سر کشان عفو میکند وه-م جاب او معصیتکار ان را مذاب 
کند واز حکوهت خود بیم دهد واز بلای خود بچخاند و باید بدا نود د بس از آنکه درب هدایت بروی مردم 

گشوده شد و پرده اذچهره حقیقت برداشته شد دیگر ضلالت و گه راهن ناک ندادد. 

اینٹ ای بصریها چه گمان «یکنید ۱,۵ پیمان شکستبد ودشمن مرا بسوی من کشانیدید وعلیه من 
ہام کر دید . 

مردی هما:جا برخاست عرضه داشت ما جر اراد؛ خیر قصد دیگری نداشتیم وا کنون می‌بينيم تو 
برما چیره شدی و پپروزی نمیب تو گردید اگر ما دا عقوبت‌کنی براٹر تسیر خود ماست داگر در - 
گذری خدا عنودا دوستر میدادد . 

فررمود أذ تهصیر شما در گ ذشتم از این به بعد کاری کلید ءوجبات آشوب گری را فراهم 
نمازید ذیرا شما نخستین مردمی بودیدکه پیمان شکسئید وشق عسای محلمانان نمودید. 

آنگاه جلوی فرمود ومردم یکی بعد ازدیگری می آمدند وبیعت میکردند. 








۲۴۸ تاربخ آمیرالمژمنین لا 
فصل - ۲۷ 
نم کتب ا بالفتح إلى أهل الکوفة : بسم اله الر"حمن الر"حیم من عبدانة علي بن 
آبي‌طالب أميرالمؤمنين إلىأهل الكوفة : سلام علیکم فانتی أحمد إليكم اه اگذي لاله ۷ هو . 
اما بعد فان "ال حکم عدل لا بغ مابقوم حتی هروا مايا فيم ۱ 
سوء فلامرد" له ومالیم من دونه من وال , | خبرکم عا وعمن سرا لبه من جموع أهلالبصرة 
ومن تأشب إليهم من ةر یش وغیرهم » مع طلحة والزیر ونکنهم صفقة آیمالهم ٠‏ فنهشت من‌الدينة 
حین انتهیالی" خبر من سار ايها وجماعتهم ومافعلوا بعاملي عثمان بن حبنیف » حتی قدهت‌ذاقار» 
فبعثت الحسن بن علي" وعمتار بن باسر وقیس بن سمد فامتتفرتکم بحق اله و حق" رسوله فل 
وحقي » فأقبل إلى" [خوانک سراعا حتّي قدموا علی . 
فرت بهم حتی نزلت ظپر البصرة , فاعذرت بالدعاء » و قمت بالحجة » و فلت الثرة 
والزلة من أهل الردة من قر يش وغيرهم ٠‏ واستتيتهم من نكيم بيعي ٠‏ وعمداله علیه » فا بوا لا" 
قتالي وقتال من معي» والتمادي نيالفي . فناهشنوم بالجپاد» فقتل اله من‌قتل منهمناکتاً ووی‌من ولی 








فصل - ۲۷ 
(دسیدن خبر فتج بکوفه) 

جون علی ع بفتح بصره توفیق بافت نامه دیل را نکوفه نوشت بسم اللا ار حمنالر حیم نامه‌ایست 
از بند؛ء خدا علی‌بن ا,طا لب امیرالموه‌نین به‌رد کوفه . صلام برشما سنایش میکذم خداگیرا که جز او 
خدای دیگری نیست اما یمد خدایه‌تتال بداد گری داوری نموده و نهمتهاکیکه «مردم ادذافی داشته از 
ابشان گرد و تفییں نمیدهد هگن خودآ نها موجیات تفییر نعمت دا برای خودشان فر آهم سازند وهر- 
گاه در بارء e‏ | ماک ,دی داشنه باشد کی امیتواند اورا ازاداده‌اش باز گرداند وداودی جز اوبرای آنان 
نمیباشد ابنك دداین نامه از حال خود و گروه ,هر بان و فر یش و دیگر ان که به طبلحا وز پیر پیوسته و 
پیمان شکسته اطلاع میدهیم. 

ماازمدیثه ءازم بصره شدیم ذیرا خبردار شدیم که گروه »الان به بصعره در آمده و نست به‌عثه‌ان 
این حنیف کار گذار ەن کاری که نبایدا نام دهند بجا آوردها ند هنگامیکه بهذی‌قار دسیدم حسن ن على و 
عماد بن با مر وفیس:ن‌سعددا پیش فر ستاده و از شم امد د خ و استم تا از حق خداور سول و حق من دفا ع نما یں ,لافاصلهو با 
سرعت‌ه رجه‌تمامثر بر ادران مسلمان خو ددا بک ك من‌فر ستادیدهن‌ازدیدار آ نان خرسندشدم وهمراءباران خو ده 
بشت بسره نزول کردم آنانرا دءوت کرده و پوذششانر | شور فته واقامة حجت نمودم لیکن درش ودیگران 
که مرتد شده بودند عم‌چنان بلنرش خود بافیمانده وحاض شدند توبه‌کنند واز پیمان هن ومعاهد؛ که 
با خدا بته و مخالفت کرده باز گرد ند وبالاخره امثناع کرده و آمادء پیکاد با من وهمراعیان من شدند 
و به گمراهی خود استمامت ورذیدند . 


ا هر پار موفع و ورود بکوفه ۴ 


إلى حصر هم ۷ لت "۳ ۳1 9-3 وشقاف‌ما وکانت المرأة 8 اأ . ۲ هه 
فخن لوا ر أدبروا و تقطمی بهم اا ساب افلا واوا ماجزه e‏ سلو ني العفو عنم , فقبلت منهم » 
وغمدت الف عنم » وأجرت الحو" و 3 فيم » واسم ات عبدا له بن العساس على المصرة ؛ 
وأنا ساگر إلى الكوفة انشاء ال تعالي » وقد بعثت الیکم زحر بن قيس الجمفي. لتسثلوه فیخبرکم 
عنا وعنهم ؛ ورد آم‌الدق* علینا » ورد اله لم وهم کارهون . والستلام علیکم ورحمة الله و برکانه . 


فصل -۲۸ 
ومن کلامه ‏ حين قدم الكوفة من‌الصر: بعد حمداله و الشناه عليه : ما بعدفا لحمد ف 
الذي نصرو م۵ , وخدل عدو ء ۰ وا الم_ادق المحة“ ۱و ازل؟ الکاذت البعلل ۰ علیکم یا اهل هذا 


الصر بتقوى الله و طاعة من أطاع اله من أهل بيت نيكم » اذبن هم أولى بطاعتکم من المنتحلين 
المد عبن القائلن : إلينا إلينا ؛ بتفضلون بفضلنا ؛ ویجاحدونا أمرنا » وینازعونا حقیا » و بدفموها 
منهم برای جهاد باآ نان آماده گردیده وخدا هم آنهاثیرا که باید بقالآورد بەڈمشیرما ازیا در 
آورد وآنها که باید زنده بمانند بشهرهای خود فراد نمودند وطلحه وزبیر که پیشتدم یمان شکنی بودند 
کشده شدند و وجود عایشه در این کادزار برای آنان شو مه از نائه صالح برای مردم هود بود. 
باری اینان نیز ذلیل شده وشکست خویده و همه گونه اسباب داحتی ازایشان ساب گردید و 
جون خودرا ک‌ رفتاد دیده آزمن درحواست عهو نمودند خواسئه شانرا 9 وده‌شین دز نیام گذاردم و 
حق الهی و سذت نبوی دا درم‌پانشان اجرا کک وعبدالله بن عباس دا بعنوان کاد گذاری ددبصره برقراد 
نمودم وانه اوا بکوفه خواهم ۳۹ ومقدهة زحر بن ٩‏ يس جدفی را موی عم فرستادم تا ازو افعه میان ما و 
ایغان واینکه آنان حق را برمادد کردند و خدا هم آ نها را با که دای فبود ند بر امحق بر گرد ند اطلاع 
,ده سلاع ودحمة وبر کات خدا برشما باد. 


فصل - ۲۸ 
(ورود در کوفه) 


جون بکوفه وارد شد فرهود سیای خدارا که دوست خودرا باری کرد ودذه‌اش را دلیل ساخت 
وراسنگوی با <هیقت دا | بر وداد ودرغگوی ژاژخواه را زبون نمود برشما اد ای مردمیکه درشهر کوفه 
ند کی می گید از وای خدا خاطر ننمائید واز خاندان بمبر تان که یمان او یاه پیروی نمائید آنها 
که از سایر مدعیان باطل گو به اطاعت وفرمانبرداری شایسته‌تر اند آن ءدعیانیکه همواره مردم دابوی 
خود میجوانند و برائر فدیاتی که از ها بدست آورده بدیکران شودفردشی ہی کنند و امسر ما دا انکار 
می‌تماینه وحق .1 دا ازبین عی‌بر تد وما را ازاستفاده حق خود ممانمت می‌کنند ری آنان آب تلخ بد 
رفثادی خودرا چشیدند و بر ودی هم وسر انجام بدبختی دود میرسند. 





E -‏ ات آمیرالزمنین چ 


عنه » وقد نا وبال ما فسوف لقون فا E‏ رحال و آنا ایی 


عاتب زار ؛ فاهجروهم › وأسمعوهم مایکرهون ؛ حت ی تعموثا ونری عذهم هالحب" ۳ 


فصل - ۲۹ 
ومن كلامه ا ّا عمل على المسير إلى الشام لقتال معاوية بن آبي سفيان بعد حمد اله 


والناء عليه والتلوة على رسول اله تلف : و انقوا اله عبادالة و اطیموه و أطيعوا إمامكم » فان" 
الرعيّة الصا لحة تاجو بالا مام العادل » ألا و إن الرعية الفاجرة نهلك بالا مام الفاجر » وقد أصبح 
معاوية غاصبا طا نی ديه من حقتی ناکثاًلبيعتي ۰ طاعناً في دين اله عز"وجل" » وقد علمتم أا 
السلمون مافعل الاس بالا مس وحثتموني داغبین إلى“ في اکم حتی استخرجتموني من منزلي 
تبايموني فالنویت علیکم لا بلو ماعندکم ۰ فراددتموتي القول مراراً و راددتکم » وتکا کائم على 
تکاکژ الا بل الهیم على حیاضها » حرصاً على بيعتي » حتتی خفت أن بقل بعضکم بعاً . 

فلا رأيت ذاك منکم دوایت فيأمري وأمرکم » وقلت : إن آنا لم | جبهم إلى القیام بارهم 


ا ءد؛ هم آزمردان شما از یاری ما دست برداشتند ومرا اذخود ناداحت نمودند اينك شما هم از 
آنان دوری کٹیں وبا سخنان اروا باآ نها گفتگو نمائید تا از فعل خود شرهنده شده بها توجه کنند و ما 
آنجه را ازآنها انتظار داشنیم ہم اذایشان مشاهده کفیم. 

فصل - ۲۹ 
(عز.بمت بشام) 

هنگامیکه بعارف شام عزیمت داشت تا با معویه کارزاد کند پس از حمد خدا و ددود بر پیمبر 
مصطفی ص فرمود بند گان خدا از خدا دەر هيز هيز ید وازاو أطاعت کنید وأز رهبر عالعدر خود پبروی نماکید 
زیرا دعیت شایسته بوجود زیر داد گر از بیچار گی دهائی بیدا می‌کند و دعیت بد کاد به بیروی از 
میشوای فاجر » هلا کت هیر سد. 

معویه حق مرا غصب کرد و پیمان مرا شکست ودين خدا دا مسخره امود وشمسا دیدید دیروز 
گذشنه مردم مسلمان چه شورشی پا کردند وشما با خواست خود بجانب من آمدید ومرا از مفر ام خارج 
کردید تا با من بیعت نما؛ید. 

منهم با اطلام ازسابقه‌ایکه اژحال شما داشتم از بذیرفئن مصود شما خوددادی نمودم شما ذیر 
پارنرفته مکرد درمکرر دراینخصوص با من ملاقات کردید ومانند شترتشنۀ که ببر که آب ءیرسه همچنان 
اطراف مرا فرا گر فتید وبه بیمت با دن حریص بودید تا کار بجائی دسید بم داشتم بر خی ازشما بدست 
دیگران کشنه شوبد جون اینگونه شما دا حریص ديدم دربار؛ کارخود وشما تجدید نفار کر ده گفم هر 
گاه من برای انجام دادن کارا ,شان قپام ننمایم بدیگری دست بیدا نمی کنند که بو اند بجای من برقراد 
شود و مانند من بعدالت کار کند و گفتم سو گند بخدا هر گاه من برایشان تسلط بیدا کنم با آنکه ازحق 


ا آن سرور د در باره معاویه ۵1 

۲ مر امن کت ای یل یم عدلی »د قلت :ال مب بعرفون 
حقني و فضلي » أحب إلى من أن بلوني وحم لا بمرفون حقتي و فتلی * فبسطت لكم يدي , 
فايتموني با ممشرالسلمین » وفیکم الپاجرون وال نصا والثابمون باحسان , فأخذت علیکم عهد 
ببعتي و واجب صففتي من عبد اله ومیثاقه » و آشد ما أخذ على این من عهد د میثاق » للقن 
لي و لنسمعن" لا مري و لتطيموني و تناصحوني و تقانلون معی کل باغ وعاد , أومارق إن مرق » 
فأنعمتم لي بذاك جمیعاً » فأخذت علیکم عهد اله و میثاقه » و هة اه و ذمة دسوله » فأجبتمونی 
إلى ذلك » و آشهدت اله علیکم و اشپدت بعکم على پبض › وفمت فیکم یکناب اله وه 

فالمجب من معاوبة بن أبي سفيان ينازعنا الخلافة و بجحدني الامامة و يزعم أنه أحو” 
ها مني جرأًة منه علی‌اله و علی رسوله بغیر حق له فیها ولا حجنة » لم پبابعه علیها المپاجرون » 


و فضل من با خبر ند بھی اذ آنستکه کسی که مرا نمی‌شناسد واز فضیلت من اطلاع نداد پر من دست 
یابد . 

بدینمناسبت دست کشودم و با من بیمت کر‌دید وشما گروه مسلمان که مهاجر وانصار و تایمان 
هم درمیانثان هستند با کمال میل برای بیعت بامن حاضر شدید ومن هم آزشما پیمان گرفتم وعهد بیمبران 
با شما پمیان آوددم تا بمن توجه‌کرده و سخن مرا بتنوید واز من پروی‌کنید ودر کادها پا من همکامی 
نمائید وبا سر کشان بجنکید وبا متجاوزان و آنها که از دین ادلام خادج مسی‌شوند پیکارکنید شما هم 
بیمت مرا بهمین عنوان پذیرفتید ومن هم با شما عهد ومیئات خدادا تازه کرده وشما را مشفول ذمه خدا 
ورول قراد دادم شما هم دعوت مرا اجابت کردید وخدا را برشما وهم برخی ازشما دا بر خودتان گواه 
گرفنم ومن هم احکام کثاب الهی وسنت نبوی را درمیان شما دواح دادم. 

و شگفت از ,یر ابوسفیانست که با من ددباره خلافی منازهه می کند و پیشوائی واه‌سامت مرا 
انکاد می‌نء‌اید وخیال میکند او آذمن دایسته‌تر است وبا این اندیشه باطل بر‌خدا ودسول جری شده وبا 
آنکه دپچگونه حفی ندادد خوددا دی حق میداند وبالاخره برهانی ندارد که مهاجران با وی بیمت کتند 
وانساد وسایر مسلمانان تسلیم دست اوشو ند ای گروه مهاجران وانسارو کسانیکه سخن مرا می‌شتوید هگر 
نه اینستکه پیروی آذ هرا بر‌خود واجب نموده وبا من با کمال میل ورغبت بیمت نمودید ومنهم از شما 
پیمان کر فتم که سخن مرا بشنوید. 

در آنروذ که با من بیمت نمودید بيعت من دشوادتر آزبیمت با ابوبکر و عمر نبود بنابس‌این 
چگونه آنها نقض بیت آنانرا ننمودند ولی بیمان مرا شکستند و به عهد من وفا نکردند. آیا پر من 
لازم یت شما را نصیحت کنم وامر خودرا برشما لازم سازم ؟۱ مکر ن‌یدانید بیعت من برشاهد و غالب 
شما واجب‌است وجگونه معویه‌و یاران او پیمان مراشکستند و بدان وفانگر دنه پا آنکه بخاطر خویشاو ندی 





- ۲۵- ات آمیرالژمین چ 


و٩‏ مللا له ۳ نار راون ۶ ا e‏ دا نار وحماعة مکی | اوا بآ 
کانت ەي لکم وهيل او کد هن درع۵ ا و مر ؟ قما بال ٣ن‏ خالفي م دقض علنمما حتّی 
َ 6 ۲ ۰ 9 2 ۰ هي 
ببعئي تلزم الشاهد منکم والغاثب ؟ ےا ال معاو ب۵ و اصدا به طاعنین في »ي ؟ ولم م يفوا لي واا 
bE ۰ - 1 a ۱۳‏ 
ق قرا بني وسابقتي وري اولی ا مي ممن تعد همي ¢ اما سه‌عتم فول رول الله وت بوم‌الغدیر 
فی ولابتی و موالاتی ؟ فاقوا أيه انها المسلمون و تحائئوا على جاد معاوية الناكث القاسط و 
أصحابه القاسطن . 
لکم فانتفموا اا 0 وازدحر وا عن مه صي‌اننه 6 فقد وعظکم له بغیر ام € ففال له شور 





o سم‎ 








3 نزدیکی و صاده ۵ ایمانی که با ومر ص دارم شایسته‌ثر بامر خلافتم آبا از فره‌ودء ر ولخدا ص درروز 
عد بر فراءوش کرده ومخنان اور در بار ولایت ودوه‌ئی من ار خاطر بر ده بد از خدا دمر سید J‏ بجهاد یا 
مماو به که بیمان هرز اش که و بارانش‌را ازاطاعت من خارج تموده آماده گر دید. 


اکنون آیاتی از کناب خدا که بر پپه‌برش نازل فرموده برای شما تلاوت می کم بشنوید و 
پند گبر ید که بهتر ین داه بئد ثماست واز بندهای خدا بهرهه‌ند گر دید واز نافرمایهای اودست بر دادیه 
زیرا خدا شما دا به سرانجام کاددیگران موعظه کر ده وفرمود: الم ترالی الملاه من بنی‌اسرائیل مین بعد 
موسی اذ قالوا لثبی لهم ابست لنا ملكا نءاتل فى سبيل الله قال ه-ل عسیتم ان کب علیکم العدال الاتماتلوا 
قالوا و ما لنا الا نغاتل فی سبیلا۵ و قد اخرجنا من دیادنا وابناگنا فلا کنب علیوم التتال ولوا الا 
قلیلا منوم وال علیم بالطالمین دقال لهم نبیهم اناله قد بعث لکم طالوت ما قالو انی یکون له الملك 
علینا ونحن احق بااملك دنه ولم يؤت سعة منالمال فال اناه اصطفاه علیکم وزاده (سماة فی! لحام والجسم 
والله وتي ملکه من بشاء واله واسم علیم (۱) 

آبا متوجه عده از بن ی اسر ائیل که ,س آذ موسی باقی مانده نمیذوی کہ به یمین خود کفئند 
بادشاهی درم‌یان ما بر قراد ساز تا درراه خدا پیکار نمائیم فرمود مگر خیال ميکنید هر گاه مأموز کار زار 
با دشمنان خدا شوید ارقتال درراء او کوتاهی نمائید پاسخ دادند چگونه ازپیکار در راه خدا خودداری 
کنیم باآنکه دشمنان , مارا ازشهر خودمان بیرون کردند فرزندان ما دا ازما جدانه‌ودندجون امر کارزاد 
پرایشان مح؛ق شد جز عد؛ کمی دیگران پت بجنك دادند وخدا هم ازحال ستمکاران با خبر است 


)٩(‏ آیه ۲۶۴ صوده بقره 


اپ ۱ 


« ألم تر إلى الملا من بنی إسراثيل من بعد موسی إن فالوا لنبي مامت امک تفانل في 
سبیل اله قال هل عمیتم إن کنب عليكم القتال ألا" تقاتلوا قالوا ومالنا ألا" نقاتل في سبیل‌النه وقد 
ا"خرجنا من دبادنا و نا فلا كتب عليهم القتال نوئوا إلا قلیلاً منهم وال علیم بالظاطین ۵ 
وقال لهم نم إن" اله فد بعث لکم طالوت ملک فالوا آتی یکون له الملك علینا و نحن أحق* 
ا ملك منه ولم بوت سمة من المال قال إن ال اصطفاء علیکم وزاده بسطة في العلم والجسم وان 
تي ملکه من بشاه وال واسع علیم» . 

آینها الاس إن لكم في هذه الا بات عة لتعلموا أن" أله جمل الخلافة والاعية من بعد 
الا بیاء ني آعقایپم » و آنه فمل طالوت و قدامه على الجماعة باصطفائه باه » و زيادته بدطة في 
العلم والجسم ؛ فل تجدون اه اسطفی بني امب على بني‌هاشم أو زاد معاوبة على بسطة في العلم 
والجسم ؟ فاقوا اله عبادال » وجاهدوا في سبيله قبل أن بنالکم سخطه بممیانکم له . 

قال الله عز وجل" « لعن الذين كفروامن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم ذلك 


پیمبرشان بهآ نان فرمود خدایمتمال طالوت دا بعنوان بادشاهی ددمیان شما برفراد ساخته آنان گفتنه اذ 
کجااو برما سلطنت کند و ما شایسته‌تر بمةام سلعانئیم زیر | او آدمی تھی دست وفتیر است پاسخ داد خدا 
اورا برشما اختیاد کرده وباو علم و نیرومندی داده و خدا هر کسی را بخواهد بادشاهی میدهد واو نعمت 
را بر‌مردم تمام میکند وشوا است . 

آنگاه فرمود شما باید اذاین آیات عبرت بگیر ید و بدانید خد! خلافت وامیری دا پس اذانبها 
منحصر ببازماند گان آنها نموده واو طالوت دا برتری داده و بر گروه آروامندان مغدم داشته وباو علم 
و نیرو داد ءآ یا تا ,حال فهمیده‌اید که خدا بنی‌امیه دا بر بنی‌هاشم برتری داده‌باشد وبامه‌ویه ازلحاظ دانش 
ونیروی بدنی برهن بر تری داشته باشد !ينك که پرده رابرای شما بر داشتم از خدا فر سید ودرداه اوجهاد 
کنید د هنوز که به خم او میتلا نگر دیده درصدد اندیشه بر آ کید ۲ 

وخدا میغرماید لعن الذین کفر وا من بنی‌اسرائیل علی اسان داود وءیسی‌بن مریم ذلك ؛ماعصوا 
ونوا یعتدون کانوا لاپتناهون عن مثکر فعلوه لبئی ما کانوا بنعلون انمسا المومنون الذین آمنوا باه 
ورسوله م ثم لمیر تا بوادجاهدوا باموااهم وانفسوم فی‌سبی لاله او لك هما لصادقون (۱) با آبهاالذین آمنواهل 
ادلگم علی تحارة تنجیکم من عدات ال يم هاون باه ودسوله و جاهدون فی سبیل‌اله باموالکم وانفسکم 
ذلکم خیر لکم ان کنثم تعلمون فض ا ۾ دنو بکم و پد خاکم جنات تجری ه-ن تحتها الانهاد و ساکن 
طيبة فى جنات عدن ذلك المغوزا لظیم. (۲) 

عده از کافر ان بئیاصرائیل مامون داود وعيمي شد ند و مر تکب نافوماني ف جاوز گر دید ند واز 


٩ 4, (1)‏ ۷ سوزه مااده 
۲( آبه - ۱ سوه صف , 


~a‏ ف مرالزمنین ت 


ا ونوا مندون kê‏ ااا عن ر اوه ر ی ماک نو یفعلون » «نما المومنون 
الذیین آمنوا بال و رسوله ثم لم برتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبیل اله اولثث هم 
السادفون » « با انبا اگذین آمنوا هل أدأكم على تجارة تنجیکم من عذاب ألم ۵ تؤمتون باله 
ورسوله و نجاهدون فی سبیل ای بأموالكم وا م ذلکم ار لکم ن‌کننم تعله‌ون 0 دغفر لکم 
زنوبکم ویدخلک جنات تجری‌من‌تحتهاالا نپارومساکن طيبة نی‌جناب عدن ذلك الفوزالمظیم» . 

انتفوا اله عباداة » وتحائوا علی‌الجهاد مم |مامکم " فلوکان لى منکم عصابة بعددأهل بدر 
إذا رتهم أطاعو ني » و آذا استنیضتهم ېطوا معي » لاستغنمت م عن کثیر منکم » و آسرعت 
إلى حرب معاوبة وأصحابه " فانه الجواد الفروض . 
فصل - ۳۰ 
من کلامه دی وقد باه عن معاو به واهل الشام مأ ءون به ٥ن‏ الکلام 6 ال ۰ الحمد ۳ 
قدیماً و حديثاً ماعاداني الفاسقون فعاداعم اله » ألم تمجبوا ؛ ان" هذا لهو الخطب الجلیل ء إن" 
فسافا غير مرضین ۰ ورعن الا سلام و اهله منحرفن ۽ خدعوا عض هذ. الا د هه ؛ و آشر بوا فلوبپم 





.— وسسحح ق سر تست وا او م 








ج ر a‏ ڪڪ 


مثکرات ا ننمودند وبد ٥ي‏ کر داد مومتان کسانی هستند که بخدا ورصول او اومان آورده وڈك و 
شبهۀ دردلهاشان نیفتاده وبا مال وجان خوددرداه خدا جهاد تموده و آنان هردم داستگو هستند ای مومنان 
میخواهید شما دا بتجادتی هدایت کنم که از عذاب دردناك نجات دهد و آن تجادت آنسنکه بخدا ورسول 
او ایمان آورد و بجان ومال خود درداه او جهاد نمائید آدي این ؛,شنهاد اگر بدانید نش بخال شما 
(یشثر است گنامان شما را هی آهر ژد وشما را وارد بھعتهائی میکند که نهر های آب از ذیر آنها دوااست و 
خانهای ندید دارد واین بهشتها دا/می‌اند واز دستگادی عظیمی بر خوزدار خواهید گردید. 

ای بند گان خدا ازجناب الهی او بتر سید وبا امام خود با خالفان پجنگید اگرمن به اندازه 
اصحاب پدد که (بنا بر مشهور دیهد وسیزده تفر بوده‌آند) يادو باور میداشام که ءطیع هن باشند وهمراه 
من قیام کننه از ,سارى از شما مسانی بودم وهر چه زودتر به پیکاد با ممویه و یادان او قیام می کردم 
جه آنکه کارزار با او از واجبانست . 


فصل ۳۰ 
(دد برابر سخن درشت معو به) 
وقنی بآ نحضرت اطلاع دادند معویه وشامیها سخنان درشتی نبت بهآ نحطرت کفته‌اند ددپاسخ 
آنها پس اذحمه خدا فرمود هیچگاه عاحفان با ما دشمنی نمیکنند حزاینکه خدا باآنان خصوعت مینماید 
مگر از چنن‌کاد بزر گی بشگفت نیامدید هماءا فا-غانیکه خ-دا از دویه فان ناداضی است وا اسلام و 


مسامابان «نحر فند دست مکر وحیله بروی عده از امت دراز رده و ۵۶2۶ به فنَذه و فادرا در دلهاشان 


بض ؛ به ا ۱۵۵ 


حب " الفلة N‏ وا بالا بالافك والمپنان» قد 0 سب ls‏ في اطفاء لور له و 


همم لوره ولو کره الافرون »الم إن رد “وا الحق * فافض حرمتهم » وشت کلمتهم » و أبسلهم 
بخطاياهم » فانه لا بذل من والت » ولا عز" من عادبت . 


فصل - ۳۱ ۱ 
ومن کلامه ا في تحضیطه على القتال بوم صفين بعد حمد الله و الثّناء عله : عباد اله 
اتقوا اله وغضوا الا بصار » و اخفضوا الا صوات ء و أقلوا الكلام ‏ و وطّنوا انفسکم على المنازلة 
والمجادلة ‏ والمبارزة والمبالطة » والمبالدة والعانقة والمكادمة » وائبتوا » واذکروا اله کثیراً لملکم 
تفلحون؛ وأطیعوا! اله ورسوله ولاتنازوا فتفشلوا وتذهب ربحکم, و اصبروا إن الله مم الصابرین 
پم" لمهم الصبر, وأنزل علیپم النصر * واعظم لهم الا جر . 
فصل - ۳۲ 
ومن کلامه کا ایا نی هذا العنی : معاشر المسلمن ان انه قد دلکم على تجارة تنجیکم 


افزوده وپراثر دروغ و بهئانی که ابر از داشئه آناثر ۱ مثمایل بخود نموده و آتش‌جنك را علیه ما شمله‌ور 
ساخته ودر خاموش کردن نورخدا عیکوشند وخدا همه دم نور خودرا زياد می کند وبه اکراه کافران 
اهتناگی نمی کند . 
پرورد گارا اگر از حق رو گردا نند آنها را خواد ساز و جممینعان را متفرق گر دان و آنها دا 
پنافرمانی خود گرفتار فرمب! زیرا کسیکه در طل ولایت تو قراد بگیرد <-واد نمی‌شود و کسیکه با تو 
دشملی کند اد جمند نمی گودد 
فصل - ۲۱ 
(تحر بص به جنگک) 
درروز صفین علی ع مردم دا با این بیان تحریس به پیکاد مي‌کرد. 
پس اذحمد خدا میفرمود بنه گان خدا اذجناب کبریالی بترسید ودیه گان خوددا اذ ناپ ند‌یها 
پپو شید و صداهای خوددا کونتاه کنید و کمتر سخن بگوئید و خودرا برای فرودآمدن در پرابر دشمن و 
پیکار کردن با او وزد وخودد ودست بگریبان و نابودګردن او آهساده سازید و پا برجا باشید و پبوسته 
خدا را یاد کنید ورستگادی خوددا از او بخواهید واز خدا و رسول پیروی‌کنید و با یکدیگر به نزاع 
نپر‌دازید که ناتوان شوید و بزد گواری شا سلب گردد و شکیبا باشیدکه خدا با شکیبایانست پرورد گادا 
نعمت صبر دا بدیشان ارذانی فرما و فرشته نسر و پپروزی دا برایشان فرو فرست و باداششانرا بزرك 
فرما . 
فصل - ۳۲ 
(باز دداین باده) 
مسلمانان , خدایمتعال شما دا به تجارتی دعوت می‌کند که | گر آنرا پیشه خود سازید اذعذاب 


۵۶ وت آمیراگژمنین ت 


ا ا ونش‌ي بلم lL‏ ااا y1:‏ ال و ۰ والجهاد إ ف 8 ور 
توابه مغفرالذنب ٩‏ وهساکن طمة ف جنات عدن 0 ‌ ثم آخبرکم از بات " الذین ما تلوننی سه 


۷ کانپم نان هم ر صوص؛ فقن موا الدارع ۰ 3 ا روا الاسر رو عضوا علی ۷ طراس › فاته 


آنبا للسیوف على الپام » والنووا ني آطراف الر ماح » فانه آمنور للاسنة» وغنتوا الا بصار ء فانه 
أربط للجاش واسکن للقاوب , و امیتوا الا صوات فانه آطرد للغشل وأولى بالوقار » و رأيتكم 
فلانملوها ولا تخلوها ولا تجملوها إلا" ي آمدي شجمانکم , فان اطانمن للذمار » والآبرین على 
ترول الحفایق , هل الحفاظ اأذين بحفون برایانهم هی 

رحم ا منکم آسا آخاه بنفسه » ولم يكل قرنه إلى آخیه فیجتمم عليه فرند وفرن 
أخيه » فیکنسب بذلك لامة و یأتی به دناءة » ولاتعر نوا طقت اله » ولا تفرثوا من الموت ؛ قان 
اه سبحانه تعالى ,ول : « فل لن بنغعكم الفراد إن فردتم من الوت ار القتل و اذا ا ون 


دردناك دهائی بیدا می‌کنید و بخیری ۳ تال «یگردید و آن تجارت آنستکه بخدا ایان آور ید و به 

رسول او بگروید ودر راء او با دشمتانش پیکار کنید د با !داش اینعمل دا بخشش گناهان شما قراد داد و 
در نتیجه خانه ,ا کیزه دد بهشت جاویدان بشما ادذانی میدادد . آنگاه بشما اطلاع داده جناب الهی او 
جنگجویان درراه خودشرا دوست میدادد پمنی همانا که در صف قنال ماناد عمادتی سراپا شده «حکم و 
استواد ند مورد »محبت حداینن . 

آنگاه دستور کازاد بمردم خود داده میغره‌اید عنگام مصاف زره دارانرا ممدم بداریده وآ نها که 
سلاح جنگی ندارند مۇر باشند ودندانها دا بیکدیگر فشاد دهید زیسرا بهتر یئوانید ش‌شیر‌ها دا بر 
سردشمنان فرودآودیه واطراف نیزه‌ها را کاءلا داشته باشید که بهتر نیزه‌ها را بحر کت می آوردودید گان 
خود دا به‌بندید تا بهمر و بیشتر دلهای ما دا استوار بدارد و صداهای خوددا کوتاه سازید ۷ ترس و 
خوفتانر! دور سازد و آدامشی دا در شما ایجاد کند و برجم خودرا مال سازید و مگشائید و مدهید مگر 
به دست دلاوران خود زیر آ نایند که‌از بی غیر تی فمایغفت می گناد ودر درا ۳ سخنیه | شکیبائی میورز ند و 
بحفظ وحراست دیگران می کوشند ودر نگهداری برجم خوبش کوشایند و آنرا علبه دشمنان به اهتراز در 
میآود ند ۳ 

خدابیاءرژد کسی‌دا که درراه یادی بر اددسلمانش از خود گذشنگی :دان دهد وبر ادرش دافداگی 
خودقر ا ند ھ دی ئی اورا بد ست حر وف خود گر فار نے ازدوخودیگر یز دتا آ ندوهمرزم منفقاً اټ بر ادره‌سلمانجوله 
کنن و .راندله وقنی‌اورااذبای در آور ندودد تمیجه او بملامت دا یو بیجاد کگی»بنلاشود وخودرا پسر زنش‌خدا 
گر فتاد اسازید واز مرك فراد نکنید چه آنکه خدا میفرماید قل لن pai,‏ اغراد أن فردتم من ا(ءوت 
اوالفتل واذا لاتمتمون الا قایلا ۱۱) واز مرك با فتل مگر یز ید زیرا فراد اذ مرك نتیجه بحال شما ندارد 





(۱) آبه ۱۶ سوده احز اب 


شک از بی میتی کوفیان 2۷۰- 


لا" فلبلا » وأيم اله لثن فردتم من سيف العاجلة ‏ لاتسلموا من سیف الا خرة » فاستعينوا بالصبر 
والصللوة والسدق في النبَة , فان" اله ثعالی بعد السبر بتزل النصر . 
فصل - ۳۳ 
أمیالژمنن, فقال لا صحابه: إن هژلاه لن پزولرا عن‌مواقفيم دون طمن دراك بخرج منه النسم 
وضرب يغلق الام و بطیح العظام » ونسقط منه العاصم والا کف » وحتتی تصدع جباهپم بعمدالحدید 
وتتتثر حواجبهم على السدور و الا نقان » أبن أهل النصر؟ أبن طلاآب الا جر ؟ فثار إليهم حبنئذ 
فصل - ۳۴ 
ومن‌کلامه ا في هذا المعنى : إن" هولاء القوم لم مکونوا لینیبوا إلى الحق" ؛ ولالیجیبوا 
برایآنکه درا ند وفتی نابود مپشو ید و کمي بیش زیست تمیکنید. 
سو گند بخدا اگر اذ #مشیر دنیا فرار کنید از تیغ یز آخرت جان بسلامت ددنمی‌برید بهمین 
مناسبت صبر EL‏ پېشه کنید و نماز بخوااید ودد ایت خود داستکو باشید زیرا خدایمتعال پس از 
صر پیروزی میدهد . 
صبر و ظفر ردو دوستان قدیمند بر اثر صبر نوبت ظفر آید 
فصل بت ۳۳ 
(گذادی به برچم معو یه) 
هنگامیکه علی ‏ به پر جم معوبه گذد کرد و باران اورا دد که کمال استقامت دا درراه باری او 
بخر جع هید هنك و با تمیام ناملایمات ند بیادان دود خط اب کرده فر ود این مردم بدون نیزهابکه 
دوج رااز کا مف خارح دی کاں وضرب ت شمگیر که سر ها را »یشک افد واستخوا نها راازهم جداأ می نماید و من 
دستها را از پکدیگر فعلم هیسازد از اا خود حر کت نمی گناد و اسثقامت دار ند و ما باید بسرای 
براکند کی ايعان نیزه‌های أمر ومند ودرا در پوذوهی ایشان رو بر پم و ابروهاشان را بر سیئدها و 
ز زخدا نهاغان بر یر یم أبنك اژشما می پر سم 5جا پند مردان دلاور غپور که دين ”ق را باری که و کجایند 
آنانکه دردا» مزد الهی‌جان فشانی می‌نمایند ٩‏ این بیان بانداژه در مسلمانان تأثیر کردکه بلافاصله عده 
از ابشان جون شیران بيده بردی برروبه سیر تان م‌ویه تاخته وهمه دا پرا کنده صاختند. 
فصل ‏ ۲۴ 
(بازهم دداینعصوص) 
این مردم بحق و حقیقت توجه نمی کنند واز کلمه داد کری استقبال نمی‌نمایند و بدین دویه‌اند 


-۲۵۸- تاربخ أمیر المژمنین ا 
إلى كلمة السواه حتى برهوا با لمناسر » تتبعهاالعساکر. وحتی برجموا بالکتائب» تقفوها الجلافب » 
و حتی بجر" ببلدهم الخمیس » بتلوه الخمیس » و حتلى تدعق الخیول في نواحي آرضیم و بأعنان 
مسار بهم و مسارحیم " و حتّی تشن" الغارات في کل" فج » و تخفق علیپم الرایات » و بلقاهم قوم 
دق صبدر لایز یدهم هلاك من هاك من قتلاهم وموتاهم في سبیل ال ٠‏ الا جد اني طاعفاله " و 


حرصاً على لقاء ال . 
وال لد کا مع ی ت تفل | ll,‏ د ناوا و اخواننا د اعمامنا ل9 دروكا ذلك 


ی ۰ 


الا ایمانا و تسلیما > و ا على مض الال ۰ وجراة على حپاد العدو" و استقلالا" بمبارزة 
الا قران , ولقد كان الر"جل منتا و الا خر من عدو نا بتعاولان تعاول‌الفحلن » وبتخالسان آنفضهما 
ابپما سقی صاحبه کاس النية, ف لا هن عدو ناء د 2 لعدو ناما 4 ولا ر ا ۱ 
9 أنزل بعدو تا الكت ۱ واترل علنا اضر > ولعمري لو کا نائي هل الذي ات , ماقام 
الد ین » ولا عر" الا سلام ؛ وأیم اله لتحلیشما دما عبيطاً فاحفظوا . 

تا پیش آهنگان جنك آنانرا عدف تیرخود فرار داد واعکریان آنها دا از با ددآودند وسنگساد کنند و 
لشکربان یکی پس ازدیگری بشهرهای ایشان هجوم نمایند و آنانر ا دراطر اف شهر ها دستگیر ساژ ند ودر 
جراگاهها و گذدها بر آنها دست بیدا کنند واز هرطرف مال و ثروتشان غادت شود و برجمها عليه آ نها 
باهتزاز درآید و مردمی داستکو وشکیبا با ایشان ملاقات نمایند وایتان مردمی هستند که هر کس‌ازایشان 
کشته شود با بمیر د بر دنه صبر‌شان خللی وارد نمی آ ید بلکه بیششی درطاعت خدا میکوشند و به «لاقات 
خدا حریسصتر می گرد ند. 

و گنت بیخد | ما آنگاه که در دور رسو لخدا ص بودیم ودد د کاب آنجناب بدران وفرز ندان 
و براددان وعموهامان شهید ميشدند درعین حال ایمان ما زیادتر و بیشتر تسلیم دستآ نحضرت فراد می- 
گرفتیم ورنجوری و شدت «صیبت ما دا از پا در نمی آودد باکه برجهاد با دشمن جری‌تر شده وبا اقران 
خود پیکار میکردیم. 

و چه بسا مردی از ما با مردی آزدشمن مانند دو ددنده خوتخواد به یکدیگر درمی آو یخنند و 
میر بودند و کمپن می کردند تا کدام یك پپروذآید وجام مرك دا به دقیب خ-ود بذوشاند بهمین قر تیب 
گاهی دشمن برما و هنگامی ما بردشمن چیره ميشديم. 

و وفنیکه خدا ما دا مردمی شکیبا و راستگو یافت دشمن ما دا نگونساد و مارا يادی‌کرد. 

ویجان خودم سو گند اگر با اینتاریق که شما دد پیش گرفته‌اید ما رفتاد «یکر دام ا۔ای دین 
اسئواد نمشد واسلام زوز نمی گر دید و سو گنه بدا شما از این جنگ نئيجه ھی کش بت هگر آنکه 
خون تازه پدوشيد . 

ذیلا میگویم برای سعادت خود گفتار مرا بپذیر ید . 


o 
ومن کلامه ا حين رجم أصحابه عن القنال بصفین ها اغتر "هم معاوية برفع المساحف‎ 
فانصرفوا عن الحرب : لغد فعلتم فعلة خعضمت من الا سلام قواء » و أسقطت منت » و أورثت وهنا‎ 
و ذلة لا کنتم الاأعلين و خاف عدو“كم الاجتياح ء و استحر" بهم القتل ۰ و وجدوا ألم الجراح ؛‎ 
رفعوا المساحف و دعوكم إلى ما فیپا لیفیژوک عنپم » ویقطموا الحرب فيما بینکم و بينهم ؛ و‎ 
پتر,صوابکم دیپ‌المنون خديمة و مكيدة » فما أثم ٍن جامعنموهم على ما حبوا وأعطبتموهم‎ 

اذى ستلواللا" مفرودین» وأبم اله مالتکم بعد مواقفي رشد ولا مصيبي حزم . 
فصل - ۳۶ 
و من کلامه 1 بعد كنب السحيفة بالموادعة والنحكيم » و قد اختلف اهل العراق على 
ذلك فقال : وله ما رضیت ولا آحببت أن ترضوا » فا ذا أبيتم إلا أن ترضوا فقد دضیت , د [ذا 


فصل - ۷۵ 
(هنگام مر اجعه از صفین) 
هنگامیکه معویه بادان على 4 را بقر آنهائیکه روی نیزه کرده بود فر یب داد و ] نان از پیکار 
بی کار شدند فرمود شما با اینهء‌لتان نپروی اصلامرا درهم ذک‌اید و سنت آنرا اذز درج4 اعتبار ساقط 
کردید وار کان آنرا صت کرده وخوار نمودید . 
هنگامیکه دشمنان شما را جیره یافتند واز ما ريمناك شدند که مبادا بدست شما بهلاکت رسلد 
واز پا درآیند قر آنها را دوی نیزه کردند و شما دا به آیات آن دعوت نمودند تا شما را از هلاك خود 
منصرف مازند وآتش جنك دا خواموش سازند ودر حرله و مکر دا از هرطرف پروی شما گشودند بنا ‏ 
براین شما ا کر با آنه؛ همگام شوید و آنچه میخواهند بدیشان بدهید جز مردمی فریب خوزده 
نخواهید بود . 
سو گند بخدا !زاین به بمد هدایت واحتیاطی برای شما گمان نمیدادم. 
فصل - چم 
( س از قرارداد) 
ہس ازآنکه قرارداد سلح میان علی وممویه نوشته شد واهل عراق درایتخصوص با آنحضرت 
بلاق نهائی کر دند فره‌ود سو گند بخدا من آذاین پیش آمد خرسند نمیباشم ودوست نمیدادم شما هم دضایت 
داشته باشید وهر گاه شما حاضر نیمتید بررفایت من رفتار کنید ومیخواهید خواستهُ نابجای خوددا بکرمی 
بنشانیه «نهم ناجاز دضایت میدهم و چون دضایت دادم صحیح نيست ازدضایت خود بر گردم وافراد خود 
راتبدیل نمايم مگر اینکه با پیه‌ان شکنیو حل عهّد, ازخدا نافرمانی نمايم و بر کتاب او تعدی کنم ازاین به 





۶ تاربخ آمیرالزمنین 3 
aS‏ العقد فقانلوا بنذ ۰ من نراد آهرالنه :وام لني دکرم عن الا شتر کی 
بخط بده ئي الکناب و خلافه ما آنا عله ؛ فليس من | و لك ولا أخافه على ذلك » ولیت فیکم 
مثله این » بل لیت فیکم مثله واحداً بری ني عدو کم مایری, إذا لخفنت علي مژشکم ؛ و رجوت 
أن يستقيم لي بعض أودكم » وقد نهیشکم عم آتینم فمصينموني ‏ فکنت آنا و آنتم كما قال آخو 
وازن : 

وهل آنا الا من فزبة إن غوت غوت و إن ترشد غز ية | رشد 
فصل - ۲۷ 

و من كلامه 1 للخوارج حين دجم إلى الكوفة و هو بظاهرها قبل دخوله اباها بعد 
حمد الله و الثناء عليه » و الصتلوة على تج رسول اله َو : الهم هذا متام من فلج فيه كان 
أولى بالفلج بوم القيامة » و من نطف فيه أوعنت فيو في الا خرة أعمى و اضل* سبرلا » تشدتكم 
باه أتعلمون پم حين رفعوا المصاحف فقلتم تجیبهم إلى كتاب أي , قات لكم : اني أعلم بالقوم 


no nene n rn‏ — س ن ار ت ل سے اس 


بعد با هر کسیکه فرمان خدا دا ترك نماید ببکاد نمائید. 

واما آنچه دا تسبت ,مالك اشتر میدهید که وی دست از اسر من برداشته ودد نامه من تمرف 
کرد و مخالفت نمود من هیچ‌گونه خطای برای او نمیدانم واو را از مخالفان نمیغناسم وایعاش دو نهر 
ماننه او درمیان شما وجود میداشت بلکه ایکاش یکی مانند او دره‌یان شما بود که چشم يتا داشثه و ] نجه 
را لاژست دردشم‌نان به‌ببند مشاهده نماید دداینهنگام موّنه کار شما برای من آسان بود و آرزومند بودم 





بر خی از ناهموادبهای شها اصلاح شود. 

من شمارا از کادیکه نباید انجام دهید نھی کردم وشما بر خلاف انتظار مخالفت کر دید و پیش آهد 
من و شما چنانشکه آنمرد هوازنی گفته : 

من اذ مردم غزیهامکه اگر گمراه شوند گبراهم وا گر هدایت شوند براه هدایتم. 

فصل - ۳۷ 
گفتادی با خوازح 

هنگامیکه بکوفه ءر اجمت کرد در پشت کوفه این گناد دا با خوادج بمیان آودد بمد ازحمد خدا 
وددود بر پینمبر ص فرمود برورد گارا ین ءکانی که در آن جای گر فته‌ایم محلی‌است که! گر کسی ددآن به 
حق و حقیفت برسد فردای قیامت پپر وزی با اوست و خایسته‌تر بدانست و کیکه شك داشنه و يا بناحق 
دعوی باطل نمابد فردای قیاءتکود و گمر اه خواهد بود. 

سو گند بخدا آیا بیاد داریدآنروز که پپروان ماویه قر آنها را دوی نیزء کر ده وشما از ظاهر 
عملشان فریب خورده گنئید ما باید آنانرا با کتاب خدا پاسخ دهیم و بدان دعوت‌کنيم من ده پاسخ شما 


سخنان گهر بار ا ا | خوادج -۲۶۱- 


منم پم اا ا دن ولافر آن: | نمی‌صحبنيم وعرفتوم لا ور لا زک ور اطفال و 
شر“ رجال » امضوا على حفکم وصدفک نما رفع الوم لکم هذه المصاحف حاف و وهناً و 
مکدهة » فرددتم علي داي و فلم ؛ لابل نقرل همم » فقات لکم از کروا فولی لکم ومسینکم 
اي » فلما أبيتم إلا" الكناب اشترطت على الحكمين أن بحییا ما آحیاه القرآن » و أن یمتا 
ما آمائه القرآن . فان حکما بحكم القران فليس لنا أن تخالف حکم من حکم بما في الکتاب » 
. ون ابيا فنحن من جکمیما راء . 

فقال له بعض الخوارج : فخبرنا آتراه عدلا تحکیم الر "جال في الدماء ؟ فقال 6 : [نا 
م احم الرحال انما ا القر آن . و هذا الفرآن ما «و ۹" هسطور بن دفتن لا نطق 1 
ونما يتكلم به الر جال » فالوا له : فخبر نا عن الا حل الذي جملته فما بينك و بینهم ؟ قال : 


ی ۳ ۹ 





گفتم آنها دا از شما بهش مپغناسمآنان مردمي دینداد و اهل قر آن نمیباشند ذیرا من با آنان همنشینی 
کرده و بزرك و کوجك آنها را کاملا میشناسم وعوداتم موقم خردحالی بد‌تر ین‌خردسالان وددبزد گسالی بد . 
ترین بزد گسالانند شما از کار فملی آ نان فریب نخودید ودر صدد احقاق حق خود بر آ؛ید و بدان داء که 





پر استی‌قدم بر داشها ید ادا.ه دهید ومیدانم که اینمردم قر آ :ها را محض حیل و مکر برروی نیزه نموده‌ا ند 
لیکن شما که از همه جا بی‌خبر بودید سخن مرا نه پذیر‌فنید گفتید چنین نیت بلکه باید عمل آنها دا 
بپذپر ی گفتم اينك که بند مرا قبول نکردید روزیکه په برچار کی افتادید از دخن من ونافرمانی خود یاد 
خواهید کرد . 


آنگاه که دیدم جز کثاب ۰ موضو م دیگری دورد توجه شما نمیباشد عن با آندو تفر داور قراد 
گذاردم که باید آ نچه قر آن دسثود داده و احا کرده ایا نمشد و آنچه را فرآن هی نموده ومیرانده 
نابود سازند در نتبجه اگر آنان بحکومت قر آن قضاوت کر دند ما هتوا لیم با کته کسیکه :طے ابی با 
دستود قر آن حکومت مبکند خالفت نماايم و اکر بعر خلاف قرآن فرمان دادند ما اد حکمشان 


بوز ادیم 

یکی ازخوادج , ار اض کر ده و گفت آیا از عدالت است که اینگونه مردم لاابالی دا بر خون 
های مردم . حکومت دهی. 

فر‌ود ما جنین مر دمی را حکومت ندادوم که هر کار بخواهند انجام دهند بلک فر آن را داور 
فراد داده‌ایم و میدانیم که قر آن <علی است که بدست افراد مله‌ان نکارش پافته ومیان دوجلد قراد گر فئه 


حود خن اهمیگو ین بلکه مر دان دصلع از دسئورات آن باید بفراممن آن توجه کسرده و سن بگویند 
سوال کر دند جر ا میان خود واءخان ود تی قر اردادی ؟ فر‌مود بر ای آنکه جاهل بدا ند ح-ق با ماست و 


۶ نار خ آمیر 71 من ت 


ليتعلم الجامل و بت الما » ول ال آن 8 eT‏ هذى ات ادخاوا تاوا ۳ 
رحمکم اله * و رحلوا من عند آخرهم . 
فصل - ۳۸ 
ومن کلامه ا حين نقض معاوية المد وبعث بالضحنالك بن قيس للغارة على أهل المراق 
فلقی عمروبن عميس بن سود فقتله النحالك وقتل ناساً من أصحايه » وذلك بمه أن حمدالله وأثنى 
عليه قال : 
با أهل الكوفة اخرجوا إلى العبد الصالح » وإلى جيش لكمقد أصيب منه طرف » اخرجوا 
فقانلوا عدو كم » و امنموا حریمکم إن کننم فاعلین » قال : فردوا عليه ردأ ضعيغاً و دآی منهم 
عجزا وفشلا » فقال : الله لوددت آن" لي بکل ثمانية منکم رجلا عنهم " ویحکم اخرجواهعي 
ثم فر “وا عنتي » إن بدالکم , فواله ما أكره لقاء رببي على نيتي وبصيرني ماو 
عظیم» وفرج ه و وی مثل ماتداري البکار العتصدة أو الثياب اطتهتمر 





دهد اپنك که پرده ازروی حمیفت برداشته شد و فا را باید بفهه‌ید ۹ شویه وبخانهای 
خود درآئید خدا شما دا »ورد دحمت خود قراد دهد مردم حسب‌الامسر یکی بمد اذ ديگري وادد شهر 
شد ند . 
فصل - ۳۸ 
(بیمان شکنی معو به) 

معوبه به پیمان خود عمل نکرد ونقض عهد نمود و ضحاك بن فیس دا فره‌ناد تا مالهای عرافیها 
دا به یغما بیرد عمروین عمیس با وی تلاق کرد وی عمرو دا با عد از یادانش از پای در آودد على ع 
پس آذاين پیش آمد, کوفیها دا مخاطب ساخته میفرءاید مردم کوفه اينك که چنین دستبردی زده شد برای 
خونخواهی عمروبن »میس که بندة نیکوکادی بود آماده گردید وار لشگریان خود که عد کعته شدها ند 
دفاع نماگید . آماده باشید با دشمن خود پیکار کنږد و از ناموس خود اگر کادی میئوانید بکنید حفاظات 
نمائید, 

راوی گوید , سخن دا با ضعف وسمتي تلقی کرده ورد نمودند و چون حطرت امیر ع اینگونه 
ضەف و سستی دا ازایشان مشاهده کرد فرمود سو گند بخدا دوست میدارم ددبرابر هرهشت نفری اذشها 
یکی اذآنها دا میداشثم وای برشما آماده شوید ودرر کاب من برای سر کو بی دشمن قیام کنید سپی | گر 
زیاای برای خود »شاهده کر دید فراد کر ده بخا:های خود بر گر دید سو گند بخدا من از ملاثات کرد کار 
خود ناداحتی ندادم ودر ایثراه با عزمی ثابت وبا جشمی بیتا قدم گذادده و آسایش خوددا در آن می بینم 
و بالاخر, از داز گوگی با شما ودنج کشیدن از سلوك با شا و م.دادا کردن با شما خلاص میشوم آنهم 
چه مداداگی ذیرا مدادا کردن با شما مانتد مداد! کردن شترجوانی است که باطن‌کوهان آن از تحمل 


سخنان | ت در لحر ص به ببکار iE‏ 


کلعا خبطت هن حانب E‏ من | آي علی صاحد ها , 
قصل - ۳ 

و من کلامه ا آیضاً في استنفار القوم و ادبتطائهم عاي الجپاد » و قد باغه مسير ربن 
ارطاة لي‌الیمن: أا بعد آسهالنتاس,فان" وال رفتک وبدء نقضکم‌زهاب اولی‌النپی » وأهلالرأي 
هنكم اگذین کانوا بلقون فص دقون؛ و شولون مد لون و ددغون فمجسون؛ وانی‌وانه ددعو نکم عوداً 
و بدءا وس وجرا » وني اليل والنهار » والغدو" والااصال * مایز بدكم دعائی إلا قراراً و إدباراً 
آما نكم المظة ؟ والدعاه إلى البدی والحكمة ؟ و ني لعالم بما ,صلحكم » و بقيم لى أودكم 
ولکني‌وانه لاا صلحکم بفساد تفسي؛ ولکنآمپلوني‌فلیلا فکا سکم واه بامریء قدجاءکم بجرمکم 
وبع بکم» فعذ به أنه کا بعذیکم ۰ إن من‌ذل المسلمن و مالك الد نان بيأ ي‌سفيان لعو 
الا رذالالا شرارفیجابوآدهوکمواتمالا فضلون الا خیار فتراوغون وتدافعون» ماهذا بفعلالمتتقین. 





بار گران عيبناك شده و ظاهر آن صحیح است و دا مانند مدارا کردن حامه کونه است که از هرطرف که 
دوخاه شود ازطرف دیگر پاده می گردد ورنجی برصاحب آن باقی می‌ماند. 


فصل - ۳۹ 


( تحر .بص به بیکاد) 

علی ع هنگاءی که شنید ,دربن ارطات به طرف یهن توجه‌گرده مر دم را بسر گوبی او دعوت 
میکرد و آ نان کندی عیورز ود زد فرمود اي هر دم تسین بیجاد گی وا يدای پیه‌ان شکنی شما ازهنگامی 
بود که دانایان وصاحب دایان از میان شما رفاند همانها که چون با کسی ملاقات میکردند سخن برأسنی 
میگفتند و گفتکو بعدالت یکر دند ودعوت دا احابت می‌نمودند. سو گند بخدا »ن شما دا در آغاز وانجام 
آذکار و نهان شب وروز؛ صبح و عصر برای بیکاد با دشمن دعوت کردم و سخن هن در شما ان نکرد 
واز کارزار فراد کر دید و بست جنك دادید آبا این موهتاه‌های من بحال شما نئيجة زداد وا پئهمه که شا 
را براه هدایت و هم دهایق خواندم فاد نکرد ؟ من اذمصلحت شمابا خبرم و میدانم جه فملی میئواند 
کجی شمارا بعودت صحیحی در آورد وسو گند بخدا خود را برای املاح شما بف-اد و بیچار گی‌نمپاندازم 
زیر! شما اصلاح پدیر نه‌یباشید. 

لیکن اند کی بمن مهلت دهید زیرا بخدا شو ون هی بینم رودي مردی ( مراد حجاح بن 
یوسف است) برشها عساط شود که شما را هلاك سازد و عذاب نماید واودا هم خدا چنانچه شما دا معذب 
دادنه ءذات کد هم نا در <و اری مامانان ودين الام هدین س که وسر ابوسفیان هردم رزل و بد کار را 
علیه ما بخواند و آنیا اطانت نمایند لیکن من شما دا که دانا و نیکید عایه او دعوت کنم نه‌پذیر بد وذیر 
پار نروید آدی این عمل» دوبه پرهیز کادان نمیباشد. 
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فصل - ۴۰ 
و من کلامه 83 یضاً ني استبطاء من قعد عن نصرنه : آیبپا الاس المجتمعة آبدانهم » 
المختلفة أهواژهم ,کلامکم بوهي السم" الستلاب » وفعلکم یعامم فیک عدو"کم اطرتاب » تقولون 
فى المجالس کیت و کیت » فاداجاه القتل قلتم حيدي حیاد ! 
ما عزات دعوة من دعاكم» ولااستراح قلب من قاساکم » أعاليل آضالیل » سثلنمو ني النأخير ‏ 
دفاعذي الد“ ین المطول, لا بمنم*! ضی‌الذلیل» ولابدركالحق لا" بالجد أي دار بعد دار كم تمنعون؟ 
أم مع أي" إمام بعدي تفاتلون ؟ اطفرود وال من غررتموه » و من فاز بكم فاز بالستهم الا خيب 
أسيحت وان لا اصداق فولکم » ولا آطمع في نصرتكم ؛ فرق أله بيني و بينكم » و أبدلئي يكم 
من هو خير لي منکم » وال لوددت آن" لی بکل عشرة منکم رجلا من بني فراس بن غذم صرف 
الدينار پالد رهم . 


فصل - ۴۰ 
( تحریص بقتال) 

هنگامیکه مردم از یاری او خودداری کردند فرمود ایمردمیکه بدنهاتان یکجا و داأیهاتان 
مختلف است کنتار شما باندازه! یست که سنك سخت دا سست هیکند و عملثان جودیست که دشمن دابه طمم 
می‌اندازد در مجالس خود جنین و چنان میگو ید لیکن جون بیکاد با دشمن دددسد میکوئید ای جنك 
از ما دور شو وما دا بحال خودگذاد. کسیکه شما دا با اینحال بکادزاد دشمن بخواده خوار گردد 
وآسایش ندارد کسیکه رام شما دا متحمل شود بیچاره ادت شما مردمی دنجود و بیمادید. 

از من دد خواست می کنید دفاع ازدشمن دا بٿا خر بیندازم و چنان دداین باره بافشادی می - 
کنید ما نند ثرضداری که مدتی قرض او ,طول انجامیده حالیا ددافزایش مدش پافشادی می‌نه‌اید باآنکه 
ذلیل وخواد از ستم ممانعت نمیکند وحفیت همیشه با کوشش بدست می‌آید پس اذاین خانه بکدام خانه 
خواهید رقت که اينك از طام ورواج آن همانت نمی‌نمائید آیا پس از من درد کاب چه امامی با دشمنان 
می‌جنکید بخدا سو گند مغرو ر کسی است که شما اورا فریب دادید و کسوکه بشما امیدواد باشد بیچاده 
و بدبخت‌ترین تیررهای قمار است. 

اکنون که از بوته آذمایش در آهدین دیگرم‌خن شما دا تصدیق نمی کنم و بیاری شا جذم طمم 
ندادم . خد!ا ميان من و شما جداگی بیندازد و عوض شما کسیکه بهتر است از شما بمن ه-رحمت 
فر‌ماید . 

سو کند بخدا دوست دارم ده نفر از شما را با یکتفر از سردم بلی فراس؛ن غنم ءوض نمایم 
چنانچه دیناد دابا ددهم معاوخه میکنند. 


تحر یض به جپاد 


فصل - ۴۱ 

ومن کلامه لا أیسا في هذا المعنی » بعد حمدانة و الثناء عليه : ماظن" حولاءالقوم يعلى 
ال الثام لا" ظاهرین علیکم ؛ فقالوا له : بماذا با آمیرالممنین ۲ فقال ؛ أرى | مورهم قدعلت » 
و رانک قد خبت » و آراهم جادین » و آراکی والن » و آراهم مجتمعن » و أراكم متفر ”فين » 
و آراهم لصاحبهم مطرعين ؛ د آرای لي عاصین » أم وال لش ہروا علیکم لتجد نم آر باب‌سوء من 
بمدي لکم ء کأني آنظر |لهم و قد شارکوکم في بلادکم * و حملوا لی بلادهمفیشکم » و كانتي 
انظر إلبكم تکشون کشیش الضاب لا تأخذون حقاً › ولائمنمون له حرهة › وکاأتي أنظر [لبم 
یقتلون صالحیکم ویخیفون‌قر اءکم» وبحرمونکم ویحچبونکم» ویدنون الناس دونکم» فلوقدر تم 
الحرمان والا ثرة » و وقم السيوف» ونزول الخوف » لقد ندمتم و حسرتم على تفر بطکم في جپادکم 
و تذاکر تم ماأنتم فيه الیوم من الخفض والعافية » حين لا تنفسکم التذکار. 


دج و هد و وه و ده و و و موه وم وان واه وو واز جو وت و و هن موم مه( ۱ 





فصل - ۳۱ 
(باژهم ددبنخصوص) 
پس از حمد خدا باددیگر مردم دا علیه دشمنان تحریص‌کرده میفرماید کار منحصر شامیها 
همانست که بزیان شما تظاهر کرده و غلبه هی کنند . 
سموال کر دنه مقصود شما اذاین فره‌ایش جیست؟ فر »ود می بینم کادهای آ نان دو بهرو نی‌وافرایش 
گذارده و آتش 5 وشش شا خواموش گردیده آنها در امور خود با جدیت پیش دوی می‌نمایند و شیا با 
ضعف و ستی از کار خود دنبال می کنیدآ نان متحدند و ما متفرق آنان از سر پرست خود اطاعت می - 
نمایند و شما آزدگیس و پیشوای خود بیروی نمی کنید کد و۱ گر آنان برشما بیروذشوند 
خواهید دید پس از من چه بلائی برسر شما خواهندآورد گوئیا می‌بينم دست شر کت ایشان در شهرهای 
شما دراز أت وخراج و مالیات ذم| را رھ دیار خود میبر ند و هی بيذم در منکام !زد ام صدای شما 
عانئد مدای «وست سوسم‌ارانست که جرن از ,هلو ی ۳ دگذر اه صدا سی بگوش رسد و کارتان بجا ی 
رسیده که نمیتوانیه احقاق <می نمائید با برای رای خدا از حرامی جاو گیری کنید و مسی‌بينم آنان 
مردم نیکو کار ما دا می گشند و قاریان شما دا پرا کنده میساذند و شا دا اذحعثان دروم می‌نء‌ایند و 
ممذوع میداد ند ودیگرانرا برشما ترجیح داده »هاند امور قراد هیدهند. 
بنابراین| گر خودرا محروم می‌دیدید و ,حال ناتوان خودتوجه میکر دید وژه شر دای از نیام‌دد آءدة 
علیه خودرا «شاعده می‌مودید و بیمی که ازاطر اف سرا ای ما دا فرا گرفنه بنظر می‌آوردید بشیمان 
شده و از کوناهی که در بیکاد با آ نان نموده اند وها می گر دیدید و امسر وز را کیه در کمال 
راحتی واس پسر هی ور بد بیاد می آود دید باآنکه تذ کی از ج؛ین دروزی با آن گر فنادي بحال یا امْیحه 


نرادد . 


۶۶( نار بخ آمیرالموهنی لا 


فصل - ۴۲ 

ومن کلامه ا لا نقض معاوية بن آبي سفیان شرط الموادعة » وأفبل بشن الغارات على 
اهل العراق ؛ فقال بعد أن حمد اله و أثنى عليه : مالعاوبة فائله ال ؟ لقد أرادني على أمرعظيم 
اراد ان آفمل کما یفعل » قا کون قد هنکت" ذمتي ونقضت عدي » فیته‌خذهاعلی* حجنة ‏ فیکون 
علي شیناً إلى بوم القيامة كلما ذکرت » فان قيل له : نت بدأت » قال : ماعلمت ولا همرت » فمن 
قال يفول : صدق , ومن فائل بقول : کذب » أم والله إن اه لذوأناة و حلم عظیم » لقد حام عن 
کثر من فراعنة الا ولن و عاقب فراعنة ؛ فان عمهله أله فان بفوته » وهو له بالمرصاد على ماز 
طربقه » فلیسنم ما بداله » فاتا غیرغادرین بذستنا ولانافضین لمهدنا » ولا مرو عین لاسام ولامعاهد 
حتّی بنففي شرط الموادعة يننا إنشاء اه تعالي . 


را و را 


فصل - ۳۲ 
(نقض عهد معو به) 


هنگامیکه «مویه, عهد فیمابین دا نقض کرد و فرارداد دا مورد بی‌توجهی قرادداد وبه نغارت . 
اگوی مردم عراق پرداخت على ع پس اذحمد ونای خدا فر مود چه امری معویه دا «دکه خدا اودابکشد» 
بر آن داشته که نبت بمن اداده کار ۳ داشته باشد؟ «یخواهد مدوم ماننه او مسرتکب جين عمل 
نابحائی شوم تأ ددنتیجه برده پیمانم را دریده ونضش عهد کرده باذم و آنرا حجت برهن تمام کند وتا دوز 
قیامت داهن هرا آلوده سازد و هر کها که نام مسن بو ود نو ان نا و و مد شکن معروف 
وم 

اگر ,او گفته شود تو نخست دست بدینعمل دراز کردی می گو ند من‌اذاین کاداطلاعی :دارم و کسی 
را هم بانجاع آن مأمودیت ندادم یکی در آنسا دی گوید راست هی گوبد و دیگری می گو ید دروخ می- 
ا 

سو گند بخد! ذات همدص او مدادا عیفر ماید و بردبادی خیم است او بود که از خطا کادیهای 
بسیاری از فر عونها در گذشت و تنها فرعون زمان موسی دا بجزای خود ده‌انید. اکنون | کر خدایمتعال 
ممویه دا مهلت بدهد که ند مپاحی اسباب عيش وعشرت او فراهم شود ازنطر قدرت الهی او که پیرون 
نمیرود و خد! در گذر گاه و کمین اوست در لئیجه هر کار که میخواهد انجام دهد زیرا ما پیمان, خوددا 
نقض نمی کنیم وعود خویشرا نمی‌شکنيم ودل هیچ مسلمان ومعاهده کنندهایر! آزدده نميسازيم و بدین روبه 
پابرجائيم تا پیمان فیمابین پایان پیدا کند . 


سخنان گپر بار ۶۷ - 


فصل - ۴۳ 

و من کلامه ا ني مقام آخر : الحمد له و سلام على دسول الله بإ : اها بعد فان" 
رسولالة و دضينی لنفسه اخا ,و اختصننی له وزیرا »أا الناس آنا أنف الهدی و عیناه » 
فلانستوحشوا ءن‌طریق الپدی لقلة من بغشاه ۰ من زعم 0 د داي «ژهن فقد قتلنی > الا وان" لکل 
دم اقرا بوما ما » و ان الثاثر في دمائنا » و الحاکم في «ق نفسه و حق ذوي القربی و البتامى 
والساکین وابن‌السْبيلالذي لابمجزه ماطلب؛ ولا بفوته من هرب + وسیعام اذین ظلموا ی منقلب 
ینفلبون » و سم باله اگذی فاق الحبة وبرء النسمة » لتنتحرن علیها يا بني ۱ «سية » وللعرفنتما 
ف بدي غير کم و دار عدو کم عما قلیل ٠‏ وستعلمن؟ ناه خن : 

فصل - ۴۴ 

و من کلامه ا ایس في معنی ماتقدام : با أهل الكوفة » خذوا اهبتكم بجهاد عدو کم 
معاوبة وأشياهه , ففالوا : با آمیرالهومنن امپلنا يذهب 1 الق" , فقال: آما وا الذي فلالحبة 

وبرء النسمة لبظپرن حوّلاء القوم عليكم ؛ با دوم او وای بالحق منکم » ولکن لطاعتهم‌معاو بة 


فصل - ۴۳ 
(بادی ازسخن دیغمدر ) 





حمد برای خدا وسلام بررسول او اما یمد همانا دسو اخدا ص مرا برادر خر ود قرار داد وا 
مبان همه ءردم بعنوان وزارت بر گهاشت ت ایمردم من منز هدایت و مخزن فکر آن و دو دیده بیثای آم 
بنا پر اين ج اذراه هدایت نظطر باینکه سلاك وروندگان آن اندلاند بوحشت نیفتید کسیکه کشنده مرا دومن 
بدا ند چنانستکه خود اه کشته‌است ؛ بدا نید هر خونی" خونخواهی دارد که روزی بخو نخوامی اژاوفیام می. 
کند وهمانا خونخواه ما وداور در بار؟ ماو ازدیکان به یغمیر و بی ,ددان و سرداه نشینان کسی است که 
در طلب هرچیزی بر آیه از تحصیل آن درمانده نمیشود و کسی ازدست توانای او فراد ذمی‌کند وستمگران 
بزودی خواهند دانمت که سرانجام آنها بکجا منتهی خواهد شد. 

سو گند بخدایی که دانه دا شکافته وانسانرا آفر یده عصای خلافتی دا که شما گروه بني اميه 
بدست گر فت أ ید با نزاء از چنگه شما بدرآودند و بزودی آنرا دددست دیگران ودر خانه دشمنانتان 
مشاهده خواهید کرد وبزودی ازحفیقت فره‌وده قر آن با خبر خواهید شد. 

فصل - ۴۴ 
(خطاب با مردم کوفه) 

ای مردم کوفه تا وقت باقست خوددا بر ای پیکاد با «مویه که دشمن ڈماست آماده سازید عرض 
کردند یا على ع انددکی هلت بده تأ سرمای زمسان برطرف شود . 

فرمود سو گند بخداگیکه دانه را شکافته و انمانرا ایجاد کرده این مردم بزودی برشما چیره 


ومعصیتکم لي واه لقد آصبحت الااعم کلها تخاف ظلم رعانها " وأصبحت آنا وأخاف نالم دعيني » 
لقد استعمات هکم رحالا فخانوا و غدرو! » و لقد جع بعضهم ما اثتمنته عليه هن قبىء المسلمين 
فحمله إلى معاوبة » و آخر حمله إلى منزله تهاوناً بالفرآن » وجراة على الر<من » حى آنی 
اوائتمنت أحدكم على علاقة سوط لخان » واقد آعييت‌وني . 

نم" رفع يده إلى الستماء وقال: هم" |ني سثمت الحياة بن‌ظهراني حؤلاء الفوم » وتبرعت 
الا مل » فأتح لي صاحبي حتی أستریح منهم ویستریحوا هننی» وان بفلحوا بعدي . 

فصل - ۴۵ 

ومن کلامه ا في مقام آخر: اهلاس اني استنفرنکم (جهاد هژلاه » القوم فام‌تنفروا 
و آسمعنکم فلم تجيبوا » و نصحت لکم فلم تفباوا ؛ شهود كالب » آتلو علیکم الحكمة فتعرضون 
عنما » وأعظکم بالموعظةالبالغة فتنفرون منها « كأ نكم حمر مستنفرة » فرت من فسورة » وأحشتکم 


شده واستبلا بیدا می‌کنند وغلیهُ آنها از ناما نظرحفیفت آنها نیست که آنان شایسته بمقام خلافت‌اند بلکه 
میب استیلای ایغان آذ-تکهآنها از معویه پیروی‌کرده وبهدف خود رسیده و شما از فرمان من سر پیچی 
نموده گرفتار دست آ نها شفید. 

وک «خدا همه در دم ازدست دلیسان و سران خود و ستمگری آ نان مى رساد و من که 
امام عادل و بیشوای داد گری هستم ازسثم دعیها ی خود میهر آسم من اذشما مردم ءدهایر! بکار اجدماعی 
ادارء آمود مردم بر کماشتم . خیانت گردید و بحیله کر ی گذرا ندید و برخعی از کسانیرا که امین لت 
شمرده بودم بر خلاف انتظار سرماءه مردعرا گردآودده و بش «مویه فرصناد و دیگری هر جه از مردم 
گرفته بود بخانۀ خود برد وبا اینعمل نسبت به احکام قر آن مهل انگادی نمود وبر خدا جری شد و 
کار به خیانت هی کرد وبالاخره شما مرا دزمانده ساختید . 

سپس دست مبارك به طرف آم‌مان بلاد کرد و گەت پرورد گارا از زند گ) نی سپر شده و نموخواهم 
درمیان این در دم بها م و از میب آرژوی خود لول شدم , 

بر ورد گادا برودی ملاقات یار با وفأای خود دسر لخدا ص را روزی من فرما و مرا از این 
روز گار ومرد‌ش دا از من آسوده ساز که پس از من دوی دستگاری نخواهند دید. 

فصل - ۴۵ 
(نکوهش از کوفیها) 

ای کوفیما شما دا برای جهاد با ایمر دم دءوت کردم تیذیر هنید و سرانجام شما و ایشانرا ببان 
کردم و علیه آبان خواندم اجابت ننم‌ودید و پند واندرز دادم بگوش نکر فتید و بالاخدره متناود آنسنکه 
بود و نبودتان یکسان بوده من کامات حکمت‌آهیز دا برای شما می کفتم از آنها احتراز عسی‌کردید و 
موعظه‌های تافعه بر ای شما بیان میکر دم از آنها ړو گردان بودید و مابند الاغی حده که از شیر ژیان می.. 





آن سرور ‏ در نکوهش و ۶A‏ 


saa‏ وه درو و وه و۵ 


ار و رو ا ا E‏ راک تن N‏ 
مجالسکمنتر بعون ا وتر بون الا مثال» و تناشدون‌الا او و خبار حنی [ذا تفر قتم 
تستلون عن‌الا شعار» جرلة من غر عام 6 وف من ٤بر‏ ور ع » و شطا من غر خوف 6 تسینم 
اجرب والاستمداد لہا افك فلویکم فار 4۶ هن ن کر ها شغلمو ها بالا عالیل 3 الا باطیل ¢ 
فالمجب كل“ العجب ومالي لا اعجب ؟ من اجتماع فوم على باطلهم » و تخاذلکم عن حقسکم » با 
أهل الكوفة تم کم" مجااد ملت فأملست » فمات قیّمها فطال تأبمها » و ورئما أبمدها . 

و الذي فلق الحبة و برء الشسمة » ان" من ورائکم الا عور الا دبر » جهنعم الدیا لائبقی 
ولا تذر » ومن بعدهالشهاس الفر اس الجموع المنوع » لم لیتوارنشکم هن پني! هينة عداة مالا خر 
بأرءف بكم من الا و ل, ماخلارجلا واحداء بلاءا هه على عذه الامة لامحالة كاين " بقتلون 
خیار کم 4 $ س‌صدون آرزالکم « 9 ستخرجون کنوزکم و ذخایر کم هن جوف حجالکم » نقمه 
بماضي عتم هن ۱ مور کم 4 دصلاح آنفسکم و دیشکم ِ 





گر بز ند همچنان از بیانات الهی من گر یزان بودید شما دا به پیکار با حتمگران میخواندم هنوز سخن 
خوددا پہایان نرسانیده همه‌تان مانند ایادی سبا (۱) بچه گان سبا متفرق میشدید و بمجامهای خود بر 
می گشتید و جهار ژانو حذءه وار مینشستید وسمالها ھی آوددید واعار میخواندید واز اخپار دوز گفتگو 
می کردید و چون می‌خواستید متفرق شوید از اشمادیکه اطلاعی اذحقیقت آنها ندارید و غافل از نظر به 
سرایند گان آ نهائید «بپرسیدید واز سرانجام خود بیمی نداشتید از جنك و آماد کی برای‌آن خاطر کرده 
ودلهابطود کلی از آن تهی گردیده و خوددا به غفلتها وامود بی‌ثمرسر گرم نموده بر استی باید از پیش آمد 
شما پشکفت آمد چگونه تعجب ننه‌ايم از گروه باطل و ناحقی‌که به انجام دویه باطل گردآمده و شما را 
از حقتان محروم نمودند. 
ای مر دم کوفه شما مانند زن آبمتنی هستیه که فرز ندش را سقط کرده و شوهر او مرده باشد و 
مدتی او بډون سر پر.ت بر برد وارث شوهر !و بدست دودترین وارثهای او بیفند و سو گند بخدا لیکه 
دانه دا شعافثه وانسانرا بوجودآورده همانا جهام دیا که نابینا و بی دولت است و کسی ازدست آن‌آسایشی 
ندادد بشما مساط خواهد شد و مراد ازآن حجاج‌بن پوسف است و ۾ ہی اذاو گز ند در نده‌ایست که مال 
بسیار گرد می آورد و کسی ازاو بهر .مند نهیشود و منظود از آن ۳9 عېدا لملك است که مردی بخیل 
و پست فطرت بود مس اذاین عده از بنی‌امیه برها مسلط خواهند ثد که هيچيك از آنها بشما مهربانی 
(۱) ایادی سبا کنذایه از فرزندان سبا بوده که درسیل عرم فرزندان اویکی به‌دازدیگری ناییدا 
شدند واین پیش آمد ضرب المثلی‌شد درمیان تاذپان که هر گاء میخواستند ازتفر وه عد؛ خبردهند میگفتند 
تفررقوا | یادی سبا یعنی ما نند فرزندان او پراکنده شدنه و شرحی درذیل ذعبوا ایادی میا در محمع 
الامثال ذکر شده . 





e ¥‏ آمرالزننن 1 
یا هل الکوفة ا رى a‏ قبل آن e‏ ك روا کا TT‏ 
اتعظ واعتبر » كاني بكم تقولون : ان علیاً یکنب , كما فالت فریش لنبیها و سندها 
نبي الرحمة عل بن عبداله حبیب‌اله بو » فیاو یلک أفعلی من آکذب ؟ آعلی‌اله فأنا ول من 
عبده و وحنده ؟ ام ۳ ی رسول ۱ ای فا ن اول من آمن به وصدافه ونفره 4 کلا" وال ولكش 





لس حول ع کنتم عم ا انیا أ3 اأذي فلم الح وبا النسمه ؛ و اھا :مل جين ٩‏ و ژزك 
إذا صیرکم لپا جهلکم؛ ولاينغمكم خدها ملک “ فقبحا لک . 
پا آث, ال جال ولا رجال > حلوم الا طفال و عقول ریات الحجال ١‏ أم وال آبپا الشاهدة 
آیدا: 6 الغاشنه ع عقو ! 1 ات ا او« ۰ 12 i‏ نصر ۰ Sle‏ » ولا استرا قلت من 
Ct‏ م ۶٣و‏ بم ورم ر E E‏ و 

ی 5 ۰ ۰ ت 
قاساکم ؛ ولا قرت عن هن آواکم 6 کلامکم +وهي اأصم الصاذب » و فعلکم بطمع فیکم عدر کم 
المرتاب ۰ 3 ویحکم آي دار بعد دار کم تمدو ؟ ومع اي" امام نعدي نا تلون ؟ المفرود و الله هن 
غرد تموه ۰ *ن فاز یکم وار ا ی الا خیب ۰ انات لاأطمم قنصر کم ولا ا صداق فولکم ۱ فرق 


جو س ر ل اا _ضءزفم|۰۶۸7:۸.۸ 77اب 





امی نمایند مخ یکی از ] نها که ماود هر ن بدا آهز یز است . 

باری تسام بمی اهیه بر ما ءرام امتا نیت که آنرا ے دا متم ال مدرد فرهوده و رلاشاث اتاق 
می‌افند دراین آذمایش نیکان شما دا می کشند وردان شما دا به برد گی ہی گیر ند و گنجها و اندوخته‌های 
2 را ازحاوت خانماتان بير وت میدز ند و جدانچه آشاره ثل این بیش آمده] انثهامی است که در برابر 
از دست دادن کارم) از شما گر فته مشود ۳3 هم کار هاتان را ضایم کر دید و هم خود و دیامانر | تابود 
سا تیف : 

ای مر دم کوذه ا کنون خر میدهم !ر کارهائیکه دس ازاین اعاق می فد ۷ ya‏ مواظب دوده £ 
احتیاط دا ازدست ندهید و آنانکه ود فيشنت بثر‌صانید و مايه عبر نان باشد. 

می بیذم ما همان مردمی هسترد که می گو کید علی ع درو غ میگو ید جنانکه مردم فرش همین 
سيت را 4 بیه‌یر ود هدن عه‌داله که ەیر ر حمت ودوصت دا «ود داد ند. ص وای بسر شما در جه 
ی درو غ بستم آ با بر خدا افترا زد با آنکه نختین شخص از مملمانان هن بودم که اورا عبادت کر ده 
وھ یگانگی شناخنم 8 :ر سول او درو غ تست دادم با آنکه هن نخسنین کسی بودم که باو ایمان آوردم )£ 
نیو تش را اه دق گر ده واورا باري مودعم . حیانا کa‏ 2 وی از هن بر زده با شف وبا ا ا وجه که شما 
جمون تمه ی هن واه س داد ر بان ۳ ی است که اصو (, ان یاز aac u‏ ی 

صو ژند بخدا ی که دانه را شکافته وانسانی را یو جود آورده وك دعر ید وانگه دانید وف 
عمانزعان که بیادای فار جاهلانه خود برسید وآ رقت علم شم سودی بعال شما نخواهد داش یس 
رشت باددوی ا ,مان که نان E‏ عو ول بجدهای حر دال اند راتان هرز ف های 


زنان بشت,, دہ ر یمنی ربات حجال است ) . 


وه و دوه و و وو هو مت هه ۵ ۱9 


سخنان آن سرور در نم" اهل کوفه ال۷ 


اله يني و بینکم » و أعقبني بکم من هو خير لي منکم » وأعفبکم بي من هو شر لکم مني » 
[مامکم بطیم الله و اسم تع صو نه » وإمام أهل الشام بعصي اه وهم بطیعونه 1 

والله لوددت أن معاوبة صارفني بكم صرف الد يثار بالدرهم ‏ فأخذ مني عشرة منکم » و 
اعطالی مذیم واحداً » وال لوددت آني لم أعرفكم ولم تمرفوني ؛ فانئپا معرفة جرت ندهاً > لقد 
ورین صدري فیظاً ۹ آفسدتم علي" امي بالخذلان والعصیان ؛ حتی لد قالت قرش : ان" علا 
رجل شجاع لکن لا علم له بالحرب »له هم هل کان فیمم. أحد آطول لپا ماساً مني ؟ وأشد" له 
مقاساة ؟ لقد نهطت فیپا و ما بلفت العشرین فها آنا ذا لقد ذرافت على الستين » ولکن لا أي 
لمن لا بطاع . 

أم وال لوددت أن دبي قدأخرجني من بين أظهركم إلى رضوامه » وان" اامنية لترصدني 


سو گند بخدا بدا نید ایمردمیکه بدنهاتان حاضراست و عقلهاتان غاگب وافکار تان مختلف جقدر 
خدایمتمال دوست میدارد کیکه شما را به پپکار بادشمن میخواند باری نماگید وازآنطرف دلآنها که کینه 
شما را هدف خود قرادداده از شما ناداحت است و چم آ نها که شیا را جای دهند دوشنی ندارد گفتار 
شما سنگهای سخت دا ست می کند وعمل شما دشمنانتانرا بطمم می‌افکند ای وای بر شما پس از 
این خانه کدام خانه دا منم خواهید کرد ودر رکاب جه امامی پس از من جاك خواعید نمود فریب داده 
شده آن کیاهت که اورا مفرور صاخته‌اید و کسیکه دستگادیش دا ازناحيه شما بداند مانند فماد بازیست که 
از قمار بردی نکرده باشد . 

من بیاری شما چشم طمم ندادم و گفتارتانر! تصدیق نمی کنم خدا ميان من وشما تفرقه برقرار 
سازد وبهثر ازشما دا دزی من فرمایه و بدتر از مرا برشما مسلط نماید. امام ما کسی است که ازخدا 
اطاعت می کند وشما بر خلاف انتظاد اذاو بیروی نهی‌نمائید و پیشوای شامیها موجودیست که ازخدا سر 
پیچی می نماید و مردمش اذاو تبمیت می کذند سو گند بخدا دوست داشتم ممویه مردم خودش دا با پپروان 
من تبدیل می کرد همانطور که دیناررا با ددهم عوض می کنتد پعنی ده نمر شما را از من مي گرفت دیکی 
از ]نها دا بمن میداد صو گذد بخدا ءی‌خواستم من شمارا نشناحم وشما مرا نمناسید زیرا اینگونه شنااگی 
مو جب پشیه‌انیاعت ٠‏ شما سیئه مرا ور که کر دید و کار مرا به خوادی وهه‌صیت منج نود ید تابجاگی 
رید که مر دم فر یش گه‌تند علی غ مرد دلاود رست لیکن از کار بیکار سر ةة ندارد. 

سو کته بخدا پا اینگونه ادعا صحیح است و آیا دد میان ایشان یکی مانند من پیدا میشود که 
تا این انداذه درجتك مما رست داشته و رنج کشید» باشه با آنکه من هنوز بسن بیست سالگی نرسیده 
بودم قدم در میدان کارزاد نهادم واينك که از سن شصت سااگی جاوز کردهام همچنان به تدبیرهای دذمی 
کاملا آمنایم لیکن جه دسئوری :دهد کسیکه جر فش خر بدادی ندارد. 


سو گند بخدا دوست میدارم خدا مرا ازمیان شما ببرد و بریاش رضوانش مشرف صازد و هنانا 


۷۲2 - ۰ آمراْژمین ت 


اا عنم اشاها ان ۱ 8 "۳ بده على ان ۲ ا e‏ عېده ا اه ال دي 
وقد خاب ھن افتری» و نکی من انقی ١‏ و صل َف با لحسنی. 
bl‏ آهل الكوفة دعو تنكم إلى حپاد هو لاء الوم یله و نهارا و راو اعلاتاً 1 وقلت لکم : 
اغزوهم قبل آن بنزوکم » فاننه ماغغزي فوم في عقر دارهم إلا دلوا » فتواکلنهم و تخاذلنم , و ثفل 
علیکم «#رلي ¢ واستصعی علیکم آمري ¢ وا تمد دوه وراءکم ظهر دا 6 حشی شدت علیکم الغارأت 
وطپرت فیکمالفواحش والمتکرات ۱ تسیکم و تصیحک کما قعل باهل الثاات من فبلکم ) یٹ 
آخیراله عن الجبا برة العتاة | لطفات, والمستضمفین من‌الغواة و قوله عزوجل" : « بد حون آپناشکم 
و ستحون نسائکم ر ٤‏ ذلکم بلاع من رکم عظرم € 
آما والذي فاق الحة وبر ءالنسمة , لقد حل" بکم الذي توعدون ۰ عاتبتکم ۳ امل الكوفة 
بمواعظ الفر آن فلم تفع بكم » وأد بتکم بالد رة فلم تستقیم‌وا لي » وعاقبتکم بالسوط اگذي بقام 
ا الحدود ۱ فلم ثرعوا و لقد علمت اد“ الذي بصلحكم هو السیف و ا کلت تفت تا صلاحکم 
درك قدم ةدم 7 هنت بنابراین ج4 پیش آمدی جلو گيري 4 ر کند از ر اءت که بیاید ومداس 
مرا بخون سرم دنگین سازد واین بیان » فرموده و وءد؛ بیغمبرا کرم ص بود که مرا ازسرانجام خیر 
داد وافترا نمیز نم زیرا کسیکه بدخص عالیممام او افترا زند زیانکاد است و نجات با برهیز کادان و 
راستگویانست . 
ای کوفیها شب وروز آشکار ونهان شما دا بجهاد با اینء‌ردم دعوت کردم و گفتم بیش اذ آنکه 
آنهابه بیکادبا شما فیام کنند باآنان بجنکید زیرا هبچ گروهی در کوشك خانه نجنگیده جزاینکه بیچاده 
شده شما بر خلاف انتطاد کار جنك دا ببهده یکدیگر انداختیه و بخواری راضی شدید و گفثاد من به 
گوشتان سنگین آءد و کاه مرا دڈوار انگاشتید و آنرا پشت سر اتداخنید تا مال وثروت شما به یفما رفت 
و زشتيها و ناء ن دیه) شب وروز درمیان شما افزایش بافت د سرا نجام کار گذشتگان برای ۳ طاهر شل 
جنانچه خدایه:مال از کار ستمگر آن ور کیان وناتوانان از گمراهان جنین خبر داده : يذبحونابنائکم 0 
بسمتحیون نمائکم وفی‌ذلکم بلاه من ر یکم عفايم ۱ فرر ندان شما را هی کشند ود نانتانر | ز نده میگذار ند 
ودر این بیش‌آمد آذمایش بزدگی است ازخدایمشال برای شما . 
سو گند بکسبکه دانه را شکافته وآدمی را جان داده آنچه بشما وعده داده شده در دسید وبکار 
حود مدفول شد من شما را با دو ءظه را نصیحت کر دم لیکن شما از پندهای من استفاده ثکر دید و 
شما دا با جوب دسمّی زدم فائده نکرد وبا تازیانه که اقامه حدود مشود عقاب کردم تفییر دویه ندادید 
بالاخره دا نستم جیز یکه ممکن است شا را تا دیب کد شهخر است وس و هن حساضر نشدم برای املاح 
کارغما خودرآ بفساد دازم . 


ارشا دم‌فید ج ۱۷ 
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بضاد شي , ولکن سیسآّط ی ی با رن یسیو 
ولایکرم عالمكم » ولابقس الفبيه بالسوبة پینکم» ولیضر پشکم ولیذلنکم ویجپزدکم في‌اطغازي» 
ولیقطمن* سببلک ولپسجیشکم علی بابه حشی پأکل فیکم ضمینکم ؛ لم لا بعد اله لا من 
ظلم منکم ؛ ولقل" ما آدبر شيء نم" آفبل وإالي EY‏ إلا" النسح لكم , 
پا ألالكوفة قدمنیت منکم بثلات وائنین . صم دوو أسماع » نكم ذوو لسن » وعنمي" 
نوو أبمار . لا|خوان صبق عند اللفاء ؛ ولا آخوان ثفة عند البلاه . لیم" إني قدمللتپم و مولي 
وسثمتهم ومون » الله لا ترض عنهم أمیرا , ولا ترضهم عن آمیر» ومث فلو بهم كما یماث اطلح 
ي الماه . 
ام وال لو أجد بدا هن کلامکم و م‌اسلتکم ما فعلت » ولقد عالبتکم في رشدکم حتی لقد 
سلمت الحياة کل" ذلك تراجعون بالهزه من القول » فراراً من الحق و إلحاداً إلى الباطل اذى 
لایمز" اله بأهله الدين » وی لاعلم تكم لاتريدونني غير تخیر » كلما آ‌تکم بجهاد عدو"کم 





لیکن پس اد من -لطانی بپباك برشما مسلط شودکه از پیران شما احترام نگذادد و برد - 
صالانتان رحم نمیکند ودا نهملدانثان دا بزرك اعماید وحق شما دا بالمویه ددمیانتان قسمت ننماید و شما 
را پسخئی بز ند وخواد سازد و پیش آهنك پیکادها قراددهد داز همه طرف داحثی دا اذشما سلب نماید و 
شما را پیشخد متها ودد بانهای خود قراردهد تابالاخرء توانای شما ناتوانقان دا نابسود سادد و بغیر از 
ستمکر‌ان دیگران ازتحت شکنجه امان نخواهند يافت و آنها هم که اندکند وآنچه ادبا کرد افبال نمی 
کند ومن شما را مردمی سحت پیمان میدانم وجز پند و أنددزکار دیگری ندادم. 

ای کوفیها من ازشما مردم با سه نفرودونفر دچارم : کر شنوا و گنگے گویا وکور ببنا ویادالی 
که چون با من ملاقات کنند داست نگویند ودر هنگام بلیات نتوان بآنها اطمینان کرد . 

پرودد گادا عن مرد م کوفه داملول کردم و آنان مراملول ساختند من بهآنان بدی‌کردم و آنان 
به من :دی نمودند برورد گادا امیری دا ازایشان وایشان را اذاميري خرسند مفرما ودلهایآنانر! چون 
نمکی که در آب باز میشود متفرق ساز . 

سر گند مخدا | گرمیتوانستم جار کلام ومراسلة شما دا بنمایم بخلافت برشما حس‌اضر نميشدم 
آنقدر در بار هدایت شا رنج ديدم که ازز ند گی خود سیر شدم و بالاخره تمام گمتار مرا بمخر به گرفتید 
وبدینوسپله ازحق فراد کردید و بباطلی گرو یدید که خدا دینداران خودرا بدان عزیز فرموده ومن مۍ- 
دانم که درنئہجۂ بی توجهی بگفتاد من بفیر زیان چیز دیگری بدست شما نیاید زیسرا هروفت شما دا به 
پیکار با دشمن دعوت کر دم قبام نکردءد و آنرا تا خیر افکندید ماننه کپکه وام طولانيی از کسی گرفته 
و اکنون که موقم پرداختش دسیده بازهم مدت دیگری میخواهد. 


- ۷ قاری مرا لؤمنين Ê‏ 


اافتم ای رش » و ستلتمونی اتاخیر: دفاع ذي الد 0 ۳ لک ls‏ ف 
الشتاء ۰ فلتم : هذا آوان و و صرد . و إن قلت لكم : انفروا في الصيف » فلثم مق هار 
القبظ أنظرنا بنصرم الحر؛ عنا كل ذلك فراراً عن الجنة » |ذاکنتم عن الحر" والبرد تمجزون» 
فأنم والله عن حرارة السیف اعجز وأعجزء فانا يه وا إايه راجمون . 

يا أهل الكوفة قد آناني المتریح بخبرني أن“ آخا غامد , قدئزل الا نيار على آهلها لاا 
في أربعة آلاف , فآغار علبیم كما يغار على الروم و الخزر » فقنل بها عاملي حسان و قتل معه 
رجالا صالحن ذوي فضل و عبادة و نجدة بو ءالنه لهم جنات‌النعيم » وأنه أباحها » ولقد بلعني آن" 
العصبة من اه الشام کانوا بدخلون على المرأة السلمة , والا خری المعاهدة » فیپتکون سترها 
. ويأخذون القناع من رأسها » و الخرص من آذنها . و الا وضاح من بدیها ورجلیها و عضدیها .و 
الخلخال و المیزر عن سوقها » فما تمتنم الا بالاسترجاع و النداء : يا للمسامین ! فلا بفیثها 
هفیث » ولا بنصرها ناصر » فلو ان ا بارش من دون هذا اسفا ما کان عندي ملوما " بل کان 
عندي بارأ محسناً » واعجبا کل" العجب من نظافر عوّلاء القوم على باطلهم » وقشلكم عن حقلكم 


هر گاه می گفتم زمستان برای جنگ آماده شوید می گفڈید اکنون هوا سرد است و اگر در 
تابستان می گفتم آماده کارزار شوید می گفتید اکنون هوا گرم است بت خبر بینداز تا هوا سرد شود و 
همه این کنار گیر بها در حرمت برای فراد از بهشت بوده وهر گاه شما از گرحی و سردی هوا عاجز باشید 
سو گند بخدا از گرمی شمقیر هاجزتر ودرمانده‌تر ید و کامه استرجام فرمود انال وانا البه داجمون ای 
کوفیها خبر دسید, که مردم غامد با چهار هزار فر شبانه به اناد که یکی از شهر‌های عرافت دبخته و 
اموال آنانرا به‌تاداج برده وبا آ نها معامله کفارروم وخزدنموده وحسان که کار گذاد من بوده کشته شده و 
عده أذ نیکو کار ان که همه مردمی دا نا و پارا و بزد گزاده بوده نیز ثر بت شهادت نوشیده‌اند خدا همه 
آنها دا دد بهشتهای پر ندمت خود جای دهد. 

واطلاع بافته‌ام عد ازشاه‌یها برزن ملمان وجمعی برزن اهل ذهه وارد شده بنرد؛ عفنّش را 
دریده وجادقد از سرش گرفته و گوشوادء از گوشش دبوده ودست بند و خلخال ازدست و پا وبازوانش در 
آورده واو چار؛ نداشته جزاینکه کلمه امترجاع بگوید و مساماناترا بیاری <-ود شرا و کسی اورا 
یاری نلماید وبداد او رسد وس گر مومنی بدون این واقعه میرد جای تاف ایت واباید اورا ملامت 
کرد بلکه او نیکو کار وعاقبت بخیر است . 

تعجب من ازاینجاست که جکونه این مردم در ترفی باطل خود می کوشند وشما از تمویت حق 
خودتان سستی هیورزید و خود را ه-دف تیر بلا راد میدهید و تبری بهدف وای آ نها نممر نید و کار 
می بینید و با دشمن کارزاد نمی کنید و بنافرمانی] نها خوشحا لید . 


سخنان آن سرود در دادخواهی -۷۵- 


[۳ و و و رسد سس‎ manasa 
فد صر تم غرضاً درمی ولا رمون » ولغز ون ولانفزون؛ وبعصی‌اله ونرضون » تربت ادییکم با‎ 
. آشباه الا بل غاب عنها رعاتها , كلما اجتمعت من جانب غرفت من جالب‎ 

فصل - ۶م 
و من کلامه ار ی نظلمه من اعدائه و دافبه عن حقه ١‏ ما رواه الاس ين عدانله 
العبدي عن‌عمروبن شمر » عن رجاله قال : فالوا : سمعنا آمیرالژمنن ا بفول : مارأیت منذ 
بمت أله عا تم رخاهاً و الحمد له » وال لقد خفت صفیراً وجاهدت كبيراً » أ فائل المشر كين 
وا عادي المنافقین » حتلى فبضاله بینه صلی اله عليه و آله وسلم» فکانت الطامة الكبرى . فلم 
أزل حذراً وجلا أخاف أن يكون مالاإسعني ممه المقام » فلم أر بحمد اله إلا" خيراًء واله مازلت 
ات تفن ییا حنتی صرت شغا واذه لبصبر ني‌علی ما أنا فيه ان" ذلك کله فی ا ورسوله 
و أنا أرجو آن يكون الروح عاجلا قریباً » فقد رأيت أسبابه » فالوا : فما بقي بعد هذه المقالة 
(۷ بسيرا حى ایب 16 . 
e ۳ 6 ِ‏ : 
وروی عبداله بن بکیر الفتوي عن حكيم بن جبير قال ؛ حدثنا من شهد علبا بالرحبة 
بخطب فقال فیما قال : ا الاس (شک قد أبستم 1 ان افرل : اما رب" السیاوات والأرش 
آفد عهد إلى“ خليلي أ" الا مة ستغدر بك من بعدي . 
۲ الهی هیچگاه از خیر و خوشی بهره‌مند نگردید ما همان شثر صفتان.ی هستید که ساد بانغا نرا 
ازدست داده هر گاه بخواهندآ نها را از کوثة گرد آود ند ازجای دیگر ممفرق میشوند. 
فصل - ۴۶ 
(دادخواهی) 
مبارك گذارد تا به امروز پحمد خدا دوی خوشی لدیدم ڈبرا در کود کی که ہا نجتاب گرویدم از ثری 
دشمنان بیه‌ناك بودم و چون بزدك شدم با معر کان پپکاد می کردم و با منافقان مخ القت می‌نمودم تا 
اینکه خدا پمتمال پېفمبرش را قيض دوح کرد آنهنگام قامتی عجهب و مهیبتی يزرك رخ داد و هن همواده 
درخوف ورجا بسر می‌بردم وبیش اذحد به بیچاد گی مبتلا بودم لا ببادی خدا بخیر گذشت سو گند بخدا 
از کودکی تا پیری شم‌شیرزدم واو مرا امر به شکیبائی می‌نمود وهمه این قدمها ددداه خدا وبادی دسول 
او بود وامیدوادم بزودی اسباب آسایش چنانچه بچشم می‌بينيم برای من فراهم شود. 
گو بند پس اذاین پپان مدتی زیست نکردکه دل دوستانرا دافدار ساخت. 
هنگاییکه علی ع درد حبه بود فرمود ای مردم سرا نجام کاد شما باپنجا دسیده سو گند پپرودد- 


گار آسمان وزمین دوست من رسولخدا ص با من جنین تمهد کرد که اس پس ازدر گذشت من با تو حیله 
خواهئد کرد . 


-۳۷۶- تاريخ آمپرالمومنین 10۲ 


و وو وجو وو ووو وو ووو وو و ۵و و وو و و و و وم و نج و وم و و وج و مهو نم وج و انا نو هو و نو ون ون ون ۵ ۱۱0۱۱ و 9 و و و 


و روی [سماعیل بن سالم عن ابن أبي [دریس الا زدي فال : سممت أن علا ۹ قول : 

إن فيما عيد إلى" النبی" الا مي و : أن الا مة ستغدر بك من بعدي . 
فصل - ۴۷ 

ومن کلامه ا عند الشورى في الدار : مارواء بحبی بن عبدالحميدالحمتاني » عن حى 
ابن سلمة بن کهیل » عن آببه , عن آبی صادق قال : لما جعلها عمر شوري في ستة , فقال : إن 
بايع اثنان لواحد واثنان لواحد » فکونوا عع الثلائة الذین فیهم عبدالرحمن » و افتلوا الثلائة 
اأذين لیس فیهم عبدالر حمن " خرج آمیرالمژمنین ا من الد"ار "و هو معتمد على د عبداله 
ابن المباس فقال: ياين العبناس|ٍن" الفوم قدعادوک بعد نکم کمعادانهم في حیاته ا » أمواله 
لایشیپ بهم إلى الحق إلا" اليف » فقالله أبن عباس : وکیف ذاك ؟ فال : أما سمعت قول عمر: 
إن بايع اثنان لواحد وائنان لواحد فکونوا مع الثلائة الذین عبدالر حمن فيم » واقتلوا الثلائة 
الذین لیس فیپم عبدالر حمان ؟ قال ابن عباس : بلی قال : أولاتعلم آن عبدالر حمان أبن عم" 
سعد » وان" عثمان صپرعبدالر حمان ؟ قال : بلی؛ قال : فان" عمر قد علم آن سعداً وعبدالرحمان 


پسر آبی‌اددیس ازدی گنته از علی ع شنیدم می‌فرمود از جماه‌اسرادیکه پیذمیررس‌بمن فرمود این 

بود که امت بزودی با تو حیله خواهندکرد . 
فصل - ۴۷ 
(در دادالشودی) 
ابوصادف گفته هنگامیکه عمر امرخلافت دا بمنوان شودی در هان شش نفر (علی‌ع, عثمان . 
پیر؛ طلحه» سعد وقاص؛ عبدالرحمن عوف) مفّرر داشت به ابوطلحه انه‌اری و دیکران گفت اگر دونفر 

ا بیمت کردند شما با سه نفری باشید که عبداار‌حمن ءوف باآنهاست وآنسه افر دیگردا بکشید 
درآ نوفت علی باتفاف عبدالم‌بن عباس از دادالدوری ببرون رفت و فره‌ود ای پسر عباس ایتمردم همچنانکه 
درژمان حپوت پیفمہر ص با نجتاب دشمنی کر دند وس از در گذشت او نیز با شما عداوت نمودند سو گند 
بخدا بهز از متیر چیر دیگری کار ایشانرا انتعام نخواهد داد. 

ابن عباس پرسید عداوت اپنان چگونه است ؟ 

فرمود مگر توصيةٌ عمررا اعهنیدی می گفت هر گاه دونفی با یکی و دونفر با دیگری بیع ت کرد 
با آن سه نفری باشید که پسر عوف باآ نهاست و آنسه نفر دیگردا بکشید. 

ابن هیاس عرضکرد آدی چنن شنیدم. 

فرمود مگ امیدانی که عبدالر<من" بر عموی سعد وقاص است وعئمان داماد عبدالر‌حمن گفت 
آري فرمود بثابراین عمر میداند که سعد و عبدالرحمن و عنمان بسا یکدیگر اخثلافی نخواهند داشت و 


و عثمان لا بختلفون في الر أي وأنه من بويع منم كان الاثنان معه ؛ و مر بقتل من خالفهم ولم 
یبال أن بقتل طلحة إذا قتلني و قنل الز یی أم والة اشن عاش عمر لا هرفته سوء رأيه فینا قديماً 
وحديثاً , ولشن مات لیجمعنی و [باء يوم یکون فيه فصل الخطاب . 
فصل 6۸ 
روی عمروبن‌سعید عن حبیش‌الكناني فال : لا سفق عبدالر حمان على ید عشمان بالبيعة 
في بوم‌الد ار فال له آمیرالمنین 186 : حرکاثدالسهر » وبعثك على ما صنعت » واه ما أملت منه 
إلا ما مل صاحيك من صاحبه » دق" اله بینکما عطر ملم . 
فصل - ۳٩‏ 
و روی جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن ابن عباس قال : كنت عند آمیرالممنین 
علیهاللامبلر حبة . فذکرالخلافاونقد"م من‌تقدام عليه» فتنقس‌المعداهنم فال:أم وف لفدتقمسها 
ابن أبي فحافة وه ليعلم أن محلي منها محل" القطب من الراحی» بنحدر هى اليل ولابرقی 
إلى“ الطير + لکننی سدلت دونها ثوباً » و طویت عنها کذحا » و طفغت أرتأي بين أن أصول بيد 





بالاخره هريك ازاین سه نفر که نامرد خلافت شوند آندونفر اظهار مخالفت نخواهندکرد وأز فتل طلحه 
پس از قثل من وربور با کی ندارد وسو گند بخدا اگر مس زنده بمانه از رای ناپسند او چنانچه بادها 
اعلام کرده اطلاع خواهم داد و !گر مرد اردای قیامت حق متعال مپان ممن و او داوری خواهد 
کی 
فصل ۴۸ 
(دامادی کار خوددا کرد) 

حبیش کنانی گفت هنگام‌یکه عبدالر حمن عوف دردادالشودی با مان بیمت‌کرد امیرالمومنین 
علی ع ہاو فرمود بالاخره دامادی کار خوددا کرد و ترا به بیعت با مان واداد نمود سو گلد بخید| 
نو بهمان آلو با علمان پیت کر دی که رفپق تو عمر ا(بیعت با دفیقش ابوبکر انتظارداشت وبآن دسید 
ولی تو نخواهی دسید و خدا میان شما تفرقه و جدائی افکند . 


فصل - ۴۹ 
یت شقسة ا 
ابن عپاس گوید دررحبه حور امیرالمژمنین ع بردم سخن از خلافت و فاسبان آن بمیان آمډ 


ءلی م آه سردی کشید و فرمود. 

سو گند بخدا پسر ابوفحافه خلافت دا مانند پیراهنی پوشبد با آنکه او میدانست مداد آسپای 
خلافت بسنه بوجود ءلست ومن آنکسی هستم که سیل علم وحکمت از سرچشمهٌ الهي »ن سرآزیر میشود و 
دست هیچ بلند پروازی بدامن من نمیرسد درعین حال جامة شکیبالی پوشیدم ودست ازآن پرداشتم و بدان 


۷۸ دیخ مر مين تن 


۵ هه .<« و اه موه مه موه و و و و وت 


E ED‏ او ا 
حتی بلقی دبه » فرایت‌الصبر علی هاتی أحجی » فصبرت و في العين قذی » و في الحاق شجیى» أرى 
تراثي نہباً إلى أن حضرء اجله , فادلی بها إلى عمر » فبا عجبا پینا هو بسنقیاها ن‌حیانه » |ذعقدها 
لاحر بعد وفاته , لشد؟ ما تشطرا ضرعیها . 
شتان ما بومي علي کورها و بوم حیان آخي جابر 
فستیرها و اله في احية خشناء بجفو مسنها , و بغلظ كلما * صاحبها کراکب الصعبة › إن 
أشنق لپا خرم , و ان أسلس ليا عسف » بکثر فما المثار ؛ و بقل منها الا عتذاد » فمنی الاس 


النفاتی نثمودم ودر بروی خود بسته ودر اين اندیشه بودم با ابنک یاوری ندادم حمله كام و احماق حق 
نمام يا همین تادیکی و گمراهی که مردم برای خود پیش آورده اند بسازم . 
پنشینم و صبر پیش گیرم دبا کاد خویش گیرم 

به عجیب ظلمتی‌مردم گر فتاد شده که خرد سال دا پیرفررتوت و کهنسال دا بهآخرین پاپه پیری و 
نائوالی میرساند و مومن دا بر نج و تعب مبتلا می‌کند تا هنگامیکه بملافات کرد گار خود نال آید و 
بالاخره اندیشه من بدینجا دسید که تحمل رام کر ده وبا این تار یکی بسازم وبا آنکه خاشاك بچشم رفته 
و غه گلو گیرم شد شکیبائی بورزم وعلت اصلی واولی اندوهناکی من آن بود خلافت که میرات خالص 
الهی من بود بدست فامبان افناد وبه یغما رفت و چندی وی بسنه غاصیانه نشمته تا مرك گر بان گیرش 
شده پس‌انجام خود دسید وخلافت دا بعمر یرد واودا بمقام خود بر گماشت. 

تعجب اینجاست او بااینکه دد ذمان حیات خود می گفت مرا از خلافت «عاف دادید وعلی دا 
که از هر نر سزاواد آنست بمقام اصلی خود بر گمارید در عين حال ج-ون خواست از دنیا برود مانند 
آنکه اذحرف خود خاطر کرد باز عمررا نامرد برای خلافت نمود وچنان معلوم شد که هر دو تفر مستان 
نافه خلافت دا بدست گرفنه و بشدت میدوشندآنگاه پیش آمد دبروذ و امروژ خوددا با این شمر اعشی" 
مجسم فرمود : 

بسپار متفاوت است دوزیکه با تحمل رنج برروی شنر بودم و روزیکه از حضود حبان ,-رادد 
جایں و التفاتهای اوبهر» مند می گردیدم . علی ع با آینشمی مجسم می‌کند امروذ من‌که پا این بلیه پس 
می‌برم ودیروذ من که از عنایات نبیاکرم استفاده می کردم بیار متفاوتند ابویکر پس ازخود خلافت را 
بدست مر دی درشت کووسخت دل سپر د که ماد ناقه‌س کشیاحت که | گرمهاد آ نرابکشند تمکین ننماید تا 
بیئیش مجروح شود د ا گر بحال خود رها کنند آزاد بپنند و سلم است چنن مردیکه دادای این 
اوساف ناپمشد است لفزشش ب-یاد واز خطاکاد,های خودکمتر پوزش می‌خواهد سو گند بخدا مردم به 
اثثباهی بس عجیب افتاده واز طریق هدایت منحرف گردید ند وبحالاتی مختلف و پیش آمدهائی برخلاف 
اتتظار مبتلا شده‌اند . 





لعمر أل بخبط و شماس » و تاوان واعتراض إلىأن حضر له الوفاة » فجملها شورى بين جماعة زعم 
اني أحدهم 1 فا 7 و للشوری ۰ می اعترض الر یب ف هع الا و لین هنهم حتی صرت‌الان! فرن 
بذ النظا؛ر ؛ لکنی أسففت اذ أسفوا 9۰ طرت آد طاروا سرا علی طول المحنة ١‏ و انقضاء 
لد » فمال رجل لضغنه » و صفی آخر لسپره ؛ مع هن و هن » إلى أن قام ثالث الغوم , افیا 
حضنیه ؛ بين نثیله و معتلفه » و آسرع معه بئو أبيه بخنذمون مال أله خضم الابل نيتة الربيع » إلى 
آن وت به بطنته » و آجهز عليه عمله » فما راعني من الناس إلا" وهم دسل إلى" کمرف‌الضبع » 
يستلونني أن | بایمپم » و انثالوا علي حتتی لقد دطیء الحسنان وشق عطفاي, فلم لضت بالا مر 
دکئت طاثفة , و مرقت أ خرى » و فسط آخرون » كا دهم لم یسمعوا ايه لعالى بقول : «تلك الد ار 





عمر تا جندیکه باید برسریر خلافت نشست وامر خلافت دا بعئوان شودی میان عد؛ فرادداد و 
مرا یکی از آنها بهماد آودد پس وای براین شودی: کی من همتای پبشنازان خلات بودم واذ جه ذمانی 
چنین شکی درباده من ائفاق افثاد که امروذ میا همپایه با این ناکسان قراددادند در عين حال من‌طریق 
مماشات دا پیش گرفته و تا آنان آسوده بودند منهم اظهاری تکردم و همراه] نها بجهاتی پرواذ نمودم 
وصبر کر دم تا ذمان طولانی دلج وه‌حنت ببایان آمد , 


و چون امر خلافت ببایه شودی دسید سعد وقا ص که همواده کینه مرا دددل داشت از پیت من 
تخلف ودزید و مسر عوف ازژراه دامادی که با عثمان داشت نیز از من رو گردان شد و بالاخره سومی‌ایشان 
که مات بود برای خلافت نامز د گردید وياد دد پنل خود انداخت وماننه شتریکه در علف زاری دد آید 
از پرخوری دو بهلوهایش ورم کند همچنان از علفراد خلافت پهلوانش ورم کرد دد ایلوقت خوبشاوندان 
او اطراف اورا گررفنند ومانند شتریکه در علفزاد بهادی ددمی‌آید مال خدارادوقکي مي‌بلمیدند :ا اینکه 
تجاوز ویزهعاری وي اورا بهلاکت افکنه و بکعتن داد. 


چول او بمرانجام خود دسید مردم اطراف من اجنماع نمودلد و بیمی از آنها نداشتم جز 
اپنکه مانند یال درشت کفتار برسر من بهن شده بودند ومی‌خواستلد با من بیعت لمایند و پی دد پې بر 
«ن هجوم می کردند ودست مرا برای بیعت می کشیدند تا بجائی که نزديك بود دو ابهام من ازبند درآید 
وردای من دداین گیروداد پأره شد. 

و چون با درخواست بسیاد ردم بامر خلافت قیام کردم عایشه و طلحه وزبر و پروانشان که 
ناکثانند بیت مرا شکستند و خوادج تهروان که مادفانند يرهن خروح نمودند و معاویه و یادان او که 
قاسطانند در صفین با من قتال کردند گویا أبن مردم فردودة خدارا فراموش کرده‌ان که می‌فرماید تلك 
الدار الاخرة نجعلها للذین لا يريدون علوافی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين (۱) خدانه آخرت را 


n س‎ 


(۱) آیه ۸۳ سوده قصص 


<A‏ هت آمیرالمومنن ا 


الاخرة نجملهالذی لاب بدون علو ان الارض ولا اد والعاقبة للمتقين » با لیوا لقد سمعوها 

و وعوها » و لکن حلیت دلیاهم في أعینهم ,و داقهم زبرجها . 

أما و الذي فلق الحبية و برأ النسمة , لولا حضور الحاضر » و لزوم الحجلة بوجود الناصر 
و ما أخذ ايه على أولياء الا مر ألا یفروا على کظَة الم » ولا سغب ۰ظلوم ؛ لا لقیت حبلها على 
غاربپا » و ذقیت آخرها با س آو لها » ولا لفوا دنياهم آزهد عندی من عفطة عنز . 

قال : فقام إليه دجل من أهل السواد فناواه كناباً فقطع کلامه ؛ فال أبن عباس : فما أسفت 
على شيء ولا تفجعت كنفجعى على ما فاتني من كلام أمير المؤمنين عليه السلام » فلا فرغ من 
قراءته الکتاب قلت : با هیر الومنن لو اطردت مقالنك هن حیث اشهیت لپا ؟ فقال : هیهات 
هبپات کانتشقشقة هدرت 2 فرٌت. 

فصل - ۵۰ 


و روی مسعدة بن صدقة قال : سمعت أا عبداله جعفر بن ی ةا یفول : خطب الاس 





ویز! مردمی قراد میدهیم که در روی زمین بفکرسرفراذی وفساد نبودها ندوسرانجام‌با پر هیز کارا لمت آدی 
موگند بخدا فررمایش حضرت اورا شنیدند لیکن دنیا بچشم ایشان شیرین آمد و زبود آن آنافرا فریپ 
داد . 

سوگند بخداگیکه دانه دا شکافثه و انسان دا آفریده اگر حضود اینجماعت که برای بیمت با 
من , آماده شده اد و جک بر نمأم ¢ ءي د ک٤ا‏ ءال بر اولي اه َء ر استوا ر کرده که نگدادند 
ستمگران په آ خر پن هدف ستمگری خود بر فد وداد مظاوماترا ژودتر بگیرند جود نمیداشت دست از 
حلافت می کشبدم ومهار ناقه خلافت درا بر کومان خودی ش می گذاردم ومردم را بوادی ضلالت می‌افکندم و 
با جام اولینشان آنانرا سیراب می کردم و میدیدند دنبای آنان کهآنهمه در راه دسیدن بهآخرین سنار 
آن مي‌کوشند ددنظر من از بهن بز با عطمه‌آن بی‌ادذش‌تر است. 

چون گفتاد الهی آ نجثاب بدینجا رسد مردی از مردم عراق برخاست و ناءۀ بدست مبارك او 
داد و آ نحضرت دا بقرائت نامه خود مشفول ساخت جون جتاب امپرالمومنی عليه صلوات اله والملثكة 
والنای اجمعین از قراکت نامه فادغ شد ابن عباس که بسیار منأسف شد بودکه چنین نعمت بیاذسی بزودی 
ازوی گر فنه شده درخواست کرد از ممانجاکه بپانات الهی خوددا خائمه داده دو باده رو ع کند علی(ع) 
فرمود هیهات ای بسرفباس‌بیانات مز بوره مانند شفشقه‌ای بود ؟هشتر درهنگام مسئّی‌آزدهن خود که مال 
شش است بپرون می آودد سپس بجای خود قراد میگیرد پمنی آن شود دیگر ددما ایجاد نخواهد شد 

فصل - ۵۰ 
(اعلام اد ظهود امام عصر ع) 
حضرت صادق ع فرموده على ع در کوفه خطبۀ باین شرح بیان فررمود من سید پیران کمن سالم 


و وا وا و و و و ماو ده وه وج و ود وم ۵ ۵ ۵۱۵0004۱۱۱۱۱۵ 0۵ ۵۱۵0 و و مد 5 0 و و و تن و و ۵ و وا هت و هن و تن و و و نود ند درو ون و وه دوجو 


أمير الومنین ا بالكوفة فحمد اله و نی عليه ثم فال :آنا سبدالشیب, و ی" هم انوت 
as‏ ریا وا ار ۰ و قلتم : ضل" أوهلك 
الا فاستشمروا قلا بااسیر ؛ با یل بل اب ا قدسکم » و أطفأتم مصاییهکم 
و فلدتم هداينكم من لا پملك لنفسه ولا لکم سمعاً ولا بسراً ؛ ضعف و اله الطالب والطلوب ء 
مذا و لولم تتواکلوا کم » ولم تنخاذلوا عن اصرة الحق بینکم » ولم تهنوا عن نوهین الباطل 
لم پنشجم علیکم من ليس مثلکم ولم بقو من قوي علیکم » و على حضم العاعة و ازوائبا عن 
آهلها فیک » تشم کما ناعت بنو ٍسراثیل علی عېد مومی » و بحق" آقول : لیشعفن" علیکم التبه 
من بعدي_باضطهادکم ولدي ضعف ما تاهت بنو إسرائيل » فلوقد اسنکملتم تيلا » و امتلاتم 
عللا من سلطان الشجرة اللعولة في الفراان » لقد اجتمعتم على ناعق خلال » ولا جبتم الباطل 
ركفا ٠‏ ثم" لغادرتم داعي الحق ؛ و قطعتم الا دبی من أهل بدر » و وسلتم الا بعد من آبناه 


و طریقهٌ از ايوب لبی که صبر وشکیباتی باشد دد من موجود است و چنانچه خدایمتمال درعوض صبری که 
ایوب داشت کسان اورا بوی باز گردانيد و اودا بدیداد آنان خرسند ساخت مرا هسم بدیدار کسانم موفق 
بدادد واینمملی در هثگامی است که قلك دود بزند وآ خرالزمان برهد و شما از زیادی انتظاد بکوکید 
آنکی که باید بايد پا مرده است و یا بهللاکت دسید» , 


بدانید تا آنهنگام وآنمردم نیامده شما لباس شکیبالی دا شناد خود سازید و بگناه‌ان خود در 
بپشگاه خدا اعثراف کنید زیرا طهادت و تقوای خودرا پشت سر اندأختید و چراغ داه خوددا خواموی 
نمودید و کسی که نمیتوانه خود دا محافظت نماید راهبر خسویش قراد دادید و کوش شنوا نداشئید که 
سخنان حق با بغئوید و چشم بینا نداشتید که حق را از باطل تشخیص دهید و بالاخره طالب و مطلوب 
هرد ناتوان بودید و هر گاه از دویه فعلی خود دست برداشتید واز بادی ح-ق فرو گذادي نکردید و 
باطل را خواد و ذلپل صاختید کسی که پست‌تر از شماست بر شما چیره گی و دلبري نکند و پیروز 
نگردد . 

ونظر باینکه از اطاعت حق بیرون رفتید و سخن مطیمانرا نشنیدید مائند بنی‌اصرائیل معاصر با 
حذرت موسی ع متحیر و سر گردان شدید . 

براستی می گویم البته سر گردانی شما اذ آ نان بیفترخواهه بود ذیرا شما همان مردمی هسئید 
که پرفرزندان جود و سم روا خواهید داشت و آنائرا در بدر وبیچاده خواهیه کرد و گر باشرابهای پی - 
در پی از جام بدبخت کننده سر پرست ذجر؛ ملعونه آل ابوسنیان مست شوید مسلماً کرداگرد شبان 
کمراهی در آمده واز باطل با سرعت هامی استقبال نموده وبا داعی حق و مپلن حقهقی حیله گری کرده 
وبا آنهاکه اهل بدر اند وقرابت با پیغمبرا کر مس دادند قطم راجاه نموده وبا دو دترین افراد که شابسته 


& تاریخ آمیرالزمین ن‎ A 


خرن . لا 91 ذاب ما eT‏ لقدد نا اتخ TT‏ الغطاء ؛ و انقفت 
الدة , و أزفى الوعد » و بدالکم النجم من قبل المشرق » و آشرق لکم قمر کم کملء شهر 
و کلیلة تم . 

فانا استبان ذلك فراجه‌وا النوبة, وخالعوا الحوبه, واعلموا أنکم إن اطعتم طالم المشرق » 
سلك بكم منهاج رسول اله 336 » فتداویتم من السمم . و استشفیتم من البكم ۰ و کفیتم مونة 
اسف و الطلب » و ثبذ: E‏ فلا سمد اف الا" عن ای الر حمة » و 
فارق‌العصمة «وسیعلم اگذین ظلموا اي" منقلب نقلبون.» . 

فصل - ۵۱ 

وروی مسعدة بن صدقة أیضاً عن آبي عبدایه 188 قال : خطب آمیرالمژمنین لا 
بالدينة » فقال بعد حمد الله والنتناه عليه : آها بعد » فان" ال تعالی لم بقصم جبتاردهرقط إلا بعد 
تمهیل و رخاه » ولم مر کسر عظم احد من الا مم إلا بمد ال و بلاه »؛ پا النای و في دون 
ما استقبلتم من خطب و استدبرتم من عصر معنبر » وما کل" زي قلب بلیب ؛ ولا کل" ذي سمح 


س ت یه ےن ست 





کارزار ند ,و ند کرده‌اید. 

بدا نید ا گر دو لت عادیتی از ابشان گر فته شود درهای آذمایش وابتلا از همه طرف بروی شما 
گشوده شده و بپاداش عملیات خود خواهید رسید و آ نهنگام بر ده ازروی خطا کار بها برداشئه شده ومدت 
آقاگی بسر آمده ووعده حق نزديك رسیده و ستاره مشرق دمیده وماه شما طلوع کرده و چون شب بدد 
جهانی دا دوشن ساخته و چون کار بدین بایه رسید توبه کنید واژ خطاکادیهای خود دست بردادید. 

بدا نید اگر از خورشیه درخشان مشرقی اطاعت کید شارا براه زاست رسو لخداص‌هدایت هیکند 
و از کری ولالی میراند ود نم طلب آ ین شر بعت و بار گر ان وزر و گناهر ۱ از دوگ شما می‌افکند. 

و خدا از رحمت خود دور ذمی‌کند مگر کسیکه خواهان دحمت و عصمت او نباشد و ب-زودی 
سم کاران خواهدد دانست غلہه :ا کیست 

فصل - ۵۱ 
(خطبه علی ع دد مدینه) 

حضرت مادق ع فرهود على ع درمدینه بیانیه‌ای ايراد کرد ودر آن پس از جمد و ثنای الهی 
فرمود خدایهمال هیجگاه وشات ک-ردن کشانرا نشکسته مگ پس از آنکه بدیشان مهلت داده واسباب 
آسایش دا برای نها فر اهم آورده و شکستگی هيچيك از افراد دا جبران ننم‌وده مگر پس اذآنکه کار 
آنها دا دشوار وروز گار را برایشان تنك گر فئه «تا پر یشان نشود کار سامان نرسده . 

ایمردم پیش آمدهای گذشته و آینده آئینهةٌ عبر تی است از برای شما و هر صاحب دلی خردمند 


سخنان ۳ بار A‏ 


بسمیع ۰ ولا کل ذي لاظر عين يمير » ألا فأحسنوا النظرعباد اله فیما بعنیکم » ثم انظروا إلى 
عرصات من فد آیاده اله بعلمه , کانوا على ستّة من آل فرعون » هل جنات و عیون » و زدوع 
ومقام‌کر یم ٠‏ فپاهي عرصة المنوسمين ؛ وإذما مسبيل‌مقيم * تنذر من ابها من الثبور » بعد النظرة 
والسرور i‏ و مقىل من الا من والحور؛ و لمن صر منکم العافبة وله عاقية ۳۹۳۹۵ 6 قو آها لا هل 
العقول » كيف أفاموا بمدرجة السيول ؟ و استضافوا غير مأمون ؟ 

ویس ليذه الا مة الجاثرة في قصدها » الراغبة عن رشدها » لایقتفون أثر بى" » ولا بقتدون 
بعمل وصي" ولا پژمنون بغیب » ولا برعوون »ن عيب » كيف و مفزعهم في ا لمبيمات إلى قأو بم ! 
وکل“ اء منهم]مام لعسه [ اخن ممهاقما ری «عر ی نات ۰ لاب اون قصداً» ولن بزدادوا ۷ بعدا 
اشد ة اس بعصم بىعض ؛ وتصدیق بعصم نشج / حبادا کل ز لك عا ورت‌الر سول ا 6 ونفوراً 
عم ادی" آلبه ٥ن‏ فاطر السموات والا دضین» العام الخبر ٤‏ فپم اهل عشوات كوف شپات؛ قاد 
حيرة و رة > من وکل إلى نفسه فاغر ورف فی الا ضالیل ۰ هذا وقد ضمن ايله قصد السبیل « لمپلث 
من هلك عن بيلنة ويحيى من حي عن بينة دإن الله لسميع علبم »> . 

فماماً آشبهپا اة صدّّت عن ولانها » و رغبت عن رعانها » ويا أسفا أسفاً يكلم القلب » و 


و هر گوشداری شنوا و هرجشمدادی بینا نمی باشد وباید شما که بند گان خدالید کاملا مراعات کرده ودر 
کادهای خود دقیق باشید وبه بیروان فرعون و ثروتمندان آنزمان که بوستانها وجشمه‌ها و کشت وزدعها 
و مقامات عالیه داشته لوحه کرده و به بیایل جگونه ناود شد زد وسر ا نجام نها ميرت برای مردم حعیعت 
بین وراه دوشنی برای افراد با فراست است و آنها واردین در کارهای دنیا دا از هلاکت میترسانند و 
تادیکی ودوشنی و تعمت و امنیت عالم را برای آنان شرح میدهند و »رانجام با صایراست و همه کارها 
بدصت خداست وای پر خردمندان که سرداه سیل خانه برای خود بنیان نه‌وده‌اند و پیوسته بمالهای فانية 
هحود می‌افزآیند . 

در شکفتم ازاین مردمیکه ازراه عدل واتصاف بر کناد شده وخوددا په بیابان گمراهی انداخته 
واز بیمبر خود پروی نمی‌کنند و برویه وصی او دفتاد نمی‌نمایند و بغیب ایبان نمی‌آودند و از عیب و 
نقص خود داري نمی کنند و در گرفتادیها از فک خود استفاده می‌نماینه و هر کسی بیشوای خود است و 
برای اثبات افکاد پوچ خود دلائلی میثراشد بهمین مناصبت بدانشبندان توجهي ندادد و بنیر دودی اذحق 
و حثیفت هر دیگری نمی بر ند زیرا الفت ظاهری که با هم پیدا کر ده آ نانرا از توجه بمردم عالم دو - 
گردان ساخته واز مپرائی که پیمپر کرم ص بجا گذارد. دست برداشته وار آنچه خدای دانا وتوانا که 
آفر ید گاد آسمانها وزمینهاست بدو ارزانی داشئه نفرت کردهاند. 

ایشان مردمی تاديك دل و ادهای شبهات و پیشوای داه تحير و سر گردانی‌اند و مسلم است 


قن الکرب » من‌فعلات شيعتنا بعد مپلکيعلی‌قرب مود "نها ۱ وتأشب الفتها » کیف بقتل بعضها 
بعضاً ؟ و تحور الفتپا بغضاً ؟ فللّه الا سرة المترحزحة غداً عر.الااصل » المخيّمة بالفرع » الوعلة 
الفتح هن غير جهته › المنوكفة ال وح من غير مطلعه , کل" حزب منهم معتعم بغصن » آخذ یه 
نما مال‌الغصن مال معه ؛ مع نله و له الفن سیجمعهم کفز ع الخر بف 4 وولف بیشهم ) و یسعلهم 
رکاما کرکام السحاب , بفتح لهم ابوابا بسیلون من مستثارهم إليا کسیل العرم » حيث ام سلم 
علبه قارة » ولم تمنع منه أكمة " ولم برد" دکن, طود سننه » بغرسپم‌اله في بطون أودية » وسلکیم 
بنابیم في الا رض » غي بهم عن حرمات قوم » ویمگن لیم في دار قوم » لکی یختصبوا ماغصبوا » 
یضعضم اله بهم ر كنأ » وینقض بهم طی" الجندل من رم » ويملا منهم بطنان الز"بتون . 

و الذي فاق الحبة و بره النسمة » لیذوبن" ما في آبدیهم من بهد التمگُن في البلاد » والعلو" 





کمیکه بخود وا گذارده شود در «دیای گمراهی فرو خواهد رفت با آنکه خهدا با ادسال دعولان مشهد 
شده مردم دا براه داصت دهبری نماید و بینه و برهان برای آنها ظاهر ساخثه تا آنکه بذبرد هلاك شود 
و آنکه قبول نماید حیات جاویدان بیدا کند و خدا دانا و شنواست و جفدد این امت ذباهت دادند به 
مرده‌یکه پیشوایان حوفی خود را از کاد انداختند واز آنان رو گردان شدند و تا ج4 انداژه بات از 
أينمردم متأثر و اندوعناك بود آنمم جگونه تأْثر ی که دل دا مجروح می‌کند و عم وافموی دا می‌افزابه 
که شیعیان ما با آن انس و الفنی‌که با یکدیگر داشتند پس اذ در گذشت مسن از هم می‌پاشند و پیرو 
دشمنان میشوند و یکدیگردا از پای درمي آودند و الفت و براددي دا به‌کینه بدل هی کنند. 

پس با خداست سر انسام گروهی که از امل دودند و دست بدادن فرع در آورده واز راه غیر 
عادی آرزومند فثح و گشایش اند وهر دس از ايعان بشاخه دست گرفته و بهرطرف که آن حر کت میکند 
آنان فیز حر کت میکننه و خدا آنافرا بزودی مانند ابر بائیزی گرد خواهد آودد و میاشان الفت 
خواهد داد , آنگاهآنانرا مانند آبرها مترا کم میسازد ودرهای بیروزی دا بسویشان باز میکند 

مانند سیل‌عرم همه‌جا دا فرامی گیرند وهیچ پش خالی‌نمی گذاد ند ویچ ذمین مر‌تفمی از آن 

جلو گیری نمی‌نماید و هپچ کوهی‌داه آنرا بر نگرداند ودر دل وادیها جر پان پپدا کند و جشمهای زمین 
با آن همرامی می کنند واحترامات مردم بوسیله ایشان ابر جا می گردد و آنانر ا در شهرها تمکن می 
دهد تا حق خودرا باز ویر ند ور کن کفر دا بكمك ایشان ویران می‌سازد و لشکر بان زياد ادم رکه دمذق 
یا اسکنددبه است) را که مانئد سنکهایند دیشه کن می‌ساز ند و مسجد دمشق با کوه‌های شام را از ابشان 
پر می گند . 


سو گند بخداگی که دانه دا شعافت و آدمی را بوجود آورد چون اینان برشهرها تسلط بیدا کنند 
و پرمردم استیلا یابنه آنچه دردست ایشانت مانند قیر و سربکه درآنش ذوب می گردند آب میشود و 


سضنان آن سرور در عصب E‏ ت1۵ 


على العباد کا ی یدوب ب القار وال نك في النار » و لمل ا e‏ شعني و دوم 
لٻؤلاء ؛ ولیس لا حد على ال الخيرة " بل له الخيرة و الا حي جميما 
فصل - ۵۲ 

وروی نفلة الا ثار ار“ رجلامن بنیآسد وف علی‌آمیراطومنی تا ففال له : ی آمیرالمژمنن 
المجب منکم با بني هاشم كيف عدل بهذا الم عنکم » و أنتم الااعلون سباً و سبباً و بوطاً 
بالرسول 4 و فیما للکتاب ؟ فقال آمیرالمژمنین 16 : بابن دودان إذك لقلق الوضين » ضبق 
المخرم » ترسل غير ذي‌مسد" » لك ذمامة السهر وحق الستلة » و قد استعلمت فاعلم : 

کانت أثرة سخت بها نفوس فوم » و شحنت علیها نفوس آخرین « فدع منك نپباً صیح في 
دراه 6 وهلم" اأخطب ف آمرابنآ‌سفیان , فلق اضح‌کنی الدهر بعد كاه ,۰ ولاغرو» و س‌القوم 
وال من خفضی و هينتي و حاولوا الادهان ئي ذات ال » وعیپات ذلك منلی » وقد جدحوا بيني 
وبینهم شرباً وا , فان تلح ر عتا مجن الوی » أحملیم من الحق" على محضه ؛ و إن نکن 
الا خری مب i SE SE‏ تاس على الوم الفاسقي , 


همه کار می‌توانند انجام دهند رز ند روزی بیاید که خدا شیمیان مرا درآنروذ که براي دشمنان از 
همه بدش است گرد آورد والفت دهد واختیار همه جبز در دست خداست و جز او دیگری اختباری از 








خود ندارد . 
فصل - ۵۲ 
(چعونه حق على ع غصب شد) 

مردی از قبیله بنی‌اسد حور علی ع آمده عرطه داشت تعجب از شما بنی‌هاشم است با آنکه 
مردمی با حقیفئید وحسب و نسب شما از همه صحیحثر وبا رسولخدا ص یوند دادید و کثاب آلهی دا از 
همه بهتر می‌فهمید درعین حال حق‌شما دا سب کردند ۱۶ 

فرمود ای پسر دودان تو آده-ی حنطرب و ناآزعوده و تنك حومله‌ای و گذثارتو بجائی اند 
نوست و بجهت خویشاو ندی با تو باید پاسخ ترا داد بدانکه خلافت حدق اصلی دادئی من است لیکن 
دیگران غاصبانه آنرا از هن گر فتند و مرده‌ی سخی آنرا بجهاتی که خود میدا اسئند بدیگران وا گذار 
کردند و عد بخیلیآنرا از وا گذاشتن بعاحبانش منم کردند آنگاه ابن مصراع آمرهالئیس را خواند 
که دفدع عنك نهبامیح فی<جر اته» دست بردار ازغارتی که ددنواحی آن بانك وفر یادها زدها ند. 

به‌ئی از اینکه سه نفر اول حق مرا غصب کر دند دست برداد و درباپ تجاوزات پسر ابوسفیان 
گفتگو کن . دوز گار مرا پس‌از گر پانیدن خنداتید و جای تمجب نیست ذیرا مردم بخدا قسم از دفق و 
مدارای با من مات سل ۲ می‌خوآهند در کار خدا مداهنه کندد و آنوم که از من ساخثه نت وا گر محنتها] 
از ما دور شود ایشانرا ,هر اط حمیفت می‌خوانم و اگر «مپرم با کشته شوم باید بر آ نها حسرت نخوری 
ویر فاسمان اف نشوی ۰ 
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هد ده ده مه و Weuuis-<s4nBAVURGGGCSSOLESNORDEGRESENOS:‏ 


فصل - ۵۳ 
ومن کلامه ا في الحكمة و الموعظة : 

۱- قوله ا : خذوا رحمک ال من ممر ”کم لمقر کم » ولا تیتکوا استارکم عند من 
لا «خفی علیه اسرارکم و أخرجوا من الد نيا قاو بكم قبل أن بخرج منها اپدانکم , فللاخرة 
خلقتم , وفي الد نبا حیستم » ان" المرء إذا هلك » قالت اطلاشكة : ماقدام ؟ وقال الاس : ماخلّف ؟ 
له آباکم » قد"موا بعصا یکن لکم * ولاتخلنوا كلا فی‌کن‌علیکم , فانتما مثل الد نيا مثل الم" 
با کله هن لابعرفه . 

- وهن ذلك قوله ا : لا حبوة إلا بالد بن ؛ ولا موت الا بجحود البقن , فاشر بوا 
من العذب الفرات » نيكم هن نومة السبات » و اباکم و السماثم المم لكات . 

٣‏ وهن ذلك فوله ا : الد فيا دار صدق لمن عرفپا » و مضمار الخلاص لمن تزو “د منها 
یی عهیط واه و فر أولیانه » اتجروا تریحوا الجشة . 

۴ و من ذلك فوله‌لرجل سمعه یذم) ال نيا من غير معرفة بما يجب أن بقول في معناها : 


و و تسس وت وی و جح تسا پیت سح ص مه 


فصل - ۵۳ 
( کلمات حکمت آمیز ) 

۱- خدا بیامرزد شما دا تا وفنی دردنیا هستید برای آخرت خود کادي‌کنیه و برد خودرا 
پیش کسی که ازنهانبهای شما باخبر است باده نکنید داهای خوددا بیش از بدنهاتان ازدنیا خارح سازید 
زیرا برای آخرت آفریده شده ودر این دنیا مجیوسید. 

آدمی هنگامیکه «میرد فرشتگان می گویند جه عملی بیش از خود فرستاده و هردم می گوبند 
چه جیزی بجا گذارده | کذون ءحض احترام پددانتان که ەر دمی کر بمند أزآ نچه در اختیار دارید مقّداری 
پیش ازخود بفرسنید و چنان نباشد که از همه چیز بکلی غفات کنید که بزیان شما تمام خواهد شد همانا 
مل دنا مثل زهر بت که شخص بی خبر آثرا می‌خودد. 

۲ - و از گفتاد اوست : زند گی سمه بدین است . و مرك ایکا کردن یمین ات از آب 
خوشگواد دین بیاشامید تا ازخواب غفلت پیدادتان نماید واز زهرهای مهلك بهر اسید, 

۳ - از گغثاد اوست : دیا خانه داستی است برای کسیکه آنرا بشناسد و مدان داحتی است 
برای توشه کزان , دنا محل وحی الھی و تجارتخانه اولیاه اوست شما تحارت کنید ۳ سودمند 


وید . 


۴ ر از گتار اوست : مردی دما را آزدوی می‌اطلاعی نکوهش می کر ده فرمود دنیاخانه راسنی 


ووو و و و و وو موه موم یووم و م و همم وا ما هن و و و وحم دون وه هون و وه و هو و 


سخنان گر بار 1 تحضرت -۲۸۷- 


لدکنیا دار صدق من صدقها ؛ و دار عافية لمن فهم عنها » و داد غبنى لن تزو"د منها . و مسجد 
اییاء اله و مپبط وحیه » و مصلی ملاشکته » و متجر أوليائه , اكتسبوا فیپا الرحمة » و دبحوا 
فها الحنة » فمن ذا بذه‌پا وقد آذنت سنها ؟ و نادت بفراقپ؛ ؟ وئعت نفسها ؟ فشواقت بسرورها 
إلى السترور » و حذثرت ببلاثها إلى البلاء » تخویفاً و تحذيراً و ترغيباً وترهيباً ؟ فبا اتا الذام“ 
لل“نبا » والمغتر“ بتفربرها ! متى غرنك ؟ أبمصارع آبائك هن البلى ؟ أم بعضاجم أ ماك 
تحت الثری ؟ كم علات بكفيك » و مضت بيديك » تبفي لهم الشفاء » و تستوصف لبم لاطبا 
ونلتمس لمم الدّواء » لم تنقعپم بطلبتك» ولم تشقمپم بشفاعتك » قدمثلت لك الد نا بهم مصرعك 
ومضجمك. حیتلا ,نفعات بكاوك » ولايفني عنك آحباژله . 

۵ و من ذلك فوله لا : آینها الاس خذوا عني خمساً فوالة لو دحلتم الطی* فیها 
لا ضیتموها قبل أن تجدوا مثلپا: لابرجنون آحد الا ريه ولا بضافن" لا" ذنبه , ولاستحبین" 
العالم ذا سثل عم لابعلم أن بقول : اله بعلم [ ولابستحیین" أحد إذا لم بعلم الشيء أن تممه | 


است برای کسیکه آنرا براستی بعناسد و خانه عافیت است برای کسبکه مر فت بحال آن داشته باشد و 

خانه بی‌نیازی است برای کسیکه می‌خواهد از آن توشه بس گرد دنیا مسجد پیمبر ان و محل وحی الهی 
است و عبادتگاه فر شتگان و تجاه‌تخانه دوستان خداست:) دردنيائید درصدد تحصیلرحمت خدا باشید ویار 
بهوشت دا به‌بتدید بنابراین جه کسی میتواند ازد نیا تکوهش کند باآنکه دئیا اودا بجدائی از خود خوانده 





و از فناه خود اخباد کرده و مردم دا بمرود خود تشویق بمرود اخروی نموده و از امتحایات خود 
مر دم را از بیش آدهای اخروی !م داد 3 آ نانر | از عذاب قیامعت ترسانیده و به ردهت حنا تر غیب 


ندو ده 


پس ای کسی که ازدنیا نکوهش می کنی دبدان هفروری ازچه زمان دنیا ترا بخود مغرود صاخته 
آبا از هاز اه پدرانت رود شده با ازوقیکه مادرانت دردل خا جای گر فتها ند ۱ جمدر :-4 برصتادی و 
بوه )د دار آ :ان پرداختی 0 آرزومند شفای آنان :ودی و طبیبان مأهر را برای آنان تو صیف هيودي و 
دارو برایذان آهاده می‌ساخنی با آنکه بحالغان نافع نبود و ح-اجذشانرا بر نیاوددی ديا پیش آمد 
lH‏ برای و مجسم امود و نمودار سات که کا و نافع بحال و نبوده و دوستان بکار تو 
ا 

۵-از گفثاراوست:ایمر دم اج -خن‌آذمن اموز :دسو گند بخداهر گاه‌شتر‌های‌خوددا برایت<صبل 
| نهادد بيا بانها ناتوان ساز ید نمی توا نید آ نها را از غرم ناسناد تمانید ۱-هيجيكازشهابفیر خدا! آ رزودند نباشد 
< و شبراز گناهش از جیز دیگر تهر آهد۲۳- 2خصءعالم خد الت كشن هر گاه‌از اوسخنی بر سند و ندا ندیگو ید 
نمیدانم [ د انکه نمیداند از آموختن شرم نکند ] ۴- شکیبائی پرا ی کاابد ایمان بمنزله سر است برای 


۱۸۸۰ تاریخ ‏ مر الژمنن نت 


لمر من الا يمان بمتزاة الرأس من الجسد » ولا يمان لمن لاسپر له . 
۶ - وهن ذلك فوله لا : کل“ قول لیس نله فیه ذکر فلغو» وکل“ صمت لیس فيه فکرفمپو 
وکل" نظر لیس فیه اعتباد فلپو . 
۷و قوله لا : ليس من ابتاع نفسه فأعتفها کمن باع نفسه فأوبقها . 
۸ - و فوله 18 : من سبق إلى الغلل ضحی » ومن سبق إلى الماء شمی . 
4 - و فوله ا : حسن الا دب ینوپ عن الحسب . 
۰ _ وقوله 4 : الزاهد في الد“ بيا كلما ازدادت له تجلیاً ازداد عنها توا . 
۱ - وفوله ا : المود"ة آشبك الا نساب , والعلم آشرف الا حساب . 
۲ - وقوله 18 : إن بکن الشغل مجهپدة ؛ فاتسال الفراغ مفسدة . 
۳ - وقوله ا : من بالغ في الخصومة ألم » و من قصر فیها خصم . 
۴ - وفوله ل : العفو ند مناللثيم بقدد إملاحه من الكريم . 


جسد ۵- کسیکه صابر نیاشد اپمان ندادد. 
- از گفتاه اوست : هر گفتادی که پاد خدا دد آن نباشد لو است وهر صکوت بدون فکر . 
اشتباه اصت و حر نظر بدون اعنباد ذشت است و بیمعنی. 
از گفتاد اوست : کسی که از نفس خود پیروی کند وآنرا آزاد بسازد مانند کسی فیست که 
ودرا فروخثه وددیند نموده . 
- از گفتاد اوست : کسیکه از سایه پیش افتد به گرمی روز دجاد شود و کسیکه از آب 
کناده گر د تشه بما ند . 
4 از کفتار اوست : ادب خوب: حاکی از خاندان برد گواداست ۳ 
۰ - از گفتاد اوست : دیا هر جه بیشتر در نظر ذاهد جلوه گری نماید او زیادتر اذ دنبا 
اعراش مي ند ۰ 
۱ از گفتار اوست : دوستی پبوسئه‌ترین فرابئها ودانش بزد گوادترین حسبهاست . 
۲ - از گفناد اوست : اگر انجام کادی موجب رنج وزحمت شود آسوده نشستن از آن مایه 
فساد است . 
۳ - از گفتاد اوست : کیکه در دشمنی با دیگری کوشش نماید گناهکار است و کسیکه در 
انجام آن کوتاهی کند »ناوپ شود. 
۴ - از گفثار اوست : در گذشت ت از عمل نابجای آدم ,ست فطرت موجب افساد اوست بهمان 
اندازه که مابه املاح اسان کر‌یمست ۱ 


ارشادمفید ج ۱۸ 


دح یو و وو و جه و هو هه ۵ 6 4 وه وت ود خن و و و و و و و و و و و 


کلمات قصار آن سرور -۲۸۹- 


و مه هو و و موه هه ده هو و ود ۵ ۵ تاه 0۵ ۵ 0 ۵ و OID‏ چ جن و جع A‏ 


۵ - وفوله 4 - من ات الکاز م اجتئب الحارم ۰ 

۶ - وکو له دای : هن حسنت بهالظنون» رةه الرجال بالعیون ۲ 

۷ - وفوله ا : غابة الجود أن تعطي من نفسك الجهود . 

۸ - ووو له 8 : مابمدکائن» ولا فرب بائن ۲ 

۱۹ - وفوله دب : جپل المرء بعیوبه من اکر داو به 

۰ - وقوله 1# : تمام العفاف الر ضا بالکفاف ۰ 

۱ - وقوله ية : انم" الجود ابتناء المكارم » و احتمال المغارم . 

۲ - وقوله ا : اظپر الکرم صدق الا خاء في الشد"ة و الر خاء . 

۳ - وقوله ڳا : الفاجر إن سخط ثلب ؛ و ن رضي کنب » وإن طمع خلب . 

۴ - وقوله ا : من لم یکن آکثر مافیه عقله , کان با کشر مافیه قتله . 

۵ - وفوله لا : احتمل زلة وليك » لوقت وثبة عدو لك . 

۶ - ووو اه ی : سن الاعتراف ددم الافتراف ۰ 
۵ ~~ از گغتار اوست : کسیکه کار‌های رد ید ونتایج سالحه دوست میداید از کارهای نایسند 

دودی می کند ۰ 
۱ از گفتار اوست : کسپکه دیگران پاو خوش گمان باشند بچشم عداوت باو نمینگر ند. 
۷ از گفتار اوست: نهایت جود و بخشش دد آ نست که آدمیاذهمه گو نه آسایش خود دست بر دارد. 
۸ - از گفتار اوست: آنچه باه بیدآشود دور نہہت وآ نجه بأ ید بغاهوررسد فزديك می‌باشد, 
- از گفتاد ارست : جاهل :ودن آدمی از کار خود از بز د گثر ین گناهان اوست . 
۰ - از گفتاد اوست : پاکدامئی کاء ل دد خرسندی پاندازه کفایت است . 
۰۱ - از گفتار اوست : جودکامل درآ است که شخص جواددارای مکارم اخلات بوده و غمرامت - 
های دپگرانرا عهد هداز شود. 

۲ - از گذثار اوست : «همترین کرا.ت در آ لست که ددانگی وداحتی‌دوستی دا از خاطر نبر ند. 


۳ - از گذتار اوست : آدم بد کار | سر خدمگین شود از دیگران عیبجولئی می کند و اگر 
حرسند بأشد درو غ میگوید وا گر طمع کند مير باید. 
۴ - از گفتار اوست : کسیکه دربسیاری ازکارهای خود ازروی خرد قدم بر ندارد ددبسپادی 


از کارها بعتل جود اقدام کر ده باش 2 
۵ - از گفتار اوست : لفرش دوستت دا ت<ل کن تا در وقت برش بردشمنت بکارت بیاید. 


۶ - از گفثاد اوست : اعتراف صحیح بنای گناهان دا منهدم میسازد. 


- ٩ 
: 71 (¥ 
وفوله ا‎ - ۸ 


۳۹ ووو له پا :شر 


۰ - وفوله ا 

۱ . وقوله لا 
کان علىك فاصبر . 

۲ - وقوله جا 


۳ - وقوله 1 
۵ - وقوله لها 
۶ - وقوله لا 
۷ - رقوله تا 
۸ - وفوله 12 


a‏ کک چ 


: القصد ال من العف الگ آدرع من ٠‏ الكل . 
الزاد إلى المعاد » احتقاب تلم العباد . 


: لانفاد لفائدة آنا شکرت ء ولا بقاء لنعمة إذا کفرت . 
: الد هر بومان : بوم لك ء ویوم عليك » فان كان لك فلانبطر » و إن 


: رب" عزیز اه خلقه » وذليل عه خلقه . 
۳ ى وفوله جا ۰ 


: من لم ال مود و صارع الحق" صرع . 
: لو عرف الا جل » قصر الا حل:: 


: الشکر ذينة الغنی » والصبر زينة البلوی . 
: قيمة کل ای هابحسنه . 

تالایا ناوا متشون + 

: المرء مخبوء تحت لسانه . 





سس _ ~~ 


پې از گفتار اوست : مالیکه خرج شده و ترا شارت ین نا کرد شاب نفد 
۲۸ _ از گفتاد اوست : میانه ړوی دد هز بنه زندگی از ظلم و تعدی آسانثر و خودداری از 
ناملایمات ازرنج و «شفت بهثر است . 


۹ - از گفتاراوست : بد قر ین وڈ آخرت آزار بند گا نست ۲ 
از گفتاد اوست : شکر نعمت نممتت افزون‌کند » کف نعت از کفت بیرون کند. 
۱ - از گفتار اوست : دوز گار دوروز است دوزی بود تو ودوزی بزبان تو آنررز که بسود 
تواست مفرود مشو. دودی که بزیان تست شکیائی کن . 


۲ - از گفتار اوست : سا ارجمتندیکه اخلاق ناسند او اساب خوادیش را ایجاد کرد و بسا 
بی‌امتباریکه اخلاف حمیده‌ای اورا عالیمقام ساخت . 


۳ - از گفتار اوست : ک-یکه کارها دا نیازموده باشد فر یب می حورد و کسیکه 


افتد ودافتد . 


با حق در - 


_ از گفثار اوست : ا گر مرك شناخته شود از آرزو کاسته گردد . 
از گفتاد اوست : ادزش هر کس بانداز؛ دانائی اوست . 
بهنر کوش زانکه رر عالم قیمت آنراست کو هار دارد 
۷ - از گفتار اوست : مردم بند گان دانائی خوداند . 
۸ - از گفتار اوست : مرد پنهان بود بزیر ژبان . 
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وفوله 4 : من شاور ذوي الا لباب , ل على السواپ . 

۰ - وفوله 16 : من قنع بالیسیر» اسنغنی هن الكثير " ومن لم ستغن بالکثیر » افنقر 
إلى الحتیر . 

۱ - وفوله 18 : من مسحت عروفه » ألمرت فروعه , 

۲ - وفوله 18 : من أمُل إساناً هابه , ومن قصر عن معرفة شيء عابه . 

۳ - ومن‌کلامه ا في وسف الانسان فوله : آعجب ما في الا سان قلبه » و له مواد" 
من الحكمة و آضدادها » فان سنح له الر"جاه أذكه الطمع ؛ ون هاج به الطمع آهلکه الحرس: 
و إن ملکه البأس قتله اسف , و إن عرض له الخضب اشند* به الغیظ » ون أف بالضا لسي 
التسفظ » ون ناله الخوف شفله الحذر » ون ام له الا من استولت عليه الفراة » ون جد دث 
له نعمة آخذته العز 2 ؛ و ن آصابته مصيبة فضحه الجز ع ؛ ون آفاد مالا آطفاء الغنی » وان عننه 
فاقة شغله البلاء » و إن آجهده الجوع فعد به الضعف » و ن أفرط في الشبع كه البطنة ۰ فكل“ 


L ۱‏ # م. 


۹ اد گفثار اوست : کسیکه با خردهندان »شودت کند براء خير هدایت شود. 
۰ - از گفتاد اوست : کسیکه ہکم بسازد از بسیاد بی‌نیاز شود و کسپکه اذ بسیاد بی‌نهاز 
نباشه بچپر بستي نیاذمند گر دد. 
ب از گفثار اوست : هر که اصلش پاك است فرفش تابنا كىت ۴ 
5 از گغئار اوست : کسپکه بدیگری | پدوار باشد از وی بیمنا کست 3 کسبکه از شناخت 
چیزیکوتامی کند آنر! ممیوب و ناپسند می‌بیند . 
_ از گفتاد اوست : عجیب تر از تما اعضاه انسان ؛ دل اوست که ماده حالی ازاخلاق 
حمیده و مادهالی از خویهای نکوهیده در آن وجود دارد درنئیجه ا گر جعم امیدش بدیگران باشد طمع 
اورا ذلیل ګند و اگر طمم براو چیره گردد حرص اودا هلاك سازد وا گر ناامیدی براد غالب آید اندوه 
اورا از بای در آورد وا گر خشم براو استیلا بابد کینه اوزیاد شود وا گر حاجت روا شود از سیاسگزادی 
خاطر می کند وا گر بیمناك شود ددصدد پرهیز برمی آبد وا گر پیومته درایمنی بسر برد فرودسراپای او 
را فرا بگیرد وا گر نعمت تاز؛ باو روآورد آقائی و صربلندی دچاد او میگردد و ا گر مصیبئی بدو برسد 
بیتابی اودا رسوا می کند واگر ثروتمند شود سر کشی کند و اگر درمانده شود بلا و محثت اورا بخود 
مشفول سازد واگر گرحنگی باو دوی‌آردد نانوان شود واگر سیری را از حد بگذداند جای نفس پرای 
او باقی نماند وبالاخره هر گوله تقصمیری مشر بحال او وه رگونه افراط وتجاوز ازحد » منسد روز گار 


اوست ۰ 


0 
A‏ تاریخ امیر الومنن #۷ 

۷۴ و من کلامه وی وقد سل شاء زنان بنت کسری حن اسرت : ما حەظت عن امك 
بعد وقعة الفیل ؟ قالت : حفظت عنه أنه كان بقول : ٍذا غاب اله على أمر ذلت المطامع دونه » 
و إذا القضت آلمد"ءکان الحتف في الحبلة » فقال لا : ماأحسن ماقال آبوك » تذل الا مورلامقادیر 
خی زات در 

۵ - ومن کلامه 1 : من كان على بقن فأصا به دك" قليمض على شنه , فان" القن 
لایدفم بالشك . 

۴۶ - دمن کلامه : المومن من نفسف ق تەب ۱ والناس منه في داحة ۰ 

۷ - وقال #ا : من کسل لم یود" حق الله عليه . 

۸ - و هن کللامه 4 افشل العبانة اه نو , والعمت > وانتظار الفر ج : 

۴۹ و قال و : لسر على را ده او جه ۳ فصر علی اامصیه : و صبرعن | لمه‌صة » و صر 
على الطاعة . 

2 ِ ۰ 5 ۰ 

۵۰ و فال و 1 الحلم ۹2 الموهن » 3 العلم خلمله ۰ والر ای اخوه ل والمر والده 0 
والصبر اهبر حنوده . 

۴ .+ هنکامیکه شاه ز نان دخش ٩سری‏ آسیر ده بو د على غ از وی برهید از ودر خود مس 
از پیش آمد فيل جه شنيدء و جه فرمود؟ بیاد داری عرضکرد او میگفت هر گاه خدا بر کادی ‏ جپره 
شود دستهای طمع از همه طرف کوتاه شود و چون عدت ذند گی کسی سپرۍ شود مرگ دد کمین 
اوست . 

فر‌مود پدرت جه سخن مثاسب دیجاگی گفته . آری‌کارها در گرو تقدیر است جون امری مقدد 
شد تدبیر آثری‌نخواهد داشت. 

۴۵ - از گنثاد اوست : کسیکه از نعمت پفین بر خوردار شده ۾ شك دجار او شود باید از یقن 
خود تعقیب نماید ذیرا یمین با آمدن شك از بین نمیرود. 

۴ - از گنتار اوست : موّمن خود دردنج است ودیگران از او در آسایش . 

¥ از کنتار اوست : شخسی که کسالت بورزد تمیتواند حق خدا را ادا کتد. 

۴۸ - از گفتاد اوست 1 ,هر ین عباأدت ۰ شکیبائی وخوام‌وشي وانتظار فرح اسعت . 

۴ ۳ از کفتار اوست : شکیبای ود ۵ سم است » صهر بر عصریت و صبر از معصیت وصبر بر طاعت. 


۰ - از گفتار اوست : بردبادی وزير .ومن است و علم دوست او و مدارا برادد او و تیکو. 
کاری پدر او و شکیبائی هر لشکر او. 


2 گور بار a‏ 


و و وم و وج و۵ ۵ وه مود ود 


û ۵‏ ول ۷ : لا د مر کنو زا : کتمانالمندقة ۳7 و 

۲ - وقال ل : احتج إلى من شثت تكن أسيره ء oa‏ 
أفشل علی‌من شثت نکن أميره ۰ 

۳ - وکان یقول ا : لاغنی مم فجور » ولاراحة لحسود " ولا مود"ة لوك . 

۴ - وقال ا لا حنف بن قبس : السّاکت أخوالراشی ‏ ومن لم بكن معنا كان علينا . 

۵ - وقال ا : الجود من كرم الطبيعة ٠‏ والمن مفسدة للصئيمة . 

۵۶ - وقال ا : ترك التماهد للصد:ق ؛ داعية القطبعة . 

۷ - وکان بقول ا : |رجاف. العامة بالشيء دلبل علی‌مقد مات‌گونه . 

۵۸ - وقال ا : اطلبوا الر "زق فانه مضمون لطاله . 

٩‏ - وقل 16 : أربعة لا ترد لم دعوة : الا مام العادل لرعیشته » والولد البار" لوالده» 
والوالد البار لولده . وال‌ظلوم » بقول اه وعز تي وجلالي : لا تتصرن" لك ولو بعد حين . 





- از گفتار اوست : سه چیز از گنجهای بهشت است پنهانی دادن عدقه و ءخفي کمردن 
مصیبت و کثمان کردن بیماری . 
۳ - از گفتار اوست : احتیاح بیدا 3 .بهر کسی که میخواهی اسیر او باشی ؛ وبی‌لیاز شو 
از هر کسی که می‌خواهی همثای او شوی وبخنشگن بھر کسی که می‌خواهی فرمانروای او باشی . 
- از گفتاد اوست : آدم بدکاد بی‌نیاز از دیگران نمی‌باشد , وانمان حسود داحتی ندارد 
و پادشاهان دوست نمیشوند. 
ûr‏ از گفتاد اوست : به احثف‌بن قرس فره‌ود سوت موجب.رطاخت وک ی که پا ما نباشد 
برما خواهد بود. 
۵ - از گفتاد است : جود امر طبیم‌ی است و متت گذارۍ پایه احسان دا سست میکند . 
0% _ از گفثار اوست : کسیکه مهد خود وفا نکند ددمدد قطم دوستی است . 
۔ از گفتار اوست : آنچه بزبان آیدآخر بجهان آید. 
_ از گفتار اوست : در طلب روزی بر آ ید که در گرو طالب آست : 
- از گنتاد اوست : دءاه جهار نفر مردود نمی‌شود پیشوای داد گری که برای ذپرهنتان 
خود دعا کند و فرژند نیکو کادی که برای ,درش دعا کند و ودر مهر بانیکه برای فرژ ندش دما کند و 
ستمدید؛ که برسته‌گردعا نماید‌خدا بهفللوم میفرماید سو گند بعزت وبزر گواری خودم دعاه ترا هرچند 
پس اذ. مدتی هم باشد مستجاب خواهم کرد : 





۹۴- تاريخ آمیراژمنین ا 
۰ - وفال ا : خیرالغنی ترك الستژال , و شر الفقر لزوم الخضوع . 
۶١‏ - وقال ا : الممروف عصمة من البوار » والرفق نعشة من العثار ۰ 
۲ - وقال 10 : ضاحك معترف بذلبه » خیر من باك مدل" على دبنه . 
۳ .. وقال 1 : لولا التجارب » عمبت المذاهب . 
۲ - وقال ا : لاعدة أنفع من المقل , ولا عدو“ أضر هن الجهل . 
۵ - وقال 188 : من انسح أمله قصر عمله ٠‏ 
۶۶ - وفال ا : أشكر الاس أقنعيم؛ واکفرهم للشعم آجشمهم . 
في أمثال هذا الکلام الفید للحكمة وفصل الخطاب , لم تسترف ما جاء في معناء عله , لثل" 
بتتشر به الخطاب , و يطول الکد.اب » وفیما أثبتناه منه مقنع لذوي الا لباب . 
فصل - ۵۴ 
في بات الل تعالی وبراهینه الظاهرة على أميرالمؤمنين 186 » الدالة على مكانه من ال ره 
۰ ۔ از گفتار اوست : پهتر بن ٹروتها آنستکه انسان نهی‌دست از کسی EE‏ 
گدالیها همالستکه ددپرایر مردم سر پزیی افکند . 
۱ - از گنتار اوست: احسان از هلاکت جلو گیری میکند وملاطفت با خلق آدمی دا ازلفزش 


۵ ها هو وه هه هد مت ها‎ as 


نکه میدارد . 
۲ _ از گفتار اوست : انسان خندانیکه بگناه خود اهثراف کند بهثراست از گر یانیکه به 
یر ورد گارخو د بناژد. 


۳ - از گفتار اوست : اگر آزمایدها درکار نبود رأی‌ها قابل اثر نبود. 
۴ - از گفتاد اوست: هیچ بهر ؛ بهتر ازخرد و هیچ دشمنی بدئر از نادانی يست . 
۵ - از گفتار اوست: کسبکه آدزویش طولانی باشد کارش اند کست. 
و - از گفئاد اوست: -پاسکزادتر ین مردم کسی است که قانع‌تر باشد وحر یصثررین آنها کسی 
است که بیشتر کفران نعمت نمایه . 
على م از اینگونه سخنان بسیاد دارد و همه آنها دثبق و مشتمل بر نصایح حکمت‌آمیز و طلاگی 
امت و ما اگر میخواستيم همه سختان حکیمانه آ نجناب را در این کناب پياوديم طولانی ميغد واز دویه 
کثاب فعلی خارج بود درعین حال همین مختصری که ایراد کردیم ه«شت نمونه خرواداست وخردمندان 
پخوبی مینوانند پې بحقایق الهی او ببر ند. 
فصل - ۵۲ 
(معجز ات) 
معجزات و کراماتی خدای مثمال بدست علی ع اظهاد فر‌موده وبراهین حقانیت خود و کلامش. 
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وجل » و اختماصه من الکرامات » بما الفرد به ممن سواء » للد عوة إلى طاعته » و للك 
پولایته » والاستبصار بحقه " والیقن بامامته » والمعرفة بعصمته و کماله » وظپور حته ٠‏ 

فمن ذلك ما ساوی به لببین من أنباه أله ورسله » و حجنین له على خلفه ما لاشبهة في 
صحنّه ولا دیب في صوابه , فال اله عز" وجل في ذکر السیح عیسی بن مریم روح الله و کلمته 
وب ه ورسوله إلى خلیقته » و قد ذکر فة والدته في حملها له و وضمها یه وال عجوبة في ذلك 
« قالت نی یکون لي غلام ولم بسسنی بشر ولم أك بنیاً + قال كذلك فال ربك هو علي عن 
و لنجعله آية للنای و رحمة متا و کان آمرامقضیاً »> و كان من آبات أله تبارك و تعالی في 
السیح عيسى بن مریم ا نطفه في مهد ؛ وخرق المادة بذلك »و الا عجوبة فيه والممجز الباهر 
لعفول الرجال » و کان من آ بات اله تعالی في أمیرامژمنین ا کمال عقله . و وفاده ومعرفته با 
ورسوله : صلوات اله وسلامه مله وا له › مع تقارب سنه وکونه علی ظاهر الحال في عدادالا طفال 
حن دعاه رسول‌اله ي [ل‌التصدیق به والافرار» وكلفه الملم بحقته واطعرفة. بصانعه ؛ والتوحید 





را بموسط ار اهر ساخثه که همه حاکی ازموقبیت ومکانت اودر پیشگاه مقس الهمی ات واینگو نه گر امات 
که وبژه علی ع بوده ودیگران از آنها محروم بوده‌اند برای اپشتکه مردم از اطاعت او سر پیچی ننماینه 
وبولایت او ایمان بیاودند وبحق او بینا شوند وبه امامت او یفین نمایند و اورا مسوم از خطا پداننه و 
مردی‌کامل وحجت خدا بشناسند. 

ازجمله ممجز ات آنکه خدایمتعال ءأی ع را هه‌پابه دو پیمبر از پیمبر أن خود هیسی و بحیی قراد 
داده و ودر رسانیده که کسی شبهه در حقاثیت آن نتموده خدا در پادء عیسی که روح و کلمة ا و بیمپن 
ورسول او بمردم است و راجع ہمادرش مر یم و حامله بودن بوی وکاد شکفتی که از او سرزده میفرما ید 
د قالت انى یکون لى غلام ولم يمسسنى بشرولم اك بنیا قال کذلك قالربك هو على هين و لنجمله آية 
للنای ورحمة منا وکان امرأً میا (۱) وقتی بمربم اطلاع داد بزودی فرزندی از تو بوجود می‌آید 
گفت جگونه ممکن است اذ من طفلی‌بدنیابیاید باآنکه دست مردی بدامن من فرسیده ومن‌هم که زیاکاد 
نبوده‌ام جواب دادآدی چنانسنکه میگوگی خدا بتوفره‌وده اینکاه برما آدانست ما اودابی پدر بدنیا میب 
آودیم تا ویرا شانی برای مردم قراد دهیم ونایه رحمت »ا باشد و فام ما بر آن جادی شده واز جمله 
معجزات عبسی ع یکی این بود که در گهواده سخن میگفت و کار شکفت آودی میکرد واعجازی می‌نمود 
که عماهای خردمندان دربارة آن حیران بود. 

واز جمله‌آیات خدا در بار؛ ملي ع کمال عقل وآدامش وخدا ورسول شناسیآنجناب بوده وپا 
آنکه سن زیادی نداشته و ظاهراً در ددیف کودکان بوده دسولخدا ص او دا به نبوت خود و پذیرش 
دسئوداتش دعوت کرده و اورا بحقانیت خود تکلیف نموده و بخداشناسی و یکتابر ستی فرمانداده و تعهد 


)۱ آبه ۰ و ۲۱ صوده هریم 


-4۶- تاربخ امیرالمژمنین ا 
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له ء و عپد یه فی الاستسراد بما اردعه هن ديه و الصیبانة له , والحخظط و اداه الا مانة شمه » و 

کان 16 إن ذاك في قول بعضهم من آبناه سبع سنین » و على فول بعض آخر : من ابناء تسع سنین 
وعلی فول الا کثرین ۰ هن آیناء عشر سان » فکان کمال عقله <صول المعر فه له باب ورسو له او 
أبة له تعالی فيه باهرة خرق با المادة و دل" بيا على مکانه منه ؛ و اختصاصه به ؛ وتاهله لما 
رشحه له من [مامة المسلمين > و الححة علی الخاق أجمعن » فجری و خرق العادة لما نکر ناه 
محری عسی وسیی لا تما وصفناه فلولا نەكان في تلك کاملا وافراً وبال تعالی عارفاً li‘‏ کلنه 
رسولانه ب الافرار بنبو*نه , ولا آلزمه الا بمان به والتتصدیق لرسالثه » ولا دعاء لی‌الاعتراف 
بحقه » ولا افتتح الداعوة به قبل کل" أحد من الثاس ؛ سوی خدبجة للل زوجته » ولما ائتمنه 

۰ a ۶ 6 ۶ ۰ ۰ u 
علی‌سر » الذي ام بصانثه » و میا افرده السبی وس بذلك من آبناء سنه کأپم في عصره » وخصه‎ 
به درن من سواه مسن ف کر ناه دل“ ذلك على آنه & کان کاملا" هم تقارب شه ۰ و عارفاً‎ 
با تعالی و اهنا قبل "حلمه » وهذا هو ععنی قول ال هالی ی بحبی لا :۰« و آتبناه‎ 
الهکم سيا ؟ اد لاحکم آرضم هن معرفة الله › و ای من العلم بنمو 2 رسول انه بل ۰۱ و آشبر‎ 
من القدرة على الاستدلال 4 وأببن من معرفة النظر والاتیار ؛ والعام وجوه الاستتباط ۵ 3 الوصول‎ 
بذلك إلى حقایق الفایبات » و إذا كان الا م‌علی ما يناه , ثبت أن الله تعالى قدخرق العادة في‎ 
نبوده که ددایم الهی ودین خودرا حفظ نماید وامانت دا بمئزل دساند و على م دداینهنگام بنا بر گفته‎ 

بعضی هفت ساله و بم‌مید 5 دیگری نه سال و حسب اطلاع يشار ی از تادیخ نویسان ساله ود وبالاخره 
دداین حد از سن کود کی که عقل کاملی داشثّه باشد و خدا دا بعظمت بشناسد ورسول اورا تصدیق نما پد 
بلاشك ازآبات خداست که عادت نظیر اورا کمتر نشان داده ودلیل بر آنستکه مىظملە بابد «وقعیت ومنز لت 
بخصوصی در بیشگاه رول اکرم داشئه باشد وشایته برای بیشواگی‌خسلق و <محت بر مر د] بوده ودرحرق 
هادت ماوی با عیسی و پحیی باشد وا گر علی م در این حد ازسن مردی کاءل وعارف نبود د.و اخد! ص 
هیچگاه اورا به نبوت خود نمیخواند وبه ایمان بخدا و اعثراف بحقیقت خویش دهوت نمیکرد و پرش 
از همه به اسثثنای همسرش خدیجه اورا باین دین مقدی تکلیف نمی‌نمود وامین ا-راد ابوت قرار نمی 
داد و اورا از میان همسالانش باینمغام نمی گزیه واذ دیگران همناذ نمیگر‌دانید و همه این سخنان «لیل 
پر آنستکه حضرت مشادالیه با خوردسالی خدا دا می‌شناخته وبه پیغمبرش ایمان داشته جنانچه خدا هم 
دریاده بحیی فرموده و آنیناه الحکم صبیا (۱) ما در کودکی بأو حکم الهی خودرا آموختیم و میلومست 


آشکادترین حکم‌آن است که خدا دا بشناسد واقراد په نبوت داشته وبهتر بتواند ددائیات بگانگی خدا 
و نپوت خود دلیل آورد ودیده عبرت بیلش بازتر واز وجوه استنباط و وصول بحفایق آمود باخبر باشد 


(۱) آیه ۱۳ سوره مریم 


ارق ق در Ca as‏ 


ی هه ورین من ون و و جن ج نو وی و ون وچ مت من و ولو 


e‏ بالا ا 1 ي اوی بيه الذي ف بان المظم شا 
ما شرحناه . 


قصل - ۵۵ 
ومن یات عالیالخارقة لمادة في مر اطونین : أنه‌ل بمهدلا حد من مپارزتالا قران 
ومنازلة الا بطال » ماعرف له لا من كثرة ذلك على ر * الز“مان , ثم |نه لم بوجد في ممادسي 
الحروب الا من عرنه بشر" وليل به بجراج آرشین " ال آمیرالمونین » فاه لم بنله مع طول 
زمان حر به جراح من عدو" ولاشین » ولا وصلإلبه آحد منهم بسوء حتّی کان من آمرء معا بن ملجم 
لمنه الل على اغتباله یناه ما كان » وهذه | عجوبة آفرده الله بالابة فيا » و خسه بالعلم الباهر في 
معناها » ودل“ بذاك على مکانه منه, وتخصصه بکرامته الى بان بفضلها من كافة الا نام . 
قصل - ۵۶ 
ومن آبات اله تعالی فيه ا : أت لابذکر ممارس للحروب لفي فیها عدوا إلا و هو ظافر 
به ا » وغ طافر به تا , ولا ال احد منېم خصمه بجراح الا وقضى منها وقتا وعوفی منها 
انا ولم بمپد من ام فلت منه فرن فی حرب » ولا نجا من ضربنه احد فساح منہا الا" اشر 


و چون پایهٌ حکم بدینمیزان منتهی شد خدایمتمال هم تمام این حقایق دا برای على ع ابراز داشته واو 
را با دو پیمبر خود که قر آن بعظمتشان گواهی داده برایر ساخثه . 
فصل - هه 
(علی ع دخم ندیده) 
از جمله معجزات على ع آنکه تابحال هيچيك از دلاوران باندازه او نبرد نکرده و مانند او 
دررزم با یلان عرب , استمامت نودذیده و نیز هريك ازآنها در میدان جنك به بدترین وضمی دچایشده 
و جراحات بپادی دیده و نها علی ع دد ایلمدتی که بکارزاد پررداخته جراحتی که اورا از پای در آودد 
ندیده ودر صفحه پبکاد بیچاده نشده و کسی نئوانسته باو آزادی وارد آورد :-| آنهنگام که بايد بخدعة 
پر مرادی داد دايا دا ودا ع گفته بر پاش دضوان ورود امارد وبالاخره ایله‌وقه‌یت خاصة آنحضرت واو 
آپتی اذآیات باهر خدا بوده ودلیل بر آ نتکه حضرت مشادالیه ازه‌یحصوصان و بر گز ید گان ذات اقدس 
حمرت پرورد گار است . 
فصل - ۶ح 
جنانچه تادیخ نشان میدهد هر بك از دلاوران که بادشمن دوبرو میده گاهی او بردشمن 
وهنگامی دشمن براو چپر ه میگردید ۰ وايز هر کسی که جراحتی هید يده هنگامي جنان مخت بوده که 
می‌مرده و گاهی بهبودی می‌بافته و بالاخرء تادیخی ننوشته دلاودی باین گونه ذحمت و داج پیکاد مبتلا 


-44 تاريخ آمیرالمومنن ا 
المؤمنين لأ فانه لاميبة في ظفره بکل فرن بارزه , وإعلاكه کل" بطل نازله » وهذا أيضاً ملا 
أنفرد به ون من كافة الا نام ل وخرق اد جل وع“ به العادة کل حین وزمان »وور هن دلائله 

الوأضحة . 


فصل - 5۷ 
ومن آ بات ال تعالی اا فه أله مع طول ملافاته الحر وت » وملا سته اها ,ود 2 هن 
مني به فیپا من شجهان الا عداء وصناد یدهم 4 و تجمسعوم عليه » واحتیالم ني الفتك یه » وبئل 
الجهد في ذلك , ماوگی قط عن آحد منهم ظهره » ولا انیزم عن أحد منهم ؛ ولا تزحزح عن مکانه » 
ولا هاب أحداً من أقرانه » ولم بلق آحد سواه خصماً له فی حرب إلا و ثبت له حیناً و انحرف عنه 
حیناً » و أفدم عليه وفتا و أحجم عنه زماناً , و إذا كان المي على ما وصفناه » ثبت ما ذکرنا هن 
انغراده بالا بة الباهرة » و المعجزة الظاهرة » وخرق العادة فيه بمادل أيه به على |مامته » وکثف 
به عن فرض طاعته » وأبانه بذلك عن كافة خلبقنه . 








گردد و نجات پیدا کندآدی تنها غلی ع دادای این خصیصه بوده که بلاشك به اقران خود دست بیدا 
میکرده و در مبادزات پر یلان روز گار قالسب می‌آمده و جنا نچه هسلم است اینهمام هم از اختصاصات 
آ نحضرت است که از ميان «مه مردم انتخاب شده و خدای متعالك هم با انتخاب ]نجناب خرق عادتی در 
عالم دنیا نموده . 


فصل - ۵۷ 
( کسی بر او جیره نشد) 


علی ع با آنهه» پیکادهائیکه میکرد وبا پلان از عرب و بزد گان ایشان دوبرد ميشه و آنان 
برای نابودی وی همه گونه حیاه بکار میبردند و میکوذپه‌ند شاید بنواسد بروي دست یابند ددعین حال 
جناب او از دشهن نگر بخت و بدت بجنك نداد واز جای درترفت و بیمی از کسی دردل قراد نداد با 
آفکه دیگران هر گاه با دشمن روبرو میشدند گاهی بردشمن غالب و هنگامی «لوب وذمانی حمله هی 
کردند ووقنی فرار مینمودند. 

و چون وضع على ع چنان بود که اشاره کردیم باید بگوگيم عل حضرت او در این خصوص از 
جمله ممجزات باهرء و خرق عادتی بوده که ویره آ نجنابست ودلیل بر امامت و پیغوائی او میباشد و بایه 
ازوی پپروی کرد واو بر گزید: از میان افراد است. 





فصل - ۵۸ 

ومن آبانه ا و بینانه التي انفرد بها مسن عداء » ظپور مناقبه في الخاصتة و العامعة , 
وتسخیر الجمپور لنقل فذائله » وماخصته أله به من کرائمه وتسلیم العدو من ذلك بمافیه الحجنة 
عليه » هذا مع کثرة المنحرفین عنه »الا عداه له , و توفر أسباب دواعرهم إلى كتمان فضله وجحد 
حقله و کرن الد انیا في بد خصومه؛ وانحرافها عن آولیائه " وما فلا ضداده من‌سلطان اله “يا ؛ 
رحمل‌الجممورعلی اطفاء نوره» ودحض‌آمره ۰ خرق اله المادة بنشرفضائله وظپور منافبه » و بنسخیر 
الكل" للا عتراف بذلك والاقرار بمسسته » واندحاض مااحتال به آعداژه ن‌کتمان مناقبه » و جحد 
حقوقه » حى تمت الحجة له » وظپرالیررهان بحقه » و لمتاکاات العادة جاربة بخلاف ما ذکر لاه 
فیمن افق له من‌اسباب خمولأمره ما اتفق لا میرالمژمنن #ا فانخرفتله العادةفيه » دلذلكك على 
پینونته من الكافة بباهر الا بة على ماوصفناه . 

و قد شاع الخبر و استفاض عن الشعبي أنه كان بقول : لفد كنت أسمم خطباه بني أ مية 


فصل - ۵۸ 
(علی ع با ستوده همگان) 

از جمله معجزات ویژه آنجناب آنسشکه مناقب و فضائل ءلی ع درمهان خاسه و عامه شهر ی 
بسزا دارد وحدا کر مردم «سلمان فمائل و خصااص اورا نقل محافل خود مراد میدهند و اخلاق کر یمه 
اررا همه جا و همه وقت پاد میکنند وبالاخره تسلیم دست فسائل و الاق آنحذرتا ند و همین همل که 
دیگران با ميل خود مدا هئو جهأ ند حا کی از بر جستگی و پبشوالی اوست. 

با آنکه منحرفین ازآ نجناب بسیاد ودثمنانش فراوان وهمه گو نه اسباب کتمان فضیلت اوفراهم 
وحق ثابت او مورد اناد قراد می کر فثه و دنا دد دست دشمنانش جون انگشتثری در انگشثان بوده واز 
دوستان علی رو گردان و پیش آمدهاگی که براي خود اد مرشد: وھ کی مرشواسته چراغ ولایت 
اورا خواموش نمایه وزحمات اورا باطل سازد در عين حال پازهم فضائل او چون خورشیدی درخشان و 
خدای متعال هم روز پروژ فضائل اورا دواح میداده و مناقب اورا ظاهر میساخته و مردم دا به امثراف 
بردرجات سامیه او وامیداشنه وبه صحت آن گراه مپساخته وحیله دشمنانش دا که میخواسته مناقب اورا 
کتمان نمایند و حموفش دا پامال کنند از مین میبرده و حجت خودرا بوسیله حطرت ولاشآب او تمام 
میکرده وحقانیت اورا آشکار میساخته . 

واز آنجا که بر خلاف عادت است شخمی مانند علی ع دادای اینهمه دمن و همه گو نه اسباب 
گمنامی او فراهمآید ودرمین حال چون خورشیدی همه جا دا منود سازد جز خرق عادت وممجزء‌ایکه 
بعر عادی از آوددن مثلآن عاجزاست چیز دیگری نیت واو باید از میان همه مردم بر گزیده شده‌باشد 
خبری از شعبی شهرت همکانی بافته میکفت از خطیبان بنی‌امیه میشنیدم علی ع دا برفراز منبررها سب 


آسمعهم بمدحون أسلافهم على منابرهم " و کانهم یکذفون عن جبفة . 

و قال الولید بن عبدالماك لبنیه بوماً : يا بني“ علیکم بالد بن ۰ فاني لم أر الداین 
بنو. شيا فودمته الدانیا » و ریت ال“ نيا قد ینت بنياناً فهدمه الداین » ما زلت آسمم اصحابنا و 
أهلنا یبن علي" بن أي طالب 4 و بدفنون فنائله , وب<ملون الاس على شنانه » فلا يزيد 
ذلك من القلوب إلا" قرب > د بجنهددن ي نقریبهم من لفوس الخاق . فلایز يدهم ذلك من القلوب 
الا" بعدا 

و فيما انهی الیه الامي من دفن فضائل امیرالمومنی لا والحيلولة بين العلماه و نفرها 
ما لا شپة فيه على عافل » حتنی كان الر جل إذا آداد أن بروي عن آمیرالمومنن فلز رواية 
لم بستطم آن وضیفما آله بذکر اسمه واه و تذغوه الضرورة إلى آن قول : حد نی رجل من 
اأصحاب رسول اله راتو آویقول: حدالني رجل من فرش » ومنیم من بفول: حداثنیآبوزشب. 

وروی عمکرمة عنءالشة فی حدیشها له برض دسول‌النه هه و وفانه فقالت في جملة ذلك : 








میگرده وید ۰ے گفتند وهمان وفت احساس «یکر دم که گوبا بازوی آن<ضرت را کمرفت واز دفعت پجانب 
آممانها بالا میبر ند و نیز ازآنان می‌شنیدم که پیشینیان خوددا در منابر میستایند و چنان می‌پنداشتم که 
گویا از مردادی توصیف می کنند. 

دلیدین عبدا لرلك ,رز ند آن <ود میگفت باد گارهاي ن | ژا میتو | ابد دست از دين بر نداد ود 
ذیرا بناگی دا که دین پایه گذاری نماید دنیا ندیتواندآنرا منهدم ووبران بسازد و برهکس بناگی‌که به 
دست دنیا بیان شود دین آنرا وبران میسازد. 

رسیاری از اوقات از پادان و کسان خود می‌شنیدم که از علی ع نکوهش می‌نمودند و فضائل او 
را ذپر با گف‌ارده و مردم را به کینة او وا میداشنند ددعین حال تمام: ذ<مات. آ نان بن نتیجه می‌ماند و 
دوز بروز مکانت او دردلها زیادتر میشد واز آنعارف خودآ نها می‌حواست‌ند ب) اینعمل دددلها جا بگیر ند 
پر خلاف انتفلاد ازدلها می‌افتادند واز موفمینشان میکاست. 

آری «خوش بود مدح از زبان دشمنان» . 

ودر اينکه فتائل امیرالءژمنین ع دا پنهان میداشنه و دانشمندان دا از نشر آمها ج-لو گیری 
میکردها ند حرفی نوست وهیچ خردمندی شك و شبههٌ ندادد وبقدری دداین باره پافشاری کرده وجدیت به 
خرج میدادند که اگر کسی می‌خواست دوابتی از علی ع-نقل کند نمیتوانست آن.دوایت دا بنام ونب از 
آنجناب یاد نماید و تاچار می گفت مردی از اصحاب پیفمبر ص )ا مردی از فریش چنین خبری نقل 
کرده و برخی می گفنده آبوژ ینب چنین »طلبی فر موده. 

عکر مه حد یش وفات بپغمیر ص را از کنده عاءشه حجنین روایت کرد. که نامبرده درضمن حکایت 








نج عادت در ات آن سرود aE‏ 


فخرج رسول الله متوکاً على رجلن من أهل بیته آحدهما الفتل بن الاس » فلما حكى عنها 
ذلك اعمداله بن الاس , قال له : اتعرف الر جل الااخر ؟ قال لا لم تمه لی » فال : ذاك علي“ 
ابن ابي طالب ل , وماکاات ا همینا تذکره بخر وه ي اطم 

و کات ااولاء الجتور ة تضرب بال اط من ذكره يخير » بل اضرب الر فاب على ذلك » 
و تمرم لتاس بالیراءةعته و ااعادة جارية فرمن اتفق له ذلك‌ل۱ بذکرهلی وجه بخیر فتلا عن 
ان تذکر (ه فعّاثل او تروی اه مناف ۰ او تت ۹۱ تة ق" وإذا کان اپور فتائله و انتشار 
مناقبه على ما فد منا ذکره من شياع ذلك في الخاسة والمامة » و تسخیرالع‌دو" والولر ‏ لنقله » ثبت 
خرقالعادة فيه » وبان وجه البرهان في معا > بالا ية الباهرة على ماقد"عتاه . 

فصل - ۹ه 

دمن | بات ال تعالی فه ل : آنه ۱ ۾ بن احد ني ولده و ذر lS,‏ منی لکا في 
ذر به , ولك آنه ۰ بعرف خوف شمل حماعة من واد ولا امام ولا ملك زمان ولا بر " ولا 
فاجر كالخوف اأذي شمل ذد بة أمبرالمؤمنين ۶( ٠‏ ولا لحق أحدأ من القتل والعترد عن الد بار 


e 





باو گت رسول(خدا س هنگامیکه با حال بیه‌اری خواست از خانه بمسجد برود بردو نفر از خاندان خود 
که یکی فضل‌بن عبای بود تکیه کرد» بود. 

او که خدا ن#رین بیمبر ص را براو روا سازد از شخصی دیگر نام نبرد. 

عکرمه گوید هنگامیکه این مه را از ولل عایشه خانم برای عدا عداس عل کردم گنت آیا 
آنمرد دیگررا می#ناسی؟ کذتم نه ! ءاه از اویام تهر د گفت | تشرد علی‌بن اببطاأب بود و عائثه با آنکه 
میتوانست ازوی به‌نیکی یاد کندلیکن کینه دیرین اودا براین داشت که ازوی نام نبرد. 

وح؛ کمان ستمگر هر گاه می‌فهه‌ید ند کسی از على ع به یکی واد دی کند اورا با تازیانه میب 
زدند ویلکه برای عبرت دیگران سر اودا جدا هی کردند وه‌ردم دا به بیزادی از او واداد می‌نمودند و 
پالاخره مادت براینستکه شخصی بدین پابه دشمن داشته باشد نبایدتی از اد لیکی بافی بماند تا جه 
رسد که فضائل ومنافب او زبانزد خاص و عام بوده ودلیل برحجیت او اقامه شود و چذانچه نوشتیم مناقب 
او همه جا مننشر شده وخامه وعاهه ودوست ودشمن اذ آنها نام می‌برند واز اینجا مملوم میشود که دویه 
على ع بطور عادی نبوده ومعجز؛ پاهرءایست . 

فصل - ۵۹ 
(خاندان علی ع چه دبدند) 

واز جمله ممجزات آندتکه خاندان هيچيك از افراد بانداز؛ خاندان او ستم ندیده و فرزندان 
هيچيك از پیمبران و اعامان و با«شاهان و بد و تيك ءسالم رانداز؛ فر زندان او گرفتاد خوف و ترس 
نگردیدند وافراد هبچيك از نامیردگان مانند باد گارهای او بدست تل ودوری از شهر ودیاد و تری 


08 تار مخ مر الزنن غك 


و الوطانوالاخاة والارهاب ا ذر بة ¡ أمرالىۋمنن غا و ولد e‏ ا 
الاس من ضروب النسکال ماجری علیهم من ذلك » ففتلوا بالفتك والغيلة والاحتبال » و بني على 
كثير منهم وحم أ<ياء البنیان » و عذٌبوا بالجوع والمطش » حننی ذهبت آنفسهم على الهلاك » و 
آحوجهم ذلك إلى النمزأق نی البلاد , ومفارفة الد" بار , والا هل والا وطان " دکتمان نسبهم‌هن‌آکش 
الاس » وبلغ بهم الخوف إلى الاستخفاء عن أحبائيم فطلا عن الا عداء ؛ وبلغ هربهم من آوطانهم 
إلى أقصى الشرق والغرب , والمواضم الناثية عن العمارة, وزهد في معرفتهم آکثرالتاس » ورغبوا 
عن تفریبهم والاختلاط بهم مخافة على أتفسهم و ذدادیمم من جبابرة الزمان . 


و هده کلبا اشتات نقتضي انقطاع نظامپم “ و احتثاث صواپم 4 و فلة عذدهم ٠‏ وهم مح 
ماوصفناه 1 ذربة احد من الا ساء د المالحن والا ولیاء » بل کر من نراري 1 آحد من 
الناس , قد طقوا بکثر نهم البلاد » وغلیوا ف الكثرة على ذراري اکثر العیاد » هذا مم اختصاص 
هنا کحپم يألفسمم دون البءدا ۶ ۰ و حصرها ف ډوي اا داه من الا قر باء ۱ وف ذلك خرق‌العادة 
وخوق مبتلا نگردیدند وآنههه بیش‌آمدهای ناروائی که برای ایشان شد برای هيچيك ازدیگران أتفاق 
نیفتاد جنانچه آنانرا کشتند و همه گونه حیله گری دا برای نابودی آنها پار بردند و آنها دا زنده در 
ميان دیوارها گذاردند و با تشنگی و گرسنگیآذانرا معدذب ساختند و بهلاکت دسانید ند وبالاخره ناراحقی 
هایکه از ناجیه دغم‌نان براي آنان ایجاد ثد خاندان على را وادار کرد که از دبار خود قرار کرده و 
در شهرهاي غربت با کمنامی بسر بر ند و بقدری دد بیچاد کی‌آنان بافشادی شد که آنها ازدوستان خود 
هم کناده می گررفاند وازدشه‌مان هم که بطور سلم فرادی بودند و بش.رق و غرب عالم بناهزده میشد ند ودر 
مکانهائی همل بستند که آب و آبادانی نداشت ست و سدں می کرد ند هر دم امش آنها را بدناسند و ده دورری از 
ایشان مایلتر «ودند و آمیزی دمتر می نه‌ود ند و هدر »مف اد یادا از نتیعحه ٤‏ حلط وآمیزش ۳ افراد ردست 
ستمگران دوز گار گرفتار شو ند و خود وافرادشان به بیچاد گی بفتند. 

د3 بالاخره تمام آ نجه کفته ثل عالی بود که رشته نظام زند گی نانرا از هم گیخت ودیشه کن 
ساخت و از عددشان کأست ودر عون حال باد گادهای علی از همه پیمبر آن و لیکو کاران 3 دوصتان حرا 
بیشتر بلکه از فرزندان سایرافراد هم زیادتر امت چنانچه همه جا دا نورخورذید ولایتشان فرا گر فنه 
با آنکه دسم سادات علوی بر اینستکه جز با خویشاوندان نزديك خود با دیگران ازدواج نمی - 
کنند (۱) . 





(۱) هنوز هم برخی از سلاسل سادات بدان ءمید بای وبا غیر سادات وصات نمی کنند گر چه 
اینموضوع به آهمیت سابتی خود برقراد نماند» . 


از عاثبات ا 


اج و و 4 ون و مج ود ون تاد و توص و و مج و ون وخ و ون هو و وی ون ۵ هه موجه هه فد 


على مابیتناه » وهو ليل الا ية الباهرة في آمرالمزمنن ¥ کما وسقناه و ومنا ما لاشبپة 
فيه والحمد له رپ" العالمی . 
فصل - ۶۰ 
ومن آبات اله الباهرة فيه ا والخواص الني آفرده بها " ودل“ بالعجز منها على مامته 
و وجوب طاعته وثبوت حجتته , ماهو من جملة الجرایح اني بان تالی بها الا تبیاه وال سل 
عليهم الستلام ۰ وجعلما اعلاماً لم على صدفهم . 
و استفاض عنه ا من ]خباره عن الفائبات ‏ والکائن قبل کونه " فلا بخرم من 
ل شا با و بوافق المخبر مله خبره › .حتی يتحة.ق السدق فيه . 
و هذا من آبپر معجزات الا نبیاء #6 آلا تری إلى قوله تعالی فیما بان به العسیح عیسی 
ابن مرم ا من المعجز الباهر و الااية العجيية الد"ّالة على بوانه ١‏ وأ نيكم بما تأکلون و 
ماتد خرون في بیوتکم » 
و جعل عر اسمه مثل ذلك من عجیب آ بات رسول‌اله ریز فقال عند غلبة فارس الر “وم : 


۲ ایئموضو م خرق عادت و دلیل بر موقعیت و اهمیت آءیرالمومنین على ع است الحمدث4ه دب 

الما لمين . 
فصل - و 
(اخباد از مغییات) 

واژ جمله آیات باهر ه که دلالت پرامامت على ع ووجوب فرمانبر دادي اذاو می‌نمایه وحجیت 
او دا ثابت می کند امودیست که ما آنها را بنام مهجزه نام برده و می گوئيم باید از شخص پېغمبر نهود 
بیدا کند تا صدق و داستی آنها بمر حلهُ بوت ب‌سد. 

از آ نهمله علی ع از منیبات و پیش آم-دهای آینده اخیاد میکرد و هر <ه می گفت در موقم 
خودش بدون کم و کات بوفوع می‌پیوست و مملوم میثه حضرت مشارالیه آنچه دا فرموده داست وددست 
بوده و چنانچه ميدأ نیم اخبار از اینگونه امور از بزد گثرین مه‌جزات پیمبرانست . 

جنانچه خدایمشال از معجزه عیسی ع که اخباد از غیپ کرد و نبوت او بدینوسیله ثابت شد 
می‌فرماید + وانبکم بما تأ کلون وما تدخرون فی ببوتکم» (۱) 

من بشما از آ نوه می‌خورید ودر خانهای خودذخیره می کید اطلاع میدهم و نیزایتگوله اخباردا 
از بزه گتر ین معیجز ات رسو لخدا شمر ده که در پیش آمد کارزار روم و چیر گی آن اطلاع داده الم غلبت 


(۱) آیه ۴۹ سوده آل عمران 








-۲۰۲- بت أمیرا مين چ 


» د الم غلبت eT‏ ۳ وهم من aT‏ في بعض سنبن بن » فکان الم نی 
ذلك کما قال اله عز وجل 

وقال عز“ ذكره في أل بدر قبل الوقعة : « سیپزم الجمع ویولون الد بر » فکان‌الا س كما 
قال اه تعالی من غير اختلاف فى ذلك . 

و قال عزگوجل : « لتدخلن" المسجد الحرام |ٍنداء اله آمنین محلقين رؤسكم و مقصرين 
لاتخافون » فکان الا مس فی ذلك کما قال اله تعالی . 

و قال سبحانه : « [ذا جاء تصراله والفتح ورأيت الاس بدخلون في دين اله أفواجاً » فکان 
الا می نی ذلك کما قال تعالی 

و وال سیحانه مرا عن ضمار فوم من ال الفاق د و بقواون في انیم لولا بعذ نا اه 
بما نقول » فخبتر عن ضماثرهم وما آخفوه من سرائرهم . 
و قال جل" ذکره ني فصة الیبود : « فل با نها الذبن هادوا إن زعمتم نکم أولياء له من 





الروم فی ادنی الارش و هم من بمد غلبهم سینلیون وی بفع سين (۱) دد ن دیکثر ین زمین لخکریان 
روم مغاوب شدند وآنان ی آزچند سال دیگی چیره خواهند شد و هم از پیش آمد اهل بدرچنین اطلاع 
داده سیهز م الجمع و ولون الدبر (۲) بزودي این گروه مذهزم شده بشت بجنك خواهند داد و بلاخلاف 
جنان اتهاق افناد که فردوده بود. 

وفرمود ه (تدخلن الممجدالحرام انشاءانة آمنین محلغین دوسکتم و معصرین ل تخافون (۳) 
هر گاه خدا بخواهد با کمال داحتی وادد مسجدالحرام می‌شوید سر میتراشید و ناخن کو ناه می کنید و 
از کسی بیمی ندارید وفره‌وده: اذا جام نصر ال والقتح ورا بت ال(نای يد خلون فمی‌دین ال افواجا (۴) 
هنگامیکه یادی خدا و پیر وزی دررسید ودیدی که مردم دسئه دسئه وارد دیون خدا مي دوند. 

خدا از عفید» قلیی عدء از منافمان خبر داده که : ویقولون فی | نذوم لولا ینذینا الله بما نقول 
(۵) با خود می گویند جگونه خدا ما دا در آنچه می گوئیم شکنجه ند‌اید وددفعه‌بهود گفته فل با ایها - 
الذین مادوا ان زعمتم انکم او لیاله من دون الناس فثمتوا الموت آن‌کنتم صادفین ولا یأمئونه ابدا پيا 
دهت ابدیهم وال لیم بالظالمین (۶) بگو ای بهودان lS‏ فقط خودرا دوست خدا میدانید ودیگران 
را شایسته اینمقام نه‌یدانید وداستی دوست خدائید آرزوی مرك نمائید و با آنکه هیچگاه براثر کارهای 





(۱) آبه ۳ وده ددم (۲) آیه ۴۵ سوده قمر 
(۳) آبه ) موزه لح (۴( آیه ۳ سوره تەر 
(۵) آبه ۸ سور ماد زه )۶( اآ سور جم 


آرشادمفید ج ۱٩‏ 


إخبار از غالبا .۵ 
دون الاس فتمنتوا الموت إن کنتم صادقين ت ولا یشمنونه أبداً بما قدمت أبدييم وال علیم 
رأبان به عن صدقه » ودل به على ونه ا فى أمثال ذلك ما بطول بائبانه الکتاب . 


۶۱ - 

وائذي کان من أمیرالمومنن ۵ او وی الا بستطاع إكارء إلا" مع القباوة والجهل» 
والبپت والعناد » آلا تری الی‌ماتظاهرت به الا خبار » وانتشرت به الا؛ار» ونقلته العاة عنه 2 
من قوله قبل قناله الفرقالثلائة بعد بیعته: | مرت بقتال‌الناکنین والفاسطین والمارقين » فقانلی لا 
وکان الا مي فیما خسره به على عاقال . 

وقال 1 لطلحة والز بير حين استأنناه في الخروج إلى العمرة : لاوا ماتربدان العمرة 
و اما تر بدان البسرة » وکان الام كما قال . 

وقال 38 لابن عباس وهو بخبره من استیذانیما له في العمرة : إلى أذات لما هع علمی 
بما قد انطوپا عليه من الغدر ۰ واستظهرت بال علي ما » وٍن اله تعالی سيرد“ کدهما » و ,ظفرلی 
بپما › فکان الا مي کما قال 


زشت خود چئین آدزو نخواهند کرد وخدا دانای بحال ستمگرانست . 
آری بیش آمد جنان بود که فر مود واز اینعبیل اطلاعات سیار است که هر گاه همه [ نها دا بیان 
کنیم کثاب ما طولانی خواعد شد . 


فصل - ۶۱ 
(اخباد اذ مفیبات) 

آنها که بیان شد نمونه از اطلاعات غیبی پیفمبر.اکرم ص بود و اطلام ال .غیبات على ع به 
اندازه‌ایست که قا بل انکار نبوده مگر کسیکه کور باطن و حاحل ودشمن باشد که او جار؛ ندارد جزاینکه 
ایذگونه مایق دا زیر با گذادد , پالاجبال ها نمونة از عفییات آ نجناب دا که اخباد و احادیت حکایت 
کرده وعمه نافلان دوایت نمودء‌اند باد می‌کنيم. 

از آ نجمله بیش از آنکه با طلحه وز بیر وه‌عویه وخبوارج ,کار لماید از مقاتله با ]نان اطلاع 
داد و جنان شد که فرموده بود. 

و به طاحه وزبیر که از وی استیذان برای عمره نمودند فرمود بخدا سو گند شما اداد؟ عمره 
ندارید پنکه می‌خواهید آهنك بصره نماگید و چنان پود که فرمود از آنجمله به ابن عبای اطلام داد 
طلحه وزبیر از من استیدان عمره نه‌ودند و من با آنکه میدانستم آنان آهنك مکر دادند ددفین حال په 
ایغان اجاژه دادم و بخدا پناهنده شلام وميدانم خدا مکر آنها دا بخودشان بررمیگر‌داند و مرا بر آنها 
پیروز خواهد کرد وچنان شد که فرموده بود. 


۳ تاربخ أمیرالژمنین لا 


وفال 1 بذي قار وهو جالس لا خذ البيعة : بأتيكم من قبل الكوفة ألف دجللایزبدون 
رجلا ولاینقصون رجلا » ببایموننی‌علیالموت.قالابنعباس فجزعت لذلك وخفت أن بنقص‌القوم عن 
لهدد أويزيدون عليه , فيفسد الا علینا ؛ ولم أزل مپموعاً دبي |حصاء القوم حتّی ورد أوابلهي» 
فجعلت احصیهم, فاستوفیت عددهم تسعمائة وئسعة وتسعون رجلاء نم" انقطع مجيء القوم » فقلت 
تا ف وتا إلبه راجمون » ماذا حمله على ماقال ؛ فبینما آنا مغر في دلك رأبت شخصاً فدأفبل 
حتی إذا دنا و إذا هو رجل‌عله قبا صوق معه سیفه وترسه وأداوته » ففرب من‌امیرالمومنن ا 
فقال له : امدد بدك | بايمك » فقال له : أميرالمؤمنين 1 : على م تبايعني ؟ فال : على الستمم 
والطاعة » والفتال بين بديك حتی آموت أوبفتح أله عليك . فقال له : ما اسمك ؟ فال : ویس 
قال : نت اويس القرني ؟ فال : نعم “ قال : الله اکبر آخبرني حبيبي دسولاله با4 آني درك 
رجلا من مته بقال له | وس‌الفرني"یکون من‌حزب اله ورسوله » يموت على الشهادة, پدخل 


في شغاعته مثل ربيعة ومضتر » فال ابن عباس ؛ فمري واه عنني . 


وهنگامیکه در ذی قار برای بيعت ۰ جلوس کرده فرمود بزودی ازجانب کوفه هزار نض مرد 
بی کم و کاست بطرف شما خواهند آمد وبا من بیعت می‌کنند و خوددا آماده برای مرك میمازند , 

ابن عباس گوید من از شنیدن این سخن ۰ بيمناك شده و گفتم ممکن امت کمثر یا بیشثر از 
هزاد نش باشند و سرانجام ما به بیچار گی منتهی شود و پیوسنه این اندیشه مرا اندوهناك ساخت تا 
آنهنگام که مردان کوفه وارد شدند من براثر اسنماع آن خبر* کوفیها دا می‌شمردم 7ا نهصد ونود ونه 
لفر تکمیل شده و هزادمیآنها دا ندیده گنتم اناٹ وانا الیه داجمون جرا علی ع چئین اطلاعی داد وچه 
امری اپجاب کرد وی چٹین صخن نابجاگی بگوید و ما دا در برابر دشمنان سرشکسته بسازد و همواره 
دراندیشه بودم در ایتوقت جشمم به‌ردی افناد که از دود بجانب ما می‌آید چون نزديك شد پیاده بشمینه 
پوشی دا ديدم که شمشیر حمایل کرده و سپر ولواذم جنگی دا همراء برداشنه حضور علی ع آمده عرش 
کرد دست دراز کن تا با تو بیمت‌کنم علی م پرسید بچه کیفیت می‌خواهی با من بیمت نمائی ٩‏ جسواب 
دادآنچه می گوئی پشنوم و فر‌مانبردادی کنم ودر بر ابر تو پیکاد نمام تا که موم پاآنکه خدا پیر وزی 
را لمیپ تو فر‌ماید علی ع پرسید نام تو چیست ۲ عرضکرد نام من اویس است مود اوس ۶-رنی تو 
هستی؟ فرضکرد آری فرمود ۱۵ کبر دوست من رسو لخدا ص اطلاع داد که من صحبت یکی از امتان او 
دا بنام ادیس قر نی که ازحزب خدا ودسولند درك می کنم واو درد کاب من شهید می‌شود و گناهکاران په 
انداز) مردم دبیمه ومضر از شفاعت اد بهره‌مند می‌شوند. 


ابن مباس گوید چون از سدق فرمایش علی ع اطلاع یافتم مسرود شدم خدا از اندیشه خطای 
من در گنرد . 


و من ذلك فوله # وقد رفم أهل الشام الصاحف . وشك" فریق من آصحابه » ولجوا إلى 
السالة و دعر إليبا: ویلک إن هذه خديعة » ومابر ید القوم القرآن, لا نهم لیسوا بأهلفرآن» 
فاتقوا ايه و امضوا على بساثرکم في قنالم » فان لم تفعلوا تفر ةت بک السبل » و ددعتم حيث 
لاتنغعكم الندامة » و كان الا مر كما قال » وكفر القوم بعد التلحكيم » وندموا على مافرط هنهم » 
والا جابة إلبه ٠‏ ونفر "ق بهم السبل وكان عاقبتهم الد مار . 
وفال #ة وعو متوجثه إلى قتال الخوارح : لول الي أخاف أن تتکلوا وتثركوا العمل » 
لا خبرنکم بما قضاه اله على لسان نبيله 188 فيمن قانل لاء القوم » مستبصراً بضلالتهم » و إن" 
فيم رجلا مودون اليد » له ثدى كندي المرءة ؛ وحم شر الخلق والخليةة ' و قاتليم آفرب خلق 
اله إلى اه وسيلة » ولم بکن المخدج ممروفاً في القوم , فلمًا قتلوا جمل #5 بطلبه ني الفتلى ء 
ویقول : وای ماکذبت ولا کذبت ؛ حتّی وجد ني القوم وشق" فمرصه » وکان علی کنفه سلعة کثدي 
المرأة علیپا شعرات » إذا جذبت انجذبت کنفه ممپا » وإذا قر كت دجم کنفه إلى موضعه » فلا 
وجده کببر وفال : إن“ في هذا لعبرة لمن استبصر . 


هنگامیکه شامپها فر آ نها دا دوی نیزه کر دند و بادان علي ع را بعك انداخنند وآنان از علی ع 
در خواست کردند تا با شامیها بمسالمت دفتاد کند وسازش‌نما ید فرمود وای برشما این کاد: مکر شامپانست 
دمتلورآنها نگهداری قر آن نیت وآنها اهل فر آن نمي‌باشند ازخدا بترصید ودست از پیکاد بر ندادید 
هر گاه سخن مرا نپذیر ید داهها بر شما سخت شود و چنان پشیمان شویدکه سودی نېر ېد و فضبه چنان 
شد که فرمود ۰ ذیرا آنها پس از آنکه کار خلافت دا بحکومت حکمین وا گذاد لمودند پی به‌تقصیر خود 
پرده ودانستند عدم اجابت خواسئه على ع بزبان آنها تمام شده وراه وسول پمتصود دا برای آنان دشواد 
ساخته وجز حلاکت راه دیگری برای آنان نمی‌باشد. 

و هنگاء‌یکه علی ع ءاذم پیکاد با خوادج شد فرمود هر گاء خوف اینسعنی لبود که شما ممکن 
است ازراه حق. منحرف شوید ودست از کار بکشید از قضای الهیکه برذبان پیغمبر حق جاری مده درباد؛ 
کسیکه با آنان می‌جلگد و ۱0۰۷ ازاحوال ایمان باخبر است بشما اطلام مهدادم و ثابت می کردم کهآ نان 
بدترین افرادند و کمیکه با آنها ببکار کند هرچه بیهتر وبهتر بخدا فزديك است. 

هنگامیکه علیع از کار( ادبا خوادج‌آسوده شد ددسدد یافتن مرد کوتاه دست که نامش حرقوس 
ابن ژهیر بود بر آهد ودر میان کشتگان مي کشت و می‌فرمود سو گند لدأ درو غ نگفته‌ام و کسی هم که 
مرا از وجود جنین آدمی اطلاع داده درو غ نگفثه و بالاخره نامبرده دا درمیان کشتگان یافثه پیر اهنش را 
دریده و بر شانه‌اش گوشت ذیادی بشکل پستان ذنان بود که چون آنرا می کشیدند دست و شانه به تبم آن 
کشید» مبشد وجون رها می کرد ند بجای اول باذمی گعت وچون حال اورا بدان کیفیت ملاحظه کرد تکبیر 
گفته و فرمود پیش آمد این موجود عبرت برای بینایانست . 








A‏ تار یج أمیر الومنین ا 
فصل- بر 
وروی اجات السبرة فی حد ېم عن جندب بن عبداله الا زدي قال : شپدت مم علي ا 
الجمل وصقين لاأشك“ في قتال من قاتله » حتلى ازات النهروان » فدخاني شك في فنال القوم » و 
فلت : فر ابا وخبار نا تقتلهم , ان" هنا لا مر عظیم ! فخر حت عدوة مشي و معي اداوة ماو حدی 


و و موه ووجو هو و 


حتی ورد علي أمی الومنن 1 » فقال لي : با أخا الا زد آمعك طمور ؟ قلت : نعم فناولته الا داوة 
فمضی حتی لم آره » ثم" آفبل وقد نطهتر: فجلس فطل الرس » وإذا فارس يسل عنه » فقلت؛ با 
أميرالمۇمنن هذا فارس ر دل ٩‏ قال : فاشر اله ۱ فاشرت البه واو فقال : 1 آمر الومنن قد 
عبر الوم وقد قطموا النپرفقال کلا ما صروا > فقال : بلی ا امد فعلواً 
قال : و [نه لکذلك |ذجاء آخر فقال : با امیرالممنن قد عبر القوم ! قال : کلا ما عبروا 
قال : واه ماجفتك حت رات الر ابات فى خلك‌الحات والا فال ! فال : والله مافعلوا وانه طصر 
چس حسي را باق در ۽ ۳ 
ومپراق دمائهم ۰ د نض ونېضٽ معه و فلت في نفسي : الحمد لله الذي بصر نی هذا الر حل ؛ و 
فصل ۔ ۶۲ 
( بیشآمد مرد ازدی ) 
جندب‌بن عبداله ازدی گفت من درر کاب على ع بکادزار صفین وجمل حضود یافته ودر اینکه 
اسحاب جمل وصفین شاب ته کار زار ند و باید با آنها جنگید شك وشبهه دردلم راه نیافت لیکن هنکامیکه 
بجتك تهروان حصور یافتم حاضر برای ٍبکار باآنان تبودم وآ نها را مردم متحرف فابل کارزادنمیدانستم 
می گفتم اینان قادیان و نیکو کادان ما هستند وشایسته نیست با اینعده که چنین مقامی دا حاگزاند 
جنگید و بالاخره هر گاء پا این جماعت بجنگیم مر تکب امر بز د کنو شدهایم قردا از صف کناده گر فته و 
اسلحه جنگی وراه داشته بکوثة رفئم نیزه‌ام را بز‌هین فرو برده و سیر را بر آن آو بخته و سایه‌بانی 
ساخته دې ر آن نمئم ودر این باده اندیشه می کردم علی ع وارد شدء فرهود ای برادد ازدیآیا آیی برای 
طهارت حاضردادی هرضکر دم آدی: آفتابه آب دا حدورش تقدیم کردم حضرت آنرا از من گرفته وجندان 
دود شد که اورا نمیدیدم و چون بر گشت درزیر سایه‌بان قرار گرفت در آنهنگام سواد؛ پیدا شد ودر 
جستجوی آ نحضرت بود مرضکردم يا علی این سواره با شما کاردارد فرمود اورا ,طرف من بخوان چون 
بحضورش شرفیاب شد عر‌ضکرد دشمنان از نهر گذشتند فره-ود چنین نبست آنها از آب عبور ننمودند . 
عرضکرد آدی بخدا قسم از نهر عبود کردند فره‌ود خدا ترا تکذیب می‌فرماید دراینوقت دیگری رسید و 
همان سخن دا تکرار کردوعر ضکرد سو گند بخدا همانهنگام که بمز پمت شما آهنك نمودم پرجم‌های آنان 
را آنطرف نهر دید فره‌ودچنان نیست که خیال‌می کنی زیر | قبل‌اذاین‌که از اهر بگند ند اسباب هملاکت و 
خونریزی آ نها فراهم است . 


اخبار از غاشات ۳*4 


عفني ره " هذا آحد رجلن إا رجل کذ اب جریء. أو على بينة من ره وعهد من بینه » 

الأبم إني | عطيك عدا لني عنه بوم القيامة إن آنا وجدت القوم قد عبردا أن أكون اول من 

,قانله» وأوال من يطعن بالر“مح في عینه » وإن كان الفوم لم عبروا أن | قیم علىالمناجزة والفنال , 

فدفعنا إلى السّفوف فوجدنا الر ابات والا ثقال كما هي » فال : فأخذ بقفاثي و دفعنى ثم قال :. 
پا أخا الا زد شین لك الا مر ؟ فلت : أجل با أميرالمؤمنين » فقال : شأ نك بعدوّك فقتلت رجلا" 
من القوم » نم" اختلفت أنا و رجل آخر أضربه و يضربنى فوقعنا جميعاً فاحتملني أصصابی وأفقت 
سین أفقت وقد فر غ من القوم . 

و هذا حديث مشپور شابع بين نقلة الا ثار " وقد أخبر به الر جل عن نفسه ني عهد أمير ‏ 
المؤمنين ا و بعده ؛ ولم يدفعه عنه دافع ,ولا أنكر صدقه فيه منكر + و فيه إخبار بالغيب › 
و بانة عن علمالشميرء و معرفة ما في التفوس * والا بة فيه باهرة لا يمادلا إلا ماساواها في معناها 
من عظيم الممجز وجلیل البرعان . 





سپس على ع ازجا بر خاست منهم همراء او بر خاستم وبا خود گفتم -پای خدا دا که مرا بحال 
علي م بیتا کرد وسرانجام کارش دا بەن فهمانید : بالاخره علی ع یکی اذآندو مرد است که یا آدمی 
پرجرآت و دروفگوست و یا برهانی اذخدا و پیمانی دز ایتخصوص از پیمبر او دازد بر ورد گادا بائو 
مماهده می کنم و فردای قیامت خودرا مسئول عیدانم وچٺين پيمان می بندم که | گردةمنان از تهر عبور 
کرده باشند من نخسئین کسی باشم که با علی پېکاد نمابم ونیزه پدیدگان او فرو ہرم و اگر دشمنان از 
نهر عبود نکرده باشند من خوددا برای پیکار درد کاب او آماده می‌سازم چون به صفهای لشکی نزديك 
شدیم دبدم پرچمها واثفال جنگیعان همچنان این طرف نهر است نامبرده گوید دد آنوقت علیع اذیشت 
سر من‌آمد و گریبان مرا گرفثه بلئه کرد و فرمود ای برادر ازدی یا حقیقت ام پراي توآشکاد شد. 
مرضکردم آدی فرمود اپنك خوددا آماده پبکادکی . 

من حسب‌الامر بکارذاد پرداختم مردی دا کشتم سپس دیگری دا اذ پىای در آوددم آنگاه با 
سومی در آد یختم او برمن و من بر أو ضر بتي وارد آوردم تا هر در النادیم امحاب من مرا از حیدان در 
ربوده پس از آنکه پهو ش آمدم دیدم کار دشمنان به‌آخر رسیده وجنك خاتمه یافته . 

این حدبث مشهود است وهمه ناقلان | خباد آنرا دوایت کرده‌اند و قطیه مز بور را شخص ازدی 
خود درمهد علي و پی از او نقل‌کرده و کسی اورا مردود ندانسته ودرفگو نشمرده وبالاخره این پیش 
آمد ازجمله اطلاعات غیبی آنحضرتمت و حاکی از آنشکه حضرت عالم به ضمایر یوده و اژنفوی 
افراد پاخبر است ودد نتیجه »مجزه باهرءابجت که چیزی جز معجزه مماوی با آن نبوده و خود از 
معجزات بزرك و برهانآشکار برای امامت اوست. 


۴ تاریخ أمیراومنین # 

ومن فلك ماتواترت به الروابات من نسه ا نفسه قبل وفاته » و الخبر عن الحادث قىفتلە 
وأنه بخرج من الد نبا شهيداً بضر به فی راسه سب دمها لحبته » و کان الا مر في ذلك كما قال » 
فمن الط الذي رواء الر واة في ذلك : 

فوله ۲۵۲ : واه لتخضین* هذه من هذه » و وضع بده علی رأسه ولحیته . 

وفوله ا : واه لیخضبنتها من فوقبا - و أوماً إلى شیبته - ما بحبس آشقاها أن بخضبها 
من فوقها بدم ٩‏ 

وفو له 4 : مایمنم أشقاها أن بخضیا ٥ن‏ فوقپا بدم ؟ 

وفو له ¥ : اناكم شېررمضان وهر سدالشهور ۰ واو ل السنة » وفبه تدور دحی السیلطان 6 
ألا وانک حاجوا العام“ سنا واخذاء وآبة ذلك آني لت فیکم ۰ وکان امضا ند بقولون : انه 
عى تفه إلينا , فشرب 18 في لبلة نسم عشرة هن شهررعصان “ وفطي في ليلة [حدی و عشر ین 
من ذلك الشپر . 

و منها مارواء الثفاة عنه 168 : من اذه كان بقطر في هذا الشپر لبلة عند الحسن » و ليلة 
عند الحسين للم ؛ و ليلة عند عبدالة بن جعفر دضي ال عنه ء لا يزيد على ثلاث لقم » فقال له 
فصل - ۶۳ 
(خبر شهادت) 

از آ نجمله علی غ بیش از ذهادتش از فسیه نا گوار شهادت جود اطلاع واد ومعلوم کر دباض بئی 
که برس ار وارد می‌آید ومحاسنش را خونین می کند ازدنیا رحلت می‌فرماید وحضرتش ازاین معني با 
الفاظط مختلف ی که ذیلا اشاده می‌شود اطلاع داده . 

سو گند بخدا محاستم از خون سرم دنگین خواهد شد. 

سو گند بخدا محاسنم بخون سرم دنگین می‌شود وچه آمری شقی و بدبخت ترین امت دا از 
انجام کار ذشتش بازمیدادد که نمی آید محاسن‌مرا خونآ لودبساژد. 

جه امری باعث شده که اشقایامت نیاید و محاه‌نم دا بخون سرم رنگین سازد . 

ماه دمشان که سید ماهها و آغاز سالعت ار امپر سد وآسیای سلطنت در آنماء بچر ح درمی آ ید 
وهمه شما با یکطر بقه ومر ام به حج بیت‌اث خواهید رف ونشانه آنآ نستکه من ددمیان شا نمی‌باشم. 

اسحاب آنجناب می گنتنه حهرت امیر ع از دحلت خود اخباد می کند و جنانچه فر‌موده 
بود شب نوزدهم ماه مبارك ده‌شان ضربت خورد وشب بیست ویکم همانماه رحلت فرمود. 

راو بان گفته! ند ماه دمخان : على غ شهی را در منرل امام حسن وشبی را در خانه امام سین 
وثبی دا در پیش عبدالپن جعفر افطاد می کرد ودر عنگام افطار بیش از سه لشمه تناول نمی‌فرمود یکی 





أحد ولدیه الحسن والحسن ان ذلك » فقال : یا بي بأْتی آمي اه و أنا خمیص ۰ نما هي 
بلة أو ليلنان فا صیب من اليل . 
ومنپا مارواء أصحاب الا ثار أن الجعد بن بعجة رجلا من الخوار ج قاللا میرالمومنین 38 : 
اتن الله با علي“ فانك میت » فقال أميرالمؤمئين 188 : بل واله مقتول قتا ضربة على هذه تخضب 
عذه و وضع بده علی رأسه و لحیته , عهد ممپود وقد خاب من افتري . 
: . ۳ مب 6 ۳ ۳ 
وقوله 12 : ني الليلة اني ضربه الشسقی في آخرها؛ رقد توجه إلى السجد, فصاح الاوز" 
في وجپه وطردهن" الاس عه , فقال : | ترکرهن" فانپن" توائح ۱ 
فصل . ۶۴ 
و من ذلك ما دواه الولد بن ۰ الحارث رغیره عن رجالمم : ان" امیرالممنن ا با 
ماصنعه دسر بن ارطاة بالممن» قال: اللپم" ان" تا فد باع نەیال“ نیا فاسلبه عقله, سس 
دینه ما بستوجب به عليك رحمتك » فبقي بسر حتی اختلط ؛ وکان بدعو بالسیف » فاخن له 
از دونو گل بوستان ولاپت علت این کم غذاگی را سئوال کرد فرمود بر اي آنکه دراینماه قمای آلهی‌جادی 
می‌شود ممی‌خواهم خدا دا با شکم گرسنه ملاقات نمايم و يسك شب يا دو شب بیش فاصله نشد که ضربت 
خورد . 
جمدین بعجه که یکی از خوادج بود بعلی م عرشکرد ازخدا پثرس بهرای‌آنکه خواهی مرد 
فرمود نه چنین است بلکه بر متی دنبا را وداع خواهم گفت که محاسنم ازخون سرم خضاب خواهد شدو 
پیمان هم‌چنان براین پیمانه شده و کسی که افترا زند زیانکار است . 
دد آخر شب نوژدهم که خواست از خانه بمسجد برود مرغابیها اطراف اورا کرفثه بروی او 
صیحه میزدند خواساندآ نها دا دور کنند فرموه دست از آنها بردارید که بنوحه گری پرداخته‌اند. 
فصل - ۶۴ 
(دبوانگی سربن ادطات) 
از آ نجمله و لیدین حادث ودیگر ان ازرجال خود روا پت کرده‌ا ند هنگامیکه علی عا ز کار ناروای 
بسر بن ادطات اطلاع یافت گفت پرودد گادا پسر . دینش را بدنیای خود فرو خت تو هم ددبرابر نعمت 
عمل دا از او بگیر واز امود دینی جیزیرا برای او باقی مگذاد که درنتیجه مورد تسرحم تو واقم شود 
فاصلة نشد بسر ؛ دیوانه گر دید و شمشیر طلب می کرد شمشیری ازجوب ماخته باو میدادند واو آ نقدر با 
آن شمذیر میزد تا بیهوش میشد وجون به هوش می‌آمد باز شمشیر می‌خواست و همان شمهیر دا باو 
میدادند واو هم باز ميزه و میزد تا غشوه براو عارض می گردید وبالاخره جندی با حال جلون بسر برد 


اه ناریخ آمیرالمژمتن 3 


فیترب »فلم بزل كذلك حتي مات . 

ومن ذلك ٠١‏ استفاض عنه ڳا من قوله :نکم ستعرضون من بعدي على سبي فسبونی ۽ 
فان عرض علیکم البراءة مني فلا ثبرؤا مني , فائى ولدت على الاسلام » فمن عرش عليه البرأءة 
مني فلیمدد عنفه فمن ثبر أ هني فلا دنا له ولا آخرة » وکان الا مر فى ذلك كما فال ل . 

و من ذلك ما دواء آیضا عنه من قوله 148 : آینهاالتای اي دعونکم إلى الحق" فنولیتم 
عنبي» وضر بتکم بال رة فأعييتموني » ما ننه سیلیکم هن بعدي ولاة لایزشون منکم بهذا , حنی 
يعذ بوکم بالسياط و الحدید, اٍئه من عذّب الاس في الدنیا عن به الله في الا خرة » وآبة ذلك 
أن بأتيكم صاحب اليمن» حتی بحل بين أظركم » فبأخذ العمال وعمال العمال » دجل بقال 
له بوسف‌بن تمر » وکان الا مر في ذلك کما فال 18 . 

ومن ذلك ما دواء العلماه أن جويرية من مسپر» وقف على باب القصر » فقال : أبن أمبر- 
المؤمنین ؛ فقيل له : باثم » فنادی ؛ مها الاثم امتبقظ » فواگذي نفسي بیده لتطربن" ضر بة على 
رأمك تخضب منها لحيتك كما أخبرتنا بذلك من قبل » فسمعه أمیرالمومنین 16 قنادی ؛ أقبل با 





تا ازدنب) رفت . 

از جمله به امحاب خود می‌فرمود شم پس امن به سب برمن واداد خواهید شد و چون به 
این بلیه مبتلا شدید برای داحتی خودمرا سب‌کنید لیکن اکر خواسنند از من بیزاری بجوئید حاضر 
برای اینکاد نشوید زیرا من دردین اسلام بدئیا آمدم و کسی دا که به برائت از من بخوانند بايد اذمن 
اهار بیزادی لنما:ه بلکه باید ودرا برای کشته شدن آماده سازد زیر ا کسیکه ازمن بیزارشود نه دنا 
دارد ونه آخرت . 

با ی هما نطلور 45 فرموده بود جنین اتفاقی أفئاد. 

اذ ] نجمله فرمود ای مردم شما دا به‌آئین حسق خواندم امتناع کردید با تازیانه شما دا تأدیب 
کردم پنه نگرفتیه تا مرا عاجز نمودید اينك بدانیه پس از من امیرانی بر شما مسلط خواهند شد که 
با تاذپانها و آهن شما دا عذاب می کنند وثابت است کسیکه دردنیادیگری رابپازارد خدا درآخرت اورا 
عشاب خواهد کرد. 

ونشان این پیش آمدآنتکه پوه‌ف‌بن عمر» حاکم یمن برشما تلط پیدا کند و در میان شا 
درآیه و عمال وعمال عمال دا یگیرد و چنانشد که فررمود. 

از آنهیله گنتباند جویریارن مسهر کناد خانه علی ع آمده پرسید امیرالءمئین کج-است , 
گفتند خر | بيده است مدایش دا پللد کرده گفت اپخواببده ا( جای بر خیز سو گند بکسی که جان من در 
دست توانای اوست چنانچه خوه پیش ازاین بما اطلاغ دادع ضر بتی برسرت زنند که محاسنت دا ازخون 


اخبار از غاثبات -۳۱۳- 


جريربة حى احدانك بحديئك » فافبل فقال : وأنت والذي نفسى بيده لتعتان إلى العثل" 
الز نیم, ولقطعن" بدك ورجلك » نت لتصلین" نحت جذع‌کافر ؛ فمضی علی ذلك الد هر حلىولي 
زباد في آبام معاوية ؛ فقطم بده و رجله ؛ ثم" صلبه إلى جذع أبن مكمبر * وکان جفعاً ويلا 
فکان تحته . 

ومن‌زلكث مارواء آن" میثم التماد كان عبداً لامراة من بني أسد » فاشتراء آمیرالموهنین ا 
هنا فاعتقه » فقال له : ما اسمك ؟ فقال : سالم » فقال : آخبرني دسول اله اا أن“ اسمك 
الذي سماك به أبواك في المجم ميثم » قال : صدق ال و رسوله » وصدقت با أميرالمؤمنين » واه 
ده لاسمي ۰ فال : فارجع إلى اسمكث الذي سمال به رسولاله 6 ودع سالماً » فرجم إلى 
میم و اكتني با بي‌سالم. 

فقال له علي" ا ذات بوم: نك توخذ بعدي فتصلب وتطعن بحر بة » فاذاکان البوم الثالكث 
ابتدر منخراك و فمك دما بخضب لحنك , فانتظر ذلك الخضاب » فتصاب على باب دار عمرو بن 


حر بت عاشر شرع ' آت أقصرهم خشبة . وأقربهم من المطهرة » وامض ی اريك النتخلة اللي 





سرت خواب سازد ملیع صدای اورا ثناخته فرمود جویریه پیش با تا سخلی با تو بگویم چون نزديك 
آمد فرمود بحق کسیکه جان من در تصرف اوست ترا نیز حطود بد کرداد برخود پست فطرتی خواهند 
برد واو دسئور میدهه دست و پای ترا ہر ند ودد زیر ددخت بسپاد بلندی بدار بیادیز ند روز گادی ازاین 
قضبه گذشت تا در ذمان ممویةین ابی سفیان که زياد به ولایت دسید دست و پاي اورا بر ید و اودا درژی 
در خت بسیاردراز سس مكبر بدار آویشت : 

از نجمله گویند میٹم بنده ذنی اذ مردم بنی اسد بود علی‌۸ اورا از آنزن خ-رید و آذاد کرد 
هر سید نام تو چیست ؟ عرضکرد نام من سالم است فرمود جنانچه پیمس بمن اطلاع داده نام پدری تو که 
درعجم ترا دان ناهیده میم است عرضکردآری خدا ورمول داست گفتها ند و تو نیز داست من گوتن ۲ 
نام من بخدا فسم میلم است حضرت فرموه اينك بهمان نام اصلی خود باذ گرد و آنرا نام خود 
شهرت بده ذیرا حضرت دمول حم ترا يدان نام خوانده بدینمنامبت نامبرده نام خودرا مومم و کنیه‌اش‌دا 
ابوسالم قر ار داد. 

روزی علی ع باو فر‌مود تو پس از من دستگین می‌شوی و بداد آویخنه می گردی و با حربة 
مضروب دافم خواهی شد روز سوم خون از دهان و بینی تو جاری خواهد گردید چنانچه محاسنت دا 
رنگین خواهد کرد اينك ءنتلر همان خطاب باش وترا بردد خانه عمروبن حریث بداد می‌آویز ند و تو 
دهمین نفری هستی که مصلوب می‌شوی وجوب داد تو ازدیگران کوناهثر و نزدیکتر به بیت تطهیر امت 
اينك ببا :ا ددخت خرمالی داکه بر آن صلب می‌شوی پو نشان دهم على ع درخت دا باو نعان داد واو 
روزها می‌آمد ودر ذیر آن نماز می گذادد و میکفت خدا پئو بر کت دهد ای درخت خسرما که برای تو 


ا تار ج امیر الزمنن ¥ 


تصلب ل فأراء E‏ ا 1 و شو i‏ 0 ا 
ولي غذیت » ولم بزل بتماهدها حتنی فطعت » وحتی عرف الموضع اذى ,صلب علیها بالكوفة . 
قال : وکان بلقی عمرو بن حربث فيةول له : اي مجاورك فاحسن جواري » فیفول له 
عمرو : آترید أن تشتري دار ابن مسعود آو دار ابن‌حکیم , وهو لابعلم مایرید ؟ وحم في السنة 
اني قنل فیها فدخل على ام سلمة رضي له عنها فقالت : من أت ؟ قال : أنا میثم » قالت : وال 
رما سمعت دسول الله عا بذكرك و بوسي بك علیاً في جوف الیل » فسأليا من السسین ا 
فقالت : هو فى حاثط له قال : آخبربه نی قد أحببت الستلام عليه , و نحن ملتقون عند دب" 
لعالمین |نشاء ال تمالی» فدعت ۱م سلمة بطب وطیبت لحیته » وفالت‌له ؛ أما انها ستخضب بدم . 
ققدم الكوفة فأخذه عسدالنه بن زياد اعنة أله عليه , فأدخل عليه » فقيل له : هذا كان من 
آثر لاس عند علي " قال : ویحکم هذا الاأعجمي؟ ؟ فیل له : نعم , قال له عبيدالة : أبن 
ربك ؟ قال : لبالمرصاد لکل" ظالم وأنت أحد الظنامة, قال : نك علىعجمتك' لتبل الذي تريد؟ 
ما أخبرك صاحنك آني فاعل ك ؟ قال : آخبرني نك تصلبني عاشر عشرة . 1 أقصرهم خشبة :و 





آفریده شده‌ام وتو پرای خاطر من آ بیاری گر دید و بیوسته متفقدآن نخله بود تا هنگامی که فطلم شد و 
وی ازمحل صلب خود بااطلاع گردید میم هر گاء عمروبن حریث دا میدید می گفت من همسایه توخواهم 
دود هسایکی را واه مراعات کن عمرو که از ضيه ھی <بر دود می گفت جنان دی کنم می‌خواهی خانه 
أبن مسعود یا خانه ابن کیم _ که هردو مجاور وی بودند ہ خریداری‌نمائی. 

ینم درسالیکه بة.رض شهادت نائل شد به ج بیت‌الله مشرف گردید برام سلمه وأرد شد پر سید 
توکیستی گفت من هیدهم گفت سو گند بخدا نیمه شیی ازدسولخدا ص‌شنیدم‌ازتو یاد میکرد وسفارش‌ترا به 
علی 4 ھی هو د . 

یٹم پررسید حسین ع کچاست گفت در بستان خودش می‌باشد گفت] نجناب دا از آمدن من‌اطلاع 
بده که می‌خواهم عرض سلام نایم و ملاقات ما حدود حشرت پرودد گار خواهد بود . ام سلمه عطر ی 
حاضر کر ده ومحاسن اورا خوشیو ساخت و گفت بزودی همین »خان خون آ اود خواهد شد میم از آ نا 
بکوفه آمه عبیدالله فرمان داد اورا دستگیر کنند چون وارد دادالکفر سر زیاد شد کنتند اینمرد از همه 
۳۹ سوفعیتش ذز د على ع زیادتر دوده سر زياد تعجب کر ده گفت وای بر شما همین مرد عجمی اهمیت 
ہسزائی نزد علی داشنه ؟ کفتندآری پر زیاد اذاو پرسید پروده گار تو در کجاحت ؛ پامخ داد در کمن 
سئمکا را زت دتو یکی از انها ئی «سرزیاد بر آخفت و گفت تو با آدکه مر دی عجمی هنی کارت بجاشی 
رسېده که با من ابنگونه در شی عی‌نماگی بگو بدا نم آقای تو در <موص عبلی که «سن با او انجام مید هم 
جه فره‌وده گفت آفای من فر موده من دهمین کسانی هثم که پدست تو پداد آویخته می‌شوم و داد من 


آفربهم إلى المطپرة * فال : لنخالفته , قال + کیف داوخب ارذ عن النبى بخ 
عن چبرئیل عن ال تعالی " فکیف تخالف هولاء ؟ ولقد عرفت الموضم الذي! صلب عليه أبن هو 
من الكوفة ۰ وا وال خلق ال | لجم ني الاسلام. 

قحسه و حبس معه الختار بن أبىعبيدة › قال له میثم : نك تفلت و تخرج ثاثراً يدم 
السن ا , فنقنل هذا اگذي بقتلنا ۽ فلمتا دعا عبیدالة بالختار لیقتله » طلم بر بد بکتاب یز بد 
إلى عبيداله باء بتخلية سبیله » فخلاء , وأمر بمیثم أن بصلب » فا خرج » فقال له دجل لقيه : 
ماکان أغناك عن هذا با ميثم ؟ فتبسّم وقال : وهو بومیه إلى النخلة : لها خلفت ولي غذبت . 

فاما رفع على الخشبة اجتمع الاس حوله على باب مرو بن حریث قال عمرو : وقد کان 
واه بول |ٍني‌مجاورك " فلما صلب ام جاریته بکنس تحت خشبته ورشه ونجمیره » فجعل میثم 
بحداث بفضایل بني‌هاشم فقیل لا بن‌زیاد : قد فشحکم هذا العبد ؟ فقال : آلجموه » و کان رال 





از همه کوتاهنر وجایگاه دار من نزديك به بپت الطهاده است ابن زیاد گفت اکنون من خلاف فرمودء او 

را انجام خواهم داد میم گفت چگو نه مکن است بر خلاف فرمود؛ او رفتاد کلی با آنکه آ نحضرت | لچه 
فرموده از گغئۀ دمولخدا ص بوده واو هم از جبرگیل از خدایمتمال استفاده می کرده بنابراین چگونه 
میئوانی با ايده مخالفت نماگی ومن میدانم دد چه محلی اذکوفه بدار آوبخته می‌شوم و من لخمتین 
آفرید! هسئم که درسرزمین اسلامی لجام زده می‌شوم. 

اہن زیاد پس از استماع این سخن دسئورداد اورا حبس کرده و همراه او مختاربن ایی عبیده 
من دا نیز محبوس داشت میثم درحبس باو خبر داد تو از حبس تجات بدا خواهی کرد و خولخواهی 
حمین ع می‌کنی واپن بدبخت دا خواهی کشت . 

هنگامهکه پمرژیاد. مختاددا طلبید تابکشد بلافامله نامه اذیز ید دسید که «خناددا آذادکن و 
آسیبی باو مرحاان . 

عبیداله طبق دستور. مختاردا آزادکرد و فرمان داد تا میثم دا بداد بیاویز ند ددداه مردی پا 
میثم ملاقات کر ده گفت بی‌جهت بعتل لو حکم کرده ذیرا از کشتن تو فاید؛ حاصل نمی‌شود. 

میذم لبخندی زده گفت من برای ایندرخت خرما آفریده شده و او دا برای من پرودیدها ند. 

چون اورا بچوب داد آوپخئند ومردم در کناد خانهٌ عمروین حریث اطراف او گرد آمدند مرو 
گنت سو گند بخدا او همواره می گفت مجاور تو خواهم شد آنگاه بکنيزش دستودداد ذپسر آندرخت دا 
جاروب کر ده آب بپاشد ومجمر؛ عودی حاضر نماید . 

هثم دد همانحال» فائل بنی‌هاشم را نشر میداد به ابن زياد اطلاع دادند که اینجوان شما دا 
دسوا کرد وی بر آشفته فرمانداد تا دهنه بدهان او بزنند و او نخستین آفرید؛ مسلمان بود که بردهان 


اولجام زدند. 


NE.‏ ثار تک آمرالزمنین ت 


خن | ا سا ۰ ور ار فل قدوم 9۳ نی 3 ا راق بعشرة 
ایام ¢ فلبا کان البوم اكالت من صله طعن ممم با لعجر بة ¢ فکسر م افق نی آ خر النشهار 
قمه و انفه ا : 
3 نا دن حملهٌ الا خبار عن اغوب ۰ المحموطة عن. آمیر الموه‌تن 4 | 3 ذکره شاییع 
والر وابة به بين العلماء مستفیضَة 
فصل - ۶۵ 
ومن ذلك مارواه أن عساش عن ما اد عن الشعبی » عن رواو س الل الحار ني قال : 
قاعلون بك ؟ قال ؛ تفطء‌ون دي ورجلي ۰ و تصليونني» فقال ز باد : ام وال لا کن حل به » خلوا 
سییله » فلما اراد ان بخر ج فال ز باد : رال ما نجدله شع شر ا مما وال له صاحہه ¢ اکطء و | ند به 
ورجلیه و اصلبوه “ فقال رشید : هیهات قدبقي لي عندکم شي« آخبرلي به أمیرالژمنن لا ۰ فقال 
زباد : 2 لسانه : تال رشبد : ی 7 جاح دیق ما وتف 
کشتن , هیلم ده روز پیش ازورود حصرت امام تسس ۲۷ ع بعر اق نو۵. 
روز ز سوم که از دار کشیدن وی گدشت اورا با نیزه ردان میم تکهیر گفت ودر آخر روز دهان و 
دماغ او خونآ لود شد . 
پیش آمد مينم از حبله اخباد غیمی علی ا موده گه شاع است و همه نقل کر دها ند. 
فصل - ۶۵ 
(شهادت دشید هجری) 
نضررحادثی گو ید درحضور زياد :ودم دشید هجری را آوردند ازاو در سود مولای تو علی‌جگو نه 
بمو اطلاغ داده که ما ترا خواهبم کشت 7( مساوی با فرمودة او ترا بقتل آددیم. 
پاسخ داد مولا.م. فرموده نخست دست وپای هرا می بر ند آنگاه بداد می آوپز ند زیاد گفت سو گند 
بخدا هما کنون خبر اورا تکذیب می کنم ودستود داد اورا رها کنید چون خواست از پبش زیاد بد نهاد 
بیرون دود زیاد گفت بخدا سو گند هیچ سیاصی دا بدتی وشایسته‌تر اژآنچه مولای او گفته درحق اونمی. 
دانم | کنون دست ویای اورا پبرید و اورا یداد بیاویز ید. 
دشید آهی کشیدہ گفت هنور کار دیگری +-اقیمانده که مولای «ن مرا از آن املاع دادء زیاد 
دستود داد تا زبان ویرا فطع کنند . دشید گفت الان بخدا فم داستی خبر علی ع برای من آشکار 
شل . 


و این خبر دا نیز دوست ودشمن از ثقات خود نعل کرده و همه علما متعرض شده وان جمله 


[خبار ا غاشات ات 


و ده هی و وج و وج موه و وم وه و وه موه soa‏ 


E م المج‎ ay 

فصل - ۶۶ 

و من ذلك ما رواء عبدالعزیز بن صنهیب عن أبي‌العالبة قال : حداثني مزر ع بن عبدال 

قال : سمعت آمیرالمژه‌نین ا بول : آم وال لیقبلن" جیش حتتی |ذا كان بالنیداء خسف بهم ء 

فقلت له : اناث لنسد سي با لغب ؟ قال : احفظ ما اقول لك وال لکوت" ماأخبر نی به امیر - 

المؤمنين 8# " و ليؤخذن؟ رجل فلیقنان" و لبلبن" بين شرفتین من شرف هذا المسجد ‏ قلت : 

نك لتحد"ئني بالغیب ؟ فال : حد ثني الثقة المامون علي" بن أبي طالب ا » قال أبوالعالية : 

فماأنت علینامهمة حى اخذ مزر ع فقتل وصلب بن‌الشرفتین. فال: وقدکان حه لني بثالثة فنسیتها. 
فصل - ۶۷ 

و من ذلك مارواه جریر عن المغيرة قال : شا ولي الحجاج لعنه‌الله , طلب كميل بن زياد 

فرب عنه ؛ فحرم قومه عطاء‌هم» فلما رای‌کمیل ذلك قال: أا شیخ کبیروقد اغد عمري» ولابنيخي 





معجزات واخبار غیبی على عليه‌اللام است . 
فصل - و 
(شهادت مزدع ) 
اپوالالیه گوید مزدع‌بن عبداله گفت از علی ع شنیدم می‌فرمود سو گند بخدا لشگری بجانب 
شما می‌آیند وچون در بیداه وادد شوند زمین‌آنها دا فرو برد راوی گوید گفتم سخن از غیب می گوگی. 
جواب داد جاي عمجب نیست سخن مرا ازخاطر مبر تا سدق آن برای و آشکار شود و بدانی که علی ع 
راست فرموده . 
وایر هم گفت مردی را دساگیر می کنند و اورا می کشند و در بان دو غرفه از غرفهای مسحجد 
بدار ہیآ ویز ند ۰ 
باز گفتم اخباد اذ غیب می کنی ۰ جواب داد ثقه امین امیراامومنین از پیش آمد جنین هردی 
اطلام دادہ . 
ابوالعالیه گوید هفتةٌ از أن آضپه نگذشت که مزد م دا دستگیر کر ده کعتند و همانج) بداد 
آو پختند ۰ 
او گوید نا‌پرده خبردیگر ی هم پمن داد که فراموش کردم . 
فصل - ۶۷ 
(شهادت کمبل) 
هنگامیکه حجاج به امارت رید عرز يمت فثل کمیل‌بن زياد نمود وی گر بخت حجاح دستورداد 
مقردی طالفةٌ نخم دا که از بیتا لمال داشتند قطم نمودند. 


۳\4 ارج أميرالمۇمنين ا 


اتمم وو موه مواآاآا Verna‏ مروجمم و وو و وم موه ۰۰ هم مو و هی و و و و و هت ۵ 


Nt lS‏ ا ا قال له : کت آن 
أجد عليك سبیلا › فقال لهکمیل : لانسرف علی" أنيابك » ولا نهدم علی" » فوافه مابقی من عمري 
إلا مثل کواسل الغبار " فافض ما أت قاض » فان الموعدانه » وبعد القتل الحساب » ولقد خبرنی 
آمیرالمومنن ا نت فانلي » قال : فقال له الحجاج : الحجة عليك إذن ! فقالله کمیل : ذاله 
إذا كان القضاء |ليك » قال : بلی قدکنت فیمن فتل عثمان بنءفان » اضربوا عنقه فضربت عنفه . 

وهذا أيضاً خبررواه نقاة العامة عن تقانهم , و شارکهم في نقله الخاصة » وعضمونه من باب 
ما ذکر ناء من المجزات و البراهين والبسنات , 

فصل - ۶۸ 

و من ذلك مارواه اصحاب السيرة من طرق مختلفة : أن الحجداج بن بوسف الشَقني قال 

ذات يوم : حب آنا صب دجلا من آصحاب أ بی تراب » فا شرب إلى اف 5 ؛ فقيل له : مانعلم 


کمیل که از E‏ کات SL‏ هستم وعمر من به پایان 
رسیده مناسب نیسحت برای دست بیدا نکردن برهن شهربه و مقرری RE‏ بشود بهمی 
مناسبت خودرا به بار گاء <جاح و بذخس اومهرفی‌کرد جون حجاح اودا دید گفت مي خواستم مأموری 
گسیل کنم وتر ا دستگیر نمایم این ك که خود بقربانگاه آمدی . 

کمیل گفت: ای حجاح دندانهای خوددا برای ریختن خون من تیزمی کنی» بنای خانه‌خود 
را بدبنجهت منهدم مساز سو گند بخدا ازعءر من اند مدتی که مانند آ خرین غباری امت که از اند کی 
قاب دسیدن به اوال خود را ندارند بیش نمانده هر کار دلت می‌خواهد انجام بده زیرا وعدگاه خسدا 
از ديك و پس از #ثل من ححایست ومولای من علی ع اطلاع داده که تو کشنده هنی . 

حجاج گفت | کنون حجت بر تو تمام است کمیل گفت درصودئی حجت برمن تمام خواهد شدکه 
قاضی تو باشی باآنکه امر قضا بدست دیگری است حجاح گفت آدی حجت براو امت ذیرا توهمقدم 
با آنها بودی که گردن عثمان دا زدند , 

این پیش آمد نیز از اخبادیست که سنیها ازئقات خود ددایت کرده و خاصه نیز با آنها همکاری 
نموده و مضمون آن از جمله «مجزات و بیناتست . 


فصل - ۶۸ 
( شهادت قنبر ) 


گویند روزی حجاج گفت دوست دارم مردی از پاران عای دا بدست آودده خونش دا بریزم و 
ب‌یئوسیاه تفرب بخدا پیدا کنم . 


گفتند درمیان اصحاب علی ع هیچيك باندازه قنبر بنده خاص او وبمصاحبت وی مفتخر نیامده. 


ove 


إخباد از غائبات ۹ 


احدا دا كان لول مد ی رب من بر موف نب انب تال له e‏ 
قال : لعم » ۾ قال : آبوهمدان ؟ قال : : لعم ۽ قال : مولى علي ڪي بن بي‌طالب ؟ فال : ال مولاي » 
وأمیرالمومنن على" ولي نەمنى ۱ وال ۱ : ابرء من دنه 0 وال : فا نا برثت ھر ده تدلنی غلی‌دین 
أفضل منه ؟ قال : إنى قانلك فاختر أي فتلة أحب إليك؟ فال : قد سینرت ذلك إليك , فال : 
ولم فال : لاك لا تفنلني قتلة إلا فتلاك مثلما » و آقد أخبرني أميرالهؤمنين ا أن" منبتی 
تکون بحا طلماً بفیر حق" » قال : فا به فذیح , وهذا اطا من الا خبار النی سحت عن آمیر. 
المژمنین 1۶ بالفیب , وحصلت ني باب المهجز القاحر» والد لیل الباهر » والعلم الذي خص ال به 
حححه دن انامه ورد له راصفائه الا وعو لاحق بماقد هثاء ۰ 
فصل - ۶٩‏ 
و من ذلك مارواه الحسن بن مصوب عن ۶ابت ت الشمالي »> عن ای | اداو . السبيعي ؛ » ن 
سو بف بن غفلة اه رجلا جاء إلى آمیرالمومنن 1 ففال : ا امیرالمژمنن [نی مررت بوادي 
القری فرأيت خالد بن عُرفطة قد مات بها فاستغفرله ؟ فقال آمیرالءژمنین ¥ : مه ند لم يمت 
ولا پوت حشی بقود جیش ضلالة صاحب لوائه حبیب بن جماز » فقام رجل هن تحت ألمنير 
حجاج دسئورداد تا اورا حاضر صاختند چون حضور یافت برسید, تو قنبری ؛ گفت آری پرسید از ثبیله 
همدانی؟ گفتآدی پرسید مولا و بند» علی‌بن ابیطالبی گنت خدا مولای من است دامیرالمومنین على ع 
ولی نعمت من است گفت از دین على غ ببزادی بجو گفت هر گاء ازدین او بوزادى جنم تو مرا به دینی 
بهثر از آن هدایت خواهی کرد. 
حجاح گفت من اکنون عزیمت کشتن ترا دادم هر گونه فثلی که دوست میداری بگو تا ترا به 
همان طریق بکشم. قنبر گەت من اینکاررا ببهده خودت دا گذاشتم پرسید بمرای چه گفت‌برای آنکه پهر 
طر یی که مرا یکی «هماث طر :ق گرا خواهم کشت و آقای هن امیر الهومئین :من اطلاع داده که ) مئل 
گوسفند ) ثرا به صلم وناحق می کشند حجاج دسئودداد سراز بدنش جدا کردند. 
واین پیش آمد فين از اخباد غیبی علی ع است واز ممجزات آ نجناب واز جوله ملوم ی بیمبر أن و 
رسولان بشمار ءپرود ودر ردیف آثار گذشثه است. 
فصل - ۶٩‏ 
(بیشآهنگی خالد بن عرفطه) 
سویدپن ففله گفت مردی حضود امیرالبومنن ع شرفیاب شده عرضکرد از وادی القری گذشتم 
ودیدم خالدین عرفطه در گذشته اپنك برای آمرزش گناهان او برای وی استدفارکن. 
غ فرءود ازایلسغن رست بر داد زیر او ثه‌ر ده و نخواعف هرد هگر هنگادیکه پیش آهنك 
اشکر گم شود که پرچمدارآن؛ حبیب‌بن جمازباشد » مردی از پائین منبرعرضه داشت ت سو گند بخدا 





ما تاريخ مرا لژمنن ا 


فقال ‏ وا | هت راز لك محب" » فال : ومن انت ۴ قال e‏ 
جماز , فال : ان تصلها ولتحملتها فندخل بها من عذا الباب ,و أومأً بيده إلى باب الفبل . 
فلا مضی آمیرالمزمنن ا وهضی الحسن ا من بعده » وکان من آمرالحسین ل ومن 
ظپوده ماکان » بعث ابن‌زباد لعنه الله بعمر بن سعد إلى الحسین لا » وجمل خااد بن عرفطة 
على هقد مته ؛ وجبیب بن جماز صاحب رایته » فساربپا حتّی دخل السجد من باب الفيل . 

و هذا یا خبر مستفیض لا تناکره أهل العلم و الرواة للاثار ,و هو منتشر في هل الكوفة 

ظاهر نی جماعتپم » لا بتناکره منهم.اثنان » و هو من المعجز الذي ذکر ناه . 
فصل ۷۰ 

و من ذلك ما رواه زکر با بن بحبى القطان من‌فضل بن اأز بر عن أ بي‌الحک قال : : سمهت 
مشیختناو علماءنا بقولون : خطب علي بن أ ببطالب لژ فقال ف‌خطبنه : سلوني قبل أن تفقدوني 
فو الله لا تستاوني عن و له دا و دی ماله ۷ سا م بناعقها و ساثقپا إلى وم 
القيامة فقام إلبه رجل فقال : آخب, رني کم في دأسي ولحيتي من طافة شعر ؟ فقال آمیراطومنین 4 

واه لقد حد آني اني خلا ی دسولالنه بماستات عنه » و ان؟ علی کل ط طافة رمن راسك ملكا 














من شيمه ودوست و علی ع پںسید تو کیستی؟ گفت من حبیب بن جمازم . 

علی ع فرهود ای پسر جماز ازجنان پر ی خوددارۍ کن با اینکه ميدأ نم آ ترا بدوش خواهی 
کشید واز باب الفیل وارد خواهی شد. 

پس از آنکه علی و حسن علیهما لملام سر وت شهادت نوشید ند واوبت امامت باه امام سین ع 
رسید و پیش آمد کر بلای او اتفاق افتاد | بن زیاد. عمر بن سعد دا دیاست لشکرداد وخالد نامپرده دا ویش 
آهنك و جبیت را پرچمدار آن فرارداد او با همان برجم از باب الیل وارد مسجد ؟. وفه شد واین اضید 
ازجملها خبار یست که دا نهمندان و ناقلین | تاد.محت پذپر فئه| ند ودرمیان کوفیها مشهود وه‌خالفی‌ندادد واز 


معجر انس . 
فصل ب ۷۰ 
(سئوال اذموی سروصودت) 

اپوالحکم گوید از پی‌مردان ودانش‌ندان خود شنیدم می گمتند علی ع در دیل خطایه فر مود 
هنوز که دستئان ازدأمن من کوتاه نشده هر حه می‌خواهید ازمن تهر »ید سو گند بخداً از ده مرده‌ی که صد 
تفر آنها گمراء کندده د یگ ران ,صد نة ر شان‌هدایت کنند؛ آ نان باشند سمُوال كنيد جراینکه‌از خوا نند؛‌ورهنه‌ای 
آنها که تا فردای فیامت مایداد ند اطلاع خواهم داد مر دی همانوفت اذجای بر خاست پرسید بر سر وروی 
من جند تاره‌وی روگیده ؟ علی ع قر مود سو گدد رخدا دوست من رو لخدا س از بر‌سش نو بهن اللاع 


ارشاد مفید ‏ ۲۰ 


اخبار از تاثبات -۳۲۱- 


AADAARLSBALSRSannêsaann uur anncmnnnnm DRDO TO ODTOVACABSASAA annanca ccna dasa naro 0= -- “<a‏ تا 


بلمنك » وعلى کل طاقة شعر من لحيتك شبطاناً بستفزأك » وان" في بيتك لسخلا بفتل‌ابن دسول 
اله > وأ نة ذلك مصداق ما اخبر تك به » و لولا أن الذي سئلت عنه يمسر برهانه " لا خبرتك به 
ولكن 1 بة ذلك مانبأت به من لعنتك وسخلك الملعون . 
قتله وکان الا ی كما قال أميرالمۇمنىن ۵( . 
فصل ۷۱ 

ومن‌ذلك مارواء إسماعيل بن‌صبیح» عن بحبی بن الساور المابدي » عن [ٍسماعیل‌بن‌زیاد 
فال : ان" علا ا قال للراء ن عازب ذات یوم ِ 8 برآه فقتل أ بني الحسین 4 وانت جي 
لا ننسرء ؟ فلما فتل الحسین ا كان البراه بن عازب بقول : صدق داله علي بن آبي طالب ا 
قنل الحسين 1۷ ولم أنصره ۰ نم" آظهر الحسرة على ذلك والندم » وهذا أيضاً لاحق بمافدمناذکره 

فصل ۳ ۷۳ 

و من ذلك مارواء عثمان بن عیسی العامري" » عن جار بن الحر عن جويرية بن مسهر 
داد واطانه کرد همانا برهر تار ەو ى سر تو فرشته مو کل امت که ترا لشت می کلمد وہر هر تأر موی 
ریش تو شیطانی مو کل است که اسباب سر گردانی وبیجار گی ترا فراهم می‌ساذند وهمانا در منزل تو 
بزغاله‌ایست که فرزند دسو لخداص دا می کشد ونشانه اين پیش آمد صحت ودرستی سخن من است وهر گاه 
پاسخ پرسش تو دشواد نبود ازحقیقت آن ترا باخبر می‌ساختم بازهم نشانه همانسنکه گفتم فرشنه وشیطان 
ترا لست هی کنند. 

پسر او در آ نروذ کار خوددسال وتازه می‌توانست بنشیند ودد هنگام بیغ آمیه کر بلا او کشنده 
حسین و قمْیه جنان بود که علی خبرداد ۱ 
فصل ۷۱ 
(اصوس براءبن عاذب) 
اسماعپل بن زياد گفته روزی علی 4 ِڪ براوبن عازب فرهود ای براء 4 فرز ند من بشهادت 
مفتخر می‌شود وتو ذنده هستی واز او یاری نمی کنی. 
چون پیش آمد کر بلا اتفاف افتاد براه می گەت داسنی گفته على ع محقق شد › ذیرا فرزنیش 
شهید شد ومن ازاو پادی ننمودم آنگاء از کارخود دریم حخورد .۰ 
این پیشآمد نیز ازجمله خبر‌های علی ع ولشانهای ولایت اوست. 
فصل - ۷۲ 
(اشاده بقتلگاه حسین) 
جویر یه گفت هنگامیکه درر کاب علی ع بمزیمت صفین حر کت می‌نمودیم بکر بلاکه دسیدیم علی 


K8‏ تاربخ آمیرالژهنین نين ا 


السدي“ فال :1 توحهنا e‏ 4 إلى صفین فبلغنا طفوف 1 ر بلا » وقفب لاحية من 
المعسكرء 0 ا وشمالا واستعیر ؛ ىم * قال : هذا هد مناخ رکایهم» دمرضع عنب‌تهم ١‏ قشل 
له : با أميرالمؤمنين ماهذا الموضم ؟ فقال : كربلا » بفتل فيه قوم بدخاون الجنة بغیر حساب » 
ثم" سار وکان النتای لایمرفون تأوبل ماقال » حتی‌کان من أ الحسین بن علي" للم و اصحابه 
الطف ماکان » فعرف حینثذ من سمع کلامه «صداق الخبر فیما ألبأحم به . 
وكان ذلك من علم الغيب " والخبر بالکائن قبل کونه » وهو العجز الظذاهر, والعلم الباهر » 
حسب ما ذکرناء » و الا خبار في هذا العنی کثيرة بطول بها انشترح ؛ و فیما أثیتناه منها کفابة 
فبا فصدناء . 
فصل ۷۳ 
ومن اعلامه الباهرة : ما أبانه ال تعالی به من ألقدرة » اة به من القو ع 4 وخرق‌الهادة 
بالا عجوبة فيه : 
فمن ذلك : ماجاعت به الا ثار , و نظاهرت به الا خبار » و اتثفق عليه العلماء , ۶ سلم له 
المخالف و المژالف » من فصة خیبر و فلم آمیرالمژه‌نین 326 باب الحصن بيده » و دحوه به على 
الا دش « وکان من اقل بحث ۷ بحمله فل" من حمسن رجا" : 
در طرفی از لشگر گاه خود رفته ,طرف راست وچپ توجه کرده آهی کشید و فرمود سو گند بخدا اینجها 
جای خوابانیدن مر کبهاشان و محل دیختن خون وهلاکت آنهات . 
کسی پرسید اینجا کجاست ؟ فرمود اینجا کر پلاست یی همان محلی است‌که عد دراینجا 
کته می‌شوند وبدون حساب وارد ر بهشت مې گرد ند. 
ازآنجا گذشنند لیکن عمراهیان عرض آ اضر ت دا متوجه نشدند تا هنگامیکه پیش آمدناگوار 
و شهادت حشرت اباعیداله ع اتفاق افتادآنها که در آنروز حطور داشنند براثر وقوم این قطیه ؛ منظور 
علی ع دا قهمیده و پی بسخن او بردند. 
اپن قضبه نپز از اخباد غیبی و ممجزء ظاعرءآنحضرت است و اخباد دداین خصوص بسیار است 
چنانچه | گر بخواهیم همه‌آنر! ذکر کنیم کتاب ما طولانی می‌شود. 
قصل - ۷۳ 
(دد خیبر) 
واژجهله نبروی فوق‌الماد؛ علی‌ع که همه‌نتل کرده ودوست ددشمن دربرابی حقیقت آن تسلیم| ند 
پیش مد کارزار سییر است که علی غ درب خیبر دا کند وروی زهین افکند با آنکه پنجاء تفر مر د می 
بایست آنرا حمل کنتد 


إخبار از غاثبات -۳۲۳- 


وقد ذکر ذلك عبدالة بن أحمد بن حنبل فيما زواء عن مشیخته فقال : دنا إسماعيلبن 
إسحاق الفاضي قال : حد ذا إبراهيم بن حمزة قال : حد"ننا عبدالعزیز بن ع » عن حزام ۰ عن 
أبيعتيق » عن جابر أن" البی تاا دفح ال ابة إلى علي" بن آبي طالب ا يوم خیبر بعد آن 
دعا له , فجعل علي" ا برع السیر » و اصحابه بقولون له : ارفق حتلى انتبی إلى الحصن » 
فاجتذب بابه فلفاء بالا رض ثم اجتمم علیه منتاسبعون رجلا فکان جهدهم أن أعادوا الباب . 

و هذا مما خسه الله به من القو 2 » و خرق به العادة » وجمله علماً معجزاً كما قد مناه . 

فصل - ۷۶ 

ومن ذلك مارواء آها‌السیرواشتهرالخیر به في العامة والخاصنة حتی‌نظمه الشمراه وخطب 
به البلغاء » و رواه الاهماه والعلماه من حدیث الر اهب بأرض کر بلاه والصخرة » وشهرته يغنيعن 
تکلف [براد الا سناد له » و ذلك أن الجماعة روت أن أميرالهؤمنين 18 لا توجنه إلى صنن ؛ 
لحق أصحابه عطش شدید » و فد ماکان عندهم من الماء » فأ خذرا ا وشمالا یلتمسون الاء ۰ 
فلم بجدوا له أثراً ؛ فعدل بهم أمیرالمژمنین 1 عن الجادة وسار قلبلا » فلاح لهم دير في وسط 


جاپر گوبد دوز جنك خیبر, پیدمبر دایت فتح دا بدست علی م داد وهمانروز علی م را برای 
كمك باسلام حضود خود دعوت کرد علی م برای انجام فرموده با سرعت بطرف خیبر حر کت کرد و 
اصحاب او می گفتند پا ثا نی حر کت کن لیکن او توجهی تکرده کنار در آمد از جا کند و بر دوی 
ذمین انداخت پس از این مفناد نفر ار ما کناد آن آمده شاید بتوانیم آنرا بمحل خسودش بر گرداليم 
بزود توااستوم . 

این عمل؛ وپژه ملی ع وممجزء آنجناب بوده. 

فصل - ۷۴ 
(ظهود چشمه خوشعواد) 

از آ نجمله قضیة ذیل است‌که خبرش مشهور و هامه و خامه دوایت کرده و سرایند گان به نظم 
در آورده وبلینان. شاه خطبه‌های خود فرادداده ومودمان روشن فکرودانشمنه > نقل محافل خود ساخته 
و آن قَصيةٌ راهب وزمین کر بلا و سنکی اس ت که علی ع بدست خود کنده وشورت این پیش مد باندازه ایست 
که نیازمند بذ کی اسانید آن نمی‌باشیم. 

عد دوایت کرده‌اند هنگاه‌یکه على م عازم صفین بود درداه یاران آ نحطرت بهدت تغنه شدند 
واتفاقاً آبی دردسترس استفاده‌شان نبود بطرف راست وچپ برای بدست آوردن آپ منوجه شدند لیکن بر 
خلاف انتظاد اثری از آب نیافاند. 

علی ع آنها دا به بیراهه هدایت کرده اندك فاصلاٌ ند دیرداهبی درمیان بیابان نموداد گردید 


۳۲۴ تارج أميرالؤمنين چ 


لد َة » فسار بهم نحوه » حت Ek‏ ام من نادی ساکنه نه بالاللاع ل: , فنادوء 
فاطلم » فقال له امیرالمژمنن ا : هل قرب قائمك هذا من ماء تفوث به هلا القوم ؟ فقال : 
هيات بيني وین الماء آکثر من فرسخین » وعابالفرب مني شىء من اطاء » ولولا نی | وتی‌بماه 
پکقينی کل" شهر على النقتير ٠‏ لنافت ععاشا ۰ فقال أمیرالمومنین ا : أسمعتم ماقال الر اهب ؟ 
قالوا : نعم آفتأم‌نا بالمسير إلى حيث أرما إليه » لعلا ندرك الماء » و بنا قوة » فقال امیراطژهنین 
علیه‌السلام : لا حاجة لکم إلى ذلك ولوتی عذق بغلته نحو القبلة و آشار بهم إلى «كان یقرب من 
الد“ بر فقال‌لهم : اکشفوا الا رض في حذا المکان » فعدل منهم جماعة إلى موضم فکشفوه بالمساحي 
فظیرت لهم صخرة عظممه تلمع » فقالوا : با آمیرالمومنن هیپنا صخرة لا تعمل فيا الساحي ؟ 
فقال لم : ان هذه السخرة على الماء » فان زالت عن موضعپا وجدتم الماء » فاجتهدوا في قلعا 
فاجتمم القوم و راءوا نحریکپا فلم بجدوا إلى ذلك سبیلا , واستصعبت علیهم . 
فلما رآهم ا فد اجتمعوا و بذلوا الجهد في فلع اله.خرة , و استصعبت علیپم» لوی رجله 
عن سرحه حتی صار علی الا ۱ ۳ حسر عن تراعه ووضع اصایعه تحت جانب الف-خرة 
فحر کہا » ثم" فامہا پیده " و دحا با آذرعاً كثيرة . فلم زالت من مکانبا » ظهر لم بیاض الماء 








لشکر بطرف آن دهسپار شدند چون نزديك دير دسیدند دستور داد راهب دا صدا پزنتد راهب سر اذدیر 
درون آورد علی غ ازاو برسیف آبا دداین از دیکی ۳ سراغ دار ی که لشکر بان خودرا سيراب سأر ند 
باسخ داد فاصله میان من و آب بیشتی از دو فرسخ راه است ودر این نزدیکی آب پیدا نمی‌شود و هر گاه 
بانداز؛ آب یکماه برای من آب نیاورند از تشنگی حلاك می‌شوم. 

علی ع فرمود گفتار راهب را دیدید فرضکردند آری اینك اجازه ۰یفر هالی بهه‌ان طرفی که 
داهب نشانی دادء دفتّه و آب حاضر کنیم ور فع آشنگی نما؛ ئيم علي ع فرمود احتیاجی بایتعمل نداد ید آ نگاء 
مر کیش دا بطرف قبله بر گردانیده كت به نزدیکی دی هدایت کرد دسئورداد آنجا دا ,کار ند عده به 
کندن آنجا پردا خند سةك بزرك دخشند؛ ظاهرذد عرضکردند يا على دداینجا سنك نو ور ظاهر شد که 
کلنك بان کار گر نمی‌شود. 

فرمود این منك بردوی آب فرار گرفته اگر ممکن شود آنر | بر طرف اها يى دسترسی به آب 
بیدا خواهیه کرد اينك در کندن آن بکوشیه لشکر هجوم آورده شاید بکندن آن موفق شوند لیکن به 
هیچوسیله نئوانستند آن سنك دا ازجای حر کت ,دهند هنکامیکه على ع توجه‌ کرد لشکر از کندن آن 
سنك بیجاره شده و به ذحمت افناده پا ازر کاب خالی کرد و آسنین ميارك بالا زد انگشتانرا ذیر سنك برد 
حر کثی داده بدست خودآنرا ازحا کند وجند ذر ع دور انداخ تآت خوشوادوصافی از آن ظاهر گر د.د 
لشگر از آن آب‌که تا آنوفتآ بی بدان صافی و کوادائی ندید آشاميدند. 


آخداز از عاثیات ۲۱۵ات 


فادروا اليه فشربوا مه » فکان اعذت «اء شر ,وا منه في سفرهم » و آبرده و اصفاه , فقال ېم : 
ترو*دوا و ارتووا ففعلوا ذلك » ثم جاء إلى الصسخرة فتناولها بيده و وضعها حيث كانت » فأمي أن 
بعفی آثرها الراب » والر آهب نظر من‌فوق دیرء » فلمنا استوفی علم ماجری» نادی : آسپاالتاس 
انز لوني انزاوني » فاحتالوا ني ٍنزاله فوقف بين بدي‌میرالمنین فقال له : باهذا نت نبي مرسل؟ 
قال : لاء فال: فملك مقر تب ؟ قال : لا ۰ قل : فمن أت ٩‏ قال : انا دصی دسول الله ل بن‌هبدانه 
خانم النبتین قلخ قال : ابدط دا سام له بارك وتعالی على يديك » فبسط آمیرالمومنین ا 
بده وقال له : اشد الشتهادتن فقال : « آشمد أن لا اله الا ايه وحده لاشريك له وأشيد أن" عدا 
عبده ورسوله ‏ وأشهد أك وصي سول ال وح الاس بالا مر من بعده » فأخذ أمیرالزمنن 10 
عليه شرائط الا لام , نم" قالله : ما الذي دعاك الان إلى الا سلام بعد طول مقامك في هذا الد بر 
على الخلاف ؟ قال : ا خبرك با أميرالمؤمنين ان" هذا الدایر بني على طلب فالم هذه السخرة » 
ومخرج الماه من تحنها » وقد مضى عالم فبلي فام مدرکوا ذلك » وقد رزفنیه الله عزگوجل؟ , إن 
نجد فی کناب من کنبنا و با عن 11۹ آن" فی هذا امسقم ا علا مضرة لا .عرف مکانپا ۷ 





علی ع بلث‌گر بان خود فرمود ! کنون از تغنگی نجات یافتید بار سفر به‌بندید و آماده پیکاد 
دویدآنگاه خود حضرت امي م نزديك آن سنك آمده بدست خودآنرا در محل اولش گذارده دستور ‏ داد 
اثر آنرا با خاك محو ساز ند. 

راهب درتهام اینمدت موجه بکارهای علی ع ولشکریان اوبود وجون ماجرای سیرابی ونابودی 
أثرجشمه بیابان دسید صدا زد ایه‌ردم مرا از این دير فرودآودید لغکر بهر حیله‌ایکه بود نامبرده دا 
بان آوددند دربرابرامپرالمومنین علی ع ایستاده عرضکرد شما ءغ‌یر هرمل هسثی ؟ فرمود نه پرسید 
(بس تو که هستی) فرمود من وصی دول خدا؛ تن عبداله خاتم پپه‌بران . راهب فرضکرد دست 
مار کت را عدایت فرما تا عرض اسلام نمایم. علی ع دست گشود فرمود شهادت به و حدانیت خدا و نبوت 
رمول او بده او کفت گواهی میدهم خدائی ا یکتای بی همتا نبت وشهادت «پدهم محمد بنده و 
رسول اوست و گواهم که تو وصی دمواخدا وشایسنه‌تر ین مردم بامود مر بوط با نجنابی. 

على ع ثرائط اعلام را باو گفت واز او برسید جرا ملمان شدی ؟ با آنکه سالیان درازی در 
این دیر سکونت گرفته و بر خلاف آگن‌ااهی دفتاد کردی؟ داهب ءرشکرد سبب اسلام من‌آن بود که این 
دیررا از آنجهت بنا کرده‌اند تا بزیادت کسی که این سنك دا ازجا بکند وجشمه دا از زیر آن نمایان 
سازد مشرف شوند پادسایان بیش اذمن بهمين آرزو دداین سکونت یافئه لیکن هيچيك ادراك چنین سمادتی 
را ننمود ند و-ن از پس همه آنها باین سمادت و نیکبختی رسیدم و خدا این نعمت دا بمن ارزانی 
داشت . 


ماددیکی‌از کب جود دیده وا علماه خود شنیده ایم که در این ناحیه جشمه‌ایست و بر فرازآن 


ع نار یخ آمیرالومنن لا 
ی اووض نی رت لاد من ول ھ بتر لای ۲ا که رو کان ی اا 
وقدرته على قلعا , ونی لما راینك فدفملت ذلك تحفقت ماکنا نناظره » وباغت الا هة عنه 
فأنا البوم سلم على بديك و ممن بحفك و مولاك . 

فلمنا سمع ذلك أميرالمؤمنين لا بکی حتنی اخضلت لحیته من الد“ موع » وقال : الحمد له 
الذي لم اکن عنده منسیاً: امد له اگذي كنت في کتبه مذکوراً » ثم دعا الاس فقال لهم : 
اسمعوا مابقول آخوکم المسلم » قسیموا هقاله وکثر حمدهم لل : و شکرهم على النعمة الني أنمم 
بها علیهم » ئي معرفتهم بحق آمیرالمومنین ا » ثم" ساروا و الر آهب بين بدبه في جملة اصحابه 
حى لقي أهل الشام و كان الراب في جملة من اسنشید معه , فتولی 3 الصلاة عليه و دفنه . 
واکثرمن الاستغفار له , وکان |ذا ذکره يقول : ذاك مولاي . 

و في هذا الخبر ضروب من المعجز : أ حدها علم الغیب » والشاني القوة اللي خرقالعادة بها 
وئمینز بخصوصینها من الا نام » مع مافیه من ثبوت البشارة به ني‌کنب اله الا ولی » وذلك مصداق 
فوله نمالی « ذلك مثلهم في التموربة ومثلهم في الا تجیل » . 

و نی مثل ذلك بقول السیند إسماعيلين ی الحميري رحمااله في فمیدته البائية الذهبة : 





وت magma gmp,‏ رم و 


سنك گرا نی قراد گرفته و کسی جز پینمبر یا وصی او از محل آن باخبی نمیباشد وبنابراین بایستی یکی 
از اولیاه خدا که از محل آن با اطلاع است بیایه وان جشمه دا بکاود و سنك گران دا ازروی آن بر. 
دارد واز آب آن استفاده کند و جوت ديدم ظهود این جشمه تکف ما کفات شما بانجام آهد دانهتم آ نجه 
را دراتظار بودم بحعیفت پبوسته وبه آدزوی دیرین خود نائل آمدم وهن از امروز بحست شما بشرف 
اسلام مغرف گردیدم و بحق تو و شایسنگی ولایت تو ایمان آوردم. 

امیرالمومنی م پس از شنیدن خاطرات نامبرده گریست چنانچه محان شر یفش‌ترشد و خدا 
دا «پاسگزاری کرد که از او خاطر نکرده ونام اورا در کاب خود به تن و پاد فرده . 

آنگاه امیرالمومنین ع بیادان خود فر‌ود بیائید وسخذان این تازه ممامانرا بشنوید مردم پس 
از شنیدن سخنان او حمد و ثنای زبادي بجا آورده واز خدا سپاسگزادی نمودند که نعمت معرفت علیع 
دا با نها ارذانی داشثه‌آنگاه لشکر وراعب از آنجا کوچ کردند وبا شامیها ه‌مابله نمودند ودر آن پیکاد. 
راهب شهادت یافت على ع براو نماز خوانه واودا دفن کرده وبسیار از برای او طلب مففرت کرد وهر. 
گاه سخن او پیش آمد میکرد ازاو بمئوان مولای من باد میفره‌ود. 

ازاین خبر" ممجزات چندی اسنفاده میشود یکی عام غیب دیگری نبر‌ومندی فوقالعاده‌ایکه از 
دیگران امتباز بیدا میکند علاوه بشارئی که در کثب آسما نی بوجود او داده شده چنانچه خدا هم اشاره 
کرده ممل ایشان در تورية وانحیل ذکر شده . 


سید اسماعیل حمیری درفصید؛ بائیه خود باین خبر‌چنین اشاده کر ده . 


اخباد 4 ۳ مات 


و سری فما سیر a‏ 
حتی انی متبتلا في قائم 
پاتیه لیس بحیث یلقی عاما 
فدنا فصاح به فأشرف ماثللا 
هل فرب قاثمك الذي بوءنه 
لا بغاية فرسخین » و من لنا 
فثی الا عة نحو وعث فاجتلی 
قل افلبوها انکم إن تقلیوا 
فاعصوصبوا فی قلعپا فتمنعت 
حى |ذا آعيتيم موی لب 
فکانها کرة یکف جزوار 
فسقاهم من تحتها متسلساا 
حتی [ذا شر بوا ا وی ۱3 


بعك اله e‏ ي e‏ 


آلقی قواعده بقاع مجدب 
غير الوحوش و غير اسلم آشیب 
کالنسر فوق ثظية من مرقب 
ماه صاب ؟ فقال : مامن هشرب 
بالاء بپن نقی و قي سبسب 
ملساء تلمع کاللجین المذهب 
ترووا ولا تروون إن لم تقلب 
م تمنم صعبة لم تر کب 
كفا متی ترد المغالب تغلب 
عبل الذ راع دحا بها في ملعب 
عذبا بزید علی الا لن" الا عز ب 


و ءصی خلت مکانپا لم فرب 


ام وی لا 





شبانه با لشکر يان حود بر ذمین گر بلا وارد شد ودر آ ,جا که ازما واي ددا فطم علاقه کرده 
بود سرزمین بی‌آب و گیامی دا به نظر آودد که ساکنان آن بغیر از وحشیان ومردی داهب دیگری نبود 
علی ع نرديك دبر داهب رفته اورا صدا زد راهب از بالاي دور مانثه کر کسی که برفراز کوه مراقب 
شکار است ظاهر شد. علی ع از او پرسید آیا در نزدیکی دیر توآ بی بدست می آید که دفم عطش نمائیم 
پاسخ داد دو فرعح دورتر اذاین دیر» آب بیدا میود ومن خود باکمال فق واحتیاح بهآب زیست می۔ 
کنم. على ۶ ۶ پس‌آزاین‌عنان اسب دابطرف ا داده وژهین را کنده سنك سفیدی نقر ه‌فامظاه رشد. 

على ع فررمودآن سنك را از جای بر گیربد تا از آب زیر آ نسنك سیراب شوید و گر نه بدان آب 
دسترسی پیدا نخواعید کرد. (عگر بان برای کندن آن گردآمده لیکن هرجه بیشتر جدیت کردند کمتر به 
نتیجه دسیدند علی ع دست با کفایت خودرا که هیچگاه مفلوب نشده در از کرد و آن سنك را مانند گوگی 
که جوان دلاور در هنگام بازی ایتعلرف و آنطرف می‌افکنه پرتاب کرد و آب خسوشگواری که تا 
آنوقت مانند آنرا میاشاه‌یده بودند بلشکریان خویش داد و چون همه سیراب شدند باددیگر خودآمد و 
آن منك دا ددمحل خود نصب کرد واز آنجا گذشت واثری از آن باقی نماند . 

ابن میموث نیز افزوده (۱) 

(۱) اشمار ابن میه‌ون ددنسخه خطی و برخی دیگر نيامده آري در نسخه خطی بیت اعني‌ابن 
فاطمه دا دردیل اشماد حمیری نقل کرده . 


موم و و وه 


و آبان و سر برة معجز فيا و آعن بالوصي" المنجب 
و مضی شهیداً صادقاً في نصره کرم به من راهب مترهتب 
أعني ابن فاطمة الوصي" د من بقل فى فضله و فعاله لا يكذب 
رجلا کلا طرفه من سام وما حام له باب و لا باب أب 
من لا بغر ولا بری في دعر له الا و صارمه الخضیب المفرب 


فصل - ۷۵ 
ومن ذلك ماتظاهر به الخبر من بعثه رسول‌انه نة إلى وادي الجن وقد أخبره جبرثيل 
علیه‌السبلام: آن" طوائف منهم قد اجتمعوا لكيده » فأغنى عن رسول‌اده را وکفی الل المؤمنين 
به کيدهم , ودفعهم عن المسلمين بقوانه الني بان بها عن جاعتهم . 
فروی ل بن ي السری التمیمی عن احمد بن الفرج » عن الحسن بن موسی النهدي" 


عن أ بيه؛ عن و برة بن‌الحارث, عن| بن ءاس رحمه‌انه قال : لما خرجالسبی ترق إلى بنىالمصطلق 
ایا عن الطریق فأدر که الیل ¢ فنرل بعرب واد و عر ۱ ول کان ل آخر الیل هط عله 
جبرثیل 184 بخبرء أن طائفة من کفاد الجن" فد استبطنوا الوادي بریدون كيده و ابقاع الشر 

ایمان داهب بعلیع از بزد گثر ین معجزات وحاکی از »وقمیتآ نجنا ست اودرراه یاری علی ع 
شر بت شهادت لوشید ودد دنپا و آخرت سر بلند شد على ع بعتي فرزند فاطمه ب شت اسد و وسی پیلمبر که 
هر کس هر چه درباده ستایش او بکوید دروغ نمیگوید. علی ع مردیست که از طرف پدرومادر بسام فرزند 
وح مبرسد واسبئی باحام فرز ند دیگر او ندارد على ع کسی بود که در بیکارها فرار نمیکرد و کسی اورا 
درروز جنك نمیدید مگر آنکه شمشپرش بخون لان آلوده بود. 

فصل - ۷۵ 
(بیکاد با جنیان) 

از جمله معجرات او پیکار کردن با جنیان است که جبر ئیل رسو لخدا دا از مکر آنان اطلاع 
داد خدایمتمال بب کت وجود علی ع پیامبر وه‌سامانانرا از آسیب آنان محفوظ داشت . 

اپن عبای گفته هذکامیکه دسولخدا ص برای سر کونی مسردم بای ممطلق زیمت کرد و به 
بیراهه وارد شد وثبانه نزديك به بیایان پر نشیب و فرازی منزل فرمود آخرشب جبرئیل آمد خبرداد عده 











از جنی‌های کافر در این بیابان گرد آمده و در صدد آسیب آن جنابند و میخواهاه مسلمانان دا نابود 
پسازند . 

رسولخدا ص علی ع دا خوانده فرمود وارد این بیابان شو عده از جنبان که دشمنان خدادند 
سرداء برتو خواهند گرفت وتو با نیروی الهی با آنان نہر د کن وبا اسم اعظمی که آموختۀ شر آنها دا از 





بأصحابه عند سلوکهم [یناء " فدعا آمیراازمنین لا فقالله: اذهب إلى هذا الوادي فسیعرض لك 
من أعداء اه الجن" من بر بدك » فادفعد بالةوة اگني أعطاك اله عز وجل نها » و تحصن هنيم 
بأسماء اله عزتوجل* الني خصتّك بپا و بعلمما , وأنفن معه مائة رجل من أخلاط النناس وقال لبم : 
کونوا وه رة 

فتوجنه آمیرااژمنن للا إلى الوادي فاا قرب من شفیره آمر الماثة الذین صحبوه أن بقفوا 
قرب الثفیر ٠‏ ولا بحدئوا شيا حى ؤذن لهم » ثم" تفدم فوقف على شفیر الوادي وتعون بال 
من آهدائه , وسمی اه عز اسمه » وأوماً إل الفوم الذین اتیموه آن یقر بوا عنه فقریوا ؛ وکان 
بنهم وبينه فرجة مسافتها غلوة ١‏ ثم" رام الهبوط إلى الوادي ؛ فاعترضت ريح عاصف‌کاد أن تقح 
الوم على وجودمم * لشد نها » ولم تثبت اقدامهم على الا دض من هول الخصم ۰ ومن هول مالحقهم 
فصاح آمیرالومنن 16 : آنا علي“ بن أ بى طالب بن عبداطاب وصي" دسول اله تلد و أبن عه 
ائبتوا إن شنم , فظپر للفوم آشخاص على صود الزط بحيال في آبدیهم شمل التیران » قد اطما توا 
بجنبات الوادي » فتوغل آمیرالمومنین ا بطن الوادي و هو تلو القرآن ویژمی بسفه یمتا 
و شمالا , فما لبت الا شخاص حتي سارت کالد"خان الا سود » وکبر آمیرال‌ژمنین ا ثم" صعد 
من حيث انهبط فقام مع القوم اگذین انیعوه حتی أسغر الموضع عمیا اعتراه . 

فقال له اصحاب رسول‌انة ج4: مالقیت با آالحسن فاقد کدنا أن بپلك خوفاً , وأشفقتا 





خود دور باز ومد ئەر ازافراد دا با او هدر اه کرد ودسئور داد همه جا با او باشید واز فرما نش تخلف 
تذمائید . 
على م در آن بیابان دفته چون به بالای آن وادی دسید بهمراهیان خود دستور داد همانجا با 
کمال آدامی توقف نمایند وتا دسنود ثانوی به انجام کاری نیردازند خود بیش رفت دراب وادی که دسید 
بخدا بناهنده شده ونام خدا دا برزبان جاری کرد آنگاه همراهیان خسوددا نزديك خوانده بقدد یك تیر 
پرتاب کردن با نجتاب نزديك شدند هنوز وارد وادی نشده چذان بادی وزید که نزديك ېود برو ددافتند 
و قدم‌هاشان تاب اپستاد گی نداشت واز ترس دشمن بجان‌آمده بودند علی ع ددآنهنگام خوددا عمرفی 
کرد که من بسرابوطالب ,سر عدا لءطلب ووصی و وسر٤م‏ پیغمبر | کر دم اکنون | کرمی‌خواهید بجای خود 
برفراد باشید مسلمانان موجوداتی بشکل مر دم سودات آفربقًا دبده که با مشملهای آندین دد گوشه و کنار 
وادی ظاهر گر دید ند امیر الهۇمنن ع وارد وادی شده با فاصلهٌ دوری از لشکریان خود بقر آن خواندن 
مذنول بود وثه‌شیر دا ,طرف راست وپ فرود می‌آورد و هر کسی که هشیر علی غ اصابت میکرد مانند 
دود سیاهی بآحمان بالا میرفت چون از پیکار با آنان آسوده خاطر شد تکبیر گفته ازهمان محلی که وارد 
وادی شده میرون‌آمد ودد کناد همر‌اهیان آنقدر ماند تا بیابان ازدود دبخاد خالی گر دید. 
اصحاب پرسيدند چه دیدی ما که نزديك بود از ترس زیاد. هلاك شویم و بر تو ازخود بیشتر 


e_‏ ور 5 اریخ أميرالممنین لګ 


عليك أكثر ممالحقنا ؟ فقال ا لهم : اه ترائی | ا > جهرت فیهم بأسماء ال اذ سار 
فتضاء لوا » وعامت مالل" :هم من‌الجز ع ات الوادي غير خائف هنهم » ولوبقوا على هيا نهم 
لا تیت على آخرهم ؛ و قد کفی أل کیدهم ٠‏ و كفى المسلمين شراهم » و ستسيقني بقيستهم إلى 
سول اله زا بژمنون به و انصرف امیرالزمدین ا يمن معه إلى رسول اف ي و أخبره 
الخبر ‏ فرآّي عنه ,و دعا له بخير » و قال له : قدسبقك با علي إلى“ من أخافه أل بك ؛ فأسلم 
وقبلت إسلامه . ثم" ارتحل بجماعة المسامين حتنی قطعوا الوادي آمنين غير خائفين . 

و هذا الحديث قدروته العامة کما روته الخاصتة » ولم وتناكروا شيا منه » والمعتزلة يلها 
إلى مذهب البراهمة تدفمد » و لبمدها من معرفة الا خبار تنکره ء و هي سالكة في ذلك طربق 
الز نادفة فيما طعنت به في الفر آن؛ و ما تضمئنه من أخبار الجن" وبمانهم باي ورسوله » و ماقص؟ 
اه تعالى من نبأهم في القرآن في سورة الجن" و قولهم : « نا سمعنا قر آنا عجباً بهدى إلى الر “شد 
فاعنا به » إلى آخر ما امه الخبر عنهم في هذه اأسسورة " و لذا e‏ ا نادقة لك 


اال لسرم تی اا هه کے 


= چ. 








خائف :ودم ۰ 

علی فرم‌ود هنگاه‌یذه پا آنان روبرو شدم اسماه الهی را با صدای بلنه علیه آ نان تلارت کر دم 
آنها ازذنیدن آن اسمها بیچاده شدند ودانستم که خوف سراپای آنانرا فرا گرفته منهم از فرصت استفاده 
کرده بدون حوف بطرف آذها رهسیار دم واگر جنانچه سورت خود بافی میماندند همه دا اسیر 
کرده می آوردم و خدا شر آنها دا اذسر مسامانان کوتاه کرد واز آنها عده‌ایکه بای مانده بزودی حضور 
رسو لخدا ص خواهند آمد و عرض ایمان خواهذه کرد . 

علی ع با همر اهپان حضود بیغمیراکرم س مراجمه کرده و پیش آمد را گذارش داد بیه‌مبر ص 
خوشحال شد ودعام حپر برای او مود واضاهه فر ود اً نانکه خدا آنها را بوسیاه تو بیه‌ثاك صاخت پیش 
ازورود تو بحهود آعده و اسفام اختمار کردند واملامشان +ذیر فته شد. 

آذگاه پیغمیر پاکمال داحتی وامن از آن وادی در گذشت . 

اینحدیث را عامه و خاصه روایت کرده واکار ننموده لیکن همئز له نظر باینکه به آئین براهمه 
تمایلی دارند] ترا صحیح نمیدانند وچون معرفتي به اخپاد ندادندآنرا انعاد میکنند ومانند مردم ذندیق 
بگفتار قر آن وخبرهای جذیان و ایمانشان بخدا ورسول و نثل کفثهآنها داکه : اناسمعنا فر آنا عجبا 
بهدی الیالرشد فآمنابه (۱) ماقر آن عجیبی شنيدیم که شنون-د گانش را بطر یءق هدایت می‌خواند و 
ما م بهمین مناسبت بدان امان آوددیم و مابقی آنچه در این سوده آمده طعثه میز نند و حمل ,-ر گفتار 
نایسنه عی‌نه‌ایند. 


وعنگاه‌ییکه ما اعتر اش زنادقه دا باطل کردیم وتابت نءودیم که عقل وجود جن دا تجویز می- 


(۱) آیه ۱ و ۲ سوده جن 





پیکار با جنیان -۳۳۱- 


و مور O neee‏ و و و Oe‏ ون و وود هو وه هو اسا و 


تجویز المفول وجود الجن" أوإمكان تکليفیم , وثبوت ذلك مح اٍعجازالقرآن , والا عجوبة الباهرة 
فيه "کان مثل ذلك ظهور بطلان طمون المعتزلة فى ااخیر الذي دویناه , لعدم استحالة مضمونه في 
المقول , وني مجیثه من طریقین مختلفین و بروابة فربقین في دلالنه متباینین » برهان صحته ‏ ولیس 
في نکار من عدل عن الانصاف في النتظر من المعتزلة والجبرة فدح فما ذکر ناه من وجوب‌العمل 
عليه » كما آنثه لیس في جحد اللاحدة واصناف الز نادقة و الیپود والتصاری و الجوس والستابثین 
ماجاء صحدثه من الا خبار » بمه‌جزات النثبي لإا » کانشقاق القمر » و حنين الجذع ؛ و تسیح 
لحمی في که ٠‏ وشکوی البعیر » وکلام الذراع ؛ ومجيء ااشجرة وخروج الماء من بين أصابعه 
في الميضاأة " وإطعام الخلق الکذی من الطعام القلیل » فدح في صحتها وصدق روانها وثيوت الحجة 
بها » بل الشتبهة لهم في دفع ذلك وإن ضعفت » أقوى من شبهة منكري معجزات آمیرالمومنین ل 
وبراهینه ٠‏ لا لاخفاء على أهل الاعتبار به » مما لاحاجة بنا إلى شرح وجوعه فى هذا المکان . 
فا ذا ثبت تخصیص آمیرالمژمنین ا من الفوم بما وصغناء ؛ و بینونته هن الكافة في العلم 
بماشر حناه » وضح‌القول ف‌الحکمله بالنقدام علىالجماعةفيمقام الاماعة واستحقاقه البق لمم في محل 
الر باسة » بما تضمسنه الد الحکیم» هن قصة داود لا وطالوت » حسث بقول جل اسمه : « وقال 





کند ومکلف بودن ] نها را ممگن‌میشهر د علاوه بر آن قر آن هم که مەجزة جاوید پیغمبر است به شوت آن 
گواعی داده اعتراض ممتز له که خبر مز بوردا مورد | کار فُرادداده‌اند بلاشك باطل‌است زیر امضون جنین 
خمری ازذ.ظر عمل. محال زمیباشد و ازآنجا که خبره‌د کور بدو طریق مخثلف تمل شده دسنی دشیعه که 
دو فرقه متپاین‌اند آنرا نقل کر ده‌انه دلیل برصحت آنست واعتراش ممتزله و مجبره که با نظر اثصاف 
باینگونه اخبار توجهی نمي‌نم‌ایند «ضر بگفتة ما نبوده که عمل دا طبق‌آن واجب میدانيم چتانچه انعاد 
ملاحده وزنادقه و پهود ونصادی و مجوص وصابتیها که ممجزات پیفه‌بردا از قبیل شثق‌القمر ونالةٌ درخت 
و سبح سنگریزه در کف دست آنحطرت و دکایت شتر و سخن گفتن باچه گوه‌فند و آمدن درخت وخارج 


e 





شدن آب از انگشتان] نحضرت در وضوخانه وسیر کردن عدهایرا باغذای اند »ضر بمحت مذکورات و 
صدق داوپان وثبوت دلیل‌برای حقیت آ نها نمیدانند بلکه شبهه‌ایکه امبر د گان درثبوت معجزات مز بوده 
نموده هرچند ضمیف است اقوای از شبههٌ منکر ان »مجز؛ اعپرالءومنین م نیست و براهین اشخن نظر 
باینکه برای بینایان دوشن است ما از شرح وجوه آن بی‌نياژيم . 

و ه:گامیکه ثأبت کردیم امیراله‌ومنین از ميان همه افراد بر گز يده شده واز جهت صفت و عام 
پر جسنه است بابد يمين کذیم که در خصوص امامت وسابقه وشایسنکی دیاست مةدم بردیگر انست وما اینمعنی 
را از يه که در بارء طالوت در قر آن آشاده‌کرده ثابت می‌کنيم: وقال اهم نبیهم انال قدیعت لکم طالوت 
ملکا قالوا انى یکون له الملك علینا و نحن احق بالملك منه ولم یوت سمة من المال قال ان الله اصطناه 


کر ۳ تار ج 3 ال هنين ت 


ا ا ا ق 0 ۳ ط لورت 4۹ تلو أ و له ال ِ و نحن باڵملك ` 
منه ولم يؤت سعة من المال قال ان" 2 علبکم اه ی العام والجم و وى 
ملکه من شاء واه واسع علیم » فجعل اله تعالی الحجنة اطالوت في تقدامه على الجماعة من قومه 
ماجعاه حجة اول.-ه و آخی یه کا في انق م على كافة الا" مذ من الاصطفاء علبمم » وزیادته في 
العلم والجسم بسطة , وأكد ذلك بمثل ما تاکّد به الحكم لا عبرالمومنین ا من المجز الباهر 
المفاف إلى الیینو نة هن آلقوم بر بادة اأ طة في العلم والجسم » فقال سرحانه وتعالی : « وقال ليم 
بيهم إن آية ماكه أن بانیکم الثابوت فيه سكينة من دسکم وبقية ممنا ترك آل موسی وآل 
هارون تحمله الملاثكة إن في ذلك لا بة ان‌کنتم مژمنین » وکان خرق المادة لا میرالمژمنین ا 
بماعددتاء من عام الفیوب وغير ذلك کخرق العادة لطالوت بحمل النابوت سواه » وهذا بسن وال 
و لی" الموفیق . 


ولا ۲ رال اجد لحاعل رال اص +۱ اطعا ند ظ زاین 2 ن لخر «مااقاة أميرالەۋعنن 5 











علینم وزاده اة و ی" لعلم وااج-م والله ahe ٣‏ من غا وال وام ke‏ جم )۱ يبر شان به آنان گنت 
خدا یمتعال طالوت را به مادشاهی درمیان شما «رقر ار دافته گفتند اژکها که او بايد برما بادشاه ی ف 
با آنکه ما سزاوارتر ده اط زیرا !و ٥‏ ردک آهیدست اء ت باخ داد دا اورا باینه‌عفی انتخاب کرده 
وایروی بدنی ودانش باو داده واو یادخاعی هر کسیکه بخواهد عدذایت میفر هاید و کشایش رحمت اوزیاد 
وبهمه جیز داناست . 

خدایمتعال دراین اه ر وغه دل تدم طالوت دا بر سار افراد آنءصر «سادی با دلیل ققدم 
علی ع برمردم زهان خود قرارداده ينی اورا بر گزیده و نیروی بدنی وعلم باو کرامت کرده واینمعنی را 
بمعجره آشکار که برای حذرت امیر همين فرعوده برای او نمز مقرد داشته و با کید کرده جنانچه می 
فرماید : وفال اهم نبیهم انآیة ملکه ان یا نيكم النابوت فیه سكياة من دبکم وبقبة »ما ترك آل موسیو 
آل هر ون تحمله الملكکة ان فى ذلك لاية لکم ان كنم مومنین (۲) پیمبر آنان گفت نشامهُ ساطنت او 
آنسنکه تا بوتیکه سکن ورود د گار دد آ ست وبميهایکه از کسان عوسی وهرون مانده در آن یافت میشود 
وآنرا ملائکه حمل می‌کنند برای شما خواهدآررد وهمانا دراین کار تغانه برای شماست اکر ایمان به 
خدا آورده‌این . 

و بالاخره همان خرق عادتی دا که برای علی ع اثبات کردیم و گفتیم آنحضرت.عالم به غیب 

است. 


بود ۳ تابوت طااوت ساوری وادر معجهی 


باری بیو-نه نامییهای جاهل وددمناترا یدیدم که از وجود جنین خبری تمجب کرده و مي- 


(۱( به ۴۸ سوده بعره 
( ۲ آبه ۹ صوده بغر 


0 VDI QrrevescaLovaren 
و ویو و وم ی و و و و و موه ویو رفن۱‎ 


الجن " و كفه شر هم عن التي قباط وأصحابه : و بتضاحك لذلك › و شب ار اية هآ 
الخرافات الباطلة . و بضنع مثل ذلك في الا خبار الواردة بموی ذلك من معجزاته ب » وقول : 
نپا من موضوعات الشيعة » و تخر ص من افتراه منهم لاكسب بذلك أو التعصب » و هذا بعینه 
مقال الز ادقة کافْة وأعداء الا سلام فیما اطق به القر آن من خبرالجن" دإسلاممم» في قوله : د ]نا 
سمعنا قرأ نا عجباً بهدي إلى الر شد» و فیما ثبت به الخبر عن أبن مسمود في فصة لبلة الجن" 
ومشاهدنه لهم کااز ط » و في غير ذلك من معجزات الر دول ب » و نیم بظهرون التمجب من 
جيم ذلك » و مضاحکون عند سماع الخبر به و الاحتجاح بصحته » و بستهزؤن و بله‌طون فيما 
يسرفون به من سب الا سلام وأهله واستحماق معتقديه والتاصرینله » ولسیتمم ]باهم إلىالعجز 
والجهل » و وضع الا باطیل » فلینظر القوم ما جنوء على الا سلام بعداوتهم لا ميرالمؤمنين ا و 
اعتمادهم في دفع فنائله و مثاقبه و آبائه على ماضاهوا به أصناف الز"نادقة والکشار » ممّا بخرج 
عن طریق الدجاج إلى أبواب الشغب والسافهات وباله نستعین . 
فصل - ۷۶ 
و مما أظهره اله تعالى عن الا علام الباهرة على يد آمیرالهومنین علي بن أبي طالب 18 


گند ع چکونه ۳7 با جذیها بر ابر شده وشر :ها را از فیمبر وبادانش ET‏ و 1 څخبر می خند ند 
وآنرا از خرافات دانته واخبار ممجزات دیگر آنجناب را از موتوعات شیمه میداننه و هی گوبند این 
اخباردا ,رای آن جهل کرده که هز ینه زند گی خودرا اداره تمایاه دیا تعصب شدیدآ نها دا برای اینکاد 
واداشته . 

و معلوم است اینگونه نظر پات همان معاد زنادقه ودشمنانت که آیات سر آن دا در پار جن 
واسلامشان انکادمی کنند وقهةٌ دز بور دا که جنیان بشکل سودانیها در آمده قبول نداد ند وممجزات بیعمبر 
را صحیح نمیدا نند واز تمام آنها تج ب گرده و هدگاهیکه مخبر یآ نها را نعل نه‌ایه یکمن او می خند ند 
و سحت آنها دا دیق نمی ګنند و تا جاگیکه می‌توانند از اسلا نکوهش می‌نمایند و بمسلمانان بف 
می‌گوپند و آنانرا احمق میدانند و پاوران اسلام دا بی خرد و «ردمی ددمانده و نادان و ياوه سرا 
می‌شماد ند . 

اکنون باید دشه‌نان علی ع بدانند براثر عداوت با آنحضرت جه جنایاتی بدین مبین اسلام 





وارد آوددند و برای خواموشی خودشید معجزات و فضائل على ع از مردم زندیق پپروی کردند وراه 
ضلالت دا بیمودند. 
فصل - ۷۶ 
(دد شمس) 
از ممجزاتیکه ذات اق۶دس حصرت بادیتعالی بدست على ع طاهر کرد رد شەس است که ههد علما 


1 تادیخ آمیرالمزمین‎ f 
e ۳ , اشر وال نار : 3 ظت ن را الااشمار‎ E و‎ 6 - ia 4 N 8 
الشمس له لا مس تن : في حياة الذبی ا هم وبعد وفاته أ اخری‎ 
و کان هن <د ث ر ح<وتما] علمه فاط رة الا ولی: ما رو :ه اسا مب س 6 وا سلمة‎ 
زوجة النبی زاي وجا بربن عبدانه الا تصاري" » وأًبوسعدالخندري » وجماعة من‌السعابة : أن‎ 
الي و کان ذات دوم في منز ۰ له وعلي" بر سن بيد به إن جاءه جبرثیل 4 ناجیه عن اله‎ 
فلما تفشاه الوحی دج ون آمیرالمومنن تفا ۲ فلم رفع رأسه عنه حتی غر بت‎ t سبحانه‎ 
الشمس . فان-" * آمیرالمژمتن لا لذلك إلى صلاة العصر » فسلی آمیرالمژمنن  جالسایومیه‎ 
: بر کوعه و دوز د اھ فلا افاق هن غشسته قال لا مبرالمژمنن لا : افاتتك صللاء العصر ؟ قال‎ 
لم استطم أن | صلیپا فاثماً مکانك با رسول اله , والحال الني‌کنت عایها في استماع الوحي » فقال‎ 
له : ادع اله حتلى برد" عليك الشمس لتصلیها قائماً في وفتپا كما فانتك » فان" الله نعالی بجيبك‎ 
فردات عليه حتی صارت في‎ ٠ لطاعتك به و ارسوله » فسال أميرالمؤمنين فلا أله في دد" الشمس‎ 
«وضعہا من‌السماء ووت صلاة العصر فصلی امرالژمنن 4ا لا العصر ي وفتپا ۱ ت عربت فقا لت‎ 
. أسماء : أم وال لقد سمعنا لها عند غروبها صريرا کصر بر المنشار في الخشب‎ 
ان اراد گان به نظلم وش انتغار داده و پیش آمد دو مر تیه رای علی ع اتفاک افماد یکی‎ 
درزمان پیتمبر ودیگری پس اذاو رد شه‌ی دروهله اول باو رکه اسماه وام سلمه و جابر انماری و ابو‎ 
سعید خددی وعده دیگر دوایت کرده‌اند چنین است که پپغمبرا کرم ص در منزل ود بود و على ع هم‎ 
حدور داشت هماندم جبر رل آهده وحی الهی آورد دسولخدا سرمبارك خوددا دوی بای على ع گذاردو‎ 
سر بر نداشت تا هذگامیکه آفتاب غروب نود علی ع که نما عصر را بجا نیاو رده بود بی ازدازه مر بغان‎ 


»موه جه مه می- 


شد ؛ زیر انمیتواندت صرپیغمیررا ازروی زانوی خود بردادد و نمی‌توانست نمازدا بعاودممول بجاآودد 
جار نداشت جزاینکه همچنانکه نشسئه اعت با اشاده ِ و تجوددا بممل آورد . 

پمیر پس از آنکه از آنحالت بخود آءد به علی ع فررمود نماز عصرت قضا شد. 

ءر‌ضکرد چارة جز این نداشنم زيوا حالت وحبی که برای شا پیش آمد کرده بود مرا آذانجام 
وظیفه بازداشت . 

رسو(خدا ص فرم‌ود اينك از خدا بخواه :ا خورشید را بجای اول بر گرداند تا نمازت را 
بوقت خودش بجا آودی زیرا خدا دعای ترا عستجاب می کند برای اینکه از خسدا و دسول او اطاعت 
ک-ردی . 

علی ع دب آلاهر از <دا جنان در خواستی کرد دءبای او مستجاب شد و خودشید به‌حلی آمد 
که میئوان امازعصر راخواند علی م نماز عصر را در وت خود بجا آورد آنگاه مخورشید غر وب نمود ۰ 

آسما گوید سو گند بخدا هنگامیکه خواست غروب کند صدائی اره مانند که بر جوب کشیده 


و وم وچ وه ve‏ و مج هو هو و و و 


وکان رجوعه علیہ مه ال * "ا بل آله طا اراد آن عبر لفات yT‏ 
أصحابه بتعبیردوابنهم ورحالهم » وصلى ا بنفسه في طاثفة معه العصر » فلم بفرغ الاس من‌عبودهم 
حتّی غربت الشمی » ففانت المللاة کثراً منهم » وفات الجمپور فضل الاجتماع همه ۰ فتکتموا 
ي ذلك فلسا مع كلامهم فيه سأل‌انه تمالي‌رد الشمس عليه لیجتمع كافة أصحا به علىصلاة العصره 
في وفتها ٠‏ فأجابه اله تعالى فى دداها عليه » و كانت فى الافق على الحال التي تكون عليه 
وقت السر, فلماسام الةوم غابت اله مس» فسمح لها وجيي شديد عال الاس ذلك » فأكثروا من 
تسبیح والشهلیل والاستغغار» والحمد له على السشعمة اني ظهرت فيم » و سارخبرذلك في الفاق 
و اتشر ذکره فی الناس . 

و فى ذلك يفول السيّد این ع الحميري دحمة ال عليه : 


زوك عليه الشمس لا فاته وفت الصلاء وقد دنت للمغرب 
حتی تبج نورها ق وقتپا للعصر 7 هوت هوی الکوکب 
و علیه قد ردت بابل رة اخری وما روت لخلق معرب 


می‌شود از آن بگوش ما دسید. 

مر تبه دوم که ,س از رحلت پیذمیر برای آنح‌ضرت دد شمس اتفاق افتاد این بود وقئیکه در 
بابل تشر یف داشت و می‌خواست از فرات غبور کند عدۂ بیادی از بادانش به عبوردادن »ر کبیا و توشه‌ها 
از آب فرات اشتغال داشتند آنحضرت با کروعی از امحاب نماز عهردا خواند و مردم هنوز از کار 
عبود از فرات فاد غ نشده بودند که خودشید غروب کرد در نئیجه نماز ءی. عده بسیادی قضا شد و از 
تمازجمامت با آنحفرت محر وم ماندنه ودر ابتخموص با نجثاب بکننگو پرداختند. علی ع که اصحاب 
خود دا ایلگونه نگران دید از خدایمتعال درخواست کرد تا خورشیه دا بحل اول <-ود بر گرداند تا 
همه اسحاپ بتوانند نماز شا نرا دروقت خود بخوانند خدایمته‌ال دهاي اورا اجابت کرد ودرافق وقت سس 
ناهر شد و چون مردم از سلام نماز فاد غ شدند خودشید غروب کرد و صدای عجیب فولناکی بکوش 
رسید که مردم قرسیدند و به تسبیح و تهلیل و استتفاد پرداختند واز < دا سپا گزاری نمودند که جنین 
نعم‌تی به‌آلها ادزانی داشت . 

ایثخیر درعالم منئدر شد وهمه جا اقل مجالس بود. 

سید حمپری دداین باره چنین سروده. 

جون نماز عسرأو اما شد و آذتاب غروب کرد دوباره بحال اول بر گشت و اور او هنگام عصر 
دا نمودار ساخت و سپس حون ستاره که سوط کند .روب نمود و بار دیگر در بابل نیز همین ميه 
اتفاق افتاد با اینکه چنین پیش آمدی برای هیچ گوینده ف‌یحی پیش نیامده مکر برای یوشم‌بن نون و 


E ۶‏ أميرالؤمنين ن 


1 بورشم 11 ی ارما ۳۳۹ امن معجب 
فصل - ۷۷ 

ومن ذلك مارواه نقلة الا ثار , واشتهر في أهل الكوفة لاستفاضته بينهم » و آنلشر الخبر به 

إلى من عداهم من آهل‌البلاد. فأثبته العلماء من كلام الحینانله في فرات الكوفة , وذلكأ اليم رووا : 
آن" الماء طفی في الغرات» وزاد حتتی أشةق أهل الكوفة من الفرق » فقرعو! إلىأميرالمؤمنين ئا 
فر کب بغاة رسول ال 902 " و خرج والناس ممه حى أتى شاطيء الفرات » فنزل ا فأسبع 
ااوضوء وصلی منفردا پنفسه والنای مرو نه » ثم دعا ال ٫دعوات‏ سمعپا کرم م نقد م إلى 
القرات هتر كا علی فت يه حي شرت به ضفحة الماع ٠‏ وقال: امن ,یادن اه و فة 
فغاض الماه حتّی بدت الحیتان فى قعره , فنطق ک‌ثیر منها بالسلام عليه بامرءالمومنین » وام 
بنطق منها اصناف من اموك وهی : الجری , والمارماهی؛ والزمار » فتعجیب الاس لذلك , 
وستلواعن عله نطق مانطق, وصمت ماصمت فقال؛ أنطق اله لى ما طبرن اموك وأصمت عني 


۳ ۰ > 
ها حر هه و اجه و بعنده . 


وهذا خبر مستفیض, شپرته بالنتقل والر واية کشپرة‌کلام الذ ب للنبی عا و ضبیحالحصی 








,س از آن برای على ع وآری رد شمس از امر مجیبی حکایت می کند. 
فصل - ۷۷ 
( لفعگوی ماهبان) 

از جمله خوادق عادات آ نحطرت گفتگوی ماهیان فراتست که کوفبها ودیگ ان نقل کرده و 
هر تی بسا دادد. 

و حکایت آنستکه هنگامی آب فرات طهیان کر د و بانداز زياد شد که نز ديك بود خانهای کوفه 
براثر طنیان آب » منهدم شود اذاین بلا به على ع پتاهنده شدند علی ع براحتر دسولخدا ص وار شده 
و مردم دررکاب او آمدند چون بکناد نهر فرات رسید از مر کب بزیر آمده وضو گرفته در گوشۀ که مردم 
اورا میدیدند مشنول نماز شد ودعاهایکه بیشثر مردم می‌غنیدند قرائت فرمود پس ,طرف فرات متوجه 
شده چو بیکه دردست داشت بر آب زده فرء‌ود بخواست خدا کم شو؛ آب چنان فرو رفت که ماهیان کف 
دریا دیده شدند بسیاری اذآ نها بحضرت على ع بمنوان امپرالومنیئی سلام کردند و ده اذآنها از فبپل 
چری » مارماهی» زمار سخنی نگفناه مردم متعجب شدند که چرابعمی سخ ن گفتند و بر خی صاکت ماند ند 
فرمود خدایمتمال ماهیان حلال گوشت دا بسلام بر من اسر کرد وماهیان حرام گوشت دا اذ گفتگوی با 
من ممانعت فرمود و این خبر مشهودیست ودر شهرت بپایۀ گفنگوی گرك با پیغمبر و تسبیح سنك دیزه 
در کف دست آ نحفرت واا(ه درخت بآ نجناب و سپر کردن عد بسیادیرا با فذای :دك می‌باشد و کسیکه 


ارشاد مقید به ۲۱ 


گفتگوی ادها -۳۳۷- 


رکشه؛ وحنين الجذع إليه » وإطعام الخلق الكثير من‌ال اد الفليل , ومن رام طعناً فيه فهو لا بجد 
من الشبمة في ذلك إلا مابتعلق به الطاعنون فيما عددناه من معجزات النبي- 40 . 
فصل - ۷۸ 

وقد روی حملة الأ ثار » ورواة الا خبار ابا من حديث الأعبان » و الاب فيه والاعجوبة 
مثل مارووه من حدیت کلام الحبتان و لقص ماء الفرات . 

فرووا أن" أميرالمؤمنين ا كان ذات بوم بخطب على منبر الكوفة » إن ظهر نعبان من 
جالپ النبر و جعل برفی حتنی دنا من آمیرالمومنن لا ؛ فارناع الناس لذلك و هموا بقصده » و 
دفعه عن أميرالمؤمنين 18 » فاومأً ایهم بالکف" عنه » فلا سار على اطرقاة اني علیها مر - 
المؤمنين ا قائم » انحنی إلى الشعبان و تطاول الشعبان إليه » حتی التقم | ذنه وسكت الاس ؛ 
وتحیروا لذلك , فنق" نقیقاً سمعه کثیر منهم , ام" [نه زال عن مکانه و أميرالمؤمنين ¥ بح رکه 
شفتبه , والشعبان کالصني إلبه ۰ ثم" انساب وکان" الا رض ابتلعته » و عاد آمیرالمومنین لا إلى 

قلمتا فرغ منها و ترل » اجتمم الاس إليه » يسألونه عن حال العبان , وال عجوبة فيه ۲ 


بخواهد بچنین ممجز؟ اعتراش‌کرده وطمنه بزند مساوی با آنمنکه معجزات پیتمبردا قبول نشموده و 


اعتراض نماد . 
فصل - ۷۸ 
(ګفتګوی اژدها) 

این معجزء نیزماننه سخن گنتن ماهیان و ؟مشدن آب فرات درددجه اهمپت است واصل حکایت 
"پنستکه امیر الموّمنین م دوزی برقراژ مثبر کوفه هشفول نس اسکام واخلاق بود ناگهان اژدهاگي (ماد 
بزدگی) ازیله های ملبر بالا رفت تا خوددابه آنحضرت نزديكك کرد مردم بوحشت افتاده و خواستند او 
دا از مولی علی ع دورکنند حضرت آنها دا آم به‌آدامش فرمود ادها خوددا به پل دسانید که علی ۾ 
lT‏ ایسئاده وبه پند واندرزمردم شذول بودحضرت خوددا منحنی کردتابجائیکه دهان آن حیوان نزديك 
کوش علی ع رسول از این پیش آمد سکوی دز مسجد حکمفر ما شده و همه متحیر که سرا نجام کار بکجا 
خواهد گید در آنوقتآ نحپوان صدا ئی بر آورد که بسیاری از حاضرآن شتپد ند وازمحل خود دورشدعلی ع 
بای خودرا حر کت میداد وماد بستمنان آنجناب که دیگر ان نمی‌شنیدندگوش میداد چون پیانات لی ع 
ببایان دسید مار بسرعت ازجای حر کت کرد وزمین اودا بخود فرو برد. 

على ع پس آزدفئن آ نحیوان باز ذرو م بخطبه خواندن کرد و خطلبه دا بپایان آورد چون از 
خطبه خواندن آسوده خاطر شد و اذ منبر بزیر آمد گرد اد جمم شدند از اژده-ا و پیش آمد عجیب او 
سئوال کر‌دند حضرت فر‌مود این مادچنان نبودکه شما بنداشتید بلکه اد یکی از فاضیان جن ېود مسئله 


فقال لپ : لیس ذلك کما انت اش و ال الغ ا فمارإل > " 
يستفهمني عنها » فأفپمته بها و دعا لي بخير و الصرف . 
فصل - ۷۹ 

و ربما استبعد جپال من النناس » ظهور الجن" في صور الحیوان الذي ليس بناطق » و ذلك 
ممروف عند المرب قبل البعثة و بعدها , و قد تناصرت به الا خبار من أهل الا سللام » و لیس ذلك 
بأبمد من اجتمع علبه أل النبلة من طبور إبليس لا هل دار الْدوة في صورة شيخ من اهل‌نجد» 
و اختماعه معهم ني الر اي على المکر برسول أله نة ؛ و ظپوده بوم بدر للمشركين في صورة 
سراقة بن جعشم المدلجي » و فوله تعالى : « لا غالب لكم اليوم من الناس و إدي جار لکم» 
فالا عر*وجل" : د فلمتا ترائت الفثنان كص علی‌عقببه وقال ٍني برىء منكم [ني‌آری مالانرون 
اني أخاف اله وا شدید المقاب » وکل من رام الطعن فیما ذکر ناه من هذه الا بات » فانما بقول 
في ذلك على مثال فول الممحدة » واصذاف الکنار من بای ال » و يطعن فا بمثل ماطعنوا 


ore 


مشکلی برای او پیش آمدکرد و از حل‌آن عاجز ماند نزد من ۳ ۳۳۳7 دا بعرض دسانید» تا پامخ 
آنرابشنود منهم جواب صحیحش دا بیان کردم دهاء خیر کرد ودفت. 
قصل - ۷۹ 
(کسانیکه منکر چن‌اند) 

کامی مردم تادان قبول امی‌کناد که «مکن است جن ٫عوړرت‏ حيوان غير گویا درآید باآنکه 
قبل از بعڈت و بعد ازبشت چنپن اتفاقی بوقوم پیوسته و اخباد مسلمانان هم ازوجود آن اطلام داده 
ودر آمدن جن بسورت مارایعد از آن نیست که همه اهل قبله متغتا اطلاع داده‌ا ند که شبطان دردارالندوه 
(محلی بود که فریش عليه رسول اه اجتماغ مې کردند) بصورت پیرمردی اجدی دد آمد و با آنها علي 
رسول‌ا# همقکری کرد و نیز درروز بدد بصورت سراقة بن جمشم مدلجی درآمد و با مشر کان همکادی 
مي‌نمود چنانچه خدا می‌فرماید او گفت : لاغالب لکم الیوم من‌الناس وانی جاد لکم (۱) امروز از آن 
مردم كسي بر شما پیر ود نمی‌شود و من ناه دهندة شمایم. 

و می‌فرماید فلما تراگت الفئتان نکس على عقبیه وفال ای بر ییه منکم انی ای ما لا ترون 
انی اخافاله وال شدید العقاب (۲) پس بمجردیکه‌آن درفوح نموداد شدند ازهمکادی با آنان منسرف 
شد و گفت من از شما بیز ارم زیر !ا چیزهاگیرا می‌بینم که شما از آنها بی‌خبرید د من از خدا می‌ترسم واو 
سحت عذاب می کند و بالاخره کسیکه بهآیات مز بور که شیطان دا بصورت شخص ممیئی مجم یاد می کند 

طمثه بز ند و نه‌پذیرد از ملحدان وکافرانیکه با ملت اسلام مخالف‌اند پیروی‌کرده و همجزات بیفمبر را 





(۱) و (۳) آیه ۵۰ سوده انفال 


وو ووو وو و ووو ونو و ‏ و و وو و وو وو و وو و وو و و و وا وه دا ده ان من نو خن 0 ۵ 00 ۵ 0 0 0 ۵ اه و و هد هن هشن ند تون ده و و 20۵ 


في آیات السبي تباي و كليم راجمون إلىطمون البراهمة والز ادفة فآ پات الر سل 106 ؛ رالحجة 
علیپم في ثوت البو ة » و صحة العجز ارسل اد 086 . 
فصل - ۸۰ 
ومن ذلك مارواه عبذالفاهربن عبدالملك بن‌عطاه الا شجمي » عن الوليد بن مران‌البجلي» 
عن جمیح بن عمیر قال : انبم علي ا رجلا يفال له الغبزاد برفع آخباره إلى معاو بة » فا انکر 
ذلك وجسده » فقال له آمیرالمژمنین ا : أنحلف با أك مافعلت ؟ فال : لعي و يدر فحلف ٠‏ 
فغال له أميرالمؤمين 166 : إن كنت کاذبا أعمى اله بصرك » فما دارت الجمعة تى اخرح أعمى 
بغاد قد آذهب الله بصر ه . 
فصل - ۸۱ 
و من ذلك ما دواء |سماعیل بن‌میرقال : خد ثلي مسعر بن کدام قال : حف ثنا طلحة ین 
عميرة قال : آشد على الاس في قول النبي لا :۰« من كنت مولاء فعلي مولاء » فشهد اللي هشر 





نیز آپول نداد ند و مانشد براخمه و مردم ذندیق معجزات پیشمبرانرا انکار کرده با آنکه بلافك لبوت 
پیلمیر بايد بكمك معجزه به یوت برسد. 


فصل - ۸۰ 
(کود شین شیزاد) 
علی ع مردیرا بنام فیزار ؛ متهم کرد که خبرهای سری او دا بیعویه املاع میدهد نامبرد 
شدیدا انکاد کرد على م فرمود سوکند یاد می‌کنی که چنین عملی از تو سر نزده ۱4 گفت‌آدی وهمانجا 
سوگند یادکرد که ازشما بممویه خبری ندادءام علی ع فرمود اگر ددوغ بگولی‌خدایمتمال چهمهای ترا 
کور خواهه کرد وی پذیرفت و خپال نمی کرد بزودی بسزای عمل خود خواهد دسید واز حضود ملی ۾ 
خادج شد عفن نگذشت بس نوشت خود مبنلاشد ودسنهای‌اودا درحالنیکه از نمست‌چشم »حر وم شده بود گرفته 
از خانه خود بیرون مي‌آمد . 
با على هر که دشمنی ورزد کور دنیا و آخرت گرهد 
فصل - ۸۱ 
(پیس شدن انس) 
روزی على ع برای احفاق حق خود فرمودة پیامبر ص دا »2 من کنت مولاه فعلی مولاه 6 
هرآ نکس که باشم منش پادودوست پس‌مم من بار و مولای اوست 
شاهد مقال آورد ودواژده نفر از انصادفرمودء اورا تصدیق‌کردند که بغمیر ص جلئین سخنی در 


۰ تاريخ أميرا مؤمنين ا 


gag‏ هد موم یحو وه من ام و هو وه سس و وی و و وت و و LL‏ دا دا هد ادا داد داد دای TILL ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ IDO LD oa La‏ ۵ ۵ از دز مه وان هت ام 


رجلا من الا نصار» وأس بن مالك في القوم لم بش » فقال‌له أميرالمؤمنين 18 : با أس ! فال: 
لك , قال : ما بمنمك أن نشپد وقد سمعت ما سمعوا ؟ قال : با آمیرالژمنین كبرت و نست » 
فقال أمیرالم‌ژمنین ا : الام إن كان کاذباً فاضر به ببياض - أوقال : بوضح - لا تواربه‌الهمامة 
قال طلحة : فأشید بال لقد رأبتها بضاه بين عشه . 


فصل - ۸۲ 

وهن ذلك مارواه آبوٍسرائیل عن الحکم بن أبي‌سلمان المژذآن عن زیدین رقم قال : ألشد 

علي 8# الاس في المسجد » ففال : آأشد الل رجلا سمم الثبي" مو بقول : من كنت مولا 
فعلي مولاه » انم" وال من والاء وعاد من عاداء ! فقام اثنی عشر بدرباً ستة من جانب الا یمن 
وستّة من الجانب الا بسر » فشپدوا بذاك ؛ فغال زید بن رقم : وکنت أا فیمن سمع ذلك فکنمته 


قذهب اله بسصري * و کان یندم على مافانه هن الشپادة و استخقر ا , 





پاده شما قرمود آنس‌ین مالك هم که درروز غدیر حضور داشته و اتفاقاً آنروز شم درمیان این عده انصاد 
بود صحت فر‌موده علی را گواهی تنمود على ع باو متوجه شده فرمود ای انس تو چرا شهادت ندادی و 
گفته مرا تصدیق نکردی با اینکه تو هم مانند دیگران فره‌وده پیغمبررا استما ع کرده بودی عرضکرد با 
علی من اکنون پپر شدهام واز چنین سخنی که می گرلیو از من گواهیمی طلبی خاطر کرده‌ام. 

علی ع از خن آن پھر شر بر ھتان شده اورا نفر ین کرد ورور گارا اگر این بیچاره دروغ 
می گوید ویرا به پیسی مبتلاکن که هیچگاء عمامه آنرا هسئود نکنه (پروددگارا ما دا به ففرین علی 
واولاد على علیهم| لسلام گر فتادمةرما) طلجه گفته خدا گواهست پس اذاین ۰ ميان دوچشم اورا ديدم که‌لکه 
پیسی فرا گرفنه بود. 


فصل ۔ ۸۲ 
( کود شدن ذ.بد بن ادقم) 

زیدبن ادقم گوبد دوزی علی ع در مسجد مردم دا یکواهی می‌خواست که آیا مردی از شا 
در هنگامپکه پیخمبر فر مود من کنت مولاء فعلی مولاء اللهم وال من والاء و عاد من عاداه حضور داشته 
بیاید بررمحت آن گوامی دهد دوازده نفر از کسانیکه پیکادبدرد! ددیافته بودند بکواهی بر خاستند شش 
نفر اذطرف داست و شش نفر از طرف چپ ومنهم که ازجمله شذو ندگان بودم کنمان ذهادت کردم هم‌انجا 
کور شده واز نعمت چشم محروم گردیدم , 

راوی گوید نامپرده اذاین پیش آمد پشیمان بود و پیوسئه از خدا طلب معفرت می کرد. 


معجرز ات آن سرژر ۳۴۳۹۰ 


ود ون و اوه وج و و و و دا دا وود دص وا و تن من و وی و وت ۵ 0 6 0 0 و ون و 0 اد و و و ود ده ون موی 0 ۵ دج ون و مت 


فصل - ۸۳ 

و من ذلك مادواء علي بن مسهر عن الا عمش هن موسی بن طریف عن عباية » و موسی بن 
اکيل الميري » من مران بن میثم عن عباية , وموسی الوجیپی"» عن النهال بن عمروء عن عبدالل 
ان‌الحادث وعلمان بن سعید » وعبداده بن بکیر؛ عن حکیم بن جبیر؛ قالوا : شهدلا علیاً امیر - 
المژمنین 18 على المنبر بقول : انا عبداله » و أخو دسولالة » ورثت نبي" ار حمة » و نکحت 
سيّدة لساء آهل‌الجنية » وأنا سيد الوصیین, واخر أوصیاءالنبیین , لابداعي ذلك فيري إلا أصابه 
اله بسوه » فقال رجل من عبس كان حالساً بين القوم : من لابسسن أن بقول هذا : آنا یدای ؛ 
و خو دسول اله | فلم پبرح من مکانه حى تخبطه الشیطان » فجر" برجله إلى باب السجد ؛ 
فسثلنا قومه عنه فقلنا: حل تعرفون به عرضاً فېل هذا ؟ قالوا : الم" لاء 

قال الشیخ الفید رضي الله عنه : والا خمار ني أمثال ماذکر ناء وأشباعه بطول بيا الكناب و في 
ما ُودعنا في کتابنا هذا من‌جملتها غنی متاسواه, وال ثل التوفیق واباء ستهدی سبیل الر شاد . 


۳۳۳ ست و ۰٩۱‏ مت هت 





فصل - ۸۳ 
( دبواله شدن مرد عبسی ) 


عده دوایت کرده‌اند دوزی على ع برقراز منبی مي‌فررمود من بندء خندا و برادد دسول او و 
وارث آنجناب و همسر دیده زنهای بهشت و سید اومیا و آخری-ن وصی پیمیرانم هیچکسی بجز از 
من نمی‌تواند جنین اده‌اگی بنباید و اگر کدی دم ازاین ادعا ذنه خدا او را به بیچاد گی گرفناد 
می کند . 

مردی از مردم عبس که در آنجا حمود داشت گفت چگو نه کسی‌نمي‌تواند سخنانی که تو گفتی به 
زبان بیاودد و سخنان على م دا بطود تمسخر تکراه کرد هنوز اذجای خود حر کټ نکرده دیوانه شد» 
به پیمادی صرع مبتلا گردید چنانچه مردم پاهای اودا گرفته از مسجد خارج‌کردند. 

داویان گویند ما از کسان اوپرسیدیم آیا پیش از این سابقه جذون وصر م داشنه گفتند نه ! 

شيخ مفبد قدص سره گفنه اخبار درخصوص »مجزات وخوارت عادات علیع بسیادند وما هر گاه 
بخواهیم همه‌آنها دا ذ کر کنیم کلام ما طولالی شده واز حوصله این کتاب خارج است د بهمین مقدادکه 
ذکر کردیم اکثفا می‌نماگیم واز خدا توفیق خواسته و آرژومنديم ما دا براه داست هدایت فرماید , 
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۰( باب 4 ) : 
ذکر أو لاد آمیرالم‌منین علیه‌السلام و عددهم و آسمائهم و مختصرمن أخبادهم 

فأولاد آمیرالمژمنن 106 ستة وعشرون ولداً ذکراً واشی : 

الحسن ا و الحسین 168 و زينب الکبری » وزینب السفری المکناة بام كلثوم ۱ مهم 
فاطمة البتول سيدة نساء الما مين بنت سید المرسلین و خاتم النبسین جد النبي 6و . 

و ت اطکنی بأبي الفاسم . امه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفيلة » و عمر و رفية كانا 
توأمين » مهما ام حبیب بنت دبيعة » والعباس وجعفر وعثمان وعبداله الشهداه مع أخيهم الحسين 
عليه السلام بعلف كربلا مهم ام آلبنین بنت حزام بن خاله بن دارم » و ع الاصفر المکنی 
بأبيبكر؛ وعبیدانة الشنپیدان مع‌آخیهمالحسین 1 بالطّف ‏ ۱ مهما لبلى بنت مسعود الد ارمية 
ويحيى " امه أسماء بنت میس‌الخثعهية رضي أله عنپاه وا م الحسن ورملةء | مهما ام سعید بنت 
عروة بن مس‌مود الشقفي ؛ و نفيسة » و زنب السفری » و رقية المغرى وام هاليء وام 
الکرام » وجمانة المکناة ام جمقر , وأمامة ؛ وا م سلمة » وميمولة وخديجة » وفاطمة رحمذانه 
هلیپن لا مپات شتی . 


(باب چپار)) 
(فرز ندان علی و عددشان) 

یاد گادهای علی م اژدختر وپسر بيست وهفت نفر ند که ذيلا نامبرده می‌شوند ۱ حسن ۲ حسین 
۳ زیت کبری ۴ ذپلب صفری‌ که کنیه‌ای ام کلارم است أین چهاد بزد گواد مادرشان فاطمه زهرا دختر 
گرامی‌حشرت دسول اکرم س است ۵ محمد که کنیه‌اشابوالقاسم ومادرش خوله دخترجمفر بن قبس‌حنفیه 
است ۶ و ۷ عمرودفبه که توامان متولد شده وماددشان آم‌حبیب دختردیپنه بوده ۸ عباس ( شاه جانبازان 
و یاو لب تفنگان) ٩‏ جعفر ۱۰ عثمان ۱۱ عېداله که همه‌شان در واقعه گر بلا حطود داشته و شر بت 
شهادت نوشیده و مادرشان امالبلین دختر حزامبن خاله بوده ۱۲ محمد اصفر که کذیه‌اش اپوبکر بوده 
۳ عبیدال4 هردودر کر بلا شهید شده وه‌ادرشان لیلی دخثر مسعود دادمی است ۱۴ بحیی‌مادرش اسما دخثر 
عمیس خشممیه است ۱۵ ام الحسن ۱۶ دمله ماددشان ام سمید دختر هروةین مسمود ثقفی ۱۷ نقیسه ۲۸ 
ہلپ صفری ۱5٩‏ دقیه صفری ۲۰ آم هانی ۲۱ ام الکرام ۲ جمانه کنیه‌اش ام جمفر ۲۳ امسامه ۲۴ ام 
سلمه ۲۵ میمونه ۲۶ خدیجه ۲۷ قاطمه واین عده از ماددهای دیگر ند. 


فرزندان آن سرور = 


4 O Q0 
و ني الشيعة من بذکر آن" فاطمة لإ أسفطت بعد التبي ااي ذكراً كان سماء رسول‎ 
یه تلف و هو حمل محستاً » فعلی قول هذه الطائفة اولاد امیرالمژمنن 186 ثمائية و عشرون‎ 


ولداً وال ألم و أحكم ۱ 








شیمه می گوید فاطمه زهرا پس ازرحلت پډر بز ر گوارش فرزند پسری داشت‌که او دا ددهتگام 
گنه ور ھا ی کن نات و ا ای دان ام الکن عایی م ت رمان ان 
سام اه علیهم اجمعین 

تا بدینجا ترجبه »جلد اول نرجمه ارشاد مفید در روز سه شنبه بیست و سوم جمادی 
الاولی سال هزار وسیسد وهشتاد ودو درجواددوضه دضیه دضویه علی صاحبها آلاف الثناه دالنحیه بایان 
بافت وانا الحقیر محمد باقر ساهدی خراسانی . 








موم ۱ وی 1۲ ۲9۶۱ + 
لل ایلیا م وف 
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برص فاد ر 
ره یچ تخر اعد عا 
بتصحیح دانشمند محترم آقای 
محمد باقر بهیوری 


حق جاب مجفو ظ 
از انشاد ات : 


۳۶ ۰ و 4 ۳ 
ری سا ہے 
نهران خیابان بانزده خرداد شر قی - تلفن ‏ ۵۲۱۹2۶ 
جاپ اسلامبه 





(باب ۱ ) 

ذکر الامام بعد آمیرالمق‌منین علیه‌العلام و تاد یخ مولده » ودلابل امامته 
و مدخ خاافته. و وقت وفانه وموضع قبره» وعدد أولاده وطرف می‌آخباده 
و الامام بعد آمبرالژمنن 16 ابنه الحسن ؛ و أبن سید نساء العالمن فاطمة بنت ع سيد 
المررسلن صلوات له عليه و اله الطاهرین ۱ 
کنیته أبوغل , ولد بالدينة ليلة النصف من شپررمشان » سنة ثلاث من الهجرة » وجاعت به 
امه فاطمة لش إلى النتبی كاك يرم الستابم من مولده في خرقة من حرير الجة » كان جبرثیل 
عليه الالام نزل با الاي E‏ فتاه حسناً وعو عنه کشا روی ذلك حماعة هذهم احمد 
ابن صالح التميمي عن عبداله بن عیسی " عن جمفر بن ع السادق للم . 


(باب او ل) 


(امام دوم شیعیان) 
این باب که آغاز مجلد دوم کتاب ادشاد است در د کر احوال بیشوای پس از امیرا(ءومنین 
على ع و تاریخ تولد ودلائل امامت ومدت خلافت و تاریخ در گذشت و محل قبر وعدد فرزندان و بخشی 
اژاخبار اوست . 
پیه‌وای ,س ازحضرت امیر على ع فرزند بزر گوارش حفّرت امام حسن مجئبی است که فرژند 
سیده زنان عالم فاطمه دختر پیفمیر! کرم ص می باشد. 
کنیه آ نجناب ابو محمد ادت که در شب نیمه دعضان سال سوم هجرت در صدینه منوده مئولد 


روز همتم ولادنش فاطمه زهرا علیهاسلام فرزند بز د گوارش را در خسرفه از حریر بهشنی که 
جبر یل حمود افدس حعّرت پیغمبر ص ته‌ديم داشته بیچیده حور جد بزر گوارش آودد هیغمبر یاد گار 
همایو نی خوددا بدست مبارك گرفته اورا حن نامیده و گوسفندی برای او عقیّه کرد . 

ایتخبر را عده‌ای ازفبیل احمدین صالح تمیمی از عبدالّبن عیسی از اهام صادق م دواپت 


کرده‌انه ۰ 


امامت حسن هجثبی ۳۴۷۰ 
وکان الحسن ‏ آشبه النماس پرسولاله علخ خلفا وهد با وسنودداً دوی ذلك جماعة 
منهم معمر من‌الزهري" » عن أبن مالك " فال : لم یکن‌احد آشبه برسولاله يا من الحسن 
ابن علي 4 . 

و دوی |براهيم بن علي" الر افمی" » عن أبيه ‏ عن جداته زینب بنت أبي دافم » و شبیب 
امن أبي دافم الر افعي » عمن حداثه قالت : أنت فاطمة للل إلى رسول‌انه تج في شکواه الى 
توفي فيا » فقالت : با رسول اله هذان ابناك فور"نهما شيثاً ! فقال : ما الحسن فان" له هيبتي و 
سوددي ' واما الحسن فان" له جودي وشجاعتي . 

وکان الحسن بن على لا دسي" آبیه أميرالمؤمنين ا على أهله و ولدء وأصحابه » و وساء 
بالنظر في وقوفه وصدقاته» وکتب إليه عهداً مشهوراً و وصبتة ظاهرة في معالمالد بن » و عیون الحكمة 
والا داب » وقد نقل هذه الوصية بهپور العلماء و استبصربها في دبنه ودنیاء كثير من الفيماء . 

و لما قبض أمبرالمؤمنين خطب الاس الحسن وذ کر حقّه » فبایمه آصحاب أيه على حرب 

من حارب و سلم من سالم . 


حسن ع ازجهت اخلاق ورویه ورهبری افراد از همه بیشتر برسولخدا شباهت داشت . 

انی‌بن مالك کته هيچکسي بانداژه امام سن ع شیاهت برسولخدا ص نداشت زينب دخلر 
اپودافع دوایت کرده ددییمادی آخرین «سولخداص قاطبهع فرزندان خود حسئین دا حضود دسولخداس 
آودده فرشکرد اینان دو فرزند تواند و اکنون که هنکام دحیل است از خصال ندید خود چیزی په 
ارث و یا دگاری بآ نان عثایت فرما فرهود بزد گی و آئین داری ود را بحسن دادم و بخشش و دلاوری 
خودرا بحسین مرحمت کردم . 

حمن علیه! اصلاء والسلام پس از شهادت بدر بز گوارش امور فرز ندان و خاندان و باداش را 
بمهده گرفت واز طرف آنجناب مآمور بود تلادت موقوفات و صدفات آنحضرت دا داشته باشد. 

على ع براي آنکه سمت نامبرده دد اين باده مسلم باشد ۰ عهدنامهکه همه از آن باخبر ند 
نوشنه ودر این عهدنامه جتانچه آلین همیشکی علی ع بوده راههای دين و چشمهای حکمت و آداب را 
بیان فررموده . 

این وصیت‌نامه را عده مسیادی از علماء نقل کر دها ند و [نانکه چشم باطثی وفکرروشن دافته 
با توجه بان » بيفاگی دين ودنيا یافته‌اند. 

هنکامیکه علی ہشمشیر کین دار فانی را وداغ گفت حضرت امام حسن ع بمثبر دفته خلبه 
خواند واحماق حق نمود درنتیجه پاران پدرش با او بیعت کردند که با هر که بجنگد پیکاد کنند وبا هر 
که سازش نماید صلع نمایند. 


A‏ زار مجح السط المحتبی 


وروی أبومخنف لوط بن بحيى » قل : حدائنی أشعث بن سوار + عن أبي|سحاق‌الستبيمي و 
غيره » فالوا : خطب الحسن بن علي امن صبيحة الليلة الي قبض فیها أميرالمؤمنين من فحمد 
الله وآئنی عليه وصلی على دسول‌النه یا ام" قال : 

لد قیض في هذه اللبلة رجل لم بسبقه الا و" لون بممل » ولایدرکه الا خرون بعمل » لقدکان 
بجاهد مح رسول‌الله فیقیه بنفه » وکان رسولاله ب بوجنیه برایته فیکنفه جبرئیل عن‌بمینه 
ومیکائیل عن شماله » ولا برجم حتّی پفتح اله على بديه » ولقد توفي ل في الليلة اني عرج 
فیا بمیسی‌بن مریم + و فیپا قبض پوشم بن نون وصی موسی ا » وما خلف صفراء ولا بیضاه إلا 
سبعمائة درهم » فضلت عن عطائه » آراد آن بتاع بها خادماً لا هله _ ثم خنفته العبرة فبکی‌وبکی 
الاس معه - ثم قال : أا أبن البشيرء آنا این‌التذیر! أنا ابن‌الد اعي إلى اله باذنه ۰ أناا بن‌السراج 
المثیر ,نا من حل بیت آذهب له عنم الرجس و طپرهم تطهیراً أ من امل بیت فرض الل 

مود"تپ‌في‌کنا به فقال تعالی: « فللا اسثلکم علیه جرا الا الود"ة فوالفرمی ومن بفترف حسنة نزد 


بو مخثف ازعده روایت کرده فردای آنشبیکه <ضرت امیر م بدرود دند گی گفت حشرت امام 
حسن خطبه خواند پس از حمد ولا و صلوات بر پیامبر ص ف-رمود در شب گذشته مردی رخت از جهان 
بر بست که هيچيك از بیشینیان در انجام وظیفه براو پیشدسئی نگر فتند و آینه گان هم نئوانته پا بپای او 
بکارهای خود بپرداز ند او دردکاب پیمبر پیکاد می‌کرد و درراه نگهداری او از ود گذشنگی نان 
میداد ورسولخدا ص ویرا پر جمدار خود قراد میداد وجیرئیل از طرف داست و ءیکائیل ازجانب چپ از 
وی نگهداری م .ی کردند و او از میدان باز نمی گشت تا خدای مثمال بکمك او لشکر اسلامرا بپروذ 
می‌ساخت . 

على ع دد شبی ازد نما رفت که درآ تثب عیسی ع به آسمان صمو د کرد و +وشمدن نون وصی موسی 
در گذشت . 

وی جهانر ا وداع گفت درحالیکه سیم وزدی از خود بافی نگذارده بودآری هفتصد درهم از 
عطایایش مانده که می‌خواست خده‌تگذادی برای کسان خود بخرد. 

اینهنگام گر يه کلو گیر آنجتاب قفا ور تم و مر دم هم با او هم صدا شدند. 

سپس به بیانات خود ادامه داده فرمود من پسر بشیرم من پر نذیرم من زاده کسی هستم که 
مردم دا باذن خدا بجانب او دعوت می کرده من وس چراغ تابانم من ازخاندانی هسام که خدا پلیدی را 
از آنان دور صاخته و بخو می آ نافر ۱ با کیزه نموده من از خانواده هستم که خدا دوسنی آنانر | در کناب 
خود واجب فرموده فل لااد ثلكم عليه اجرا الا المودة فی‌الغربی ومن یغثرف حسنة نزدله فیها حمفاً(۱) 





)۱( آیه ۳۳ صوزه ودی ۲ 


خطبةٌ آن سرور بهد از وفاة بدر <A.‏ 


له فیپا حسناً » فالحسنة مود"تنا أهل البیت ؛ ثم" جلس . 

فقام عبدالله بن العبای رحه‌الله بين بدبه ففال : معاشر الاس هذا اين نيكم ووصي |مامکم 
قبایموه » فاس جاب له الثناس , فقالوا : ماأحبه الینا و أوجب حقه علینا » و پادروا إلىالبيعة له 
بالخلافة » و ذلك في بوم الجمعة الحادي والعشر ین من شهررضان سنة أربعين من الهجرة ۰ فرب 
الممال و آمرالاعياء » واأنفذ عبدالله بن العبناس إلى البصرة » ونظر في الاامور . 

فلما بلغ معاوية بن أبىسفيان وفاة أمیراله‌ژمنین ها وبيعة الاس ابنه الحسن ا دس" 
رجلا من حمير إلى الكوفة ورجلا من بني القين إلى البصرة لیکنبا إليه بالا خبار » و بفددا على 
الحسن 18 الا مور ۰ فعرف ذلك الحسن لات فاعم باستخراج الحميري من عند حجام [ اسام ] 
بالكوفة » فا خرج وأ بضرب عنقه , وکتب إلى البصرة باستخراج القينی من بني‌سليم فا خرج ؛ 
وضربت عنقه » وکنب الحسن ج إلى معاوية : 


تس تسس سوت مس 


بگو ای پیلمبر در برابر دنجهاایکه برای هدایت شما تحمل کردم پاداشی نمی خواهم و عزد من 


مئحصر است باینکه نزدیکان مرا دوست بدادید و کسیکه کار بندیده انجام دهد مابه باداش او 
می‌افززائيم . 

بنابراین دوستی ما همان حسثه‌ایست که خدا اشاده فرموده . 

حسن ع پس ازآنکه خودرا باین کیفیت معرفی کرد درجای خود نشست . 

عبدالله عباس دد برابر آنحضرت ایستاد گەت ایمردم ابن بز د گوار فرذند پمیر شا ووصی 
امام شماست با او پیت کنید مردم خوامته اورا پذیرفته گفتند جقّدر اورا دوست میدادیم وحق او پرما 
واجب است پس اذانن بعنوان خلافت با او بیست‌کردند ودر روز جمهه بیست ویکم ماه دعضان سال چهلم 
هجرت اینه‌وشو ع عملی شد. 

حشرت امام حسن بعد از آنکه بمقام خلافت ظاهری اگل گردیه کار گذاران خود دا تعیین 
فرمود و امراه دا معلوم کرد اذآ نجمله عبداله‌ین عباس دا :طرف بصرء فرستاد تا نظارت در امور داشثه 
باشد . 

هنگاء‌یکه معویه ازرحلت حط رت امیر اؤ نین ع باخبر شد وفهمید که مردم بافرز ند بزر گوارش 
حضرت امام حسن ع بیمت ک ردهأ ند مردی دا از قبیله حمیر بکوفه ودیگری را از بنی‌القین به بصره به 
عنوان حاسوسی فرستاد تا قطایای ابن دوشهردا برای او بنویسند ومردم دا علیه آ نحطرت تحريك مایند 
حضرت امام حسن از مأٌمودیت ایندو مرد اطلاع یافته دستودداد حمیری دا از خانه مرد حجام که براو 
وارد شده بیرون آورند و سر بر ند و آندیگر که به بصره و برمردم بلی سلیم وارد شده نیز بکشند مپس 
امام حسن ع بمعویه نوشت . 


ûe.‏ تاريخ السبط المجتبی 


Jn %‏ « فاتك دسست الر"حال الاحتال والاغتمال 6 وارصدت العبون کا رك تح اللّهاءء 
وما أو ك ذلك فتوقعه إنشاء أي تعالى ١‏ و بلغني أك شمت" بما لم يشمت به ذوحجی » و نما 
مثلك نی ذلك کما قال الا و"ل : 
فت لذي بغىخلاف الذي مضي لجز لاٴخری مثلبا فکان قد 
فان و من قدمات هنا لكلدي بروح فيمسي في البیت لبغتدي 
فاجابه معاوية عن کتابه بما لاحاجة بنا إلى ذكره » وکان بين الحمن ا وبينه بعدذلك 
۰ م سللان ابن‌عمه رسولاله روک وتحقفهم به دونه » أشیاء بطول ذکرها . 
م .ار معاوية نحو العراق ليغاب عليه » فلما بلغ جسر ميج تحرك الحسن ا ؛ وبعث 
د بم عاي بام العمال بالمسيرء واستنفر النناس للجهاد فتثاقلوا عنه ؛ ثم" خفوا ومعه اخلاط 








اما بعد همانا مردمی دا پنهانی براي دوشن کردن آتش مکر و حیله و شبطنت مسی‌فر ستی و 
-جابتوسا .ر | تا موز میداری و جنانچه معاوم است‌آردوی مرك داری آدی جفدد دست مرك بسوی تو دراز 
ات ند باش‌که بزودی گریبان ترا خواهد گرفت و اطلاع پېدا کرده‌ام از دحلت ء لى ع خره‌ند 
کید :دة ۲ آ که «مر له جنن خوأجه نه کار بست خورد» و هیچ خرده‌زدی ازرحلت او خوفحال نمي‌شود و 
۰ رانجام‌کار تو چنانشکه این مرد سرابنده گفته . 

به آده‌یکه ددسدد بدست آوردن مخالف کار گذشته خود است بگو خوددا آماده برای مانند آن 
بنمایه که وارد شد یا واقع خواهد شد زیر ا ما و کسیکه از ما در گذشته مابند شخص‌مسافری هسئیم که 
شب دا تا صبح درمنزلی بس بر پم. 

مموید دد پاد خآ نجناب نامه نگاشته که ما بحمد ال نیازی بذ کر آن ندار یم پس اذاین نامه‌هالی 
«یان اام .ن و معوبه ددوبدل میشد و احتجاجاتی آنجناب می‌فرمود ودد تمام آنها استْحمَّاق خسوددا 
ثابت دی نة و متدمان بر پدرش را غاب خلافت الهی قامداد می‌فرمود (چنانجه ڈکی دد أبن نبود) 
وواشح می کرد که آ نان به دنم حق سر عم رسو لخدا را از بين ہرد ند و اورا از متام حق خود جلو گیری 
کردند. و بالاخره هر گاء ما بخواهیم کلیه احتجاحات حصرت اورا بیان کنیم با وضع فعلی کتاب ما ساز . 

معویه برای پیش بردن »فاد شوم خود از شام ءزیمت -راف کرد و به آهنك پبروزی بان 
سر ژمون یا لشگری حر کت آمود هنگامیکه یه <هر میج حاب رعید رت |ام حمن غ از آهنك او 
باخبر شد حجر بن عدی را مآمود کرد تا کار گذادان و سایر مردم دا بجهاد با معاریه دعوت نمابد مردم 


«aa 


۳ بعضپم شیعة له ولا به , و بعضی محكمة بوّترون قال معاو به بكل حبلة» و er:‏ 


سح آن حضرت سوی هعاو به ۳۵۱ 


أصحاب فتن وطمع الغنائم, و بعضهم شاك وبسنهم اأمحاب عصبية انبعوا رساه قبایلهملابررجعون 
إلى دين . 

فسار حتى انى حمام عمر » ثم أخذ إلى دير كعب فنزل ساباط دون القنطرة » وبات حناله 
فلسا أصبح آراد ا أن بمتحن أصحابه ویستبریء أحواليم في الطاعة له لبتميز بذلك آولیاژه 
من اعدائه » وبكون على بصيرة من لقاء معاوبة وأهل السامء فا بهم أن بنادي بالصلاة جامعة 
تاجتمعوا فصعد اطنبر فخطبیم فقال 

الحمت ل ما حمده حامد » و آشهد أن لا اله الا اند کلما شید له شاهد » و" هد أن" چا 
عبده و رسوله » ارسله بالق" و ائتمنه على الوحي ؛ ما بعد : فوالة بی لا دجو أن أكون قد 
أصبحت بحمد أله ومنته و آنا انح خلق اله لخلقه , وما أصيحت محتملا على مسلم ضغينة » ولا 
م‌یدا له بسوء ولا غإثلة» ألا ون" ماتکرهون في الجماعة خير لكم مصاتسبون في الفرفةء ألا وإني 
ناظر لکم خيراً من نظركم لا نفسکم فلا تخالفوا أمري ؛ ولا ترد وا على رأبي غفرال لي ولكم 


نخست از پیکار با ممویه خودداری کردند وآخرالامر ناجاد برای دزم بااو آماده شدند وآنانکه در 
رکاب آنحضرت آماده کادذاد گردیده بر خی شیمه او و ,درش :وده و بعضی خوادح بودند که برای کینه 
با معویه آماده جنك شده نهآ نکه نظر شان کمك بفرزند پیغمبر بوده‌باشد وعده‌هم مر دمی‌فتنه‌جووفنیمت طلب 
بودند و بعضی دد امامت آنحضرت شك داشئند وجممی ه-ردمی مثعصب و ببرو دوسای فیله‌ه ای خود 
بودند و تابع آئین دیگران نمی‌شدند. 

بالاجمال حفرت امام مجتبی ع با اینعده مردم مختلف العفیده برای پیکار با همویمه حر کت 
کرده تا بحمام عمردسید از آنجا بجاف دپر کعب متوجه شده ودر ساباط نزديك پل نزول اجلال فرمود 
وشپ را ]نها بر گزار کرد فردای باء‌داد خواست لدگر بان خودرا آزمایش نماید و به بیند LL.‏ راستی 
حاشر ند درداه خدا وولی او از خود گذشنگی نشان دهند یا خیر و ضمناً دوست ازدشمن تمیز داده شده 
و با کمال بینائی پرای دوپرو شدن پا ءمویه وشامیها آماده شود بدینمناسبت دستودداد مسردم گرد آبند 
جون همه اجتماع کر دنه بمثیررفت حمد و مثایش خدا وددود بن پیهه‌بردا با بهر ین طرزي ادا کرده 
قسر‌‌ود . 

از خدا آدزومندم هنگاه‌یکه سر از بالش داحت برمیدادم وبا مردم دوبرو می‌شوم از همه بهثر 
بتوانم مردم را بند وا ندرز دهم و هیچگاه در نظار نداشدهام کین مصلمانی دا دردل بگیرم و عمل ذشتی و 
عفیده سوئی وحیلةً درباره او بکار برم بدانید جه با آنچه دا ازدسثه جممی مکروه میدادید پهتر است 
برای شما از آنچه در تنهائی خیال می‌کنید بدانیدکه من از شما بهتر نظر ةايستة بحال شما دارم بنا - 
براین با من مخالفت نکنید و از دای من باز نگردید تا خسدا من وشما دا بیاه-رزد و براهی که دوست 


-۲۵۲- تار بخ السبط المجتبی 


و آرشدني و یناک ما فيه الحبة والر ضا ! 

فال : فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا : ماترونه بر بد بماقال ؟ فالوا : نظنه واه بربد 
أن بصالح معاوية ویسلم الاامي إليه | فقالوا : کفر وال الرجل ١‏ ثم" شد وا على فسطاطه وانتهبوء 
حتی أخنوا مملاء من تحته » ثم" شد* عليه عبدالر حمان بن عبدانه بن جمال الا زدي" فنزع 
مطرفه عن عاتقة, فبقي جالسا متقلداً السیف بغيررداء » ام" دعا بفرسه فر كبه وأحدق به طوائف 
من خاصتته وشمعنه » ومتعوا منه من آداده » فقال : ادعوا إلى ربيعة وهمدان » فدهوا فأطافوا به 
و دفعوا الناس عنه ي » وسارومعه شوب من غیرهم » فله-! مس" في مظلم سا باط » بدر إليه رجل 
من بني‌أسد بقال له الجراح بن سنان » فأخذ پلجام بغلنه و بيده نو ل وقال : اله أكبر » آشرکت 
با حمن كما آشرك أبوك من قبل » ثم" طعنه في فخذه فشقه حى باغ العظم » ثم اعتنقه الحسن 
علیه‌السلام وخر | جمیعاً إلى الا دض » فوثب إليه رجل من شيعة الحسن للا بقال له عبداله بن 
خطل الطائی) فانتزع اطفول من ده , وخنخض به جوفه » فاأکب علبه آخر یفال له ظبیان‌بن 
عمارة فقطع آنفه فلك من ذلك , وآخرکان معه فقتل , وحمل الحسن للا على سرير إلى المداثن 


ee ga ea 





دادد وخشنود است هدایت فرماید. 

چون سخن بدینجا رمد برغی از مردم بدیگران توجه کرده گفنند از فرمایش او چه استفاده 
می کنید گفتند أذ بیان او استفاده می‌شود که می‌خواهد با ممویه سازش کند وامر خلافت دا بمهده اووا گذاد 
نباید پلافاسله حکم تکفیر حشرت امام مجتبی دا صادد کرده اطر اف خیمه اورا گرفته ۲ اموالش را ره 
یغما برده تا جانماز را از زیر بای آ نحضرت کشیدند پس از ایشان عبدالرحمن جمال آزدی بروی هجوم 
کرده و عبای مبار کش دا از شانه حضرت کشید و امام عجتبی همچنانکه ثمشیر حمایل داشت بدون عبا 
بجای خودنشته پود بعد ازآن اسب خوددا طلبیده بر آن سوار شده وءد؛ از شیمیان و‌خصوسان اطر اف 
اورا گرفت و کسانی دا که قسد سوه باو داشتند ممانعت می کردند. 

امام مجثبی فر مود مردم دببہه و همدانر! ببادی من بخوانید نامبرد گان حضور یافته و یاران 
بی‌وفا وبی‌آذدم دا از اطراف او دور می‌ساختند حوّرث با اینه‌ده و جمعی از مردم دیگر حر کت کرد تا 
بسا باط تأدیکی رسید مردی از بلیاصد بنام جراح‌ین سمان پیش آمده عنان استر حذرت دا بدست گر فته 
گفت الها کبر توهم مانند پدرت مشرك شدیآنگاه باعصای ین‌دار که دردستش بود بردان مبارك حضرت 
زد و شکافت چنانکه باستخوان دسید ۰ حضرت باو در آویخت و هردو بروی ذمين افتادند مردی از 
شیعیان بنام عبداله خطل طاگی خوددا باو دسانیده و عصارا از او گرفته بشکمش فرو کرد و دیگری 
بتام ظبیان‌ین عماده براو تاخت آودده دماغش دا برید وهمانجا همدست ویرا نیز بقتل آوددند پس اذاین 
حمَرت هجتبی را دوی سربری گذادده بمداگن برده و در متزل سعدبی مسعود ثقفی که از طرف على ع 


ارشاد مفبد - ۲۲ 
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و ۳ رت ۳ وکان عامل یامن ل ب ها » فأقر" لصن على 
ذلك » واشتغل الحسن 16 بنفسه يعالج جرحه . 

وکتپ جماعة من رؤساء الفبائل إلى معاوبة بالسمم والطَاعة له فى السر ؛ واستحشوه على 
المسير تحوهم , و منوا له تسلیم الحسن ا لیه عند دلو حم من عسکره ؛ أو الفتك به . 

و بلغ الصن فلز ذلك و ورد عليه کناب فیس بن سعد رضي اله عنه و كان قد ألفذه مع 
عبید ال بن العبای عند مسیره من‌الكوفة ثبلقی لیلقی ماو بة و برد"ه عن العراق» وجعله أميراً عل الهماعة 
وقالى : إن اصبت فالا مير قيس بن سعد » فوصل کتاب قیس بن سعد مخبره نم ناز لوا معاو بة 
بقربة بقال لها الحبويّة بازاء مسکین» وأن" معاوية أرسل إلى عبيدانة بن عباس برغبه في المصير 
اله » وضمن اله الف الف درهم عجّل له منپا التصف ١‏ و مطره الصف الا خر عند دخوله 
إلى الكوفةء فانسل" عبيدانة في اليل إلى معسکر معاوية في خاصننه, وأصبح‌التاس قدفقدوا آمیرهم 








موس و ری کی سی ری رز ور وا م هد سک مس سس س تست 


عامل مداگن بود و امام مجئبی نیز اورا بدین سمت برفراد داشته وارد ساختند حشرت در 7 امپر ده 
به همالجه زخم خود برداخت 

درآ نهنگام که این پیش آمد نا گوار اتفاف افناد سران قبائل که از دین ودیانت دست برداشته و 
حاضر نبودند تحت حکومت الهی دد آیند بمعاویه پنهانی نوشتند که ما حاضریم از تواطاعت کنیم و گوش 
بفرمان باشیم و اورا واداد کردنه هرجه زودتر بجائي آنان کوچ ماید و ضمانت نمودند بمجر دیکه با 
لشکر ممویه ملافات نمایند فرزند ذهرا دا تسلیم دست اوکنند و یا در اولین فرست او دا پتل 
رسانند . 

< ضرت مجمبی از عمل ناروا و بی‌دفائی این ده بساخهر و هما :وقت نیز نامه از قیس‌بن سعد 
بحضرت امام مجتبی دسید . 

امام مجتبی م هنگامیکه می‌خواست‌از کوفه رو به پیکادممویه کند عبیداله بن عبای دا امیر لشکری 
قراد داده و مأموریت داغت تا ممویه دا ازعراق دود سازد و قیس نامبرده دا با او همراه کرد و فرمود 
اگر تو دراین دزم به بیش آمد نا گواری دچاد شدی ( که ایکای په پلای آممانی نابود می گردید) فیس 
دا پس از خود برقرار داد ومردم دا تحت نظر او فرمان بده. 

بادی با آنوده گرفتاری که از اطراف و اکناف گرد فرزند ذهرا دا احاطه کرده بود نامه 
فیس رسید که معویه دد حبوبیه برس مسکن نزول کرد و ناء برای ابن عباس ارسال داشت و اورا پجانب 
خود دعوت نمود و ضمانت کرد که هزار درهم باو بدهد و اضافه کر ده بود نیم آنرا بزودی می‌فر ستم ونیم 
دبگرش را عنگام ورود بکوفه خواهم برداخت 

عبیدالله أن عبای آشنای امام مجتبی و <ویشاو ند او 


من از بیگانگان هر گز نتالم که با من هرچه کردآنآشنا کرد 


-۳۵۷- تاریخ السبط المجثبی کا 


فصلی بهم قيس بن سعد رضي اله عنه ۰ ونظر في | مورحم . 
فازدادت بصيرة الحسن 12 بخذلان القوم له » و فساد نبات المحگمة فيه , بما آظهروء له 
من السب" والتکفیر له » واستحلال دمه ونبب آمواله » ولم ببق ممه من یامن غوائله الا" خاصنته 
هن شيعة أببه و شیعته , وحم جماعة لایقوم لا جناد الشام . 
فكتب إليه معاوبة فيالہدنة والسلح » وأفذ إليه بکنب أصحابه الذین ضمنوا له فیها الفنك 
به ونسلیمه إليه » فاشترط له على لفسه في إجابته إلى صلحه شروطاً كثيرة , وعقد له عقوداً كان 
في الوفاء با مصالح شاملة » فلم یثق به الحسن 19 وعلم باحتباله بذلك و اغتاله » غر انه لم مجد 
بدا من [جابته إلى ما النمس من لرك الحرب » و إنفان البدنة , ما كان عليه اصحابه مما وسفناء 
من ضعف البساثر في حفّه » و الفساد عليه » و الخلف هنېم له »> و ما انطوی عليه کثیر منهم في 
استحلال دمه . و تسلیمه إلى خصمه , وما کان من خذلان أبن عمه له و مصیره إلى عدو ه ومیل 
الجمپرر منهم إلى العاجلة » و زهدهم في الااجلة . 
آری پسر عباس قوم امام مجثبی بود ( برچنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد) بای آن بی- 
وفای بی‌حیا شبانه با عدة از نزدیکان خود بلشکر گاء ممویه رفت غمردا صبح لشکریان امام مجنبی امیر 
خودرا از دست داده بودند قیس با آنها نماز گذادد و امودآنها دا تحت نظر گرفت . 
حسنع کاملا ازبپچاد گی لشکریان خود ونیتهای فاسد: خوادج باخبر شد و فهمید منظورشان 
از اینکه باو ہد می‌گوبند و تکفیر می‌کنند و خونش دا حلال می‌شمر ند و اموالش را به یام می بر لد 
جیست , ودد آنهنگاه جز عد؛ از مخصوصان وشیمیان او وپدر ش کس دیگری باقی نما ند و آنها هم معدودی 
بیش نبودند و تاب مقاومت با لشکی ممویه را نداشتند. 
ممویه ازنظر اینکه بسادگی بتواند بمتصد خود برسد و عدف خویش دا باکمال داحتی تعقیب 
نماید نامه بحضرت امام حسن ع نوشنه و تقاضای ملح و سازش کرد و اژآ نطرف نامه‌هاي سری اسحابش 
داکه تضمن کرده‌بودندامام دا بکفند باتسلیم دست مموپه بنمایند حضوراقدسش تقدیم نمود وبرای اعقاد 
صلح . شروطی دا خود ممویه بعهده گرفت که با اها وفا نمایه ومصلحت عمومی دا ددنظر بگیرد. 
لمکن امام حسن م به تعهدات او اطمینانی نداشت ذیرا میدانست آنچه کفئه بغپر ا(حیله و 
مکر غرض ديگری ندارد واز آنطرف چاده هم هنحص بسازش بود که باید دست اجك ب ردارد و با او 
صلح نما ید وضعیت اصحایش بطوریکه نفل کر دیم چنین معناگی دا ایجاب می کرد برای اینکه آنان بطور 
کلی بیناگی بحق او نداشئنه و همه گو نه اسباب قساد دا پراي او ایجاد می کردند و بوعده‌شان وفا نمی- 
نم‌ودند و بمیاری از آنان خون ویرا حلال می‌شمردند وعقیده داشنند اورا تسلهم دست دشمن نمایند بالاقر 
از همه قوم بدکاز و وح عم بی‌وفایش این عباس که بجائب وه رقت وبا دشمنش ساز گار شل و بالاخره 
حدا کثر پادان او ددفکر آش وپلو بودند وازعالم آخرت بکلی‌خاطر کرده بودند . 


فنوتّق 18 لنفسه من معاوية بتوکید الحجنة عليه » والاعذار فیما بینه وبینه عنداية تعالی 
و عند كافَة السامن ؛ و اشترط عليه ترك سب امیرال‌ومنن ا و العدول عن القنوت عليه في 
الملا » وأن یومن‌شیمته رضي‌النه عنهم» ولایتعراض لا حد منهم بسوه » وبوصل إلى کل في‌حق" 
منم حقنه فأجابه معاوية إلى ذلك كله , وعاهده عليه وحلف له بالوفاء به » فلما استتمت الهدنة 
على ذلك , سار معاوبة حتى لزل بالتخيلة » وکان ذلك یوم الجمعة » فملى بالناس ضحی النهاد 
فخطبهم وقال في خطبته : ني واه مافاتلتکم لنملوا ولالته‌ومواء ولا تتحجنوا ولا لتزکنوا » نکم 
لتفعلون ذلك, ولكني قانلکم لا تأمرعلیکم * وقد أعطاني اله ذلك وأنتم له کارهون » ألا وإئي 
كنت منیت الحسن آشیاء » و اعطیته اشیاه > وجمیمپا تحت قدمي لا أني بشیء منها له . 

ثم سار حى دخل الكوفة » فافام بها أياماً , فلما اسنشمت البيعة له من آهلها » صعد 
المتبر فخطب الاس و ذکر آمیرالمومنن ا ونال منه , ونال من الحسن 18 مانال » و كان 
الحمن و السسین لإي حاضرین » فقام الحسين 18 لیرد" عليه فأخذ بيده الحسن 16 و آجلسه 





امام عسن م ناچاد تن زیر بار صلح با ممویه داد وحجتی اکید برمعویه تمام کرد وگو نه 
عذری ميان خود و معویه در پیشگاه خدا ومردم بائی نگذادد وضمناً شرط کرد در قنوت نماذها امیر - 
المومنین م دا صب ننماید و متمرض شیمیان على ۵ نشود وحق حر ذی حمّی دا ادا کند. 

ممویه هم صلح‌نامة آمام مجتبی م را امضا کرد و شرائط آنرا بدهد» گرفت و سو گند یاد کرد 
بآ نها ولا نماید. 

معویه پس از امضاه قرادداد صلح ازحبوبیه حر کت کرد وروز جممه وارد نخیله نزديك کوفه 
شد تماز ظهر دا با مرردم خواند و خطبةً انشا کرد ودر ضمن خطبه برای اینکه بدبختی مخالفان امام 
حسن ع را ثابت کند . 

گفت سو گند بخدا من با شما امی‌جنگم که نماز بخوانید ودوذه بگیرید وحح بیعاله بروید و 
ز کات مال خود دا بپردازید ذیرا همه این‌کارها دا خود انجام «یدهید بلکه من ہا شما پیکاد کردم تا 
برشما امارت کام وخدا ھم آ نرا پا آنکه شما نمی‌خواسنید بمن ادذانی داشت . بدا نید ددشرط ضمن فد 
سلح وعدهائی به حسن‌بن علی ع دادم وشراطی بعهده گرفتم که هما کنون همه دا زپر پا انداخثه وبهيچيك 
lis‏ نخواهم کرد. 

آنگاه از تخیله حر کت کرد تا وارد کوفه شد چندی در آنجا ماند و اذ مردم کوفه بیمت گسرفت 
یس از اتمام بت بمنبررفت <ملبه خواند و سخنان ناسزا نسبت بعلی ع و حسنین که حضود داشئند گفت 
اما حسین غ طافت ایاورده ازجا بر خاست ۷ پاسخ آن ولد الزنا را بگو ید امام حسن دست حرش را 
گرفت و نشانید خود ازجا بر خاست وفرمود. 
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م فام فقال : انپا أ لى اکر علا 6 ابا أالحسن و ابي علي ؛ وانت معاوبة وابوك صحر .۰ و مي‌فاطمه 
و9 امك هد وجدی رسول اله وجك جربا › وجد تي ذف نحة وجد"تك فة 0 فلس اله أخملا 
ذكراً وألامنا حسباً » و شر ”نا قدماً » و أقدمنا كفراً و نفاقاً » فقالت طوائف من هل المسجد : 
ولما استقر" ااصلح بين الحسن ها و بين معاوية على ما ذكرناء » خرج الحسن 1 إلى 
المديثة فأقام بها کاظماً غيظه ‏ لازماً بيته » منتظرا لامر ربه عز وجل إلى أن تم" لمعاوية عشر 
سنين من إمار ته » وعزم على المععة لابنه يزید ؛ فدس" إلى جعدة بنت الا شعت بن قس › وکانت 
زوجة الحسن دی من حملها على سمه ؛ و ضمن لا آن بزو جها بابنه بزید » فارسل المپا مائه 
ألف درهم » فسقته جعدة السم فبقي أدبعين بوماً م‌بضا: ؛ ومضى لسبيله في شهر صفر سنة خمسين 
من الهجرة » و له يومف تماننة و آربمون سنة وکانت خلافه عشر سنین » وتولی آخوه و وصبه 
الحسن 18 غسله و تکفنه ودفنه عند جد ته قامامه ست هاشم بن عدهنافب رضي اله عنها بالیقیع. 
ای زبان بریده‌ایکه نام علی دابتاصزا می‌بری اينك من حسنم وپددم على ع است وتو معویه و 
پدرت صخر است مادد من فاطمه است ومادر توهند . جد من دسولخدا است وج-د تو رب جد؛ من 
خدیجه وجده تو فنیله نفرین خدا بر هر يك از ما که گمنام‌تريم وحسب و نسپ‌مان پست‌تر واز قدیم به 
شرارت معروف و کفر ونفاق‌مان زیادتر است . عسده از آنها که ددمسجد حضور داشتند آمین گفتند و از 
خدایمتمال استجابت خواستند ‏ 
هتگامیکه عقد ساز چنا نچه گفتبم میان امام حسن ع ومعو؛-ه برقرار شد حضرت مجثبی غ 
بهار ف مدینه رهمیاد شد ودد آ نجا اقامت گز بد و بدوت هیچگو نه اظهار نگرانی و یا مودانیدن مي‌دم را 
علیه ممویه گوشه انزوا اختیار کرد ومنتظر فرمان خدایمتعال بود. 
ده سال از مدت خلاقت و امارت معویه گذشت ددابتوقت عز بەت کرد تا برآي فرزنه خود یزید 
از مردم پیت بگیردکسی دا پیش جمده دختر اشمث همسر اعام حسن ع فرسئاد تا وپرا تطمیع کرده ودر 
تتیجه زاده زهرا را مسموم کند و باو وعده داد که اگر چنین عملی انجام دادی ترا بهمسری فرذندم 
یزید دد آودم و نیز صد هزار ددهم هم مقدءة برای او فرستاد. 
جعده که فریب همسری یزید را خورده و این مقدار ثروت بادآورده دا مشاهده کرد امام 
امام مجتبی از این پس چهل شبانه دوز بیماد گردید ودر ماه صفر سال پنجاهم هجرت در سن 
جهل وهغت سالگی رحلت فرمود واز آژاد خویش و بیگانه آسوده شب لمنةاله على ءخا لفيه. 
امام حسمن ع ده سال خلافت کرد وبرادر ووصیش حضرت امام حسین ع ویرا غل دادودر کناد 
جدء‌ای فاطمه بنت اسد در قبررستان بقیع مدفون صاخت . 
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رحلت ان سرور در اثر سم 


فصل - ١‏ 
فمن الا خبار الي جاءت بسبب وفاة الحسن ا وما ذکر ناه من سم" ععاوية له وفصة دفنه 
وماجری من الخوض ني ذلك و الخطاب : مارواء عیسی بن مپران قال : حداثتا عبیداله بنالصباح 
قال : دنا جرير » عن مفيرة , قال : ارسل معاوية إلى جعدة بنت الاشمث بن قيس : أنى 
مزو"جك ابني بزید على أن تسمي‌الحسن وبعث إليما مائة ألف درهم " ففعلت وستالحسن 188 
فوغها المال » ولم یزو"جها من يزيد " فخلف علیپا رجل من آل‌طلحة فأولدها » وکان إذا وقع 

بینهم وبين بطون قریش کلام عیروهم وقالوا : با بني مسمة الا زواج . 
وروی عیسی بن مپران قال : حد"لني علمان پن عمر » قال : حد"ئنا ابن عون » عن ر بن 
إسحاق فال : كنت مع الحسن والحسين لا ني الد ار , قدخل الحسن ل المخرج » نم" خرج 
فقال : لفد سقیت السم* مارا ماسقیته مثل هذه المر 2 » لقد لفظت قطعة من كيدي فجملت اقلبها 
بمود معي فقال له الحسبن 18 : ومن سفاکه ؟ فقال : وما ترید منه ؟ آنرید فتله ؟ ان يكن هوهو 





فصل - ۱ 
(سبب وفات) 

دداین فصل اخبادی درخسوص وفات امام حن و سمی که معویه برای قت لآ نحضرت فرستاده و 
پیش آمدهای هنگام دفنش را بیان مي کنبم. 

مغیره گفت : ۰مویه کسی دا پنهانی پیش جمده فرستاده که من مي‌خواهم ترا بهمسری فرذندم 
بر ید در آورم مشروط باینکه امام مجئبی ر مسموم ساژی وصد هزار درهم هم بیش از انجام کار برای 
وی فرستاد او هم فرزند ذهرا دا مسموم صاخت لیکن معویه چنانکه عادت دی بنه اوست بعهه خسود وفا 
نکرد یعنی اورا بهمسری پزید ددنیاورد . 

,س از دحلت امام مجثبی ع مردی ازآل طلحه ویرا بهمسری خود انتخاب کرد وجمده از او 
چند بچه آورد هر گاه ميان فرذندان جعده و عده اذقریش» مخالفتی پیش می‌آمد آنانرا سرژنش کرده و 
می گفتند ای فرزندان ذنی که شوهر خوددا مسموم کرد. 

عمر بن اسحق گفت من دد منزل حشرت امام مجتبی حضود آ ن<ضرت و بر ادر بزر گوارش بودم 
امام مجتبی ع بمئوضا دفته چون بر گشت فرمود چندین مرتبه مرا ذمرخودانیدند و هیچ مر تبه مانتد 
ایندفعه نبود زرا این‌باد پاده ازجگرم برون افثاد ومن آثرا با جوب حر کت دادم . 

امام حسین ع پرسید این بار جه بی‌وفائی بشما ذهر خودانید ۱ فرمود نظر شما ازدانمئن نام 
او چیستآیا می‌خواعی اورا بفتل بیاودی اگر آنکسی داکه من باید مع فی کنم همان باشد که مرا باین 
دوز نشانید» خدا اذتو بهتی اذاو انتقام می گیرد وا گر او نباشد من نمی‌خواعم کسیکه مر تکبکاری نشدم 





-۳۵۸- تاريخ السبط السجبی ا 


فاد ره دە مه :ون TT yT‏ 

و روی عبداله بن |براهیم عن زباد المخارقی قال : لا حضرت الحسن ا الوفاء استدعی 
الصی ا و قال : با أي ني مفارقك ولاحق" بربي ء وقد سقیت السم؟» و رميت بكبدي في 
الطست وإتّي لعارف بمن مقاني السم" ومن أبن هيت » وأنا | خاصمه إلى اله عز وجل» فبحقي 
عليك ن نکلمت في ذلك بشيه» واتظرمابسد اله عز وجل نی" » فا ذا قضبت فهمضنی وفسّلنی 
وکفني و احملني على سرپري [لی قبر جداي رسول اله ا لا جدد به عېداً ؛ ثم" ددني إلى 
قير جد"ني فاطمة بنت أسد رضي الله عنها فادفتتي حناك » وستعلم با انم أن الفوم یطتُون‌أتکم 
تر يدون دفني عند رسول ال ی فیجلبون في ذلك» ویمنمونکم منه » وباله | قسم عليك آن‌تهریق 
في هري سحجمة دم » لم وسی ا ليه بأحله و ولده و ترکاته , وماکان وصی به أمیرالمژمنین 
علیه‌السلام حین استخلفه وأهله بمقامه » ودل" شیعته علی استخلافه » و نصبه لپم علماً من بعده . 

فلما مضى لمبیله » له الحسین 18 وکفننه وحمله على سریره ولم بشك" مروان و من 


سس 





بدون جرم به بیچارگی بینند. 

زياد مخارقی گنه عنکامیکه وفات امام حسن ع نزديسك شد حضرت امام حسین ‏ دا طلبیده 
فرمود ای برادد بهمین زودی از تو جدا می‌شوم وبدیداد خدای خود نائل می گردم. من صموم شدم و 
امروز پاده جکر خودرا در مپان طشت دیدم ومیدانم چه کسی این جفا دا برمن کرده واز کجا سرچشمه 
گرفته دمن دد پیشگاء خدا با وی دشمنی خواهم کرد ابتك سوگند بحقی‌که برتو دادم آذاین پیش آمد و 
مرتکبآن , تعیب مکن ومتنظر باش تا خدا ددباده من چه خواهد کرد. 

اينك هر گاه من ازدنیا رحلت کردم چشم مرا بپوشان و غدل ده وکفن کن و ہں سر پر گذاده 
کناد مرقد همایون جدم ص بر تا عودی تازه کنم سپس مرا پهلوی قبر جدهام فاطمه ب بثت اسد بير ودر 
آنجا بخاك بسپاد و بزودی خواهی دانست که جمعی می‌بندادند می‌خواهی مرا در کناد قبر جدم مدفون 
بدادی وبرای جلو گیری کرد می آیند اکتون بتو سفارش می‌کنم برای خاطر خدا سمی کن درپای جناذه 
من» خون باندازء شيعه حجامتی دیخته نشود. 

آنگاه بوی ومیت کرد کسان و فرزندان و بازماند. های اورا تحت نظر خود قرار داده و به 
ومیت على ع که بحضرت مشادالیه نموده عمل کند و بالاخره مانند امام مجثبی ددهنگامیکه بخلافت دسید 
و پدرش اودا سر پرست خاندان خود قراد داد و مردم دا بانجام فرامین امام مجثبی مدایت نمود و پس 
أذ خود اورا بمثوان جانشیني همر فی کرد حضرت امام حسن همان رو به را پیشه بگیرد . 

جون امام حن ع رحلت قر مود حضرت امام حسین ع برادررا غل داد و کفن کرد و برروی 
سرپر گذادده حسب‌الوسیه برای آخرین وداع با قبرمقدس پیغمبر ص آماد؟ مرقد مطهر او شد. 





همه من بني امي انم سید فنونه عندرسول‌انه 4و جوا له ولسوا ساوح فلا توس 
به الحسین 1 إلى قبر جد» دسول‌ال 4 لیجدد به عهداً » آقبلوا إليهم في جمعیم » و لحقتهم 
عائشة على بغل وهي تقول : مالي ولکم نریدون ان تندخبلوا پيشي من لا اٴحب“ ؟ وجمل مروان 
بقول : « با رب هيجا هي خير من دعه » آیدفن عئمان ‏ أقمي الدينة » و بدفن الحسن هع 
النبي با ؛ لا بكون ذلك أبداً و أا أحمل السیف | وکادت الفتنة ثقع بين بني هاشم و بين 
بني امية . 

فبادر ابن عباس إلى مروان فقال له : ارجم با مروان من حیث جثت , فانا ما نرید دفن 
صاحینا عند رسول‌اله لکنا نرید آن نجد د به عہداً بز بارته , 2 نرد ء إلى جه نه فاطمة فددفنه 
عندها بوصیته بذلك » ولو كان أوسی بدفنه مم ابي" قرب لملمت أنك أقصر باهاً من ردنا 
من ذلك » لکنه 188 كان أعلم باله وبرسوله وبحرمة قبره من أن بطرق عليه عدماً » كما طرق 


مروان وسایرین از بلی‌امیه که با وی همقدم بودند گمان داشتند که حضرت مغادالیه بدن پاك 
برادر بزر گوارش را در کثار پیلمیر دفن خواهد کرد[ نها دست پپش نده گردآمده ولمای نك پو شید ند 
چون امام حسين م جنازء پرادددا برای] خرین وداع خواست وارد حرم معلهر دسولخدا ص یعنی جد 
امجد حضرت امام سنع نماید بیگانگان ازورود جناز؛ امام مجثبی جلو گری‌کرد» و ضملا عایشه خانم 
که با مروان فرادداد قبلی داشت برقاطری سواد شد و باد در دماغ انداخته گفت مگر جه ناداحتی ال 
مسن دیده که می‌خوآهید دشمن مرا وارد خانه من کنید «شکسنه باد دهانی که آینچنین گوید ۰ 

و مروان برای تشجیم اطرافیان خود می گفت ای مردم آماده شوید و از حق خود دفام کنید 
زیرا بمپادی از اوقات ؛ پیکار با دقیبان برتر از آسایش با خاندانست 

پا سزاواد است‌که عثمان بیگانه دردودترین محل مدینه دفن شودوحسن ذاد؛ خود بینمبرسص 
در کناد وی مدفوث گردد ۱۲ من مر گز نخواهم گذاشت چنین پیش‌آمدی صورت واقی بخود بگیرد من 
هما کنون شمشهر خواهم کشید. گفتار نابجای آن بدبخت آتش آشوب را دامن زد و نزديك بوه‌حیان بنی 
هاشم و بنی‌امیه ۰ فثلهٌ بر پا شود. 

عبد اڭ بن عبای مروان را مخاطب ساخته گت ایبروان از هر کجا آهد؟ بھما نج بر گرد که 
ما نمی‌خواهيم بدن پاك دوست و آقای خوددا دد کناد مسولخدا ص دفن کلیم بلکه می‌خواهيم عهدی با 
دسولخدا ص تازه کندآنگاه اورا ءطابق با وصیت خودش در کناد جده‌اش فاطمه بنتب اسد مدفون خواهبم 
ساخت وا ۳ حطر ت او وصیت کرده بود حناز؛ اورا کناد قبر جدش مدفون بسازیم میدید ی که توعاجز تر 
و درماندء‌تری از اينکه بتوانی از ما جلوگیری نماگی آدی امام مجتبی پخوبی میدا نست که بايد از 
قبر‌جدش احترام کرد و حاضر نشد برای دفنش درحرم مطلهر دسولهدا خولربزی شود چنانچه دیگران 





۳۶۰ تار بخ السبط ااي بت 


ذلك غیره و دخل ی نے اتا عادشه فة و قال لبا ر 
ها على حمل 1 تر بدین ان نطفتي نوراله » و تقانلي اولیاء له ۰ ارجمي ققد کقیت الزي نخافن 
و بلشت ماتحیسن ۰ وال دصر لا هز هذا الست ولو بعد حين . 

و فال الحسین ای وال لول عمد الحسن دی إلى دقن الد ماء وأن لا اهریق افر 
وأبطلتم ما اشترطنا علیکم لا نفسنا » ومضوا بالحن ها فدفنوء بالبقیم عند جداته فاطمة بنت‌أمد 
ابن هاشم بن عبدمناف دضي‌اله عنها ۱ 


»( باب ۲ )۰ 
ذكر ولد الحسن بن علي هم وعددهم واسمائهم وطرف من اخبارهم . 
أولاد الحسن بن علي ا خمسة عشر ولداً ذكراً و اانثی : زید بن الحسن » وا ختاه : 
“e ۳ ۳ = ۶ ً ۶ 2 ‌ ‌‏ 
ام الحسن و ام الحمين : امهم ام بشير بنت أبيهسعود عقبة بن عمرو بن علبة الخزرجية . 
والحسن بن الحسن : امه خولة بنت منظور الفزارية . 
از مرقد مطهر رسولخدا احثرام نگذارو ‏ و بدون ن اجازء وارد خا:ه او شدند. 
میس بىا یشهە خانم توجه کرده گفت ت وای بر او ..... لای بر قاطر می نشیس وهنگامی ۳ 
شتر میجهی می‌خواهی بدینوسیاه نور حدا را خواهء‌وش کنی وبا دوستان او بجنگی در گرد از آ نچه می- 
ترسیدی کفایت شدی و بهدف خود دسبدی و خدا هر گاه باشد انتقام اهل بیت عصمت دا از دشمنانشان 
حضرت امام حسین ع فرمود سو گند بدا پراددم با من بیمان به سنه ود که در بای 
جنازة او باندازة شیش حجامت خون دیخته نشود میدیدید جکونه شهذیرهای الهی اذ نباه‌ها بردن می- 
آمدند ودمار ازروز کار شما برمی آوردند. شما همان بیجار گان روسیاهان بو دید که عهد «پان ما وخود. 
ودر کنار قبر جده‌اش فاطمه بنت اسد دفن کردند الهی داد مظاومرا از ظالم بگر اللهم انشدك بدم‌المخللوم 
وحقه توجه الینا بما قحب و ترضی. 


(باب دوم) 
(فرذ ندان امام حسن) 


امام مجتبی علیهالسلام پانزده فرزند پسرودخترداشنه ۱ و ۲ و ۳ ذیدبن الحن ودوخواهرش 
امااحسن ر امالحین مادرشان ام شور دحثر ایو عسعو د ععیغبن عمر و بن علمة الخز دجی است ۴ حسن 
ابن حسن مادرش خوله دختر منطور فزادیه است ۵ و ۶ و ۷ عمروبن حسن و قاعم وعبداله مادرشان 


فرزههان آن رت ۳۶۱ 


وعمر و داش و ا : الاسم اما اا ا 4 e‏ 5 


وعبدالر حمن بن الحسن » امه ام" ولد . 

والحسن بن الحسن الملقب بالا ثرم » وأخوه طاحة بن الحسن وا ختهما فاطمة بنت‌الحسن؛ 
مهم ام اسحاق بنت طاحة بن عبمدا لب التيمي" ۱ 

و ام عبداین و فاطمة , واام سلمة » ورفية بنات الحسن ‏ لا عپات شتی . 

فصل - ۱ 

و أها زید بن الحسن جا فکان بلي صدقات رسول اله بإ و آسن" , وکان جليلالقدر , 
کریمالطنبم ؛ طریف الشفس» کثیرالبر"» ومدحه الشتمراه وقصده الاس من الا فاق اطلب فضله . 

و ذکر أصحاب السيرة أن زيد بن الحسن كن يلي صدقات دسول اله اة فلمتا ولي 
سلیمان بن عبدالملك » کنب إلى عامله بالمدينة : ها بعد فاذا جاءك كتابي هذا » فاعزل زیدا عن 
صدقات رول الله بح , وادفعپا الی فلان بن فلان - رجل من قومه - و اعنه على مااستعا دك 
عليه . راللام - 

فلما استخلف عمر بن عبدالءزیز إذا کتاب فد جاء منه : آما بعد فان زید بن الحسن 

شرف بني‌هاشم و نوسنهم » فاذ| جاءك کتابي هذا» فاردد علنه صدقات رتولا تلو واعنه على 
ما استعانك عليه . والسلام . 


ام ولد بود ۸ عبدالرحمن مادرش ام ولد برد ٩‏ و ۱۰و ۱۱ حسن اثرم (بکسی می گویند که ازامل 
دندانش شکسنه باشد) و برادرش طلحه و خواهرشان فاطمه مادر [ نها ام اسحق بنت طلحة بن عنیداله نیمی 
بودء ۱۲ ام عبداله ۱۳ فاطمه ۱۴ ام سلمه ۱۵ دقیه از ماددان دیکر بوده‌اند . 
فصل - ۱ 
(ز بدبن الحسن) 

مشارالیه از همه فرزندان امام مجثبی ع بزد کتر و شازاده بزد گواد و کریم الطبم و پاك - 
طینت د متولی صدقات دسو (خدا ع بود سرابند گان عصر جناب اورا «سیاد میستاگیده د مردم از اطراف 
بدو مموجه می‌شد ند . 

تادیخ نویسان مینویسند نامبرده چذانچه گفثیم متولی صدقات دسو لخدا ص بود و چون سلیمان 
ا بن عبدا لملك بخلافت دسید :ره عامل مدینه‌اش نوشت به‌جردیکه نام من بتو برد زیسد دا از تولیت 
مدقات رسولخدا عزل کن و فلانکس دا که از نزدیکان او بود بتولیت صدقات امور کین واحتیاجات 
از هرجه بخواهد بر آود : والسلام ۲ 

وجون عمربن عبدالمزیز بخلافت دسید به کار گذاد مدینه نوشت زبد بزد گواد و آقای بنی - 
مادم امت چون نامه من بتو برسد تولیت صدقات دا باو وا گذار ودرا نحام کادهایش تسریم کن والسلام. 


۳ او السط آلجنبی #ِ 


۱ ا بشير الخارجي* : 
إذا نزل ابنالمسطفیبطن تلعة لی جدبها و اخضر" بالتبت عودها 
وزید د بیم‌الشاس نيکل شنوة إذا أخلفت آنواژها و رعودها 
حمول لا شناق الد بات كانه سراح الد حى إذقارنته سعودها 

ومات ژ ید بن‌الحسن وله تسعون سنة » فرئاء جماعة من اأشعراء » وذکروا ما ثره » وذکروا 


فضله . فممن رئاء قدامة بن موسى الجمحي" فقال : 


و وه وه دوه وت و وه اوه و هو ده اه هت و هت ۵ و ون ون و ون ی چاو وونن ونوتن و ۵ وی وج شاه 


فان یك ز بدغالت الا دض‌شخسه 
ون يك آمسی‌رهن رەس فقدنوی 
سميع إلى المعتر" بعلم أنه 
و لیس بقو ال وقد حط رحله 
إذا قصر الوغد الداني نمي به 
مباذیل لامولی محاشید للفری 
إذا انتحل‌المز العانر یف فا ننپم 


فقد بان معروف هناكو جود 
به و هو محسمود الفعال فقید 

المعروف ثم مود 
للتس المعروف أبن ترید ٩‏ 
إلى المجد آباء له و جدود 
و في الر وع عند النائبات ۱ سود 





لهم إرث مجد مایرام تليد 


محمدبن ی در ستایش زید گفته : 

هر گاه فرزند دسولخدا بسرذمین بلنه خشکی برسد جوبهای خشك آن سرسبز می‌شوند زید 
درهر تاستانیکه دناده‌های راران دار ورعد تخلف کنند بهار مردمانست . 

او کسی است که دیه همه جراح:ها دا هده می گیرد و چراغ تابان ثبهای تار است . 

زیدبن حسن دد سن نود سالگی در گذشت وبسیادی از سرایند گان درمر ثیه او اشعادی صروده 
و از فضائل اوباد میکر دند از آ نحمله قدامةین موسی جمحی در سوك او گفته . 

اگرچه زین بدن ذید را نا گهانی ددخود قرو برد وار دید گان ما .خفی داشت مملوم شد که 
معروفی در آنجا وجود یافت . 

اوا گرچه در دل خاك غنوده لیکن مردی فبك رفتار بوده . 

بسخن بیچار گان گوش میداد ومیدا نست او برای نیازمندی می‌آید و برمیگردد هر گاء نباز- 
مندی بار سفر در خانه او می‌افکند هموازه ا او نمبیرسید هدف تو کجاست و هر گاه شخص بد کار ویستی 
در حرام او کوتامی کند او با بزد گی خاندان خود با وی دفثاد و از کرده‌اش در میگنرد ۰ 

آنانکه به‌بند گان می رخا ید و آزم‌ههانان‌پذیر الی‌می کنند ودرپیتارها شپران بیشه‌شجاعت ند. 

هر گاه آبروی تازه از آ نها سلب شود عزت قدیمی دادث ه«مپشگیشان باقی است هر گاء‌بزد گی 
از آ نان بمیر + بز رگه دیگری جانشینآ نان میگردد و کریم دیگر ی خواهد آمد که بناهای اورا استوار 


بدادد ۰ 


شرح حال رید بن حسن ۳۶۲ 


زا مات منهم سید فام سید کرم يبني بعده و بشید 

في آمثال هذا مما بطول به الکتاب . 

وخرج زبد بن الحسن رحمةاله عليه من الد"نیا ولم بد"ع الامامة ولا ادگعاها له مدع من 
السیعة ولاغیرهم. وزلك أن" الشَيعة رجلان|مامي وزيدي , فالامامي عمد فالامامة علی‌التصوص 
وهي معدومة في ولد الحسن ا باتفاق منهم , ولم بداع ذلك أحد منهم لنفسه فيقع فيه ارئباب . 

والز بدي يراعي ني الامامة بعد علي" والحسن والحسین ليجلا الد“عوة و الجهاد » وزید بن 
الحسن رحمة اه عليه كان مسالاً لبني ية ۰ و متفلداً من قبلهم الا عمال » و كان رأبه اثثقيتة 
لا عدائه والتالف ليم والمداراة » وهذا بضاد عند الز بدية علامات الامامة كما حكيناء . 

وآما الحشوينة» فانپا تدين بامامة بنی| ميلة» ولاتری لولد رسول‌النه گر إماءة علی‌حال . 

والمعتزلة لا بری الا ماعة لا فیمن كان على رأيما في الاعتزال؛ و من تولوعم العقد له 
بالشوری و الاختبار » و زد على ما قد منا ذکره خارج عن هئه الا حوال . 


و الخوارج لا بری [مامة من تولی امیرالمومنن 1 و زید کان مثوالماً آ یاه و جد, 

بلا خلاف . 

و بالاخره از اینقبیل مر ئبه‌ه بسیاد برای او گفته شده وا گر ما بخواهیم همه آ نها وا باد کتیم 
کتاب ما طولانی خواهد شد. 

زید ازدنیا رفت درحالیکه بهیچوجه ادعای امامت نکرد وهمچنین هيچيك ازشیمیان هم همه در 
باده او ادعای امامتی نداذمند, 

اینجمله از نجهت آورده شدکه شیمه بدو دسئه سیم شده امامی وزیدی : امامی‌عنقد است که 
امامت منصوص است و بلاشك امامت در فرذندان امام حسن نبوده وهيچيك از فرزنسدان آنجناب چنن 
ادعائی برای خود ننموده تا شیمیان دا بغك و شبهه بیندازند لیکن ذیدی : پس از على وحسنین ممنمد 
است باید فیام کرد و با مخالفان جنکید درمورتیکه زید با بنی‌امیه نباویخت بلکه اذنا<مه ایشان امور 
مر بوطه دا انجام میداد وعقیده داشت بایدکارها دا به تقیه بر گذار کرد وبا دشمنان مدادا نمود با آنکه 
زیدیه بر خلاف این مرام دفتادمیکردند وآنان می گفتنه بای قیام کسرد.و بر دشمنان چپره شد و چنانکه 
گفتیم مر ام زید با عقیده زیدیه ساز گار نیست پس امام نمیباشد. 

حشویه : بنی‌امیه دا امام میدانند واصولا فرزندان رسولخدا دا شایسنه مقام امامت نمیدانند . 

معترله : کسي را امام میداننه که باآ نان درعقیده اعتزال همکاری کند و بالاخره امام کسی است 
که شورای معتز له اورا اخثیاد کرده وپرسمیت شناخته باشد وجنانچه دراحوال زید آشاده شد او بااینگونه 
رویه‌ها سرو کاری نداشته. 

خوارج : امامت کسی که امیرالمومنی ع را دوست میداد نمی‌پذپر ند با آنکه زید نلاخلاف 
دوستار پدر وجدش بوده . 


-۳۶۴- ناریح السیط المجتبی ل 


پوت .۰ 


۰ 


فصل - ۲ 
وم الحسن بن‌الحسن ا فکان جلیلا ۳ فاضاله" وزغا وکان بلي صدفاتآمیرالمومنن 
علي" بن آبي‌طالب ا ی وفنه ,وله مع الحجناج بن دوف خمر رواه الز بر بن بگار قال : کان 
الحسن والاً علی‌صدفات آمیرالمژمنن ا قءهره ¢ سار ۳ الحجاج ن بوسف ف مو که وهر 
إن ذاك أمير المدينة » فقال له الحجیاج : آدخل عمر بن علي" مك في صدفة أبيك , فاننه عك 
و بقية أعلك ! فقال له الحسن : لا اغیتر شرط علي ولا | دخل فیها من لم بدخل » فقال له 
الحجاج : انا | دخاه آنا مك * فنص الحسن بن الحسن عنه <ن غفل الحجاج توحه 
إلى عبدااملك حنتی قدم إليه و وقف ببابه بطلب الاذن » فمر" به یحبی بن ام الحکم » فلما دآء 
ی عدل اليه وسلم عله وسئله عن‌قدمه وخره» 2 قال له : |ٍني سأتفعك عند آمیر الومنن - 
بعني بدا لملك . 
فلا دخل الحسن ن الحسن علی عبدالملك» رحب به واحسن مساوكه € و کان الحسن قد 
أسرع إليه اليب ويحيى بن أ الحكم في المجاس, فقال له عبدالملك : لقد أسرع إلبك الشیب 
فصل - ۲ 
(حسن‌بن حسن) 
حضرت مشادالیه مردی بزر گواد ورئیی و فاضل و پادساو مئولی سدقات جه بزد گ-وارش 
امیرال‌ومنن علی ع بود. 
اتفاقی میان او و حجاح‌ین یوسف افتاد که آنرا پیر بن بکاد جنین دوایت کرده : نامبرده گفثه 
حسن‌بن حسن متولی صدقات امیرالومنین على ع بود هنکامیکه حجاج امیر مدینه بود دوزی با مو کب 
خود گذارش بر ۳سن افتاده بو ی پیش نواد داد تا عمر بن علی را که هو واز خاندا نش بوده درتولیت حود 
شر کت بدهد وی به سخن حجاج اعتنائی نکر ده گفت من نمینوانم شر طی دا که على ع نموده تفیر داده 
و اورا با خود شی کت بدهم حجاج کمْت اينك من اودا شر بك تولیت تو قراد خواهم داد. 
حسن مخن دیگری نگفت و بی حبر از حجاج بجانب عبدا لماك روانه شد جون پبار گاه او 
زسید و آذن خواست یحپی ډن ام الحکم با وی ملاقات کرده سلام نمود از آمدن او بر سیف حسن علت 
آمدنش را گفت نامبرده پاسخ داد من بزودی کارت دا درست کرده و <شور عبدالملك سفارشت دا 
جس بس‌ازاستیدان بر عبداله‌لك وارد شد عبدا (ملكث هقدمش را گرامی داشته وبا کمال مهر بانی 
باویسخن گفت آ نروز گاد. حسن‌شکمته شده وآثار پیری دروی امایان بود دره‌مانمجلس که يجي هم حور 
داشت عبدالملك به حسن گفت ای ابومحمه زود پیر شدی. 





و مه و وه وج و TOT amca‏ 


ا ا ابا ؟ فقال لا ااا سرامن ا أل الر اق يفف عليه اک 
بعدال رکب بمتو نه التعلافة ؛ فأقیل علیه الحسنءن الحسن وقالله: شس وال ال" فد رقدت» لنی‌کما 
قلت ولکتا أل برت .ع لاینا الشیب » وعبدالملك بسمع » فأفبل عليه عبدالمك فقال : هل؟ 
بماد مت له , فأخبره بقول الحجتاج فقال : ليس ذلك له آکنب إليه کناب لامتجاوزه » فکتب 
إلبه و وسل الحسن‌بن الحسن وأحسن صلثه , فلما خرج من عنده لقيه بحيى بن ام الحكم فعاتبه 
الحسن على سوه محضرء » وقال له : ما هذا الذي وعدتني به ! فقال له پحبی : (بهاً عنك » فوا 
لابزال بپابك » واولا هبتك ماقضی لك حاجتك » وما آلونك رفداً ۱ . 

وکان الحسن ن الحمن حطر مع همه الحسن 1# بوم الطف » فلما فتل الحسن ا 
و أسر البافون من آهله جاءء أسماء بن خارجة فانتزعه من بين الا ساری و قال : وال لا بسل إلى 
ابن خولة آپداً , فقال عمر بن سعد : دعوا لا بي حسان ابن اخته » و بقال : اه اسر وکان به 


جراح قد شفی منه . 





وت تست بت سس 


یی پیشدستی کر ده گفت مالع ببری ادجیست ؟ آری‌آرزوها ووعد‌های ءرافیها که هرروز فوج 
فوج براو وارد مپشوند واودا وعده خلافت میدهند ووفا نمی کنند موی سروے‌ورت اورا سپید کر ده حسن 
بوی خطاب کرده فرمود سختی بس نابجا گفتی وعطائی بپار ناقابل نمودی چنین نیس ت‌که می پندادی 
ما خانواد؟ هستیم که بزودی پر ميشویم. 

مبدا لملك که تا بدینجا بسخنانشان گوش میداد سخن دا ءوض کر ده روید انك برای چه از 
مدینه پجاب ما آمدی ؛ حمن ففیه حجاج واینکه نامبرده میخواهد عمررا با وی شريك بسازد باطلاع 
رسانیه عبدا لملك گفت او هیچگاء چنن حمی نخواهد داشت من باو میذو یسم تا بحق تو تجاوز ننماید و 
نامه دداین باده به حجاج نوشت واز حسن بخوبی احثرام کرد. 

هنگامیکه حسن اذ بیش عبدا لملك خارج شد یحی با وی ملاقات کرد حسن که از سخنان نا 
بجای وی سخت ناراحت شده بود بوی عثاب کرده گەت همین بود وعدۂ کمکی که بمن داده بودی بجای 
آنکه از من حمایت نماگی سمایت کردی . 

بحی گفت آدام باش و بیش ازاین ناراحت مشو زرا عبدالملك همواده از تو بم دادد وا گر 
خوفی از تونمیداشت حاجنت دا بر نمی آورد ومن دداحسان و کمك بتو کوتاهی ننمودم. 

که تن حسن در قضیه 5-ر بلا حطورداشت وچون عءهوی بزر ؟-وارش هید شد وخاندان وی به 
اسارت افتادند اولوز درددیف اسیران درآمد لیکن دوز ګار بوی مهفت داد اسماه پر خارجه آهد واورا 
ازمیان اسیران خادح کرد و گفت سو گند بخدا هیچگاه نباید پسر خوله به بند اسارت در آبد ودست کی 
بأو لمر سد عمرسعد هم گفت اورا به ابوحسان پسر خواهرش به بخشید. 


۶۶ تاريخ السبط المجشی ا 


ب۰+۰+«- بآ «س««-_» ۲۲« 


و روي آن"الحسن بن الحسن لا خطب إلى عمه الحسین ل إحدىابنتيه فقال له الحسین 
عليه السلام : اختر با بلي أحبهما اليك ١‏ فاستحبی الحسن ولم بحر جواباً » فقال له الحسين 
عليه السلام : فاي قد اخترت لك ابنتي فاطمة » فيي أكثرهما شبپاً با مي فاطمة پنت دسول أنه 
صلی اله عليه وآله . 

وقيض الحسن بن الحسن وله خمس وثلائون را رأخوه زید بن الحسن حي" 
و وسی إلى آخبه من امه |براهيم بن ت بن طلحة » ولمنا مات الحسن بن الحسن رضي اله عنه 
ضربت زوجته فاطمة بنت الحسین بن علي للم على قبره فسطاطاً » و کانت تقوم الأيل وتصوم النهاد 
وکانت تشبه بالحورالعین لجمالها ؛ فلما كان رأس السنة قالت لموالیها : إذا أظلم الليل فقو ضوا 
هذا السطاط , فلما أظلم الیل سمعت فائلا قول : « هل وجدوا مافقدوا » فاجابه آخر : « بل 
شوا فانقلیوا » . 

ومسیالحسن بن الحسن ولم يدع الا هامة ولا ادعاها له مدع » , کما وصفذاه من حالاخبه 
زید رحمه ال . 

رام عمر والقاسم وعبدانه بنو الحسن بن علي لا فاضهم استشهدوا بين يدي هسیم‌السین 


و هم گویند وی جریحه دار شده 7 همان حال اسیر گردید و پس ازآن بهبودی یافت و چندی 





زیست 

گویند حسن ازعموی بزد گوادش یکی ازدخترانش دا خواستگادی کرد حضرت فی‌مود ای 
یاد گاد برادر هر يث ازدخترآن مرا که میخوآهی بهم‌ری خود انتخاب تما. حسن خجاات کشهده باسخی 
عرض فکرد حضرت امام حسین ‏ فرمود من اینك دخترم فاطمه دا که ازدیگران بیشتر بمادد بزرگوادم 
فاطمه زهرا ع شباهت دارد بهمسری نو ددمی آودم. 

حسن‌بن حسن درسن می‌وپنجسالگی دحلت کر د. 

حسن با آنکه برادرگ ذید درقید حیات بود درعین حال ابراهیم‌بن محمد برادر ماددیش را 
وصی خود قر ارداد. 

چون حسن رحلت کرد" همسرش فاطمه بنت الحسین برسي قبر اوخیمه زد وشب ودوزدادد آنجا 
بتماز وروز بس‌میبرد فاطمه ازنتار زیباگی مشابه حسودیه بهشتی بود جون یکسال اذایسن فضیه گذشت 
بکنیزان خود گفت چون شب شد این خر گاه دا جمع کئید شبانگاه فاطمه شید کسی می گوید «آیاآنجه 
را ازدست داده یافتند » دیگری پاسخ داد «بلکه ناامید شده دست برداشتند » . 

حسن‌بن حن ازدثبا رفت و بهیچوجه ادعای امامت نکرد و نیز کسی هم این سمت دا برای او 
مدعی نبود جنانجه همین موضوع را برای زید قذ کردادیم . 

عمر وقاسم وعبداله هر سه در کر بلا شهید شدند خدا یمئمال از آ نان حشنود باد واز طرف اسلام 


شرح حال حن بن جسن Ye‏ 


moe 


و 43 بالط ر ی هو رضانم , و أحمن عن ادن ارام أله زا 
وعبدا لرحمن بن‌الحسن رضي اله عنه خرج مع عم الحسین 18 لی‌الحج ء فتوقي بالا بواء 
و هو محر م رحمة له عليه . 
والحسین بن الحسن العروف بالا ثرم »كان له فضل » ولم بکن‌له ذکر في ذلك . 
طلحة بن الحسن كان جواداً . 





ومسلمانان به‌آنان پاداش نيك دهاد. 

عیدالرحمن همراه عمویش به حح بیت‌اله مشرف شد ودر ابواء همچنانکه در لباس احسرام بود 
در گذشت . 

حسین بن حمن ممروف به اثرم مردی فاضل بود لیکن کسی متعرض احوال او نشده. 

طلحةین حن ۰ مردی جوانمرد وجواد بود. 





-۳۶۸- تاربخ السبط المقدی ا 


(باب ( 


ذکر الاماع بعد الحسن بن علی (ع) ؛ و اد بخ موئده › و دلائل امامته » ملغ سنه ؛ 
ومدخ خلافته ووقت وفانه وسسها» و موصع قمره؛ و عددآو لاده: ومختصر می‌آخباده 


° و.. ۰ . ي ۳ 
والا مام بعدالحسن بن علي ب آخوه الحسین بن علي ج أبن فاطمة بنت ره ولال مد 
آیبه وجد. عله » ووصده اخه الحسن إلبه . 
کته أ یوعد ال و لد با امد ره لخمس لمال خلون من شعءان سم ار بم هن‌الوجرة ۰ وحاءت 
یه امه فاطمه تا لی جد ه رسول اله ور فاست‌شر به و سمتاه ی 6 وعو" عم کشا ¢ 2 هو 
واخوه بشهادة الرسول هد سيدا شباب أهل الجنة , وبالاتفاق الذي لامر بة فيه سبطا لبی‌الر حمة 
۳ ۴ ۵ ره = لا ۶ 
وکان الحسن دن علي لا سره بالنبي هن راسه ی صدژه » والحسی شمه به من صنره 
إلى رجلبه ¢ و کانا EL‏ کی رسول‌الله هن بان میم اهله 3 و لده ۴ 
روی زاذان عن سامان رضي‌الله عنه قال : سمعت رسول اله يهو قول في الحسن والحسين 
(باب سوم ) 
( مام حسین‌علیه‌السلام) 
این باب مشتمل بر احوال حدرت سيدا لشهداه امام پس از امام <جسن وتادیخ ولادت ودلائل 
مامت و مدت عغمر و حلفت و زمان در نشت و عات وفات و محل دة ن و عدد او لاد و مختصر ی از 
اخبار او . 
امام دس از حصرت مچه‌یی بر آدرش <سن بن علی ع و ور فاعامه دختر رسو لخدا ص است که به 
تصر یح پدر وجد ووصیت برادر پزر گوارش بمقام خلافت نائل گردیده . 
کنهه آ:حضرت ابوعبداله ودد پنجم شمبان سال جهارم هجرت درمدینه متولد شد مادرش فاطمه 
آورا جوز ودر بزر گوارش «یفمیر | کرم ص آودده از مپلاد وی مژ ده داد رو ددا س اورا حن نامید 
و گوسنندی براي اوءنیته کرد امام حسین ع وبرادد بزر گوارش بگواهی رسو ایا ص دو آقای جوانان 
دهشت | ند وباتفات علماه و بدون فك دو نواده پیغه‌بر زحمت‌اآند . 
-مسن غ از اش یا یھ سوفه وی از سدنه ۳ با پر دولذدا شبات داشان و ۵ر دو از مەیان 
همه فرزندان وخاندا نش محبوب‌تر در نزد رسولخدا ص بودند. 
سلمان گفت ازرسو اخدا ص شنیدم در بارة حسین میغره‌ود پر ورد کارا »ن ابادو فرز ند دادوست 
»يدارم توهم آنها را دوت بدار ودوست ,داد دوستان ابغانر!. 
3 لمر فر-وده کسی که جسمین را دهعت بدارد هن او را د سح »دارم و کسی که هن اورا داعت 


ارغاد «قید ۰ ۳۳ 


فضائل و منافب آن سرور %4 


و و و او وت واه ور و و و بو و و و وی 4و صو و و و وج و و دوواد دا هد من ج صت نت © VLAD OG SONOS ESD OAD ESO OE pO.‏ مت وچ وق من و رو ۵ ده 0 دج ان هت و هی و ون و هو 


ودا ابا ااا وا 

وفال اا : من آحب" الحسن والحسن أحببته » ومن احبیته أحبه الله ومن أحبه‌اله أدخله 
الجنة » ومن أبغضهما أ بغضته » ومن أ بقضته آبغضه اله » ومن أبغضه أ أدخله السار . 

و قال ی : إن" ابني هذين دبحانتاي من الد “نيا . 

و روی زر بن حبیش عن ابن مسمود قال :کان اش ید بصلْی؛ فجاء ألحسن والحسين 
علیهما لسلام فار تدفاء ‏ فلا رفع راسه آخذهما أخذاً رفقاً " فاما ءاد عادا » فلما انصرف أجلس 
هذا على فخذه الا يمن » وهذا على فخذه الا يسر » ثم" قال : من أأحبئني فلیحب" هذین . 

وكانا جلا حجتي اله هي المباهلة » وحجتی أله بعد آببهما أميرالمؤمنين کف 
على الا منة » في الد ين والملة , 

و دوی عد بن أبی‌عمير عن رجاله عن آبي‌عبدانة # فال : قال الحسن 18 لا صحابه : ون" 
له مدينتين احداهما في المشرق » و الااخری في المفرب » فبهما خلق به تعالی لم بپموا بمعصية 
له قط , واه مافیهما وها بینهما حجة له على خلقه غيري وغیر أخى الحسین ا . 

و جاءت الرواية بمثل ذلك عن الحسن بن على" 42 » أنه قال لا صحاب أبن زياد بوم 





بدارم خدا اورا دوست میدادد و کسی که خدا او را محبوب بدارد به بهعت میبرد و کیکه آنها را دشمن 
بدارد هن اورا دشن میدارم و کسیکه هبذوضش من بأاشد خیا اورا هبلوض مپدارد د بجهنم میبر ده 

و میفرمود حسلی دو شاخه ریحان دثیای هنند . 

ابن مسمود گفت رسو لدا ص مشفول نماز بود نین آمدند و بسر بعت آنجناب فراد گر فنند 
چون دسولخدا ص می‌خواست سر پرداردآنها دا به آدامی می گرفت و برزمین می‌گذادد و چون بمجده 
میرفت باز آ لها بر پشت فرت فراد می گر فثند وبالاخره جون از تماز فارخ میشد یکی دا برزانوی 
داست و دیگری دا بر ذانوی چپ مینشانید و می فر مود کسبکه مرا دوست میدارد بای ايندو باد گاد مرا 
نیز دوست بدارد. 

و ایندو فرزند دد ضيه «باعله دونمر حجت ودلیل استواد پپمبر, بودند ونیز پس از علی ع دو 
حجت آلهی بر مر دع بوده که دين و ملت اسلامر ۱ باری تمایند. 

حطرت صادق ع فره‌ود امام حسن ع به اصحابش می‌فر مود مدا دو شهر در م هرق و مغرب 
آفر یده ودد آ نها مردمی بسر میبر ند که هیچگاء اهتمام بنافرمانی خدا ننموده و سو گند بخ دا در مپان 
آنها ودر خود آنها حجت خدائی جز من و براددم حسین ع نمیباشد. 

و مانئد همین دوایت از حضرت اباعبداله ع نقل شده که در واقعه کر بلا به اصحاب پسر زیاد 
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اللف : مالكم تناصرون على“ ؟ أم وله لقن قتلنموني لنقتلن" حجان عليكم » لاوأله مابين جابلقا 
وجابرسا ابن لبي" احتحلنه به علیک غيري » بعني بجابلقا و جابرسا المدینئین اللتين ذکرهما 
السن لا . 

وکان من بره‌ان کمالهما ليلم وحجة اختصاص اله تعالى ليما , بعد الذي ذکرناه من مباهلة 
النبي اه بپما » بيعة رسول ال ليما » ولم ايم صبیاً في طاعرالحال غيرهما , و نزول الفرآن 
بایجاب واب الجنة ليما علی‌عملهما" مع ظاهرالطفولية فيهما » ولم بنزل بذلك في مثلهما » قل‌اله 
تعالى في سورة هل أنى : « و بطعمون الطعام على حبه مسکیناً و يثيماً و أسيراً » نما تطعمکم 
لوجه ال لانرید منکم جزاء ولاشكوراً ۵ إا تخاف من دبنا بوماً عبوساً قمطريراً © فوفاهم أله 
شر" ذلك البوم و لاهم نضرة و سروراً ۵ وجزاهم بما صبروا جِنة و حریراً » فعسهما هذا الفول 
مع أبيهما و امنهما ليلا ٠‏ فتضمن الخبر نطفهما ني ذلك , و ضمیرما الدالين على الا بة الباهرة 
فپما. والحجة العظمى على الخلق بپما كما تضمن الخبر عن نطق المسیح 16 في المهد » وکان 


فرمود چه شده هایه من قیام کرده و دشمنان مرا یادی می‌نمائید ؟ 

سو گند بخدا اگر هرا بکشید حموت خدا را کشته‌اید ویداند دره‌یان ج .ایام وجابر سا وسر 
پیلمبری که حجت خدا بر حلص باشد جز من نیست منظور ازجابلقا وحابرسا همان دو هر بست که امام 
مجثبی فرموده . 

و بالاتر ین دلیل کمال حسنین و اینکه این دو بزر گواد حجت و پر گزبده خدایند علاوه برقفیه 
مباهله همانستکه وپغمبر ص ۳ آنکه ]نها دو فرز ند خودده‌الی بودند با آ نان بيعت اسلاهی را بجا آورد 
با آنکه ظاهراً با هیچ بچه خورد سالی بیمت نفرم‌وده بود ودیگر آنکه قرآن عمل آنه‌ا) را با آنکه 
خورد سال بودند پدیرفته و بهشت را باداش عملشان قرادداده با آنکه در برایر کار کودك دیگری جئن 
آیتی نرسیده خدایمثه‌ال در سوره هل اتی می‌فرماید و يطءمون الطمام على حبه مسکینا و پتیما و اسیرا 
انیا تطعمکم لوجه الله لانر ید منکم جراه ولا شکودا انا نخاف من دبنا پوما عبوسا #مطر را فوفیه اله 
شر ذلك البوم ولفاهم نضرء و صرورا وجزاهم بما صبر وا جنة وحریرا در عین حالیکه خود نمازمند ند 
غذاشانر | به درمانده و بې بدر و گرفتاد میدهند (و جنان گمان کنیدکه به آ زان می گویند) ما بشما برای 
خدا كمك کردم و باداش و تقدیری از شیا نمی‌طابیم و ما از خدای خود از روز گرفتاری و بیچاد کی 
مپهراسیم وخدا هم‌آناترا از آن دوز نگهداری‌کرد وبا شادمانی با آنان ملاقات نمود و بهشت دنعمنش 
دا ددپرابر آنان باداش داد. 

و چنانچه این آیه مار که عمل حسنین دا درردیف اعلاه در ومادرشان قراد داده ج اکی از 
آنستکه نیت این دو بزد گواد هم مماری با نیت آ نهاعت واز اینجا می‌فهمیم که هردو :زر گوادآیت آشکار 
خداوحجت عنامای حطرت پرودد گادند جنانچه سخن گفتن عیسی‌دد گهواده دلیل بر نبوت وبر گزید کی 


دلائل امامت و فرض طاعت ۳۷ 


3 الک ام ال مل ق 9( 
وقد صرح رسولال رت بالنص" على إمامنه وإمامة آخیه من قبله » بقوله : اناي هذان 
إمامان فاما أو فعدا . 

و دلت دسبة الحسن 186 إليه على إمامته كما دلت وسيّة آمیرالمژمنین 8# إلى الحسن 
عليه السام على إمامته » بحسب مادأت وصية دسولا تي إلى آمیرالمژمنین 188 على إمامته 
هن بعده . 

فصل - ۱ 

و کات إمامة الحسین 186 بعد وفاة أخيه الحسن 8 بما قدامناه ثابتة » و طاعنه لجمیم 
الغلق لاذمة , و ن لم يدع إلى نفسه للنقية اني كان علیها , والپدنة الحاصلة بيله وبين معاوية 
ابن أبي‌سفيان , و التزم الوفاه بها » وجری في ذلك مجری أبيه آمیرالمژمنین #8 في ثبوت إمامته 
بعد النبى" اال مع الصموت » و إمامة أخيه الحسن ا بعدالهدنة مع الکف" والسکوت » فکابا 

في ذلك علي سنن نبي انه ای وهو فالشعب محصور » وعند خروجه من مگة مپاجراً مستشفیاً فی 


تسف 





او از جانب خدا وحاکی از موقمیت او بود. 

باری دسولخدا ص حم پیش ال این تصریح بر امامت ایشان نموده که حسنین دو اماهند بنغینله 
یابر‌خیزند یمنی حکومت ظاهری داشته باشنه که کسی حق‌آنها دا ضايح نکند با درخانه باشند و»خالنان 
بجایفان برقرار شوند . 

ونپ امام مجثبی هم اورا دصی خود قراد داد چنانچه علی مر تضی هم فرزنډ خود امام حمن 
دا ومی پس اذ خود تمیین کرد ودسولضدا ص علی ع دا بعد از خود بوصایت امامت مفتضر فرمود. 

فص ١‏ 
(دلیل بر امامت) 

ودیک پیش آذاین نو شمیم سمت پيشواگي حضرت |باعہدال 4 پس ازرحلت برادد بزد گواری 
بوصیت خود آنجناب و تصریح جد و پدرش ثابت وبر همه افراد لازم بوده که از آنحضرت پروی کنند 
مر‌چند خود آنجلاب بر أثر تیه و صلحی که با معاویه داشت و باید بدان وفا کند از ابراز امامت و 
دعوت به پیشوائی خود جلو گیری می‌فرمود چنانچه پیشوائی پدر والاگھرش پس ال در گذشت پیفمبر 
اکرم و ثبوت امامتش با آنکه هیچکونه اظهادی نمی کرد مسلم خاس و هام بود و مانند پیشوائی پرادر 
ارجمتدش که در ذمان مازش با ممویه بسکوت بسر گزار کرد و از تمرف دد امسور خودداری نمود ودر 
حمیقت این بدر بز د گواد ودو فر‌زذند نامداری بروبه پینمبر ص رفنار می کرد ند در آ نهنگام که در شب 
ایوطالب , محصود بود و بالاخره مخفیانه بجانب مدینه مهاجرت کرد. 


_۳۷۷۰- تاربخ السبط المفدی لا 


ال هو من ان هو 
فلما مات معاوبة وانقنت مداخ الهدنة اني كانت تمنم الحسین ا هن الدعوة ٍلی‌نفسه ؛ 

آظبر آمیء بحسب الا مکان » و آبان عن حفّه للجاهلی به حالا بعد حال , إلى أن اجتمع له في 
الظاهر الا نمار ١‏ فدعا 18 لی‌الجهاد ؛ وشمر للقتال » وتوجه بولده وأهل بیته من حرم ال و 
حرم رسول اله ييي نحو العراق » للاستنصاد بمن دغاه من شعته على الا عداء » و دم آمامه 
ابن عمته مسلم بن عقيل رضيا عنه وأرضاء » للد؛عوة إلى اله والبيعة له على الجهاد ٠‏ فبایمه أهل 
الكوفة علىذلك و عاهدوه وضمنوا له النصرة والنصيحة » و وثقوا له في ذلك و عاقدوء » ثم" لم تطل 
المدة بهم حثی تکثوا بیعته » و خذلوه وأسلموء » فقتل بيهم ولم یمنعوه " و خرجوا إلى حرب 
الحسن ا فحاصروء » ومنعوه المسیر إلى بلاد ال ؛ واضطر وه إلى حيث لايجد ناصراً ولا مپربً 
منهم » و حالوا بیئه و بین ماء الفرات » حنتی تمکُنوا منه فقتلوه " فمضی 1 ظمان مجاهداً 


پس ازآنکه معویه مرد وذمان سازشی که اجازه نمیداد امام حسین م اظهاد امامت نماید وپرده 
ازروی کار ولاینی حود بردادد بسر آمد حسین ع باندازه که ممکن بود اظهاد دعوت کرد و هر وقثی که 
موقعیت بدست می آودد حق الهی خوددا برای آنها که بی‌خبر بودندآشکاد مسی‌ساخت تا اینکه طاهر 1 
یادانی پپدا کرد بعد از این مردم دا به جهاد درراه خدا دعوت نمود و خودرا برای قتال با دشمنان 
حق آماده ساخت وبا خانواده خود ازحرم خدا ورول ,طرف عراق ره پار گردید تا شیمیان خودرا که 
حضر تش را برای نابودکردن دشمنان دعوت کرده بودند یاری فرماید . 

امام حسین ع پیش از خود؛ بسر‌عمویش مسلم‌بن عقیل رضی‌اله عنه دا برای دعوت بسوی خدا 
وجهاد با اعدا مأمور داشت ۰ مسلم حسالامر بکوفه وارد شد ومردم کوفه با او بهمین عنوان بیت کرده 
وبا او پیمان بسته و ضمانت نمودند که ویرا باری‌کنند و از آنجه بصلاح اوست دست بر ندار ند وبالاخره 
ویرا مطمش ساخته وعمّد بیمت محکم نمود ند . 

لیکن طولی نکشره که پیمان شکستند وحضذرت مادالیه دا خوار ساخته و اودا بدست دشمنان 
تسلیم کردنه مسلم درمیان همانها که باوی بیع ت کرده بودند شر بت‌شهادت نوشید و کی‌ازوی باری‌نش‌ود . 

پس از شهادت مسلم بی وفابان کوفه که سابقه بی وفالیغان روی تادیخ را سیاه نموده رای 
پیکار با فرزند زهرا حر کت کردند و اطراف اورا محاسره نمودند و اورا از توجه ,شهرهأی دیگی 
ممانعت نمودند و بالاخر» جنان اسباب درماند گی اورا فراهم سصاختند کسه نه باری داشت و نه عیئوانستند 
بطررفی فرار کند و میان او وآب فرات ۱ حائل شدند و تشنگی را بر او روا داشتند تا بروی دست یافئه 
د آوداشهید کر دند. 

آدی حسین م با لب تشنه شهید شد » حسین ع مجاهد داء خدا بود حن ع دد برابر تمام 
سخئیها با برج.) بود حسین ع سثم دید و مظلوم شهید گے ردید بیعت اورا شکستند و پرده احترامش را 


اساب و علل دعوت آن سرود Ete‏ 


و ون و و وه وج و موی ۱0۳۵ 


ها 9 تا فف کف یه بوف 0 مهد › e‏ رعت فيه ذمة 
عقد » شپیداً على مامضی علیه ابوه و آخوه 2 . 
فصل - ۲ 

فمن مختصر الا خبار اني جاءت بسبب دعوته ل ؛ و ما اخنه على النناس في الجهاد من 
بیعته " وذکر جملة من أمر» في خروجه ومقتله : مارواه الکلبي والمداینی" وغیرهما من أصحاب 
السرة . 

قالوا : ما مات الحسن ا تحر کت الشيعة بالعراق, وکنبوا إلىالحسين ا فيخلع معاوبة 
والبيعة له , فامتنم علیهم » وذکر أن" بینه وبين ماو ية عهداً وعقداً لایجوز له نقضه » حنی تمعي 
المدة , فاذا مات معاوية اظر في ذلك » فلا مات معاوبة وذاك للاصف هن رجب سنة ستين من 
الهجرة , كنب يزيد إلى الولید بن عتبة بن أبى سفبان وکان علىالمدينة من قبل معاوية آن پأخذ 
الحسن ا بالبيعة له » ولا برخص له في التأخر عن ذلك » فأنفذ الوليد إلى الحمين 6 في الیل 
فاستدعاه فعرف الحسين 3 الذي آراد » فدعا جماعة من مواليه فأمرحم بحمل المللاح وقاللهم: 
ان" الولید قد استدعاني في هذا الوقت » ولست آمن أن ي كآفني فيه میا لا جيب إليه » و هو غير 





ددیدند و به یمان او وف ثکر دند و هدف و عهدی که او با دیگران داشت مراعاث تنمو د ند او از همان 
داهی شر بت هادت نوشید که پیش از او بدد و برادرش کام شیر ین گردیده بودیث . 
فصل .۲ 
(بس از دحلت امام حسن) 

خلاصه اد ا خبادیکه حاکی از دعوت و بيعت و خروج وذهادت امام حسین ع است. چون اهام 
حن رحلت کرد شیمیان عرق بجنب وجوش آمده و موقم دا ءغنام شمرده به امام حسین ع نوشتند که ما 
ہس از فاجعه کبری وه‌صیبت حضرت مجثبی حاضربم معویه دا از خلافت خلم کنیم وبا شما بیت‌نماگيم . 

امام حمین ع بایشان نوشت هن برای اینکاد حاضر نیستم ذیرا با معویه پیش اذ این پیمانی 
بسته‌ام که تا مدت آن سر نیاید نمیئوانم دست بکادی بز نم ونقض ءهدکنم. آدی چون ممویه خود ودیگر انرا 
راجت کند ممکن است در این باده دقتی بعمل‌آودم . 

درنیمه رجب سال د شمت هجرت که مموبه مرد؛ یرید به ولیدین عثبه که از طرف معاویه کار - 
گذار مدینه بود نوشت بزودی ازحسین م بیت بگیر و باوهپچگونه مهلتی مده . 

ولید شیانگاه امام حسین ع دا به پیش خود خواند و حضرت هم دریات که سبب دعوت او در 
این هنگام اذشب برای چیست بهمين مناسبت عدء ازدوستان خوددا گردآودد و فرمان داد تا همه اسلحه 
جنکی همر اه داشته باشند و با نان اطلاع داد در اینهنگام که ولید مرا بحضود خوانده بی گمان مرا په 
انجامکادی می‌خواند که من اورا اجابت نخواهم کرد وبا این وصف خیال نمی کنم بی زیان ازخانه اوبدد 


دمص 





_ ۲۷۷ تاریخ الط الندی 1 


۱ * فان غات إليه فاجلسوا ۳5 لباب ۱ تسیز و فاوخلوا ‏ 
عليه لتمنه‌و» عني . 
فصار الحسين ا إلى الولید , فوجد عنده می‌دان بن الحكم ۰ فنعى إليه الولید معاوبة 
فاسترجم الحسين 186 ثم" فرا عليه کناب يزبد» وما أمرء فيه من أخذ البيعة منه له » فقال‌الحسین 
علیه‌السلام : اٍني لا أراك نقنم ببيعني لیزید سر آحتی | بایمه جهراً » فيعرف ذلك النّای» فقال 
له الولید : أجل ! فقال الحسین لك : فتصبح وتری رأيك في ذلك » فةال له الولید : انصرف على 
اسما تعالی حتتی تأتبنا مع جماعة الاس » فقال‌له مروان: وال ن فارقك الحسی‌الساعة ولمیبییم 
لاقدرت مته على مثلها بدا » حتلى تکثر الفتلی بینکم وبینه » احبس الرجل فلایخرج «ن‌عندله 
حتلى یبایم أو نضرب عنغه ؟ فوثب الحسین #6 عند ذلك وقال : أت یابن الزرفاه تقتلني أم هو ؟ 
کذبت وال مت » وخرج بمشی ومعه موالیه حنّی اتی منزله » فقال عروان للولید : عميتني لا 
واه لابسك مثلها من نفسه أبداً » فقال له الولید : ويح غيرك با مروان » نك اخترت لى اني 


آم بهثر آنمت شما همراه من بیائید ج-ون براو وادد شوم شما دم در مننظر باشید هر گاه صدای مرا 
شنیدید براو وارد شوید ومرا از چنگال او برهانید. 

حسین ع بخانه ولید رفت چون وارد شد مروان حکم هم حطور داشت ولید . مرك ممویه دا 
بحشور حضرت عرضه داشت امام حسین ع کلمه استرجاع فررمود سپس نامه پزید داددخصوص اینکه باید 
اژآنحشرت برای یزیه بیت بگرد بعرض امام م دسانید. 

امام حسین م فرمود خیال نمی‌کنم به بیمت نهانی من برای یزید فناهت‌کتی بلکه من اید 
هلنا با او بیمت کنم تا همه مردم از بیحت من باخبر شوند ولید گفت آری چتانست که مي فر مائید . 

امام حسین فرمود بثابراین موضوع بیمت دا تا فردا صبح بتأخیر پهیینداژ و ف-ردا دراین باره 
اندیشة کن و تصمیم بگیر . 

ولید گفت ايئك بنام خدا بخانه خود برو تا فردا با جماهتی حضور پیدا کرد و با زاد؟ معویه 
بزید پلید بیمت نمائی. 

مروان از دسئور ولید ناراحت شده گفت سو گند بخدا اگسر حسیل ع همأ کنون از این خانه 
بیرون دود و با توبیت نکند میچگاه بچنین فرصنی دست پیدا نخواهی کرد که از وی بیغعت بگیری مکر 
آفکه عدة از طرفین کشته شونه بثابراین بهثر آنشکه مشادالیه دا احمساژه خروج ندهی مگر آئکه بیمت 
کند یا آنکهگردن اورا بز نی ۰ 

حسین ع سخت ناداحت شده فره‌ود ای پسرزرفاه تو یا این خخص مرا می کشید سو گند بخدا 
ددوغ میگوگی آنگاء از پیش ولید بردن دفنه با دوستان خود بمنزل خویش بر گشت . 

مروان بعد از این بولید گفت بسخن من اعتناگی نکردی و پس از این برای هميشه چنین 


حرکت آن سرور به جانپ مکه بان 


و وج و و حون و و و و دوجو موه و وج و وج و وو وی و ون حدم وه رو و ون و دح و 


1 پا ماه دني ,وا ما اف آن * لى مامت عليه الشمس غیت من ما ایا رلک 
ونی قتلت حسيناً » سبحان ا ! افتل ا اما أن قال : لا | باییم ؛ وال نى لاظن" اد“ مرو 
بحاسب بدم الحسین خفيف الميزان ندال موم القاهة , فقال له م‌وان ؛ فاذا کان هذا رأبك فقد 
اصت فیما صنمت » بقول حذا وهو غير الحامد له على رأبه , 

فأفام الحسین لا نى منزله تلك الليلة وهي ليلة السبب اثلاث بقين من رجب سنة ستپن هن 
الپجرة » واشنغل الوليد بن عتبة بمراسلة أبن الزبير في الببعة ليزید و امتناعه علیهم » وخرج أبن 
الزبیر من ليله عن المدينة متوجهاً إلى مكة ؛ فلمنا أصبح الوليد سراح في أثره الرجال » فبمث 
ایا ی را ورای اوی فک جرا کن ریا ات 
۰ خ 
بعث الرجال|لیالحسین ب لبحضر فیبایم الولید لیز بدین‌معاوية » فقال ليم الحسين ا : اصبحوا 
ترون دای !فکشوا تلك اليلة عنه و لم لوا علیه. 
فخرج ا من تحت لیلته وهي لبلة الا حد لبومین بقبا من رجب متوجما نحو مه ومعه 
بنوه و پئو أخيه و إخوته وجل اهل بینه لا جى بن الحنفية رحمة أله عليه » فانته ما علم عزمه 
فرصتی بدست نخواهی آودد که بتوانی از او بیمت بگیری, ولبد گفت اف برغیرت تو, داهی دا برای من 

اختیاد کرردی که هااك دين من ددآن مسلم است سو گند بخدا هیچگاه ساشر يسام تمام ثروت دنبا دا 
که خودشید بر آن طلوع وغروب می کند دربرابر خسون حسین پمن ارذانی بدادنه , عجیب است من 
حسین دا برای آنکه گفته با یزید بیمت نمی‌کنم بکثم سوگند بخدا یقین میدانم کیک قاتل حسین 
باشد فردای قیامت تمام حمنات اد برباد خواهه رفت ومیزان اعمال شایسته او سبکبار است. 

مروان گفت ا گرعقیده توچنن است عمل شایسته‌ای انجام دادة آری اینسخن دا مروان اذرری 
نارضایتی گفت زیرا خود عقیده نداشت که قتل حسین ع مستلزم گناهی باشد . 

آ ناب را امام حسین غ که شب شنبه پیست و هشنم دجب سال ے شست هجرت بود بسر آورد . 

ولید پس اذ این نامه به پسر زییر نوشت و اودا به بیمت یزید دعوت‌کسرد پور زیچ اذ بیمت 
با وی خودداري کرده و شبانه از مدینه بیکه حر کت کرد فردا صح ک٣‏ وارد از فراز سر ژر با خن 
شد هشنتاد نفر ازپادان بنی‌امیه را به تعقیب نام برده فرستاد لیکنآ نان بوی دست پیدا نکرده باز گشتند, 
آخر رود شلبه ولید عدءایر ا مأمود داشت تا حسین ع دا حاضر کنرده برای یز ید بت بگیرد سین غ 
فرمود امشب دا هم مهفت بدهید تا فردا ما و شما دداین باده فکری بکنيم آنشب دا به امام حسين ع 
مهلت داده واصراری نکردند . 

حسین ع شب وکشنبه بیت ونهم دجب همراء با فرزندان وفرذندان برادد وخواهر ان و بیشتر 
از اهل بیت خود به اسئانای محمد حنفیه بطرف عکه دهسپار شد. 

محمد حنفیه که نمیدانست برادرش بکجا عازم است واز حر کت وی باخبی شد <ضود اقدسی 


۷۶ تار بخ 1 السط ط المفدای 3# 


"2 ۳۳ و مدر این سوه , فقال له : با كِ احب ب“ الاس إل أ وأعزهم 
علي » ولست آدٌخر النصبحة لا حد من الخلق الا" لك » وانت أحده بها » تنج" وا 
أبن معاوبة و عن الا مصار ما استطعت ۰ ثم" ابعث رسلك إلى الناس فادعيم إلى نفسك ؛ فان بايعك 
الاس وبايعوا لك حمدت‌انه على ذلك » وإن اجتمم الناس على غيرك لم بنقص اله بذلك دينك 
ولا عقلك , ولا تذهب به مروّّتك رلا فضلك » إني أخاف عليك أن تدخل مصراً من هذه الا مصار 
فیختلف الاس بينهم » فم نهم طاثفة معك» وا خری عليك » فيقتتاون فتکون لا ول الا سنة غرضا 
فازا خر هذه الا مة كلا فا وأا و ۳۹۹ ات دما ونیا املا ؟ 

فقال له الحسین 1 ؛ فان آذهب یاآخی فال : انزل مه فان اطمأت بك الدار بها فسبیل 
ذلك » ون بنت بك » لحفت بالرمال , وشمف الجبال » و خرجت من باه إلى بلد » حتی تنظر 
با أخي قدنمحت واشفقت واو أن بکون رابك سد‌یدا وتا و 


آمده عرضه داشت اي برادر و از همه درنزد من محبوبتر و عزیزثری و من هر گاه از نصیحت دیگران 
خودداری کنم هیچگاه از نیحت کردن تودست بر نمیدادم وترا اذهرجهت شاسته بدان میدا نم و آن ایست 
که بشما پپشنهاد می کنم که یزید برسربر دوران داری می خواهه بنشیند بهتر آنسنکه با وی بیت 
نکنی وار اینجا هیچ کجا نر وی بلکه رمولان خوددا باطراف بفره‌تی و مردم دا به بیمت خود بخوانی 
اگر مردم با تو بیمت کرد ند وآنانهم برای تو آزدیگران بیعت گر فتند از <-وا سپاسگز ار یکن و حمد و 
سنایش اورا بجای‌آور وا گر مردم بفیر توه‌ئوجه شدند دین وخرد تراکه خدا از تونمی گیرد وجوانمردی 
و برتری تو هم از بین نمیرود ذیرا بیم من ازآنسنکه دد یکی از این شهرهائی‌که در نظر گرفتة وارد 
شوى مر دم ددمیان خود و توجه بجناب تو با یکدیگر اختلاف نمایند جنانچه برخی له تو وعده عليه 
تو باشند وبه پیکار بپرداذند و تو دد اولین فرصت هدف تیر اختلاف آنان باشی در نتیجه بهثرین همه 
مردم ازحیث شخصیت و ردد ومادد خونش هدر شود و کسانش نابود گر دند ۲ 

حسین م پرسید ينك می گو ی در کجا نزول کنم. عرضکرد درمکه مکرمه ازول اجلال فرماگید 
اکر اطمینان خاطر پیدا کردید ومردم ازشما استتبال نمودند بمقصود خود نائل شد؛ وا گر وضعآنجا با 
شما ساز گار نود بریگسنانها و قله‌های کوه پناهنده شده وبالاخره از شهری بشھں دیگر کوچ مي کنی ت 
به‌بیتی کار مردم بکجا می کشد ذیرا هنگامیکه آهتك کاری داشته بساشی رای تو از همه کس بصواب 
نزدیکتر است . 


.امام حسین ع فرمود ای برادد. خوش نسیحت‌کردی و مهر بانی نمودی و آدزومندم دی تو 
محک واستواد باشد 3 همواده موفق باشی. 


ورود أن سرور که ¥ 


فار الحسين لا إلى مکة و هو بفراً : « فخرح عنما خائفاً بترقب فال دب" نجنني هن 
القوم الظالمين » و ازم الطر يق الا عنم , فقال له أهل بيته : لو تکیت الطریق الاأعظم كما فعل 
اپن‌الز بير كيالا بلحفك الطاب ؟ فقال : لاوانه لاا فارقة حى یقتی‌اله ماهو قاض . 
ولا دخل‌الحسن 1۵ ٠ة‏ كان دخوله |باها لبلة الحمعة ثلاث مضن من شعبان » دخلها 
و حویقراً : «و شا توجه تلقاء مدیین فال عسی دبی أن بهدینی سواه السپیل » ۳ ترلپا فأقیل 
آهلها بختلفون إليه ومن كان بها من‌المعتمرین وأعل الا فق » وابن الزبر بها قدازم جالب‌الکمبة 
وهو قاثم بصلي عندها و بطوف , وياتي الحسین لا فیمن بأتيه فيأتيه البومین المتوالیین و یأنیه 
ین کل" بومین رة " وهو أثفل خلق الله على أبن‌الز بير» قدعرف أن أهل الحجاز لاببایمونه مادام 
الحسين ل ني البلد و أن الحسین ا ألوع في النتاس منه وأجل . 





حسین 2 بطرف مکه دهسیاد شد واین آیه را تلاوت کرد: فخرج منها خائفا ,تر قال دب 
تجنی من القوم الظالمی (۱) موسی بیمناك از »سر حیادج وهدواره در اندیشه بد و از خدا خواست 
تا او دا از آذاد ستمگران نگه بدادد حضرت امام حسین از جاده معمولی حر کت کرد همراهیان بمرش 
رسانیدند شما هم مانله سر ذبیر اذبی‌داهه حر کت کنید که هر گاه درسدد تعقیب شما بر آیند بجئاب شما 
دست پید! نکنند. 


امام ع که اهل حیله و مکر نیست پاسخ داد بخدا ون هیچگاه ازراء عموهعی به بیراحه 
تخواهم دفت وهمچنان از همین داه بطرف هدف خود پیش خواهم رفت تا به‌بینم فضای خسدا ددباد؛ من 
جکونه حکومت خواهد کرد. 

حسین ع در شب جمعه سوم شبان وارد مکه مکرمه شد وهنگام ورود این آبه را تلاوت کرد و 
لما ترجه تلقاه مدین قال عسی دبی ان بهدنی سواه السبیل (۲) هنکامیکه موسی ع بطرف مدین توجه 
کرد و بدانجا دسید گفت آرزومندم خدایمتعال مرا براه داست هدایت فرماید مردم مکه که از ورود 
حطر تش باخبر شدند دسئه دسته ازساکنن و آنهاکه بقل عمره آمده پود ند بزیارت آندضرت هی آمد ند . 

أبن ذس هم‌آن اوقات در مکه بود ودر بکطرف از خانه کمیه به بست نشسته وبنماز مشدول 
بود وفثی از ورود امام حسین ع پاخبر شد ارهم مانند دیگران بز بادت آ نجلاب می‌آمد گاهی دورو( بشت 
سر هم و گاهی دوز ددمیان بحدود می‌شنافت . 

ورود امام حسن ع از همه بیشتر بر پسر زير گران تماء شد ذیرا میدانست با بودن حسی ع 
مردم با وی بیمت نخواهند کرد وماهاً حلقه اطاعت وارادت اورا جلوتر از وی بگوش خواهند کرد . 





(۱) (۲) آیه ۲۰ سوده قصس 





YA‏ ان المفد ى 


3 با غ أهل a‏ هلاك ہاو بة (عله e TT‏ بر الین WH‏ 
و امتناعه من درعنه وماکان من آمر انا لز :یر في ذلك 3 خرو ہما ى ا 1 فاحتمعت الشمعة 
يالكوفة فى منزل‌سلیمان‌بن‌سُردالخزاعي فذكروا هلاكمعاو بة فح دوا اله وأثنوا علبه» فقالسليمان 
ابن صرد : ان" معاوبة قد هلك وان حسيناً قد تقبتض على الفوم ببیعته » وقد خرج إلى مك 
و نتم شہعه ابه , فان کنتم تعلمون نکم ناصروه و مجاهدو عدو و تقل انا دو له , فاکتبوا 
إليه واعلموه » وان خفتم الفشل والوهن ۰ فلانفر وا اارجل في شه ٩‏ قالوا : لابل نقاتل عدو"ه و 
نقعل أ نفنا دونه, قال : فاکتبوا البه فکتیوا الیه: 
سم انه الر حمن اار حيم الحسين بن علي من سلیمان بن سرد 1 ایب س نجبة : 

ورفاعه بن شد اد البجلي" ء وحمب بن‌مظاهر ؛ وشرعته المۇماين و المسلمين من اهل الكوفة ۰ صللام 
علبك فاننا نحمد اليك ابه الذي لاله إلا هو . 

مردم کوفه از علاکت مويه باخبر گردیدند و ازآ نطر_ف وقتی شنیدند یزید بجای آن حیله گر 
روباء سیرت برقرار شده «ضطرب گردیده دد اندپشه فرو دفتند و کم کم بیاد گتار على ع وروز سياه خود 
افناده و نیز اطلاع پیدا کردند حمین ع از بیعت با یزید خوددادری کرده و ضمثاً از خروح و سر پیچی 
مسر ذبیر هم باخبر گردیدند ودانستند که هر دو بمکه دفته‌اند . 

بادی نتیجهُ این اطلاعات آن شدکه در منزل سلیمان‌بن صردگرد آمدند و از هلاکت معویه 
اظهار خوشرقتی کردند وحمد وثنای خدا بجا آوددند که این خار دا ازسرداه مسلمانان پرداشت . 

سلیم‌ان پس اذ این بحاضران خطاب کرده گفت ممویه هلاك شد وحسین هم حاضر نشده با یز ید 
بیست کند و پافشاری نموده وبهمی منظور بعلرف مکه رهمپاد شده وشما هم شیمه اد و پددش هسنید اینك 
اگر میدانید و قول میدهید که ویر یاری کتید وبا دشن او پیکار نمائید ودر راه اد جانفشانی نماگیه 
نامه با نحضرت بنویسیه و اورا از تصمیم خود اللاع دهید و اگر مي‌ترسید درداه باری او ښیف وسستی 
بخر ج دهید و جنانچه باید اورا پاری نکنید وبرا منرود نساخته واز حرم خدا خارج نگردانید و اورا 
بحال خود بگذار ید . 

حاضر ان ئى جذان نیست بلکه اضر یم درراه او حان فشانی کنيم واز خون خود بگذريم و 
پرچم شاهانه !ودا باهتزاز در آودیم سلیمان که آنانرا داسخ قدم خیال کرد گفت اينك نامه با فحضرت 
مر قوم بدارید] نان نامه باین «صمول نگاشتند . 


ورفاعة ہن شداد بدلی وحبیب‌پن ۰فااهر و ذیمیان »ومن ومسلمان اهل کوفه. 


سلام برتو خدای یکتای بی انباز دا ستایش می‌کنیم اما بعد ستایش خدائیرا که پشت دشمن 


نامه اهل ون بان ِ فا 


أنا بعد فالحمد له اذى عم دوگ ار ان : اذى انتری على هذه الا نةفاتزها 


آمرها , وغصبہا فشہا » و تأمر علیہا بغیر رضی منہا ‏ ثم فنل خیارها واستبقی شرارها » و جمل 
مال اف دولة بین جبابرتها وأغنیائها , فبعداً له كما بعدت ثمود »له ليس علينا إمام فأقبل لمل* 
اله أن بجمعنا بك على الق » والنعمان بشیر ني فصر الامارة ؛ لسنا اجتمم معه في بععة ولا تخرج 
معه إلى عید ولوقه بلغنا اتك فدأقبلت الا “ اخرجا حتتی نلحقه بالشام |نشاءالنه تعالی . 

ثم" سر حوا بالکتاب مع عبدالة بن »سمم الهمداني وعبدالنه بن وأل » و آمروهما بالنجا 
فخرجا هسرعين حتّی قدما على الحسين لا بمگة » لعشر مضین من شهر نان » و لبث أحل 
الكوفة بومین بعد ت-ربحهم بالکتاب » وأنفنوا قيس بن مسپر المیداوي و عبداله و عبدالرحمن 
ابني شداد الا دحبی , وعمارة بن عبدالله السلولي إلى الحسین ا . ومعيم نحو مائة و خمسین 
صحيفة من الرحل والائتن و الا ربعة ٠‏ ثم" لبثوا ومين آخرین » وسر"حوا إليه حالیء بن حائيء 


السیعی و سعید ان عدا الحنفي وت لبه : 
بم اله الر حمن الر حيم » للحسن بن علي هن شمه من المومتین والمسلمین آما بعد 


سر کش ستم گر ترا شکست همان دشمنی که با زور وبر خلاف دضا کار این امت دا دردست اخثیار خود 

فرار داد و مالیه وحقوق الهیه دا غصب کرد وبدون اندك دضایتی بر آنان امیر شد سپس بهترین آنها دا 
کشت وبدتر یاشانرا برجا گذارد وحقوگ الهی دا ددمیان سنمگران و ثروتمندان تقسیم کرد وناتوانانرا 
محر وم داشت خدا اورا مانته قوم مود ازرحمت خود ناامیه سازد اياك ایحسی بدان که ما آمیری‌نداديم 
و شما بجاب ما پیا کید آدزومنديم خدا ميان ما و شما را پحقیقت جمم فرماید واین نکته دا هم برای 
ابید گفتاد خود بعرض میرساند با آنکه نمه‌ان‌بن بشیر دد قصر دارالاماره حشود دارد درعی حال باو 
توجهی نداریم وبا او دد هيچيك از مراسم دینی شر کت نمی‌کنيم و اگر اطلاع پیدا کنپم که شما بطرف 
ماتوجه می کنید اودا از کوفه ببردن کرده بدام‌میفرستيم. 

جون نامه باتمام دسید وامضا شد آنرا به عبدالهبن هسمع همدا نی وعیدا4 بن وال داده وسفارش 
کردند با سرمت هرچه تمامترآنرا بعز حضود امام حسین ع تقدیم بدادند آنها هم حسب‌الاهی با سرحت 
تمام از کوفه خارج شده ودهم ماه ده‌ضان نامه دا بعز عرض دسانیدند. 

بس از آنکه دو دوز از ادسال نامه گذشت ناءبرد گان فیس بن مسهر صیداوی را پاتفات مبدا 
وعیدالرهمن فرزندان شداد ارحپی وءباده سلولی بجانب حمسن ع کسیل داشته و مدو پنجاه نام دیگر 
از یکنفر ودو نفر و چهاد نفر که بتأیید نامبردگان نوشنه بودند همراه بردند و بعد از دودوذ هاتی‌بن 
هانی سبيمي وسمه.ین عبدالٌ حثقی دا با نامة باینمضمون فرستادند . 

بسم اقا الرحمن الرحيم نامه‌ایست په حسین علی از جانب مسلمانان وشیمیان او. 


Ae‏ ات نس سب س 


فر داد عاا! فا ن ال-اس ۱۳9 لارا ي لهم غيرك»› e‏ 7 ان ا الان 

کت ها ن , وحجار ن أبجرء ویزید بن الحارث بن دتم + وعروة بن فص 
وعمرو ان الحجاج الزشدي .وین عمرو التمي‌ي 1 اما بعد ود اه الجتات ‏ واشت الثمار . 
فاا شمه کت فاقیل علی حجدد ك 1 . واسلام . 

وتلاقت الرسل كلما عدده فقرا الکتاب , ودل اارسل عن اناس + ثم" کنب مع هاني» بن 
هانيء وسعمد بن عمد اه و کانا او ار 

بسم الله الر حمن الر حیم من ااحسین بن علي" إلى الملا من المومنین والمسلمین » ما 
رمث فان" ها نٿا فسهتا قد ما علي" بکتیکم و گانا آخر هن ودم علي هن رسلکم 6 وقد قیتت کل 
الذي اقتصمتم وذکرتم ٠‏ و مقالة جلکم آنه ليس علینا إمام » فأقبل لعل الله أن یجمعنا بك على 

الحق والهدی » وني باعث الیکم آخي و ابن تي وثقتي من اهل بيتي مسلم بن عقيل » فان‌کتب 





با سر عت وبزودی :موی ما حر کت کن که دهمه چم انتظاد تواند» و بفیر ازدیدار توآرزوی 

دیگری ندارند و نامه دا بایتهمله خائیه دادند فالفجل المجل ثم المجل ااعجل هر چه میئوانی تجیل 
کن و الملام . 

پس آذاین؛ شبث‌بن دبمی وحجاربن بجر و یزیدین الحادت‌بن دویم وعروةبن قيس وعمروین 
حجاج زبپدی ومحمدین عمرو تمیمی نامه باین »ضمون بعز عرض رسانیدند . 

اما پید باغهای کوفه صبز وخرم گردیده و میوه‌ها دسیده هر گاه اراد همایونی تو تماق گر فثه 
باشد ممکن است با لشگر پیروز خود بسوی ما حر کت فرماگی وا لسلام 

همه نامه بران حضور نرت شرفیاب شده ودرا جا با یکدیگر ملاقات کردند <ضرت همه 
نامه‌ها دا قرائت فی‌مود و احوال هر دم كوف دا جوبا شد سپس نامه زیررا در پادخ نامه‌های وادده نوشته 
وبوسیله هأنی‌ین هانی وس‌یدین عبدالة کهآخرین جایاد کوفه ,ودند عنایت فرمود. 

بس مالته! ار من | لر حیم نامه‌ایست از حسین بن علی‌علیهماا للام e‏ مءومنان ومسلمانان کوفه . 

اما بهد هانی و سعید ' حور رسېده و ناه شما دا عدم کر دند و نامبرد گان آخرین د-ولانی 
بودند که شرف زپادت ما دا ددیافتند ومن نامه شما دا دقیقاً خوانده و هیف و قصود شما را درباره 
آنچه نوفته بودید کاملا موجه گردیدم و خلاصه بسیاری از نامه‌های وادده آن بودکه ما پیشوائی ندادیم 
شایسته است بجانب مابیائی وبرما تزول اجلال کنی 7| خدا مارا بوسیله توبحق وهدایت رهبرء‌فرماید . 

انك من برادد و پسرعمو وه‌طمئنتر ین افراد خانواده‌ام مسلم‌ین عمیل دا :سوی ما هیر ستم 
هر گاه او بمن نامه نوشت که همه شما ك رای و يك <هنید و خردمندان و دانایان شما همان عقیده را 
دار ند که نامه‌هاشان حاکی ازآنشد و من يك یك آنها دا از پیش نظر دقیق خود گذراندم » بزودی و با 
خواست خدا بسوی شما خواهم آمد. 


ا بن عغیل بكوقه | ۳۸۱۰ 


إل آنه ئە تاجن ر رأي ی ماک و دوي الدحى والفضل منکم علی مل ماقدمت به به‌رسلک و قرا فرأت 


في‌کتبکم ؛ فانی دم إليكم وشکاً |نشاء ان ٤‏ فلهمري ھا الامام ۷ الحاكم بالکتاب ۰ القائم 
بالقسط » الدائن بدین الحق" » الحا تفسه على ذات الله . والسلام . 


و دعا الحسین ل مسلم بن عقيل فعراحه مع فیس بن مسهر السپداوي ومارة بن‌عیداله 


السلولی_ ١‏ وعبداینه وعبدالر حمن ابني شداد الا رحبي" ٠‏ وأمره بالتقوی » و کتمان آمره واللطف» 
فان رأی التاس مجتمعين مستوئقين عجتل إليه بذلك » فأفبل مسلم دحمه الله حتی أتى المدينة 
فصلی في مسجد دسول اله رلو و ود ع من أحب" من أهله ,و استا جر دلیلین من فیس “ فأقبلا 
به پننگبان الطریق » فطلا" و آصابهما عطش شدید » فعجزا عن السیر فأوماً له إلى سنن الطریق 
بعد أن لاح اما ذلك » فسلك مسلم ذلك السنن » ومات الدلیلان عطشاً . 


فکتب مسلم بن ل ا عله من الموضع امروف بالمضق e‏ سس و 
ها بعد فاي أقبات من المدينة هع دليلين » فجازا عن الط بق فضلا" . و اشتد" علیپما المطش فلم 


ودر آخر نامه مردم دا با ایاجمله توجه داد بجان خودم و گنن بشوا کش است که معا.ایق 
با دستور کتابخد! رفتار کند وبر مردم حکومت نماید وعدل وداد را در ميان افر اد دواج دهد وخود هم 


بدین حق؛ عندین و بایئه باشد وخودرا مطیع و فرمان بردار خدا بداند والسلام . 

پس از این: ملم‌بن عقږل دا احضاد کرده ویرا با فیس‌بن هر میداوی و عمارةبن عبداله 
سلولی وعمداله و عبدالر حمن فرزندان داد ار حبی همراه کرده وباو فرمان داد در همه کار از یا 
فراموش همکن و تموی بیشه ماز و کار خودت را «وشیده بدار ولملف و مهر بانی دا از دست مده ودر نئیجه 
اگر دیدی مردم براسنی برسر گفتار خود همتند و اطمینان کامای با نها هست بلافاصله نامه نوشثه ومرا 
از اقبال و توجه آنان باخبر گردان . 


مسلم حمی‌الامر از مکه حر کت کرد پدینه وارد شد در مسجد دسولخدا س نماز گذارده و 
با آنها که لازم بود توهیم نمود وبا دو نفر دلیلی که از مردم فیس برای داهنمائی خود گر فئه بود از 
بیراهه پجالب مقمود خود حر کت‌کرد نامبرد گان راه دا گم‌کرده و تشنگی بی اندازة پا نها دوی‌آودد 
طلوریکه از راه رفش باز ماندند وچون آثار بیچاد گی را درخود ساس کر دند اورا راهنمائی کرده و 
گفتند از چه داهی بمقمه حر کت کند ١‏ لم جاده مقصود را بطوریکه آنان اشاره کرده بودند پېمود 
لیکن آ نها از شدت عمش از بای در آمدند . 


مسلم از آ lae:‏ حر کت کر ده «محلی موصوم به (مطیق) رید و ابن پیش آ مف را در ضهن نامه به 
ین مصمون بمرش مپار ك رسا نیده و به قیس‌بن مصهر داده ۶ حضود ح<صرت تعدیم بدارد, 





۳A‏ تاریج | ِ المندی نب 


بیان ماتا و أقبلنا حت انيثا إلى الماء » فلم نح إلا" بحشاشة أنفسنا ,و ذلك الماء بمكان 


بدعى المضيق من بطن الخبت » وقد نطیرت من توجپي هذا » فان رامت اهفيتني منه و بعشت 
خيري | والسلام . 
فکتب إليه الصين ا : آما بعد فقد خشيت أن لا يكون حملك على الکتاب لیف 
الاستمفاء هن الوجه الذي وجنپتاك له إلا الجبن » فامض لوجك الذي وجنهتك فيه والسلام . 
فلما قرأ مسلم‌الکتاب فال: ما هذا فلست آتشوافه على نفسي» فأقبل حتی مر" بماءلعبّىء 
فنزل نم" ارتحل عنه » فاذا رحل برمي الصید , فنظر إليه قد دمی ظا حین آشرف له فصرعه . 
فقال مسلم بن عقيل : نقنل عدو نا إنشاء أله تعالی » ثم" قبل حتّی دخل الكوفة ۰ فنزل في دار 
المختار بن أبيعبيد و هي اني تدعى الیوم دار مسلم بن المسيّب » و أقبلت الشيعة تختلف لیه . 
فلما اجتمع إليه هنهم جماعة فره علیپم كناب الحسین ها وهم ببکون » و بایمه الاس حتی 


اما بعد حمب‌الامر باتفاق دونفر دراهتما از مدیئه خارج شده بجهتی اذبیراهه دفته داهنمایان 
راء را گم کرده و تشنگی بر آنان غلبه کرده نتوانستند خودداری نمایند و در راه جان سپردند ما پس از 
در گذشت آنها بطرف مقصود حر کت کرده تا با نیمه جانی که باقي مانده بود خوددا بکناد آبی که بنام 
میق خوانده ميشد و از جلن الخبت بود دسیدیم من اين پپش‌آمد دا بفال نيك نگرفتم اکنون اگسر 
صلاح بدانیه مرا از این مأموریت معاف فرمائیه ودیکری دا بجای من برای انجام ادادة خود منصوب 
دادید و السلام . 

حصُرت اباعبدا4 در باسخ وی نوشت : 

پیم مناز آ نستکه از آن نظر ا-تفا خواسته وممودیتت دا بدیگری محول کرده‌باشی که اذمرك و 
مقابل شین با دشمن میهراسی. باید دل قوی کنی وماموریتت را چنانچه دستود داده‌ام بانجام‌آودی . 

ملم هنگامیکه نامه آنحضرت را خوانده گفت استعناه من از تری دشمن و فراد از مرك 
تبوده آنگاه با عزمي ثابت برمر کب مقصود سواد شد ازمضیق حر کت کرد تا به آپی که متعلق مرد 
بود دسید آنجا نزول اجلال‌کرده پس از اندك استراحتی ازآن دحل کوج کرد چشمش به شکارچی افناد 
که تبری بشکاری پر تاب کرد چون نزديك دسید «ملوم شد آهو بز خم تیر از پای در آمسد مسلم این 
پیش آمد دا بفال نيك گرفنه گفت امپد است بخواست خدا بردشمن جره شویم . 

مسلم داه دا بهر قمی که بود پیمود تا واددکوفه شده و بخانه مخثاربن ابی عبید که امروز 
آنجا په نام خانه ملم بن مسپب شهرت داد نزول کرد شیمه که از آ.دن حضرت مشارالیه باخبر شدنه 
دسته دسته بدیدار ] نجثاب شثافتند چون عد حضود یافتند ءسلم ناءه امام حسین م دا برای مردم فراگت 
کردآنان از شنیدن کلمات نامه مي گر پستند وبا وی بیمت کر دند تا هبجده هزار نفر کوفی با وی بومت 
لمود لسن . 


وارد شن = کو PAF‏ 


ا ius‏ توص إلى الحسين ا بخیره سعة و 
بالقدوم . 

و جملت العيعة تختلف إلى هسلم بن عقيل (ره) حتى علم بمكانه » فبلغ النعمان بن بشير 
ذلك , و كان والیاً على الكوفة من قبل معاوبة » فأفر“ه يزيد علیپا » فصه‌د المنبر فحمداله و أثنى 

عليه ثم" قال : آما بعد فاتتقوا أل عباد الله » ولا تدارعوا إلى الفتلة و الفرقة ٠‏ فان" فیها تهلك 
ارجال ,و نسفك الدماء . و نفصب الا موال ۰ نی لا افاتل من لا بقانلني » و لا آنی على 
من لم بأت علي » ولا ا نيه نامكم » ولا آنهرش بكم .ولا آخذ پالفرف ولا الظنّة ولاالتهمة ء 
و لکنتکم إن أبديتم صفحتکم لي » و نكنم بيعتكم » و خالفتم (مامکم » فوال الذي لا له غیرء 
لا ضربتکم بسيقي ما ثبت قالمه في بدي » ولولم کن لي منکم اصر » آما ني اُرجو ان یکون 
من يعرف الحق منکم آکثر ممن بردبه الباطل . 

فام إليه عبداله بن مسلم بن د بيعة الحضرمي حلیف بني أ مية ففالله ؛ إذّه لابصلح ماترى 
اسها الا مير إلا العشم, وان هذا الذي أنت عليه فيما بينك و بين عدو "ك رأي المستضعفين, فقال 


(٩۰٩۰۰۰۰۰٩٩‏ س ن ل ل سیو لے سا سے 
7 ۳ > 





مسلم نامه سین غ توشته وحضرت اورا از ديعت ت اهن عنه که دست ديفت باو داده باخیرساخت 
و اضافه کرد که بر‌ودی بکوفه بيا ید شعیان از همه طرف بسوی مسلم می شمافنند تا افامتگاه او‌شهود 
همگان گر دید 


نعمان؛ن بشیر از ورود مسلم و بعت مردم با او خبردار شد نامیرده در آن اوقات از جانف 
معویه حکومت کوفه داشت و بزید هم اورا بەت سابقی برقراد داشت . 
نعمان برای آنکه هرجه زودتر مردم دا از آشوب گری جاو گبری کند بمثبر دفته یس از<مد 
خدا گفت ای بندگان خدا بترسید و آشوب نکنید و تفه در میان مردم ایجاد تلمالیه و اسباب علاکت 
مردم را فراهم نسازید و بخو نر یزی و غصب و چپاول مال و ثروت خود حاضر نشوید و این نکثه دا 
هم بدانید من با کسیکه سرقذال با دن نداشته باشد با او مقاتاه نمی کنم و کسیکه علیه من قیام ننماید 
عليه او اقدامی نمی کذم و خوابیده و آسوده شم دا بیدار نمی کذم و بدون جهت م٬مرض‏ شما له یوم و کیرا 
به تهمت گر فناد نمی‌سازم و متهم نمی گر دانم ولیکن شما اگر ازه‌ن اعر اض کنید و بیمت مرا بشکنید و با 
امام خود مخالفت نمائید سو گند بخدای یکتا تا وقتی که شمشیر من دد فاثمه خود باقی اصت گردن شما 
را میز نم و ا گر که ی عم برادی من قيا م ننمایه بازھ-م دت از کار خود بر نمیدادم ددعین حال آدزوه‌ندم 
مردم حق ماس شما بیشتر از نمك نشناس شما باشند عبداله حضرمی که هم سم با بنی‌امیه بود از جای 
بر خاست گفت ای امیر با اینگونه سخنی که تو گفتی مخالفان دست از مخالفت خود بر نمیدادند جاد؛ 
آنها منحصر بجنك است ذپرا اینگونه بیانات تهدید آمیز دویه مردم ناتوانست . 


۳۸۴ السط امقر“ ی ى 


و من ه هت بت و هو مد و و 9۵ هو عم وه و 


لنسان ۳3 کون ات از ۳ ای" اه 5 لا ف 


و خرج عبدالله بن مسلم وکتب 7۹ عز دد بن ۽ عاو ءة كتا با : آما بعد فان" مسلم بن‌عقیل فد 
قدم الكوفة و بایمته الشيعة للحسین بن علي" بن أبي‌طالب فان يكن لك في الكوفة حاجة فابعث 
إليها دجلا قویاً ينغذ أمرك » و يعمل مثل عملك في عدوگ , فان" النعمان بن بشير دجل ضعیف 
أو هو تضعف نم كنب إليه عمارة بن عةبة بنحو من‌کنابه ,نم" كنب إليه عمر بن سعد بن ابي وقاص 
ممل ذلك . 

فلا وصت الکنب إلى يزيد » دعا سرجون مولى معاوبة فقال : ما دأبك ؟ إن حسيناً 
قد نفذ إلى الكوفة مسلم بن عقيل ببایم له , وقد بلغني عن النعمان ضعف و قول سيىء » فمن 
نری ُن اشن على الكوفة ؟ و کان دز مد اا على عببدالن ۳ زباد » فقال له مر جون: ارات 
اوبشیر لك معاوية حاً ماکنت آخذا برأیه ؛ قال : بلی » قال : فأخرجبرجون عبد عبيدالة بن 





مان پاسمخ داد هر گاء من دراطاعت از فرمان خدا درردیفب مستطعفن و ناتوانان باشم دوسضر 
میدادم که ازخدا نافرمانی کم وپیش مر دم دنیاآ برومند باشمآ نگاه ازمثبر بزیر آمده بدادالاماده رفت . 

عبداله که دید تیر سخنش بهدفت مقصود نرسید نامه باین مضمون به پزید نوشت . 

مسلمبن عثیل بکوفه وارد شد و شیمیان سین ع با وی بیعت کردند وهر گاه تو بکوفه احتیاجی 
دادی مردی دلاوردا_بایئصوب بفرست تا بئواند امر ترا در این ثهرسنان نود دهد و مالند توکه بر 
دشمن جیره می‌ذوی براو دست بابد زیرا تعمان مردی ناتوان یا تعااهر به ضف وناتوأنی می کند. 

پس از او عمادغبن عقبه وعمر بن سعد یز نامه بهمان مْمون ارسال داشئند . 

این‌نامه‌ها که بدست پزید دسید. سرجون, غلام معویه را احضاد داشته گفت بطودبکه شنیده ام 
حسی‌بن على ع مسام را یکوفه فرستاده :از آنها برای او بیمت بگیرد ونعمان هم ضعف و سستی نشان 
داد آبنك رای تو در این پاده چیست ؟ و چه کسی را سر اواد آستاندادی کوفه ميداني دِ 

بزیه آن اوقات عبیداله زیاد را موده عتاب قراد داده ومېغوض خود ساخئه بود. 

سر‌جون گەت اگر معاویه زنده شود و بتو فرمانی بدهد طبق فرمان او عمل مي‌کنی ؟ گفت 
آدی. سر جون هماندم ابلاغ آستاندادی پسر زياد را که معویه برای عبیداله نوشته بود برون آورد و 
اضافه کر داينك این ابلاغیه رای معوپه است که بیش از مرك ناءبرده دا به آستانداری‌کوفه نامزدکرده 
است وضمناً آستاندادی :مره را هم باو تفو بش داشته , 

یزید که سرانجام کار خود را چنان دید که معوبه برفراد نموده بسر جسون گفت ا بنك اپلاغیه 
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قال له بزید افدل اف نید عبداله ن ذیاد إلیه »دة عامل و وکتب 
إلى عبیدانه معه : ما بعد فاه كنب إلى شيعتي من أعل الكوفة بخبرونني آن" أبن عقيل فیها 
بجمع الجموع» لیشق" عصا المسلمين قسبر حين تقراً كتابي هذا حّی تأ ‌الكوفة فتطلب ابن‌عقیل 
طلب الخرزة حتی تثففه فتوئقه أو تفتله أو تثفیه والستلام . وسم إلبه عهده على الكوفة . 
فخرج مسلم بن عمرو حتّی قدم على عبیدانه بالبصرة » وأوصا إليه المد والکتاب » فامر 
عبيدالة بالجهاز من وقته و المسير و اس لی‌الكوفة من الغد » ثم" حرح من البصرة » فاستخلف 
آخاه عشمان واقبل |لي‌الکوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلی وشريك بن الا عور الحارثي » و شمه 
وأهل بسته حتی دخل الكوفة ۰ وعلیه عمامه سوداه وهومتلئم والئاس قد بلغپم [فبال الحسن 18 
إليهم » فيم بننظرون قدومه " فظنتوا حين رأوا عبیدانه آنه الحسين ا . فأخذ لايمر“ على جحاعة 
من الاس الا سلموا عليه و فالوا : مرحباً بك بابن رسول اله ی قدمت خبر مقدم » فرأی من 
تباشرهم با لحسين 3 ماساءه» فقالمسلم بن عمرو طاأکثروا : تأخروا » هذا الا میرعبیدانه بن زياد 
عبیداڭ دا برای او بفرست سپس مسلم ېن عمرو پاحلی دا احضار کرده و نامه بضمیمه ابلاغبه برای عبيداله ` 
نه‌وشت . 
رعاپای من از کوفه نوشئه‌اند پس عقيل در کوفه آمده و مردم دا گرد خود جمع کرده و هی - 
خواهد پدینوسیله آشوب و فتنه جوئی تماید و تفرقه در میان مسلمانات بسرفراد بسازد بمجردیکه از 
مشیون نامه من اطلاع یافتی بطرف کوفه حر کت کن اورا گرفته با محکم به‌بند و يا بکش و یا تبمید 
نما داسلام . 
جنانچه اشاده شد نامه ایالتی کوفه دا هم باین نامه ضمیمه کرد . 
مسل‌بن عمرو به پسره آمده و ابلاغبه و نامه دا به عبیداله تملیم کرد عبیداله هم پلافاصله 
اسباب سفر کوفه را فراهم ساخته فردا بعزم کوفه حر کت کرد و برادد خود عثمان را جاي نشن خود 
قرار داد . 
بیدا بیمراهی مسلم‌بن عمرو باهلی و شريك بن اعود وخاندان و لشکرپانش از بصرء ح کت 
کرده وارد کوفه شد 
بسی زياد عنگام ورود یکوفه عمامه سیاهی بسر گذادده و بوذ بندی بسورت افکنده مردم که از 
آمدن حسین ع بیاخبر بو دنل خیال کردند حن ج¿ وارد شده «هر دسته از مرد) که میرسید باو سلام می 
کرده و می گفاند خوش آمدی و صفا آوردی ای ,سر دسولخدا س عبیداله از اشتباه مردم بسیار ناراعت 
شد مسلم‌بن عمر و هنگام که دید هر دم بیگدار بآب زده و از راه نادای بوی اظاهاد محبت می‌کنند گفت 
دور شویه اینخص پر زیاد است وحسین نیست . 
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وسار ۱ بل " ومعه جاعة عة قد ار هلا تون اه لسن فأغو اسان 
ابن بشیر عليه و علی خاصته » فناداه بعض من کان معه لیفتح لهم الباب » فاطلم عليه النعمان 
وهو بظنه الحسين ا فقال : أسدك الل إلا" تنحیت » وان ما أنا بسلم إليك آمانتي » ومالي في 
قتالك من أرب. فجمل لابکلمه. نم" ٍنه دنا وندلی التعمان من شرف‌القصر. فجعل یکلمه فقال : 
افتم لا فتحت » فقد طال لبلك . وسمعها إنسان خلفه » فنکس إلى القوم الذین اتبعوه من أهل 
الكوفة على أله الحسين ا فقال : با قوم أبن مرجالة واگذي لاله غیره » ففتح له الشعمان فدخل 
وضر بوا الباب في وجوه الاس و انفضوا . 
فأصبح فنادی في الاس الصلاة جامعة » فاجتمع الاس فخرج إليهم فحمدال وأثنى عليه 
ثم قال: آما بعد فان" أميرال‌ؤمنین پزید ولا ئی مصر كم وثفرکم وفیشکم » ومر ني بانصاف مظلومکم 
واعطاه محرومکم» والا حسان إلى سامعكم ومطيمكم “كالوالد البر. وسوطي دسيفي علىمن ترك 
آمری وخالف عپدي » فلیتق امروٌ على تفه د السدق ىء عاك لا الوعد› , 


مسر زیاد شبانه با همراهیان خود بکناد فصر دارالاماده دسید و لجاده‌ایکه اط-راف او گرد 
آمد» یمین داشئند شخص تازه وارد حسین ع است . 

نعمان که از ورود شخص تازه واردی پاخبر شد وازآن طرف سابقه‌آمدن امام سین را داشت 
برای نکه اسباب مسو لیت برای خود درست نکرده باشه دسئور داد در دارالاماره دا پروی پسر زیادو 
نزدیکان او بستند کسی فر باد زد در دارالاماره را باز کنید نعمان از بام دادالاماد» ابن زیاد دا بگمان 
آنکه حسین م است مخاعاب وراد داده گفت سو گند بخدا از کنار دارالاماره دور شو به حق خدا امانتی 
که پدست من سپرده شده بتو نخواهم داد وحاجتی به پیکار با توهم ندادم عبیداله سخن نعمان دا میغنید 
لیکن برای آنکه آسپبی نه‌بیند باسخی باو نمیداد تا پشت قسر آمد به نعمان کت دردا بگشا با فثم و 
گفایش که شب اهادتت طولانی شد و عمرت سر آمد - شخصیکه بشت سر بسر مرجانه بود صدای اورا 
شنید بطرف جممیتی که بگمان حسین همراه وی‌آمده بودند موجه شده گفت بحق خدائیکه شريك ندارد 
این موجود تازه وارد پسر مرجانه است وامام حسین ع نمیباشد - نعمان که صدای پسر مر جانه دا شید 
بزودی دررا بروی او باز کرد او وهمراهیانش وارد شده ودر را محکم بروی مردم بستند و مردم‌که از 
زیارتآقای خود محروم گردیده وامر بر لاف نتظار دامشاهده کردند پرا کنده شده بخانهای‌خودرفتند . 

فردا صبح مردم را در ميان مسجد کوفه گرد آورد بمثبر دقفت پس از حمد وتنا گفت بريد مرا 
آستان‌دار هر شما قراد داده و همه چیز این ولابت دا در تحت اخنیار من گذارده و دستور داده با 
ستمدید گان مراعات کنم و به محرومان وبی بضاعنان كمك نمایم و هر کسی سخن مرا بشنود و اطاعت که 
باو احسان کنم ومانند پدد مهر باني برای او باشم وهر کسی مخالفت و سرپیچی نماید اودا با شمعیر و 


وارد ۳ ره خانه مالیبن 2 ۳۸.۷۶ 


ود وأخذ د ار الآ دی ل ار : ومن نفک من طلا 
ود بم فبریء ؛ و من م کب یی آن لا بخالقنا منم 
مخالف ‏ ول بيغي علينا هنهم باع فمن لم بفعل برت ده الذمة , و حلال لنا دمه و ماله › 
و ّما عربف وجد في عرافته من بغية أميرالمؤمنين أحد لم برفعه إلينا سلب على باب دأره ۰ و 
ألغيت تلك العرافة من العطاء . 

ولما سمع مسلم بن عقيل مجيء عبیداله إلىالكوفة ومقالته التي فالها" وما آخذ به العرفاء 

والناس »> خرج من دار لمختار حتی انتپی الى دار حانيء بن عروة فد‌خلها , فأخذت الشيعة 
تختلف ]لبه فی دار هانيه على تسر واستخفاء من عبیدال , زتواصوا بالکتمان فدعا ابن‌زیادمولی 
له قال له معقل » فقال له : خذ ثلاثة آلاف ددهم » و اطلب مسلم بن عقيل والتمس أصحابه » 
فانا ِِ بواحد ارو سس الثلانة 8 وفل ہا 
تازیانه براه بیاودم بنابراین کسیکه خوددا دوست ۳۳9 باید از الت احتراز کند وراسئی پیشه نماید 
تا از حلاکت در امان باشد . 

مس اذ این اذ منبر پائن آمد واز آغاز کار با ددشتی دسختی دفتاد کرد ودستور داد سرشناسان 
کوفه و آنها که مردم دا می شناسند حاضر کرده تا مه‌روفان وهواخواهان یزید و مخالنان و آشویکران 
دا معرفی نمایند و خاطر نشان ساخت کسانیکه نامپر د گا نرا معر فی کنند و پحشود آورند آسیبی از ما 
نخواهند دید و کیکه برای اینکار حاضر نمی‌شود بابد ضمانت کند آنها که ممروف ددنزد او هستند در 
صدد مخالفت و ستمگری علیه ما نباشند و کسبکه باین امسر هم داضی نشود با آنکه سرشناسان قوم دا 
معرفی نتماید بابد بداند که در امان ما نبوده وخون اورا خواهیم دیخت ومال او برما حلالست وهر سر 
شنامی که از یکی ازدشینان یزید باخبر بوده و اودا بىقام ما ممرفی نکرده باشد برای عبرت دیگران 
اورا در کناد خانه‌اش بدار می‌آو یز یم واز صلیه ملو کانه محروم خواهیم داشت . 

هنگامیکه ضرت مسلم بن عفیل ع از آمدن عبیداله باخبر شد واز سخنان بیخردانه او اطلاع 
حاصل نم‌ود ومتوجه شد سرشناسانر! برای معرقی شیم‌یان علی و مخالفان بزید بحضور طلبیده از خانه 
مخثار خادح شده و بمنزل ها نی :ن عروه رفت شیعبان مخفیانه <ضور حصر نش میرسید ند و ضمناً بیکدیگر 
تومیه می کردند مبادا کان عبیداله از جایگاه مسلم باخبر شود. 











عبیدالله برایآنکه هرجه زودتر بمقصود خود برسد غلامی داشت بنام معقل باو سه هزار ددهم 
داده گفت در طلب باران ملم برآی وهر گاء با یکی يا عد؛ از آنان ملاثات کردی ایئوجه دا بایشان بده 
وبگو اینه‌قداد وجه را بگرید وصرف نابودی دشمن خود بنما؛ید وبرای از ببخ وین درآوددن او اسلحه 
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فا وحلس الی جنه حجنی فرع هن صلاله ۰ م قال ا عہدالله إني امرڑ من‌اهل‌الشام 
آنم اله علي 7 احل الست» وحب" من احبپم ¢ ونباکی له ۰ وفال : معي ةا لاف دهم آردت 
۲ ۶ - ی د اطق . 
با لقاء رجل منهم بلغني انه قدم الكوفة ببایع لابن بنت دسول الله یی » فکنت | رید 
لفامه فلم أجد أحداً بداني عليه » ولا أعرف مكانه " فانني لجالس في السجد الان إن سمعت نفرا 
من المؤمنين بةولون : هذا دجل له علم بأهل هذا ابیت »و نی أنيتك لتقبض منتی هذا الال و 
تدخلني على صاحبك فاني أخ من |خوانك » وئقه عليك ¢ وان ست شت أُخذت بیعتی له قبل لقانه » 
فقال له این عوسجة احمد أله على لقائك |ماي فقد سر“ ني ذلك » لتنال اأذي تحب ؛ ولینصر اله 
بر ید و بهآ نان جنان وانمودکن که توهم از آ نهائی ذیرا بت است هر گاه وجه مز بوردا با نها پردأختی 
ایشان بتو اطمینان بیدا کرد و ترا مورد و ثوق خود فراد داده و هیچ خبری دا از و پوشیده نمی - 
دارند پس از این پیوسته با آنها رفت و آمه کن تا سرانجام از محل ملم باخبر شوی و با او ءلاقات 
که 
اوطبق دستور رفتار کرده وبه جستجو ءرداخته ا وارد مسجد اعظم کوفه شده درآ نجا مسلم بن 
عوسحه مشفول نماز بود شنید عد ه ی گفتند این مرد برای حسن غ بیعت می گیرد معقل از استماع این 
سضر مت را منم شمرده پهلوی مسلم ند نشت حون نامبر ده از نماز فارخ شل ۲ مورت حق بجانهی 
کھت ؛ ای بلد؛ خدا؛ من یکی از هر دم شامم خدایمتمال نعمت دوستی اهل بیت بیئمبر ودوستان ایشانږ| به 
من ارذانی داشئه و بلافاصاه برایآنکه هرجه بیشتر خوددا داستگو قلمداد کند شرو ع کرد بگریسش و 
اضافه کرد اکنون سه هزار درهم دراختیاد دادم می‌خواهم آنها دابمردیکه شنیده‌ام چندی واردکوفه شده 
و می‌خواهد برای فرزند دختر پی‌مبر ص بیمت بگیرد تسلیم نمایم و من از ساعنی که وادد کوفه شده در 
تعقیب کسی هسنم li‏ مرا بحضور او دلالت نماید متا سفا نه هذوز کسی را ندید هام که مرا بزیادت او نائل 
گرداند واز محل او اطلاع دهد و اینك که در مسجد نشسئه بودم از یکی از مومنان شنیدم می گفت این 
استفاده کر ده فود شما آددم ئ این وجه را گر فته و مرا به حضو د آقای خود دهیری نمائید ذیرا منهم 
يکي ازپر اددان ومحل وئوق مایم وا گر هم بخواهی ببشتر دمن اطمینان بیدا کنی ممکن امت قبل از 
رهیدن بحصور او از من برای او بیعت بگری . 
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مشافة هذ ذه الطاغبة وسطوته قال له معقل u‏ ال خیراً خڏ اة علي فأ فأخذ د 

عليه المواثيق الْفلظة ليناصحن ولیکتمن؟ , فاعطاه من ذلك مارضي به » نم" فال : اختلف إليء 
اما ني منزاي فاي طالب لك الا ذن على صا<,ك » وأخذ بختلف مع النتاس فطلب له الا ذن » 
فأذن له فأخذ مسلم بن عفیل بیعته وأمرأباثمامة السائدي بقبض المال منه ‏ وهو الذي کان‌پقبضش 
آموالهم » و مایمین به بضهم بعضاً » ويشتري لهم الستلاح » وکان بمیراً » و فارسا من فرسان العرب 
و وجوه الشيعة » و أقبل ذلك الر جل بختلف إليهم فهو وال داخل و آخر خارج » حتی فيم ما 
احتاج |لبه ابنز باد من آم‌هم فکان بخبرء به وقتا فوقتا . 


بسو موسچه که خیال عی کرد این مکار بدکار آ اجه کفته از روی صدق و صفا بوده سپای خی[ 
را بجا آودده گنت خدا دا سپاسگزادم که مرا از دیداد تو خرساد فرموده و آرزومندم بزودی پیطالوب 
خود نائل شوی و کی را که دوست میدادی بزیادنش برسی و خدایمتمال بکمك 7-و اهل بیت پیهمبري 
را یادی فرماید لیکن هن نمی خواستم پیش از آنکه از ترس این بدکاد در امان باشم هسردم مرا پسست 
محبت اهل‌بیت پینمپر بشناسند . 


معقل گفت اکنون نبا ید اندوهتاگ باشی وآ نجه خبر است بزودی هوبدا خواهد شه بلکه مرا 
به بیمت با او مفتخی ساذ و آتش ددونی مرا که مدتی است شملهود گردیده خواموش‌کن 

,سر موسجه اذ وی پیت گرفته و بیمانهای محکم در میان آودده و شرط کرد میادا این قضیه 
دا پا کی بیان‌کنی ودشمنانرا باخبر گردانی معقل هم پتمام ممني خوددا در تحت اختیاد فرزند موسجه 
دد آورده و هر گونه شرطی که او می کرد کاملا می‌بذیررفت . 

مسلم که اورا از خود میدانست گفت چند دوزی بخائة من با تا من از آقای تو اجازةٌ حضود 
ترا بگیرم . 

اوهم حسبالامی دوزها همراه مردم بخانه «سلم میرفت تا هنگامیکه پسر عوه‌جه توانست یرای 
او اجاز؛ حصود اخد تماید. 

مسلم‌ین عقيل بنامپر ده اجاز؛ ورود داد او بدنور شرفیاب شده با حضر تش بیسک نمود ووجه 
مز بوررا تعدیم داشنه حضرت مسلم به #مامه صاگدی که رلیس بیت المال و کادها تحت نظر او اداده میشد 
و اسلحه جنگی می‌خر ید ودر ایتخصوسص بینائی کاملی داشت و علاوه برأین یکی از سواد گان زبردست 
عرب واز بزر گان شیعه بود دستور داد تا وجه مز یودرا اخذ نماید . 

معقل ازاین پس که درددیف خودمانیها ددآمد پیوسته بمنزل مسلم رفت و آعه می کرد ونخستین 
کسی بودکه وارد میشد و آخرین کسی بودکه از حضود مر خس می گردید و بالاخره با اين رفت وآمد 
توانست آنچه مورد نطر پسر زیاد بود تحصیل اماید وهروقت با پسر زپاد ملاقات می کرد اورا اذاسراد 
مسلم و مردم او باخبر می‌ساخت . 


۹ے e‏ السبط ا ی ی 2 ت 


سس 


وخاف هاني: بن عروة #9 ل و ا حضور ا ا J‏ او 
لجلسائه : مالي لا آری هانثًاً ؟ فقالوا : هر شاك , فقال : لوعلمت بمرضه لعدته , و دعا عل بن 
الا شعت اه بن خارحه وعمرو بن الححیاج الز ببدي" و کانت رو یحة بنت مرو تحت هاني* بن 
عروة » وهي ام" ,يى بن‌هانيء » فقاللیم: ما يمع هانی» بن عروة من اٍنیاننا ؟ فقالوا: ماندری 
وقد فسل انه وش شک » قال بلغني اه فد بري: وهو بجلس على باب داده » فالقوه وده ۷" مدع 
ما علبه من حقنا » فان لاا حب أن نفد عندي مثله من آشراف العرن ۰ 

فاتوه حى وففوا عليه عية وهو جالس على بابه , و فالوا له : مابمنعك من لقاء الا مير 
ذاننه قد ذكرك وقال : لو أعلم أنه شاك لعدته ؟ فقال لیم : الشکوی تمنعني » فقالوا له : قد بلغه 
أك تجلس‌کل عشية على باب دارك وقد استبطاك , والا بطاء والجفاء لا بحتمله الساطان آقسمنا 
عليك لا رکبت معنا » فدعا بيا به فلیسها » ثم" دعا ببغلته فرکبها > حتلى إذا دنا من القصر كأن" 


هانی از وفنی که بسر زياد وارد کوفه شده افر به‌آنکه از وی بیمثالة بود خود را به بیمادی 
زده وبه مجلس او حضود بیدا نکرد. 

اہن ذیاد از اطرافیان خود جویای احوال نامبرده شد گفتند او بیمار است ,سر زیاد اذبیمادی 
او اطهاد بی‌اطلاعی کرد و گفت هر گاه میدا نستم او بیماد است بعیادت او میر‌فام پس از این از محمد بن 
اشمث و اسماء خادجه وعمروین حجاج که هائی دخترش دویحه مادد یحبی بن هانی را بهمسری اختیاد 
کرده بود بحود طلبیده پرسید: جرا دداینمدت هانی بد‌یداد ما نیامه گفتنه م-] از نیامدن او اطلاعی 
نداریم وهمانجا یکی از آ نها کت بطوریکه شنیده‌ايم بیماد است . 

پسر ذیاد گفت شنیدهام بهبودی بافته وبر در سرای خود می‌نشیند با وی ملامات‌کنید وبگوگید 
بدیدار ما بیاید وحق ما دا پامال تکند ذیرا من دوست نمیدارم مانند هانی شخصی که از بزرگان عرب 
امت در نفار من لکه‌داد شود. 

نامير د گان جب دسئود اول شبی با هانی که دم درب خسانه‌ای نشسته بود ملاقات کردند و 
گفتند علت عدم ملافات تو با پسرزیاد جیست ذیرا او امروز جویای احوال تو شده و کته بود اگر 
میدانستم او بیمار است ازوی عیادت می کردم . 

هانی گنت همچئالکه بیرض دسیده بیمار بودم ومر یی مرا از حضود ممانت کرد. 

گفتند راست است لیکن پسرزیاد اطلاع یافته که بهبودی بافثه‌ای و شبها دم منز لت می‌نشینی و 
ازحضودنزد بسر ذز یاد خوددادی می کنی و باید بدانی که بی‌اعتناگی کردن سلطان بر خلاف عادت اشخاس 
سرشنای بوده وخس‌شاء باینگونه جفاهاحاضر نمی‌شودا بنك بر ای رفع کدورت ترا بخدا سو گند میدهیم با ما 
سوار شده بحضود پسرژیاد ببائی . 

هانی کفتة آنانرا پذیرفثه دستورداد لبای و مر کیش دا حاضر کردند سواد شد نزديك قمر 


ورود هانی بر أبن‌مرحانه ۳۹۱ 


نفسه أحست ببعض الذي كان » فقال لحسان بن أسماء بن خارجة : باين الا خ ٍني وال لهذا 
الر جل لخاثف فماتری ؟ فقال : با عم" واله ما آتخوف عليك شیثاً : ولم تجمل علی‌نفسكت سبیلا؟ 
ولم یکن‌حسان بعلم في أي" شي» بث ليه عببدال ٩‏ فجاء ها ئيء حتنی دخل علی عسداله بن‌زباد» 
وعنده القوم» فلا طلع قال عبیداله: تنك بحائن رجلاه, فلا دنا من ابن‌زیاد وعنده شر بم‌القاضی 
التفت نحوه فقال : 
ارید حباءه و پرید قنلي عذيرك حن خليك من مراد 

و قد كان آوال ماقدم مکر ما له ملطفاً فقال له هانيء : و ما ذاك مها الا مير ؟ قال : إبه 
با هانی» بن عروة ما هذه الا مور الى تربص نف دارك لا میرالممنین و عامة السلمین ؟ جفت 
بمسلم بن عفیل فادخلته دارك » وجمعت له الستلاح والر "جال في الد ور حولك » وظنئت أن" ذلك 


دادالاماده که دسید احساس خطر کرده به حسان بن اسما توجه کرده گفت ای برادرزاده بخدا سو گند من 
از پسرزیاد بیمتاک عقید؛ تو دداین باده چیست ؟ او گفت ای عمو بخدا فم من هیچگونه خوفی از او 
تمبت بتو احمای نمی کنم وهیج بیمی بر خود داه‌مده آدی حساث که اینگونه اظهاد عنیده کرد پرای‌آن 
بود که نمیدا نست پسرزیاد برای چه آمری ناه‌یرده را احضاد کرد» . هانی که تا اندازه قوت فلب پبدا 
کر ده بود برعبیداله واددشد وهمانوقت هم عد از نزدیعان ضور دأشتاد بیجردیکه چشم عبیداله باوافتاد 
گفت «احمقی ببای خود بخانة علاکت وارد شد» هنکامیکه هانی نزديك پسر ذیاد که شریح قاضی هم 
حاضر بود دمید پسرزیاد به شریح توجه کرده گفت . 

ارید حیاته و یرید قنلی عذیر4 من خليلك من مراد 

من می‌خواهم او زنده بباند وبا کمال داحتی بیاساید واو آدزدمند است که مرا بکشد ونابود 
سازد حر گاه این نظریه من مودد سند نیست رگ و کسی را پیاودد که عذر خطای خوددا بخواهد (۱) 
وفتیکه این شمررا حانی از او شنید دداندیشه فرودفته ودانست که نظر دو گی ددبار؟ او دارد ژه-را دوذ 
اولیکه سرزیاد واردکوفه شد هانی دا کاملا محثرم شمرده و گرامی داشت و این بار که پراو وارد شد 
احترام که نکرده اراده قتل او دا هم داشت بهمن مناسبت‌هانی گفت چکونه شده این دفعه دای تو از هن 
بر گشته وبا این لحن با من سخن می گوئی! 

پسر زیاد گفت آرام باش چگونه از من توقع احثرام دادی با آنکه ددخانه خود معدماتی دا 





(۱) هر گاه توجه داشته باشید همین شمردا نیزحضرت امیرع برای پسرملجم خواند وفرمود 
من اراده حیانش را دائتم آدی علی ع راست فره‌ود حپات دنیا وآخرت پسرهلجم بمنه بولایست على ع 
بود لیکن سرزیاد که همو اره کار از روی تفلید و تقلب می کرد یمن نداشت با داشت که همر اهدي با او 
باعث مر که دنبا و آخر تست نه حیات‌آن . 


۳ ت السبط المفدی الحسی ا 1 


ا فل ما ا اا ل ی قال : با ى قدفعات ؛ فلا كثر ذلك شار 
ابی هانيء ال" مجاحدته ومناکرته » دعا ابن‌زباد معفللا ذلك العن فجاء حتی وقف بین بدیه , 
فقال له : اتمرف هذا ؟ قال : نم وعلم هانيء عند ذلك آنه‌کان عا علبهم» واته قد ا:اه باخبارهم 
فأسقط في يده ساعة ثم" راجمه نفسه ۰ فقال : اسمع منتي وصداق مفالتي » فو اله لا کذبت » وال 
مادعوته إلى منزلي ولا علمت بشیه من امه حتی جائني بسئلنی النزول ؛ فاستحییت هن دد» و 
دخلني من ذلك ذمام فضيْفته و آوبته » وقد کان هن أمره ما بلفك » فان شد E‏ 

موثقاً مفلظا الا أبغبك سوه ولاغاثلة ولا تيك حتی أضع بدي ني بدك وان ششت أعطيتك رهينة 
تکون في بدك حتنی آتبك و أنطاق إليه فآمرء أن رو يب شاء من الاادش » 
فأخرح من نعامه وجوارء ؟ فغال له ابن زیاد : وال لانفارقنیبداً حشی تأنينی به قال : لا وال 
لا اجك به ابداً. أجيثك بضيغي تفتله ؟ فال : واله لتأتینی به » قال : لاوا لاآ نيك به . 

فلا کثر الکلام بینهما فام مسلم بن ممروالباهلی" ولیس بالكوفة شامي ولا ري غيره » 





فر اهم آوردة که برای بزید وهمه مومنان ز بان آوداست. مسلم‌بن عفیل را بخانةٌ خود جای داده ومیادذان 

واسباب دزم دره‌تزل خود گرد کرد؛ وخیال می کنی این گونه کادهائی که انجام داده برمن ,وشیده می - 
ماند وخبري اذآنها نداده. 

هانی گفت اینگو نه کادهائی که می گوئی من‌انجام نداده‌ام ومسلم م درخانه من نمیباشد. وسر 
زیاد گفت. آری آ نچه را می گویم انجام داده ومسلم هم‌بخانه تست. 

این سخن جندین بارم‌یانآ نها ردو بدل شد وهانی دید انکار می کرد. این ذیاد که دید هانی 
دست از انکارش بر نمیدارد و می‌خواهد پرده بردوی کرد؛ خود بیوشاند جاموي خود معقل دا خواند. 
معقل دربرابر بسرزیاد ایسئاد برسیدیا اینمردرا می‌شناسی جواپ دادآدی . 

هانی پس از ورود وی فهمید که معقل جاسوس بسرزیاد بوده و اینمدتی که بخانه اورفت وآمد 
می کر ده واظهاد دوستی مینه‌وده بر ای آن بوده که بو آند اطلاعات لازم را کست کر دہ و به وسر زیاد خبر 
دهد آنگاه یکاعتی با کمال تحير ایستاده , بس اذآن به وسن زياد گفت سخن مرا فشاو و کنته مرا تصدیق 
نما که درو غ نمی گویم و گنه بخدا هن اودا پهنزل خود دعوت نکرده و از کار او بهیچوجه اطلای 
نداشتم تا آنکه پخانه من‌آمد ودرخواعت کرد اورا بمتزل خود به‌پذیرم من هم چاره ندیدم جزاینکه از 
او درخانه خود ,ذیر ای کنم ودر نتیجه بایستی مته‌هد میهمان‌نوازی او بوده باشم و خواسته‌های اودا عملی 
سازم این بود خلاصۀ آنچه جاسوس بیوفایت برای تو بیان کرده وا گر هم بخواهی اکنون مپتوانم بتمام 
معنی با تو تمهد نمایم که درصدد آزاد تو بر نيایم واسباب ناداحتی ترا فراهم نساذم و آماد: بیمت با تو 
باثم و اگر هم بخواهی معکن استگروی بثو بدهم که رفته ونامبرده را از خسانه خود خارج بمازم و 
بدیئوسیله تعهد میهمان نوازی او را از گردن خود بردادم . 

سر زیاد گفت سو وف بخدا هیچگاه‌از تودست بر نمیدارم تا اینکه اورا تسلیم دست من نمائی 


مصروب شدن مان دن عروه در دارالاماره اقرا 


فقال : أصلح اله اا کلم :نم فا به ناحية TT‏ وهما منه 
بحیث پراهما . فا ذا رفعا أصواتهما سمع مایقولان “ فقال له مسلم : با هانيء أنشدك الل أن تقتل 
نك وأن تدخل البلاء في عشيرتك ! فواي إني لا نفس بك عن القتل » إن هذا الرجل ابن عم 
القوم ؛ ولیسوا قاتليه ولا ضائربه, فارفعه إلبهم فانه لبس‌عليك بذلك مخزاة ولامنقصة؛ اما ندفعه 
إلى السلطان ۲ فقال مانيء : واه ان" علي" في ذلك الخزي والعار أن أدفم جاري وضيفي وأناحي" 
صحیح أسمع وأرى شدید الساعد کثیرالا عوان » وال لوام أكن إلا واحداً ليس لي ناسر لم أدفمه 
حتی آموت دونه » فأخذ يناشده وهو بقول : وانه لاأدفعه الیه أبداً . 


فسمم أبن زياد ذلك فقال : ادنوه مني فأدنوء منه » فقال : واه لتأنینی به أو لا ضریر؟ 
عنقك ؟ فقال عانيه : إذا واه تکثر البارقة حول دارك ۰ فقال أبن زياد : والهفاه عليك ؛ بالبارقة 


هانی گفت سو گند بخدا هیچگاه جنن کادی تخواهم کرد و چگونه دمک ن است «یهمان عزبزم دأ بدست 
بريد توتسلیم نمایم تاخون پاك اورا بریزی . یس زياد گفت جاد؛ جز انجام خواسته من نیست , هانی 
گفت خسم بخدا اورا هیجگاء تسلیم تو نخواهم کرد. چون این سخن چندین مرتبه ميان ایشا ددو بدل 
شد مسلم بن مرو باهلی که در کوفه " شامی و بصری غير از او نبود از جای بر خاسته گنت اجازه بده ثا 
من چندکلمه با اوسخن بگویم شاید بتوان اورا قاذ ع سازم . مسلم ازجا برخاسته اورا به گوشة از قص 
دارالامادة که ابن زیادآنها دا میدیده و صداشانرا که اگر بلند می کردند می‌شنيد برده شروع کرد 
به | تدرزدادن واودا سو گند داد که خودرا به کشتن ندهد ودر بالل را بروی‌کسان خود نکشاید و وانمود 
کرد که من از کفته شدن سخحت عتارم و اضافه کرد مسلم بن عفیل ,سرعموی پز بد و کسان اوست و 
اینان هیچگاه بس عموی خوددا نمیکشند وذیانی باو وارد نمی‌آودنه بنابراین اورا بایشان تسلیم کن ۳ 
مطمتّن پاش که از این دهگذد خواری ونعیصۀ متوجه تو نخواهد بود بلکه یکی از افراد دا تسلیم دست 
سلطان وقت نموده . 


هانی پاسخ داد که میکوئی عاد وندگی برمن نمست ؟ کدام عار وننك از این بالاتر است‌که من 
میهمان 3 «ناهند»ام را بدست ستمگری تسلیم نمایم ۳ ai Î‏ من زذنده و توانا هتم مسی بینم و دی شوم د 
بازوانم فوی و یادانم بسیادنه و سو گند بخدا هر گاه همه از پاری من دست بردادند ومرا پدون یاو 
گذاد ند دست از باری او بر ندادم تا خود درراه او جان سپارم . 


مسلم:ن عمرو اورا و گنت داد وغرخش آن بود شاید بدینوسیله بتواند ویرا راضی کند لیکن 
دم سرد او در آهن گرم وی تأثبری نکرد و هانی میگفت بخدا قم هیچگاه اورا بدست پر زیاد تلم 
نخواهم کرد. بسر زیاد سخن اورا شنید دستور داد اورا نزديك من بیاورید چون نزديك وی دسید گفت 
سو گند بخدا باید ویرا تسلیم دست من نمائی ودر صودتی‌که خودداری نمائی گردنت را خواهم زد. 


¥ تار خا السبط المند" e OS‏ 5 


لخو فنی ٩‏ و هو و ان عشیر ته مهو اه بت م GS N‏ 
بالقضيب » فلم رل رت 6 | قه و اه ون مت کش اف وسال الوا دعل وة و ل 
ونش لحم جبینه على لحته ۰ حنی کسر القضیب ۰ وضرب هانيء يده آلی ائم سیف شرطي 
۱ د 6 ۳ 3 ۰ 
وحان به الرجل وهنعه › وقال عبد الله ٌ احروري سار النوم ۰ فد حل لدادمكث ١‏ حجر 2ه فر وه ۱ 
فألفوه في بيت من بيوت الدار, و آغلقوا عليه بابه " فقال : اجعلوا عليه حرساً ؛ ففعل ذلك به . 
فقام إليه حسان بن آسماء " فقال : آرسل غدر سایر الوم » أمرتنا أن نجيئك بالرجل 
حتی آذا حشناك به مت انفه و وحپه » وسلت دماءه على لحنه ؟ وزعەت ان تقتله ؟ فقال له 
عبيدالة : و نك لپا هنا ! فأ به فلهز و تعنم و | جلس ناحية " فقال عل بن الا شعت : قدر ضینا 
بمارای الا مير : لنا كان ام علینا , نما الا هير مدب . 
هانی گفت عجب اندیشة نابجاگی کرد؛ خیال کردی هر گاء گردن مرا زدی کسی اذ تو باژخواصت نمیکند 
بلکه بعجردیکه جنی کرد: نایسندی از تو بظهود رسد شمشیرهای پران از نیام کشیده و گردا گرد خانه 
ترا احاطه کنند ابن زیاد ازشنیدن این سخن پنداشت که هم‌اکنون کسان ها نی بیادی وی‌آمده ومنتظر ند 
تا به‌بینند کار وی بکجا کشیده خواهد شد گفت وای بر نو و بدا بحال نو مرا از شمثبرهای کشیده می ہے 
تررسانی آنگاه فرمان داد ا ویرا نرديك بت او آوردند ,لادر نك جوب دستی که در دسنش بود بالا برده 
و آ نقدر بسروصورت هانی زد قا دماغش را شکست ورو ومحاسنش را خون آلود کرد و ووست صودتش کنده 
شد ودر نتیجه جوب دستی بسرزیاد شکست هانی که اینعمل وحشیانه و تاجوانه‌ردانه دا از پس زياد دید 
دست دراز کرد و خواست شمشیر مأموریکه در کذایش بود بگبرد و زاده زیساد دا به یشینیان خود ملق 
سازد وی ممانت کرد. 
ابن زیاد برای رسوا کردن وناسزا گفتن به هانی اظهاد داشت اینمرد ازخوادح اصت وخون 
او برماأ حلال است اورا کشان کشان و از حضور ما خارح کنید . غلامان گنه آن نااك : هانسی را 
جنانکه گفته دود از ویش بسر زياد برده ودر حاه محبول ناخته ودر را بسروی او ستند و بدسور وی 
باسبانهائی بر آ نجا مو کل داشئند حسان‌ین اسماه که از عمل نایسند بسرزیاد تاراحت مود بو خطاب 
کر ده گفت وسر زياد جب هکر نامناسبی آوردی دهد ی او را خادجی خواندی و آزار کردی تو بما گفتی 
برای اصتحکام ارتباط و عمکادی با تو ویرا بحضور آوردیم و تو بجای آنکه با وی به نیکی رفتار نمائی 
دماغش را شکستی و صودتش را ځونآلود ساخثی و محاسنش را وین نمودی و اداده کردی اورا از 
بای در آوری بسرزیاد ؟ه از اطهاد تاعبر ده مخت تاراحت شد ازروی تمس‌خر گەت و انحا ھسش! GT‏ 
اور هم دسود داد با هشت زده بگوشة نشانیدند محمد اشعث کبه از سرانجام حسان بیمناك شد دهان 
جاپلوسی گشاده گفت ما از آنچه امیر به سود یا زیان ما کند خوثنودیم ذیرا امیر مپحواهد با انجام 
دادن معفاصد دود ما را تأدب نماید, 


مطروب ٠‏ شدن بن هائی و ود ی -۳۹۵- 


یلغ رین الجا ان ها نبا ود فتل » فاقیل في مذحج حنی احاط ey‏ 

عظیم ثم" نادی : آنا عمرو بن الحجاج و هذه فرسان ذحیح و وجوهها ؛ لم نخلم طاعة ولم 
فارق جماعة» وقد بلغهم أن“ صاحبهم فتل , فأعظموا ذلك » فقيل لمبیداله بن زياد : هذه مّذ حج 
بالیاب ؟ فقال لشر بح القاضي : ادخل على صاحبپم فانظر إليه ثم" اخرج واعلمهم أنه حي لمبفتل» 
فدخل شریح فنظر [لبه فقال هانيء لا دأی شریحاً : با له با للمسلمین أهلکت عشيرتي أين آهل 
الدّين ؟ أبن أهل الصر ؟ و الدماء تسیل على لحیته » إذ سمع الز جل على باب القصر , فقال : 
نی لاطا اصوات هذ‌حج وشيعني من من المسامین » انه إندخل علي" عجره نفر انقذوئي ؛ , فلا 
سمم کلامه شریح خرج |لیهم فقال لهم : إن" الا مير لما بلغه مکانکم و مقالتکم في صاحبکم ؛ 
آمرني بالدخول إليه فأنیته فنظرت إليه » فأمرني أن ألقاكم وا عر فک أنه حي » ون" اگني 
پلفکم من قتله باطل » فقال له عمرو بن الحجاج و أصحابه : أا اذا لم یفتل قا لعمد ۳ 

پس از این پیش آمد خبر به عمروبن حجاج رسید که هانی کشته شد. وی بجانب مردم مذدحح 
رهسپار شده وبا عد بسیاری اطراف قصر پسرزیاد دا احاطه کردند ئامیرده صدا بلند کرده. هان من مسر 
حجاجم و اینان سوار گان و بزر گان مذ<جاند دست از مفصود خود برندارند و براکنده نغنوند و تا 
آخرین قطر؛ خون ایستادهانه ذیرا اینان شنیده‌انه که بزر کشان کشته شده و اکنون برای خونضواهی 
آمده‌اند . 

به پمرژیاد از آمدن نامبرد گان اطلاع دادند . 

پسر زیاد به شر بح فاضي کفت اينك به حبس دفته و وضم هانی دا از نزديكث مورد بردسي 
راد داده ونتیجه مطالماتت دا به] نها اعلام کن و معاوم ساز که وی زنده است وکشثه نشده . 

شر یمم حسب‌الاهر وادد برهانی شد هانی که ویر | دید دانست که به طمع مال و مقام برای 
شهادت نابجاآهده اورا از خدا بیم داده و بجناب ا لوی او بناهنده شده گفت نابود شد ند مر د] من * کجایند 
دینداران و کجایند اهل مصر و این سخنانرا در هنگامی میگفت که خوت برد خسارش جاری میشد دد این 
هنگام صدای همهمه و غوفای مردم خودرا که‌کذاد قصر آمد. بودند استماع کرد گفت خیال میکنم این 
همهم مر دم مدحج و پیروان مسلمان منحت و يمين دارم هر گاه 2 نفر از آنها بقوانند بر مي وارد شو ند 
مرا از آین بیچاد کی رمائی خواهند داد. 

شر بح که صدای ھا ئی را e‏ بجانب مردم مذدحح رفته اطم‌اد داشت پسر زپاد از موفعیٹ شار 
بستگي و علاقه شما نسبت به هانی اطلاع پیدا کرد و چون شما دا ناداحت دید بمن دستور داد تا از 
نز ديك با هانی ملاقات کر ده و حبر سلاهتی اورا بشما اطلاع دهم متهم حسب الام ما وی ملاقات کر ده د 
اينك میگویم شادالبه زنده و کسیکه خبرقتل اورا بغما داده ددوغ گفته است . 

عمروبن حجاج و باران او که خیال کردند فاضی شهر داست میگوید (وای براين قاضیان ہی۔ 


و و وه هو اد ویو و و و و او ین و وا و و وا و و ده و و و وج وا و ۵ و وتو و و و و و ۵ و و و وود او و و و و و و و و و اد و و 


فخر ج عبیداله دن ز داد فصعد لمیر ومعه اشراف الناس وشرطه وحشمه » فقال : امابعد 
أا الاس فاعتصموا بطاعة اله و طاعة لمتكم » ولا تفر فوا فتهلکوا و تذلوا و نقتلوا و تجفوا و 
تحر موا 1 ان" خا هن صدفلل وقد اعد هن آنثر 

ثم" ذهب لينزل فما نزل عن اطذبر حى دخلت النظارة المسجد من قبل باب التمادین 
شتد ون و بقولون : قد جاء مسلم ن عقيل فدخل عسدالله القصر مسرعاً وأغلق آبوابه ۰ 

فقال عبدالله بن حازم : أنا وله دسول این عقيل إلى القصر لا نظر ما فعل هانیء ۰ فلا 
شرب وحبس رکبت فرسي » فکنت ول الد اخلن الد ار على مسلم بن عقيل بالخبر » فاذا نسوة 

۰ ۴ ¢ و 

طراد مجتمعات بنادین : با عبرتاه با تکلاء , فدخلت على عسلم قاخبرته الخبر قامی‌ني ان آنادی 
فی آصحابه وقد ما بېم الداور حوله » فکانوا فیها أربعةآ لاف دجل » فقال طلنادیه : ناد یامنصور 
مت > فنادت با هنصور امت > «تنادي أهل الكوفة فاجتمعواً علبه فمقد مسلم رحمه النه بروی 
الا ربام على القبائل کندة و مذحج وتمیم وأسد و مطر و همدان » وتداعی الاس و اجتمعوا فما 
حیاأ) خدا را میاسکز اری کرده هراجعت نمودند . 

مسر زياد که خوددا از آمیت مذحجیها آسوده یافت از فسر دارالاماده خارح شده با عد؛ از 
بزد گان و لشکریان خود بمسجه وادد شد و بمثبر رفت و گفت ای ه.ردم از خدا و بیشوایان خود بیروی 
کنید ودر میان خود تفرقه ا,جاد ننمائید ذیرا ممکن است براش دوئیت بهلا کت برسید و خواد گردید و 
کشته شوید و آزاد بینید و سرانجام بکارزار منجر شود و بدانید که برادد شما کسی است که بشما داست 
بکوید و کسیکه شما دا از داه ناشایست بترسانه معذود است وجای اعتر اضی برای او فیست . 

سخن دا بدبتجا رسانید هلوز از منبر فرود نیامده بود دیده بانان و مفتشان از باب تمادین 
وارد شده با تأ کید تمام «یگفنند مسلم بن عقيل آمد 3 پسر زیاد برای آنکه غافل گیر نود اسر عت از 
مسجد حارج شد ووارد فصر شده درب را محکم بستند . 

د ال حازم گو ید بخدا سو گند من از طرف مسلم‌پن عقیل ماأمود بودم تا به بینم سرا نجام 
کار هانی یکجا خواهد دسید هنکامیکه مشارالیه دروب ومحیوس گر دید بر اسب سوار شده و نخستین 
۳7 بودم که بر مسلم وارد شدم وخواستم نامیر ده را از پیش آمد هانی باخبر سازم عد؛ اذززنان بی مراد 
را دیدم که اظهاد دریغ و افوس هیکردند مسلم که ازاین خبر شوم اطلاع پیدا کرد دستودداد تاأصحاب 
او که چهاد هزار نار بودند و همه در اطر اف منزل اوسکونت داشنند بخوان و آنانرا باين شاد دعوت 
نمایم ( با منصود امت ) من هم آنها را با همین شمار خوانده اصحاب مسام در اندك وقتی حاضر شده 
حضرت ملم لوای جنك دا برای سردادان کنده و مذحج و تمیم واسد ومضر وهمدان ترتیب دادومردم 


محاصر 4 دارالاماره دو سلهٌ کوفان ۷ 
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ىنا إلا" فللا حتی متلا السحد من الاس والسوق » ومازا لوا يتو بون حتّی المساء » فصاق 
بعبیدانه أمره و كان أكثر عمله أن یمسك باب الفصر » و ليس معه ني القصر إلا" ثلائون رجلا من 
الشرط و عشرون رجلا من أشراف الاس و ال بيه و خاصته » و افبل من نی عنه من آشراف 
الاس یأنونه من قبل الباب الذي بلي دار الرومیین » و جعل من في القصر مح ابن زياد بشرفون 
OE‏ ۲ 0 1 
عییم فینظردن [لهم د هم پر مو پم بالحجارة ویشتمونيم ویفترون على عبیدالفه وعلی اه , 
قدعا أبن زیاد کثر بن شپاب و امه أن بخرج فیمن أطاعه من مذ حج فيسير في الكوفة 
وبخئل الناس عن این‌عقیل و بخو فهم الحرب ویحذ رهم عقو بة السلطان 1 ورام ل بن الا شعت 
أن خر ج فیمن آطاعه من کندة و حضرموت فیرفع راية آمان نن جاهه من الاس » و قال مثل 
ذلك e‏ ا ین ن آبجرالسجلي + وشي بن ذي الجوشن 
کر بن رت بای بنی عمارء » و 
بمث ابن‌عقیل إلى عى بن الا شعث من السجد عبدالر؛حمان بن شریح الشبامي ۰ فلمتا رأی ابن 
الا شعث کثرة من آتاء تخر عن مکانه . 
را آما ده کارزار فرمود فاصله شد باژار و مسجد از جمعیت مردم پر شد وتا شب یکی بعد از دیگری ده 
افر اد مسلم میپیوست تا از همه طرف کاد بر پمر رياد نخدت شد واو تا میتوانت از در دارالاماده 
مواظبت میکرد ودر قمر بفیر از سی نار نوکر وبیست نفر از اشراف وخواسش دیگری وجود نداشت و 
عدء از آشراف مردم که حور نداشفند وقتی از پیش آمد مسلم باخس شد ند به آهنك اوحر کت کرد و از 
دریکه کنار دار دومیین بوډ براو وادد میهدنه و آنها که با بمرزیاد بودند از پشت بام بمشاهده بادان 
مسلم آمذه بودند و آنانرا اصمحاب مسلم ما ماك میردنف وبه آ نها وعبیداأ له و پدرش فد میگفتند. 
ابن زیاد برای آنکه هرجه ژودتر بمنظود خود نائل شوه کثیربن شهاب دا خوانده و باو گفت 
به قبیله مذحح وارد شده وآنها دا که ممکن است دراطاعت او در آیته از پادی مسلم ملصرف سازدواز 
کارزار بیم دهد و از مخالفت با سلطان بترسانه و به محمد من اش گفت به فبیله کنده و حصر موت 
وارد شده و آنها که از او پروی نما یند در تحت لوای امان خود فسرار دهد و همین دمئودرا به ماع 
زهلی و شبت بن دبمی وحجادبن ابجی عجلی وشمربن ذی الجوشن عامری داده ومابقی دا امر کرد تا 
در دارالاماره بمانند ذیرا میترسید هر گاه آنها را بمأمودیتی بفرستد جز معدودی با وی نخواهند 
مأنى . 
کنر بن شهاب حسب‌الامر مردم دا از یادی مسلم منصرف میساخت و محمدین اشث برای 
انجام مأموریت خود آمده تا کناد خانه‌های بنی »ماده دسید » مسلم از کاد او باخبر شده عبدالر حمن 
شبامی را فرسئاده تا ویرا دستگر نما ید او عم که جمعیت همراعیان ویر ا دیده جا خالی کرد و به‌اتفاق 
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و جمل غل کیت فان وت بن نود الذهلي وشیث بن د بمي برد ون 
الاس عن اللحوق بمسلم » وبشو فونوم الستلطان » حتبى اجتمم الیپم عدد کثیر من قومهم وغيرهم 
فصاروا إلى ابنز باد من قبل دارالرومیین ودخلالقوم معهم فقال له کثیر بن شهاب : أصلحه الا مير 
معك في القصر ناس كثير من آشراف الاس ومن شرطك و أعل بيئك و موالینا » فاخرج بنا لیهم» 
فأ بى عبیداله وعقد لشبث بن دبعي لواء فاخرجه وأقام الاس مح أبن عقيل «کثرون حتّی المساء 
و آمرهم شدید » فبعت عبیدانه إلى الا شراف فجمعهم » ثم" أشرفوا على الاس فمشوا أعل الطاعة 
لز بادة والکرامة , و خوتفوا أهل المعصية الحرمان و العقوبة » داعلموهم وصول الجند من الشنّام 
لبم ۰ 

و تکل کثير بن شهاب حتی کادت الشمس أن تجب؟* » ققال : آینهاالناس الحقوا بأحالیکم 
ولا تمجلوا الشر" ولا تعرضوا آنفسکم للقتل" فان" هذه جنود أميرالمؤمنين بريد قد آقبلت وقداعطی 
الل الا مير عهداً لثن تممتم على حربه وام تتصرفوا من عشيتكم ۰ لبحرمن" ذر بتکم العطاء » و 


بفرق مقاتلیکم في مغازي الشام » و أن بأخذ البریه منکم بالسفیم » و الشاهد بالغاب » حتلى 





کثر و فعفاع و شبت مردم دا از همراهی با مسلم باز میداشتند و اذمخالفت با سلطان بیم میدادند تا در 
نتیجه عده 9 از مردم خود ودیگرانر ا گردآورده وبه اتفاق آنان ازجانب دادالرومیین وارد قصر 
شد ند کثیر به پمرزباد گفت خدا کار ترا اصلاح کند اينك عده بسیادی از آشراف مردم ولشکریان و دوستان 
ما در قصر حووردادند بثابراین مناس است بكمك اینعده خروح کرده وبر دشمنان خود حمله نمائيم 
لیکن پسرزیاد بمخن او اعتنائی نکرد ولواگی بر‌ای ش#بث‌بن دهمی ار تیب داد واورا برون فرستاد ومردم 
همچنان تا شب هنگام همراه مسلم بودند وشدیداً اظهاد بشتییانی عینمودنه پسرزیاد برای آنکه هرجه 
ژودتر مردم را از اطراف مسلم پرا کنده سازد اشراف دا گردآودده ودستود داد از پشت‌بام دارالاهاده‌با 
مردم گفتگو نما یلد و به آنانکه اطاعت کنند وعده صله زیادتری داده و ثابت کنند که میتوانتد از این 
رهگند موقعیت بیشتری نزد امیر بدست آورند وآنها که مخالفت کنند از همه گونه جائزه محروم و به 
عقو بت گر فتار شوند وضمناً خاطر نشان ساذند که بدین نزدیکی لشکر از شام وارد کوفه خواهد شد. 
کثیر بن شهاب طبق دستود با مردم ازهمین قبیل سخنان گفت تا وفنیکه نزديك بودآفتاب غروب 
کند‌آنگاه اضافه کرد ایمردم شب دررسید بهثر آنستکه بخانهای خود بر گردید ودست از آشوب بردارید 
وخود دا بکشتن ندهید ذیرا بهمن زودی لشکر يزيد وارد کوفه خواهد شد و امیر با خدای خود پیمان 
بسته هر گاه بهمن تسمیم که دارید برقرار باشید و بکارزاد بیردازید وادشب دا بخانهای خود برنگردید 
بازما ند گان دما دا از عطیه ملو کانه محروم بساژد وجنگجوبان شما دا در کوجهای شام سر گردان نماید 
و تنددست شما دا بجرم ناتنددست وحاضر شما دا بگناه غائبان مواخده کند تا سرانجام به يك يك از 


۱ Qh 


لایبقی له بيذ من‌أهلالمعصية إلا آذاقبا وبال ماجنت أبدييا » ومکلم الا شراف بنحو من ذلك . 

فلا سمم الاس مقالتپم أخذوا یتفر قون , و كانت المرأة تأتي ابنها و آخاها فتقول : 
انصرف ! الاس بکنونك ویجیءالرجل إلى ابنه و آخبه فیقول : غداً بأتيك أهل‌الشام فما تصنع 
بالحرب والشر ؟ انصرف قيذهب به فبنصرف فمازالوا بتفرآقون حتی‌آمسی ابن عقيل وصلیاطغرب 
وما ممه الا ثلائون نفساً في السجد » فلمتا رآی أنه قد أمسى وما ممه الا اولئك النفر » خرج 
من السجد متوجپا تحو آبواب کندة ؛ فما بلغ الا بواب الا" ومعه منهم هشرة ۰ ثم" خرج من 
الباب فاذا لیس معه إنسان بداه , فالتقت فاذاً هو لابحس أحداً يده على الطریق » ولا بده على 
منزله » ولا پواسیه بنفسه إن عرض له عدو فمضی على وجپه مناد دا ی أزقة الكوفة لابدری آين 
يذهب » حتتی خرج إلى دور بني‌جبلة من‌کندة . فمشى حتی انتهی إلى باب أمرأة بقال لها طوعة 


نافرمانان همین شراب نا گواددا بیاشاماند و بجزای خود برصاند. 

ونپز اشراف کوفه هم با همین بیان مردم دا پیمناك ساختند . 

مردم که این سخنان را شنید ند تحت تأثیر قرار گرفته واندك اندك مثفرق شدنه تا کار به 
جائی رسد که مادد پیش فرزنه وبرادرش می‌آمد واودا از مسلم متصرف میساخت و در نزد فرزند و 
برادرش می‌آمد واودا از اراد که کرده بازمیداشت ومیگفت فردا لخکن شام خواهدآمد ٿو چگونه می- 
توانی با آنان نمردکفی وخودرا از دام فتنه آتان برهانی اکنون تا وقت دير نشده بخانه خود باز گرد 
و از تصمیم خود دست برداد و بهمین کیفیت مردم یکی پس از دیگری از اطراف مسلم پرا کنده شدند تا 
وقتیکه ملم ددمیان مسجد بنماز مغرب پرداخت وآنهنگام جز سی نقر از چهادهزاد نفر باقی‌نماند‌ند 
ملم که دید بغیر آژهمین عده کس دیگری با او باقی نمانده (۱) از مسجد بطرف ابواب کنده متوجه شد 
هنوز به ابواب نرسیده بيست نفر دیگرهم از آ نمذه جدا شدند از باب که خارح شد همان ده نر‌هم دست 
از پادی او برداشنند و کسی نبوه که ویرا بعلرفی دلالت‌کند مسلم توجه‌کرد از یادان بی‌وفا کسی نمانده 
که اورا در ایئوقت شب داهنمائی کند و با بمتزلش میهمان نماید وبا او همکاری وهمگامی کند وا گر با 
دشمتی مصادف شود بوی یادی نماید . 

مسلم در ميان کوچه‌های‌کوفه مثحیر وسر گردان از اینطرف بآن طرف میرفت ونمیدانست به 
کجا میرود وهمچنان براه خود ادامه میداد تا بخانهای بنی جبله از مردم کنده دسید و آمد تا بددخانة 


(۱) فرب ظهر وعصر و عفرب آنجا ادا کرد و جماعت بود بربا 
جو مسلم فرش حفئن را ادا کرد یی از اتمام رو اندر قفا کرد 
ندید اذ ال بیدت یکمدد کار نمانده کس شیر از فرد داداد 


بخود میگفیت و مینالید منلم چ شد مسلم چه باشد لا نلم 


۲ تاريخ السبط الفدی الحسین الثبيد للا 
ام ولد کانت للاشعث بن قيس » فاعتقها فتزو جها أسيد الحضر‌ي فولدت له بلالا » و کان بلال 
قدخرح مع الناس و امه قائمة تنتظره ۰ فسلم علیها أبن عقيل فردات عليه السلام » فقال لها : با 
امة ال اسقيتي ماء ! فسفته و جلس و ادخلت الاناه ثم" خرجت » فقاات : با عبداله ألم تشرب ؟ 
قال : بلی » قالت : فاذهب إلى أهلك ! فسکت , ثم آعادت عليه مثل ذلك » فسکت ١‏ ثم" فالت له 
في الالثة : سبحان له يا عبداله قم عافاك اف إلى أهلك فاته لا بسح لك الجلوس على بابي » ولا 
احله لك » فقام و قال : با أمة اله مالي فى هذا اضر منزل ولا عشيرة» فپل لك فى جر ومعروف 


زنی طوعه نام نزديك شد . 

طوعه کنیز اشث‌بن قیں بود واز او فرزندی داشت اشعث ویرا آزاد کرد و اسید حضرمی اورا 
بهسری خود انتخاب نمودواز او فرز ندی آورد بنام لال نامبرده درآ نروز که مردم بیاری مسلم حر کت 
کرده بودند ارهم باتفاق آنان :مسجد دفثه بود مادرش که از پیش آم دوز تا اندازء خبرداد بود دم در 
حانه استاده و منتفار آمدن فرز ندش دود. 

مسلم که بر خلاف انظاد چهمش به آدمی افثاد بر او سلام 5رد طوعه جواب سلام داده مسلم 
اظهاد تشنگی کر ده واز او درخواست آب کرد زن به آندرون خانه رفته جامی آب تعدیم حور ميارك 
نمود مسلم آب آشامید و همانجا نت طوع» جام آبرا بخانه برد و باز کشت دید هنوژ ملم منتظی است 
گفت ای بنده خن[ مگرآب نیاشامیدی جواب داد آر ی گفت پس جرا ,خانه خود نمیروی . ملم بای 
نداد بار دیگر همین سخن را اعاده کرد جوابی نشنید باد سوم ط-وعه ناداحت شده گفت سبحانا4 ای 
بنده خدا از اینیعا پر خير و بخأنه خود برو زیر مناسب نیت بردر ځانه من به‌نشینی و من دوا ندادم 
دراینوقت شب کناد خانه من بیادامی. 

مسلم که چند ساعت قبل برروی دید گان مردم بیوفا جا داشت واصحابش برای میهمانی او بر 
یکدیگر پیشدستی مبجستند وا کنون ذنی با وی چنی معامله می‌کند - سخت مار شده گفت ايزن من 
دراینشهر ر بم وخانه و باری ندارم )۱ ممکن است أمشب دا بمن احسان نمود» ودر منزل خود جای 
داده و پس ان این باداش احان ترا بم ايم پرسید ای بادء خدا تو کیستی که پس اذ این خدەت مرا 


(۱) غریب کوفه با چشم پر اختر بدان زن گفت کای فرخنده مادر 
مرا سوز عطش بربوده از تاب رسان بسر کام خشکم فطر؛ آب 
یکی جوب دح آب گوارا دادش طا وع از دوی تمنا 
مس آنکه گفت با صد مهر بانی 4-۰ مت زنان جونانکه دانی 
شب است و کوفه‌پر آشوب و تشویش روان شو سوی آسایشکه خویش 
برون انداخت راز خویش از دل بگفاش فیستم درد کوفه منزل 
مراین آئوب و کیرا گیر و غوغا برای هن نموده چرخح برا 


ارشاد قیل ۳ ۲۵ 


ولعلي مكافىڭ بعك الوم ؟ قالت 1 1 عرداله و ماناك ؟ فال 4 نا مسلم بن عفیل كذ بني هو لا 
القوم وغر ونی و آخرجونی 1 قالت أت هسلم ؟ قال : نعم ؛ ق لت : ادخل فدخل بیتاً في دارها غير 
البيت الّذي نکون فبه ‏ وفرشت له وعرضت عليه المشاه فلم بتعش . 

ولم کن باسرع من أن جاه ابنها فرآها تکثر الد خول ني البیت والخروح منه فقاللها : 
وال ٍنه لثریينی كثرة دخولك هذا البيت همذ الیل و خروجك منه , إن لك لفأناً ؟ قالت ؛ با 
بني اله عن هذا » قال : واله لتخبريني » فالت : آقبل على شأنك ولا تسئلني عن شيء » فال 
علیپا فقالت : با بني" لا تخبرن" أحداً من التای بشيء مما | خبرك به ؛ قال : نعم فاخذت عليه 
الا یمان فحلف لپا فأخبر نه فاضطجم وسكت . 

ولما ترق الاس عن مسلم بن عقيل » طال على ابنزباد وجعل لایسمم لا صحاب | بن عقيل 
صوتاً کما کان يسه م قبل ذلك , قال لا صعابه : اشرفوا فانظروا حل ترون منهم أحدا ؟ فأشرفوا 





پاداش ارزانی فرمائی فرمود من مسلم بن عقیلم که اینمردم بمن ددوغ گفتند واز راه حپله گری درآمد ند 
و سرآنجام مرا تنها گذارده و از کین و کار دور نمودند . طوعه که ا::ناار جنین کسی را نداشت و شما 
سخن تازه استماع نمود آزدوی تعجب پرسید پراصنی تو مسلم‌بن ععیلی٩‏ فرمود آری گفت . 
گر خانه محقر است و تاريك بر دیده روشنت شانم 
اينك خانة محةر من دداختیار شماستآنگاه سام را در اطاق دیگری‌که خود سکونت نداشت 
راهنمائی کرد؛ و لوازم امتراحتآ نحطرت را فراهم ساخئه غذا حاضر کرد لیکن مسلم از آنجاکه ازدست 
کوفیان بد سبرت سخت تاداحت شده بودغذا میل نفرمود فاصله ند فرزندش بلال بخانه آمد دید مادرش 
بر خلاف معمول دد اطاق دیگری :یاد رفت و "مد میکند از اینعمل مادرش بمك افتاده گذت ابمادر بخدا 
4سم از رفت و آمد زیادی‌که برخلاف معمول دراین اطاق می‌نمائی مرا مشکو ساخته وخیال می کلم در 
آ چا عروسری بیدا کر دة. پاسخ داد دست اذاین پرسش برداد گفت چنی نیست بلکه بخدا سو گند باپد 
مرا اذ این سر باخبر کنی گت بهتر آنست دست ازایشکاد برداشته و بگذادی تا ابن امرپاهان بماند پس 
اصراد زیاد کرد مادد که دید انکاد اوفاگده نداددوممکن است‌سرانجام خوبی‌نداشته با شدجاره ندیده گفت 
هر گاء از حقیت این قضبه باخبر شوی ول خواهی دادکه با کسی ایثرازدا به‌یان نیاوری و کسی دا با 
خبر نسازی جواب دادآری . مادد, اورا سو گند داد ونزول اجلال میهمان تازه وارد که مسوجب بر کات 
الهي است بوی اطلام داد پسر که از آمدن مشادالیه با خبر شد سخنی نگفت و گوشۀ سر گذارد و 
حوابید . 
پس از آنکه مردم از اطراف محلم پراکنده ُدند فاصله زیادی شدک سروصدای اطرافیان 
مسلم بگوش پسرزیاد نرسید با آنکه پیش از این پپوسته سخنان و فریاد نامبردگان کوش آن بیهوش دا 
کر میکرد. وی به کسان خود دستور داد ازیشت بام دادالاماده بخادج نگران باشند که آیا اذهمراهیان 





کر ۳ ۳ ال ا لمعد فد یالحسین اليه چ 


فلم روا أحداً فال ا مد تحت الظلال قد کمنوا لکم " فنزعوا تخانج السجد وجعلوا 
بخغضون بشمل النار في يديهم و بنظرون فکانت أحيانا تضىء لهم و أحيانا لانضيء کما بریدون . 
فدلوا القنادءل و أطناب القصب تشد" بالحبال فیها اللیتران نم" تدلی حتی ينبي إلى الاادش » 
ففعلوا ذلك فى آفسی‌الظاول وأدناها وأوسطپا حتّی فعل ذلك بالظللة اني فیها النبر» فما لميروا 
شین أعلموا ابن زياد بتفرثق القوم . 

ففتح باب السدة التي نی مسجد ام" خرج فصعد النبر وخرج أصحابه معه » فأم‌هم فجلسوا 
قببل العتمة » وا عمرو بن نافع فنادی : ألا برت الذ مة من رجل هن الشر ط والعرفاء واللنا کب 
أو المقائلة سلى العتمة الا" في السجد , فلم يكن إلا ساعة حتّی امتلا السجد من الاس , ثل 
أس مشادبه فأقام السلاةو أقام الحرس خلفه »و امهم بحراسته من أن يدخل عليه أحد بغتاله » 
وصلی بالناس ثم" صعد المنبر فحمد اله وأثنى عليه نم" قال : آما بعد فان" أبن عقيل السفیه الجاهل 
قد أنى ماقد رأيتم من الخلاف والشقاق » فبرئت ذمة الله من رجل وجدناه في داره » وهن جاء به 


— ( را سس س ن . 


مسلم کسی باقی‌ما نده پاخیر ؟ آ نان ض از اخذ اطلاع :وی خر دادند که کی از آنان بافی فیست . وسر 
زیاد گفت حوب جستجو کنید ممکن است دد مخفیگاه ددکمین شا باشند آنها نیز تختهای مسجد را 
کشیده ومشعاها بدست گرفته واز اطراف مسجد وصفه های آن آویزان میکردند و جون بطودیکه باید 
وشاید نهیتوانستند کاملا برردسی بعمل آود ند قدي لها دا افرو خته و نیهائی که با پارچه سره-ای آنها را 
بعئه بودند دوشن نمودند و بدیژوسیله دور ونزديك وهمه تاریکیها وحتی اطراف منبردا نیز ٭وددبردمی 
فرار داده اثری از کسی نیافتند مملوم شد آنه) که سنك یاری حسین ونائ اورا بسینه ميزدند هما کنون 
درخواب تاز ودر پت نار ننا نشان آده‌یده| ند هنگامیکه کاملا اطع بیدا کردند کسی از باران مسام بافی 
نماند, أبن زیاد دا از فدا کاری بادان مسلم و بشئیبانی از حصْرت اورا بان ناستوده خبر دادند او هم 
با ؟مال داحتی دستود داد در پیشگاه دارالاماده دا که بمسجد باز ميشده بگشایده‌آنگاه خود و یادانش 
وادد مسجد شده بمابر رفت و امر کرد همه کان اوگردا گرد مثبر قراد بکیرند هون موقم نماز خفتن 
نرسیده بود قر ما نداد عمروبن نافع در مپان کوفه مردم دا ندا کرده بگوید هس کسی که از نوکران و 
سرشناسان وجنجویان که اماز خفتن دا در مسجد بجا نیاورد ددامان امیر نخواهد بود. ساعنی نگذشت 
این ندا مانند مهاب ثاقب در دلهای آن بیچاد گان مار کا ودر اندك وقتی مسچ.ه بر از جمعیت شد 
منثادی هردم دا برای نماز جماعت اعلام کرد پسرزیاد دستودداد باسبانان و نگهبانان اطراف اورا مواظبت 
کرده مبادا یکی از یادان مسلم بوی حمله نماید و اورا از بای در آورد بیخبر از آنکه اگرآنان اهل 
غبرت و مردانگی بوداد نباید با یك بادی از اطراف ناب خاص حسین ع براکنده شوند مجملا با کال 
آدامی تماز خفن دا بجا آودده «مذبر رقت وس ازحمد و ستایش خدا گفت : 


همانا فر ز ند ادان 3 سيه ءفیل دت «مخالفتی زد )£ بر ده نفافی در ید که وه ۳ لز آن ۳ 


جوم و با اه تن دم 5 


فله ديه » اتَقوا أله عباد أله و الزموا طاعتکم ویعت؟ ۾ ,ولا تجملوا على اگم یز با حصن 
ابن نمیر تکلنكك! مك إن ضاع باب سل OC‏ أوخرج هذا الر جل ولم تأ تني به وقدسلطنك 
على دور أهل الكوفة » فابعث مراصد على أهل المسکك و أصبح غداً فاسنیره الد ور وجس* خلالها 
حتّی تأنيني بهذا الر جل, وکان الحصین بن نمیر على شرطه » وهو من بني‌تمیم ثم" دخل ابن ‌زياد 
لفسر وقد عقد لعمروبن حریث راية وآمره على الناس » فلمتا أصبح جلی مجلسه و أذن لاس 


*م 


فدخلوا عليه و ذل ع بن الا شمت ففال : مرحباً بمن لاستفش" وا أقعده إلىجنبه . 

و أصبح أبن تلك المجوز فغدا إلى عبدالر حمن بن ڪل بن الا شمت فاخ بمکان مسلم بن 
عفیل عندامه » فأقبل عبدالر حمان حتی اتی آباء وهو عند ابنز یاد فسار م فعرف أبن ذباد سراره 
فقال له ابن‌زیاد بالقضیب في جنبه : قم فائنني به الستاعة » فقام وبعث معه قومه » لا ته قدعلم آن* 
کل" فوم بکرهون آن بصاب فام مسلم بن عقیل » و بعث معه عبیداله بن عباس السلمي في 





خبر ید ودر امان خدا نخواهد بود کسوکه فرزند عقیل دا ددخانه خود نگهدادی و پذیرالی نماید و کسی 
که اورا بیاورد و تسلیم دست ما کند ديه اورا بوی خواهيم برداخت هرا کنون ای بند گان خدا از خدا 
بهراسیه ودست از بیعت واطاعت خود بر مدارید ووسیله برای نابودی خود فراهم مسازید. 

آیگاه به حصن دن مین خطاب کرده ا مادرت بعزایت وم يمف هر گاه مکی از کو چه‌های 
کوفه دا خاطر کنی یا طودی بی احتباطی بخرج بدهی که فرزند یل ازدست تو فراد کند و نتوانی او 
را بحضور ما بپاودی ۰ انك 7 اخنیاد :هام خانهای کوفه دا بدست تو دادیم وبر تو لازمست که در تمام 
کوجه‌های کوفه نگهیانان و «منشان قرار داده وباه‌داد خود شخصاً همه خانه‌ها را وارسی خواهی کرد تا 
مسلم را تسلیم ماکنی حصین‌بن تمیر از مردم بنی تمیم وسر پاسپان پسرزیاد بود. 

س از این بیان ودس‌ود بسرژیاد وارد مر دارالاماره شد و همان وقت دایتی برای عمروین 
حریث ار تیب داد و اورا امیر مردم ساخت دصیحگاه بررسند اعادت جلوص کرد واذن عام داد عردم دسته 
دسته بسلام پسرزیاد آمدند از حمله واردین محمدین اشمث بود پسرذیاد از او کاملا احثرام گذارده واو 
را ددکنار خود نشانیه و گفت آفرین بکیکه با امیر خود یله گری ننماید و سر بفرمان باشد. 

فردا میج , بلال پهلوی عبدالر حمن‌بن محمد اشث آمده اورا از محلل مام پاخبر ساخت 
وخاطر نثان کرد دیشب را نامپرده در مزل مادر او بسر برده عبدا لرحمن که از چنین مود باخیر شد 
بلادد نك نرد پدرش که ببش پسرزیاد بود آمد و او دا با سر گوشی از محل مسلم باخبر ساخت أبن زیاد 
عم که احساس کرد دمن است خبری از «سلم آودده باشد وھ مجه د کت هماکنون ازحای برخیر و اورا 
دستگیی کرده بیش ما بیاود محمد آماده انجام وظیغه شد ا+.ن زیاد میدانست هر گاه دیگرانرا بیاری 
مدمد ما موق بدادد ممکن است آماد کی نان ندهند لاحرم مردم اودا بهمراهی »مد با موز داشت 





۰۳ تاريخ السبط المفدى الحسين الشهيد ا 


سبعن‌ر جلا هن قس» حنی‌آنو نوا الد ار الني فیهامامبن عقیل» فلما سمم دف حوافر الخیلرأصوات 
الر جال علم أنه قدا ني فخرح إليهم بسیفه » واقتحموا عليه الد ار فشد علیهم » فضربهم بسیفه 
حتی آخرجهم مزال آر, ثم" ءادوا له فشد" علیهم‌کذات. فاختلف هو وبکرین حمرانالا حمري" 
فضرب بكر فم ملم فقطع شفته العلیا وأسرع السیف في الستفلی » وفصلت له ناه , وضرب مسلم 
في رأسه ضر بة هی و با خری علی‌حبل عاتةه کادت تطلع علی‌جوفه ۲ فلا روا ذلك اشرفوا 
عليه من فوق البیت . 

فأخذوا پرمونه پالحجارة, ویلپمون الثار في أطنان القصب ‏ نم" یلقونها علی‌من فوق البیت 
فلمّا رأى ذلك خرج علیپم مصلتا بسیفه في السکة » فقالله عى بن الا شمث : لك الا مان لاتفتل 
سك و عو بها تلم و یقول : 


أقمت لا افتل الا حرا اني رابت الموت شیثا تکرا 
و تل "الاو خا را رد" شماع الشمس فاستفر | 


عبهدالله سلمی را با هفناد نفر از مردم فیس همراه محمد کرد تا به آهنك خانه طوعه حر کت کردند ع لم 
صدای بای امبان و سروصد‌ای وار گانرا نید دانست برای دستگیری او می آماه او هم بیشدستی کرده 
#مشیر از نیام ,ده بر آنان حمله کرد و آنها دا از خانه بپرون نمود بار دیگر وارد خانه شدند بازآن 
شیر بیشه شجاعت بر آن دوبوان حمله کرد این بار بکر بن حمران با وی در آوبخت و شمقیری بردهان 
مسلم فرودآورد لب بالائن آنحضرت دا بريد وبرب پائن دسیده ود دندان اورا شکست و مسلم ع با 
همان حال ضربئی برسر او وارد آودد وضر بت دیگری بر ,تمت گردن او زدکه نزديك بود از شکم او 





سر بیرون آودد وقتیکه مردم دیدند باين ساد کی ممکن نیست مسلم را از بای در آودند به پشت بام 
رفته اورا هدف سنگها راد داده و نیها دا آتش میزدند و دوی سر او میر یخدند مسلم ع که اینگونه 
نامردی دا از آنان دشاهده کرد با شمشیر کشیده از خانه طوعه خارح شد و به‌مّانله برداخت محمد اشمث 
باو عرض امان کرده و اظهاد داشت خوددا بکشتن مده ودست از جنك برداد لیکن حفرت مسلم بگفته 
او انا نکرده هم‌چنان جنك میکرد رجز میخواند و میفرمود من حاضر نیسثم برده شما شوم و کشته 
شوم باکه دیخواهم جوا نم_دانه ازدنیا دبر ون دوم با اینکه در كگ سطات وبر هن نا گواد است ومیدا ام با 
اینهه‌ال که شمانامر دان‌اطر اف مرا کر فته‌اید هر گاه اند کی بگذرد شعاع خورشید هیتابد و آب هرددا گرم 
3 تلخ می‌کند و کارا برمن دشواد میسازد وخبر دارم که هر کسی درزند گی روز سختی را دد پیش داد 
و من میترسم هر گاء به امان شما تن دد دهم دیگران مرا دروغگو به‌پندادنه و بگویند او ناتوان بودو 
دسلکیر شد با اورا بحیله گر فتیم محمد اشمث گت جئهن نیست کدی مذکر دلاودی :-و نمیباشد و بحیله 
دستگیر نمیشوی باکه بدون سبب بیتابی مکن ذیرا پسر عموهای تو ترا نمیکشند و زیانی بتو وارد 
نمی آود ند . 





مقائله مسلم 5 مر دم کوفه - ۴۰۵ 
کر“ امر یه توا ملاگ شر اخاف أن | وذب او غر 
ففال له ۳2 ن الا شف ب نك لا تکنب ول فلا نجزع ۰ ان ااقوم بنوعمث و لیسوا 
بفاتليك ولا ضائر بك و كان قد | خن بالحجارة » وعجز عن القتال » فانبهر وأسند ظهرء إلى جاب 
تلك الد ار فأعاد ابن‌الا شمت عليه القول : لك الا مان , فقال: ءآمین.آنا ؟ فال: نعم » فقال للقوم 
اگذین معه : ألي الا مان ؟ قل القوم له : نمم إلا" عبیدانه بن العبباس الحيلمي فانه قال : لا ناقة 
لي في هذا ولا جمل . وتنحی » فقال هسام : اما لولم تومنولي ما وضعت بدي في ايديم »و اآني 
سمل فحمل علا قاحتم‌عوا و (ه وانتر عوا سمفه لٌ فکانه عدل فاك ا هن نفسه » و دمعت عنتاه 
ثم" فال : هذا رل الغدر قال له ّل بن الا شعث : أرجو أن لایکون عليك بأس » فقال : وما هو 
e ۰ 1 ۰ 1 5 ۰ ۰‏ & 

إلا الر جاء أبن أمانكم ؟ ]نا له وتا إليه راجعون » وبکی فقال له عبيدالة بن العباس السلمي : 
إن من ,طلب الذي تطلب إذا ازل به مثل الذي یل بك لم ببك ؟ قال : نی وال ما لنغمي 
نک ولالپا هن القتل آرئي 1 دزن کنٽ . ای؟ لہا طرفه عن تلف 6 ولكن بكي لا حلي القبلن 

مسلم از زیادی کارزار و سنگهای بسیادی که بر بدزش وارد آمده بود ازجنك ددمانده شده واز 
کار افتاده و پشت بدبوار خانه طوعه د که دیشب پیرزنی ,| کمال مردانگی اذ او پذیرالی کرد وامروذ 
دنانی مکل مردان اورا بنامردی از پای در آورډنډ ہے داد سر اشت دو باره ویرا امان داد . مسلم که 
یمین داشت‌آنان دروغ میکویند اذروی انکاد پرسیدآیا چنانکه میگوئی در امانم ! گفت آری دد امانی 
از مردمی که حشود داشتند نیز همین ئوال دا کرده‌آتان نیز وبمرا امان دادند مگر عبیداله سلمی که 
ویرا امان نداده وگفت دلا ناقة لى نی هذا ولا حمل» من درباره امان و شمر نر و ماده نداد و خلامه 
از طرف من در امان نیستی این سخن را گفت و خودرا دور ساخت مسلم فر مود اگر مرا امان نداده‌اید 
من حاضر نیتم دست دردست شما گذادم لیکنآ نا نکه صلاح خوددا درامان مسلم دیدند به امان اواعتر اف 
کرده و استری آودده ویرا بر آن سواد کردند و اطراف او گرد آمدند و شمشیر اذ او بر گرفٹلد ایلجا 
بود که میم ع از خود تاامید شد و دید گانش گر يان شده قطر ات مروآد ید چشم بررخاد میاد کش که 
آفتاب آسمان جلال الهی بود جاری شد وهبانجا فرم‌ود اینعمل نخسئین حیله شا بود. 

بسر اشعت گفت آرزومندم از این پیش آمد آزاري تو رسد فرمود آری بايد بهمین آدژو 
پود لیکن امان شما 5جاست آنگاء کلمه استرجاع اناه وانا اليه داجمون را بزبان جادي‌کرده گریست 
عبیداله سلعی ازروی تسخر گذت کسیکه ددصدد بدست آوردن کادی است که تو بطلب آن بر آمده دیگر 
گریه نمیکند . 

مسلم فره‌ود سو گند بخدا من بر ای حود نمی گر یم و از کسته شن باکی ندارم وبا آنکه په 
اندازه یکچشم بهمزدن حاضر برای مرگ نمی باشم دد عین حال گریه من برای کسان منست که بفریب شما 
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ثم" آقبل على عى بن الا شمث فقال : با عبداله اٍني أراك واله ستعجز عن آماني » فيل 
علد خر ؟ تساطیع آن تبعث من :دك ر حا علی اساني آن باغ جا ۰ فاني لاار آه ا فد 
خرج إليكم مقبلا أو هو خارح غداً وأهل بيته » ويقول : ان" ابن عقيل بعثنی |ليك وهو أسير في 
يدي الفوم لابری آنه يمسي حى یفتل وهو بفول ارجع فد يي و آمی باهل بيتك ولا بغر لد 
اهل الكوفة فانهم أصحاب أببك الذي كان بنمنتی فراقمم بالموت أو الفتل ؛ ان أهل الكوفة قد 
كذبوك ولیس لکذوب رأي » فقال له : واه لا فسان" ولا علمن" أبن زباد أني قدآمنتك 
و أقبل ابن الا شعت بابن عقيل للا إلى باب القصر فاستأذن » فأذن له » فدخل على أبن زياد 
و e‏ له » مال له عبید الله : و ما لت 
والا مان ؟ کانا أرسلناك لتومنه » اما أرسلناك لتأتینا به , فسکت ابنالا شمت وانتهی ابن عقيل 
إلى باب القصر وقد اشتد" به العطش و على باب القصر ناس جلوس ینتظرون الا ذن فیهم عمارة بن 


_-— د س یس س ل ی و س 


روبه صفتان به آنان نگاشثم G‏ بدین طصوب عز یمت کنند گسر یه من برای حسهن و پاران اوست . 
آنگاه په پسر اشهت توجه کرده فررمود مپداأنم از این امانی که بمن داد نجه نخواهم برد لیکن ا کر 
پتوانی قدم خیری برای من برداد و آن ایننکه ازجانب من کسی دا بطرف امام حسین ع دوانه کنی که 
هما کتون درراه است وبزودی بطرف شا خواهدآمد بان فرت جنین عرضه بدادد «یسر عقیل که گر فتار 
جفای دشمنان است و بزودی کشنه می‌شود مرا :طرف شما گسیل داشته و هی گوبد بدد ومادرم فدای تو 
وخاندانت باد یا همر اهیان خود باز گرد و بعارف کوفه میا مبادا یگفئه و خواسته کوفیان اطمینان داشته 
باشی زبرا کوفیان همان مردمی هستند که «دد بزر گوادت همواره در خواست می کرد مرك با قتل اورا 
ازآنان جدا سازد. مردم با تو دروغی بیمت کردند و آدم دروغگو رای صحیحی ندارد» . 

بسر اشعث گفت چنین نیت که از امان من نتیجهٌ < اسل نشود بلکه بخدا سو گند فرمود؛ 
ترا عملی می‌کنم و به پسر زیاد اطلام میدهم که ترا امان دادءام . 

بالاخره پسر اشث حورت سلم ع را با نان وضم نا گوادی به در قمر آورده اجازه خواسته 
ویرا ادن دخول دادند چون بحضور آن بینود دسید پیش آمد مسلم و ضر بۀ که بکر ب-ردهان میاد کش 
واړدآودده د امان نامه که بحضرت مشادالیه تقدیم کر ده بوی اطلاع داد ءبیدائ از کاد بر خلاف اناظاد 
وی بر آشفت ت و گفت بچه دلیل و از کجا بوی امان دادی و بنداشتی ما ےرا 42 تعقیب او فرسفا ديم که 
دیرا امان بدهي بلکه ما ترا مأموریت دادیم تا ویرا دستگیر نماگی پمر اشمت که تیرش دا بخطا خوددء 
پافت ساکت شد وحرفی نزد . 

هنکامیکه ملم ع به در قسر دسید از گرمی هوا و گرفتادی و برابری با دشمن و بیوفائی 


گرفتاری 2 ت عقيل ۴۷ 


و دمم مه وم ووو و مهم موی وه و و وم ی مهو و و و و موه 


عقب من آبي معیط ؛ و عمرو بن ens‏ ن مرو » و رفن و آذا قة باردة 
موضوعة على الباب » فقال مسلم : اسقوني من هذا الماء » فقال مسلم بن مرو : أتراها ما آبردها 
وال لاتذوق منها قطرة أبداً حتنی تذوق الحميم في نار جهنم » فقال له أبن عقيل : وبلك منأنت؟ 
فال ؛ آنا من عرف الحق إن أنكر ته » ونصح لا مامه إن غششته » وأطاعه إن خالفته » أنا مسلم بن 
عمرو الباعلی , فقال له أبن عقيل : لامك الكل ما أجفاك و أفظك و أقسى قلبك » نت ياين 
باهلة أولى بالحمیم والخلود في نار جهنم مني نم" جلس فتساند إلى <اثط وبمث عمرو بن حریث 
غلاماً له فجاءه بقلة علیپا مندیل و قدح » فصب فیه‌ماء ء و قال له : اشرب فأخذ كلما شرب 
امتلا القدح دماً من فيه , فلا یقدر أن يشرب ففعل ذلك مرة أو مي"نین » فلا ذهب في الثالنة 
لیشرب سقطت ثنیتتاء في الغدح » فقال : الحمد به لوکان لي من الر زق اطقسوم لشربته !و خرج 
رسول أبن زباد فأمی پادخاله إليه » فلا دخل لم بسلم عليه بالا مرة . فقال له الحرسي : آلاتسلم 








آنان بسختی تشنه شد ودر کناد فصر هد از مردم از جمله عمادة‌بن عتبه وعمروبن حریث ومسلمبن عمرو 
وکثیر بن شهاب تشته و منتظر آذن دخول بودند مام چشه‌ش بکوزه آب خوشگواری افتاد که در کنادی 
گذادده‌اند فرمود جرءة آذاین آب بمن بدهید تااند کی داحتی پیداکرده رفع عطشم بشود . 

مسلم بن مرو بجای آنکه از یاد گاد خاندان رو لخدا پذیرائی کر ده جام آبی باو بذهد گفت 
ای مسلم می‌بیني چقدر آب خوشگوار و سردیست سو گند بخدا قطر؛ از آن نخواهی آشامید مگر اینکه 
بجهنم وارد واز حمیم آن بیاشامی. 

یاد گاد عقیل پرسید تو کیستی ای‌بیحیای روبه صفت‌که با شبر ببشه ولایت چنین سخن می گوئی 
پاسخ داد من همان کسی هتم که هنکامیکه ,رده از چهرء حق یعنی بسرزیاد برداشته شدآنرا شناختم و 
توآ نرا زیر با انداختی وبا پيشواي خودبنحو شایسنه دفتار کردم وتوبا حیاه وارد شدی ومن از اوپروی 
کردم و تو سر پیچی نمودی من «سلم‌ین عمرو با هلیم. مسلم فرمود ماددت بمزایت به‌نشیند جمددجفاکار 
ودل سختی ای پس باهله تو از من سزاوادتری که از حمیم و آب ناگواد جهنم بوشی ودر آن وارد 
شوی . 

آذگاه ضەف عجیبی بسلم ۶ دست داد وچاد؛ ندید جزاینکه به نشیند و تکیه بر دیواد دهد . 

مرو بن حریث که شاهد بیش آمد «سلم و پسر باهلی بود بفلامش دستود داد کوزء آبی باظرف 
<وود مشادالیه ببرد غلام جامی از کوزه پر کرده تقدیم حور داشت ۰ مسلم جام دا کرفت به‌جردیکه 
نزديك دهان آودد از حون دهان مبار کش ممتلی شد و یکیاد با دو بار دیکر همین ءمل تکراد شد و 
هردفعه آبرا میر بخت مرتبه موم که جام دا از آب پر کرد ونزديك دهان آودد دندانهای آسیپ دیده 
بیش دهانش در میان جام دیخت مسلم پس از این خدا دا سپاسکزاری کرده فررمود اگر این آب » رزق 
مقوم من بود ممکن بود از آن استفاده کنم لیکن »ملوم مي‌شود ا( آن بهر ندادم . 

دراین وقت فرستاد؛ بسرزیادآمد و اورا اذن دخول داد مسلم هتگامیک برژاده پر باد داد پس 





4 تار بخ | ل القدای ان اب تن 


على لمیر ۶ فقال : : إن کان e‏ فما سلامي عليه » و ن کان ابید قاي لیکثرن" سلامی 

عليه , فقال له این‌زیاد : لعمري لفتاو؟ ؟ قال : كذاك ؟ قال : نعم » قال : فدعنی ادصي ایض 
قومي ! قال : افعل 

فنظر مسلم إلى جلساء عبیداله وفیهم عمر بن سعد بن آبی‌وقاص؛ فقال : با عمر ان" بيني و 
بينك فرابة ولي |ليك حاجة » وقد ,جب لى عليك نجح حاجتي وهي سر" , فامتنم عمر أن يسع 
منه فقال له عبیداله : لم تمتنم أن تنظر في حاجة أبن عمك ؟ فقام معه فجلس حیث ینظر الیهما 
ابن زياد فقال له : إن على“ بالكوفة دیناً اسندنته منذ قدمت الكوفة سبعمائة درهم » فبع سيفي 
و درعي فاقضما عنبي فاذا فتلت فاستوهب جني من ابن زیاد فوارها و أبمث إلى الحسن لا من 
پرد"ه » فانی فدکتبت إليه اعلمه أن" الاس معه, ولا آراء الا" مقبلا » فقال عمر لابن زباد : 


زیاد واددشه سلام نکرد شدمیرستانی که اطراف آن‌دوباه مثل دا گرفته بودند اعثراض کردندهان جر ابر 

اوسلام نکردی پاسخ فرمود اگر او آهنك کشتن مرا دارد هیچگاه سلام براو میداد و اگر بمصد كشن من 
نیست بسیار براو سلام خواهم کرد. 

پمرذیاد گفت بجان خودم سو گند گشته خواهی شد فره‌ود چفین است وبراستی عازم قتل منیا 
گفت آری . فرمود این ك که فرصت باقی است بمن اجانه بدہ تا با پکی از نزدیکان خسود وصینی کنم . 
پسرزیاد کفت اجازه دادم . 

سم 4 تو ھی باطر افیان وسر یاد کر ده از ميان همه آ نها جشه‌ش رھ قمر حعد افتاد قره‌ود ای 
زاده مد من با تو خویشاوندم اکنون دراین خانه سنم. نیازی بتو دادم وبر تو لازم است نیاز مرا بر 
آوريی وآنرا از دیگران بوشبده بداری ۰ 

پسر سعد اپئدا حاضر نشد بسخن حضرت ملم توجهی کرده و حاجتش را بر آودد سرزیاد از 
اینکه نامبرده به آ ين خویشاو ندی اعنناگی نکر ده «بشگفت آمده بر صحل جرا نیاز وسن مت را بر نمی آوری 
وبه انجام حاجت اد قیاء می کی ۱٩‏ عمر سەد چار؟ ندید. هردو بگوثه از قصر که پسرزیاد م آنها را 
میدید رفتند . 

حشرت مسلم فره‌ود ای پسرسعد از آغازیکه بکوفه وارد شد) هفتصد درهم وام گرفام پس اذمن 
شمشیر وزده مرا بفروش و قرض مرا ادا کن و چون به تبغ کین پسرزیاد کشنه شدم و بریاض دضوان 
حرآمیدم بدن پاك مرا از آن ناباك سفاك بگیر و بخاك سپاد و کسی را امر کن تا حسین ع دا که درراه 
فر‌ماید ۲ فا هما کنون درراه اعت . 

حطرت مسلم م وصیژهایش را بزاده ناباك سعد نمود او هم «مجردیکه بطرف تخت پسر زیاد 
روان شد برای خوش آبند وی گفت اعیرا موجه شدی مسلم جه وصیتهائی بمن کرد آنکاه همهآنها دا باو 


گنتکوی ج پن عقيل ۲ | ابن ریاد م۰2 


تسس 


أندري ها الا مير ما فال لی إنه ذکر کذا وکذا * فقال له ابن زیاد : هلا بشونك الا من , 
ولكن فد ,و تمن الخاين . آما ماله فهولك » ولسنا نمنعك آن تصنع به ما أحببت» وأما جشته فان 
لانبالي إذا فتلناه ماصفع بها وا ما حسين فان هو ام بردنا لم ارده . 

م" قال ابن‌زباد : ]ها بابن عقيل آثیت الناس وهم جمیم فشنت" بينم » وفر قت کلمتیم 
و حملت بعضهم على بعض ؟ فال : کلا لست لذلك أتيت » ولکن أهل الصر زعموا أن" أباك فتل 
خيارهم وسفك دماءهم وعمل فیهم أعمال کسری وقیصر » فأتيناهم لثأمر بالعدل » و ندعو إلىحكم 
الکتاب فقال له أبن زياد : و ما أنت و ذاك با فاسق لملم تعمل فیوم بذاك إن أنت با لمدينة تشرب 
الخمر ؟ قال ؛ آنا آشرب الخمر ؟ آما والك إن اله یمام أك غير صادق » و نك قدفلت بفیرصلم » 
واني لست كما ذکرت » وانكاحق بشرب الخمر منني. وأولى بها ن بلغ ني دماء المسلمین ولفاً 





خبر داد پسرزیاد گفت کسی که بسند اعانت دادی قراد می گپرد خیانت نمی کند و تو باید اسرار اورا 
نهنته میدائتی لیکن مسلم خائنی دا امین خود ساخت - 
پسرزیاد پس از این بزاد؛ سعد خملاب کر ده گفت آ نجه را مسلم در اختیاد ئو گذادد تا يمرو 
دسانی ووام اورا بدهی ما از تو ممانت نخوادیم کرد و هر کاری که خود میخوآهی بانجام خواهی آوردو 
اما بدن اورا حون ما سر از بدنش جدا کردیم پرواگی نداریم هر جاخواهد شى بخاك سېرده شود پا 
بر خاك بمانه و اما در خصوس حسین ع اگر او بهآهنك ما برنخیزد ما آهنك او نخواهیم گرد. 
آنگاه دسیتهای مسلم پسرزیاد دا تحريك کرده چون کوره شمله ورشد گفت آرام باش ای‌سر عقیل 
آمدي و جممیت مردمرا متفرگ ساختی وآنها را بدشملی بر یکدیگر تحريك نمودی . 
حضرت مسلم ع فرمود چنان نیست که می‌پندادی من برای اختلاف میان مردم نبامدم بلکه 
مردم اینشهر هعتفدا ند که پدر توهنکامیکه بر آنها حکومت میکرد نیکانمان دا کشت و خونهاشانرا دیخت 
و آگین کسری و قیصردا در میانشان رواج داد ما آمدیم که دسم داد گری دا برقرار ساژیم و مردم دا په 
دسئور کتاب آسمانی ام فرمائیم , 


ابن‌زیاد که از پاسخ چنین جواب بسزائی درمانده شد کفت ترا جه با این حرفها چرا آنروز 
که در مدینه بودی چنین اداده نداشتي بلکه در آنجا بجای ة-رویج احکام دپن وداد شراب میخوددی و 
مسني میکردی . 

٥سام‏ ع فرم‌ود بخدا سو گند درو غ میگوئی من هیچگاه شراب نخودده‌ام تو از ددی عداوت 
و کمال بی‌اطلاعی چنین نسبتی دا بمن میدهی وثامت است که تو بباده گساری ازمن شاپسته‌تری وباده - 
گساد کسی است که مانند سك دیوانه چنگال و پوز خوددا بخون مسلمانان آلوده بسازد و آدم کشی نماید 
وخون ناحق بریزد وبا مسلمانان دشمنی نماید وبه افراد و اشخاص بد گمان باشد ودوز گار به لهو ولعب 


ود ده و و وو و و وه و 6 شا وتو او و و دج اد اد ها وا داد اه او واوو و و و و نیو ور EY‏ و و ۵ دا ادا و و و و و هو داد و و و و و و و و و وو نان نون 


فيقتل النفی | وتو ان قنلها . ویسفك الد"م الحرام على الغصب والعداوة وسوءالظنن » وهویلپو 
و یلعب کان لم بصنع شيثاً 

فقال له ابن‌زباد : با فاسق إن نفسك تمنتيك ماحال اله دونه ولم برك ال له هلا , فقال 
مسلم : فمن هله إذا لم نکن نحن أهله ؟ فقال ابنزیاد : آمیرالمژمنین بزبد. فقال‌سام : الحمد ل 
علی‌کل حال , دضینا باه حکماً بیتنا و بینکم ؛ فقال له ابن‌زباد : فتلني انه إن ام أقتلك قتلة 
لم بقنلپا أحد في الا سلام من الناس » فقال له : أما نك أحق“ من حدث في الا سلام مالم يكن 
و نك لا تدع سوء الفتلة و قبح المثلة وخبث السيرة ولؤم القلبة لا حد » فاقبل أبن زباد بشتمه 
ویشتم الحسین وعلاً از وعقلا واخذ مسلم ابکلمه . 

ثم" فال ابن‌زیاد : اصعدوا به فوق القصر واضر بوا عنفه ثم" اتبعوه جسده » فقال مسلم : وال 
لوکان بيني و بينك فرابة ماقنلتني » فقال آبن‌زیاد : ین هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسیف 





بگذراند وبا اینک همه این اعمال نایسند دا مر کپ میشود خیال می کند کار نامناسبی نکرده وخطا ئی 
از او سر نزده . 

سر ریاد گلت تو خود دا بارس ودلسوز هرد قلمداد میکفی با آنکه نفس تمو ترا بمودای 
خلافت وادار کرد وخدا ترا شایسته برای اینکار نمیداند و نمی گذارد به آرزوی خود برسی 

مسلم فرمود هر گاء ما شایسته مام خلافت نباشیم چه کسی بفیراذما سزاواد آنمقام خواهدبود . 

قر زياد گەت امروز باز خلافت بر سریزبد سایه افکنده واوشایسته این منصب وههام‌است . 

مسام م فرمود خدا را در همه حال سپاسکزاد.م و بدانچه او میان ما و شما حکومت فرماید 
را 

مر زیاد که : بیش از این موقم دا مقتطی پرای گفتگو ندانست گفت خدا مرا بکشد هر گاه 
ترا بوضعی نکشم که وي در اسلام مر کب چنان قتلی نشنه باشد. 

مسلم فرمودآدی جنانکه می گولی تو سزاوادی که دراسلام بدعتی بر پا بدادی وتو از کشتنهای 
سخت و مله کردن وبد باطنی نمودن و اعمال ناشایست دو گردان نمیباشی. 

ابن زیاد بیتاب شده وباو و سین وعلی وعتیل علیهم‌السلاع حرفهای نامناسب وناسزا گفت . 

حشرت ملم ع که بخود اجازه نمیداد با وی معاملة بل نماید و دهانش دا که همواده به 
دکر خدا مٽرام بوده پناسزا بکشایه بهیچوجه پاسخ اورا نداده و سا کت بماند. 

ابن زياد که خود دا پپروز و مسلم درا منلوب یافئه دسئود داد ویرا به بالای قصر دار الاماده 
بر ده و گردنش دا بز نند و جسدش را ازروی بشت بام قصر بزبر بیفکنند. 

مصلم قر مود گنه توا اکر باه شاوی سداس شل من قران يداني روا 


جریان ا ن وت وا 


قدعا با کر E as‏ فقال له E a‏ یه به و هو 
مكبر و یستغفراله ويصلي‌علي دسوله» ویقول: الم احکم بنا وبين قوم غر ونا و کذبولا وخذلونا 
و آشرفوابه على موضع الحذ اثين اليوم » فضربت عنقه و | تم جسده رأسه . 

و قام تد بن الا شمت إلى عبیداله بن زیاد فکلمه في هانيه بن عروة فقال : نك قد عرفت 
منز لة هانیء فى المصر و بنه في المشيرة » وقد عام قومه أي نا وصاحبي سقناء إليك , فا ند ال 
لما وهمته ی ۱ فانی اکرء عداوة المصر واماه ي ؛ فو فده آن شعل 1 2 بدا له 6 فار بهانيی« ي 
الحال فقال : أخرجوء إلى السوق فاضربوا عنقه * فا خرج هانيء حتلى انتپی به مكاناً هن السوق 

گفتکجام ت کی که مسام ۳ شمدیر (سر او زد. بکر بن حمر ان که در منزل طوء» از شمدیر مسلم آسیب 
دیده بود حاضر شد ابن زياد دسئور داد تو بايد بر بام دادالاماده دفتئه و سر مسلم دا از ب-دنش جدا 
سازی . 

بکر باتفاق مسلم بر بام دارالاماده بالا رفت مسلم همچنان تکبیر میگفت و از خدایشال طلب 
آمرزش می نه‌ود وصلوات مهفرستاد ومیگنت پروردگارا ميان ما واين قوم حکومت فرما " ایثا مردمی 
بود ند ما را فر بب داده وتکذیب کرده ودوار سا ختند آنگاه اورا بالای دارالامارء از آن و که امروز 
بنام خفافان (جارف‌دوزان) خوانده می‌شود برد. و گردن زد وجدش را از بام فصر بزیرانداخت. (۱) 

ہس از شهادت حضرت مسلم م محمدبس اشث دربادء هاني بدا پر زياد کفتگو کرد و نثیجه 
سخنانش بارنجا منتهی شد که تو أذ موقمیت حانی در کوفه و مر دم او باخبری و کسان او مید ا نند که من و 
اسماء خارجه اودا بحصود توآوددیم آدزومندم اودا پهن به‌بخشی واز کشننش در گذری زرا هر گاء او 
پدست تو کشنه شود مر دم کوفه و کان او با من دثمنی خواهند کرد پر زياد هم باو وعده داد تا مطابق 


داخواهش با هانی رفتار کند لیکن فاصلةٌ نشد از وءده‌ایکه داده پشیمان شد دستورداد هانی دا به بازاد 
درده و گرداش دا بز نثه هانی را حسس‌الامر دست مسته بباذاد برد ودر محلیکه گوسفندا نرا میفرو ختند 


در آمد ند , 
(۱) ببام قصر شه عمزاده شاه دهان پر خون و دل پر ناله و آه 
جو دید از زندگانی بی وفائی صبا را گفت ای بيك خدائی 
بر و از من بگو ساطان دین را خلیهةُ حق امام راستین را 
سفیرت دد کف دشمن اور است نفس زن مر غ دوحش ددصفیر است 
بجرم عشفست ای سبط پیمٍ-ر سراپا چاکم از شمشیر و خنجر 
بررهنه تبغ خود آن بی حبا کرد سرش را فارغ البال از نوا کرد 
جو باز روح او جست از اشيمن بدست شاه مردان کرد مسکن 


نگون افکند نیکو پیکرش را به پیش دشمن آوددی سرش دا 


وه و وم و دوع یی مهم و و و و ووو موی و هو یووم و و و و و و وود هو و و هو هم ون ون هون و و ماو و و ۱و و ما نو 


کان باع فيه النم ی فجعل يفول : وا مذ حجاه ولا مذحیج لي لبوم :با با میدحجاه 
با مذحجاء ! وأین مذحح ؟ فلا رأی أن احداً لاینصره جذب بده فتژغها من الکناف : ل 
آما هن عصا أو سكين أو حجر أوعظم بحاجز به جل عن نفمه إليه فشد وه وثفاً م قیل 
له : ند" عنقك | فقال : ماژٌنا بها بخی وها أا بمعینکم على ۰ فطربه مولى لعبیداله ترکی" 
بقال‌له : رشمد بالسیف فام بصنم شیب فقال هانیء : إلى أله ا , الل إلى رحمتك ورضوانك 
اللهم" إلى رحمتك و رضوانك ‏ ثم" ضربه | خری ففتله . 


و نی مسلم بن عقيل و هانيیء بن عروة رحمةافه علیهما بقول عبدالة بن الز"یرالا سدي : 


فان کنت لاتدرین ماالموت فانظري إلى هانيء في السوق و أبن عقيل 
إلى بطل قد هشم اليف وجهه و آخر یوی من طمار قتبل 
اجا ي الاما اسشا ادن ری کل مس 
ثری جسدا قد غبر الموت لونه و نضح دم قد سال کل سبیل 
فنی هو احیا من فناة حيية و فطع من ذي شفرتين صفیل 
أپركب آسماء اليماج امنا و قد طلته مذحج بذحول 








= ...مس 





کارا ا را کرات ری ا کون سایق 
ود طلبید دهر چه مذحج مذحم گفت کسی پاه‌خش دا نداد وبقر یادگ نرسید در ایذوقت غرت مردانگی 
ویرا تحريك کر د ودست از دیمان بپرون آودد و گفت آیا عصا یا کارد یا سنك و یا امتخوانی بهم می. 
رسد که مردی از خود دفاع نماید مأ موران بلادد نك اطراف اورا گر فته ودستهای اورا استواد بسند و 
یکی اذ آنها گفت گردئت دا آماده تبخ کین ساز پاسخ داد من اپنچنین سخادنی نمی کم و حاضر نیسئم 
شما را عليه خود پاری نمام دشید فلا تر کی پسرذیاد شمشبر کشید وبر عانی فرودآودد لیک نکار گر 
شف . 

حانی توجهی بخدا کرده گفت باز گشت من سوی خداصت پر ورد گارا بجااب بخخش ورضوان 
تو میخرامم آنگاه شمشیر دیگری پروی فرود آودده و اورا از پاي در آوددند. 

عدا ذبیر اصدي در مرثیه ملم و هانی سروده . 

هر گاء از سرانجام مرك بی‌خبری دربازار برو و پیش آمد هانی و بسرعمیل را مورد دقت قراد 
بده یمنی دلاوری دا به‌بین که شمشیر استخوان صودتش دا ددهم شکسته و شجاعی دا که از بالای قصر 
بزبر انداختند آری فرمان نایاکی آنانرا بدین دوز افکند وپیش آهد آنها سخن محافل شد. اندام پاکی 
دا می‌بیلی که مرك دنك آنرا تغییر داده دخون طیب او تمام راهها دا فرا گرفته. جوانی که از همه 
جوانان پاکه‌امنتر و از هر شمشور بران تيزتی بود. 

اسماه خادجه خیال عیکند پس اذ این میتواند با کمال آسایش بر اسب سوار شود باآنکه 





شپادت هانی بن عروه -۲۱۳- 


بطف حوالیه مراد و کلم على رقة من سائل و مسول 

فان نتم لم تثأروا بأخيكم فکواوا بفایا ادضیت ‏ بقلیل 

د لما قتل ءسلم و حاليء رحمة ا علیپما بت عبیداله بن زب اد ا مع هائيء بن 
بي حية الوادعي 0 والز مر بن الا روح التميمي 6 إلى بر بل من معاو به 6 واس‌کانبه آن کنن إلى 
بز بك یما کان من ام مسلم و هانيه ۰ کنب الکانب وهو عمردین نافع فاطال فه وکان اول من 
اطال ني ااکثب فلما نظر فيه عبيدالنة كرعه فقال : ماعذا التلطويل وما هذا الفضول ؟ اكت : 

Va) ۳‏ فا لعجمد 22 الذي اخذ لا میرالمومنن ے4 3° گفاء مو ا۵ در ¢ | خبر آمر ڪ 
المؤمنين أن مسلم بن عقبل لجأ إلى دار هانيه بن عروة الرادي » وأثى جعلت عدیهما الراصد 
‌ ۰ 4 لد 
والعیون» ودسہٹ إل ماالر ڪال و کدتپما نی استخر حتپما» و اف کن النه مما ۰ فقد هتما وسر بت 
اعناقهما » وقد بعت الك راسا 2 ها نيء ان أ بىحيّة الوادعی" 6 والز بر بن الا روح التميمي 
وهما من أعل السّمع والطاعة والتصيحة » فليسثلهما أميرالمؤعنين عما أحب" من آمرهما » فان" 

عمد‌هما علماً ودا و وزغا وال لام 
قکتب البه يزيد : اما بعد فانك لم تعد. آن کنت کما احب» عملت عمل الحازم وصلت 

صولة الجاع الر ابط لاش » وود اغتیت و كفت انق ف اني بك ودأیی فك , وقد دعوت 
چنین تست بزودی عردم مذحج بخونخ‌واهی وی قیام خواهند کرد و اطراف اودا قرا می گیر ند و با 
مشیر های کشیده گر د نها هیر تند ودم شمش ها را از حون گردنها سیر اب هیساز ند ۰ ای مذ حجیها اگر 
شما بخونخواهی برادر خود برنخیزید باید شما بدکارانی باشید که باند کی خوشنود میشوید . 

هنگامیکه حسلم و هانی کشته هد دزن پهرزیاد سر مطهر انرا بهومراهی هانی‌بن آبی‌حیه ور بیر 
تمیمی بشام فرستاد و به مرو بن نافع که کاتیش بود دستود داد نامه در خصوس بیش آمف مسلم و عانی و 
تضاب‌ائیکه اتفاي افتاده بنویسد او هم نامه طولانی در این بارة نوشته ابن زیاد نامه اوبل الذیل اورا نه 
بدد یده و گفت آنهمه دراز گوئی برای چه‌آنگاه خود دسئه رداد جين بنویس. 

اما بعد سپاس خدا را که حق امیر مومنان دا گسرفت و اورا بردش‌نش پیروزی داد. یزید 
بدا ند مسلم هنگایکه یکوفه وارد شده بخانه هانی پناهنده :ود و دمن برای اطلاع ازحال او جاسوسهالی 
بخا ته نامبرده فرستادم و دمه گو نه حیذها بکار بردم ا :ر آنها دت بیدا کردم و یا هو | بر آنان حجیر ه 
ساخت و آنها را دستکیر کرده گر دنشانرا زدم وسر هاشانر | همراه هأ نی بن ابی ح4 وذ بیر تمیمی که مردمي 
شوا و فرهاذبر دار و اهل ن دتا اد فر ستادم و رز ید میّوازه مام پیش آمدها را از آ نان باذجو کی کئد 
که آ نها دانا وراسنگو 3 برهپز گار ند والسلام ُ 
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اما بمد درپادء آنچه میخواستم بهیچوجه فرو گذاری ننمودی وبا کمال احتیاط خواسته مرا 





رسوليك فسألتهما وا در نبا ىزا ا سنا کر 0 کت فس ا را i‏ 
قد بلغني ان ا قد نوجه إلى العراق » فضع المناظر والسالح , واحترس ؛ واحیس علی‌الظ بة 
واقتل على التپمة » واکتب إلى" فیه! بحدث من خبر إن شاء اله تعالی . 
فصل - ۲ 

وکان خروج مسلم بن عقيل رة ا عله با لكوفة بوم الاٌاء لمان مضين من زي الححية 
سنة مین" وفتله - ره - بوم الا ربعاء لنسم خلون منه يوم عرفة » وکان نوجه الحسین‌صلوات اله 
عليه من هة إلى العراق في بوم خروح سلم بالكوفة » و هو يوم الترو بة بعد مقاعه بمة » بقة 
شعبان وشپررضان وشو الا وذاالقمدة وثمان يال خلون من ذیا لحجة سنة ستنین» وکان‌قداجتمم 
ليه عليه السلام مد"ة مقامه بمکةٌ نفرمن أهل الحجاز ؛ ونفرعن أهل البصرة انضافوا إلى أهل بیته 
وا 


ولما أراد الحسين 1 التوجه إلى العراق طاف بالبيت دسمی بن الصفا و المروة » وأحل؟ 








الجام دادی و مانند دلاود بردلی بردشمن خود حمله بردی و مهم مرا کفایت نمودی و گمان مرا بخود 
داست ودرست ساختی و عقیدهام را ددبار؛ خودت استواد کردی منهم دسولان ترا بدضود خواندم وسوا 
تی که باید ازآ نان نموده و اسراریکه باید. ازآنان شنیدم ورای و فطاغانرا بمره که نوشنه یافتم و 
توصیه می کنم از هچگونه کمکی در باده‌شان خودداری ننمائی و ذیلا بای خاطر نشان بسازم که حبین 
بطرف عر اق موجه شده در سر راهها جاسوهها بر گمار ودهانه‌ها را تخت و استوار کن و هر کس که 
مورد اتهام بدانی بکش دبهر که گمان بدبری میدوس کن ۰ پس از رسږدن نامه من و ا :جام م٤ّدمات‏ کار 
مرا از بیش آمد و اقدامات خود باخیر ساز . 
فصل - ۲ 
) آغان حر کت حسین ع ( 

مرت مسلم ع درروز سه شنبه هشتم دی جه سال عنم هرت درغهر کونه حروح کرد و 
درروز چهادشنبه نهم همان ماه که معادف ب) روز عرفه بود شهادت یافت و حفذرت امام حسین ع درروز 
حروج مسلم که مصادف با روز ترویه بود از مکه بطرف عراق رهسپارشد. 

حطرات سیدالشهداء ب,طوریکه نوشنٌیم در بیست واوم دجب ,طرف مکه عز بمت فرمود و هسمئی 
از ماه شعبان دا درراء و مابقی آن و ماه ر.ءعان و وال ودیقعده و هت شیانه روز از ماه ذبحجه را در 
مکه مکرمه گذدانید و هشتم ماه ذیحجه سال هتم هجرت از مکه بجانب عراق متوجه شد ودر اینمدت 
که دد مکه بس برد مده از حجازیها و جه‌می از مردم بصء با حفرتش ملاقات و بیادان و اهل بیت 
او پیوستند , 

هنگامی‌که اما حسین ع ءریمت عر اق فررمود طواف کرده و سی ین صما و مروه نموده و از 





مات با از مکه بعراقه .1۵< 


ن حرا خلاو افد e‏ نمام الس aT‏ بمگة فینفذ به به 
إلى يزيد بن معاوية » فخرج 1۲ مبادراً بأهله و ولده ومن انم" إليه من شیعته » ولم يكن خبر 
مسلم قدبلقه لخر وجه في بوم ځرو جه علی ماذکر ناء . 

فروي عن الفرزدق الثاعر أنه فال: حججت با مي في سنة ستين » فبينا آنا أسوق بعيرها حين 
دخات الحرم ۰ إذ لقیت الحسين بن علي للم » خادجاً من مكة هع أسبافه وأتراسه » فقلت: لمن 
هذا القطار ؟ فقيل للحسين بن‌علي (ا۸: فأ تيته فسلمت عليه وقلت له : أعطاك ای سؤلك وأملك 
فما تحب“ أ بي أنت وامي بابن رسولافة ! ما أعجلك عن الحج" ؟ فقال : اولم أعجل لا خنت : 
نم قال لى: من أت ؟ قات : امرؤ من العرب , فلاواله ما فتشني عن أكثر من ذلك » نم" فال لي: 
آخيرني عن الاس خافك ٩‏ فقات : الخبیر سأّلت : قاوب الناس معك » وأسيافيم عليك » و القضاء 
بنزل من السماه » واه بفعل ما بشاء ! فقال : صدقت » له الا مر و کل" يوم هو في شأن » إن تزل 
القضاء پمانحب" ونرضی ‏ قنحمد اه على نعماثه , وهوالمستمان على اداء الشکره» ون حال القضاء 

دون الرجاء * فلم ببعد من كان الحق. ينه و النقوی سر برته » فقلت له : أجل بلذك ال ماتحب* 


احرام بیرون آمده وحج را بدل پعمره کرد زیرا بیم داشت ت هر گاه بماند تا حج دا باتمام برساند ممکن 
است اودا از جانب بزیه دستگیر نمایند :همین مامېت حضرت امام حسین غ با خاندان و شیمیانیکه به 
او پیوسته بودند عازم عراق شد و نظر باینکه عزیمت امام ع ءصادف با خروج مسام بود اذ پیش آمد مسلم 
اطلاعی نداشت . 

از فرزدف دوایت کرده! ند سال شصنم هدرت باتفاق مادرم عازم مکه شدم در وفئیکه »هار شتر 
مادرم را می کشیدم که وارد حرم شوم با قافلةٌ امام حسین ع ملاقات کردم که باشمشیرها و سپرها ازمکه 
خارج می‌شود پرسیدم این کاروان از کیت ؟ گفتند ازحسین ع است چون نام میا رکش دا شنیدم خوشحال 
شدم حوور ادسش آهده عرص صلام کرده برسیدم خدا شما دا به‌آرزوهایتان ناکل گرداند و مقصّی المرام 
باشید پدد و ماددم فدای تو باد هنوز که آغاذ منامك حج است پرای چه با این عجله از مکه خادج مي 
شوید فرمود هر گاء با ابن عجله از مکه بیرون نروم مرا دستگیر خواهندکرد. 

آنگاه از من پرسید توکیتی ؛ گفتم مردی از عربم و سو گنه بخدا بیش از این از احوال 
هن برسشی ذکرد و برسید هردم کوفه نسبت بمن جه عقیده ابراژ می کردند پاسخ دادم داهاشان با تو و 
شمشیرهاشان علیه تست وقداء الهی‌جنانچه باید نازل خواهد شد و خدا هر چه بخواهد انجام میدهد . 

فرمود آدی داست می گوی سررشته همه کادها بدست خدا و همه وت در کاد الهی خود 
«ثدول است ۱ گر فضاء الهی موافق با آنچه ما خواصتنه‌ایم نازل شود بایسد از خدا دپاسگزادی نمائیم و 
اورا یار خود بدا نوم واگر قضاء الهی بر خلاف انتظار ماجاری شود هر که دا نیش حق است وباطاش با 
آب نوی شتو شده از خود دود نخواآهد کرد عرفکردم آری جنانستکه میفرماگی خدا ترا به آرژوت 


-۳۱۶- تاریخ | الط المفه ی الحدین الشهيد 9) 


وه و ۵ وه ود وه و ۵ 


ره ند ۳ ا له راحلته و فال ٠‏ : اللا 

عليك » ثم " افترقنا . 

وکان الحسی بن علي للهلا لا خرج من هكة؛ اعثرضه بحیی بن سعید بن العاص و ععه 
حماعة آرسلپم عمروبن سعید|لیه » ففا لواله : انسرف إلى أن تذهب ؟ فأبی علیهم وه‌ضی > وتدافم 
لفر بقان واضطر بوا بالياط وامتنع الحسین و أصحابه هنهم امتناعاً فوباً » وسار حتی أنى الننعيم 
فلقی عيراً فداقبات من الیمن » فاستأجر من أهلپا جمالا لرحله واصدابه ؛ وفال لا صحایها : من 
أحب أن بنطلق معنا إلى العراق وفیناء کراءه * وأحستا صحبته , ومن أحب" أن بقارقنا في بعض 
الطریق » أعطیناه کراه على فدر ماقطع من الطریق » فعضی معه قوم وامتنع آخرون 

وألحقه عبدالةٌ بن جعفر باپنیه عون ول » وکتب علی ابدیهما إليه کناب بفول فيه : أما بعد 
فاي أسثلك باه لما انصرفت حبن تنظر نی‌کنابی » فانی مشفق علبك من الوجه الذي توجپت له 
أن یکون فيه هلاكك و استتصال أهل بيتك » و إن هلکت البوم طفىء نور الا دض » فاتك علم 





نائل گردا نت و از هرچه بیم دای نارای فرمايد . 

پس اذ ابن عائای در خصوص مناسك حح سئوال کردم باسخ داد . کاروانش حر کت کرد برهن 
سلام کرد واز هم جدا مدیم . 

وهنگامیکه حفرت امام حسین ع ازمکه خارج شد یحبی‌بن سمیدین عاص با گروهی ازناحیه 
عمروین سعید سرداه بر آ تحطدرت گر فت و آنحضرت دا امر به باز کشت ت نمود حشرت بسن او توجهی 
نکرده ویراء خود اداعه داد و بالاخره کدان‌پحیی مراجمت‌کردند حضرت!ز آنجا به نهیم آمد وبا کاه‌‌انی 
از یمن ملافات نمود چند شةر برای بادهای خود و امحایش از آنها کرایه کرد و بجمالان پیش نهاد 
فرمود هريك از شما که بخواهید میئوانید با ما بمراق بيائید و ما ملتزم هی دویم که کرایه شما 
بپرداذیم و به بهترین وجهی با شما همراهی نمائیم و هر کسی هم که خواست می تواند از ومط راه 
بر گردد و به اندازهابکه با ما همراهی کرده کرایه اورا خواهیم داد . 

این بیش نهاد سیب شد که بعضی از شتردادان همراه حطرت دوان-ه شدند و برخی از همراهی 
با جناب او خوددادی نمودند و ازک‌انیکه به] نحضرت ملدق شدند ءبدالّین جعفر ودو فرذندش عون 
و محمد بودند و ویش از این نامه با نحضرت نو شمه و بوسیلهةٌ فرز ندانش تیم فور »بارك نمود ودر آن 
میئویسد . 

اما بعد خدا را واسطه قرار میدهم بمجر دیکه ناءه مرا فراگت فرمودی از تعمیمی که دابری 
منصرف شوى و من أبن عرض دا ازداه مهر بانی بحشود حطر ات می‌نمایم و معتقّدم که این سفر موجب 
هلاك تو وخاندان تست و اگر امروذ شما از دنبا کوچ کی و شهادت یابی نود ذمین خواء‌وش میشود 

ارشاد مفید ‏ ۲۳ 


و و وج من هو دز دون وم و و و وود ۵ 0 و هت و ح ک6 ۵0 ه مد ەة ار فا 


آلمیتدین , ورحاء المومتن م ولا تمل بالمسیر فالي في : ر كتامي والسلام . 

و صار بدا إلى عمرو بن سعید فسثله أن بکتب للحسین أماناً ویمننیه ليرجع عن وجه 
فکب آلبه مرو بن سهد کناب بمنه شه الملة ویومنه على لفسه» وأنفذه مم اخه بی بن سعیف 
قلحقه بحبی وعبداله بن جمفربعد نفون ابنیه ودفعا [لبه الکتاب وجپدا به في الرجوع » فقال : ]ثي 
رابت رسول‌اله باي ن‌اطنام وأم‌ني بما آنا ماص‌له » فقالاله : فما تلك الرژیا ؟ فال: ماحد “ثت 
احداً بپا ولا ]نا محد ث حتی ألقی د بي عز وجل . فلا ان مله عبداله بن‌جعفر آمر ابلبه عونا 
وا بلزومه والمسر معه والجپاد دو نه, ورجع مع یی ن سعید إلىمكة 6 و توجه السن ا 
نحو العراق مغذ آ لابلوی عن شیء حتی‌ازلذات عرق ولابلغ عبیدانه بن زياد إقبالالحين 180 
هن مه ای الكوفة » بصث الحصين ان امیر صاحب گر طه حنی نزل الفادسة , ونم الخيل ما بين 
برای اینکه شخص شما نهانة پزرگه هدایت يا بند کان و آدذوی «ومثانی وخواهشمندم دد اپن سف تعجپل 
مفرمائی که منهم پس از وصول این نامه ,حور اقدست خواهم دسید والسلام . 

مس اذآنکه نامه دا ڊوسيلة فرز تدان خود بحذول مبارك فرستاد خود بیش غمر و بن سحید دفته 
از او درخواست کرد تا امان نامه پرای امام حسین م نوشته و اذ او خواهش کند از این سفر مثصرف 
شود او هم نامه نوشته ودد آن وعد جاازه بحفرت اباعبداله داده و اضافه کرد که هر گاه مر اجیه 
فرماید از هر جهت در امان باشد واين نامه دا پوسیله برادرش بحیی‌بن سید برای آنحذرت دوانه 
کرد یحپی و عبداله , E‏ بود بحدور حضرت شرفیاب شد و نامه عمرو دا 
تقدیم کرده واصرار زیادی کرد که از این -فر منصرف شود و مراجعت فرماید . 

حصهرت امام حسین م فر‌مود من اذاین سفر »راجعت نخواهم کرد ذیرا پیغه‌بر | کرم ص را در 
خواب زیادت کردم ر بمن امر کرد حتماً باین سفر ءز یمت کلم وم‌صرف نشوم . بر سیف نف خوابی که دېدها پل 
جیست ؟ برای ما بگوئید فر مود خوابم را برای کسی نل نخواهم کرد تا با خدای خود ملافات نمایم 
کسی اینخواب را از من نخواهه شنید عبدال که مأیوس شد و تیرش بهدف نرسید بفر ذندانش توسیه 
کرد ملازم ر کاپ ظفر ساب آنحضرت بوده و در برابر حشرت با دشمثان جهاد نمایند و خود او به 

حشرت امام حسین ع با سرعت هرچه تمامتر بجانب هرا عزیمت می‌فرمود و بهیچگونه مانعی 
وجه نمی کرد تا بذات العءرق که میات عراقیهاست نزول اجلال فرمود. 

هنگاه‌یکه پسر زیاد از حر کت امام حسین ع یکوفه باخبر شد حمین‌بن نمیر سر لشکر خودرا 
فرمان داد تا بقادسيه رفئه ودر آ نصا آهاده کارزار باد او عمبالامر بدانجا نز ول کرده و لشگر بان خود 
را از قادمپه تا خفان و از ]نجا به قطعطانه که زندان مان بن منذر در آنبحل بوده آداسته کرد و په 


۱۸۰ تاريخ لبط الفدای الحسین الدبید ا 


القادسنة ۳ خان ۳ القادسْة إلى القطةطانه وفال للناس : هذا کت u‏ الاو ۳ 

وامتا بلغ الحسين 16 الحاجز من بطن الر منة » بمث قيس بن مسهر الصيداوي" و بقال : 
بل بمث آخاه من الرضاعة عبداله بن قمر إلى الكوفة , ولم يكن لا علم بخبر ابن‌عقیل .ر 
وکنب معه ایهم : 

بسم الله الر"حمان الر حیم من الحین بن علي إلى |خوانه من المژمنین والمسلمين ١‏ سلام 
علبکم فائي أحمد إليكم ان الذي لاله إلا" هو » أ٥ا‏ بعد فان" کناب مسلم بن‌عقیل جاءني بخبر 
فيه بحسن رأبكم و اجتماع ملائکم على تصرنا , والطلب بحقنا , فسأات اله أن بحسن لنا الصنیم 
و أن ثيبكم على ذلك أعظم الا جر . وقد شخمت |لیکم من مكة بوم الثلثاه لشمان مضین هن 
ذي الحجة يوم التروية , فاذا قدم علیکم رسولي فانکمشوا في أمركم وجد“وا » فانني فادم علیکم 
في أمامی هذه » والستلام علیکم ورحمة أله وب رکانه . 

وکان مسلم کتب له قبل آن يتل بسیع وعشرین لبلة » وکنب إليه أهلالكوفة آن* لك هنا 
مائة آلف سیف ولا تنا خر 

فاقبل قيس بن مسپر إلى الكوفة بکتاب الحسين لا حتی إذا هی إلى الفادسبة أخذ. 


کسان خود گفت اکنون خود را از هر نظر آمادء کارزاد کنید که حسین علیه‌السلام بجانب عراق عزیمت 

می‌نماید . 

و چون حسین ع به حاجز که از بطن الرمه بشمار می‌آید دسید بدون آنکه اذ پیش آمد 
ناگوار مسلم باخبر باشد قیس‌بن مسهر صیداوی با عبداله بن یقطر برادد دضاعی او دا بکوفه فرستاد و 
نامه بوسیله او بکوفیان نوشت بنام خداونه بخفنده مھر بان ناءهٌ است از ح<سی‌بن علی به برادران 
مملمان و مومن خود سلام بر ما ستایش می‌کنم خدای یکتای بی اناز دا اما بعد نامه ملم شرف نزول 
بشید از حمن رای ما و اینکه شمه ماد باری ما هتید وحتق ما دا از دذمنلن معا خواهید گرفت 
کمال اطلاع حامل شد ازخدا آرزومندم امور مارا نیکو گرداند و بما ددبرابر چنین اقدام‌خداسندانه 
باداش برد ك کرامت فرماید و من هم به تعقیب این نامه دوز سه‌شنبه هشتم ذیحجه مصادف با دوز ترویه 
از مکه بجانب عراق عزیمت نمودم و ,مجردیکه رسول هن بر شما وارد شود با سرعت تمامی خودرا 
برای انجام مقصود آماده ماخته و هرجه دیشر حدیت نمائید و منهم بهمین زودي برشما وارد خواهم شد 
سلام ودحمت وبر کات خدا برشما باد . 

مسلم ع بیست و هفت شب پبش از شهادتش نامه برای حضرت نوشته و کوفیها نیز محض برای 
ابید نامه عرض کردند که صد هزار شمشیر آماده نابود کردن دشمنانند وشما تا میئوانید در ءزیمت خود 
یر اف ها فده 

فیس‌بن ممهر حسب‌الامر نامه دا گرفته «مجردیکه وارد قادسبه شد حصن اورا دستگر کرده و 


شهادت فس بن مار در کوفه -۴۱۹۰- 


© amer erna OBA 


الحصين بن نمير؛ فبعث به إلى عبیداله Rs‏ بن ز باد اناا " الکذ اب 
الحسن بن علي" ۰ فصعد قبس فحه‌داله تعالی وأثنى عليه نم" قال : پا الثاي ان" عذا الحسين ين 
علي خیرخلو‌النه أبن فاطمة بنت دسول‌ایه هط وان سوه الیکم فأجیبوه ١‏ * لعن عبیدالنه بن 
زياد وأباء واستغفر لعلي بن أبي طالب وصلى عليه » فامر عبيداله أن برمى به من فوق القصر ؛ فرموا 
به فتقطم » وروي أنّه وقم إلی‌الا دم مکنوفاً شکسرت عظامه " وبقي به رمق » فجاء رجل‌بقال 
له عبدا لملك بن بر اللخمي فذ بحه فقيل له في ذلك وعیب عليه ! فقال : ار آن ا رجه 1 

ثم أقبل الحسن ا من الحاجز سیر #حو الكوفة » فانتبی إلى ماه من میاه العرب » فا ذا 
عله مبدالة بن مطیع المدوی" و هو نازل به ۰ فلمتا رأى الحسین ا قام إليه فقال : بابي أت 
و ا مي یابن رسول اي ماأقدمك , و احتمله فان له , فقال له الحسین ل : كان من موت معاوية 
ماقدبلفك, فكنب إلى“ أهل العراق بدعونني!لیآلفسهم »فقال‌له عبدالنه بن مطیع: | ذکبر لاله بابن 
رسول ال وحرمة الا سلام أن تنهك آأشدلالةني‌حرمة فریش » أنشدك أنه في حرعة العرب ! فواله 
لان طابت مان آبدي‌بني! ية لیفتانماك» واثنقلوك لابهابوابمدك أحدا" واله نها لدرءة الا لام 





بلاددنك نزد پسرذیاد فرسناد ,سر زیاد از موقع اناد کرد ده‌تور داد پمنبر دفته و بحسن ع ناسزا 
بکوید او هم برفراز مثبر آمده پس از حمد وثنای خدا گفت همانا حسین فرزند علی بهثرین آفریده 








خدا و فرزند فاطمه دختر دسولخداست و مثهم فسرستاده آنحضرتم اکنون خسواسته او دا اجاپت نمائید 
آنگاه پسرزیاد و ,درش را لعات کرد وبرای علی آمرزش خواسئه ودروه فرسناد. 

پسر زپاد که اسباب افتفاع خودرا آماده دید دسئور داد اورا ببام قمر برد أذ آنجا بزپر 
بینداز ند و بالاخره با این کیفیت اذیای در آمد . 

و کویند نامبرده دا دست سنه هنگامیکه بز هی افکندند استخوانهایش شکست و هنوز دعقی 
باقی بود مردی بنام عبدالملك لخمی نزد او دفئه اورا کشت . برخی از چنین عمل ناشایست اوفیبجوگی 
کردنه وي گەت خواهتم اورا از رنج درد آسوده بماژم . 

پس اذ آنکه قیس اذ حضود امام م مرخص شد خود آنحطرت از حاجز بجانب کوفه عزبمت 
فرمود وجون بیکی اذمنز لها دسید باعبدا بنطیع عدوی که درآ نجا نزول کرده ملاقات فره‌ود نامپرده 
به‌جردیکه مو کب همایو نی آ نحضرت دا زیارت کرد از جا بر خاست عرض کرد پدر و مادرم فدای شما پاد 
برای جه امری باین موب تشر یف آورده و دنج سفر بر خود همواد نموده‌اید ۲ فرمود پس از هرك 
معویه عراقیها ناءه‌های پی در پىی بمن نوشته و مرا برای انجام امود دینی و سرپرستی خود دعوت 
نه-ودنف . 

بدا پمرش د-انید ازجناب شا عاجزانه آرزومندم احترام اسلام دا مراعات فرموده و کادی 
کنید مردم ناامل پرده اسلام دا نددانند که درنتیجه احنرام فریش وعرب اذ بین خواهد رفت و صو گند 


۷۰ اه المفداى ا ¥ 
تشك » و » وحرمة TT‏ اذز ! ولاتأت الکوفة » ولا نم تعرض ن تفساك ليني کک ۹ 
فأبی‌الحسن ۵ الا آن مضي . 
وکان عبیداله بن زیاد أمر فأ خذ مابن وافصة |لی‌طر ین الشام إلى طریق البعرة » فلابدعون 
احداً بلج ولا أحداً بخرج . وافبل الحسین ا لایشعر بشيء حتنی لقي الا عراب » فسألهم فقالوا : 
لاوا ماندري غير نا لااستطیع أن نلج ولا نخرج فار تلةاء وجي . 
وحداث جماعة من فزارة و بجبلة قالوا : كنا مم زعیر بن الفين البجلي حين أقبلنا من مک 
فکنا تسایر الحسن ا فلم يكن شيه أبغض الینا من أن تنازله ي منرل » فا ذا سار الحسین لا 
ونزل منزلا لم نجرد بدا من أن ننازله, فنزل الحسین گا في جانب » وازلنا في جاتب » فبینا نحن 
جلوس تتهدی من طعام لنا * ان أقبل رسول الحسین جا حنبی سم ؛ ام" دحل فقال : بازهیر بن 
الفن ان" أا عبداله الحسين ا بمشني إليك لتأنیه » فطرح کل إنسان ما ماني يده حتی کأن: 
على رؤا الطیر, فقالت له امرأته: سبححان‌انه أببعث إليك ابن‌رسول‌انه ثم لاتأتیه ؟ لوأتیته فسمعت 





هو پسییم oo‏ 





بخدا هر گاه درصدد بدست آوددن مقام خود که مردم بنی امیه آثرا به ستم اذ شما گرفته‌انه بر آمی ترا 
خواهته کشت و ا گر خون ترا ,ریزنه پی از 7و برای همیشه احثرام اشخاص دا نابود خواهند ساخت و 
چتانچه بمرض دسید حرمت اسلام و فریش وعرب از بین خواهد رفت وبالاخره از دفئن بکوفه ماسرف 
شده و خوددا بچنگال بنی اميه مبتلا مسازید . لیکن آمام حسین ع که مائون باطثی داشت سخن 
عبدال4 توجهی ثکرده بط بطرف کوفه جر کت نمود. 

پسر زیاد مأمودانی مپان وافصه وراه شام و بعره بر گمادده و دستور داده ,ود نگذار ند کسی 
داخل وخارج شود. امام حسین ع بدون آنکه از این پیش آم اطلاعی داشت باشد براه خود ادامه میداد 
ودر طریق با عد از عر بها ملاقات کرد از پیش آمدها پرسشها کرد پاسخ دادند ما هیچگونه اطلاعی 
ندأریم همینقدد مپدا نیم خروج و دخول بطود کلی ممئوعست حفرت باذهم فته آ نها توجهی نگ ۹ 
راه خود ادامه داد. 

مدع از فزاره و بجیله نقل کر ده‌اند ما همراه ذهیر بن قين بجلی از مکه مر اجمت می کردم 
تصادفا پا کار وان حسینی حر کت می کردیم واز اینکه باید دد منزلیکه او ترول .ال می‌فره‌اید ما هم 
مئزل کنیم کاملا تاراحت و بی ميل بودیم ذیرا چارء نداشنيم در هرمئزلیکه او ازول می کند ما هم فرود 
آ لبم با این تذاوت که ما دد جانبی و او در طرف دیگر خر گاء امامت دا سرایا می کرد در یکی از 
مباژل که مشغول غا خوردن بودیم فرستادۂ سین ع وارد شد سلام کرد و گفت ای ذهیر ابوعبداله ثرا 
بحضود می‌طلبد این پيغام جثان در ما تاأثیر کرد که هر اس هر جه در دست داشت بی اختیار افکند و 
پیش آهد عجیبی کر د که گویا عقاب مرك برسر ما نشست . 


زهیر خواست بسخن فرستاده "وجهی تلم بل همسرش گفت شگفت. است که فرزنه رسو لخدا ص‌‌ 


۶ - 
ملح هدن ره بن كەن به اصحابت ان سرور 2 


من کلامه نم" انصرفت | فأتاء زهیر بنالفن فمالبت أن جاه مستبشراً قدأشرق وجهه ؛ فأمر بفسطاطه 
وثفله ورحله ومتاعه فقو ض وحمل إلى الحسین ا » نم" فال لامراته : بت طالق الحقي بأهلك ! 
فائي لااحب أن بصيبك بسيبي الا" خير » لم قال لاصحابه : من أحب" منکم أن يتبعني والا" 
فهو آخر العهد إتي سا حدانکم حدیثا نا غزونا البحر ففتم‌انه علینا وأمبنا غنائم » فقال لا 
سلمان الفارسی" دحمةالنه عليه : آفرحنم بما قاح ال علیکم وأصبتم من الغنائش ؟ قلنا : لمم , فقال: 
إذا آدرکتم سید شباب آل د فکونوا آشد" فرحا بقنالکم ممم » مسا أصبتم الیوم من الغناثم ‏ 
فأما نا فأستودعک اه , فالوا : ثم" واله مازال في القوم مم الحسین لا حنی قتل . 

وروی عبدالله بن سلیمان و المنذر بن الشمعل" الا سدان فلا : لا قطینا حجنا لم تكن 
لذا همَة الا اللحاق بالحسین ها في الطريق » لننظر مایکون من اممء » فأقبلنا ترفل بنا ناقتان 
مسرعين » حتی لحقناه بز رود , فلا داونا مند آذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن 





ترا بحضور می‌طلبد و و از دفتن امتناع میورزی شایدمه أت بممام ولابت ثر فیاب شده و اوامر اورا 
بفوی و باز گردی ١‏ زهیر از حا بر خاسنه بحنود همایونی شرفیاب شد . فاصا؛ نشد با صودت 
در خشا فی خرم و خندان وارد شده دسئود داد خر گاء وزاد و توشه اورا اژ .حلی که سرایا کرده بودند 
بجانب خیمگاه حسیئی هراپا نمایند . 

و بهسرش گفت ترا از حباله زناذوگی خود خارج کرده و طلاف دادم اينك بجاف کسان خود 
رهپار شو زیر هدف اصلی من این بوده که از ناحیه من آهیبی بتو نرسد وبا یر و خوشی با من بسر 
بری سپس ,هماحیان خود توجه کر ده گفت هر کیام از شما مایلید »یتوانید از من پبروی کرده وبباد گاه 
حسینی شرفیاب وید والا هما کنون از شما خداحافتلی هی کفم. 

ضمنا ءطابی خاطر تدان شما می‌سازم سالی به کارزار دریا؛.ی پرداخنه خدایمتمال مارا بر 
دشمنانه‌ان بر وزی داده و غنیه‌تها گی صیب ما خد سلمان نما گفت آبا از اين فاح و اینهمه عنائم که 
خدایمتمال بشما ادذانی داشنه خدنودید ؛ باصخ دادیم آدی . گفت هر گاء سید جوانان آل محمه را 
دریابید و در راه او با دشمنان میارزه نمائید رور شما ببشتر از این فنائمی اصت که امروز نصیب شا 
شد» و من اهر وز از شا وداع مي کنم و صر ور همیشکی و نام نيك آبدی دا برای خود برمیگز ینم . این 
سخن دا با یاران خود گنثه وداع کرده و ملازم د کاب ظذر انتصاب حسیئی شد د بیوسته گوش بفرمان 
بود تا در یاری آنحضرت ؛ شربت شهادت نوذید . 

عبدالٌ و «نذد اسدی گفته‌اند پس اذ" انجام نا‌ك حح , هدف اصلی ما این بود هرچه (ودگی 
درراه به امام حسین ع برسیم + شاهد پیش آمد‌های او باشیم بهمین عناسبت ناقه‌های خودرا بسرعت مي - 
راندیم تا در متزل زدود به آنحضرت دسیده نزديك که شدیم مردی از اهل کوفه را دیدیم بمجردیکه 


ا و ود ه مه ج و طصم و و و ور وی هم تا و و نو رن و و و و و و و وه ود و مت وم و و 8 وود رون دوواد و و و اه ههام ون و و و و و 


الطر یق ؛ حین رأأی الحسين ل فوقف الحسين لل کا نه پر دم تر که وصی ؛ و مضنا تجوه 
فقال أحدنا لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا لنستله » فان" عنده خير الكوفة » فمضینا حتتی انتهینا 
إليه فقلنا : اللام عليك » فقال : وعلیکم السلام » قلنا : ممن الرجل ؟ قال : أسدي , فلنا له : 
و نحن آسدبان فمن آنت ؟ فال : نا بکر بن فلان و انسیا له , ثم" قلنا له : آخبرنا عن الناس 
فال : ضرح زالكوفة حتی فنل‌مسلم : ن عقيل وهاني ۽ بن عروة ؛ و حر ان 

اقا حى لحقنا الحين 4# ۰ فسایرداء حتنی نزل العليية ممسياً؛ فجثناه جين نزل › 
فسلمنا عله قرو" عأینا ااسلام » فلا له : رحمك اد ان" عدا خیرا ان ت دال 
حلانسة وان دی ۳ ؟ فدظر إلا و إلى اسحا به ۰ 2 قال : مادون هو لاء ستر , فلا له : ارات 
الراكب الذي استقبلته عشی* آمس ؟ فال : نعم وقد آردت مسألته * فقلنا : قد واه استبرءنا لك 
خبره › و کفیناك مسالته › و هو امر‌ژهنا ذورأي وصدق و عقل » و انه حداننا آنه لم حرج «ن 
الكوفة حى فنل مسلم و هائيء و در آهما بجر ان ني السوق بارجلپما , » فقال ؛ إا له و انا له 


چهمش بحسین م افثاد خودرا از داه منحرف ساخت حسین ع که اینحال دا از او ما کرد اک 
توقف فره‌ود و جنان وانمود کرد که می‌خواهد با وی ملاقات نماید لیکن ددنگی ننموده و از دیداد وی 
منصرف شد دبراه خود اداءه داد ما بیکدیکر گفتهم بهتر آ استکه باوی ملاقات مایم همکن است اطلاعات 
تاز از کوفه و پیش آمدهای آن از وی استغاده نمائیم ما هم فرصت دا عفنام شمرده نزد او دفئه سلام 








کرده پر سید یم از جه مرد‌ی هسنی ؟ باسح داد از مردم بنی اسدم کفنيم ما هم از آنمردهیم پررحیدیم نام 
تو جیست ؛ گفت بکر بن فلان ما هم خودرا برای او معررفی کردیم آنگاء از مرد م کوفه و پیش آمد تاز 
آنها کب اطلاع نمودیم گفت از کوفه بیرون نیامدم جز اینکه شهادت مسلم و هانی را دریافثه ودیدم که 
۳ آنها را روي دمن افکنده و باهای آنانرا کر فنه در بازار می کشمد ند ۱ 

با از او در گذشته همراه امام حمین ع حر کت کرده شبانگاه به منزل شابیه دسیدیم چون از 
مر کب پباده شد ما هم بحطور شرفیاب شده صلام کردم جواب فر.‌ود ءر ضکردیم خدا شما را در کثف 
دحمت خود از ناگوادیها دهای بخشد خبري بتاز کی اطلاع پیدا کرده اکر دستود فرمائی آشکارا به 
عرض رسأ نیم وا گر امر می‌فره‌ائی ددينهاني تقدیم حضور مبارل بدادیم . آنحضرت نگاهی بما و توجهی 
په پادان خود نمود » فرهود من ازیادان خود امری دا نهفته نمیدارم . 

عرضکر ديم آیا از سوار: که دیروز از طرف کوفه می‌آمد بیاد دادیه فرمود آری او دا دیدم 
می‌خواستم اطلاعاتی از او کسب کنم 

عرضکر ديم ما با او ملاقات کر دیم و خبرهای لازم را از او برسیدیم و او از مردم بنی اسد و 
آدمی خرده‌ند و داستگو بود او می گفت هنگامی از کوفه خادج شدم که مسام و هاٹی شرت شُهادت 


اطلاع آن مر ور از شپادت مسلم وهانی نش کل 


راجمون 6 نها علمهما برد د ذلك می‌ار | ۰ 
فقلنا له : ننشدله أله في نفك و أمل بيتك إلا ااصرفت من مکانك هذا ١‏ فاه لیس لك 
بالكوفة ناسر ولا شيعة :بل تخرف أن إيكونوا عليك » فنظر إلى بنىعفيل ففال :مانرونفقد 
قتل مسلم ؛ فقالوا : وال لا ارجم حتلى نصيب تأرنا أو نذوق ماذاق , فأفبل علينا الحسین 87 
وقال : لا خير فى المبش بعد هژلاء » فعلمنا أنه قد عزم رأيه على المير فقلنا له : خاراله لك , 
فقال : رحمکما ال . 
فقال له أصحابه : ٍئك واية ما أت مثل مسلم بن عقیل » ولو قدمت الكوفة لكان الناس 
اليك اسرع , فسکت ثم" اننظر حى إذا كان السحر » قال لفتيانه و غلمانه ؛ أكثروا من الماه ؛ 
فاستقو | , واکتروا ۱ نم" ار تحلوا وسار حتی انتهی الى ز بالة فأ تاه خبر عبداله بن سقطتر فأخرج 
إلى الاس کتابا فقرأه علیهم : 
بسم اه الر حمن الر حیم ما بعد فاه قد آنا خبر فظيع : فتل مسلم بن عقيل و هالیه 
نوشهدند ودیدم که پاهای آنانرا گرفته ودر باذاد کوفه هی کشيدند . 
حضرت فرمود اناه وانا البه داجمون خدا آنها دا بیامرزد و پیوسئه اپنجمله را تکراد می- 
فرمود . 
ما بعرض رسانیدیم شما دا بخدا سو گند میدیم بخود وخانداسان دحم‌کنید و از این تصمیمی 
که دارید منصرف شوید زپرا در کوفه باور و شیمه ندارید و میثرسیم ورود بکوفه عليه شما تمام شود. 
حضرت پس از استماع اینخبر ناگواد با نظر هر و عطوفت بفرزندان مسلم توجهی کرده 
فرمود مسلم دا کشتند عقیده شما در خصوس توجه بکوفه جیست ؟ عرضکردند سو گند بخدا از این سفر 
بر نمی گردیم تا از پدد خود خونخواهی نه‌نماگیم و یا آنکه ما هم مانند او شر بت شهادت بنوشیم . 
حسین ع در اینوقت ما دا مخاطب قراد داده فرمود پیر از ایشان ذند گی دنیا مفائی ندادد . 
شما مدر فرماید حضرت برای ما ترحم کرد. 
دد اینوقت پادان بعرض دسانیدند سو گند بخدا منرت شما بدرجات از مسلم بپشتر است و 
مسلیاً هر گاء شما واددکوفه شوید مردم هرچه پیشتر بحضود شما تسریم خواهند کرد . 
امام حسین ع سکوت کرده پاخی نداد رهمچنان درآ نمنزل بماند تا عنگام محر دسید سپس 
بجوانان و کار کنان خود فرمود آب زیادی با خود حمل نمائید آنها هم حسب‌الامر پس از آنکه خود و 
مر کبهاشا نرا سیراب کر دند آب بسیاری هم برداشتند وازئعلبیه حر کت کرده بمنزل زباله وادد شدنددر 
اینموقم‌پیش آمدعبدانه یقطر بمرض آ نضرت رسیدامامم نامه پاینمش‌ون برای‌یادان خودقراگت‌فرمود. 
بسم‌الالر‌حمنالرحیم اما بعد خبر دلخراش شهادت مسلم و هسانی و عبداله پسمم ما دسید و 


۴۷۲۰ تاريخ السبط المفدای الحدین الشبید كا 


۳ عروة و e‏ قط وود e‏ شعتنا , فەن احب منک الانسرای فلینصرف فا فيغر خبرج 
لس معه هام 4 قفر ق الاس عهه۵ وان ا وف جى بغي ي صا به الذین حاوا مع 
من المد نة ۰ و نفر 9 همن ۳ البه ٤‏ وانما قعل نلك ۷ 4 عم ان" الا عراب‌الذین 
اتا اما اتوه ر دم ,عون آنه اتی بلدا ور اس ناهت له طاعه احله فکره ان یروا مهه 
إل دم :مون على ماشدمون 

فلماکان تراغ انها ۵ قاستةوا اة وأكثروا 2 ساروا حتی مر طن العقنة؛ فنزل‌عایپا 
قلقمه شيخ من بنيعسکرهة «قال‌له عمرو بن لوذان » فساله این تر بد؟ فقالله أ لحسین : الكوفة 
فقال الغیخ : آنهدلانه لمتا الصرفت » فوالله ما تقدم إلا" على الا سننة وحد" السیوف , ون هؤلاء 
الذین عدوا اليكث لو کانوا کنو مو اه القتال و واا لك الا شاه » فقدمی علهم کان فاك ریا ۰ 
فاا على هذه الحال اللي تذکر ۰ فائي لا آری لك أن تفعل » فقال له : با عبداة لیس بخفی 
معلوم شد شیمیان ما از طریق مکاری وارد شدند و ما دا ذلیل ساختند !ينك هربك اد شا که می‌خواهد 
باکمال میل ورغبت بر گردد ۰ از طرف ما هیچگونه نگرانی نداشته باشد . 
مردم که از این خبر وحشت اثر با اطلاع شدند دسته دسته بطرف داست و چپ حر کت کرده و 
مثفرق شد ند و آ نها که باقی‌ماندندامحاب] نجناب بود ند که ازه‌دینه ملنزم ر کاب شده و کمی‌از ]نها که درداه 
شرف حمود در یافنه بود ند . 
برای چه حسین ع یادان خوددا از شهادت این راد ردان باخبر ساخت ؟ برای آن بود که 
میدانست اینجه‌میت از آن .ظر پا بپای او حر کت می کنند و آهنك پیروی دارند که خیال می‌کنند چون 
شهری دد آ بند همه هردم هر سر اطاعت در برابر آنحطرت رود می آور زد و مطیع اوامر ند وبالاخره 
شکمها از عزا بیرون خواهند آورد . 
حسین ع مناسب نمیدید اصحابش دا بدون اطلاع از جين بیش آمدی «جنگال دشمن بیندازد 
یمن جهت آنان را از بیوفاگی کوفیان باخیرساخت یا هر که خواهد بهصد خود روازه شود . 
سر گاه به پادان خود دیور داد خود ومر کبهاشان آب آشامیده ودیکها را پر از آب کرده 
از زباله کوچ کرده ۵ بطن! (ععبه وا ردشدند آ نجا منرل کرد ند بیر مد ییا زمر دم فبیاه عکرمه بنام عمر و بن 
لوذان یا آ تحغذرت ملافات کرد + ممیل عز بەت کجا دار ید 0 فره‌ود عازم کوفه‌ام > پوره‌رد خواهش کرد و 
سو گند داد که ازاین سفر باز گرد و اضافه کرد سو گند بخدا بجاف نیزه ها و شمشیرها کوچ میفرمائی 
ذیرا می‌دميکه نامه‌های پں در یی برای توفرستاد.اند | گر براستی ,شتیبان تو باشند ممکن است بتوانی 
بردشمنان چبره شوی لیکن بعاوریکه ازبیوفائیآنان سخن می گوئی معلوه‌ست مردمی مکاد ند و بهبچوجه 
حاضر تیستنن دو راه :و از ود گذشتگی نشان دهد بتابراین صلاح در آنستکه از ان تصمیم «نصرف 


شوید . 


زسدنل جر ن واد ميهي ۲۵-۰ ۲- 


ر اا ا۵ ای لا دقلب عا اة م " فال و بد عوني حنی e‏ هده 
| لعلقة هن جو 1 فا نا فعلو | سلطا عام من بذلوم ی س ووا اة ورف ۷۱ ۳ 

۳ سار ا هن بن الەقىة ای ترل شراف ¢ فلما کان ف السحر ۲ اسر فتیانه فاستقو | 
من الماه فا کثروا ۲ ۳ سار پا حتی انتصف الغهار ۲ فیا هو سر : آن کسر ر حل من ات هجا به 
ففال له الحسین لا : اله آکبر ٠‏ لم کبترت ؟ قل ؛ ریت النخل » فة.ال له جاعة من أصحابه : 
وال ان" هذا المکان مارا سا به نخلة قط" , فقال له الحسین 326 : فماترونه ؟ قالوا : تراه وال 
آذان لخدل» فال : آنا وال أرى ذلك فال ل : مالنا مايا نحا البه فنجمله في هور نا و نستقبل 
القوم بو وه واحد ؟ ففلنا له : بای هذا دو حسم ی حك تيل اله عن بسارك , وان سدفث اله 
قرو کما تربك » فا خن له زات السار و مدا معه » قما کان بأسرع هن ان طاع 2.6 هوادي 
الخیل » فتبیناها و عدلنا » فلمتا رأونا عدلنا عن الطریق عدلوا نا کآن" أسنتتهم الیماصیب » د 

امام ع فرمود منهم از صلاح دید تو باخبرم و یمین دادم که اهر براین ورا ر گرفته که هن 
هما کنوث ,طر ف آن رهه‌یادم و کسی ميتو أ ند در دور خا جره دود 3 رجف صو گنه ر گاه مرا اذ 
پای در آوردند و شمعیرهای کین دا علیه من از نیام کشید ند خد ایم ةمال کسی را بر آنها مسلط می‌فر ماید 
که آنانرا جنان بیچاده ساندکه از هر امتی دلیل‌تی شوند . 

آنگاه از بطن‌المفبه کوچ کوده بمنزل شراف وارد شد سحر گاه بعادت قبلی دستور داد آب 
بسیادی برداشتند و همانوفت از لزل شراف عریمت فردود اول ظهر که کادوان اندوه سین طی 
مناذل می کرد يکي از باداش بی اخثیار تکبیر گفت <سین ع به بزدگی خدا اعتراف کرده پرسیه علت 
تکبر گفثلت چه بود؛ عرض کرد از دود نخلمتانی بنظرم آمد :همین هناسبت تکبیر گفتم عد؛ از اسحاب 
بعرض رسانیدند ما هیچوقت در این کان نخلستانی ندید بودیم. حسین ع پرسید پس‌آنچه ازدود نمایان 
است جیمت ؟ مرضکردنه بخدا سو گند گوشهای اسپانند که از دود بشکل نخلستان بنظرمی‌آیند حسی ع 
فرمود منوم عقیده‌ام < جئین است ۰ 

حسي 4 از پاران خود عر سیف LT‏ ممکن ست در این بيا بان :4 بناهگاهی وجه کر ده و نجا 
دا پشتیبان خود ساخته واز جلو با دشمنان خود نبرد.کنيم ؟ عرضکرديم آدی دداین بیابان کوههای 
جمدی در طرف جپ شما مظر ی‌آید که هر گاه زودتر بدا نها دست بیدا کنیم همکن است بمقصود خود 
نائل شده باشیم ‏ 

حسین ع بهمین مناسبت بچانب چپ خود توجه فرموده ما هم به پیروی از آنحضرت بطرف 
چپ بر گشتیم فاسل ند گردنهای امبان نموداد گردید ارجا دود که وجود دشمنان برای ما مسلم گردید 
و ما هم بلافاصله به بیراهه در آعدیم جون نامبرد کان فهم‌یدند که از راء منحرف شدیم آنان نیز معا را 
از راه انحراف بافئند ونیزه‌هالیکه دردست داشتند مانند جر یده‌های خرما داست و مستقیم و بررچمهاشان 





-۴۲۶- تاریخ ا السبط المفدای الحسين اد ن 


کار TT‏ الط › فاستیقنا إل ذي حسم فبقنا هم | ا و أي الحسن 1 ا ۱ 
فطربت ؛ وجاء القوم زهاء آلف فاری مع الحر" بن بزید التميمي. حتمي وثف هو و خیله مقابل 
الحسین لا في حبر" الظهيرة » والحسین 18 وأصحابه معتمون » ممة دون أسيافهم » فقال‌الحسن 
علیه‌السلام لفتيانپم : اسقوا القوم و ارووهم من الماء » و رشفوا الخيل ترشیفاً » ففعلوا و آفبلوا 
بماژن القماع و الطساس من الماء ثم" بدنونها من الفرس » فا ذا عب فيا ثلا أو أربعاً أو خمسا 
عزلت عنه وسقوا آخر » حتّی سقوها كلها » فقال علي بن الطعان المحاربي“ : كنت مع الجر* 
بوه‌ئذ , فجثت فی آخر من جاه من اصحابه " فلا رأى الحسین تلا مايي وفرسي من المطش فال: 
ایخ الروايةء والراوية عندي السقاء ثم" قال: ياين الا خ آنخ الجمل فانخته » فغال : اشرب فجعلت 
كلما شربت سال الماء من السقاء فقال الحسین ا : اخنث السقاء أي اعطفه » فلم أدر كيف أفعل 
فقام فخنئه فشر بت وسقیت فرسي 

ر كان مجيء الحر" بن يزيد من الفادسية , و كان عبيدال بن زباد بعث الحصبن بن امير 
وأصء أن بنزل القادسية» وتغدم الحر؛ بين بدبه في ألف فارس ,ستقبل بهم حسیناء فلم بزل الحر“ 





مانند پر ند گان در اهتراذ بود ما جنا نچه یلا پبش بینی شده بود زود لر از آ نها بدامنه گوهها رسیم ٠‏ 

حسین ع دسئور داد خیمه وخر گاه دا سرایا کردند درایلهنگام هزاد نف سواده به سرپرستی 
حر بن پزید دیاحی در برابر حضرت امام حسین ع صف آداگی کردند . 

آنروذ هوا بی انداژه گرم بود یاران اباعبداله مکی عبامه پر سر نهاده و شمشیر بر کمر 
بسته آماده فرمان بودند حضرت امام حسن ع بیادان خود فر مود لمگربان و امیان حر دا آب بل‌هیل 
پاران وفاداد حسب‌الامر کاسها و طاها دا از آب پر میکرده ودر پرابر اسبان می‌بردند و تمام آنرا می۔ 
خوداندند و حون آنحیوان سيراب میشد همین عمل دا با دیگری بانجام می آوددند تا بالاخره همه 
اهبان یراب شدند . 

على :ن طمان مداد بی گوید آنروز من هم مالازم د کاب <سر بودم پس از آنکه لشکریان همه 
سيراب شدند من از همه آخرتر بحوٌّور ادس حسینی شذرفیاب ده و چون آنحضرت مرا و مر کبم را 
تشنه بافت فرمود شتر را بخوابان (انخ الرادیه) من خیال کردم منظود از داویه مشك آبست دوباده 
حضرت فر مود (انخ الجمل) ينی منطود از راویه شثر است منهم چنان کردم آنگاه دستور آب آشامیدن 
داد من نمی توانستم :خو بي دهاته مشك را در اختیاد بگیرم و آب مشك میر بخت حضرت فرمود دهانهة 
مك را به پیج " من ندا نسم چه میگوید , بالاخره حسین ع خود بر خاسته و مرا كمك کرد وخود 
و اسبم دا سیر اب قر مود . 

حر درآ نروز که سر راه پر حمین ع گرفته بود از قادسیه آمده بود و سرزیاد برایآنکه هر 
چه زودتر و بهتر بمقصود برسد به حصین‌بن نمیر دسئور داد بقادسیه رفته وحربن یزید دا با هزار نفر 


مقابله جر بن زياد با آن ۳ ۴¥ 


مه 0 4۵ ۱4 


موق این 0 < حتبی حضرت ت سل نهر ,و مس ین 4 اسان بن مسروق آن أن پژزان 
فلمّا حضرت الافامة خرح الحسین لا ي إزار ورداء ونعلين » فحمدانه وأثنىعليه ام" قال : مها 
الاس یلمآ > م حتنی أنتني‌کتیک » وقدمت على رسكم : «أن أقدم علينا! فاته ليس لنا مام 
لمل" الله أن ,جمعنا بك على الهدی والحق » فان‌کنتم على ذلك فقد جنک » فاعطو ني ماآطمشن* 
إليه من ءپودکم و موائقیکم » وان لم تفعلوا و کننم أقدومي كارهين » انعرفت عنكم إلى المكان 
اأذي حثت منه إلبكم » فسکنوا عنه و لم بتكام احد منم بكلمة , فقال للموژذ ان : أقم و آفام 
الصلاة » فقال للحر" : آترید أن تصلي بأصحابك ؟ قال : لا بل تصلی ألت ونصلى بصلانك » فصلی 
بهم الحسن لا نم" دخل فاجتمم إلبه اصحابه و انصرف الحر" إلى مکانه الذي كان فيه , فدخل 
خیمة قد خربت له » واجتمم إليه جماعة من صحابه , و عاد الباقون إلى صقم اذى کانوا فيه 

فاعادوه م آخن كل“ ی و دابته وجلس في ظلما » فلا كان وفت الهصر آهر الحسین 


وی تست 





سے مسر مت 


تحت سر پرستی نامبرده به استقبال حي ع روانه کند او هھ م طبق مأمودیت خود es‏ باقی ماند» و 
اورا با هزار مواد فرستاد و حر با عدة همراهان خود همچنان در برابر اباعبه‌اثه صف آرائی کرده و 
آماده بود تا هنگام نماز ظهر دررسید درآ توقت حضرت امام <سین ع دستور داد حجاج‌بن »سروق اذان 
گفته بادان امام حسن ع را بر ادای تکایف دیفی بخو انف ۲ 

وس از آلکه پپروان آنحضرت آماده نماز شدند حضرت اذار و ردام و نعلین پوشیده در 
برابر مردع آهده ہی أزحمد و نا فرمود ایمردم » من بدون سبب بجانب کوفه نیامدم و علت اصای توجه 
من نامه‌های پی دد پی ودسولان شما بودکه یکی بعد از دیگری مرا به آمدن باینصوب تحریص مسی- 
نمودند و اظهاد میداخ‌تند ما دبذوالی ندادیم شما بجانب ما توجه فرمااید اءید است خدا به بر کت شما 
ما دا براه حق و هدایت دلالت فرماید . اينك هر گا» شما :همان دأی و پیمائیکه دد نامه‌های خود اظهاد 
داشته‌اید بافی هتید عهد ومبثاق استوار سازید :ا موجبات اطامینان من فراهم شود و با کمال آسود گی 
«هدف خود متوجه شوم و اگر حافذر نیستید به عهد خود وفا کنید و از آمدن »ن‌کر اهت دادید بمحل 
خود برمی گردم . 

س اذ این بیان هيچيك از لشگر بان حر پاسخ نداده و کاملا سا کت بودند ضرت بموزن 
فرمود اقاهة نماذ بکو ید آنگاه به حر ارءود تو هم | گر می‌خواهی با يارات خود نماز بخوان ١‏ عرض 
کرد خر بلکه از محضر شما استفاده کرده و بنماز شما افددا می‌کنم آنگاه حضرت ابامبداله نماز دا به 
اتفاف هر دو (شگر بجا آودد س از ادای تکلیف الهی حضرت اباعبداله بخیمه خود رصیار شد ویاران 
حسینی جون پروانه‌ها اطراف خورشید تابان امامت او گرد آهد ند وحن نیز «مکان خود باز گفته ودر 
خیمه مخصوص خود وارد شده و عد؛ از بادان مخصوصش اءاراف او گرد آمډه و مایی به صف خود بر- 
گشتند و هربك عنان اسب دا بدست گرفته ودر زیر سایه آن حیوان نشنند , 


FA.‏ ی المفداى الحمین ابید لا 


E ا ان با ا 8 ففعلواء 0 افر ماد به ان الل فاستفدم الح‎ E 
۱ بعد ا الا‎ a: الم بو < په 6 مك ا وأثنى عله ؛ قال‎ e ۳ وقام فصای ¢ م‎ 
فاشکم إن توا اه وتعرفوا الحق" لاأهله » تکن أرضى نه کو نحن أهل بت عه و أولى‎ 
بولابة هذا الامس علیکم من هژلاء المد عين مالیس لهم والساثرین فيكم بااجور والعدوان » وإن‎ 
ینم إلا" كراهية انا و الجهل بحقنا , وکان رآیکم الان غير ما آنتني به کنیکم وقدمت به علی*‎ 
» دسلکم » انمرفت عنک ؛ فقال له السر" : أنا واه ماأدري ما هذه الکتب والرسل الني تذکر‎ 
فقال الحسین تا لبعض أصحابه : با عقبة بن سمعان أخرج الخرجبین الگذین قي ما کنبهم‎ 
إلى » فاخرج خنرجین عملوین صحفا فنثرت بين يديه » فقال له الحر" : نا لسنا من حژلاء‎ 
الذین کتبوا [لك » وقد مرا إذا فحن لقرناك ألا نفارقك حى نقدمك الكوفة على عبيدالة ؛‎ 
فقال له الحسن 4 : الموت او ی إليك من ذلك » ثم * قال لا صیعا به : قوموا فار کیوا » فر کنوا‎ 
وانتظروا حتی رکب لاحم ء فقال لا صدا به : ارت‎ 

فلمما ذهبوا لینصرفوا حال القوم بینهم وبين الانصراف » فقال الحسین ها للحر" : تکلنك 


وقت عصر" حضرت اباعبداثه به پاران خود فرمود آماده کوچ کردن شوند و بمنادی دسئور داد 





مردم دا براي اداي تکلیف نماز عصر بخواند آنگاه خود بیش ابستاده ومردم هم با آ نجناب نماز عس 
را ببایان آورده ص از آن بمردم توجه کرده فرمود . 

اما بعد آیه‌ردم اگر از خدا میهراسید وحق دا برای صاحب حق میدانیه کادی‌کنید که هر چه 
بهش و بیشثر خشنودی خدا دا بدست آودید و ما آل محمد شایته تریم که امر ولایت دا بعهده مگريم 
از ابنعده‌ایکه ادعای امامت وولایت بردما می‌نمایند ذیرا آنبان 2 سام و دشمنی کار دیگری ,)ا شا 
نمی کنند وا گر امادت )ا را ۰ دارید وحق ما دا نعذاخته و اکنون دایثان برخلاف اظهاد 
نامه‌ها و رسولانتان می باشد من ۱ ز میم خود ماصرف خواهم شق 

حر گەت سو د بخدا من از نامه‌ها ودصولانی که میفرمائی اطلاغی ندارم . 

حسین غ به ممَبة بن سمعان فره‌ود خرجینی که نامه‌های کوفیان ددآنست بیاور او هم خرحینی 
مملو از نامه‌های مرسله حضور اقدی حسینی مدیم داشت و در ب-رابسر حضرت دوی ذمین دیخت حر. 
ممروض داشت ما آ نهد نیستیم که نامه حود تان ارسال داذنها ند بایکه ۳۳۹ مأمودبم بمجر دیکه بساشما 
ملاقات کردیم از شما جدا نشویم تا شمارا بکوفه وارد ساخته و پیش پسرزیاد ببریم . 

حضرت فرمود مرك نردیکتر بتو است از آنکه بتوانی باینه‌فمود نائل شوی آنگاء به پاران 
خود دستورداد سواد شوید و آماده حر کت گردید پادان عواد شد» ومنتار سوارشدن زنان بودنه حضرت 
بیاران خود فرمود باذ گردید دد ایثوقت لشکر حر از باز گشت آنان ممانمت کردند , 

حضرت اباعبدالة به حر؛ فرمود «ماددت بعزایت بنشینه آهنك چه کاری دادی» حر اذاینجمله 


4 SG 


أك ماترید ؟ قال له الحر: اما لوغيرك من العرب بفولها و عا سل مان ۳ E‏ 
ماترکت ذکر امه بالکل کائناً من كان » ولکن وال مالي إلى ذکر !مك هن سبیل ال بأحسن 
مانقدر عابه , فقال له الحسمن لا : فما تربد ؟ قال : ارید ان ااطاق بل الي الا هیر عننداله : 
فال : اذاً وله لا تيمك » قال : انا وا لا أدعك , فتراد! القول ثلاث مس ات » فلا کثر اللکلام 
یا اقا : ني لم اور بقتالك , نما | مرت ألا | فارقك حى | فدمك الكوفة » 
فا ذا ابیت فخذ طربفاً لاتدخلك الكوفة ولا تروك الی‌اطدينة تكون بيني وبينك نصفاً حالىأكنب 
إلى الا مير عبیدانه , فلمل اله أن بني بأمر پرزفني فيه العافية من أن أبتلي بشيء هن أمرك » 
فخذ هیپذا, فتیاسر عن طر بق العذیب والقادسية. 

ویار الدسین لا وسار الح“ في صدا به سايره وهو قول له : 0 حسن اني اذکر أيه 
في تفسك فانبي أشهد لئن قاتلت لنقتلن؟ فقال له الحسين ية : أفبالموت تخو فني؟ وهل يعدو بكم 
الخطب ان تقتلوني » وسأفول کما قال آخوالا وس لابن‌عمه وهو در دد ار رزلا تن ندوفه 
آین عمه » وقال ؛ ابن آذهب قانك معتول ؛ ففال : 
سامضی‌ومابالموت عاد علی‌الفتی إذا مانوی حقنًا و جاهد مسلما 

در خشم ل مه‌روضل داشت ت هر گاه دیگی ی که در جنن پیش آمدی قرا ر گر فثه | «تحمله را bG‏ مبرانه ٠‏ 
منهم مقا بلا ۴ هون جمله پاسخ اورا میدادم لیکن بخدا شو کن من جاده ندارم جر ایفکه از مادر تو به 
نیکی نام !جرم ٠‏ 

حن ع فرمود بالاخره آهنك حه کاری داری ؟ عرضکرد فار من آ نستکه ثرا بش وسر زیاد 
ببرم فرمود بخدا| سو گنه از اطر به تو بروعه نمی کنم پاسح داد دنهم از ما جدا امیشوم و این گنتکو سه 
هر قبه درمیا مان ردو بدل شف و از این یعرش رسانید هن مآمود یسم با شما کارزار کنم بلکه ممورم 
اد شا سجن | نشوم (î‏ وارد کوفه شو رد وا گر اذاپنه‌منی نگرانیه براهی ڪر دمت فره اید که 4 بکوفه باشد 
و نه بندینه تا راء انساف بدست آورد. باشیم نامه به پسرژیاد نوشام آرژوهندم باعخ را طوری بدهد 
که من از پیش آءدهای نا گواد درامان باشم اينك بجانت چپ داه عذیب و تادسیه عزیمت فرما , 

آنگاه آمام سین 6 از طرفی و حر بن پزید هم از طرف دیگر حر کت ٥ی‏ کرد ند او به امام 
سین ع ازداه نصحت عر ضه داذات ای حسن اذاین تصدیم بر کرد و آهنك کارزار هکن ذیرا یفن می - 
دانم هر گاء ا سمو زياد گی که خواعی E‏ فرمود ای حر مرا از کدته شدن هیر ی و ح<مال می- 
کنید هر گاء مرا بکشود روز گار به آسایش بر خواهید بردومن امروز همان مخنیدا می گوب کهآ نمرد 
اوسی - که می‌خواست بیاری ر ولخدا ص برود ووسر عش اورا ءینرسانید واظهاد میداشت هر گاء باين 
کار اقدام نما؟ ی کشةه خواهی شد - به یرعش افت . 

چتان نیست که از گفته تو تحت تأثیر قراد بکیرم واذ تصمیم خود بر گردم زیرا مرك پرای 


- تاريخ لسط المغد غدیالصین ابید ا 


2 5 سى الرجال اسان بەقسه و فارق a‏ و وغل ا 
فان عشت لادم ون مت لم الم کفی بك ذلا أن تعيش و ترغما 


فلما سمع ذلك الحر“ تنحی عنه ء و كان بسیر بأصحابه ناحية ,و الحسين ي في ناحية 
اخری حتی انتهى إلى عذیب الپجانات » ثم" مضی الحسین 1# حتی انتبی إلى قصر بنی‌مقاتل 
فنزل به » فا ذا هو بفسطاط مضروب » فقال : لمن هذا ؟ فقيل : لعبیدالت بن الحر" الجعفي » قال : 
ادموه إلى“ » فلما أتاء الرسول قال له : هذا الحسین بن علي" بدعوك » فقال عبیداله : نا ده و نا 
إليه داجمون, وال ماخرجت من الكوفة إلا كراهية أن بدخلهاالحسن وأنابها؛ واله ما ريدن 
أراه ولا پراني , فأتاء الرسول فأخبره فقام إليه الحسین ا فجاء حى دخل علیه و سلم وجلس 
ثب“ دعاه إلى الخروج معه » فأعاد عليه عبیدالنه بن الحر تلك المقالة , واستقاله مما دعاه إليه . 


فقال له الحسین 18 : فان لم تكن تنصرنا فاق أن تکون همن بقاتلنا , فواله لا بسمم 
واعیتنا آحد ثم" لا بنصرنا إلا" هلك , فقال : ما هذا فلا یکون أبداً إنشاء ال تعالی . 
نم فام الحسن #۶ من عنده حتی دخل رڪاه ۽ ولا کان في آخر اللیل مر فتما نه بالاستقاه 


جوانیکه می‌خواهد احقاق حق کند و از دین اسلام بادی نماید ودر راه ق کشنه شود وبر خلاف گنه 
کاران قدم بردارد نك نیست ودرعین حال ا گر ذنده بمانم پشیمان نیستم وا گر بمیرم کسی مرا سرذنش 
نخواهدکرد لیکن توکه از یادی دین حق دست برمیدادی ذلیل خواهی شد و همه ترا سرزنش می - 

حر که از تع میم حفیقی حضرت امام حسین ع باحیر ژد ودانستکه دم صرد اودر آهن گرمآن 
جناب تار نمی کند از آنحضرت دور شده وبا اصحاب خود از جانب دیکر حر کت سی کرد تا به عذیب 
الهجانات دسیدند واز ] نجا در گذشتند تا هنکامیکه حفرت امام حسن ع به قصر ینی مقاتل دسید ودر 
آنجا نزول اجلال فرمود. خیمهٌ سرایا دید پرسید این خیمه از کیست ؟ گذنند از عبیدان جعفی ف-رمود 
اورا بحشور بخوانید رسول <ضرت پیش وی دفته گفت اينك حسین ع دراینمنزل فرودآمده وترابحضود 
می‌طلید گفت اناله وانا ايه راجیون سو گي بضدا از کوفه خارج نشدم E‏ اشکه از ورود آنحورت 
کر آهیت داشثم و نمی‌خواستم ددهنگام ورود او در کوفه باشم وسو گند بخدا امی‌خواهم اورا به‌بینم ونه او 
مرا به‌بیند. فرسناده بر گشت و گفته‌های او دا ببرض دسانید . حطرت خود بخیمه او وارد شده ملام 
کرد ونشمت و اورا بياري خود خواند عبیدالا همان سخنانرا تکراد کرد و خواهش داشت اورا وا گذارد 
حضرت فرمود اينك که بہاری ما اقدام نمی کنی از خدا بتری وبا ما کارزاد مکن سو گند بخدا هر کس 
نداي ما دا بدتود واز ما یادی نکنه هلاك می‌شود عببداله پاسخ داد هیچگاه عليه شما قیام نخواهم کرد 
حسین £ زس از اتماه وت از خیمهٌ او رون آمده بخ ر گاه خود وارد شد . 


در آخرشب به یادان خود فرمودآب پرداشته وعزم دحیل کناد وازقصر بنی مقائل خارج شوند. 


رسبدن آن حسرت به ینوی ۴۳۱۰ 
من الماء ‏ ثم" آمر بالرحیل , فارتحل من قصر بني مقاتل ۰ فقال عقبة بن سمعان : فسرئا معه 
ساعة فخفق وهوعلی فرسه خفقة » ثم انتبه و هویقول : نا نه وإثاإليه راجمون , و الحمد نله رپ" 
العالمينء ففمل ذلك مرگتین أُوثلائء فأقبل ابنه علي بن الحسین فقال : مم حمدت‌اله واسثرجمت ٩‏ 
فقال : با بني" ني خفقت فعن" لي فارس على فرص و هو بقول : القوم بسیرون و المنایا سير 
إلبہم ۲ فعلمت نما أضسنا نعیت إلبنا ء فقال له : با بت لاأراك اله سوء ألسنا على الق ؟ قال : 
إلى واگذي إليه مرجم العباد » قال : فاتنا زا لاابالي أن نموت محقّین » فقال له الصین 3 : 
جزاك انه من ولد خير ماجزی ولداً عن والده . 

فلملا أصبح تزل فصلى الفدا » ثم" عجیل الرکوب فاخذ پتباسر بأسحابه بريد أن بفر"فهم 
فیأئیهالحر" بن يزيد فیرد"ه و أسحابه » فجمل إذا رهم دحو الكوفة ردا شديداً امتنعوا علیه, 


عقبه؛ن سمعان می گوید پی ازآنکه به انداز؟ یکاعت داه رفثیم «مچنان که برپشت زین قراد 
داشت اند کی خوابیده از خواب بیداد شد و فرمود اناله وانا اليه داجمون السمدڭ رب‌المالمین ودوپاد 
با سه باداینجمله دا مکرد فرمود فرز‌ندش علی‌بنالحسین پیش آمده هرضه داشت پرای چه موضوعی حمد 
خد | بجا آورده و کلبه استر جاع بز من راندد قر‌مود ای فرزنه هم اکنون بخواب رفثه بودم سوار؟ را 
دیدم می گفت این قوم حر کت مي‌کنند ومرك هم آهنك آنها را دارد ازخواب پیداد شدم داضتم که گفتة 
اد متوحه بما است ومر 4 در تعقیب ما مي‌باشد. 

علیا کبر عرضه داشت همواده از گز ند دوز گار ددامان باشی » مگر ما برحق نیسثیم؟ فرمود 
آدی سو گند بکسی که باز گفت همگان باوست ما بر حقیم. 

آن دعت پرورد بوستان حسینی و آن یاد گاد نبوی وآن آلینه سرایا نمای علي عمراني (۱) 
ممروض داشت بعداذاینکه مابرحقیم چه بیمیاذمرگ دادیم حسینع اذاینسخن شایسته فرزند عزیزش بيار 
خرسند شده فرمود خدا بتو پاداش دهد بهترین راداشهکه فرذند دا اذ پدرش عنایت می‌فرماید . 

بامداد برای انجام تکلیف الهی نز ول اجلال کرد پس از آن بلا در نك سواد شده و خواست اذ 
لشگر حر گناده گیری نمودء بطرف چپ زیمت نماید حر از تصمیم آ نحضرت پاخبر شد با یادان خود 


(۱) این کیمت که نقارۂ داداگی حسنش کوبند صلاطین جهان در همه کشور 
متموخ کن نام شجاعان جهان است باشد مگر این ابن عم ساقی کوش 
ابروش قریب احت بابروی محمد گیسوش شبیه است به گیسوی پیمبس 
أبن یوسف ثاني که تف شله حسنش بر سینه شرد مپزند و بر جگر آذد 
نود دل ليلا بود و نخبهٌ زهرا از شب صلم‌ی بود و دود هاجر 
آرام دل فاطمه و سبط دصول است فرزند حسین باشد و ناش علیاکبر 


(ملا باقر بینوا کاذددنی) 


¥ تاریخ ال السط المفد“ى الصین لبيد ۷ 


فار تفعوا فلم وز الوا وه کذلك و انوا إلى ننه‌وی الان الني 4 ه لسن ا فان 
راکب على نجیب له عليه السللاح تنب قوسا مقبل هن الكوفة » فوقفوا جميعاً يننظرونه » فلما 
انتهی البپم سلم على الحر" وأسحابه ولم یسم على الحسين وأصحابه » و دفع إلى الحر" کتاباً من 
عمیداله بن ریاد فا نا فه : ۳ رد فج«جیع با ل<سین حسن سلك کنابی و ,دم عليكث رسرلي 
ول تنز له إلا بالعر اء في عبر دصر وعلی غير مان ؛ فن ارت رسولي آن بلزمك ول بفار فك حتی 
بانینی با زها نك آمري 6 والسلام : 

فلمتا فرء الکتاب قل لهم الحر" : هذا كناب الا هیر عبيدالة يأر ني أن | جعجم بكم في 
المکان الذي ۳ کتابه ۱ وهنا رسو(ه وود امرب ان لا بفاروني حتبی | نفن امه فيكم 5 فنظر بر یك 
ابن‌امهاسرالکندي وکان معالحسين ها إلى رسول ابن‌زباد » فعرفه فقال له يزيد : تکلنك! مك 
مان حثت فیه ؟ قال : اطمت امامي ووفہت بعتي > فقال‌له أبن المپاجر : بلعصيت ربك وأطعت 
[مامك ٤‏ هلاه نك ¢ و اسبت العار والذار , وس ۷ مام إمامك قال اه تءالی 1 2 و جعلنا هم 





سرداه بر | eT‏ و دیراً ممانعت کردو آنجثات را :طرف کوفه عدایت می‌نمود حضرت هم جداً 
امتناع می‌فرمود و همچنان ,تارف یار راه حر کت می کرد تا به نینوا دسیده نزول اجلال کرد. 

دداینونگام سواری که ملاح جنگی ,وشیدء و مانی به پشت انداخمّه بود از جانب کوفه روان پود 
همگی متو اف شده ومناظر رسيدن او بودنه ج .ون نز دك آمك بحر و پاران او سلام کر ده و یه حسن و 
اصحاب او اعثنائی ننم‌ود ونامهُ أذ بسرزیاد به حربن يزيد تسایم گرد درآن نگاشته بود. 

بمجردیکه دسول من برتو وارد شد و ناه مرا هلیم کرد کار دا برحسین م دشواد ساز و اورا 
در سرزمیفی فرود آور که آب و گیاهی در آن نباشد و متوجه باش بفرمادء خود دستود داده همواده با 
تو باشد واز تو دود نشود تا از نزديك شاهد اعمال تو بوده و نحو؛ رفتار تودا در باژ گشت بمن اطلاع 
دهد . 

هذکامیکه جر نامه پسرزیاد دا ملا<فاه کرد بده حسین ع و یادان او خطاب کرده گفت این 
نامه‌ایست که پسرزیاد بهن نگاشذه ودستود میدهد هر کجا نامه او پهن دسید کار دا برشما دشواد بساذم و 
باین #خص که فرسناد؟ ارست دسئود داده از من جدا نشود تا امر او را » جذانچه دسئور دادم اجرا 
مایم . 

پزیدبن مهار کندی که از مائزمین ر کاب امام حسین ع بود رسول پسرزیاد دا شناخت باو 
گفت مادرت «عزایت بنشیند برای جه آمری آمدی وچرا بچنی کاری اقدام نمودی پامخ داد از پیشوای 
خود پروی گر ده و به بيعت خود وفا نمودم. وسر مهاجر گەت اشتباه کر دی بلکه با این عم لمت معصیت خدا 
نمودی و چون خوا-:؛ ,بشوای خودرا انجام دادی بهلاکت افتادی وناك دنبوی وعذاب اخروی دابرای 


ارشاد مفید ۔ ۲۷ 





ازول آ نحضرت چ ۳ ۴۳۳۳ 


لمة بدعون ون إلى الا زار و بوم القيامة لاینصرون » فامامك منهم » و ا e‏ فی ذلك 
TT‏ ۱ 

فقال له الحسين پا : دعنا وبحك ننزل في هذه الفرية أو هذه پعني نينوي والةاضربة » أو 
هذه : بعني شُفية ؟ فال : وال لا أستطيع ذلك» هذا رجل قد بعث إلى عيناً علي* » فقال زهیربن 
لین : إني وان ماآراء کون بعد اگذي ترون لا آشد" مماترون : بابن دسول اله ان" قتال حؤلاء 
القوم الساعة أهون علينا من قنال من یأتینا من بعدهم ؛ فلعمري ليأتينا پمدهم ما لاقبل لنا به ؟ 


فقال الحسين ا : ماکنت لا بدءهم بالفتالء ثم" نزل وذلك بوم الخميس وهو اليوم الثالي‌من‌اطحرم 
سنه احدی وسنسین 
خود خرپدادی‌کردی و بد امامی برای خود بر گزیدی خدا می‌فررماید و جىلناهم أئمة يدعون الی‌الناد 
3 یوم لقيمة ل دصر ون ما آنها را دبشوایانی فراد دادیم که مر دم را بو یآ تش می‌<وانند دفردای قیامت 
کی از آنها بادی نمی کند لیا پیشوای و از عمان ءده‌ایست که آپه شر بفه حا کی از احوال 
آ نهاست . 

حربن یزید پس اذ ملاحظه نامه . برای آنکه مأمودیتش دا بی کم و کاست انجام داده باشد 
حسین(ع) دا درپیاپانی خالی‌از آب و گیاه ودود ازآبادی فرود آودد , حسین ع فرمود وای پرتو بگذاد 
تا دداین قریه‌ایکه نزديك باین محل است با ددنینوا و یا درغاضر به وبادد شفیه زول نمائیم. پاسح داد 
رخدا قسم نميو انم جنین اجاز: بشما بدهم ذیرا چنانچه دی بینید این مرد دا پسر ذیاد ۰ جاسوی برای 
کارهای هن قرار داده ونمی‌توانم دست از 8 خا کنم 

زهمر دن فین معروضش داشت س از این , کار ما دواد تر حوآدد شد وهم| کنو ن که دشمنان ما 
اندكاند می توا نیم ۳ آنان نبرد کنیم ذیرا بطودیکه مسلم امت دس از این عدد کر بان باند‌اژ؟ خواهند 
بود که ما نمی‌توانم متعهد کادزاد آنان بشویم . 

حسین ع دد پاسخ نامبرده فرمود من نمی‌خواهم نخست به نبرد با آنان بپردازم مايل نیستم 
آغاز اینکار از ناحیه من باشد آنگاه از مر کب فرودآمده نزول اجلال فرمود. 

مجماا ین پیش آمد دددوز پنجشنیه دوم محرم سال شوت ویکم «دجرت اتفاق افتاده (۱) 





(۱) نوای وعل چون بشید نا گاه بدشت کربلا افراشت خرگاه 
ز امب آهد فرود | نسرور دين رادان گفت آخر مثزل است این 
مراین دادی شما دا سد عدق است نه صد عشق خود سرحد ءشق است 
رون باشد معام ورب داور مقامی نیست از اینجا فزو نثر 


بہار انداز عشق آن پاکباژان بيفكندند بار عشتق آسان 


- ۰۷۳ تاريخ السبط الفد"یا لحسین الشپید لا 


فلمٌا كان من الند قدم علیپم عمس بن سعد بن أبيوقاص من الكوفة في أربعة آلاف فارس 
فنزل بنینوی فیمث إلى الحسین ها عروة بن فیس الا حمسي" فقال له : ائته فسله مااگذي جاء 
بك و مانا ترید ؟ وکان عروة ممن کنب إلى الحسین ها , فاستحبی منه أن یأتبه » فعرض ذلك 
على الروُساء الّذين کاتبوه فكلهم أبى ذلك دکرهه . 

فقام الیه‌کثیر بن عبدابة الشعبي وکان فارسا شجاعاً لابرد وجپه شيء فقال له : أنا آذهب 
إلبه » و والة لشن شثت لا فتك به ؟ فقال له عمر: ماا رید أن تفتك به » ولكن اثته فسله مااگني 
جاء به ؟ فأقبل كثير إلبه » فلمتار آه أبوثمامة الصائدي قال للحسین با : أصلحك أل با أباعبدالل 
فدجاءك شر" أهلالا رش وأجرأهم على دم وأفتکهم ! وفام إليه ققال له : ضع سيفك ؟ قال : لاوا 
و لاكرامة نما آنا رسول فان سمعتم مني بلفتکم ما ارسلت به إليكم »و ن أبيتم انصرفت 
عنکم ؟ قال: فاتي آخذ بقائم سيفك ثم" فکام بحاجنك . فال: لاوالة لاتسته » فقال له : أخبر ني 


روز سوم محرم عمربن سعد به سر پرستی چهاد هزار مواده از کوفه حر کت کرد ودر نینوا 
وارد شد بمجرد ودود به عروةین قيس دستور داد <ضود حسین ع دفته سئوال کند برای چه مقصودی په 
این مرزمی وارد شدی و هدف شما چیست ۲ عروه اذهمانعدة بود که دموت‌نامه برای حسین ع لوشئه‌بود 
بهمن مناسبت از انجام امریه سرسمه خودداری‌کرده و بالاخره بهريك از دوسائیکه با نحضرت نامه 
نوشته بودندهمین امریه دا نمود. لیکن تبرش بخطا خودده وغرضش عملی نشد وتنها کسی که برای اینکاد 
بیش قدم شد کثیر بن عبداثه شمبی است که سواری دلاور واز هبچ جمزی رو گردان نبود برای شرفیای 
حضودافدي پيشنهادداده و گفت من بجانب حسین خواهم رفت وهر گاه دستود باشد مي‌توانم اورا نا گهان 
بقتل برسانم . 

عمر گفت نمی‌خواهم او دا بقتل آوری بلکه مأ مودیت EEE‏ بیش وی دفته د ببررسی برای 


چه هدفی بدینسوب آمد» . 


کثیر طبق مأمودیت بجانب خیام طاعرات روان شد ابو تمامه صائدی «مجردیکه اورا دید به 
حضرت ابامبدال عرضه داشت ابنك بدترین و خونر یز ترین مردم دوی ذمین بجاب شما می‌آیدآنگاه به 
طرف او توجه کرد چون زديك خیام طاهرات دسید گنت هر گاه می‌خواهی بحضود افدی حسینی 
شرقیاب شوی شهشیرت دا بمن بده گفت سو گند پخدا چنین کاری نخواهم کرد ومنامب هم نميدانم ومن 
فرسناد؛ء بیش نیستم | گر حاضر شدید سخن مرا به پذیر ید مأمودیتم را اتجام میدهم و گر نه بازمی گر دم 
ابو مامه گفت هر گاه حأشر تەی شوى شمشیرت را إمن «دهی اجازه بده تا وهنی مشدول ابر از مأمودینی 
دن فاگمه شمشیی ترا بدست بگیرم گفت هیچگاه بدا دست بیدا تخواهی کرد . 


ابو ثمامه گفت اکنون مأمودیتت دا بمن بگو تا بحضود مبارك معروض بدادم و من ترا برای 


بما جشت به وأنا | يغه عنك ولاأدعك ندنو منه » فاك فاجر » فاستبا و انصرف إلى عمربن سعد 
فأخبره الخبر . 
فدعا مر قرة بن قيس الحنظلی فقال له : وبحك با قر"ة الق حسیناً فسله ماجاء به وماذا 
بريد ؟ فا ناه قرة قلما رآء الحسين لج مقبلا قال : اتعرفون هذا ؛ فقال له حسب بن مظاهر : 
اعم هذا رحل من حنطلة تمرم و هو ابن اف > و ود کت آعرفه بسن الراي » وماکنت اراء 
شید هذا الشرد › فبداء حتی سل على الحسین ا وابلفه رسالة عمربن سعد إلبه . فقال له 
الحسين 166 : كنب إلى" أهل مصرکم هذا أن آقدم » فما إذا كرهتموني فأنا تصرف عنکم ؟ ثم" 
قال له حبيب بن مظاهر : و بسك با قرة أبن ترجم ؛ إلى الفوم الظالمين ؟ انصر هذا الرجل اذى 
با باثه أيدكاية بالكرامة ؟ فقال‌له قر 2 : أرجع إلى صاحبي بجواب رسالنه و ری رأبي ؛ فااصرف 
إلى رین سعد فأخبره الخبر » فقال همر: أرجو أن يعافينى ال من حر به وقناله وكتب إلىعبيدافة 
این زیاد : سم ازبه الر حمن الر حم 

آنکه آدمی بد کار و خونریزی اجازه نمید هم با ا تحال بحضور مبارك شرفیاب شوى ؛ کین مافر دده و 
بیکدیگر ناسزا گفئند ومراجمت کرد و بیش آمد را باطلاع پرسد رسانید نا‌برده قربن قیس حائللی‌را 
بحضود خواند» و گفت وای بر تو بدون چون وچرا بحود مبارك حسینی شرفیاب شده سبب آمدن او دا 
باين سرزمین جویا ٿو . 

فره حسبالاهر بجانب خیام طاهرات روان شد به‌جردیکه حسین ع او دا دیداد کرد از یادان 
جود پرسید آبا اینرد را می‌شناسید ؟ 

حبیب بن دظاهر بەر ع رسانید آری اینمرد ون خواهر ما واز مردم حنظله تمیم است و من 
کاءلا با او آشثائی دارم و اورا آدمی داستگو میدانم و خیال نمی کردم جزم یادان پسر زیاد باشد مجملا 
تامبرده وارد رگد و سلام گرد وحواسته وسر صعث را وور طض مار 4 رسانید 

حصرت فره‌ود سبپب نزول من آن بوده که همشهریهای شما دعوت نامه‌ها برای من نوشتند و 
مرا باینشرذمین دعوت کر دند ابنك هر گاء از آمدن هن اکر!ه داد ید مراجمت می نمأم 
خدایمتعال ترا ببر کت وجود پددانش هدایت کرده و اباس بزر گوادی براندام تو پوشانیده دست بر- 


میداری و بجائب مردم ستمگر باز می گردی پاسخ داد من اينك .أمودم بايد بروم نتيجة مأموديتم را 
معروض بدادم آنگاه در کاد خود اندیشه خواهم کرد. 

فر» پیش پرسمد آهده نيجه را باز گفت پرسمد اظهاد داشت امید امت خداپمتعال مرا به 
نبرد با او دجار نفرمایدآنگاه نامه ذیل را به پسرزیاد نوشت . 

بنام خدا بمجردیکه در برابر حسین فرودآمدم رسولی فرعتادم تا از هدف او اطلام حاصل 


E‏ تاریخ | السط المغد“ ى الحسين الشبید ا 


ts‏ نز لت ات عت الو ول ت غا افتغة رها 3ا 
بطلب فقال ESE‏ اهل هله البلاد وی رسلیم يسلو نني القدوم قفعلت ٤‏ فاا نا کرهتموني 
و بدالهم غير ماأتنني به رسلهم فا منصرف عنیم » قال حسان بن قاد العيسي" OEE‏ عندعبید ال 
حمن اتاه هذا الکتات , فلما قراء فال ؛ 
الان إذف علقت مخالينا به رجو النحاة ولات حین مناص 
وکتب إلى عمر بن‌سعد : اما بعد بلغني کنا بك وقیمت مان کرت ۳ فاءعرض علی|لحسین آن پبایح 
لمز بد هو و er‏ اا 4 قان هر فعل ذلك راشا را ما 6 والسلام ۰ 
فليا قلما ورد الجواب على تمر بن سعد فال: قد ددمت آن لاقل امن ز باد العاقية 1 و ورد کتاب 
اہن ذیاد ي الا ٹر الى عمر بو سقة آن جل سن آ لغش د اکا به ون الماء » قاو بذوقوا منه 
فطرة کما صح بالتفي" الز کي عتمان بن عفان » #بعث عمر دن سعد في آلوفت عمرو بن الحجاج 
ی خمسمائة فارس » فنزاوا على الشر بعة وحالوا بين الحسین و اسحابه و بين الماء أن بستقوا منه 
قطرة م وذلك قبل قل الحسین تاي بثلامة امام . 
3 نادی عبدال , ۰ بن حمین ال زدیا و کان عداده في باه باعا ی دونه ۰ : ا حسین آلا تفظر 
کرده وبدانم برای جه بصوب عراق آعده ددنتیجه معلوم شد مرده عراق اورا باینصوب دغوت کرده واو 
طبق درخواست نامیردگان بعرذمین عراق وارد شده و اضافه کرد: هر گاه از آمدن عن ناداحتید ورآیتان 
بر گشته بعحل خود عودت خواهم کرد : 
این نامه دا برای اسر زياد فرستاد. تیان عیسی می گو ید من در حور سرزباد بودم نامه 
سرد دسید وی وس از مطالعه نامه او گفت «الان که چنگالهای‌کینه ما بر گردن او فرو دفته آرژومند 
است که دحاگی پیدا کند خیال تابچاگی‌است وراه فراری ندارده آنگاه این نامه دا به پسرسعد نوشت . 
نامه تو بما دسید ومدمون آنرا ملاحظه کردم ایناك یس ازرسید این نامه بحسن پیغنهاد کن 
او و یاداش بایزید بیمت کنند واگر برای انجام این خواعته اقدام کردند وبه بیت بزید ددآمدند ما 
پس أذ این ددبادۂ آنها اندیشه خواهیم کرد. 
هنکامیکه نامه پسرزیاد را خواند گفت »ی رصم بسرزیاد آخرالامر ھم رض شوم حود را 
عملی کند و بلافاصله نامه دیگری به پسرسد دسید ودستور داده بود بمجردیکه نامه مرا قرامت‌کردی 


ميان آب وحسین ویادان او حائل شو ومگذاد قطر؟ از آب بیاشامند جنانجه آنان همین عمل دا با علمان 
انجام دادند : 


پسر سعد همانوقت عمروبن حجاج دا با پانصه سوار مأمود ساخت اط-راف شریعه فرات را 
احاطه نمایند و نگذاداد قطره از آب‌بباشامند این پیش آمد سه روز قبل از شهادت<سن ع اتة‌اق‌افثاد . 
عبدال4 از‌ی که درردف هرد «جیله بود برای خوشآ ید امر خود با مدای بلئد فر یاد زد اي 


و و و دم ون و و 


N OS a [7‏ 
عليه السلام : الهم اقتله عطماً ولا تغفر له أبداً , قال حمید بن مسلم : وان لعدته بعد ذلك في 
مرضه" فوا الذي لاله غيره لقد رأيته يشرب الماء حثي ببغر ثم" يقىء ویصیح : المطش العطشی 
ثم بعود فیشرب الماء حتی بغر ثم" بقبثه و بتلظی عطعاً ‏ فما زال ذلك دأ به حتلى لفظ نفه 
لمنه الله . 
ولما رأى الحسین 1 زول العساکر مع عمربن‌سعد لعنه الله بئینوی ومددهم لفتاله 104 
أنفذ إلى عمربن سعد أي آرید أن ألقاك وأجتمم معك ؟ فاجتمعا لبلا فتناجیا طوبلا ثم" دجم 
عمر بن سعد إلى مكانه وكتب إلى عببدايه بن زباد عليه اللعنة : أا بعد فان الله قد أطفى النائرة 
وجمع الكلمة و أصلح أمر الامة » هذا حسين فد أءطاني عپداً أن برجع الى المكان الذي هو 
منه أتى أو ,سير إلى ثغر من الثفور فيكون رجلا من المسلمين له مالهم وعنيه ماعليهم » أويأتى 
أمیرالمژمنین بزید فیضع بده في بده » فیری فیما بیئه وبینه" وني هذا لك دضی دللاهة سلاح . 


a ام‎ ©» 





حسین می‌بینی این آب ددصفا و گوادائی مانند وسط آسمانست بخدا فسم قطره از آن نخواهی آشامید تا 
هنگامیکه از تشنگی جان تسلیم کنی . 

حسین ع که از گفته این نابکار سخت متا ٹر شده بود نفرین کرده فرمود برودد گادا اوداً تغنه 
بقثل بیاور و گناهان او دا برای همیشه میامرز . 


حمید بن مسلم کوید ۾ از واقعه کر بلا بیماد شده بود بعیادت اورفام بخداگیکه جز اوخدای 
دیگری نیست اورا درحالی مشاهده کردم که آنقدرآب می آشامید تا سیراب میشد پس ارآن همه آ نها را 
بیروث میداد وقی می کرد د ببوسته اظهاد تشنگی می کرد باز که باو می‌آشاماندند مانتد دفعه اول همه دا 
برون میداد واز تشنگی وحرارت فریاد میزد وبالاخر» بهمین بلا مبثلا بود تا هلاك شد لمنة اله عليه - 

حسين و هنکامیکه متوجه شد ,ی دد پی کمك برای پدرسمد می‌آید و آماده کارزار ند کسی را 
پیش بحرسمد فرستاد واظهار داشت می‌خواهم باتوملاقات کنم شب را برای مل(فات معّرد داشتند وبالاخره 
در ميان دو لشکر مدئی طولانی با یکدیگر مذاکره کردند پس از آن پسر سمد مارف لمکریان خود 
رفثه ونامه باین مضه‌ون به بسرزیاد لوشت . 

اما ہمد خدایمتعال آتش جنك دا خاموش کرد و سخن دا یکی کرد وکار امت دا بازش 
کشانید اپنك حسین م منمهد می‌شود بهمان جائی که بوده مراجمت نماید و با بیکی از سر‌حدات پناهند» 
شود ومانند یی از مسلمانان زیست نماید وموفاف بانجام قوانن معموله باشد و یا پیش بزید دفته دست 
دردست او بگذادد تا اوخود تھ مم بگیرد ومن خبال می کنم آءهد حسین مورد خرصندی تو وبصلاح امت 
تمام می‌شود . 


FPA‏ اس المفدأى الحسين اليد 


فلما ا فأ مه اذ الکتاب قال : هذا کناب ناصح مشفق عا ی وه 
ذي آلجوشن لعنه‌اٌ فقال : آتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى جنيك ؟ واله لأن رحل من بلاواه 
ولم يضع بده في يدك لیکونن أولى بالقو 2 ولشکونن" أولى بالضعف والعجز » فلاتعطه هذه المنزلة 
فانها من الوهن " ولکن لبنزل على حكمك هو وأصحابه » فان عاقبت فأنت أولى بالعقوبة » ون 
عفوت كان ذلك لك » فقال له ابن زباد : نعم ما ریت » اارأي رايك » اخرج بهذا الكتاب إلى 
عمربن سعد فليعرض على الحسین و أصحابه النزول على حكمي » فان فعلوا فليبعث بهم إلى سلما 
د إن هم آبوا فليا تلهم , فان فعل قاسمع له وأطم؛ وان آبی‌آن بفانلهم فا نت أميرالجيشواضربعنقه 
وابث إلى برآمه . 
و کتب إلى عمر بن سعد : [ني لم أبمثك إلى الحسین ليا لتکف؟ عنه » ولا لتطاوله ولا 
لتمتبه السلامة والبقاء » ولا لتعتذر عته » ولا لتكون له عندي شافعاً » انظر فان نزل الحسین و 
أسحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلى" سلماً؛ ون أبوا فازحف الم حتی تفتلهم و نمشل 


هنگامیکه پسرزیاد این نامه دا خواند تصدیق کرده گفت آری این نامه مشفقانه واندرز برای 
ماست 3 شاب‌نه است ءطابق با مسَمون آن رفتار کرد. 


شمرذی الجوشن که حضودداشت و احساس کرد پسرذیاد نحت تأثبر مضامین آن واقع شده گفت 
آیا سخنی که ب-رسمد از گفته حن یادآوری کرده می‌پذیری با آنکه او اکنون برذمین تو فرودآمده 
و پهلوی تو واقم ده سو گند بخدا اگر از این صوب عزیمت کند ودست دردست :-و نگذادد او به نیرو 
نردیکتر وتو بئاتوانی سزاوادتری اکنون راید بهیچوجه اورا بخود وانگذاری و سنی از خود نشان 
ندهی و بابد او و یارانش دا تحت ددم خود دد آوری و هر گاه اورا عقوبت نمائی شایسته آنی و اگر 
در گذدی منتی بر او نهاده باشی . 


بمرزیاد گفت خوب اندیشة کردی ودأی بصواب دادی آنگاه گفت نام مرا به پسرسعد تحلیم 
کن وبحسین ع پیشنهاد بده که خود و پارانش تحت فرمان دد آیند گر پذیر فشندآنانر| بدون هیچگو ئه 
آسیبی بجانب من دوانه‌کن و اکر از فرمان «ن خوددادی نمودند با آنان نبردکن و همین معني دا با 
پسرسهد گفتگو بنها وبوی خاطر نشان ساخته که باید دد صورت مخالفت با آ نها بجنگد وا گر بسر سعد 
حاضر برای انجام فرمان من ڈد تو نیز از وی اطاعت کن واگر مخالفت کرد به سبهدادی لشگر بر- 
خاسته و گردنش دا بزن و سر اودا برای من بفرست . وناءةٌ باین مضمون برای پسرسمد نوشت . 


من ترا نفر‌تادم #) از حسین پشئیبانی کر ده وباو وعد؛ علامت وراحئی داده واز او در نزد من 
شفامت کنی , موجه باش هر گاء حسین و پادانش تحت فرمان من دد آمدند و تسلیم شدند آنانرا بی س 
گز ند بجانب ما دوانه‌ کن وا گر از این معنی خودداری کردند به آنها حمله بیاور تا سرانجام ایشاترا 


مه 


شدن شمر به صحرای کربلا _ ۴۳ 


و و و نو موی 4 6 ۵۵6 


هقی ادا مرن وال الین تاره یل سوه ویر د غ ظلوم » 
واست أرى آن" هذا بضر*ه بعدالموت شیثاً ولکن على فول قد قلئه أن لوقتلئه لفعلت هذا به“ فان 
آث مضیت لامرنا فيه جزیناله جزاء السامع المطیم ۰ و ن أبيت فاعتزل عملنا و جندنا » ول" 
بن شمر بن ذی‌الجوشن وبين العسکر » فانا فد آمرناء بأمي‌نا والسلام . 

فاقبل شمر بن ذي الجوشن , بکتاب عبيداله إلى مر بن سعد فلما قدم عله و فرأه قال ل 
عمر : مالك ويلك لا قر ب الله دارك , وقح له ماقدمت به علي“ ؟ وال إتي لا تلتاك أنك نبیته 
أن يقبل عمًا کتبت به إليه , وأفسدت علینا أمراً کنا فد دجونا أن بصلح ؛ لايستسلم واه حسين 
إن تفس یه لین جنبه | فقال له شمر: أخبرني بما أنت صادع أتمضي لا ي أميرك وتقائل عدوگه 
ولا فخل" بيني و بين الجندوالی‌کر ؟ قال : لا و لاکرامة لك ۰ ولکن آنا اتولی ذلك » فدو نك 
فکن أنت على الرجالة ؛ و نهض عمر بن سعد إلى الحسين لا عشينة يوم الخمیس لتسع مطین 
من الطحرم . 


بقثل آورده و گوش ودماغشانرا جدا کن زیرا آنان »زاواد همین عموبت‌اند و هر گاه حسین از پای 


درآمد امیها دا پریت و سینه او بتازان که او نفرین شده وسلمکاد است ومن معنقدم چنین عملی پس از 
مرك بحال او ذیانی ندادد ذیرا خود من هر گاه او را می‌کشنم همین عمل را با وی انجام میدادم . 

درپایان تذکر داد : هر گاء دستود ما دا ,طوریکه خواسته‌ايم انجام دادی ما ترا مانلد کسیکه 
فرمان آقای خودرا کاملا بجا آودده پاداش میدهیم وا گر حاضر نشدي زير بار فرمان مادر آگی اذ سمنی که 
یتو تفویض کردم استعفا داده وار لشکر بان ما کناده پکیر و امود لشگردا بشمر ذیالجوشن وا گذاد نما 
ذیرا ما اودا بدسئوداتی مأمور داشته‌ايم . 

شمر نامه بسرژیاد را به پسرسمد تسلیم کرد پس اذ فرائت‌نامه بوی گفت وای برتو خدا ترا یی 
خانمان فرماید جتدر نا گواد است شر ئی که برای من آوردی سو گند پخدا میدانم تو اودا از عمل کردن 
مطابق با مښموت نامه من بازداشتی و کاری که آرزومند بود بصلاح گراید بفاد نزديك کردی سو گند 
بخدا حسین از افرادي نیست که باین ساد گی تسلیم دست پسر زیاد شود او پدد بزد کوارش دا ( که 
هپچگاه زیر باد دونان نمیرفت بالمشاهده می‌بیند) . 

شمر گفت بکو هدف فعلی چیست ۲ آیا خواسنة امیرت دا انجام ميدهی وبا دشمن او لبرد می- 
کنی یا آنکه از فرمان او سرپیچی می‌نماگی ؛ هر گاه جاضر لیستی دستور او دا بکاد بندی از منصب 
امارت لشگر دست برداد وآنانر! تحت سریرستی من بگذار . 

پسر سمد که خوددا در دنیا و آخرت بیچاده یافت گفت هیچوقت مپهسالادی لمکردا پمهد: تو 
وا نمی گذارم و ترا لای اینمقام نمیدانم ومن خود بموجبات متام خود جر کت هسی‌کنم و ٿو همجنان 
ریاست پپاد گان دا ببهده داشته بای ۰ 

عصر روز پنجشنبه که مصادف با شب نهم محرم بود پسر سعد و شمر کناد خر گاه حسیئی آمد نہ 


-۷۴۰- تاريخ السبط المفدتی سین آلشپید 18 


و جاء شمر حتلى وفف على أصحاب اليحسين ¥ فقال : : آین MAN‏ فرج رج اه 
العباس وجعفر وعبدانة وعثمان بنو علي" بن أبي طالب لت . فقالوا : ماتر بد٠‏ فقال : آنثم با 
اختي آمنون » فقالت له الفتية : : لعنك اله ولعن آمانك أتؤمننا وابن دسول الله لاأمان له ؟ 
ٿم ادی عمر بن سعد : با خيل الله اركبي و بالجنة آبشري » فرکب الناس حنتی زحف 
نحوهم بعدالعسرء وحسین لا جالس آمام بیته محتبباً سیفه, ٍذ خفق برأسه على ركبتيه » فسمعت 
اخته الضجة فدنت من آخیها فقالت : با آخي آما تسمم الا صوات قد اقتزبت ؟ فرفع الحسین ا 
رأسه فقال : اي رأيت رسول امه بي الساعة في التام , فقال لى : دك تروح إلينا » فلطمت 
خته وجپپا و نادت بالویل » فقال لها الحسن تا لیس لك الویل با اخيَة اسكتي رحمكان 
ئم قالله الباس بن عل للا : باأخي اتك القوم ؟ فنپض ثم * قال : با عباس ارکب بنفسي آلت 


شمر گفت پسران خواهر ما کجایند ‏ عباس و جعفر و عبداله و عثمان فرزندان علی ع از خیمه ببرون 
آمده گفنند فرض تو چیست و برای جه ما دا می‌خوانی ؟ پاسخ داد شما فرزندان خ-واهر من همتید و 
اينك دراین صحرا! در امانید . 
آن بزد گوادان فر مود ند خدا تو و امانت را لعنت کند ای بد‌بخت تو ما دا اما میدهی که 
فرزندان خواهر توایم لمکن فرزنه دسولخد! در امان تمیباشد ,س از این عمرسعد لشگردا منوعجه کرده 
گفت ای لشکر خدا موار شوبد و بکوشيد که اينك شما دا مسژده بهشت میدهم اینسخن ۰ یادان عمررا 
فحت تاثر قراد داده و طرف عصری بود بجائت خر گاه حسینی ع حمله آوردند . 
حن ع درآنهنگام در پیش خیمه خود نشسته و تکیه بشمشیر داده و سر مبادگ بردوی زا نو 
قراد داده بخواب دفته بود ذینب ع که صدای عمهمه اسبان و لشکر بانر! شنید نزديك برادرش آهمده 
غرضه داشت ای برادد آیا صداهای مخالفانرا نمیغنوی که اينك بطرف خیام طاهرات نزديك می - 
شوند . 
حسین غ سر بر داشت شت فر مود هما کنون ربو لخدا ص را درخواب ديدم فر‌مود حسین‌جان بدین 
زودی بر ما وارد" خواعی شد ۰ 
زینب بمجردیکه اين سخن دلخراش دا شنید سیلی بصورت زد واظهاد دردمندی و بیچاد گی 
امود حصرث اورا دلداری داده واعر بآدامش فر مود (۱) ۷ حصّرت ابوالفمل آمدن لمکررا بعر ض 





(۱) با اخیه خدك لا تلمامی 
خواهرا ناموس حی داودی 
زینبا غادت شودچون خیمها 
بعد ينما موسم آتش زدن 
پیکر م بینی جوا ندر خالو خون 
خواهر | درماتمم اقتان مکن 


مادری کن بر بنات فاطمی 
بر یتیمانم تو جای ماددی 
جمم کن اطفال حبران مرا 
هبن مبادا جاك سازی پیر هن 
پا مته از نقطه طاقت برون 
موی سرانددغمم انعان مکن 


مهلت گرفتن شب عاشورا ۴۴۱۰- 

با أخي حتتی تلقاهم و تقول لهم : مالکم و ها بدالکم ؟ و تسثلهم عما جاء بهم . 
فأ اهم الاس في نحو من عشرین فادسا فيم ز هیر بن القين وحبیب بن مظاهر فقال لهم 
لاس : ما بدالکم وماتر بدون؟ قالوا : قد جاء أمرالا مير أن نعرض علیکم أن تن لوا علی‌حکمه 
أو نناجزکم ؟ فقال : فلا تسجلوا حتنی أرجع الی‌آبي‌عبداله فاعرض عليه ماذکرنم » فوقفوا وفالوا : 
القه فاعلمه ثم القنا بما ,قول لك , فانصرف العبناس راجعا برکض إلى الحسين لا بخبره الخبر 
روقفآسحا به بخاطبون القوم و بعظو نوم و كفو نپی‌عن‌قنالا لحسین ل » فجاءا لعماس إلى الحسين ا 
فأخبره بما قال القوم , فقال ا : ارجم |لبهم فان استطعت أن توخترهم إلى غدوة وتدفعهم عا 
المشية لعنا نسلي لربنا الليلة و ندعوه ولستغفره ؛ فهو بعلم نی قدکنت | حب" الصلاة له » وتلاوة 
کنایه » وکثرة الدعاء والاستغفار " فمضی العباس إلى الفوم درجم من عندهم ومعه رسول من قبل 


عمر بن سعد بقول ؛ انا قد اجلنای إلى غد » فان استسلمتم سر حناكم إلى ایر تا عبی دال من 


رسانید جسین ۵ از جا بر‌خاسته فره‌ود پرادد! اينك برھر کب سواد شو و با لشکر ملاقات کن و علت 
حمله آوردن بطرف خیام و هدف اصلی آناترا بانجولی فرما حضرت ابوالفضل باتفا بيست نفر سواده 
از قبل ذهیر ہن قین و حبیب بن مظاهر برای انجام مأمودیت سر داه بسر لشکر گرفثه فرمود عزیمت 
کجا دار ید و برای جه طرف ما پورش آودده‌اید ۰ 

پاسخ داد امریه پسرزیاد دسیده ودسئور داده بشما پیشنهاد کنیم یا تحت فرمان !و درآئید و 
تسلیم فرود آورید و یا با شما نمر د کنیم : 

اپوالفضل فر.‌ود تعجیل مکنید و آدام باشید تا من خواسنه شما دا بحضود ا.دس حسین هر ضه 
داشته‌پامخ بگیرم. 

لشگر حسب‌الامی توقف کرد و گفتند با وی ملاقات کن و اودا از پورش و عدف ما مطلم سازو 
نتیجه را برای ما بیان فرما . 

ابوالفضل باز گشته تا حسین ‏ دا از علت آمدن لشکر باخبر سازد و یادان ابوالفشل در این 
هنگام به پند وا ندرژ لشگر پرداخته وآنان دا اذکارزاد با حسین که پاد گار رسولخدا س است باز می - 
داشتند ابوالفضل حضور اقدس شرفیاب شده مراتب دا بمرض رانید . 

حسین ع فرمود مراجمت کن واگر بتوانی امشب دا برای ما مهلت بگیری و نبرد دا بغردا 
بیندازی باین منظود که ما بتوانہم امش را بثماز ودعا و اسثتغار بصر بر یم زیرا خدا میداند من دوست 
میدادم نماد بخوانم وفر آن مجبد دا تلاوت نمایم وهمواره ,دعا واستغفار بور دازم ابوالفضل حسبالاهر 
مراجمت کرده وفرءود؛ امام ع وخواسنه آن حضرت را جذانجه شنیده بود برای لشگر بان بپان کرد . 

لشکر از خواسته حضرت اطلاع حاعل کرده پسر سعد رسولی همراه ابوالفشل روانه خدمت 
امام م نموده وباو دسنور داده بود هنگام شرفیابی بعرض پرساند دما تا فردا میح بشما مهلت میدهیم دد 





-۲۴۲- ناريخ السبط الفد؛ی‌الحسین الشپید لا 
زیاد , و إن آبیتم فلسنا تارکیک » وانصرف . 

فجمع الحسين أصحابه عند قرب المساء قال علي“ بن الحسین زین‌الما بدین ا فدنوت منه 
لا سمع مایقول لهم وأنا إذ ذاك مریضء فسمعت أبي یقول لا صحابه : | ثني على أله أحسن الثناء 
وأحمده على السر اء والضراء ١‏ الهم ٍني أحمدك على أن كر ”متنا بالنبوة , و علمتنا الة_آن ؛ و 
فقپتنا نی الد بن ؛ و جعلت لنا أسماعاً وأبصاراً و أفثدة , فاجعلنا هن الشاکرین . 

أما بعد فاتلي لا أعلم أصحاباً آوفی ولا خيراً من اصحايي » ولا أهل بيت أبر“ ولاأوصل هن 
هل بيتى » فجزاکم اله عنني خيراً. ألا نی لا آظن" بوماً لنا من هؤلاء » ألا دتي قد أذت لكم 
فانطلةوا جحيعاً في حل" ليس علیکم مني نمام » هذا الّبل قد غشیک فاتخنوه جملا » فقال له 
إخوته وأبناڙه وینو أخيه و آبناه عبدانه بن جعفر : لم نفعل ذلك ؟ لنبقى بعدك ؟ لا أرانا أل ذلك 








ننیجه هی گاه تسلیم شدید شما دا پیش پسرذباد خواهیم برد و هر گاء زیر باد تلیم ما ددنپامدید ما از 

شما دست بر نمیدادیم» این‌پیشنهادرا بمرض دسانیده مراجمت کرد. 

پس از پاز گشت فرستاد؟ پسرزیاد « ترديك روب آفتاب حسین ۾ یادان خودرا گرد آودد. 
حضرت مجاد ع میفرماید من درآ نهنگاء بیماد بودم خواستم بدانم پدرم جه بپاناتی با آنان اظهاد می- 
دارد بهمین دلیل نزديك خر گاه أ نحضرت آمده پدر یزد گوارم با کمال شایستگی بحمد و ستایش خدا 
پردأخته و اظهار داشت سنایش خداگیرا که ما را ينعمست تبوت گرامی داشت و کتاب خودد! بما آموخت 
وآئین دین دا بما یاد داد وما دا بپنا وشنوا واز شکر گذادان قرار داد اما بعد من یادانی بهتر وباوفاتر 
از اصحاب خود سراغ ندادم و خویشاه ندانی نیکوکادتر و بحقیفت نزدیکتر از خویشاوندان خود نمی 
شناسم خدا شما دا امن بادای نيك دهد. 

یادان من متوجه باشید یك امشب بیش دداین عالم بسر نمی بریم و ما فردا از دست اینمردم 
بسلامت تخواهیم بود » من بشما اجازه میدهم که همه‌تان دسته جمعی از اینس‌زمین خارج شوید و من 
بیمت خود دا از شما برداشتم و اينك شب و ثاريك است می‌توانید با کمال آسود گی خوددا از جنگال 
دشمنان برمانید ۰ (۱) 


پس از این بیان . پراددان و فرزندان و برادرزاد گان و فرزندان عبدال4 جمفر اظهار داشتند 





(۱) شباست وتاد حق ستار وره دود روید ايندم که تا باشید منصود 
گزینید اغثر این شام سیه را بدین سان ناقه پیمائید ده دا 
مرا خواهند و دیگر کی نخواهند سر موی ز جسم کس نکاهند 
هی بینم که شاه شهر عشم تن اندر مادیسه سر در دمشقم 
پرون شد هر که همچون بوست بودی برفت آنکس که دنیا دوست بودی 


مماندی محرمان صر وح یت خدا را بنده از روی ميقت 


محر آن 8 با ا یا 


و ا و ون ده هت و 


اا e‏ بذا الفول الما بت 1 ET‏ 0 ی 

فقال الحسين 8 : با بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم * فاذهبوا آنتم فقد أذدت لک ؟ 
قالوا : سبحان ال فما بقول الاس ؟ بقولون إا تر کنا شیخنا وسیدنا وبنی‌عمومتنا خیرالا عمام » 
ولم ترم معهم بسپم ؛ ولم نطعن معهم بردج ؛ ولم نضرب معهم بسیف » ولا ندري ماصنعوا ؟ لا وال 
ما نفعل » ولکن نغديك بانفسنا و آموالنا وأهلینا , و نقاتل معك حتلى نرد موردك » فقببح اله 
العش بعدك . 

وقام إليه مسلم بن عوسجة فقال : أيحن نخلي عنك وبما نمتتر إلى ايه في أداء حقلك ؟ ما 
وال حتلى آطمن في صدورهم برمحی ؛ و أضربهم بسڀفي ما ثبت قاثمه في بدي » ولو لم يکن معي 
سلاح | قاتلهم به لقذفتهم بالحجارة » وال لا مخليك حتی بعلم أله آنا قد حفظنا غيبة رسوله فيك 
آما وال لوقد علمت أ ني اقتل ثم" احیی نم" | حرقلماحیی ثم" اذدی یفعل بي‌ذلك سبعین حي 2 





ما چنین کادی نمی کنیم ونمي‌خواعيم پس اذ شما بجا بمانیم د هیچگاه خدا ما دا بچنین کیفیتی نه‌بیند . 
ونظير ایتمقال دا بعرض دسانیدند . 


برای ها کافی ات شما ماذونید و هر کجا بخواهید می‌توانید ره پار شوید . 


نامیرد گان تعجب کرده بعرض دسانبدند هر گاه ما از حور شم] مفارقت کنیم مردم چه 
خواهند گفت ؟ آدی مردم خواهند گفت ما از بزرك و آفا و بهترین عموذاد کانمان دست پرداشتیم ودرر کاب 
او تیر ونیزه و شمشیر بکاد نبردیم و پالاخره نمیدانیم چه پاسخی با نها بدهیم بخدا 2 میچگاء از 
شما جدا نمی‌شویم وخود و مالیه و کسانی که در اختیاد ماست همه دا فدای شما خواهیم کرد و پایهای شما 
می‌جنکیم تا ترا از خویش خرسند سازیم ودد دکاب تو بفیض شهادت نائل گر دیم و دوست نميداديم پس 
از شما بمانيم ‏ خدا زشت سازد زندگي پس از شما دا . 

مسلم‌بن موسجه پس از این از جا بر خاست ممروض داشت هر گاه ما از شما دست بر دادیم 
فردای قيامت چکونه خدایمتمال پوزش ما را که حق ترا ادا نکردیم خسواهه پذیرفت بخدا سوگند از 
شما دست بر نمیدارم تا نیزه‌ام دا بسینه پر از کینه دشمنان فر و برم و تا وقنی قاگمه شمشیر دردست من 
است با آنان نبردکنم و هر گاء اسلحه حاضر نداشنه باشم با سنك آ نها دا نابود ساذم و سو گند بخسدا 
دست از تو بر نمیدارم :ا خدا بداند و امیا فرماید که ما وصیت رسول اورا درباره شما بکاد بر دیسم و 
سو گند بخدا ا گر بدانم کشثه می‌شوم سپس زنده می گردم باز سوخته می‌شوم باز زنده می گردم وبالاخره 
همین عمل هفتاد مرتبه با من مکرد می‌شود دست اذتو پر نمیدادم تا در برابر شما شر بت مرك دا بیاشامم 


ون تار چ السیط المغد“ى ا ا تب 


lk‏ تى ألقى حمامی دونك » و كيف لا أفمل ذلك واما هي فتلة واحدة ۶ ۶ هى الكرامة 
الى اانقصاء لپا ید 2 

ودام زهبر بن القن رحمةانه عله وال : وال لوددت نى قتلت ن نشرت › 2 فلت حنی 
افتل هکنا افر“ وان اك عز وجل يدقع بذلك القتل عن نفسڭ وعن نفس هولاء الفمان من 
أل بنك » و نكلم حماعة اة بکلام شه بعصه بسا نی وجه وا حد > فجزاحم الحسن 1# 
خر وانصرف الی در به . 

قال على“ بن الحسین للم : إني جالس في تلك العشيّة الني فتل أبي في صبیحتها و عندي 
عستي رت فر ¢ أذ اعترل ابي ف خباء له و غمله جو ین مولی آبی‌زر الغفادي» وهو بعا لج 


سفه و تصلحه و آبي قول : 


دا دهر اف دك من خلیل کم لك بالا شراق و الا صیل 
من صاحب او طالب قتیل و الدهر لا يقنع بالبدیل 


و اما الامر إلى الجلبل و کل" حي سالك سبيلي 
فاعادها مر تين أو لا حتی فنها و عرفت ماأراد , فخنقتني العبرة فرددتها و لزمث 
السگوت »و علمت أن الملاء قد تزل 9 عمیتی فانپا سمعت ما سمعت وهي امرأة ومن شأن 


واینك کون دست ۳۹ باری تو پردارم پا اینکه ۳ بیش فیست و معتقدم که برای همیشه زنده واز 
این کر امت بر خوردارم . 

پس از او ذهیر بن کین عءرضه داشت سو کند بخدا دوست میداشتم کشنه شوم دو باره زنده گردم و 
بهمین کیفیت هزار مر تبه کشته شوم و زنده گردم وخدایمتمال به‌یئوسیله تو وجوانان اهل بیثت دا از آصیب 
دشینان نگه داری فرم‌اید . 

و بالاخره هر بك از یادان آنحضرت سخنانی از همین قببل بعرض د-انید , <حضرت ازههه 
تقدیر کرده و بخیمهٌ خود باز گشت. 

على بن الحسین ع فره‌اید در ذغبیکه در پزد گوادم فردای‌آن ڈهید شد درحیمه نشسنه ودم و 
عمام زياب به پرستادی من مشغول بود پدرم به خیمه خود رفته جوین غلام ابوذد ؛ شمشیر آن حضرت 
را اصلاح می کرد و پدرم می‌فرمود . 

وای بر تو و تفو برتو ایروز گار ددهر بامداد و شبانگاهی بسیاری از یاران و دوستانرا نابود 
می‌سازی وبه ءوض هم اکنغا نمی‌کنی آدی سر دشته همه دردست خداست وهر دی حیاتی براهي خواهد 
رفت که من میر وم . 

و همین مضامی را دو با سه بار مکرد فرمود من از شنیدن این هضامن به هسدف آنحضرت 
توجه‌کرده گریه گلوی مرا فرا گرفت لیکن خودداری کرد و آدام گرفتم ودانستم که بلا نازل شده و اما 


النساء الرقة والجزم , فلم تملك نضها أن وثبت تجر ثوبها , واشها لخاسره حتی انتپت إلبه » 
فقالت : وانکلاه » ليت الموت أعدمني الحبوة » البوم ماقت أ مي فاطمة و أبي علي" و أخي الحسن 
با خليفة اماضي » و ال البافي » فنظر البپاالحسین لا فقال لپا : با ا خية لا بذدبن حلمك 
الشیطان » وترقرفت عیناه بالدموع » وفال : لوترك "لقطا لنام ! فقالت : با ویلتاه آفتغتصب نضك 
اقتصابا , فذاك أقرح لقلبي و آشد" » ثم" الطمت دجپپا و هوت إلى جیبها فشانته , وخرت 
مفملیپا . 
فقام إلبما الحسين ا فصب" على وجپها الماء وقال لها : إيماً يا 1 ختاه انتقي ال و تعزاي 
مزاء اله " واعلمي أن أهل الا دض یموتون » و أهل السماء لایبفون » ون کل" شیء الك الا" 
وجه اف الذي خلق الخلق بقدرته » ویبعث الخلق و یدهم »> و هو فرد وحده » جدي خير مني؛ 


و ابي خير منبي؛ واي خير مني» و أخي خير هني » ولي ولکل مسلم برسول‌الده ا | سوةء 








عمه‌ام زینب بمجردیکه مضامین اشعار را استماع فرمود براثر دقت قلبی که وژ زنالست نتوانست خود - 
دادی فرماید دامن کشان ومتحیر از خیمه خادج شده بجاف آنحضرت روان گردید اظهاد بیخودی کرده 
معروض داشت ایکاش مرك گریبان مرا گرفته وبز ند گی من پایان میداد امروز مادرم فاطمه و پددم علی 
و برادد حن وفات بافتند اي باد گار گذشتگان و صر بررست بازماند گان ۰ 

حضرت امام حسین ع بخواهر بزد گوارش تو جهي کرده با دیده اشکباد فرمود خواهرا کادی 
کن شیطان بتو دمت بیدا نکند و برده حلمت را پاره نکند و فرم‌ود اکر مرغ قطا را بحال خود هی ب 
گذاردند آسوده می‌خوابید. 

زینب ع بمرض دسانيد براددا خود دا برای مرك آماده ساخئۀ این آماد گی شما قلب مرا 
مجروح ساخت و طافثم را طاق نمود و بلادر نك سیلی بمورت خود زد و گر بیان جاك نمود و غشوه براو 
عارش شد بزمین افتاد. 

حسین ع کناد خواهر آمده آب بصودتش دیخت و اودا بحال آودده فره‌ود خواهرا آدام باش 
و از خدا ببرهیز و بخواست او خوشنود شو و بدانکه اهل ذمین می مبرند و آسمانها باقی نمی ما نند و 
ماسوای خدا نابود می‌خوند وجزاو که موجودات دا آفربده ومردم دا مبعوث می‌سازد و یکتای بیهمتاست 
دیگری بررقراد نخواهد ماند. جد و بدر ومادر وبراددم آز هن هر بودند وهن و هر مسلمانی باید قدم 


(۱) آ از دمیکه با غم دل شهریاد دين گفتا بخواهر از دہ مهر و وفا چنین 
ای خواهر از برت چوبفردا جدا شوم در خون خویش غرفه بدشت بلا شوم 
چون گل مکن ذ دودی من جاك پیراهن چون اذ برت دوانه چو باد سبا شوم 
مخر اش‌دوی‌خویش‌ومکن»وی‌خود که‌من شرمنده بیش بار که کبربا شوم 


رفنند مادد و پدر و جد من ز پیش من هم پىي زیادتغان از قفا شوم 


e‏ تاريخ السبط الفدای الحمین الشبید ا 


۵ سو وان و وت‎ sssacnass 


فعز اها le ss e‏ ی مر ا 


ولا تخمشي على" وجا , ولا تد"ه عى علي" بالوبل والشور [ذا آنا هلکت . 
نم جاه بها حنی اخاشیا عمدي ٠‏ م خرج إلى آسحابه فامرهم آن يقرب بعصهم بيو تمم 
من بعض » وأن e‏ ها ني بعض » وأن بكرا به یوت + یاون لقوم من 
بأتيهم مئه عدو"هم , و رجم ها إلى مكانه » فقام الأيل كله بصلي ويستغفر و يدعو ویتضر"ع . 
وفام أصحا به کذ لك سلون و بدعون و ستغفررن ۰ 
قال النحاك بن عبدالة : وم" بنا خیل لابن سعد تحرسنا ؛ ون" حسيناً لا لیقر: « ولا 
لجس“ الذین کفروا آنما نملي م خر لا نفسهم نما نملي هم لمز دادوا إا و هم عذآب‌مپن 0 
ماکان ال ليذر المؤمنين على ماأتتم عليه حتلى يميز الخبیث من الطینب » فسمعها من تلك الخیل 
رجل بقال له عبدالة بن سمير » وكان مضحاکاً وشجاعاً بطلا فارسا فاتكاً شریذاً " فقال : نحن 
جای قدم رسو لخدا ص بگذار:م و بالاخره خواهری را با امال ان سخنان دادادی داد و اضافه فر ود 
خواهرا تراسو گند میدهم و آرزومندم سو گند مرا به‌پذیری ومتوجه باشی‌چون من شهادت یافتم گر ,انت 
دا ندری و صورتت را تخراشی و بیتابی نثماتی آنگاه زینب دا بخیمهٌ من آودد و خود بچاف بادان 
رهسیاد شد . 
به امصحاب خود فر دود خیمه‌ها را زديك وکدیگر سراء-] رنه 3 طنابها در هم نموده و در 
خیمه‌ها آمادء بوده ودر هنگام تبرد از یکطرف بدشمن حمله آور ند و در آنحال خیمه ها را پشت سرود 
طرف داست و چپ خود قرار دهند و بالاخره جز از یکجانب که باید با دشمن بجنگند از جهات دیگر 
خیمه‌ها اطراف دا احاطه کرده باشد . 
آ اگاه بخر گاء خود دفنه و ةمام شب را او وامحایش بدعا و استغهار وژادی بپایلن آوددند . 
در آنشب شاه و لشکر جمل با هم عبادت دا کمر بتند محکم 
ضحاك بن عبداله گوید در آنهنگام که حضرت امام حسین ع به تلاوت قر آن مشنول بود 
گروهی از لمگریان پسرسعد برای اطلام از احوال امام حمین ع و یاودان او نزديك خیام طاهرات 
آمدند حسين ۾ این آیه را تلارت کرد « ولانحسبن الذین کفروا انما تملى لهم حير لانفسوم انما تملی 
لهم لیزدادوا الما ولهم عذاب مهن ما کان الله ليذر المومئين على ما نتم عليه حتى يمير الخبيث هن 
الطیب» مردم کافر خپال نکنند ما براثر علاقه با نها ایشانرا مهلت دادهایم بلکه ءهلت دادن مابایغان از 
نعطه ثطر این بوده تا گناهشان زیادتر شود و بعذاب دردناك مبتلا شو ند خدایمةء‌ال «ندگان مومن را به 
وضبی که شما هسئید وا نمی گذادد مگر برای اینکه بد از خوب نهودار شود. 
يكي از آ نها بنام عبداله بن سمیر که مردی هسخرء ودلاور و سواده وخونریز و بردل بود به - 


صف بندی دو لشکر دد صبح عاشود EN‏ 


ورب | الكسة الطبون و منکا فقالله برعر بن خضبر eT‏ مسلك الد ا 
فقالله : من أنت وبلك ؟ فقال له : بربرین خطیر » فتسابًا . 

وأصبح الحسين 188 فبا أصحابه من صلاء الغداةء وکان معه ائنان وثلائون فارساً وأربمون 
راجلا » فجمل ز هیر بن القن في ميمنة أسحابه » وحبیب بن مظاهر ني ميسرة أصحابه ٠‏ وأعطى 
رایته اعباس آخاه » و جملوا البیوت في ظپورهم » و أمر بحطب و قصب كان من وداء البیوت أن 
ترك في خندق‌کان قد حفر هناك » وأن بحرق بالنار مخافة أن يأتوهم من ورائهم . 

و أصبح عمر بن سمد في ذلك اليوم وهو بوم الجممة ؛ و قبل : يوم السبت » فعباً أصحابه و 
خرج فیمن معه من الناس : نحو الحسين ها » وكان على ميمنته عمرو بن الحجناج ؛ وعلى میسرته 
شمر بن ذي الجوشن » وعلى الخبل عروة بن قيس» وعلى الرجالة شبث بن دبي , و أعطى الرابة 
د ربدا مولاء . 

فروي عن علي بن‌الحسین زبن‌العايد ين للهلا أده قال: لما أصبحت الخيل 7لقبل على الحسين 
رفع يديه وقال: « الأب“ ات 2 نقتي في کل کرب» وأنت رجائي في کل" شداة » وأنت لي في کل آس 
ترل بي لفة وعدة ,کم من هم یضعف فيه الفژاد , وتقل" فبه الحيلةء وبخنل فبه الصديق» وبشمت 





مجردیکه آیه شریفه دا شنید گفت بخدای‌کنبه سوگند ما همان خوبانبم که از شما امتیاز پیدا کردهایم . 
بریر گفت ای بد کار شگفت است که مانند تو ازجمله خوبان ونمو نة آنان باشی " عبدال4 برسید 
تو کیستی ؛ جواب داد من بربرم آنگاه بیکدیگی نامزا گفتند . 


بامداد : حسین ع یاران خوددا برای نماز صبح آماده ساخت پس از انجام تکلیف الهی به 
آنها که سی ودو تفر سواده و جول نفر پیاده بودند دسئّور مف آداگی داد . زهیر را در میمنه وحییب 
دا دد میسره قراد داد و پی‌چم صرت دا بدست یرادد بزد گوادش ابوالفضل ه-رحمت فرمود و چنانچه 
فرموده بود خیمدها دا پشت سر فراد دادند و فرمود هپزمها و نیهائیکه بغت خیمه‌ه.ما بود در خندقیکه 
اطراف خیمه‌ها احداث شد» بود د بخته و آنها دا افروختنه البئه علت این کاد پیش دیثی «راي جلو گیری 
از دشمن بود مبادا هنگام زدوخودد لشگر از بت خیمه‌ها دستبردی بز ند . 

و فردای آنشب که روز جمعه يا شنبه بود پس سعد اشگربان خود دا مهپا ساخنه میمنه دا به 
عمروبن حجاج دمیسرء دا به شمر ذیالجوشن داد وسر پرستی سواده دا بعهده عروة بن فیس و پباده دا په 
شبث بن دیعی وا گذار نمود و برجم دیداد گری دا بمولای خود درید داد . 

حضرت سجاد ع فرمود هنگامیکه لشگر بجاب بدر بزد گوادم عز :مت کرد ند حفر نش دست 
نياز بدد گاه جاره ساز برداشته عرضکرد پرورد گارا در ما یش آه‌دهای نا کواد بدمیبان »نی ودر هر 
سختی بتو آدزومندم و تو در هر پیش آمدی که برای من اتفاق می‌افند یار و یاور منی و اطمینان من به 


۳۴۸۰ تار ت السط المفدتی لحین الشهيد #ِ 
فيه السروث ¢ ا : ك وشكوته إليك؛ رغبة مث | إلك عمسن سواك فن ة جته عنی E‏ فأ نت 
ولی" کل نعمة » وصاحیب کل" یه ون کل رغبة > . 
قال و أقبل القوم بجولون حول بيوت الحسین ا فیرون الخندق في ظهورهم » والنار تضطرم 
٤‏ الحطب والقصب اذى كان ألقی فمه, فنادی شمر بن ذې‌الجوشن بأعلی صونه : با حسن اتمجلت 
النار قبل بوم القيامة ؟ فقال الحسين ل : من هذا کانه شمربن ذي الجوشن ؟ فقالوا له : نعم » 
فقال له : ابن راعية الم‌مزي أنت أولى بها صلا و دام مسلم بن عوسجة أن برمیه بسپم فمنعه 
الحسين 2( من ذلك » فقال‌له : دعني حتی آرمیه فاننه الفاسق من اعداءاله » وعظماءالجب‌ادین 
وقد آمکن الله منه . فقال له الحسين ل : لا ترمه فاتي اکره أن آبداهم . نم" دعا الحدین کف 
براحلته فر کبها ونادی باعلی صوته : با أهل العراق » وجلهم بسمعون » فقال : ابدپاالناس اسمعوا 
قولي ولاتعجلوا حتتی أعظكم بما بحق لکم علي » وحتی أعذر الیکم » فان أعطيموني النصف 
کننم بذلك أسعد » ون لم تعطوبي النصف من آنفسکم فاجمعوا رأيكم «ثم" لاییکن ام‌کم علیکم 








سیم 


حت بمیادی از از اندوههاگیکه که دمن دو اا 3 7 را ناتوان می کنډ وراه چاره دا مسدود می‌سازدو 

دوست دا خواد و دمن مات می نماید همه دا به توجه تو برخود همواد ساختم و بجز تو با دیگری 
بمیان ننهادم و بجز وصول بحضرت تو بدیگری اعتنائی ندمودم وتو ددب گشایش دا بروی من گشودی و 
یمین دارم که کلید همه تعمتها بدست تست وهمه نیکوئیها بحضرت تو متوجه وتمام آدژوها نگران بجناب 
نو مي بأشد , 

ابتدائیکه لشگر آمادة کارزار شد ا.دکی اط_راف خپام طاهر ات حولان کرده در پشت خیام 
خندفی احداث شد. وآتش افروخته از هیزم ونی در آن جلب توجه] نانرا نموده ذمر با فر یاد بلند پارس 
ده گفت سا ویش آزرسیدن قیامت آتش برای حود آفرو خثی ١‏ سی ع که این ,ارس را شنیده فررمود 
خیال می گذم این بارس زننده شمر ذی‌الجوشن باشد ؟ عرف.کردند آدی فرءود ای پسر زن بزجران تو 
صر آوارتر ۵ ۳ دوزخی . 

مسام‌بن عوسجه که ازاین توهین سخت ناراحت شد. بود خواست اورا هدف تیرقراردهد حدین ع 
از او همانعت کرده عرضکرد یاین دسول ال اجحازه فرمااید تا اورا بضرب تیر از بای در آودم ذیرا ین 
بد کار یکی از دذمنان خدا و از بزر گان مئم‌کاران است و آمروز خدا مرا در نابودی او كمك فر موده 
حسین ع پاسخ داد هر گز چنین کاری مکن زیرا من دوست نمیدارم آغاز جنك از طرف ما باشد . 

انگاه فر ود مر کبش را آورده وار شد وبا صدای ,لد که همه می‌شنيدند قره‌ود ای ءراقبها 
| کر ازدد انصاف ددایید سعادت ر دیکتر ید وا گر کوش حقیقت شنو ندارید ومتمف نیستید اندیخه‌های 
خوددا یکی کنید و کار دا بر خود فشتبه نکنيد بمد بمن متوحه شوید و بمن مهلت ندهید زیرا که دوست 


ارشاد مفید . ۲۸ 


۴۹ e رت در‎ r 


ع م * ان إل“ ولا تنظرون إن ولي ای ۳ ا وهو و 

م جاو عله “ وزکر ند تعالی بما هو احله > وصلی على النبی" 9 
و آسائه فلم بسمم نكلم قط قبله ولا بعده آباغ في منطق عنه ‏ ثم قال : ا بعد فانسبوني ! 
فانظروا من أنا م ارجموا إلى آنفسکم وعانبوها ! فانظروا هل یصلح لکم قتلي و انتپال حرمتي ؟ 
لست ابن‌بنت‌نبیکم‌واین‌وصیه وابن‌عمده وا لالمومنینا لمصداق لرسول‌الهبماجاهبه من عند رب ؟ 
أو ليس حمزة سید الشهداء عمتي ؟ أو ليس جمفر الطیار في الجنة بجناحین عمي؛ أولم ببلفکم 
مافال رسول‌انه باو لى ولا خی: هذان سيدا شباب أمل الجنة ؟ فان صد فتموني بماأفول و هو 
الحو“ ۹ اله ماتعمندت کذ با منذ عامت ان ان ندقت عله احله , ون کذ بتموني زان فیکم هن 
إن ستلتموء عن ذلك أخبركم » سلوا جابربن عبدانه الا نصادي » وأباسعيد الخدري» وسيل بن 
سعدالساعډي؛ وزید بن أرقم' وأنس بن‌مالك» بخبروکما مهم سمهوا هذه المقالةمن رسول انه َو 
اي ولا خي» آما في هذا حاجزلکم عن سغك دمي. 


ویشتیبان من همانکسی است که فر آن دا فرود آورده واویذتیبان نیک وکا انیت بس‌اذاین معدمه حمدوثنای 
خدا به بهترین طرزی که ویوء مهام آنحفذرت بود بجای آورده و بر رسولخدا و فرشتگان و بپمبر ان 
درود فرستاد و جنان سخن ايراد کرد که هیچکسی پش از او و پس از او در چنن مقامی بدان پلامت 
فل از دهان نگشوده دعر کو شنید فان در قائل» . 


فرمود اعا بعد به حسب ونسپ من توجه کنید و به بینید من کیستم آنگاه بخود باز گعته خواهید 
نهه‌ید که سخت آشنیاه نموده‌ایه و شایسته است خوددا ملامت نمائید متوجه باغید آیا دشن ودریدن برد 
احثرام من ماسب با حال شماست آیا من پسر دختر پینمبر شما نمی‌باشم آیا من قرزند وسی و پسرعسم 
پیثمبر شما ونخستین موّمنان بخدا و تصدیق کنند؛ به آئینی که از طرف خدا آودده نمی‌باشم آیا حمزه 
سیدالشهداه عموی من نیست آہا جهغرطیاد له با دو بال ددبهشت برواز هی کند عموی من نمی‌باشد مگر 
فرمودة دسولخدا ص را در بارة من و براددم نشنیده‌ایه که فرمود حسن و حمین دو آ۶-ای جوانان 
بهشت ند . 


اگر آنجه را اظهاد میداد تعديق کردید بحق دسیده و درب حفیمّت دا بروی خود کشوده‌اید 
زیرا من از آغازعمر که شنیدم خدا دروفگویانر | سر نش می‌فرماید ددو غ نگفته‌ام وا گر مخن مرا نمی 
وذیر یف و 7کذیب می‌کنید درمیان شما افرادی هستندکه ا گر این حفیت را اذآنان جویا شوید براستی 
پاسخ شما را خواهند داد اينك از جابر انصاری وابا سمید خدردی و سول ساعدی وزیدین اد قم واني‌بن 
مالك که همین بیانیه را ازر-و (حدا ص شنیدهاند بازیرحی نمائید آیا همین فرعوده کافی نیس ت که دست از 


کشئن من بردادید ؟! 


۵۰۰ تاريخ ال السط المغدگی الحسين الشهيد ۲ 


aan 


فقال‌له شمر بن ونان e‏ على حرف آن‌کان بدري مایول قال له حبیب بن 
مظاهر : وال [ني لا رالد تخد آله على سیعین حرفاً و اقا آشهد انك صادق » مائدري مابقول ؛ 
قد طبع الله على قلبك » نم قال لهم الحسین عليه السلام : فان‌کنتم في شك" من هذا أفتشگون أئي 
ابن بشت نبیکم ؟ فواله مابین المشرف والمغرب ابن بنت لبي" غيري فیک ولا في غير کم » دیحکم 
أتطلبوني بقتيل منكم قتلته ؟ أو مال لكم استهلکنه ؟ أو بقصاص جراحة ؟ فأخذوا لابکلمونه 
فنادی : با شبث بن دبعي" » وبا حجار بن بجر " و با فیس بن الا شعث » ویا پزید بن‌الحارث» 
ألم تکتبوا إلى" : أن قد آینعت الثمار » واخضر؟ الجناب » ونم نقدم على جند لك مجند .٩‏ 

فقال له فيس بن الا شمت : ما ندري مانقول » ولکن انزل على حکم بني عك » فانهم 
لم روك إلا" ماتحب* » فقال له الحسین 186 : لاو لا عطیکم بيدي إعطاء الذلیل ‏ ولا أفر' 
فرار المبید "ثم" نادی : با عباالة « ثي عذت بربتي ور بكم أن ترجمون » عون بربی‌ودبسکم 
من‌کل منکیتر لابژمن بیوم الحساب» ثم ٍته أفاخ راحلنه و آمرعقبة بن سمعان فعقلهاء فافبلوا 


شمر گفت من خدا دا با شك وئردید عبادت کر ده باشم اگر بدانم که تو چه میگولی » حبیب 
ابن مظاهر :پاس او گفت بخدا من جنان می بیئم که تو با هفتاد شك وتردید خدا داعبادت می‌کنی و 





من گواهم‌اینکه می‌گوئی نمیدانم چه می گوید حق همین است ذیرا قلب توسیاء ومهر شد» است حسین ع 
پس از اين باز ففل خموشی برداشته فرمود اگر در شکید و گمان ندارید که مسن برحق باشم لیکن دد 
اینکه فرزند دخش پیغهبرم که قابل برای شك وانکاد نیست ذیرا سو گند بخدا درشرق وغرب‌عالم‌فرز ند 
دخثر بیه‌میر ی بني از من ددمیان شما و صایر ین نمی‌باشد وای برشما مگر کسی از شمارا کته با مال 
شما دا نابود کردهام باآهنك فساص دادید که اپنگو نه آماد؛ قتل من شده‌ایه هپچکی باسخ نداد . 


آنگاه حسین ع 2 شبث بن دبمی دحجادپن ابجر و فیس بن اشث و بزیدین حادث دا مخاطب 
ساخته فر‌مود هگر شما نامه ننوشئید که باغهای ما مبز وخرم شده ومیوه‌ها دسیده با پادا خود بموب 
ما عزپمت کن قیر, پاسخ داد ما از اینحرفها اطلامی ندادیم و همين قد ميدانيم باید زیر باد حکم پمر 
هم خود در آئی واو حتماً با تو بنهویکه دوست میدادی دفتاد مي‌کند . 

حسن ¿ فرمود بخدا سو گند من دست خسواری بشما نمیده. م و مانده بند گان فر ار نمی کنم 
آتگاه اضافه کرد ای بند‌گان خدا بخدای خود وشما پناهنده‌ام‌کاری نکنید ازدر بار فيض خدا دانده شوید 
من بخدای خود وشما پناء می‌برم ازهر خودخواعی که بروز قيامت ایمان نمی‌آودد آنگاء مر کب خودرا 
خوابانیده و به عقبةہن سمعان دسئود داد ناقه‌اش را پابند زد ( این عمل حاکی از آښستکه ما سر فزاع 
با شما ندادیم ) . 


بمجردیکه سخن آقا بپایان دسید گفثاد الهی او درداها هیچگونه اثری نگذادد و از اطسراف 


تشرف حر بخدمت سید الشهدا 18 


بز <فون نجوه . 

فلمتا رأی الحر؛ بن بزید أن الفوم قد صم‌موا على قتال الحسین للا قال لعمر بن سعب : 
اي همر آمقانل آنت هذا ال جل ؟ فال : اي وال قتالا شديداً ایسره أن تسقط الرژس وتطیح 
الا بدي قال : أفما لکم فیماعرضه علیکم رضي ؟ قال عمر : أما لوکان الا مر إلى لفعلت » ولکن 
أميرك فد أبى فأقبل الجر حالى وف من الاس موففاً ومعه رجل من قومه قال له قر بن فيس» 
فقال له : با قر: هل سقیت فرك الوم ؟ قال : لا ؛ قال : فما تر بد أن تسقبه ؟ فال فرة : وطنشت 
وال أنه وريد أن بتنحی » فلايشمد القنال » فکره أن أراء حين بصع ذلك » فقلت له : لم أسقه 
و أنا منطلق لااسقیه » فاعتزل ذلك المکان |أذي كان فيه » فوالله له اطلعنى على الذي بريد 
لخرجت معه إلى الحسن لجا , فاخذ يداو من الحسين فلبلا قابلا » فقال له المپاجربن وس : 
ماتر ید یابن بزبد تر ید أن تحمل ؟ فلم يجبه وأحذه مثل الا فكل وهي الرعدة , فقال له المهاجر: 

إن“ امرك طریب , واله مارایت منك في موقف قط مثل هذا , ولوقيل لي من أشجح أهل الكوفة 





آماده لبرد با او شدند . 

حر دیاحی که متوجه شد کوفیها عزیمت جدال با آنحضرت دا دادند از عمرهمد پرسیدآیا با 
اینمرد ثیر د خواهی کرد ۹ گفت آری بیدا و کنو نمر د سختی كەم که کمثر ین درج آن پر یدن دست و 
سر‌ها باشد پر سید آپا از آ نچه که بیان فرمود عبرت نگرفامد و پی بمقام او فبردید پاسخ داد ا گر کار 
بدست من بود جنانست که تو ددنضار گرفته‌ای لیکن سرزیاد نمی گذارد خواستة من عملی شود. 

حر اذ پیش پسرسهد دفئه ودر محل ویژ؛ خود آرام گرفت مردی اذ نزدیکانش بنام قیغین 
فیس با او بود حر دیاحی از او برسيد آیا امروژ اسبت را آب دادة ؟ گفت نه برسید امی‌خواهی اورا 
سیراب کنی . 

قره می گو ید بخدا سو گند خیال می کردم هدف او اینستکه می‌خواهد در مر که قثال شر کت 
نکند و نمی‌خواست اورا باین حال به بیثم من گفتم چنانجه می گوی اسبم دا آب نداده‌ام بمزیمت آب دادن 
آن شتافتم و حر نیز از جای خود مثحرف شد وسو کند بخدا اگر مرا از آهنك خود باخهر ساخته پود 
منوم ازاو بیروی می کردم . 

پمردیاحی ۰ کم کم بحسین ع نزديك میده . 

ءهاجر بن اوس او دا با وضع غرعادی دیده برسید ارادة کجا داری آیا می‌خواهی بر‌حسیثیان 
حمله کنی ؛ حر, پامخی نداده و همانوقت لرز؛ سختی اندامش را فرا گرفته بود. مهاجر که وضع غير 
عادی اورا مشاهده می‌کرد اظهار داشت عمل امروز تومرا بعك می‌اندازد سو گذد بخدا در هیچ کادزاری 
ترا مانند اعروز وماك ندیده بودم و هر گاه از دلاودتر ین اهل کوفه از من بپرسند از و تجاوذ نمی- 
کنم واءروز چه پیش آمده که نرا بر خلاف آنتظاد می‌بینم ؟ 





e ۵)‏ السط ا ا a‏ 8 


۱ فےا | "۳ اری ماك ؟ فال اه الك انى وا 1 خر سى سر اسر وال والار 6 
فو اه لا آختار على الحنة شتا ¢ ولو فطعت و<ر فت : 

2 ضرب فرسه ولحق بالحسن لأ فقال له : جعات فداك ياين رسول الله نا صاحبثا لذي 
حبستك عن الر “جوع و سای رتك ٤‏ ا(طر دق ١‏ و <عحعت ك ف هن المكان ۰ و ما طلذت آن" القوم 

u 2 ۵ 

يرد ون علك ماعرضته علیهم , ولایبلنون مك هذه المنر له » وال لوعلمت انوم ینتهون بك إلى 
ماٌری مار کبت مثل الذي رکبت, فانتي تاثب|لی‌اله ما صنعت » فتری لي من ذلك توبة ؟ فقال له 
الحسی ا : نعم توب الله عليك فاترل . قال : فانا لك فارسا خير مني راجلا ؟ ]فانلهم لك على 
فرسي ساعه و إلى اانزول آخر ما صر آممري 4 وال له الحسن دی : اصنع برحمك ایی مأ بدا اث 


حر' پاسح داد امروز یف | ۹ i‏ مخر ۳۷ ھت ودوزح می با دم و بخدا سو گند ا گر 
تیکه تیکه دسو حنه وم هیچ مأم وموقمیتی را در دهشت بر نمی گر ینم این ددن را گفت و اسب را رانده 
به امام حسین ع ماحق شد (۱) . 

ءرضه داشت خدا مرا دای تو گر داند من همان درماند؛ هستم که ترا از باز کشت بوطفت جلو. 
گبری کردم ودر راه هده یا #دم رعدم بائو آمدم و نگداردم ازد!ه محر ف دوی و ترا دراه کان و ححتداك 
وخونخواد فرود آوردم وخیال می کردم ایثمردم حق جد ترا رعابت نکناه وترا باینحال گرفتاد ساز ند 
و نا سو گند اگر از هدف آنها :اخمر بودم هیچ گاه جذان رفتاری با تو انحام نمیدادم اينك از در 
تو به و انابه در آمده واز خدا می خوآهم از کر ده ها در گذرد تما کهسیدی کرریه‌ید در بارة من جه اندیشة 
دادید آیا توب مرا می‌پذیرید ؛ 

سین ع فر مود آری یا توب ترا می بذبر د انك فرود آی : 

عرض کرد هر گاء سواده باشم هر از آ نم که بباده شوم رزوه‌ندم ددن آجازه فر مائی هم کنون 
په پیکاد با این مردم بی‌وفا بپردادم» آخرالاءر که پیادء خواهم شد . 





(۱) دبودش ناگهان از آن میانه بزد بر دحش همت تازیانه 
روانشد سوی جپش دحمت حق بحق يوست و ۳ حق گشت ت مادق 
یکت ای شه منم آن عبد گرا که بگر فتم سر داهت به اکراهء 
دل دلدادگان عشق .سزدان شکسنم من بتادانی و طفیان 
ندانستم که این قوم ستمکار بود «مصودشان پیکاد دادار 
خط ايم بخش اشاه عء يويد کله از ده و عذو از خاو 
م عفو ازل ثيب در تام گنه رت از آن :اور ا 


ز خشنودی نمی گنجید دد پوسٹ که گشتم قابل قربانی دوست 


ا یه دیاحی ۳۵۳ 


ا أمام الحسين لا فقال lı:‏ امل الكرة لا ۾ الپبل والعمر | ۳ هذا المد E‏ 
دا حاع؟ م اسلمتموه ؟ وزعمتم کم قاتلوا أنفسکم دونه : ثم عدونم عليه لنفتاوه ؟ و آسکتم مْفسه 
وأخذنم 1 , وأحطتم ره من کل جا نب لتمنعوه التوجه نی بلاد اد العر نطة فصار کالا سیر 
ف آیدیکم ۰ لا بملك ش4 نفعاً ولابدفع عنما ۳ ۳ رجلا نموه 4 لساوه وصسته واهله عن‌هاءالفر ات 
ااچاري يشر به الیپود والنصارى والمجوس ١‏ ر تمرغ فيه خنازبر السواد وكلابه » فپاهم قد صرعهم 
المطش » بثس ماخلفتم عدا في ذر ینته » لاسقاک انه بوم الظماً ؟ فحمل عليه رجال پرمونه بالنبل 
فاقبل حتی وقف أمام الحسی علیه‌ا لسلام . 

۱[ 
فال اشېدوا اني اول هن دهی 2 ارٹمی اناس ۰ و تمارزوا : رز سار مولی ز باد بن‌آبي‌سغبان 
وبرز الیه عبداله بن عير » فقال له يسار : من أنت ؟ فانتسب له فقال له : لست أعرفك لیخرج 





حسین ع فر مود هر کادی که در لظظر گرفته‌ای انجام بده خدا ترا درکنف رحمت خودش پایداد 
بدارد ۰ 

حردیاحی با اخذ دسمود از مقام حسیثی ع برابر کوفهان آمده اظهارداشت ای کوفبان ماددثان 
بعزایتان بنذیند واشك حسرت ددمر لا شما بریزد این بنده نیو کار خدا را دعوت کردید و مهد کردید 
بمجردیکه برشما وارد شود بوی تسلیم شوید ودر داه او جانقشانی نمائید اينك بر خلاف ومد؛ خود علیه 
او شوریده‌اید ومی‌خواهید اورا بکهید و از ياري با او کوئاهی میورزید و کینۀٌ اورا دردل گرفته‌اید واز 
همه طرف باه حمله می‌کنید و نمی گذارید در یکی ازشهرهای خدا زیت نماید ومانته اسبری اورا گرفتاد 
خود ساخته‌اید جنانچه اختیاد نفح وضرر خودرا ندارد واو وذنان وفرزندانش‌دا ازوطن آواده لموده‌اید و 
آ بی که بهود ونساری و مجوس وسك و خوك از آن می‌آشاهند ازوی دریغ میدارید چنانچه نزديك است 
کسان او اذ تعنگی بهلا کت دسند بد معامله کردید با پاد گارهای محمد س خدا درروز تشنگی شما دا 
سيراب لسازد. 

سخنان پسرریاحی که بپایان دسیدلشکرازهرطرف اوداهدف تېرساختند وی پجااب امام حسین ع 
باز گردید . 

بسرسءد بفلاهش درید ده‌تورداد پر چم دا نزدیك بږأورد وخود ددسایه پر چم قرار گرفت تبری 
بکمان گذارده رها کرد ولشکر را مخاطب ساخثه کفت گواهی دهید نخستین کسیکه خیام طاهرات حسینی 
را هدف تیرستم ثرادداد من بودم ,س ازاو لشکر ناسعد پبرسمد خیام حسینی دا هدف تبرها ساخته وهبارز 
طلیید أ . 

از لشکر پسرسد یسار غلام زیادین ابی سفیان پیش‌قدم شد واز خر گاه حدینی بدا بن همر 
بمبادژء آدد بسار از او پرسید تو کیستی ؟ وی خوددا معرفی‌کرد . یسار گفت من ترا نمی‌شناسم و شأن 
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إلى" زهيربن القين أو حبیب بن مظاهر , فقال‌له عبدالت بن عمير: یابن الفاعلة وبك رغبة من مبارزة 
أحد من الننای» نم" شد؟ عليه فضربه بسیفه حى برد » فانه لمشتغل بضر به إذ شد" عليه سالم مولی 
عبیداله بن زباد فصاحوا به : قدرهةك العبد ! فلم بشعر به حتّی غشیه " فیدرء بضربة اتقاها 
ابن عمیر بده الیسری › فاطارت اصابم کفنه ثم شد علبه فضر به حتی فتله ۰ و آثبل وقد قتلیما 
جمیعاً وعو برتجز و بقول : 


إن تشكرونى فانا ابن الكلب إني امو ذو مره و غضب 
و لست بالخواز عند النكب 
و حمل عمرو بن الحجاج على ميمنة أمحاب الحسن دی فیمن کان معه من أعل الكوفة 

قلما دنا من أصحاب الحسين جا جوا له على الركب » و أشرعوا بالر ماح نحوهم » فلم تقدم 
خیلهم علی‌الر ماح » فذهبت الخيل لترجع » فرشقمم أصحاب الحسين ا بالنبل » فصرعوا عنهم 
رحالا وحر حوا هنمآ خر ین > و<اه رحل من بني نعم بقال له عمدالزه بن حور ناقدم علیعسک 
این 1 فناداء القوم : إلى أين كلتك | مك ؟ فقال : اٍني أقدم على دب" رحيم » و شفیع 
مطاع » فقال الحسین 18 لا صحابه : من هذا ؟ قبل : هذا أبن حوزة التميمي » فقال :ال حزه 
إلى النار » فامطرب به فرسه في جدول فوع وتعلقت رجله الیبری بالرکاب ؛ و ارتفعت الیمنی » 
من نیست با تو پیتارکنم باز گرد تا ذهیربن قین یا حبیب‌بن مظاهر بکارذاد من آیند , عبداله گفت ای 
فاحشه زاده ترا باینحرفها جکاد » بجالی رسید؛ که خوددا قا بل مبارزه با مردان میدانی آنگاه با ضر به 
اودا از بای در آورد هنوز باو مشفول بود؟ه سالم مولای سرزیاد بمیدان آمده شمشیر کشید یادان حسین 
عبدا دا از آمدن او باخبر کردند لیکن وی توجهی نکرد تا آنکه سالم , شه‌شیر بجائب او دراز کرد 
وی ددایاجا توجه‌کر ده دست خوددا پیش آورده شه‌عیر انگشتاش دا جدا کرد عبداثه پیش‌دسنی کرده با 
ضربۂ کار اورا ساخت پس از کشتن ایندو بجانب خر گاه حسینی دوانه شده رجز می‌خواند. 

ا گر مرا نمی‌شناسید من عبد له پسر کلب و سردي خشمکین و خونریزم و از هیج پیش آم‌د 
ناگوادی اظهارناتوانی نمی‌نمایم . 

پس از این » عمروبن حجاج با عد از کسان خود به میمنه امام حسین ع حمله آودد, چون 
تزدپك دسیدند اسحاب ازجا جسته نیزه‌ها دابار فآ نان راست کردنداسبانغان اژپیشروی ماند» سر پعقب 
برداشتند اصحاب از فرصت استذاده کر ده آنانرا هدف تيرها قراردادند جممی دا ؟شنند وعده‌ایرا مجروع 
نمودند بعد آذاین عردی ازبلی‌تمیم بناع عبدالله بن حوزه طرف خر گاه حسینی روان شد اصحاب پر سید ند 
کجا می‌آئی مادرت بمرایت بنشیند گفت ءی‌خواهم کادی کنم ا به پرودد گادمهر بان وشفیم مطاع‌نزديك 
شوم حسین م پرسید اینمرد کیست ؟ اورا معرفی کردند حسین ع فرمود پرودد گادا آورا به آش بیفکن 





ر تن به تن در رور ز عاشورا اج 


مه وج و مه و مج هو وه ۵ و 4 ۵ج هه م ۵ سیت > مت همه هو و۱ 


فشي ا ا ا ت س بک ر 
و هدز .حتنی مات » وعجل اله بروحه إلى النار ¢ و نشب الفتال فقتل من الجمیم جعاعة ۰ 
وجل الحر“ بن بزيد على أصحاب عمربن سعد و هو بتمشّل بقول عنترة : 
مازلت آرمیه بفرة وجپه و لبانه حى تسربل پالدم 
فبرز إلبه رجل من بني الحارث بقال له يزيد بن سفیان » فما لبثه الحر" حى قنله . 
و برز نافع بن هلال وهو بقول : 
آنا ابن هلال البجلي" آنا على دين علي 
فبرز إلپه مزاحم بن حتربث فقال له : آنا علی دین عشمان » ففال له نافع : نت على دين 
الشيطان » و حمل صله فقتله . 
فصاح عمرو بن الحجاج بالنناس : با حمقی أندرون من تقاتلون ؟ تقاتلون فرسان أل 
المر ؟ وتقاتلون قوماً مسته‌یتین لم یبرز لبهم منکم اخ فاسهم قلیل وقل ماسقون تفا لو لم 
رموحم إل با لحار لقتلتموهم » فقال له عمر بن سعد : صدفت ؛ الراي مارا مت ۰ فأرسل إلى 
تردها بهدف اجات مقرون بلافاصله اسپش دم کرده اورا درلهر کوچکی انداخته پای چیش پر کاب گرفت 
و پای دیگرش بالا ماند مسلم بن هوسجه ضربئی بر آن زد و آترا برید اسب همچنان اورا باین طوف و 
آنطرف می‌برد وسرش را بهر سنك و کلوخی میزد قا بجهئم واصل شد . 
آتش جنك شمله‌ور شد و جممی کشنه شدند . 
پسردپاحی باشکر یان وسر سعد حدله آ ورد وشمر عثتر ه را می‌خواند همواده گلو گاه وسینة اورا 
با تیر زدم تا پیراهنی ازخون پوشید . 
مردی از قبپله حارث بنام پزیدبن سفیان براپر او آمد حر اورا مهلت نداد. از پاي دد آورد. 
ویر دین علیم واز جالب پسر‌سمد . مزاحم‌بن حریث بمبادزه آمد ومي گفت من بدین عثمانم نافع گفت 
جئن نیست بلکه تو بردین شیطانی وبر او حمله آودده اورا کشت . 
عمروین حجاج که دید ممکن است تمام لشکر یانش بهمين وسیله از پای درآیند و شکست 
مئوجه آنان شود پاران خود دا مخاطب ساخته گفت ای مردم احمق میدانید با چه کسانی فبرد می کتید ؟ 
با دلاوران مصر یعنی گردان شهیر هر و آنها که خود دا برای هر گونه پیش آمد مهیا کرده و اذ م رگه 
هراسی ندارند می‌جنکید هيچيك از شما نباید بمبادزه با آنان بر آگید زیرا عد؛ آنها اند کست وبزودی 
از پای خواهند افناد وسو گند بخدا ا گر آنها دا هدف سنکها فراد ندهید بدست شما بقتل خواهند دسید و 
بالاخر» نظرش به‌آڼ بود که همه با هم بیاران حسین ع حمله بیاورید . 
پسرسعد رای اورا بندید بماموری دسئود داد تا بلشگریان اخلار کند يك يك بمیدان عبارزه 
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الاس من ەزم a‏ ان ا رحل و رحا عنم 

ثم" حمل عمرو بن الحجناج و أصحابه على الحسين لا من نحو الفرات » فاضطر بوا 
ساعة » فصرع مسلم بن عوسجة الااسدي رحمة ال عليه » وانصرف عمرو و أصحابه و القطعت 
الغبرة فوجدوا مسلماً صریعاً + فمشی البه الحسین 188 فاذا به رمق فقال : رحمك الله با مسلم 
« هنهم من قضی نحبه وهنوم من ینتظر وما بد"لوا تبدبلا» ودنا منه حبیب بن مظاهر , فقال : عز* 
علي مصرعك با مسلم أ بشربالجنّة » فقال له مسلم فولا" ضعیغاً : برك ال بخيرء فقال له حبیب: 
لولا آنی أعلم ادى ني ارك من ساعتي هذه لا حبیت ان توصيني بكل ماأهمك ؛ ا تراجع‌القوم 
[لی‌الحسن ]1 » فحمل شمر بن ذيا لجوشن قااميسرة على أهل الميسرة فثبتوا له وطامنوه ؛ وحمل 
على الحسین ها و اصحابه من کل" جانب » وقاتلهم أصحاب الحسین ا فتلا شديداً فأخذت 
خیلهم تحمل وٍتما هي ائنان و ئلاتون فارسا فلا تحمق على جالب من خیل الكوفة الا کشفته . 

فلما رای ذلك عروة بن فیس و هو على خیل أهل الكوفة ؛ بعث إلى عمر بن سعد : آما 
تری ما یلقی خیلی هذا الیوم من هذه العدة اليسيرة ؟ ابعث إليهم الر جال والر"ماة ؛ فبمت لیهم 


نروند در تعقیب این دستور و توجه بفید؛ عمروبن حجاج او و یادانش از کنار فرات بامحاب ین م 
حمله آورده و یکساعت جنك تن‌بنن ادامه داشت ددنئیجه مسلم‌بن موسجه پار فداکار امام حسین م از پای 
درآمد و یاران ءمرو بمحل خود باذ کشتند پس ازآنکه گرد وغباد فرو نشست ت هعلوم شد محلم ؛ , آسیب 
دیده و برمین افتاده . 

جمن ۵ درحالیکه عنوز رمقی داشت ت ببالی او آمده برای وی آمرزش خواست وأين آیه را 
خواند: «فمنهم من قى نحبه ومهم من ینتظر ومابدلوا تبدیلا» ازمردان داستگو ووفاداد بررخیشان در 
گذشنند و بمطی هنوز ددانتظار مر گند و تغییر و تبدیلی درکاد ندادند . 

پس اذ این ؛ حبیب‌بن مظاهر ببالین او آمدهگفت مسلما مرك تو بسیاد برای من گران تمام 
شه اينك ترا مژده بهشت باد مسلم گفت خداترا ەو د ذیردهاد. حبیب‌اظهاردادت میدانم فاصاه :خواهدذد 
که مثهم بتو ملحق می‌شوم والا حاضر بودم هر گونه وسیئی که داشنه باشی آذر اکامل(انجام دهم. 

ددهمین وقت لشکرزاد؛ تا آذادء سعد بطرف امام حسین ع دوباره حمله آودده این دفعه شمر 
ذیالجوشن که سر پررستی میسر؛ لشکر ک-وفه را دارا بود بر هیسرة حسین ع حمله آورد دلاوران حسینی 
پای مردی استواد کرده و آماد؛ نبرد با دشمن شدند واز هررطرف که آن بیحیا مردم حمله مي‌کردندآنان 
بمبارزه می‌برداختند و بالاخره با آنکه سی ودو نفر سواده بیش نبودند سخت با دشمنان خدا جنگید ند 
و لشکر کوفه را جون خیاد می‌شکافتند ونابود می‌ساختند »-روةین فیس که از یادان پسر سعد بودکسی را 
پیش او فرستاد واظهاد داشت هی‌بینی آمروز از این گروه | زر چڃه سيار اندوه دیدم و جقدر مردان مارا 
نابود کر دها ند اکنون اگر بخواهی برایشان چیره شویم باید پیاد گان و تیراندازانر | بكمك ما بقر سنی. 


û 
-۴۵۷۰ شرادت مسلم بن عوسجه و حر ریاحی‎ 


بالر ماة فعقر بالحر" بن يزيد فرسه ونزل عنه » فجمل قول : 
إن نعفروني فانا ابن الحر" اشجم من ذي لبد هزیر 
و ضربهم بسیفه فتکالروا عليه , فاشترك في قتله یوب بن مرح و رجل آخر من فرسان 
أهل‌الكوفة, وقائلآصحابا لحسین ا الفوم أشن فنال حتی انتصف‌النهار. 
فلس تا الحمین ان نمر و کان علی اار ماة صي اصحاب الحسين 4 نقد ام إلى اصدا به 
وکانوا خمسمائة نابل : أن برشفوا أصحاب الحسین 1 بالثبل » فرشةوهم فلم بلبئوا أن عقروا 
خیولهم » وجرحوا الر ”جال و ارجلوهم , واشتد" القتأل بيهم ساعة » وجاءهم شمر بن ذي الجوشن 
في أصحابه فحمل عليه زهیر بن القين في عشرة رجا من أصحاب الحسین 186 فكشفوهم عن 
البيوت » وعطف علیهم شمر بن ذي الجوشن ففتل من القوم و رد الباقين إلى مواضعهم » وكان القتل 
۳۶ اہن گیروداد اهب حر بن «ر وف ۷ می شد وی از مر کب بزیر آمدء پیاده ]ی کار زار شده 3 
رحر می‌خواند اگر اسب مرا پی گر دید بدا نید من حر ودلاورتر از شیرژیانم آنگاه هشیر از تیام کشیده 
با آن بی‌حیا مردم می‌جنگید و بالاخسره لشگر کردا گرد اورا گرفته و ابوب‌بن مسر باتثاق دلاوه 
دیگری از مردم کوفه اورا ازیای در آوردند (۱) وبادان حسن ع تا ظهر بادشه‌نان خدا شدیداً کرزاد 
کر دند ۰ 
حصی بن نمیر که سر پر ست‌تیر | نداز ان‌بودهنگا میک پافعاری‌یاران حسین ع را دیددسئور دادتا همه 
به یکبار اصحاب امام حمین دا تیر باران کنند آنان نیز مموریت خودرا انجام رپاران پا وفای حسین ۾ 
را هدف تیرها قرار دادند در اندك وفتی اسپانشان دا پی کرده وخود آنها را زحم دار ساخته و پپاده - 
شان نمود ند 3 یکساعت جنك وحدال درمیانشان برتراد بود. 
دیاین وقت شمر ذی‌الجوشن با یادان خود بخر گاه حسینی حمله آورده ذهیر بن قین با ده نفر 
از یاران حسین ع بآنها روی‌آورده وآنانر! از خیمه‌های حین ع دور کردند شمر بعارف ایشان تو جه 
کرده در نتیجه عد؛ بست زهیر کعتا ومابقی به دل خود باز گشتند 
[ ذهیر این مضمون دا بعرض رسانید . 
امروز براثر جانفغانی درراه تو جد تو پیفمبر و برادرت حسن ر پددت على هر ای وعمویت 
جوان دلاود که با دوبال پرواز می کند یمنی جمفرطباد دا بدیه, خونین خود دیدم] . 





(۱) ذ با افتاد مرد آهنن جنك به تیم دمن انند یهن جنك 
ببالین شد شه آخر زه‌ اش پذیرا کشت از ذو مپهماش 
غبار از چهره دفتش دست لولاك جه بوداد بودمی من جای آ نضاك 


همی فرمود سلطان لمرك و ات الحر كيا سمتك امك 
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E‏ با وت . وعدم حنظلة بن سعد الشباهی بين بدي الحسین گت 
فنادی : با أهل الكوفة ۱ « باقوم إلى أخاف علیکم ممل بوم الا حزاب » با قرم إني أخافعليكم 
يوم التناد » با قوم لاتفتلوا حسیناً « فسحنکم اله بعذاب وقد خاب من افتری » ثم" تقد"م فقاتل 
حى قتل رحمة أله عليه . 

و نقد"م بعده شوذب مولی شاکر » فقال : السلام عليك پا أباعبدالة و رحمة أله وبركاته» 
استودعث انه ¢ 2 قاتل حشی فقتل رحمة اله علیه و تقدم عابس بن شيب الشاکري فسلم علي الحسین 
عليه! لسازم د وداعه » و فائل حتی قتل 4 و ام بزل یتقد"م رجل رجل من اصحایه فیقتل حتی لم 
ببق هع الحسین ا الا أهل بيته خاصة . 

.9 ۳ سل م ® 

فتفد م ابنه علي بنالحسین له دا مه لملی بنت ابي‌قر ة بن عرده بن‌مسعود الأقةي » وکان 
من أصبح الننای وجا ,و له بوهثذ تمع عشرة سنة ؛ فشد" علی‌الاس وهو بقول : 


means 


ن کت ف فف ی اي 


جنا نجوه میدانبم پادات حسین ۸ معدود بودند واینگونه پیش آمدهای نا گوار که میشد کارا ۳ 
حسین سخت وبالاخره آثار شکست ظاهری در یادان حسین ع هویدا می‌شد لیکن یادان پسرسمد که زیاد 
بودند اثری از شکست در آنها ظاهر نمی گردید و بهمین رتهب آتش جنك از هردو طرف شملهود و 
کشناد زیاد وبزه یادان حسین ع وتا هنگام ظهر ازدست نامسلمانان کوفه وشام آسییهای بسیادی دیدند. 

هنگام ظهر ؛ امام حسین ع با اران خود نماز خوف که تکلیف دوز پیکار است بهای آورد . 

,س از این حنظله شبامی در برابر کوفیان آمده گفت ایمردم پیم دادم امروز هم‌کادی کنید که 
مانند دوز احزاب بهآسیب مبئلا گردید امروز از اراد شوم خود دست بردارید تا فردای قیاست بعذاب 
خدا معذب نشوید ایمردم خون حسین ع مربزید تا درنتیجه از شکاجه خدا آسوده باشید و بدانید ددوغ 
نمی گویم ذیرا ثابت استآدم دروغگو زیانکار است پس اذ این به‌آهنك ببکار بر آمده شهید شد. 

بعد از او شوذب غلام شا کر حور افدس حسین ع شرفیاب شده عرض سلام کرده تودیم نموده 
بمیدان دفت و بمبارزه ردا خنه‌وشربت شهادت نوشید. 

بی از پیش آمد جانپادی نامبردگان » عابس شاکری حضور اقدي. آعده عرض سلا م کرد وبا 
حصرت او وداع کرده بمیدان دفت و جنگید تا کشته شد . 

وهمچنان پادان حسین ع یکی پس ازدیگری بمیدان میرفت وجام شهادت می نوشید تا بغیر از 
خاندانش دیگری باقی نماند . 

اینهنگام فرز ند بز ر گوارش على بن الحسين ع که مادرش لپلی دخشر ابوةمره ثقفی و جوانی 
خوش سیما که در آنوقت بی‌نظیر و نوزده سال اذ عمر شریفش گذشته بای مردی دد میدان نهاده خوددا 


شیادت عل اك 9 .¥44 
ایا اا عر“ انش بن علي 


لحن و ست ا اور ی" 
له لايحكم فینا ابن الدعي" أضرب بالسيف احامي عن أبي 
ضرب غلام هاشمي قرشي 


فغعل ذلك مراراً و أهل الكوفة یتتقون قتله » فيصر به هر بن منقذ الصدي فقال : على 
آثام العرب إن مربي يفعل مثل مافعل ذلك » ان لم انکله آباء » فر“ بشد علی‌الناس كما مر في 
لا ول فاعترضه رة بن منقذ وطعنه » فصر ع و احتواء الفوم ففطعوء بأسيافيم » فجاء الحسين 197 
یت تن 7 بني" ماأجرأحم على الرحمن ؛ وعلى اتيك حرمة 
الرسول ٠‏ و انهملت عیناه بالد؛موع » ثم" قال : على الد لیا بعدك العفا » و خرجت زینب اخت 


ممررفی کرده فرمود «ن علی‌بن‌الحسین ع هستم وما بخانۀ خدا مو کند از دیگران به پیغمبر خدا شایسته . 
ترم سو گند بخداء پسر زن بدکار نمیتواند ددمپان ما حکومت نماید دمن امروز با ضرب شمشیرهاشمی 
شما دا می کشم واز پددم یاری می‌کنم . 

جند هر قبه‌کاردا بر لشک پسرسعد سخت گر فت و کوفیان تاب کشتن اورا نداشنند . 

مر؛ فیس وقئیکه دید لشکراز کشئن وی خودداری می کنن د گغت گناهان عرب بگردت من باشه 
که گر هر گاه اینجوان گذارش بمن افتاد او را از پای ددنیادم و هدرگ را بعزایش تنمانم. 

علی| کبر این بار هم مانند دفعه پیش بلشکر حمله می‌آودد مره سرراه برا و گرفت و نیز مه 
آنحضرت زد علی اذ ذین به ذمين افناد لشکر اطراف اورا محاصره کرده و بدن اودا با شیشیرهای خود 
قطلمه قطمه نمودند . 

حسین م که از شهادت عامی م باخبر شد از خیمه بپردن آمده ببالین جسوان قفرا ر گرفت و 
همچنانکه می گر بست و اشك اندوه می‌بادید فرمود جوان من خدا بکشدکهند گان ترا چقدد این بهحیا 
مر دم برخدا جری شدند و چگونه پرده احترام دسولخدا دا دریدند پس اذ این اضافه کرد پس اذشهادت 
توخاك برسر دنیا وزندگاني آن ۰ (۱) 

زینب علیها سلام که از شهادت یاد گاد براددش با خبر شد برعت از خیمه بیرون آمده با 





(۱) جو رفت از دست شاه عشق, دلبند 
عقابی دید ناگه پر شکسته 
صری بی افسر و فرقی ‏ دریده 
توانالی شدش از تن ز سر هو 
شهش فرمود کای لب محمد 
پس از تو خاك بر دنیا و عیشش 


روان شد از پې کمکشثه فرذند 
على افتاده زين از م کسته 
بجانان بسئه جان وز خود بریده 
گرفت آن پیکر خونین در آفوش 
جکيده جان جان عشق سرمدډ 
نیرزد مهر و مه با کین و طیفش 





E‏ اریخا لسبط لمنی الصین الشیید ا 


اا لام هسر عه lı: e‏ 0 و این مخ e‏ خی اکت 1 ۱ فأخذالصین 
عليه ا لسلام در اسب فرد ها إلى اطاط ۰ و اهر وسانه ففال : احملوا اخاک , ز ۱ a‏ فحملوه حتی وصدوه 
بمن بدي الف-طاط اأذي کانوا بقاتاون أماهه . 
ثم" رمی رجل من اصحاب عمربن سعد يقال له عمروین صنبیح : عبدالله بن مسلم بن عقیل 
بسهم » فوضع عبدالله بده علی جبهته شقیه, فاصاب السهم کفه و نفذ إلى جبهته» فسمرها به ؛ فلم 
بستطم تحریکها ام" انتحی عليه آخر برمحه فطعنه في قلبه فقتله » وحمل عبدالنه بنقتطبة الطائي 
على عون بن عبدالله بن‌جعفر بن آبي‌طالب فقتله * وحمل عامر بن نهشل‌التميمي على غل بن عبدالنه 
أبن حعفر بن آبی‌طا لب فتاه وت عنمان بن خالد الهمداني علی‌عبدا لر<من بن عقل بنا بي‌طالب 
قال حمید بن مسلم : فبیتا کذلك إن خرج علینا غلام کان وجبه شفة قمر» في بده سیف 
وعلیه قمص و ازاد و زعلان ۹ فد انقطم شسم إحداهما فقال لي غمر بن سعد بن فيل الا زدي 
واه لا شدان" عله ؟ فقلت : سحان ید وماتر ید بذلك دعه بکشکه هوّلاء الفوم الذین ماسقون 





ناله اندوهنا کی برادروبرادرزاده را ندا میدادوپالاخره بیتاب شده خودرا بر اندام باك او افکند حسن ع 
که خواهردا سخت ناراحت دید پیش آمدء اورا اذدوی نم فرزند بزر گوارش برداشت و اودا بخیمه‌ها 
روانه کرد و بجوانان دستود داد و فرمود اينك بپائیه نش براددتسانرا بردادید آنها حسب‌الامر آهده 
نش باکیزه یاد گار حیدد کرار دا دد بیش خیمه‌ایکه پرابر آن کارزار می‌کردند گذاددند . 

پس از این واقمه جانگداذ, عمروبن صبیح که از لشکربان پسرسمد بود تیری بطرف عبدالّ بن 
مسلم‌بن عقيل رها کرده و بالاخره دست ويبغاني اورا که دست بر آن نهاده ود بیکدیگر دو خت جنانچه 
نتوا تسەت آ نرا حر کت دهد درهمین هنگام دیگری آه-ده نیزه بقاب او وارد آورد وآن بزر گوادرا از 
بای در آودد . 

ونبز عبدالا طائی بر عوتاین عبداله یاد گار جعفرطپاد حمل آورد و اورا شهیدکرد . 

و عامر تمیمی بر بر ادرش محمدین عبداله حمله کرد و اورا شهید نبود. و عثمان‌بن خالد . 
عبدا لر حمن فرزند عفبل دا شهید کرد. 

حمید بن مسام کو ین در این گر ودار جوانی که صوراش فرص هر دود وشمشیری حم ایل داشت و 
پیراهنی پوشیده و نعلینی پا کرده که بند یکی‌اذ آ نها کسیخثه بودوادد معر که کارزار شد عمر بن سعد ازدی 
بمن گفت سو گند بخدا هما کنون برابن جوان حمله می‌کذم واودا اذپا ددمی آودم گغتم سبحان اله تعجب 
می کنم از این اراده که کر دة دست از اباعار بردار و یگذار دیگران که بر كوك و بزر حین ع دحم 
نمی کنند اودا به پدران نامدایش ملحق سازند پاسخ داد چنین نیست بخدا فسم سرداه براو می گیرم و او 





2 ۳ ن ان 2 ۶ 


اة عنهم ؟ e‏ : وا لاه علمه » فشد a TT‏ نله 
و وق الفلام اوجره فقال : با عمّاء فجلا الحسين ا كما بجلي السقر » ثم" شد" شداء ليث أغضب 
فضرب عمربن سمدین لفیل بالسیف فاتتقاها بالساعد فقطمپا من لدن المرفق " فصاح صيحة سمعها 
اعل العسكر 2 ی عنه الحسين ل وحملت خيل الكوفة لستتقذوه فتوطاً نه بأرجلها. سی 
مات " وااجلت الفبرة » فرابت‌الحسین ا قاثماً على رأسالغلام وهویفحص برجلیه . والحسن للا 
بقول ؛ بعداً لقوم قتلوك » ومن خصمهم بوم القيامة فيك جداله » ثم" فال لا : عز" واه علی‌عماك 
أن تدعوء فلا بجيبك » أو بجييك فلابلفمك » صوت واله کثر واتره , وقل ناصره » م حمله على 
صدره وكاني انظر إلى رجلي الفلام بخطان الا رض » فجاء به حى ألقاه مع ابنه علي بن‌الحسین 


.~۵ سس وت موم د سس 


را نأبود می کنم اینسخن را گفت وبقاسم م حمله کرده شمشبری بر سی مبار کش زد سرش شکافت قاسم بروی 
ذمین افتاد عمویش حسین ع دا بدادخواهی دعوت کرد . 


حسین ع که فریاد برادرزاده‌ای دا شنید مانند باز شکاری خوددا ببالین وی رسانیده و چون 
ڈیر ژباني شمشبر کذیده بةاتل وی حمله کرد شمشیر بدست پسر ازدی فرودآمد و آنرا بیوست آویخت آن 
نابکارچنان فریادی زد که همه لشکر بان صدای آن مرد داشایدند » لشکر بورش کرده به‌نفاودیکه بتوانتد 
اورا از دست حسین ع بر‌هاناد ددنثیجه بدن او پامال سم ستودان شد (۱) . 


حمین کو س از آ نکه گرد وغباد میدان قرو نشست ديهم حسین ع ببالین آن جوان نشتته واو 
پاشنه با بزمی میمالد و آخر لحفا.ات عمر دا می‌پیماید حسین م که از این پیش آهد سخت مثأثر بود 
فرمود ازدحمت خدا دور باد قومی که ترا کشنند و فردای قیامت جد تو دشمنآنان خواهد بود وفرمود 
گران است برعموی تو که اورا بیاری خود بخوانی و پاسخ ندهد واگر جوابی فرماید سودی بحال تو 
نداشثه باذد سو گذد بخدا دشمنان او بسیاد و پاوران او ان-ه‌کند آنگاه بدن فشرده قاسم دا که از سم 
اسبان کو بږده شده به سیئه جسبانید وهه‌چنانکه پاهای او بزمی کذید. میدد مرف خیام طاهرات برده و 
اورا کناد فرذندش علی وسایر اعل بیتش که به تيغ بیداد از بای دهآمد» بودند برزمین نهاد. 


,ا ل ا سح( 


(۱) در آنونکامه و فوفای پپکاد مر نامحی ز لشکر شه بدیداد 
بخسف آودد ماه منجمم را بکشت آخر عمر سبط على را 
فتاد از زین امیر هاشمی زاد برد از برد دل سخت فریاد 
که ای فریاددی فریاد هن ری فدایت گردم ايندم داد من دس 
صف دشمن درید آنشاه دوالمن بريد آن بد سیر دا دست از تن 
۳3 وهی بی شمر از هر کناده بامتخلاص او جسئند چاده 


در آن هنگامه شد با خاك یکسان تن قاسم بزیر سم اسبان 





۶۷ ۳ السط الفد" فد ی‌الحین ید 9 


ی طالب 6 

ثم جلس الحسین ت آمام الفسطاط فا تي بابنه عبداله بن الحسین ا وحو طفل , فأجلسه 
في حجره ء فرماه زحل من : بني أسد بسپم فذبحه › » فتَل ی الحسن ۸8 دمه فی‌کفه فلما امتلا" کفه 
صبه في الاارض ثم" قال : با رب ن يكن حبست عننا النصر من الهماء » فاجمل ذلك لما هو خير 
oy ۳‏ یی 





هييت من ‌مسا ۳7 من آ نجوانر ۱ که تب حسی همه خاندا نش را ۱ نمیشن خن 
از کس احوال اورا پرسیدم گفت اوقاسم دسر حورت امام حسن مجتبی غ است . 

پس از شهادت حضرت قاسم » حضرت امام حسین ع برابر خر گاء همایونی خدود نشنه بود 
فرزنه خوردسالش بنام عبداله دا آورده ودر دامن او که روزی فرذند بزد گوارش علیاکبر ع را درهمان 
دامن نوازش می کرده گذارد ند (۱) مردی از بنی‌امد آن طفل بظاهر مغیر ودد معنی کبیردا هدف تر ستم 
فرار داد و اورا به بدرآن نامداری ملحق ساخت . حسیل ع دست میاد کش را زیر گلوی آن طفل هی ہہ 
گرفت وجون از خون پاك آن نوباده علی مرتضی پرمیثد بطرف آسمان می‌باشید . 

شاه خون علی اصنر ما می‌پاشید یی ءاشقمن وممشوفتواین‌سنكهك 

ومی‌فر مود پرورد گارا اګ ردرب هرت ویاری ]تماق دا سوی ما بسثه این فر بانی دا بجای 
بهترین تقدیمیها از ما پذیر وداد ما را ازاین کر وه سئمکر بگرر . 

آنگاه اندام آژرده اورا ۳ گلوی تیر خورده آوزده م کنار ؟غنکان دیگر گذارد 

وعبداله غنوی» ابوبکر بن حسن ع را هدف تهر فرارداده شهید کرد هنگادیکه <فرت اوالفصل 


(۱) بود طفلی شیر خواد اندر حرم کافر بت دا بدر به در کرم 
خورده از پستان ففل آن پر یر دحمت طفل جان بوالبشر 
کنات از عالم و آدم هيه از دم جان پروزش یکدم همه 


گرچه خوانند اهل عالم امترش 


من ندانم حر ولی اکپرش 
بر امید جان نثادی آنزمان 


خویش را افکند از مهد امان 
بانك برزد کاي غریب نبنوا 
مانده باقی بین ذز اصحاب کرم شیر خواد خسئه جانی در حرم 
شیر خوادم گر چه عن شیر حم زهر » 
گن که تئوانم بمیدان تاختن 
۳ فدارم گر دن شمشیر جو 


نیس‌ی بیس هدوز آینسو بيا 


شیر ان ,درد الم 
وی مءدان ان ترانم باخئن 


قير عشقن را سیر ازم گلو 


ha‏ هه و دون وه COOOL.‏ و وت ات ۵ و و ۵و 


وت حار ت أبيالفل & -۴۶۳- 


و و وم وه ووو و و مههر 


اا e‏ ا ر + دا وجمفر 
وعثمان: با پني اي نقد"موا حتی اراک قداسحتم ده ولرسوله » فاته لا ولد لکم» فتقد"م عدا 
رحمة ال عليه فقاتل فنالا شديداً فاختلف هو و هانیء بن شبیب الحضرمي ضربتن فقنله هائيء ؛ 
وتقدام بعده جعفر بن علي" £ فقتله ایا هانيه . ونعمّد خولي" بن بريد الا صبحي عثمان ين 
علي" 3 وفد قام‌مقام [خوته فرماء بسهم فصرعه » و شد" عليه رجل من بني‌دارم فاجتز؟ رأسه . 

وحملت الجماعة على الحسين ا فغلبوه على عکرء » و اشند" به العطش » فرك المستاة 
بر ید الفرات وبين بدیه العباس آخوه ؛ فاعترضه خیل ابن سعد لمعنه اله وفیهم دجل من بني دارم» 
فقال لهم : وبلکم حولوا بينه وین الفرات ولا تمگنوه من الماه » فقال‌الحسین ا : انبم اظمأه, 
فغضب الدارمي" ورماء سهم فأثبته في حنکه » فانتزع الحسین جا السهم وبسط يده تحت حنکه, 
فامتلا ت راحتاه من الدم » فرمی به ام" قال : الهم ٍني آشکو إليك ما بفعل بابن بنت لبيك ٠‏ 
ام" دجم إلى مکانه وقد اشتد" به العش » وأحاط القوم بالعباي » فافتطموه عنه » فجمل بقاتلهم 





دید ازاهل بیت حسین م ٥د.‏ زپادی شهادت پافناد به پراددان مادری خود عبداله وجمفر وعذمان پیشنهاد 
کرده اينك در میدان کارزار در آ کید د مخلصانه درراه پاری دين خدا با دشمنان اونیرد کنیه ذیرا یفن 
مپدانم اذاین عمل. زیانی نخواهید دید سن حق ابوالفضل دردل برادران موُّرواقم شده عبدا4 1 
رفئه وثبرد سختی کرد وبالاخره باهانی‌بن شبیب بمبارژه پرداخت وبا دوضر بت که درمیانشات ردو بدل شد 
بدست مانی. شهادت یافت . پس ازاو جعفر دم ددمیدان نهاد واودا نیز هانی شهید کرد , 

و خولی اصبحی: عثمان را که بجای برادران برقراد بود هدف تیر فراد داد اورا از مر کب 
بزیر انداخت ومردی از بنی دارم بجاثب اوآمده سرش را برید , 

دراینوقت لشکر پسرحمد بجانب خیام طاهرات حمله آوردند حسین ع با آنان نبر د کر ددر نارجه 
تغنگی عجیبی بجناب او دوی‌آود شد حسین ع برشتر آب کش خود سواد شده و پیغا پیش آنحطرت برادد 
بزر گوارش ابوالفضل حر کت می کرد وبجانب فرات دهسیار شدنه (شکر .-رسمد سرراه بر آنها گر فتند 
ودرمیان آنها مردی از بنی دادم بود لشکردا مخاطب ساخته گفت وای برشما میان حسیی و آب فرات : 
حائل شوید و نگذادید دست رسی بآب پیدا کند . 

حسین ع از ,ارس کردن این سك دارمی ناراحت شده فرمود پرورد گادا او دا تشه بداد وی 
سا شده شخص حسینی ع دا هدق تیر قرار داد وتیری بدهان میار کش زد حسین ع تبردا یرون کشیده 
ودسنش را ذیردهانه زخم گر فته جون پر آزخون میشد بطرف آسمان می‌پاشید ومیگفت پروددگادا از کار 
ناپسندیکه بافر ذ ند دخر پیامبرتنجام مید هند بدر گاه تومیئالم آ نگاه درحالیکه آعنگی بشدت بردی دست 
یافته بود بمحل خود باذ گشت . 

همانوقت لشکر اطراف ابوألفښلع دا احاطه کر ده ومیان اووبرادر عا لبه‌قامش حالل گردیدند 


r ۰۳۶۲‏ السیط . المفدای الحسين ۳ ت 
وحده حتنی فثل رحمة أله عله و کان اا لفتله ز بد و ۲ وک این 
السنسني. بعد أن 1 ثخن بالجراح فلم یستطم حراكاً . 

ولما رجم الحسین ج من المناة إلى فسطاطه تقدم إليه شمر بن ذي الجوشن فيجاعة 
من آمحابه, فأحاطوا به » فاسرع منهم رجل عقال له مالك بن اليسرالکندي فشتم الحسین لي 
وضربه على راسه پالسیف » و كان عليه قانسوة فقطعها حتی وصل إلى رأسه ‏ فادماه فامتلات 
لقلنسوء دماً. فقال له الحسن ‏ : ات بيمينك ولاشربت بها» وحشر لاله مع القومالظالمین » 

نم" القی القلنسوة و دعا بخرقة فد" با راسه “ و استدعی فانسوة | خری فلیسپا و اعتم" علیها » و 
رجم عنه شەر بن ذي الجوشن و من کان ممه إلى مواضیم فمکت هنیثه ام " عاد و عادوا له 


جو و 


سا_7 س وه 





واو به تنهائی با آنان نبرد میکرد وبالاخره ,س از جرا-تهای بسیار وضمف غحیبی که بجناب او عارش 
وحکیم‌بن طفیل سنسنی شر بت شهادت نوشید صلواتاله عليه (۱) 
حسین ع با ناتوانی ونشنگی شدید بخیام طاهرات عراجمت کرد فاصلة نشد شمر ذی الجوشن 
با عد؛ از مردم خود اطراف امام‌حسین دا احاطه کردند نامر دی ازآنها بنام‌مالك ین‌یس با نجثاب ناسر 
گفته وشگری برسر آنحضرت فرود آورد چذانچه کلاه همایو نش را که افسر پادشاهان جهان پود ددیه 
وبسرمیا رکش اصابت کرد وشتافت و آن کلاه دا خون‌آلود سصاخت حفرت اورا نفرین کر ده فر مود هیچگاه 
با دست راسثت نحوری ونیاشامی و خدا ترا با مردم ستمکار محشور فرمایں آنگاه کلاء دیگری خواسته 


مد بود بدست ریدین ورواو حنفی 


و با بادچهٌ سر «بار کش را اسئواد کرد وعماءة «ر هر بجت ؛ شمر که خود را بگمان خویش ورو یافت 





(۱) خروشان گفت شبل شیر داور 
سلیل دحمت منود دادار 
صف دهن دریدی همچو کر باس 
به‌امان بر گرفت آنگه سرش را 
پرآودد از دل تفتیده آعی 
بگفاش کای سبهداد فبیلده 
شکستی پشتم ای شه‌شاد قامت 
ددیغ از بازوی زود آذه-ایت 
ددعم از اهلبیت بی پناهم 
دریغ از باغبان نخل اهید 
نۆر بکشود چون فرژند حیدر 
زبان بکدود و لخئی گفتگو ؟ 


زبان عاثق و ٬مثوق‏ با هم 


۶ حورش دریاب ای بر ادر 
تمد از دشت کین آواز سالاد 
بر بان ان 
همی بوئید خون پیکرش دا 
که سوزانیه از مه تا بماهی 
ز مرگت مرمرا کم گشت حیله 
نمی یا بد ددسئي تا یات 
ددیغ از پنجه خیبر گمایت 
ددیم از اور و هیر سپاهم 
دریغ از آبباد باغ توحید 
به تال خدای فرد داور 
حدرت عشق با شه مو بهو کرد 


حه دانم من که عشم کرده در هم 


ارشاد مفید - ۲۹ 


شپادت عبداٌ فرز ند امام مجتبی 


و احاطوا به . 


فخرج الیپم عبدانة بن الحسن بن علي" ها و هو غلام ام براهق من عند النساه ء فشد" 


حتی وفف إلى جنب عمه الحسین ها ؛ فلحفته زيلب بنت علي لتعحبسه فقال لپا الحسین 19۴ : 
احیسیه با اختي » فابی و امتدم علیها امتناعاً شدبداً ؛ وقال : واله لا فارق عملي , وآأهوی أ بجر 
ابن كعب إلى الحسین 18 بالسیف فقال له الفلام : ويلك يابن الخبتة أتفتل عمي ؟ فضربه بجر 
بالسیف فاتتقاها الغلام بيده وأطنما |لی‌الجلد , فاذا بده معلفة » و تادى الغلام ؛ با اصاء ! فأ خذه 
الحسین ا فنمّه له وال : یابن أخى اصبر على مانزل بك » و احتسب في ذلك الخیره فان" 
اله بلحفك با بائك الصالحين » ثم" رفع الحسین فلا بده و قال : الله فان متعتهم إلى حين 
ففر قپم فرفاً ؛ و اجعلهم طرایق قدداً » ولا توش ره اب نیو لینصرونا » ثم" 
حندان وذادان که دل همه انیا واولیا را مدف تیر خادهای خود ۵ ةرارداده بود با لمکریان خود باز گشت 
و س از اند کی دو باره محضرات او حمله آونده واطر افش را احاطه کرد ند ۰ 

دداین هنگام عبدالاین حسن ع که هنوز بحد بلوغ لرسیده پاسرءت ازه‌یان خیمدها بیرون آمده 
ومي‌خواست خوددا بکناد موی بزر گوادش ریات زین غ خواهت اورا از دفتن ممانت کند وین ع 
هم بخواهرش دستور داد اورا از آمدن کنار عمش جلو گیری نماید لیکن آن پاك گهر شدیداً از دفئن به 


خیمه‌هاً امتناع میورزید و مه یکفت سو گند بخدا از عهویم دا نخواهم شد : 


این وقت ابجر بن کعب با شمشیری بجانب حسین ع حماه آودده مبداله قسرمود وای برتو ای 
زنازاده می خواهی ۶و بم دا شهیدکنی ومرا داغدار سازی ابجر بخن او اعتناگی تکرده تیم فرودآودد 
ودست آ نطفل را که فدالی حسین ع بود به بوستآدیخت (۱) عبداله ماد خودرا پفرریاد خواند حسین ع 
یاد گار برادردا به سپنه چسیائیده فرمود ای فرزند برادر آدام بگیر و شکیبا باش واین پیش آمد دا به 
خبر خود بشماد آود ذیرا بهمین زودی خځدایمتمال ترا به پددان نپک و کارت ملق خواهد صاخت . 
پرودد گارا هر گاه در اراد حتمیت گذشته کوفیان 
را تا مدت معینی اذدنیا بر خوددار صازی آنانرا بفرقه‌های مخثلف ودسته جات متعدد قراد بده وهیچگاه 
والیانرا ازآنان خرسند مسازذیرا اینان ما دا دعوت کردند تا بادی‌کنند و بر خلاف اتتظاد با ما دشعتی 


آنگاه حسن است «رداشته عرطه داشت 


(۱) بنا که کافری زانقوم گمراء 
ز بیر حفظ شه کودك حذر کرد 
جدا گردیه دست کودك از تن 
پگفنش جان عمو اندد این دم 
جو دیدش <._مله آن کهريك لخت 
که کودك جان بداد و بی محایا 


حوالت کرد تبنی بر سر شاه 
بر آن تبغ دست خود سب کرد 
بغه گفتا به‌بین چون کرد با من 
شوی رد بدد بی محنت و عم 
بزد بر سینه‌ای تیری چنان خت 
برید از دست شه تا نزد بايا 


EP‏ ناريخ السبط المفدای الحسین الشپید لجا 
عدوا علینا فقتلونا . 

وحملت الرجالة بمینا و شمالا على من كان بقي مع الحسين 18 فقتلوهم حتّی لم ببق 
معه إلا" ثلائة نفر او أربعة, فلمارًی ذلك الحسين دعا بسراویل یمالبة يلمع فیها الیصرء ففزگرها 
ثم لیسها » و ]ما فزگرها لکیلا بسلبها بعد قتله » فلما فتل الحسين 188 عمد آبجر بن كمب إليه 
فسلیه السراوبل و ترکه مجرگداً » وکات بدا بجر بن کمپ لمنه اله بعد ذلك قیبسان في الصيف 
حتی کا ہما عودان » وتترطبان فى الشتاء فتنضحان دماً وقیحاً إلى أن آهلکه ال . 

فلمّا لم ببق مع الحسین احد الا" ثلائة رهط من أهاه » آقبل على القوم یدفعهم عن نضه 
والثلائة بحمونه حتی فتلالثلائة» وبقي‌وحده وقد | تخن بالجراح فی راسه و بدنه » فجعلبضار بهم 
بسیفه وهم یتفر"فون عنه بمیناً وشمالا . 

فقال حمید بن مسلم : فوالة ما ریت مکثورا فط" قد فتل ولده و أهل بیته و آصحابه اربط 
جاعاً وا lis‏ منه: إن کالت الرجالة اند عليه فیشد" غاا بيفه » فیتکشف عن بمینه 
وعن شماله انکشاف العزي إذا شد" فیها الذئب » فلمنا رأى ذلك شمربن ذي‌الجوشن » استدعی 


کردند و مارا کشتند . 

پس از این بیاد گان برحسین وعد؛ از یاران او که بافی مانده بودند حمله آودده وهمه دا از 
پای دد آوددند ودر نتیجه بغیر از سه نغر یا جهاد از مردان حسین ع بجای نماندند . 

حسین غ که وضع خود و یادانش دا بدین حال مشاهدء کرد ذبرجاماً ,می که چشم دا خبره 
می کرد خواسته و چند جای آنرا بمنظور اینکه پس از قتل از بدنش بیرون نیاودند پاره کرد لیکن 
ابجر بن کب آن جاءه دا پس از شهادت از بدن حضرت بیرون آودد و نثیجة این کار زشتش آن بودکه 
در تابستان دو دست او مانند چوب خمك از کار می‌افتاد ودر زمستان بحال عادی برمی گشت و جرك و 
کنافت از آن می آمد د بهمین حال بود تا به یزید و بزیدیان پیوست . 

گفتیم بر اثر حمله اخبر بغیر از سه نفر با چهاد نفر مابقی از یادان حسین م شر بت شهادت 
نوشید ند در عين حال حمپن ۾ با لذگر جرار کوفه نبرد مي کرد و آ نسه نفر از وی ءعیبانی می نمود ند 
تا آنها نیز شهید شدند و آنجناب با بدن آزرده و پر از جراحت يکه و تنها ما ند و با اینحال دست از 
پیکاد بر نمیداشت و آنانر! از طرف راست وچپ متفرق می‌ساخت . 

حمیدبن مسلم گفته سو گند بخدا هیچ ملو بی دا مانند حمین که فرندان و یادان واهل بیتش 
دا شهید کرده باشند پابرجاتر و فویدل‌تر ندیده بودم ذیرا آنحضرت با اینهمه گرفتاری که دیده بود باز 
هم هر گاه دجاله پس‌سمد بوی حمله می آوردند شمشیر می‌کشید و آنها را مانند دویاهان که شیر شرذء 
درمپانه‌ان افثاده بامد ازراست وجپ متفرق می‌ساخت . 

شمر که دید بماد گی نمی‌توا ند برحسین ع دست پیدا کند سواده‌ها را یکمكك خوانده و آنها دا 


شپادت سط بءاهمر حسین سند الشهدا ۶۷ 


الفرسان فصاروا ني ظپور الرجالة » و ام الرما: أن برموء » فرشقوه بالسهام حى صار كالقلفذ » 
فأحجم عنهم فوففوا بازائه » و خرجت اخته زینب إلى باب الفسطاط » قنادت عمر بن سعد بن 
آبي وقتاص : وباك با عمر آبقتل أبوعبدالة و نت تنظر إلبه ؟ فلم یجبپا عمر بشيء ۰ فنادت : 
وبحكم آما فيكم مسام ؟ فلم یجبها أحد بشيء . 

ونادی شمر بن ذيالجوشن الفرسان والرجالة فقال : ویحکم ماتنتظرون بالرجل ؟ تکلتکم 
| مشپاتکم فحملوا علیه من‌کل" جانب ؛ فذر به ز دعة بن شريك علی کتفه الیسری فقلعها » وضر به 
آخرمنهم علی عانقه فکبا منبا لوجهه » وطعنه سنان بن اس النضعي بالرمح فصرعه و بد له 
ختولي بن يزيد الا صیحی* فنزل لیچتز؟ رأسه فا رعد » فقال له شمر : فت؟ ال ني عضدله مالك 
ترعد ؟ ونزل شمر إليه فذبحه ۰ ثم" فع رأسه إلى خولي بن يزيد فقال : احمله إلى الا میر 


بغت سر پپاده‌ها فراد داده وبه تیراندازان دستور داد تا بدن شر یف اودا هدف تپرها ساخئند و بالاخره 
آنقده تیر بر بدن آنحذرت وارد شد که گوئیا از تیر مر بر آورده بود. 

همای جان ذهر | و پیمبر عقاب آسا ذپیکان گشت پر پر 

حسین ع از زیادی خستگی وئوك پیکانهای بیداد از کا- ماند ودست از نبرد برداشت لشکر هم 
در برابر او ایسئادند ذینب که پرادد دا از هررجهت بی یار و باود دید پیش خیمها آه-ده ممرسمد دا 
مخاطب حاخثه فرمود ای پسر‌سمد مي‌بینی زاده زهرا دا می کشند و تو همچنان ایستاده و تماشا می - 
کنی (۱) پس‌سمد پاسخی نداد ورو از آنجناب بر گردانید . 

زینب م بلشکر توجه‌کرده گفت آبا در میان شما مسلمانی نیست ؟ باذهم پامخی نشنید دداین 
دقت شمر ذی‌الجوشن سواده و پیاده دا مخاطب ساخته گفت وای برشما دد انتظاد چه هسنید ماددتان به 
مزایتان بنقیند جرا کار اورا بہایان نمیر‌سانیه لشکر که خوددا جیره خواد پسرزیاد میدانمئند دیدند از 
ادب دور است پاسخ اورا هم ندهند بهمین ءنأسیت از هر طرف باو حمله آوردند : 

زرعاین شريك شمشیری بشانه چپ آند«‌ضرت زد وآنرا جدا نمود و دیگری شمشیر بگردن 
حمَرت زد و آنجنایرا برو بزمین انداخت وه‌نان‌ین انس اذ فرصت استفاده کرده نیز با نجناب زد وقلب 
زهرا ع دا شکات پس از این خولی اصبحی پیش آمده تا سر از بدن میاد کش جدا سازد لیکن لرز؛ 
برا ندامش افناده نتوانمت بای ن کار خعایر افدام نمایه شمر که اورا بیچاره یافته گفت خدا باذوی ترا از 
کار بینداژد جرا ایند میلرژی آنگاه خودآن نایکاد پیش آمده وسر بارش دا از بدن جدا کرد . 


(۱) پس آن محرو نه افکاد دلریش ۳ افکنه بر سر‌دار بد کیش 
بفرمودش که ای بن سند کافر مگر این نیست فرزند یب 
که پیش چشمت ای عردود دحمت کشذدش با هزاران رنج و زحمت 


ز دویش روی گرداند آن ستمگر چو ابلیس از بر خلاق داور 





۳۶۸ تاريخ السبط المفد ی الحسین الشپید لها 


عمراین مرول . 

نم أقبلوا على سلب الح-ین تلا فأخن فمیصه سحاق بن الحيوة الحضرمی" وأخذ سراو بله 
بجر بن کمپ » واخذ عمامته اخنس بن مرد » واخذ سیقه رجل من دارم ؛ وانتهیوا رحله و ابله 
وأثقاله وسلیوا ناء» . 

قال حمید بن مسلم : فواله لقد كنت أرى المرأة من ساثه و بنائه وأهله تنازع ثویها عن 
ظهرها حى غلب عله » فتذهبت به منها ؛ ثم" انتهینا إلى على بن الحسین ما وهو منسط على 
فراش وهو شدید المرض › ومع شمر جماعة من الر حالة فا لواله :۷ نقتل هذا الململ ؟ فقلت : 

سبحان اله أيقتل اامبیان ؟ تما هذا صبي وله لما به ؟ فلم أزل حتى دفعتهم عنه . 


~~ کف س س 


بشمشیر شفاوت شر گمراه بريد اذ مي بسماله ال 

سر بریده حسین ع را به خولی داده و گفت آنرا په سرسید تسلیم کن ۲ 

بعد از آنکه لشکر ناسعد پ-رسعد خوددا پیروز یافئه بنادت کردن حسین ع که‌کاد همیشگی 
آنان بود برداختند پیراه‌اش را اسحق حشرمی غادت کرد وزير جامه‌اش را ابجر بن کب به يما برد و 
عمامه‌اش را اخنی‌بن مرد دزدید ودمشیرش دا نامر دی از بفی‌دادم دبود و بالاخره آنچه دراختیارداشت 
از مر کب سوادی ولبای واسای خود وزنانش را به دما بردنه (۱). 

حمیدبن مسلم گوید در ۶ارت خیمه‌ه | میدیدم زنان و دخثران حسین ع در ندادن دوپوشهای 
خود صخت بافشادی می کرد ند ونم ی گذاددند لشکر بساد گی جادد و مءجرشان را از صرشان بر بایله 
لیکن ناتوانی و داغداری و اسیری بالاخره آنانرا «فلوب دست سنم می کرد و جادر وععجرثان بښارت 
مهرفث . 

وما باتفاق شمر وعده ازرجاله بخیمة امام سجاد رسیدیم ودیدیم آنحضرت از شدت بیمادی بر 
فراش خود افتاده و تاب حر کت ندادد عده‌ایکه با شمر ملهون بودند بشنهاد تل آن آقا دا نموده و 
گفتند خوبست اینجوان ,یماد دا شهید کنيم من از این پیشنهاد بشگفت آمده گفئم عجیب است مگ امر 

چنین مقرد شده که فرذندان هم کشته شو ند این بیمادی و ناتوانیکافی بحال اوست وبالاخره از اینگونه 


(۱) چو کار شاه و لشکر برسر آمد موی خر گه سیه غارت گر آمد 
بدست آن کروه بیمر وت به یغما دفت میراث نبوت 
ذز طوق و ياره و خلخال و معجر ز ملیوسات و از اسیاب دینکر 
هر آن جیزی که بد در خر که شاء فتاد اندر کف آن قوم گمراه 
بسی با و سر از معجر کشيد ند بر هنه کشت وخونین از دویدن 
بسی کوش از پی تاراج گوهر درید از دعت قوم کیثه پرود 


بي دخاده گلرنك ‏ نیلی نمود این آسمان از ضرب سیلی 








غارت کوفبان خیام[ تحضرت رأ ۴۶4 
و جاء عمر بن سعد فصاح المساء فی وجیه و نکن : فال لا مدای : ۷ بدخل احد عنکم 
بيوت هؤلاء النسوة » ولا تتعرضوا لهذا الغلام العریض ‏ و سئلنه النسوة لیسترجع ما | خذ عنهن؟ 
لیتسترن به , فقال: هن أخذ من مناعهن" شيا فایرد"ء علبهن*» فواله مارد" أحد منپم شيا فو كل 
بالفسطاط و بیوت النساء و علي" بن الحسین له جاعة ممن کانوا معه » وقال : احفظوهم للا 
بخرج منم ا إلبهم » ت عاد إلى مضر به فنادی في امخانة : من يندب للحسین 


سخنان بسار گم تا آنها دا از کشثن او ممانعت کردم . 
درایئوقت پسرسعد رسید زنان ودختر ان‌حسین ع(۱) اطراف اورا گرفته باآه و ناله ازجفای شمر 
به يې مهری دسر "مد پناهنده شد , آو دستور داد کسی وارد خیمة زان نشود ومئعیش حال ییار نگردد 
وزنان که تاا ندال احیاس راحثی کر دند از وي درخواست کر دند امر کند جادر ورو بوشها ئیکه از آتان به 
غارت رفءه به‌آ نها مسئرد بدادند تا پتوانته سروصودت خودرا از نامحرمان پیوشانند سرسمد خواصنه 
پرد گیان رسولخدا ص را آجابت کرد وبیادان خود دسنورداد هر کی هرجه از خیمه‌ها به یفما برده باز 
گرداند لیکن بخدا قسم چون از دوی حد و ایمان وافعی جنین امر یه صادد نکرد کو چکتر ین اعتناگی 
بفرمان او نگذاردند . 
پس از این عده ايرا ما مور خيمه‌هاي غارت شده وز نان دعای بن الحمین ع قرار داده ودسئود 
داده کاملا از آ نها مواظبت کرده نا زنان از خیمه‌ها خادح نهوند ومدهةٌ بایماث وارد نیاود ند (۲) آنگاه 
(۱) سیهداد مپاه کفر آناد عم آن کافر غداد خونخواد 
نمایان شد چو آش اندر آندود روان شد سوی خپ شاه ذیجوه 
بکفتندش که ای خونخواد ببدین 
فراخای جهانمان تنك کردی 
نترسی از خدا در روز محشر 
مزن افش د گر این خانمان را 


جو دیدندگ حریم آل بس 
زمین از خونمان گلر نك کردی 
ندادی سیری از خون میمبر 
مکش اين نوجوان ناتوان دا 





که این رنجور را با دنج بسیار 
بد آن جور و ستم آنروز اشام 
(۲) بتول دومین ام المصائب 
بر اینام برادد مادری کرد 
شفا بخش مریهان شاه بیمار 
شدندی داغدادان يبر 
ماشد از جفا و جور امت 
ممی بگذشت ای آل وبر 
ڈبی بگذشت بر ختم دسولان 


برای این حرم آسوده بگذاد 
غلط گفتم کر آنجا بود تاشام 
جو خود را دید بی سالاد و صاحب 
بنات ا(نعش دا جمم آودی کرد 
۶م فتل ودر بودش +-رساد 
درون خیمه سوزیده ز اخگر 
قیاه.ت بر شفیمان فیامست 
که زمر | بود در جفت مکدد 
که از تصویر آن عمل امت حران 


a ۷‏ الم" د ى الحسين ا 


فبوطده فرسه ؟ فانتدت عشره ۳۳ بن .وه ة واخنس بن هر دده u‏ السسن غ بخیو لهم 
حتسی رضوا نظهرء . 

وسراح عمرین دعد من ومه ذلك وهو بوم عاشوراه برأس الحسین تفا مع ختولي" بن 
پزید الا صبحي" وحمید بن مسلم الا زدي" إلى عبیدالله بن زياد , وأم‌برژس الباقین منأصحا به 
وأهل بینه فقطمت, و کانوا ائنین دسبمین رأساء وسرح بها مع شمربن ذی‌الجوشن وقیس‌ب‌الا شعت 
و عمرو بن الحجناج ؛ فاقبلوا حتّی دموا بها على ابن‌زباد » وأقام بقیْة بومه والیوم الثاني إلى 
زوال الشمس ثم" نادی في الناس بالرحیل » وتوجنه إلى الكوفة » ومعه بنات الحسین ا وأخواته 
ومن کان معهن" من النساء و ااصییان وعلي بن . الحسین ا م وهو مض با لذرب رقدأشفی . 

ولا رحل این سعد خرح قوم من بني‌آسدکانوا تزولا" بالغاضر َة إلىالحسن 4ا واصحایه 
فصلوا علیهم ودفنوا ابنه علي ین الحسین‌الا صغر عند رجله, وحفروا للشهداء من أهل‌بیته وأصحابه 


بجایگاء خود دعیار شده باران خوددا مخاطب ساخته گفت کدام بك از شما می‌توانید اسبها دا بر بدن 

حسین ع بتاذا نید ده تفر از آ نجمله اسحقن حبوه واخنس‌بن مرد برای اینکاد شوم بیشنهاد داده و 
امیها بر بدن آزرده و پر از جراحت حسین غ راندند جنانچه بشت ءبار کش دادرهم شکتند . 

در همان روز که روز عاشودا بود پس‌سعد برای آنکه هر چه زودتر مآموریت خوددا ا نجام داده 
باشد و ثابت‌کند تا چه پایه زنازاده وبیدین بوده سر بریده حضرت اباعبدالُ ع دا باتفاق حمیدین مسلم 
وخولی‌بن بز ید بر ای بمرزیاد فرستاد ودستود داد سرهای سایر شهدا را که هفتاد ودو نغور بوده نیز از 
بدنها جدا نموده و آنها دا دم‌راه شمر دقیس‌ین ات وعمروین حجاج بکوفه فرسئاد . 

مسر صعن عصر روز ءاشودا وروز پازدهم را تسا اول هر در کر بلا بودا نگاه دستور داد بیاران 
خودآماده کوج کردن بطر ف کوفه شوند و نیز فرعان صادد کرد تادختران و خواهران وسایرزنان و کود کان 
و حصّرت على بن الحسین ع را که بیمار ومشرف بهءوت بود برمر کب اسیری عوار کرده همراه خود به 
کوفه بمرند . )٩(‏ 

هنگامیکه بسر سعد باتفاق اران بطرف کوفه کوچ کردند گروهی از بی‌اسد که در غاضریه 
منزل کرده بودند بقتلگاه ذهیدان آمده براجساد طاهرات‌آنان :ماز گذارده وامام حسپنع را در .«حلیکه 
اکنون مرقد ذریف آنحفرت است دفن کر دند وعلیا کبر را در بان بای «بارك مدفون ساخنند ونیز در 





۱ حدی زد سار بان کفر وطغیان بیاوددند اشتره.ای عریان 


به بمضی محمل بشکیته شد بار 
یکی پر اثثری زادی ضمیفی 
بیاوددند آن قوم ستم‌کار 
بزیر ناقه پای آن مکرم 


به بععی بار شد درهای شهوار 
زر ده افنادء‌ای خوادی نحیفی 
که تا بر او نشیه هه شاه ماد 


جو عقد عشق بربستنه محکم 


ورود اهل بیت ده کوفه ۴۷ 


الذین صرعوا حوله ممّايلي د جلي ااحسين ا وجمعوهم جميعاً مما ودفنوا العباس بن‌علی لغلا 
ی موضعه الذي قتل فيه على طریق الفاضرَة حبث فبره الان . 
ولا وصل زاس الحسين جل د وصل أن سعد هن غل دوم وصوله و حعه بات الحسین ی 
د احله ۱ حلس این ریاد لانناس ف فصر الا مارة " و ان شاس ان عاما و ۳ ,احصار الرأی ۰ 
فوضع بین بدیه و جعل پنظر إلیه وپتیسم » وني بده قذیب بضرب به ثناباه » وکان ]لی‌جانبه زید 
ابن‌آرقم صاحب رسولالله یل و هو شیخ کبیر ۰ فامتا رآء بضرب بالقضیب ثناباه » قالله : ارفم 
قضيبك عن هاتین الشفتین» فوابه اگذي لاله غیره‌لقد رابت شفتی رسول‌اله مد علیپما مالاا حصه 
ثم" اشحب باكباً فقالله ابن زياد : أبكى اه عبنيك آنيكي لفتحالة ؟ ولولا نك شخ قدخرفت 
پائن بای مبارك قبری حذر کرده و اجساد باك شهیدانر! که درداه باری سین ع أذ تیغ بیداد سر از 
بدنشان جدا و آنانر ۱ آماج تیرها و ئیزه‌ها ساخته بودند در آن دفن کردند و بدن پاك حضرت قمر بنی - 
هاشم بیشوای اهل وفا وسفای دشت پلا | بوالفضل عباس را در دحایکه کمر جسی ع را شکسته ودل رسول 
خدا ص را داغدار ساخته ودر سرراه غاضریه قراد گر فئه وهما کنون طاف فر شنگان ملاء اعلاست مدفون 
ساختنه . 

ع گامیکه سر بر دة حسین ع وفردایآن که اسیران آل رسول وارد کوفه شدند بسرزیاد درقص 
داړالاماره جلوی کرده و اذن ءام داده تا مردم از هرطبقه دد آنجا حضور بیدا کنند ودستور داد تأ صر 
هبار 4 حسینع را ددمیان طبفی پیش دویآن ناپاك حاضر نمایند پمرزباد به هر بر یده جهن ع مینگریست 
و لبخند مر د وبا وب دستی که دردست داشت بردندا نهای حسن غ می‌نو اخت ۰ 

زیدین ادقم که از امحاب رسولخدا ع ومرد پیری بود وآنروز دده‌جلس پسرژیاد حطور داشت 
و کناد پسرزیاد نشدته بود هنگامیکه ابن بیحیائی را از پرذپاد ءشاهده کرده تاب نباوردگفت ای مس 
مرجانه با این جوب بلب ودندان حسین م مزن وق بخدای یکتا مکر ردد مکر ر مید ددم رسو لخدا ص 
همین لبها دا میبوسید ولب برلب او میکذادد (۱) سپس شرو ع کرد بگریستن » پسرذیاد بر آشفت و گفت 





(۱) پود ارقم را ازآن کردار ذشت 
لب گزان گفت ای لمين چوب جغا 
ین نادانی بود بر دوبوان 
اين لبی کش هیر ني چوب ای غبی 
لول بحرین کوهر زاست اين 
سالها این در" لاهوتی صدف 
آری آدی نی شگفت از بد گهر 
جون گدائی را فد ددی بونگ 


دل بر آشفت وشکیپ از دست هشت 
باز گر از بوسه گاء مص فی 
ڈیر نر دا دست بردن بر دهان 
سوده بر وی یادها لل نمی 
کز نژاد حیدر و ذهراست این 
سيان پرودده در بحر شرف 


کاین گهر را نزد او نبود خطر 


e E‏ ااسبط الند" ا ا دی 


ون‌هب عقاك 00 عنْمك » فنیض زد بن 0 بین ده وصار إلى منز 

و ا دخل عمال الحسین جلا على أبن زیاد " فدخلت زینب اخت ۳ ل ی جملنپم 
منكرة وعلیپاارنل ثیابها , فمشت حى جلست ناحية من‌القصر» وحفت با اماژها , فقالابن‌زیاد 
من هذه اني انحازت فجلست ناحية ومعپا نساژها ؟ فلم تجیه زینب » فأعاد ثانية یسمل عنها ؟ 
فقال له بعض إماثها: هذه ز ینب‌بنت فاطمة بنت‌رسول‌اله, فأقبل علبها ابن زیاد فقال‌لها : الحمد لله 
اآذي فنذسکم وقتلکم وا کنب ا حدوثنكم ! فقالت زینب : الحمد له الذي آکرمنا بنبیه عد وطهعرتا 
من الر جس تطهيراً » نما بفتضح الفاسق » وبکذب الفاجر » وهو يرتا » والحمد له . 

فقال ابن‌زیاد : كيف ریت فعل‌اله باهل بينك ؟ قاات : کتب اه عليمم القتل » فبرزوا إلى 
مضاجعوم وسیجمع ال بينك و بینم فتحاجون اله و تختصمون منده » فغضب این ژیاد و استشاط 
فقال عمروین حریث: آینهاالا میرشها امرأة والمرأة لاتواخذ بشیء من منطقها » ولانن"م على خط ثا 





خا شمان ترا بگریاند برای اینکه فاح و پروزی اصیب ماشده میگر یی وا گرنه ابن بود که‌برهر د واز 
خرد محروم گردید؟ گردنت را میزدم زب که سخت ناراحت شده ازجا برخاست وبمنرل <ود دهیرارشد. 

همانوقت اسیران آل پیغمبر اکرم ص دا بمجلس پسر زیاد وارد کردند در مبان اسیران ذینب 
گبری با آئینه عفت وبا کدامنی وفصاحت علی ع که سخت اندوهناك بود و کونه رین جامه‌ها را بوشیده 
بودیعلور ناشنای دریکطرف مجلس قرار گرفت و کنیزان اطراقش دا احاطه کردند . 

أبن زياد برسید این ذن که اذبرابر ما گذشت شت ودر یکطرف هجاس قراد گرفت وزنان‌اطراف 
اورا گرفنده کیست ؟ زینب ۸ پاسخ اودا نداد پمرزیاد باددیگر همان ؤال دا مکرد کرد یکی از کنیزان 
اورا معرفی کرده گفت این زن یاد کار زهرا دختر رسولخ-داست ابن زياد که او دا شذاخنه مخاطب 
ساخته گفت ستایی خدا دا که شما دا روا کرد داز دم تیم گذرا ہی و دروغ شما دا آشکار نمود . 
زیلب ع دراینجا طاقت نیاورده فره‌ود سئایش خدا دا که ما دا به بر کت پیمبر بزر گوارش گرامی‌داشته 
واز پلیدی پاك و پاکبزه :موده وهمانا آدم بد کار رسوا میشود و دروغ میگوید و او هم غير از ماست . 

پسر زیاد پرسید چگونه پافتی کاری که خدا با خاندان تو بانجام آورد ؟ فرمود خدای متعال 
کشتن در داه خودش را برای آنان مدد فره‌وده بود و آنهیا بطودیکه او تهءسالی اداده کرده بود کشته 
شدند وبه آدادگاه‌های همیشگی خود دهسیاد ژد ند و بزودی خدا ميان تو وایشان گرد خواهد آورد ورر 
پیت‌گاه داد او <جت خواهند کرد و با شما دشمنی خواهند نود . 

از این سخنان که پر خلاف اناظار پسرزیاد بود و نمیخواست درجنان محفلی با اینگونه سخنان 
دوبرو شود آنش خشه‌ش شمله‌ود شد و خواست اورا سیاست کند عمرو بن حریث بشفاءت بر خاسته اظهاد 
داشت ای بسرزیاد , گوینده ابن سخنان زن است و ذن دا نمیتوان دربرابر گذنه‌هایش مواخذه کرد واز 
او خورده گیری نمود . 


فقال لا بن‌ز باد : قدشفی اله نفدي من طاغینك والععاة م 0 فرفت ز ینب E.‏ 
له : اعمري لقد قات کهلي و آبرت املی , و قطعت فرعي» و اجتثنت أصلى» فان بشفك هذا فقد 
شفت فقال لها أبن زباد : هذه محاعة ‏ واهمري لقدکان آبوها سجاعا شاعرا , فقالت : ماللمرأة 
والسجاعة إن لى عن السجاعة لشفلا » ولکن صدري نفث لما قات 

و عرض عليه علي“ بن الحسین لجلا فقال له : من أنت ؟ فقال : أنا علي“ بن الحسین فقال ؛ 
اليس فد فتل اله علي" بن انحسین ؟ فقال له علي : فد كان لي أخ بسمتی علباً قتله الناس ؟ فقال 
این یاد : بل اله نله . فقال علی*ین الحین لا : « أله بتوفی ألا نفس حن موتپا » فغضب 
ابن زياد و فل : وبك جرأة لجوابي وفيك بغية للرد علي ؟ اذهبوا به فاضربوا عنفه » فنعلقت به 


نه‌یشایه زنائرا سخت گفئن دمک گفتن جزای بد شنفتن 
بسر زياد که پاسخ صحیحی نداشت دهان نس خود گشوده کیت خدای متعال دل مرا از 
کشتن سر کشان وعاصیان خاندان توشفا داد زینب از شنیدن این گف:ه مخت ااراحت شد چنانچه سراپای 
اورا آ۶ش زد و شروع کرد بگریستن و فرهود ای بیحیا بجان خودم سو گند پزد گه مرا شهید کردی و 
پردة عزت و آبروي مرا دریدی وشاخة بادود مرا جدا نمودی و اعل مرا اذ بن برانداختی و هر گاه 
ازچئن اهر‌خطری‌که اعای آسمان وزمین دا بارزه در آودد شفا پیدا کردی چنانستکه میگوئی شفایافنة . 
پسرژیاد که این بارهم با سخنان ددشت ودرعین حال اندوه آود دوبروشد گفت این زن سخن 


پرداز است و وار آوهم سررایندء هن پردازی بود . 


زینب فرمود زن را باسخن پردازی جه مناسبت من علاوه «ر این مأمودیت و کار دیگری دادم 
که باید بانجام آن بپردازم : 

زتانرا با هخن سنجی کار است مرا اینسان سخن گفتن شماد است 
لیکن بیحپائی و خونر یزی توکاه مرا بجائی دسانید که بايد آتش درونی خود دا بدینوسیله 


خاموش بسازم . 
درآ نهنگام علی‌بن الحسین ع دا در برابر آن سفاك آودده پرسید تو کیستی !٩‏ فرمود من‌علی 

أبن الحسینم گەت على بن الحین که در بیکاد با ما کشته شد وخدا او دا از بای در آودد . فرمود آن 
شر بیشة شجاعت که شر بت ڈهادت نوشیدبرادر من علی ع بود که اورا برخلاف انتظار تو مردم شهید کرد ند 
نه خدا , پسرزیاد گفت چنان نیست که میگوگی باکه خدا اورا کشت حضرت سجاد ع این آبه داتلاون 
فره‌ود که مردمانر| در هنگام فرا دسیدن مر گشان میمبراند . 

پر زباد خشمگین شده کفت شگفتا هنوز آن جرأت ونوانائی در تو بافی مانده که پاسخ مرا بدهی 
و کننه مرا زیر پا بیندازی ابتك بیائید اورا برده و گردن بز نید . 


e “VF‏ الط المفدی ی ان 9 چ 
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رشب غه 9 فاان : 3 ۳ زباد ا جن دما ا نت 6 وقالت وا ۱۷ ارق فان ق تله 
قتلنپا حعه » دعوه فاني اراء لما به . 

ن فام ء ن هحلسه حتی جرج هن الصر و دخل ا طسوت قصعد امن ۽ فال : امد له 
الذي آظپر الحق" و أعله » وصر آمیرالمومنن يزيد وحزبه , وقثل الکذ اب أبن الكذ اب وشیعته 
فقام له عبداية بن عقیف الاازدي و كان من شيعة أمیرالمژمنین ي فقال له : با عدو اه ان* 
الکذ اب نت وأبوك ۱ واکذي ولاك و ۳۹ ۰ بااین مر جانه | تقتل اولاد النسن و تقوم على انر 
مهام الصد بقن ؟. 


فال این‌ز باد علي .۵ » ناخذته السلاوزة فاری شهار لا زد 6 قاجتمم عنم سیعمائة فانترعوه 
زینب ع بیثاب شده خود دا بدامن مید سجاد انداخته وسر مرجانه دا مخاطب قرار داده فرمود 

آن همه خونها که از ما دیختی هنود کاسه انتفام ترا لبریز نکرده و آرام نگرفته که باز هم میخواهی 
گر گواد خون مادا بیاشامی آنگاه دحت بگردن سید سجاد دز آورده فردود سو گند بخدا دست ازیاد گار 
بر ادر بر نمیدآهم واز او حدا نمیشوم واگر میضوآهی اورا بقل آودري مر اهم با او بکش ۰ 

مرا با او بکش تا هر دو با هم شویم آسوده از این محنت و غم 

پسر ذباد نگاه عجیبی به‌مه و برادرزاده نم‌وده گفت شگفت ازخوپشاو ندی ومهر پیوندی سو کند 
بخدا خپال میکنم زینب دوست میدارد عر گاه راد شود برادرذاده اورا بکشم اورا هم باوی بفتل بر سانم 
آنگاه دسئور داد دست از او بدارید و بیمادی و ناتوانی برای بیچاد گی اوکافی اصت . 

يعد از این وسر مرجانه از جا بر خاسته واز قەر خادج شده به مجد رفت وير منبر سود 
کرد و گفت ستابش خدارا که حق را آشکار قرمود د اهل حق را دوه‌یید ساخت و یز بد ولشکر یانش دا 
یادی کرد و دروغگوزاده ویاران اورا نابود ساخت واز میان برد . 

عبد الله عفیف که از #یمیان امیرالءومنی على ع بود ب‌جردیکه چنی ناروالی را از آن نایکاد 
شنید بی‌طافت شده گفت اې دشمن خدا دروغگو تو و ,درت وبزید و پدر اوست که ترا بولایت کوفا 
بر گماشته. ای ,سر مرجانه حیا نمیکنی فرزندان پیمبران دا میکثی و پرمنیر دامتگویان صعود میکنی 
وجون عهرب کوری بجای ماه می اشپفي ۰ 

پسرزیاد که انتظاد جاین پیش آمدی دا نداشت وخیال مهکرد نفس درسینه‌های دوستان اهل ببت 
عصمت حبس شده دسدور داد اورا نز دیاك من بیاود ید ءأمودین ازطراف دیخده اورا دستگیر آرردند عبدا له 
بشمار مرهوم قبیاه ازد . صدا باند کرده بلافاصله هفتصد نفر مرد ازدی درمسجد ریخته و اورا از دست 
مأموران پسر مر جانه رها کر دند ۲ 








¥۵ 9 عداند بن عقيف‎ e 


هه واه 


۱ ا کان الیل ول إلبه تیا ۳ ن آخرجه من ی سته‎ 9 e 
. السخة رحمة الل عليه‎ 

ولا أصبح عبيداي بن زياد بمث برأس الحسين ا فدير به فسکكالكوفة کلها وقبا يلما 
فروي عن زيب بن أرقم أنه قال : می" به علي وحو على رمح وأنا في غرفة لي» فلمتا حاذايي سمعته 
يقرأ : « آم حسبت أن أصحاب الکرف والرقیم کانوا من آیاتنا عجباً » فقف" وال شعري ونادیت 


۰ دِ 3 ۲ 
راسك واه باین رسوا اله اعجب واءچب ! 


ولما فرغ القوم من الطواف به ني الكوفة » رد وه إلى باب القصر» فدفعه ابن‌زیاد لیذ حر 
ابن قيس و دفع إليه رس أصحابه ؛ و سر حه إلى يزيد بن معاوية , و أنفذ ممه أبابردة بن عوف 
الا زدي و طارق بن آبی ظببان ف جماعة من اهل الكوفة ۰ حت وردوا نپا على بر بدین معاو بة 


اہن زیاد آنروز را برای آنکه آتش فننه دا خاموش سازد صخنی نگفت لیکن شبانگاه دستود 
داد مأمودی بانه عبدالله دفته اورا از خانه بیرون آودده گردن بز ند و برای عبرت دیگر ان اندام او 
دا درسبخه [زباله دانی کوفه) بداد پیاویز ند . 


بامداد که سر از بالش سم پرداشت دستود داد سر پر نود حضرت امام حسین ع را درمیان تمام 
کوچه‌ها وثبیله‌های کوفه بگردانند ذید ارقم گوید در آنروز هن ددمیان غرفه نشسته بودم هنگامیکه سر 
برید؛ حسین ع که بر فراذ نیزه جا داشت از برابرم گذشت شنیدم آیه سوده کهف دا قرالت میفرمود 
آیا خبال کرد؛ که پیش امد پادان کهف و دقیم از گذادشات ما شکفت آودتر است (۱) بخدا سوگند 
به‌جردیکه اين‌آیه دا از آن سر بریده نودانی‌شنيدم هوی براندامم راست شد وعرض کردم بخدا سو گند 
سر بریده شما اي فرزند دسولخدا شگفت آودتر اذپیش آهد اصحاب کهف است . وچون انجام مأموریت 
دادند و سر بریده را جثانچه دستور داشتند در کوچه‌ها وقبیله های کوفه گسرداندند سردا په دارالاه‌اره 
عودت دادند پسرژیاد سرمبارك حضرت امام حسین ع وسرهای پاران آن جناب دا به ذحربن فیس تسلیم 
کرده و او دا بهمراهی ابوبرده ازدی وطارق بن ۱ بی‌ظبیان وءد؛ از کوفیها بشام عر پمت داد تا سر بر بد 
باد گار زهراع دا به يزید بن معویه‌تحلیم نمایند وثابت کنند که اذهیچگونه فداکاری خودداری تلمودیم و 


(۱) ای خر که عزای تواین طادم کبود 
وی پر ستاره قطره خونی که علویان 
گر به است بر تو هر چه نواز نده را نوا 
لها نه خاکیان بمزای تو اشك دهز 
از خون کشتگان تو صحراي مادبه 
کی برسنان تلاوت قر آن کند مری 


لبریز خون ز داغ تو پیمانة وجود 
در ماتم تو دیخته از دیدگان فرود 
ناله است دتو هر جهھ سرا بده را سر ود 
ماتم سراست بهر تو از غیب تا شوود 
باغی و سنبلش همه گپسوی مشکسود 
بیداد کهف ملك توئی دیگران دقود 


-۴۷۶- تاريخ السبط المفد؛ی الحسين الشپید فا 


بدمشق؛ فروی عبدان بن دبيعة الحميري قال : |ني‌لمند يزيد بن معاوية بدمشق إن أقبل زحربن 
قيس حى دخل عليه , فقال له یز بد : ويلك ماوراءك و ها عندك ؛ فقال : ایشر با آمیرالموعنن 
به‌مح له واصره » ورد علین! الحسن بن علي 1 ي مانیة عشر ر از ما هل یره ۱ وستدن هن شعت 
فس‌نا |لبهم فستاماهم أن پستساموا آوینز لوا على حکم الا مير عبیداله بن زباد أوالفتال » فاختاروا 
القتال على الاستلام » فعدونا علیهم مع شروق الشمس » فأحطنا بهم من کل ناحية » حتلى ]ذا 
أخذت السیوف مآخذعا من هام الفوم " جعلوا بهربون إلى غير وزر ۰ و پلوزون من بالا کام 


وألحغرء لوذا کہا لان امام من صقر » وال 1 أميرا لمۇمنىن ما کا نوا ل حزر <زور او نومة فاثل » 


دل یغه بر وحاندان اورا مخ پدرد آوردیم و کینه دیر ین خودرا ناجه ESF‏ هیکنی از آنا کر فثیم ۲ 
تمارک EE OR O‏ 
يزيد شده وی که از بیش آهد کر بلا سایعّه داشت بمجردیکه نامبرده را دیده برسید وای بر تو چه خبر آورده 


وپس از تو چه وافبة دخ خواهد داد . 


پاسخ داد .ژده فتح وپیروزی آورده‌ام که خدا ترا برمخالفانت باری کرد و خلامه پیش آمدآنستکه 
سین ع باتفاق حبجده نفر از اهل بیت و ذصت نفر از یادانش برها وارد شد و ما بمجردیکه اذ ورود 
او اطلاع حاصل کر ده بدا زب او کوج ەو ديم و ,یشاهاد کردیم با تسلوم شونه و یا تحت فرمان پسر زیاد 
درآینه و با نبردکنند آنان‌کارزار دا بر تملیم وشت ما رکز یدند ماهم پامداد که خورشید سر از نقاب 
حجاب بر آودد مر ها تاختيم و از هر طرف آنانر ا در محاصره خود در آوددیم وذمذر‌های خوددا بر 
فرازسرهای آنان قراددادیم آ نها که خود دا اسر جنگال مادید» داه کربز برای خود مهیامیکردند وبدون 
آنکه بناهگاهی در.تار داشنه باشنه از دست ما فراد میکر دند ومانه کبوتران بینوا که از جنگال خونین 
باز باین سو و آنسو مرواذ هم کتی ازضرب آم وشم‌شم ما بکودالها و نی زارها بناهنده «مشد ند وسو گنی 
بخدا زیادتر از نهر شثر با .دار خواب فیاوله تاب حماومت نیاودده دد نتیجه ما کوجك وبزد کهآ نها 
را از بای در آرددیم ور از تدهاشان جدا کردم و بد‌اهاشانر | برهنه در دوی خاك افکنده و جامه‌هاشانرا 
بخونشان آغشنه وصور:هانان بخاك آلوده کر دیم وسرانجاه‌شان بآ نجا دسید که خورڈید بر آنها عیئابید 
وباد بر بدنهاشان می‌وزید و زارت کنند گانشان عقاب و کر کس بودند . 

چفانچه -لاحناه میکنید همه این سخنان واهی و بی اصل دا این مآمود بی خرد تنها برای خوش 
آیند دل یزید گفته و تاریخ معام حسینی و احقاق حق ویافشاری او وپارانش را کا١‏ ثابت کرده ومعلوم 
میکند نان مردمی نبودند از ترد فرار کنند وپسوداخها بناهنده شوند ودر خمیره آنها ترس از غر خدا 
وجود نداشته وحسین ع نبلعثق‌بوده نه کشته راه دیامت او بمهد خودفا کرد و گر نه هیچ نیو ی‌امپتواست 


اورا ازبای در آورد و بر ند گانیش حائمه دهد . 


قل شهید ءسيق ته کار خد رت بود دنا برای شاه جوا ند از تاك نود 


ورود اهل پیت بشام -۴۷۷۰- 


حنی اتنا على آخرعم » فهاليك أجسادهم مجر دة ۰ وئیابپم مرملة ۱ وخدودهم معفرة ؛ تصپر هم 
الشموی » و تسفي علیهم الر باح » زو آرهم السقبان والرخم » فأطرق يزيد هنيثة ثم" رفع رأسه 
فقال : قدکنت أرضى من طاعتکم بدون قتل الحسین » آما لوأني صاحبه لعفوت عنه . 

ثم ان" عبيدانة بن زباد بعد نفانه برس الحسین 168 آمی پنسائه و صبیانه فجپتزوا » و 
امي بعلي بن‌الحسین له ففل" بغل إلى عنقه » ثم سرح بهم في أثر الرژس » مع محفر بن ثعلبة 
المائذي و شمر بن ذي الجوشن ء فانطلقوا بهم حتنی لحقوا بالقوم ذبن معهم الرأس » ولم يكن 
علي“ بن الحسین کلم أحداً من الفوم الذین معهمالراس في الطریق كلمة حى بلغوا ‏ فلماانتپوا 
إلى باب بزبد رفع محفرین لعلبة صوته فقال: هذا محفر بن لعلبة » آنی‌آمیرا لموهنین بالامالفجرة 
فأجابه علي بن‌الحسين 0 : ما ولدت ام محفر أشر" و آلام » قال : ولما وضعت الرس بين 
بدي پزید » وفیها رأس الحسین ج قال يزيد : 


ففق اعا من رجال عر علینا و هم کانوا او و اطلما 
عصفور هر جه باد عماودد باز نیست شهباز دا ز پنجه عمفور ننک بود 
۶هد المت ور نگرفنی عنان او شهد با يكام مصالف شر نك بود 


یز بد که أبن پیش آمد بر خلاف انتظاردا شنید اند کی سر دا بزپرانداخته آنگاه سر برداشت 
و گفت »ر گاه حسین دا هم نمیکشتید من دما دا «رده‌ی ۰عطیع وفردانبر داد هودا نسم وهر گاه ۰ن «جای 
پسرزیاد بودم از کرد حسین ع درميگذشتم . 

پی‌ازآنکه پسرذباد سرهای شهدا دا بشام فرستاد دستور داد زنان وفرذندان اسیردا نیز آماده 
عزیمت شام نمایند و فرمان داد غل جاءعة آوردة دست و گردن اهام سجاد غ را مغلول نموده و اسرا دا 
بهمراه محفر بن علبه وشمر بن ذیالجوشن بشام گسپل داشت و آنان طي‌طر بق کرده تا در راه به ذحربن 
قبس وهمراهیانش که مأمور سرمپار لك پودند مدق شدند . 

در تمام راه تا ودود بشام عضرت على بن الحسین ع با یکی از آنها که حامل سرمبارك پود 
سخن نگفت و چون په درب باه گاه یزید دسیدند ؛ محفر بن شلبه پاري کنان صدا کیرده گفت اپنست 
محفر که هم اکنون بدکادان واسیران را بحضور یزید آورده است . 

علی بن الحسین ع دداینجا تاب نیاودد. وسخن راست وددستی که شایبه هیج‌گونه هوا دهوسی 
دد آن نه‌بود بیان کرده وفرمود ماده محغر ۰ شریرتر ونابکادتر اذوی نزائیده است . 

هنگامیک سرهای شهدا دا در پرابر :زد قرار دادند وسر نوزانی حسین ع دید گان نابینای 
اورا خپره کرد گفت : 


سرهای مردم عزیزی دد بارگا. ما درخشید که آنان نشرین شده وشایان ستم بودند . 


۳ رخ با ا E‏ اللي“ ی الحسين 2 2# 


ù ê trihBê‏ ات “stu ON 0n FAB RO ORS‏ و و 0۵6 تن ی و نو هو موه 


فقال E‏ ۳ مدق و جالاً هع بزید : 
لهام بأدنى الطف أدنى فرابة من آبن‌زیاد العبد زي‌الحسب الوغل 
امينة آمسی‌نسلپا عده الحصی و پنت رسول الله لیس لها سل" 
فشرب يزيد في صدر بحبی بن الحكم بده وفال : اسکت ؛ * ي“ قال لعلي" بن الحمین له 
با ابن الحسين أبوك قطع رحمي » وجهل حقني» ونازعني سلطاني » فصنم اله به ماقدرأبت » فقال 
علي“ بن الحسين لا : د ماأصاب من مميبة في الا دض ولا في أتفسكم ال" ني كناب من قبل آن 
برها إن ذلك علی الله بسير » فقال يزيد لابنه خالد : اردد عليه » فلم پدر خالد مایردعلیه, 
فقالله یز بد قل: « ماأصا بكم من مصيبة فبما کسبتآیدیکم وبعفو عن كثير» ثم" دعابالنساء والصییان 
فا جلسوا بين ديه » فرأى هيثة قبيحة » فقال : قیبح اله أبن می‌جانة لوکانت بيه و بینکم قرابة 
و رحم مافمل هذا بكم ؛ ولابعث بكم على هئه الحالة . 


بحیی بن حکم پرادد مروان حکم که حضود داشت گفت آدی اینها همان سرهائی هستند که 
درمرژمن طف بدست پسرزیاد که داراي حسمب و نس بستی است ازبای ددآمدند » آری نعل أءية باندازه 
دیگها دنیا دا پر کرده و برای دختر دسولخدا ص نسلی باقی نماند . 

یز ید سخن‌اودا بریده وبه سینه‌اش زد ودستود داد ساکت شود . 


آنگاه دوی سخن بجاب سید سجاد معطوف داشته گەت ای بمر حسین ؛ پدرت خویشاو ندی 
مرا بربه وحق مرا زیر با گذادد و پامن درباده سلطنت بنراع پرداخت ددننهجه خدا با او چنی معاءله 
کرد که اکاون مشاهد» می‌نمائی - 


حضرت سحاد ع درپاسخ آن بدینیاد آین آبه را تلاوت فرمود هیچ ناگوادی ودصیبتی بوجود 
نمي‌آید ودر شما ظهود بیدا نمیکند جز اینکه پیش از این ما نرا در کتاب مقددات ثبت کر دایم وهمانا 
این کار برای خدا آسانمت . 

یزید که خیال مپکرد فرزندش خالد میئواند پابای فرزند داغداد حسين ع حر کت کند گفت 
پاسخ اورا بده خالد نثوانهت پاهخی بممام همایونی حضرت على بن الحدين ع عرضه بدارد خود یز ید 
گفت مضمون أپنآ يه دأبعرض مبارك تقدیم بداد هر پیش آمد نا گوادیکه بشمامیرصد بر اثر کادهای نامتاهب 
خود شماست وخدا از بسیاری از آنها درمیگندد . 

پس از گفتگو دستور داد ذنان وفرزندان حسن ع دا وارد کرده آنانرا ددبرایر وي‌نشانیدند 
وجوت يزيد فرزندان ويغمبر س داپوضم سيار نامناسیی دید ناراحت شده گفت خدا ړوی بهر مر جانه دا 
زشت کناد اگر او با شما خویشاو ندی هیداشت جفین پیش آمدی دا برای شما ایجاد نمیکرد وشما را با 
این وضع بشام نمیعرستاد . 


سخنان زینب کیره با زد ن ا -۴۷۹- 


و هن وج و و او مج ۵ 6ص و موجن من من مج من ون ود وم oer DID TD IIIT ID COD‏ نف 


فقالت فاطمة بنت الحسين ا م دی ر ا فقم یه رجل من أعل 
الشام أحمر فقال : باأميرالمؤمنين هب لي هذه الجارية - بعنينی - وکنت جارية وضرثة » فا رعدت 
و طننت أن ذلك جایز لم » فأخذت بثیاب عمي زینب و کالت تعلم أن“ ذلك لامکون » فقالت 
عمتي للشامي : کذبت وال ولؤمت » وال ماذاك لك ولا له » ففضب بزید وقال : کذبت ان" ذزك 
لى و اوشثت‌آن أفعل لفعلت ؟ فالت :كلا وال ماجعل ال لك ذلك إلا" أن تخرح من متنا » وتدین 
بغیرها ؟ فاستطار بزید غضباً وقال : [باي تستقبلين بهذا ؟ |تما خرح من الدين أبوك و آخوله 
قالت : بدین له و دين خی اهتدیت آنت 8 وأ بوك إن کنت ەسلىماً قال : کذبت يا عدو ای 
فالت له : انت أمير تشتم ظالماً و تقپر با ای و9 اجان 0 


فاطمه دخشر حسین ع فرموده هنگامی‌که ما دا با آن وضع دقت بار وارد مجلس بزید نمودند 
یزید از مشاهده حال ما مثأثر شد همانوقت یکی از شامیها که آدمی سرخ گون بود چش‌ش بمن که 
دختری زیباجهرء بودم افتاد به یز ید گفت چقدر مناسب است این كليزك دا بمن به بخشائی موی براندام 
من داست شد و ارزه سراپای مرا فراگرفت وخیال کردم چنین وائمدٌ هم باید اتفاق بیفتد بیتابانه جامه 
عمه‌ام را بدست گر فته وبدامن او بناهنده شدم. 


ز حرف شامی آن کودك بر آشفت در آن آشفتگی با عمه‌اش گفت 
یتیمی بس نبود ابن ناتسوانرا که خدمتگار باشم این خسانرا 


عمه‌ام که میدا نت هیچگاه چنی‌اتنات مورت متصود بخود نمیکیرد به آنمرد شامی‌خطاب کرده 
گەت بخدا دروغ «یگوئی وبرای همیثه مورد سرزنش خویش وتبار خواهی بود جنان نیست که بتداشته‌ای 
نه تو میتوأنی باین متصود درسي ونه یر ود میئوا ند به این آرزو نائل گردد . 

یز بد دد خشم شده گفت دروغ میگوئی من میتوانم باو دست پیدا کنم واگر بخواهم اراد حود 
را مورت عمل میپوشانم . 

ژینب فرمود هیچگاء بمراد خود نمیرسی و خدا ترا توان جنین منظودی نخواهد داد وهر گاه 
بخواهی بیش از این درانجام این منظود پافشادی بنمالی باید از آثین ما دست بردادی و بدین دیگران 
در آثی یزید از ذیادی خشم پریشان شد. گفت با مال منی چنین سخن میگولی و مرا به ببدینی نبت 
میدمی همانا پرادر ودر تو از دین خادح شدند . 

زینب فرمود ای یرید ا گر هم اند دینی تو وجد وپدرت داشنه‌اید از بر کت داهنمائیهای پدد 
ر بر اد هي دوده . 

فز بل گفت درو غ میکوئی ای دشمن خدا ! 

ذپنب فرمود آدی تو امروز برحمار مقصود سوار شده و بر ادیکه سلطنت نشت اید ست م کنی 


- ° 1 ازمل الش؟ "یالحین الشبید ا 


هب 1 هذه الاب فال دو E ae e‏ فاضا ۰ 

م وی از ننزلن نی دار عايحدة معپن" " أخوهرة علي“ بنا لحن[ › فا فردلهم 
دار تتصل بداء پزید » فأقاموا اناما ثم ندب النعء‌ان بن بشير وقال له : تجهنز لنخر ع وا 
النسوة إلى المدينة » و با آراد أن بجپتزهم دعا علي بن الحسین لا فاستخلی به " نم" قال : 
لمن لب ابن هرجانة ء آم وال لو ائي صاحبا بيك ماسئلني خملة ابداً إلا اعطته |باها ؛ 
الحتف عله یکل مااستطعت » ولکن" اله قضى مارأءت »كاتبني من الدينة و أنه إلى“ کل" حاجة 
تکون لك . وتقد"م بکسوته وکسوة أعله , وأئفذ مهم في لة النعمان بن بشير رسولا تقدام إليه 


و أصحابه حولهم كهيئة الحر اس لهم » وبنزل منهم بحيث ان آراد إسان من جاعتهم وضوه وقضاء 


و به نیروی جهانداری خاندان حضرت دسالت را هدف فحش وناسرا قراد دهی 

پزید مانند] نکه از این سخن بخود آمده خجالت کشید و ساکت شد آن مرد شام یک خبال 
کرد بالاخره ممکن‌است بمة‌صود خود برسد واز این سفر؛ ظلمی که کسترده شده اوهم سهمی برده باشد 
دوبازه خواهش خودرا أعاده کرد وز بد که مخت افسر ده شده و به بی‌خردی و به دینی نسیت داده شده‌بود 
کگفت دود شو خدا ترا بکشد . 

بعد ازاون دستود داد خانواد؛ عصمت را با تفاق حضرت صحاد درخانه علیحده که متصل‌به خاءه 
خود بود جا دادند ۰ باد گادهای پغبر ص جد روز در آنجازستند . 

پس اذ این نهمان بن بثبر دا احضاد داشته گفت بايد خوددا آماده کنی که توباید ذنهای اسر 


ی ِ 
را بمذینه در دردانی 


وھ بیش از آنکه اباب صفر آ نانر | فر اهم ساژد با علی س الوسی 3 خاوت کرده و اظهارداشت 
خدا پس مرجانه را لشت کند هر گاه من با پدرتو دوبرو مپشدم هرجه ازهن طلب میکرد انجام.یدادم 
وکا جالی که میتوانستم اورا از کشتن میرهانیدم لیکن ن چنانکه می‌بینی قضای الهی بهمین کیفیت جاری شد 
وا کنون که بايد عزیمت مدینه نمائی پس از ودود با من مکاتبه‌کن واحثئیاجات خوددا ازمن بخواه آنگاه 
دسئود داد جامة او و کسانش دا بحضرت أو ندیم کر دند : 
کاروان غم باتفاف نعمان پجانب مدینه حر کت کرد يزيد دسولی دا نزد نهمان فرستاد و باو 
دستور داد ۰ شبانه کاروان را حر کت ده وخود از عقب آنها برو و آنقدر از آنها دور باش که از چشم 
تو نیفتند وچون در محلی ازول کردند درجای دورتری از آنها فرود آی وخود و یادانت مئوجه حر است 
آنها باش وپالاخره در وقت نرول قافله ندر از خاندان دسالت دورو که ا در بخواهند قضَاه حاجت 
کنند پا وضو بگم ند خجالت نکشند . 
ارشاد مفید - ۲۰ 


A‏ مد ننه ات آن رو ون 


حاجة لم ان فان مزع انا وا تازلف الطریق دیرف هم کم وس ز بزید 
وبرغاهم حتی دخلوا المدينة . 
فصل - م 

و لسا برأس الحسين ا إلى يزيد » تقدگم إلى عبدالملك بن أبىالحديث 
السامي" فقال : انطاق نے ها عمرو بن سعيد بن العاص باطدبنة فبشبرء بقتل الحسين » فقال 
عبدالملك : فركبت راحلتي » وسرت:حو المدینة فلقيني رجل من فریش فقال: ماالخبر؟ فقلت: 
انا له و انا اله e‏ قل وال الحسن علیه‌السلام !ولا 

دخلت عا ی رین سعید فقال یت تست و ۳ :الا میر » تل الحسين بن علي" > ففال : 


| لہ ر عند الا میر مه معه , فال : 


این دسئورات را برای آن دار تا مردم بکویند پزید با وفاتر ودیندادتر از بسرزیاد بود بی- 
خبر از آنکه ( ترك واجب کرده وسنت بجا می‌آوره) . 

تعمان حسب‌الامر » قافاۂ غم واندوء را بعارف مدینه حر کت میداد و همواده درداه کمال محبت 
را دعایت می کرد واز هیچ خدمني فرو گذادی نمی‌نمود تا وادد مدیثه شدند (۱) . 

فصل ۴ 

مس از آ :که پسر زياد سر هبار ك فرت امام حسین ع را ہشام فرستاد عبدا ملك سلمی‌دا احضار 
کر ده گفت بمدینه رفته ومروین سمید عاص را از کذتن <سین ع باخیر گن . 

عبدا .مك گفنه حسب‌الامر براحله خود سواد شده وجانب مدینه رهسپاد گردیدم جون نزديك 
مدینه دسیدم مردی از قریش با من ملاقات کرد و پرسید چه خبر تاز آودد؛ گفثم هر خبری باشد اذ 
امپر خواهی شنید گفت انا وانا اليه داجه‌ون بخدا مو گند حسین ع شهید شده . 


جون برعمرو وارد شدم برسید جه حبر آورده کلم خبر بکه امیردا شاد وخندان خواهد کردا 


(۱) سوی ملك حجاز آن لشکر اه 
چو بیدا کشت راء یثرب از دود 
ورود شهر و آن بنگاه و منزل 
بس آنگه گفت شاه دل پر از درد 
خبر ده ای دلیل راہ پیما 
مقین از امر آن سللطان دیجود 
شد اندر شهر و کرد این شمر انشاد 
بگفت ای بروان دين أحمد 
هی بگذشت از این داد فانی 
خدیوی شد نگون از باده بر خاك 
ابا آن تشنه کامی آن شه داد 


به پیمود ند ره را گاه 3 بی‌گاه 
حرم دا شد عیان بر سر د گر شود 
بدی اهل حرم را سخت مشکل 
روان شو سوی بثرب ای جوانمرد 
از آن غوغا که آمد بر سر ما 
برانگيزید اسب خویشتن زود 
بزد از پرده دل صخت فریاد 
دهد نیع کین شد شاه صرمد 
که تلخ اف وس از او زند گانی 
1 جایش بود دوش شاه لولاك 


براه دين جد خویش سر داد 


PAY‏ تاريخ السبط المفدأى الحسین ابید ا 


اور ا ا آسمم واعية قط“ مذل واعبة بني باق دورهم على الین بن 
على 0 حن سمموا النداء بقتله , فدخلت على عمرو بن سعید , فاما دآني تیسم الی ضاحکا 
٣‏ انشا متمشلا بقول عمروین معدي كرب : 
عجت ساء بني زیاد عجلة كمجيج نسوتنا غداة الا دنب 

ثم قال عمرو : هذه واعية بواعية عئمان » ثم" صعد النبر فاعلم الاس بقتل الحسین بن على 
و دعا ليزید بن معاویة و نزل . 

و دخل بعض موالي عبدالله بن جعفر بن ابي طالب 4 فنعی إليه ابنیه » فاسترجع , فقال 
أ بوالسلاسل مولی عبداننه : هذا مالقینا من‌الحسین بعلي ؟ فحذفه عبدالنه بن جعفر بنعله » ثي قال: 
يابن الخناء آللحسین تقول هذا ؛ وال لو شهدته لا حببت أن لا افارقه حثنی افتل ممه » و اله 
إذه مما .سخي نفسي عنما و بعزي عن الصاب بهما آننهما ا سيا مم آخي وابن عملي مواسیین 
له » صابرین معه , ثم" أل على جلسائه فقال : الحمد له اأذي عر على بعصرع الحسین لا 





امیر بدانه که حسین ع کشته شد عمرو دستور داد هما کنون مردم را از شهادت او باخیر کن بمجردیکه 
مردم مدینه دا از شهادت حضرت مشادالیه اطلاع دادم چنان ناله و فریادی از خانهای بنی هام بگوش 
دسید که تا آنروز چنان ناله سوزناك وفریاد دلخراش سابقه نداشت پس اذ اعلام عمومی پیش عمرو دفتم 
چون مرا دید لبحندی زده وبتنشاط این پیش آمد «ضمون شر ءمرو معدیکرب دا برای من خواند . 

زنهای بنی‌ذیاد امروزچنان ناله وفریاد میز تمد که زنهای ما در فردای روز جنگك ادنب بفریاد 
آمدند . 

واضافه نمود این تاله وفریاد ددبرابر ناله و فریادیکه پس اذ کشتن عثمان پیش آهد کرد . 

آنگاه بمثیررفته ومردم را از کشثه شدن حسی‌باخیر ا وازکاد نایسند پزید اظهاد قدردانی 
نموده از مثبر فرودآمد . 

یکی از کار گذادان ءبدالله بن جدفر براو وارد شد و او دا از کشئن فرذندانش تسلیت داده و 
کلمه اصتر جاع گفت ,وا لسلاعل که نیز از کار گذادان وی بود اظهاد خودنمائی‌کرده گفت اینهم ناداحنی 
که آز ناحیهةٌ حن ع بما دسید ! عبدالل مناثر شده با کفش بدهان او کو بيده گفت ای وسر مادد خنه 
نکرده ترا چه حد چنین نسبت نادواگی بحسین ع بدهی سو گند بخدا ا گر همراه او بودم دوست میداثئم 
ازوی دست بر ندارم تا درر کاب او دهید دوم وسو گنه بخدا عمایکه مرا مسرود می کنن واندوه فرز ندان 
مرا برهن همواد میسازد همانست که یاد گادهای من درد کاب برادد و بسرعءوی مين شهید شده و پابپای 
اوحر کت کرده وبه سم ستمگران شکیبائی ورذیدها ند] نگاه رو بحاضران کرده گفت سپاس خدارا که اندوه 
مرا بشهادت حسین ع بزرك ساخت وهر گاه من نوانستم با حضرت او مواسات :مایم فرزندان من درراه 


نام شم‌داء اهل بیت PA‏ 


إن لا اکن آ حسفا بدي فقد آساه و لداي . 
فخرجت ام لقمان بنت عقيل بن آبي‌طالب رحمة اه علیهم حن سمعت نمي الصين ا 
حاسرة » ومعها آخواتها : ام هانیء » وأسماء » ورملة » و زيب » بنات عقيل بن أبي طالب دحمة 
الله علیپن* تبكى قنلاعا بالطف" وتفول: 
مانا تقولون إن قل الى لکم انا فعلنم ۲ نتم آخر الا هی ؟ 


در آي و باهلي روف مفتادي همم اساری وقتلى‌ضر ج ۱ بدم 
ماکان هذا جزائي |ذنصحت لکم آن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي 


فلها کان الیل من ذلك الموم اذى خطب فيه عمرو بن سعيد بقثل الحسن بن علي 0 
بالمدينة سمع أل المدينة في جوف الیل منادیاً بنادي يسممون صوته ولا برون شخصه : 
اا اكان اا تخت آشر وا بالعذاب و التتکیل 
کل أهل السماء يدعو عليكم من نبي" و ملاك و فيل 
قد لمنتم علی اسان ابن داود و موسی و صاحب الالجيل 
فصل - ۵ 
اسماء هم ن فتل مع الحسن بر من أعل بته بماف" 5 ربلا ؛ وهم سبعة عشر تفا : الحسن 


ص ی رح 





وی 8 ا و مرا روسیید صاختند . 

در ]نروز ام لهمان دخثر عفیل‌بن ابرطالب بمجردیکه از شهادت سین ع ب‌اخیر شد باتفاق 
خواهرانش ام هانی واسماه ودعاه وزینب با سر برعنه گر یه کنان از مذزل خود خارح شد واین مسمون 
را در سو گواری شهیدان کر بلا می‌خواند . 

جه جواب بغمیر خدا را خواهی داد هر گاء از شما بیره‌ید شما که امت آ خرالزمانیه چرا با 
فرزتدانم جئن معامله کردید که یس ازدر گذشت من بر‌خیشائر | اسیر وجمعی را بهون خود آ غشته امو دید 
بجای آنکه شما دا براه راست هدایت نمودم مناسب نبود با خوبشان من چنین دفثاد زشئی انجام‌دهید . 

چون * نروز بایان رسید و آسمان تیره وتار عام را در لياي تیاه بوشانید »> نیمه شب مردم 
شنید لد صداگی بگوش میر سدلیکن گویند؟ اودا امی بینند ومی کوید. 

اجمردمیکه ازروی نادانی سین ع را شهید کردید بدانیه بههین زودی بعذاب و گرفتاری المی 
مبتلا خواهید شد تمام آمانیها اذ پیذمبر و فرشنه وکلپه قبیله ها بر شما نفربن می کناد نه تنها مردم 
آسمان پرشما اعات می کنند ۰ »وی وءپسی هم شما دا اعت می کناد ۰ 

فصل ه 


اسامي عد که دد پیش آمد کر بلا ددر کاب حضرت امام حسین ع شهید شده‌اند باتفاق خود سید 


PAE‏ تاريخ السبط الفدی الحسین الشهید ا 
۴ ۵ ی۵؛ و 
ابن علي ها نامن عشرهم : 
العباس » وعيدأهه » وحدفر» وعثمان بثو آمیرالژمنن عليه وعلیهم‌السلام» مهما م البنين . 
وعدا ؛ و ا | امير ا مين 4 افیا ايلي بات هوود امه »> و علي و عمد ال 
ابا الحسین ان علي ها والقاسم, وابوبکر وعبداله بنو الحسن‌بن علي ا . وڳل » وعون 
انا عبدال بن حمفر بن بیط لب رضی‌اله عنپم همین ۱ وعبدا له ,و عفر وعىدالر حمان دو عقيل 
قپو لا مسعة عشر لفسا هن بني‌هاشم رضوان‌اله علیرم اجممن [خوءة الحسین عا وعلیهم‌السلام 
وینواخه و بو عم ره حدفار وعقمل 1 وم کہم مدفو نون شاا يی رجلي السین 8$ ی مشهده 6 
حفر لهم حفيرة و | لقوا فما جمیعاً , و موی علیپم التراب إلا العباس بن علي" للام فانه دفن 
في موضع مقتله على اطسناة بهاریق الغاضر ية » و فبره ظاهر » ولیس لقیور إخوته و أهله الذین 
سمي ناهم اثر ء و نما یزورهم الزاثر من عند قير الحسن 12 و بومیء إلى الا دض ا نحو 
المۇمنين ع و مادرشان امالبنن بوده (۱) ۵ عبدالله ۶ ابوبکر ف-رذندان امیرالموم‌ین که مادرشان لیلی 
دختر مسدود ففی است ۷ علی ۸ عبداله فرزندان خود امام حن ع ٩عاسم‏ ۰ ابویکی ۱۱ عبدالله 
فرزندان امام <سن مجتبی ۲ محمد ۱۳ عون فرزندان عبداله بن‌جهفر بن أبیطالب ۱۴ عبدالله ۱۵ جعفر 
۶ عبدالر‌حمن فرزندان عیل ۱۷ محمدین ابوسعید نواد عةیل بن‌اببطالب رحمءاله علیهم اجممن . 
این‌هفده نفر که از خاندان‌عاشم دودند برادرو بر ادرزاد گان و بمر عموهای حوارت آمام‌حسین ع 
اند که همه در پائی بای آنحذرت مدفون شده وتنها ازاینعده حضرت ابوالادل مسنثنی است که [ نجناب 
را در محلیکه شهید شده مدفون ساختندکه هما کنون مرقد مطهر آنحضرت چم خودشید عالمتابرا خره 





(۱) زبان حال امالبتین را آقای مروج چ؛ین سروده . 


وان جانا دگر امام که هن با »دنت دنم فر بام 
بدم امالبنین دوزی که بودی بس سایبه امیر الم منينم 
مرا اما لینین گفتند جون من پس‌ها داشتم زان شاه ديام 
جوا نان‌هر پکی‌چون.ا»تابان بدندی از یسار و از مينم 
بنام عبدالهٍ و عثمان و جعفر دگر عبای آن در مينم 
ولی اهر وء «ستم بې پرو بال نه فرزندان نه سلطان مبیام 
مراآمالبتن‌هر کس که خوا ند کنم یاد از بين ثاذنیذم 


بخاطر آورم زان مه جبینان زنم سیلی بر خسار و جبینم 


فطائل و منافب آ نحضرت -¥A۵-‏ 


و و و و و و وم موم وم ون و و و هه وم هون و و موه هوجو وه اد و و و و و و وا و a an‏ . 


رجلیه بالسلام چو ن الحسين لطا ني جملتيم + يقال إن أفر بهم دفتاً إلى الحسين 
عليه الستللام . 

ما أصحاب الحسین رحمة اه عليه الذين فتلوا معه » فانیم دفنوا حوله » ولسنا نحصل 
لهم أجدائاً على التحقيق والتفصیل » إلا" أت لانشك أن“ الحانط محیط بهم“ رضي اله عنهم وأرضاهم 
وأسکنهم جنات النعيم . 

(باب ۽ ) 

ذکر طرف من فضائل الحبن عليه السلام و فضل ذ باد نه و ذكر مصيبته : 

۱- روی سعید بن راشد عن یعلی بن رة فال : سمعت رسول اله جع بقول : حسین‌هشی 
وانا هن نضتینه اجب اه هی اجب نا جى عط من الا اا 

۲ - و روی ابن لهيعة عن أبيعوانة رفعه إلىالنبى کيا فال : فال رسولانه إت : إن“ 
السن والحسين لبجلا شنفا المرش » ون" الجنة فالت : با دب أسكنتني الضعفاء و المساکین ) 
فقال ال تعالی (پا : ألا ترضين أي زینت آرکانك بالحسن و الحسن ؛ فال : فماست كما تميس 


ساخثه و چنانجه میدانیم برادران وعد؛ دیگری که نا بردیم ثبررهای مشخصی ندادند وزاگرین ددهنگام 
زیادت اشاده بقسمت پائی بای حطرت که ناعبرد گان مدفو نند می‌نمایند و حضرت على بن‌الصین (علي - 
اکبر) ع نیز با همان شهیدان مدفولست و چذانچه می گویند از سایرین نزدیکثر بحسین ع مدفون 


شده ات ۰ 





و اما باران سین ع که درر کاب اوشهید شده اطر اف آنحضرت مدفوت گردیده! ند دما مرقد 
معیتی برایآ نان سراغ ندادیم آری آ اجه که مسلم وبه حقیقت نزدیکعت همانسشکه حائرمبارك حسینی بر 
آ نها احاطه دارد ونامیرد گان خارج ازحاگر مدفون نیستند خدایمشال از همه آنها خشنود باشد وهمه را 
خود گرداند و بهشت جاویدانرا سکن آ نان قراد دهد . 

جه ( باب دوه ) ۶ 

دراین بات به بر خی از اضائل حسین وزیادت ود کر عصییت او اشاده مي‌شود. 

رسولخدا ص فره‌وده حسین از عتست و من از حينم دوست بدادد خدا کسی که حسین ع دا 
دوست بدارد . حسین ع نوادهایست ان نوادگان . 

وفرهوده حسن وحسین دو گوشواده عرش خدابند. هنگامی بهشت بخدایمثعال نالیه پرورد گارا 
مرا جایگاه بچار گان و بینوایان فراددادی, خدا فرمود باین انداژه اکثفا نکرده وخوشحال نیستی که 
ار کان صتی ترا بوجود حسن وحسین ع زینت داده‌ام . 


PAF‏ تاربخ السط المفدگی الحسین الشهمد 


ار فرحا . 

۳ - و روی عبداله بن میمون القد اح عن جعفر بن عن لمدق للام قال : اصطر ع الحسن 
والحسین لام ببن يدي رسول اله من فقال رسول اله تک : ایهاً حسن خذ حسيناً » فقالت 
فاطمة لإا : با رسول ال اتستنهض الكبير علی‌الصفیر ؟ فقال رسول‌انه تيا : هذا جبر ثيل ,فول 
للحسين : بيا حسين خذ الحسن 

۴ وروی إبراهيم بن الرافعي عن أبيه عن جدّه قال: رابت الحسن والحسين لبيل بمشیان 
إلى الحج» فلم یمر"! براکب إلا ازل يمشي ‏ فثفل ذلك على بعضم فقالوا لسعد بن أبي‌وقناس : 
قد فل علينا المشى ولا ستحسن أن ركب و هذان السیندان بمشيان ؟ فقال سعد للحن لا : 
,ا بای إن" المشي قد ثقل على جماعة ممتن معك » والناس إذرأوكما تمشیان لم تطب أنفسهم أن 
پر كبوا فلورکبتما ؟ فقال الحسن ا : لانرکب قد جعلنا على أنفسنا المشي إلى بيت اله الحرام 
على أفدامنا ؛ ولکنتا نتشکّب الطریق فأخذا جانباً من الناس . 


رسو لخدا ص فره‌ود این هنگام بهشت ما نند عر دسي يخود با لیف 





حفرت صادق ع ور موده دوذی حسنین ع دد برا ہر دسولخ_دا ص با یکدیگر کشئی می گرفتند 
رسو لخدا ص امام حسن ع دا :شجیم می کرد اينك حسی را بگی و او دا بردمن يڙن › فاطمه ع که 
حشورداشت بعرض رسانید همأسب نیست بزرك را بر كوجك تشجهم فر مائی دسولخدا س فرمود من تنها 
لس م بلکه جیر گیل هم حاضرامت و حدین ع دا تناجیم ۰ می کند . 

ابر اهیم دافعی از ج‌دش دوایت کرده سالیکه به حج خانه خدا مشرف میشدم آ نسال شرف 
محبت حستین نصیب ما شد و آنهنگام آندو بزرك عالم وجود پیاده به حج میرفتند وهر سواد؛ که می 
رسید ؛ براي احترامعان از مر کب مز بر می‌آمد و به ببروی از آ نان پیاده تن کت می کرد تا بالاخره 
اینگو نه پیاده دوی به بر‌حی از مافر ان گر ان آمد پیش سەد وقاص آمده از عمل خود اظهاد ناراحتی 
کرده واضافه نمودند ددمودتیکه این دو سید عالیممام پیاده حر کت کنند ما از نتظر احترامشان نمی‌توانيم 
سواد شوپم خوب اعت چارة اینکاددا بنمائی سعد وقاص بحضرت امام حسن ع ع-رضه داشت پیاده دوي 
به‌ده از همراهیان شما گران‌آمده وآنها ددصودتیکه می‌بینند حضرات شما پیاده حر کت می کنید بخود 
اجاژه تمیدهند »وار شوند بثابراین هر گا شما هم بەر کب سوار شویدمسافران خسته دا از آزارخستگی 
میرهانید ۰ 


أمام حسن ۵ فردود a‏ سوار اہ ں شو :م ذيرا | ما ممميه تدرا يم این سفر را ۳ پای پباده به يما گم 
واینك که مملوم مي‌شود عد از پیاده‌روی سوه | NES‏ جار نداد یم مراعات حال آ نها را کرده ازبیراهه 


ار رود اکرم ارت آن سس رک 


sS E‏ الفشل بنت الحارت سا غ 
رسول الله یلا فقالت : با رسول‌النه ریت الليلة حلماً منكراً قال : وماهو؟ قالت : مه شديد | قال 
ماهو ؟ فاات : رات‌کان قطعة هن جح دا قعاعت ووضعت فی حجري ‏ فقال رسول اه : حبرا 
ريت ؛ تلد فاطمة غلاماً فتکون فى حجرك » فولدت فاطمة لإا الحسین لا » فالت : و كان في 
حجري کما فال رسول اله یال فدخات به بوماً على الي" ا فوضعته في حجره » ثم" حافت 
منني التفانة فاذا عینا رسول‌اله ی تبرفان الد“ موع» فقلت : بأبى أنت وامي با رسول امالك ؟ 
قال : أتاني جبرئيل فأخبر تي أن متي سنفتل ابني هذا ,و أتاني بثربة هن تربته حمراء . 

۶ - و روی سماك عن أبن المخارق عن ام سلمة رضي اله عنها فالت : بنا دسول اله 0 
ذات بوم جالس والحسین ا جالس في حجره » إن عملت عيناء بالدموع ؛ فقلت له : با رسول الله 
مالي أراك ثبكي جعلت فداك ؟ فقال : جاءني جبرثیل فعز اني بابني الحسين وأخبرني أن" طائفة 


۷ و روی باسناد خر عن ام سلمة دضی‌اله عنہا انپا قالت : خرح دسولانه 108407 من 
عذدنا ذات ليلة » فغاب عنّا طوبلا ثم" جاءنا و هو آشمت آغبر؛ ویده عضمومة » فقلت له : بارسول 


ام الفشل دخثر حادث روزی حضور رسولعدا ص شرفیاب شده معرشه داشت دیشب خواب 
وحشنناکی دیدم پینمبراکرم ص پرسید خواب خوددا بکو عرضه کرد خواب عجیبی است‌که از اظهار آن 
خوددادی می‌کنم فره‌ود درعين حال بازهم خوابت دا نقل کن عرض کرد درخواب دیدم مانند آنکه قطمةٌ 
از بدن شما جدا شد ردردامن من افتاد. دسولخدا فرمود خواب بسپادخویی دیدی بدین زودی فاطمه ع 
فرزندی حواهد آررد وآن فرزند دردامن و خواهد بود وچون سين ع متولد شد آنصنرت دد دامن 
من قراد گرفت دوزی عمچنان که حسین ع در دامن هن بود بر رسولخدا ص وارد شدم حضرت دسول 
اکرم س نکاهی بحسین ۸ نموده دید گانش اشك 1 ود شد عرضه داشتم پدر و مادرم فدای شما باد جرا 
گریستید ۲ فرمود هم اکلون جبر گیل برهن نازل شد و خبرداد امت من بزودی همین فرزنه مرا شهید 
می‌کنند وخا کی از خاك سرخ دنك او برای من آورد . 
ام سلمه وین روزی دسو(حداص لشمثه پودوحسین م دردامن] نجناب بود توجه کردم آنحضرت 
می گر ید عرضکردم پدرم فدای شما باد چرا گر یه می کنید فررمود هما کنون جبر گیل برهن نازل شد و 
مرا بدر گذشت وشهادت فرزندم حسین ع تسلیت داد واظهادداشت عد از امتان من که خدا آنها دا از 
شفاعت من محروم ساخته اورا شهید خواهند کرد ۱ 
وهمو گفته شبی <ضرت دمول اکرم ص از خانۀ من بیردن رفست ومدتی فاصله شد در مراجمت 
دپدم گر دوغبار سر وصورت آن حضرت دا فرا گرفته ومشت خوددا مانند اینکه چیزی در آن مخفی داشت 
محکم بىثه این حال بی سابقه را که ازآ نحضرت مشاهده کردم علتش دا برسیدم فرمود دداین سا مرا 


FAA.‏ ی ۳ ی الحسن الشپید ا 


ع مت وه ۵ تن ده ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵۵ ۲ 0 9 9 5 و ۵ و و و 6 ان وا نش ند هد ۵ 


ان مالى أراك آشمث مفبر »فقال اسر بي ئي هذا الوقت إلى موضم من العراق بقال له کر بلاه 
فا ریت فيه هصرع الحسن ابني و:«اعة من ژلدي واحل بيني ۰ فلم ازل القط دماءهم فها هي في بدي 
وبسماپا |لی*» فقال : خذیها واحتفظي با » فأخذتما فاذاهی شبه تراب أحمر» فوضعته في قارورة و 
شددت رأسپا و احتفظت با ؛ فلا خرح الحسن من »که متوجناً نحو العراق » كنت | خر ج‌تلك 
القارورة في کل" بوم و لبلة فأشمنپا و أنظر لبیسا + ام" أبكى مصابه , فلا كان البوم العاشر هن 
المحر م و موالیوم الذي فتل فبه الحسين 1# آخرجتها ني ول النپار وهي بحالها » نم" عدت إليبا 
آخر النپار فاذاحي دم عبيط » فنججت في بيتي وبكيت و كظمت غيظي » فکتمت مخافة أن بسمع 
أعداءهم باللدينة فیسرعوا بالشمانة » فلم أزل حافظة للوقت واليوم حتّی جاه الناعي بنعاء فحفتق 
ما ریت : 
۸ - وروي أن النبی* تب كان ذات يوم جالما" وحوله علي و فاطمة والحصن والحسین 
علیهم‌السلام فقال لپم: كيف بكم [ذاکنتم‌صرعی وقبورکم شتّی؟ فقال‌له الحسین: نموت موتا أونقنل 
قتلا ؟ فقال: بل تقتل بابني" ظلما ویقتل أخوك الما وتشرد ذراريكم في الا رض » فقال الحسين: 


بمحلی از عراق بنام کر بلا بردند و فتلگاه فرذندم حسین وعد؛ از فرزندان وأهل پیت خوددا از نزديك 
مشاهده نمودم وتا درآنجا بودم همواده خونهایآ نها راجمع می کردم واينك نمونة از آنهادا آوددهام وبه 
تو می‌هیارم بایدآ نها دا كاملا نگهداری نمالی . من اماات درسولخدا دا که مالند خاك قرمز دلگی بود 
گر فته ودد شیشۀ ديخته وسر آنرا محکم بمثه ونگهدادی نمودم 

وهنگامیکه حسین ع از مکه بجانب عراق عزبمت کر د روز وشب آن شیشه را برمیداشثم و می- 
بوگیدم ونگاه می کردم وبرای مصییتهای آنحضرت می گر بستم و چون دوز دهم محر م که روز شهادت‌آن 
حضرت بود دسید اول روزآن شیمه را بحال عادی همیشگی خود دیدم آخر روز چشمم بآن شبشه افتاده 
محقویات آ نرا خون تاز؛ یافئم ودانستم حسین ع شهادت یافته وفرمود؛ رسواخدا س «صداف خارجی پیدا 
کرده درخانه خود به ضجه وناله برداخته و می گر بستم ودر عین حال پرده از روی اینکار بر ن‌یداشتم و 
بیم داشتم مبادا دشمنان اهل بیت که در مدینه‌اند مرا تم‌خر کرده دسر زنش‌نه‌ایند وپالاخره تاریخ تبدبل 
شبن خاك را بخون تازه در نظر داشتم تا هنگامیکه خبر شهادت آنحضرت در مدیثه انتشار بیدا کرد و 
مساوی یا همانروز بودکه من آنخاك دا بمورت خون دیده بودم . 

روایی شده دوزی پیذمبر کرم ص نشسته بود وعلی وفاطمه وحسنی نیز حمور داشنند بیغمبر 
فرمود چه برشما خواهد گذشت هنگاه‌یکه ازدئیا بروید ومرقدهای شما از یکدیگر دور باشد . 

حسین ع پرسیدآبا میمپر پم یا ما دا می کشند ؟ 


فرمود تو و براددت دا به سنم می کشند و فرزندان شما در دوی زمین پراکنده و آداده می- 


اا در 2 1 7 ۷ از ت آن 2 ۴A4‏ 


و ا ا زرل اف فل د کر ااا ل قل رورا من کا اعد ول 3 
طاثفة من| هني بريدون بزیارتکم بر ي وصلتي . فاذا كان بوم القيامة جثنها إلى الموفف ا 
باعنادها فا خلصپا من آهواله وشدائده ۰ 

٩‏ - وروی عبداله بن شريك المامري قال : کنت أسمع أصحاب علي" 1 إذا دخل همر 
ابن سعد من باب السجد بقولون : هذا قاتل الحسن بن‌علي 4 وذلك قبل أن یفتل بزمان . 

۰ - و دوی سالم بن أٌبي‌حفصة قال : قال عمربن سعد للحسین : با أباعبداية إن" قبلئا ناسا 
سفهاء بزعمون أنى أقتلك ؛ فقال له الحسین تلا : انبم لیسوا بسفهاء ولکتهم حلماه » آما [نه 
تفر“ عینی أن لاتاکل بر" العراق بعدي إلا فلیلا . 

۲۱ و روی بوسف بن عبدة فال : سمعت عل بن سیرین بقول : لم تر هذه الحمرة في 
السماء إلا بعد قتل الحسين #ا . 

۲ - و روی سعد الا سکاف قال : قال ابوجمفر 4 : کان قاثل بحبی بن زکر ما ولد را 
وقانل الحدین ين علي ايهم ولا زا » ولم یجمر" السماء إلا ليما ٠‏ 





شوند . حسین ع پرسید جە‌کسی ما دا میکشه ٩‏ 

فرمود بدترین مردم . 

پرسیدآیا ,س از شهادت ما کسی ما دا ذیادت خواهد‌کرد ؟ 

فرمود آدی عد؛ از پیروان من که می‌خواهند حق مرا ادا کناد وبمن احسان نمایند بزیادت شما 
می‌آیند در نئیجه فردای قیامت که شود منهم ددءوقف قیامت خواهم آمد ودستهای] نانرا گرفته اذه‌خنیها و 
گرفتاد بهای فیامت نجات میدهم . 

عید أله عامری گفته أزاصحاب على 3 در هنگامیکه مره عف وارد هددد میشد می‌شنیدم می گنئند 
این شخ ص کشند! حسین ع است والبته اين پیش آمد مدتها سال قبل از شهادتآنحضرت بود . 

سالم‌بن ابی حفصه گفته عمر سعد به حسین ع ع-رضه میدأاشت ت از مردم نادانی مکرد شنیده‌ام که 
مرا کیلد و میداأناه . 

حسین ع فرمودآنها که چنین مي گویند مردمی لادان وسفیه نمی‌باشند وداست می گوینه لیکن 
آنها مردمی با خردند ومن خوشحالم پس ازآنکه دست بخون من آلودی ودل خویشاوندان مرا داغداد 
ساخثی اذد کی بیش از گندم عراق پهره‌مند نشوی . 

محمدبن سیرین می گفته تا پیش از شهادت حسین ع فرمزیآ-مان سایقه نداشته . 

حضرت باقر 3 فره‌وده کشند؛ بحبی بن ز کر یا وحسین ع زنازاده بودند وقره‌زی آسمان برای 
شهادت ایبان بوده . 


و و وج وت وه وه 


۳ - وروی سفیان بن عیینه TT‏ ا بن امین !ال : خرجنا دع 
الصین 1 فماازل منزلا ولا ارتحل عنه الا ذكر بحيى بن زکریا وقتله » و قال بوماً : و من 
هوان الد نبا علی انه أن رس بحیی بن زکر یا اهدي إلى بغی" من بغابا بني‌اسراثبل . 

وتظاهرت الا خبار بأده لم بنج أحد من فاتلی‌الحسین 4# وأصحا به دضي‌اله عنهم من قنل 
أو بلاه لا" افتعح به قبل موه ۰ 

فصل - ۱ 

و مضی الحسین ا في بوم السبت الماشر من المحر م سنة إحدى و سین من الهجرة بعد 
صلاة الظپر منه؛ فتلا مظلوء) ظمآن سابرا ا علی‌ماشرحناه » وسنه بوهثذ مان وخمسون 
سنة » أقام منها مم جد» دسول‌اله ياه سبع سنين » ومع أبيه أميرالمؤمنين سبعاً و نلائین سنة 
وهم أخيه الحسن # سبعاً وأربعين سنة » وکانت مد"ة خلافته بعد آخبه إحدى عشرة سنة » وکان 
علیه‌السلام بخضب بالحناه والکنم “ وفتل 186 وقد دصل الخضاب من عارضیه . 

وقد جاءت روایات کثيرة في فطل زيار ته بل في وجو بها . 

۱- فروي عنالصادق جعفربن ى للام أنه قال : زبارة الحسين بن علي" 448 واجبة على 








از حشرت سجاد م روایت شده فرمود درهر منزلیکه حطور اقدی حسین م فرود می‌آمدیم 
پدد والاگهرم از حضرت یحیی و کیفیت قثل او یاد میفرمسود تا دوزی فرمود ازجمله نشااهای پستي و 
خواری دنیا آنکه سر پاك بحیی م دا برای زنازاد؟ از زنازادگان بئی‌اسرائیل به تعارف بردند . 

واز اخبار بیشبادی استفاده میشود کغنه گان حسین و پادان او یا کشته شدند و یا به بلیه مبتلا 
گردیده و پیش از مرك رسوا شدند . 

فصل ۱ 

حن ع درروز شنبه دهم محرم سال شصت ویکم هجرت پس اذ اداه فر یه ظهر شر بت شهادت 
توشید وچنانجه شرح دادیم آ نجناب را په سم وبالب خشکرده وصایر درانواع داغها وصییتها که همه را 
در پیشگاه خدا محسوب میداشت شهید کردند . 

حسین ع درروز شهادت پنجاه وهشت ساله بود که هفت سال آ نرا در خدهت جدش دسو لخدا ص و 
می‌وهفت سال دا با پدرش علی ع و چهل و هفت سال دا با براددش <سن ع بسر برد و پس از شهادت 
برادرش بازده سال خلافت کرد . 

وعادت آنحضرتآن بود که محاسن شر یاش را با رنك وحن خطاب میکرد ودر روز شهادت 
اراب دز مجان ودا بود 

روایات پسپادی در فضل ذیارتآ نحضرت بلکه وجوب آن رسیده . 

حضرت صادق م فرموده زیارت مرقد مقدي امام حسین ع بر هر کی که او دا از ناحیه خدا 


۴۱اه 


ر آن سرور 


کرد من بةر ر“ لحان ۳ بالا مامة من او 
۲ وقال ا : زبارة الحدین 166 تعدل مائة حجة مبرورة وه‌ائة رة متقلة 
۳ وفال رسول‌اله بلطو : من زار الحسين 1 بعد موئه فظه الجنتة . 
والا خبار في هذا الباب‌کثيرة » وفدآوردنا منها جملة كافية ني‌کنابنا العروف بمناسك اطزاد, 


( باب ه ) 
ذکر ولد الحسین بن على علیهما السلام 
وکان لحسین ا متة آدلاد : على“ بن الحسین الا کر کنیته آبو ل واامه شاه زنان بشت 

کسری بزدحرد , وعلي“ بن الحسین‌الا صفر فقتل مع أبيه بالطف وقد تقدم نکره فیما سلف » وا مه 
ليلي بنت آبي َة بن عروة بن مسعود الثقفيبة » و جعفر بن الحسين ا لا بقية له ,و امه 
قضاعية وكان وفاته في حياة الحسين ا وعبدالة بن الحسين قذل هع أبيه صفیراً جاء سهم وهو في 
حجر أببه فذبحه » وقد تقد"م ذكرء فيما مضى أبضاً » وسكينة بنت الحسین لوا مها لر باب بنت 
امه الفيس بن عدي كلبيلة معدية , وهی ام عبداله بن الحسين ا وفاطمة بنت الحسين ا 
وا مپا ام اسحاق بنت طلحة بن عبیداله ثيمية . 

امام میداند و بدان معتررفست واجب میباشد . 

وفرموده ذپارت امام حسین ع معادل با صد <ج وصد عمره مقبوله امت . 


دسولخدا س فر موده کسی که حسين ع دا ۾ پس از #هادت زیارت کند بهشت از برای اوست . 

و چنانچه گفتيم اخبار درخه‌وص زیارت بيار است و ما قسمت زیادی ازآ نها را د رکتاب 
(ءنامك المزاد) خود نقل کر ده‌ايم ۱ 

(باب سوم) 

این باب متعلق بنام فرزندان حسین ع است . 

حسین ع شش فرزند داشت ۱ على بن‌الحین اکبر که کنیه‌اش ابومحمد ومادرش شاه زنان دختر 
بزد گرد شاء 2 است ۲ علی‌بن الحسین اصف, که در کر بلا در د کاب پدد بزد کوارش شهید شد و ما 
شهادت اورا پیش بیش از اين باد کردم و مادرش لیلی دجتر ابومرء ثقفی تفف , است ۴ جعفرین الحسين نسلى از 
وی بافی نه‌اند و عادرش از قبیاه بنی قضاعه پود ودر ذمان خود ا وفات یافت ۴ مدا دد قضیه 
کر بلا همچنانکه دردامن پدرش بود به تیر بیداد جان تسلیم کرد وما پیش اذاین دهادت اورا یاد کردیم 
۵ سکینه مادرش رباب دختر امروالّیس و این مجلله مادر عبدال ناء‌برده ه-م بوده ۶ فاطمه مادرش ام 
اسدق دختر طلحه تیمیه است . 


۴۹ تاريخ علی بن الحسین السجاد ا 


( باب ۲ ) 
ذ کر الامام بعد الحسن بن على علیهما السلام و اد بخ مولده » ودلایل امامته 
دمبلغ سنه ومدة خلافتهء ووقت دفانه دسببهاء وموضع قبره » دعدد آولاده 
و مختصر من اخباده 
و الا مام بعد الحسین بن علي للم ابنه أ بو علي“ بن الحسین زین العا بدین بل و كان 
یکنتی أبضاً آبالحدن » وا ده شاه زنان بنت یزدجرد بن شهریاد بن کسری » ویقال : إن" اسمها 
کان شهربانوبه » و كان أميرالمؤمنين & ولی حریث بن جابر الحنفي" جانبا من الشرق » فبمث 
[لیه ابنتی بزدجردبن‌شهر بار بن کسری, فنحلابنه الحسين ا شاه زنان منهماء فأو لدهاز ينالعا بدرين 
عليه السلام ونحل الا خری د بن آبي‌بکر» فولدت له الفاسم بن عه بن آمي‌بکر فهما ابناخالة . 
وکان مولد علي" بن الحسين ل بالمدينة سنة ثمان و لائين من الهجرة . فبقي ع جد ء 
أميرالمؤمنين ها سنتين » وعم عملّه الحسن 1 ائننا هشرة سنة » و هح أيه الحسين تلا لالا و 
عشرين سنة » وعد أبيه أربعاً وئلائن سنة » وتوفبي بالديفة سنة خمس ولسعین هن الهجرة وله 
بوعش سبع و <خمسون سنه . 
وکات إماعته أربعاً وثلائين سنة » ودفن بالبقیم مع عمّه الحسن بن علي" له وثبت 


پاب ششم 

این باب ماعلق به امام پس از <حين 2 است که تاریخ ولادت ودلائل امامت ومدت عمر وخلات 
وزمان وفات وسبب شهادت ومحل دفن وفر زندان وء‌جملی از اخبار اورا ذ کرہی کنیم. 

اما پس ازحضرت امام سین ع فرزندش ابوءحمد علی‌بن الحسن زینالمابدین است که کنیه 
او |بوالحسن نیز میباشد . 

مادری شاه زنان دخثر یزد گرد شاهنشاه ایرانست که اورا شهر بأ نو هم می گفته ند. 

گفته| ند امیرالم.نن علی ع حر بثبن جابر حذفی دا بحجکومت یکی از نواحی مشرق بر- 
گمارد واو درزمان حکومت خوو دو دختر بزد گرد را بحصور علی ع فرستاده آنحفرت م شاه انرا 
بفرز ندش حسین ع بخشيد از آن مخدده حنرت سجاد م متولد ثد ودیگری را بمحمدین آبوبکر بخشیه 
وقاسم بن محمد از أو بو جود آمد بنا براین حضرت صجاد و قاسم خاله زادها ند . 

على بن الجینع در مدیده سال »یدهشم هجرت متولد شد ودو سال با جدش علی 4 ودوازده 
سال با عمویش امام حسن ع وبیست وسه سال با پدرش حسین ع بس برد و پس از شهادت بدد تاجدارش 
سید جهاد سال زند گی کرد و سال نودو پنجم هجرت در سن پنجاه وهش‌الگی ڈهادت پافت و سی‌وچهار 
سال مدت امامت آنحضرت بود ودر بقیم جواد هرقد عموی بزر گوارش أمام حسن مجابی ع مدفون 


دلاٹل امامت آن سرود i‏ 

الامامة بوجوه : 

أحدها : أنه كان أفضل خلق ال تعالى بعد أبيه علماً و عملا » و الامامة للا فضل دون 
اافضول بدلابل العقول . 

ومنها : آنه‌کان أولى بأ به الحن ل وأحق“ بمقامه من‌بعده » للفشل واانسب » والا ولی 
بالا مام الماضي أحق" بمقامه هن غيره “ بدلالة آبة ذوي الا رحام » وقصة زکر نا ا . 

ومنها : وجوب الامامة عقلاً نی کل" زمان , وفساد دعوى کل" مدع للامامة في آبام علي" 
ابن الحسین ِا أو مدعی له سواه , فثبتت فيه لامتحالة خلو" الزمان من الاه 

ومنها بوت الا مامة أیضاًني العترة خاصة ٠‏ بالنظر والخبر عن النبي رل وفساد فول من 
اد عاها محمد بن الحنفية رضي‌النه عنه بتعر"یه من النص" عليه بها » فثبت نپا في علي“ بن‌الحسین 
علیپماالسلام [ذلا مد عى له الامامة من العترة سوی ل + وخروجه عنها بماذکر ناه . 

و منپا نص رول الله يي بالامامة عليه » فیما روي من حدیث اللوح الذي رواء جابر 


گردید صلوات‌اله عليه ۰ 

امامت آ نحصرت ع را از وحجوهی میئوان اثبات کرد . 

مکی آنکه على «ن الحسین 4 س از ودر وزد گوارش از ھ4 هرد «ر تر و بالاتر ود زمراً هم 
دارای معام علم بود و هم آخرین پابه عمل دا حائز گر دیده و چنانچه ادله عفلی حاکی است امامت باید 
خاصه اويل باشد و مفمول بهرة نخواهد داشت . 

دیگر آنکه علی‌بن‌الحین شایسته‌تر به پددش واحق بمقام او بوده زیرا هم دادای فضیلت بوده 
وهم ازحیث نسب نزدیکذر با تجثاب بوده و به دلالتآ یه ذوی الارحام واصه ز کر با کسیکه اولویت به امام 
ماضی داشته باشد شابستەةر بمةام اوست :ا کسیکه جنین نیست . 

دلبل دیگر در هر زمانی بدکم غفل لازهست امامی باشد ۳ امور هسردم را بطو د کای اداده 
نماید وچنانچه مپدا لیم درعصر <عارت علی بن الحسين غ هر کسی که ادء-ای امامت می کرد جون نمي- 
توانمت اذعهده بیرون بپاید باطل بود و بطود که گفتبم هیچ زمانی خالی ازامام نبوده امامت آن حضرت 
ثایت است . 

وجه دیگر ازراه خبر ونظر صحیح دفیق ثابت شدء که امامت منحصر به خاندان دسول اکرم 
است وهر گاه کسی امامت را برای محمد ین حذفیه ادعا کند فاسد وباطل است زرا آعی براعامت ناءیر دم 
نرسیده بتابراین ثابت می‌شود که امامت مخصوص هلی‌بنالحسینع باشد زیرا از عترت پیفمیر ص مدعی 
بغر از میہف تېودە و3 او م نار ر۵ اینکه تەر یحی برامامقش ده از دوضوع امامت خارج است ۰ 

وجه دیگر به تصریح رسولخدا ص درحدیث لوح . امامت ویرءآ نحض تست . 


عن النبي اا , و رواه عى بن على البافر للم عن أبيه عن جده عن فاطمة بنت سول 
ونص" ا آمبرالممنین دی ف اة ا الحسین 4 وما ضمن ذلك من الا خبار, و وصبة 
أبيه الحسين لها إليه و[یداعه ۱ م سلمة ماقبضه على من بعده » وقدكان جعل التماسه من ام سامة 
علامة على إمامة الطالب له من الا نام » و ذا باب بعرفه من تصفتح الا خبار "و لم نقصد في هذا 
الکتاب إلى القول في عناء فنتفصیه على التمام . 


(باب ۷) 
ذکر طرف من أخباد على بن‌الحسین علیهماالملام 
۱ - أخبرني أبوعّ الحسن بن عد بن يحبى قال : حد؟ثنا جدي قال : حداني |ٍدرس‌ن 
ڪل بن بحیی بن عبدالة بن حسن بن حمن و أحمد بن عبداله بن موسی و |سماعیل بن بعقوب 
جمیعاً » قالوا : حد"ثنا عبدالٌ بن موسی عن أ بيه عن جد» » قال :كانت أ مى فاطمة بنت‌الحسین 
علیه‌السلام تأمر ني أن أجلس إلى خالي علي "ین الحسين اهلا فماجلست إليه قط" الا" قمت بخير 


EE .۶‏ 1 ۰ 
قد افدته : |ما خشية زه تحدث في فلبي لا اری من خشینه فه . اوعلم فد استفدته هنه . 





حدیث مر بودرا جایرازپیغمبرا کرم وامام‌باف‌ازیدرشی ازجدش ازحفرت زهراع دوایت کرده . 

و فور جدش علی ع در زمان حیات ودد حي ع به امامت او تەر جح کرد و نیز بدرش 
سین ع اورا وصی خود ار داد وبه ام سامه امانئی عهرده بود وفرموده بود هر کسی که درصدد گر فئن 
این آمانت بر آ مد بدانکه او امام س از همست بعد از شمادت آ تبرت علی بن الحسن ع امانت هر :ور 
را از ام سلمه در خواست کرد : 

واثبات اما»ت به امال وجوه مذکوره بابیست که ھر واه کسی در صدد جستجوی آن بر آید هی 
تواند بساد گی بحقیفت آن پرسد وما ددایذکثاب نخواستبمکاهلا تمام وجوه مر بوطه دا استفصا تمائیم سین 
مناسبت بة‌ینم‌مداد اكثغا لمودیم ۰ 

باب دوم 
دد بیان بخشی از اخباد و فضائل ۲ نحضرت 

۱- عبداله موسی ازجدش روایت کرده ماددم فاطمه بنت ال دين ع همواده مرا وصیت میکرد 
حصور دائی بزر گوادم شرفیاب وم و من هر گاه درخدمت آ اجناب شرف هیشدم حون ار جا حر کت 
میکر دم واجازء مر خصی هیگرفتم خر کا.لی نصیب من شده بود ودست خالی‌سراجمت نمیکردم زیرا یا آن 
حضرت دا بیمناك از خدا میبافتم در ننیجه دل من هم از خدا خائف »یشد و يا بیان علمی میفی‌مود پر 


معلوماتم اضافه میگردید . 


فصْائل و مناقب آانحضرت -۷۲۹۵- 

۲- آخبرني ابول الحسن بن عم العلوي" عن جد عن عد بن میمون البز از, فال : حداثنا 
سفیان بن عيينة » عن أبن شپاب الزهري" » حد؟ننا علي“ بن الحسین للم و كان آفضل حاشمي" 
آدرکناه » قال : أحبونا حب الاسلام . فمازال حبتکم لنا حشی سار شیناً علینا . 

۳-و ړوی آبومعمر عن عبدال‌زیز بن أي حازم » قال : سمعت أبي بول : مارایت‌هاشما 
أفضل من علي بن الحسين لم . 

۴ - آخبر نی ابول الحسن بن ‏ بن بحبی » قال : حدگئني جدي» قال : حدائلی آبو ل 
الا تصاري * قال : حدنني عد بن میمون البز"از» قال : حدٌنناالحسن بن علوان » عن ابي علي" 
زیاد بن رستم » عن سەد بن کائوم » قال : كنت عند الصادق جعفر بن عمد لا فذ تر أميراامؤمنين 
علي بن أبي طالب ا فأطراء ومدححه بما هو أعله ١‏ ثم قال : واه ماأكل على بن أبى طالب لط 
من الدنا حراماً قط » حتلى مضی لسبیله » وما عرض اه آم‌ار_ قط هما له رضی_ إلا أخذ 
باشد هما علیه فی دینه ومانزات پرسول‌اله بيا نازلة قط إلا" دعاه ثفة به » وما أطاق عمل رسول 
اله ا من هذه الا عة غيره. وإنكان لیعسل عمل رجل كأن وجهه بين الجنتة والذار ۰ برجو 
ثواب هذه ویخاف عقاب هذه » ولفد أعتق من ماله آلف مملوك في طلب وجهال . والنجاة من الناد 


۲- ابن شهاب زهری گفته على بن الحسین ع که برترین هاشه‌یهائی بود که مامحضر مباد کش را 
دربافته بودیم میفر مود ما دا چنان دومت بدادید که دبن مقدص اسلام دستودداده نهآ نچنانکه اطواد علاقه 
شما نیت بما موجب ءاد وننك ما شود . 

نی هر گاه ما را بحد غلو دوست بدارید وادعای الوهیت در باد؛ مابنماگید البته دشمنان؛ مارا 
تمسخر کرده وموجبات ناك ما دا فراهم میسازید ۳- عبدالمز یز بن ابوحازم گفته پدرم میگفت هيجيك از 
عاشمیها دا برتر وبالاتر از علی‌بن الحسین ع ندیدم , 

۴- صمیدبن کاژوم گفته حور حذرت صادقع شرفیاب بودمآ اجنابآذذات ببهمال مولای مثئیان 
امیرالمژمنن علي عله (سلام باد کرد و آن حدرت را ماود یکه مناسب ر( مقأم امامت خود و حضرت 
ولاینء‌آب او بود سود پس ازاین اضافه کرد سو گند بدا :۱ وقنبکه علی ع حیات داشت از هیچ حرامی 
استفاده نکرد و هر گاه دو امریکه حشنودی دا در[ اھا بود بوی عرضه میشد جنابش هر یك را که 
دموادتر وبیشتر وبتر :دینش سنگی داشت همانرا انثخاب میکرد وهر گاه پیش آمدی برای ردو لخداص 
اتفاق میافتاد براثر اطمینا نیکه بعلي مر ی داشت آ نحذرت دا برای انجام حاجت خود دءوت میکردو 
هیچکسی بانداژه آ نحضرت متحمل دشواریهای حضرت دسول اکرم اشد و هرر گاه مشفول انجام کادی 
مہشد ها نند کسی بود که ۾ شت ودوزح را ددبرایر چم حود می ند که به واب بهشت آرزومند وازعذاب 
دوزخ هر اسان باد وهر ار بنده را ازد نج بازوی خود ومزد عملږگه برای دیگران ا نجام داده بود درراه 
خدا آزادکرد وهدفش آن بود تا خشنودی خدا دا پدست‌آورد واز شکنجۀ او در امان بماند. خوداك او 


۴۶ے تاریخ علی- بن الحسين اسجاد 4 
ماک" مد به و رشح دنه مىھ ) وان کان لیفوت أله بالر بت والخل" والءجوة ¢ وما کان لباسه 
ل الكرابس اذا فصل شي۶ عن دده من کمه دعا :الجام 9 » وما شه هن و (ده ولااهل‌سته 
أحد آقرب شبهاً به في لباسه وفقبه من علي" بن الحسین ايلام ولقد دخل أبوجعفر ابنه لام عليه 
اذا هو قد بلغ من المیادة مالم ببلفه ال > فراه قد اصفر" لونه من السپر » و رمعت عناه من 
الیکاء ؛ و ددرت جم همه » و انخرم نفه هن ا(-جود رو ودمن ساژاه و قدفاه من القبام في الصلاة 
فقال اوو E‏ فام املك جدن وان ماك الحال النکاء 0 فیکیت رحجمه عله و انا ر فگر 
فالتفت إلى“ بعد هنيثة من دخولي وفال : با بني أعطني بعض تلك المحف الني فیها عبادة علي بن 
آبي‌طالب ا فاعطیته ففرا فمها شا بسیرا ثم" فر كا من يده تدجتراً , وقال : من بقوی علیعبادة 
علی ‏ . 

۵ .و روی عد بن الحسین قال : حد نا عبداله بن عه الفرشي قال :كان علي بنا لحسين 
علیهماالسالم [ذاتوضاً اصفر" لونه فیفولله أعله : ماهذا اأذيبغغاك؛ فقول : أتدرون لنآنأهب 


للقیام بين يديه . 


وخانهاش روغن زیت وسر که وعجوء (نوعی از خرما) بود وجامه‌اش متحصر بکر باس :ود وهر گاه آسئین 
آن ازدستش تجاوز میکرد مازاد آنرا با مقراض میچیه . 

وبالاخره در میان فر زندان واهل بیت | تحطرت هيچيك از نطر آباس ودانائی باندازة على بن 
الحسین ع نبودند . چنانچه روژی فرزند بزد گوارش حدّرت ابوجعفر پافر ع براو وارد شد و آ نحفرت 
را از میادت و بند گی بای دید که هیچ پادسائی بدا نمغام نرسوده مل(حظاه کرد که رنك صورت مبار کش 
از بیدادخوای زرد شده ودید گانش از ذیادی گر به ورم نءوده ودماغ و پیذانیش پینه بسته و پاهایش از 
قیام برای نم‌از متورم شده . 

حطرت باقر ع فرمود نگاه‌یکه اینحال دا دد پدد بز د گوارم مشاهد» کردم ندوانستم از کر به 
خوددادی نمایم. پس از اندك اندیخة بجانب من توجه‌کرده فر‌ود بخشی ازمحینه‌هائیکه عبادات على ع 
در آن نوشته شده بباود چونآنها را بحضود انورتقدیم کردم پس ازآنکه پاره از آنرا قرائ ت کرد وعبادات 
خوددادر برابر آ نها ناجیزدید داننگ شده صحیغه دا بزمن گذارده فردود چه کسی مپتواند رابیای على م 
عبادت کند . 

۵- عبداله فرشی گفته عادت على بنالحسین ع آن ,ود هر گاء (ضوه‌یگرفت دنك صورتش زرد 
میشد . کسانش که اونحال را در وی مداعده هیکردند مییر‌سیدند در اینوقت چه امری برای شما اتفاق 
می‌افتد که اینگو نه رنك شما زرد میگردد. 

فر مود مگر نمیدانید هنگامیکه وضومیگر م خوددا برای‌حضورددبرایر جه مخصی آهاده‌هرسازم . 


ارشاد مفید - ۳۱ 


و و وه ان تم 





فضائل و مناقب آن سرور AY‏ 


وت و و تا و ور نو و نون و 0 و ۵ دوه ۵ 0 44۵ و و ود شاد داد دا ۵ 6 0 دا wasanasnaanenouasacss.‏ 


۶ - و دوی عمروین شمر » عن جابرالجعفي » عن آبي‌جعفر 1# فال : کان علي"بن‌الحسین 
عل‌ماالسلام یصلی في البوم والليلة ألف ركعة » وكات الریح تمیله بمنزلة السنبلة . 

۷- و روی سيان الثوري ؛ عن عبيداله بن عبدالر حمان بن موهب قال : ذکر لعلي بن 
الحسین الهلا فضله » فقال : حسبنا أن تکون من صالحي فومنا . 

۸ آخبراي بقل الحسن بن عل عن جدا»» عن‌سلمة بن شبيب + عن عبیداله بن ل لتيمي 
قال : سمعت شيخاً من عبدالفيس يقول : قال طاوس : دخلت الحجر في الل فا ذا عفي بن‌الحسین 
علیپماالسلام قد دخل » فقام بصلي فصلی ماشاءاه , ثم" سجد فال : قلت : رجل صالح من‌آهل‌بیت 
الخير لا ستمعن؟ إلىدعائه ؟ فسمعته بقول في سجوده : « عبيدك بفنائك » مسكينك بفنائك › فقيرك 
بفنائك » ساثلك بفنائك » قال طاوس ؛ فما دعوت بن في كرب إلا فر ج على . 

٩‏ - آخبرني ابوت الحسن بن د » عن جداء » هن أحمد بن ى الرافعي ۰ عن [براهیمین 
علي" " عن آببه قال : حججت مع علي بن الحسین 9 فالتائت النافة علیه في سيرها , فأشار إليها 
بالقضیب ثم قال : آه لولا القصاص ! ورد ,ده عنها . 

۰ - وبپذا الاسناد فال: حح علي“ بن الحسین للام ماشبا ؛ فسار عشرین یوماً من‌اطدينة 


۶- حضرت باقر ع فرموده حضرت علی‌بن‌الحسین م درهرشبانه دوزی هزار دکمت نماز می- 
خواند واذلاغری ذیاد بهرتبهٌ بود که هر گاه بادی میوزید اورا مانلدخوشه گندمی حر کت میداد . 

۷-روزی حمود عبیداله موهب ازفتائل علی‌بن‌الحسین ع مخن بمیان آمد وپاسخ داد دد باره 
حضرت مشارالیه همين بس که از نیکو کاران خوبشاوندان ماست . 

۸-طاوس یمانی گفته شبانگاهی وارد حجراسماعیل شده عای‌ین الجمن ع رادیدم مشفول‌نماژ 
بود وبانداژه که خدا میدانست نماز خواند بعد ازآن سر به سجده گذادد با خود کنتم مرد لیکوکادی از 
خانواده بررجسته است متاسب است بخن او گوش بدهم تا چه میگوید وچه رازونیازی با خدای‌خود می- 
کند اپندعا را در سجدء میخواند بنده حقیر تو دد پیشگاه تست بیچاده بد ر گاء تست ناتوانی در بادگاه 
تست گدافی بدر خانه و آهده ۱ 


طاوس کو ید درهر پیش آمد ناگوادی اسل ایندعا دا میخواندم ودرب فرجی برای من گفوده 


4-ابراهیم از یددش دوایت کرده سالی‌همر اه حوّرت سجاد به حج خانه خدا »غر فمیشدم درداه 
ناه آنحضرت ازداه دفتن کندی کرد حضرت باتازیانه‌ایکه دردست داشت آهسته بر آن حیوان زد بلافاصله 
ا شده فر‌مود وای برهن اگر دریرایر اینعمل از من داز خو است نمایند . 

- ١و‏ گفتها ند علی‌بنالحسین ع سالی‌پیاده بمکه مشرف میشد ومدت سفر اواز مدینه تا مکه 


۳۹۸ تاریخ على بن الحسین السجاد 126 
إلى مكة . 
۱- آأخبرني ابو الحسن بن ی فال : حد؟ئنا جدي» قال : حداثنا عم تار بن‌آبان قال: 
د ا عمدا لد ن بکر ۰ عن زرارة بن آعین» وال ۳ سمم سائل ي جوف الیل و هر قول : ا 
الراهدون ف اننا الراغون ف الا ؟ قتف 5 ھا أ من تاحمة البقیم سم صو ته ولا ری 
شخصه : ناك علي بن الحسس . 
۲ ~~ و روی عدالرز اق عن ععمر عن الزهري قال : لم أدرك احدا هن أحل دنا البیت 
يعنى بيت النبي ية أفضل من علي بن الحسين لا . 
۳ آخبرنی اوځ الحسن بن عل » قال: حد"ئني‌جداي. قال: حد نا اپو واس ڪل بن‌احمد 
قال: حد نی آبي وغرواحد من اضعا بنا ان نی من فرش جلس إلى سعدن الب فطلم ملي“ 
ابن الحسين هة فقال القرشي“ لابن المسیّب ؛ من هذا یا أبا ج ؟ قال : هذا سید العايدين علی* 
۴- آخبرني ابول الحسن بن ی قال : حد لني جداي فال ؛ حدائني ل بن جعفر وغيره 
قالوا : وقف على علي بن الحسين لها رجل من آهل‌بیته فأسمعه وشتمه فلم یکلمه » فلما انصرف 
قال لجلسائه: قد سمعتم مافال هذا الرجل » وأنا! حب أن بلفوا معي إلبه حتنی تسمعوا مني ردي 
عليه ؟ قال : فقالوا له : نفعل ولقد کنا تحب أن تقول له ونقول قال : فأخذ نعلیه و مشی وهو 
بیسصت رود طول کد ید ۰ 
۱-زدارهاعین گفته موه شبی دود مردی شذید کسی‌میگوید کجایند ] نها که‌ازدنیااعراض کرده و به 
آخرت دوی آودده‌اند ٩‏ 
همانوقت از گوشة بقیم آوازی که گوبنده آن مماوم نبود بکوش دسید این شخص ‏ علی بن 
الحسین ع است , 
۲سذهری گوید ازاهل‌بیت پیذمبر ص کسی دا برتر از علی‌بن الحسین ع نيافتم . 
۳- گو بند جوانیاذمر دم فر یش پهلوی‌سمیدین فسیت فشسده بو دحورت سجاد 4 وازد شف آن 


جوان از سعید برسید ایده‌رد کیست اورا بمن ععرفی کن ؟ گفت اوسید عبادت کنند گان ما ىبن الحسن 
نواده علی‌ین اببطالب است . 

۴ گفتها ند مردی ازخویشاوندا نآ نحذرت‌براو واردشده ناسزا گفت‌حصرت پاسخی بوی نداد 
چون اذحوود آ نجناب خارج مه حذرت صحاد بحاضران توجه‌کرد. فره‌ود گفنه‌های اینمر درا شفیدید + 
دنهم می‌خواهم با من یائید تا به‌ینید بأو جه خواهم گفت ءر طکردند الیه همراه شما خواهیم آمد و 
دوست میدادیم گفئگوی شما رابا او بشنویم حصّرت از جا بر خاسنه و این آیه را می‌خواند آ نها که خشم 





فتالل ومکارم اخااق انت تخت 


os 


۳۷ : «و ان ال الغیظط ولاف عن الناس و ا مب e‏ » فعلمنا أنه ته لابغول له شا 
قال : فخرج حتی نی عنزل الرجل » قصرخ به فقال : قولوا له : هذا على بن الصن » فا 

فخرج لينا وبا للشر وعو لابشك؛ أله انا جاء» مایا له على بض ماکان منه » فقال له 
ابن الین له : + آخی اٍنك کنت فد وففت علي" آنفاً وقلت و قلت ؟ فان کنت قدقلت ما ئي“ 
فلا آأستغفراه منه » وٍن‌کنت فلت مالس في فغفرالن لك ؟ فال : ففبّل الرجل بين عینبه » وفال : 
بلی » قلت فيك مالیس فيك و آنا احق؛ به » فال الراوي للحدیث : والرجل هو الحسن بن الحسن 


رضي اله مه 


۵ .. آخبرني الحسن بن 32 عن جد ه» فال : حدا"لني شيخ هن اليمن قد أت علبه بضم و 
تسعون سنة » قال : آخبرني به رجل بقال له عبیدالنه بن عم » قال : سمعت عبدالرز اق بقول : 
جعلت جارية لعلي" بن‌الحسین ا سكب عليه الماء لینپیا للصلاة » فتعبت فسقط الا ريق من يد 
الجادية فشجه فرفع رأسه لبها فقالت له الجادية : إن" أله تعالی بقول : « و الکاظمین الفبظ » ؟ 

٠ 1‏ هھ 

فال : فد کظمت عبظي؛ قالت « والعافن عن الناس » ؟ قال لپا ؛ عفاالنه عنك » قالت : « والله مسب 
خوددا فرو مي‌نشانند واذ کرده مردم درمیگذرند وخدا عردم نیک و کاردا دوست میداد . 

ما از تلاوت این آیه استفاده کردیم که حور تش باو سخنی نخواهد گفت چون درخانه آنمرد 

دسیدیم ویرا آواز داده وفر مود بگوئید اينك علی‌بن الحسین ع درب خانۀ تو آمدده نامبرده بمجردیکه 

ام آنحضزت دا شنید خوددا برای هر گونه ناراحثی آماده کرد ومین داشت حضرتش برای آن درب خاله 

وی‌آمده تا مکافات کرد اودا نماید هنگامیکه بر ابر با آلحذرت شد حضُرت باوفرمود ای برادد اندکی 

پپش از این بخانة من آمدی وچنین وچنان گفتی ا گر نسبنهایر! که بمن داده‌ای داست وبجا بوده اذخدا 


می‌خواهم از کرده‌های من در گذرد واگ آنچه را بمن بمت دادی در من وجود نداشنه خدا از گناه تو 
در گرد . 


آنمرد فا شده ومیان دو چشمآنحضرت را توصیل وبا کمال شرمسادی عرنکرد آری آنچه 
بشما لسبت دادم ودر باه شما گفتم در شخص شما وجود نداد و من خود سزاوادئی په‌آئم . 

داوی اینحدیث گفته شخص مز بود ۰ جسن بن حسن بوده . 

۵-سصن‌بن محمد ازجدش از بیررمرد بمئی نود وجند ساله ازمردی بنام عبید ال بن محمد روایت 
کرده از عبدالرزاق شیندم میگفت یکی از کنیزان حذرت سجاد آب بدست امام ع میربخت تصادفاً چرت 
زده ابربق اذدسئش افناد ودست حدرت دا خراذید حضرت سر برداشت کنیزك که از ہبی احنیاطی خود 
با خر شد وبخطای خودرسید ءررضکرد خدا می‌فرماید والکاظمین الفیظ فرمودآتش خشم خوددا خواموش 
ساختم ءرضکرد والعافی عن‌النای فرمود خدا از تو در گذشت عر‌ضکرد وال بحب المستن ف مود ملهم 
بئو احسان‌کرده وترا درراه خدا آزاد نودم , 


۰۵۰ تاریخ على بن الحسین السجاد E‏ 


للستی » ؟ قال : اذهبي فأات حر“ ة لوجه أله عز “وجل . 

۶ - و روی الوافدي » قال : حدنني عبداله بن ع بن عمر بن علي" يي قال : کان 
هشام بن |سماعیل سىء جوارنا ولفي منه علي بن الحسین 18۷ آذی شديداً ؛ فلا عزل أمر بهالوليد 
أن پوثف للناس, فال : فمر* به علي بن الحسین ا وقدا وقف عند دار مروان , فال : فم عليه 
وكان على ین الحسین الم فد تقد"م إلى خاصته أن لابعرض له أحد . 

۷ - وروی آن" علي“ بن الحسین له دعا مملوکه مر نبن فلم بجبه , نم" أجا به في الثالثة 
فقال له : با بنی* آما سمعت صوتي ؟ قال : بلی » قال : فما بالك لم نجبني ؟ قال : آمنتك » قال : 
الحمد به الذي جمل مملوکي يأمنتي . 

۱۸ - اخبرني آبوشّل الحسن‌بن غ بن بحیی ؛ فال: حداثني جدي » قال : حد"ثنا_بمقوب 
ابن يزيد قال : حدثنا ابن أبيعمير عن عبداله بن المغيرة » عن أبىجعفر الا عشی » عن آبي‌حمزة 
الثمالي ؛ عن علي بنالحسین علیهما السلام قال: خرجت حتی انتهیت إلى هذا الحابط فاتكيت 
عليه » فا زا رجل علبه ثوبان أببطان بنظر في تجاه وجهي ؛ ثم فال : با علي بن الحسین مالي أراك 
کشیباً حزیناً ؟ أعلى الدنیا حز نك فرزق‌النه حاضر لیر" والفاجر ؟ فال : قلت : ما على هذا أحزن 


۶- محمدبن عمر بن على ع گفته هغام‌بن‌اسماعیل با ماکمال بد‌رفناری را انجام میداد ونیز 
على بن الحسین از او آزاد بیاری دیده بود جون اذ حکومت معزول شد وولید بجای او برقرار شد 
دسئورداد اورا در کنار خانه مروان نگهدارند تا مردم ستمدیده از کنار او گذشته و شکایات و آزاریکه از 
او دید بمرض حاکم برسانند از جمله علی‌ن الحمین ع از کناد او گذشت و قبلا بکسان خودگفته بود 
از وی بهیچ نحو ابراز شکابتی ننماگید وی برحضرت سلام کرد و گویا پوزش خوأست حضرت متعرض او 
نشد وشکایتی نکرد ۰ 

۷- گوبند آ رت دومر تبه بکی‌ازفلامانشی را مدا زد واو جواب‌نداد مر تبه سوم که صدارد 
پاسخ عرض کرد حضرت فره‌ود مگ در دوس‌تبه اول صدای مرا نشئیدی ؟ عرضکردآری فرهء‌ود پس چرا 
جواب مرا ندادی ؛ عرضکرد برای اینکه ایمن از شر شما بودم فره‌ود «پاس خدادا که غلام مرا ایمن 
از من قراد داد . 

۸- حضرت علی‌ن‌الحسین فرموده‌ازخانه خود بیرون آمدم تابه ابن دیواردسیدم وبر آن تکي 
دادم ۰ 

دراین نگام مردی که دو جاءةٌ سغید پوشیده بود دد برابر من آمد و.صودت من مینگریست 
آنگاء گفت ای علی‌بن الحسین برای چه ترا محزون و اندوهناك می‌بیئم ؟ آیا برای دنپا اندومناك شد 
وحال ] نکه دلیااندوه وغمی ندارد زیرا دوزی را خدا برای ید کار ونیکوکاد مقرد فرموده فرمود اندو» 


مکارم اخلاق آن سرور با 


وان یا تقول قال : : فا ا a E‏ : ولاعلى 
هذا حزن واده لکما تقول > فال : فعلام حزنك ؟ قلت : تخو “ف من فتنة ابن‌الزبیر ! 

فضحك ثم" فال : با على" بن الحسين عل رأبت أحداً قط توکنل على ال فلم مکفه ؟ قلت : 

لا , قال : با على" بن الحسین هل رأمت احدا فيا" خاف ان فلم سحه ؟ فلت : لا , قال : با علي 

ابن الحسین ملرأیت أحداً فط سألاله فلم بعطه ؟قات : لاء ثم نظرت فا ذا لیس قد"امي آحد" . 

۱۹ - أخبرني أ بو ځدالحسن بن غد ٠‏ قال + ی خن جد ي ابونصر قال : حدثنا صدا لرحمان 
ابن صالح , قال : حد"ثنا پونس بن بكير عن ابن|ٍسحاق , قال : كان بالدبنة کذا وکذا ال بيت 
بأتیهم دزقیم و ما بحتاجون إليه » لايدرون من أين یأتیهم , فلما مات علي بن الحسین لا 
نقدوا ذلك . 

۰ - أخبرني آبو محمد الحسن بن غم فال : حدائني جد ي قال : حدثنا آبوضر فال : 
حداثنا ابن علي بن عبدالة » قال : حدئني آبي قال : حدما بدا بن هارون » قال : حدلني 
عمروین دینار » قال : حضرت زد بن 1سامة بن زيد الوقاة " فجمل ربكي فال علي“ بن الحسین 
عليهماالسلام : ما ببكيك ؟ فال : ببكيني آن* على“ خمسة عشر ألف دبنار » ولم أترك لها وفاء : 
فال : فقال له علي بن الحسين لام : لانبك فهي على » وانت منها برىء فقضاها عنه . 





من برای دنیا نیست ذیرا دنیا چنانه‌نکه می‌کوگی گنت برای آخرت محزون ومغموم شده آنهم اندوهی 
ندادد ذیر | عالم حءی اصت که بادشاه تواناگی در آن حکومت می کند فرمود برای اینهم محزون نپسام د 
آنمالم هم اک ایا E SE NES‏ 
بیمنا کم . 

چون این سخن دا آذمن‌شنید» خندید ! گفت‌ای علی بنا لحسین ]با تابحال کی را دید که بخدا 
تو کل کرده باشد وخد! اموراورا کفایت ند ننماید گفتم نه . گفت آبا کدی را دید که ازخدا بیمناك باشد و خدا 
اورا از گر فناری:جات ندهد گام نه . گفت آیا کسی را دیدء که از خدا درخواصتی بنماید وخدا خواسصله 
اورا اجاپت نتماید ٩‏ گفتم نه . بمجردیکه باسخش دا دادم در برابر خود شخصی دا ندیدم . 

1۹ ابن‌اححق گفنه دره‌دینه خانواد؛ جندی بودند که اموران در خوراحتیاجشان اداد» میشد 
ونمیدانسنند از کجا و وسیل چه خصی بآنها كمك می‌شود و چون حضرت سجاد ع شهید شد دانستند 
شخهیکه ەنكەل امود آنها مشش ه علی بن الحسین غ بوده . 

۰ رون دیثار گذته دراحتمارزیدین‌اصامه حطو رداشتم و اودر آ تحال‌میگر بست حضرت‌سجاد 
از وی پرصید برای جه گ یه می کنی فرضکردگربه من برای آاستکه پانزده «زاد دیناد مقروضم و 
ماتر کی‌ندادم که بئوانه قرض مرا پردازد حضرت‌سجاد فرمود گریه نکن قرض تو بده منست ومنآنی| 
ادا می کنم و پس اذاو جنانجه فرموده بود قرضش دا داد . 


- ۵ ناريخ على بن الحين الساد لا 


۱- وروی هارون بن موسی قال: <د"ثنا عبدالملك بن عبداامزیز» قال : لا ولیعبدالملك 
ابن مروان الخلافة رد لی‌علي بن این صدقات رسول‌اله قي وصدفات علي بنا بى طالب 
علیه‌السلام وكاءتا مضمومتین» فخرج عم ر ين‌علي إلى عبداللك بنظلمالیه من نفسه , فقالع,داطلك 
أقول كما قال ان أبىالحقيق : 

إا إذا مالت دواعي الهوی و أنصت السامع لاقاثل 
د امطرع الاس بألابهم نتفي بحكم عادل فاصل, 
لا اجعل الباطل حقاٌ ولا ناط دون الحو بالباطل 
نخاف ان نسفه أحلامنا فنخمل الدهر هع الخامل 

۲- آخبرني وغل الحسن بن عل فال: حدني حدي قال حد ننا آبوجعفر ل بن‌|سماعیل 
قال : حج علي“ بن الحسین للام فاستجهر الناس من جاله وتذوآ"فرا له , وجعلوا بقولون : هن 
هذا؟ من هذا ؟ ی له و احللا: طرابته ؛ وکان الفرزدق هناك فاشاً بقول : 


هذا الذي تعرف | ابطحاء رطا ته والبست بعرقه ر I‏ 3 الحرم 
هذا ابن خير عباد اله کلہم هذا التقي" النقي“ الطاهر العام 


۱-هنگاءیکه عیدا لملك مروان ,خلافت:شست امورصدقات رسو لخدا وعلی هر تضی علرهماا للام 
که هردو معین وبایه بعهد؛ یکنفر»تولی باشدبه علی‌بن الحسی ع وا گذاد ندود . 

عمر بن ملی درصدد حق کڈی بر آمده ویعنوان دادخواهی از حور ت جاد پیش صدا لك رفثه 
شکایت کر د. عبدالملك هم در پاسخ وی اشاد ابن ابیالحقیق دا باینه‌شمون جوابداد. 

هر گاه خواهند گان حواً و «وی تمایل ودا گنرد وشاونده تتن کو ده او بل هل وهر کی 
با فکر خود دیگری را از با در آورد ما دد آنهنگام حکومت عادلابه خواعیم کرد و رطوریکه باید وشاید 
فصل خصوهت هی اما؛يم وباطل دا «عودت حق وحق دا بصورت باطل حاوه نمیدهیم ۰ میثر-یم میادا ما دا 
سفاهت ودپوانگی نسبت دهند ونام نيك ما از صفحه روز گار ناود شود. 

۲- سالی<طرت على بنا لحسین به <ج بیت الله مشرف شدهردم که حضرت‌اورازیادت کرده جمال 
با کمالش دید گانشان را حبران کرده: جش ها باو دوځته واز یکدیگر هپیر سید ند اینمرد نودانی کیست ۲ 
این شخصیت که دارای این چاه و جلالمت‌از کدام خانواده است ؟ 

فرزدق که همانسال وهمانجا حضود داشت با ذبان شمر آ نحضرت دا چنین معرفی کرد . 

ملا عبدا لر حمن جاأمی سروده‌های نامبرده دا ,طرز بسیاد بسند ده در لبای نفلم پار سی در آورده 
وما آنها دا تا اندازه‌ایکه مناسب با اینکتابست دیلا باد می کیم . 

آنکس است اینکه مکه و یلوا زه‌زم و بوفبیس و يف و ما 

حرم و حل و بیت و دکن و حطیم ناودان و مفام ابراهیم 


فرزدف و 0 چام 


بغضي حياء و بغضی من مپابته 
أي“ الخلائق ليست في دقابهم 


من عرف یه مرف او له نا 


دی اسب انا إا هاحاء 
فلا بکلم إلا جين نسم 
لاولية هذا أوله نم 
فالدین من بیت هذا ناله الا مم 


۰۲۰ ۵ب 





نادمه قریش فال قثلبا إلى مارم هذا هی الكرم 
۳- آخبرني ابول الحسن بن د ua‏ 
الحسين بن يد » عن عمه عمربن علي" عن أببه علي بن الحسين طلا أنه كان بقول : لأر مثل 
التقد م في الدعاء , فان" العبد لیس 7 تحضره الا جابة في کل" وفت . 
۴ وکان مما حفظ عنه 1 من الدعاه حبن بلغه توجته مسرف بن عقبة إلى المدينة : 
درب کم م من نعمة آنعمت با علي" قل“ لك عندها شكري» و کم من بلية ابتليتني بها قل“ 
لك عندها صبري » فيامن قل عند نعمته شكري فلم بحرمني »و یامن فل" عند بلائه صبري فلم 


هر يك آمد مد او ادف بر علو معام او واقمف 


فرة السمین سیدالتهمداست زهرۂ شاح دوه رهراعت 
میوه باغ احجمد مسختار لاله راغ يدر کراد 
بر نکو سیرتان و بدکادان دست او ابر موهبت بادان 


0( 
که کشاید بر ای 3 دبده 


فيض آن این پر همه عالم 
و کا اا نویه 


خاق از او نیز دیده خوابانند کر مهات نگاهم نتوانئه 
نیست بي سبقت تبسم او خلق دا طافت تكلم او 


همه بند ادادتش بر با بند گانش ذ پر و هم برنا 

ایح از دوی او فروغ هدی فایح از خوی او شمیم وفا 

جون کند جای در ميان قریش رود از فخر بر زبان قریش 

که بدین سرود سنوده شيم پنهایت سید فښل و کرم 

۳-<سین بن‌زید از آ نحشرت دوایت کرده هیچ کاری راددسرعتاجابت ووصول بهدف مانند دعا 
تيافثم ذیرا چنان نیست که همیشه اوقات تیر درخواست بنده بمقصود برسد ددءین حال پاید دست از دعا 
بر نداشت ۴- از حمله ادعیه آن <مرت‌دعائی بود که هنگاء توجه مسر ف بن‌عقبه ( که ناش مسلم واززبادی 
فتل وامیری اودا مسرف گمنند) بجانب مدینه بیاد گار ءانده . 

پرورد گادا تممتهای بسپادی بمن ارزانی داشتی و من در برابر آنها کمتر به سپاسگزاری لو 
پر داخم وبه پیش آمدهای بسیاری گر فتارم نمودی ودر برابر آنها تاب نیاوددم ,س ای خدائیکه ددبرابر 





-۵- تاريخ على بن الحسين السجاد ت 
بخذلني: بان رن الذي ابنقط أب ۱ وباذاالتعماه الي لادم عد عدداً ۲ e‏ عل م و 


آل عم و أدفع عى شر“. ٠‏ فاني أدراً بك في نحره » وأستعین هن شر 
فقدم مسرف بن عقبة المدينة وكان بقال إنه لاير يد غير علي" بن الحسين للم» فسلم‌منه 
واکرمه وحباه و وصله . 

۵ - و جاء الحدیث من غير وجه آن" مسرف بن عقبة لا قدم المدينة أرسل إلى علي" بن 
الحسن لام فأناه » فلا صار إليه قر به وأکرمه و قال له : وصنانی أميرالمؤماين برك وصلتك 
و تمييزك من غيرك » فجزاه خیرا نم" فال ن حوله : أسرجوا له بغلتي » وفال له : اتصرف إلى 
أحلك فاني ری أن قد أفز عنام و اتعیناك بمشيك الینا »ولو کان پأیدبتا مانقوی به ءلی صلتك 
بقدر حةلك لوسلناك » فقال له علي بن الحسین لجلا : ما أعذرني للاهیر و ركب » فقال مسرف 
لجلساثه : هذا الخیر اگذي لا شر فيه مع موضمه من رسول‌اله َو و عکانه منه . 

۶ - وجامت الرواية آن" علي بنا لسن کان ني مسجد دسول‌اله ‏ ذات بوم إن 


فعمت او سیاسگزادی من اندك و مرا ناامید نمیه‌ازد ودر برابر بلاه او توانم ناچیز و مرا خواد نمی ہے 
فرماید و ایخدائیکه دارای همه گونه ,بدشش عستی و مرا از احسانت دود نمیداری و ایخدالیکه داراي 
تدمثهای بیشمادی بر محمد وخاندان او درود بارست ومرا از شر این دشمن برهان وهن اذآزاد اد و 
پناه می‌برم . 

مر ف هنگامیکه وادد شد مردم قاتا می گفتند تنها مدف ناءبرده علی‌ین الحسین است و 
بدیگری آسیبی نخواهد دساند > برخلاف انتظار حضرت مشارالیه ازدنج او راحت ماند ومورد ا کرام و 
اسان او واقم شد . 

۲۵-و بطر :ق دیگردوایت شده هنگامیکه نامبرده واددمدینه شد على بنا لحسین ع دا احا کرد 
چون حضرت براو وارد شد عرضکرد امیر بمن دسنود داده تا بتو احسان‌کنم و برای تو اءتباز خسامی 
قائل شوم وچنانچه مأمود بودآ نحفرت دا اکرام‌کرد. آنگاه باطرافیان خود دستودداد استر مخصومش 
را زین کردند ودرخواست کرد تا بر آن سواد شود وبمتزل خود باز گرددواضافه نمود هی بینم که خاندان 
ترا از احضار تو بیمناك ساختیم وترا نیز اذزآمدنت بحطور ما بر نج در آوددیم و هر گاه ما آنقدر مله 
وجایزه که سز اوار مقام ئو باشد در اختیاد ميداشتيم بحضرت تو اعطا می کر دیم . 

حطرت از وی قدرداني کرده و پوزش طلبیده بمئزل خود باز کشت جون آنجناب از در بار 
مرف خارج ثد وی باطرافیان خود گفت اینمرد با آن مثزات دمعانی که نسبت برمولخداص دادد خیری 
است که در او شری نمیباشد . 

۶ دوابت کرده‌اند روزی‌حضرت‌سجاد ع ددمسجد دسولخداص زغسته بودهمانوقت هم عد؟ گرد 


فسائل و مناقب أ تحضرت -۵۰۵- 
سمعم فوماً بش ونال بخلةه ۷ ففر ع ذلك وارتاع ۰ وض حنی آنی قەر رسول ارم ر قوفف 
عمده ورقم صو نه ناجي ره فقال قمناجاته‌له « المي بدت درتت ولم ید هاه حلالك فحپلوك 
وقد روك بالقدهر على غرماات به شوه وأا «ریء با الي من اگذین بالشییه طللواه 4 لیس 
مندوحة عن أن يناولوك » بل ووك بخلقك فمن نم" لم بعرفوك ,و اتتخدوا بعض آياتك دبا 
فبذلك ومفوك , فتعالیت با لپي ما به المشهون نعتوك) . 

فپذا طرف شنا ورد من الحدبث ف فصائل زین‌الما بدین ی 

وقد روی عنه فقهپاء العامة من الملوم مالا تحصی re‏ , وحاط غنه هن المواعظ والا دعية 
و فضائل القران والحلال والحرام واطدازي والا ام ماهو مشرور بین‌العلماء » ولوقصدنا إلى شرح 
ذلك لال به الخطاب ۰ و تقضی به الزمان » وقدروت الشیعة له بات وهعزات؛ و براهین واضحات 


وکدیگر نگسته وبالاخره سخنانشان باپنجا ھی شد که خد ابه :مال را تیه باق می کرده واودا مانثه 
آفربده های حضرت وی میدانسثنه حضرت سحاد از شنیدن این تشبیه نابجا و کفر آمیز بیمناك شده از 
جا بر خاست و کذاد مرقد مطهر رسول اکرم س آمده با صدای بلند مذاجات می کرد و بمةام گبریای 


هه 


معروض میداشت . 


پرودد گادا توانائی توآشکادا شد لیکن هیئت جلال وطمت تو ظهور انء‌ود مردم ددبار؟ تو په 
چاه تادالی فرو دفاند وترا بر خالاف [ اجه بر آفی ندشن وبه آفریده‌های خودت ما ندد کر دنه ومن از 
آنها که دادای چنین پندادی هستند بیزادم زیرا میدانم ما نندی برای تو فیست. دوزيهاي آشکاری که به 
رسد که ترا همانند مردم تو دانند و چون داده‌های تبرا چنانچه باید مورد توجه خویش فراد ندادند از 
شناخت تو درماندند و برخی از یار گارهای ترا خداي خود دانسنند وترا هم‌یایه با آن شمردند و بدان 
سئودند پس تو بیتری از آ نچه اینان پنداشته و ستوده‌اند , 

تا بدینجا احاد,ث متفرقی آورده شد که همه حاکی از اضْیلت وهوفعیت <مرت »اد ع بودند. 

ننهاء سی عاو م بیشمادی از آ تحضرت روایت کر ده‌اند. 

و پند ها واندرزها ودعاها و ففاال ثر آن وحرام وحلال و پیش آمدها واتداقات دوزهای عرب 
از نجناب ذل شده ودر ميان ع لماو دهرت بسزاگي دارد وما هر گاه بخواهیم ههه آ نچه که نزد ناهیرد - 
گان شهر.ت یافته در اینجا بیاوديم کتاب ما از حد اختصار خود تجاوز خواهد کردو وقت مطالعه باقی 
تخواهد گذادد وعلاوه براین نویمند گان شیمه ممجرات بسیاری از[ نجناب روایت کرده‌اند که باز بهمان 


e ۵۰ ۰۶‏ على ت 2 السجاد د چ 


ل a‏ هنا اکان و وحودها ۱ موب ماب را في هذا کناب ا 


( باب ۸)) 
ذکر ولد على بن الحسين عليهما السلام 
ولد علي" بن الحسین لام خمسة عشر ولدا : ج المكنى بابي جعغر الباقر ل امه ام" 
عبداله بنت الحسن بن علی بنا طالب بها وع,داله, والحسن ؛ والحسين » 1 ٠هم‏ ام ولد . وزید» 
وعمر لام واد . والحسين الا صفر" وعبدالرحمان » وسليمان ؛ لام ولد . وعلى وکان صفرولدعل* 
اين الحسین, وخديجة , ا مهما ام ولد . وجل الا صفر امه ام ولد. وفاطمة , وعبليتة » وام کلئوم 
ا مهن 1 ولد . 


جهت دراین کناب آورده نمپشوند وهمانچه دا که نامبی د گان در کثابهای خود اپرادکرده‌اند جنان اصت 
که ھا در این کتاب بپاود یم ۲ 


باب هشتم 


اصامی وعدد فرزندان <صٌرت سجاد ع. 


حصُرت علی‌بن الحسین ع پانزده فرزند داشت ۱ محمد که کذیهٌ حضر تش ابو جمقر ولقبش باقر 
و مادرش ام عبدالله دختر حضرت امام حسن ءجتبی م بود ۲ عبداله ۳ حن ۴ حسین مادرشان ام ولد 
بود ۵ زیں ۶ عمر مادرشان ام ولد بود ۷ حسین اصفر ۸ عبدالرحمن ٩‏ سلیمان مادرشان ام ولد بود 
۰ على واين شهزاده کوچ کر :ن فرزندان آ نجثاب بود ۱۱ خدیجه مادرشان ام و لدبود ۱۲ محمد اصذر 
مادرش ام ولد بود ۱۳ فاطمه ۱۴ علیه ۱۵ ام کلنوم ماددشان ام ولد بود. 


فرزندان ابام سداد ۵۷ 


( باب ٩‏ ) 
ذکر الامام بعد علی بن‌ال<سین علیهماالسلام » و اد بخ مولده » ودلابل‌امامته 
ومبلغ سنه, ومدة خلافته » و وقت وفاته دسببها . وموضع قبره . وعدد 
آولاده و مختصر من آخداده 

وکان الباقر عد بن علي بن الحسین #6 من بين |خونه خليفة آبیه علي" بن الحسین له 
و وصيه والقائم بالامامة من بعدهء وبرزعلی جماعتهم بالفضل فيالعام والزهد والسژدد ۰ وکان‌آنبههم 
ذكراً وأجأهم ني العامنة والخاصتة , وآأءمیم قدراً , ولم بظهر عن أحد من ولدالحسن والحسین لا 
من عام الدین والا ثاروالسنة وعلم الفر آن والسپرة وفنون الا داب ماظپر عن أُبي‌جمفر 186 و روی 
عنه معلمالدین بقایا الصحابة ووجوء النابعين ورساء فقماء السلمین» وصاد بالفضل به عمًلا هله 
تضرب به الا عثال » وتسیر بوصفه الا ثار والا شمار » وفيه بقول الفرظی : 

با باقر العام لا حل القی ور ی لسن الا یل 


دا و ات > ل ا 


باب لهم 

بیان احوال امام ,س از علی‌بن الحی و تادیخ ولادت و دلائل امامت و مدت عمر و خلافت 
وهنگاه وفات وسبب شهادت و محل قبر وءدد فرذندان واند کی از اصائل واخبار او . 

حطر ت امام باقر که نام شر پفش چنانچه ذکر شد محمد است از میان همه براددان بمنصب 
حلافت اامي پبس از پدد والا کهرش رید ووصی او شد واه‌ور امامت را ین از شهادت وی اداده می کرد 
واز همه شان ففیات وعام وزهد وزد گوادیش بیذتر وبرتر بود دهمه کس اورا بعظمت می‌ستود و عوام د 
خواص اورا احترام می‌کردند وقدد ومتز لنش از دیگران بیثتر بود و از هيچيك از فرذندان حسن و 
حسین با ندازء او در خصوص عام دین ولشر آثار وسات نبوی وحفااق قر آلی و سپرت الهی وفنون اخلاق 
و [داب ' بادگادهای‌گرانبها و آتار خالده باقی نمانده . 

واز یادآن بیغمبر همانها که مانده ودرك »دصر آ نجناب را نبوده آءود دیثی و آان اسلامی را 
ازوی روایت می کردند وهمچنین بز ر گان تابن وزمامداران فنواه مسلمین ازحضرت او بهره‌های بسیادی 
می بر داد . 

وبالاخره پایه فضل وبزر گواریآ نحضرت بجائی رسیده بود که ددمیان اهل عام و کمال ضرب 
المثل بود وسراینه گان. اشداد بمیادی در ستایش اوم‌یسروده وآثاد خوددا بنام اومز ین میداشته ازجمله 
فرظی در ستایش آ نجناب میگوید . 

ای ورز کنر کته شکافنده علم وداءه میاهات برهیز گادا نی وای بهتر ین کسیکه در ثله کوههای 
عالم علم و آو حید خدای خوددا میخوانی و پاسخ میشنوی . 


4 تار بخ الامام عم المافر‎ -A*A- 


وقال مالك بن أعين الجهني بمدحه لجا : 


ذا طلب النای علم القر ان ک نت ور عله عا ۵ 


و ولد لها بالدنة سنة سبع وخمسين من‌الهجرة وقبض بپا سنة ادبع عشرة ومائة؛ و سنه 
يومد دبع وخمسون سنة » وهو عاشمي" هن هاشمیین » علوي“ من علویین » و فبره بالبفیع هن 
مدینة الرسول ف . 

دوی میمون القد اح عن جمفر بن عد عن أبيه ول فال : دخلت على جابر بن عبدالنه 
الا نصاري رضى ال عنه » فسمت عليه فرد" علي السلام » نم" قال لي: من أنت ؟ وذلك بعدماكف 


۳ 
ء ۰ 


بصره ففات : ل بن على" ان الحسن؛ فوا 2 ت ادن هني قدنوت هنه فقسلل عدي» م آهوی 
إلى رجلو. يقلا نت ۵ 4 نم" قل لي : إن“ دسول ایب دس بقر ئك السلام ۱ فقلت ؛ علی 
رسول‌النه السام و رحمة أيه و بر کانه , وکف ذلك با حابر ‏ فقال ؛ کنت معه زات بوم فقال لي : 


و مالك جونی در سمایش او میسراید . 

هر گاه مردم بخواهندکا»لا از مایق قر آنی وافف شونه بایه حلقه درخ انة برد گی را بدست 
مگم ند که ریش با آنکه اهل قر آن ومردمی با کمالند دیزه خواد خوان کمالات اوینه وهر گاء در صدد 
اسنفاده از جن و بر آمدی و گشی حر دختر یکەچ خد | کجاست ۰ امول وفرو ع کمالات رآنی 
۳ مرد او مانند ستاره‌ی تابنا کی است که چراغ تاریکی شبهای تار ممافرانند و مانن کوههای ءلیمی 
است که مملو از علم و کمال است . 

امام باقر ع سال پنجاه وهلام هحرت در مدینه مود شد وال ۱۱۴ مدوچهارده در پنچاه و 
هفت سالگی ددههء‌انها رحلت فرمود . 

امام بافر ع نخسنین ماشعی است که از بدر ومادر ماشمی بو جود آمده وعنص‌ری علوی است که از 
دو علوی بدنیا آمده (نس از دو سو دادد این نيك بی) ومرقد همایون او دد بقیم یکی از محال متبرك 
مدینه منوده آست . 

حطرت صادق ع از پدر بزد گوارش روایت کرده فرمود بر جابر انصادی هنگامیکه نابینا شده 
بود وارد دم وبر أو سلام کردم پاسخ داده پرسید شما کیه‌نید ؟ خود دا معرفی کردم عرشکرد فرزند 
من نزديك من بيا جون نزديك او دفتم دست مرا پوسید و خواست پای مرا ببوصد از نفار احترام پر 
مردي او خوددادي کر دم. 

جابر عضه داعت رسواخدا ص بژوسط دن بتو علام رسانید گفتم الام ورحمت وبر کت خدایی 
رسول او بادآنگاه پرسید) چه پیش آمدی کرد که دسولخدا ص برمن سلام رسانید وعلاش چه بود ؟ گفت 


نسوس بر امامت آن رو -۵۰4۰- 


E‏ او e‏ ی بن لت یوت از (ه النود 
والحكمة » فاقرثه مى السلام . 


و کان في وصة 4 امیرالمژمنن ا الى واده نز کر چد بن علي" ن الجسین والوصایة به . 

وسماه رسول‌اله کی وعر فه بباقر الملوم على ماروا أسحاب الا ثار . 

وبما دوی عن جابر بن عبدالله فی حدیث مجر د أنه قال : قال لى رسولالل و : بوشك 
أن ثبغى حى تلقى ولداً لى می‌الحسین ا بقال له عل » ببقر علم الدین بقراء فا ذا لقينه فافرگه 
مني السلام » وروت الثيعة في < خبر الوح الذي هبط به جبرئیل ل على رسول اله ا من اأحنة 
فاعطاء فاطمة لإ وفید آدماء الا ئة اللا من بعده , و کان فيه عد بن علي" الا مام مد أيه . 

و روت أبضاً أن اله عز وجا أترل إلى نبسته صلوات الله و سلامه عليه و آله كتاباً مختوماً 


باثني عشر خانما 0 وامرمان «دقعه الى امیرالمومنن ا و یامه ان ا اول خانم فيه و عمل 


روژی حضود اقدس عمایونی اوشرفیاب بودم فرمود ای جابر میدیم تو باقی میمانی تا یکی اد فرزندان 
مرا بنام محمدبن علی که خدای متعال خورشید علم وحکمت دا در آسمان پهناور قلب اودرخشان فرموده 
ملاقات خواهی کرد سلام مرا باو ابلاغ کن 

ونبز دد وعیتی که امیرالمومنن على ع بفرزندان خود نه‌وده ازحضرت او نام برده واو دا دمی 
خود شمرده . 

و جنانچه راویها نةل کرده‌اند دسولخدا ص از وی نام برده واو دا باب باقرالعاوم معرفی 
فردوده . 

جابر گوید رسولخدا ص روزی بمن فرمود تو بائی می‌مانی و یکی از فرزندان مرا از بشت 
حسین ع بنام محمد ملاقات. خواهی‌کرد او بزر کی است که سرذمین پهناود علم دا ی‌شکافد چون اورا 
دریافتی لام مرا باو ابلاغ کن . 

شیمه روایت کردهانه جپر ئیل در عبوط خود لوحی اذ بهشت برای پپذء‌براکرم ص آودد وآن 
لوح را بیامیر خاتم به یگانه میوه بسئان نبوتش سیده عالمیان وواسطه آفر ینش کون ومکان امالالمه وغوث 
الامه زهرء الزهراه ودرهالبیداه دفاطمه» علیها وعلی ابیها وبعلها و دریاتها آلاف التحرة و الثناه عنایت 
فرمود درآن لوح اسامی ائه طاهرین که بس اذرحلت او بمنصب هدایت و مسند خلافت آلهي هی نشینند 
د کر شده از جبله نام مةدس حفرت محمدبن 01 پس ازر حلت پدر تاجدارش معام حلافت وولایت آورا 
حائز می‌شود آورد» شده. 

وروایت شده خداءه‌تعال کتایکه معتمل پردوازده :هر بود برای پیغمبر اکرم بازل فرمود و 
دسئودداد تا آنرا به امیرالمء‌ژمنن علی ع عنایت فرماید وباو بکوید پس ازدحلت من مهر یکه مر بوط په 





-۵۱۰- تاربخ الامام ع البافر 13 


بمافیه 6 ئم بدفءه عند حصور وفانه إل أيه الحسن ل وبا ان فش الخانم الثاني و عمل 
بماتحته» ثم" بدفعه عند حضور وفاته إلى آخبه الحسین ل وبامرء أن یفض" الخانم الثالث و بعمل 
بما نحته م بدفعه الحسين #۶ عند وفاته إلى ابنه علي بن‌الحسین وا بەملێلڭ› و ىدفعه علي" ن 
الحسین |لی‌ابنه ی بن علي" الا کبرویأمیه بمثل ذلك» نم" بدفعه عد إلى ولده حتی نشی الیآخر 
الا ئمْة كل ورووا ایض نصوصاً كثيرة عليه بالامامة بعد أ بيه عن‌النبي اث وعن‌آمیرالومنین » د 
ان اسن ي ات ا 

وقد روی النای من فضاثله و مناقبه ما يكثر به الخطب إن اثبتناه» وفيما نذكره منه كقاية 
فیما لقصده ني معناه إنشاء أله تعالى . 

١‏ س آخبرنی الشر یف آبو جل الحسن بن غل , قال : حد ني جدي » قال : حد نا ڳل ان 
القاسم الشيباني فال : حد"ثنا عبدالرحمان بن صالح الا زدي , عن أبي مالك الجهني » عن عبدالنه 
ابن عطاء المكى قال : ما رات العلماء عند أحد فط اصفر منهم عند ا حمفر ل دن علي بن 

وکان جابر بن بز بدالجعفی إذا دوی عن دين علي الا شتا وال : حداني دصی الا وسیاء 








تست از آن کناب بردار و پدانچه دستورداده شده عمل کن ودر هنگام وفات بفرزندت حسن ع مرحمت کن 
وباو نهر دسنور :ده ی خاتم خودرا گر فنه وطبق دستودالهی رفتار نماید وددوفت ووات ب4 بر ادرگ حسن ع 
تسلہم نماید او نیز بهمین دستور دفتارکرده ودرهنگام رحلت بفرز ندش علی.ن الحسین داده اونيز بنا به 
دسئور قبلی عل کرده ودر ووت در گذشت برد ندش محمد تسلیم نبوده او نیز !همین دوه عمل کند -] 
پر سد بهآخرین پیشوای از خاندان تو . 

و علاوه بر آ نچه گفته شد تصوص بسیاری درخصوص امامت آ نحضرت از بیفمس وم رال م3 
حسنین و عغلی‌بن الحسین ع درایت کرده‌اند . 

ومردم عامه نیز درباده فضائل ومناقی آنجناب بیانات بسپاری ايراد کرده‌انه که هررگاه ما 
بخو اهیم همه نها را یاد کنيم مناصب با وضع اختصار کناب حاضر نبوده دههانةدریکه تقل کر دیم کافی به 
مقصود ما مي‌باشد . 

۱ - عبداله مکی کفنه همواره علما ودانشمندا نرا در برابرابوجعدر ءحمد: حقر و کوچك »یدیدم 
جنانچه حق نفس کشیدن بخود نمیدادند با آنکه آنها دا در برابر دیگران اینگوفه بیچاده و ناتوان 
مشاهده نمی کردم . 

ومیدیدم حکمین عتببه با آن جلالت مقأمی که ددنزد خود داشت ددیرابر آنحضرت مانند كودك 
خر دسالی دد مما بل ٠مم‏ بود . 

ماوت جابر جعفی آن بود هر گاه سخنی از آ نحضرت نعل می کرد می گەت حدثنی ومیالاوصیاه 


فسائل و مناقب آن سرود ۵۱۱۰ 


+ هه هه هه ممه مه ده هه و ود و و و وود 0 و و و دص ون و ور مود 


و دارث علوم الا نبیاء ج بن علي" بن الحسین 686 . 

٣‏ - وروی مخوال بن !براهیم عن فیس بن ألر بيع ؛ قال : سألت آب إسحاق السبيعيٴ عن 
المسح على الخفیّن ؟ فقال : آدرکت الناس يمسحون حتّی لفيت رجلا من بني هاشم لم أرمثله قط" 
ته بن علي بن الحسین 4ال فسألته عن املسم فذپاني عنه » وقال : لم يكن علي أميرالمؤمنين ا 
يمسح؛ و كان يفول : سبق الکتاب المسح على الخفین؛ قال أبوإسحاق : فمامسحت منذ نهاني عنه 
فال فیس بن الرییم : وما مسحت أنا منذ سمعت أبا سحاق . 

٣‏ آخبر ني الشر بف ابو الحسن بن ع قال : حد ثني جدي عن بعقوب بن پزبد » قال: 
حد"ثنا غل بن أبي عمير ؛ عن عبدالر حمان بن الحجاج » عن أبي عبدانه 188 فال : إن ى بن 
المنکدد کان يفول : ماکنت آری أن مثل علي بن الحسين عليهما السلام يدع خلفاً لفضل علي بن 
الحسن ها حسی رەت ابته ل بن علي" فأردت ان‌اعظه فوعظنی » فقال له اصحا به : بأي شيء 
وعظك ؟ فال : خرجت إلىبعض لواحي المدينة في ساعة حار ة ۰ فلقيت ع بن علي" وكان رجلا 


بديناً وهو متكيء علی غلامین له آسودین آو مولیین له » فقلت في نفسي : شیخ من شیوخ قريش 


ووارت علوم الانبیاه »حمدین علی. 

۲- فیس إن دبیم گفته در خصوص مسح کر دن بکفش وحکم آن ازابواسحق سبیمی؛ سئوال کردم 
پاسخ‌داد عده‌ایرا میدیدم همواده بر کفش خودمسح می‌کردندتاهنگامیکه مردی اذبنی‌هاشم که ما نند اورا 
درفلم و فطل وخصال حمیده ندیده بودم بنام محمدین على ددیأفئم ودر این باده از وی پرسش کردم مرا 
از اینکاد نهی کرد واضافه فسرمود امیرالمومنن على ع بر کفش خود مسح نمی کرد و می‌ژرمود هلوز که 
مسح بر کفش شیوع پبدا نکرده بودکتاب خدا مسح بر آنرا تجویز نامود و مسلماً < کم خدا و کناب او 
مقدم برعقیده مردم است | بواسحق گفته اذ] نوقت که باقر آل دسول مرا از مسح بر آن نهی فرعود تابحال 
مرتکب نشده‌ام . 

وقیس‌بن د بیع هم گفته از آغازیکه چنین مخنی دا از نامبرده استماع کردم منهم بر کنش خود 
ممح ننمود . 

۳-حضرت‌صادق ع فرموده محمدین منکددمیگفت خیال نمی کردم پس ازدحلت علی‌بنالسینع 
کسی ازخاندان او باشد که بئواند حااز مسند فضل و کمال اوبوده باه وچون فرزند او محه‌دبن علیع 
را دريافتم خوا-ثم اورا پند دهم او مرا موعظه کرد پادان وی برسرد‌ند جه پندی بتو داد؛ پامخ داد یکی 
ازروزهای گرم ده پکی ازنواحی مدیده بامحمدین علی ع که مرد فر بهی بود و بدونفر غلام سیاه يا دو تن 
ازموالی خود تکیه داده و بکاد پرداخته بود بر خودد کردم من اذطرز دفتاد اوددچنین هوای گرم بشگفت 
آمده باخود گفتم‌چذانچه هوبداست اینمرد یکی‌ازذبزد گان عر بست: وبااینحالی که دارد درچنین روز گرمي 


- ۵ تاريخ الامام ‏ الباقر ل 
ق کات مهن ابا ق‌طابالد*نا و لاعظنه . 

فدلوت منه » فسلمت عليه فسام على بنپر وقد تصمب عرفاء فقلت : أصلحك اله » شيخ من 
أشياخ قریش ني هذءاساعة على هذه الحال في طلب‌الد"نیا ؟ لوجاءك الموت وأنت على هذه الحال ؟ 
قال : فخكىالغلامين من بده ثم" تساند وفال : لوجاءلي واه الموت و أنا في هذه الحال جاءني وأا 
في طاعة من طاعات ال , أکف بها نفسي عنك و عن الناس ؛ و تما کنت أخاف الموت لوجاءلي 
و آنا على معصية من معاصى الل » فقلت : برحمك أله أردت أن أعظك فوعظتني . 

۴ - آخبرني الشر یف أ بول الحسن بن عل قال : حد"ثني جدي , فال : حد"ننی شیخ من 
أحل الري قدعات سنه » قال: حد انی ,یی بن عبدالحمید الحماني عن هعاو بة بن ارالدهني 
من تد بن علي" بن الحسین كال في فوله جل" اسمه : د فاسئلوا آمل الذکر ٍن کنتم اتعلمون » 

قال : نحن اهل الذکره قال الشیخ لرازی : وسألت عل بن مقاتل عن هذا ؟ فتكگم فيه برأبه وفال: 


برای گرد کردن مال دنیا آمده 3 اورا پند دهم گاید از اینکاد دست بر دادد . 

بیش دفنه سلام کر دم حضرث باقر با کال خسن که عرق جون دانه‌های مروارید از گو نه - 
های مباد کش هیر بخت پامخ مرا داد وابتحال را هم که ديدم بیشتر بخود آمیدو ارشده گفنم خدا کار ترا 
املاح کند تو بزدگی اذبزر گان فریش ه-تی وشایسنه نیت مانند توبزد کی در جنین موقم بکردکردن 
مال دیا بپردازد اگ ر ددهمین حال مرك تو دررسد چگونه برتو خواهد گذشت 

بمجردیکه این سخن را ازمن شنید خودرا از غلامان بر کناد کرده ۳ ایسناده فر مود 
سو گند بخدا اگر درهمین حال مرك من ف-را دد هیچ بیمی ندادم ذیرا ەین دارم هشنول بط-اعتی از 
طاعات خدایم برای اینکه خسوددا بمنت تو وحایر مردم نیاذمند :دازم ونان از عمل خویش مي‌خورم و 
منت اژدو نان نمی کشم (۱) آريآن هنگام باید از مرك برام که مذذول ارتکاب مصیت خدا باشم من 
از شنیدن ابن پاسخ دندان شکن ممروض داشثم خدا ترا دحمت‌کناد ننار من آن بود ترا نصیحت‌کنم و 
شا مرا هند دادید . 

۴ شر یف ابومجمد می گفت جد من آذ پر هرد مسنی آزمر دم ری‌حکایت کرد دی بن عردا لحمید 
حمانی از معوپه دهنی دوایت می کرد حضرت باقر ع ذیلآیه شر یه فا-ئلوا اهل الذ کان کنثم لاتعله‌ون 
هرچه دا ندانستید از اهل دکر بپرسید فرمود اهل ذکرما خانواده‌ایم . 


شیخ رازی گوید «عفی هم آبه را از محمدن مفاتل بر دیدم اده‌طابق با رای خود پاسخ داده 
و گفت اهل ذکر افراد ب خصو صی موده بلک مصداق انآ یه همه دانشه‌ندانند ۳۹ 


۱ جهادجیز که اصل‌فر اغتست وه‌نال زیر زد آن بچهار دگر در آخر حال 
گنه بشر م ملامت عمل بات عرزل (a,‏ ره تلخی مراك و طمع ۵ ذل وال 


ارشاد مفید - ۳۳ 


فصائل و مناقفب آن سرور ۰۵۷۳۰ 

أل الذكرالعلماء كافة , فذكرت ذلك لا بي‌زرعة فبقى متمجنباً من فوله , و آوردت عليه ماحدثني 
به بحي بن عبدالحمید , قال : صدق عد بن علي للهلا پم أل الذکر » ولعمري إن“ آباجعفر 
علٍهال لام لمن آکیر العلماه . 

وقد روی آیوجمفر فلز اخبار المتدا ٤‏ واخبار ال ماء ۰ وکتب عبه المتازي وأئروا عنه 
السنُن , وأعتم دوا عله ف هناسك الحج" اني رواها عن دسول‌انه ون 6 وکتوا ع 4 تفیرالفر آن 
و روت عمه الخاصة والعامة الا خبار > 3 ناطر من‌کان ارد علبه هن اهل الااراء , وحفط عنه الاس 
کثرا من علم الکلام چ 

۵- آخبر نی‌الشر بف ابو الحسن ر تل » قال: حد لني جد ي قال: حد نی الز بير بنا بی بکر 
فال: حد" ئني عبدالر حمان بن عبداله الز هري قال: حح هثام‌ین عبدا للك فدخل السجدالحرام 
متکثا علی بد سالم مولاه » و عد بن علی بن الحسین 6ال جالس فى السجد » فقال له سالم : با 
آمیرالومنین هذا عد بن علي" بن الحسین ! فال هشام : المفنون به أحل المراق ؟ قال : نعم » قال : 

اذهب إليه , فقل له : بقول لك أميرالمعنين ماالذي با كل الناس و يشر بون إلى أن بفصل بینیم 

من هن مہ ئی را هنگامیکه از ناعبرده برای ابوزرعه نقل کردم از تسیر برا بیکه پسرمماتل 
کرده بود پشگفت آمد پس ازآنکه دوایت حمانی را برای او تمل کردم تعدیق کرده گفت عحمدین علسی 
راست گفته آ نان اهل ذکر ند بجان خودم سوگند ابوجعفر از بز ر کترین دا نشمندالست . 

حفر ت بأفر 2 اخباد بیغیئیان وانییا دابسیاددوایت فرموده ومعاصرانش‌دد باده تبر دهاو جنگهااز 
وی سخنانی نوشته و همچنین سنته‌ای بسیادی از وی بیاد گار بافی گذارده| ند ودر خصوص مناسك > 
آنجه را از رسول اکرم ص روابت فرهوده مودد اعتماد هراد داده‌اند واز تقریرات او در تفسیر ثر آن 
نوشتهائی گسرد آودده‌اند (۱) وسنی وشیمه اخباد بیاری اذ آ نحضرت دوایت کردهند وخود آنجناب با 
اهل آداء که حور اقدسش شرفیاب میشدند مناظر» می کرد و حفااق الهی دا جون خودشید تابان 
برای‌آنان آشکارا میسماخت ومر دم ۰ مسائل بهیار 6- در خصوص علم کلام ان حشرت او روایت کردها له ۰ 

۵- عبداار<هن زهری گفته سالیهشام بن عبدا (ماك به حج بیت ال مشرف شد وهه‌چنانکه مثکی 
بر غالامش سالم بود وادد ۰ جد شد هماندال هم امام باقر ع شرف ودډ مسجد نشسته بود. 

سالم ۰ امام ع را ۵ هدام همرفی گر د؛ هشام گفت این همان کی است که عرافپها واه علم ر 
دانش او رد 1 گفت‌آری ۰ 

هشام گفت درد او رونه دگو امیر میگو رد فردای قیاعت که هرد در صحله رش قرار ګر فته! ند 
هنور که ازحسابغان فارغ نشدها ند و سز ای اعمال خود نرعیده جه می‌خور ند ۋجه می آشامند ؟ 

)۱ اښ ندیم در الفهر ست ديل کتب مصاده بر ای ۶ر آن ۱ کثابی از حفرت باقر ع نقل کر ده 
و فیتو سد آن کتاب را ابو | اجادود از آ نحسّرت دوایت نموده ۰ 


مه وم وه 


-۵۱۴- تاربخ الامام ى الباقر ل 


بوم القسامة ؟ فقال له آبوجفر لا : بحشرالناس على مثل فرص النفي فيا آنهار منفجرة يأ کلون 
و شربون حنلی بفرغ من الحساب , قال : فرآی هشام أنه قد ظفربه , فقال : اله آکبر ! اذهب 
إليه , فقل له : بقول لك : ما أشغلم عن الا کل والشرب بومشذ ؟ فقال له أبوجعفر یلا : هم في 
النار أشغل , ولم یشفلوا عن أن قالوا : « آفضوا علينا من الماء أو ممتارزفکم اه » فسکت هشام 
لاپرجم کلام . 


۶ .و جامت الا خبار آن نافع بن الا زرق جاه إلى عد بن علي" يلام فجلس بين يديه 

يسأله عن مسائل في الحلال والحرام ؛ فقال له آبو جعفر ا في عرض کلامه قل لهذه المارقة : 

بمااسَحللتم فراق امرالمژمنن فلز ؟ وقدسفکتم دما کم بن‌بدبه في طاعته والقر بة إلى ال بذصر ته ؟ 
فسيغولونلك : إنّه حکم في دين اله ۲ فقل لپ : قدحگم ال تھا لی في شر عة نه و رجلن 

حصرت باسخ داد هر دم فردای قیامت در زمینی که مانند گر ده نان پا کیزه‌ایست محڈور میشو ند 

و در روی آن نهرهاگی جادی است تا از حساب خود فارغ نمده‌اند بٌدد مایحئاج از آن مي خورند و 

هشام که خیال کرد تیرش «هدف رسیده ویر امام 4 جره شده بشگفت آمده گفت الها کیر عجب 


پاسخی است بیش اودفنه بگو امیر‌میگود آنروز یا آنهمه گر فتاری که از همه طرف آنها را احاطه کر ده 
جگونه بیاد خوردن و آشامیدن می‌افتند 1. 


حذرت پاسخ داد بوی بگو جهنمیها با آنکه دره‌یان شله‌های آتش میسوزند از خوددن و 
آشأمیدن فراموش نمیکننه ودر حواست آب ورزقیکه حدا ادزانی فر موده می نماءزد واین آیه را ازسوره 
اعراف دلیل آورده که خدا از گفنه جهنمیها نقل می کند مردم جهنم از بهشتیها دد خواست می‌نمایند افیوا 
علیتا من‌الماه او ممارزفکم‌ا شربتآبی با چيزی دیگراز آنچه خدا بشما ادذانی داشته بما کرم کنید . 

اینجا هشام فهمید که منلوب شده وایراد دیگری ندادد. 

۶ گویند نافع‌بن ازدق-ضوراقدی بافرالملوم ع شرفیاب شده مسائل چندی ازحلال وحرام 
پرسید حضرت دد طی پاسخهای خود فرمود از خوادج خونریز سئوال کن برای چ-ه بکشتن علی ع 
حاضر شدید و مردم را از نعمت وجود او دروم ساختید با آنکه شما همان مردهی بودید که خونهاي 
خود را دربرابر او میربختیه و خودرا «طییم میدا نستید ومعمد بودید عبر گاه از او باری نمودید بهتر 
میتوانیه تقرب بخدا پیدا کنید . 

آنها نا گزیر از این داه پیش می‌آیند ومی‌گویند علت بر گشت ما از على ع این بود که اودر 
دون خدا حکم قرار داده بود باسیخ بده صلی ع عمل بی‌سابةَة مر تکب نشده خدایمتمال درذر یمت اصلاعی 
دسئورداده برای دفع اختلاف » دونفر شخص را مصلح وحکم قر ازدهید جنانچه در سورو فداه میقر ماد 


منافب و فضائل آن حضرت -۵۵- 


من خلقه, فقال : « فایمئوا حكماً من أهله وحكماً من‌اهلها إن بریدا اصلاحاً بوق ال بینهما» 
وحکم رسول اله #7 سعد بن معان في بني فریظه فحکم فیهم بما أمضاه اه » أو ماعلمتم أن 
أميرالمؤمنين جا انما آم الحكمين أن بحكمان بالةرآن ولا بتعد باء “ و اشترط رو“ ماخالف 
القر آن من احکامالر"جال» وقال حين قالوا!ه: حكمت على نفسك من حكم عليك ؟ فقال ؛ ماحگمت 
مخلوقاًء وٍنما حگمتكتاب ايه . فاین نجد المارقة تضلیل من أمي بالحكم بالقرآن» واشترط رو" 
ماخالفه لولا ارتکابپ فی ماتد عیهم البهتان ؟ فقال نافع بن‌الا زرق: هذاواله کلام مامی" بسمميقط ه 
ولا خطر مني ببال وهو الحق إنشاء الله تعالی . 

۷ - و روی العلماء : آن" عمرو پن عبید وفد على عل بن على" بن الحسین 6 لیمتحنه 
بالسوال » فقال له : جعلت فداك ما معنی فوله تعالی : « أولم بر الذین کفروا آن" السموات 
والا رش كانتا رتقاً ففتفناهما» ماهذا الرتق والفتق؟ فقال له آبوجمفر 18 : کالت السماء رتقاً لاتتزل 


حر گاه از اختلاف فیه‌ابین زن وشوهر بیم داشنید وخواسنید آنها دا با یکدیگر سازش دهید »سلحی از 
طرف شوهر و مصلح دیگری از طرف زن انتخاب کنید تا خدا حم با ما همراهی نموده سازش میانعان 








برقراد سازد. و نیز دسولنددا ص سهدین معاذ دا درمیان بنی قر یظه ؛ حکم فراد داده وبأو فر‌موده بود 
طبق دستود الهی درمیانشان حکومت نماید . 

آیا فراه‌وش کرده‌ایه آنروزیکه امیرالمومننع حکمن دا بذیرفت وداًیشانرا امضا کرد پانها -- 
دستود داد دره‌ودتی حکومت شما پذیرفئه امت که از قانون فر آن تجاوز ننمایید و بدانچه فر آن بیان 
کرده رای دهید و ضمناً شرط کرده بود هر گاء معلوم شود یکی از آ نها برخلاف ور آن دأی داده باشد 
حکومنش اذدرجه اعتبار ساقط است . 

وهم در پاسخ آنها که گفتند کسی را به حکمیت واداشتی که عليه تو حکومت کرد وبه له دیگری 
رای داد , فرمود من مخلوقی دا به حکومت برفراد ناتم بلکه کتاب خدا دا بحکوهت واداشتم ۱ 

اکنون بايد معلوم شود خوادج چگونه گمراهی علی م دا تابت می‌کنند ومی گویند دداینخصوس 
داه گمر اهی دا پیموده با اینکه علی م تمام جوانب کار را کاملا مواظب بود چنانچه امر کرد باید طبق 
دسنود ور آن رای دهند وحکومت مخالف قر آن ازدرجة اعتبار ساقط است آدی‌آنان داهی برای اثبات 
اینمعنی ندادند و با آنکه بدعت دردین خدا دی گذاد ند بچنان شخسی هم پهئان میز نند . 

نافع در پایان گفتاد امام باقر ع گفت سو گند بخدا تا بحال چنین سخنی از کسی نشنیدء و په 
قلبم هم خماور ننموده وحق همین است . 

۷ علما دوایت کرده‌اند عمروین عبید. حضودامدي حطرت ابو جه‌فر شر فیاب‌شده‌برای آذمایش 
آ نجثاب مئوالی طرح کرد و پرسید معنی دتق وفتق دد این آیهکه میفرماید اولم بر الذین کفروا ان 
السموات والارض کانتا رتفا ففقنا هما (آبا ندیده‌اند کافران که آسمانها وذمین بمته بودند ما آنها دا 








-۵۱۶- تایخ e‏ ل ی ت۳۹ 


E‏ لانغرج ابا اطع مرو ولم بجد ا و اد إل 
فقال له : أخبرني جلت فداك عن قوله عز وجل : «ومن بحلل علیه غضبي فقد هوی» ماغذب ال 
عز وجل ؟ فقال أ بوجعفر ا : غضب الله عقابه با عمرو » ومن ظن" أن أله بغیره شيء فقدکفر . 

وکان مع ماوسفناه من الاضل في العلم والسدد والر باسة والا مامةء ظاهر الجود ني الخاصة 
العامة » مشود الکرم ني ألكافة » معروفاً بالنفضل والا حسان » مع کثرة عیاله وتوسط حاله . 

۸- حدائنی الشریف بو الحسن بن ی قال : حد"نني جدي قال : حد"ثنا أبونصر قال ؛ 
حدآئني تج بن الحسین » قال : حد ننا سود بن عاص قال : حد ننا حیّان بن على" » عن‌الحسن بن 
کثیر قال : شکوت إلى ابي جعفر ل بن على لام الحاجة » وجفاء الا خوان ء فقال ؛ بشی الا خ 
2 بر عاك غا › و قطمك فقيراً ٤‏ م ا غامد فا خرج تا فيه سیعمائة درهم وقال : استنفق 
هذه فاذ| نفدت فاعلمني . 


4 -- وود روی څل بن الحسن قال دنا عبد الله ئن الز بر قال : حد ونا عن عمرو بن 





گشادیم) چیست ٩‏ حضرت ابوجعفر فرمود مراد اینست که آسمان بسنه بود پمنی بادان از آن نمیبادید 
و ذمین پسنه بود یینی گیاء از آن نمیرو گید . 


عمرو که آزهمه طرف درهای اعثراض دا بروی خود بسته دید سخنی نگفت واز حشورحضرت 
خارح شد دو باره شرفیاب شده عر‌کرد خدا مرا فدای تو گردانه منود از نشب خدا دداین آیه که 
میفرماید و من بحلل علیه غسبی فقد موی ( و کیکه به شکذجه هن مبثلا شود هلا میگردد ) چیست ؟ 
فرمود مراد از خضب » عقاب پروددگاد است نهآ که حالتی مانند مردم برای خدا پپش ه-ی‌آبد که در 
نتیجه اورا از وضع عادی خادج مپساژد ذیرا اگر کسی چنین عقیدهایرا در پاده خدا داشته باشد مسلماً 
کافر است . 


بای با آن متام فضیلت ودانش و بزد گوادی وریاست وامامتی که داشت بخودی وبیگانه بخاص 


3 عام ,۰ اکرام مہ میفرهود £ همه دا از سفره اسان خودش دهر هرد میساخت وبا آنکه <صرت اونان خود 
سپادی داشت ا واحسان بدی؟ ران شهرت داشت . 


۸-حسن بن کثبر گفته حوودا ہو جیفرشر فیاب‌شدهاژ گر فتاری و آزار برادران شکایت کردم فرمود 
« بد پرادری است‌آن برادری که در هنگام دارائی عمواده یار وائیی باشد ودر وقت تنگدستی ازبرادد 
خود دوری نماید » آنگاه بفلام خود دستود داد کیہة که در آن هفتصد ددهم داشت حاضر‌ساخت آن کیسه 
را پمی ضایت کرده فرمود اینمقدادرا دددفع حاجت خود بکاد بند وباز هر گاه نپازمند شدی مرا با - 
خر کن . 


۹- عمروبن دیناروعبداله بن ممیرمیگفنند هر گاه بملاقات حضرت |بوجمفر توفیق مییافتیم پول 


2 وو ۷ ۵- 


ور اا N‏ نیما قلا : مالفا اجه بن على لل إلا وحمل الا 
النفقة والصلة والکسوة » وبقول : هذه معداة لکم قبل أن تلقوني . 

۰ وروی أبوئعيم النخمي » عن معاوية بن هشام » عن سلیمان بن قرم قال :کانا بوجعفر 
عد بن علي للم پجیزنا بالخه‌سماة درهم إلى السة مائة إلى الا لف درهم , وکان لایمل من 
صلة الا خوان وقاصدبه وءوملیه وراجیه , 

۱ - وروی عنه عن بائه عليه وعلیهمالسلام رسولانه جر كان بقول : آشد؛ الامال 
ثلائة : مواساة الا خوان في المال » وإنصاف الناس من نفسك » وذکرانه علي‌کل" حال . 

۲- وروی أسحاق بن متصور السلولي" قال : سمعت الحسن‌بن صالح قول : سمعتا باجعفر 
ن بن ملي ايلا بفرل : ماشیب شيء بشیه حن من حلم بعلم . 

۳ - وروی عنه از أنه سثل عن الحدیت برسله ولایسنده , فقال : [ذا حدئت الحدیث 
فلم اسنده فسندي فیه ابي عن جداي عن‌أیه » عن جداه رسول اله لت عن جبرئیل » هن ال 
عز وجل . 

۴ وكان له بقول: بلينة النای علا عظيمة : إن دعوناهم سنجیوا ی 


سے ںہ .۰ س ۳۳ 





وجاگزه ولبای ما ارژانی ءیداشت ومیفرهود اینها پیش از آنکه ات 1 اقل 6 کول برای شا آماده 
گردیده . 

۰ - صلیمان فرم گو بدهه‌و اده < ضرت |؛وجمغر مارا «شمول عطیات حضرت خود فرادمیدادواز 
سد درهم تا ششصد ددهم وتا هزار ددهم عذایت میفره‌ود و هیچوقت از ساعدت به برادران و آنها که 
آهنك او میکرده وبه امیدی حشود انورش شرفیاب میشدند ناداحت نمیشد . 

۱-]:حضرت از دسولاکرمی دوایت‌هیکرد که فره‌وده‌بر‌ترین وهء‌حکمتر ین کادها سه امراست 
با برادران در مال و ثروت مواسات نمودن , و با مردم به انصاف رفتار کردن ودر همه حال بیاد خدا 
بودل ۰ 

۲- حسمن بن‌سالح گوید] نحضرت مپفرمود بردبادی توم بادانش‌آزهردو چیزی‌که بایکدیگر 
مخاوط دوند بهتر اعت . 

۳ گامی ازاوفات آنحضرت احادیث دا بطور ارسال نعل میفر‌مود و ندش دا دکر لمیکرد 
سوال کردند عات اینکه حدیث دا مرسل نفل میفرما؛ید جیست ؟ فرمود هر گاه حدیئی دا مرسل تل 
> دح سند من در آناینعت ابی عن‌جدی عن أ بيه عن‌جده دسول افص عن جبر ثیل‌عن ال عزوجل پعنی‌بددم 
ااي از حدم حسین از ودرش على از جدش رسو لخدا ازچبر گیل از خدایمتعال دوایت کرده . 

۴-]نحضرت میفره‌ود گرفتادی مردم برای ماازهر چیزی بزر گتر ودشوادتی است ذیرا گر 


لم پپتدوا بغیربا . 

۵ . و كان لا ,قول : ماینقم النای من : فحن أهل بيت الرحمة » وشجرةالنب و2 ومعدن 
الحكمة » ومختلف اللائكة » ومپبط الوحي . 

و توفي 4ا وخلف سبعة أولاد ‏ و كان لكل واحد من إخوته فضل » و ن لم ببلغ فضله 
طکانه من الا مامة » و رتیته عنداله في الولاية , و محله من النبي يلال في الضلافة * وکاات مد"ة 
[مامته و قيامه ني مقام أبيه ب في خلافة ابه عز وجل على العباد سم عشرة سنة . 

( باب ۱۰ ) 
ذکز اخونه و طرف من أخبادهم 

و کان عبداله :ن علي بن الحسن له أخو ابی جعفر 82 بلي صدفات رسول ا ا 
وصدقات أمیرالزمنین ا وکان فاضلا فقیپاً » وروی عن آ بائه عنرسولاله أخباراً كثيرة» وحداث 
الاس عنه » وحملوا عنه الا تار . 

فمن ذلك ما دواه |براهیم بن ی بن داود بن عبدالبه الجعفري » عن عبدالعزیز بن محمد 


آنان دا براء حق وحفیفت بخوانیم دعوت ما دا نمی بذیر ند وا گر آنها دا بحال خود بگذادیم دیگران 
نمیئوانند] نها دا هدایت کرده براه داست دهنم‌ائی نمایند . 

۵-ومیفرهود جرا مردم دره‌ددآذاد مایرمی‌آیند ودیداد مادا مکروه میدادند باآنکه ما اهل 
بیت د حمتیم ودرخت بارور نبوت درخانه ماست وما معدن حکمت ودانشیم و فرشتگان ددخانهای ما رفت 
و آمد میکنئر دوحی الهی درخانه دا نازل مشود . 

حضرت ابوجعغفر هنگامیکه از دنیا دحلت فرمود وبسرای جاوید شثافت هفت نفر فرزند ازوی 
بیاد گار ماندند , 

وبراددان آنحضرت همه مردمی فاضل وبز گواد بودند لیکن هيچيك از آنها .ماع امامت و 
رتبةٌ ولایت وخلافت حضرت خاتم انبیاه که از ناحیهٌ خدا «ماوم میشود ارسیده بودند . 

و مدت امامت آنحفرت و سنینی که بجای پدر والا گهرش برقراد شده بود و بندگان خدا را 


بشاهر اه سعادت هداأیت موهر مود نوژده سال بوده . 


(باب دهم) 
دداین باب مجملی از احوال براددان آ نحسرت و اخبار مربوط بایشانرا ذکر میکنیم . 
۱ عبدالهبن علی: مردی فاضل وفقیه وامودهر بوط به صدفات دسول اکرم وامیرالمومنن علنغ 
در دست او اداده ددشن و تو ليت نها بفهده او دود 
واو از پدرانش ازرسو لخدا ص اخبار بسیاری روابت کرده ومردم نیز احادیثی ازوی ن۶ل کرده 


شرح حال برادران آن سرور ۱۹۰ ۵- 


الد راوردي » عن عمارة بن غزية» عن عبداله بن علي بنالحسی 0 أنه قال : قال رسول اله 
صلى اله عليه و1 له ؛ ان" البخيل کل البخیل : الذي إذا ذكرت عنده فلم یصل" علی" صلوات الل 
عليه و | له . 


وروی زید بن الحسن بن عیسی قال : حداثنا آبوبکربن ابي ا ویس » عن عبداله پن‌سمعان 
قال : لفیت عبدالة بن علي بن الحسین لا فحد نني عن أبيه » عن جداء , من أميرالؤمنين لا 
أنه كان بفطم يد السادق الیمنی في ول سرفته , فان سرق انية فطع دجله الیسری » فان سرق 
نالثه خلده في السجن . 

وکان عمربن علي بن‌الحسین للم فاضلا جلبلا , و ولی‌سدقات رسول‌اله ا وصدفات 
مير ا لمۇملىن ا . وكان ورعاً سخا ۱ 

وقد دوی داود پن القاسم قال : حددٌئنا الحسین بن زبد » قال : رأّبت عمبي مربن علي بن 
الحسين ليلا بعترط على من ابناع صدةات علي 1# أن ,ثلم في الحابط‌کذا وکذا ثلمة » ولایمنم 
من دخله با کل مه . 


آخبر نیا لشر بف ابول فال ِ حد نی جدي 0 فال ۳ نا بوالسسن بكار بناحدالا زدي" 
قال : حدٌنا الحسين س الحسن العرني » عن عبدالله بن جر برالقطان ۱ فال سمعت مربن علي" 


e‏ و سسس 


و آثاری اژ او بیاد گار گذاردہاند . 

از آنجیله عمارة‌ین غریه از مشارالیه دوایت کرده رسواخ دا ص فره‌ود بخرل بتمام معنی کسی 
است که هر گاه نام مرا دد حضود او ببرند از من احترام نکرده وصلوات نفرستد . 

عبداله بن سمعان گفته با عبداله بن على ين الحسین ع ملاقات کردم حدیثی از پدرانش از امیر- 
المومنین دوایت میکرد که آنحضرت فرموده دست دند دا دد اول باد قطم میکنند و اگر بازهم دزدی 
کرد بای چپش دا میبر ند وا گر مر تبه سوم دزدي نمود ۰ حبس ابدش میکنند . 

۴- عمر ین‌علی: مردی فاضل وبزد گواد بودوتولیت سدقات دسولخدا وامیرالمومنینع دادردست 
تصرف داش ومردی سخاوتمند و پرهیز کار بود حسین‌بن ذید میگوید عموی من عمر بن علی» عادتش‌آن 
بود هر گاء خریداری برای صدقات‌علی ع بیدا ميشه بااوشرطمیکرد دردیواه باغیکه‌خرمای آن داخریداری 
کرده سوداخهای چندی باز بگذادد تا ار کسی بخواهد ازمیوه های آن استفاده کند بتوانه ومانمی 
نماشد . 

عبدافه جر بر قطان میگفت عمر بن على میفرمود کسیکه در دوستی ما افراط میکند مانند کسی 
است که دردشمنی ما تفر یط می‌نماید ذیرا برای ما دوحق معلوم شده یکی حق فرابت و خویشاو ندی با 
رسولخدا ص ودیکر حقی‌که خدا برای ما ممرد فرموده و کیکه حق ماداذیر پا بگذاده امر بز ر گی 


۳ ا څل ی ت5۳ 


ان سین اه "۳ aT‏ کاطفر ط ني بغضناء لذا حق بفرایتنا من ابتناعلیه ابه السار 
والسلام» وحق ور لا , فمن تر که نرك عظماً؛ نز اونا النزل الذي انز لنااله به » ولا تقو لوا 
فينا مالیس فینا , إن بمذ بدا اه فبذنویدا » وإن برحمنا له فبرحمته وفضله . 

وکان زید بن علي بنا لحسين علیهها لسلام عين إخوته بعدابي جعفر ار وأفنلهم , وکان 
عابدا ورعا فقیما سخیاً شجاعاًء وظهر بالسیف باع با روف وینهی عن النکر» و,طلب بثارات 
الحسین عله الام . 

أخبر ني الشریف أبوخدالحسن بن ى عن جداء» عن الحسن بن‌بحبی , قال : حد"نا الحسن 
ابن الحسین » عن بحبی بن مساور عن أبي‌الجارود زیاد بن‌النذر » قال : قدمت المدينة فجملت 
كلما سالت عن زید بن على" ا قبل لى : ذاك حلیف القرآن ! 

وروی هشام بن شام قال : سالت خالد بن صفوان » عن ز,ت بن علي ا ۰ وکان بحد ثنا 
عنه ۱[ : بالر صافة » فقات : اي رجل کان ؛ فقال : کان کما علمت پبكي 
من خشةانه حتی بختلط دموعه بمخاطه . 

راعتقد کثیر من الشيمة فيه الا مامة » وکان سبب‌اعتقادهم ذلك فيه خروجه بالسیف ؛ يدهو 
إلى الرضا من آل عى راء فظنوه بر بد بذلك نفسه » ولم يكن بریدها به“ لمعرفته باستحقاق 


را ضايع ساخته ۰ اینك همان مذز ی دا برای ها قائل باشید که خدایمتهال بما عنایت فره‌وده و آنچه را 

که ما ندادیم ودر ما موجود نیست به-] نسبت ندهید ودر ما نه بیقید و بدا نید در گاء دا ما را شکنجه 
فرمایه براثر گناهانی بوده که مر تکب شده‌ایم وا گر ما دا مشمول بخدش خود قراد دهد براثر دحمت و 
بزر گواری حصرت او بوده . 

۳_ ذیدبن علی: حضرت معظمله پس ازبرادر بزد گوارش | بوجه‌فرازسایر بر اددان بزر گوادتر 
ودا نشمندتر ومردی پادسا و پرهیز کار وفئیه و سخاوتمند ودلاود بود 

زید » شمشیر مردی بدست گرفنه وبا دلاودی »خصوص بخودش امر بمعروف ونهی از منگر هی 
فرمود و از کفند گان سین ع خونخواهی فرعود . 

اپوالجارود گوید عنگامیکه وارد مدینه شدم از هر کسیکه احوال زید دا جویا میشدم میگفتند 
اوهم سو گند قر آ نست . 

هشاع بن هشام گوید از خالدین صفوان که احوال زیه را برای ما نقل هیکرد برسیدم زید را 
در کجا ملافات کردی ؟ گفت در رصافة کوفه ؛ پرسیدم ذید جگونه مردی بود ٩‏ گنت همانطود که 
میدانی . بزر گواری بود که هر گاء از خوف خدا می گریست آب چشم وبینی او مخلوط میشد . 

عد زیادی از شیمه مذهپان اودا امام میدانند وعلت اپنکه نامېرده دا امام میدانند اینست که 
حضرت مشارالیه خروج‌کرد وفرض از خروجش آن بود که بئواند رضایت آل محمد دا جلب‌ کرده و 





تن زد نِ علی پراددآن ۳ ۵ 


اخ ¥ لا مام4 ا ۱ و وستته مد وفاته ی ی عا 8 

وکان سب خرو ج أ بيا لحسن ز بدین علي رضي‌اله عنه بعد اگذي ذکر ناه من غرضه في الطلب 
بدم الحسين لا , أنه دخل على هشام بن عبدالملك وقد جمع له هل الشام , وأم أن بتضايقوا 
في ا مجلس » حتی لابتمكن من الوصول إلى قربه » فقال له زید : نّه ليس من عباداية آحد فوق 


آن بوصی قوی ابنه > ولا من عباده آحد دون آن بوصي بتقوی اه » و نا | وصيك ؛ بتقوی ال با 
امبرالمژه‌تن فاتفه 
فقال له هنام : ات البوهل نفسىك للخلافة الراجي لا ؟ وما أت وذاك لا ام أزك؛ وانما 

أنت ابن‌آمة! فقال له زید : ٍني لا أعلم احداً أعظم منزلة عندالنه من قبي" بعثه وهوابنأمة؛ فلوکان 
ذلك قەر عن منتپی غا بة لم یبعث وهو اسماعیل دن |براهیم و 4 فالنیو 2 أعظم منزلة عندانة 
امالخلافة با هشام ؟ وبعد فمابقصر برجل ابوه رسول اله د وهو ان‌علی" بن ابي ‌طالب ؟ ۰ 
دشمنانعان را سر نگون سازد مر دم حیال گردند او بنفع خود خروح کرده و افراد را بامامت خوش 
ءیخواند با آنکه «شارالیه هیچگاه چنین نظری نداشت ذیرا میدانست براددتاجدارش پیش اذاو مسئحق 
این معام بوده وعنگام رحلت هم رز ند والا گهرش ابوعمدا له صادق ع را باین شم نامزو فررموده بئام 
براین جگونه جنین ادماگی خواهد کرد 

و علت اینکه ابوالحسین زیدین على ع خروج کرد علاوه بر آنچه یادکرديم که خروج وی 
برای خو نخواهی اذحضرت سیدالثهداهع بوده آنستکه حضرت مشادالبه دوذی برهعام وارد شد و آنروز 
مر دم شام در بار گاء مسر عبدالبلك گرد آهده بودند وی «سئور داد مجلسیان طوری جا را تنك کنن د که 
دست ز ید بهشام ثر سل و نلوا ند حو درا نرديك وی برساند . 
دیگران اورابه توی دبیم از خدا وسیت تلما بند و ممام هيج بند؟ فروترازآن نیست که دیگران دا به‌تموی 
وادار کند اينك من ترا بتقوای از خدا توصیه می کنم ۲ 

هشام که خیال نمی کرد با چنین سخنی دوبرو شود خواست ویرا بیشثر گرمنده بمازد گفت ای 
زید تو خودرا شایسته برای خلافت میدانی و آدزومندی دوزی برسر یر خلافت آرام گری جنن نیست و 
تو لایق اینمقام نمیباش زیرا تو کنیززاد! . 

زید فرمود ایهشام موقعیت هیچ فردی از افراد دد بیشگاه خدا «ساوی با مثزلت و معام آن 
بیامبری امیباشد که کت زاده بودو هر گاه کنیز زاد گی ایجاب هی کرد که فرزندان کنیز 
موقعیت ومةّامي نداشنه باشند اصماعپل فرزند ابراهیم خلیل که کنپززاده است نباید پمنمب تبوب بر- 
فر ار شود اکنون آیهغام از لو میور سم معام بوت در پپث‌گاه خدا عالیتر است ا حلافت و جهانداری 
علاوه ر اپتها کنپزذاد گی برای کسیکه پدرش رسو لخدا وخود بسر علی‌بن ابیطالب است ننگي نیست وان 


و واا ول e‏ هذا A‏ , فخرج زید و عو 
بقول : انه ل بکره قوم قط" جد * السیوف الا" لوا , قلما وصل إلى الكوفة › اجتمع ايه آهلپا 
فلم یزالوا به حتی بایعوه على الحرب ۱ ثم" تقضوا بیعته و آسلموه ۰ فقتل (ره) و صاب بینهم ار یم 
سنین لابنکر أحد منهم ؛ ولا بعینونه بید ولا لسان . 

ولمتا قتل بلغ ذلك من أبيعبدالل الصادق ل کل" مباخ » وحزن له حزناً عظیماً حتی‌بان 
عله ¢ وفر “ق من ماله ف عمال من ات مەه من اسحا به الف دنار , روی ذلك أ بوخالدا لواسطی؟ 
فال : سم إلى“ أبوعبداله ا ألف دینار و آمرني أن ا قستمها في عبال من | صیب مع زید» فاصاب 
عیال عبدالل بن ازير آخي فضیل الرسنان منها آربعة دنائير . 

وکان هتله وم الان للیلنین خلا هن صفر سنه عشر بن ومائف وکانت سنه وھد ان 
معام او نمیکاهد . 

هشام که ازشنیدن ین نان ناراحت ده و پاسخی نداشت ست جون رو باهی ازجا چر وا . وسیا‌دار 
خودرا طلبیده گفت باید اینمر‌ددا از مر کز خارح کنی چنانچه تب را در اینجا بروز نرساند . 

زید هماندم ازشام خارج شده وشمارش آن بود هیچ قومی اذ تیزی شمشیر نهراه‌یدند جزاینکه 
خواد وزبون گر دید ند ً 

ررد بمجردیکه وارد کوفه مد مردم را از نظر یه خود واقف گردانید و آنها هم که ویرا دلاوری 
شایسته مپدانستند یکدل و یکجهت با وی پیمت کردند لیکن جنانکه خوی این نامردانست بیم‌شا-را 
شکتند وآنحطرت دا بدست ستم تسلیم نه‌ودند نا شهید شد و اندام پاك یاد گار زه-را مدت چهار سال 
برای عبرت دیگران که مبادا صخن حق بگویاد ومردم دا اذزیر بار ناحق بیرون‌آودند برفراز دادنکه 
داشتند وهيچيك از خوك صفنان کوفه که خودرا فدا؛ ئی او قلمداد کر ده بودند این پیش آمد را ناروا ندیده 
و بدست وزیان حود ازوی پشتیبانی ننمود ند . 

جون زذید شهید شد خیردهادت او بسمم حشرت صادق ع رسیب و بیش آمد نا گواد اورا جنانچه 
باید با نجناب اطلام دادند حطر تش سخت اندوهناك شد چنا نچه آثار انده» از وجنات همایواش هویدا 
بود همان وقت ذات ملکوتی صفات او هزاردیناد از مالیه خود ببازماند گان] نهاگیکه درد کاب زید کشته 
شده بود ند عثایت فرمود. 

جناأنچه ابوخالد واسطی گوید حضرت صادق ع هز اردیناد پول در اخثیاد مسن گذارد و فره‌ود 
آنها دا درمیان بازما ند گان کسانی که درد کاب زید کشنه شده‌اند تقسیم نمایم منهم طبق دستوروجه مز بور 
را بخانواده‌های مقتولان داده اذآ نجمله ببازماند گان عبداثه زبیر برادد فضبل رسان جهاردینار رسید. 

مجملا عضرت زیدع دوز دوشنبه دوم صفرسال صدوبیستم هجرت درسن چهل ودوسالگی شهادت 


یافت . 


برادران آن سرور ۳- 


و آریعن سنة . 

وکان الحسین بن‌علي بن الحسین 4ا فاضلاً ورعا » وروی حديثاً كثيراً عن آبیه علي بن 
الحسين لام ومته فاطمة بنت الحسين 1 ۰ و أخيه آبي‌جمنر 249 . 

وروی أحمد بن عیسی قال : حد"ئنا أي قال: كنت أرى الحسین بن علي بن الصین لا 
يدعو فکنت أقول : لابضم ده تى یستجاب له في الخلق جیماً . 

وروی حرب‌الملحان قال حد ثني‌سعیدصاحپ الحسن بن صالح قال : لم ار احداً اخوف من 
الحسن بن صالح حتّی قدمت المديفة » فرأبت الحسين بن علي" بن الحسين ليل » فلم آر آشد" 
خوفاً منه کأشما | دخل النار » ثم" ا خرج منها لشدة خوفه . 

و دوی یی بن سلیمان بن‌الحسین عن عمه |براهيم بن الحسين ؛ عن بيه الحسین بن علي 
ابن الحسین علیهماالسلام فال :كان |براهیم بن شام المخزومي والياً على المدیة وکان یجمعنا 
بوم الجمعة قریباً من المنبر » ثم" بقع في هلي 186 و بشتمه » فال : فحضرت بوماً وقد امتلا" 
ذلك المکان فلصقت بالمنبر فا غفیت فرایت الفبر قد انفرج و خرج منه رجل عليه یاب پیش ؛ 
فقال لی: با ُباعبدالنة الا «دزنك ما بقول هذا ؟ قلت : بلی وال , قال : افتح عنيك فانظر مایصنم 

اه به » فانا هو قد ذکرعلاً فرمي به من فوق المثبر » فمات لعنه الله . 


۴ - سیر بن علی: مردی فاضل ویرهیز کار بود واحادیث بسيادي از پددبزد گوارش حشرت 


سجاد ع وعمه‌اش فاطمه بنت الحسین ع وپرادد برد گوارش حضرت بافر ع دوایت مي کرد . 

احمدین عیسی روایتکرده بددم می گفت حسین‌بن علی سجاددا درهنگام دعا بکیفیتی یافتم که 
معنتد بودم ا گر دربار؛ همه مردم دعا کند تیردعای او بهدف اجابت میرسد و مردود نمی گردد. 

سعید ۰ مصاحپ حسن‌بن صالح می گوید درمیان پادسایان هوچکس دا بیمناكتر و خائفتر از 
خدا مانئد حن بن مالح ندیده بودم تاهنگامیکه وارد مدینه شدم وبا حسین‌بن علی سجاد ملافات کردم 
دیدم او از همه بیشتر از خدا خائف است وچنان بیم داشت که گوبا اورا درآ تش برده و بیرون‌آویدهاند. 

از آ نجناب دوایت کرده‌اند فره‌ود اوفاتیکه ابرراهیم مخز وهی حاکم مدینه بود هرروز جمعه ما 
را گرد می‌آودد و نزديك منبر می‌نشانید وخود بر فراز منبررفته على ع را سب می کرد و ناصزا میگفت 
روزی من یعادت همیثه وارد سجد شدم وآنروز هردم زیادی حضود بافثه بودند من نزدیك مثیر نشمئه 
خوا بیدم درخواب دیدم گولیا قبر‌قدی نبوی شکافته شد ورد سفبد پوشی اذ آن بیردن آمد بمن گفت ای 
ابوعبد اله آیا از ناسزا گوئیهای این بدبخت اندوهناك نیستی ٩‏ 

گنت آدی بخدا سم سخت اندوهنا کم گفت اکنون چشمهای خوددا بکشا و به‌بین خدایمتمال با 
او جه معاملة خواهد کرد جشم گشودم ديدم او هشفول ناسزا گفتن على م است همین هنگام ازدوی مثیر 
بزیر افتاد و مرد لمنه‌الّه تعالى . 


-۵- تاريخ الامام عل الباقر ا 


( باب ۱۱) 
ذکر ولد آبی جعفر عليه السلام و عددهم و آسمائهم 

قد ذکرنا فیما سلف أن ولد آبی‌جعفر ئ سبعة نفر : آبوعبدانه جمفرین عل تلا و كان 
به ا ۰ و عبد ال ن E‏ ۱ ام 7 روء رمت القاسم دن ل ان اي یگ ۰ 3 آبراهیم 
وعدا دیا میت ام حکیم مت | سدین|لمضرة الأقغسة 6 وعلي ؛ ور شب لا م و لد ٩‏ وا م سلمة 
لام ولد . 

وام ٤ 3e‏ هن و اد آبي‌جعفر تا الا مامة إا ف ىعدا حعفر بن څل علیپماا لسلام 
خاصة » وكان آخوه عبدالنه رضي انه عنه بشار إليه بالفضل والسلاح . 

وروي اه دخل علی Ea‏ بنی! مسة فاراد فتله فقال له عمداله ره تقنلني اکن له علكث 
عو ¢ واتر كني اکن لك علی ال عونا 6 فر ذلك اه همین شفع إلى الله ف شفعة ¢ فقال له 
الا موي : لست هناك » وسقاه السم" فقنله . 


سور و ن .سے س د ی د ا سو رو .د و سوه = س )ر ممص .۔ ج ت ممم یم س 


( باب بازدهم ) 

دراین باب فرزندان حضرت باقر واسامی وعددآنها دا ذکرمی کنیم پیش ازاین گفتیم فرزندان 
حضرت مشارالیه هفت فر بوده ۱ ابوعبداله جمفر ۲ عبداله مادر ایندو ام فروه دختر قاسم بن محمدپن 
ابی‌بکر است ۳ ابراهیم ۴ عببداله ماددشان ام حکیم دختر آسید ی است و ايندو در خودد سالی در - 
گذلنند ۵ على ۶ زینت مادرش ام ولد بود ۷ ام سلمه مادد این مخدده نیز ام ولد :وده . 

درمیان فرزندان ابوجعغر هيجيك باسننناء یرت ابوعبداله جعفر شایسته مام اعامت نبودند 
وتنها آ نحضرت مور به ارشاد و پیشوائی سلمانان بود . 

وبرادرش ءیداله مرد فاښل و نیک وکاری بود وهمه اورا «همین :وان می‌شناخانه . 

روایت کرده‌اند ناابرده ببار گاه یکی اذ بنی‌امیه وارد شد او درصدد قتل مشادالبه بر آمد . 
عیداٹھ درخواست کرد از کشتی من در گذد تا خدا را در ارشاد دين او یاری کم ونیز در پیشگاه مهدسی 
او با توهمراهی نمایم . مزتاود آن بزد گوار آن بود کمن در حضرت کرد گار دارای مام و مه قەت ام 
از کشتن من صرف ننظر کن تا از تو بحضور او شفاعت نمایم 1 

آن دشمن يخر د گفت توآن پایه دا در پیشگاه خدا نداری که از ما شفاعت نمائی | بگاه اورا 
مسموم‌کرده بقل آورد. 


احوالات امام صادق ۷ ت۲۵ ۵ 


و منم و و وم وه هم و و وم و ون و و وی رو وو ناو و و و ون و و وو و و ون رو هوجو وه و نا و ون و ون موی ماو و نت 


( باب ۱۲ ) 


ذ کر الامام القائم بعد ابی جعفر محمدبن على علیهماالسلام من و لده و اد .یخ 
مولده , و دلایل امامته , و میلغ سنه . و مدة خلافنه , و وقت وفائه 


و موضع قبره » وعدد أولاده ومختصر من آخباده 

وکان السادق جعفربن عل بن علي بن الحسین 6 من بين إخونه خليفة أ بيه عد بن علي 7 
و وصیه القاثم بالامامة هن بعده » وبرز على جماعتهم بالفضل ؛ وكان آلبپهم ذكراً » وأعظمهم قدراً 
و اجاپم في العامة و الخاصة » و اتل الناس عنه من العلوم ماسارت به الركبان » و ألتشر ذكره في 
البلدان ولم بنفل عن أحد من أحل بيته العلماء مانقل عنه » ولا لغي أحد منهم من أحل الا ثار ولقلة 
الا خبار ولا نقلوا عنيم كما نقلوا عن أبي‌عبداننه » فان" أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة 
عنه من الثقاة على اختلافيم في الا راء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل . 

وكان له ا من الدلاثل الواضحة فى إمامتة ما برت الفلوب » و أخرست الخالف عن‌الطعن 
قیپا بالشبپات . 


وكان مولده بالدينة سنة ثلاث دئمانن . ومضی جا في شو ال من سنة لمان وأربعين ومائة 


( باب دو ازدهم ) 

دراحوال امام ا ازحصرث ادوجهغر و تاریخ و اد ودلائل امامت ومدت عمر د خلافت وهنگام 
وثات ومحل دفن وءدد فرز نان وبخشی از فمال واخبار أو. 

حطرت صادق ع که نام همایونش جعفر بوده از ميان همه براددانش بمنصب خلافت پدد 
بزد گوادش پرقراد شده ووسی او بوده و جنانکه باید وشاید به لوازم امامت قیام کرده واز نظر فطل و 
دانش بردیگران برتری داشثه وهمه جا ازوی بضامت یاد میشده ومنز لت ومقامش اذ همه ءالپتر وددمیان 
عاما وخاصه بجلالت قدر ممروف بوده واهل سنت , علوم واطلاعات سیادری ازوی نمل کردها ند وطالبان 
عام ودانش از اطراف وا کثاف برای فیض کمالات او بردر سر ای او بار می‌افکند ند وآوازء او در شهر‌ها 
پېچید. بود و از هيچيك ازاهسل بیت او باندازه‌ایکه دانشمندان از خسرمن فضائل او استفاده کرده‌اند 
«هر «هند ادها ندوهم‌چنین نافلان | *اروممالءان احجیاز ,#دریکه از آثار واخراداو نقل کر ده ند آزدیگری کسب 
اطلاع ننمودها ند دلیل براینموضوع آنستکه اصحاب حدیث اسامی راویان اودا که مورد وثوق واطمینان 
بوده وهر دك صاحبت رای و گفتاد خاصی هسند گرد آورده جهاد هراد تفر بودها ند. 

ودلال امامت او از نظر وضوح و تبوت بیایه‌ایست که همه دلها بر سحت آن کواهی عیدهند و 
ز بان مخالغان دا از ایراد شبهات واعتراض بر آنها لال می‌سازد. 

میلاد آ نحضرت سال هشتادوسوم هجرت درمدیته منوده بوده ودد ماء شوال سال صدوجول‌وهذت 


۵۶“ ای ۳ اما 


و له خفن ضتون ین » ودفن تیم مع ابه وجد ه وغمه الس ا و اه ارو ت 
القاسم بن عم بن آبی بکر» وکانت امامته لها أربعاً و ثلائن سنة . ۹ 

و وصی إليه أبوه آبوجمفر لجا وصية ظاهرة و نص عليه بالامامة نصا جلیا . 

۱- فروی ڪه بن ابي عمير٬‏ عن هشام بن سالم » عن أبي‌عبداله جعفر بن عد للم قال : لا 
حضرت أبيالوفاة قال : باجعفرا وصيك بأصحابي خيراًء قلت : جملت فداك » وان لا دعنهم والرجل 
منهم ییکون في الصر فلابسثل أحداً. 

و روی أبان بن عثمان عن أبي‌المباح الکناني قال : نظر آبوجمفر 1 إلى ابنه آبي- 
عبدالنہ کی فقال : تری هذا ؟ هذا من الذین قال اة عز وجل" : «و نرب أن نمن" على الذین 
استضفوا في الا دض و نجعلهم امه ونجعلهم الوارئين ». 

۳ - و روی هشام بن سالم » عن جار بن يزيد الجمفي » قال : سثل آبوجه‌فر ا عن الفائم 
بعده ؟ فضرب بیده علی آبي‌عبداله ا وفال : هذا وال قائم آل عد الا . 

رک روی علي" بن السك م عن طاهر صاحب ابي‌جمفر ا قال : کذت عنده فافملجهقر ا 


درسن شست وبتجالگی رحلت فرمود ودر بقیم کناد جد و پدد وعمویش حن آرمید . 

ومادرش ام فروه دخترقامم بن محمد ومدت اماننش سی‌وجهار سال بود . 

و یدرد بزر گوارش اورا بالصراحه ومی خود فراد داد وعاناً معام امامت اورا ءا کرد. 

۱- هشامین ساا ماز حصُرت صأدق ع روایت کرده هنگامیکه رحات پدر بزر گوادم درزسید فردود 
ای جمفر بتو وصيت می کنم اسبت به باران من به نیکی ممامله نمائی ۰ عرضکردم خدا مرا | فدای شما 
گرداناد سو گنن بحضرت کر د گار بدری علم ودانش ددمیان باران واصحاب برا کنده پناک به هیچ 
فاضل ودا نشمتدی نیازمند نشوند . 

2 اہوصباح کنانی گوید حضو رحضر تا بوجعفر شر فیاب بود8 حضرت نظری بفررند ارجمندش 
کرده بمن فرمود این فرزند مرا که می‌ببنی مصداف این آیه شر یغه است که خدا می‌قرماید : و نر یدان 
نمن علی‌الذین استضیقوا قى الارض ونجملهم أئمة ونجماهم الوادئین ما ارادء کرده‌ايم منت گذادیم بر آنها 
که تلاهر ! درروي ذمین ' ضءیف وناتوان بشما ر آمدها ند lai Î U‏ را بپشوایان مر دم ووار تان عام و کمال 
خود قراد دهیم. 


- ۳ ازحضرت ایوجمقی سئوال کردند امام پس از شما کیست ؛ حطرت دست بر شت مبارك امام 
صادق 4 زده فرعود سو گند رد | این همان کک است که باید ان آل ددمل علبوم الملام را احیا 
کند ۰ 


۴ر‌طاهر ؛ مصاحب اماما بوجعفر م گفت حمودحشر نش شر فیاب بودع» جمفر غ واردشه حصرات 





عائل و مناقب آن سرور ۵¥ 


فقال أبوجعفر لا : هذا خير البرية . 

۵ وروی رونس بن‌عبدالرحمن ؛ عن‌عبدالا علی‌مولی آلسام» عنآبي‌عبدانه ا فال: إن" ابي 
استودعني ماهناك؛ فلماحطر ته الوفاة فال: ادع لي شهوداً ٠‏ فدعوت أربعة من قریش فیهم ناف‌مولی 
عبدالها بن‌عمر؛ فقال: اکتب: هذا ماأوسی‌به بعقوب بنیه: «يابني نان اصطفی لکم لدین‌فلاتموتن* 
الا" وأتم مسلمون » وأوصی د بن علي لی جعفر بن چ وم آن بکفنه نی برده الذي کان بسلي 
فيه الجمعة ؛ و أن یعسمه بممامته » وأن بربم قبره و پرفعه آربم أصابع , وأن بحل عنه آطماره 
عند دفنه ‏ 0 قال الشهود: أنصرفوا رحمکم ا » فقلت له : با آبت ماکان ق هذا ان شید علیه؟ 
فقال : با ك کرهت آن تغلب » وأن بقال : لم بوص إليه " فاردت أن تكون لك أبحجة . 

و أشباه هذا الحديث في معناه كثير ة » وقد جاءت الرواية اني قدٌمنا ذکرها في خبر اللوح 
بالنص" عليه مناه تعالی بالا مامة » ثم" الذي قدامنا من دلائل المقول : على أن الا مام لایکون 


باقر ع فرمود این آفا ‏ بهترین آفریدگان خداست . 

۵-حضرت‌صادق ع فرمود پددیزد گوادم درسینة من‌علوم و کمالات‌بسپادی بودیعه گذارده دجون 
هنگام رعلاش در رسید فر مود گواهانی‌حاضر کن > من حسس‌الامر جهادنفر گواه از مردم #سریش که از 
آنها بود نافع مولای عبدال#ین عمر‌حاضر کردم فرمود وسیتی دا بنویس که پعقوب ع به فرزندانش وصیت 
کرد دای فرزندان من همانا خدایمثمال برای شما آگین راست ودرست خودرا بر گزیده وبابد کادی کنید 
که مبلمان از دثیا بروید » . 

,س زاین اضافه کرد محمدین علی فرز ندش جمفر بن محمد دا دصی خود قرارداده وباو وسیت 
کرده تا ویرا در بردی‌که با آن نماز جمعه می گذادده کفن نماید و عمامة خود اورا سرش به‌ببچد و 
مرقد اورا جهار گوشه ساخته و بیش از چهاد انگشت فرا نسازد وبندهایکفنش دا درهنگام دفن بکشاید؛ 
جون وصیتش پایان یافت گواهانرا مر خص فرمودوبا نها دعا کرد. 

حضرت صادق ع فرموده پس از دفتن آنان معروض داشتم این گونه وسیت نیازمند بگواه 
بود . 

ذرمود بیم داشام مخالفان بر تو چیره شوند وبگویند ,درش باو وصینی لکرده واودا وسی خود 
فرادنداده ومن بیشدسئی کرده خواستم حجوت را بر آنهاتمام کرده باشم . 

واز این فبیل حدیت که مستازم همین «عنی باشد بمیار است . 

وها درحدیت اوح که پیش از این بدان اشاړه کر دیم معلوم کی دیم بحکم حدبث مز بور حضرت 
متارالیه انجانب حجرت پروردگاد به امامت و پیشوائی خلق ۳9 ده . 

از این گفتيم ادلهٌ عقلیه حاکی از آننه‌که امام حتماً بابد افطل از دیگران باشد و همان 

اد له ۳ امامت حدرت صادق ع نیز حکومت می‌کنند زرا حطرت او از نطر پادسائی و برتری و 





-۵۲۸- تاریخ ات ماد تب 


۱ ل ال فنل, دل ۳1 امه ۳ ف لالز هد والعمل عل کافة آخوته وبني عم 
وشار الاش من احل مرو 

ثم اذى يدل على فساد امامة هن ليس بمعصوم کمصمة الا نیام » و ليس بكامل ني العلم 
و ظپود تعري من سواه ممن اد عى لا الا مامة في وفته عن العصمة » و قصورهم عن الکمال في علم 
الدین يدل على امامته ا » اذ لابد" من امام ععصوم ‌کل زمان , حسب عاقد ملاه و وسفناء . 

وقد روی الناس من آبات اله الظاهرة على يديه إا مابدل على امامته وحقه » وبطلان 
مقال من ادعی الا مامة لغیرء . 

١‏ - فمن ذاك ما رواه نقلة الا ثار من خبره لا مم المنصور لا آم ال پيم باحضار 
ايي‌عدالنه ا . فأحضره, فلما بصر بد النصورقال له : قتلنی‌انه إن لمأفتلك, آناحد ن‌سلطاني‌وتبفینی 
الغوائل ؟ فقاللله أ بوعبداله لا » واي مافعلت ولااردت ؛ وان‌کان بلفك فمن كاذب» ولوکنت فعلت 
فقدظام پوسف فغفر؛ وابتل یدوب فعبر , وا عطي‌سلیمان‌فشکره فولاء ألبياءاله وليوم برجم نسبك 


فقال له اکنصور: أجل ارتفم هاحنا ‏ فار تمع فقالله : إن فلانبن فلان آخبرني هنك بما ذكرت ؟ 
دانش ویکار بسن آئین آلهی از همه برادران وعموذاد گان واز همه مردم ذمانش برتر وبالاتر بود . 

دلبل دیگر آنکه امام باید مانند پیمبران , معصوم باشد که مر تکب هیچگونه خطائی نشود ودر 

م عام ودانش بر رد کمال زز صےفه با شد بابر این مدع ءان امامت ددءهر آنحضرت که <طا کار و نااص بو دند 

آزددجه اعتبارساقط بودند واز آنجا که باید ددهرعه‌ری امام هضوم و کاءلی وجود داشه باشد وآنجتاب 
معصوم و کامل بود باید امام زمان باشد ومردم در کليةٌ امورخود باو مراجمه نمایند . 

مردم. مه‌جزات و کرامات زیادی از آ نحضرت نفل کرده‌اند وهمة آ نها دایل‌بر امامت وحفانیت 
اوست و ابت می کننه دیگران بقیر از ادعاء فضیلت دیگری نداشتدد. 

۱-از آ نجمله دوایت می کنند ماصوربه دبیم دستورداد امام صادق ع را حاضر کند چون حضود 
پاات و چم منصور بدانجتاب افناد گفت خدا مرا بکد اگر ترا نکم امر وز کار تو بجائی دسیده که 
با سلمائت من بازی می کنی واز همه طرف اباب شوش فراهم می‌سازی !. 

<ضرت صادق ع فرمود شو گزد بخدا آنچه دا بمی بت دادی من انجام نداده و آهذك آ نهارا 
هم نداشده‌ام و هر گاه خبری دراین حصوص شید درو غ بوده و بر فرضیکه | نجه ی تون داست و بسا 
بوده در گذر ِ حور ت بوستف سمّم دید و بشید وأیوب به باا مالآ شى صر کرد و «سلیمان همت ای 
سابقه اعطا گردید سیاسگزاری نمود اینان همه پیمیرال خدا ونسب توهم که بدیشان عی‌پیو ندد !. 

منصود ثرمنده شده تصدیق‌کرد و آنحضرت را دوی تخت خودکه مقام ای آنجناب بود و 
آنروز غامب ہی با کی «رفر از آن نجسته فرآخواند وم‌مروض داشت همانا فلان ] جه را که بحضورت عرضه 


ارشاد هفید - ۲۳۳ 


فشائل و مناقب آن حضرت -۵- 
فقال : أحضره با آمیرالزمنن لیواففنی على ذلك » فا حضر الر جل ال مذكور فقال له الماصور : أت 
سمعت ها حبکیت عن حعفر ؟ وال : نعم فقال له ابوعبدانه ی : فاستحلفه على ذلك , فقال له 
المنصور: آتحلف ؟ فال : نعم وابتداً باليمین » فقالله آبوعبداله بها : دعني با آمیرالژمنین | حفه 
آنا ؛ فقال اه : افعل فقال آبوعبداه 16 للساعي: فل: برئت من حولالةُ و فونه , و التجات إلى 
حولي وقو نی ةي فمل کنا و کذا جعفر› وقال جە قر › فامتنح مها هنیگه ۳ حلف بپا ‌ 
فما برح حتی ضرب برجله , فغال أ بوجعفر : جر وا برجله فاخرجوه لعنه أله . 

قال آلر بیع ۳ وکنت رابت دعر ان څل هم حن دخل علی ا تون بح ك شفتبه ل فکام 
جر کا سکن ۶ب ألأنصور حتمی ادناه هله » وقد رضي عنه ؛ فلما خر ج بوعبدالة من عند 
آبي‌جعفراتبعته قفلت له : ان" هذا الرجل كان من‌آشد" الناس غنباً عليك » فلما دخلت عليه رخلت 


داشتم بمن اطلاع داد . 

حصرت ارمود اکنوت دستور بده تا او را احمار کنده ودم برآیر من اورا ر کند و ثابت لماید 
که من چنین وجنان گنته!م . 

منصود ویرا احضاد کرده گفت آنجه را درپار؛ جمفر برای من نقل کردی از خود او شنیدی ؟ 
گفت آدی ۰ حذرت فرمود اورا برای صحت کنیده‌هایش سو گند بده مثصود از او پرسید آپا حاضری 
برای اثبات ادعای خود سو گندیادکنی؟ گەت آری وشرو ع کرد به سو گند یادکردن . 

حضرت فرمود بمن اجاژه بده تا دستور سو گند را باو داده وچنالچه من می‌گویم سو گند یاد 
کید «نصور اجازه داد حضرت صادف ع باو که در پیش مذمود سعابت کرده بود فرمود چنین سو گند یاد 
کن‌ازحول وفوت (نوانائی ونیروی) خدا بیزادشده وبقدرت دتواناگی خودپیوند کرده‌ام که جعفر‌چین و 


جنان گفت و کرد. 


وی نخست امتناع کرد و س از اند کی ال همانطور که حطرت دستودداده بود سر گند پاد 
کرد فاسل نشد که همانجا جان بالك دوز سیر د مژمور دستور داد بای او را کشیده از سرای او 


خارح ساخثاد . 


د بیع گفته ديدم هنکامیکه حضرت صادق ع وارد بر منصود شد لبهای مبار کش را حر کت میداد 
وهر دفءه که لبهای جتاب او بحر کت می‌آمد از فطب‌آن بداندیش کاسته مپدد تا بالاخره حضرت را 
پیش خواند واز وې در گذشت . 

جون حضرت از پیش منصور ببرون دفت من هم‌راء آ تجذاب دفئه ٤‏ ۔رطضه داشتم «نصور سحت 
نسبت بشما <شمناك بود ودرآنووّت هیچ آفر :دة :دراو نمیت بشما خشمگن مود وهن عموجه بودم هنگامی 
که وادد شدید لبهای خوددا حر کت میدادید وهر باد که لبهای شما حر کت می کرد آز خم او کاسته 


۳۰ - تاريخ الامام السادق ا 
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دالت و شغتلث» وکلما جر * کنرما 8 من قصبه .فاي شيء کنت کا ؟ قال : بدعاء جدي 
الجسیی م“ مء قلت : حعات فداك وماهذا الدعاء ؟ قال : د باعي“ عند شد ت وبا 
ن بن لا ۱ ۶ ۶ اي يو يا عو ي 
عند کر بني» احرسني رمث از ۷ تنام ¢ واكنفني بر کدكث الذي لابرام . 
فال الر بیع : و فحفظت هذا الدعاء فماازلت بي تور ویز“ ا با 
وفلت اجعفر بن ¢ iL‏ : لم منعت آن ,حاف باه 4 قال کرت آن دراه لد وده و بمجده 
فيحلم عنه ویژخر عقوبته » فاستحلفته بما سمعت » فأخثه له أخذة رابية . 
۲ - و روي ارت داود ن علي بن عدا بن عباس قتل العلی بن خنیس مولی جعفر بن 
ی لا و اخذ 7۹1۳ فن دل عله حمفر لا رر در وا وال لے ۳ ویلت قتلت مولاي وأخذت مالي 
اما علمت ا“ الرجل ینام على الكل , ولا ام على الحرب ۹ آماو اند لا دعون؟ ا علىك› فقال اه 
داود : أتپدّدنا بدعائك ‏ کللستپزه بقوله - ! فرجع آبوعبدانه ا إلى دار “ فلم بزل ليله که 
قاثماًوقاءدا حتنی إا كان السحر سمع وهویقول في متاجاته : « با خاالقو* القوية ‏ ویاا المحال 





مرخد آر زوه‌ندم آنجه را درآ نوقت می‌فر»‌ودی بمن بیاموژی فرمود ددآ نوقت دعام جدم حسين ع را می 
خواندم ءررشکردم چه دعائی فرمود بخدا ءرضه می کردم ابخدائیکه در سخئیها بمن همراهی می کنی د 
ابخداگیکه در گر فتاد.ها یاور من هستی بدید گان خودت که خواب بر :ما عارض نمی‌شود مرا نگه‌دادی 
کن ودر ظل عنابتت که هیچگاه نایدید نمی گردد پناهم ده . 

دبیم گوید دعام مز بوردا آمو خذم وهر گاء گر فتاری ازبرای من پیش آمد می کرد همین دعا را 
می‌خواندم ودرب گشایش بروی من باز ءیشد. 

دبیم کوید ازحضرت پرسیدم چرا اجازه ندادی آنمرد بخدا سو گند یاد کند فرمود برای آنکه 
نخواستم خدارا بوحدانیت و بزر گوادی پادکرده باشد ودر نئیجه خدایمتمال بردبادی فرموده شکنجه 
اورا به تخر بیندازد به همین جهت اورا بدان کینیت که شنیدی صو کند دادم وخدا هم بزودی اورا به 
سز ایض دسانید. 

۲-دوایت شده هنگامیکه داودین علی. ءعلی,ن‌الخنیی غلامآندفرت دا کشت ومالش‌دا گرفت 
کشتی ومال مرا گرفتی هگر زدانتهٌ که شخص مصیبت دیده ممکن است درخانه خود آرام بخوابه ولی 
! گر حق او دا پامال کنند آدام نمیگیرد ؛ سو گند بخدا ذات پرورد گاددا علیه تو عی خوانم و بر تو 
نفرین مى کنم . 

داود با کمال تمسخر گفت مارا از نفرین خودت مي‌ترسانی وتودید می‌کنی! 

حضرت صادق ع سخنی نگفته بمنزل خود باز گشت ت و نشب دا همواده بر کوع و جود پس 
آودد محر گاه أيندعا دا درمتاجات خود می‌خواند يا ذاالةوة القوية و يا ذاالمحال الشدید ويا ذاالعزة 


همحر ات و ۰و مکادم اخلاق -۵۳۱- 


Sooracg‘ocOonrdcbbdiducteDQaan: Deo Isnsansussssssnaea 


ااشدید , وبا نا ۳ اج خلفك لها ذلیل » اکفني هذه الطاغية » وانتقم ليه‌نه » اکن 
ساعة حتی ار تفعت الا صوات بالصیاح » وقیل : قد مات داود بن علي" الساعه . 

۳- وروی أبوبمير قال : دخلت المدينة وکانت معي جوپرية فأصبت منها » ثم" خرجت إلى 
الحمتام فلقیت أسحابنا الشيعة وهم متوجنوون إلى جعفر بن غد ليلم » فخفت أن بسبقولیوبفونتي 
الدخول إلبه , فمشیت معهم حتّی دخات الد ار ' فلما مثلت بين يدي أيي هبدن نظر إلى“ 
نم" قال؛ با آبابصیر أماعلمت أن ببوت الا ياء لابدخلماالجنب ؟ فاستحییت وفلت له : بابن دسول 
اله ٍني لفيت آصحابنا فخشیت أن بفوتني الدخول ععیم. ولن آعود إلى مثلها , وخرجت . 

و جامت الروابة عنه مستفیطة بمثل ما ذکرناء من الا بات و الا خبار یالقیوپ ء همتا بطول 


تعد‌اده ۰ 


وکان بقول ا : علمنا غاب" ومن‌بور » ونکت في القلوب » ونقر في الا سماع , وان" عندنا 
التی کل خلقك لها ذليل | کفتی هدهءا لطاغية وانتفم لی منه ایخدائیکه نیروی تو بالاترین نیروها و سختی 
با مخالفان مکرمی کنی وم احب عری هستی که همه آفر ید گانت در برابر آن خوار ند شر این سر کش را 
کفایت کن وانتقام مرا اراو بگیر هنوز ساعنئی فاصله نشده بودکه صدای ناله وفریاد از خانه داود بلند شد 
و گفتند هما کنون هرد . 


۹ اهر کون واردمدیئه شدم وهما نوات کین کی‌عم‌راه دن‌بودکام دلی اا و گرفتم خواستم به 
حمام بروم دیدم اصیحاب ما که شیمیان حضرت عادف ع بودند بدیدن آ نحضرت مئوجهانه من ترسیدم هر- 
گاء بحام بروم و باز گردم ممکن‌است اذزیادت آنجناب وتشرف بخدء‌ثش محروم بمانم :همین مناسبت از 
دفتن پحمام ماصرف شده وهمراه آنان وارد مزل حتت صادق ‏ شدم چون برابر آنجتاب دسیدم بمن 
توجهی‌کرده فرهود ای ابوبصر عگر نمیدانی آدم جنب حق ندادد به حال جنابت بخانه انبیاه دفرزندان 
آنان وارد شود ! 

من اذ این فرموده شرمنده شده ءرضکردم چنانست که می‌فره‌اگید لیکن هنگامیکه می‌خواستم 
بحمام بروم باران خودرا درراء ملاقات کردم که آهنگ حمّورحضرت شما را دار ند ترسیدم هر گا. بحمام 
رفته ومراجمت کنم از زبارت شما محروم شوم وا کنون عتعهد می‌شوم باردیگر با اینحال حضور حضرتّت 
شرفیاب نشوم ومر خص شدم . 

و از این وبول معجز ات و احباد غیبی در احادیث بسپازی از آ نجثاب دسیده که هر گاه ما 
بخواهیم همه نها دا د کر کیم کلام ما طولانی خواهد ذد , 


حطر ت صادق غ یرود علم ۴ عایر وهر دور ونکت دردلها و اهر در گوشهاست و حفر احمر 


۵۲ ناريخ الامام السادق 1۶ 


الجفر الا حمر ١‏ رالجفرالا ببض “ و مصحف فاطمة لمل ون" عندنا الجامعة فیپا جهيم‌ها بحتاج 
الناس إليه . 
فسئل عن تفسیر هذا الکلام ؟ فقال : آما الغا بر فالعلم انا المز بور؛ فا لعلم بما 
كان وأما النکت ق‌القلوب فپوالا لام » والنقر نالا سماع حدیث الملایکة : ندمم‌کلامهم ولائری 
اشخاصهم » و ما الجفر الاحر فوعاء فيه سلاح دسول اله 19 وان بخرح حنتی بقوم قاثمنا 
احل المت .و اما اأحفر الا بض فوعاء فه توراة موسی و انجیل عسی ود بود داود » و کاب الله 
الاولی » و اما ممحف فاطمة لش ففیه ما بكون من حادث و آسماء کل" من بملك لی‌آن تقوم 
ااساعة 6 واماالجامعة فهي کناب طو له ,عون ذراعا إملاء رسول‌اله و من فلق فة 4 و خط علي" 
اين أبيطالب ل بيده » فيه واه جيم مایحتاج النای إلى بوم القيامة » حتتی آن" فيه ارش الخدش 
والجلدة وتمف الجلدة . 
وکان 4 بفول 1 ان" حديتي یٹ ا »> وحدایث ا حد دث جي > یٹ جد ي 
حل بث علي بن آبی‌طالب‌آمیر المژهنین وحن رٹ علي" أميرالمۇمنن حد رث رسول انه ا وحد ث 
رسول‌النه قول الله عز وجل" . 
6 ۲ 4ا 0 ۳ ۲ ۳ e‏ 0 
و روی ابوحمزة الممالی عن ابي عبدانه جعفر بن عد لاام قال : سمعته بقول : الواح 
انت وءصحدف فاطمه وجاممه که مشتمل بر تمام نیازمندیهای مردم است نزد ما می باشد 
آنها که حضور دافتنه ی بحقیقت این فرموده نیرده در<واست کردند :-ا حضرث او بیان 
خودرا تفسیر فره‌اید حضرت فرمود غابر؛ علم به آ بنده است مز بور علم پگذشنه نکت دردلها الهامی است 
که ویز ما خانواده است نقر دراسماع: خبر‌های فرشتگانست؟ه برای ما بیان می‌کنند صدای آنها را 
می‌شنو يم وخود آنها را نمی ینیم » جفر احمر ؛ ظرفی است که اسلحه بیامبرس در آن محفوظ است و بیرون 
نم یآ يد مگ ر آنهنگام که اگم ما ظهود کند . 
جفر ابش. ظرفی است که تودية موسی وانجیل عیسی وذبود داود و کب پیشینیان از انبیا در 
آن محئوظ است ومصحف فاطمه کتا بی‌است که در آن تمام حوادت عالم بیان شده وا فردای یات ناه‌های 
تما بادشاهان دویزمی درآن آورده شده وجامعه تابي است که هفتاد ذداع طول آ مت واين کناب را 
رسول اکرم س از دو اب مباد کش اما کر و صرت امیرالء‌ژمنی ع رخحط .ود در آن نومه و کلیه 
نیازمندیهای مردم دا تا فردای قیامت دد آن مکتوب ساخته حتی ارش خراش بدنرا ذ کر نموده . 
صرت صادق غ می‌فر‌هود حدیث من » حد‌بث در و حدیت درم حد.ث حدم و حدیث جدم 
حلد یت على بن ابیعاالب آمیراله‌ژمنین وحد بث علی حجدیث رسو لخدا و حدث رسو لخدا فرهوده ل است . 
ابوحمزه تمالی می گفت اما صادقع دي قر دود الواح دوهی وعصای او نرد ماست وما وارئان 
پیمبر آنوم ۰ 


فصائل و مناقب ۳۳- 


وروی هعاو بة بن دهت عن سعید السمان قال: کت علدا بی عبد اله جعفر بن جل ال آذدخل 
عله رجلان «ن الز دة ۰ ۱۳ اه : آفیکی إمام مفترض الطاعة ؟ وال : فقال : لا , فقا له : قد 
آخبرنا عنك الثقات أك تقول به و سموا قوماً ؟ و قالوا : هم أسحاب ورع ولمپیز » وهم من 
لایکذب ؟ فنضب أبوعبدالل لا وقال؛ ماأم‌نهم بهذاء فلا رأ,ا الغضب في وجه خرجاء فقاللي: 
آتعرف هذين ؟ قلت : نمم هما من أهل‌سوقنا دهما من‌الز بدیبة؛ وهما پزعمان أن سیف رسول الل 
صلی‌اله عليه وآ له عند عبدایه بن الحسن » فقال : کذبا لعنپما اله » واه مارآه عبدافة بن الحسن 
بصصه 4 و بواحدء هن عسیه 6 ولارآء 7 ¢ الب إلا ان بکون ۷۳ عند علي بن الحسین اء 
فان کانا صادفین فماعلامة في مقبضه ؟ وماآثر في موضع مطربه ؟ ون" عندي لسیف رسولام یه 
وان" عندي لر أيه رسول‌اله دوب ودرعه ولا مته ومغفره , فا نكا نا صادفن فما علاعه یددع رسول 
اه 234 ؟ ون" عندی لرابة رسول ال المغلبة » و ن" عندي ألواح موسی وعصاء » و إن عندي 
اگذي كان رسول اله لح إذا وضعه بين المسلمين و المشركين ام تصل من الشرکن إلى اکسلمین 
سمید سمان گفته حضور ضرت سادق م شرفیاب بودم دو نفر «سرد زیدی ذهب وارد شده 
برحید‌ند با درمیان شما امامی عست که پروی اذاو واجب باشد ؟ حضرت برای تفیه فرمود نه, گفتند ` 
هر دی مورد اطمینان بما اطلاع داده‌اند که نو خود را امام مقر ض الما -اعه مدأ نی 3 عده‌ایر | نام بر ده 
گفنند اینان مردمی پرهیز گار وامل اطلاعند ودرو غ ز گویند . 
اعلام کنید و جون آنها<ضرت دا ختمناك یافئنه از خانه برون دفتند . 
یس از خادح شدنآ نها حصرتا از هن پرسید آ با ایتدوبا می‌شناسی ٩‏ مرضکر دم آدی اینها از 
بازادیهای ماوازذیدبها ند آ ندو خبال می‌کنند شمشیردسولخدا ص پیش عبدالله بن حسن است فرموه ددوغ 
می‌گوبند خدا آنها دا لمشت کند بخدا سو گند شمذیر مزبوددا عبدا بدو چغم خود بلکه پیکچشم هم 
ندید بلکه پدر ادهم شمشیر هز بوردا ندیده هگر بگوگیم آ نرا نز ملی‌بن الحين ع دیده باشد وهر گاه 
آنها داست می گویند , درلبةٌ آن چه نشانی داشته ؟ خير چنان نیست که آنان پنداشنه‌اند پلکه شمهیر و 
برجم وزده و کلاء خود دسولخدا ص نزد مئست و اگر داست دی گویند نان زره رسواخدا چیست ٩‏ 
ونرد منست یر چم ظفر آ پٹ رسو لخدا که آثار پھر دوذ ی از آن هویذاست والواح «وسی وعسای 
او وانگ‌تری سلیمان و طشتي که موسی درآن قربانی می کرده واسمی که رسولخدا ص هر گاه آنرا درد 
میان مسامانان ومشر کان می گذادد از مشر کان آعپبی بمسلمانان نمی‌رسید ومثل آنچه دا ملایکه آوددهاند 


نزد منست . 


۵۴اب تار چ ا المادق 1۲ 


نشا بة ۱ i‏ عددي ثل اگذي جات ه الملائكة . 

ومثّل السلاح فینا کمثل التابوت فى بني إسرائيل ءكانت بنوٍسرائیل في‌اي بيت وجدالتابوت 
علی آبوابپم او اه > وهن صار إليه السلاح ia‏ اوتي ۷ مامة ولد لس آبی‌درع دسول 
: فخطائت عله الا رض خطیطاً و ایستها أا فکانت وکانت »و قائمنا من [ذا ليما ملا ها 
شاه ای . 


وروی‌عدالا على , بن آعن قال : سمعت باعمداله ا بفول : عندی سلاح رسول ال و 

۷ | نازع فه , م " فال ؛ ان" السلاح مدفوع عه › أووضح عى خاق اله کان خير هم؛ قال : 

إن هذا الا مي بسیر إلى من بلوی له الحنك » فا ذا کانت من اه فيه الشينة آخرج فیقول الناس: 
ماهذ! الذي‌کان ؛ و بضم ال له بدا على رأس رعیته . 

و روی عمرین أبان قال : سالت آباعبدانه 1 عم بتحداث الناس أنه دفم الى ام سلمة 

رحمة‌ال عم صحيفة مختومة » فقال: ان" ردول اق لا قبض ورث على" لا علمه وسلاحه 

وماهناك » ثم صار الى لحن 39 ثم" صار الي‌الحسین با » قال : فقلت له : نم"صار الىعلي بن 


مثل سلاح ۳7 ما مثل تابوت بنی‌اسرائیل است که درهر خانه‌ایکه آن تابوت یافت میشد 
آ جا خانه نبوت بود همچنین اسفحه بیغه‌بر ص در هر خانه‌ایکه یافت شود همای امامت در آنجاصایه 
افکنده وخورشید ولاپت اذ آنجا طلوع نموده پدرم زده پرغمبر ص دا پوشید برزمن کشبده میشد داز اندام 
آنجناب دداذتر بود ومن نیز بوشیدم بازهم از اندام من زد گر بود و فائم ما کسی است که ا گر آنرا 
بپوشد برآاندامش داست آید . 

عبدالاعلی گفته ازحضرت سادق ع شنیدم می‌فرممود اسلحه پیفه‌بر اکرم ص نزد منست وهن آن 
را بالامتحمّاف ارث برده وبه نزاع از کسی :گرفتهام وشری در آن تست اثرش آنسنکه ا گر آنرا پیش 
بدترین خلق خدا گذادنه از بهثرین آنها شود . آنگاه فرمود سرانجام » لباس خسلافت بکسی منتقل 
خواهد شد که مردم اذ طاعت او دوبر گردانیده وجون اراده خدا تعلق گیرد خروج خواهد کرد مردم که 
خروج اورا بر خلاف اناظاد می‌بابند تمجب می کنند و می گویند جه شده که جنین شخصی خروح کرد و 
بالاخره جون نوبت باو دسید خداءمتمال دست فئوت اورا برصر دمیتش برقرار می‌سازد . 

عمر بن ابان گفته زوزی از ضرت صادق غ برسیدم دده‌یان مردم سخن از صحیفه «هر شده‌ایست 
یه ام سلمه ودیمه سیرد» شده حکایت آن جیست ؟ فره‌ود رو (خدا ص هنگامیکه رحلت فر مود علم و سلاح 
جنگی او و آنچه هما کنون دردست اختیاد ماست به ادث به على ع رسید واز آنحضرت به امام حمن و 
از آنجناب به امام حسین م انتقال یافت . 


منافب و فضائل آن حضرت ۵۵۰ 
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الحسين له , ثم صار الی ابنه ثم" انتهی اليك ۹ قال : نعم . 
والا خبار ف هن المعنی کثرة ؛ وقمما ااه منپا كفا «ة فالغرض الذي نومه ا ان تعالی 0 


( باب ۱۴) 

ذکر طرف من آخباد آیی‌عبدابله جعفر بن محمد الصادق علره الملام و کلامه 

وجدت بخط أبي‌الغرج علي بن الحسين بن ع الا صفپاني في سل کنابه ا معروف بمقانل 
الطالیتی : 

آخبر نی‌عمر ین عبداله المتكى“ قال: حد"ثنا عمربنشبّةء فال : حد" نني‌فضل بن ‌عبدالر حمن 
لهاشسي» وابن‌داجة؛ قال أبوزيد: وحد"نني عبدالرحمن بن‌عمروبن جبلة » قال : حد؛ثنی‌الحسن 
ابنآینوب مولی بني‌نمیر» عن عبدالا على بن عن » قال : وحداننی ابراهيم بن عه بنآیی‌الکرام 
الجسفری عن‌آییه , قال : وحداثنی ع بن بحپی » عن عبداله بن بحیی" قال : وحد"لنی‌عیسی‌بن 
عبدافة بن ڪه بن عمر بن علي ا عن یی وقد دخل حدیث بعضهم ي حدیث الااخرین : ان" 
جماعة من بني‌هاشم‌اجتمعوا بالا بواه وفیهم ابراهيم بن ڪه بن علي" بن‌هبدانه بن عباس » وأبوجمفر 

من مرضکردم بثایراین پس از او به علی‌بن الحسین وآنگاه بفرزندش واز آنحضرت بعخص 

شما انتقال یافت ؟ فرمودآدی . 


و اخباد در ایئخموص بسیار و همان ائدازه‌ایکه ما در اپنکتاب آوددیم «نظور ما دا عملی 

مي‌کند , 
( باب سیزدهم ) 
در بیان بخشی از اخباد و گفتاد حصرت صادق ع 

ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین مینویسد گروهی از بلی‌هاشم از قبیل ابراهیم بن 
محمد وابوجعفر منمود وصالح‌بن على وعبدالبن حسن وفرزندانش ءحمد وایراهیم ومحمدین عبدا در 
ابواهء (۱) اجتما ع‌کرده بودند ودر باد؟ مسائل روز ووضع خلافت صحبت می‌کردند صالح‌بن علی برای 
اینکه اذاین اجتماع نئیج گرفئه شود اظهاد داشت میدانبه شما جمعیت, کسانی هتید که چشم وچراغ 
مسلمانانیه وهمه افراد بشما متوجه واز کادهای شما پیروی می کنند دامروز چنانکه می‌بینیه خدایمتمال 
شما دا دداین موضم گرد آودده برای اینکه از این اجشماع بی صابقه نثيجهة عاید مسلمانان شود مناسصب 
است یکی أذ حاضرانرا که مورد توجه همه شما می‌باشد انتخاب کرده وبا او بيعت نموده ودر کلية امور 


)۱ نام محلی است مابین مکه و مدیده که حصرت باقر 2 وموسی بن جعقر م ددآنها منو لد 
شدها ند ومادد حمرت رسول اکرم ص در آ نجا مداون است . 


النصور وسالح بن علي" » وعبدالة بن الحسن » واپداه ى وابراهيم » وغل بن عبداله بن عرو بن 
عثمان » فقال صالح بن علی : قد علمتم نکم الذین یمد الناس‌البهم آأعینهم» وقد جم م كمال ن‌هذا 
الموضم فامقدوا پيمة لرجل منکم تعطونه ایاها من ألفسکم , و توانقوا على ذلك حى یفتح ال 
وهو خير الفانهن . 

فحمد ال عبداللة بن الحسن و أثنى عليه ؛ ثم" قال : قد علمتم آن ابني هذا هو المهدي* 
فهلم فلنبایمه, وفال أ بوجعفر: لااي شيء تخدعون آنفسکم» ووا لقد علمتم ماالناس الی‌احد أصور 
أعنافاً ولا آسرع إجابة نهم إلىهفا الفتی» بريد به ج بن عبداله » قالوا : قد وأله صدقت " ان" 
هذا لهواگذي‌نملم. فبایعوا عا جمیماً ومسحوا علی‌یده؛ قال عیسی : وجاه رسول عبدالة بنالحسن 
إلى آبي أن اثنناء فاا مجتممون لامي » و ارسل بذلك إلى جمفر بن ع لهام. وفال غیرعیسی: 
إن عبدالله بن‌الحسن قال, لن‌حضر: لائر یدوا جعفرا فائا خاف أن بفسد علیکم أمركم» قال‌عیسی 
این‌عبداله بن عی: فارسلني آبي آنظرعلی مااجتمعوا له ؟ فجثنهم ول بن عبدالله بصلي على طنفسة 





اودا محل اطمینان ووئوق خود قراد دهید تا خدایمتعال که بهثرین گشایند کااست لاح و گشایشی میب 
ما کند . 

عبد الله بن حسن از موقعیت استفاده کر ده حمد و سنایش خدارا بای آورده گفت میدا نید اتن 
وسر دن ۰ عهدی است بابر این همه‌مان ببائیم وبا او بيعت کنیم 

ابو جعفر گنت امروز که دوز حیله گری امی‌باشد و شما هم مناسب نیست با خود بحیله گری 
بور دازيد و سو گند بدا میدانید که همه مردم بیشتر و بهثر به محم‌دین عبداله متوجه‌اند وزودت اراد 
اود؛ لباس عمل می‌پوشاندد بتابراین شایسئه‌تر آنست با وی بیمت نماگید دیگران گفته منصوددا تعدیق 
نموده اظهار داشتند سو گند بخدا اين پیشنهاد بسیاد بجا وها هم بدان ممتقد یم آ نگاه همه اذجا بر خاسئه 
و با وی بيعت نمودند . 

عیسی‌بن عبدالله می گوید عبداته بن الحسن کسی دا پیش بددم فرسٹاد که ما هم‌ا کنون برای امر 
خلافت اجنهاع کر دءایم مناسب است. شماهم دراین انجمن باما تشر یك مساعی‌نمائید دضمناً کسی دا دوانه 
کنید تا جمفرین محمد دا ایز برای حور دداین اجتماع دعوت کند . 

راوی دیگری نمل کرده پیشنهاد حضود حضّرت صادق ع را دیگری داد عبداله بحاضران گفت 
از حور وی صر فذفار کنود زیرا ھر یم هر گاء مشادالیه دص ور بیدا کی ددم ما را دگر گون ساد<نه 3 
مفمد؛ در ميان ما ایجاد کند . 

عیسی گفده هنکامیکه رهول عبت اه نرد مدرم آمدوهءآدودیتش را :يان کرد یدرم بمن دستورداده 
تا درانجمن نامبرد گان حضور یافته و به‌بینم فثیجهُ گفتگوشان بکجا میرسد , من حسب‌الامر به انجمن 


انز غار از اقات -۵۳۷۰- 
رحل منية فقلت لهم : ارسلني أبي الیکم اسئلکم لاي شي: اجتمعتم , فقال عبداله ا 
بایم اطهدي عد بن عبداله . 

قالوا : وجاء جعفر بن د للع فاوسم له عبدانة بن الحسن إلى جنبه فتكلم بمثل‌کلامه » 
فقال جمفر 1 : لاتفعاوا فا ن هذا الاسر ام یأت بعد » إن كنت تری بعني عبدالنه أن" ابنك هذا 
هو المپدي فلیس به , ولا هذا آوانه » و إن كنت | نما ارد آن تخر جه غضباً ف وليأمي بالمعروف 
و هی عن الشکز » فان وای لاندعك , وانت شیخنا و نبایم ابنك في هدا الا ی ؟ قصب عید اه 
و قال : لد علمت خلاف ما تغول » و وال ما اطلعك الله على غيبه » ولكنده بحملك على هذا 
الحسد لا بني , فقال : واي ماذاله ب«ماني ¢ ولکن هذا و إ[خوثه و أبناؤهم دونکم ؛ وضرب بده 
على ظهر آبي العباس » ثم" ضرب بيده علی‌کتف عبداله بن الحسن , و قال : أیباً وال ماهي لك 
ولا ألى ابنبك ولکنما ہم , وان ابنيك لفتولان . 

ام" نوض و توکناً على بد عبدالعز یز بن عمران الزهري فقال : أرأبت صاحب الرداء 





حوّور یافئه دیدم محمد بن عبداثه يا خلیفهُ بعد ازاين " سجاده تا کرد کسترده وینماز مشفول است من 
لدی الورود گفتم مدوم مرا مأمور کرده تا اجتماع شما دا از نزديك ملاحظاه کرده و پدانم شرض شما از 
این اجتماع جیست ٩‏ عبداثه پاسح داد غرض )١‏ آنستکه دراین محل‌با محمدین عبداله که مهدی اعت اسب 

۶یسی گو بد در ایاهنگام فرت صادق ع نبز دراجنماع آ نان وارد شد عبدالبن الحسن از 
حضرت او احترام گذادده و آنجناب را دد پهلوي خود حایداد وعلت اجذماعشانرا بعز عرض دسانید . 

حضرت فرمود هیچگاه جين اندییه را که وقةوع بیدا نمی کند لبای عمل مہو شا نید زيرا 
اگر تو پسرت محمد دا ءهدی امت میدانی مسلا او ءمدی امت نمی‌باشد و اکنون هم هنگام ظهود او 
نیست وا گر فار تو باینت که وبرا امر «خروج‌کنی تا امر بمه‌روف ونهی اذ منکرنماید ما هیچگاه ترا 
که پرمرد ما هستی ازدست نميدهيم که با پسر جوانت بیع ت کنیم . 

عبدالله خشمناك شده عرضکرد خلاف آنچه هی گو نی برای من ثابت است وسو گند بدا یال 
نکنی این اظهادیکه میداری از جمله اسر ادیست که خدایه‌مال ترا ازآن ءطلم گردا نیده بلکه حسادت 
ترا بر آن داشنه که با بمرمن مخالفت نمائی. 

حطرت فرهود سو گند بخدا ازراه حسادت چذین اظهادی نکر دم وهمانوقت دست به پشت ابو 
العبای سفاح زده فرمود این شخص و بر ادران و فرزندانهان نامرد برای خلافت‌اند و نپز دستی بر پشټ 
عبدال‌ین الحسن زده فرمود آدام باش منأثر نشو که باز خلافت برسر تو وفرزندانت نخواهسد نفست و 
خلافت از همانهاست که گفتم و بدانکه فرزندان تو کشته خواهند شد . 

آنگاه از جا بر خاسته و بدست عبدالعز یز زهري تکیه زده فره‌ود می‌بینی آنمردیکه عبای زرد 


۵۳۸۰ ارج ل السادق 4 


ام ا ا : نعم » فقال : : نا و نجد. مس سا أیفتل 
ڃا ۽ فال : نعم فقلت في نفسي : حسه و دب" 7 الكعبةء قال : م * وال ماخرجت من الد نبا حى 
رأبته فتلهما » قال : فلا فال جعفر ذلك " لپض القوم وافترقوا وتبعه عیدالصهد وأ بوجمفر فقالا: 
یا اعدا آنفول هذا ؟ قال : نعم أفوله واله وأعلمه . 
قال أبوالغرج : وحداثنی علي بن‌العباس اطفانمي فال؛ آخبرنا بكار بن آحمد قال : حد؟ثنا 
حسن بن حسین » عن عنبسة بن بجاد العابد ؛ فال : کان جعفر بن عد 40 ذا رأی عد بن عبدانه 
ابن‌الحسن تفرغرت عیناه بالدموع؛ ثم نم بقول ؛ : بنفضي حو» ان الناس لیقولون فیه | ٍنه المپدی" ] 
واته لمقتول؟! لا لا من خلفاه هذه الامَة . 
فصل - ١‏ 
وهذا حدیث مشپور کالذی قله » لا تختلف العلماء بالا ثار ي صحتهما “ وهما مما بدلاان 
على إمامة أبي عبداله المادق 1 » و آن" المعجزات کاات نظپر على بده کا خبارء بالغايبات و 





پوشیده یمنی| بوجمفر منه‌وردا؛ گفتم آری فرمود سو گند بخدامی‌بينيم همین‌مردفرز ندان عبداله دا مي‌کشد . 

من اذاین سخن به شکفت آمده عرضکر دم آبا ابوجعفر. محمد را خواهد کشت ؟ قره‌ود آری ۰ 
با خودم گفتم بحق صاحب کبه همه این سخئان دا از دوی حسادت می گوید . لیکن خود عبدالمزیز 
کته سو گند بخدا ازدنیا نرفتم تا حقیقت سخن امام صادق ع برای من معلوم شد ودیدم که ابوجعفرهر 
دو را کشت . 

باری سین حورت صادق 4 کاری کرد که اجتباع مز بوررا از هم پاشاند واهل انجین از چا 
بر خاسنه مثفرق شداد . 

عبدالصمد وابوجمفر با حضرت سادق ع هرا شده عرضکردند آبا این اظهادیکه فرمودی 
صحت دارد وواقم خواهد شد یا آنکه برای تفرقه اجتماع بیان کر دی فرمود سو گند بض‌دا! داست گفتم 
(می گویم ومی آیمش أذ عهده برون) . 

آبوالفرح ازعنبسه عابد دوایت کرده حضرت صادقع هر گاه محمدین عبداله دا میدید دید گان 
مبار کش اش آلود میشد و می‌فرمود فدای او این همان کی است که مردم معتمددند بمقام خ لفت ناگل 
می‌آید با آنکه کشته می‌شود و اذ این معام محروم می گردد زیرا در کثاب على م از او بعنوان خلفاه 
این امت باد نشده . 

فصل ۱ 

ایزحد يث هم مانند حدیث‌بیش از آن‌حضرت مشهوداست‌ومطلمان | هل خبر وحدیٹ در باره صحتعان 

اختلافی نداد نه وضمنا آندو دلالت برامامت آ نجناب دادند وثابت می کنند که ممجزات وخوارق عادات 


فصائل آن ی ۵ 


0 


الکاینات فل کونیا » کما کان يخر الا را از ا من ۳ ok‏ تهم و 
صدقهم على دبنهم عزوجل . 

أخبر ني أبوالقاسم جمفر بن عد بن فولویه ۽ عن این بعقوب الکلينی » عن عل بن | بر اهيم 
ابن هاشم, عن آبیه , عن جماعة من دجاله» عن بونس بن یعقوب » فال: کنت عنداً بي عبدالل 18 
فورد عابه رجل هن اهل الشام فقال‌له : نی رجل‌صاحب کلام وفقه وفرأيض» وقد جثت لناظرة 
اسحا بك ؟ فقال له أبوعبدال ل : کلامك هذا من کلام رسول الك 7 أو من عندك ؟ فقال: من 
کلام رسول اله صلی اله عليه وآله بعضه ومن عندي بعضه » فقال له أبوعبدالة 18 : فات إذن 
شر مك رسول ان اظ ؛ قال : لاء قال: فسمعت الوح ي عن ال ٩‏ قال : : ل فال : فتجب طاعتك 
كما تجب طاعة رسول اف بأ ؟ قال ؛ لا » فال : فالتفت ابوعبداله 8 لی فةال لى : بابوس 
ابن بعقوب هذا قد خصم نفسه قبل آن یتکام » ثم" قال : با یونس لوکنت تحسن الکلام کلمته قال 
بونس: فیالها من حسر:! فقلت: جعلت فداك سمعنك تنهىعنالكلام وتقول: وبل لا صحاب الکلام 
بقولون : هذا بنقاد , و هذا لابنقاد» وهذا بتساق وهذا لابتساق, وهذا عقله وهذا لانمقله ؟ فقال 
أ بوعبداله ب : نما فلت : وبل لقوم ترکوا فولي » وذهبوا إلى مایر بدون به , ثم"قال : اخر 


نہر بدست آ نجثاب نهود بیدا می کرده زرأ حصُرت مشارالیه از آینده خبر عادو از بیمهر آن ھی 
کرده که آنان يز به امثان دود از آ بنده اطلاع میداد ند وهمین اخبار از آبنده از نغانهاي لبوث وداستی 
آ نان بود. 

یونس‌بن یموب گوید حضور حضرت مادق ع شرفیاب بودم مردی از اهل شام وارد شد مرش 
کرد من مردی هستماز آ کین کلام وفقه وواحیات ۰ مطلعم؛ آمدهام تا با بادان تو گفنگو نمایم. 

حذرت فر.ودکلامي که ادها می‌کنی از کلام رسولخداس استفاده کرد؟ با اذخودت گفت برخی 
از آنرا از کلام رسولخداص استفاده کرده و بسضی از آنرا ازفکر خود استنتاح نمودهام ۰ فرمود بنابراین 
تو همتای دسو لخدائی عرضکرد جفین نیست که من شر بك آنحفرت باشم فرمود گمان تو آنتکه ازوحی 
استفاده می کئی» عرضکرد خبر " فرمود چثانچه معلوم است فرمانبرداری ازتو مانند دسولخدا واجب 
است ۰ جواب داد نه 

حطرت صادق ع درا ینهنگام به يونس توجه کرده فرمود اینمرد پیش از آنکه بمثاظره بپرداژد 
باخود خصومت کرد واضافه فرمود ای یونس اگر کاملا میتوانی ازعهد؟ اینمرد بر آلی با وی مناظره کن. 
:ونس آء سردی کشیده اظهار اندوه کرده وعرضکرد چنانجه از جناب شما شنیده بودم اصحاپ خودرا از 
کلم و آئین آن باذ میداشتی د می‌فرمودی وای براهل کلام که می گویند این چیز منقاد است و آندیگر 
نبت اینموضو غ بروش «علوم آورده شده و آن ياك چنین نیست اینموضوع دا می‌فهمیم و آنرا نمی‌فهمیم . 

ضرت فرمود نظر من بکسانی بود که دست از سخن من برداثته و بلاطساللات خود توجه 


۰ تاريخ الامام الصادق لل 

إلى الباب فانظر من تری من النکلمن فادخله . 
ال : فخرجت فوجدت حمران بن أعن وکان بصن الکلام » وع بن النعمان الا حول و 

کان متکلما؛ وهشام بن سالم » وقیس الماصر, وکانا متکلمین . فأدخلتهم عله , فاما استقر بنا 
المجلس وکنیا في خيمة لا بي عبداله ‏ على حرف جبل فى طرف الحرم » وذلك قبل ایام الحم" 
بیام » اخرج آبوعبدانه ا رأسه من الخيمة فا ذا هو ببعير بخب فقال : هشام ورب" الکبة, 
قال : فظننا آن" هشاماً رحل من ولد عقيل كان شديد اللحبة لا بى عبدانه 186 » فا ذا هشام بن 
الحکم قدورد و هو اول مااختطت لحیته » ولیس فینا لا من هو أكبر سنا منه » قال : فوسع 
له آٌبوعبدانة ا وفال : ناصرنا بقلبه ولسانه وده ٠‏ ثم" قال لحمران : كلم الرجل بعنيالشامي؟ ؛ 
فکلمه حمران فظپرعلیه, ثم" فال: باطاقي" کامه فکامه‌فظپرعلهی بن النعمان» ثم" فال: باهشام 
ابن سالم‌کامه . فتعادیا نم قال لقیس‌اطاصر: کلمه فکامه, وأقبل آبوعبداله ا تسم ەن کل(میما 
وقد امتخذل الامی" في بده . 

کرده‌اند . 


ذگاه امر کرد از یود خار ج شد: وبا حريك ازستکامن که ملاقات کردی اورا بحطود بیاور , 
پونس می گوید حسب‌الامر از حضود مبارك خسادج شده با حمران‌بن افین و محمدبن نعمان 


سس ا 


احول و هشام‌بن ساام وقیس ماصر که همه از متکلمان زبردست بودند ءلاقات کرده همه دا حضور حضرت 
سادق ع بردم . 

آنروز چنه صباحی به ایام حح مانده بود وحضرت سادق ع خیمۀ در کنار کوه نزديك حرم . 
سرا پا کرده وما هم حنور ] نجثاب درهمان خیمه شرفیاب بودیم. حضرت نا گهان سر از خیمه پیرون کر ده 
شترسواری را که با سرعت عي‌آمد مشاهده کرده فرمود بخدای کمبه این سواده . هشام است ما خیال 
کردیم ءنفاور آنفرت . هشام نامی است از فُرزندان »یل که بی انداذه نبت بجناب او اظهاد عبلاثه 
مي کرد چون نزديك آمد دیدیم هشامین حکم است . 

هتام در آنروز تاذه بستان صودتش خط سبزتر آودده ودر میان امحاب حضرت صادق خودد . 
سالثر ازاو نبود. 

حون حضرت صادق ع اود ا دید. ءحض احئرام او محلی مین کر ده وفرمود ایشت مردی که ما 
را بز بان وقلب ودست پاری می کندآنگاه ب<مران امر کرد تا با مرد شامی گفتگو کند حمران براو جیره 
شد بس آزاو به محمدین نممان دسئود داد با وی مناظره کند او نیز برمرد شامی غالب آمد و به هشابن 
سالم فرمود با وی گفنگو هید او نیز برشامی پیروز شد بعد از او به قيس ماصر فرمود با وی حرف 
برن او نیز بروی غلیه کرد 1 


حصرت از سخنان قیی و شامی که بدست فیس مثکوب شده نود تبسم کرد و باو فرمود با هشاء 


فضائل و ها آن سرود -۵۷۱- 


yy‏ الم - نی ام بن N‏ : لمم ٤‏ فل ی 
لپشام : با نغلام سلنی فى إمامة هذا يعني أ باععداله وی فنضب هشام حتی ارتعد › 3 " قال له : 
أخبرني يا هذا آربنك أنظر لخلقه أم هم لا نفسهم ؟ فقال الشامي“ : بل ريي أنظر لخلفه »قال 
ففعل بنظره لهم في دینهم ماذا ٩‏ قال : کلفپم وأقام لهم حجة ودلبلا على ماکلفهم وأزاح في ذلك 
عللرم » ففال له هشام : فما هذا الد لبل اگذي تصبه لم ؟ فال الشامي" : هو سول ال تم » قال 
له هشام : ذبمد رسول الله من ؟ قال : الکتاب و السنة , قال له هشام : فهل ینفعنا الیوم الكتاب 
والستة فیما اختلفنا فيه حى برفع عنا الاختلاف , و مگُننا من الاتفاق ؟ قال الشامي" : نعم » 
قال له ههام : فلم اختلفنا نحن وأنت » وجثننا من الشام تضالغنا , وترعم أن الراي طریق الدین » 
وت تفر بأن“ الرأي لا بجمم على القول الواحد الختلفین ؟ فسکت الشامي کالفگر فقال له 
آبوعدانه 1 : مالك لانتکلم ؟ قال : إن قلت آنا مااختلفناکابرت » ون قلت أن" الکتاب والسنة 
برفعان عنا الاختلاف أبطلت ؛ لا انيما بحتملان الوجوء ! ۳3 ن لي علیه مل لك * فقال له 


که جوان تانه سالی است صحبت کن . شامی پذیرفت گت ای غلام در ا اتا پعلی امام 

صادق ع از من سوال کن هشام خشمناك شده بانداه‌ایکه بلرزه در آمد وازاو پرسید ایمردآیا پرودد گار 
تو بیناتر به آفریدگان خود است یا آنها داناتر بمسالم خوداند ۰ شامی پاسخ داد بلکه پروددگاد تو 
داناثر بمصالح مردم است . 

هشام پر سیف بنابراین خدا یمتمال جه معاملهة پا آنان انجام دأد؛ گفٹ تکالیفی برای آ نان معن 
کرد ودلیل وبرهان برحقانیت تکالیف خود اقا فرمودو بدیتوسیله رنج تکلیف را ازآنان برطرف ساخت 
هشام پرسید دلیلی که خدا برای مکلفان تعین فرمود جیست ؟ پاسخ داد . رو لخدا ص بهترین دلیل 
حشرت پروددگاد است » هشام برسید پس ازدسولخداص جه‌کسی جانشین ودلیل است : گفت کتاب خدا 
وسنت پینمیرص دلیل تکالیف مردمند ۰ هشام پرسیدآپا امروز کتاب خدا وسنت رسول ببايةٌ ارتفا بافته| ند 
که بوانند اخثلافات را از بین ببر ند واتفاق دا دره‌یان ما برقراد سازند. 

شامی گفت آدی چنانستکه می گوئی» هشام گفت هر گاه چنان باشد که تو معئئدی یعنی کثاب و 
سنت میتوانند دافم اختلاف باشنه پس چرا ما وشما که بکتاب وسنت متوجهیم با :کدیگرراختلاف دادیم 
وتو از شام ب‌نوان مخالفت وخصومت با ما اینومه داه دا می‌پیماتی و خیال می کنی عمکن است راه دين 
را بادای شخصی پیمود با آنکه معشرفی که رای شخصی هیچگاه نمیتواند مردمی که دارای اقوال ختلفی 
هسئنه بیکرای توجه‌شان دهد . 

مرد شامی مانندآدمیکه درحقیتت امری اندیشه می کند همچنان ساکت ماند و پاسخی نداد . 


حضرت صادق ع بر سید جرا ,باسح اورا نمیدهی ۱ 
شامی کفت | ندیه من دد آنستکه ا گر بگویم ما و شما اختلافی نداریم ادعای بر خلاف دافم 





۵۷*۷ تاریخ الامام الصادی كا 
أبوعبدالة ل : سله تجده ملعا . 

فقال الشامي لپشام : من أظر للخلق ربنم أو أنفضسهم ‏ فقال هشام : بل دینهم أنظر لهم ؛ 
فقال الشامي": آقام لهم من بجمم كلمتهم ویرفع اختلافیم وسین لهم حفهم من باطلهم ؟ قال‌هشام : 
نعم قال الشامي" : من هو ؟ قال‌هشام : ما في ابتداء الشر بعة فرسول‌الة وأمّا بعد النبي عليه الصلاة 
والسلام فغير. . 
قال الشامي" : ومن هو غير النبي" تار القائم مقامه في حجنته ؟ قال هشام : في وفتنا هذا 


ام قبله ؟ قال الشامی : بل فى ووتنا هذا ؛ قال هشام : هذا الجالس يعني آباعمداله 4 الذي تشد“ 


و مت د راخ 





نموده‌ام و اگر بگویم کتاب وسنت میتوانند اختلافات فیماین دا برطرف بساذند باز هم سخن تابجای 
گفته‌ام زیرا »مدا نم یات کتاب ودستورات سنت هربك دارای وج و مختلفی میبامند بنایراین صلاح در 
آنست منهم همان پرسشه‌ائی که هشام از من نموده بدون کم وذیاد از او بثمایم حضرت فرمود ددخواست 
بسار ساده‌ایست هرجه می‌خواهی آذاو بری که او ءملو از علم و کمال است . 
خوشا حال آنکس که جون شخص سادق ورا عماو از عام و حکمت بدانه 

شامی پرسید آبا آفرید گار بهتر ازمصالح مردم باخیراست یا آنان بهتر بمعالح خودآغنایند ؛ 
عشام گفت مسلم است که خدا بهثر و بیشتر از ءسالح آنان اطلاع دادد . شای پرسید آیا خدایمتعال 
کسی دا از طرف خود بر گماشثه که همه را بيك میدع متوجه بسازد و اختلافات دا ازمیانشان برطرف 
کنه وحق دا ازباطل جدا نماید : هشام گفت آدی . شامی پرسید آن برا,گیخته که دفع اخثلاف میکند 
و آثاد حق را ظاهر و نثانهای باطل دا نابود میسازدکیست ؟ پاسخ داد در آغاز شریعت ۰ جنان شخصی 
که ویرا معرفی کرده وهأ مودیتش رابیان نمودی دسو(خداص بود ویس‌ازر<لت اودیگری از روه اوتمةيب 
کرد وآثار خاادء اورا برای پژوهند گان حق و حمیفت آشر بح فرمود ای ور سید آندیگر که جانشن 
پیلمپر وحجت برحق پس از ] :جناب بوده کيست ؟ 

هشام گنت آن شخسی دا که میخواهی برای تو معرفی کنم همان حجنی باشد که ما امروز 
دیزه‌خواد خوان احسان او؛م وسایه بانه پایه‌اش بر سر پر وبر نای ما قراز است با آنکس که پیش اراو 
تشنگان حق و حهیءّت را از دریای بیکران خود سیراب ساخ . 

شامی گەت بلکه آن <جئی را معر فی کن که امروز دید ګان ما ,جال ا کمالش دنور و 
روشن بگردد : 


هقام گفت : 
آن نود دا و شس آفاف آن سید اومب.او ءام 
ا بص دأ ست نشکا از آدم ۳ بصر . حاتم 


بعس شه دين ام ادق «سجود فرشنه فخر آدم 


فضائل و مناقب ۳- 

إليه الرحال, و بخیر نا بأخبار السماء ورائة عن أب عن جد . 

قال الشامي: وکیف لي بعلم ذلك ؛ قال هشام ‏ سله عما بدالك » قال الشامي" قطمت‌عنري 
فملی* السوال , فقال له آبوعیداله کال : آنا أكفيك المملة با شامی» | خبرك عن مسيرك وسفرك » 
خرجت ,وم‌کذا. وکان طريقك‌کذا » وسرت علي‌کذا » وم" بك کذا » فأقہل الشامي کلما وصف 
له شتا من اس» بقول : صدفت وال . 

نم" قال له الشامی : أسلمت دنه الساعة » فقال له آبوعبدانه جل : پل آهنت بال الساعة ء 
ان" الا سلام قبل الابمان » و عليه بتوارئون ویتناکهون » والا بمان عليه بثابون » قال الشامي": 
صدفت فانا الساعة آشپد أن لاله الا له دان" عا رسول‌ابه تاا ٠‏ وأنك وصی* الا وصیاء ۰ 

قال : وأقبل أُبوعبدانه لا على حمران ؛ فقال : با حنمران تجري الکلام على الا ثر 


همین بزه کی که اکذون بر سرپر امامت تکیه ژده ریووعند گان حق وحعیفت وعلم و کمال از 
همه طرف برمطيةٌ آدذو می‌نشینند وبشوق دیدار او بیابانها می‌پیماینه و شبها بروذ می آودند تا خود با 
برای کب معارف الهی اد بر فدای او برسانند و فنا شوند امام عادق ع از جد و پډر خود بالاسنحماق 
ارت برده وجون گذدنگان نامورش ازخبرهای آسمانی پراعثی بعا اطلاع میدهد . 

شامی گت از کیها راسنی گذتاد تو برای من نمودار خواهد شد گفت ( گواه شاهد صادق در 
آمتین باشد ) امر بست بيار ساده اينك حضرت او <-اضر وهر گونه پرسثی که دادی میتوانی با کمال 
راحتي ازحنایش استفاده نمائی . 





شامی گفت هیچ‌گو نه راء ف أری برای من باقی نگذاردی دمن اکذون بر سد‌ای خود دا بیرض 
مباد کش تقدیم یدارم . 

حفذرت صادق غ فر‌ود اکنون خی مییگویم و ترا از دح موال آسوده مسارم ای شامی از 
ملگامیکه از شام بدین‌صوب آمده د پیش آمدهائی که در راه برای توشده یکی بون از دیگری برای تو 
بیان میکنم دميکويم فلان روز ازشام خادج شدی وار فلان راه حر کت میکردی و برفلان چیز با فلان 
کس گنر کر دي وفلانکی با تو ملاقات کرد وبالاخره هر بك از !تقاقات اورا که ءوفر مود , شامی تصديق 
میکرد در پایان ۶رض کرد اکنون آسلام آوردم ۰ فرت فرمود جنی نیت باکه اکنون ایمان آوردی 
زیرا تو ووش از ایمان دارای اسلام بودی و ترا آدمی مسامان مپشناخنند اسلام همان آثبای است که هر 
۳ دارای ار بای آز او ارت مییر ند و ارهم ازه‌سلمان دیگر ارث یبرد و میتواند از مسلمانان زن 
بگرد وامان «وهبئی است کھ ھر کس دادا باشد خدا اورا اواب هید هد وما جور است . 

مرد شامی تصدیق‌کرده و گفت من اکنون گواعی میدهم که خدائي جزخدای بکنا نمیباشد و 
محمه فرسنادء او د تو وصی ادمیائی : 


يونس گوید دداین هگا م ضرت صادق ع برای اینکه مید ی از هسام و تعدیر ی از او کرده 


مج و و وی ون و نج ان هو و و هوجو و و وج و و مووو و مهو 





- د 1 ات فا ا چ 


Bd 6 EEE‏ ۵ میت من و مت و ون 


فتصیب ا إلى هدام e‏ ال : آربد ال و ولا رت ۰ تم لأ تفت إلى ا حول فقال : 
قیثاس رو اغ تكسر باطلا بباطل لا أن" باطلك آنظهر + ثم" التفت إلى قیس اطاصر ففال : نتکلم 
وأقرب ها تکون من الحق" رالخبر عن الرسول باي أبعد مانکون منه » تمرح الحق ,الباطل: 
و فليل الحق" كفي من کثیرالباطل » أت و الا حول فقازان حاذفان » فال بونس بن یعقوب : 
فظننت وال اه بقوللشام قربا مماقال‌لهما ؛ فقال : باشام لا نکاد تقم تلوی رجليك إذا هممت 
الا اد طرت » مثلك فليكأم الاس » ات ال الزلة » والشفاعة من ورائك . 
فصل - ۲ 

وهذا الخبر هع مافیه من حجة النظر» ودلالة الامامة» ,تضهن من الجر لا بي‌عبدانه فلا 

بالخبر عن الغایب » عثل الذي تضمنه الخبران التقد مان ؛ ویوافقهها في معنی آلبرهان . 





مەس سے سے سد ی 


باشد وضمنا طر یقه ءناظره وراه صحیح علم کلام را بحاضران بیاموزد به حمران توجه کرده فرمود ای 
حمران تو ددوقت مناغاره میکوشی تا تمام گفتادت مطابق با اثر صحیحی باشد که از مبده نبوت وولایت 
استفاده شده ودرانجام هم بمطاوب خود نائله‌یکر دی و «هشاء بن‌سالم ور مود توهم میخو اهی‌ما نند حمر ان 
دراصول مناظار ۶ خوداذاثر‌صحیح بیروی کر ده ومناظرهء‌ات دا موافق با آن بایان آودی لیکن ازاثرصحیح 
اطلا م کاملی زداری سپس :4 مجمداحول متوجه شده‌قر مود توآدعی هستی که درهنگام مناظره بسیاد حیله 
میکنی ومخذان خوددا به آئن قباس می پبو ندی و بالاخره باطلی دا به تیه باطلی اذ بن می‌افکنی و 
چنانچه استفاده شده دویه باطل تو که فیاس باشد اظهر اذحق است وبعد از او به فیس ماصر توجه‌کرده 
فره‌ود توهم در هنگام مناظره چنان گفتگو میکنی که می‌بنداری آنچه میگوگی نزدیکتر بحق وخبریست 
که از رسولخدا ص دسیده با آنکه گفنار تو دودتر از حق است و حق دا با باطل مه وج کرد و باید 
بدا نیکه حق اندك , برتر ازباطل بسار است وبالاخره تو واحول درعام کلام بسیاد ماهر وچیره‌دستید . 
پونی کته خیال میکر دم اظیر همین سخفانی که بناه‌مرد گان فرهود ۵ هیام م نگوید لیکن 
بمشارالیه فره‌ود ای هشام تودد هنگام مناظره هر گاه بدانی که زديك است مفلوب شوی و بزه‌ن بخودی 
باهای جود را ه ی‌برچا: ای و سخت برزمن مناظره «یخکوب ه.ازی و با بال دلاوری که دد این میدان 
دادی و باذبردسئی بخهوصی که طرف مقابل تو هم موجه نیست بشاخۀ دیگر میپری بثابر این مانند تو 
هنرمندی باید بر سربر مناظاره بنشیند و با مردم بگهتگو ,پر دازد انك از خدا ترس بادا طودی سخن 
بگوئیکه لفزشی برای تودست بدهد وهر گاه این چنین احهاط را از دست ندادی شفاعت ماهم بشنیبان 


بت ۳ 


مت + 
فصل ۲ 
ین هر دود علاوه بر آنکه از راء بررهان , امامت و یت هرت صادق ٤‏ را ابات میکند 
مهن موز ای ٣م‏ ماني دو <بر پیش آذاین مویأشد زیر ا دداین جبر یرت ازغاگب اطلام داده اس . 


ارشاد مفید - ۳۴ 





اخبرني أبوالقاسم جعفربن ل لقي ۳ بن بعقوب الكليني » ٠‏ عن علي بن [براهیم‌ین هاشم 
عن أبيه ‏ عن العباس بنعمروالفقيمي » أن ابن بيالموجاء وابن‌طالوت وابنالا عمی وابن القفع 
في لفر من ال نادقةکانوا مجتممين في الموسم بالمسجد الحرام» وآبوعبدانه جمفر بن عم 4 فيه 
إذ ذاك يفتي الناس » ویفستر لهم الفرآن » و يجب عن المسائل بالحجج والبینات » ففال القوم 
لابن آبي‌الموجاء : هل لك ‌تفایط هذا الجالی وسژاله عما بفضحه عند عولاءالمحیطین به ؟ فقد 
تری فتنة الناس به و هو علاامة زماله ؟ فقال لهم أبن أبي العوجاء : نعم " ثم" تقدام ففرق الناس 
فقال : با آباعبدانه ان" الجالس آمانات » ولابد" لكل من كان به سعال أن سعل » أفتأذن لي في 
السئال ؟ فقال مدای تا : سل ان شت 

فقال له ابن أبي الموجاء : إلى کم ندوسون هذا البیدر » و تلوزون بهذا الحجر ؟ تعبدون 
حذا البیت المرفوع بالطوب والمدر؟ وتپرولون حوله هرولة البعیر إذا لفر؟ من فک ني‌هذاوفدار» 
علم أنه فعل غير حكيم ولاذي نظر» فقل فانك رأس هذا الا مس وسنامه » وابوك اسه و نظامه . 


عبای فقیمی گفته سالی‌ددموسم حج: ابنابی‌الموجا وابن‌طالوت داین‌اهمی‌واین مقفع با گروهی 
از زندیتهای آنزمان گرد هم اجتماع کرده بودند و آنسال هم حیرت صادق ع مشرف بود مردم چون 
بروائه اطراف شمع وجود اودا گرفته وپرستهاگی میکرده و<ضرت هم پاسخهای آنها را در خصوص تقر 
فر آن دمسائل دینی وامثال آن بایینه و براهین استوادی بیان میفرمود . 

عده‌ایکه اطراف‌اینآبیالوجاه را گر فنه بودند بوی پیشلهاد کردند میئوانی کادي کی که این 
شخص جالس یءنی امام صادق 4 را در نزد افرادیکه اطر اف او را گرفته واز او پر سشهائی میکنند رسوا 
نماگی ذیرا ایئمرد دانای روز گار است ومردم هم ازفرمت استفاد» کرده گرد او اجتماع کرده‌اند . 

ابن ابی‌الموجاه که دردی هفرود بود و خیال هپکرد براستی عپئواند با امام صادق ۶ برابری 


کند گفت آری 1 
۳ سیمر م نه جولانگه تست عرش خود میبری و زحمت ما میداری 


ابن ابی الموجا بهمان خیال :طرف امام مادقع حر کت کرده مردم دا متفرق ساخثه بحشرت 
عرضه داشت میدانید که وضع ءحالی به آئین امانت دادی بر قرادشده نا گزیر هر کسی که پرستی دادد 
پاید سو اش دا دعر ح 0 بنا براین بمن اجازه میدهی اذشما پرسشی نمایم . 

حضرت فرمود هرجه میخواهی بپرع, ؟ 

اینابی‌العوجاه پرسید تا کی جرخ خرمن‌کوبی دا بدست گرفته و گندم خیالی این خرمنگاه 
را میکوبید و خودرا باین سنگی که هیچگاء اثری از آن هویدا نمیشود بناهنده ساخته واین خانه‌ایکه از " 
دشت وگل برداخته شده وس بر آصمان بر آودده عیبر سید واطر اف آن ما نی شتریکه از قار شتران 
فراد کرد. باینسو وآنو میجهید آری آدم دوشن فکری که اند کی دراینگونه کارهای شما اندیشه نماید 


E ET SS 
الشطان وله و ريه ؛ بورده مناهل اليلكة ولا بسدره » وهذا برت استعبد الله به خلقه » لبختبر‎ 
» طاعنپم في نبانه » فحشٌپم على تعظيمه و زبارته » وجعله قبلة للمصلین له » فهو شعبة من رضوانه‎ 
وطريق بودي إلى غغرانه » منصوب على استواء الکمال» ومجمم العظمة والجلال , خلقهاله تعالى‎ 
قبل دحو الارش بألفي عام . فأحق هن اطیم فیما مس » و آنتپی عا زجر ء أله اطنشی»‎ 

الا رواح والصلور . 
فقال له ابن آبیالموجاء : ذکرت با آباعبدالنه فأحلت على غائب ؛ فقال السادق 16 :كيف 
کون یا ويلك غاثباً من هومع خلفه شاهد » ولیپم آقرب من حبل الورید » بسمم کلامهم » ویعلم 


وبال وپائینآ نرا بانظردقیق خود سنحد میفهم که این دسئور حکیمانه وفرمان صاحب ار دا نا نمیباشد . 

اینك نو که عمر ور ست این گروه واه استواد این دینی و نیز رددت اساص این آگن و سنون 
مستحکم این شالود» بود پامخ مرا جنانچه سرا میدانی ببان‌فرما . 

حطرت مادق ع فرمود همانا کسی دا که خدایمثمال گمراه کرده وچشم دل اورا نابینا نموده 
حق دا ناچیز می‌انکادد وازامزشهای خود بحضرت اوپناهنده نمیهود دد لتیجه شبطان اورا دوست میدارد 
وهمه با وی هیراهی و همکادی میکند و پرورد گار بزرکگ اودا بخود وا گذارده وبه‌پرتکاههای نیستی که 
دیگر روی باز گشت نداردمی| ندازد ونابود می کند 

وتو از آنجاکه اطلاعاتت اندگ واذنممت بند گی محروم هستی توجهی باینخانۀ محترم نداری 
و بآن به نظر حفارت مینگری بااینکه خدایءنان این خانه دا وسپلۀ عبادت و بند گی خود فرار داده تا 
بند گان خودرا بدینوسیله آزه‌ایش نماید بهمین مناسبت مردم دا به احقرام وزیارت آن واداغئه و [ نراقبلهة 
نما گذاران قرارداده بنابراین | گر کسی میخواهد خدا از اوخرسند باشد و از گناهانش در گذرد بایداز 
اینخا نه احقرام نماید زیرا اینخانه بر‌شالوده کمال بنیان شده وعظمت وبزد گی خدا دا دربردادد ‏ 
خدای متمال اینخانه دا دوهزار سال پیش از دحو الادض (۱) آفریده بنابراین آنموجودیکه آزهر نظر 
سزاواد بلد گی است که باید از اوامر اواطاعت کرد و از نواهی او اجتناب نمود ۰ خدایمتعال است که 
انواح موجودات وصودتهای ماسوا را آفریده . 

اپن ابیالعوجاه گفت با این ببان که فررمودی پاسخی دادی وسرانجام حواله بنایب کردی . 

حدُرت صادق ع فرمود از کجا ثابت کردی که احاله بغایب نمودم وچگونه ممکن است خدا دا 
غاب بدا نیم با آنکه او همه جا با آفریدگان خود همراء و به اعمالشان متوجه وشاهد کادهای آنها و 
از دیسمان گردن بدانها نزدیکتراست چنانچه کفنادشانرا میشنود واذ دازهاغان باخبراست وهیج معانی 





(۱) دود ۲۵ دیقعده دا دخوالادض گویند و اخباد حا کی است که درآنروز خداپمتمال زمین 
را ازتحت خانه کمبه ظاهر کرد . 


ر و منافب ب آن سرود ۵۴۷ 


` ۰ و و وه وم وه 


را ۱ به مکان ‏ ولا کا TT‏ ع هکان » n‏ 
بذلكآثاره » ودل“ علبه أفعاله » واگذي بعثه بالا بات المحكمة , والبراهين الواضحة » جل مال 
جاءلا بېذه العبادة » فان شککت في شيء من أمیه , فاسثل عنه اوضحه لك ۰ قال : فأبلن 
أبن آبي العوجاء و لم پدر مایفول » فاتصرف من بين يديه فقال لا سحابه : اكم أن تلتمسوا 
لي خمرة فالفيتموني على جمرة » فالوا له : اسکت فوالنه فضحتنا بحيرتك و انقطاءك » وما رین 
أحقر منك اليوم في مجلسه ‏ فقال لهم؛ ألي تفولون هذا ؟ اه أبن من حلق رس من‌ترون » و أوماً 
بيده إلى هل الوسم 

و روي آن" أباشاكر الد يصالي وقف ذات روم في مجلس أبىعبدالة للا ؛ فقال له : نك 


لا جد اأنجوم اازواهر ۰ و کان ۱ او بدورا بو آهر ؛ و | مباك عقیلات ع اهر ؛ 3 عنصرك من آکرم 





از جناب او خالی نیت ومحل دمینی ندارد ومکانی نزدیکتر ازه‌کان دیگر نمیباشد شاهد براین بپانآثار 
حضرت الهبت وافعال جثاب کر دگاری اوست و سو گند بآن کسیکه شانهای استوار او درهمه جا ظاهر و 
براهین آشکار اودرهمه جا هویداست اینگونه عبادت وام تال آنرا که دیده و شنيد؛ ما آذپیش خود درست 
نکرده بلکه دحم د که خاتم همه پیمبر آن وازجانب حدرت اومبه‌وث گ-ردیده ما دا بدان مامد داشته 
اينك | گر بازهمه حثیئت برای تومعلوم نشده و عشکوك ماند بیش از این پر-ش‌کن تا بیانات دا چنان 
برای تو توضیح دهم که جای هیچ گو نه شك وشبهه برای توبافی نماند . 

آبنا بی‌الموجاء پس ازاین باکمال نا امیدی که نتوانهئه تیر نادانرش دا بهدف مقصود برسانه 
صا کت دانده و ندا نیت جه بپرسثشی بماید تاچار اژحضور امام 4 مراجعت کرد . 

ابن ابی‌الموجاه در مراجمت که با پادان خود ملاقات کرد ا کمال شرمسادی به آنها 
گفت ازشما خواسئم تا مرا به یکی ازافراد مسامان ممرفی کید که ,راو چیره شوم ودرنتیجه ازغلیه پر او 
ماأنند آدم «سمی شاد وخندان و برافروخنه گردم شما برعکس هرا به بیکار دلاور دانا و -دانممتد توانا/ی 
فررسنادید که براثرچر گی او وبیچاد گی خود گو با ددمیان تنود ‏ آتعی افناده و-رایای من سوخقه :..۰: 

پادانش با که‌ال بی‌اعثناگی بوی گفتزد ساکت باش بخدا سو گند براثر تحبر و بیچاد گی که امروز 
بو دست داده مارا دسواکردی وتا امروز کسی را زدیده‌ایم که مانند تو دده‌جلي اوبیچاده شود . 

باسخ داد آبااین سخنان دا برای من میگوئید ومرا ناتوان وبیچاده دانته وشکت‌خودتانرا 
از ناحیه من مي‌پندادید با ایفکه این هرد فرذند کسی ات که سر‌های همه ایثر دم دا که دراین صحراي 
سوزان گردآمده وار بارودپار خود دورافنادهامد تراشیده است . 

گویند ابوشاکر دیمانی روزی در جل حفرت مادق ع حور یافته عرضه داشت تویکی از 
تار کان در خان آسمان علم ودانشی وپدرانت نیز ماههای تمام درخشان آسمان معرفت وکمال بودند 
ومادرانت همه دانایان و امل جمال و کمال بوده وییو ند تو اذبر ترین پیوندهاست وچون درمجلسی نام 





-êYA=‏ ارخ ت خی چ 


ناس : ۱ ذکر الما فيك تثنی الخناصر » خبّرنا البحر الزاخر ما الدین 7 
حلوث العالم ¢ 
فقال له أبوعبداله ج : من أقرب الدلیل على ذلك ماا ظهره لك » ثم" دعا ببيضة فوضعها 
في راحته, ور : هذا <صن ی 3 3 1 مه دیق طف يە كا فة السائلة ¢ والذهة الا عة 
۰ ق , 6 ۰ 
ادخله شيء غر ماعرفت ؟ فال : لا ء قال : فپذا الد ليل علی حدوث المالم ۱ هد : دللتی 
۳ باعیدالله فا یت وقلت قات > وذکرت فاوجزت + وقد علمت آنا لا فقيل الا ما آدرکناه 
با بصار با اه ب ذانما: اون فتاه افو اهنا: اوشممناه بأنوفنا: اولمستاه سشر تما ؛ ففال آبوعیداله 
علیه‌السلام : ذکرت الحوای الخمس ‏ و هي لاتتفم في الاستنباط إلا بدلیل » كما لاتقطم الظلمة 
دا نشمندان بمپان آید همه بالاتفاق بعظمت و کمال تواشاره میکناد و همه انگیتها بجاب تو دنوه عیسو نل 
اينك ای دریای پهناور و عالامال از عام و دانش بفرما دلیل برحدوث عالم چپست ؟ و از کجا بدا نیم عالم 
حضرت سادق ع فر مود نز دیکثر ین دلپلی که مپتوا نم بوسپله آن‌حدوت عالم را برای تواثبات 
کنم همانستکه عملا بتو نشان میدهم . 
آنگاه فرءود آخم مرغی حاضر کرده و آنرا ددمیان کف دست خود گذادده فرمود این فلمه و 
دژیست که اطر اف آن اذهمه جهت مدود است ودد ميان آن بوست ناز کی تعبیه شده که حائل نقر, روان 
وطلای آب شده ات بعنی نمیگذارد سفیده وزرده بایکدیکر مخلوط شوند آیا دراین دز و آنچه ددآن 
تعبیه شده شك وشیه؛ داری ٩‏ ابوشا کر عرض کرد در آ نجه فررمودید شك وشبهه نیست , 
حصُرت فرمود پس از | نداد زمانی همان مابع داخل در بصورت طاوی زیباگی درمی آ بد ۰ LT‏ 
ان آذبرون در به اندرون آن ege‏ بر آنچه گفتم جمزی وارد کرده که باءنسورت در آمده ۱٩‏ گفت زهھ 
حضرت فرمود همين تخم مرغ وصرانجام آن . دلیل بر حدوت مالم است ۰ 
ابوشا کر تصدیق کرده ءرضکرد دلیل آوردي وقلب :ار يك مرا دوشن ساختی و با گفتادمختصری 
بزد گتر ین مطالب را بیان فرمودی زور | شم صابفه مارا داشته 3 میدانستمد ءادت ۳ بر آنست ۳ دفنی 
جیزیرا «چذممان نه بینیم وسخنی دا بگوشمان نشنویم وجرزی را بادهانمان نجذشیم و باده‌اغمان بو نکاوم 
وبا دستمان لمس ننه‌ائيم نمی پذیریم . 
رت مادق ع فررمود درضمن اینکه فرهء‌وده مرا تصدیق کردی مذ کر شدی عادت همواره بر 
ایشتکه بأد اموري را «بذیر یم که بو سوه حوای‌بنجگانه (چدم . گوش ۰ :ينی ۲ ذوق ۰ لمی) درك شود 
باآنکه واس هر دور در ھور تس ممکن است برای استذباط نافع راشد که دلیلی هم «تیبان آنها باشد ۰ 
حنانجه همکناعتآدمی درتاریکی ُب برای انجام‌کادهای دود عر يمت نماید واز با وسابراء‌های دیگر 


بغير مصباح » يريد به 16 أن الحواس" بغير عقل لا نوصل إلى معرفة الداثبات » ون" الذي آراء 
من حدوث الصورة معقول بني‌العلم به على محسوس . 
فصل - ۲ 
ومما حفظ عنه 18 في وجوب المعرفة باه تعالی وبدینه فوله : وجدت علم الناس كليم في 
آربع : آو "لها أن تسرف دبك » و الثانی أن تعرف ماصنم بك » والشالت ان تمرف ماآراد مك 
والرابع أن تمرف مایخرجك عن دينك . 
وهذه آقسام تحیط پالفروش من المعارف » لا نه ول مایچب على العبد معرفة دیه » جل" 
جلاله , فاذا علم آن" له لباً وجب أن یعرف صنعه إليه , فاذا عرف صلثعه إليه عرف لعمته » فاقا 
غرف نعمنه وجب‌علیه شكرء» فاذا آراد تادبة شکره وجب عليه معرفة عراده » لبطیعه بفعله » وإذا 
وجبت عليه طاعته وجبتءلیه معرفة مابخرجه عن دینه‌لیجتابه فیخلص به طاعة رببه وشکر|امامه . 





نیز اسثفاده نماید لیکن اگر بخواعد از کودالها وچالهای رنج وزحمت درامان باشد باید حتما چرافی 
با خود داشته باشد . 

مقمودامام م آن بود که حواس پنجگانه بدونآنکه عقل ازآ نها پشتبباني کند نمیئوانشد انسانرا 
باآنچه باید بوسیلۀ حوای مزبوه درك شود آشنا نمایند و آن صودتی را که بتو نمایاندم اهر معقولی‌بوه 
که پایڈ علم بمحصوی بر آن بنیان شد . 


فصل ۳ 
از سخنان آن حضرت دز وجوب خدا شناسی و آ لین او 

فرمودند: اطلاعات‌مردم راجنانچه بای ود دبر دهی‌فر اددادهو آ نها را بیروناذاین‌چهاد قم لیافتم ۰ 

۱- خدای خودت دا بهناسی ۲ - بدانی خدا با تو جه کرده ۳ - بدانی از توجه میخواهد 
۴ . بداني جه کارهاگي ترا از دینت بیرون میسازد . 

ومسلا اقسام مز بوده ۰ معارفی که ما باید دادای آنها باشیم بما یادمیدهد ذیرا نخستین امری 
که بر بنده لازم است خدا شناسی است وجون دانست خدائی دارد واجب آست که بدا ند خدا بااوچه کرده 
وجون از مماملة خدا باخود اطلاع حاصل کرد به نعمت اویی‌برده وجون فهمید که چنین و چنان عملي 
خدا باو ارزانی داشته بر او لا زمست که از ځا وتعمتهای الهیت او سپاسکز اری نماید و جون عرریمت 
سپاسگزاری نمود بایداژمقه‌ود اواطلاع‌حاصل کند تامطابق پاخواسته ودسئود اوفرمانبردادی کرده باشد و 
جون فرمان اورا بر خود لازم دید باید بدانه چه‌کادهاگی اودا آذدین حضرت پروردگادی او خارج 
میسازد تا در نتیجه دوری نماید و با کمال اخلاس از وی فرمانبردادی کرده واز داده‌های او سپاسگزادی 
کند . 


۵2۵ تاریخ الامام الصادق ن 


فصل - ۴ 
و حفظ عنه لا ف الأو حمد و نفي اامشمیه فوله لهشام بن الحکم : ان" لد تمالی لا شه 
شيا ولا بشبهه شيه » وکلما وفع ني الوهم فهو بخلافه . 
فصل - ٥‏ 
و هما حنظ عله ب من موجز القول في العدل وله لزرارة بن آعن : با زرارة اعطك 
جملة في القضاء والقدر ؟ قال له زرارة : نعم جعات فداك , قال له : [ذاکان يوم القيامة و جمع أله 
الخلايق سالیم ءا عبد إليهم ' ولم بسالوم عما قضى علیپم . 
فصل - ۶ 
و مما حفظ عنه ل فيالحكمة والموعظة فوله : ماکل من نوی شيا قدر عليه » ولا كل“ 
من قدر علی شيء وفوله. وک هن دفق أصاب له قشع فان احتمعت النة و القدرة والتوفيق 
والاصابة * فپناك تست السعادة . 





فصل ۴ 
از سخنان آن حضرت دد یکتالی و بی انبازی خدا 


به هغام دن حکم فره‌ود خدایه‌تعال مانند حور ی بست وحیز ی هم فان او نمیا شی و هر جه 


eee ee ner e -‏ ر 


بوهم توایه وآنرا خدا یال کنی بر <لاف واقع أست . 


فصل د 
از سخنان آنحضرت در عدل خدا . 
به زدادة بن اعن میفرمود میخواهی سخن مخنمری دربارة قا وقدر با تو بگویم ؟ ءرضکرد 
آدی . فرمود جون دوز فیامت شود خدایمتمال مردم را درمحنه قیامت گرد می آورد وازعهد‌یکه فیمابن 
خود و آنها داشت میبرسد لیکن از آنچه قضاء کرد گادیش بر آن قراد گرفته سوال امیکند . 


فصل ۶ 
از مواعظ و عخنان حکیمانه آنحضرت . 
هر کسی آهنك هر کادی داشثه باشد نه‌یتواند بدان دسثرسی پیدا کند وهر کس که توانائی بر 
کادی پیدا کر د برای انجام آن توفیق حاصل‌نمی‌نه‌اید وهر کس هم که توفیق حاصل کرد بصواب نزديك 
نمپیاشد آدی هر گاه ایت ۰ توانای , وصول بهدف برای شخصی دست داد بداند آن هنگام نیکیخثی او 
پسرحد کمال دسیده وسمادتمنه است . 


۷ - 

دمما حفظ عنه ا في OT‏ ۷ 
النظر فیما لاپسمکم جهله » واتصحوا لا نفسکم » وجاهدوها في طلب مالا عذد لکم ئي جهله » فان" 
لدین ال آرکاناً لاتتفع من جپلها شد ۶ اجنهاده ني طلب ظاهر صادئه " ولایضر" من عرفپا فدان بپا 
حسن اقتصاده , ولا سبیل لا حد إلى ذلك ۷" بعون من اله عز جل" . 

فصل - ۸ 

و مما حفظ عله ا ني الث على التوبة قوله : تأخير التوبة اغترار » و طول التسویف 
حيرة » و الاعتلال على ان هلكة » والا صراد على الذنب أمن لکر الله , ولا بأمن مکراله إلا 
القوم الخاسرون . 

والا خبار فیماحفظ عنه 18 من العلم والسكمة والبيان والحجنة والزهد والموعظة › وفنون 
لمل‌کله , أكثر من أن تحصی بالخطاب » أو تحوی بالکتاب » وفیما آئبتناه منها كفاية في الغرض 
اگذي فصدناء » والله الموفنق للصواب . 








فصل ۷ 

از سخثان آنحضرت که مردم دا به امود دین و شناخت اولیاه خدا وادار میفرماید : 

ٿا میئوانید دقت کنید ددخصوص امر بکه نباید ازآن جاهل باشبه و مواظب ود باذید وخود 
دا برای بدست آوردن کادیکه اگر دروصول به آن دم جهل ونادانی بردادید منود نبوده وادارسازیه 
زیرا دین‌خدا ار کا نی دارد که اگر کسی‌به ظاهر آن پرداخته وبه ادکان آن توجهی‌نکرده وجاهلانه اذظاهی 
دین استفاده کند بحال اونتیجه نخواهد داشت جنانچه هر گاه کسی از آن مایق وارکان اطلاع پیدا کنه 
زیانی پال او نخواهد داشت بلکه نانع برای اوست ایتاك برای پیست آوردن آنها از حسن اقتصاد 
ومپانه روی استفاده کرده واز خدا كمك بخواه که جز بکمك او وهیله دیگری برای وصول باین هدف 
میس نخواهد بود . 

فصل ۸ 
گفتار او در باد؛ توبه و واداشتن بان . 

کسی که تو به از گناء دا بتأخیر بیندازد آدم «فروری ادت وهه‌واده کاری دا بآ بنده محول کردن 
نشانه سر گردانی است ودر کار خدا تملل کردن موجبت هلا کت وبیچاد کی است وانجام کتاه واصرادپر آن 
باعث ایمنی ازمکر خداست و بجز ازمردم زیانکار دیگران از مکر او خودرا درامان نمیدانئو . 

اخباریکه مشثمل بر کلمات حکمت آمیز ]نحضرت ای درخصوص علم و حکمت وبیان حقایق 
الهی وادلهٌ استواد وپادساگی و پند و انددز وفتون علمیه بیهشر از آستکه بتوان بزبان آودد با ددکثاب 
نکاشت وما همان مقداریکه دراینجا آوددیم بخوبي میتواند نظرما دا تأمین‌کند وخدا توفيق دهنده حق 
و صوارست . 


فصل - ٩‏ 
وفيه علیه‌السلام بقول السيّدإسماعيل بن خد الحميري رحمه‌اله » وقدرجع عن قوله بمذهب 


الكيسائيّة , نّا بلغه إنكار آبي‌عبدانت ا مقاله ودعاءه له إلىالقول بنظام الا مامة : 


اک ا الد ج 
إذا ما هداك اله عاینت جعفراً 
ألا يا ولي اله و ابن وله 
لك من الذنب الذي كنت مطنباً 
وما کان فولي في ابن خولة داینا 
ولکن ددینا عن وصي غل 
بان ولي الاس بفقد لا بری 
فغسم أموال الفقید کائما 
فان قلت لافالحق فولك والذي 
واشهد رب آن" فولك حجة 
بان" ولی" الای و القائم الذي 


عافد وی با کل سات 
فقل لولي" اله و ابن المهذب 
آتوب إلى الرحمن "ام" ناو مي 
اجاهد فيه دائباً کل" همرب 
معا ندة مني ات الب 
وام يك فیما قال بالمتکذب 
سنين كفعل الخائف افترقب 
تفول فحتم غير ما متعصب 
علی‌الخلق طر أ من مطیم‌ومذنب 
طلم نضي نحوه و تطر ب 


له غيبة لابد" ‏ أن سیغیبها فسلی علبه ای من متفییب 


فصل 4 


سمد اس‌اعیل <میر ی که از سراینه گان نامی ءصر حورت صادق 4 :ود دست مر ام کیسانیه را 





داشت وهنگامیکه موجه شد حضرت صادق( ع) ازمرام او بیزاری میجوید دست ازه‌ن‌هب خود برداذته وبه 
آئین جعفری گرائیده واشماری بدینمضمون درعتایش آ:حطرت و باز گشت اذ ءذهب قدیمی خود سرود . 

ای مسافریکه با نافه قوی و تنددو بیابانها دا می پیماگی و,جانب مدینه حر کت میکنی چون 
بهدایت خدا وادد مدینه شدی وبدیداد جمفر م نائل آمدی بگو ای دوست خدا و ای بسر کمیکه دادای 
اخلاق پمندیده است‌بسوی خدا باذ گشتم واز تومیخواهم ددپیشگاه خدا اذمن شفاعت‌کنی ئاگناه چندین 
هنگام که همواده در باده آن میکوشیدم ببخث‌اید وجنانکه هیدانید گنثاد من راجم به ,در خوله از نظر 
دیانت باو ودشمنی باش نبوده لیکن از دمی محمد که هرچگاه بدرو غ امیگفته شنیده‌ايم که ولی امر 
سالیان جندی مانند آدم بیمناك پنهان میشود و بجائی میرسد که باید مملقات اورا تقسیم کنند که گویادر 
آسمانهای مرنفم مخفی شده اينك | گر بفرمائی چنان گفتاد تو حق وفرمان تو بدون‌هیچ‌گونه تهسبی‌فابل 
اجراست وپرودد گاد تالم گواء‌است فرءان و بر تمام بند کان از گنه کار وئواب کار حجت است که بثرمائی 
ولی‌امر وقائم آل محمد که بدو مثوجه واز لقاه او خرسندیم کسیاتکه غیبت او طولانی است وچون‌ظاهر 





فرزندان آن حضرث 9 
د 1 چا ار اة فیهالا" عدلا کل" شرق وهفرب 

و في هذا الشعر دلیل على رجوع السيّد (رء) عن مذهب الكيسائية » وقوله بامامة المادق ل 

و وجود الد عوة الظاهرة من‌الشيمة في آبام آبي‌عبدان كا إلى امامنه » والقول بغيبة صاحب الزمان 
صلوات ايه وسلامه عليه , وأنپا إحدى علاماه , وهو صریح قول الا مامية الائنی عشرية . 


( باب ۱) 

ذکر أو لاد آیی‌عبدانثه عليه السلام وعددهم و آسمالهم و طرف من أخبادهم 

وکان لا بي‌عبدانه ا عشرةاولاد: [سماعیل, وعیداله » وأ م فروة : | مهم فاطمة بنت الحسین 
أبن علي ان الحسبن / رموسی کا واسحاق و : لا م ولد 4 والعب‌اس ٍ وعلي" ¢ وأسماه , وفاطمه: 
لا منپات شتی . 

وكان إسماعءيل أكبرالا خوة » وكان أبوعبدانه ا شديد المحبّة له » والبر به و الاشفاق 
عليه , و كان فوم من الشيعة بظننون أنه القائم بعدأبيه , والخليفة له من بعده " إذكان أكبرإخوته 
سنا ولمبل أبيه إليه وإكرامه له . فمات في حباة أبيه بالمدينة حتى دفن بالبقيم . 


ons -=w 


و روي آن" أباعبدال ا جزع عليه جزعاً شديداً؛ وحزن عليه حزنا عظیماً » وتقدام سریره 


شود» شرف و غرب عالم دا پراز مدل خواهه کرد . 

ازاون سروده امثفساده میشود سهد , ازه‌رام کیسانی دست برداشته وفائل به امامت حسرت 
صادقع شده وثابت کر ده که دعوت‌به امامت در دوز گار آنحضرت ازطرف شیمه علنی بود. و اوقائل به خهبت 
امام ذءان ع و نییبت هم یکی از نشانهای اوست که امامیه بدان معثرف‌اند , 


(باب چهاددهم ) 

در بیان فررزندان حضرت صادق ع و ءدد آنها و اسامی و بخشی از اخبادشان آنحضرت ده 
فرزند داشته ۱- اسماعیل ۲- عبداله ۳- امف روه که مادرشان‌فاطمه بنتالحسن‌بنءلی‌السجادبوده ۴-موسي 
۵ - اسحاق ۶ - محمد که مادرشان ام ولد بوده ۷ عبای ۸ - علی ٩‏ - اسماه ۱۰ - فاطمه مادرانفان 
منفرق بوده‌اند اسماعیل دده‌یان تمام برادران‌ازهمه بزد گت بود و<مرت صادق ع اورا از سایر فرذندان 
دوستر میداشت و بهتر ازهمه باو مهر بانی میکرد وعد ازشیعه خیال میکردند اوپس ازپدرگ بجای او 
مي‌نشبند و بمنصب خلافت نائل میگر دد ذیرا ازهمه براددان بزد گتر وپدرش هم اودا بسیاد دوست مپدادد 
واحترام میکند اسمافیل در دوز گار پدد بزد گوارش در عریض وفات یافت ادادتمندان حضرت سادق ع 
جناز۶ اورا بدوش گذارد. درمدینه <شور بدد والا کهرش آودده وددبعیع مدفون ساختند . 

هنن حضرت سادق ع در وفات اوسخت متأثر بود و بی تابی بسیادی میکرد وبدون کفش و 


هه و 
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ر e‏ الا دش قبل دفنه i‏ " وکان TT‏ 
وينظر إليه ‏ بر بدبذلك تحقیق أمروفاته عند الظاتين خلافته له من بعده " وإزالة الشبمة في حياته . 

ولا مات إسماعيل (ره) انصرف عن القول بامامته بعد أببه من كان رظن“ ذلك » ویعتفده من 
أصحابأبيه ؛ وأقام علىحياته شرذمة لم تكن من خاصة أبيه» ولامن‌الرواة عنه, وكااوا من الا باعد 
و الا طراف . 

فلا مات الصادق ا انتفل فريق منهم الى القول بامامة موسی بن جعفر للا بعد آبیه ڳا 
و افترق الباقون فربقين : فریق منهم رجعوا عن حياة اسماعیل و فالوا بامامة ابنه غل بن اسماعیل 
لظنهم آن" الا مامة كانت في أيه ون" الا بنأحق“ بمقام الا مامة من الا خ» وفریق‌ئبتوا على حياة 
اسماعيل » وحم اليوم شذان لایمرف منهم أحد يمي اليه . و هذان الفربقان بسمیان بالا سهاعلية 
والمعروف منهم الاان من يزعم آن الا مامة بعد اسماعيل في ولده , و ولده ولده الیآ خرالزمان. 

فصل ۱ 
و کان عدالله بن < و 


هن ولده فی الا کرام» و کان ها بالخلاف على بيه في الاعتفاه » و بقال (نه کان بخالط الحشوبة 


عبا زیر جناز؛ او آمد و تاییش از دفن چند مرتبه دستود داد جناز؛ اودا بزمین گذاردنه و کفن از دوي 
آو برداشتند و<ضرت ,سودت اومینگر یت وغرضش از اینعمل آن بود تا آ نها که کمان خلافت اورا پس 
از حضر تش داشتند ین کنند که در گذشته وازدنبا رفمه . 

و چون اسماعیل دد گذشت > پرخی از آنهاکه میگفنند او امام پس از حضرت صادق م است از 
امامت او باز گشتند. و یممی دیگر که از خواص حشرت و داویان از آنجناب نبوده بلکه کمتر بمجای 
آتحضرت بار مییافتند عفیده‌مند بحیات اوشدند . 

وچون امام صادقغ دحلت کرد عد از] نحضرت به امامت حضرت موسی بن‌جعفر م معثقد شدند 
ودیگران پدو دسته تیم شدند دة اسماعیل دا مرده دانسته وفرزندش محمد دا جانشین او خیال کرده 
و گفئند پس ازبرادد شاپسته‌تر به‌قام بدداست . 

دیگران حود اسماعیل ر! زنده میداسنند که امروز معدودی بیش اذآنها باقی نما نده و ايندو 
دسته را اسماعیلیه میگویند . 

وعقید! معروف آنها ایئست که نامبردگان امامت دا پس از اسماعیل تا آخرالزمان منحصر به 
فردندان او میدانند . 

فصل ۱ 

عبداله پس از اسماعیل از بزد کترین فرزندان حضرت صادف ع بود لیکن چنانچه بای پدرش 

از او احترام نمیکرد و با بدد بزد گوارش از نطر عقیده ومرام مخالفت داشت و باحشویه رفت و آمد 
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ویمیل إلى مذهب المرجئة . 
و ادعی بعد أيه الا مامة » و احتج بانه أكبر إخونه البافين » فانبمه على قوله جماعة 
من أصحاب أبي عبداله ا ١‏ ثم" رجم أكثرحم بعد ذلك إلى القول بامامة أخيه موسى بللا , ها 
ینوا ضعف دعواء» وفوّة أ آبي‌الحسن ا » و دلالة حفه وبراهينإمامته » وأقام نفر سير منهم 
على آمي‌هم , و دانوا بامامة عبداله بن جعةر ۰ وهم الطائفه الملقلية بالفطحيّة » ونم لزميم هذا 
اللقبلقولوم بامامة عبدالةء وكان أفطح الرجلين » ویفال : پم لقبوا بذلك لان داعیهم إلىامامة 
عبدایة کان بقالله عبدالة بن أفطح . 
وکان |سحاق بن جمفرمن أهلالفضل والصلاح والورع والاحتهاد: وروی عنه الناس‌الحديث 
والائار » و كان ابن کاسب |ذا حدث عنه یقول : حد ى الثقة الرضي إسحاق بن جعفر » وكان 
إسحاق بقول بامامة أيه موسی بن جعفر للام » و دوی عن أبيه النص" بالا مادة على آخبه 
موسی 18 . 
وکان ع بن جمفر سخیاً شجاعاً » وکان بموم وما ویفطر یوماً » وبری رأی الزيدية في 
الخروح بالسیف » و روي عن زوجنه خدبچه بات عبداله بع الحسین » انپا قالت : ما خرج من 














هیکرد و بمذهب مرجهه تمایل میورزید ویس از ,درش ادعای امامت کرد ومیگفت جون ۰ن اکير اولادم 
اماعت حق منست و بهه‌ین مناسبت عد؛ ازیاران حضرت مادق ع بأو گر وید ند وخوڈبختانه طولی نکشید 
عد زیادی از آنها از وی بر گشته وبه امامت حضرت موسی بن جعفراعتقاد بیدا کردند ذیرا دانمنند که 
عبدالّهُ بفیر از ادعا , ءطلب دیگری ندارد وآدمی ناتوانست‌لیکن حضرت موسی بن جعفر سیدی بزر گواد 
و امامی ءالیمةداد و حقانیت و بر آهن‌امامت‌او برهمگان ایح و آشکار است ددءین حال عد؛ کمی بعقید؛ خود 
باةیما نده وعبدالله را دایبشوائی ار ود دنه و آنان‌بعنوان ایلحیه شهرت کر دند ذیرا عبدال مر دی فیل‌با بود 
و آدمی که جين باه اورا افماح می ناهد : 

وهم گفتها ند علّی که ناه‌برد گانرا اطحی گفته | ند برای اینست که مبلغ آنان وشخمیکه مداله 
را بءنوان امامت معرفی ميکر د سردي بود بنام ءبدالله بن افطح . 

۳ اسحق دن جهفر : هردی دا نشمند و تیکو کار ومئفی وهجتود بود ومردم احادیث وآثاریاز 
او روایت کر دما ند ۱ 

امن کاس هر گاه دوأیمی از او بقل میرد میگفت حدثنی HI‏ اارخی اسحاق بن‌جمض . 

اسحاق 4 بر اد والا کهرش حورات دوهی ن خەر را باماعت میغماخت واز یدرد تاجدارش تصر یح 
بر افامت حور بت ءشادالیه را روارت یکر ده ۰ 

۴ محمد بن جعفر : مردی دلاور و باسخاوت بود روزی دا دوزه میگرفت و روزی دا اشلار 
مپکرد وهم عفیده با زیدیه بود ومعتقدډ بود باید برای تابودی دشمتان دهن حروج کرد ۰ 


-۵۵#- اریخ الامام السادق ۸۳ 


هندنا څل وما قط نی وب فرجع حتمی‌یکسوه » وکان پذبحکل" بوم کشا لا ضیافه a‏ 
المأمون في سنة نسم و تسعین و مائة بمكة » و اتبه الزبدية الجارودبة » فخرج لقتاله عیسی 
الجلودي“ ففرق جمعه وأخذه وأنفذه إلى المأمون » فلما وصل إليه آکرمه المأمون » وادنی‌مجلسه 
منه و وصله , وأحسن جابزته » فکان مقیماً معه بخراسان برکب إليه في موکب من بني‌عمه ؛ و 
كان اطأمون بحتمل منه مالابحتمله السلطان من رعسته . 

وروي أن" المامون نکر دکوبه إليه في جهاعة من الطالیتین الذین خرجوا على ال مأمون في 
سنة الائتين فآعنهم ۰ فخرج التوفیم لیهم : لاتر كوا هع عد بن جعفر » و ارکبوا مع عبداله بن 
الحسین » فآبوا ان برکبوا ولزموا مناز لهم » فخرجالتوفیع ؛ ارکبوا مع من أحببلم , فکانوا برکبون 
م جد بن جعفر إذا رکب إلى المأمون وینصرفون یانصرافه . 

وذكر عن موسی بن‌سلمة آنه فال: اني إلى ل بن جعفر فقيل له : ان" غلمانذيالرباستين 
فد ضر بوا غلمانك علی‌حطب اشتروه ۲ فخرح متزداً ببردین معه هراوة وهو بر تجز ویقول: «الموت 
خير لك من عبش بذل » و نبعه الناس حتی ضرب غلمان ذي الرباستين ؛ و أخذ الحعاب منهم » 





اذهمسرش خدرجه دختر مبدال بن الحسین غ نثل شده میکت هبچگا. اتفاف نیفتاد «حممد 
جامۀ بپوشد واز خانه بیرون دود وبا عمان لبای باز گسردد وعادتش آن بود هرروز بك گوسفند برای 
میهمانان خود ذبح میکرد . 

محمد سال صدو نود و ته درمکه علیه »امون ثبام کرد و زبدیه جارودیه با وی همداستان شدند 
هیسی جلودی ازجانب امون برای سر کوبی آنان مأمودیت پافت و بالاخره جمعیت آنانر! منفرقساخت 
ومحمد را اسیر کرده پیش »امون فرستاد . 

جون حصور ا بادیافت ان ۰ »مدش داگراءی داشته واودا نزديك خود نشانید و صله 
وجایز؛ مناسبی باو داد و با مامون در خراسان بسر هبر د وبا بثی عمش سو اد میشد وه‌آمون کارهاگی از او 
متحمل میشه که هیچ سلطانی از دعیت خود نطیر آنها دا تحمل نمیکرد . 

گویند هون حاضر نه‌یشد به‌بیند محمد با عد ازطالبیها که سال دویست بر وی خروح‌کرده 
سوادشوند بهمین جهت توقیمی خطاب بثامبرد گان مادر کرد « ازاین تاریخ به بمد همراه با محمد سواد 
نشده پلکه باعبداثُ الحسین سواد شوید» نامرد گان‌امتناع کرده وبخانه نشستند » مأمون باددیگر توقیمی 
صادر کرده گفت باهر که «پخواهید سوار شوید آ نها همه مانند پیش همراه محمد سواد مپشدند و په درباد 
مأمون میر فتند وچون اوبانمپکشت آنها نیز باوی باز میگردیدند . 

«وسی بن سلمه کفثه به محمد خبردادند غلامان ذوالر یاسئین هیزمهائی که غلاه‌ان ئو خر بده 
گر فتند وآنها رازدند " محمد ماق شده دو تا برد پوشیده وچند جوبدست بزر گه باخود برداشثه رجز 
خیمو(نزکه مگب از زنرگای با ذلت ستر است و گروهی با وی همراه بودند محمدهیزمها را ازغلامان 
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فرفع الخبر إلى ا لمأمون فبعث إلى ذي الرياستين فقال له : ان ج بن جعفر فاعتنر إليه وحكّمه 
في غلمانك » قال : فخرج ذوالر باستین إلى ج بن جعفر . 
قال موسی بن‌سلمة : فکنت عند چ بن‌جمفرجالساً حتی ا تي فقیل له : هذا ذوالر باستین؟ 
فقال : لاإيجلس إلا" على الا دش » وتناول بساطاً كان في البيت فرمی به هو من معه ناحية » ولم 
ببق في الببت الا" وسادة جلس علیپا عل بن جمفر فلما دخل عله زوالر باسن وسم له چ علی 
الوسادة فآبی آن بجلس علمها وجلس علی الارن فاعنذر ليه وحکمه ف غلمانه . 
و توفی ی بن جعفر بخراسان مع المامون» فر کب الما مون لیشهده فلقیهم وقد خرجوا به» فلا 
نفار إلى اسر بر ازل فت ر جل ومشی‌حنی دخل بن العمودينء فلمبرل مهما حدی وضع 6 فتقد م 
وصلی علیه ام حمله حتي‌بلم‌به القبر» نم" دخل قبره» فام بزل‌فبه حتی‌بنی‌علیه؛ ثم "خرج فقام على 
لقبرحتی‌دفن» فقال له عببداله بن الحسین ودعاله : با آمیرالژهنین نك قدتعبت الیومفلورکیت ؟ 
فقال المأمون : ان" هذه رحم قعطلمت من مائتي سنة . 
ذوالریامئین گرفته و آنها دا ذد . 
این خبر بماٌمون دسیده به ذوالر یاسئین ابلاغ کرد با محمه ملاقات کن وپوزش بخواء واز 
کار بر خلاف قاعده غلامان خود اعتذاد بجو موسی‌بن سلمه گوید من حضود محمد نشسته بودم باو اطلاع 
دادند زوالر یاسنین به‌تزل ما می‌آبد محمد دستود داد ذواار یاستین باید روی زمین نله بند آنگاه تمام 
فرذهای اطاق را بثیر از.حلی که خود »مد هته بود جمم کرد ند چون دوالریاستین واند شد محمل 
اذاو احترامي نکرد بالاخرء ذوالریاستین دوی ذمین نشعت واز کار غلامان خود بوزش خواست و حق را 
بمحمد داد . 
محمد درخراسان وفات یافت وهنگامیکه »امون از در گذشت أو با خبرشه سوارشد تا بتشییم 
جناز؛ او حاضرشودهید اصحاب وی جناز؛ اودا غسل داده میخواهنن به‌آراه‌گاه پیر ند مأمون :مجر دیگه 
تابوت او را دید اذمر کب بیاده شد و آمد زر دوجوب تابوت را گرفنه خارح لشد جنازه نز دبك قبر 
دسید آنگاه خود پیش آمده وبر آن نماز گذارد جون جنازه دا واډد فېر کردند خود نیز به انددون قېر 
رقئه وهما بدا بو ر تا سرداب ۳ را ساحمه آنگاه رون 1 کناد اہر ایستاد ۳ قبر را از خاك انباشئه 
کردند . 
عبیدا4 ی الحسن «وی خطاب کسرده گفت امر امروز رنج فراوان درد هر گاه سوار شده 
مراجمت فرماید بحال اوساز گار تراست . 
امون گفت این شخص همان کسی است که از دویست سال پیش حق پیوند و فرابتش عم 


مده بود . 


وروي عن |سماعیل بن ڪل بن جعفر آنه قال : قات لا" خي وهو إلى جنبي والمأمون قائم 
على القبر : لو کلمناء في دين الشیخ فلانجده قرب منه فی وفته هذا ؟ فا بتدانا المأمون فقال : کم 
ترك آبوجعفر من الدین ؟ فقلت له ؛ خمسة وعشرین آلف دینار » فقال : قد فضی الله عنه دینه . 
إلى من اوصی ؟ فلا : إلى أبن له بقال له بحیی بالمدينة » فقال : ليس هو بالدينة وهو بعصر ؛ 
وقد علمنا بكونه فیها » ولکن کرهنا أن نعلمه بخروجه من المديلة تلا سوعء ذلك » لعلمه 
بکراهتنا لخروجه عنها . 

و كان علي" بن جعفر رضي ال عنه راوية للحدیث » سدیدا لطریق, شدیدالورع :کثیرالفضل 
ولزم آخاه موسی کا ۰ وروی عنه شا کثیراً من الا خبار . 

وکان العباس بن جعفر رحمه أله فاضلا" نيلا . 

وکان موسی بن جمفر للم أجل“ ولد آبيعبدانه فدرا ‏ و أعتامهم محللا , وأبسدهم 
یالنای میت ولم رن زمنهآسخی منه,ولاأگرم نف وعفر 2 وکان اعد أهل زمانه » وأورعهم 

وأجلهم وأفقههم ۰ واجتمم جمپور شيعة أببه على القول بامامته والتعظیم لحقنه " والتسلیم لا مره 





اسماعیل بن ءحمد گفنه دد آنروز که جنازه بددم دا دفن میکردند من‌کناد براددم ایستاده و 
»امون کناد قبر بود به براددم پیشنهاد کر دم هر گاه امروز امامو بخو اهیم تادر خصوص قروض پدره‌ان 
آندیش؛ُ کند بمیاد بموقم است ذیرا ممکن است فرصت دیگری مانند امروز بدست نیاودیم در این گفتگو 
بودیم ْمون پیشمدم ده ور سېد پدر شما جه مداد قرض داشت گفة یم بیست و پنج هزار دیناد گەت خدا 
قرض اورا ادا قرمود وبرسید وصی بدد شما کیست ؟ گفئيم فرژندی درمدینه داشت بنام بحیی اورا وسی 
خود قرار داده بود ؛ »امون گفت آن فرزند در مدیثه نبوده بلکه دره‌صر است ما هم ميدانمئيم اودزمسس 
سکونت دارد ونمیخواستیم اوباخبر شود زیرا میدانستيم حر گاه بكوئيم او از مدینه به‌عر هجرت کرده 
ممنکن است اسباب ذحمتش را فر اهم ساژد . 

۵ - على بن جعفر : احادیث بسیاری دوایت کرده وهمواده با احتیاط سروکادداشت وبزد گی 
پرهیر کار ودانشمند بود وهمیشه با برادد تاجدارش حضرت موسی بن جمفر ع لازم بود و اخباد پسیاری 
از آنهبرت دوایت کرد . 

8 عبای بن جمفر : هرد قاضل ویزد گوادی بود . 

۷ - موسی‌بن جعفر : بزد گوادتر ین فرزندان <ضْرت صادق ع بود وقدد وعفامتش آذهمه بیشتر 
وشهرت‌عموهی داشت ودرعصر آنصورت کسی بسخاوت و کرامت‌او نبود وازهمه عردم پارساتر وه برهیز گا تر 
وپزد گوادتر و داناتر بود . 

عد؟ بسیاری از ارادتم‌ندان پدد بزد گوارش اورا امام میدانند ودر برابر اواعر اوتسلیمنه واز 


امامت هوسی ن حعفر 9 -۵۵- 


E CCC LT LK LE‏ اا ا ا ی 


و رووا عن أ به 4 ضا ۳ علیه بالا ماهة و اشارات إلبه بالخلافة ؛ و أ عنه معالم 
دمم i‏ و رووا عنه من الا بات والمهء‌جزات 4 مابقطع بها على حجر ته ۰ وصواب القول تأمامته ۰ 


( باب ۱۵) 
ذگر الامام القائم بعد آبی عبداله جعفر بن محمد عليهما السلام من و نده 
و تاریخ مولده » ودلایل‌امامته ومبلغ سنه, ومدة خلافته » و وقت وفانه 
و سبیها و موضع قبره :؛ و عدد آولاده و مختصر من آأخباده 

وکان الا مام كما قد"مناه بعد أبيعبدال لها ابنه آباالحسن موسی بن جعفر العبد السالح 
علیه‌السلام » لاجتماع خلال الفضل فيه والکمال » ولنس أبيه بالا مامة عليه وشارته بها یه . 

وکان مولده ا بالا بواء سنة ثمان وعشرین ومائة , وقبض ها ببفداد في حبس السندي" 
ابن شاحك لست خلون من رجب » سنة ثلاث وئمائن وماثة ‏ وله بومتذ خمس وخمسون سنة . 

وا مه ام ولد قال لها حميدة البربريةء فکانت‌مد"ة خلافته ومقامه فى الا مامة يعدا به لام 
خساً وثلاان سنة » وکان یکنی با براهيم و آبالحسن وبا علي" » و یعرف بالعید السالح وینعت 
یا بالکانلم ا . 


پدر او نموص بدیاری درامامت اوروایت کرده‌اند و اورا خلیفه پدرش میدا نند و امور دینی خود را از 
او اخذ میک ردند و ممجزات بساری که همه حاکی اذمر تبه ولایت اوست از وی نقل کرده‌اند . 


(باب بانزدهم) 
احوال امام ,بس اذحضرت صاذق علیه‌السلام وفر ز ندان و ناد بخ نوند 
و ادله امامت و مدت عمر و خلافت و زمان وفات و سب شهادت 
و مرقد و مختصری از اخبار و فضائل او 

جانجه بیش ازاون گفتيم امام وس از حورت ص ارق غ فرز ندش | وا لسن موسي مشهور 6 
عبدصالح بوده زیرا همه صفات فطل و کمال را داشته و#درش اورا بمتوان امامت پس از خود بر گزیده 
3 بمقاأم ولابت و خالافت مطارالبه تعر بح قر ه‌وده ۰ 

٭وسی بن جدفر سال صدو بیست وهشت در ابواه ممو اد شده ودر دەق اد ٤‏ سم زجب سال صد و 
هناد و سه دد سن پنجاء وج سالگی در زندان ند ی دن شادك رحات ار موده 3 مادرش ام وادی دو ده 
پذا) حمیده بر بر یه . 

بنابراین “ی و جال وس از در گنشت ەدر مزر گوارش امامت کر ده ده آ تحطرت ابوا براهیم 
وابوالحسن وابوعلی وشهر 7ش عبدصالح وه‌‌ر وف به کاظم بوده . 
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قصل۱ 
فى النص عليه بالامامة من أبيه عليهما السلام 
ممن روی صربح النص بالا مامة من أبي عبداله ا على ابنه أبي‌الحسن موسى ا هن 
شیوخ أصحاب أ بىعبداله للا وخاصنه وبطانته وثقانه الفقهاء السالحین رحمةالك علیهم » الفضتل 


این گر الجعفي , و هعان دن کثر » و عبدا لر من بن الحجاج ؛ والفیش ۳ اطختار رو سفوت 

السراج 6 وسلیمان‌ین خالی ‏ وصغوان الجمال ٤‏ وعیر «م همسن طول بذکر هم الکتاب 6 ودره 

۰ ای ۴ ۰ ۰ ب‌ ۰ ۰ ات ۰ 

ذلك من‌آخو به اسحاق ۳ علي اتاحجعفر 4 , و انا من الل والورع على مالا بختلف فة ائنان . 
اب فروی د«وسی الصیغل عن اافتتن ان مرالجه‌فی - ره - ال ۳ فرش مد آبي عدا ا 

ِ ی‎ ۷ : ۰ ٠ 
ویخل ا بو برام هوسی اضر وو غلام؛ فقال ا | بو عمدالله 4 استوص ۵4 ۱ دصم اه عند هن‎ 
وروی ست عن معان ن دشر عن ا بيع دال دی قال : وات اا أله الذي ررق أ باك‎ - ۲ 
منك هذه المنزلة , أن برزقك من عقبك فبل الممات مثلها . فقال : قد فعل‌اله ذلك » قلت : من‎ 

فصل ۱ 
چنانچه گفتيم مکرد در مکرد بدد بزد گوارش به امامت او تصر یح کر ده ابنك در این فصل ؛ 
اخباری که دلبل بر امامت امیر ده است بیان میکنم 5 
فصل بن عمروهعاذ بن کثیروعبدالر حمان بن‌حجاج وفرض .ن «ختارویه‌غوب سراج وسلیمان بن 
خالد وسفوان جمال واء مال ارعان که همه از ,پرمر‌دان اد حاب حفرت صادق ع و مخصوصان وموژمان 
أزفقهأم ونیکو کاران در بار آ خضرت بوده‌آند از حور ات او روایت کر دها ند که آنجناب بالصراحه ءوسی 
أبن جمفر ع را بعنوان امامت سس از خود دين کر ده که ازپیڈوای شوهیا نست 
دهءین معنی نیز از دوبراددش اسحق وعلی که مرده‌ی فاضل وپره‌یز کار بوده و آنانرا همگان 
رال خلاف بفصل وپرهیر کاری #ماخنها ند روابت شده ‏ 
مفطل گوید حضور <ضرت صادق ع مشرف بودم ابو ابراهبم موسی که جواني تاذه سال بود 
وارد شد ضرت بادق ع بمن فره‌ود این جوان دی من است وی از رحات من ١ند‏ حلافت الى 
بوجود او مباهات »كاد و ار کاه یکی از دوستانت که موزد آطمیتانت :ود ميتو انی او را ومين سمت 
هعرفی کفی . 
ماد بن کذیر گو وف ب<صرات ےادق ع عر صه داشنم آرژومندم هما اطور که <داءمتهال نعمت‌وحود 
را در بزر گوارت دوذی فره‌ود و اینمنز ات دا بو اعطا امود بشما هم بیش از دحلتتان فرزندی بدان 
مذزلت ۳ معام عبت ور ماید ۰ فر مود خدایمءعال ترا بآرزو بت نال کر د 4 ر. سيلم ن وز رگد 1 بايد 
ارشاد مفید - ۲۵ 


وه و و موه 


ی ِ آن 2 نایب 


وی موه 


3 eT لیالد الصالح ف‎ es 

۳ - و روى أبوعلى" الا ر"جاني عن عبدالر حمان بن الحجاج قال : دخلت على جعفر بن 
ی للم في منزله فاذا هو في بیت کذا من داره ني مسجد له » وهو يدعو » و علی بمینه موسی‌بن 
جمفر اللا بعتن على دعائه » فقلت له : جعلني اي فداك قد عرفت انقطاعي إلبك . وخدمتي لك 
فمن ولي“ الا بعدك ؟ قال : با عبدالر"حمان إن“ موسى قد لبس الدرع و استوت عليه , فقلت 
له : لا احناج بعد هذا إلىشيء . 

۴ - و روی عبدالا علی عن الفیض بن المختار قال : قلت لا بی‌عبدانه 388 : خذ بيدي من 
الثار من‌لنا بعدك ؟ قال: فدخل بو براهیم و هو بومثذ غلام» ففال : هذا صاحبکم» فتمسكث به ؟ 

۵ - و روی ابن آبي‌نجران ؛ عن عنصور بن حازم قال : فلت لا بي عبدالنه کا : بابي أنت 
و مى إن الا نف بغدا علیها ویراح » فاذا كان ذلك فمن ؟ فقال آبوعبدانه ا : إذا كان ذلك 
فهو صاحبکم , وضرب على «نکب أبىالحسن الا یمن » وهو فیما أعلم بودشذ خماسي» و عبدالة 
ابن جعفر جالس معنا . 

۶ - و روی آبناٻي نجران + عن عیسی بن عبداله بن د بن عمر بن علي" بن ابي طالب هن 

ہس از شما حائزمقام ولایت شود کیست ؛ اشاره به عېدسالح که آنروز فرزندی تازه سال وخوابیده بود 


نموده وفرمود این فرزند ١‏ اما پس از ملست . 

عبدالرحمان حجاج گوید بخاله حضرت صادق ع شرفپاب شده و آنحضرت در اطاق معهنی که 
آ لجا را مسجد برای خود قرادداده بود بدعا مشغول بود وحشرت موسی‌بن جمسفی عم هم طرف داست 
آنجذاب نشته و آمن میگفت: من عرض کردم میدانید مدتها است حضود شما دفت و آمد میکنم و بخدمت 
میپردازم اپنك میخواستم بدانم ولی امر پس ازشما کیست : فرمود ای عبدالرحمان همانا فرزند؛ موسی؛ 
زره دسولخدا دا بوشید و براندام اوداست آمد و اوامام پس ازمنست » من عرشکردم پس از این دیگر 
حمعئی برای تمیین امام پس از شما نمیخواهم . 

فيض +خثاد گوید بحضرات صادق ع عرضکردم دست مرا بگیر ید واز آتش جهنم برهانید امام 
بس ازشما کیست ؟ همانوقت ابوابراهيم که جوان تازه سالی بود وارد شد فره‌ود امام شما همین جوانست 
| گر‌میخواهی اذ آتش جهنم دهاگی پیدا کنی باید دست اذدامن این‌جوان بر ندادی . 

منصود پن حازم گوید بحضرت مادق ع عرضه داشتم در اینکه مردم می‌میر ند واز دنيا میروند 
شك وشبهۀ نیست وهر گاء همین امر نا گوادهم برای شما پیش آمد کرد چہ کسی حجت پس از شماست ٩‏ 

حضرت موسی‌بن جععر غ که پجساله بود ددا نحال حدود داشت وعبداك بن جمفر نیز فشسته 
بود حطذرت مادق ع دست باه راست موسی ع زده فرمود امام پس از من و پیشوای شما اپن آقاست . 

عیسی‌بن عبدائ که ازنوادهای حضرت امیرالمومنین ع بود بحضرت صادق ع فرضکرد هر گاه 





-۵۶۲- تاريخ الامام للم ا 


و وم و و 


دایب ال : ۳9 ۰ نان کون ولا آداني ا ا قال e‏ 
ابنه موسی» قلت : فان حدث بموسی‌فبمن نم" ؟ قال : بولده, فلت : فان حدث بولده ؟ قال : بولده 
قلت : ون حدث به حادث وترك أخاً کبیراً وابتاً صغیراً ؟ قال : بولده » ثم" هکذا أبداً . 

۷ _ وروی الفضل عن طاهر بن ته عن ا بی‌عبداله ا قال : رانه بلوم عدالةٌ ابنه و بسظه 
و پقول له : ما يمنعك أن تكون مثل أخبك ؟ فوالة نی لا عرف النور ني وجه » فقال عبدانه : 
وکیف ؟ اليس أبى و أبوه واحداً * وأسلي وأصله واحداً ؟ فقال له أبوعبدان لا : له مضي 
وات ايني . 

۸ - وروی عد بن سنان عن يعقوب السراج قال : دخات على أبيعبدان 8 وهو واقف 
على دأس آبي‌الحسن موسى ا وهو في هد + فجعل بسار*ء طویلا » E‏ وت 
إليه فقال لي: دن إلى مولاك ز E‏ > فرد" علی" بلسان فصیح " ثم" قال 
اذهب فضیّراس ابنتك التي سمیتها آمس > فانه اسم ببغضه‌افةء» وکانت ولدت لي‌ابنة فسممیتها 

بالحمیراه » فقال آبوعبدالنة 124 : انته إلى آميه تنرشد » فغيرت اسمها . 


سانحه دحلت شما که آرزومندم آنروز دا نهبیم پیش آمدکرد بچه‌کسی اقندا کنیم ومهمات دینی خود 
دا از او اخذ نماگیم حضرت صادق ع بفرزندش موسی ع اشاره کرد عرفکردم ا گر‌خدای نکرده همین 
پیش آمد برای موسی ع اتفاق افثاد فرمود بفرزندش عرضکر دم ا گر برای فرذندش نيز همين واقعه اتفاق 
افتاد فرمود بغرذ ند فرزتدش عرضکردم اگر برای او هم همين واقعه رخ داد و برادد بزدك و فرزندي 
داشت کداميك داپراي پیشوالی بر گز ینیم فره‌ود فرزند وهمین ممنی‌دابرای همیشه در نظر داشته 

طاهر ین محمد میگفت روزی حضرت صادق ع ف رز ندش عبداله دا سرزنش میکرد و میفر‌مود 
جرا مانته براددت نیستی وجه امری نمیگذادد رویه او دا دارا شوی | صو گند بخدا نوری در اومشاهده 
می کن م که در کو اثری از آن نمی بیتم , عبد اله از این سخن به شکفت آ مده عررشکرد: مگر پدر من وأو 
واصل من واو یکی نیست ۱۲ فرمودآری لپکن او اذمنست وتو پسر منی. 

پعقوب سراج گفت حطود حضرت صادق ع شرفیاب شده دبدم آنحضرت کناد گهواده حطرت 
"پوالحسن موسی ع ایستاده ومدتی با كودك گهواده خود دازهائی میگفت من نشستم :-] حضرت او از 
راز نها نی فارع شدهآنگاه باحترام حضرت از جا بر خاستم بمن فرمود زديك مولای خودت بيا و براو 
سلام کن من حسب‌الامر نزديك دفته ءعرض سلام کردم کودك گهوارة که بر پبران الم استادی توانا بود 
سلام مرا بز بان فصیحی پاسخ داد و فرمود هما کنون بخانه برو وفام دخثرت را که ده -روز نامگذداری 
کرد تفییر بده ذیر| آن نای است که خدا دوست نمیدادد. 

آری جتان بود دختری داشتم و اورا حمیراه نامیده بودم . 

حضرت صادق ع فرمود فرمان فرزندم دا بکار بئد که نجات دد آنست . 


9-٩‏ دوی ابن‌مسکان عن‌سلیمان بن خالد فال : دعا بدا 1 أ باالحسن نا ولحن 
عنده فقال نا : علیکم بهذا بعدي فو واه صاحیکم بمدي . 

۰ و روی الوشاء عن علي" بن الحسین» عن صفوان الجمال قال : سألت اعدا ¥ 
عن صاحب هذا الا عي ؟ فقال : إن صاحب هذا الام لا بلهو ولا بلعب » فأقبل آبوالحسن 20 
وهو صفیر ومعه بهمة مكية » وهو بقول لپا : اسجدي لربنك » فأخذه أبوعبدالة لها وضته إليه 
وفال : با بي الت وا هي من لا يلو ولا يلعب . 

۱- و ړوی قوب بن‌حعفر الجعفی" قال : حد ثنی اسحاق بن جمقر الصادق 7۸۴ قال : 
كنت عند آبي‌بوماً فسأله علي“ بن رین علن » قال : جملت فداك إلى من تفزع ویفزع الناسبعدك؛ 
فقال ؛ إلى صاحب هذبن الثوبين الا صفر ین والغديرتين » وهو الطالع علیکم من الباب » فماليشنا 
آن طلمت علینا کفان آخذتان بالبابین حتّی انفتحا » ودخل علینا آبوبراهيم موسی 364 وهو صبي" 
و عليه وبان آصفران . 

٢‏ و روی عل بن الولید قال : سمعت على" بن جه‌فر بن ى الصادق يلام بقول : سمعت 

آيي‌جعفر بن غدلي قول لجماعة من خاصته وأصحا به 0 بابني‌موسی خیراً » فانه أفضل 


سلیمان خاله TT‏ حدور حضرت مادق م ۳ بودیم حضرت صادق ع فرزنه 
بزر گوارش ابوالحسن دا بحضور طلبید» بما فرمود امام پس اذمن این فرزند است وبرشما لازم است اذ 
فرمان او خوددادی نامائید . 

صفوان جمال می گوید ازعضرت صادق ۶ پر سیدم خليغه وأمام پس از شا کپست ؟ فرمود 
بیغوا وامام مردم کسی ات که بلهو ولعب نمی‌بردازد در آنهنگام حضرت ابوالحسن که خوددسال بود و 
بر همراه داشت وارد شد وبآن بره میفرهود برای برودد گارت سچده کن 

حضرت صادق ع فرز ند بزد گوارگ دا بسپنه جسبانیده فرمود پدروماددم فدای تو ایفرزند که 
باهر ولعب اوفاتت با نمی گذدانی 

امحق‌بن جمفر گفئه دوزی <ضود یدد بزد کوادم بودم علی‌بن عمر ممروض داشت هر گاء پیش 
آمد نا گواد رحات شما ما دا اندوهناك بسازد درامور دیئی خود بچه کسی باید رجوع کذيم و مردم جه 
بايد ا نجام دهند ؟ر مود امام ما بزد گی‌است که دو حامه زدد روشیده ودارای دو کیسوان است دهم اکنون 
حور شين جمال او ازدرطالع و اهد ثد فاصلة نشد دودست مبارك طاهرشد ودرب اطاق را کشوده حضرت 
ابو ابر اهیم که دو جاده زرد پو شید وارد گرددد. 

علی«ن جمقی گت رر بزد گوادم بگردهی از خواص و نزدیکان ود توصیه هیفرمود تا 


میتوانید دست از نیکی بفُرذندم موسی ع برمدادید زیرا او از همه فرزندان من برتر و بالاتر است وأو 


۵۷اب تادیخ ین الکاظم ¥ 


aos‏ صم و مهو و مخ و خن هت ده ده ۵ موه هه مه و موه مور 


0 دمن 1 ا من هدي » ي » وحالقائ مقامي» والحسة ك ب تمالى على كاف 9 من «هدي ‏ 

وکان علي بن جعفر شدید التمسك بأخيه موسی 188 والانقطاع إلبه , والنوفر علىأخذ 
همالم‌الد ین منه ‏ وله مسائل مشپورة عنه » وجوابات رواها سماعاً منه 188 ء والا خباد فیماذ کر ناء 
اکثر من آن تحصی » على ما يناه و وصفناه ۰ 

(باب ۱۰ ) 
ذکر طرف من دلائل آبی‌الحسن موسی عليه السلام و آ بانه وءلامانه ومعجزانه 

۱- آخبرني‌آبوالفاسم جمفربن ڳل پن‌قولوبه » عن ڳل بن عقوب الکلینی » عن عل بن‌بحیی 
عن أحمد بن ت بن عیسی ١‏ عن أبى بحبی الواسطي » عن هشام بن سام قال : كنا بالمديئة بعد 
وفاءٌ آبی‌عبدانه 18 آ نا و بن اللعمان صاحب الطاق» والناس مجتمعون على عبدالة بن جمفر آته 
صاحب الا مر بعدأببه » فدخلنا عليه والناس عنده» فسأ لناه عن‌الز كاة في کم تجب ؟ فقال : ن‌مائتی 
- درهم «مسه درأهم : 
فْقلنا له : فمي‌مائه ؟ قال: درهمان و تمف؛ ف فلنا : وال ماتقول المرحثة هذا, فقال؛ واه ماآدري 


ماتقول المرحثة ¢ فال ؛ فخر جنا ضلا لا ماندري إلى أبن نتوجه آنا و آبوجعفر الا حول » فمّمد نا 


خلیفةً پس از من و جانشن من وحجت خداست برهمه آفر بد گان خدا. 

وعلی‌ین جنر اعثماد عجیبی به برادرش موسی داشت و همواده مسلازم آنجناب بود و کوش 
بسیادی داشت که امود دینی خودرا از او اخذ نماید و مسائل مشهوري دارد کے از برادد بزد گ-وارش 
سئوال کرده و پامخهائی از آنجناب شنیده , 

واخبار دربادء ادله امامت آنحضرت بیشتر از آنستکه ما در اینجا آودده وتوسیف نمودیم . 

(باب شانزدهم) 

ممجزاتِ و خوارق عادات . 

هشامبن سالم گفته پس از دحلت حضرت مادق ع من و محمدین نعمان ممروف +.ه صاحب 
الطاق در مدینه بودیم دیدبم مردم گرد عبدالّه درآمده و اورا پس ازدد گذشت پدرش امام میدانند ومی- 
خواهند با او پعنوان ولایت بیمت کنند ما ده حسالیکه مردم اطرافش دا گرفته بودند براو وارد شده 

سیدیم نصاب ز کوة چقدر است کدرا دوت ددهمی: پنج ددهم پرسیدیم درصد درهم چه مقداد؟ 

کت وو درف نیم ! از اين پاسخ تعجب کرده کفتيم بخدا صو گند مرجئه هسم چنین فقید؛ اخواهند 
داشت . عیدالله گفت بخدا قسم منهم تمیدانم مر جنه درایتخصوص جه عفيد دادند ۱ 

هشام گوید ما دست خالي وبلکه گمراه که نمیدانستیم چه باید کرد وبچه‌کسی پناهنده بايد شد 
از خانه عبدالثه بیرون آمده و باتفا ابوجعفر احول وارد یکی از کوچه‌های مدینه شده و مي گر بستيم و 


دلائل و معجزات آن سرور ۶۵ھ 


۱ Coron APBALGACLECECCOARARCBPIASDAVHIRPARSASD Onarga 


في بعض أزفة المدينة باکین لا ندري أو ت ال ى د هقر از ال ؟ إلى 
القدرية إلى المعترلة ؟ إلىالزريدية ؟ فنحنكذلك إذ ریت رجلا شیخا لاأعرفه بومیه إلى بيده» 
فخفت أن یکون عيناً من عيون أبيجعفر المنصور » وذلك أّه كان له بالمدبنة جواسيس على 
من یجتمع بعد جعفر إليه الناس » فيؤخذ فيضرب عنقه ؛ فخفت أن بكون ذلك منهم » فغك 
لا حول : تنح“ فانی خائف على نضي وعلبك» «نما بربدني ليس بربدك» فتنح" عنلىلاتېلك. 
فتعين على لفسك , فتنصی علي بعیداً » وتبعت الشیخ و ذلك أَني ظننت أنی لا آقدر علی‌التخلس 
منه » فمازلت أتبعه وقدعزمت علی‌الموت حى وددبي على باب آبي‌الحسن موسی 1 » ثم خلا في 
ومضی » فاذا خادم بالباب فقال لي : اوخل رحمك اله . 


فدخلت فانا آبوالحس موسی 126 ففال لى ابتداء منه : إلى" إلى" لا إلى المرجثة » ولا 
إلى القدرية ولا إلى المعتزله » ولا إلى الزيدية » قلت : جملت فداك مضی أبوك ؟ قال : نعم » 
فلت : مضي موتاً ؟ قال : نعم » قلت : فمن لنا من بعد ؟ قال : إن شاءاله أن ديك حداك » 
نمپدا نستیم بکجا توجه کنیم: ۴ خود می گفتيم اکنون که را وخ رو بطرف مرجنه متوجه 
شویم با بجالب قددیه ومعتزله وزیدیه آهنك نماگیم همچنان با امثال این اندیشه‌ها واین مخنان درنبرد 
بودیم نا گهان پیر مد ناشناسی پیدا شد بادست بعارف من‌اشاده کرد , من آذاینکه وی آدم ناشناسی است 
خیال کردم یکی اذ کار گاهان ابوجفر منصود است زیرا او در مدینه جاسوسانی مفرد کرده پود تا 
ه‌بینند پس ازرحلت حضرت مادق ع مردم شيعه به چه‌کسی متوجه می‌شوند تا اودا گرفته گردن بزننه 
منهم با این سابقه که داشتم گمان کردم نامبرده يکي از جاسوسان اوست به احول گفثم دور شو که من 
بر خود و تو بیمناکم زیر اینمردیکه بمن اشاده می‌کنه مسلماً شخص من مورد توجه او هتم و بئو کاری 
ندادد بنابراین‌از من فاصله بکیر و پهلاکت خودت اعانت نکن اوهم بطودیکه من دستور داده بودم از 
هن دود مد 
آنگاه من بهمر ام آن پیر مرد ناشناس داه افتادم و یقن داشتم بهیچوحهی ازدست او رهاگي 
پیدا نخواهم کرد وهمواده با وی مير فتم ودر مسپرداه بقدری بیچاره شده بودم که نزديك بود جان تسلیم 
کنم تا هنگامیکه بکنار خانه حضرت ابوالحسن موسی م رسیدم ۰ پیرمرد مرا درآ نجا رها کرده وخود 
باز گشت منکه تا انداذه داحت شدم ودانستم که همه افکادم نابجا بوده نفس آسوده کشیدم چشمم بتلامی 
افتاد که کناد منزل ایستاده مرا اذن دخول داد» چون وادد شدم ذات‌اقدی حضرت ابوالحسن موسی م دا 
زیارت نمودم حطر تش بلافاصله فرمود پیش من بيا پیش من بيا نه بجانب مرجئه (خوادج) برو ونه به 
سوی فدریه و معتزله وذبدیه توجه کن . 
عرضکردم فدای شما پدر شما دحلت کرد فره‌ودآری مرشکردم وفات کرد فرمود آری عرض 
کردم پس‌ازا به چه شخصی بایدد جو ع کنیم فرمود انعاعاثه خدایمتعال ترا بزودی به خدمتگذاریآومفرف 


-۵#۶- تاريخ الامام الکانلم با 


٠‏ قلت: جات فداله ٠‏ إن مدای أخاه وى أنه الا مام موداي قال عداة برد آن لا بسا 
قلت : جعات‌فدالك فمن‌لنا بعده ؟ فقال: إن شاءاله أن بہديك حداك » قلت: حعلت فداك فأنت هو ؟ 
قال: لاأفول ذلك , قال فقلت في نضى: لما صب طریقاسللة, ثم" قلت‌له : جملت فداك عليك إمام ؟ 
قال : لا , قال : فدخلني شىء لایملمه إلا اله إعظاماً له وهيبة. . 

ثم" فلت له : جعلت فداك سا لك‌کماکنت أسأل أباك ؟ قال: سل تخبر » ولاتذع » فان أذعت 
فهو الذ بم قال : فسئلنه فانا هو بحر لاینزف » قلت : جعلت فداك شيعة أبيك ضلا ل فألقي|لييم 
هذا الام و آدعوهم ليك فقد أخذت علی" الکتمان ؟ قال : من آنست منهم رشداً فألق إليه » 
وخذ عليه الکتمان » فان أذاع فهوالذبح » وأشار بيد إلى حلقه " قال : فخرجت من عنده فلقیت 
أباجعفر الا حول » فقال لي : ماورائك ؟ فلت : الپدی » وحدانته بالقصة * قال : ثم" ثقینا زرارة 


میسازد عرض کردم برادر شما عبداله خبال هی‌کند او امام پس از بدد شماست فرمود عبداله می‌خواهد 
بنده خدا نباشد ۰ عرضکردم پس امام ما کیت ٩‏ 

فرمود بزودی خدایمتعال دست ترا بدامن او مشرف خواهد کرد عرضکردآیا شما امام پساز 
پدرتان هستید ٩‏ فرمود چنین نمی گویم من با خودم گفتم راه مئوال دا اثتباهی پیمودم مرضکردم آپا 
شما امامی دادید که بیروی او برشما لازم باشد ٩‏ فرمود نه . 

دراینحال چنان عیبت وعظمتی اذآن بز ر گواد دردل من ایجاد شدکه جز خدا ديگري اطلاع 
تداشت . عرضکردم اجاژه میذهید همچنانکه حور پدر عالیه‌عامثان مپر سیدم و بر سذهاگی ۰ی کر دم از 
شما هم سثوالی بنمایم فرمودآدی هرجه می‌خواهی بپرس پاسخ می‌شنوی درعین حال مواظب باشآنچه 
شفیده برای کی نگول ی که بهلا کت خواهی دسید. 

من شروع کردم به پرسش نمودن » پاسخها دا مطابق با سثوال جواب میداد و آنحضرت را 
دریای ژدفی یافتم که کمو ست ندادد عر‌ضکردم شیمپان پدر شما | کنون در ضلالت افتاده و نمیدانند در 
آموردیئی خود بچه شخسی رجوع کنند آیا اجازه میدهید وجود محنرم شما دا به‌آ نان «مرفی کنم ومردم 
را به امامت شما دعوت نمام !گر چه ساعثی قبل اذ من التزام گرفتید که مردم دا اژ این نعمئی‌ که بر- 
خودداد شده‌ام باخبر نسازم وملاقات با شما دا کتمان نمایم . 

فر‌مود هريك از آنانرا که میدانی ممکن‌است مایل بصراط هدایت بوده ودرصدد حق‌وحمیعتاند 
مفام امامت دا بآنان معرفی کن و ضمناً ازآ نها پیمان گرفته ذنهاد مقام مشادالیه دا همه جا ونزد همه 
کس شهرت ندهند که سرانجام بهلاکت منجر می‌شود واشاده بگلوی ناذنینش فرمود . 

هشام مې گوید چون از حضود افدسش مرخص شدم با ابوجمفر احول ملاقات نمودم» گفت چه 
پیش آمدی کرد و کارت بکجا دسید گفئم خوشبختانه درب مدایت بروی من گشوده شد و خودشید امامت در 
آسمان قلب من پرئو افکند و قصه شرفیابی دا باو گفتم و پس اذ این با زداده و ایوبسیر ملاقات نمودم 


دلائل وپراهین امامت -۵۶۷- 


اسر تلا وی کاو ردق مه زا ین وب کم عل له تم 
عليه إلا" طائفة عماد الساباطي " و بقي عبدانة لایدخل إليه من الناس إلا" القلیل . 

۲ - آخبرني آبوالغاسم جعفر بن ڪج بن قولوبه ؛ عن تم بن بعقوب , عن علي" بن ]براهيم؛ 
عن أبيه “ عن الرافعي فال : كان لي انعم" بال له الحسن بن هبدالنه » وکان زاهداً وکان من 
أعبد أهل زمانه » و كان بيه السلطان » اجد"ء ني الدين واجتهاده » و دبما استقبل السلطان في 
الا مي بالمعروف و النپی عن المنكر » بما يغضبه , فكان بحتمل ذلك له لصلاحه » فلم تزل هذه 
حاله حتلى دخل بوماً المسجد ؛ وفيه أبوالحسن موسى ا » فاوماً إليه فأتاه فقال له : بااباعلی" 
مااحب" إلى ما نت عليه و آسرني به إلا" أنه ليست لك معرفة فاطلب المعرفة » فقال له : جعلت 
فداك وما المعرفة ؟ فال : اذهب تفقته واطلب الحدیت » قال : عمسن ؟ قال : عن فقباء أحلالدينة 
ثم" اعرض علي الحدیث » قال : فذهب فکتب ثم" جاء فقرءه عليه » فأسقطه کله » ثم" قال له : 


وقسه مزبوده را ,آنها ابلاغ کردم آنان نیز حور انور شرفیاب شده سئوال وجواب فیمابین برقراد شده 
در نتیجه آنها هم بار آرزو دا بدرباد همایون ار فرود آوردند وهمچنان با شیمیان دیگر که ملاقات می 
کردیم متام امامت دا معرفی مینمودیم ومردم دسته دسته شرفیاب دود ده تسلیم مې گر دید ند مگر آنها که 
از عمار ساباطی پیروی هی کردند ال نعمت ولایت محروم هاندند . 

بادی پس از ممرفی از مقام ولاہت ۰ مردم کم کم از اطراف عبد اڭ پرا کنده شده و جن عله 
قلیلی از بیچار گان دنیا و آخرت دیگری بمحضر او حضور پیدا نمی کرد. 

دافمی گوید سر همی داشتم بنا حسن‌بن عبداله که مردی منزوی و از همه مسر دم معاصرش 
پادساتر بود وسلطان وقت براثر کوشش و پافثار ی که نامپرده دددین داشت از ری چشم میزد و گاهی از 
اوقات طوری با سلطان دوبرو میشد و اورا امر بمعروف ونهی از منکر می‌کردکه پادشاه را بخشم می- 
آورد و شاه چون ملاح مقام سلطنتش دد آن میدید با وی بددفتادی نکند به آذادش نمی‌پرداخت وایسن 
پیش آمد مدتها برقراد بود تا روزي وارد مسجد شده در آنجا حضرت |بوالحسن مسوسي م نیز تشریف 
داشت حشرت باواشاد» کرد چون نزديك آمده نرمود ای ابوعلی حقدداین رویه‌ایکه برای خود | تخاب 
نمودهٌ مورد علاقه منست ومرامسرود می کند لیکن باید بگویم معر فتت کم است بهثر آنست ددصدد معر قت 
بر آلی - 

عرشکرد فدای تو, معرفت چیست ؟ فرمود فقه بیاموز وحدیث فراگیر؛ عرضکرد از چه کسی 
ققّه وحدیث » بیاموزم ؟ فر‌مود ازفتهاء مدیئهآ نگاه آ نچه را که قرا گرفته‌ای بمن عرضه بداد تا سحت و 
ستمآنها دا برای تو بیان کنم . 

سرعموی من حسب‌الامر بفرا گرفتن فقه وحدیث پرداخت و تقریراتی که باد گرفنه و شنیده 
بود آ نها دا نوشته بحضود انور عرضه داشت حضرت همه دا ازدرجه اعتبار استاط کرد وخط بطلان بر 


-۵۶۸- تادیخ ل الام & 


و و وه و هو وو وو 


E‏ وان لرجل مت بل دنه ۹ فال : فلم مرل Ê‏ ن حمی خرح ت 
له , قلقبه في الطریق فقال له : جعلت فدالك ني أحتج" عليك بين بدي ان فدلنی علی ما بجب 
علي" معرفنه . 

فال : فأخبره أبوالحن لت با أميرالمۇمنن 4 و حقه ومایجب له ¢ و ام الحسن 
والحسن.: وعلي بن الحسن وعد بن علي 6 وجعفر بن بِ ثم سکت فقال له : حمات ؤں|[د فمن‌الا مام 
الیوم ؟ فقال: ن أخبرتك‌تقبل مني؛ قال: نمم قال: انا هوه فال: فشیء أستدل“ به ؟ قال‌اذهب إلى 
تلك الشجرق وآشاد بيده إلى بعض شجر | م غبلان - فقل لها : بقول لك موسی بن جعفر : أقبلي 
قال : فأ تیتها فرآیتها وا تخد الا رش خدآ حتی وفثت بین يديه › ۳ اشار إلا بالر جوع 
فرجمت , قال : فأقر به ثم" لزم السمت والعبادء ؛ فکان لابراه أحد يتكلم بعد ذلك . 

۳ و روی أحمد بن مپران » عن څل بن علي عن آبي بصير قال : فلت لا بيا لصن عوسی 
ابن جعفر 832 : جملت فداك بم بعرف الا مام ؟ قال : بخصال ؛ ما |ولاهن" فاننه بشيء قدتقدم 
فيه من أبيه وإشارته |لبه, لبكونحجة وال جر جیب ء و آذا سکت عنه ایتدء » و تخر بمای‌غد 
آنها کشید وفر مود بازهم درسدد معرفت بر آی وازآن تمقپب کن. 

نامبرده که مردی متدین و نمیخواست هیچ دقیقه از دفایق دين دا نابود گذارد همواده همر اء 
موسي بن جعفر ع بود واز آ نحضرت دود نمیشد تا آنکه دوزی حضرت بخادح شهر تمریف می‌برد درراه 
با آنجناب ملاقات کرد عرطکرد فدای شما اینك در پیشگاه خدا جحت برشما تمام می کنم که باید مرا 
بدا نچه ممرفت آن واجب است دلالت فرمائید. 

حضرت ع حموق امیر المومنین ع و آنچه دا باید بدان ممرفت پیدا کرد ونیز حقوق حسن و 
حسين وعلى بن الحسین ومحمدین على وجعفر بن محمد و امامت آنها دا بیان کرد و ساکت ماند ؛ وی 
پرسید امروز چه کسی بمنمب امامت نامزد شده و پیشوای مردم است ؛ فرمود اگر اورا بئو ممرفی نمایم 
از من می‌پذیری ؟ عرضکردآدی . فرمود امام برحق وپیشوای خلق. امروز منم. عرضکرد پرای ادعای 
خود دلیلی هم دادید فره‌ود نزديك بفلان ددخت مغیلان دفته وبه آن بگو موسی‌بن جمفر میگوید نزديك 
ما بیا, وي پینام حضرت دا به‌آن درخت دسانید بلافاصله ذمين را شکافئه حضود حضرت دسید. حضرت 
باز اشاره کرده بمحل اول خود باز گشت . 

پسرعموی من که اين معجزه را دید ایمان آورد وان آن به بعد سکوت اختیار کرد وازآن به 
بعد کسی اورا ندید که سخنی بگوید. 
شناخت ٩‏ فرمود صفات چندیست که بابد امام دادای‌آنها باشد نخسئین آنها آننتکه پدرش اورا بعنوان 
امامت مین کرده واودا به پروان خود معرفی نماید و بدینوسیله ححیت او بمر حله ثبوت برای دوم از 


دلائل 3 معجزأت ۵۶ 
ویکلم ای بك ل لسان » ثم قال : با أباتى | عطيك علامة قبل أن تفوم » فلم ألبث أن دخل إليه 
رجل من اهل خراسان فکلمه الخراساني“ بالعريّة ‏ فأجابه ابوالحسن 196 بالفادسية , فقال له 
الخر اساني": وال ماعنعنی آن | کلمك بالفارستة الا" أنه ظننت دك لاتحسنیا ؟ فقال: سبحان‌النه 
إذا كنت لا ا حسن أن | جيبك فما فضلي عليك فیما أستحق به الا مامة ٩‏ ثم" قال : با با ان" 
الا ما لایخفی علیه کلام أحد من الناس » ولامنطق الطبر » ولا کلام شيء فيه روح . 

۴ - و روی عبدالنه بن ٍدریس عن ابن‌سنان قال: حمل الرشید في بمض الا ینام إلى على بن 
بقطین يابا آکرمه بپا » وکان فى علتها در اعة خز سوداء من لباس اللوك » مثقلة بالذهب. فاأنف 
؟ , اه 6 او all‏ ° ماع ره م۳ = alle)‏ وه 
علي بن بقطبن جل تلك الثیاب إلى موسی بن حمفر ,و انغذ ی جملتها تلك الدراعة واضاف 
إلیہا مالا کان آعد"ء على رس له فیما بحمله إليه من‌خمس ماله ؛ فلماوصل ذلك إ لىأ بىالحسن 10 
قبل ذلك ا لمال والثياب » ورد" الدراعة على يد الر سول إلى بد علي بن بقطین, وكتب إليه احتفظط 
ها ولایخرجپا عن بدك فسبکون لك بها شأن تحتاج لبپا معه » فار تاب علي بن بقطین برد ها عليه 

ولم نر ما سمب ذلك واحتفط بالدر اعة ت 
هرجه می‌پرسند پاسخ بدهد و جون از ئوال باز بمانند خود او په سخن گفتن آغاز نماید واز آینده 
خبر دهد وبا هر کسی بزبان خودش سخن بگوید . 
آنگاه فرمود ای ابومحمد هنوز که از اینجا خادج نعده نشانه ازحقانیت امام برای تو بیان 
خواهم نمود فاصله نشد مردی از خراسانیها وارد شد با آنجثاب بزبان عربی گفتگو می کرد و حشرت 
بز بان پادمی پاسخ او دا داد . آتمرد خراسانی بمرض دسانبه مخصوصاً بز بان تازی با شما سخنگفتم 
زیرا خیال می کردم شما بخوبی ازذیان پادسی و آئین آن اطلام ندادید. فرمود هر گاه منهم نتو نم بخوبی 
از مهد ذبان پادسی بر آیم وبا تو سخن بکویم پس چه مزبتی پرتو دادم . 
سپس فرمود ای ابومحمد امام از همه ذبانها باخبر وآئین گنتگوی با هر کسی دا بخویی می۔ 
داند و از ذبان مرفان وهر ذی روحی با اطلاع است . 
ابن سنان گفته یکی از دوزها هرونالرشید جامه‌هائی بعنوان صله وجاگزه برای على بن بتعلین 
فرسناد ودر ميان آ نها جامه شاهانه طلا بافی نیز وجود داشت» على همه آن جامه‌ها وحثی همان جامه دا 
نیز با مقدادی پول که مطابق معمول بعنوان خمس برای آنجناب میفرساد به حضور انود تقدیم داشت . 
چون آن هدا با تغدیم حضود مبارك شد <حضرت همه جامها و پولها را پذیر فته جامه مز بوررا 
بر گردأنیده و به علی‌بن یقطین نوشت این جامه دا لیکو نگهداری کن و از دست مده ذیرا روزی به‌آن 
جامه احلیاج پیدا خواهی کرد. 
علی ازایتکه حضرت ابوالحس آن جامه را نیذیر فنه مغكوك ماند لیکن نمیدا نت جهت نه - 
پذیرفتن آن چه بوده وبالاخره همچنانکه دستورداشت آن جامه دا محافظت کرده دمنتظر نتیجه بود. 


۵ تار بخ ۳ الكاطم ¥ 


مه خی ن و و شوه ده وه 


فلا کان بدا یکین قطین على لام کان يتم" رفن خن 
الغلام یعرف ميل علي" بن يقطين إلى آب‌الحسن موسى 1 ؛ وبقف على مایحمله إليه ن کل وقت 
من مال وثياب وألطاف وغيرذلك » فسمی به إلى الر شید فقال : ٍنه بقول بامامة هوسى بن جعفر » 
ویحمل البه خمس ماله فى کل سنة ؛ وقد حمل إليه الدراعة التي أكرمه بها أميرالمؤمنين فوقت 
كذا وكذا , فاستشاط الرشد لذلك وغض غضاً شدیدا؛ وقال : لا کشفن" عن هن الحال, فان كان 
الام كما تقول آزهقت نضه » وأنغذ ز فى الوفت باحضار علي" بن بقطن . 

فلما مثل بين بدیه قال له : مافعلت الدراعة التي كونك بها ؟ قال : هى با أمیراطمنین 
عندي فی سفط مختوم وفيه طيب قداحتفظت با » فلما أصبحت فلحت السفط و نظرت إليها تب کا 
بها » وقبلتها ورددنها إلى موضعاء وكلما آمسیت صنعت مثل ذلك فقال : احضرها الساعة ؟ قال : 
نعم با أميرالمؤمنين ۰ فاستدعا بعض خدمه فقال له : امض إلى البيت الفلاني هن داري » فخذ 
مفناحه هن خازني وافتحه ؛ ثم افتح السندوق الفلاني" فجثنى بالسفط الذي فيه بختمه » فلم بلبث 
اثفلام أن جاه بالسفط مختوماً ؛ فوضع بين بدي الر شید فأمي بکرختمه وفتحه , فلما فح نظر 





ند روزی که از این پیش آعد گذشت ت هنگامي على بن یفن بر یکی از غلام-ان «حصوص‌خود 
خعمگن شده اورا از عدمت خویش ممزول کرد. 

غلام از تمایل علی به ابوالحسن باخپر بود ومیدانست دراوقات معینی پول دهدایا برای آن 
حضرت میفرسد غلاع که از دویه تازه علی سخت متاش شده بود اذ فرصت استفاده کسرده بحضور هرون 
سبایت کرده و گذت علی‌بن یقطین " موسی‌بن جعفردا امام میداند وهر سال خمس مسالیه‌اش دا برای او 
میفرستد ودر فلان روز جامه زدبفتی دا که خلیفه باو اعطا نموده بجهت آنجناب کسیل داشته . 

هرون از شنیدن ان سخن خشمناك شده و گفت باید تحقیفات لازمه را درایتخصوص بانجام 
بیاورم وا گر چنان باشد که تو می گوگی اورا خواهم کشت . 

هرون بلافامله علی‌بن بقطین دا احضاد کرد. چون حضود یافت اذ وی برسید جامه زد بفتی دا 
که بتو ادزانی داشتم بچه ءصرف دسانبدی ٩‏ 

گفت آ ار | دد ظرف مخصوصی گذارده و خوشیو نموده و کاملا نگهدادی کرده هب دوز از آن 
ظرف خارج می کنم و محض تیمن و تبرك پدان مینگرم و میبوسم و دوباره در محسل خودش میگذادم و 
شبانگاه نیز همين عمل دا با وی انجام میدهم . 


هرون دستور داد الاعه آنر! حاضر کن علی‌بن یقطین پیکی از کارمندان خود دسئود داد به 
فلات اغاق منزل من میروی کلیه را از خزینه‌داد من میگیری ومندوق مسان دا میکشالی نارف سر به 
مهر کرده‌اپرا بحضور خواهی آورد» فاصلة نشد غلام؛ همان ظرف سر یمهردا دد پرا بر رشید گذارد دستور 


دلائل د امامت -۵۷۱- 


و تست a.‏ 


الال ا2 فة ارام فو ۳ دک وه رال نم بن سفطن؛ 
| رددها الی مكانها وانصرف راشداً , فان ا صد"ق عليك بعدها ساعاً ٠‏ وأ أن بتبع بجايزة سنيّة 
ولقد ام بضرب الساعي به الف سوط , فضرب نحو خمس ماه سوط » فمات في ذلك . 

۵ و روی عد بن إسماعيل عن عل بن الفضل قال : اختلفت الرواية بين أسحابنا في مسح 
الرجلين ني الوضوء آهومن‌الا صابع إلى الكمين أم من‌الکمین إلى ال صابع؟ فكتب علي بنبقطین 
إلى أبي‌الحسن موسی ا : جملت فداك إن" أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلین فان رابت أن 
تكنب إلى لك مایکون عملى عليه» فعلت شاه اله تعالى ؟ فكتب إلبه آبوالحسن 16 : فهمت 
ماذکرت من الأختلاف في الوضوء » والذي مرك به ذلك أن تتمضمض ثلاناً » ونستتشق ثاثا » 
وتصل وجپك ثلائاء وتخلل شعرلحيتك , دنفسل بدك من أصابعك إلى المرفقين ؛ ونمسح أك 
كله؛ وتمسح ظاهرا ذتيك وباطنهما » وتغسل رجليك إلىالكمبين ثلائاً » ولاتخالف ذلك إلى غيره 
فلا وصل الکتاب إلى علي بن بقطين تعجب ممادسم له فيه مما أجمع العصابة علی‌خلافه » ر“ 





داد (مهر از سر آن سفط گر فتند) درب مندوقچه باز شد هرون جامهٌ زر بفت را که به بوی خوش] لوده و 
کاملا نگهدادی شده دید آتش خشمش خواموش شد وبه علی‌بن بتطین گفت هما کنون صندوفچه دا ببحل 
اولیش بر گردان و بزودی بدخود پیا که من پس ازاین. سخن ساعیان دا ددباد؟ تو نمی‌پذیرم وفرمان 
داد جاپزة گرانبهاتری هم بمشادالیه دادنه و گفت غلام ساعی وسخن جنن دا هزادتازیانه بزنند وجون 
بانمد تاذیانه براندام او وارد آمد در گذشت ت و یانمد تازیانه باقیمانده مو کول به سوط جهنم شد. 

محمدپن فضل گفنه درخصوس مسح رجلن درهتگام وضو مپان اصحاب ما اختلاف بودکه آبا 
ازسرانگشتان تا کمبن یا از کمبین تا سرانگشنانست . 


على بن بقطین نامه حطود حطرت موسی‌بن جعف ع تقدیم کر ده وهرضه داشت درخصوص مسح 
رجلین» اصحاب مااختلاف کر ده‌اند مر گاء ملاح باشد دمتودالعملی برای من‌مرقوم فرمائید تامساوی پا 
آن عمل کثم حذرت نامه بدینمضمون مرقوم فرمود اختلافی دا که نوشته بودی اطلام یافتم و اکنون 
دمئودالعمل تو بدین کیفیت امت که سه مر تبه مضمنه و سه مرتبه استنشاق می‌نماگی و صه دفعه صودئت دا 
میشوئی و آب میان موی دیش خود میرسانی ودست دا آزانگشتان تا مرفقین مپشوئی وهمةٌ سرت دا مسح 
میکنی وظاهر دو کوش و باطن آنها دا نیز دست میکتی و پاهایت دا سه مرتبه تاکمبین میفوگی واذاین 
دستورالممل تجاوز میکنی. 

چون اپن نامه به على بن یقطین دسید از آنچه حضرت ابوالحسن که برخلاف اجماغ مردم 
شيعه مذهپ است مرقوم فرموده بود صهخت «شگفت آمد آنگاه با خود گفت آقای هن از آنچه مرفوم 
فرموده کاملا باخبر است وبرمن لازمست از فرمان او سر پیچی ننمایم دد نتیجه علی‌بمن بقطین مطابق با 


-۵۷۲- تادیخ ام الکاظر ¥ 


وال e‏ ال  :‏ ۰ وانا ممتثل اهرءء فکان sS‏ الحد" ee‏ 
جحیم الشيعة امتثالا لام آبي‌الحسن تا . 

و سعى بعلی بن بقطین إلى الرشيد » وقیل له : اه رافضي مخالف لك ؟ فقال الرشید 
لبعض خاصته : قدکثر عندي القول في علي بن بقطين والقرف له بخلافنا ومیله إلى الرفض» ولست 
آری ني خدمته لی تفسیراً؛ وقد امتحنته می‌اراً » فماظپرت منه على ما يقرف به » وأحب“ آن‌أستبر» 
آمره من حيث لابشعر بذلك , فیحترز مني؟ فقبل‌له: إن الرافضة با أميرالمؤمنين تخالف الجماعة 
في الوضوء فتخففه » ولا نری غسل الر جلين » فامتحنه من حیث لا بعلم بالوفوف على وضوئه » 
فقال : أجل |ن" هذا الوجه بظپر به آمره ؛ ثم" نر که مد"ة وناطه بشيء من الشغل في الدار حتى 
دخل وقت السلاء , و كان علي“ بن بقطين بخلو إلى حجرة في الدار لوضوئه و صلاته » فلمتا دخل 
وقت الصلاة " وقف الرشید من وراه الحائط بحیث برى علي بن بقطين ولا براه هو » فدعا باطاه 
للوضوء فتمض‌ض ثلائاً » و استنشق ثلاث » و غسل وجهه تلائاً » و خلل شعر لحیته و غسل بدبه 

ای اطرفقین ثلاناً , و مسح رأسه و آذنیه » و غسل رجلیه ثلااً » والرشید ینظر إليه , فلس دآء 


همان دستودالممل دفتاد میکرد و برای امتثال فرمان واجب الاذن حضرت موسی‌بن جمفر بر خلاف همه 
مردم شيعه عمل می‌نمود. 

هنگامی درحضور هرون اذوی سمایت کرده و گفتند او دافشی و مخالف با مرام تست . 

هرون بیتی از نزدیکان خودکفت بسیادی از اوقات در خصوص علی‌بن یقطین حرفهائی بمن 
ژده‌اند واودا بر خلاف دوبه ما وته‌ایل بمذهب رافضیها متهم ساخته‌اند ومن هیجگونه تقصری ازاو ندیده 
ومکرد اورا آزمایش کر ده و کاری که موجبات اتهام اورا راهم ساژد از نامیرده بظهود لرسیده میخواهم 
و بنهانی اورا بممرض آزمایش قراددهی بعلودیکه نفهمد از ناحیة منست که ممکن اذ من بیمناك شود و 
ما بمقصود خود نرسیم همان وقت باستحضاد هرون دسانیه که شپمپان دروضو وانجام آن با سنی مذهبان 
مخالفند ودر این عمل عبادی سهل‌انگادی میکنند و پاهای خود دا نمیشویند اپنك اگر بخواهید اتهام 
او به پوت رسد باید اورا درهنگام وضو آزمایش نمائید هرون هم همین دویه دا پسندیده گفت آری ممکن 
است علی‌بن بقطین دا باین کیفیت آذمایش کرد. میتی از این بیش آمد گذشت تا اینکه اورا بانجام‌کاری 
در منزل خود مامو ریت داد و چون هنگام نماز میرسید علی‌بن بفطین بحجر؛ ممینی میرفت و همانجا 
وضو میگرفت ونماز میخواند دوزی موقع نماز؛ هرون پشت دیواد ایسناده بطوریکه علی اودا نمیدید. 
على فر مان داد آب وضو حاضر کردند سه مرتبه مضمطه وسه مر تیه استنشاف کرد وسه م-رلبه صودتش را 
شت وآب ميان موی دیش خود 1 سه مر تبه تا مرقق شت شت وسر ودو گوشش را مسح 
کرد وسه مرتبه پاهایش را شست 


دلائل ومعحزات امامت ۵۷۳۰ 


قد فعل ذلك لم بملك نفسه حتّی آشرف عليه من حیت براه " ثم" اداه : کذب با علي بن بقطین 
من زعم أك من الرافشة . وصلحت حاله عنده ٠‏ و ورد عليه کتاب أبيالحصن عليه السلام ابتداء : 
من الان‌باعلی بن بقطین توضاً كما ماب » افسل وجپك م2 فربضة » وا خری إسباغاًء واغسل 
بديك من المرفقین کذلك » وامسح مقد"م رأسك ؛ وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك , فقدزال 
ماکان بخاف عليك والسلام ۱ 


۶- وروی علي بن آبي‌حمزة البطايني قال : خرج أبوالحسن موسی 3 في بعض الا نام 
من المدينة إلى ضيعة له خارجة عنما فصحبته أنا ‏ وکان ب راکباً بغلة » و آنا على حمار لي 
فلمًا صرنا في بعض الطريق » اعترضنا أسد فأحجمت خوفا , و أفدم أبوالحسن ها غير مكنرث 
به » فرأيت الا سد یتذلل لا بي الحسن للج ویهمهم. فوقف له أبوالحسن ا كالمصفي إلى همهمنه 
و وضع الا سد بد على كفل بغلته » وقد همّتني نفسي من ذلك » وخفت خوفاً عظیماً » ثم تنحی 
الا مد إلى جانب الطریق » و حوال أبوالحسن 5ل وجه إلى القبلة وجمل بدعو ویحر لد شفتيه 
بما لا آفهمه ثم" وم إلى الااسد بيده أن امض ؛ فميم الاسد همپمة طويلة » وأبوالحسن ا 

چون هرون اینگونه وضو گرفتن دا ازوی دید تاب نیاودده خودرا ظ اهر کرد و گفت دروغ 
میگوید کسی که خیال مکند تو دافشی هستی و بهمين دستور العمل حال او پیش هرون بمرحه کمال 
رسید . 





فاصلةً نشد نامه اژحضرت «وسی‌بن جمفردسید ازاین به بعد همانطود که خدا فرموده وضویگیر 
یمتی یکمر تبه صودتت دا بعنوان وجسوب و یکبار بعنوان استحباب بشوی و دو دستّت از مسرفق تا سر 
انگفتان وضو بده و پیش سرت وظاهر دو پایت دا اذزیادی آب وضو مسح کن زیرا آذاین پس بیمی بر 
تو نیست و آسود؟ . 


علی‌بن حمز؛ بطاینی گفت پکی ازدوزها حضرت ابوالحسن بطرف زمینی که خارح مدینه داشت 
تشر یف میبرد عنهم باتفاگ آ نحضشرت دفتم آ نجنا ب پراستر ومن برالافی سوار بودم درقسمتی ازداه شیری 
سرراه برما گرفت منکه از زیادی خوف از نفس اقثادم لیکن حضرت ابوالهن بدون آنکه خ-وف و 
ترسی درخود داه بدهد همچنان تشریف میبرد من دیدمآ نحیوان با کمال کوچکی همهمه میکند و بطرف 
آ نحضرت روان است حضرت توقف کرد وبه همهمه او کوش میداد شر پیش آم ۵ ودو دستش دا په کغل 
امتر حشرت گذارده وحمرت بسخنان او توجه میکره من اذ این پیش آمد که خیال کردم هما کنون 
صدمهٌ از آن حیوان بوجود نازنن امام میرسد سخت ناداحت شدم فاصلةٌ نشد. شیر بیکطرف ازداه ایستاد 
و حضرت بجانب قبله موجه شد سخنانی گفت که من نفهمیدم آنگاه بشبر اجا مرخصی داد آنحیوان 


¥ نت ۳ 


و مه داد و و مد و و و و هد و وه و و و و شتسه 


Cu ST ۳1‏ ا ۳ ۳۷ 
و اتبعته . 

فلمنا بمدنا عن اوضع لحقته » فقلت‌له : جملت فداك ماشأن هذا الا سد , ولقد خفته واه 
عليك ؛ وعجیت من شأ نه معك ۶ فقال لي أبوالحسن ا : انه خرج إلى" بشکو عسرالولادة على 
لونه » و سألني أن اسال اله أن بغر ج عنها » ففعات ذلك له » دا لقی نی دوعی أننها تلد ذکرا 
فخب رنه بذلك » فقال لى : امض نی حفظ اه فلا سلط اله عليك ولا على ذر بتك ولا على آحد من 
شیمتك شیثا من السباع , فقلت : آمبن 

و الا خبار في هذا الباب کثيرة » و فیما آثبتناء منها كفابة على الر"سم الذي تقدم » والنة 
له تعالی . 





همهم طولانی کر ده و حفّرت آمین میکفت وآ نحیوان رهسپاد شد تا ازجم ما افتاد. 

و حشرت ابوالحسن بطظرف مقصد خود حر کت کرد منهم که گویا دوح تازه براندامم دهیده شد 
براه افتادم پس اذاند کی داه بچانب او رسیدم عرضکردم فدای شما این حبوان چه‌آهنگی داشت بخدا 
سو گند بمجردیکه نزديك شما دسید من ترسیدم که هما کنون آسیبی بشما میرساند و از اينکه صده-ة 
لرسانیده وبا شما بطرز مخصوصی سخن میکفت بشگفت آمدم حضرت فرمود این حیوان ماده شیر آبننی 
داشت که از سختی زایمان او بسئوه‌آمده حضود من آمده تا از خدا بخواهم به آسانی وضع حملش ,شود 
مثهم چنان ددخواء‌تی از خدا کردم و علاوه براین بعلب مسن الا شد که فرزند نرینهٌ خدا باو خواهد 
داد آ نحیوان خرسند شد ودر حق من د٤ا‏ کردکه خدا ترا حفظ فرماید وبر ۶-و وخاندان وهيچيك از 
شیمیان تو ددنده‌ایر! مبلط ننباید منهم آدی گفتم . 

اخبار ددایتخصوص بیار و همان انداذه‌ایر| که مطادق معمول ذکر کردیم غرض ما دا تأمین 
میکند . 


و مناف آن سرور -42۷۵- 


وج و و و ود هو و و و وج وم و و و هن مج و وت ووم من و شش و ۵ 


(باب ۱۷) 


ذکر طرف من فضائله ومناقبه وخلاله التی بان‌بها فی‌الفضل من‌غیره 

وکان أبوالحسن موسی ا » أعبد أل زمانه » وأفقپپم » وأسخاهم کفاً " وأکرمهم نضاً . 

و روي أنه كان بسلي توافل اليل و بصلها بسلوة البح » ثم" پعقب حتّی تطلع الشمس » 
ویخر" له ساجداً فلایرفع رأسه من‌الدعاء والنحمید » حتّی قرب زوال الفس » وکان بدهوکثیرا 
فیقول « الهم" إنّي اسئلك الراحة عند الموت » والعفو عند الحساب » و یکرثر ذلك . 

و کان من دعائه ا « عظم الذنب من عبدك , فليحسن العفو من عندك » وکان بييكي من 
خشیة اله حى نخضل" لحیته بالد"موع . 

وکان أوصلالناس لا هله ورحمه» وکان‌بتفقند فقراء المدينة في الیل فیحمل[لیه ال تبیل فيه 
العين والورق والا دقة والتمور ؛ فبوسل |لیپم ذلك ولاءعلمون من أي" جهة هو . 

آخبر لي‌الشر بف أ بوڃد الحسن بن تابن بحمی قال: حد"ثنا جداي ,حبی بن‌الحسن بن‌جمفر 
قال : حدثتا إسماعل بن یعقوب : قال : دنا د بن عبدالة اليكري » قال : قدست ألمدينة 


باب هندهم) 

بخشی از فضائل ومناقب وحالاتیکه دلیل بر برتری او بردیگرالست . 

حضرت ابوالحن از همه مردم معاصرش پارساتر وداناتر وبا سخاوت‌تر و گرامی‌تر بود . 

روایت شده آنحضرت نماز شب دا میخوانه و آنرا به نماز بح » مثصل میکرد وپس ازآن 
به تعقیب اماز مشغول میشد تا خورشید طلوع میکرد وتا زوا شمس سر بسجده میگذادد و بدما وحمد 
خدا خشفول بود وعمواده میگفت اللهم انى اسئلك الراحة عندالموت دالعفو عندالحساب پروردگارا أذ 
تو درخواست میکنم مرا هنگام مر گهآسایش داده و به ۳ روح مرا قبض کنی واژ کرده‌های من دروقت 
حساب من ی در گذری . 

و از جمله دعاهای آنجناب این بود گناه ند تو بزرك است و بخهش از جناب کبریائی تو 
نیکوست . 

و از خوف چنان میگر بست که محاسن شریفش تر میشد واز همه مردم بیشثر به صلاٌ دحم و 
دیدار نزدیکانش توجه داشت وشبا نگاه از بینوایان مدینه دلجوئی میکرد وبرای آنان پول وذنبیل‌آدد و 
خرما میفرستاد و آنان نمیدانستند از ناحیه کدام يك از بزدگان اہن عطیه ادسال شده . 

محمد بکری گوید وارد مدینه شدم شایه بتوانم رجهي بدست آودده قرضم را ادا کنم لیکن به 
مفصود نائل نشده وناامید گر دیدم با خود گفتم بهتر آ فت <صورحضرت ابوا لسن 2 شر فیاب شده شاید 
بتوانم از بر کات آنحضرت برخوددار گردم حضرت آنروز دد ذمینی که متعلق بجناش پود ودر خارج 


-۵۷۶- ابیخ ا ۳ 9 


صو و و و و هت ده 


الب باس ا اواك إلى اا توش 3 کرت لد ! فانته بنقمی في 
ضیعته » فخرج لی“ ومعه غلام معه منسف فیه قدید مجز*ع» لیس معه غیره» فاکل وأکلت معه. ثم" 
سألني عن حاجتي فذکرت له فصتي » قدخل ولم يقم الا بسیرا حتی خرح إلى" " فقال لغلامه : 
اذهب ثم" مد" بده إلى فدفع إلى صر"ة فیها ثلائمائة دینار » نم" فام فولی فقمت فرکبت دامتي 
و انصرفت . 

و خبرني الشريف ابو عل الحسن بن عم » عن جد"ء » عن غیرواحد من اصحابه ومشا بخه 
أن رجلا من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة يؤذي أباالحسن موسى 1 و سبه آذا رآء. 
ويشتم علا 3 “ فقالله بعض جاسائه بوماً : دعنا نقتل هذا الفاجر ؟ فنهاهم عن ذلك آشد" النبي 
وزجرهم آشد" الزجر؛ فسثل عن العمري ؟ فذكر أنه بزرع بناحية من نواحى المدينة فركبإليه 
فوجده ن‌مزرعةله » فرخل‌اطزرعةبحماره, فصاح به العمري : لانوطىء زرعنا » فتوطاه أبوالحسن 
علیه‌السلام بالحمار حتی‌وصل‌الیه فنزل» وجلسءنده و باسطه وضاحکه, وقال له : کمغرمت قیزرعك 


سم 














مدیه وأقع بود تشریف داشت بحضود همای-ونیش شرفیاب شدمآنحشرت بیرون آمده و غلامی همراء آن 
جثاب بود و آن غلام دستمالی که گوشت بخنهُ تاها درآن بود در دست داشت من باتة‌اق آنجناب از آن 
گوشت ت استفاده کردم پس از آن علت آمدن مرا جویا شد؛ حکایثم دا بعر رسانیدم حضصرت بدرون باغ 
رفته بلافاصله ۶ تشریف آورد غلام خوددا مر خ ص کرد و سیصد دیناد پول بهن اعطا فر مود و تشر یف برد و 
منهم برمی کب خود سواد شده شاد وخندان مراجعه کردم . 
زان سیب باب الحوائج شد لقب اورا که او هر مراد و مطلبی حاصل کما تنرشی آند 
عدء از پروان اصحاب دوایت کرده‌ا ند مردی از فرزندان عمر خملاب که دد مدینه بود حضرت 
اپوالحسن دا بقانون . 
پسر کو ندارد نشان از يدر تو بیگانه خواش مضواش بس 
آذاد میکرد وچون آنحضرت را میدید سب میکرد وبحضرت امیر ع ناسزا میگفت . 
دوزی یکی ازدرباریان حطرت ابوالحسن م اجازه خواست تا وبرا بفئل آودد حضرت سخت 
متأثر شد و کسیکه چلین ببشتهادی کر ده بشدت زجر نمود و پرصید یاد گار <طاب در کح _است گفتند نام 
برده در یکی از نواحی مدینه به برز گری مشفول است حضرت سوار شده بهمان محل تشریف برد اورا 
در کشت زارش دید. حضرت با مر کب خود وارد مزدعه شده ازروی زداعت حر کت میکرد هرجه اوفر یاد 
میکرد که زراعت ما را پامال مکن حضرت توجهی نکرد تا باو رسید از مر کب بزیر آمد پهلوی او 
نشست با روی گشاده و لخد دوستانه فر مود جه مقدار بودجه صرف این کشتراد کرد + گفت مد دینار 


ارشاد معید - ۳۶ 


۵ ی ۵ فا ۵ ۵( ون 0 و و ان و و و لو و زاو و و و اج و و و اه سود‎ ecw 


هذا ؟ فقال له : مائة دیناد » قال : وکم ترجو أن تصیب ؟ فال : لست أعلم الغیب » قال له : نما 
قات لك ترجو أن بجیئك فيه ؟ قال : أرجو أن بجيئني فيه ماثنا دینار » فال : فأخرحبوالحسن 
علیه‌السلام صر 2 فيا تلا تمانه دار وقال : هذا زرعك علی‌حا له " والنه برزفك فيه مار جو » فال : 
فقام العمري" فقبتل رأسه وساله أن بصفح عن فارطه ؛ فتبسم إليه آبوالحسن 18 وااصرف, قال : 
و راح إلى المسجد فوجه الممري جالساً فلمتا ظر لبه فال : اله أعلم حیث بجمل رهالته , قال : 
فوثب أصحابه إلبه فقالوا له : مافصتك قدکنت تقول غير هذا ؟ قال : فقال لهم : فدسمعتم ما قلت 
۱ ۰ 1 و ۰ 
الان وحعل ولو ا بي‌الحسن ری فخاصموه وخاسمیم 6 فلما رجع | ہوالحسن 18 [لىداره قال 
اجلسائه الذين سثلوه ني فتل العمري : آسما کان خیرا ٩‏ ما أردتم أو ماأردت ؟ نی أصلحت مه 
باللقداد الذي عرفتم و کفیت به شر» . 

و ذكرجماعة من أهل العلم أن آباالحسن ا كان بصل بامائتی دینار إلى لائمائة دیناد و 
کات صرار موسی ا مثلا . 

و ذکر أبن عمار وغيره من الر وا: أنه لا خرج الرشید |لی‌الحج"» وفرب من ألمدينة . 
فرمود چه مقداد آرزومندی اذاین ذمین عائد تو شود ٩‏ گفت من اذفیب اطلاعی ندارم؛ فررمود چه اندازه 
خیال میکنی حاصل‌نصیب توشود؛ عرضکرد خیال میکنم دویست دیناد بهره عاگد من شود حضرت همانجا 
کیسۀ که سیصد دیناد در آن بود بیرون آودده باو مر‌حمت کرد و فرمود این کیسه نتپجه‌ایست که با یه از 
اين زدع امشفاده کنی وخدا هم اززدع توآ نچه دا امیدوادی عنایت میفرماید: 

عمری شر منده شده از جا بر خاست و سرمباد کش دا بوسیه ودرخواست کرد از کردء ذشت او 
در گذدنه. حضرت لبخندی زده تذر یف برد داوي گوید هنگامیکه نابرده حضرت اپوالحسن ع دا در 
مسجد دید گفت دخدا میداند خورشید دسالتش را درجه آسمانی ظاهر فرماید» پادان حضرت که این سخن 
برخلاف انتظادرا ازاو شنيد‌ند اطراف أورا گر فته و گفتند جه پیش آمد کرده که از جناب او سنایش می. 
کنی با آنکه باو و خاندانش ناسزا میکنتی گفت آنچه را شنیدید گفتم همین بود وبرای آ تحدرت دیا 
کرد رالاخره باران حهرت برای اطلاع از حقیفت با دی بجدال برداختند 1 

حضرت از مسجد بمنزل تشر یف برد وبه آنها که آهنك فقتل نامبرده دا داشتند فر مود نچه را 
شما میخواستید انجام دهید بهثر بود یا عملهر! که من نسبت باو انجام دادم زیرا من فیماپین خودواورا 
بهمان انداژه که فهمید پد اصلاح کر دم وذر اورا از سر خود دود ساختم. 

عدء از اهل ملم گنتها ندک جائز مهای حضرت ابوالحسی از دویست تا سیمد دیناد مپر سید و 
کیمه‌های آن جناب ضرب المثل بود. 

روایت کرده‌اند عنگامیکه هرون‌الرشید به حج بیت‌اه هزيمت کردو از ديك هدینه دسید بز ر گان 


-۷۸ ۰۵ ا ا نت 


استقبله ا من اُھاپا بش بقدمهم موسی ن جار ڳا ۳ بف فقال له ی بیع ات ار 
اني تلقیت عليما آمیراله‌ژمنین وأت إن طلبت علیها لم تدرك » ون لبت علیپا لم تفت ؟ فقال: 
نپا #طأطأت عن خبلاء الخیل » وارتفعت عن ذلة العير » وخير الا مور آوسطپا . 

فالوا : ولا دخل هارون الر شید المدبنة توجنه لز بارة الدیبی وة ومعه النای فتقد م 
الر شید إلى قبرر ولاب صلی ال عليه وآ له فقال : السلام اليك با رسولان ء لام عليك 
ابن عم . مفتخراً بذلك على غيره ۲ فنقدام أ بوالحسن هة إلى القبرففال : الستلام عليك با 
ر سول أله السلام غلك با به ؛ فتفیتر وجه الر شف وئبینالفرظ فيه . 

و وی آبو زيد قال : آخبرني عبدالحمید قال : سال عن بن الحسن آباالحمن موسی ا 
بمحضر من الر شید وهم بمکة . فقال له : أبجوز للمحرم أن بظلل عليه محمله ؟ فقال له موسی 
علیهالسلام : لایجوز له ذلك مم الاختيار , فقال جد بن الحسن : آفیجوز آن‌بمشي تحت الظلال 
مختاراً ؟ فقال له : نعم » فتضاحك غیلن‌الحسن من ذلك » فقال له آبوالحسن‌موسی لا : أفتعجب 
من سنة النبی 940 ونسنپزي» بها ؟ إن دسول‌اله ا کثف لاله في احرامه . ومشي‌نحت 


مدیله و پیشابیش آ نها حضرت ابوالحسن که براستری سواد بود به استقبال هرون آمدند. 
دیع در بان هرون بحضرت عرضکرد ماب نبود شخص شما برچنین مر کبی سواد شوید وبه 
استقبال خلیفه ببائید زیرا مر کبی است که ا گر بخواهید برزم دشمنی بروید بوی دست بیدا نمیکنید و 
اگر بخواهید ازدشمنی بگریزید امکان پیدا نمی کنید . 
حضرت فرمود این مر کب از سر گرانی احبهای لاغر میان بدود است و الاغ دلیلی هم که با 
شئونات سوارهاش ساز گار نباشد نیز نمیباشد و بالاخره از جمله مراکبی است که حد وسط را داراست و 
بهثر پ ن کار ها وچیز ها حد وسط [ اهاست گویند هنگامیکه رشید وارد مدینه شد باتفاق همراهیان :ز بارت 
مرقد مطهرحضرت رسول ص رفت ومقدم برسایر پن وارد درحرم شده بمنوان فخریه ءرضه داشت علام بر 
تو ایر‌سولخدا سلام برتو ای پسرعم ضرت ابوالحسن ددهمان وقت. شر فیاب شده عرضه داشت سلام در 
تو ای دسولخدا سلام بر تو ای بدد بزد گواد اینجا دنك سودت دشیه تغپیر کرد و کینه آنجناب دا دردل 
گرفت . 
محمدپن حسن دد مکه مکر مه درحضور دشید ازحضرت ابوالحسن ع پرسیه محرم میتواند از 
سایه محملش استفاده کند ؟ فرمود در حال اخثیاد چنین عملی برای او تجویسز نشده پرسید میتواند در 
حال اختیار از زیر سایه‌بانها حر کت نماید : فرمود آدی ' محمد ب-ن حسن که از سئت اسلاهی اطلاعی 
نداشت ت خنفد ید . 
حدرت فرمودآیا از سنت رسولخدا تعجب می کنی وبا نظر استهزاه وتمسخر بدان می‌نگری 
با آنکه رسولخدا روپوش کجاوه‌اش را دد حال احرام باز کرد وخود با حال اختپار از زیر سایه بانها 


سبب وفات و رحلت‌آن سرور ۵ے 


الظاال رهو مرم وان" أحکام الہ با تم لایقاس» فمن قاس بعضها على بض فقد ضل" سواءالسییل 
فسکت بن الصن لابرجم جوابا : 

وقدروی الاس عن‌آبي‌الجسن موسی لا فا کتروا ؛ وکان أفقه أهل زمانه حسب ماقد؛مناء 
وأ حفظيم لكتاب ال وأحسنپم صوتاً بالقر آن “ وکان إذا فر یهزن " و مکی السامعون لنلاوته 
وكان الاس بالدنة پسموله زين المتپجندین » وسمتي بالكاظم لماكظمه من الفیظ و صبر علبه 
من فعل الاين به » حتلى مى ا فتبلا في حسبيم و واقهم . 


( باب ۱۸) 
ذ کر السیب قى وفانه وطرف من الخبر فى ذلاك 
ز ز هه 5 e‏ ت 
وکان | لسیب في قبض الر شید على ا بىا لحسن موسی ا وحبسه وفتله : ماذکره آحمد بن 
عبیداله بن عمار ؛ عن علي" :ن غل الشوفلی » عن ابه ¢ وأحمك بن څل بن عند ؛ وا بو دالحسن 
ابن تد بن‌بحیی » عن مشابخپم قالوا : كان السبب في أخذ عوسى بن جمفر لا أن ال ر"شیدجعل 
فت" إ لبه الخلافة زالت دولتي ودو له و لدي فاحتال علی‌جعفرین ی و کان بقول بالا مامة حتى 
عبود فرمود و باید بدانی که دستورات الهمی قابل وياس نمیباشند وکس که احکام خدا دا از دوی قیای 
درست کند ازداه داست گمراه شده . 
محمد ,أمخی نداشت و همچنان ساکت ماند , 
سنیها روایات بسپاری از حضرت ایوالحسن نفل کردها ند و جنانچه مہا هم پیش ازایسن بیان 
کردیم سرت مشادالیه را از همه معاصرانش داناتر وبا خبرتر بکتاب الهی میدانستنه و میئویسند آن 
جناب از همه بهثر کاب خدا دا با صوت دلکش تلاوت میکرد ودر علگام قراکت فر آن مجید میگر يست 
و آنها که <ضود داشثند نیز گر به »ی کردا وهردم مدینهآنجثاب دا زین‌الماهجدین (زیلت عیادت‌کنند. 
گان) مینامیدند و چون همواده آتش خشمش دا فرو می‌شانید واز کار متمکران مار نه‌یشه چنانچه در 
بند وزندان آنان رحلت کرد اورا کاظم دی گفتند. 
(باب هجدهم) 
سیب رحات حضرت ابوالحععن غ وبخدی از اخبار هر بوط به آن وعلت دسنگیری آ نحضرت و 
محبوی کردن و کششن هرون آ عضرت غ رآ. 
وپرمردهای راویان گفتها ند علت آ نکه هر ون‌الر دید ۰ موسی‌بن جعفر 2 را دسنگیر وزندانی 
کرد آن بود که رشید؛ فرز ندش داتحت تر بیت وسر پر تی جعفر بن محمد پناشمث قرارداد پحيي بر مکی به 
وی حسد برد وبا خود گفت هر گاه زادء هرون که تحت سر پرستی نامبرده رشد می کند بمقاء < لاقت 


„û^‏ وت یت الکام ك 


وج و و و و موی 


ارا ی اھ کاک عاد ودره قزرت ر از شوو 
في ذلك بما بقدح ی قله , 

ثم“ قال بوماً لبعض ثفاته : آتعر"فون لي رجلا من‌آل أبيطااب ليس بواسم الحال فيع رفني 
ماأحتاج إلیه ؟ فدل" على علي بنإسماعيل بن جعفر بن عدء فحمل إليه ,حيى بن خالد مالا وكان 
موسی ا بأس بعلي بن إسماعيل بن جعفر بن عل » وبصله ویبره , ثم" أنفذ إلبه یحبی بن‌خالد 
برغبه في قصد الر شید » و بمده بالا حسان إليه » فعمل على ذلك و آحس" به موسی ليا فدهاء 
فقال له : إلى أبن ن با این خی ؟ قال : إلى بغدأد » قال : ومانصنع ؟ قال : علي دين وأنا ملق » 
فقال له موسی 188 : فأنا أقضى دينك وأفعل بك وأصنع ١‏ فلم بلتفت إلى ذلك » وعمل علىالخروج 
فاستدعاء أ بوالحسن 18۲ و قال له : آنت خارج ؟ فال : تعم لابد لي من ذلك » فقال له : انظر 





نائل آہد دولت وزادت را ازمن وفرزندان من می گیرد و به جعةرو کسان ادمیسپادد بهمن مناسبت ددصدد 

حیلة بر آمد تا جعفردا از این سمت ١‏ عزل لماید . 

جعفر از کسانی بودکه حضرت اپوالحسن دا امام میدانست وبه ولایت وخلافت آ نحضرت ایمان 
داشت , بحیی که از دویه او باخبر بود فرصت مناسبی بدست آودد وطرح الفت ودوستی تاره با وی بر- 
فرار کرد و پیوسئه بخانه او دفت و آمد میکرد تا کاملا ازرویه ومرام او باخب. شد وبالاخره تمام اسراد 
ونهانیهای او را باضافه آنچه را خود ددست کرده بود بعرض هرون میرسانید تا آخرالامر قلب هرونرا 
عليه او تیوه کر د. 

دوزی یحی به یکی از معنمدان خود گفت آیا یکی از آل ابیطالب دا که بی‌بضاعت وتهی‌دست 
باشد سراغ داری ؟ اورا بمن معررفی کن‌تانبازه‌ندیهای(هرا بر آورم: اوعلی بن‌اسماعیل برادرزادة حضرت 
مومی‌بن جعفردا باو ممرفی کرد ؛ یحی از موقمیت استفاده کرد و پولی برای او فرستاد . 

علی‌بن اصماعیل چنانچه نوشتیم بسراددزاده حضرت ابوالحسن ع بود و حضرت با وی الفت 
داشت وباو همواره كمك می کرد. 

یحی برای پیش بردن فرض خود مالی براي او فرستاد و اورا ترغیب کسرد به بار گاه رشید 
بیاید و باو وعدة احسان و معام داده بود نامبرده هم که گول معام و دیاست سرو کله‌اش را پر کرده بود 
اسپاب سفر بده‌ادرا آماده کرد . 

حضرت موسی‌بن جمفر از آ هنك او باخبر شد ویر! طلبیده فرمود آهنك کجا داری ٩‏ عرضکرد 
ءیخواهم سفری به بنداد نمایم فرمود هدف و اذاین مسافرت چیدت؟ عرضکرد قرض‌داد و گرفتادم می- 
خواهم شاید بدینوسپله بتوانم دینم را ادا کم و هزینۀ ذند گی فراهم سازم, حضرت فرمسود فرضت دا 
من ادا می کلم وهز بنهٌ زند گیت را ببهده می گیرم لیکن نامبرده بمخن راست امام م توجهی نگرده و بر 
مر کب سفر سواد شد حضرت فرمود براسئی عزیمت بغداد دادی 1٩‏ عرضکردآری چاد؛ جز این نیست 


سب شپادت ورحلت آن‌حطرت ۵۸۱+ 


باب‌آخی واتخ‌اله ولاتونم أولادي ؟ واص‌له بثلائمائة دینار و ری لافدرهم > فلما قام بین بد به 
قال أبوالحسن موسی 868 لمن حنره : وال لیسعین" ني دمي » ولیژتمن" أولادي ؛ فقالوا له : جملنا 
الل فداك فأت تعلم هذا من‌حاله وتعطه وتصله ؟ قال ليم : نعم » سدئني ابي عن باه » عن‌رسول 
اله تيا آن" الر حم إذا قطمت » فوسلت فقطمت » قطعبا اب » و ني أردت أن أصله بعد فعلمه 
لي حتنی إذا قطعني قطعه اله . 

قالوا : فخرج علي“ بن |سماعیل حتی نی بحبی بن خالد » فتع رف منه خبر موسی بن 
جمفر لا فرفعه لیا لرشید وزاد فیه ٠‏ نم" آوصله إلى الرشید فسثله عن عمه فسعی به إلبه وقال 
له : إن الا موال تحمل إليه من المشرق واطلغرب » وله اشتری ضیعة سمّاها الیسیر بثلائین أف 
دینار فقال له صاحبپا وقد آحضرء المال : لا آخذ هذا النقد ولا آخذالا نقد کذا وکا , فأص 
بذلكا لمال فرد"؛ وأعطاء ثلائینالف دینار من النقد الذي سثل‌بعینه » فسمم ذلك منه الرشید وأمی 
له بماثتي الف درهم سیب‌بها علی‌بعض النواحي» فاختار بیض کور المشرق » ومضت دسله لقبض 


حضرت فرمود ای برادرزاده بیا فکری‌کن واز این سفر متصرف شو وقرذنهان مرا یتیم مکن آنگاه 
حضرت سیصد دینادزد وجهاد هزار ددهم سیم باو عنایت فره‌ود حون عرخص شد حضرت بحاضران فرمود 
سو گنل بخدا این آشنای بیگانه صفت ددحق هن سمایت خواهد کرد وفرزندان مرا بنیم می‌نماید آنا 
گذنند فدای شما با آنکه از هدف او باخبرید باز هم باو احسان مي‌کنید ومساعدت می‌نبالید ۱٩‏ فرموه 
آدی پدرم از پدرانش ازرمولخداص دوایت کرده دحم هر گاه فعطم شود ودو باده وسل گردد و باد دیگر 
فطع گردد خدا هم آنرا قطم خواهد کرد و من میخواهم پس ازآنکه مایت نامبرده فطع شد وسل نمایم 
زیرا اگرمن هم قطع دحم نماید خدا هم قطع خواهد فرمود. 

بادی علی‌بن اسماعیل وارد بفداد شد و بمحضر بحبی حضور یافت نامیرده چگونگی احسوال 
موسي‌بن جمفر ع را ازوی بازجوئی کرد وخود او با اضافاتی که در نظر داشت آنچه‌که شنیده بود به 
هرون اطلاع داد پس از اين ویرا پیش هرون برد هرون پرسشهائی داجع بحضرت موسی بن جمفی از 
وی نمود او تا توانست سمایت کرد و افزود که پولها از مشرق و مغرب عسالم برای او آددده میشود واو 
بوستانی بنام (سیر) به سی هزاد دیناد خریده و هنکامیکه وجه دا حاضر کرد تا به صاحب اولیش 
بپردازد اظهار داشت این پول‌ها دا که دادای چنین نشانه‌اند نمیخواهم بلکه بايد نقدینۀ دیگری باشد 
ابوالحسن دستور دادآن نقدینه دا بر گردانیده ووجه باغ دا از همان پولیکه مورد توجه نامپرده بود 
پرداخت (اینممتی حاکی از روت اوست). 

رشید پىختان این ساعی پیچاده هلا توجه کرد آنگاء مبلغ دوپمت هزار ددهم از عوائد فلان 
نواحی بوی حواله کرد علی‌بن اسماعیل به یکی از قرای مشرق رقت ودسولان خلیفه برای اخذ وجه 
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امال » واقامبنتظر وصوله, ودخل في بعض‌تلك‌الا بام لی‌الخلا فر حر زحرة خرجت منها حشوته 
کلپاء فسقط »؛ و جپدوا في رد ها فلم بقدروا فرقم لمابه وحاءه المال وهو سر ع , فقال: ماأصنع به 
وأ ف اموت 
و خرج الرشد في تك السنة إلى الحج و بدأ بالمدينة » فقبض فیپا على أبي الحنستن موسی 
عليه السلام ويقال : ٍنه لماورد المدينة استقبله موسى ا ني جحاعة هن الا شراف » و انصرفوا هن 
استقباله» فمضی| بوالحسن يا إلى افسجد على رسمه , فقام الرشيد إلى اليل فصار إلى قبر رسول 
اله ا فقال : با سول ال اي أعتذرإليك من شيء ا ريد أن أفعله» ارید أن أحبس عوسی بن 
جعفرفانه بر بدالتشتیت بین] منك» وسفكدماٹپاء ثم" آم‌به فا خذ من‌الم‌جد» فا دخل عليه فقیّده 
واستدعی قبتین فجمله في [حداهما علی‌بغل وجمل القبة الا خری علی‌بغل آخر؛ وخرج البغلان من 
داره علیپما القمتان مستورنان ۰ و مع کل" واحدة منهما خيل » فافترقت الخیل فمضی بعضها عم 
إحدىالقبلتين على طر بخالب‌رة » والا خری على طر بق‌الكوفة وکان آبوالحسن علیه‌السلام في القبة 
اي حضى بها على طرق البصرة وإنما فعل ذلك الرشید ليعمي على الاس الا مس في باب آبي - 
الح 2228 ه3 ام القوم الذین کانوا هم فة ابيالحسن 4 ان سلمو» إلىعسی من جعفر بن 
رفتند ۰ علی‌بن اسماعیل دوزی برای قضای حاجت دفته بود تسادفا شکه‌روی مجیبی باو دست داد که تمام 
روده‌های او ببرون دیخت وهرچه کردند شاید بوا نند] نها دا بمعل اصلی خود بر گردانشد نثوانستلد تا 
براثر این پیش آمد دربستر مرك افتاد وهنکامیکه وجه حواله دسید وی در حال جاندادن بود چون او 
را ازوصول وجه مژده داد ند گشفت اینك که درحال نرعم با آن پول جه خواهم کر د. 
آری «با آل علی هر که ددافتاد ورافتاد» . 
همان سال هرون عرز يمت ج کرد نخست بمدینه زفت و موسی‌بن جعفر ع دا دستگر موده 
گویند چون هرون وارد مدینه شد بزد گان شهر وحضرت ابوالحسن باستفبال او آمدند پس 
از ورود وې همه متفر ق شد ند مگر حصرت ابوا لحسن که طا بق با در “وم اھب حل رسو لخدا ص تشر یف 
برد هرون شبانه بزیأارت مرقد حضرت دسول اکرم س مشرف شد و عرضه داشت يا رسول اه اذ ءزیمتی 
که نمودهام پوزش مپخواهم یعنی هدف من اینستکه فرزند شما موسی ع دا دستگیرکرده زند‌انی نمایم 
زیرا او میخواهد میان امت شما تفرقه بیندازد وخونهای بیچار گان را بریزد آنگاه فرمان داد موسی‌بن 
جعثر دا از مسجد دستگر کرد بیش هرون بردند وی حضرت ابوالهن ع دا بز جر کرد و فرهان داد 
دو محمل تشکیل داده و آنها دا بهمراه عد؟ از سپاهیان خادج‌کرده یکی دا ,طرف بصره ودیگری دا به 


طرف کوفه روانه کرد و موسی‌بن جمفر ‏ ددمحملی بودکه بجااب بصر» حر کت میکرد و مخصوماً چنین 
طرحی دا درنظر گرفت تا مردم از سرانجام حضرت ابوالصن بزودی اطلام پیدا نکنند و بهمراهیان 





شپادت آن سرود AA‏ 


AArseorfanyogannannem-co-aonei‏ موم و AB‏ و وم رود او وت و دا و یووم و ۱ ود NOVA‏ و و و وتو عادو 


المنصوروكان ملىالبسرة حینثذ اتل إن فحبسه ده وک اه ای نومه . فاسندعی 
عیسی بن جعفربعض خاسته وثفاته » فاستشارهم فيما کتب إلبه الرشيد » فأشاروا إليه بالتوقف هن 
ذلك والاستعفاه منه » فکتب عيسى بن جمفر إلى الرشبد بقول له : 

لقد طال آم‌موسی بن جعفر ومقامه فی حبسي » وقد اختبرت حاله و وضعت علیه العبون‌طول 
هذه المد"ة » فماوجدته بفتر عن‌المبادة » ووضعت من بسمع منه هایقول في دمائه , فما دعا عليك 
ولا على » ولا ذکر فا سوه » ومابدعو لنفسه إلا باطغفرة والر حمة فان نت آنفذت إلى من بتسامه 
منی ولا خلیت سبیله فاي متحر نج من حبسه . 

وروي آن" بعض عیون عیسی بن جعفر رفع إلبه أنه بسمعه کثیراًبقول ني دعائه وهومحبوی 
عنده : الهم نك تعلم‌آني‌کنت استلك أن تفر غني‌لمبادتك اللپ" وقد فعلت » فلك الحمد قال : 
فوجه الرشید من تسلمه من عیسی بن جعفر المنصور و صيّر به إلى بغداد , فسلم إلى الفضل بن 
الر بیع ۰ فبقي عند مددٌة طويلة , فآداده الرشیه على شيه من امس فأبی » قکنب إليه بتسلیمه 





حشرت موسی‌بن جعفر ع دستودداد تأ «عظمله دا به عيسي‌بن جمفر که حاکم بصره بود تسلیم نمایند. 

او هم حسب الامر‌حضرت ابوالحسن ع دا مدت یکسال نزد خود زندا نی‌کرد پس از چندی 
هرون » پیشنهاد قتل حضرت دا بأو نمود عبسی با برخی اذ نزدیکان و ممتمدانش در باب امریاً هرون 
مشورت کرد دیرا ازایشمل ممانت‌کردند و باو ابلاغ نمودند تا استعفاه +.۔ودرا در باده قتل حضرت 
موسی‌بن جعفر ‏ از هرون بخواهد . 

هیسی؛ن جعفر دم در نتیجة مقورت با نامرد گان بهرون چنین نوشت مدت ذندانی موسی‌بن 
جعفر نزد من بطول انجامید ودر ظرف اینمدت حال اورا کاملاہررسی تمودم وجاسوسانی براوبر گماددم 
و اودا عیچگاه آزرد؛ از عبادت نیافتم یمنی همواده بعبادت مشلول بود حتی برخی دا مأمود داشتم تا به 
بیئند دردعاها و مناجائهای خود جه میگوید هیچگاه ازوی شنیده نشد علیه تو یا من دعا کنه واز ما به 
بدی یاد نماید و برای خودش هم از خدا طلب دحمت ومنفرت مینمود بنابراین جاده منحصر باپنستکه یا 
مأموری دا فرمان دعی تا مشادالیه را باو تحلیم نمایم و یا او دا اذزندان آزاد نمایم ذیرا من از زیادی 
ماندن او درمحبس به ځوف افتادهام . 

گویند یکی از کار آ گامان عیسی بوی اعلام کرد بسیاری از اوقات از ابوالحسن شلیده میشد 
دردعا عرض میکرد د پرودد کارا میدانی که همواده ازتودرخواست میکردم هعان خلوتی برای مبادت به 
من عنایت فرمائی پروردگادا ترا سپاسگزادم که تیردهای مرا بهدف اجابت دسانیدی» . 

هرون که از عيسي اون شد مأمودی فرستاد :۱ موسی‌ بسن جعفر دا از ز ندان عیسی بیرون 
آورده به پغداد ببرد و بفضل‌بن دبیم تسلیم نماید حضرت مدتی طولانی نیز درزندان ناه‌برده پسر پرده 
رشید بوی نوشت شت تا حضرتش دا بقئل آورد او نیز امتناع کرد. 
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لى افطل بن ب بسبی » ها و بض حجر دوز و وضع عليه ال" آسد ,وکا 3 
مشغولا بالعبادة ُحبي اليل كله صلاة و قراءة للفرآن » ودعاء و اجتهاداً » ویصوم النهار في أكثر 
ال بام » ولا بصرف وجه عن المحراب » فوسسم عله القضل بن بحيى و أكرمه » فاتصل ذلك 
بالرشيد » وهو في الرفة ؛ فکنب إلیه بنکر عليه توسعته على عوسي 16 و بأه» بقتله » فتوف 
عن ذلك ولم سقدم عليه . 

فافتاظ الرشید لذاك و دعا مسرور الخادم فقال له : اخرج على البرید ني حذا الوقت إلى 
بغداد » وادخل من فورك على موسی بن جعفر » فان وجدنه فى دعة و رفاهية فاوصل هذا الکتاب 
إلى العبلاس بن عد و مره بامتثال مافیه ‏ وسآم إلبه كناباً آخر إلى السندي بن شاهك بأمرء فيه 

بطاعة العباس بن ل . 

فقدم مسرور فنزل‌دارالفضل ین بحیی‌لایدري أحد مایرید » ثم" دخل علی موسی عليه السلام 





هرون باو نوشت نا <ضرت دا به فصل‌ېن یحی تسلیم کند فضل» معظمله را تحت نظر گرفت و 
آنحضرت دا دد یکی از خانهای خود زندانی کرد و جاسوسی برای بردسی امور او بروی مقره کرد. 

حضرت ابوالحسن 4 در زندان او بسیادت مریرداخت وهه شب را به نماز و قرائت قر آن و 
دعا و توجد بیایان میر‌سانید و بیشتر آزروزها روذه داشت و کمتر اتفاق می‌افتاد صورت اژمحراب‌بگردا ند. 

فضل برخارف انتظاد از حضرت او زیاد اکرام میکرد وحل وسیمی دراختیار آ نحضرت قراد 
داده بود . 

هرون روذیکه دررقه کوفه بود بوی اطلام دادند که فضل بجای آنکه مساوی با یکزندانی با 
| پوالحسن دفتار کند همه گونه اسباب آسایش اورا فراهم آورده . 

هرون نامه بقل نوشته واز اینکه اسباب آسایش موسی بن جیفردا فر اهم آودده اظهاد ناداحتی 
کرد وضمنا باو نوشت باید مادالیه دا بعال آورد. 

فصل از جنين امرية خودداری کرد وسخن دذید دا زیر پا انداخته برای انجام خواستةه او 
اقدامی ننمود. 

رشید خشمناك شده مسرور خادم دا احضاد کرده گفت هم کنون ببا سرعت تمام به بفداد دفثه و 
بلافاسله بز ندان موسی ب-ن جمفر وارد شو ا گر به‌بینی آنحضرت با کمال آسایش و دفاهیت بر میبرد 
این نامه دا به عبای‌بن محمد داده وبگو بلادرنك بمضمون آن عمل نماید و نیز نامه دیگری بوی داد 
تا آنرا به سندی‌بن شاهك تسلیم کند و در آن نامه نوشنه بود باید از فره‌ان محمدین عبای سر پیچی 
نئماید . 

مسرود بدون هیچگو نه ساب وادد مئزل یحی شده وکس تمیدانست علتآمدن ناهپر ده حجیست 
سپس بلافاسله پخانه که موسی‌بن جمفر ع تحت نظر بود رفت از نزديك ملاحظه‌کرد آنچه دا بهرون 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و ون و و دا و و هه وه 


فوجده علی ما بلغ الرشيد » فمعی من ذوره إلى ا ۱ بن شاهك . فوسل 

الکتابین اليما . فام بلبث النای آن خرج الرسول رکش رکا إلى الفضل بن بحبی » 
فرکب معه وخرح مشدوهاً دهشا حتّی دخل على العباس بن تى , فدعا العباس بسیاط وعقابن 
و اسو الل ف د وتر نة به السندي بين بدبه مائ موم ورج مير اللون خلاف مادخل ؛ و 
جمل یسم على الاس بميناً وشمالا » وكتب مسرور بالخبر إلى الرشيد » فأمر بتسليم موسى 108 
إلى السندي بن شاهك و جلس الرشيد مجلساً حافلا و قال : أيّها الاس إن الفضل بن یحبی 
قدعصاني وخالف طاعتي » ورأبت أن آلعنه فالعنوه , فلعنه الاس من كل" ناحية حتی ارتج البیت 
والد ار پلعنه » و بلغ «حیی بن خالد الخبر فرکب إلى الرشید » فدخل من غیرالباب الذي بدخل 
الاس منه حتّی جاءء من خلفه » وهو لابشمر به ثم" قال له : التفت با آمیرالمژمنین إلى“» فأصفی 
إليه فزعاء فقال : إن الفضل حدث؛ وأنا أكفيك ماترید , فانطلق وجپه وسر" » وأقبل على الناس 





کننه بودند مطابق با وافع بوده بلا امل پیش عباس بن محمد ومندی بن شثاهك دفته و هر دونامه را 
بنامبرد گان تسلیم کرد ۰ 


فاصله نهد مأموری دوان دوان بطودیکه همه مردم را بخود هنتوجه کرده بود بضخانه فطل وارد 
شد واودا با کمال وحشئزدگی بیرون آودده برمر کب خود سواد کرد وبمتزل عباي دفت . 

عبای قبا( دستود داده بود چوب وفلك حاضر کرده بودند بمجردیکه نامیرده وادد شد ویرا 
برهنه کرده و سندی بن شاهك ددبرایر عبای اورا صد ثاژیانه زد. 

یحی باروی برافروخثه از خانه عباس بپرون آمد دهمانکسیکه بهمه بچشم مارت مینگر بست 
| کنون بمردم چپ وراست خود سلام میکند. 


مسرود, مأموریت خوددا که‌کاملا انجام داده پود برای هرون نوشت واز طرف او مأمور شد تا 
موسی‌بن جعفردا به سندی‌ین شاعك تسلیم نماید 

هرون درروزی که گرده بسیاری در مجلس او حطود پیدا کرده بودند خطاب به جمعیت گقت 
بد‌انید فطل بن پحی از گفتةٌ من سر ,چی کرد واز اطاعت من بیرون دفت اينك اورا امنت میکنم وشما هم 
اودالمنت کنید جمعیت مردم وهر کس که درهر کجا بود برای خوشآیند خلیفه ومحض اینکه شاید مأجور 
باشند چنان اورا لمن ت کر دند که زلز له درارکان دربار هرونالرشید افتاد . 

پحی‌بن خالد پدد فطل که از این دوبه هرون باخبر شد خوددا به ددباد هرون دسانیده از 
دریکه مر دم معمولا وارد میشدند داخل نشده واز در دیکریکه خواس حهود پېدا میکردند بدون اطلاع 
قبلی وارد شده و پشت صرهرون فرار گرفته وبدون آنکه هرون ازورود وی باخبر شود نا گهان گفت امیر 
الات کته نمرون که از مدای ا کیان وق ما هد کک بح کوش ناد » ی اپار داهت ت : سل 


۵ وت و هی وروی رجف خه وه ود 





هم ی 
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قال: : إن اکن قدعسانی نی شی فلمنته وقد تاب وأنابإلی طاعتي فتوگوه» قالود e‏ 
من والبت » واعداء من عادیت » وقد تولیناه 

لم" خرج یحیی بن خالد على البربد " حتی وافی بقداد » فماج الاس وأرجفوا بكل شىء 
وأظهر أنه ورد لتعديل السنواد » والنظر في | مور العمال » وتشاغل ببعض ذلك آیاماً » ثم“ دعا 
الستندي بن شاحك فأميه فيه بأممء فامنثله , وكان الذي نولی به السندي» قله ل سما جمله في 
طعام قد"مه إلبه ‏ ویقال : نه جعله یرطب فاکل منه فأحس" بالسم. » ولبث ثلاثاً بعده موعوكاً 
منه » ثم مات في البوم الشالث . 

ولمامات موسی ا آدخل ااسندي بن‌شاهك عليه الفقهاء ووجو. هل بغداد » و فیهم الپیثم 
ابن عدي وفیره , فنظروا له لا أثربه من جراح ولا خنق , وآشودهم على أنه مات حتف أنفه . 





سح 


جوانست وهر گاء نقوانت خواستة امیرراً اجات کند من نچه را که امیر خواسته باشد أنجام میدهم ایتجا 


امیرخر سند شده صورت خوددا با لبخند شاهانۀ بجانب وی معطوف داشت و بمردم توجه کرده گفت همانا 
فمْل درا نجام مقصودی کندی کر د وسر بنافرمانی برداشت ومن اورا اذاین نقطه ملمون ومطرود قراردادم 
واينك که توبه کرده ومعلیع وناد گردیده اورا دوست بدادید . 

مردم گفتند ما هر که را تو دوست بدادی دوست مپدادیم وبا هر که دمن بأشی دشمن خواهیم 
بود وهما کنون که مملوم میشود فل دا دوست میداد ماهم با او دوستيم. 

یحیی که‌کار خود دا کرده ویمقصود رسیده بود بسر عت ته‌امی بطرف ,دداد دهسیاد شد وجون 
وارد شهر گردید » مردم مقطرب شده و هر کسی برای آمدن اومخنی میگفت واو خود اظهاد داشت 
من از برای آن در این هنكام بدین شهر وادد شدم تا پوضم شهر وکادهای کار گذادان از نزديك 
رسید گی نمایم و جند دوزی خود دا په امود مر بوط بشهر و عاملان آن سر گرم کرد پس از آن سندی 
بن شاعك دا طلبیده ومأمودبتی که از طرف هرون داشت بوی اعلام کرد آرهم فرمان نامبرده دا امتال 
نمود ۰ 

مأموریت سندی آن‌بود که حضرت ابوالحسن ۸ دا بوسیلاً ذهر» شوید نماید اوهم حسب الامر 
زهرع دد طىام ریخته و یا خرمادا به زهر آلوده کرده بحضرت ابوالحسن ع خودانید حضرت ازآن 
تناول نمود وسه دوز پس از آنکه از شدت زهر, تب کرده بودییش ذنده نماند وجهانی دا برحلت خود 
سو گوارساخت ودنیادا بعکمخواد گان گر گه سیرت خوك طبیعت «پرد وخود پس از سه دوذشهید شد ۰ 

هنگامیکه حمرت اپوالحسنع دارفانی راوداع گفت سندی علما و بزر گان شهر دا که ازجمله 
هیثم بن‌عدی و دیگران بودند بخانۀ خود و در محلیکه بدن پاك یاد گار نهرا بزهر جنا شهید و آژرده 
گردیده دعوت کرد وب آنان دسئورداد به‌بیننه که ایوالحسنع به‌اجل خود ازدنیا رفته آ نانهم ه گواهان 
ءادل ازخدا بر گشته بودند دید ند که اثر جراحت وخفکی دروجود نازنینش ظاهر نیست گواهی داد ند 


شپادت آن سرود ۷ 
فشپدوا علی‌دلك , وا خرج و وضع علی‌الجسر ببفداد » ونودي : هذا موسي بن‌جدفرفدعات‌فا نظروا 
إلبه . فجمل الاس یتفر"سون في وجپه وهو میت . 

وقد كان قوم زعموا ني سام دوسی هة آنه هوالائم المنشظره و جملوا حبسه هو الفيبة 
الذكورة للقائم» فا بحیی بن خالد آن بنادی عليه عند موته : هذا موسی بن جعفر الذي تزعم 
ال افنة أنه هو الفائم لایموت » فانظروا لبه » فنظر الاس إلبه میا » ثم" حمل فدفن في مقابر 
قریش في باب اين " وکانت هذه القبرة ليني‌هاشم والا شراف من الناس قديماً . 

و روي انه لشاحصر نه الوفاة سل السندي" بن شاهك أن بحضره مولی" له مدا منزل عند 
دار العبیاس بن عه فى مشرعة القصب ‏ تولی غسله ونکفینه » ففعل ذلك › قال السّندي : فکنت 
سثلته في الا ذن لي أن | کفنه فأبی , و فال : نا أهل بيت مپور سائنا و حج صرورتنا و أكفان 
موتانا من طاهر آموالنا » و عندي كفني و رید آن یتولی غسلي و جهازي مولاي فلان » فتوئی 


ذلك هنه . 





که به اجل خود رحلت کرده . 
جناز؛ حضرت |بوالحسن ملیه‌السلام دا پس از شهادت گواهان از خانه بیرون برده پرجس 
بداد گذادده جار زدند اینست موسی بن‌جمفر که به اجل خود دحلت کرده مردم میئوانند بهینند و کننة 
ما دا ته‌دیق کتند . 
مردمدسنه دساه می آ مدند و کاملادقت میکردند و سر وصورت آلحضرت هی نگر بستند وتصدیق 
میکردنه که به اجل خود وفات یافثه . 
درروز کار آ نحطرت عد ازمررم خپال میکردند آ نحضرت همان قا موعود است وزندان اورا 
غیبت برای امام فائم میدانستند ومعفد بودند امام ائم که دد پرده غيب است همین آقاست که مدتهادر 
پرده غیبت زندان ازانغاار ارادتمندان دود بوده این عقیده یی محنی ایجاب کرد بحیی بن خالد جار پن ند 
آنها که موسی بن جعفر علیهالسلام دا امام قائمی میداشتندکه نمی‌میرد اکنون پیابند ازنزديك مشاهده 
کنند که مرده ودادفانی راودا ع گنته مردم برای اینکه تعیین داستی دد گذشته, بدیدار جناژه اومی آمد‌ند. 
پس از کشمکفها جنازه حصرت ابوالهن ع دا تذییم کرده و درمتابر قریش درباب‌تین که اذذما نهای 
قدیم مقبره وآدامگاء فریش ونامداران روز گار بوده دفن کردند. 
گویند چون رحلت حضرت ابوالحمنم نزديك شد ازسندی بن‌شاهك در خواست کرد برای 
تغمیلوتکفین اوفلان دوست‌مدنی‌اودا که مجاور خانهٌ عباس بن محمددرشار ع قصب, منزل دارد حاضر نماید 
او هم خواسته امام ع را پذیر فته نامبرده دا حاض کرد . 
سندی گوید هن پیشنهاد کردم بمن اذن دهید تاشما دا خود کفن نمایم امتثاع کرده فرمود 
کابین زنان وخرج سفر حح و کفتهای مرد گان مااز پاکترین پولهای ما انجام میشود و من خود کفن 
دادم ومیخواهم تخسیل و تکفین من ببهده فلان دوست من باشد و چنان هم شد : 


1 


۱ 
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( باب )۱٩‏ 
ذکر عدد آولاده عليه السلام و طرف من آخبادهم 
وکان لا بي‌الحسن موسی ڳا سبعة و لائون ولد ذکرا و | نثی : هنهم علي بن موسی الر ضا 
عليهماالسلام و ٍبراهيم , والعبناس * و القاسم لالات أولاد » و إسماعيل ؛ وجعفر ' وهارون » 
والحسن لا م و لد » و أحمد ؛ و عل وحمزة لام" ولد ؛ و عىداله » و (سحاق » و عیسدال ۲ و زید 
والحسن » و الفضل , و الحسن » وسلیمان لا هيات أولاد » و فاطمة الکبری » و فاطمة العفری ؛ 
و رقبّة » وحكيمة ٠‏ وام أبيها و رقبة السغری ,و ام جعفر , ولبابة » وزینپ » و خدیجة 
وعلّة ,و آمنة , و حسئة ,و برمية ‏ وعائشة , و ام سلمة » و ميمونة » و ام کلثرم » لا مهات 
اولاد . 
وکان أفضل ولد آبي‌الحدن موسی ا وأنبههم و اعظمهم فدراً » و اعلمهم وأجمههم فضلا : 
بوالصن علي“ بن موسی الر ضا لجل . 
وکان أحمد بن موسی‌کریماً جلیلا ورعا » و کان ابوالحسن موسی لا بحبنه و بقدامه 
و وهب‌له ضیعته المعروفة باليسيرة» ویفال : ان" احمد بن موسی رسی‌ابه عنه أعنق ألف مملوك . 


a‏ ی سس سس سس 








( باب نوزدهم ) 
فرذ ندان و بخشی از اخاد مر بوط به آنان 
<طرت ابوالحسن‌وسی ع سی و هت فرزند پسر ودختر داشت : 

۱- علی بن دوسی الرضاع E:‏ اپراهیم ۳ عبای ۴- قاسم مادرشان آمولد بود ۵ - اصماعیل 
۶ے جمفی ۷-هرون ۸-حدن مادرثان امولد بود ٩‏ احمد ۱۰- محمد ۱۱- حمزه مادرشان امولد پود 
۲- عبدالاه ۱۳ اسدق ۱۴ عبیدالله ۱۵- زید ۱۶ حسن ۱۷.فطل ۱۸ حسین ۱8 صلیمان ماددشان 
امولد بود ۲۰- فاطمه کبری ۲۱- فاطمه صفری ۲۲- دقیه ۲۳- حکیمه ۲۴- ۱ابیها ۲۵ - دفبه صنری 
۶ ب ام جعفر ۲۷ ابابه ۲۸- زینب ۲٩‏ خدیجه ۳۰ علیه ۳۱ - آمثه ۳۲ - حسنه ۳۳ - پربهه 
۴.. عایشه ۳۵- امسلمه ۰۳۶ میمونه ۳۷ - ام کلئوم ماددشان ام ولد بوده. 

در مپان تمام فرزندان <طرت ؛بوالحسنع فرزند بزد گوارش حضرت ابوالحدن علی‌بن موسی 
الرتاع آزهمه بزر گواد تر و عالیعدد تر و داناتر و فاضلئر بوده. 

احمدبن موسی: مردی کر بم وبزد گواد و پرهیز کار بود و حضرت موس بن‌جعفر این فرزنه 
بز د گواد دا دوست میداشت و پر سایر فرزندان معدم میداشت و بستان بسیر خود دا باو بخشیده بود. 

گفته اند. احمد» هزار بتده در داه خدا آزاد کرد, 


فررندان آن سرور AAA.‏ 


هه مه و وی فقو موه و و 


آخبربي الشريفأبو ى الحسن بن عل بن بحیی فال : حد"نا جداي فال : سمعت إسماعيل 
ابن موسی یقول : خرج آبي بولده إلى بعض آمواله باشدينة » و سمی ذلك الال » إلا" أن 
آباالحس بن بحيى نسي الاسم » فال : فکنا في ذلك المکان » وكان مع أحمد بن موسی عشرون 
رجلا من خدم أبي و حشمه » إن قام آحمد قاموا معه ؛ وٍن جلس آحمد جلسوا معه » وأبي بعد 
ذلك برعاه پبمرء مایققل عنه » وما انقلبنا حتّی انشج آحمد بن موسی من بیننا . 
وکان ت بن موسی من أهل الفضل والسلاح . 
آخبرنی ابو الحسن بن عل بن بحیی » فال : حدا"ثنی جداي» قال : حد"ثني هاشميتة 
مولاة رقية بنت موسی الت : کان عم بن موسی صاحب وضوه وصلاء . وکان ليله له بتوضا و 
بصلي » فیسمم سکب الماء ۰ ثم" بعلي ليلا ثم" بهده ساغة فیرفد و بقوم » فیسمع سکب الماء 
والوضوء ثم" بسلي‌لبلا فلابزالکذلك حتی ,صبح , وما رأیته فط إلا" ذکرت قول أله تعالی : «کانوا 
فلبلا من الیل مایپجمون » . 
وکان |براهیم بن موسی شجاعاً کربماً » وتقلد الا مرة على اليمن في یام المأمون من قبل 
عم بن زد بن علي بن الحسین بن علي" بن آبي طالب ها الذي بایمه آبوالسرابا بالكوفة وهی 


اسماعیل بن موسی میگفته ودر بز ر گوادم روزی با عد» از فرزندانش بیکی از متعلقاتش که 
خارج مدینه بود و تام آنرا بحیی که داوی این خبر بوده فراموش کرده تشریف برد احمد نیز با ما 
بود وآ لروز بیست نار از خادمان حضرت موسی بن‌جه‌فر اطراف احید دا داشتند و پپوسته مواظب اد 
بودند جنا نچه ا کرک ایستاد می ایستادند وا گر می‌نشست می‌نشسنند و با آن همه که غلامان بدرم مواظب 
بودندیاز هم پدر بزر گوادم دقیفه ازوی ففلت نمیکرد درعین حال ازآنمحل خارج نشدیم مگراینکه از 
مبان همه ما تصادفا سر او شکست. 

محمد بن موسی؛ مردی فاضل و یکو گار بود. 

هاشمیه که کار گذاد دقیه بنت موسی بن جعفر بود حکایت میکرد محمد اهل طهارت وئماژ 
بود وتمام شب دا بوضو ونماز میگذدانید وصدای ریزش آب وضوه بگوش مېر سید و بنماز مشفول میشد 
پس از آن ساعنی میخوابید پس از آن مدای دیزش آب وضویش بگوش مپرسیه بازبه نماز برمیخاست و 
بهمین طرپق تا بامداد بس میبرد . 

و هر گاه محمد رامیدیدم باد فر‌موده خدا می افتادم که میفرماید کانوا قلبلا عن اللیل ما 
بهجسون. پنمه گان با حفیقت خدا همانها هستند که شب را کمتر میخوابند . 

ابراهیم بن موسی؛ مردی دلاود و کر رم بود . 

در روز گاد مأمون به امادت یمن مشنول بود واینمنصب را ازناحیه محمد بن زید نواده‌حضرت 


۵ تاريخ الامام أبي‌الحسن الرضا ا 


لها خلتحیا » وافام بپا مدة إلى آن‌کان من ارآ بي السرا يا ماکان » فأخذ له الا مان من‌الأمون . 
و لکل واحد من ولد أبي الحسن موسی 4 قصل ومنقفه مشپوره ۽ و کان الر ضا 4 


(باب ۲۰) 
ذ کر الامام القالم بعد آبی‌الحسن موسی(ع) من ولده و تادیخ مولده . و دلائل 
امامته » و مبلغ سنه » و مدة خلافته » و وقت دفانه و سببها : و موضع 
قبره » و عدد آولاده و مختصر من آخباده 


و کان الا مام الة-اثم بعد أبيالحسن موسی بن جمفر له ابنه آباالحدن علي بن موسی 
الرضا 4940» لفضله علی‌جماعة |خوئه و هل بینه » وظپور علمه وحلمه و ورعه » واجنماع الخاصة 
والعامة على ذلك فيه , و ممرفنهم به منه » ولنص أبيه بها على |مامته من بعده " وشارنه |لبه 
بذلك دون جماعة |خونه وأهل بیته . 


علیع که ابوالسرایا باوی در کوفه بیعت کرده و آنجا دا فئح نمود ومدتی در آنجا زیمت توفیق‌یافته. 
ابواله‌رایا پس از جندی ډر کوفه بود بکارهای حود می پردا خت £ اخپرا وضع او در 
خلاف انتظاد رو بتاساز کاری گذادد. ابراهیم برای او از مأمون امان نامه گرفت. 
هريك از فرزندان ابوالحسن دادای فضیلت و منقبت مشهودی هستنه وفرزند بزر گوارش رفا 
علیه‌اللام بطودیکه نوشتیم از نظر فضل و برتری بر سایرین عقدم است . 


(باب بیستم) 

در بیان امام پس ازذابوالحسن وتادیخ ءبلاد ودلائل امامت ومدت عمر و خلافت وزمان وفات و 
مرقد وعدد فرزندان ومختصری آذاخبارآ نان. 

پیشوای پس اذموسی بن جعفر ع فرزند بزد گوادش حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا 
علیه! لسلام بوده ذیرا ] نجناب از همه پرادران و خاندانش برتر ودانش وبردبادی وپرمی ززکاریش درهمه 
جا وبرای همه کس مانند خردشید ددخشانی جلوه‌گري میکرد و خامه وعامه بدین معنی اقراد داشته 
وملفقا جناب اودا بهمین اوصاف عالبه می‌شناخشند و بدد پزر گواری هم به پیذوائی او تسر یج و او را از 
مپان همه بر ادرا نش بسمت امامت معرفسی فرمود. حضرت رضا ع حال صد وچهل و هشت هجری در مدننه 


تسورص اماعت - ۰۵۱ 


و کان مولد» ۳۸ بالمدة سنة ثمان وأربعين ومائة , وذض ا بطوس من رش خراسان 
في صفر سنة ثلاث ومائتين » وله بومگذ خمس وخمسون سنة » و امه ام ولد يقال لها نی 
فکات مد ة [عامته وقيامه بعد آببه #6 في خلافته عشر ین سنة . 

فصل - ۱ 

فممن دوی الاص* على الر ضا علي بن موسی للام بالامامسة من أببه و الا شارة إليه منه 
بذلك من خاصته وثقاته و أحل الور ع والعلم والفقه من شیعته 1 : داود بن کثیر الرفي» و ل 
ابن إسحاق بن مار» وعلي بن بقطین » ونعيم القابوسی » والحسین بن المختار » وزیاد بن‌مروان 
والخزومي » و داود بن سلیمان » و نصر بن قابوس » وداود بن زربي » و پزید بن سلیط » و عل 
أبن سنان . 

۱ - آخبرني آبوالقاسم جعفربن جه بن قولویه ؛ عن عل بن بعفوب » عن أحمد بن مپران » 
عن تن بن علي “ عن ع بن سنان » دسماعیل بن غیاث القصري جمیعاً » عن داود الرقي فال : 
قلت لا بي إبراهيم ا : جملت فداك ني قدكبرت سني » فخذ بيدي و أنقذلي من الناد ۰ من 
صاحبنا بعدك ؟ قال : فأشار إلى ابنه أبيالحسن ا ١‏ فقال : هذا صاحبكم من بعدي . 

۲ - آخبرني أبوالقاسم جعفر بن عل » عن تل بن بعقوب الکليني" » عن الحسن بن ل » عن 
المعلی بن عد » عن أحمد بن ع بن عبداله , عن الحسن » عن ابن أ بى عير » عن عد بن إسحاق بن 


متو لد شده و در ماه سے ال دویمت و سه در سن پنجاه و پنجسالکی در طوس از سرزمین خراسان 
رحلت فر موده . 

و مادد آن«ضُرت ام ولدي بوده بنام امالبنن ومدت امامت و بیشوائیآنعضرت پس از شهادت 
پدر بزد گوارش بیست سال بوده . 

فصل ۱ 

عد از مخصوصان ومعتمدان وپرهیز کاران ودا نشمندان شیمه از قبیل داود دقی ومحمدین اسحاق 
| بن‌عمادوعلی بن یتطین و نمیم‌قا بوسی‌وحسی مخناروزیاد مروان ومخزومی‌وداودین سلیمان ونسر بن قابوی 
وداود زدبی و بزیدین سلیط ومحمدین سنان اغثراف کردها ند که بدد نامدارش په امامت حضرت معظم له 
بس اذخودش تصریح کرده ۰ 

داود دقی گفت بحضر ت اپو ابراهیم عرضه دأشثم پیر شده ام ابنك دست مرا بکیر واز آتش 
جهنم پرعان وبفرما امام ما پس از رحلت شما کیست ؟ حضرت يقر ند برد گوارش اشاده کرده وفرمود 
امام شما پس از من این عا لیمةداد است . 

اسحاق بن عمار بحضرت ابوالحس اول عرض کرد آیامرا به پزدگ, که باید پس از دحلت 


-۵۲- تاريخ الامام أ بيالحسن الرضا 1 


عمتار فال : فلت لا بی‌الحسن الا وال ا : ألا تدلنی على من آ خذ عنه ديني ؟ فقال : هذا ابنی 
على“ ۰ ان" أبى أخذ بيدي فأدخلني إلى قبر دسول ال تاا » فقال لي : با بني إن اله جل" 
اسمه قال : « ثي جاعل ني الاادض خليفة » ون اله تعالی [ذا فال فولا وفی به . 

۳- آخبرني ابوالقاسم جعفر بن غ » عن چن بن یفوب “ عن مه بن يحي » عن أحمدبن 
ل بن عیسی " عن الحسن بن محبوب ؛ عن الحسين بن نعيم المحاف » قال : كنت أنا و هشام بن 
الحكم وهلي بن بقطين ببفداد “ فقال علي“ بن بقطين : كنت عند العبدالصالح ا فقال لى : باعلي 
ابن بقطین هذا علي سید ولدي » آما اني قداحلنه‌کنيني - وفي‌روابة! خری - فضرب هشام‌براحته 
جبهته ثم" قال : وبحك کیف فلت ؛ فقال علي ین بقطین : سمعته وال منه کما قلت » فقال هام : 
ان" الاس واله فيه من بعده . 

۴ آخبرني آبوالقاسم جعفر بن ل » عن ل بن بعقوب » عن عد"ة من صحابه » عن أحمد 
اين د بن عیسی » عن معاوية بن حكيم ؛ عن لعیم الفابوسي » عن أبي‌الحسن موسى ل قال : 
إن ابني علي" أكبر ولدي , و آثرهم عندي ؛ وأحبهم إلى“ » وهو ينظر معي في الجفر » ولم بنظر 
فيه إلا نبی أو وصي بي" . 








شما بدو دراجعه کنم واحکام دینم را از وی أخذ نمایم رهنماگی ثمیفرها لیذ ؟ 

فرمود پسر من علیع امام شماست و همانا بددم دست مرا گرفت و وارد حرم مطهر جد 
بزد گوارم نود و فرمود فسرزند من خدا یشمال میفرماید (من ترا خلیفةٌ در دوی ذمین قرار دادم) 
و ثابت است هر کاء خدا امربه‌ایرا صادر کند بدان وفا ميکند . 

یی این فرزند بسامر خدا خلیفه بر خلق است وجنانچه تعپین فرموده دفا میفر‌ماید . 

حسین بن نعیم صحاف گفته من و عشام بن حکم و على بن يطبن در بنداد بودیم على گفت 
حضور حضرت عبد صالح مظرف بودم فرمود فرزندم علي ع سید و بزرگ فر زندان منست و من کنیه خود 
را باو اعطا کر دم. 

در رواپتی به‌جردیکه هشام این سخن دا شنود دست به پیشانی زده و گنت چه میگوئی؟ علي 
بن بفعطین پاسخ داد :دا وحم جنانچه کفتم از حشرت او استماع مودم . 

هشام اظهاد داشت‌بنابر این امر امامت پس از حضرت ابوالحن به جناب او مثوجه خواهدشد 

نمیم قابوسی ازحضرت موسی بن جمفر ع دوایت کرده فرزندم علی از بزد گترین و باموفمیت 
ترین فرژندان من احت و من‌او دا از سایرین دوستر میدادم و او با من در امور جفری و توجه بدان 
که جن پینمبر ويا وصي او دیگری حق توجه بدان را ندادد انبازی میکند . 

ارشاد مفید - ۳۷ 





۵ - آخبرني ابوالفاس جعفر بن ل » عن تد بن عقوب " عن أحمد بن مهران » عن ل 
ابن علي" » عن ع بن سنان » وعلي" بن الحكم جميعاً » عن الحسين بن المختار » قال : خرجت 
إلبنا آلواح من آبي الحسن موسى 1 وهو ني الحبس : عهدي إلى أكبر ولدي أن فمل کذا » 
وأن یفعل‌کذا » وفلان لائنله شبثاً حتی ألقاك ١‏ او بقضي اله على" الموت . 

۶ وبیذا الاسناد » عن أحمد بن مپران ؛ عن ڃد بن علي » عن زياد بن مروان الفندي" 
قال : دخلت على أبيإبراهيم 1 و عنده آبوالحسن ابنه » فقال لي : با زياد عذا ابني فلان کتابه 
كتابي , وکلامه کلامي؛ ورسوله رسولي » وما قال فالقول فوله . 

۷ - و بپذا الاسناد » عن احمد بن »هران » عن د بن على" » عن د بن الفضیل قال ؛ 
حدثنى المخزومي“ وکانت امه من ولد جعغر بن أبي طالب با ١‏ قال : بعث اٍلینا أبوالحسن 
موسی 1 فجمعنا ثم" فال : آتدرون لم دعوتکم ؟ فقلنا : لا ۰ قال : اشهدوا أن ابتي هذا وسيتي» 
والفییم بأمري » و خليفتي من بعدي » من کان له عندي دين فلیأخذه من ابني هذا ؛ ومن‌کانت له 
مندي عدة فلیستنجزها منه » ومن لم یکن له بد من لقائي فلایلفنی لا" بکنابه . 

۸ وبپذا الاسناد , عن عم بن علي » عن آبي‌علي الخز از" عن داود بن سلیمان قال : قلت 
لأ بي |براهيم ب : نی خاف آن بحدث حدث ولا ألفاك , فأخبرنی من‌الامام بعدك ؟ فقال : ابني 
۱ حسین مختار گوبد هنگامیکه حضرت ابوالحسنع در زندان بسر میبرد نامه هاگی بما مرقوم 
فرمود که با بزرگنرین فرذندانم پیمان ستم که او چنین و چنان کند و فلانکس از نعمت ولایت و 
خلافت بهره ندارد و دستور چنانستکه مرقوم نموده‌ام تا ترا ملاقات نمایم یا قضاء الهی بدد گذشت من 
جاری شود . 

زیاد عبدی گوید حضور حذرتابوا براهيم شرفیاب شدم فرذند پزد گوارش‌حضرتا بوالسن نیز 


حی‌ورداشت موسی بن‌جعفر فره‌ود این فرز ندم علی‌است نوشن او نوشنةٌ من وفرموده اوفرموده من ودسول 
او فرستاده و رسول من است و هر جه بفرماید حق با اوست . 

مخز ومی که مادرش ازفرزندان جعفرطیار بوده میگفته روزی حضرت ابوالحسع مارا بحسود 
طلبیده رفر‌ود میدانید برای چه امری شمادابه حضود طلبیدم؟ عرضکردیم خیر. فرمود برای‌اینکه گواه 
باشید که همین فرذندم وصی من است و باید امور مرا اداده کند و جانشین من باشد و هر کسې که 
از من طلبی داد باو مراجعه نماید و کسیکه باووعده دادم وهئوز موعدش نرسیده این یاد گار من‌بوعده 
او وا خواهن کرد و کسپکه جاره از ملاقات من ندادد ملاقات من منحصر بنوشته اوست. 

داود صلیمان گفت بحضرت ابو ابراهیم ع عرض کردم هیقر سم خدای نکرده اتفاقی برای شما 
رخ بدهد ومن از ملاقات شما محروم گردم اينك خواهشمندم امام پس اذ خودشانرا برای من معرفي 


فلان يمني أباالحسن لل . 

٩‏ - وبپذا الاسناد عن ابن‌مپران » عن ل بن علي » عن سعید بن ابي الجپم » عن نصر بن 
قا بوس قال ؛ قلت لا بي|براهيم با : إلى سألت ]بل من الذي کون من بعدك ؛ فأخبر لي أك 
أت هو , فلما توفني آبوعدای ا ذهب الاس يمينا وشمالا وقلت بك آبا وأسحابي“ فأخبر ئي 
من الذي یکون بعدك منولدك ؟ قال : ابني فلان . 

۰ . وبهذا الاسناد عن بن علي» هن الاك بن الا شعث » عن داود بن زديي » قال : 
جثت إلى أبيإبراهيم 188 بمال فأخذ بعضه و ترك پعضه , فقلت : أصلحك اف لاي" شيه تركنه 
عندي ؟ فقال : إن" صاحب هذا المي بطلبه منك » فلمنا جاء له بعث إلى" آبوالحسن ار ضا 
عليه السلام فسألني عن ذلك المال , فدفعته إليه . 

۱- وبپذا الاسناد عن أحمد بن هران » عن د بن علي » عن علي" بن الحکم " عن عبدافة 
ابن ٳبراهيم بن علي بن عبدافه بن جعفر بن ابي E E‏ 
عن أبي إبراهيم 1 أنه فال في السّنة الني قبض عليه فیها : ٍني اوخذ في هذه السنة والا مي 
إلى ابئي ملي“ سمي على" و علي , فأما علي" الا ول فعلي“ بن أبي طالب ب ,و آما علي الا خر 

فملی“ بن الحسین صلوات اله علیم » | عطی فم الا وال وحلمه وعلمه و نصرء و وداه و ورعه ودینه» 


فزمالید ۰ فرمود پبرم ابو الحسن امام پس از منست . 

نسر بن قابوی میگوبد بحضرت ابوالحسن موسی عرشکردم از پدد بزر گوادتان پرسیدم امام 
پس از شما کپست ؛ جثاب شما دا معرفی فرمود وچون وجود مقدس پدرتان رحلت فرمود ومردم ,طرف 
راست و چپ متوجه شدند من حمب الامر بحضرت شماتوجه کردم اينك همان سئوال دا از سرت 
شما می نمایم ۰ حضرت ابوابراهيم فرزندش ابوالن دا معرفی فرمود . 

داود + زد بی گفنه حو و رحضرت ابوابراهیم شر فیاب ده وپولی تقدیم کر دم حفرت مقداری از 
آنرا گرقت ومابقی دا بمن ددکردمرضه داشتم خدا امود شمارا املاح فرمایدبرای چه مابقيآنرا بمن 
بر گردا نیدی فرمود امام پس از من» مابقي آنرا از تو باز خواست خواهد کرد . 

چون خبر وفات آنعضرت دا شنبدم حضرت ابوالحسن م کسی دا فرستاد وهمان مقداد معلوم 
را باز خواست کرد تقديم نمودم . 

یزید بن سلیط درذیل حدیئی طولانی از حضرت ابو ابراهیم م دوایت کرده سالی که حضرت 
مشار اليه رحلت کرد بمن فر مود امسال دارفانی دا وداع میکویم دامر خلافت متوجه بفردندم على 
است که همتام باعلی وعلی میباشد که منتاور ازملی اول علی بنا بیطالب ودوم علی‌بن الحسین است اذ 
على اول فهم و بردبادی ویادی دین‌خدا ودوستی‌اولیاه او وتټوی ودین اورا بارت برده واز هلي دوم محنت 


نو زر 

۷ - آخبرني آبوالفاسم جعفر بن ڪن " عن ڪل بن یعقوب » عن څل بن الحمن » عن سهل 
ابن زياد , عن د بن علي و عبیداله بن اطرزبان » عن ابن سنان قال : دخلت على أبى الحسن 
موسی 16 فبل أن بقدم العراق بسنة ؛ وعلي ابنه جالس بين بدبه ؛ فنظر إلى وفال : با مه 
سیکون في هذه السنة حركة فلانجزع لذلك » قال : فلت : ومابکون جملنيالة فداك فقدأقلفتني؟ 
فال : سیر إلى هذ. الطاغية » آما إنّه لايبده‌ني منه سوء ولا من الذي یکون بعده » قال : فلت : 
ومایکون جملني اله فداك ؟ فال : بل اله الظنامین» ديفملا مايشاء قال : قلت : وماذاك جعلني 
ا فداك ؟ قال من ظلم ابني هذا حقته وجحد [مامته من بعدي‌کان کمن نالم‌علي بن أي طالب ا 
إمامته وجحد حقله بعد رسول‌اله 40و » قال : قلت ؛ واه لفن مد؟ أله لى في العمر لاسلمی" له 
حقته و لاٴفرنٴ بامامته » قال : صدفت با ځد یمد" اه لك في مرك » و تسلم له حقله .و تقر“ له 
بامامته و إماءة من سکون من بعده » قال : قلت : و من یکون ذاك ؟ قال : ابنه ى » قال : فقات 


له : الر"ضا والتسليم . 


روز گار دصبر بر نارداگیهای دایای غدار دا بباد گار برده است . 

ابن سنان گفنه یکسال پیش ازآنکه حضرت ابوالحسن فر عراف عزیمت نماید حطورش 
شرفپاب شدم و فرزندش علی دد بسرابرش نشمته بود چون حضرت مرا دید فرمود ای محمد امسال 
پیش آمد و سفري درخ خواهد داد باید بیتابی ناماگی عرشکردم چه خواهد شد که هم اکنون اخطرادی 
بمن دست داد فرمود امال سوی ابن طاغبه خواهم دفت و از او وکسان پس اداو بمن آسیبی تمیر سد 
پر سبدم جه خواهد شد فره‌ود خدا سشمگرانرا کمراه میکند و آنچه اراده فرمابه انجام مهدهد پرسیدم 
جه وافمدٌ رخ میدهد فرهود و که حق فرزندم علی راادا نکند واه‌عامت اودا پس اذمن انکار نمایه 
مانند کی است که بعلی بن ابیطالب ظلم کرده وحق اورا , پس از رسولخدا ص زیر پا انداخته باشد ؛ 
من عرض کردم سو گند بخدا هر گاه خدا بمن نعمت عمر ادذانی فرماید حق اورا بوی تسلیم خواهم کرد 
وافرار بامامت او خواهم نمود فرمود داست میگوثی خدا بثو عمر خواهد داد که حق اورا بوی تسلیم 
نماگی و به امامت او وفرزندش افرار کنې ۱ 

برسیدم امام ,س از او کیست؟ فره‌ود فرزندش محمد عرض کردم دد برابر فرمان او هم راضی 
و تملیمم . 


۵٩‏ تاریخ الامام آبی‌السن الرضا غ 


وت و وم ۵ هم شش مورا AA ADER‏ - ` کیان و و وت وق مصتت۳ل و 0 ۵ gaat‏ و موه هت هد ده 


(باب ۲۱ ) 
ذکر طرف من دلائله و آخباده 

۱ أخبرني أبوالقاسم جعفرین ڳل » عن ڳل بن بعقوب » عن ج بن بحیی » عن‌آأحمدین ل 
عن ابن‌محبوب » عن هشام الا حمر قال : فال لي آبوالحسن‌الا وال ا : هل علمت أحداً من أهل 
المفرب قدم ؟ فلت : لا » قال بلی » قد قدم رجل من أهل المغرب المدينة فالطلق بنا » فرکب و 
رکبت ممه حتّی انتپینا إلى الرجل » فا ذا دجل من أهل المغرب معه رقیق » فقلت له : اعرض 
علینا , فعرض علینا سبع جوارکل ذلك مقول أبوالحسن لا : لاحاجة لي فیپا » نم" قال : اعرض 
علینا » فقال : ما عندي إلا جارية صربضة » فقال : ماعليك أن تعرضها ؟ فأ بى عليه والصرف » ثم" 
آرسلني من الده فقال لي : قل له ک‌کان غابتك فيا ؟ فا ذا قال لك کذا وكذا » فقل له قد آخذنها 
فأتيته فقال : ماکنت أ ربد أن أنقصها من کذا وکذا » فقلت : قد آخذنهاه قال : هى لك » ولکن 
آخبرنی من الرجل الّذی کان معث بالا مس ؛ قلت : رجل من بنی هاشم »قال : من ی" بنی 

هماشم؟ فلت : ما عندی أكثر من هذاء فقال : | خبرك تیلم اشتریتها من أقصی المرب » 


( باب ۲۱ ) 
بخشی از خصوصیات و فضالل حضرت دضا (ع) 

هشام بن‌احمد گنت حضرت موسي بن‌جعفر ع بمن فرمود آیا فهمید؛ که یکی از مفرببها 
بتاز گی آمدء‌باشد ٩‏ عرفکردم نشلیده ونمیدانم فرمود آری یکیاز »غربیها بشازگی وارد مدینه شده 
ببا باتفاف پیش او برویم حضود حض‌تش سوادشده بعارف مردمذرپی دهسپاد شدبم چشمم به‌برده فروشی 
افتاد گفتم کنیز هاگي که‌برای فروش آورده حاض کن نامبرده حفت تن از کنیزان خوددا برما عرضه 
داضت لمكن هيچيك از آنها مودد توجه حضرت | بوالحسن ع واقع نشد فرمود فر از اینهمااگر کنیز 
دیگری دادی بمافرضه کن گفت بجزاز يك‌کنیز بیمادیرد؟ دیگری حاضر ندادم و بالاخره آنرا حاضر 
غد بحضور مبارك عرضه بدارد حشرت منصرف شده بر گشت . 

قردا مرا مأمود داشت که لزد برده فروش دفته ازوی بپرسم بالاخره بچه میلفی حاضر خواهی 
شد آ نیاازکو ابتیاع نمائیم مقدادی معین میکند توآنرا بهمان مبلغ که‌میکوید خریدادی کن . 

ههام میگوید حسب‌الامر نزدبرده فروش دفته و بمبلفی که گفت کنیز نامبرده دا خریداری 
کردم برده‌فروش پس‌اذ آنکه کنیز دا بمن تسلیم کرد پرسید آنمردیکه دیروزبا توبود که بود آنرابمن 
معرفی بثما ) پهاسخ دادم بزدگي آزمر دم بنی‌هاشم بود بر سید از کدام تیر و بنی‌هاشم ات گفنم بیش‌از 
اين اطلاعی نداد . 


گفت جهت پرمش من‌آن بود هنگامیکه این کنیزدا از دودترین ذهره‌ای «فرب خربداری 


فلفیتنی امراة من أهل الکتاب» فقاات : ماهذه الوصيفة معك ؟ فلت: اشترینها لنفسی » ففالت : 
ما پنبفي أن تکون هذه عند مثلك ۰ ان" هذه الجارية ینبفی أن تکون عند خير أهل الاادض 
فلا تلبث عندء فللا حتّی تلد غلاماً له لم بولد بشرق الا دض ولا غربها مثله " فال: فاتیته بها فلم 
تلبت عنده | ۷ قلیلاحتی ولدت الرضا لا . 

۲-أخبر نی أبوالقاسم جعفر بن څل عن ین بعقوب عر غد بن‌یحیی» هن أحمد بن ڳل هن 
صفوان بن بحيى قال : لما مضی أبو ابراهيم ا وتکلم آبوالسن‌الر ضا 188 خفنا عليه من ذلك 
فقيل له : انك قد آناپرت آمرا عظما وأنًا نخاف عليك هذا الطاغية؛ فقال :لبجهد جمد» فلا 
سبیل له علی . 

ا آخبرنی ابوالقاسم جعفر بن ڪل » عن ل بن یمقوب » عن علی بن ڳل » هن ابن 
جمپور عن |براهیم بن عبداله» عن أحمد بن عبیداله عن الففاری قال :کان لرجل من !لأ بي دافع 
مولی رسولاله 3545 يقال له فلان علی"حق فتفاضانی وألح" علی . فلملا رأيدذلك ليت البح 
في مسجد رسول ال با ثم" توجپت نحو الر ضا 1 و هو بومثذ بالعریض » فلمّا قربت من 
بابه إذا هو قد طلع على حمار » و عليه قمص و رداء » فلا نظرت إليه استحبیت منه " فلما 
لحقنی وقف و نظر إلى فسلمت عليه و کان شپر رمضان » فقلت له : حملت فداك إن" لمولاك 


کردم ذنی ازاهل کتاپ جون او دا دید پرسید این ذن کیست واز کچا بدست توآمد. ؛ گفثم این کنیز 
داپرای خود خریده‌ام گفت توارزش ولیاقت این کنیز داندادی این کنپزك باید درئحت اختیاد پهترین 
مردم دوی ذمین باشد تادر اندكك وقتی فرزند بزر گواری بوجود آورد که‌در شرق وغرب صالم مانتدی 
نداشته باشد . 

هشمام گفت چون آن‌کنیز دا حښور انور حشرت ابوابراهيم ع آوددم فاملاً نشد فرزند 
بزد گوارش اذاین مجلله بوجود آمد . 

صفوان بن‌یحیی گوید هنگامیکه حضرت ابوابراهيم ع رحلت فرمود وفرذندش ابوالحصن 
بر سر بر امامت قرار گرفت واظهاد دعوت کرد مااذ این حعنی بیمناك شدیم یکی از ] لها که حضود داشت 
بمرض رسانید امس :زد گی اطهاد داشتی وه.ا بم دادیم میادا اذاین طاغیه هرون الرشید آسیبی بعبا 
برسد فرمود هسرچه بکوشه دست پرمن پیدا نخواهد کرد و بمتصود نمیرسد . 

غغاری گفته مردی به‌نام و نشان ممین از خانواده ابورافع مولای دسولخدا طلبی اذ من داشت 
واصراد زی ادی میکرد بزودی بدمی او دا پپردازم واز آنجاکه خوددا در دست او ناتوان دیدم نماز 
صبح رادر مسجد رسولخدا بجا آورده بلا درنك حطور حصرت دشا م که‌دد عر وش بود شرفیاب شدم 
جون نزديك خانه آ نحضرت رسیدم[ نجثاب دابا بپراهن وعبسائی برالاغی سواد دیدم حیامرا مانع شد 
چون‌نزديك من دسید توقف کرد وبمن مي‌نگریست عرض‌سلام کردم وتصادفا آنروز هماه دمضان بود 


فلان علي حا" و و آنه ا الک" ls‏ ماقلت 
له : کم له علي علي و لا سمنیت له شیگا" , فأمرنی بالجلوس إلى رجوعه ؛ فلم أزل حنى صلّْیت 
المفرب و آنا صائم“ فضاق صدري وارك ار الصرف فاذا هو قد طلع علی" و حوله الناس و قد 
فسد له السو ال وهو یتصدق علیهم . 

فمطضی و دخل ببته ثم خرج و دصالی ققیت لاو دخات مه فلس وجات مق 
فجعلت | حدٴ له عن ابن الت ؛ و کان کشر ما | حد ثه عذه » فلما فرغت فال : ما نك 
أفطرت بعد ؟ فقلت لاء فدعا لي بطعام فوضم بين بدي وأمرالغلام أن با كل معيء فاصبت أفاوالغلام 
من‌الطعام » فلما فرغنا قال : ارفع الوسادة و خذ ماتحتها » فرفع‌پا فاذا دنانیرفاخذتهاو وضعنها 
في کمی و آمر آربعة من عبيده أن یکونوا ممی حّی ببلفوني منزلي » فقلت : جملت فداك إن 
طائف ابن المسینب بقعد و أكره أن بلة-اني و هعى عبيدك ؟ فقال : اصبت آصاب أله بك الرشاد 
و آمرهم أن بنصرفوا إذا دددتهم “ فلا فربت من منزلي ودعوت الستراج » ونظرت إلى الدنانیر 





درشکردم فدای شما فلان مولای شا طلبی اذمن دادد وبخدا سو گند مرا دسوا کرده و آدزومند بودم 

حضرت شما مرا از آسیب اوحفاظت فرمائید وحاضر نشوید بیش‌از این آبروي من‌دد مان مردم بریزد 

پیش اداین سخنی نگفتم واظم-ار نداشتم طلب اواز من چقدد است وچه حقی‌بر من دادد <ضرت دستور 
داد ددعر رض بمانم تا هنگامیکه حضرت ا فرماید من حسبآلامرهما تجا بودم وروز داهمچنانکه 
دوذه‌دار بودم بپایان رسانیده ونماذ مغرب دابجا آوردم وبالاخره از ذیادی ماندن وضعف روزه بیتاب 
شد» خواسثم مراجمت کنم حضرتدا باهدءاز مردم که اطراف اورا گرفثه ونخصوا فقرا دست -وّال بعطارف 
اودراز کرده وحضرت درخود هر کسی عط میداد از کناد من عبود کرده بخانةٌ خود تشریف پرد پس 
از اندك ذماني بیرون آمده‌مرا یحور خواند همراه آنجثاب بمنزلش شر فاب شده درجاگیکه دسئورداد 
لشستم وهمواده ازاحوال ابن میب برای آنحضرت نفل میکر دم وچون ازعرایض خود فاد غ شدم فرمود 
خیال میکثم هنوز افطار نکرد؟ عرضکردم آدی عضرت دستور دادفذا حاضر کرده وبه غلام خود فر مود 
با من ددافطار کردن شر کت نمایه پس‌از افطار فرمود فرش دابالا بزن وهرمقداد پولی که در زیر آن 
می بینی برداد جونآنمدل رایالا زدم دینارهای جندی ديدم بر داشنه ودر آسنینم نهادم و چون هوا 
تاديك بود وممکن بود دستبردی بمن‌زده شود بچه-ار نفراذ فلامااش دمتود داد مرا پیترل پرس‌انند . 
عرضکردم فدای شمانظطر باینکه شبگردان پسر هسیب در شهر مددول گشت وحفاظت‌انه نمی‌خواهم آنها 
أذبودت غلامان شیاهمراه من بفهمند که من شرفیاب حصور مبارك بوده‌ام حضرت تصدیق فره‌وده و درحق 
من‌دعا کرد ودسئور داد قاهر کجا مایل است باوی همراهی کنید وازهر کجاکه ده‌تور داد باز گردید , 
غلامسان حضرت حسب‌الامر همراه من آمده تا نزديك منزلم دسیدم وچون دیگر خوف وترسی نداشته 
آنانر" میخص کردم وارد منزل که شدم چراغ طلبیده دینضادها داشمردم جهل ذهشت دینار بود باآنکه 


۵ و ممجزات آن سر‎ e 


فان هي ۱ ؛ و کان حق الرجلعلي“ ثمالية و عشرون دننارا" ۳۳۳ فىپا 
دینار پلوح ؛ فأعجبني حسنه فأخذنه و قر بته من السر اج فاذا عليه نقش واضح : حو“ الر جل 
عليك ثمانية و عشرون دیناد" » و ما بقي فپو لك »و لاو اله ما کنت عرفت ماله على“ على 
التحدءد . 
- آخبربی آبوالفاسم جعفر بن ل » عن څل بن بعقوب » عن علی بن اپراهیم » عن 

ابه عن بعض اصحابه, عن ابی الحسن الرضا ا آنه خرج من المد بنة ق‌السنة الى حج فیا 
هارون بريد الحج. »فانتهى إلى جبل‌علی بسار الطریق بقالله؛ فارع» فنظر إليه أبوالصن 29 
ثم قال: باني فارع وهادمه بقطم ربا ار با" فلم ندر مامعنى ذلك فلمًا بلغ هارون ذلك الموضح 
ازله وصعد جعفر بن بحیی الجبل وأمرأن یبنی‌له فیه مجلس» فلما رجم من مكّة صمد إليەفأمر 
يهدمه » فلمًا انصرف إلى العراق قطع جعفر بن بحبی ربا ربا . 

۵-أخبرنی ابوالقاسم جعفر بن ځلء عن ڪا بن يعقوب» عن أحمد بن ڪل عن ل بن‌الحسن 
عن یبن عبسی» عن لابن حمزة بن الهيثم» عن ابراهیم بن‌موسی فال : ألححت على أبي الحسن 
ار ضا جا في شيء أطلبه منه‌و كان بعدني» فضرج ذات بوم ستقبل والي المدبنة وکنت معه, 





مولای مر بود بیش از یست و هشت دیناد اذمن طله کاد نبود . 

درمپان دینارها دیناد ددخشنده بچذم «ن‌آمد کهاز صافی ودوشنی آن بشگفت آم دم ]ترا 
بر‌داشنه نزديك جراغ آوردم نوشثة سيار واضحی بر آن ظاهر بود کدفلالی اذتو بیست وهشت دینارطلب 
کاربود اينك طلب اورا بپرداذ وسابقی که بیست دیناد دیگر است مثعلق بتو است هر گونه تصرفی که 
خواستی‌ميسکني . 

سو گند بخدا من مقداد بده کاری خود دا با نتحضرت بطود قطم نگفته و معلوم نکرده بودم . 

گوبند سالی هرون الرشید به حم بیت اله مشرف شد وهمانسال هم حښرت دا ع ازمدیله به 
خانه خدا ءریمت فرمود در راه بکوهی که طرف جپ قراد گرفته دسید خطاب کرده فرمود «اي فارع که 
بانی‌و خراب کننده آنرا قطمه قطمه خواهند کرد» ماه‌منیاینجمله دانفهمیدیم چون هرون وهمراهیانش بان 
محل دسیدند هرون منزل کرد وجمفر بن‌بحیی بر آن کوه بالا رفنه دستور داد مجلسی ویژ؛ او بر دوی 
همان کوه بنا کردند ددمراجعت از مکه باذبهمان محل که‌رسید دستور دادآن مجلس داویران نمودند و 
جون بعراق باز گشت او را قطبه قطمه کردند اینجا مصداق فرموده امام م ظاهر شد . 

ابسراهیم بن‌موسی کفت خواسنة از حضرت ابوالحسن آرزومند بودم وبسباد اصراد میکردم 
حضرت وعده‌میفر مود تادوزیکه قر ار بود حاکم مدینه وارد شود حضرت باستفبال اوتشر یف میبرد منهم 
درر کاب آنحضرت بودم تانزديك قصر فلان شخسی دمیدم متزل کرده جزمن و آنحضرت دیکری حضور 


وی تاريخ الامام أبي الحسن الرضا ج 
ا الف و فصر فلان فنز E‏ سای ات سا 
فداك هذا العيد قد انا ولا وال ما أملك درهما فما سواء ؟ فحك بسوطه الأأرض حكا شدیدا" 
م ضرب بیده »فتناول منه سبيكة ذهب» ثم" فال: استنفع بها واکتم ها رأيت. 
-أخبرني ابوالفاسم جعفر بن‌عد» عن څل بن بعقوب »عن آلحسین بن غل ؛عن معلى بن 
یل عن‌مسافر فال: کنت مع آبيالحسن الرضا کا بمنی؛ فمر" بحبیابن‌خالد فقطنی وجپه من الفبار: 
فقال‌الرضا 1 :مساکین لابدرون مایحل؛ بهم فيهذه السنة؟ ثم قال: وأعجب من‌هذا هارون و 
آنا کهائین وضم آصبعیه , فالمسافر: فواله ماعرفت معنی حدیثه حتنی دفناه معه. 
فصل ۱ 
وکان الم.آمون قد أنفذ إلى جماعة من آل أبيطالب فحملهم إليه من‌آلمدینه » وفیهم 
الرضا علی بن‌موسی للام فأخذ بهم على طریق البصرة حی جاثهم » وکان المتولئي لا شخاصهم 
المعروف بالجلودی» فقدم بهم علی‌المأمون فا نزلهم دارا وأنزل الرضاعلي" بن‌موسی للجلا دارا 
وأکرمه وعظم آمره » ثم" آننذلیه نی | دید أن اخلم نفدي من الخلافة وا قلدك باها قم .) 
رايك ؛ فانکر الرضا ل هذا الا مر وقال له: اعیذك بال با أمير المومنین من‌هذا البکلام » و 





نداشت ازفرصت استفاده نموده عرضه داشتم فدای شما ؛ عید نزديك است ودرهمی ندادم حضرت باتازپانه 
خود زمین دابعدت شکافت و دست بر آن زده شمش طلائی بیرون آودد فره‌ود این طلا دابه‌صرف خود 
برسان و آنچه رادیدی با کسی اپراز مدار ۰ 

مسافر گوید دد منی حطورحضرت ثامن‌الحجح بودم یحپی بن‌خاله از کناد ماعبود کرد بخاطر 
گرد و غبار سر و مودتش دا پوشانیده بود حضرت فرمود این بینوایان نمیدانند جه پیش آمدهاگی 
اسال برای آنان دخ خواهد داد و شگفت انگیز تر ازاین من دعرو نیم که مانند ابندو انگشنيم و انگفتان 
خود دا بیکدیگر متصل فرمود مسافر گوید بخدا سو گند منظور آ نضرتدا نفهه‌پدم تاهنگا‌یکه‌حضرت 
دابا هرون دفن کردیم (یینی در قبهٌهادونیه) ۰ 

١ فصل‎ 

مأمون عده از آل ابی طالب از[ نحمله حشرت رضا ع دا بوسیاهٌ جلودی نامی ازراه «صر» به 
حضور خودخوانده پس از ورود نامیرد گانر! درخانۀ وحضرت دضا ع دا دد منزل دیگری وارد کرد و 
مقدمش را گرامی داشته ودر تعظیمآ نجناب کوتاهی ننه‌وده پس اذ این بهآ نحضرت ابلاغ کرد میخواهم 
خودرا از خلافت خلم کرده و حضرت شما دا بدانمقام سرفراز دادم ا کون مناسب است شما هم رای 
خودتان دا ابراز فرمائید حضرت نه‌پذیرفثه واظهاد داشت بخدا سو گند از چنین هدفی که درنظر داری 
بدا پناهنده میشوم وشایسئه است کسی هم از فکر تو خبرداد نشود . 


وو مناف آن رور ۶ 


مه هه ا 


آن سمع بەأحد» فرو * عله ار“ ال با است e‏ عليك فلا as‏ ا 
فأبى عليه الر ضا إباءاً شديدا فاستدعاه إلبه وخلا به » ومعه الفضل بن‌سهل ذوالر پباستین ليس في 
المجلی غیرهم بو قال له :اي قد ریت أن ا فلدك آمر المسلمین »و آفسنم ماني رفبتي و أضعه في 
رقبتك » فقال لهالرضا 1۲ : اند اه با أمير المؤمنين اه لاطافة لي بذلك مولا قوة ني عليه . 
قال له: فانی مويك العهد من‌بعدی افقال له: اعفني هن ذلك با أمير المومنین »فقال لهالمأمون 
کلام فی‌کالنهد د له على الامتنا ع عليه » و قال في کلامه :إن عمر بن الطاب جعل الشوری 
في سنة آحدهم جد 4 أمير الممنین على“ بن أببطالب ا وشرط فیمن خالفت منهم آن نی 
عنقه ,ولا بد " من قبو لك ما اریده منك» فاننی لاأجد محیصا" عنه» فقال له لرف ل فابی 
جييك إلى ما ترید من ولابة المد على انی لاآعر و لا آنپی» ولا افتي ولا أقضي ولا اولي 
ولا أعزل ولا غير شیثاً ممنّا هوفائم» فأجابه المأمون إلى ذلك که . 

آخبرنی الشريف أبو ت الحسن بنع قال : حداننا جداي فال: حدائني موسی بن سلمة 
فال : کنت بضراسان هح ی بن جمفر » فسمعت آن" ذاالرباستین خرج ذات بوم و هو یقول : 


فرسناده هنگامیکه دای آ تحضرت رابمقام حلافت »روش داشت مأمون فرستاده وا مأمورساخت 


خاطر نشان نموده عرضه بدارد هر گاه حساضر نمیشوید بجای مسن بمئصب غلافت برقراد شویه نا گزیر 
باید ولایت عهدی مرا بپدیر ید تا پس ازد رگذشت من دالا به سر بر خلافت بایداد گر دید. 

حضرت دضا ع این پیشنهادرا نیز به شدت هرچه تمامتر نه‌پذیرفت مأمون‌که دید ممکن است 
بمتصود خود نرسد مجلس خاوتی که جزاو و حضرت دضا ع وفضل ذوالر یاستن دیکری حضود لسداشت 
منعقه ساخته ممروش داشت میخواهم سردشتۀ کار مسلمانان دا بدست شما ددآورم . 

حضرت رضاع فرمود امیر از خدا بثرس واز او فراموش مکن واینچنین زنجیری بخردنا من 
میفکن ذیرا من تابآ نرا ندادم ونمیتوانم چنین بار سنگینی را بدوش بکشم . 

مأمون گفت بنابراین شما دا بسمت ولایمهدی پس از خودم + سر گماردم حفرت قرمود بهثر 
آنست مرا هم از این سمت معاف بداری . 

افون ناداحت شده و آنحضرت را در صورتیکه ولایشهدی دا نه‌پذیرد تهدید ک ود و ممروض 
داشت عمر+طاب , شودا را در مپان شش نفر که یکی ازآنه) جد تو امبرال‌ۋمتین علی ع بود قرأرداد 
و شرط کرد هر کداه‌شان ءخالفت کردند کشته شوند بنا,راین ما هم نا گز یر بايد با هدف من مخالفت 
ننه‌وده وخواسنهٌ مرا به‌پذیرید زیرامن صلاح مام خلافتم‌دا درولا يتمهديی شمامی بینم وچارة جزاین‌ندادم. 

حضرت رضاع که جاده را منحصر به بذیرش دواستۀ اودیده اظهارداشت ددصودتی ولایشهدی 
ترا می‌پذیرم که امر و نهی نکم و فتوا ندهم و قضاوت ننمایم وعزل ونسب نکنم وآلینی که هیا کنون دد 
عصر خلافت تو داگج است تفیبر ندهم. 

مأمون هم خواسته‌های حضرت دا پذیرفت . 
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واعجاه وقد رات عجاً ۱ ۳3 رابت فة ا لوا : وما رت أصلحك الل 4 فال : E:‏ 


امير المژمنین بقول لعلي" بن موسی :قد رابت أن | فلدك !مور المسلمین وآفسخ ماقي کک » و 
آجعله في رقبنك؟ ورایت علی ین موسی قول : با آمیر المژمنین لاطاقة لي بذاك ولا فوم ؛ 


ریت خلافة قط کانت آضیم منها ان آمیر المژمنین یتفصتی منها ویعرضها على علي بن‌هوسی؛ 
وی" بن موسی برفضپا وی پاها 4 ۱ 

وذکر جماعة من أصحاب الا خبار وروا السیر من یام الخلفاه أن" المأمون لا آراد 
العقد للر‌ضا على بن موسی للم وحداث نضه بذلك» أحضر الفضل بن سيل فاعلمه بما عزم 
عليه من ذاك . و مء بالاجتماع مع آخیه الحسن بن سل على ذلك » ففمل واجتمعا بحط ن ‏ 
فجعل الحسن عَم ذلك عليه » وبعر فه ماني ٍخراج الا مي من أهله عليه , فغال له المامون : 
ٍني عاحدت اله على أتنى إز. ظفرت بالمخلوع أخرجت الخلافة إلى أفضل آل أبيطالب ؛ وما أعلم 
أحداً أفضل من هذا ال "جل على وجه الا دش . فلما رأى الحسن والفضل عزيمته على ذلك أمسكا 
عن معارضته فيه فأرساهما إلى الر "شا 16 فعرضا ذلك عليه » فامتنع منه فلم بزالا به حثلىأجاب 


موسی بن سلمه گفته درخراسان همراه محمدپن جمفر بودم روزی از ذوالرپاستین شنیدم میگفت 
امر شگفت آودی دیدهام , نمی پرسید چه بوده ٩‏ ! 

پر‌سیدیم چه دید ؟. 

گفت امر عجیب آن بودکه »امون به علی‌بن موسی پیشنهاد میکرد ومیگفت «بخواهم سردثنة 
کارهای مسلمانان دا بدت تو بء‌پارم وبار گران خلافت دا که بدوش دارم دردست اخثیاد شما دد آورم 
مشادالیه میفرمود من تاب تحمل این باددا ندادم و نمیئوانم از عهدء آن بر آیم ومن تا آنروز خلافتی 
بآ ندرجه بی‌ادزش ندیدم که مأمون خوددا اذ خلافت . خلم میکند وعلی بن موسی آنرا نمی‌پذیرد. 

راویان اخباد خلفا نقل کرده‌انه هنگامیکه «آمون میخواست علی بن موسی ع دا بخلافت 
پر گمادد وباخود دداین باده انديشه ميکر د فضل‌ین عهل را احصاد کرده وازعزیمت خود بوی اعلام نمود 
ودستود داد برای آنکه تصموم قطمی دداینخصوص گر فته شود با برادرش حسن حضود پیدا کند فطل هم 
حسب‌الامر با پراد حاضر شد حسن هنکامیکه از عزیمت مأمون باخبی شد بروی‌گران آمسده واند.غة 
فاممر ده دا بر خلاف عادت تلقی کرده و خاطر نشان ساخت هر گاء اندیشه خلینه لباس عه-ل بخود بیوشد 
خلافت از خاندان او بیرون خواهد رفت . 

مأمون الهار داشت با خدایمتعال تعهد کرده‌ام هر گاه بر براددم امین پیروذ شدم خلافت دا په 
برترین باد گادهای ابوطالب وا گذاد نمایم وامروز دردوی زمین , داناتر از اورا سراغ ندادم. 

حسن وفضل که از عزیمت قطمی او اطلاع یافتنه سخنی نگفته و بخود بمئاسبت اینکه مپادا بر 
آنها خشمگی شود اجاز؛ معادضه نداده وخواه ناخواه با رآی وی موافقت نمودند. 


سبب فبول ولابت عهدی 8۰۲ 


ف و یو من 6۵۵ ۵۵ 04 ۵44 ۵ج 6 ود و ون دنر دون ۵ 6ص ون و و وو و چوو 


ورجما إلى المأمون فعر فاء إجابته , فسر" بذلك وجلس للخاصة في يوم خميس وخرج الفضلبن 
سهل فاعلم برأي البأمون ي علي بن موسی ۲ وانه قد ولا ء عپده رن الر ضا 9 اہم 
بلبس الخضرة والعود لبيمته في الخميس الاخر على أن بأخذوا رزق سنة . 
فلمًا كان ذلك الیوم ركب النتاس على طبتاتهم من الفو اد و الحجاب والفضاة و غیرهم في 
الخذرة » وجلس المأمون و وضع للرضا 188 وسادتين عظيمتين حی لحق بمجاسه و فرشه وأجلس 
الرضا ا علیپما ني الخضرة وعليه عمامة و سیف ٠‏ م" أ ابنه الباس بن المأمون أن یبایم له 
فيأوأل الناس؛ فرفع الر ضا ا بده فتلقى بظهرعاناسه وببطنها وجوهیم » فقال له المأمون : ابسط 
بدكللبيعة ؟ فقال الرضا 1 : إن“ رسول ان یا هکذاکان ببايع » فبایع‌النتای وده فوقأ يديهم 





مأمون هم که نامبردگان را با هدف خود موافق دید [ نانرا <مور حضرت دضا ع فرستاد ۰ 
برادران حسب‌الامر حضور ادس شرفیاب شده مام امامت را از ارادة مأمون باخبر ماخثند ومرش 
خلافت دا بخاکپای همایونش تفدیم داشنند» عضرت از پذیرش خواستة آمون املاع فرمودآنها اسرار 
زیاد وبالاخره فهماندند که چاد؛ از پذبرش آن ندادید حضرت ناچاد با اراد؛ مأمون موافمت فرمود. 

فر ستاد گان که بمقصود دسیده :ودند حضود همون آمده وویرا اذ موافئت حضرت دضا ع اهلا 
کردند »امون شاد شده ودر روز دنجشنبه جلوی ک-رده وخواص دربار ولشکر ,-انش را باد داده پس از 
تشکیل جلسه وحطود مدعوین؛ فضل‌بن سهل عات انعقاد جاسة خودمانی دا بحاضران اطلاع داده واعلام 
کرد رای مأمون براین فراد گرفت که علی‌بن موسی م دا ولیمهد خود قرارداد و آنجناپ دا پنام «یضا؛ 
نامیه . 

واز جاب مأمون بجاضران دسئود داد از این ب-ه‌بمد لبای سبز (۱) بپوشيد و پنجهنبة دیگر 
برای بیعت با نجناب حضود بهمرسانید و بافتخاد این ولایتعهدی حقوت یکسال شما قبلا پرداخت خواهد 
شد . 

دوز بنجغنبه فرا رسید طبعّاتِ مخئلف هردم از »پهسالادان ودربانان و قاضیان وسایر افراد 
لباس سبز پوشیده بدرباد مأمون میرفتند. 

مأمون آنروز جلوس کرده ودو تشك بزدك برروی هم تا همثای نعیمتگاه مأمون پاش برای 
حشرت رطا اندا خنه بودند جنایش با لباس سبز وءمامه و شمشیر حمایل کرده بردوي آن تقك جلوی 
فر مود مأمون نخست دسورداد تا فرز ندش عبای؛ مغدم برسایر ین با حسرت رما ع بیت نماید . 

حضرت دضاع براي بیمت» دست خوددا باین کیفیت نگه داشته بود که پشت دستش مقابل صویت 

مبار کش و کف دسنش برابر با ءردم بود »امون گفت دست خودرا دداز کنید تامردم بددستی با شا 

(۱) پیش از این دستود. شاد بنی عباس لهای میاه بود ونیز پرچمهای ملیشانرا از پادچه - 
های سیاه درست میکردند واز دوزیکه حضرت رضا بولاءتمهدی برقراد گردید لباه‌ها و پرچمها میدل په 
سب شد. 


تلف 
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و وضعت البدر» وقامت الخطباء والشعراء فجعلوا بذکرون فضل الرضا ا وماكان من المأمون في 
آمره ۳ دعا آبوعباد بالعباس بن المأمون فوب فدنا من آبیه فقبئل يده و ره بالجلوس » نم" 
نودي ل بن جعفر بن عم و قال له الفضل بن سهل : قم فقام فعشی حتّی فرب من المأمون فوقف 
ولم قبل بده » فقيل له : ایض فخذ جايزئك » و اداه المأمون : ارجم با آباجعفر إلى مجلسك 
فرجم ثم" جمل آُبوعباد پدعو بعاوي و عباسي فیقبضان جوایزهما حتی نفدت الا موال . 

ثم" قال المأمون للرضا 188 : اخطب النناس ونکلم فيم » فحمدالله وأثنى عليه وفال : «ٍن* 
نا علیکم حقناً برسول له » ولکم علینا حقناً به , فاذا شم آدایتم إلينا ذاك » وجب علینا الحق 
لکم » ولم بذکر عنه غيرهذا في ذلك المجلس . 

و سر المأمون فضربت له الداراهم وطبع علپا اسم الرضا 18 * و زواج إسحاق بن موسی 
ابن جعفر بنت عمه اسحاق بن جمفر بن څل و آمره فح بالنای » وخطب لار ضا زت في کل" 





سس 





ببعت نمایند » فر مود رسولخدا ص بهمین آئین با مردم بیمت میکرد بالاخره مر دم یکی بعد از دیگری 
برای بیت حطور می‌یافتند و<صرت ع دست »یار کش را که (یداله فوق ايديم بود) بالای همه دستها 
قراد میداد. 








در آنروز بدره‌های زر درمیان <شاد بخش شد وخطبا وشمرا در ستایش ونمایش آنحطرت وقدم 
بی‌سایقه‌ایکه مآمون برداشثه خطبه‌ها خواندند وسرودها سرودند. پس‌ازآن ابوعباد. بای فرذند مأمون 
را طلبیدند او به تندی‌آمده دست ,درش دا بوسیده و کناد اونشت بعد ازاو محمدین جیفردا خوانده » 
فشل بن سول اودا روانه کرد وی نزديك مأمون آمده لیکن دست اورا نبوسید باو گنتند برو وجایزء‌ات 
دا بگیر مأمون که گویا از می‌اعتناگی وی فاا شده بود اودا طلبیده ودستور داد برو بمحل خود بنمن 
بعد از این ابوعباد يك یك از حار علوی و عیاسی دا بیش میخواند وجوائز خوددا میگرفنند تا همه 
جاگزه‌ها بایان زسید. 


آنگاه مأْمون از حضرت رضا ع درخواست کرد بمبار کی این روز فر خنده خطباٌ انشا فرماید 
حشرت‌رناع ستایش خدادا بجاآوردفرمودهمانا مابراثر ادتباط و بستگی که با د ولخدا ص دادیم برشما 
حمی دادیم و شما نیز برما حمی دادید و هر گاه شما حق ما را بما دادید ودععایت حال ما با نطور 
که پاید وشاید نمودیه برما واجب است که حق شما دا دعایت نمائیم و بموجب آن کار کنیم و بفیر از این 
جملات بیانات دیگری نفررمود. 

ما مون پس اذ انقضاه بیمت , دستود داد سکه بنام آنحضرت ع ژدند و بمبار کی آن دوز پیروز 
دخترء‌موی اسحق‌بن موسی دا به همسری وی در آورد وپاو فرمان داد تا بمنوان امیر الحاجی با عد؛ 
از مردم به خاڼۀ خدا مشرف شده ودد هرشهری که وارد میشود مردم دا از ولاینمهدی حشرت دضا ع 


ولایت عپدی خلافت ۶*۵ 


بلد بولابة المد . 

و روی آحمد بن ل بن سعید فال : حد"ثنی بحبی ين الحسن العلوي" ال : حدائني من 
سمع عبدالحميد بن سعيد بخطب في تلك السنة على منبر دسول‌ال قياف با مدينة » فقال في الدعاء 
له : ولي عید المسلمين علي" بن موسي بن جعفر بن عد بن علي" بن الحسین بن علي 326 . 

ستة آباژهم ماهم أفضل من بشرب صوب الغمام 

و ذکر المدائني“ عن رجاله قال لا جلس الرضا علي بن موسی لل في الخلع بولاية المهد 
فام بين يديه الخطباء و الشعراء و خفقت الا لوبة على رأسه ؛ فذكر عن بعض من حضر ممن كان 
یخنص" بالرضا 188 أنه قال : كنت بين بدیبه في ذلك الیوم » فنظر إلى“ وأا مستبشر بماجری فأوماً 
إلى“ أن ادن فدنوت منه » فقال لي من حيث لايمعه غيري : لاتشغل قلبك بهذا الام ولانستبشر 
له » فانه شيء لاتم 

و کان فمن ورد عليه من الشمراء دعبل بن علي" الخزاعي“ » رحمه أله » فلا دخل عليه 
فال : إني قد قلت قصيدة وجعلت على نضي أن لاآنشدها أحداً قبلك » فأمرء بالجلوس حتىخف؟ 
مجلسه » ثم" قال له : عانپا » قال : فأ نشدها قصيدته التي أو لها : 





اعلام نماید وخطبه بنامآنحطرت بخواند . 

همانسال مبدالحه‌ید بن سعید دد مدیله منوده بمنبر دسو لخدا ص صمودکرد پس ازآنکه مقتسات 
دا بنحواحسن بانجام آورد حشرت رضا(م) دا معر فی کرد واضافه نمود امروزاسای‌کاد مسلمانان وولایت 
عهدی آنان بکف با کفایت حضرت (علی‌بن موسی‌بن جعفربن محمدبن علی‌بن الحسین‌بن على ع) است 
اجداد او شش نفر ند که برتر از تمام کسانی هستندکه از آب دحمت الهی سیراپ میشوند. 

مداگتی نقل‌کرده هنگام‌یکه حضرت رشا ع بر سریر ولایامهیدی فراد گرفته بود د خطبا و 
سرا یلد گان ددبرابر آنحضرت به خطبه وشعر»شفول بودند و پر جمهای شادمانی برفراز سر همایوش په 
اهثراز ددآمده بودند یکی از مخوصان آ نحضرت که حور داشت چنین نقل میکند من آنروذ از اين 
موقمیت بی‌ا ندازه شادمان بودم و خرسندي داشتم حشرت که مرا اینگو له خوش‌و خرم دید نزديك خوانده 
وبدون آنکه کسی متوجه شود فرمود دلت باین پیش آمد مشفول نکردد وخوشحال مباش که سرانجامی 
ندارد . 

از سراینه گانی که آنروز بحضودافدی شرفیاب بودنه دعبل خزاعی بود او درهنگام شرفیایی 
عرضه داشت قصیدة سروده وبر‌خود لازم میدانستم پیش از آنکه بحضور انودت »-رضه بدادم کسی دا از 
انشادآن اطلاع ندهم حصرت (ع) اورا اذن جلوسداده چون مجلس خلوت شد فرمود قصیدءایکه سروده 
آنماد کن اوهم قصیدهایر | که مطلم آن به این شعر آغاز میشود . 


۰۶ خن تاريخ الامام أ بىالحسن الرضا ا 
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مدارس آ یات خلت من ثلاوة و منزل وحي مقفر العرصات 

حتنی آئی على آخرها » فلا فرغ من إنشادها قام الرضا ا فدخل إلى حجرنه و بعث 
إليه خادماً بخر فة خر فما ستمائة دیناد » وفال تخادمه : قل له : استعن بپذه على سغرك واعذر نا 
فقال له دعبل : لاوايه ماهذا أردت ولاله خرجت ؛ ولكن قل له : البسني ثوباً من أوابك وروها 
عليه » فرد“ها الرضا ا عليه » وقال له : خذها وبعث إليه بجبة من نیابه » فخرج دعبل حتی 
ورد قم » فلا رأوا الجبّة معه أعطوه بها ألف دیناد » فأبى علیهم و قال : لاوا ولا خرفة منها 
بألف دينار » ثم" خرج من قم » فاتیعوء و فطعوا عليه الطربق » و أخذوا الجبلة » فرجم إلى قم 
وکلمپم فیپا " فقالوا : ليس إليها سبیل ولكن إن شثت فپنه ألف دیناد » قال لهم : و خرقة منها 
فأعطوه ألف دینار وخرقة من الجة . 

و دوی علي" بن |براهیم عن پاسرالخادم والر بان بن الستلت جمیعا فالا : ما حضر العید 
وکان قد عقد للرضا ت الا مر بولابة الميد , بعث المأمون إليه في الرکوب إلى العيد و الصلوة 


amar, ۰۹۰۰ 











مدادس آیات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 

ممروض داشت جون از »رودن آن فار غ شد. حطرت دضا ع به حجر؛ خود رفته وجبه خزی 
همراه با ششصد دیذاد زر برای اوعنایت فرمود وبخادم خود فرمود باو بگوید اینمقداد وجه دا بمصرف 
سر خود پرسان و ما دا ممذور بداد. 

دعبل گفت بخدا سو گند برای صله شعر نسروده و برای اخذ جائزه از مئزل ود حدر کت 
نلموده‌ام لیکن هر گاه اداد؛ همایون تعلق ؟-رفته باشد ممکن است بکی ازجامهای<-ودرا که مییوشند 
اعطا فررمایند و آن جوائز دا بر گردانید. حضرت رضاع تقدیه‌یهای خوددا نه‌پذیرفت وءلاو؛ بر آن یکی 
از جامه‌های خوددا ضمیمه کرد و پس فرسناد. 

دعبل از حضور امام ع خارج شده وارد قم گردید جون آن جبه دا دیدند بهزاد دیناد بهاه 
آنرا از نامبرده خر یداری کردند دبل حاضر نشده گفت سو گنه بخدا یکی ڈ یه آنرا بهزاد دیناد نمی- 
فروشم آنگاه از قم خارج شد فمیها دندی‌کرده به تعتیب او درآمدند و سرداه براو گرفته وجبه دا به 
یغما بردند دعبل به قم بر گشته ودر باد؛ آن با نامیردگان گنگ و کرد ذمیها گفتند بیج عنوانی امی- 
توانی بآن دست پیدا کنی و اگر ءبخواهی هزار دیناد بگیر وبر گرد دعبل گفت درمودتی مراد شما دا 
برمی‌آودم که قطعه از آن جامه دا با هزار دیناد پول بهن بدهید آتها هم برای جلب دضایت وی قطعه 
ازآن جامه دا یه ضمیمه وجه مز بور بوی دادند . 

پاسر خادم ودیان‌ین صلت گویند پس از آنکه حضرت رفا ع بولایت‌دی »امون متفر شد روز 
ءیدی پیش آمد کرد .امون کسی را مأمور داشت :) ححرت برای نمازعید بخادج ذهر تشر بف ببرد حضرت 
بفرستاده اظهاد داشت تا بمامون بگوید در آغازیکه ولایته‌هدی ترا بدیر فام فراد براین بود بهيچيك از 





بالناس والخطبة لهم " فبعث إليه الرضا تل : قد علمت ماکان بيني وببنك من الشتروط ي دخول 
الا مي فاعفنی من الصلوة بالتاس » فقال له المأمون : تما !رید بذلك أن تم" قلوب لاس 
ویمرفوا فضلك , ولم تزل الر سل يترد "د بینهما في ذلك » فلما أاح“ عليه المأمون أرسل إليه إن 
أعفيتلي فهو آحب؛ إلى"؛ ون لم تعفني خرجت كما خرج رسول اله يا وأمیرالمژمنین علي“ بن 
ابي طالب فقال له المأمون : اخرج كيف شذت » و أم الغو اد والحجاب و الاس أن ببكروا إلى 
باب الرضا ج . 

قال : فقعد النتای لا بي الحسن علبه السلام في الطرقات و الستطوح » و اجتمع النساه و 
الصبان ظر ون خروجه » و صار جمیم القو اد والجند إلى بابه فوففرا علی دوا بهم حى طلمت 
لشمس ‏ فاغتسل أبوالحسن 16 و لبس ثيابه و نعسم بعمامة بيضاء من قطن ألقی طرفاً منها على 
صدره » و طرفاً بن کتفه » ومس شيا من الطنیب » واخذ بيده عازة و فال لموالیه : افعلوا مثل 
مافلت " فخرجوا بين يديه و هو حاف فد شمر سراویله إلى تصف الاق » وعلیه ثباب مشمترة » 
فمشی قلبلا ورفع رأسه إلى السماه وکر » وکبرموالیه معه » ثم" مشی حتی وقف على الباب » 


امور خلافت نبرداذم اينك مرا از نماز خواندن با مردم ماف یداد ۰ مأمون پاسخ فرستاد فرض من آن 
است که مردم مطمش گر دند وبغضل ومقام تو اعتراف نمایند وجندین مر تبه مأمود برای انجام ابر نما 
رفت وآمدکرد و چون مأمون اظهار داشت حثماً این عمل سورت بگیرد حضرت فرستاد هر گاه مسرا از 
نماز جماعت معاف بداری برای من بهتر است وا گر جاده «تحصر بسانمقاد جماهي اصت برمن لاذمست 
همچنانکه رسولخدا س دامیر الم‌ومنین علي م برای نماز خادح میشدند عزیمت نمایم . 

مأمون اظهارداشت همانطود که میخواهید واراده‌اتان تعلق گر فته 1 را منمقد فرمائید 
آلگاه به سپهسالاران وددبانان و سایر مردم دستور داد بامداد همه درب خانه آثعضرت گرد آیند ؛ 
حسی‌الامر ذن وبچه ددراهها و کوچه‌ها منثظر تشریف فرمائی حضرت دفا ع بودند وتمام سر گردان و 
در بانان ولعگریان بطرف خانه] نجناب متوجه شده وسواد بر اسبان منتظر قدوم[ لحضرت بودند. هنگامی 
که خودشید طلوع کرد حضرت فسل کرده جامه‌های خودرا پوشيده وعمامه سفیدی از پنبه که یکطرفآن 
پرروی سینه هبار کش‌افناده وطرف دیگرش برشانه‌اش قراد گرفته بسر گذادده وبوی خوش استعمال کرده 
وعصای مخصوصی بدست گرفته وبنلامان خودفی‌مود بهمین هیئت خودرا در آودند وبا نهادستودداه پیشاپیش 
حطر تش حر کت نمایند وخود آنجناب با باي برهنه وشروال دا تا نسف ساق بالا زده ودامن دا بر کمر 
اسئوار نهوده مز يمت خروح از مثزل فرمود وجون اند کی راه رقت سر بطرف آسمان بالا کرد و تکیر 
گفت فازمانش تبعیت کرده تکبیر گفتند وهمچنان بهیئت مذ کور حر کت فرمود تا کنار درب منزل دسید 
بمجردیکه سر گر دان واشگریان حطر تش دا باین هیئت دبد‌ندازاسبها فرودآمدند وهر که کاردی همراء 
خود داشت باادرنك بندهای کفشش دا بریده با بای برهنه درد کاب همایولش حر کت میکرد حضرت کناد 





FA‏ تاريخ الامام آبی‌الحسن الرضا لا 
فلا وا الو اد والحند على غلك السورة 4 سقطو ا کلم عن الد واب الی 1 رص ؛ و کان أحسنیم 
حالا" من‌کان هعه سکن فطم بها شرابة حاحیلته » ونزعبا وتحفی » وکر ار ضا ا علی‌الباب : 
وکبر الئاس معه فخیل إلينا آن" السماه والحیطان تجاوبه » وتزعزعت مرو بالبكاء والنجیج » 
لارأوا آبا لحسن وی وسمعوا تکبره 
و بلغ المأمون ذلك » فقال له الفضل بن سل ذوالر باستین : با أميرا مؤمنين إن بلغ الرضا 
الصلّی على هذا السینل افنتن به الناس , و خغنا کا على دمائنا » فا نف الیه ان برجم ۰ فرعث ليه 
آن بر جح» قیعث إليه المأمون 7 ود کلفد ال شمطماً واتسناك ۱ و لسا نب" آن تاحقك مشقة ( فارجع 
ولمل؟ بالذاس من‌ کان بصي !هم على رسمه ودعا آبوالحسن بای بخفه فلسه ور کب ددجم واخماف 
آمرالنای في ذلك البوم . 
و ۳ ۳ ۳ ۰ 
اخبرني ابوالقاسم جعفر بن ى عن عد بن بعقوب " عن على بن إبراهيم > عن باسر قال : 
ِا عزم المامون على الخروح من خراسان الى بغداد ۱ خرج معه الفسل دن سمل دوالر باستن ۵ و 
۱ ی , ۶ 
خرجنا مع آبي‌الحسن الرضا لا » فورد علىالفضل بن سپل کناب من آخیه الحسن بن سيل ونحن 
في بعض‌النازل : ٍني‌نظرت ني‌تجویل السنة فوجدت فيه نك لذوق شیر کذا وکذا _بوم‌الا ر بعاء 
در ایستاد و تکبیر گفت و همه مردم شرو ع کردند به تکبیر گفتن وجنان مدای تکبیر بلند مپشد که گویا 
آسمان وژمین ودرودیواد تکبر هی کون و شهر مرو ازدیدن حذرت رصا وفیثت بیعابقه آنجثاب ك 
پادجه ثانه وغوغا شد . 
خر امون ليف ۾ فصل درا لریاستن باو گفت هر گاء على بن موسی با این هيات =4 «صلی 
برسد مر دم جنان مفون او شو ند که ەر از ی( زشماسده وما بر خود برمناکیم وتأمن جانی نخواهیم داشت 
مناسب آلست [نحضرت را منصرف سازی . 
مأمون رای اورا سندید واز سرانجام خود ترسید مأمودی را فرسناد واظطهاد داشت ما شما 
را با دنج انکندیم 4 تکلیف شاقی رما نمود.م و اضر نیستیم بیش اذای.ن بز حمت بیفتید مناسب است 
بر گردید ومطابق با مرسوم هر کسی باشد نماز خواهد خواند. 
حضرت ابوالحسنع فهمید مأمون بیچاده شد» دحضرت اوهم مانند سایر دنیادادان وحقه‌بازان 
اهل دیا وخودنمالی نبود ونظر پا کش‌خدا ورای اوبود کنش خوددا طابیده بوشید وسوار شده‌راجمت 
کرد ۳ آنروز پر اثر این پیش آمد نا گواد نظم بپسابقه‌ایکه کمتر دبده مسلمانان «شاهده کرده بود گسرخته 
شد ومردم چنانکه باید مواق بذماز عید نشدند . 
یاس گوید عنکامیکه مأمون از خراسان عزیمت بنداد نمود وفضل ذوالر یاستین با وی همراء 
بود مامه در ر کاب حطر ت|بوالحسن ع :وديم دریکی‌آذمنازل نامه‌از بر ادرش حسن دسید کمن درطالم سال 
جذان دیدم در فلإن ماه دوز جهارشنبه ب ب مشر و گرمیآ تش از معا درخواهی آمذ و مذاسب جنان 


ارشاد مفید - ۲۸ 


فضائل و متاقب آن سرور PF‏ 
حر؟ الحديد وحر؟ النتار ؛ واری أن تدخل آت وأمیرالژمنین والرضا الحمام في هذا البرم وتحنجم 
فيه وتصب" على بدنك الدام لیزول عنك فحسه » فکتب نوالرباستين إلى المأمون بذلك فلله أن 
بسثل أباالحسن 188 ذلك . فکنب الأمون إلى أبيالحسن # بسئله فيه , فأجابه آبوالحسن 166 
لست بداخل الحمام غداً , فأعاد عليه الرفعة مر “نين فکتب إليه آبوالحسن ا لست بداخل‌الحمام 
غداً فاني ریت رسول ال راق ني عذه اللبلة , فغاللي : با علي لا تدخل الحمنام غداً فلاأرى لك 
با أميرالمۇمنين ولا للفضل أن ژد یال الهمام غدا » فکب اله المأمون : صدفقت با باالحسن وسدق 
سول الل اي لست بداخل الحمام غداً والفضل أعلم . 

قال فقال باس : فلمًا أمسينا وغابت الشّمس » قال لنا الرضا ا : فولوا نعود باه من شر" 
ماينزل في هذه اللّبلة * فلم تزل تقول ذلك » فلما صلى الرضا 18 السیح قال لى : اصعد السطح 
فاستمع هل تجد شيا ؟ فلا صعدت سمعت الصيحة ؛ و کثرت وزادت فلم فشعر بشيء › فاذا نحن 
وا مون قد دخل من الباب الذي کان من دارء إلى داد ابي الصن 1 وهو قول : يا سيّدي با 
أباالحسن آ جرك اله فى الفضل . فانه دخل الحمام و دخل عليه قوم بالسيوف فقتلوه , و أخذ 


می بینم ددآنروذ تو ومآمون وحضرت رفا بحمام بروید ودر آنجا حجامت کنی وبرای رفم لحوست خون 
بر بدن خود بریزی . 
ذوالرياستین پس اذ مطالمه نامه برادد کاغذی به مأمون نوشت واز وی درخ واست کرد تا از 
حضرت دنا ع تمنا کند آنروزرا باتفاف بحمام بروند. 
مأمون هم برای آنکه خاطر همه‌6اده‌اش دا بر آورده باشد خواسئۀ فشل دا بوسیله نامه بمرش 
همایون تفدیم کرد . حضرت دضا ع پاسخ داد من فردا بحمام نخواهم رفت . دوباده مأمون نامه مشتمل 
بر خواسته نامبرده تقدیم امود حضرت فرم‌ود چنانچه کنتم فردا بهمام نمیروم ذیرامن دیشب گذشته 
دسولخدا ص را درخواب دیدم فرمود فردا بحمام مرو و من هم صلاح تو و ة طل را نمی بینم که فردا 
بحمام برویذ . 
مأْمون عریضه تدم داشته که شما و دسولخدا س راست میکوئید من فردا چنا نچه رای مبارك 
تعلق گرفته بحه‌ام نمروم وفضل بهثر بحال خودش واقف است میخواهد بحمام برود میخواهد نرود . 
یاسر گوید هنگام فروب آفتاب حضرت را ع بما دستود داد بگوئید د نموذ باه من شر مایئزل 
فی هذه الليلة » بخدا از پیش آمد امش پناهنده میشویم وماییوسته همین جمله را تکراد میکردیم : 
حشرت نماژصبح دا خوانده بمن فرمود بالای پشت بام برو کوش بده سروصدا وغوغالی اسشماع 
میکنی‌باخبر وما هم که ازجریان اطلاعی ندادیم حسب‌الامردوی پشت بام دفتیم صبحه وغوغا وفریاد زیادی 
پگوش من دسید دداین وقت مامون آزدریکه ءتصل بخانه عذرت رطا ع بود وارد شده میگفت ای آقای 
من‌خدا بشما دد پیش آمدنا گواد فضل» باداش‌مرحمت فرماید زیر افشل‌وارد حمام شد ,لافاهله عدء باثهغيرها 


ممن دخل عليه ثلاثة فر أحدهم ابن خالة الفضل ابن‌نی‌القلمین ۰ قال : و اجتمع الجند والقو اد 
ومن كان من رجال الفضل على باب المأمون » فقالوا هو اغتاله د شنموا عله وطلبوا بدمه » و 
جاژا بالنیران ليحر فوا الباب » فقال المأمون لامي‌الحسن تلا : با سيندي تری أن تخرج الهم 
ولرفق حتلى یتفر قوا» قال : نعم و ركب أبوالحسن ا د قال لي : با باسر ا کب » فر کبت 
فلا خرجنا من باب الد اد لظر الی‌الای وقدازدحموا عليه فقال لهم بیده تفر فوا » قال باسر: 
فأفبل الاس والله بقعم بمضهم على بعض وما شار الى أحد الا د کض ومضی لو جهه . 

آخبر نی آبوالفاسم جعفی بن غل عن د بن معقوب » عن معلى بن ل » عن مسافر قال : 
لا أراد هارون بن السیب أن بواقم عى ين جمفر فال لي أبوالحن الرضا 18 : اذهب البه 
وقل له : لا ترج غداً فاتك إن خرجت غداً هزمت » وقنل أصحابك » فان قال لك : من أين 
علمت هذا ؟ فقل : ریت فى الوم » فال : فأتيته فغلت له : لاتخرج غداً فاتك إن خرجت غداً 








دیخته او دا اذ پای در آوردند واذ آنها که مرتک چنین امر ناگواری بودنډ سه نفرشا ن که یکی پسر 
خالا فمل دی العلمن بوده دستگیر شدند 

پس اذ واقعۀ قتل وی سرلشکربان وکارگذادان و ظامپان وکار کنان فضل, درب خانه مأمسون 
هجوم آورده وستقد بودند, مأمون اباب قتل نامپرده دا فراهم‌کرده واودا بدین حبله از پای در آورده 
وبالاخره بمامون ناسزا میگفته واز وی خون خواعی میکردند وآتش آودده تا خانةٌ اورا پموذانند . 

مامون‌که خوددا مانند همیشه پیچاده دیده وبهیچ وسیل نمیئوانست آتشآشوبآ نها داخواموش 
سازد بحضرت رضا ع عرضه داشته ممکن است تشریف برده وبا ملایمت » آشویگران دا از کناد خانۀ 
من دود فرمائید . فرمود آری آنگاه بر مر کب سواد شده وبه یاسر هم ام رکرد تا در رکاب حضرتش 
حور داشئه باش . 


چون اذ خانه خادج شدیم دحضرت برابر جممیت دسیده در میان ازدحام وغوفای آشو بگر ان 
قراد گرفته با اشاد؛ نامبردگان دا امر به تفرقه کرد. بخدا سوگند اذاین اشاده جنان مردم سربه عقب 
گذاددندکه بردوی بکدیگر می‌افتادند وحضرت مراحمت فرمود . 


مسافر گوید سالیکه هرون‌بن مسیپ میخواست با محمدبن جعفر پیکاد نماید حضرت دضا ع بمن 
فرمود با هرون ملاقات کن وباو بگوفردا زیمت پیکاد منما ذیرا هر گاه فردا آماد کارزار شوی هزیمت 
کرده وسرباذان تو کشته می‌شوند اگسر از تو بپرسد اذ کجا پیش‌بینی نمود؛ بگو درخواب دیدم هر گاه 
فردا بکارزاد دوی شکست خوامی خودد. 

مسافر گوید حسپالامر با نامبرده ملاقات کرده و فسرمایش حضرت دا باطلاع او دسانیده و 
گفتم هر گاه فردا بجنك بروی هزیمت خواهی‌کرد و بادان توکشثه میشوند پرسید از کجا فهمید؛ گفتم 


هزمت و قتل أصحابك ) فقال لي : من أبن علمت هذا ؟ فلت : رأبت في الوم » فقال : نام العبد 
ولم بسل استه ! ثم خرج فانهزم وقتل أصحابه . 


( باب ۲۲ ) 
ذکروفاه الرضا على بن‌موسی علیهماالسلام وسببها وطرف من الاخبار فى ذلك 
وکان الرضا علي بن موسى لبلا بکثر دعظ المأمون اذا خلابه » ويخوفه با د بقبم 
مابرتکبه من خلافه » فکان المامون بظهر فول ذلك منه دسطن کراهته د استثقاله » و دخل 
الرضا ‏ بوماً عليه فر آه بتوضًاً للصلاة والفلام يصب على بده الماءء فقال ل : لا نشرك با 
آمیرالومئین بصادة ريك أحداًء فصرف الأمون الذلام دتولمی تمام وضوئه بنغسه › وزاد زلك في 
فظه و وجده . وکان الرضا لجا بزري على الحسن والفضل ابني سهل عند المأمون اذا ذ کرهما ؛ 
و پسف له مسادیهما دینهاه عن الاصفاء الى فولهما » و عرفا ذلك منه فجعلا بحظیان عليه علد 


ن 





خواب ديدم 1 بجاده زرحت دم به پیشنهاد من توجهی نکر ده گفت بنده خواییده و ماتحنش دا نغټه 
جنین خوابی دیده است بادی فردا به بیکاد محمد رفت وشکست خورد ولشکریانش کشته شدند. 


( بإب ۲۲ ) 
علت رحلت حضرت رضا ع و آخباد وارده در آن 

آئین حضرت دنام آن بود هر گاه با مأمون خلوت میکرد اورا پند میداد واذ خدا هپش‌سالید 
وکادهای برخلافی دا که مر تکب مي‌شد تقبیح میکرد و سرانجام آنها دا به نامرد گوشزد میفرمود . 

مأمون ظاهراً انسخنان حضرت احترام میگذادد «تصدیق میکرد لیکن ددباطن بسیاد ناداحت 
بود و گفتاد حضرت او بروی گران میاآمد. 

روزی حضرت دضا ع برمأمون وارد شد دید مشفول وضو گرفتن است د غلام آب بمردست او 
مر یز د حضرت رضا ع از ءمل بر خلاف شر م او متاأثر شده فرمود «دد عبادت خدا انبازی اختیاد مکن» 
مأمون ناجار ظرف آب دا اذ فلام گر فته وخود وضو دا تمام کرد واین سخن امام « که حق تلخ است» بر 
کینه وعداوت درونی اوافزود وناداحت‌ترشد. 

حطر ت دضاع بدید؛ امامت . از باطن حسن وفضل فرزندان سهل بخویی باخبر بود ومیدانست 
سرشت آنها با نعفاٌ شیطنت عجین شده بدینمنامبت هر گاه مأمون ازآنها نام میبرد حضرت. دضا ع از نام 
بردگان تکوهش میکرد وکادهای ذشت آنها دا برای مأمون بیان میکرد داضافه عیفر مود بسخنشان‌گوش 
نزهد . 


برادران سهل ازددیه حضرت باخبر شدند آنها هم متقأبلا ازحضرت رضا ع نزد عامون سمایت 


A‏ تاريخ الاما یی انار ا 


e‏ فلم بل لك تی 
قلبا رأيه فيه » وعمل على قتله » فاتفق أنه أ كلو والامون بوماً طعاماً فاعتل منه الرضا لا 
و آظهر المامون تمادضاً . 


مه وا مه وی وی و وج وج و وج وم وج و وتو و و ود 


فذ کر عد بن علي بن حمزة عن منصود بن بشیر » عن اخیه عبدالله بن شیر قال : اهر ني 
المأمون أن اطوثل آظفادي علی‌المادة » فلا إظهر لاحد ذلك ففعلت ثم" استدعاني فأخرج الی" 
شيا شبه الشّمرالهندي وقال لي : اعجن هذا بيديك جميماً » ففعلت ثم" قام دنر كني فدخل على 
الرضا ها فقال له : ماخبرك ؟ قال أرجو أن أكون صالحاً , قال له الأمون : أنا الیوم بحمد 
الله أمناً صالح ؛ فهل جائك أحد من المترقفین في هذا الیوم ؛ قال :۰۷ فتضب المأمون دصاح 
على غلمانه ثم" فال : خسن ماء الر مان الساعة فائه هنا لابستعنی عنه » ثم" دعا ني فقال : اننا 
برمان فا يته به » فقال لي: اعصره بيديك ففعلت ۰ وسقاه الأمون الرضا 18 بیده » فکان ذلك 


می کردند وسخنانی می‌گفنند که جناب اودا از نظر مأمون طردکننه واسباب ناداحثی اودا قراهم سازند 

وبالاخره متمرض میشدند که هر گاه اورا بیش اذاین‌یر خود حیره ساذی ممکن است بهمین زودی مردم دا 
عليه تو بشوداند و ترا هلاك مازند و بالاخرهآنفدد از اینگونه سمایتها وسخن حینیها نمودند تا توانستند 
مأمون دا تسبت بهآنحضرت بدبین بساذند واودا بکشتن امام عشتم ع واداد نمایند. 

بادی سحنان تاخ ومسیوم کنند؛ نامبردگان کار خودرا کرد تا دوزی حضرت دضا ومآمون سر 
سفر* نقسته بنذا خوددن مشنول بودند حضرت از غذای مسمومیکه تناول فرمود دنجود شد و مأمون هم 
برای سیاست وقت خوددا به بیمادی ذد (۱) . 

عبداله بن بثیر گنته مأمون بمن دستورداد بر خلاف عادت ناخنهای خوددا بلند کنم وکسی راهم 
از چنین عملی باخبر نساذم منهم چنانکه گفته بود ناختهايم دا بلندکردم دوذی مرا خوانده و جیزی 
مانند تمر هندی بمن داد گفت این دا بدست خود خمیر کن منهم لبق دستود آنرا کاملا خمیر کردم پس 
از این مآمون اذ پیش من حر کت کرد حضود حضرت دضا ع دفته احوال پرسید و مئوال کرد حال شا 
چگونه است ؟ فرمودآدزومندم حالم‌خوب دنقاهتی صودت نگرفته باشد مأمون گنت منهم بحمدالله امروز 
حالم خویست. پردید آیا امروذ خدمتگادان حضود اقدس دسیده‌اند ٩‏ فرمود خیر؛ مأمون خشمناك شده 
غلاما نرا محضود طلبیده گفت اکنون بایدآب اناد حاضر کنید ذیرا ۰) حاد؛ از آشامیدن آن ندادیم. آن 
گاه عبداله گفت مأمون بمن دستود داد آنادی حاضر نمایم چون آورده گفت آنرا بدودست خود بفشادم 





(۱) آذاین بیان استناده می‌شود سبب دحلت‌حضرت دضاع فضل وحسن بوده‌اند وحالآنکه دد , 
دوایت پیش‌آذاین معلوم شد که فضل در سفر خراسان درحمام کشته شد وحضرت دضا ع اذقتل اواخباد کرد 
نا براین بایدگفت اینگونه سعایت بوسپلۀ حسن شده و يا پیوسته حسن و فضل سعایت م یکر دند جنانچه در 
نماز عبد معلوم دد وسرانجام سعایتشان پس از مرك سل بشهادت حضرت دضا ع منجرشد واه اعلم. 


شهادت آن حصرت اب ی ۱۳ 


سبب وفاته » ولمبلیت الا بومین حى مات ا . 
وذكر عن أُبي‌السنلت الهروي أنه قال : دخلت على الرضا 18 وقد خر الأمون من 
عنده فقال لي : با آباالصلت فدفعلوها » وحمل بوحد اه 3ت 
و روي عن عد بن الجهم أنه قال :كان الرضا ا بعجبه العنب » فأخذ له مئه شيء فجمل 
ي‌مواضم آقماعه الاير اناما ۳ نزعت عنه دجيء به اله فا کل منه وهو ی‌علته التي ن کر ناها 
فقتله » وذ کر ان" ذلك من ألطف السموم. 
ولا توفي الرضا ا کتم المأمونموته بوماً وليلة » نم" أفغذ الى ذبن جمفرالسادق ا 
وجماعة من آل ابي طالب الذین کانوا عنده , فلما حضرده نما الهم و یکی » و آطهر حزنا 
شدیداً و توجععاً و آداهم ااه صحيح الجسد » قال : بعز؛علی" با أخي أن أراك في هذه الحال , 
قد كنت وم أن أقدم فبلك , فا بىالله الا ماأراد» ثم" آمر بغسله وتكفينه د تحنيطه و خرج 
مع جنازته بحملها حتّی انتهی الى الموضم الذي هو مدفون فيه الان » فدفنه والموضم داد 
حمید بن قحطبة في فربة بقال لها سناباد على دعوة من نوقان برض طوس » و فیها قبر هارون 
چون آب اناددا گرفتم مأمون آنرا بحضرت دضا ع داده آشامید وهمان فشر د اناد اسیاب رحلتآ نجناب 
را فراهم ساخت ودو دوز پس از آن دحلت فرمود. 
فرمودکار خودرا کردند وحمد و سیاس خدا دا بجا آورد. 
محمدین جهمگنته حضرت دضا ع انگوددا بسپاد دوست میداشت آنها که آهنك قمّلآ نجناب دا 
داشتند مقدادی انگوددا برایآ تحضرت تهیه کرده وحند دوز سوذنهای ذهر آلوددا که با لعلیفترین ذهر‌ها 
آلوده شده پود درآنها فرو برده آنگاهآنها دا حضود اقدس دضوی آودده حضرت دضا ع پس از تناول 
انگود ذهر آلود دنجود شده دبدینوسیله دحلت فرمود. 
چون حرت دضا ع دحلت کرد مأمون بك شبانه دوز ددگذشت آنحضرت دا پنهان داشت پس 
از آن محمدین جعفر الصادق ع ومدء از سادات دا که دردربار او کادگذاد بودند طلبیده وآنها دا از 
رحلت حضرت دنا ع باخب. ساخته دخود هم ابراذ تأثر داندوهناکی نموده وبدن آنحضرت دا به آتها 
نمایانده که به‌بینلد آزادی بهآ نجناب نرسیده وبمرك خود دحلت نموده آنگاه بازهم برای سیاست وقت 
و پوشاندن عمل نامردانه خود اظهاد داشت ای برادد برمن‌گران تمام می‌شودکه ترا باینحال مشاهده 
کئم من آرزومند بودم پیش اذ تو از دنیا دحلت کنم لیکن خدا آنچه دا اداده کرده بود باتجام آوندآنگاه 
دسئورداد] تحضرت دا فسل داده وکفن‌کرده وحدوط نمودند وخود حناذء آنجناب ها تا محلیکه هم | کنون 
مرقد مملهر آ نحشرت است بدوش گرفته وهمانجا مدفون ساخت . 
مرقد آ تحضرت فيلا خانهٌ حمیدین قحطبه بوده که دددیه موسوم + سنا باد نزديك ديه نوقان در 


۴ ات | 2 بیج ا i‏ 


انور ا و بسن ندیه في فبلثه . 
و مضى الرضا علي" بن موسى ليهلا ولم بتراك ولداً نعلمه الا ابنه الامام بعده أباجعفر غل 
ابن علي علیهماالسلام ۰و کا لت سنه بوم وفاة أبيه سبع سنين د أشهراً . 


( باب ۲۲) 
ذکر الامام بعد أبىالحسن على بن موسی الرضا عليهما السلام » و تاد بخ مولده 
ودلائل امامته » ومدة خلافته › ومبلغ سنه» وذ كر وفانه وسببهاء دموضع قىرە 
و عدد اولاده » ومختصر من آخبازه 
و كان الامام بمد الرضا علي" بن موسی اينه مه بن علي الرضا علیهما السلام بالثص عليه 
و الاشارة هن ابه اله » دتکامل الفصّل فبه . 


سرنمین طوس (۱) دافم شده بود وهمانجا پیش أذ این هرون‌الرشید دا دفن‌کرده بودند و چون حضرت 

دنا ع به میحرت دس 
هداوت شت سر آنحضرت واقم شد 

حصرت دضا م هنگامیکه داد فانی را ودا ع‌گفت بجز از فرزند بزدگوارش حضرت ابوجعفر 

محمدبن علی که ام امامت بوجود اقدسش مباهاث می کرد فرزند دیگری نداشت و تادیخ هم بغیر اذاو 

فرزند دیگری بر ای آنجناب نشان نداده و آنحضرت ددذمان دحیل پدد ادجمندش هفت سال واندی عمر 
داشت صلوات‌ال4 علیهم اجممن . 


( باب ۲۳ ) 


دکر امام پس اذ حضرت ابوالحسن م وتادیخ تولد ودلائل امامت و مدت خلافت دعر وسیب 
وفات ومرقد مطهر وعدد فرزندان ومخشی از فضائل واخباد او . 
امام پس اذحضرت ابوالحسن ع فرذندش محمدبن ملی ع استکه يدد بز د گوادش به امامت او 





(۱) ایخاك طوس‌چشم مرا توتیا توئی مایم دددمند و سراسر دوا توئی 
دادی دم مسیح تو ایخاك ميكث بو یا نکهت بهشت که دادالشفا توگی 
ایخاك طوس چون تو متام دضا شدی برتر هزاد مرتیه ز عرش علا تولی 
ایخاك طوس ددد و الم دا توگی علاح بر دددها شما و به غمها دوا تولی 
ای ادش‌طوی‌خاك :و گو گرداحمراست قلب وجود ما همه دا کیمیا توئی 


ای‌حاك طوس‌دتبه‌ات این بس که‌انشرف 
شاهنشهی که خیل ملايك بدد گهش 
شاها زبان خامه بمدح تو قاصر است 


مهد امان و مدفن شاه دضا وی 
دام برند سجده که مسجود ما توگي 
ایك اینقدد بس‌است که دست خدا تولئی 


وکان مولده لا زر کات ف د اه بالمدنه دض بفداد في زي 
القعدة سنة عشر ین دمائتین وله بومتذ خمس دعشرون سلة . 

فکات مد" خلافته لابه وامامته من بعده سبع عشرء سنة وا مه م ولد يقال لها سسكة 
و کات تویبة . 

( باب ۲۶) 

ذگر طرف من النص على آبی‌جعفر محمد بن على بالامامة والاخادة بها 

من آبیه اليه 

فمسن دوی النص؛ عن آبي الحتن الرضا جه على ابنه أي جمفر علیهماالسلام بالامامة : 
علي“ بن جمفر بن جد المتادق 96 ؛ وصفوان بن بحیی ۰ دمعمر بن خلا د» والحسین بن شار 
و ابن أبي سر البزنطي » و ابن قیاما الواسطي » والحسن بن الجهم » د آبویحبی الصنتعاني» و 
الخبرالي ٠‏ دیحبی بن حبیب الزبنات في جماعة كثيرة بطول بذکرهم الکتاب . 

۱- آخبرني أبوالقاسم جعفر بن عم عن ڪن بن بعقوب » عن علي بن ابراهيم بن هاشم 
عن ايه وعلي بن غد الفاساني جميعاً؛ عن ز کرنا بن بسیی بنالذعمانالبصري » قال : سمعت هلي بن 
جعفی بن تد بحد ث الحسن بن اللصين بن علي بن الحسين » فقال في حدبثه : لقد اصر الل 
بلح الرضا ا لا بغي عليه اخوته دعمومته » وذ کر حدیناً طوبلا حتی انتهی الى قوله : 


تصر یح کرده و اورا از این نطر مشاد ببنان قرادداده واژ جنبه فضل وبزرگوادی در میان افراد نظیری ` 
نداشته حضرت جواد ددماه دمطان سال مدونودوپنج در مدینه متواد شده ودر ماه ذیقمده مال دویست و 
بیست ددسن ببست و پنجسالگی ددبنداد وفات یافت دهفده سال پس ازرحلت بدد بزدگوارش امام تکر د و 
مادد اوامولدی یود بنام سییکه انمردم نوبة افریقا . 
(باب ۲۴ ) 

بخشی اذ اخبادیکه دلبل برامامت ادست مخصوصاً آنها که مشتمل بر تصریح و اشاده پدد 
بزد گوادش بوده . 

از کسانی که تریح به امامت آنحضرت دا اذ بدد بز د گوارش دوایت‌کرده‌اند علی‌بسن جعفر » 
صفوان‌بن یحیی. معمربن خلاد. حسین‌بن بشاد ۰ ابن ايي‌نصر بزنطی» ابن قیاما داسعلی » حسن‌بن جهم 
ابو بحبی منمانی, حبر انی؛ یحی ہن حبیب زیات وعد بیادی دیگر که نامشان بطول می‌انجامد . 

بحپی پن نیمان بصری‌گفته علی‌بن جمفر بر اک حسن‌بن حسن صحبت می کرد ودد ضمن سخنانش 
اظهاد داشت هنگامیکه براددان دعموها علیه حضرت ابوالحس قیام کر دند خدایمتمال آ نحضرت را یادی 


۱۶ ات ا 


مت و یت عد اجر ی الر ضا . وفلت له شید نكمم ادج 
سکی الر ضا اا شم" قال : با عم ألم تسمع أبي وهو بول : فال دسول‌اله جل : با بيابن‌خبرة 
الاماءالنوبية الطيبة » يكون من ولده الطرید الشربد » الونود باه وجد ه» صاحب الغيبةه 
فقال : مات أو هلك , او اي" داد سلاك ؟ فقلت : صدفت جملت فداك . 

۲ اخبربي آبوالقاسم‌جعفرین ڪل عن غد بن بعقوب » عن عبن بحیی» عن احمد بن عد » عن 
صفوان بن محبی قال: قلت للر ضا 18 : قد كنا نسللك قبل أن بهب‌انه لك آباجعفر فکنت تقول : 
بهب ال لي غلاماً. فقد وحبه|لةُ لك وأقر" عیوننا به » فلا أرانااللة ,بومك» فان کان کون فالی من ؛ 
فأشاد سده الى أبيجعفر دهو تائم سن ندیه ؛ فقلتله : جعلت فداك هذا این ثلاث سشین ؟ قال : 
وماضره من ذلك ؟ قدفام عسی بالحجة و هو أبن أفل" من ثلاث سنین ؟ 

۳ - آخبرني آبوالقاسم جعفر بن تج عن جل بن بعقوب » عن ند بن بحیی +عن احمد بن 
ی بن عسی : عن معمر بن خلا د قال : سمعت الرضا د ‏ کر یاقا ماحاجتکم الی 

ذلك ؟ هذا آبرجفر قد آجاسته مجلسی » «سیس ته مکاني » و قال Û1:‏ اهل‌بت موارث أصاغر ا 








کرد و بالاخره سختان بسیادی گفت تا گفثادش بدینجا منتهی شد که من اذ جا برخاستم و دست 
حضرت ابوجعفر محمدین على ع داگرفته و گفتم شهادت میدهم که تو پیشوای منی سپس حضرت دضا ع 
گریست و فرمود ای عمو مگر از بددم نشنیدی‌که میفرمود دسولخدا ص فرموده پددم فدای بهترین و 
پا کیز هتر ین کنیزان نویبه بادکه از و پشت او فرزندی بوجود می آیں که اذ ستم مردم مان دانده شده و از 
منزل و مأوای خود دود مائده و در بشت پرد؛ غیبت بسر برده د آن‌قدد بدینحال باشد تا مردم بگویند 
أو مرده يا علاك شده با در کدام یا پان بسر میبرد عرضکردم آری فدای شما (اللهم ادنی الطلعة الرشیده 
والغرة الحميد و احملنا من انصاده وأعوانه) . 

صفوان‌ین بح ی گفت بحضرت رضا ع عرضکردم پیش اذآتکه خدایمتمال نعمت وجود حضرت 
اپوجمفردا بشما ادذانی فرماید ما ددخصوص فرذند با شما سخن می‌گنئيم وشما میغرمودید خدایمنان به 
همین نودی سری بن عطا خواهد فرمود تا اکنون که خدا این وجود مبارك دا بشما عنایت فرمود 
ودیدگان ما دا پنود جمالش منود فرمود اينك که امیدوادیم آنروزدا نه پینیم هر گاه پیش آمدی برای شما 
رخ داد ودل ما دا داغداد نمود پیشوای پی‌اذشما کیست و بچه کسی ما باید توجه کنیم ؟ حضرت ابو لحسن 
بفردند ادجمندش ابوحعفر که در برابز ذات همایون او ایستاده بود اشاده کرد عرضکردم فدای شما این 
پزدگواد که فرذندی سه ساله بیش نیست فرمود خودد سالی دبان بامامت او ندادد ذیرا عیسی هنگامیکه 
بر مسند پیشوالی‌نامزد شد کمتراز سه سال داشت . 

معمر دن خلاد گفت اذحضرت دضاع مطالبی شنیدم وفرمود جه احتیاحی با نچه گفتم دادید اينك 
فرزندم |پوجعفر دا بجانشینی خود برقراد ساختم دما خانواد؛ هسنیم که کوچکانمان اذ بزدگانمان ادث 


کاب اد ج بالقذ"ة 

د خر رام جرب من بن وب »من عدة من سا من ا 
ابن عد » عن جعفر بن بحپی ؛ عن مالك بن أشيم ؛ عن الحسین بن بشتاد قال: کتب ابن قياما 
الواسعلي الى أبىالحسن الرضا لا کتاماً بقول فيه : كيف مکون اماما وليس لك ولد ؛ فأجابه 
اپوالحسن ا :و ما علماك أنه لا یکون لى ولد ؟ داله لاتعضي الاینام و اللبالي حثى برذقني 
اله ولدا ذ كرا فرق بين الحق" دالباطل . 

۵ - حد نيآوالهاسم جعض بن د عن ن پن بعقوب + عن بض آسحابه »من ه بن 
علي » عن معادية بن حكيم » عن أبن أبي صر البز نطي قال : قال لي ابن‌النجاشي : من‌الامام بعد 
صاحبك فا حب آن نسثله حتی اعلم ؟ فدخلت على الرضا 18 فأخبرنه , فال : فقال لي : الامام 
ابني ثم" قال : هل بجتری» أحدأن یفول ابني » دلیس له ولد ؟ ولم يكن ولد أبوجعفر 188 » فلم 
تعض الابام حتی ولد . 

۶ - آخبر لي آبوالقاسم جعفر بن د عن ڃد بن بعقوب » عن آحمد بن مهران » عن خن 
ابن علي » عن ابن قیاما الواسطي دکان واففاً قال : دخلت على علي" بن موسى عليهما السلام 
فلت له : اسکون امامان ؟ قال : لا الا أن بكونأحدهما صامتاً » فقلتله : هو ذا آأت لس لك 
صامت ؟ فقال : بلى وال لبجعلن اله منتي مایشبت به الحق و أعله و یمسق به الباطل و أحله 


میبر یم وما چون تیر همه درددیف یکدیگر یم . 

این قیامای واسطی نامه بحضرت دضا ع نوشت وممروض داشت شما چگونه امامی هستی با آذکه 
تو فرزندی ندادی ؟ 

حضرت ابوالحن ع پاسخ داد از کجا میدانی فرزندع : نخواهم داشت سو گند بحدا فاصله 
نحواهد شد خدایمثعال فرزند سری بمن عطا خواهد کر دکه حق دا اذ باطل جدا فرماید . 

ابن ابی‌نصر بز نطی‌گفته ابن نجاشی بمن‌گفت امام پس اذ آقای تو کیست ؟ ومن دوست میدارم 
همین پرسش دا اذ اد بنمائی تا من هم مطلم شوم من برای اطلاع اذاین معنی حدود اقدصش شرفیاب 
شده خواسنهٌ آبن‌نجاشی دا معروض داشتم فرمود پسرم. با آنکه هنوذ فرزند بزدگوادش ابوجعفر متولد 
نشده بود آنگاه خود حضرت اضافه‌کرد آیا بفیر از من دیگری میتواند جنین ادهاگی بکند | 

بادی سالی بیش فامله نشد که حضرت ابوجعفر متو لد گردید . 

محمدین علی اذابن قیامای داسطی که واقفی مسلك بود دوایت کرده گفت حضود رت دضا ع 
شرفیاب شده پرسیدم با ممکن است دد یك عصر دو امام وجود داشته باشد ٩‏ فرمود نه. مگر ددسودتیکه 
یکی از آنده صامت باشد واظهار ننمایدگفتم آدي تو همان امامی هستی که امام صامتی ندادی فرمودآدی 





A‏ ات الامام پى جەفر الجواد ا 


لم یکن في اوقت له دلد» فولد له جنر 1 عد سنه . 

۷- آخبر ني ابوالقاسم جعفر بن عل عن ل بن بعقوب › عن أحمد بن مهران » عن ل بن 
فاجلسه في حجري » دفال لي : جر ده دالزع قمیصه » فنزعته فقال لي : انظر بین کتفیه› فال : 
فنظرت فاذا في احدي كتفبه شبه الخانم داخل في اللحم ۰ ثم" قال لى : أنرى هذا ؟ مثله في هذا 
الموضع كان من ابي 13 . 

- اخبر ني ابوالفاسم جعفربن عل عن عد بن بعقوب ؛ عن احمد بن مهران » عند بن 
علي » عن آبی‌بحیی الصلنعاقي قال : کنت عند أ بيالحسن ا فجيء بابنه آبي‌جمفر ا وهو 
صفیر» فقال : هذا المولود الذي لم بولد مولود أعظم على شيعتنا بر كة منه . 

- آخبر ني ا بوالقاسم جعفر بن ل عن عل بن بعقوب › عن الحسن بن غ » عن‌الخيراني 
عن أ بيه فال : كنت واففاً بين بدي أبي الحسن الرضا ا بخراسان» فقال قائل :با سيندي 
ان‌کان کون" فالی من ؟ فال إلى أب جعفر ابنی » فكأن الفائل استصفر سن أي جعفر , فقال 
أبوالحسن ا : ان اله سبحانه بعث عیسی بن مریم رسولا تیا صاحب شربعة میتداة في 
اصفر من السن الذي فيه أ بوجعفر ا . 
بخدا سو گند بهمین ذودی خدایمنان نعمت فرذندی بمن عطا میفرماید که حق واهل حق دا دوسپید مۍ- 
ساذد وباطل و بادان اودا سر کوب میفرماید » آنزمان که ای ن گفتگو دا میفرمود فرزندی نداشت پي اذ 
یکسال خدایمتمال نعمت وحود ابوحمفردا باوکرامت فرمود . 

حسنبن جهم گفت حور حضوت دضا ع شرفیاب بودم فرذنه خوددسالش دا طلبیده دد میان 
دامانم نشانید یمن فرمود پیراهنش دا از بدنش بیرون بیاود چون پیراهن از بدن پا کش بیرون کردم 
فرمود ميان دو شانه دا نگاه‌کن چون نظر کردم در یکی از دوشانه‌اش جشمم به ځاتم مانندی افتاد که در 
گوشت فرادگرفته بودفرمودآیا این خاتم‌دا می‌بینی مانند همین خاتم هم درروی شانهة پددم قرادداشت 

ابو یحی منمانی گفته حضود حضرت ابوالحسن ع شرفیاب بودم فرزند خوددسالش ابوجعفر ع 
را آوردند فرمود این فرذندیست که بزدگتر و با برکت‌ثر از او برای شیمیان ما بدنبا نیامده . 

خیرانی از پددش دوایت کرده در خراسان حضور حضرت دضا ع شرفیاب بودم کی پر صید 
بزدگوادا هر گاه پیش آمد ناگواری برای تما دځ داد بچه شخسی‌توجه کرده وامودخوددا ازاوبخواهیم؟ 
فرمود ا پو مرا ت کو نای ی را از او طلیید . 

گوینده اذ پاسخم حضرت دضا ع بشگفت‌آمده وبا نظر خوددسالی بحضرت ابوجعفر توج هکرد 
حضرت دضا ع برای رفع تمجب او فرمود خدایمتمال حضرت عبسی ع را بمقام دسالت ونبوت وشر مت 
بر قر‌ادداشت درحالیکه اذا بوحعفر خودحسال‌تر بود. 


فضائل ومناقب TE‏ 


وه وه وج صوو هو هه و وه e‏ و و و دج ۵و orev‏ 


۰- آخبر نيا بوالقاسم جعفر بن ڪه عن ڪن بن بعقوب » عن علي بن د » عن سهل بن‌زباد 
عن عد بن الولید + عن بحیی بن حبیب الز بات قال : آخبر ني من‌کان عند أب الحسن 166 جالاً 
فلا نهض القوم فال لهم أ بوالحسن الرضا 1 : القوا أباجعفر فسلموا علبه .و أحدثوا به عهداً 
فلا نهض القوم النفت الى فقال : دحم الله الفل انه كان ليقنع بدون هذا . 


( باب ۲۵ ) 
طرف من الاخباد عن مناقب أيىجعفر علیه‌السلام و دلابله ومعجز اه 

و کان المأمون قد شمف با بي جعفر الما دأی من فضله عم صخر سنه » و بلوغه في العلم 
والحکمة والادب و كمال العقل مالم بساده فيه أحد من مشایخ‌اهل‌الز مان» فز“وجه| بنته ام الفضل 

وحملها معه الى الدينة » وکان متوفراً على | كرامه د عظیمه داحلال قدره . 
۱ وروی الحسن بن غبن‌سلیمان عن علي بن ابراهيم بن‌هاشم » عنأبيه » عن الر بان ان 
شبیب‌قال: متا أراد المأمون أن بزو ج ابنده ام الفضل باجمفرشی بن‌علي علیهماالسلام بلغ ذلك 
الب‌اسیین » فعلظ عليهم د اسنکبرده , وخافوا أن بنتهي الامر ممه الى ما انتهی اليه مع الرضا 
از حضور انود حشرت دضوی ع مرخص شوند حضرت به‌آنها فرمود با فرذندم ابوجعفر ملاقات‌کرده و 
عهدی با او تاذه‌کنید پس ازدفئن آنها بمن فرمود خدا مفضل دا بیامرزد که به کمثر از اپن اشاده ها 


به امامت او اقراد میکرد . 
از اینحدیث موقبیت مفشل‌بن عمر که از صحابه حضرت صادق ع بوده و توحید مفضل منوب 
باوست آشکار میشود. 





( باب ۲۵ ) 
ءناقب ودلائل و ممحز ات حضرت حواد علیها لسلام 

مأمون هنگامیکه فهمید حضرت ابوجعفر با خوددسالی صاحب مقام علم دکمال وحکمت و ادب 
وخرد است جنانچه هيچيك از مشایخ معاصر ودانشمندان با وی نمیتوانند برابری نمایند معضرت او یې 
اندانه اظهاد تمایل میکرد و بهمین مناسبت دخترش امالفضل دا بهمسری آنحشرت ددآودد و اودا په 
همراهی حضرت حواد بمدینه فرستاد واز آنحضرت تا آنجا که ممکن بود احترام میکرد د موقمیتش دا 
حفظ می‌نمود. 

دپان شبیب گننه هنگامیکه مأمون خواست دخترش امالفضل دا بهمسری حضرت | بوجعفر دب 
آودد عباسیها از آهنك او باخبر گردیده برآنها گران آمده و حاضر نبودند جنین اداد مودت عمل په 
خود بگیرد ذیرا بیم داشتند هر گاه مأمون , حضرت جواد ع دا بهمسری دخترخود انتخاب کند کار 




















نه فقالوا: تشدلایه باأمیرالومنین 
أن تفیم على هذا الامر الذي فدعزمت عليه من تزدیج ابل الرضا ؛ فان نخاف أن قخرج به 
نا آمراً قد ملکناه الم » و تنزع هنا عزا قد ألسناه » فد عرفت ما بیننا د بين حژلاء القوم 
قدیماً و حديتاً » و ماکان عليه الخلفاء الر اشدون قبلك من آنبمیدهم دالتصفیر بهم » وقد كنا في 
وهلة من عملك مح الرضا ماعمات حتی کفانا الله الهم* مان ذلك ؟ فال الله أن ترد*نا إلى غم" 
قد الحسر عتا » داصرف دأيك عن ابن‌الر ضا » داعدل إلى لین تراه من أهل بيتك صلح لذلك 
دون عره . 

فقال لهم الأمون : آمنا ماپینکم وبين آل أبي طالب فا نتم السبب فبه » ولو آصفتم الوم 
لکانوا أولی بکم , دما ماکان بفعله من فبلي بهم » فقد کاز به قاطعا للر حم » دأعوذ باه من 
ذلك » د دال ما ندمت علی‌ما کان مني من استخلاف الر ضا » إلفد سئلثه أن بقوم بالامر و أازعه 


خلافت حنانجه ,یش اد این به‌اختیار حضرت دضا ع واگذاد شدهء لبود ؛ بدست فرزندش در آید ؛ بهمین 
مناسبت ینست دیا افتادند د نزدیکان مأمون بحضور وی دفنه اطیار داشتند ترا بخدا سوگند از اداد 
که کرد؛ د میخواهی ابن الرضادا هممری دخترت در آودی صرف نظطر کن زیرا 
ما بیمناکیم هر گاه اداد؟ تو لبای عمل بخود بپوشد امر خلافتی دا که خدا دراختیار ما گذادده ازدست 
ما خادج شود ولبای عزت وادحمندی‌که مدتی براندام ما داست آلده دداندك وقتی اذ ما سلب گردد وتو 
میدانی که ما اذ نمان گذشته و آینده با خاندان علی ع دابلهٌ خویل نداشتيم وحتي خلفاه داشدین مم که 
پیش اذ تو معام خلافت دا (غاصبانه) تصرف ‌کرده بودندآنانرا تبعيك میکرده ودر انظاد مسلمانان کو جك 
وحفیر جلوه میدادند وما ازدویه‌ایکه با حضرت دضا ع نمودی واختلارات ملك وملت دا باو سپر دی سخت 
ناراحت بودیم :) خدای متمال مهم اودا کفایت فرمود اينك اذ خطا برس وما دا به اندوه و بللا بتار 
مکن واذ اداد خود صرف‌نظر نما ودخترت دا پیکی اذ خانواد؟ خود که صلاح بدانی ومودد علاقه و 
محبتت باشد تزویج کنی . 

مأمون‌که کاملا پسخنان آنان گوش میداد پاسخ داد : ام اینکه شما بافرذندان ابوطالب دا جه 
خوبی نداشئید خودتان تبر گی درمیان خانواد؛ عباس و ابوطالب ال 
خود شما بیدا شده و هرگاه منسفانه قضاوت نمائید خواهید ف 
حلافت‌اند . 

واما پیشینیان ما که اسباب تبمید وحفادتآنانرا فراهم مل‌ساختند نه اذجهت حقانیت دبرتری 
آنان بر آل اببطالب بوده بلکه با این عمل ذثتشان قطم دحم نموطد دمن بخدا پناهندهام اذآنکه قطم 
دحم نمایم و اذ پیوند خود احترام نگذادم و من بخدا قم از | محللاف ودحانفینی حضرت رضا ع هیچ 
عنوانی پشیمان نیستم دمن خودم پیشنهادکردم تا مقام خلافت دا حائز شود ودسماً برسربر سلطنت قراد 


دکردید و این شکلف دویت بنست 
که آنان از شما سر اوادتر بمقام 


فضائل داب ۳ لا 


عن نفسي فأ بى » دکان امر الله قدراً مفدوراً . 

و ما أبو جعفر ت بن علي قد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم دالفضل مع 
صفرسنه » الاعجوبة فيه بذلك » وأا أرجو أن بظهر للتلاس ماقد عرفته منه » فیعلموا أن 
الى اي مارأت فه . 

فقالوا: ان" حذاالفتی وان رافك منه هدمه › فانه صبي“ لاأمعرفة له ولا فقه › فأمهلەلىتاد ب 
ويتفقه في الد بن ثم" اصنم ماتراه بعد ذلك » فقال لهم : دبسکم اني آعرف بهذا الفتى منکم » 
وان هذا من آهلبیت علمهم من اله » ومواد ه دالهامه » لم زل ۲ باه آغنیاء في عل‌الد بن‌والادب 
عن الر عام النناقصة عن حد الکمال » فان شتتم فامتحنوا آباجعفی بما بتبینن لکم به ما ذصفت 
من حاله » قالوا له : قددضینا لك با آمیرالژمنین ولا نضا بامتحانه » فحل يننا بينه لنفصب 
من بسثله بحضرنك عن شيه من ففه الشربعة » فان صاب الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في 
آمره » دظهر للخاصة دالعامة سديد رأي آمیرالمومنین » وان عجز عن ذلك فقد کفینا الخطب 








بکیرد واو از پذیرش خواستهٌ من امتناع وبالاخره تقدیر‌خدا چنانچه بایه جادی شد , 

واما اینکه اپوجمفردا بهمری دخترخودم برگزیده و افتخاد دامادی اورا دادم برای‌آنمتکه 
معظم له ددعین خودد سالی بزدگی فاضل ددانا و اعجو بهٌ ذمانست و آدذومندم «زودی مردم پی بمقام فشل 
و کمال ادبرده وبدانته رای درست همانسنکه من سندیده‌ام عباسیها گنتند دامادیرا که برای خود انتخاب 
کرد؛ هرجند سبرت وسودتش مایه تعجب توشده درعین حال. خوددسالست وهذوز بسرحد معرفت نرسیده 
وآئن فقه دا یکمال نرسانیده بنابراین او دا مهلت ده تا ازحضود ادیب دانشمندی استفاده ادب و کمال 
نموده و بمکتب فنیهی دد آمده ومساگل فته با بیاموزد پس از این هر گونه دأیی که درباد؛ نامبرده داری 
بانجام برسان . 

مأمون که اذ بی‌اطلامی آنان سخت آذیده شده بودگفت دای برشما من بهتر اودا می‌شناس و 
میدان او از خانواده‌ایس تکه علمشان از سرجشمة یی بایان خدا استفاده میشود داز حضرتکردگاد او 
الهام می گیر ند وهمواد» نیاکان او اذعلم دين وامور ادب‌که افراد عادی پزحمات بسیاد پدست می‌آوددند 
بی نیا بودند واستادی نبودکه بتواند در برابرشان عرض اندام کند وهمه صفات دا فوقآنجه دیگران په 
انه‌کی از هرارشان دسیده بودند آنان کامل و تمام آنرا داشئند وا کنون هر گاء بحواهید صدق ادعای من 
برای شما هویدا گردد اورا بیازمائید وددبوته امتحان‌گذادید . 

گفتاد آری این پیشنهاددا می‌بذديريم واودا چنانچه باید ددمعرض آزمایش فراد میدهیم اکنون 


خویست بما احاذه بدهی تا دانشه‌ندیر ا ب رگز بتیم ودر حدود تو از مشادالبه برسشهائی ددخصوس امور 
شر يعت بنمایه وهر گاه او از عهد: برسشها بر آمد و پاسخ درست داد امتراضی ندادیم وآشنا و بیگانه از 


في معناه » فقال لهم المأمون : شأ نكم وذاك متی أردتم . 

فخر جوا من عنده و اجتم دأبهم على مسئلة بحیی 
على أن بسئله مسثلة لابعرف الجواب فها » و وعدوه بأمال نفيسة على ذلك »د عاددا الى 
المأمون فسئلوه أن بختاد لهم بوماً للاجتماع فأجا بهم الىنلك» فاجتمموا في اليوم الذي اتغغو| 
عليه . وحضر معهم بحیی بن أ كنم » فأمر المأمون أن بفرش لا بي‌جعفی 1 دست دیجمل له فيه 
مسورتان ؛ ففمل ذلك فخرج آبو جعفر ا و هو بومثذ ابن نسم سنین د آشهر فجلس بين 
السورتین » وجلس بحيى بن أكثم بين يديه » وام اس ف مرانبهم دالمأمون جالس فيدست 
متصل بدست أي جعفر 12 . 

قال بحبی بن آکنم للمأمون: أتانن لي يا آمر الم 
المأمون: استأن نه في ذلك » فاقبل عليه بحیی د اس ایا 


















¿ اکثم » دهو بومثذ فاضی‌الز مان 


نن آن أساأل آباجمفر ؛ فقال له 
أتأذن لى جعلت فداك في مسئلة ؟ 





رای صالب و ثابت امیر خرسند شده وآفری ن گنه داندیغة پاك | پاك اودا تبريك می گوئیم واگر چنانچه ما 
معتقدیم اذ پاسخ پرسشها ددمانده شد حفیفت آنچه دا بیرض دسانیدايم ظاهر خو اهد شد. 

مأمو ن گقت حیچگو نه نگرانی ددکاد نیست هروفتی که می‌خگ اهید می‌نوانبد برای انجام خواسته 
حود ممرد نمائید . 


سس 


نامبردگان از حضود مأمون خادج شده وبالاخره داأیشان براین قرادگرفت بحبی‌بن اکثم دا 
که دد آ نر وذگار قاضی نامدادی بود و پرچم داناگی واطلاعاتش همه|جا دد اهز اد در آمده برای انجام 
ايده خود نامزدکنند وباو پیشنهاد نمایندکه یکی از مسائل مشکله اصواب دا که ممظمله دا بزانو دب 
آودد ازوی پرسش نماید وباو وعد. دادند هر گاه بنواند بروی دست هدا کند داين بیجادگانر! دوسپید 
سازد اموال نفیسه وگرانبهاگی بوی تقدیم نمایند . 

پس اذ آنکه دایشان بنامزدی نامبرده یکجهت شد بحضور 
تا دوزی دا برای آذمایش و پاسخ پرسش بحی ممین گند . 

مامون دوزی دا معلوم‌کرده وعباسیها ددآنروز با کمال خواثی که یقن داشتند پیر وذی باآند 
هاست همرآه یحی بحضور مأمون رسیدند . 

مامون بر ای احمر ام انحضرت!بوجمفی ع دستود دادتشکی + ت آنحضرت گسترد, و دو بالش 
بریوی آن قراددادند و ایوجعفی آنروذکه پر نه ساله واندی بود حملود یافته و بردوی آن مسند قراد 
گرف پحی‌بن اکنم ددبرابر آنحتاب نشت ودیگر ان دد جاهای خودا نشستند ومأمون نیز در سربر یکه 
گناد مسند ایوجمفر انداخته شده بود نشست . 


مون باد بافته واز او در حو استند 


يحي بمأمون گفت اجانه میفرماگید از ابوحمفر پرسشي بنما ؟ مأمون‌گفت اذ خود آتحتاب 


اخذ اجانه کن . 





فضائل د مناقفب ۳ 


قال له أ بوجعفر 1 : سل ان شت » قال بحيى : ماتفول جعلني الل فداك في محرم قثل سبداً ؟ 
ففال له أ بوجعفر ا : قتله فى حل أو حرم » عالماً كان الحرم أم جاحلا » فتله عمداً او خطاءاً 
حر ا کان المحرم أم عبداً ؛ صغيراً كان أو كبيراً» مبتدثاً بالقئل أم معيداًء من نوات الطير كان 
اليد أم من غير هاء من صغادالسيد كان آممن کباده»مصر آ علىمافعل أو نادماًء في اللل‌کان قتله 
سید آمبهارآء محرماً کان بالممر :ان قتله أو بالحح کان محرماً ۲ فتحیتریحیی بن أ كنم د بان في 
وجهه المجز والانقطاع ؛ ولجلج حتی عرف جماعة أهل الجلس آمره . 
قفال المأمون : الحمد لله على حذه النلعمة والسوفیق لي في الر“أي » ثم" نظر الى أهل بيته 
و قال لهم : آعرفتم الاان ما کنتم تشکردنه ؟ ثم أقبل على أي جعفر 3 فقال له : تخب با 
أباجعفر؟ فال : نعم باأمير المؤعنين » ففال له المأمون: اخطب جعلت فداك لنضسك » فقدرضيتك 
لنغسى وأنا هزو جك ۱ م* الفضل ابنتى» دان رغم قوم لذلك » فقال أبوجعفر 1446 : الحمد لله اقراداً 
یحی بجانب آنحضرت منوجه شده عرضه داشت فدای شما اجاذه میفرماآید پرسمی اذ وجود 
همایون شما بنمايم ؛ فرمود هر گاه مایلی بپری . 
یحیی برسید فدای شماجه می‌گوئید ددباد؟ محرمیکه درحال احرام صبدی کرده وآنرا کفته 


حضرت پرسید . صیاد درحل بوده یاحرم, عالم بوده‌باحاهل فتل‌مز پور عه‌دی بوده باسهوی‌آذاد 
بوده یابنده کوچك بوده پاپز دك ابتداه‌چنی‌هملی‌مر تکب‌شده یامکردا. پر نده بوده یاچر نده کوجك بوده‌یا 
بزدك ۰ اصراد براینکاد داشته یا از ممل خود پشیمان بوده در شب انفاق افتاده يا در دوز محسرم بعمره 
بوده یا به حج . 

یحی اذ شقوق مذذکوده متحي ر گردیده و عرق سراسر صودتش دا فرا گرفته و آثاد بيچادگی 
دد بشره‌اش هوید! شد وبه لکنت افتاده جنانچه حاضران متوجه شدند . 

مأمون اذ پیچادگی یحی خرسند شده از خدا سپاسکزادی‌کردکه دای ثابت و صاب او بسر 
همگان آشکاد شد آنگاه به نزدیکان خود توجه‌کرده گفت دانستید آلچه دا می گفتم داست دددست بود د 
انکاد شما بی‌اسای بود . 

آنگاه مامون بحضرت ابوجعفر توجه‌کرده عرضه داشت حاضری دخترم اما سل دا بهمسری 
خود انتحاب نمائي ؟ 

فرمود آری ! 

ممردض داشت هما کنون دخترم دا برای خود تزويج‌کن که من ترا برای او و اورا برای تو 
بر گز يدم ویمخالفت مردم هرچگو نه اعتناگی ندارم حضرت ابوحعفر ع حطبهٌ عقد دا باین مطمون قراگت 
فررمود . 


ے۶ ا ور بي جفر الجوا ۷ 


بشعمته › شسته ‏ ولااله ا اخلاصا ا ولا سید بر بسته؛ ته و عتر ته. 

أا بعد فقدكان من فضل الله على الا نام » آن آغناهمبالحلال عن الحرام» فقال سبحا نه : 

« وأنکحوا الابامی منک والستالحین من عباد کید امائکم ان یکونوا فقراء بغنهم اله من فضله 
ده داسم علیم ۰ 
ٿم ان" عد بن علي بن موسی بخطب 1م الفضل بنت ع 

مهر جدانه فاطمة بنت عد راا , وهو خمسمائة درهم جاداً » فهل زو"جته با آمیرالمومنین 
بها على هذا الصتداق المذ كور ؟ فال المأمون : 9 ت با أباجعفر 1 م"الفضل ابنتی‌علی 
السداق ال ذکود » فهل قبلت النکاح ؛ فقال أبوجعفر تلا [: قد قبلت ذلك درضیت به » فامر 
المأمون أن بقعد الاس على مرانبهم في الخاصة و العامه أ قال الرنثان : ولم فلت ال سمعنا 
أصواتاً تشبه أصوات الملا حين في محاوداتهم ۰ فاذا الخدم لجر“ 
مشدودة بالحبال من الابر بسم» علیءجل مملو 2 من‌الغالية » : 
من تلكالغاليةء ثم" مدت الی‌دادالعامنة » فطیبوا منها د ود 
الجوایز الى کل قوم على قدرهم . 


خدا دا می‌ستايم و به دوزی او افراد دادم و اورا خداع یکتای بی‌همتا میدانم ودر رایس 
وحدانیت او خاکسادم و دود خدا بر محمد آقای آفریدگان و بل خاندان بر گزید؟ او پاد اما بعد از 
فضل خدا بر بندگان خودآنستکه آنها دا به اعطام حلال ازحرام خلا بینیان ساخته و فرموده مردان و 
زنان ہی ذن و شوهر وبندگان نیکو کار وکنیزان خوددا همسر دهید له آگر بی‌نوا باشند خدا آنها دا از 
بخشش جود توانگر سازد واو دادا وداناست . 

اينك محمدین علی‌بن مسوسی ام الفضل دختر عبداله مأمهن دا در برابر کاین جده‌اش فاطمه 
دحتر محمد که پانسد ددهم دابج و سحیح است بهمسر ڪا میطلبد تو ی مأمون دختر خوددا بهمین کاین 
بهمسری دک می‌بذبری ؟ مأمون پاسخ داد آری منهم دخثر خود اما لد 



















ال الأمون وقد بندلها من الصداق 




















را بهمان کاین بهمسررک تو در 
آوردم شما هم آین همسری دا می‌پذیری ؟ حضرت ابوجدشر فرمود آلړی هنهم پذيرفتم وخرسندم . 

پس اذ این مأمون دستودداد هر کس از خاصه وعامه دد هل کحا که نشسته حر کت ننماید. 

دیا ن گوید فاصلۂ نشد صداحاگی مانده صداهای ناخدایان کم با یکدیگر بطرد خا ص گفتگو می۔ 
کنند بگوش ما دسید ددایتهنگام ددبانان وادد شده و کشتی که از نقر ل ساخثه شده بود وبا دیسمانهائی از 
آپرر یشم بردوی گادی بسته وآنرا میلو از عط ر کرده بودند وارد ساخة 
خواس دا از آن خوش‌بوکرده آنگاه به اطاقیکه صایرین نهسته بود: 
ساختند پس اذ این فرمان داد سفره‌ها کسترده وبغذا خوددن پر داخ 
و معام هر فردی اعماا شد , 


ماموت دسنود داد نخست محاسن 
برده و محاسن آنها را نيز همه 
ای را ات 


ارشاد مغید ج - ۳۹ ۰ 


فضائل و مناقب آن سرود ۶۵ 


SNN‏ وو همویوهوووو دموووووی وووه ووودو و وو نو دوه و او و و ها ماو وا هو و وود و وود ان و و مت وت و متخ ۵ ون ۵ ۵ و 


فلا تفرگق التاس د بقي من الخاصة من بقی » قال المأمون لاب‌جمفر للا : ان رات 
جملت فداك أن تذکر الفقه فما فصله من وجوه قتل المحرم اليد لنعلمه و لستفنده ؟ 

فقال أبوجعفر ¥ : نم ان" الحرم اذا قتل سيدا في الحل دکان‌السنید. من نداتالطیر 
و کان من کبارها فعليه شاء » فان أصابه في الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا فاذا قتل فرخاً ن‌الحل 
فعلیه حمل قد فطم من اللبن د إذا قنل في الحرم فعلیه الحمل د قيمة الفرخ ‏ و آن كان من 
الوحش دکان حمار دحش فعلیه بقرة » دان‌کان نعامة فعليه بدنة » دان‌کان طباً فملبه.شاة » فان 
قتل شيا من ذلك في الحرم فعلیه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الکمبة , و اذا أصاب الحرم مایجب 
عليه الهدي فيه و كان احرامه بالحج نحره بمنی؛ دان‌کان احرامه بالعمرء تحره بمكة ؛ وجزاه 
السید على العالم د الجاهل سواء » دفي العمد له الثم » د هو موضوع منه في الخطأ » والكفارة 


على الحر في نفسه » و على السید في عبده » د الصغير لاكقارة عليه » وهي على الکبیر واجبة » 
والنادم سقط بندمه عنه عقاب‌الا خرة. والمصر“ بجب عليه المغاب في الا خرة » فقاللهالأمون: 
فان رابت أن تسئل بحيى عن مسثلة كما ملك ؟ فقال أبوجعفر ا لبحبى : أسئلك ؟ 


چون مردم مررخص شدند د مخصوصان دنزدیکان باقی ماندند مأمون از حشرت اپوجعفر ع در 
خواست کرد هر گاء صلاح بدانید شقوق مز بود؟ ددقنل سید دا توضیح فرمائید تا ما هم اطلاع بافته بهرم 
مند شویم . 

حصُرت | بوجمض بدیرفته فرمود محرم حر گاه ددحل پوده دسیدی دا بکشد وآن صید پرنده و 
بزدك باشد بایه کوسنندی‌کفاده بدهد و اگر ددحرم مرتکب قتل او شود باید دوبرابر جزا دهد و اگس 
جوجه‌ایرا ددحل بکشد باید یره اذ شیر گر فته کفاده بدهد واگر عمانرا دد حرم کشته باشد باید يك بره 
وبهاه جوحه را بپرداند واگر مید وحشی مللا گودخر دحشی باشد بابد يك‌گاو بدهد و اگر شنرمرغی 
صید کند باید شتری قر بان‌کند و اگر آهو باشد گوسفندیکفاده بدهد پس اگر یکی اذ صیدهای مز پوردا 
درحرم بعتل بیاودد جزا دوبرا بر خواهد شد وهرگاه محرم صیدی‌کرده وآنر! درحال احرام حج می‌تکپ 
شده باید در متی قر بان ی کند و اگر در حال اجرام عمره باشد پاید دد مکه قربانی نماید د کفاده سید 
نسیت بعالم و جاهل علی‌السویه است ودد حال عمد گناهکاد است ودر خطا و سهو گناهسی نکرده وکنارء 
آزاد بر خودش است دبنده بر آقای او و فرزند خوددسال کفاد؛ ندادد و اید سر‌پرست اوکفاد؛ او دا 
برداند پشیمان عذاب آخرتی ندادد داصراد کننده بررمید علاده بر کفایه در آخرت هم ممذبست . 

ناشن ات توت ا برس تمجید کرده ودر حق او دعا نمود . 

پس اذ این عرضکرد هر‌گاه بخواهید ممکن است همانطود که یحیی ازشما پرسش کرد اذ او 
زان راید 


۷۶ اریخ الامام آبی‌جعفر الجواد 


قال : ذإك اليك جمات‌فدال, فان عرفت‌جواب مانستنی‌عنه إلا استفدله منك , فال له أ بوجمفر 
علیه‌السلام : آخبرني عن دجل نظر الى إهرأة في ول النهاد » فكان نظره البها حراماً عليه ء 
فلما ارتم النهاد حلت له » فلا زالت الشمس حرمت علب , فلمنا كان دفت المصر حلت له » 
فلا غربت الشمس حرمت عليه » فلما دخل وفت عشاء الا[خرة حلت له , فلا كان التصاف 
الیل حرمت عليه » فليا طلم الفجر حلت له ؟ ما حال هنم المرأة ؟ دبماذا حلت له و حرمت 
علىه ؟ . 


















فقال له بحيى بن أ كثم : وال ما أهتدي إلى جواب حا السؤال » ولا أعرف الوجه فيه ء 
فان رات أن تفیدناه ؟ فقال أبوجعفر ا : هذه أمة لرجل ملي الناس نظر الیها أجنبي في اون 
النهاد فكان نظره البها حراماً عليه , فلما ارتفع النهاد | بتاعا من مولاها فحآت له » فلما كان 
عند الظهر أعتقها فحرمت عليه , فلما كان دفت العصر تزو جه فحلت له فلما كان وفت المغرب 
ظاهر منها فحرمت عليه » فلا كان وقت العشاء الا خرة کف إعن الظهار فحلت‌له فلا كان في 
تصف الیل طلفها واحدة فحرمت عله » فلماکان عند الفجر رلجمها فحلت له . 

قال : فاقبل الأمون على من حضره من أهلبيته فقال للم : هل فيكم أحد بجیب عن‌هه 


حضرت ابوجمنر ع اذ یحی پرسید حاضری پرسشی ان تو اپنمائيم پاسخ داد این امر مو کول 
بخواست شماست دد نتیجه اگر توانستم پاسخ شما دا میدهم والا از حشرتتان استفاده میکنم. 

حضرت ابوجعفر برسید جه میگوئی دد بارة مردیکه بامداد|بزنی نگاه کرد و نگاه کردن او بر 
آن زن حرام بود جون روز بلند شد نظر کردن مرد براو حلال بود دل زوال خورشید (اول ظهر) بر آن 
مرد حرام شد هنگام عصر براو حلال گردید وقت غروب آفتاب بر ام حرام شد وهنگام ٹا براو حلال 
شد درنیمه شب براوحرام گردید ودر طلوع صبح براوحلال شد اکنون آرنیکه دادای جنن حالات مختلفی 
است کیست وحلال وحرام شين او دوی جه میزانی‌است. 

یحی معروض داشت سو گند بخدا پاسخ این مسئله ووجه بل وحرمت اورا نمیدانم ازحضرت 
شما آدزومنیم هر گاه مناسب بدانید ما دا از پاسخ آن بهرممند ساذید | 


حصرت ف‌مود نامیرده کنیز ی متعلق مردک بوده که مرد نا می اول روز باو نگاه‌کرده و 
ثابت استکه نظ رکردن مرد اجنبی بآن کنبر حرام پوده جون دوز بللّد شده همان‌کتیز دا اذ آقایش 
خریده پراو حلال شده هنگام ظهر اورا آذادکرده بروی حرام شده نگام مسر تزویج کرده براو حلال 
شد وقت غروب ظهاد کرده (یمنی گغته پشت تو مانند پشت مادد منست)| بر اوحرام شده هنگام عشاء کفاده 
داده پراو حلال شده نیف شب طلاق داده حرام شده دقت طلوع سبح .]دجوغ کرده حلال شده . 
مأمون پس اذ آنکه پاسخ حضرت دا استماع کرد خطاب بحاضان نموده‌گفت آپا دد میان شما 
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المستلة بمثل الجواب ؟ أوبطرف القول فما نفدم من‌السوّال ؟ قالوا . لاوا ان" اال 
أعلم بما رای » فقال لهم : ديحكم ان" أهل هذا الببت خصوا من الخلق بما تون من الفضل » 
دان صفر السن فيهم لا بمنمهم من الكمال » آما علمتم آن" دسول الا افتتح دعوته بدعاء 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا وهو ابن عشر سنین » وقبل مئه الاسلام د حکم له به » ولم 
بدع أحداً في سنه غيره » وباب الحسن دالحسن علیهماالسلام وهما ابنا دون ست سنين » ولم 
پبایم صبیاً غيرهما » أفلاتعلمون الاأن مااختص؟ ايه به هؤلاء القوم وأنهم ذدبة بسنها من‌بسض 
يجري لا خرهم مايجري لاد لهم ؟ فالوا : صدفت با أميرالممنين ثم“ نهض القوم . 

فلا كان من الفد : حر الاي د حضرأُبوجفر اا ء وصاد الو اد دالحجاب والخاصة 
دالمامة لتهنثة الامون د آیي‌جعفر 1 » فا خرجت ثلائة اطباق من الفضة » فيها بنادق مسك 
وزعفران معجون في أجواف تلك البنادق دقاع مكتوبة بأموال جزبلة » دعطایا سنيتة داقطاعات 
فأمرالمأمون بنثر ها على الفوم في خاصتته » فان کل من وفع في يده بندفة آخرج الر قعة الى 
فیها » دالنمسه فأطلق له » و وضعت البدر قتشر افبها علی او اد دغر هم واصرف الاس دهم 


کر مت ارس اح کا کرات || قرع کی 

حاضران ممردض داشتند سو گند بنعدا ددمیان ما کسی باین اطلام دکمال بافت نمیشود وخلینه 
داناتر به دای خود است . 

مأمو ن گفت وای برشها خاندان پیمبر به فساگلی اختصاس پیدا کسردهاندکه دیگران اذ آنها 
محروم ددادای آن مقام دموقعیت نمیباشند وبزرك وکوجك ندادیه جنانچه خودسالغان کار پزدگسالعان 
دا انجام میدهد ومیدانید حضرت دسول اکرم ص امیرالموّمنین علی ع دا ددسن ده سالگی بدن اسلام 
دعوت کرد و اسلام اودا پذیرقت و امنا کرد با آنکه دیگران‌که دد این سن بوده‌انه اسلامشانرا امشاه 
نمیکرد و به آئین اسلام دموت نمی‌نمود و با حسئن که کمتر از شش سال داشنند بیمت‌کرد پا آنکه با 
کودکان دیگر که دادای این سن بودنه پیعت نتمود . 

با توجه پمطالب هز بودهآیا بانهم پی بخسالس این خانواده نه می‌برید و اعثناد ندادید اینان 
خاندانی هستندکه فناگل و کمالات دا اذ یکدیگر ادث میبرند واول وآخرشان از همه جهت پرایر ند 

حاضران گفتة مامون دا تصدیق کرده مرخص شدند . 





فردا صبح , حبرت اپوجعفر ع حضود یافته و طبقات مختلف مردم اذ سپهسالادان و ددبانان و 
مخمومان و سایر افراد برای عرض تبريك محضود حضرت جواد و مأمون شرفیاب میعدند دد آنروذ په 
مبادکی عقد فر‌خنده وجمن شادمانی دهمسری حضرت جواد ع مه طبق اذ نقرء حاض کردند ددمیان آنها 
بسته بندیهای بسمیادی مشتمل برمعك وزعنرآن دیده میهد ودر هريك از آنها سندهائی مکتوب از زد وسيم 
فراژان و عطیه‌های بسیاه وبالاخره قبا قسمتی از نمینهای مزدوهی ومسکو نی بود مأمون دستودداد نها 





£4 تاريخ الامام یی جعفی الجوادا ا 


أضياء بالجوايز و العطابا » د تفدم المأمون بالسدفة على فة المسا كين ؛ ولم یزل مكرماً 
لاب جعفر 3 معظماً لفدره مدة حباته بوثره وجماعة أ 

وقد روی الاس أن م الفضل کتبت إلى آیها من ا 
اه بشری على وبغيرني» فکتب البها المأمون : بابنية أ 
علیه حلالا > فلا تعاودي لن کی مان کرت بعدها . 


















بنة تشکو أباجعفر ا » وتفول : 
لم نزو جك أباجعفر 1¥ النحر م 


۲ - وللا توجه أبوجعفر لاا من بغداد منصرفا من عندالآمون » ومعه ام الفضل قاصداً بها 
المدينة » صار الی شادع باب الكوفة » ومعه الثای بشعونه | فانتهی الی داد لمسب عند مغيب 
الشمس نزل و دخل السجد , و كان في صحنه نبقة لم تحمل |بعد » قدعا بكوز فبه ماء فتوضا 
في أصل النقبة وفام 18 د لى بائناس صلاة الغرب » فقر في الا ولی منها الحمد د اذا جاء 
ضرالل > و قرا في الا نبة الحمد فل هو الله » وقنت قبل ر وعه فیها »و صلی الثالثة وتشهند 
ولم » ثي جلس هنيهة بذكراللة جل" اسمه » د قام من غير آآن بعقب » فصلی النوافل أربع 
ر كمات» وعقب تعقیبها » وسجد سجدتي الشسکر ثم" خرج » قلمنا انتهی الى النبقة رآها الاس 


پچ رخ وی وت مت ی سس ت.- 








دا در میان خواص دد بادیان خود بعش کردند دهريك از آن بسته‌بندلها که بدست یکی اذ آنان می‌افتاده 
مکتوب جوف دا بیرون آودده وآنچه بنام او نوشته شده از محل خالس سلطنتی مطالبه میکرد ب(فامله 
در اخثیاد اوگذادده میشد. پس اذ این کیسه‌های (دوسیم دد مبان مایرین تقسیم عيشد وخلاصه آنها که 
بار یافته بودند ددوقت مر خمی ازحائزه‌ها دعلیه‌های بسیادی که استفاده کرده بودند مردمی غنی ومالداد 
نو دنت . 
ی شاهانه میکرد. 

مأمون تا وقتیکه ذنده بود فيم از احترام حضرت حواد اع فروگذاشت می نمود ودد تیم 
آتحضرت میکوشيد و اودا برهمه فرزندان وخاندان سلطنتی مقدم میدلاشت وعطوفت میکرد. 

گویند امالفضل از مدینه نامه به پددش نوشته ودد آن نامه از حضرت ابوجعفر شکایت‌کرده 
معظمله احترام مرا محفوظ نداشته وعلیه من ذن‌گرفته وهمسر آودده| مأمون پاسخ داد ما ترا بهسری 
ابوجفر ددنياودديم که حلال خدا دا براو حرام نمائيم از این پس نین نامه بما منویس . 

هنگامیکه ابوجفر همراء با امالفضل از بنداد بجانب مدینه|عزیمت میکرد باتفاق همراهیان و 
مشایمان په پاب الکوفه دسیده و هنگام غروب آفتاب به دادالمسیب نزال‌کرده وارد مسجد شد ددمحن 
مسجد ددخت بی‌بادی بود حشرت ابوجشر ظرف آیی طلبیده در ذیر| آنددخت وضو گرقت دنماز :رت 
دا باین کیفیت با مردم بجا آوددکه در دکست اول سود؛ حمد واذا < 
سوده حمد و قل هوا و پیش اذدکرع , دعاه دست خواند و دکمت 
سلزم داد سپس اندکی نشسته بذ کر خسدا پرداخت دبدون آنکه تعقیب 


ومامون هم بعادکامی اذ این عقد مبادك به همه بینوایان 


ه نسراله خواند ودر دکمت دوم 
م دا بجا آودده تشهد خوانده 
بخواند جهاد د کمت نافله بجا 


0 ممچزات آن ۳ خ ۳ 


و و وه وج وه 


اا و TT‏ کرو ت خر لا وو ر 
دمضى من دفته الى الدينة » فلم بزل بها الى أن أشخصه المعتصم في ول سنة خمس د عشرین 
ومائتين الى بغداده فأقام بها حتی توفي في آخرذيالفعدة من هذه السنة » فدفن في ظهر جد ه 
آيي‌الحسن موسی لا 

- آخبرني أبوالقاسم جعفر بن عد عن د بن یمقوب » عن أحمد بن |دریس » عن څل بن 
حسان » عن علي بن خالد قال: كنت بالمسكرفبلغني أن هناك رجلا محبوساً اتی به من ناحية 
السام مكبولا وقالوا : انه عباً » قال : فأتیت وداريت البو ابین حتّی دصلت البه » فاذا رجل 
له فهم و عفل ۰ فغلت له : با هذا ماقسنتك ؟ فقال : انى كنت رجلا بالشام أعبدافه تعالی في 
ا لموضع الذي بقال انه بصب فيه رأس الحسین اء فبينا آنا ذات للة في موضمي مقبل على 





آودد و تیب خوانده ودو سجده شک ر گذادډه از مسجد خارح شد و جوڼ بهآنددخت دسید مردم دیدند 
درخت بار نیکوئی آددده مثمجب شد اذمیوژ آن استفاده کردلد ميو بسیاد شیرین دبی دانه پود . 

بادی پددقه کنندگان با حر تش ودا م کرده وجواد اهل بیت همانوقت بطرف مدینه دهسیاد شد 
د پیوسته در سرنمین آبا واحداد خود بدونآنکه اندك آذادی یکی داشته باشد بلکه وجودش ماید همه 
گوفه آسایش وبر کت برای اهل عالم بود (اللهم ادذقنا من جوده دعلیته) بس‌میبرد تا نوبت تخت نهینی 
د شکمخوادگی به معتصم دسید وی آغاز سال دویست وپېست دپنج ۰ حضرت جواد ع دا به پنداد خوانده 
و جنابش دا درآنشهر نامیمون تحت نظر قراد داده تا در پایان ذیقعدہ همان سال دحلت فرمود ودر کار 
جد بزدگوادش حشرت اپوالحسن موسی‌بن جمفر علبهماالسلام مدفون شد . 

صلی بن خالدگفته من در عسکر (۱) بودم شنیدم مردی اذ اهل شام دا که ادعای نبوت‌کرده 
در آنجا بکنده وزنجیر آویخته ومحبوس نموده‌اند من برای‌آنکه اذ پیغمبر تاذه دیدن‌کرده باشم پز ندان 
دفته دبهر وسیلة بود از زندانبانان تقاضای ملاقات تامبرده دا کرده بالاخره موفق شدم وارد زندان شده 
مردي خردمند ومطلم به نظرم‌آمد پرسیدم ایمرد فصاٌ تو چیست و چه کردی‌که باین بلا مبثلا شدی ٩‏ 
پاسخ داد من از مردم شامم ودر محلیکه مبگویند سرمطهر حضرت امام حسین ع دا ددآنچا آویخته به 
عبادت مشنول بود) . 

ہی بعادت همیغه در محراب عبادت پاد خدا پرداخنه مردیرا دربرابر خود ديدم بوی متوجه 





(۱) ددقاموی مینویمد : عسکر نام محلهٌ در ثیشابود ومحله دد مصر بوده واز اینجاست محمد 
بن علی دحسن‌بن دشیق ونام محلهایست دد دمله ویسره ونام شهریست در خونستان وحسن‌بن بدا و 
حمن‌پن عداله که از ادباه صر بوده اذ آنجا هستند دمحلی است در ناپلس و قلمه‌ایست در قریئن د 
شهر کی است دد مصر ونام سامر است‌که آنجا دا معتصم ینا کرده وصکرش دا ددآ نجا برده دا پوالحسن 
على الهادی وفر‌زندش حسن بدااجا مدسوپند . 


a‏ ه صو ور و مهوموه 


م۳۵ کے اا 2 اى جمفر فر الجواد 























راب آذ کی مرو" ٠‏ أذ رابت شخماً بسن بدي" ف 
فمشی بی فلیلا فاذا نا مسجد الكوفة . فقال لى : تعرف 
الكوفة . قال : فصلی وصليت معه » ثم" اصرف و اصرفت 
الرسول تلا فسلم علی رسول ايه د صلی د صليت معه ثم" 
بمكة فطاف بالبيت د طفت ممه خر ج فمشى فلبلا فاذاأنا بموضعي إالذي کنت أعبد ال 
فلما کان في العام المغبل دأبت ذلك الشخص فاستبشر به و دماني فاجبته , ففعل کما 
فمل في العامالماضي » فلما أراد مفادقتي بالشنام فلت له : ستلتلل بالحق الذي أفدرك على مادآبت 
منك ال أخبرتني من أت فقال: آنا عى بن علي بن موسی بن اجعفر » فحد"نت من كان بصي إلى 
بخبره» فرقی ذلك إلى عد بن عبدالملك الزات فبعث إلى" فألجذتي فکبلنی ف‌الحدید » وحملني 
إلى المراق ٠‏ د حبست كما تری و ادعی علی" المحال » ف له : فأرفع عنك القصة إلى د 
شدم ہمن امی‌کرد اذ جا حر کت کنم حسب‌الامر برخاسته اند دا 
من پرسید این مسجد دا می‌شناسی ؛ گفتم آدی این مسجدکوفه | 
خوا لد مشغول شدم سپس بر کشت منهم همر اه اد مراجمه کردم اند 
اکرمیم سلام پرسولخدا س داده نماز گذادده؛ منهم همراء او نماز جوز 
بمکه مکرمه وارد شدیم طواف کردم بیردن آمده فاصلةٌ نشد خوددا 
مشفول بودم وا لشخص از جشم من لاپدید شد . 
یکسال اذاین پیش آمد بیسابقه گذشتمتحیر وسر گردان بو 
از دیدادش شادمان شب باذ مرا دانند سال گذشثه دعوت کرد امر بدا 
بمن لموده وبزپادت مرقد مطهر حضرت دسول وخانه خدا مشرف 
خواست از من مغارقت فرماید . 











رفته خوددا در مسجد کوفه دیدم از 
گفت نماز بخوان من با او پنماذ 
داه دفت دیدیم در مسجد دسول 
م یرون آمده پس از ممّدادی داه 
محلی یافتم که در آنا مپادت 


سال بعد همان‌شخص‌دازیادت کردم 
را احایت نموده مقامات عالیه دا 
م در باز گشتکه بام وارد شده 


زبان خامه ندادد سر بیان فراق وگر نه 
نسوز شوق دلم شد کباب دور اذیاد مدامخون-< 
فراق وعجر که‌آودد ددجهان یارب که روی هھ 
هرضکردم سو گنه بکسیکه ترا نیروی باآن عظمت داده که لا 
مسق فر ها فرمود من «مجمدبن علی‌بن موسی‌ین جعفر» علیهمالسلامم خن از 
هوف روم گر دید با برخی اذ افرادکه ملاقات میکردم مشاهدة خوددا 
این پیش آمد بیساپقه بعر محمدبن عبدالملك زیات دسید 


دهم با توداستان فراق 


و ا #3۳ 


این الا ات 4 قفا : اف n‏ شرحت ee‏ و رضتها إل غ بن 
عبدالمك الزینات ‏ فوقّم في ظهرها: قل لذي أخرجكمن الشام في لبلة إلى الكوفة , ومن‌الکوفه 
إلىالمدينة دمن المدينة إلى مكة » درد من مكة إلى الام أن يخر جكمن حبسكحذاء قال علي 
انهاه این رورت ر اکرو که ا ان مدا کرت لحبس 
لأ علمه الحال » و آمره بالصبر والعزاء , فوجدت الجند داصحاب الحرس وصاحب السجن وخلقاً 
ها سن الان عون فلت عن حالهم ۲ فقيل لى : الحمول من الشتام التببي تن 
البارحة من الحسس » فلاندري خسفت به الا .رش أو اختطنه الطبر ؟ وكان هذا الر جل أعني علي بن 
خالد زيديا . فقال بالامامة طا رأى ذاك وحسن اعتفاده . 

۴ - أخبر ني أبوالقاسم جعفربن ڪن عن عد بن بعقوب » عن الحسین بن عد » عن معلی‌بن 
ڪل + عن مد بن علي ۽ عن ڪه بن حمزة + عن هد ن علي الهاشمي قال : دخلت على آي جعفر عل 
ابن علي لام صبيحة عرسه ببنت الأمون ,و کنت تنادلت من اليل دواءاء فاد ل من‌دخل عليه 
في صبیحته آنا وقد أصابلي المطش ؛ د کرهت أن آدعو بالاء » فنظر آبوجمفر ا في دجهی دفال: 





ساخته و بمراق فرستاد و جنانجه می‌بینی هم اکنون در ذندانم و بمن نسبت میدهند که تو ادعای نبوت 
کرد . 


من پیشنهاد کردم اجاذه میدهی قیٌ ترا به محمد ذیات اطلاع دهم ؟ گنت آدی . من فص او 
دا که مدعی نبوت نیست بلکه مشاهد؛ برای او پیش آعده ودامنش از لوث این نسبت با کست به محمد 
نوشته محمد دد بشت نامه من نوشته بود بنامبرده بگو کسیکه ترا ددیکش از شام یکوفه واز کوفه بمدیثه 
داز مدینه بمکه برده واذ مکه مشام آودده همان کس هم بیاید واودا ازذندان دها کش . 

اين نامه که پمن دسید بسیاد الدوهناك شده ودلم بحال او رقت کرد وداه چار؛ نداشتم فردا 
بامداد بز ندان رفتم تا از دی احوال پرسیده ودلجوگی کرده و اودا بسبی و شکیباگی توصیه نمایم ديدم 
لعگریان و پاسبانان ورگیس زندان و عد؛ دیگر از مردم مضطرب و پریشان خاطر ند سیب انطرابشاتیا 
پرسیده گفتنه مرد زندانی که ادعای نبوت میکرده دیشب‌گذشته ازذندان فرادکرده ما نميدانیم بزمین فرو 
دفته با مر غ آسمان اودا دردیوده . 

علی‌بن حالد تا پیش از مشاهده این امر, زیدی مسلك بود د پس اذ این که دانت ‏ شخص 
محبوس بمنایت حضرت جواد ع از ناداحتی ذندان نجات پافت اعتقاد بامامت آنجناب پیدا کرد ودد این 
عقیده داسخ قدم گر دید . 

محمد خاشبي گوید دد بامداد دوذ عروسی ابوجمفر با دخترمامون حسود اقدسش شرفیاب شدم 
و ش‌آنروز دا دوا خورده ویامداد نخسئین کی که وارد شد من بودم دهمانومت بی‌اندانه تعله بودم و 
لمیخواستم در چنان مجلسی آب طلب‌کنم حضرت ابوجعفر ع بمن توجه‌کرده فرمود مانند اینکه تغنة ٩‏ 














ی تاريخ الامام أبىجعفر الجواد 
أراك مطشان ؟ قلت : أجل, قال : با غلام اسقنا ماء » فقلت في نفسي : الساعة بأتونه بماء‌مسموم 
و اغتممت لذلك » فاقبل الفلام دمعه الماء قبسم في دجهي آنمٌفال : باغلام نادي الاي فتناول 
الماءِ قشرب ثم" ناولنی‌فشربت » وأطلت عنده فعطشت, فدعا بااء ففعل كمافعل في المرةالاولی ؛ 
فشرب ثم" فاولني و تبسم » قال ع بن حمزة : فقال لي ع4ا بن‌علي الهاشمي“: د الله تي أن“ 
أن" أباجعفر بعلم ما في الملفوس کماتقولالر افضة. 
۵- أخبر ني آبوالقاسم جعفر بن عد ٠‏ عن جد بن بعقوب| » عن عداة من أصحابه » عنأحمد 
المدينة . عن المطرفي قال : مضى 
أبوالحسن الرضا ا ولي عليه أدبمة آلاف ددهم » لم يكن انعرفها غيري وغيره » فأرسل إلى 
أبوجمفر 188 : إذا كان في غد فأتني » فأتيته من الغد فقال ل : مضی أبوالحسن ا ولك عليه 
أربمة آلاف ء درهم ؟ قلت ٠‏ نعم » فرفع‌الصلی اأذي كان تحته فالا تحته دنا نير فدفعها الی" » فکان 
قینمها فى الوقت أربمة آلاف درهم 
۶ - أخبر ئ أبوالقاسم جعفر بن عل عن خد بن بعقوب | عن الحسین بن عل ۰ عن معلی بن 
تى قال : خرح على“ ابوجعفر 1 حدثان موت أبيه . فنظر إلى قد ه لا صف قامته لا صحابنا 


ابن عد » عن الحجال د عمروین عثمان » عن دجل من أ 


مرضکردم آری. حضرت فلام دا طلبیده دستودداد آب حاضر کند؛ مرل اذ اینکه عرضکردم تشنه‌ام ناداحت 
شد مکه ایکاش اطلاع نمیدادم ذیرا ممکن است آب مهمومی پیاودنداومن بدست خود بهلاکت برسم بدین 
مثاسبت اندوهناك شدم فاسلة نشد لام وادد شد ظرف‌آیی تقدیم : 
شده لبخندی ند ظرف آب دا همرت ماسح 
شرفیاب بودم باد دیگر تشنه شده ؛ حضرتش مانند تخت آب طلبي 
آشامیدم وایندفعه نیز دد حنگامیکه صلف توحه فرمود لبخند ند . 
محمدین حوزء گفله محمد هاشمی عنگامیکه این خبر دا ر 
لمودا نجا فهمیدم حنانجه دافضه معتقدند | بوجمةر از دلهای مردم بالح 
مطرفی گوید هتگامیکه حضرت دضاع دحلت فرمود جهاد زاد ددهم از حضرتش طلبکاد بودم 
ودیگرء» بثیر از من و آنجناب باخبر ود پس از دحلت حضرت مقادالیه ؛ حضرت ابسوجعفرکسی را 
فرستاد فردا بامداد محضود ما پیا فردا حس‌الامر شرفیاب شدم فرمد پددم ابوالحسن که دحلت کسرد 
چهار هز اد ددهم از او طلبکاد بودی عرضکردم‌آری مصلای خسوددا لرداشت ددذیر آن دینادهای جندی 
بودآ نها دا کهآ نوقت چهاد هز اد ددهم ادزش داشت بمن عثایت فرمول. 
مملی بن محمد گو ید در آغازیکه حضْرت |بوالحسن دحلت کد بود فرذندش ابوجفردا دیده 
خواستم قامت آتجطابرا کاملا پردسی نمایم تا برای یادان خود تویف نمایم حضرت ابوجعفر همانجا 


۳۳ ائل 8 ۳۳ 


Emu f وت وه‎ o هه‎ 


فقعد نم" قال : با سلی ان نال اج اني الامامة بثل مااحتء هی لوگ ۲ فقال : ۳ 
الحکم صبیاً » . 
۷ - خير في ايوالقاسم جعفرین عن عن غل بن یعقوب ؛ عن علي بن ڳد + عن مهل ٻن ياد 
عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال : دخلت على أبىجعفر ا و ممي ثلاث دقاح غير 
معنو نة وآشتبهت علی" . فاغتممت فتناول احداها و قال : حذه رقمة ران بن شب › م * تاول 
لا نية فقال هذه رفعة فلان ‏ فقلت: نعم » فبهت" أنظرإليه , فتس وأخذ الثالثة فقال: هذه رقمة 
فلان؟ فقلت : نعم جدلت فداك » فاعطاني ثلاث مائة دیناد دأمرني أن أحملها إلى بعض‌بنی‌عمه 
وفال : آما نه سیفولك دآني علي‌حر بف پشتري لی بها متاعاً » فدئه علیه قال : فأتیثه بالدنانیی 
فقال لي : باآباهاشم دلي علی حر "یف بشتري لي متاعاً » فقلت : فم . 
۸ - قال آبوهاشم : و کلمني فى الطریق جمال سثلني أن | خاطبه في إدخاله مح بمض 
أصحابه ي آموره , فدخلت علیه لا کلّمه » فوجدته با کل دمعه جماعة » فلم آأنمگن من کلامه 
فقال لی : با آُباهاشم کل » و وضع بين‌بدي مااً کل منه ۰ ثم" قال لي ابتداه من غير مسلة : یاغلام 


جلوس فر‌موده و گنت ای مملی خدایمتعال هماندلبلیکه برای اثبات نبوت‌آویده به همان دلپل نیز امامت 
دا ثابت کرده که میفررماید و آتیثاه الحکم صبیا یعنی ما در نودکی اورا پشرف حکم خود بر گز یدیم 

داود جیفری‌گوید حضود حضرت ابوجعفر ع شرفیاب شدم سه نامه غیرمملوم با من بود دنمیه 
دالستم هريك دا بچه شخصی پرسانم واذ این نطر مغموم بودم حنرت یکی اذ آنها دا گرشه فرموه این 
نامه دیان‌بن شبیب است دیگری دا گرفنه فرمود این نامه فلان شخص است من در حالیکه متحیر بوده 
تصدیق میکردم وحضرت تبسم می‌نمود دنام سومی دا گرفته فر‌مود اینهم منملق بنلانشخص است آنگاه 
سیصد دیثاد بمن عنایت کرده فرمود اینمقداددا بفلان پسرعموی من بده وازتو میخواهد تا دیرا یکی اذ 
پیشه‌ددان معررفي نماگی توهم اورا به پیشه‌ودی معرفی کن . 

داودگوید هنکامیکه با پسرعموی حضرت ابوجعفر ملاقات کردم ومبلغ مز یوددا تفدیم نمودم 
وی جنانجه حشرت اطلام داده بود اذ من ددخواست‌کرد تا دیرا برای خرید متاع .ییکی اذ پیفدودان 

وهمو گوید درداء سادیانی بمن انلهاد داشت عنگامیکه حضور حضرت ابوجنر شرفیاب میشوم 
از وی معرفی کرده وددخواست‌کنم چنانچه اوگفته تا حضرت دیرا با یکی کادگذاداش ددکادهای شخصی 
خود شرکت دهد من هنگامیکه برای انجام خواستة اوشرفیاب شدم دیدم جماهتی حشود دادند وحص ت 
مشفول غذا خوددفست آنوقت فرصت پیدا نکردم تا اظهاد سادبان دا برض میادك ابلاغ نمایم حضرت 
آزهما نچه میل میفرمود بمن عثایت کرده وامر کرد تا از آن استفاده نمایم پس اذ آن: بدون آنکه ازناحپۀ 
من اظهادی بشود بنلام خود فرمود سادبانیکه با ابوهاشم آمده مودد توجه قراد داده و اورا دد انجام 


۷ تاريخ الامام أبی‌جعفر | 

4 - فال آبوهاش : ددخلت معه ذات بوم بستانا ف 

الطین فادع ايه لي » فسکت » ثم" قال لي بعد آبسام ابتداه ما 
الملن » فال أ بوهاشم: فماشيء انش إلى منه البوم . 

وال خبار فى هذا المعنى کثبرة وفيما آثبتناه منها 

(( باب ۲ )) 

ذکر وفاة أبى جعفر عليه السلام دسببه , و 

قد تقد م القول في مولد آيي‌جمفر لا وذ کرنا أً 

وكان سبب دردده إليها اشخاص العتصمله من المدبنة ] فورد بغداد لین بقيتامن ال محر م 

سنه عشر ین دمائنن: دتوفی بها في ذيالقعدة من هذه السنه . 

















واد 9 


له : جعلت فداك إني مولح با کل 
: با أباهاشم قد آذهب الل عنكأ کل 


بة فيما فصدنا له إنشاءاية تعالى. 


قمره » و ذکر ولده 
ولد بالمدينة و آثّه قض بفداد . 


دقیل : نه مضی مسموماً ولم ثبت بذلك عندي خبرأ فأشهد به ؛ ودفن في مقا بر قریش 


.سد وت س ي 





امود وکادها با خود شريك کن . 
همو گوید دوزی حضود اقدسش به یکی از باغها دفتیم فر ضه داشتم مسن خیلی گل دا دوست 
میدادم وحر یص بخوددن آنم و میدانم خودین آن بوضم مزاحی|ذبان آود است شایسته است حضرت 
بتدگان شما دعا فرمایند و محبت آنرا اذ دل من ببردن ساذند حضارت پاسخی نفرموده پس از سه دوز 
بدون آ نکه سابقّة داده باشم فرمود خدایمتعال محبت‌گل دا از دل توزائ ل کرد . 
ناهبر ده گوید پس از اين بیان . اذ هیچ چیز ک باند ا گل بدم نمی آمد اخباد در باده 
ممجز ات و خوارق عادات آنجناب فراوانست و همین انداذه‌ایرا که متعرض شدیم غرض ما را تأمین 





E 


( باب ۳۶ ) 

سیب وفات حضرت أبوجعفر ومر قد مطهر|او وفرز نداش 
پیش اذ این میلاد حضرت ابوجعفردا تذ کر داده و ياد کر لیم که دد مدینه متولد شده ودر پنداد 
رحلت کرده . 
ونوشتیم سبب عزیمت او به بغدادآن بود که معتصم حضر تد را از مدینه به بنداد احصاد کرد 
آنحضرت هم شب بيست وهشتم محرم سال دویست دییست به بنداد واد شد وددماه ذیّنده همانسال رحلت 
بر خی گفته‌اند آ نجناب دا مسموم کردئد لیکن صحت این 


برای من به ثبوت نرسپده ونمی- 
توانم صحتآنرا امضا کتم . 


ون و موو 4 6 ان و نون و من نج و و هن ۰ ۵ ۰ 6 ces.‏ ور ار رم ما ره 


في طهر جد » هن موسی بن جعفر له , وان له بوم قيض خمس دعشردن سنة وأشهر» 
وکان منموعاً باطنتچی ؛ دالس تعنی » وخلف یعده من الولد علا اه الا ام من یمه » (حوسی 
وفاطمة » دامامة انشه »ولم بخلّف ذکراغیر من سمیناه . 

( باب ۲۷ ) 


ذکر الامام بعد آنی‌جعفر محمد بن على علیهما الملام و ار وخ مولده 
و دلایل امامته » وطرف من آخباره , و مدة امامته » و مبلغ سنه » 


وذ کر وفانه وسببهاء وموضع قبره؛ وعدد أو لاده ومختصر من‌آخباره 

وكان الا مام بعد أبي جمقر 1 إبنه آاالحسن علي" بن عد لاام لاجتماع خسال الا مامة 

یه » و تكامل فضله » أله لا وارث طقام أبيه سواه . د ثبوت الثص" عليه بالا مامة » و الا شادة 
إليه من أبيه بالخلافة . 

وكان مولده جریا بمدينة ال سول » للنسف من ذي الحجة سنة اثنتي مشرة و مالتن 

د توفی بسر من رأی فی رجب سنه آربع د خمن دمائتی » وله بومتذ احدی د أربعون سنة 

وأشهرء وکان التو کل قد أشخمه مع بحبی بن حرثمة بن أعن من الدينة إلى سر"من رأى , 

فأقام بها حتی مضى سبيله» وكانت مد*ة إمامته ثلالاً وللاثم.. سنة » وا مه ام ولد بقالأها سمانة . 


سے یس نے ا ل س ور ص سو 





حضرت ابوجش در جواد جدش حطرت موسی‌بن جعفر دد مقابر قریش مدفون شد ودر ډوز 
رحلت بیست وبنجسال وجند ماه داشت . 

وآنحنرت را منتجب دمر تضی عم میگفنند . 

و فرزندان اد مادتنه از علی که پس از وی بمستد امامت برقراد شده وسوسی دفاطبه واعامه 
وینیر از على دءوسی فرزند پس دیگر نداشته . 

(باب اول) 

دد بیان احوال امام پس از ابوجمنر دتادیخ تولد ددلائل امامت و بخشی اذ اخباد دضائگل و 
مدت خلاقت دعمر وعلت وفات دمحل قبر وعدد فرزندان ویخعی اد اخباد مرربوط بهآ نجتاب . 

امام پس اذ ایوجمفر فرزندش ابوالحسن علی ع بوده ذیسرا همةٌ خسال امامت دد او جمم 
بود» ودد فضیلت و کمال لیر نه‌اشنه و بفیر از او دیگری حائز مقام ولات نبوده دنس خلافت پنام او 
توقیع یافته و پددش اودا بمفام خلافت بر گزیده . 

حضرت عادی در نیمه ذیحجه سال دویست و ددانده در مدیته منود متولد شده ودد ماه دجب 
سال دویست دپنجاه وجهاد درس حهل ویکمال واندی در سامرا دحلت بافته . 

متو کل اودا پهساء بحی‌ین هرئمة بن اعین.اذ مدینه بمامز! احضادکرد وآ نحضرت هیجنان 
دد آنجا مسر برد تا دحلت یاف ۰ 

ومدت امامت او سی‌وسه سال ومادرش ام ولدی بود بنام سمانه . 


م۶۲۳۶ 


تاریخ الامام آبی الحس الهاد ار 
















((باب ۲۸)) 

اب اخبر ني ابوالقاسم جعفر بن غد عن غ بن بعقوب › 
إسماعبل بن مهران قال : لاخرج آبوجمفر من المدينة إلى 
قلت له عند خروجه : جعلت فداك إنى أخاف عليك فى هذا[الوجه فالی‌من الا مر بعدك ؟ قال : 
فكر إلى“ بوجهه ضاحکا وقال لى : ليس حيث كما ناننت في هذه السنة » فلا استدعى به إلى 
المعتصم مرت إله فقلت جعلت فداك أنت خادج فالى من لعذ 
اخضلت لحيته ثم" الثفت إلى فقال اا : عند هذه بخاف 


الاشارة اليه بالخلافة 


علي بن |براهيم» عن ابیه » عن 
شداد ف الدقیة الا دلی من‌خر جته 


۲- آخبر ئي ابوالقاسم جمفر بن عم عن عل بن بعقوب عن الحسین بن ى » عن الخيراني 
عن به أ ته‌قال: كنت ألزم باب أب جمفی لا للخدمة‌الني و بها , و کان أحمد بن ل بن‌عیسی 
الاشعري بجيء في السحر من آخر کل" ليلة لیتمر ف خبر أعلة أ بي جمفر 18 د كان الرسول 
الني بختلف بن آبی‌جعفر د بن الخيراني إذا حضر فام أحمل وخلابه الر سول » قالالخیرالي : 

فخرج ذات للة و قام احمد بن غ بن عیسی عن الجلس و بي ال سول » و استدار آحمد 


( باب ۲۸ ) 

تصریح به امامت واشادة بخلافت آ: 

اسماعیل مهر ان گفته دقمه اولیکه ابوجعفر از مدینه صاذم 

عرضه داشتم فدای شما من اذ اسن سفر شما خوش‌بن نیستم تقاضا| دارم هما کون امام پس اذ خود دا 

تعین فرمائید حضرت با صورت خندالی بمن توه کرده فرمود املال آن سالی نیست‌که تو پنداشتۀ واذ 

این سفر آسیبی بمن نمیرسد و آنسال که معتصم حضر تش دا احذار کلّد حضور یافئه عرضه داشتم این ك که 

عزیمت سفر داری امام پس از شما کیست ؟ حضرت آنقدد گر بست محاسنش تر شد فرمودآری این 
همان سفری است که به آسیب دشمنان گر فتاد خواهم شد. امر امامت | متوحه بفرزندم علی است . 

خیرانی اذ پدرش دوایت کرده من ملازم منز حضرت ابو عفر ع بودم وکارهای مر بوط بحود 

را اتحام میذادم د هرشب سحررگاه احمد اشبری می‌آمد و احوال آنحضرت دا میپرسید واز نقاهتی که 

عادخش شده بود بازجوئی میکرد و قرار براين بود هرگاه رسو 

احمد حر کت میکرد دحبرانی با دسول خلوت می‌نمود. 
شبی‌بقا نون همیته رسول وارد شد احمد ازجا حر کت کرد 


ل 


اد شد حضور انورش شرفیاب شده 


میان ابوجفر وخیرانی وارد ميشد 


لیکنآ نشب را در کناری که گفتگوي 
مارا می‌شنید ایستاد رسول پیش من آمد وانهاد داشت مولای تو لا مپرساند ومیفر‌ماید من بهم زودی 
رحلت میکنم و امر امامت متوجه بفرذندم على است و بر شما لام ات همچنانکه با من ممامله میکردید 


فوقف حیث یسمم الکلام ففال الرسول : إن“ مولاك بقراٌ عليك السلام و بقول لك : إتي ماض 
دالااعر صاگر إلى ابتي علي »د له علیکم بعدي ماکان لي علیکم بعد أبي » ثم" مضی الرسول 
درجم أحمد إلى موضعه » فقال لي: ما الذي قال لك ؛ قلت؛ خير ا . قال : قدسمعت‌ماقال » «آعاد 
ت ,ل ۴ 1 ۴ 1 .۰ ۰ ی 
علی" ماسمم » فقلت له : قد حرم الله عليك مافعلت › لا ن“ ايه بقول : « ولا تجسسوا» فاذا 
سمعت فاحفظ الشهادة ؛ لعا تحتاج الها یوما , واباك ان تظهر ها إلى دفتها . 
قال : وأصبحت و كتبت ندخة الرسالة في عشر رفاع وختمتها و دفعتها إلى عشرة مندجوه 
أصحاننا و فات : إن حدث بي حدث الموت قبل أن | طالبکم بها فافتحوهاً » و اعملوا :ما فها 
فلا مضی أ بوجعفر اا لمأخرح من متزلي‌حتی عرفت أن“ رؤساء الا بة قد اجنمعوا عند عل 
ابن الفرح » بتفادضون في الا مر ء فکتب إلى" عد بن الفرج بعلمنى باجتماعهم عنده » ديقول : 
لولا مخافة الشهرة اصرت مهم إلبك » فا حب" أن تر كب إلى » فر کبت وصرت إلبه فوجدت 
القوم مجتمعن عنده » فتجارينا في الباب » فوجدت أ کثرهم فد شكوا ؛ فقلت لمن عنده الرقاع 
و هم حضور: أخرجوا تلك الرقاع , فاخرجوها , فقلت لهم : هذا ما امرت به » فقال بعطهم : 
از اوامر او اطاعت نماگید پس از این دسول مراحمه کرد واحمد بمدل خود بز گشت پرسید دسول با قو 
جهگفت گفتم سخن برخلافی بیان نکر د احمد پاسخ دادآنچه دا ا وگفت من همه دا شنیدم و بالاخره گفته - 
های دمول را بدون کم وذیاد پمن اطلاع داد . 
من ناداحت شده واظهاد داشتم با ایتعملت مرتکب حرام شده ذیبرا خدا میفرماید «لاتجسموا» 
سخنهای دیگرانگوش ندهید وا امور نهانی افراد تجسی ننماگید داينك که آنچه دا نباید بهنوی شنیدی 
آنها دا بمنوان‌گواهی نگه داد شاید دوزی ما په شهادت تو نیاذمند باشیم وزنهاد تا موقع مقتضی اظهار 
ننماگی بامداد دسالت نامپرده دا دد ده نسخه نکاشته وآنها دا مهر‌کرده ودر میان ده نفر اذ بزرگان 
پادان خود تعسیم نمودم گغتم هر گاء پیش اد آنکه آنها دا از شما معنالبه نمایم عارضهٌ مر گه گر یبان مرا 
گرفت نامه‌ها دا گشوده دبمشمون آنها عمل نمائید . 
پس از رحلت حضرت ابوجمفر خانه‌نفن شده د ببردن نیامدم :) وقتی که اطلاع بیدا کردم 
بزدگان صحابه نزد محمدین فرح گرد آمده ودر خسوص امر امامت با دی سحن میگویند محمد مرا از 
اجتماع آنان اعلام کررده‌گفت عرگاء خوف شهرت درکار نبود با همین جممیت پیش تو می‌آمدم لیکن 
من هم طبق درخواست نامبرده سواد شده بان مجمع وارد شده چنانچه تذ کی داده عده بسیاری 
گردآهده لیکن با أ ندل آنمایشی مملوم شد بعارشه شك مبتلا شده‌اند من برای رفم شك دذبهه بهآنهاکه 
نامه‌های ممهود من نز دشان بود وحطور داشتند پشنهاد کردم تا دشقه‌های امانتی دا براهل مجمع اداگه 














قد كنا يحب“ أن یکون معك في هذا الاامر آخر لیتا كلد إمذا القول ۱ فقلت لهم : قد أتا کال 
بماتحبون » هذا أبوجعفر الا شمري يشهد لي بسماع هذه الرسالة فاستّلوه » فئله القوم فتوقف 
عن الشهادة فدعوته إلى الباهلة فخاف منها , وقال : قد ذلك وهي مسکرمة كنت حب 
أن تکون لرجل من العرب. فأما مع‌الباهلة فلا طریق إل ی کلمان الشهادة , فلم ببرح القوم حتی 
سلموا ۷ بیالصن ا . 

والا خبار في هذا الباب کثيرة جدا إن عملنا علی ‏ 
الصابة على إمامة أبيالحن ا . وعدم من بدعیها سوا 
غنى عن إيراد الا خباد بالتصوص على التفصيل . 


نها طال بها الكتاب . و فى اجتماع 


في وفته ممن یلتبس الاهر فيه 


دهند پس از ارائه رةمه‌ها اظهاد داشتم ممون همین نامه‌ها دستودی لاست که از امام ابوجعفر ع داشثم . 

برخی اذ حاضران کفننه بهتر آنست برایآنکه سخن تو لهتر وبیشنر براریکه حفالیت استوار 
شود دیگری دا هم بعنوان‌گواءه حاضر نمائی کفتم خدایمتعال آنچه ورد علاقه شماست آماده فرمود ابنك 
ابوجمفی اشعری حاضر است دهمین دسالت دا بجودیکه شنیدهام گوامی می‌نماید اذ او مئوال کنید . 

حاضران اذ ابوجش‌گواعی خواسته وی توقف کرد وبر ی شهادت حاضر نشد من که دیدم او 
میخواهد آمر حقی دا پدون حهت دير با بگذارد ناراحت شده گفتم گاه حاضر برای شهادت نیستی باید 
با یکدیگر مباهله نمائيم .. 

ایوجیفر حاضر برای مباهله نشده و گفت آری جنانجه و میگوید منهم دسالت مر بوره را 
شنیدم وشهادت‌بر امامت مکر متی‌اس تکه من‌میخواستم برای مردیاذعرآب‌باشدها کنون که بای مباهله در کار 
است نمپتوانم شهادت را کتمان نمایم. 

باری شهادت ابوجفر. مطلب حق خیرانی دا پاہرجاتر 
جزاینکه همه تسلیم امامت ابوالحسن هادی ع شدند . 

واخبار درخصوص نس برامامت حشرت هادی ع براستی بلیاد است د هرگاه ما بخواهیم همه 
آنها دا پادکنيم کتاب ما طولانی خواهد شد د اذ اینکه دیدیم بز د گان| شیمه تسلیم فرمان داجب الانمان 
حطرت هادی شدند ودد آنزمان مدع دیگری دجود نداشت که بتوان ام امامت دا بر‌شیمیان هشنبه 
صائد ما را ا تقصبل اخیار حاکی از نسوس پرامامت آدضرت بی نیا میساند. 


د ومی‌دم ازآن مجمم ببرون نیامده 


فضائل ومناقب آن سرور 2 


اووووونواووزوووو وونونن0۱۹۵۱۱ن وونننن ۵۵ ۵۵۰0 ون و ادا وود ون وصصو و و و وچ دوه و 


(( باب ۲٩‏ )) 
ذکر طرف من دلائل آیی‌الحن على بن محمد علیهما السلام ۰ و آخباره 
و بر اهینه » و بیناه 

۱ - آخبرني أبوالفاسم جعفر بن ت عن ل بن بعقوب » عن الحسین بن ڪن ٬‏ من معلی بن 
ل » عن الوشا + عن خيران الا سباطي قال قدهت على آبي‌الحسن علي" بن جد ع المدينة ء 
فقال لي : ماخبر الوائق عندك ؟ فلت : جملت فداك خلفته في عافية انا من آفرب الناس عهداً به 
عهدي به منذ عشرة أبّام , قال : فغال لى : ان" أهل المدينة بقولون : اه فد مات ! فقلت : نا 
أقرب النای به عهداً ؟ فال فقال : لى : ان" الاس بقولون : إنه مات ؟ فلما فال لي : الناس 
يغولون » علمت أله بعلي نفسه » ثم" قال لى : ما فعل جعفر ؟ قلت : نر كته سوه الناس 
حال في السجن , قال : فقال لي : آما ٍنّه صاحب الا مر ۰ نم" قال : مافعل ابن الزیتات ؟ قلت: 
الناس معه و الامر أمره , فقال : آما اه شوم عليه ؛ فال : ثم" ثه سكت و فال لي : لاب“ أن 
تجري مقادبر ال و أحكامه » با خبران مات الوائق د قد قعد جعفر المتو کل » وقد قنل أبن 


الزبات » فلت : متى جملت فداك ؟ فقال : بعد خروجكث اا 





( باب ۲۸ ) 
درییان اخبار طریفه دبراهین دیینات حضرت هادی علیدا اسلام 

خیران اسباطی گوید در مدینه منوده حښور حضرت ابوالحسن هادی دسیده فر‌مود اذ داثق جه 
اطلاعی داری؟ عر<‌خردم فدای شما هنگامیکه عاذم مدینه شدم‌نفاهتی نداشت ومن اندیگران باونز دیکتر 
دبهثر از احوال او اطلاع داشتم دمدت ده دوذییش نیست که از او جدا شدهام . 

حشرت فرمود مردم مدینه میگویند اد مرده عرفکردم من از همه بیشئر از او باخبرم و ھی 
دانم لمرده حضرت فرمود جنانچه گفتم مر دم میگوبند او مرده من از اینجمله یفن پیدا کردم که منظود 
ذات افدس حود اوست . 

سپس پرسید اذ جعض چه اطلامی دادی ؟ ءرضکردم او با بدترین احوال درزندان پس میپرد 
فرمود او اکتون برسریر امادت حایگزین شنه. پرسید ابن زیات درچه حالست ٩‏ گفتم مردم بااوهمتند 
وامر آمر اوست . فرمود أبنك کار براه سخت شده وروزگار او تبر مگردیده . آنگاه سا کت شده دفر‌مود 
مقدرات و احام خدا بايد حاری شود. ای خیران ؛ واثق مرد وجعفر متو کل بجای نشيني اد برقراد 
گردید و پسر ذیات کشنه شد پرسیدم این پیش آمدها جه وقت اتفاق افتادفرمود شش ددذ پس اذ عزیمت 
تسو اذ سامرا . 




















۲ - أخبر ني ابوالقاسم جعفر بن عد عن دين بعفودل» عن علي بن |براهيم » عن ابن‌نعیم 
ابنرالطاهري فال: مرض‌المتو کل من‌خُراج خرج به فاشرف منه علی‌الموت فلم بجسر أحد 
الحسن علي بن عى مالا جلیلا من 
آباالحن ا فئلته فانه د با 


أن بمسه بحديدة » فنذرت امه إن عوفى آن تحمل إلى أً 
مالها » وقالله الفتح بن خاقان : لوبعشت إلىهذا الر جل به 
کان عنده صفة شيءِ بغر ج أله به عنك » فقال : ابعثوا إل 
کسب الفنم فدیفوه بماه الورد وضعوه على الخراج فا 
المت و كل بهزاً من فوله , فقال لهم القتح : وما بضر" من : 
الصلاح به ؛ فاحضر الكسب و دیف بماء الورد و دضع على الخراج » فا نفتح و خرج ماکان فيه 
دبشر ت ام" المتوکثل بعافيته » فحملت الى أبىالحسن لا عشرة آلاف دیناد تحت ختمها » 
واستقل المت و كل من عله . 

فلما کان بعد ام سمی البطحائي“ با بىالحسن ا أإلى المت و کل و قال : عنده أموال 
وسلاح فتقد م المت و کل إلى سمیدالحاجب أن بهجم عليه لبلا ويأخذ مايجده عنده من الا موال 
ابن نیم طاهری‌گنته در بدن متوکل » دملی ظاهر شد نزديك بود اذ آذاد آن حان بمالك 


دوزخ تسلیم کند دهیچ جراحی نمیتوانست آنرا نبغتر ذده دماد؛ آلده آنرا بیردن آورد مادر متو کل نذر 
کرد هر گاه نامبرده شفا پید! کند از مال خود زردسیم فراوانی بلرای حضرت هادی علیه السلام هدیم 


» فعضی الرسول ورجم » فقال خنوا 
نافع باذن اله » فجمل من بحضر 


بة ما قال ؟ فواله إني لا دجو 


بدارد . 

فتح‌بن خاقان دذیر نامبرده هم باو پیشنهاد کرد ممکن ست کسی دا حضور حضرت ابوالحسن 
بغرصنی شاید اه داروگی داشته باشه که بتواند درد ترا درمان نماي متو کل حاضر شده کسی دا حضور 
حضرت مشادالیه فرستاد. دسول متو کل حضور ادس امام ع شرفیال شده درد و گرفتادی متو کل دا به 
خاکیای امام ع معردش داشت حضرت دستور داد روغن کنجاده (د مکن است خود کذجاده منطود باشد) 
را با گلاب مخلوط کرده بر آن بمالند باذن خدا سربازکرده ماد؛ |آلوده خارح میشرد دمول ؛ دستور 
امام ع دا بمتو کل‌گفته حاضران اذ اینگونه طبابت خندیده وفرمودم امام ع دا با استهزاء لقی کردند . 

فتح‌بن خاقان اظهاد داشت اکنون گنه او دا تجربه ميگنيم دمن آرنومندم فرمود! آ نجناب 
موّثر بحال متو کل باشد بلافاصله دمتور داد کنجاده حاضر کرده با کلاب مخلوط کرده برروی آن نهادند. 
دمل سر باذ کرد وماد؛ کثیف خارح شد و آن بینوا از مرك نحات لیدا کرد . 

یمادد نامبرده ار بهبودی فرزندش مژده دادند وی خرسند آشده ذه هزار دیناد از مال خودرادر 
کیسة فراد داده و آنرا بمهر خود ممهور ساخته حضور امام غ تقدیم داشث . 

مثو کل از بیجاد گی رهائی یات و آدمی شده مانند پیش مثکای حلافت پشت داد حند رو( 
از بهبودی او نگذشته بود طحائی از حضرت |بوالحسن ع حضور ۲ بی نور , سمایت کرد داظهارداشت 
انشاد مفید ج ۴۰ 


دلائل و مناف آن حضرت و ۳ 


دالسلاح و بحمل إلبه » قال |براهيم بن خد : قال لي سعيد الحاجب : صرت إلى داد أبي الحسن 
علیه السلام بالليل د معي سلّم فصعدت منه إلى السطح و نزات من الدرجة إلى بسنها في الظلمة » 
فلم در كيف أصل إلى الداد » فناداني آبوالصن ا من الداد ؛ با سمید مكالك حتى يأتوك 
بشمعة؛ فلم ألبث أن أنو ئي بشمعةء فنزات فوجدن‌علیه جبة صوف وقانسوة منها دسجادته على حممير 
بين يديه » وهو مقبل على القبلة » فغال لي: ده نكالبيوت فدخلتها وفتشتها : فلم أجد فبها شيا . 
و وجدت البدرة مختومة بخاتم ١م‏ المت و كل » و كيساً مختوماً معهاء فقال لي آبوالحسن ل : 
دنك المصلى » فرفعته فوجدت سبفاً في جفن ملبوس» فأخذت ذلك دصرت |لبه » فلما نظر الى 
اتم امه على البدرة بمث إليها فخرجت إلبه ضئلها عن البدرة » فأخبر بعض خدم الخاصة أنها 
قالت : كنت نذدت في علنك إن عوفبت أن أحمل إلبه من مالي عشرة آلاف دیناد » فحملتها 
إلبه » د هذا خاتمي على الكيس ما حر كه» و فتح الكيس الاح فاذا فیه أربممالة دیثاه 
فأمر أن یضم إلى البددة بدرة اأخرى و قال لي : احمل ذلك إلى أ بي امسن علیه السلام و اددد 








مال داسلحه زیادی در پیش ممظلم له گرد آمده . 

متو کل به سمید حاج دستور داد شبانه بحانهٌ اپوالحسن وارد شده وهر مقداد مال و اسلحه که 
پیدا کند برای متو کل بفرسند . 

ابراهپم‌ین محندگفت : سید بمن اطلاع داد حسب‌الامرمتو کل شبانه بخاناً حضرت ابوالحسن 
رفنه نردبان ی گذارده روی پشت‌بام مدزل قرادگرفته ودر تاديیکی شب خواستم از پله‌ها پائن بردم لیکن 
پیش پای خوددا نمیدیده و نمیدانمتم اذکجا وارد اطاق شوم دماأمودینم دا انجام دهم در این هنگام 
حضرت ابوالحسن از میان اطاف مرا خوانده وفرمود همانجا پایست تا جراغ بیاددم فاصله نهد حضرت 
اپوالحس شممی دوشن کرده از اطاق بپرون‌آودد من از پلهها فرددآمده وارد اطاق شده دیدم آتجناب 
جامه پشمین پوشیده د کلاهی اذ پشم بس گذادده وہر سحاد؟ از حصبر روبترله فر ارگرفته و بار عیادت 
خودپرداخئه وبمن فرمود اطافها دراختیاد تست من دارد شده هرجه بیفش گشتم کمش جیزی بست‌آوددم 
در گوشۂ اطاقی جشمم به بدر؛ ذری افتادکه مهرمادد متوکل بر آن خورده و کناد آن نیز کیسة سر بمهر 
دیگری بود آنها دا برداشته دحضرت ابرالحسن فرمودگوشة مصلایش دا بالا بزنم درآنجا شسفیری غلاف 
شدم بودآنرا نیز برداشتم وحسالامر آنها دا حشور متو کل آوردم . 

جون هتو کل مهرمادرش دا دید تمجب کرده مادر را طلبیده از کیسه دمهر برآن پرسید یکی از 
مخسوسان باطلاع دسانید در عنکامیکه ببلای دمل‌گرفتاد بودی مادرت نذدکرد اگر بهبودی پیدا کردی 
ده هز ار درهم از مال خود پرایآ نحضرت تةدیم بدادد اينك بنذد خود وفا کرد دمبلم مز پویدا که هنوذ 
مهر از سر آن گرفته نشده فرستاد و کيسه دیگردا گشود در آن جهارصد دیناد زر بود. متو کل دسئورداد 
بدر؟ دیگری همراه با بدره ماددش وشمشیر و کیسۀ زر را سعید بحشور حضرت بر‌گرداند . 


£ تاویخ الامام أبىالحسن الهادی 


و و وی دوم و موه 
هو وو و رمووم وی دوویمم ووو ‏ مووومه وووهمودووووووموو وو وموووو ممندو ول6 وو م و و و و و و و و هوجو و وی 


عليه السيف والكس بمافه » فحملت ذلك إليه و استحست لد ال e‏ علي“ 
دخولي دارگ , بغير إذئك» ولکنی‌مامور » فقال لي: د وسعلم الذين ظلموا اي منقلب بنقلبون» . 

٣‏ - ابر ني أبوالفاسم جعفر بن ڪه عن ڪن بن بعقو من الحسین بن 6 عن الملی 
ابن ڪه » عن احمد بن عد بن عبداله » عن علي بن عد النوقلي قال : قال لي عن بن الفرج 
الرخجي : ان أباالحسن ا كتب إليه بان أجمم أمرك دخل حذرك ‏ قال : فأتا في جمم أمري 
لست اددي ماالذي‌آر اد بما کت به إلى حمی ورد علي دسول فحملني من مسر عدا الاد 
وضرب على كل ماأملك فمكثت في‌السجن ثمانبة سنين ثم ود على کتاب منه وأنا ف‌السجن : 
با عن بن الفرج لا تنزل في ناحية الجانب الفربي ۰ ففرأت|الکتاب و قلت في نضي : یکتب 
أ بوالحسن ل إلى بهذا وأا فى السجن » إن هذا لعجب | فما مکثت الا أباماً رة حتی 
| فرج عننی » وحلت قبودي » و خلي سبيلي قال : فکتبت إل بعد خروجي آسئله آن بسئل أله 
أن برد على ضباعي» فکتب إلى : سوف برد" عليك‌ضياعك دمالضر ك آنلابرد عليك » قال علي 
ابن ع اللوفلي : فلما شخص عن بن الفرج الرخجي إلى العساکر كنب له برد ضیاعه ‏ فلمبصل 
الکتاب حتی مات . 








سید گوید حسب‌الامر بدره‌ها وشمشیر دا حطور امام ع آولٌده وبا کمال شرمسادی عرضه داشتم 
از اینکه بدون اذن برشما وارد شدم و حسادت‌کردم مرا مماف بدادیطٌ ذیرا مأمور دمعذود بودم . 

حضرت پاسخ داد و سیعلم الذین طلمو! ای منعلب ینقلبون 

محمدبن فرج دخحی گفته حضرت ابوالحدن ناما باین مطمون برای من مرقوم فرمود د کار 
های خوددا مرتب کن واحتیاط دا از دست مدهء مسن از ظاهر اینس‌قومه استفاد؛ نکرده وندا نسم منظور 
آ تحضرت جیست فاصلةٌ نشد مأموری‌آمد ومر! نجیر کرده و آنجه در اخنیاد داشتم مهر دده و بز نداب برد 
ومدت هشت سال درزندان بودم در اداخر نامه از آتحضرت بزندان آرسید «در ناحبۂ جانب غریی نزول 
مکن» من از مضمون ایسن نامه که درزندان بودم ونمیتوانستم بجاگي مر کت‌کنم تا چه رسد بجانب غر یی 
تمجب کردم چند روزی بیش فاصله نشد خدایمتعال درب فرج دا بروی إن گشود زنجبر اذبای من برداشته 
شد ومرا از زنداب دها کردند . 

پس اذ آنکه ازذندان خارج شدم نامۀ حضور انودش تقدی کرده درخواست کردم از خدا 
بحواهند تا آنچه را اذمن گرفته‌اند بمن بر گردانند حضرت مرقوم فر د: بزودی مال تو بتو برمیگردد 
وبر فرضی هم اگر بتو تسلیم نشود زیانی بحال تونخواهد داشت . 

علی نوفلی‌گوید هنگامیکه محمد فرج دا بسامر| دوانه کرند نامه هم ابلاغ نمودند تا آنچه 
را از وی‌گرفته‌اند دراختبار او درآورند هنوز ابلاغیه نرسیده بود مدید وفات یافت (ناگهان بانگی بر 
آمد خواجه مرد) - 


۳ و و و و‎ ۱ e 
السكر فكتب إلى أبيالحسن لا بشاوده» فكتب إلبه أبوالحسن ## : اخرج فان فيه فرجك‎ 
انا خر فلم لبت إلا سير حتى مان‎ 

۵ و روی آحمد بن عسی فال : ی أ بوبعقوب قال : رأث عن بن الفرج قبل موته 
پالسسکر في عثية من المشابا  »‏ فد استقبل أباالحسن ا » فنظر إليه لظراً شافباً فاعتل ند 
ابن الفرح من‌الغد » فدخلت عليه عائداً بعد آبام من علته » فحد ني أن آباالصن ا فداأنفن 
البه شوب وآراننه مزجا تحن رأسه » قال : فکفن وال فه ۱ 

۶ ذکر أحمد بن تد بن عیسی فال : حد ثني أ بويعقوب فال : دأیت آبالهن 1 مع 
أحمد بن الخضب بتسایران » وقد فصر أ بو الحسن لها عنه » فقال له این‌الخضیب : سر جعلت 
فداك قال له أبوالحسن 16۶ : أت القدم ؛ فمالبثنا ۷ أربعة یام حتى وضم الدهق على ساق 
ابن الخضب د فتل . 

۷ - فال : و ألم عليه ابن‌الخضیب في الداد اي كان قد ترلها » و طالبه بالاتقال منها » و 
تسليمها إليهء فبست إلبه أ بوالحسن ل لأ فعدن بك من اله مقمداً لا تبقي لك معه باقية » فأخذه 
اله في تلك الا بام . 


علی نوفلی گوید احمدین خطیب به محمدین فرج نوشت باید بزودی بسامرا بروی » محمد در 
این خصوص نامه ب«ضرت آبوالن تقدیم داشته و ملاحدید کرد حضرت فرمود مأموریتت را انجام بده 
که‌گشایش تو درآنجاست محمد بساه‌را رفته پس از اند کی در گذشت . 

اپویمتوب‌گوید غروب شبی در سامرا دیدم محمدبن فرج به استقبال حشرت ابوالهن دفته و 
جون برابر آنحضرت دسید حضرت با حال افمردگی باد توجه کرد فردای آنشب محمد بیماد شد پس از 
چند بوذ پمبادت او دفتم گفت تاز گی حضرت ابوالحسن ع جامةٌ برای من مرحمت فرموده و آنجامه دا 
همچنا نکه پیچیده د زیرس‌گذادده بود بمن نشان داد وجون در گذشت بخدا سوگند نامر ده دا در آن‌کفن 
کو 
کرد احمد عرضه داشت فدای شما ذودتر حر کت فرماگید فر مود تو برمن مقدمی . جهارروز بیش فامله 
نشد کند وذنجیر برپای او کردند و کشته شد . 

نامبرده گوید حضرت ابوالحسن درخانةٌ مر بوط به ا<مد نشسته دسکونت داشت واو اصراد مي- 
کرد حضرت از آنخانه حر کت کند وخانه دا به احمد تسلیم نماید. حضرت کسی دا فرستاد باو یگویه 
ترا در محلی مستقر خواهم ساخت که از آنجا حر کت ننمائی در همان ادقات خدایشال او دا بیچاده 
تن 


رو ۳ تاربخ الامام آبی الحسن الهادلی ا4ا 


ده و ون هد I I og‏ مه ۵ ۵ ۵ و I‏ و و و ۵ ها ۵ شا ۵ و و هد ات DD‏ رت ون اب و و و و وه ۵ و و ود و وی و و و خ ون و TOT TT‏ 0 0۵ و و و و و TT‏ و ون و او و و 


۸ وروی الحسن , بن الحسن الحسني فال : حد نى الوالطب یمقوب بن باسر قال :کان 
المتو کل بقول : ديحكم قد أعباني مر ابن الر ضا و ج 
فاهتنع ۰ وجهدت ی 
هن این الرضا ما تر يده من هذه الدال » فهذا آخوه موسی 5 
ویتخالع ؛ فأحضره د أثهره فان الخبر يشيع عن أبن الرضا 
آخیه » زمن عرفه اتهم آخاه بمثل فعاله , فقال : اکتبوا باث 
فتقد م المتو کل أن بلقاء جمیم بني‌هاشم , دالقو اد دسایر ال 
قطيعة و بنی‌له فيهاء و حو ل الیها الخمارین دالقبان , تقد م , 
بصلح آن پزوره هو فبه . 

فلما دافی موسی تلقاة ابوالحسن لا فى فنطر: دص 
فسلم علیه و وفاء حقه » ثم قال له : إن هذا الرجل قد أً 
له أك شرت با قط » واتق الله با خي آن ترتکب 




















ِ آن شرب ممي د آن بنادمني ؛ 


بذلك » فلا بفر ق الناس بینه وین 
ا ا فا شخص فقا 6 
. وعمل على أنه فا وافی اقطعه 


ویر ه. و آفردله منزلا سرا 


دحو موضم متلقی فيه القادمون › 
مهد لپهتکك د يضم منك , فلانفر 
رأ فقال له موسي : و (نما دعا لي 


4 . 


یعقوب‌بن ياس ر گويد دوزی متو کل بدربادپان خود پرخاغل کرده وگفت وای پرشما من اذ کار 
ابن‌الرضابه دنج اففادهام ذیرا هچه کوششش کردم ساعنی بباید دبا من آنشیند وجامی پز ند وبا من منادمت 
گرد غز لسرالی نماید دمرا بخوانلدگی خود مشنول د مشعوف بداد ځوددار ی کرد وهر چه حبله بخرج 
دادم شاید بتوانم داهی برای این مقصود درنظر بگیرم موفق نشدم و اجاده اینکاررا بدست نیاوردم . 

یکی از حاضران‌گفت اگر نه‌توانستی بابن‌الرضا دست پیدا| کنی وغرضت دا اعمال نماگی اينك 
براددش موسی آدمی هرنه وشراب خوار وعاشقپیشه دهمه جائیست اورا بمنایست خود بر گزین و اورا به 
این عنوان شهرت بده وشرایحواری اورا بنام ابن‌الرضا نقل محافل امحالی قراد بده ذبرا مردم ميان 
اد ذبر ادرش تقاوتی نمیگذارند و کسی هم که اورا بغناسد یقن میکند 


متو کل دستورداد نامه نوشته دموسی دا با احترام تمام بددفار بخوانید پس اذ ورود تمام بنی- 


هر دو برادد یکسانند. 


هاشم وسپهسالاران دسایر افراد بملاقات او بروند ددمينی را در اختي ر اوگذادد و عمادتی برای او در 
آنجا بنیان کرد وشرابخوادان دخوانند‌گان دا ددآنجا گردآردد دا حائزه‌های شایسته برای اد معلوم 
کرد ومنزل خامی که خود هم گاهی بتواند بملاقات اد برودآماده ساحت . 

موسی هنگامیکه وارد شد حشرت ابوالحسن غ با او در کنار بل ومیف که ملاقاتگاه داددان د 
مسافران بود ملاقات کرد سلام نموده احترامات لازم دا بجا آورده فر وه متو کل ترا از آن نظر احساد 
کرده تا پرده احترام ترا بددد ودر ميان خاس وعام دسوا سازد زه ارا در حشود او افراد بشرایعواری 


ننمائی واذخدا بترس دمرتکب خلاف مشو. موسی عرضکرد میدانم فغ مرا برای منادمت خود خوانده 


فضائل ومناقب آن سرود ۶۴۵ 


لهذا فما حیلتي » فال : فلاتضع من قدرك »ولا تسس دبك , ولا تقمل مابشينك » فما غرضه إلا 
هتکك , فأبی عليه موسی فکر د عليه آبوالهن القول و الوعظ وهو مقیم على خلافه , فلمارأى 
اد لامجب . قال : آما إن الجلی الذى تر بد الاجتماع معه عليه » لانجتمم عليه أت وهو این 
فال : قأفام موسی ثلاث سنین بسگر کل ہوم إلى باب المت و کل فیقال له : قد تاغل الیوم 
فیردح دیبگر» فبقال له : قد سکر » فيب گر فیقال له : قد شرب دواءاً ‏ فما ذال على هذا ثلاث 
سنبن حتی قنل ا متو کل » ولم بجتمع معه على شراب . 

-٩‏ وروی ڪن بن علي قال :أخبر نی زید بن على بن الحسن بن ذید فال : مرضت فدخل 
الطبیب على ليلا د وصف لي دداء آخذه في السحر کذا و کذا بوماً » فلم بمكني مصیله من 
الليل دخرج الطبیب من الباب » دورد صاحب یی الحسن زب في الحال د مه صر ة فیها ذلك 
ال داء بعينه فقال لي : آبوالحسن لجا بقرئك السلام و بقول لك : خن هذا الد واه کذا و کنا 
بوماً فأخذته و شربته . فبرأت قال نی بن علي : فقال لي زي بن علي : باه اين الفلاة عن 
هذ| الحدث ۱ . 


بنابر این چه چاد؛ باید بیندیشم . حضرت فرمود دد مين حال اجثرام خودت دا حنظ کن و از خدا 
نافرمانی مکن دعمل خلاقی که بزیان توتمام شود انجام مده ذیر! فرض اسلی متو کل‌هتك حرمت تست . 

موسی اذ پذیرفتن سخن حضرت ابوالحسن امتناع کردوحضرت هرچه بیفتر بیان خوددا مکرد 
برای اد مت کرشد وموعظه د بند میداد نمی‌پذیرفت دهمچنان در مخالفت خود میکوشید . 

حضرت اپوالصن م که دید نامبرده دست از اراد! ناسند خود بسرنمیدادد و توجمی بالطاف 
همایونی و مواعظ شافیه اد نمیکند فرمود اکنون که‌گفتاد مرا نبذیرفتی بدانکه هیچگاه مجلمی‌که در 
تطر دادی که با مت وکل ددسر یك سفره به نشینی دبا ادیشراچخوادگی »شدول شوی دنقل ولبیف جخودید 
و رل بسرائید برای تو اتفاف نمی‌افند . 

موسی سه سال در دادالخلاف مثو کل ماندگاد شد وهر دوز بامداد په دادالامادا او می‌آمد يك 
روز میگفتند بکاری مشغول است دوذ دیگر میکننند مست است دوز سوم میگنتند دوا خودده د پیمار است 
وبالاخره جنانچه حضرت ابوالحسن اشاده فرموده بود مدت سه سال نتوائست با متو کل ملاقا ت کند وس 
یکسفره شکمی اذ مزا در آودد تا مثو کل کشته شد . 

محمدین لی گفته ذیدبن علی‌گفت هنگامی سخت بیماد شدم که شبافه طبیب بربالین من‌آمد و 
داددگی دستود دادکه محر گرفته وروزی هم اینمتداد مصرف نمایم من آنشب راهی برای تحصیل داروی 
مز بور نداشتم» طبیب‌که از منزل خارج شدکاد گذاد ابوالحسن همان دم واند شدهکیسۀ که دادوی مز پور 
در آٹ بود بمن داده و گنت حضرت ابوالحسنع سلام میرساند ومیفرماید این همان داددگی است‌که طبیب 
تجویز کرده من آندوا دا گرفته استعمال کرده بهبودی یافتم . 

محمدپن علی گفت پس از آتکه ذید این پیش آمد دا برای من نقل کرد اضافه نمود کی‌ایند 
آنها که ددبار؟ اینمردم غلو میکنند بشنوند دجخود ببالند داعثمادشان بیشتر گردد . 


مهو و و وم دی موه موم وه ۰ 
one‏ و و یووم و وه و وی مه و وی هو ووو وم و و موم و وه و و وه ۰ 
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(باب ۲۰ ) 
کر ورود آبی‌الحسن عليه السلام من المد.بنة اى العسکر و وفاته بها 
و سب ذلك و عدد اولاده و طرف| من آخباره 

وکان سیب شخوص آیی‌الحسن #: من الدينة إلى سرامن دأی : أن عبداله بن ی کان 
پتولی الحرب دالصلاة بمدبنة الرسول 4247 فسعى با ب‌الحس 1 إلى العتو کل » دکان بقصده 
بالا ذی وبلغ آباالحسن تال سعایته به , فکنب إلى المتو کل یذ کر تحامل عبدالة بن ت عليه , 
و کذبه فیما سمی به » فتقد م باجابته عن کتابه د دعائه فبه إلى حنود العسکر على جمیل من 

الفعل والقول »> فخرجت نسخة الکتاب دهي : 
بسم الله الرحمن الرحیم ما بعد فان أمبرالومنن عارذ 
لحقك , مقد د من الا مور فك ونفي أهل بيتك ما بسلح ۳ 
وعز هي, ویدخل‌الا من عليك دعلیهم؛ یبتفی بذلك رضی دبه 


دراه , داع لفراباث , موجب 
حالك وحالهم » وشت به عر لد 


دا» ما أفترض عليه فيك دهم . 





( باب ۳۰) 


ددییان ورود حضرت ابوالحسنع اذمدیثه بسامر! ودحلت آ 
ویحشی از احباد مر بوط بدان . 

سبب احشاد حضرت ابوالحسن به سامرا آن بودکه عبدالله بل محمد ددمدینه منوده آمودجنگی 
وامامت جماعت را اداد ميکر د وی از حضرت اب والحس به منو کلاشایت و سعات کرد دمنظودش آن 
بود بدپئوسیله آذاری بهآنجناب برسد . 

حضرت ابوالحسن از سعایت او پاخبر شده نامه بمتو کل 
اودا براین داشثه که از من سمایت نماید وآ نچه نوشته دروغ بوده . 

متو کل پس از فرائت نامه حضرت ابوالحسن م عريطة تقد 
طردی‌که قول وفعل حاکی از آن بوده بسامر! دعوت نموده دنامه مثو 

بناع خداو ند بحتند1 هر يان اما پعدامیر الم ملین اذقددومتر لت 


نرت دسبب وفات دعدد فرزندان 


م فرمود که نفس سر کش عبداله 


داشته و آن حضرت دا بابهترین 
بدینمضمون تررجمه میشود . 

تو باخبراست وقرایت ترامراعات 
مي‌نماید داز حقوق تو احترام میگذادد و آنچه لادمهٌ شحص تووخاندان تست درظلر دادد و آدزومنه است 
خدا امود لو و کسانت دا با نجه خیر دصلاحست آماده فرمایه واساس |آبروی تو و آنان دا استواد سازد 
وداحتی و آسایش دا برای تر وآنها مهیا نمایه و ما از ایراد اینجملات]غرضی ندادیم جزاینکه خواستیم 
تحصیل خوشنودی خدا کرده وآ نچه پرما لانمست ددیاده تو د ایشان 


حر کت از متشه به سامر| ۴۷ 


وقد رأى مر الم من سرف عبدالة بن خدعما كان بتولا » مز الحرب والصلاة بمدينةالرسول 
صلی اه عليه وآله ان كان على مان کرت من جهالته بحقك , و استخفافه بقدرك » و عندماقرفك 
به ونسيك إلبه من الا مر الذي قد علم أميرالمؤمنين باتك منه , دصدق نيتك في بر" و فولك 
وأنك لم تؤهل نفسك لمافرفت بطلبه ؛ وقد دى آمیرالمومنین ماکان بلي من ذلك مه بن الفضل 
وأمره با کرامك » وتبجيلك و الانتهاء إلى أمرك ودأبك » و التق رب إلى ابه د ٍلی‌آمیرالومنین 
بذلك . 

وأمیرالمومنن مشتاق إليك . بحب“ إحداث العهد بك , د النظر اليك فان نشطت ارياد ته 
والمقام قبله ماأحببث » شخصت ومن‌اخترتمنأهل بيتك دمواليك دحشمك على مهلة «طماً ينة 
قرحل إذا ششت » و تنزل اذا شت » وقي ر كيف شت » وإن حببت أن ینکون بحيىبن عر ثمة 
مولیآمبرالمژمنن‌دمن معه من‌الجند . برحلون برحلك» وسیردن بيرك » فالا هر فى ذلكإليك 
وقد تقد منا إليه بطاعتك » فاستضر ال حتی توافی‌آمیرالمومدن » فما أحد من اخوانه و ولده و 

أهل بیته وخاسته آلطف منه منزلة , ولا آحمد له أثرة , ولا هو لهم أنظر » ولا علیهم أشفق » د 


امیر , جتان اندیشید که عبداله دا از امود دنمی دامامت جماعت مدبنه که تابحال انجام می- 
داده واداده میکرده پر کناد بسازد ذیرا جنانچه از نامه شما استفاده کرده حق شما دا نشناخته ویمقام شما 
توهین وارد آورده د تهمت نادوا (ده و نسبت نابجائی داده که امیر ينا خلاف آنرا ددباده شما اعتقاد 
دادد ومیداند شیا شحسی هستید که د ر گفتاد و کردار خود داست دددستید دموقعیت و شخصبت شما عالیثر 
از آنستکه امبرده بشما لسبت داده . وبالاخره پس از بر کنادی وی » مح‌دین فطل دا بجای او بر قراد 
ساخته وباد دستوددادم تاازشما اکرام نماید واحترام کند دادامی‌شما دا انجام دمدوبدینوسیله دا دامیر 
تقرب پیدا کند , 


وامپر اشتیاق دیداد شما دا پیدا کرد وآرذومند است مهدی تازه کدد و گلی اذ بوستان جمال 
شما پچیند اکنون اگر مابلیدکه جندی بمضیف خاناً ما بوده وما دا اندیداد خود محخلوظ فرمالید ممکن 
است خود دخانواده و کسانیکه مود علاقةٌ شما هستند بااطمینان خاطر هروت بخواهید حر کت فرماگید 
و در هر کجا مایل باشیه منزلاختبادنمائید وهروقت اداده نمائید بسفر ادامه‌دهید واگرهم مایل باشهد می- 
توانید یحی‌بن هرثمة وآنها که تحت اختياد و فرمان اد هستند باتفا خود آودده وآنها دا درد کاب 
خویش مفئخر فرماگید وبالاخره اختیاد با خود شماست وما پیش اذ این باو دسنود دادیم تا از نظربة 
شما احثر ام گذ‌ادده مخالفت ننماید . 

انك باخد! هم‌ددایتخصوس مشودت‌نماگید ذیرا اذپراددان وفرزندان ونزدیکان هیچکی‌بانداه 
شماددنزد امپر موقمیت ندادد و آنمقداد که نامیرده بشما مهربان و عطوفت داد بکسان خود اظهادعلاقه 


0 بر واه i‏ الىك , a TT‏ و ا ا 

ی شهرکنا (جمادى‌الاخرة خ ) من سنة ثلاث دأربعيز. ومالتن . 

فلما وصل الکتاب إلى أبي‌الحسن تثل تجهز للرحیال دخرج معد بحيى بن هرئمة حتي 
وصل ٍلی‌س من دأى » فلما وصل إلبها تغد م المت و کل بأنبحجب عنه في بومه » فنزل في‌خان 
بعرف بخان السعاليك , و آقام فيه بومه » ثم نقدم المتو كل| بافراد داد له فانتقل إليها . 

آخبرربي ُبرالفاسم جعفرین ڪي عن عد بن بعقوب » عل الحسین بن عد » عن مملی‌بن ڪل 
عن أحمد بن عد » عن عبدالت, عن عن بن بحيی » عن صالح بلن سعید قال : دخلت علیآبی‌الحسن 
علید السلام بوم دروده ؛ فقلت له : جملت فداك في کل" الالمور أرادوا اطفاء نورك , و التقصير 
بك , حتىأتزلوك هذا الخان الا شنم خان السعاليك ؛ فقال : آفهنا أنت یاین‌سعید ؟ ثم أدمابیده 
فاذا انا بروضات آنقات » وأنهاد جادیات , وجنات فیهاخبرات عطرات , وولدان کا نهن الولو 
المکنون » فحاد بصري د كثر تعجبي » فقال لي : حت کنافهذا لنا » بابن سعد اسنا في خان 
الصعاليك . 





نمی گند وآداش ندادد سلام ودحمت‌خدا برشما باد. 

ابراهیم‌بن عباس ماه حمادی‌الاخره سال دو بست دجهل وه . 

این نامه که بحضرت اپوالحسن ع دسید اسباب سفر مهیا کرده باتفاق یحی‌بن هرلمه بجانب 
سامرا عزیمت فرمودچون داددشهر سامرا گردید متو کل که چنان نامه پلند بالائی نوشئه د آنحضرت دا 
دعوت کرده بحایآنکه پاستقبال بیاید د سرداه آنجناب فربانی نماد بیاد کوفیان و سکان آ نمامان افتاده 
روز ورود آنحضرت خوددا مخفی ساخته حضرت ناجاد در کادونسائی که محل بی کسان پود وخان 
المماليك نامیده می‌شد نزول فرمود ویکرود آنحا بسر بردمتو کل‌دوز بعد. شرمندء شده دستودداد منز لی 
برای آنحضرت مقر د کرده وحضرت آنجا تشر یف برد . 

سالح بن سعید گفنه روزیکه حضرت !بوالحسن ع وارد ساطرا شد بدیداد آنجناب شرفیاب شده 
اظهاد داشتم فدای شما همواده این آشنایان بدتر اذ ییگانه ددصددنم نود الهي شما دا خواموش بسازند 
ودد ہی حرمتی شما یکوشنه دبالاخره آنقدد دد آذار شما سی کر دن که شخص شما دا در دوز اول ورود 
در سرای‌گداپان منزل داده‌اند . 

فرمود پس سمید » غرض تو اینمکانست؟ آنگاه بدست خو اشاده کرده بلافاصله باغهای سبز و 
خرم که نهرهای آب در میان آنها دوان دهمه گونه عطرها وحودیه و ن که گویا لو لو ترند بنظر من‌آمد 
که دیدگان مرا متحبر ساخثه وبه تهمجب من افزود پس اذ این فر پمر سعید . ما در هر کجا باشیم 
همین گو نه باغ بوستان مال ماست دما ۱کتون درخان السساليك نمیبا 


وفات أ تحضر ت ۶۴4 
و ETT‏ 
في إبقاع حيلة به فلا بتمکن من ذلك , وله معه حادیث بطول بذ کرها الکتاب » فیها آبات‌له 
وینات ان قصدنا لابراد ذلك خرجنا عن الفرض فیما تحوناه . 
و توفي باصن لا في دجب‌سنة دبع دخسین و مائتن , ددفن في داده بس هن رى 
وخلف من الولد أباعی الحسن ابنه هو الامام من بعده » والحسن وغل وجعفر وابنته عابشة . 
وکانسقامه بسر من‌رأی ٍلی‌آن فبض عشر سنن دأشهراً دتوفي وسنه بومثن علی‌ماقد مناه 


e 
. إحدى و اربعون سنة‎ 





مدتی که حضرت ابوالحمن ع دد سامرا بسر میپرد ظاهراً نگرانی نداشت و محترماً میز يست 
ومنو کل دد باطن ؛ سعی میکرد شاید بئواند حیلۂ بدست آودد و آنحضرت را اذ بین برد لیکن بمعصود 
خود نائل نمیشد . گفتگوهائی که دلیل برمقام امامت وخلافت آنحضرت است میانشان دداینمدت بوده که 
هر گاه بخواهیم آ نها را یاد کنیم انحوصلهٌ کتاب ما خادح است . 

حضرت ابوالحن دد ماه دجب سال دویست دپنجاه وجهار رحلت فرمود ودر سامر! ددخانة 
خود مدفون گردید . 

و فرزندانی پس از آلحضرت باقی ماندند ۱ ابو محمد حسن که پس ازدحلت والد بزرگوادش 
بمنصب امامت برقراد شد ۲ حسن ۲ محمد ۴ حفر ۵ عایشه . 

حضرت آیوالحسن مدت ده سال واندی دد سامرا میزیست ودرروز بحلت بلوریکه بیان کردیم 
جهل و یکساله بود. 


۵% تار بخ الامام ی چ السيکري 





















( باب ۲۱ ) 

ذکر الامام القائم بعد أبى الحسن على بن محمد عللهماالسلام و تارج مولده 

و دلایل امامته ؛ والنص عليه من أبيه دعملغ سنه مدة خلافته و ذكر وفاته 

و موضع قبره وطرف من اج 

وكان الامام بعد أبى‌الحن علي بن خد لفلا ابنه أ الحسن بن علي لاجتماع خلال 

الفضل فيه , و تقد مه على كافة أهل عصره » فيما بوجب له الا امة » دبفتضي له الرباسة من العلم 
والزهد د كمال العقل ,و العصمة و الشجاعة و الکرم , و کطء الا عمال المقر بة إلى ايه جل 
اسمه , ثم لنص یه علره وإشارته بالخلافة إليه . 


ر ۵ 


و کان مواده بالمدینة في شهر د بيع الا خر من سنة | 
بوم الجمعة لشمان ليال خلون من شهر دبیم الاو ل سنة 
عشرون سنه . 


ين دٿلائن دمائنين » وقبض ڳا 
د مانن » و له بومند تمان و 


و دفن في داره دسر من رای فی الست الذي دفن فيه أ 
و | مه | مولد بقال لها حديثة , دکانت مد 2 خلافته ست 


( پاب ۳۱ ) 
نر بیان احوال امام پس از حضرت ابوالحهن و تادیظ تولد و دلاگل امامت و تصریح پدد 
بزد گوادش بر پیشوائی او دمست مره خلافت وسال وفات دمحل قبرو لخشی از اخباد مر بوط به او, 
اللام است ذیرا هبه فتاگل و 
امام باید داشثه باشد بر همه مردم 
هم مالم بوده دهم نهد ویی‌اعتناگی 
دت بمرحلاً دسیده که کسی باندازة 
مامت او تصریح کر ده د اورا معام 


امام پس ازابوالحس فرذندش ابو محمد حسن‌بن علی 
کمالات را دادا داز نظر موجبات امامت و شرائط و اضاف‌اتیرا 
عصرش مقدم بوده وبراستی مقام خلافت بردجود اقدسش میبالیده ذ 
پدنیا داشئه دهم خر دمند واز گناه بری دهم دلاور ومردمداد وهم دد 
او مقرب عنداثه نبوده است وعلاو؟ براین ادصاف پدد والاگهرش به 
خلاقت پس از خود معین نموده . 

حضرت ابومحمد در ماء دبیم‌الاخر سال دویست وسی‌ودو د 
جممه هشنم دییم‌الاول سال دویست وشصت در ببست د حشت سالگی ر 
مطهر پدد بزد گوادش مدفون شده . 

ومادر إو ام ولدی بوده بنام حدیثه . ومدت خلافنش شش 


مدینةٌ منوده متو لد شده ودرروز 


صوص امامت آن سرود -۶۵۱- 


( باب ۲۲ ) 
ذکر طرف من الخب الوازد بالنص عليه من أبيه علیهما السلام و الاشارة 
اليه بالامامة من بعده 

۱- خير ي آبوالقاسم جمفر بن ڪل عن ڪن بن بمقوب » عن علي بن د ۽ عن عم بن‌أحمد 
النهدي » عن بحيى بن بساد العثيري قال : أوصى أبوالحسن علي بن عن إلى ابنه الحسن لا 
قا ل مضه بأريمة آشهر, و آشاداله بالا مر من بعده , دأشهدنى على ذلك وجماعة من‌الموالي . 

- آخبرتيآبولقاسم چعفربن غ هن هن بمقوب + عن علي بن د + عن جعفرین 
مد الکوفی» عن يساد بنأحمد البسري » عن علي بن عمرو النوفلی ؛ قال : كنت مع أبيالحسن 
عليه السلام في صحن داده » فمر ننا عل ابنه فقلت له : جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك ؟ فقال : 
لا » صاحبكم من بعدي الحسن . 

9-۳ بهذا الا سناد عن بشاد بن أحمد» عن صبداله بن عد الا صفهاني قال : قال لي 
ابوالحسن ج : صاحبكم بعدي الذي بصي على ٠‏ قال : ولم تكن تمرف أبا عى قبل ذلك» 
قال : فرح ابول بعد وفاته فصلى عليه . 

۴- و بهذا الا سناد عن بٿادين أحمد؛ عن موسی بن جعفربن ذهب » عن علي بن جعفر 


( باب ۳۲ ) 
در بیان اخبادیکه مشتمل برتصر بح واشاد؛ پدد ادست بخلافت دامامت حضرت ابومحمد ع . 


یحبی عنبری‌گوید حضرت ابوالحسن چهاد ماه‌پیش از دحلتش فرزندش حسن ع دا سی خود 
فرادداد و تصریح کرد که او پس أذ من باید امود امامت دا بعهده بگیرد ومر ا و عد از نزدیکان خوددا 
براین معنی گواء گرفت ۰ 

علی نوفلی گوید دد مذزل حضرت ابوالحسن حضود آنحضرت شرفیاب بودم فرزندش محمد از 
کناد ما عبود کرد؛ عرضکردم آیا امام پس اذ شا همین فرذند است فرمود نه بلکه صاحب ولایت شما و 
کسیکه میتواند متعهد مقام امامت شود فرزندم حسن است . 

مبداله اصنهانی گفئه حضرت ابوالحسن ع فرمود امام شما پس اذ من همان بزدگی است که بر 
حناذۂ من‌نماذ گذاددوما تاپیش اذنماذبر آ نحضرت, حضرت! بومحمددا نمیشناختیم جون‌حشرت ابوالحسع 
رحلت فرمود حضرت ابومحمد آمد وبر حناذ؛ پدد نماز گذادد. 

علی‌بن جمفر گوید در هنگام وفات محمد فرزنه حضرت ابوالحسن ع حضود داشتم حضرت به 


-۶۵۲- ناريخ الامام أبى عد المسکرل 186 


مو‌دمو - من = 


فقد احدث اله فيك أمراً . 


















۵ - آخبرني ابوالقاسم جعفر بن د + عن د بن بعقلوب » عن الحسین بن عد عن معلی 
ابن » عن احمد بن ع بن عبداله بن هردان الا نبادي" ل : کنت‌حاضرا عند هضی أب ى جعفر 
د بن علي فجاء أبوالحسن له فوضع له كرسي" فجلس ليه » وحوله أهل بیته وأبوغ 180 
ابته قائم في ناحية » فلما فرغ من أمر أبيجعفر , التفت الل أبي عد ا فقال : با بني أحدث 
تعالى شكراً فقد أحدث فيك أمراً . 

۶ - آخبر ني ابوالقاسم جعفربن ل عن دين يمقوبا ٬‏ عن علي بن + عن ن بن‌أحمد 
القلاني » عن علي بن الحو بن عمرد » عن علي بن مهزید قال : قلت لا بیالحسن ا : إن 
کان کون و أعوذ بالل فالى من ؟ قال : عهدي إلى الا كبرإمن ولدي يعني الحسن للا . 

۷- خير ئي ابوالقاسم جمفی بن ند عن ع بن بسقاب , عن علي بن هد » عن ابي عل 
الاسترابادي » عن علي بن عمرو العطار قال : دخلت على أبلالحسن ها د ابنه آبوجعفی بحياة 
وأنا أطر.“ أنه هو الخلف من بعده » فقلت له : جعلت فداك 
أحداً حتى بخرج إليكم أمري » قال : فکتبت إليه بعد: و 


أخص“ من ولدك ؟ فقال : لاتخصوا 
, کون هذا الا مر ؟ قال : فکتب 


او برای تو امی‌خیری احداث کرد . 
ع فرزند حضرت هادی حضود داشتم 
سی نشمت داهل بیتش هم ددآطراف 
اوگرد آمده وفرزنه دیکرش ابومحمه درگوشة ایستاده پس اذآلکه حضرت ابوالحن از کاد ابوجمثر 
فاد م شد په ابومحمد توحه کرده گفت فرزند من شکرخدا کن که وات اقدس او امر تاذ برای تواحداث 
قفرمود . 

رتم عم رتیه 
های ما دا خونین کرد باید اذ وجود جه کی اسنفاده کرد و 
فرزندان من . حسن علیهالملام منعهد امود خلافت پس از مفست . 

علی‌بن عمرو عطاد گفته درهنگامیکه ابوحفر محمد فرازنه حضرت ابوالحس ع حیات داثت 
حمود آ نجناب شرفیاب شده ومن می‌پنداشتم امام پس آذابوالحسن اوستممروض داشتم فدای شما نز دیکتر 
فرزندان بشما کدام یکند فرمود اينك هیچکدام را نزدیکتر بمر) از نطر مقام امامت ندانید تا اینکه 
خودم نزدیکترین فرذندانم دا برای شا معرفی کنم . 

علی صلار گوید منکه بیش اذ این تاب تحمل نداشتم , از جندی عریطۀ تندیم کرده د نوشثه 
بودم امر امامت پس أذ شما بدست کدام يك از فرزندان شما اداده فیشود ؟ 

حضرت ابوالحسن ‏ پاسخ داد: پزدگترین فرزنداتم امؤد امامت دا اداده میکند . 


فرزندش ابومحمد فرمود اينك آذخدا سپاسگز ار باش که ذات اق 
احید انبادی گفته دز هنگام وفات ابوحمفر محمدین 
آنحضرت تشر یف آورده کرسی برای آ نجناب‌گذادده آنحضرت , 


ای نکرده پیش آمد ناگواد شما دل 
م بزدك پیشوای ماست فرمود بزرك 


ای ماو ییون 
ای و و رها ۳ 

ابن ر " ن غه دادأ ي الحسن ب » وقد ی , فقالوا : 
قد دنا ان بکون حوله من آلايي‌طالب د بنی‌المباس «قریش مائة وخمسون دجلا » سوي هوالیه 
وسایرالناس ٍذ نظر إلى الحسن بن‌علي للا وقد جاء مشقوق‌الجیب » حتی فام عن بمینه ‏ ونحن 
لانعرفه . فنظر إليه آبوالحسن ا بعد ساعة من قيامه » ثم قال له : با بني أحدث لله شكراً 
فقد أحدث فيك أمراً » فبکی الحسن 166 داسترجم ففال : الحمد لله دب" العالین . وإياه أسثل 
تمام تعمه علیتا » إنا ل وإنا إليه راجمون . 

فسألنا عنه فقيل لنا : هذا الحسن بن علي أبنه , د قد رنا له في ذلك الوقت عشر ین سنة 
و فحوها فیومئن عرفناه وعلمنا أنه قد أشاد إلبه بالا مامة وأقامه مقامه . 

٩‏ - آخبرني ابوالقاسم جعفربن څل » عن عد بن بعقوب » عن علي بن عد . عن إسحاق 
أن ل » عن ں بن بی قال : دخلت على أي‌الحسن لا عد هصی پى جعفی ابنه» فعز بته 
عنه وآبوش ۲۵۲ جالی » فبکی أبوعد فا قبل عليه أبوالحسن لا فقال : إن اله قدجمل فيك 

على . ؛ار گوید حضرت ابومحمد از اوخ بزد کتر بود . 

سمدبن عبداله از غد؛ از بنی‌هاشم اذ جمله حسن‌بن حبین افلس نقل میکند. دوذیکه فرزند 
حذرت هادی ابو جعفر محمد دحلت کرد در وسط منزل برای حشرت هادی ساطی کسترده 
وحاضران علاوه برمردم عادی ممجاوز از صد و پنجاه نقر از آل ابیطالب وعباي و قریش حضود بافته 
بودند دد آ نهنگام جشمم به حسن‌بن علی که گر يبان جاك زده د طرف داست پدد بزر گوادش استاده افتاد 
وما تا آلروز حسن‌دا ندیده بودیم پس از ساعتی حضرت ابوالحسن بفرذندش توجه‌کرده فرمود فرزند 
من . اذ خدا شک ر گذاری کن که امر ئاذ؛ برای تو احداث کرد. حس ن گر بسته استرجاع گفت وبشکر خدا 
پرداخت د سباي خدا را واز او خواستاد همه گونه نعمتیم که بما ادذانی فرموده وما پسوی او باز می- 


گردیم » 





از کسی پر سیدیم ایتحوان کیست ؛ گفت فرزندش حسن است و ما آنروذ سن مبار کش دا بيست 
سال دانستیم و آنروز اورا شناخته دمتوجه شدیم که امام وجانشین حضرت ابوالحسن ع ادست . 

محمدبن بحی‌گفنه پس از در گذشت ت ابوجمفر حمور حضرت هادی شرفیاب شدم تا آ نجناب دا 
از وفات فرذندش تسات بدهم درآ نهنگام فرزند بزد گوادش ابومحمد یز حنود داشت ددنئیجهً عرض 
تسلیت حضرت ابومحمدگر يست پددش ابوالحسن باو توجه‌کرده فرمود فرذند اندوهناك مباش که خدا ترا 


دا۵ تاريخ الامام آبى غد العسکرعا ا 


سوت و وت موه 4d O bS BA‏ ۵ دا داد EHO‏ جو و و وت وس 99۵ اه مت ه css‏ موه 















۰ - آخبرني ابوالقاسم عن د بن بعقوب » عن عل بن عل » عن إسحاق بن عل » عن 
أي هاشم الجمفري قال : كنت عندأ بي الحسن 16# بعدمامضى|ابنه أبوجعفر وإلي لاا فگر في تفي 
ارين أن أقول : كأنهما أعني آباجعفر و أبا ج 1# في هلا الوقت كأ بى الحسن موسی لا د 
إسمسيل ابني جعفر بن عد للجم ؛ وان" قصتهما کتمتهما ؟|فأ قبل على أبوالحسن 4ا قبل أن 
أنطق فغال : نمم با أباهاشم بدا يله في أبي ع بعد أ بي جعفر ما 
بعد مضی إسماعیل ما کثف به عن حاله, و هو کما حد 2 


یکن بعرف له , کما بدا في‌موسی 
نفك , وان کره السطلون ؛ 
أبوعن ابني الخلف من بعدي, عنده علم مابحتاج إليه ومعه آألة الا مامة . ۱ 
قال : كتب إلى آبوالحسن 10 : أو ايلي أصم" أل د غرایزة , و أدتقهم حجة, وهوالا كبر 
من دلدي وهو الخلف, وإليه تنتهي عری الا مامةء وأحکامنال فما کنت سائلي عنه فاستله عنه 
فعنده ماتحتاج البه . 


ی 


۲-وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عد » عن شاهویه بر| عبدالل قال : کتب إلى آبوالحسن 
علیه‌السلام في کتاب : أردت أن تسل عن الخلف بعد ُبي‌جلفی وقلقت لذلك » فلاتقلق , فان" 


بهترین یادگاد من قراد داده داز این نقطه نظر اذ خدا سباسگزالی کن . 

ابرهاشم جمفری گفته پس از دد گذشت ابوجعفر حشود حشرت ابوالحسن شرفیاب شده وباخود 
فکر میکرده د میخواستم بگویم پیشآمد تاذ فرذندان شما |بوحفل و ابومحمد ماننه اتفاف ابسرالحس 
موسی وبراددش اسماعیل فرذندحضرت صادق ع است‌بمن توحه کرطفر‌مودآری‌ای ابوهاشم خدا یمتعال در 
حق فرزندم ابومحمد پس اذ ددگذشت براددش ابوجعفر ایجاد بدا آفرمود حنانکه سابع نداشت مانندآن 
که همین معنی برای اپوالحس پس از دد گذشت براددش اسماعبل اتفاق افتاد و حقبقت امامت اد ظهود 
پافت واین ببانیه پاسخ اندیشۂ تست وبر خلاف اداد؛ باطل‌گویان خواست کردگاد حادی شد. 

آنگاه افزود فرذندم ابومحمد جانشین پس اذ ملست واو ااذ آنچه مردم نیانمندند باخبر است 
وردیه امامت دا داداست . 

ابوبکر فهفکی گفته حضرت ابوالحسن ع بمن نوشت طبیعات و غریز؛ فرذندم ابسومحمد از همه 
آل محمد ددست‌تر و پاي حجتش اذ همه محکمتر واو بزدگتریر | فرذندان و جانشن منت و اساس 
امامت واحکام اهل پیت عصمت باد پایان می‌پذیرد. در نتیجه هر 
او برس ذیرا نیاذمندیهای ترا او بررمی آورد , 

شاهویه‌ین عبداله گفته حضرت ابوالحسن ع نامه بمن مروم فرمود میخواستی بپرسی پس اذ 
در گذشت | پوجعفر, منصب امامت بوجود کدام‌يك اذ فرذندان من مبا ت خواهدکرد لیکن دد این پرسش 


اه لا بل قوماً بمد ان هداهم حتی بين لهم ماستقون , صاحبك بعدي ابو غل ابني » و عنده 
ماتعتاجون الیه , يقد م أله مایشاء ويؤخر مایشاء: « ماننسخ من آية أد نها أت بخبر منهاأو 
مثلها » و في هذا بیان و افناع لذي عقل بفظان . 

۳- آخبرني ابوالقاسم جعفر بن غل عن د بن بعقوب » عن عيبن ل » عن ر جل ن کره 
عن عد بن أحمد العلوي, عن داود بن القاسم الجمفري قال: سمعت‌آباالحن لا بقول: الخلف 
من بمدي الحسن لإا » فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؛ فقلت : ولم جملاي أله فداك ؟ 
فقال : نکم لاترون شخصه ولا بحل لکم ذکره‌باسمه » فقلت : فکیف نذکره » فقال : قولوا : 
الحجة من آل عدا . وال خباد فى هذا البا ب كثيرة بطول بها الكثاب . 


( باب ۲۳ ) 
ذ کر طرف من أخبار أیی محمد علیه‌السلام ومناقبه و آباته و معجزاته 
۱ - أخبربي ابوالغاسم جعفر بن عد عن ته بن يمقوب » عن الحسن بنع الا شعري و ل 
ابن بحیی دغیرهما فالوا : کان آحمد بن عبیدالله بن‌الخافان على الضیاع دالخراج بقم » فجری في 





اضطر اب خاطر داشتی اکنون بتواخطاد میکنم. انطر اب مکن ذیراخدایمتعال پیاذآنکه مردمی‌دابراه 
داست‌هدایت فرمود دیگر آنهاداگمراه نمیسازدوهمه گو نه‌اسباب رهبر ی آنانرا آماده مبکند تااذفرمان خدا 
میا لفت ننما بنده بدان فرزندم| بومحمد جانشین بی‌اذمنست ومر دم هرجه بخواهندمیئواننه اذاد بهرهندشو ند 
خدای مثعال هرجه اداده کرده باشد مقدم میدادد وهرچه دا بخواهد بتأخیر می انداذد جنانچه اشاده 
فرموده آینی را نسخ نمیکنیم جزایتکه بهتر بامثل آنرا بوجود می آودیم همین محتصر برای خر مد بیداد 
کافی اشت. 

داود حمثریگوید از حضرت ابوالصی شنیدم میفرمود حانشین پس اذ من حسن است وچه - 
گونه خواهید بود با جانشین پس از او عرضکردم فدای شما مقصود اذ این فر مایش جبست ؟ فرمودبرای 
اینکه جانشین پس اذ اودا نمی‌بینید وبرای شما جایز نیست نام اودا بزبان جادی‌کنید عسر‌ضکردم پس 
چگونه باید اورا بخوانيم فرمود بکوئید (حجت آل محمد علیهم‌السلام) . 

اخبار دد این خموص بسیاد است که بطول می‌انحامد . 


( باب ۳۳ ) 
بخشی از اخبار وفضائل ومعجزات حضرت عسکری (ع) 
حن اشری ومحمدین یحی ودیگران دوابت کر ده‌اند احمدین عبیداله خاقان متو لی سوقونات 
قم بود روزی در مجلس او از علویها وآئین آنان سخن بمیان آمد واو اذ اهل‌بیت عصمت بي‌اندازه بد - 


ماه ما N‏ وکان شدید التص وا وانأسراف مر أل الست الاك قغال: 
مایت ولا عرفت بسر من دی دجلا" من العلوبة مثل الطمن بن علي بن عد بن علي الرضا 
في هدبه و سکونه وعفافه ونبله و کبرته عند أهل بیته » وبنل‌هاشم کافة » دتقدیمهم!باه علی‌زوي 
لسن منهم والخطر , و كذلك كانت حاله عند القو اد و الوزیاء وعامة النای , فأذ کر آني كنت 
یوماً فائماً على دأ أبي و هو بوم مجله للناس ۰ إف دخل حجابه فقالوا : ابو أبن الرضا 
بالباب » فقال صوت عال : ائذنوا له . 











فتعجیت مما سمعت منهم دمن جارتهم ان یکنوا د 
عنده الا خليفة أو ولی عهد آومن آمرالسلطان أن بکنی, ف 
الوجه جيد البدن حدت السن » له جلالة و هيثة حسنة , ذ 
ولا آعلمه فعل هذا بأحد من بني‌هاثم والقو اد, فلما دنا مه , عانقه وقبل وجهه دصدره » و 
آخن بيده و آجله على مصلاء الذي کان عليه » و جلس ال جنبه مقبلا عليه بوجهه , د جعل 
یکلمه و بغدیه بنفه وأا متعجب هما آریمنه, إذ دخل‌الحاجل ففال: الوفق قدجاء دکان الموفق 


٠‏ بحضرة أيي » ولم يكن یکنی 
حل رحل اسمر حسن القامة جمیل 
نظر إليه آيي » قام فسشی إليه خطا 


گولی میکرد وبا آنها کمال ضدیت ودشمنی داشت واو با جنین بت گفت دد شهر سامر | کسی دا مانند 
حسن‌بن على ع ندیدم ذپرا او مردی داست کرداد وآدام و پاکدا ع و بزدگواد وعاليمقداد بود و هبه 
بنی‌هاشم وخاندان او اذ نامپرده احثرام میگذاددند و اورا بر پیر ردان دمحترمان مقدم میداشتند و نه 
تنها خاندان او اذدی احتر ام میگذاردند بلکه سر لشگران دوذیران دافراد دیگرازوی تعظیم می کردند . 
یادم نمیرود دوزی در کناد پددم در هنگامیکه مردم براي عرض حوائج می آمدند ایسفاده بودم 
دربانان وارد شده باطلاع دسانیدند که ابومحمد دمدرب منتظر وروداست پددم بنجردیکه نام اورا شنید با 
صدای بلند فریاد زد او دا ادن دهید . 
من آذاینکه ددیانان حکونه جر أت کرده دجسادت‌لموده که توانسته‌انه اذمردی په کله ددحضود 
پددم معرفی کنند متمجب ذدم ذیرا ددبانان از غیر خلیفه وجای نین اد با کسی‌ که محاز باشند اورا به 
کنبه نام برند از دیگری باین عنوان حق معرفی نداشتند . 
مجملا مردگندم‌گون نیکواندام خوش جهره زیبا قامت |جوانی که همه‌گونه آثاد بزرگی اذاو 
عویدا بود وارد شد چون جشم پددم باو افتاد از جا بررخاست د چ قدم از وی استقبال کردکه من سابقۀ 
چنین دفتادی دا اذاو تسبت بهيچيك اذ بنی‌هاشم وسرلشکران نداشتم چون نزديك دسید با وی معانقه کرد 
وصودت دسینه‌اش دا بوسبد وست اودا گرفته برممند خودنشانیده خود پهلوی او قرادگرفته وردبروی 
او نشت ودر هنگام محبت خوددا فدای او میکرد دمن از تمام الن امودبر خلاف انتظاد متمحب میشدم 
دداینهنگام دربان وارد شد. أطلاع داد موفق آمد . 
ارشاد مغید ج - ۴۱ 


و و ی و و روص DOGO‏ و و و و و وود وه IBADAN‏ دص و وک و 6 ۵۵۵ و و داد و 00 روج و و و ی هت ق و موه وروت و * م۵ :۰ 


فال ومعجز ات آن سر در ۵۷ کته 


اذا دخل علیا بی‌تقد مه حجابه وخاصة قواده» فقاموا بن‌مجلس أ ابی‌دین باب‌اندار سماطن إل أن 
بدخلوبخرج فلم‌یزل ابي مقبلا علیأ بي ا بحد نه حتی نظر |لی‌غلمان‌الخاصة فقال حينئذ 
له : إذا شنت جملني اله فداك » ثم قال لحجابه : خنوا به خلف السماطین لا براه هذا ؛ يعني 
الموفق » فقام دقام أبى فعانقه وهی . 

فقلت لحجاب أبي وفلمانه : وبسکم من هذا الذي کنیتموه بحضرء ابي وفمل به أبي‌هذا 
لفل ؟ فقالوا : هذا علوي“ بقال له آلحسن بن علي بعرف بابن الرضا » فازدعت تمجباً ولم أزل 
بومی ذلك فلقاً متفکرا في آمر آيي. دما دأیته منه حتی كان اللبل » و كات عادته أن بصلی 
المةمة ثم بجلس فینظر فیما بحتاح إليه من الموامرت » ومایرفعه إلى السلطان . 

فلما صلی و جلس جثت و جلست ین يديه » ولیس عنده آحد , فقال لي : با أحمد الك 
حاجة ؟ فقلت : نمم با أبه , فان أذنت سألتك عنها ؟ فقال : قد أذت » قلت : با أبه من الر جل 
الذي دأيتك بالفداة فعلت به مافعلت من‌الا جلاله الکرامة دالتبجیل , فد يته بنفسك وأبويكه 





آگین ودودبر ادر خلیفه موفق آن بود هنگامیکه میخواست برپددم‌وادد شودنخست ددپانان هس 
گردان مخصوص دادد ميشده ودر دوددیف اذ مسند پددم تا کتاد درب بحالت احترام میابسنادند وانوت 
ورود تا خروج او بهمین حال بودند . 

پددم پس از آنکه اذ آمدن مونق اطلاع یافت همچنان سر گرم سحبت با او بود وامتناگی به 
آمدن موفق نکرد تاهنگامیکه نو کران مخصوص موفق وادد شدند باه گنت فدای شما اينك اگر مشواهید 
میتوالید تشر یف ببرید آنگاه به دربانان خود دستودداد اورا از پشت سنها ببر بد که موفق اورا لهبیند. 

پس اذ این وی برخاست د پددم هم باحترام او برخاست وبا دی معانقه‌کرده بیرون دفت . 

من اندربانان پدرم که اودا به کنیه نام برده بودئد برسیدم دای برشما اینمردکه اذ او ددحضور 
پددم به کلیه نام بردید و پددم اینگونه احثرامات بیسابته اذ او نمودکیست؟ گفتند اپنمرد يکي اتطوعها 
دحس‌ن على ومعروف به ابن دضا است . 

تمجب من اذ گفتاد اینان زیادتر شد وآ نروزدا همواده در اندیشه اینمرد د پددم وآنچه از او 
دید بودم بسر بردم تا شب عالم را فراگر هت . 

خوی پددم آن بود جون نماز عشا دا بجا می‌آودد بکادهای مردم و امدهاگیکه باید بخلینه 
تةديم بدارد مي‌پرداخت منهم آ نشب پس از آنکه ددم فریشه الهی دا بانجام آودد ویکابهای همیشگی 
پرداخت حضود آمده د آ نشب بفبر أذ من د پددم دیگری حضود نداشت . پرسید نبازی دادی ٩‏ کنتمآری 
هر گاه دستود فرماگی پرسشی دادم گفت بگو . 

پرسیدم اینمر دیکه امروذ اینهمه از اد تعظیم واحترام‌کردی وجود و پر ومادرت دا فدای او 





تفه تاريخ الامام أبى خد المسكرى 8# 


فقال : ا ذاك امام الرافنة الصن بن على المعروف بن را سكت ساعة و أن 
ساکت » ثم قال : با بت" لوزالت الامامة عن خلفائنا بني العلا ما استحفها أحد من بني هاشم 
غعره , لفصله د عفافه وصیالته و زهده دعبادته و جمیل أخلا و صلاحه » ولورایت آباه رابت 
رجلا جزلا بیلا فاضلا , فازددت قلقاً و تفخُرا وغیظاً علی بی » و ماسمعته منه فیه › ورأیت 
من فعله به » فلم تكن لي همة بعد ذلك الا السؤال عن خبرع » والبحث عن آمره , فما سثلت 
احداً من بني‌هاشم و القو اد والكتاب والفضاة والفقهاه و سابر ناس » إلا وجدته عندهم في عاب 
الا جلال دالا عظام . د المح الرفيع » و القول الجمیل » و التقديم له على جمیم أهل بیته د 
مشايخه » فعظم قدره عندي إذلم آر له ولیاً ولا عدواً إلا ذهو إحسن القول فيه والثناء علبه , 
فقال له حض من حضر مجلسه من الا شمربین : فبا خلر آخیه جمفر؟ و کیف کان هنه 
في المسال ؟ فقال : ومن جعفر فیسئل عر, خبره أوبقرن بالحلن ؟ جعفر معلن بالفسق » فاجر 
شو یب للخمود , أقل من دأيته من الر جال واهتکهم لنفسه ,| خفیف قلیل في تفه , ولقد ورد 
على السلطان وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن علي ماتمجبت مله » وماظننت أنه بكون » وذلك 

















نمودیکه بود؟ پاسخ داد او پیشوای دافښیان حسن‌بن علی وممروف بغ ابن‌الرضاست | نگاه اد دمن ساعتی 
ساکت شدیم سپس افزود هرگاء خلافت اذ عبامیها سلب شود هبچيك |اذ بنی هاشم بنیر از او شایان مقام 
خلافت نمیباشد ذیرا اد مردی دانشمند ۰ پاکدامن ۰ نگهداد. داح , یادسا . خوش اخلاق و شایسته 
است داگر پدد اورا دیده بودی بفضل وبزدگی وعزت نفس میستاگید) . 

من اذ توصیفی که پدرم نمود دعملیکه امروذ نسیت باوانجام لداضطراب داندیشه و کینه‌اع سبت 
پېددم زیادتر شد و اذ آن به بعد همت گماددم تا بخویی اذ احوال اوأب‌اخبر شوم بهمین مناسبت با هر 
یك اذ بنی‌هاشم دسر لشگران وکاتبان و فاضیان و فنیهان وسایر افراد کم دو برو میشدم اذ احوال او جویا 
میگردیدم همه از اد کاملا تجلیل واحترام میکرده و اورا میسئوده وبر تمام خاندان و پیر مردان مقدم 
میډاشنه دد نتیجه عظمت وموفمیت اودرتطر من بسرحد ثبوت دسید زیر | متوجه شدم که دوست ودشمن او 
دا بیزدگی پاد میکننه و میستایند . 

يکي از اشمریها که حضود داشت و این سخنان دا اذ او 
جفر هم سخني پگوگی واحوال اورا برای ما شرح دعی . 

احید , خشمتاك شد گفت جفر کیست تا شایسته‌آن باشدکه نامی از وی ببرم یا اورا درردیف 
حمن ذ کر نمايم | 

جعفر. آدمی بود فاسق» بدکاد. شرابخواد واذ همه مردان بتر د بي‌آبردنر دکم عقلتربود . 

در آ نروز که حسن‌بن علي. محتضر بودییش آمد عجیبی برای خلیقه ویادان اواتفاق‌افنادکه خبال 
نمپکردم ظیر آن هیچگاه اتفاق افتاده باشد ذیرا هنگامیکه حسن ع بود به پدر من 0۶۳ ۱۶۵ 


2 گفت مناسب است از بمرادد او 


أنه لما اعتل" بعث إلى اہی آن ابن‌الرضا فد اعد" , فر كب من ساعته إلى دارالخلافة , دجم 
مستعجلا ومعه خمسة من خدم أميرالمڙمنين كلهم من تفانه وخاصته » فبهم لحریر» دأمرهم 
بلزوم دارالحسن » وتمرف خبرء و حاله » وبعث إلى نفرمن التطببین » فأمرهم بالاختلاف إليه 
دتمهده صباحاً دمساء » فلما کان بعد ذلك بیومین , او ثلالئة أخبر أنه قد ضعف , فأمر المتطببین 
بازوم داره و بمث إلى قاضي القضاة فأحنرء مجلسه , د آمرء أن ختار عشرة ممن بولق به في 
دیته و ورعه وآمانته , فاحضرهم فبعث بهم إلى دادأبي‌الحسن دأمرهم بلزومه ليلا ونهاد؛ فلم 
بزالوا هناك حتی توفي ا 

فلما داع خبروفاته , سادت سر من ری ضجة و احدة , وعطلت الا سواق ,ور کب‌بنوهاشم 
والقو اد و الکتاب دالقضاة والمعد لون , وسایر الناس إلى جناذته » فکائت سر من دای بومثذ 
شبیها بالقيامة » فلما فرغوا من تهينه بمت الساطان إلى أي عيسى ابنالمتو کل , فأمره بالسلاة 
علیه » فلما وضعت الجنازة للصلاء عليه › دنا آبو عیسی منه فكشف عن دجهه ؛ فعرضه 
على بني‌هاشم من العلوبة والمباسية والقو اد و الکتاب والقضاة وال معد لین » فقال : هذا الحسن بن 
علي بن عد بن الرضا مات حتف أنفه على فراشه , و حضره من خدم أميرالمؤمنين دتشانه 
فلان وفلان» ومن القضاة فلان وفلان » ومن المتطببين فلان وفلان » ثم غطی وجهه د صلی‌علیه 





که‌ابن‌الر ضا ع ییاد گردیده همانساعت بددم با عجله به دارالحلافه دفته و بلاقامله باتفاق پنج ففر از 

مخصوصان خلبفه که یکی اذ آنها مرد دانشمند و ذیر کی بود باز گشت ۰ پددم با نها دستود داد هبواده 
ملازم خانه حسن باشند و همه دقت شرح حال اودا بمرش دساناد و از آنطرف دستودداد عد از طبیبان 
حصود یافته وبرای بهبودی دی صبح و شام مئوحهآنجناب باشند . 

دوروز با سه دوز آذاین ضيه گذشت اطلاع دادند که معطم له ناتوان وسخت دنجود گردیده دستور 
رسید که اطباه اذ خائ آ تحضرت خارج نشوند د قاض|لقضاة دا احضار کرده دستودداد ده فر اذموئثان 
ودیندادان وپرهیر کادان وامانت نگه داران دا حاضر نمایند و آنانرا بخاناٌ حن فرستاده و فرمان داد 
شب وروز آنجا بس برند وآنها حسب الام ملادم منز ل حسن بودند تا دحلت فرمود . 

چون خبر وفات او در سامرا انتخاد یات سامرا یکیادجه ناله و فر باد شده وباذادها تمطیل 
گردید و بنی‌هاشم و سر گردان وکالبان و قاضبان وادادیها و سابر مردم از اطراف وا کتاف سواد شده و 
برای تشییم جنا اد حاض میشدند و آنروذ سامرا نمونةٌ از قیامت بود چون اذ غسل او فارغ شدند 
خلیفه به ابوعیسی‌بن متو کل سئودداد تا برجنانه او نماز بگذادد. 

چون ابوعیسی ترديك آمد. کفن از صودتش برداشته و اورا بحاضران اذ بني‌هاشم دبنی‌عبای 
و سر گردان و کاتبان و قاضبان واداریها نمایاند و گفت اینست حسن‌بن علی که به اجسل خود دادفانی دا 
وداغ گفته ودرآنهنگام از خواص خلینه فلان وفلان داز داوران فلان وفلان واذ اطباه فلان وفلان حنود 




















وأمر بحمله , ولما دفن جاء جعفی بن على آخوه إلى أي فقا ال اجمللى مربة أي » امس 
إليك في كل سثة عشرین ألف ديناد » فزیره أبي دأسمعه ما کرء لي» وقال له : با أحمق السلطان 
أطال الله بقاءه جرد سبفه في اگذین زعموا أن أباك و أخاك|أئمة لير دهم عن ذلك » فلم بتهيا 
له ذلك , فان كنت عند شيعة أبيك و أخيك إماماً فلاحاجة باك إلى السلطان برتبك مراتبهم ولا 
غرسلعلان ون لم تكن عندهم بهذه‌المنز له لم تنلها بنا فاستة أبی‌عند ذلك داستسمفه , وأمر آن 
بحجب عنه , فلم بأن لني الدخول عليه حتی مات أبي , وخراجنا دهو علی‌تلكالحال, والسلطان 
بطلب أثر ولد الحسن بن علي إلىاليوم » وحو لابجد إلى ذل سبیلا , دشیعته مقیمون على أنه 
مات وخلف ولداً بقوم مقامه في الا مامة . 

- آخبري ابوالقاسم جع بن ڪن عن عم بن عقوي » عن علي بن ن ٬‏ عن ند بن 
إسماعيل بن إبراهیم بن موسی بن جعفر قال : کتب ابول ! 
الزییری قبل موث المعتز بنحو من عشرین بوما : الزم بيت 
بر ية کلب إليه : قد حدث الحادث فماتأمی‌ني ؟ فکتب إه : 


إلى أبيالقاسم ٍسحاق بن جعفر 
حثی بحدث الحادث , فلما قثل 
هذا الحادث » الحادت‌الا خر 


داشتند سپس صودتش دا پوشانیده وبراو نمازگذادده وستود داد جنأنه دا برای دفن آماده سازند . 
پس اذدفن نامپرده جعفرین علی براددآنحضرت پیش پددم‌آمدء و گفت مرا بمئصب براددم بر- 
قراد ساز وموقمیت مرا امضاکن دمن‌هرسال متعهد میشوم بیست هز 
پددم از سخذان او بشم آ مده نخست اورا زجر کرده وناسر ھائ ی گفت که من از ذکر آنها جود 
دادی می‌نمايم و بالاخره باو گنت ای نادان , خلیفه بر آنها که کما میکردند پدد دبرادد تو امامند 
شمشیر کعید وخواست آنها دا E SS‏ نشد. اينك اگر تو دد نزد پیروان 
پدد و براددت ادزشی داشته بامی نیاذمند بخلیغه نیستی تا او یا دیگری مقام نامپردگانرا بتو تفویض 
نماید و اگر دادای ایلمنزلت نبود؛ دسئرسی بدان 1۷ نخواهی کر بادی بهمن جملات » پددم اورا 
خواد ساخت و کم ظرفیتی او معلوم‌گردید ودسئود داد اورا بحضوداداه ندهند وتا ذنده بود پیش پددم 
بادنیافت . 


دیناد بپردازم . 


بادی ما از سامر: بهم عزیبت کردیم و جعفر بحال خود ړ 
ددصدد بدص ت آوردن فرزند حسن است وتا کنون وسیلۀ برای پیدا کرد او تحصیل للموده دپبردان حسن,: 
معتقدند او دحلت کرده و فرزندیکه بتوانه حامل لوای امامت او باش( پس از خود بجای‌گذادده است . 

محمدین اسممیلگفئه حضرت ابومحمد به ابوالقاسم ذبیری یش اذ ببست دوز به قثل ابن ممتز 
مانده مرقوم فرمود اذ خانه بیرون میا تا پیش‌آمدیکه بايد دخ + 


بود دخلیفه تا بامروز همجنان 


اتاق افد جون بر بحه کشته شد 
ذبیری نامه معروض داشته ونوشته بود اتفاقی که اشاده فسرمودید بیدا شد اينك جه دستودی میفر ماگیل ؟ 
پاسخ مرقوم فرمود این حادثه متظور من نبوده بلکه پیش آمد دیکریت که پهمبن نودی اتفا مي افتد 


دلائل و عناف آن حضرت اع 


۱ 4 هوجو وج و 4 ۵ وت و وه وا و و و وود وت و و و و 


فان من العتز ماکان . 

قال : و کتب إلى رجل آخر: بقتل عد بن داود قبل قتاه بمشرة آبام . فلما كان في الیوم 
العاشر فقتل . 

۳. أخبر ني ابوالقاسم جعفر بن ڪن عن عل بن بعقوب» عن علي بن عه بن |براهیمالمعروف 
اين الکردي » عن ڪن نعلي ٻن |براهيم بن موسی‌بن جمفرفال : ضاق بنا الا مر فقاللي أي 
امض بنا حتى نصير إلى هذا الرجل ممني أبا د » فانه قد وصف عنه سماحة » فقلت : تعرفه ؟ 
قال : ما آعرفه ولا دأیته قط » فال : فقصدناه » فقال لي اني د هو في طربقه : ماأحوجنا إلى آن 
بأمر لنا بخمسائة ددهم , ای و E O‏ 
فلت نفي : لو أمرلي بثلاثمائة ددهم » هائة أشترى بها حماراً » و مالة للنفغة » و مائة للكوة 
فأخرح إلى الجبل . 

قال: فلمما دافیتا الباب‌خر جإلينا غلامه فقال: بدخلعلي بن |براهیم دخ أبنهء فلمسا دخلنا 
عليه وسلمنا قال لاابي : با علي ما خلفك عنا إلى هذا الوقت ؟ فقال : با سيّدي استحییت أن 
ألقال علی‌هنه الحال , فلمّا خرجنا من عنده جائنا غلامه فنادل آيي‌صر 2 قال : هذه خمسمائة 





فاصلة نشد پیش آمد قتل أبن ممتز درخ داد . 

دبدیگری ده دوذ پیش اذ فتل محم‌دبن داود مرقوم فرمود محمد کشته میشود و چنانچه فرموده 
بود دہ دوذ پس اذ این . محمد کشته شد . 

محمدپن على میگوید هنگامی دوز کاد پرما سخت گرفته بود دامود ذندگی بخوبی اداه تميشد 
پددم بمن پيشنهاد کرد خوبست حضود ابومحمه که سخاوت او مالم گیر شده شرفیاب شده شاید او از ما 
دستگپری‌کرده و کمکی بامود ما بنماید من اذ پددم پرسیدمآیا اددا می‌شناسی ۱ گفت خر اودا نمی - 
شناسم وتا بحال هم اودا ندیدهام . 

محمد میگوید طبق پیشنهاد بددم بجانب او عزیمت کرده ددداه بددم گفت هرگا» او پانسد ددهم 
ہما کمك‌کند که دویست ددهمش دا خرج لباس ودویست ددهم آنراپمصمرف خریدآدد وصد ددهم آنرا برای 
هز ينه خود نکه دادیم مناسب ہوده ورفع نبازمندی ما میشود . 

من با خودم‌گفتم ایکاش سیصد ددهم هم بمن عنایت فرماید تا با صد ددهمش الاغی بخرم وصد 
ددهم برای نفقه وصد ددهم آنر | بمصرف لباس برسانم وبالاخرء با آين اعانه بسفر جبل عازم شوم . 

دد همین اندیشه بودم بکناد خانهآ نحضرت دسیدیم غلامش پیردن آمده گفت علی‌بن ابرأهيم و 
فرزندش محمد وارد شوند چون جحضود شرفیاب شده سلام کردیم بېددم فرمود جرا تاپحال بدیداد ما 
نیامدی ؟ هرضه داشت با ایئحالیکه ملاحظه میفرمائید خجالت میکشیدم بحضود مبادك شرفیاب شوم. 

پس از آنکه اندکی نشسته خواسنيم اذ منزل آنحښرت خادح شویم غلام حضر ت ابومحمدآمده 


FF‏ تاییخ الامم ی السکري 
ده اتان الکو ا الان للنفقة 3 اید و : هده SR‏ 
در هم: اجمل مائة في تمن حماز , و مائة للكسوة ومائة للنفطه > ولا تخرح إلى الجبل دصر إلى 
سوراء, قال: فصاد إلى سوراء وتزد ج بامرأة منها فدخله‌الیوم ألفا دیناد » دمع هذا بقولبالوقف . 
قال ل بن إبراهيم الكردي" : فقلت له : وىحك ار آمراً أبن من هذا ؛ قال : فقال : 
صدقت ولكنا على أمر قدجربنا عليه ! 











۴ - آخبرني ابوالقاسم جعفر بن د عن عل بن بمقوبا عن علي بن د عن ته ٻن علي“ 
ابن إبراهيم قال : حد ثني أحمد بن الحارث القزويني قال : | ک 
أبي بتعاطی البيطرة في مر بط أبي ل لا قال : وكان عند | بن بغل لم بر مثله حسناً و کبرا 
وکان بمنع ظهره داللجام دقدکان جمع علیه ال توا ٠:‏ تکن لهم حبلة في ر کوبه , قال : 
و : با آمبرالمژمنن ألا تبعث الی‌الحسن بن ال ضا حتی‌بجی» » فاما أن بر كيه 
: فلما دخل آبو تل الدار کنت 


مع أي بسر من رأی و کان 


إا أن بقتله ؟ قال : فبمث إلى أبي عل » دعضی ممه آبي . فا 













کیسۀ بیددم داده گفت دد این کیسه پانمد ددهم پولست که دویست دد 
درهم برای تهیۀ آرد و صد ددهم برای هزیئه ذندگی و کیسةُ هم ر 


آن برای خریه لباس و دویست 
| داده گفت دراین کیسه سبصد درهم 
پولست که مد درهم‌آن برای خرید الاغ وصد ددهم برای مصرف لبا وصد ددهم برای سایر نیاذمندیها 
لیکن به جبل حر کت نکن پلکه بطرف سوداه برو . 

نامبرده جنانجه پیشنهاد فرموده بود به سوراء که پکی از 
آ نجا همسر ی گرفت . 

اب نکر دی که داوی اینحدیث است میگوید از بر کت اعا 
پیشنهاد] نجناب نمود دوهزاد دیناد سرمایه بدست آودده ددمین حا 
واد داقفیها بود, من که اذ بی‌وفائی اد ستوهآمده بودم باه گفتم وای 
خواهی باذهم اودا بامامت‌نمیغناسی دبمسلك وقف برقرادی ؟ پاسخ دا 
مانده‌ایم که سالها آب علاقهُ به آن دد نهرهای دل ما جادی است . 


ت بنداد است مسافرت کرد ودر 


حطر ت ابومحمد و مفریکه طبق 
به امامت آنحضرت اعنقاد نداشت 
تو از این معجزه بالاتر چه می- 


داست میگوگی لیکن مابروية باقی 


احبدین حارث قز وین ی گفته من با پددم دد سامرا بودیم و 
به‌کاد دام پزشکی می‌برداخت و به بهبودی جارپایان اامشنول بود همانوقت دد سرطویله مسئمین ۰ قاطر 
بسار قشنگ وگرانبهاگی بودکه نمیگذادد ذین بریشت او گذادند ودهاقه بدهان اونمایند وعد ازداگشان 
وآنها که از دام کردن جادپایان با اطلاعند نمی‌توانستند حیلهٌ پدستآلدده تا بر آن سواد شوند . 

یکی از ندیمان » بخلیفه پیشنهاد کرده جرا حسن ابن‌اارم 
یا شرب صدمهٌ اینحپوان نابودگردد . 


رم در سرطویله حصُرت ایومحمد 


را نمیخوانی تا بر آن سواد شود 


خلیفه این پیشنهاددا پسندیده حضرت |بومحمد را دعوت کرم . 


مزب ری با 


ewes 


مع NS‏ ا E‏ إلى اليغل داقن تن ادرف کد کل ال 
فنظرت إلى البغل وقد جرق حتلى سال العرق منه» ثم صاد إلى الستعن فسلم عليه فرحب به 
دفر ب مجلسه » و قال : با با ألجم هذا البغل » فقال أبوعل لا بي : ألجمه با لام » فقال له 
المستمن: آلجمه أات» فوضم بیان ثم قام فأ لجمه ثم دجمالی مجلسه دجلسء فقالله: 
با أبا عد آسرجه فقال لا بي : با غلام آسرجه , فقال له المستعين : أسرجه أنت » فقام ثانية 


۰ 


فأسرجه درجم فقال له: تری أن تر کبه ؛ فقال ابو نعم » فر کبه من غير أن بمتنم عليه ثم 
ر که في الداد , ثم حمله على الهملجة فسشی أحسن مشی کون » ثم دجم فتزل فقال له 
الستعن : بابا ی كيف رأبته ؟ فال : ما ریت ۰ثله حسناً دفراهة . فقال له الستمن : فان" 
آمرالممنن قد حملك عليه . فقال اوغ لا بی : با غلام خذه » فأخنه یی فقاده . 
۵ و روی ان ا خن بن در اشد عن أبي هاشم الجعفري قال : شکوت إلى ایل الصن بن 
على هل الحاجة فحك“ بسوطه الا دش فأخرج منها سبيكة فیهاخمسمالة دینار » فقال : خذها 


بسددم باتفاق آ حشرت بخافۀ خلیفه دهسپاد شد چون حضرت وارد منزل خلیفه شد د عنهم 
همراه پددم بودم حضرت چشمش به قاطر افتاد که درحیات خانه ایسناده حضرت بطرف آن توجه‌کرده 
دست مارك بر کپل آن حیوان گذادد من مشاهده کردم بمجردیکه حضرت دست بر آن گذادد جنان عرف 
کردکه قطرات آن اذ بدنش میریخت آنگاه بطرف مستمین دفته سلام کرد خلیفه أذ تشریف فرمائی آن 
حضرت خوش آبندگذته وآ نحطرث را کناد خود نغانید و عرضه داشت ای ابومحمد این قاطردا دهائه 
پزن حرت |بومحمد به پددم فرمود استر دا لجام‌کن مستمین که بسپاد مایل بود نظریه ندیمش صودث 
پیدا کند ممروض داشت بلکه خود شما ابنکاددا سهده بگیرید , 

حضرت ابومحمد ددای مبادك دا گذادده بطرف اسر دفته آنرا لجام‌کرده بر گشت دنشست › 
مستعین درخواست کرد آنرا زین فرمائید حسصُرت باز پیددم فرمود آنرا زین کند خلیفه که آرزدمند بود 
این‌باد شاید بهآنجثاب آسیبی پرسد گفت شما خودآنرا ذین فرمائید حضرت بار دیگر دفته آنسا ذین 
کرده پر گشت . فستمین پیشنهاد کرد آیا میتوانید بر آن سواد وید ٩‏ حضرت فرمودآدی بلافاصله ہر 
خاسته وبر آن سواد شدگاهی یود و هنگامی بطریق مادی دبالاخره به بهترین دجهی با آن حیوان در 
خانه خلیفه راه دفت آنگاه پیاده شد . 

مستعین پرسید جگو نه استری دیدی آنرا ؟ فرمود قاطر سوادی بیاد خویی است . مستعين 
گفت آنرا خلیفه بتو بخشید ۰ حضرت به پددم فرمودآنرا بگیر وبسر‌طویله ببر پددم دهانه آنرا گرفته 
از در یار خلیفه خادح کرد . 

ابرهاشم جعفری‌گوید اذ تنگدصتی و ناتوانی خود بحضرت ابومحمد ع شکایت کردم حضرت با 
تازیانه خود زمن دا اندکی‌کاویده » کیسۀ بیرون آودده ودر آن مقداد پانسه دیناد پول بود به ابوعاشم 


FFF‏ تادیخ الامام أبى تن العسکر 


و وه مهو مد دون ۰ egeran‏ 


بايا هاشم و أعذرنا . 

















ااصراف الناس عن المضی إلى 
نا فلاخوف علیکم إنشاءاله » فمضی 


۶ - آخبرني آبوالقاسم عند بن بعقوب ‏ عن علي بن 
یه , عن آبي علي المطهتري آنه کتب إليه من القادسية : 
الحج , دأنه بخاف السلش إن مضی » فكتب ا إليه : ۱ 
من بقي سالمين ولم بجدوا عطفاً . 

۷ - أخبرني أبوالقاسم عن عد بن بمقوب عن علي بن د + عن علي بن الحسن بن الفضل 
اليماني قال : نزل بالجعفري من آل جعفرخل ق كتير لاقبل له بهم . فکتب إلى أبي ع ا بشكو 
ذلك , فكتب إليه : تکفونهم إنشاءألة» قال : فخرج إليهم في نر بسیردالفوم بزیدون على مشر بن 
أاف نفس وهو فى أفل من ألف فاستباحهم . 

۸ وبهذا الا سناد عن عد بن إسماعيل العلوي قال: حب أبوعد 364 عند علي بن أدتامش 
وکان شدبد العداوة لال ع لا , غليظاً على آل آبي‌طالب فيل له : افمل به د افمل » قال : 


فمافام إلا بوماً حتی دضم خد به له » دکان لایرفع بصره لیم ٍجلالا لهد إعظاماً » دخرج من 





داده پوذش طلبید . 
وض داشت امسال برائر خشکسالی 
تال مشرف شوم اذ تشنگی هلاك 
پس ازدسیدن حواب نامه هما نها 
EE‏ 
حسن‌پن فضل یمانی‌گوید دد جعغر ی که قصری بود از متو گرد سیادی متجاوذ اذ ببست 
کتد بهمن متاسبت نامه حفر ت 
ابومحمد نوشته داسنمداد خواست حضرت | بومحمد مرقوم فرمود تو اشماه‌اله برایشان چیرء شده ومهمتان 
دا کفایت خواهی کرد جنانجه حضرت فرموده بود متو کل با عد ان کی کمتر از هزار نفر بمبادذهآنها 
رفته و آنانرا شکست داد . 
محمد علوی‌گفته سالی حضرت ابومحمه دا درزندان علی‌بنادتاش که دشن سرسخت آل محمد 


ابوعلی معلهری از قادسیه نامه بحضرت ابومحمد نوشته 
مردم آزدفتن بخانه خدا منصرف‌اند ومنهم بیم دادم هر گاه بزیادت 
گردم حضرت پاسخ داد شما بسفرحج مشرف شوید ذيانی نخواهید د 
که مانده بودیم سفر یت‌ال دفته و بدون آنکه صدمه بما برسد ذیاد 


هزار تفر از آل جعفر وادد شده ومتو کل نمیتوانست با آنها برا 


وی انداژه از آل ابیطالب ناداحت بود محبوی نموده وباو تستود داده‌ابودنه هر کاری که بخواهد میتواند 
نسبت با نجناب انجام دهد . 

نامبر ده گوید حضرت آبومجمد یکروذ بیعتر درذندان وی نماند که دشمن سرسحت دام شده و 
کمال فروتنی دا دربادء آنجناب دعایت میکرد جنانکه از نظر تعظیم لاحترام آنحضرت سر بالا نمیکرد 
وبسودت آنجناب نمی‌نگریست وبالاخرءکارش بجاگی دسیدکه از همه شتر نسبت یه نجناب بیناتر و از 
همه بهتر آنجنابرا میستاگید . 


عنده و هو آحسن النای بصيرة دأحسنهم فيه قولا . 

٩‏ - وروی اسحاق بن ن الشضي قال : حد ني آبوهاشم الجعفري قال : شکوت إلى 
أبي عد ا ضيق الحبس وكاب القيد » فکتب إلى : آنت تصلي البوم الظهر في منك ء فا خرجت 
وقت الظهر صلیت في منزلي كما قال , و كنت مضیقاً فأردث أن أطلب منه معونة في الکتاب 
النی کتبته إلبه , فاستحبیت » فلما صرت إلى منزلي دجه الی بمائة دیناد » و کب إلى : إذا 
كانت لك حاجة فلاتستحي ولاتستشم . د اطلبها تأنك على ماتحب؛ انشاءا . 

۰ - دبهذا الا سناد عن أحمد بن عد الا فرع فال : حد ني أبوحمزة نصیر الخادم قال : 
سمعت آبا عل ا غبر مر ة یکلم غلمانه بلغانهم , وفهم ترك وروم دسفالية , فتعجبت من ذلك 
وقلت : هذا ولد بالمدينة ولم بظهر لاحدحتی مضى آپوالهن ا ولا دآه أحد فکیف 
هذا؟ احدت نفضي بذلك ,فأقبل على فقال : إن اله عز وجل أبان حجنته من ساي خلقه و 
أعطاه معرفة کل شيء » فهو بعرف اللغات ‏ الا نساب دالحوادث , دلولا ذلك لم بكن بن‌الحجنة 
دالمحجوج فرق . 


(آدی‌کسی که استر‌جموش دا دام کند آدم پررجوش دا هم آرام میسازد) 

سالی اپوهاش جعفری دا بز ندان انداخثه ویز نجیر کرده وبر او سخت‌گرفته بودند نامبرده از 
سختی زندان و کنه وزلجیر بستوه آمده نامه شکایت آمیز محضرت ابومحمد نوشت . 

حضرت پاسخ داد توامروز ازذندان خادج خواهی‌شد ونمانظهرت دا ددمنزل خود می‌خوانی , 

نامیر ده کو ید بطودیکه اطلاع داده بودآنروذ نزديك ظهر از زندان خادج شده دنماد غهر دا 
در منزل خود خواندم وهمان اوقات دجاد تنگدستی عجیبی شده خیال کردم درنامۂ که اززئدان با تجناب 
همر دعل داشئه از تنگدستی خود شکاینی کر ده پاشم لیکن حیا مرا مانم شد پس از آنکه از زندان خادع 
شده بخانه دفثم حضرت سد دیناد پول برای من عنایت فرمود و نامه مسرفوم داشته هرگاه نیانمند شدی 
بدون خجالت اظهاد کن تا آنچه دا بخواهي برای تو عنایت فرمائيم . 

|بوحمزه تصیر خادم‌گوید مکرد در مکرد می‌شنیدم حضرت با غلامان خودکه اذ مردم ترك و 
روم دصقالیه بودند بز بان آنها سخن میگفت ومن از اینممنی متعجب بودم وبا خودم میکفتم اینمردکه در 
مدینه متولد شده وتا پیش از در گذشت والد زامدایش حضرت ابوالحین ع با کسی مسلاقات نکرده وبا 
غیر عرب ننشسته ٩‏ این زبانهای محتلف دا از جه‌کسی آموخته وهمچنان با خود می‌انديشیدم درایتهنگام 
حضرت اہومحمد بمن توجهی‌کرد. فرمود خدایشال حجتش دا اذ میان آفرید‌گانش بسرگزیده وباو 
آشناگی همه حیز آموخته واو از زبائهای محتلف اشخاس باخبر است دنبای مردم دا مبغناسد واذ پیش - 
آمدها خپردار است وهرگاء دادای این خصاامی نبود حجت اذ غر آن ؛ امثیاز داده نمیشد . 








۳ بیع لامم ا اب من 


بهذا ذا الا سناد فال جتني الحسین بن یف قال: و 
الكتاب بهما إلى آبي عد له فکتت اسا له عن القائم انا قام بم بقضي ؛ د أبن جلسه الذي 
بقضي فیه بب‌الناس ؟ و أردت أن أسأله عن شيء لحمى الر بم فأغفلت ذ كر الحمىء فجاء الجواب 
سئلت عن القائم ؟ فاذا قام فضی بی النای سلمه كفضاء داود 4 لا بستل البينة » و كذت آردت أن 
تل عن حمی‌الر بم فا نمیت » فا کنب في درفة وعلقه علیا م :« یا ناد كوني برد وسلاماً 
على إبراهيم » فکتبت ذلك وعلفته على المحموم فأفاق و ؛ 

۷ - أخبرني ابوالقاسم جف بن تل عن عد بن عقو » عن علي بن عل » عن إسحاق بن 
. اللخمی قال : حدثنی إسماعيل بن عبن علي بن إسماعال بن علي بن عبدايبن العباس‌قال : 
قعدت لا بیج ا على‌ظهرالطربق» فلما ءرٌيي شکوت | الحاجةء دحلفت له أنه ليسعندى 
ددهم فافوقه» ولا غداء و ولا عشاء , قال : فقال : تحلف باه ۳ وقد دفنت مائْتي دنار ؟ ولیس 


غول کرده ومیخواستم برای حلآ نها 






















<سی ن نار یف گوید دو مسئله ۳ مرا بحود 
از حطر ت آبو محمد استم‌داد نمایم ۰ 

پرستی اول آنکه فاگ ال محمد هر گاه ظهود نشاید 
در میان مردم قضاوت میکند بچه کیفیت أت ؟ 


نه داوری میکند ومجلس داوری اوکه 


برمش دوم آن بود دممودی برای تب نوبه میخواستم اتفالا ددهنگام نوشتن عریشه اذاین سوٌ ال 
خاطر کر دم . 

حورت ابوم<مد ع پاسخ داد بر سید هشکامیکه تائشم ر میکند حگو نه داوری مسی نما بد 
پاسخ این پرسش اینست حضرت مبادالیه ددهنگام هود مانند داد بینمبر مطابق با علم خود حکومت 
می‌نماید یعنی بیئه و برهانی از کسی نمیخواهد . 
درباده چاد؛ تب نوبه درخواستی 
یفه یا نار کونی برداٌ و سلاما علی 


برش دوع در دقتبکه مشفول نگادش سُوال بودی میخوا 4 
بنماگی فر اموش کردی ا کون هرگاه 5 سی باین تب میثلا شودآبه 
ابر اهیم را در ورف مینویسی بر لب داد می آدیز ی ۳ 


ھ 


حاصل کرد . 

ائد‌بشدم سر داه حضرت ابو محمد 
تناد کرده باشم بهمین کبفیت سر 
معروض داشتم سو گند بخدا باندازة 


من حسب اتفاق برتب داری آیه مر بوده دا آویخنم افاقه 

ا‌ماعیل‌بن محمد که ازنواده‌های عباس بوده میگوید هنگا 
لشته هر گاه حمر اش عبور فرماید اظهاد حاجت نايم وبدیئوسیلةٌ | 
داءآ نحضرت نشنم حون عبود کرد بر خاسته واظهادنباذمندی نموده 
پکددهم پول برای خرج مبح وشام خود ندادم ! 


فر مود ای ينوا سوگند ددوغ یاد میکنی با آنکه دویست یناد در فلانمکان پنهان کردء آنگاه 


فصائل ومناقبت ۷ 


فولي قاتا (زت عن الععاية ¢ با علام اع مأامعك ٤‏ فاعطاني علامه مالة دینار ۰ نم" آقبل على 
فقال لى : إنك تحرم الد نانیر اتي دفتتها أحوح ماتکون إليها » وصدق ا وذلك أنني أنفقت 
ما.صلني به د اضطردت ضرورة شديدة إلى شيء ا نففه ‏ وانفلقت علی" أبواب الرزق فنبشت‌عن 
ال‌نانیر التي کنت دفنتها فلم أجدهاء فنظرت فاذاً ابن لي قد عرف موضها » فأ خذها دهرب › 
فما فدرت منها علی شيء . 

۳ - و بهذا الاسناد عن إسحاق بن غل النخمي قال : حداننا علي“ بن زید بن علي" بن 
الحسن فال : کان لي فرس و کنت به معجباً ا کثر ذکره في المجالس » فدخلت على ابيع ۱۷ 
بوماً فقال : مافعل فرسك ؟ فقلت : هو عندي وها هو ذا علي بابك الأأن تزلت عنه » فقال لى: 
استبدل به قبل الساء إن قدرت على «شتر لاتؤخر ذلك , و دخل علینا داخل فانقطم الکلام » 
افزود خیال نکنی این سخن دا پرای‌آن میگویم تا ترا ازعطیۂ خویش محروم سازم سپس بفلامی دستود 
داد نچه حاضر داری باو بده غلام صد دیناه که موجود داشت بمن اعطا کرد داضافه فرمود تو هماکنون 
که دینارها را بنهان کر ده درونتی از استفاده ‏ نها که می‌انداژه بدانها نیازمتدی محروم خواهی مائد . 

حضرتش داست فرمود ذیرا هنگامی بخرید چیزی ناز پیدا کرده و ضرودت دامسن‌گیرم شد 
درها دا پسته ونمینی که‌گنج توأم با دنجم دا ددآن پنهان کرده بودم کاویدم وهرچه بیشتر جستجوکردم 
کمتر یافتم مملوم شد پسرم أذ محل‌آن دینادها اطلا پیدا کرده وهمه آ نها رابرداشته وفرار لموده دنتیجة 
از آنها دستگیر من نشد ()) ۱ 

علی‌بن ذید گوید اسب‌گر انبهائی داشثم دهبواده در مجالس دمحافل صومی اذآن توصیف می - 
کردم دوذی حور حشرت ابومحمد شر فیاب شدم فرمود اسبت که آنهمه در محافل اذوی سجن میکوگی 
جه شده است عرضکردم دداختیاد من است واينك که بر آن سواده بوده دبحضورشرفیاب شده درب منزل 
شما بسته است . 

فرمود هر گاه مشثری ده فطر داری بز ودی بفروش وتا شب نشده اینمعامله دا بایان برسان و 
مواظب باش بتاًخیر نیندازی هنوذ از سخن فادغ نشده کسی وارد شد و کلام امام ع دا قط عمکرد . 


وه وه مه و و 4 


(۱) شنیدم که مردی زد و سیم خویش 
ببزیس ذمینی از چشم کان 
بدد جون خبردار شد زد بسر 
ولیکن چه سود آ۰ و فریاد وی 


که چندی برنجش بکف کرده بود 
نهان کرده و خویش آسوده بود 
شبانګه بپرد آنچه دا دیسده بود 
کفی کان بگنجش كمك داده بود 
بحال سر کے غم آزاده بود 















بت ات لاام أ بیغ العسکر 


فا او از ال ا عرد ارب ها یعادت ا ور ها مس یه 
ونفست على النای بیعه وأمسينا » فلما صلبت العتمة جائنی‌السائس فقال با مولاي نفق فرسك 
الاعة » فاغتممت دعلمت أنه عنی هذا بذلك القول » نم" دلت على أي عى فلز بعد أبام و آنا 
أقول في نفسي : ليته أخلف علی" دابة ؟ فلما جلست قال :إقبل أن أ حد ث بشیء: نعم نلف 
عليك » با غلام أعطه برذوني الکمیت » ثم" قال : هذا خير ن فرسك د أوطأً وأطول عمراً . 
۴ - وبهذا الاسناد قال : حداتنی ڪل بن الحسن بن|شمون قال حدثني أحمد بن ل 
قال : کتبت إلى أبي عد ا حين أخذ المهتدي في قتل الموالي : با سيدى الحمد له الذي شغله 
عنا فقد بلغني أنه بتهد دك وبقول : وال لا جلينهم عن جدبد الا دض ؟ فوفم بو لا بخطه : 
ذلك أقصر لعمره » عد من بوءك هذا خمة أبام » وبققل في إليوم الاد بعد هران داستخفاف 
یمر" به › فکان كما قال لا . 


سدم . ناوریس ی ل ل 





من اذ فرمودۂ آنحضرت بفکر افثاده و سواد شده بمنزل|خود دفتم و فرمودة آنحطرت دا به 
بر ادرم گفتم وبا او دراینحموص ممشورت پر داختم وی پاسخ داد مره نمیدا لسم در اینباده جه اظهار تظری 
پتمایم من از آنحا که اسیم را بسپاد دوست مبداشتم طمم دد آن ر ته وحاضی نشدم آذرا بفر وشم و کسی 
را سزاواد سوار شدن بر آن نمیدانستم . 

جون شب شد و نماز عشا را خواندم سرطویله‌داد آمده ع دادکه هما کنون اسب شما ستط 
شد من اذ شنیدن این خبر ناگواد سخت ناداحت شده ودانمتم منظلور حضرت ابسومحمد از فروش اسب 
خود میگفنم حمدد متاسب بود همرگاه 
م عذایت فرماید . 

بمجردیکه نشستم وهنو از الفاق اسب سبحنی بمرض نرسالنده فر‌مود آدی ما بجای آن اس ؛ 
مر‌کویی بتو عنایت خواهیم کرد آنگاه بنلامش فرمان دادکمیت (۱) مرا باد بده د فرمود این اسب اذ 
مر کوب تو بهتر وعمرش طولانی‌تر است . 


این پیش آمد بوده پس اذ حند دوذ حضور حضرت شرفیاب شدهء با 
حضرت ع کر ی بحای این اسبی که ادست دادء مر کوب سواری و 


احمدین محمد‌گنته مهندی سر گرم دستگیری موالی بود انامه حضور حضرت ابومحمد تقديم 
داشتم «سپاس خدا داکه مهتدی سر گرم دستگبری نامبردگان شد وال آذاد ما دست برداشت ذیرا اطلاع 
پیدا کرده‌ام که ادحضرت شما دا تهدید می‌نموده دمیگفنه سو گند :+ 
حضرت توقیمی مرقوم فرمود: عمر او وفا نخواهد کرد که 
امرور تا پنجروز دیگر حساب کن دوز ششم با خواری و بیچاد گی 
فاصلة نشد چنافچه فره‌وده بود مقتول گرد بد . 


| آنانرا ازروی‌ذمین برمیاندازم». 
بتواند به‌آدزوی خود ناگل‌گردد از 
حواهد شد . 


(۱) نام اسبی است که یال آن سرخ ودمش سیاء باشد وچو اندکی اذ هردو دنگ دا داداست 
بهمین جهت آنرا باسم مصغر نامیدهاند . 


۱ ‘NODAUDOAROLSIVNTIGRAGSACADOVOOSDLASNEDIECDEDOORSSDASASDAFIRDBAGSNSGEnNAancevAQAGOGSNLGLOAAABOQSTORQGSNr=s nca Bensarnv: 


فال ومتاقب آن سرود ۳ 


۵- آخبر ني أبوالفاسم جعفر بن د عن رین بعقوب, عن علي پن ت عن گرین|سماعیل 
ابن ابراهیم بن موسی بن جمفر قال : دخل المباسیون على صالح بن دصيف عند ماحبس أبوفل 
عليه‌السلام » فقالوا له : ضبق عليه ولا توسم » فقال لهم : صالح : ما صنم به وقد٬‏ کلت به 
رجلین شر"من قدرت عله , فقد سادا من‌المبادة والصلاة دالسیام إلىأمر عظیم » ثم“ آمر باحضاد 
المو کلن فقال لهما : «یحکما ما شأ تكما في آمر هذا الر جل ؟ فقال : ما تقول في دجل سوم 
النهار ویقوم الليل كله لایتکلم ولایتشاغل بفيرالعبادة , فاذا نظر إلينا ادتعدت فرائسنا » وداخلنا 
مالانملکه من آنضنا » فلما سمع ذلك العباسیُون اضر فوا خائبين . 

۶- آخبرني أبوالقاسم عن عد بن بعقوب عن علي بن ى » عن جماعة من «سمابنافالوا 
سلم بو ا إلى نحرير دکان بضيق عليه و بؤذيه , قفالت له امرأئه : الق الل فاك لالددي 
من في منزلك » وذ کرت له صلاحه وعبادته » وقالټله : إني أخاف عليك مند › فقال: واولا ر مینه 

ين السباع ‏ ثم استأذن في ذلك فأذن له , فرمی به إليها ولم بشگوا في أ كلها له » فنطردا إلى 


محمد پن اسماعیل گو بد هنگامیکه حشرت ایومحمد درزندان سالح‌ین وسیف بود عد ازصاسیها 
براو وارد شده وبوی پیغنهاد داد. تامیتوانی براوسخت بگیروهمهگوله اسپاب داحثی دا ازاوملب نما . 

صالح پاسخ داد من لمیدانم حگونه کاردا براو سخت بگیرم با آنکه ددنفر مرد شرپر وزشتخو 
دا پراو گماددم‌که تهایت آزار دا نیت باو انجام دهم اکنون می‌بينم بسرخلاف انتظار مر دمي پانسا و 
نمازخوان ودونه‌گیر شده‌اند دمن اذکار آنها بعك افادهامآنگاه آندودا احسا د کرده گنت دای برشما جه 
میگولید درپاد؛ ایلمرد ذندانی ۲ گفتند جه‌گوئيم دربار؟ مردیکه تمام دوذدا بردنه و تسام شب دایمبادت 
بسر میبرد وبا کسی سخن نمیگوید دبنیر از بندگی خدا کار دیگری ندادد و جون بما مینگرد همه امنا 
وجوارح ما بلرنه می‌آید جنانچه نميئوانيم خوددادی کنيم . 

عباسیها که ابنسخناثر | شنیده بیمناك شده بر گشتند . 

عد گقته‌اند حشرت ابومحمد دا به نحریر: تسلیم کرده و باو دستود داده زندان دا ہار كنك 
بگیرد واو اذ هیچگونه آذادی خوددادی نمی‌نمود . 

زنش بوی اظهاد داشت از خسدا بترس و اینگونه بدرفتادی با وی مکن ذیرا تو يداني چه 
کسې دد منزل تو بمر میبرد و بالاخره سخنانی ددخصوص پانسالی وبندگی او برای شوهرش نق ل کر دو 
افزود من اذ او نسبت بتو بیمناکم. مرد بسخنان او اعتناگی تکرده گنت بخدا قسم بجای آنکه با وی 
خوشرفتادی نمایم اودا دد برکه ددندگان خواهم افکند . 

آنگاه از مقامات بالا دستود خواسئه تا حضرت دا در پیی درندگان بینداند چون مأنون شد 





حشرت را چون طممةٌ پیش ددندگان انداخت ویین داشت بزودیآنها حضرت عسکری دا نابود خواهند 
کرد مآموران‌ که خیال‌کردنه اندجود او آسوده شده‌اند نزديك آمدند تا بهبینند جه پرسر او آمده دیسند 


Ye‏ تاربخ الامام أبى ع السسکري 
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الموضم لیعرفوا الحال , فوجدوه ا قائما بسلي وهي حول » فأمر باخراجه إلى داده. 
والروابات في عذه کثرة وفيما آثبتناه منها كفابة في نحوناه إنشاء الله تعالي . 




















(ز باب ))۲٩‏ 
ذکر دفاة آبی‌محمد الحسن بن‌علی علیهماالسلام دموضع قبره . و ذکر ولده 
ومرض أ بود لا في أل شهردبیمالا و"لسنة ستين ومائتبن» مات في بوم الجمعة لثمان 

ليال خلون من هذا آلشهر في السنة المذ كورة » وله بوم وفاته 
الذي دفن فيه آبوه .من دار هما بسر من رأى » وخلف ابنه النلظر لدولة الحو » و كان فدأخفی 
مولده وستر أمره لصموية الوفت » وشدّة طلب سلطان الزمان له › واحتهاده في البحث عن أمره 
ولما شاع من مذهب الشيعة الامامية فيه» وعرف من انتظادهم له ؛ فلم بظهر ولده ا فيحباته 


ن وعشرون سنة » ودفن في‌الست 


پر‌خلاف انتظاد سالم ویدون اندك آسیبی بثماذ مشفول ودد ند گان‌گرد 
این پیش آمد بیسابقه برای اینکه تولید ذحمت نکند باعه 
بحانه خود بفرستند . 
روایات درخصوص ممجزات وخوارق عادات حشرت 
ما نقلکردیم غرض ما دا تأمین میکند . 


او احتماع کرده‌اند . 
شد حضرت را اززندان اجات داده 


ع بمیار است و همین اندازه که 


( باب ۳۴ ) 
رحلت حضرت عسکری د مرقد مطهر وفر ز: 


ای 


بزر گوار او 
حضرت اپومحمد درروز اول ماه دپیمالاول سال دویست وشطت جری بیماد شد ودر روز جمعه 
هشتم همان ماه در بیست و هشت سالگی سنهٌ مذ‌کوده دحلت فر 
بزدگوارش در سامرا میفون گردید. . 

و پس اذ خود فرذند خلفی باقی گذاددکه هم! کنون زنده 
(اللهم مجل فرجه و اجملنا من انصاده) . 

حضرت صکرک میلاد فرزند سعادتمندش دا پوشیده میداشت 
شود ذیرا دوز کاد سخت بود و خلیفه هم شدت در حستحجوی او بر آمده 
دست پیدا کند وان اوقات هم میوع بیدا کرد بوذ شیمه امامی دراه 
محمد است بهمی مناصبت حصرت آبومحمد فرذندش را در اناد مر 
بفیر اذ نزدیکان دیگران اذ دجود او اطلاعی بیدا نکرده بودند . 

حصضرت عسکری در هنگام رحلت نغلی باینکه دادث ظاهری 


ودر حانهٌ خود در جواد بدر 
در انتطیاد دولت حق الهی است 


نمی‌گذاددکسی از ظهور او باخیر 
میکوشید تا بهر وسیل شد بوی 
ر امام غائبی است که فرزند ابو 
نمی آورد و پس از دد گذشت او 


ول مرقه المهود مد اة وتلی جنر نعل آخو أ 18 آخذ ت که :د سمیفي 
حبس جواري ابی ا واعتقال حلابله» وشنم علی أصحابه بانتظادهم ولده » وقطمهم بوجوده 
دالقول بامامته » د آغری بالقوم حى أخافهم دشر دهم » وجری على مخلفي أبيعد 18 بسبب 
ذلك کل عظمة » من اعتقال وحبس دتهدید و تصفبر و استخفاف وذل" > دلم بظفر السلطان منهم 
بطائل , وحاز جعفر اعرا لر كة أبي ت 18 ۰ داجتهد في الفیام عند الشيعة مقامه . د لم بقبل 
أحد منهم ذلك دلا اعتقده فبه , اد إلى سلطان الوقت بلتمس مرتبة آخبه , وبذل مالا جلیلا" 
وتفرّب بکل ماظن أنه یتفر ب به » فلم ینتفع بشيء من ذلك . 

ولجعفر آخبار كثيرة في هذا المعنی ریت الا ضراب عن ذ كرها لا سباب لابحتمل‌الکتاب 
شرحها » دحي مشهورة عند الا مامية » ومن عرف آخبار الثاس من الماحة ء ويا نستعن . 


کذاب) برادد آنحضرت , تر که اورا ضبط کرده و کنیزان آنحضرت دا بز ندان افکند وذننانش دا بند 
کرد وییادان آنحضرت که درا نلظاد ظهود فرزنه حضرت صکری بوده دمثمّد بودند جين فرذندګ دجود 
دادد و او امام نمالست ناسز | میکنثه وددگمراهي آنان سی میکرد تا آنها دا بیمناك ساخته و پراکنده 
نمود و به بانماندگان آنحضرت براثر ذنه‌انی شدن و بندگردیسن و تهدید و حقارت وذلت , خسادت 
عظیمی متوجه شد . 

با همه این خسادته! و گرفتادیها . خلینه نثوانست بمقصود خود نال شده ودسترسی بفرزند 
آنجناب پیدا کند . 

و چنانکه‌گنتيم جش. تر که آنعضرت دا تحت تصرف درآورد دمیکوشید شاید بتواند ددپیش 
شیمیان حضرت ع کری موقدیت آنحضرت دا پیدا کند لیک نکی به ادعای اد توجهی نمی‌نرد دبه امامت 
اد اعتراف نمی‌نمود, آخرالامر نزد خلینه رفته داز او درخواست کرد نا اورا بمنز لت برادرش بر گمارد 
وبرای وصول باینمتام مال هنگفتی داده و هر گونه داء ووسیلۀ که ممکن بود برای حصول اینمقصودآمادم 
کند مهیا نمود لیکن نتیجۀ نبرده وبهی؛ حاصل نکرد . 

واخباد بىیادی درخصوس عملیات جعفر در کذب و سیر آمده که ما ,جهاتی که کتاب حاضر از 
شرح آنها خوددادی می‌کند افراض می‌نمائيم و شیمه و سني که اهل اطلاع: از آنها باخبر ند دا پاد 
م‌است . 





ور ل یت ار ره 


SN‏ تاریخ بقية أل في الا دضین 
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( باب ۲۵ ) 
ذکر القائم بعد أبی‌محمد علیهماالسلام و تاد .یح مولده و دلایل امامته ؛ 
ذکر طرف من آخباره و غبمته و سبر نه عند قیامه ومدة دولنه 

وکان الا مام بعد أبي ع ا ابنه المسمی باسم دسول اله مد المکنی بکنیته » و لم 
يلف أبوه ولداً ظاهرا ولا باطناً غیره» وخلفه غائاً مستتراً على ما فد"منا ذکره . 

وکان مولده ا لبلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسن ومائتين , دا مه ام ولد بقال 
لها نر جس , رکان سنه عند وفاة آبه خمس ستی » أ تاه له فيها الحكمة وفصل الخطات » وحمله 
آبة للمالمن » و آتاه الحكمة كما آتاها بحبی صبیا , وجمله اعاماً في حال العفولية الظاهرة› 
کما جعل عیسی‌بن مریم فی المهد نبا . 

وقد سبق النص؛ عليه في ملة الا سلام من نبي الهدى #7 » ثم من أميرالمؤمنين علي 
ابن أب طالب ا » ونص عليه الا ثمة داحداً بعد واحد إلى یه الحسن 326 » ونس أبوه عليه 


عند ثقاثه وخاصة شىعته . 


سا س س س ل ل س e‏ س 


( باب ۳۷ ) 
در احوال امام س از حضرت ابومحمد و نار خ میلاد ودلائل امامت و بخشی از اخباد 
و غیت و آلین او درهنگاه ظهور ومدت دولت الهیه او . 
امام پس از حضرت ابومجمد فرذندش حضرت امام نمان ع است‌که تام و کنیه‌اش مساوی بانام 
و کنیةٌ دسولخدا س بوده پددش حشرت ابومحمد بغیر از او در باطن و ظاهر فرزندی نداشثه و بطودیکه 
پیش اذ این بیان کرديم میلاد آ تحضرت پنهان وکسی جز معدودی از میلاد او باخبر نبودند . 
حضرت ولی عصر ع در نیمه ثمبان سال دویدت د پنجاه و پنج هجری متولد شده و مادر مکرمه‌اش 
ام ولدی بوده نام نرجس دعمر آنجناب در هنگام دحلت پدر نام‌دادش پنج سال بوده ودر همان اوان 
خدایمتعال درهای حکمت وفسل الخطاب را بروی او گشود و اددا نشانی برای بند گان خود قراد داده و 
مانتد پحیی در کودکی خودشبد ولایمت دحکمت دا در آسمان قب اومنود ساخته و اورا در آن سن دهبر 
مردمان ومانند عیسی که در گهواده پیمبر بر گزیده بوده پیشوای اهل ایمان فراد داده . 
پیش اذ این بیان کردیم که پیمبر اسلام بر امامت اد تصریح کرده و پس اذ او حضرت امیر نیز 
بخلافت اد اشاد. نموده و پس از او ائمه طاعرین یکی بعد اندیگری بوصایت او پس اذ پدد بزدگوارش 
تصریح نموده‌انه دپدد ادجمندش نیز دد نزدآنها که محل وئوق داطمینانش بوده وأز نزدیکان وی بشمار 
می‌آمده ہمقام الهی او تصر یم فر موده است , 
ارشاد مفید ج ‏ ۴۲ 





e e‏ رمان نا کے 


وکن بخسته اا فل دجوده › و بدولته فنا E‏ = 
ائمة الهدی 06 , والقائم بالحق المنتظر لدولة الابمان . 

و له قبل قيامه غيبتان : احداهما أطول من الااخری, كما جاثت بذلك الا خباد. فاما 
القصری منهما مذذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة پینه وبين شیعته » وعدم السفراه پالوفاة وم 
الطولی فهي بعد الا ولی , دفي آخرها بقوم بالسیف . 

قال الله عز وجل « ونرید أن نمن على الذين استضفوا فالا دض دلجعلهم ائمة دنجملهم 
الوادئن ۴ دنمکن لهمفيالا دض دنری فرعون وهامان وحنودهما منهم ماکانوا بحذرون » وقال 
جل اسمه « ولقه کتبنا في الزبود من بعد الذ کر أن" الا دض بر ثها عبادي السالسون » . 

و قال دسول‌انه تلو : لن تنقضي الا بام و الب لي حتی ببعث اله دجلا من أهل بیتی » 
بواطیء اسمه اسمي , یملا ها عدلا وقسطاً كما ملشت ظلماً وجوراً . 


وقال رالا : لولم مق من الد"نا إا بوم داحد لطو ل یه ذلك الیوم حمی ببعث فيه 
رجلا ۰ .ن ولدي , بو اطیء ۶ أسمه اسمی مّ ما ها عدلا" وا کا لا وجوداً . 


د پیش از آ نکه بوحود بیایه سعحن از غیبت او بوده و دولت دائمی او اعلام میشده و او در 
میان ائمه قیام بشمشیر میکند وبرای ابراذ حق دحفیقت کمر همت می بندد دمردم چشم براه دولت ایمانی 
او میباشاد . 

امام ذمان پیش از آنکه ظهود کند دو غیبت دادد د ,طودیکه اذ اخباد استفاده میشود یکی اد 
آنها طولانی‌تر از دیگر بست . 

غیبت صفرای آنجناب اذهنگام تود تا هنگامیکه سفیران اوبراثررحلت خود قطم ادتباط میان 
آ نجناب د شیمیانش نمودند د غیبت کبراپش از آخرین دوذ غیبت صفری است تا وقتی که خدا بخواهد و 
جون طاهرشود شه‌شیر اتقام اذ نیام بپرون کعد وحقایق الهی دا ابراذ فرماید خدا میفر‌ماید میخواهیم 
منت گذادیم بر آنها که درروی ذمین ناتوان‌گردیده آنانرا پیشوایان و ادث بر ندگان ذمين قرار داده و 
همه گونه وسایل دا برای آلها آماده ساذیم و بنمايانيم بفرعون دهاه‌ان ولشگر بانشان از آنچه میهر اسیدند 
وفرموده : ما در ذبود پس از ذکر نوشتیم که بندگان نیکوکاد ماوارثان ذمینند . 

رسو لخدا ص فرمود شب و دود بپابان نمی سند حزاینکه خدایتعالی مر دی از خاندان مرا که 
هم‌نام من است بر می‌انگیزاند ومین دا بر ازعدل وداد میکند پس ازآنکه مملو ازظلم وجود شده‌باشد . 

باز في‌مود» عر گاه ا. دنیا بنیر اذ یکروز پاقی نمانده باشد خدایمتعال آنروز دا طولانی می- 
فرماید تا عر دی از حاندان من که همنام »ن است اپور کند ودڼا دا حنانچه پر از ظلم وجور شده مملو 
از عدل وداد اید . 


۶۷۴- تاريخ بقية اله في الا رضن ا 


esna‏ اصو: وه وم موه 


( باب )۲١‏ 
ذكر طرف من الدلابل على امامة القائم بالحق ابن الحسن عليهماالسلام 

ومن الدلائل على ذلك مابقتضیه العقل بالاستدلالالسحیح من وجود [مام معصوم‌کامل غني 
عن دعایاه فى الا حكام والعلوم في كل زمان . لاستحالة خلو المكلفن من سلطان بكونون 
بوجوده أقرب إلى السلاح و أبعد من الفساد . وحاجة الكل من نوي النقصان إلى مدب للجناة 
و للعصاة رادع للقواق معام للجهال . منبه للغافاين ا للضالال . مقعم للحدود» متفذ 
للا حكام » فاصل بين أهل‌الاختلاف ناصب للا مراء ‏ ساد للثغوز , حافظ للا موال . حام عن‌بصة 
الاسلام . جامم للناس في الجمعات د الا عیاد . 

وقيام الا دلة على أنه معصوم من الزلات » لغناه بالاتفاق عن إمام واقتضى ذلك له العصمة 
بلا ارتیاب » و وجوب اللص" على من هذه سیله من الا نام » أو طهود الممجز عليه لشمییزه 
ممن سواه . 


وعدم هذه الصقات 9 اح سوی من ات امامته امات الحسن بن علي إ9 , وهو 


روط ر لے ی ص ےا سی نے لے ا ۔- - سے -- سح 2 


( باب ۳۶ ) 
پخشی از دلائل امامت فرز ند حسن عسکرک ع . 

از جمله ادله آنکه عمل با ستدلال صحیح حکومت میکند که حتما باود بیشوای معصومی که دد 
ابراذ احکام وعلوم به دعیئهای خود نیاذعند تباشد درهروقت وجود داشته باشد زیر امحالست مردم مکلف 
درروز گاری زبستکنند که امام و پیشواگی وحود نداشته باشد تا آنانرا ملاح نز دیکتر وآزفساد دودتر 
بباند د ثابت است هر ناقصی نیاز‌نه بشردی است که اورا تأدیب تماید تا مر تکب جنایات نشود وعاصیان 
دا بجای خود پنشاند و سر کشانرا براه خیر بخواند وینادانان حقایق الهی دا یاموزد و غافلانرا بیداد 
کند و کمراهانرا تحذیر نماید وحدود الهی دا احرا کند واحکام خدا دا نفوذ دهد واختلافات دا دقع 
کند دامیران عادل در میان مردم برقرار سازد وسر حدات دا محافتلت نماید وامسوال مردم دا از جباول 
مگانگان نگهداری کند واز امول اسلامی حمایت نماید ودر عیدها وحعه‌ها اقامت حماعت کاں . 

وادله ثابت کرده‌انه که جنن پیذوائی باید از تمام لفزشها در امان باثد ذیرا باتفاق همه مسلم 
شده که امام نیازمند بامام دیگر نمبباشد وهمین معنی ثابت میکند بدون شك د غبهه امام باید معصوم باشد 
دکسبکه دادای اینمقام است باید تصریح بر امامت او شده پا ممجز؛ از او کهود پیوندد تا غیر از او 
امنیاز داده شود . 

ومعلوم است که همه این صفات خاصهٌ کدی است‌که اصمحاب حفرت عسکری امامت اورا اثبات 


ہا < ای نے اس ت کے مہ سے لے س س سے مس ہے نے کے مس 


ا الا TT‏ سل بحتاج معه فلا ما ماج ۳ ان دا 

فيها من الا خبار» لقيامه پنفسه في قضية العقول » وصحته بثابت الاستدلال . 

ثم قد جائت دوابات في النص على أبن الحسن ا من طرق بنفطم بها الاعذا و أتا 
بمشيئة أله مورد طرفاً منها على اليل ألتى سلفت من الأختصار » إنشاء أله تعالی . 

( باب ۲۷ ) 
ماجاء من النص على امامة صاحب الزمان الثانى عشر من الائمة صلوات ابه 
علیهم أجمعين فى مجمل و مفسر على البيان 

۱- آخبر ني آبوالقاسم‌جعفر بن غد عن عد بن بعقوب الكليني » عن‌علي بن إبراهيم» عن جل 
این عیسی » عن مد بن‌الفضل» عن أبىحمزة التمالي » عن أ بى جعفر 4 أنه قال : ان أف عز اسمه 
أرسل عا زا إلى الجن دالا نس . وجعل بعده اتي‌عشردصياً » منهم من سبق دمنهم من بقی 
کل" وصي جرت به سنة فالا وسياءالذين هم من بعدعد ی علی‌سنة آدسباه عبسی لاء و 
كانوا ائني‌عشر كان أميرالمؤمنن ل على سنة المسيح للا . 

۲ آخبرني آبوالقاسم جعفر‌ین تل عن ن بن بعقوب » عن ع بن بحیی » عن أحمد بن ل 
ابن عيسى وڪن بن عبدالة و ع بن الحسن » عن سهل بن زیاد جمیعاً » عن الحسن بن عبای » عن 
أبىجعفر الثاني . عن آ باه › عن آمیرالمومنی "ال قال : قال رسول الل تفه سحابه: آمنوا 





تست مه 





کرده واو بلودیکه اشا کر دیم فرزندال حضرت مهدی است واین اصل مهمی که بیان کردیم ا6انت 
که برای اثبات امامت کسی که مصداق آن باشدکافی ونبازمند به دوایت تسوص داخبار مختلف نبوده زیرا 
خودآن به تنهائی لابق با مقتضای عثول بوده دصحت آن حسب استدلال محکمی امضا شده . 

علاوه براین دوایات بسیادی اذ نارق صحیحه که هبج عذری دد محت آنها بافی نمیماند در باد 
نص به امامت حضرت ولی عصر دسیده که ما بخواست خدا بحشی از آنها را بعادت اختصادیکه آگن 
کتاب حاضر است ایراد می‌نمائيم 

( پاب ۳۷) . . 

اخبار بکه در خصوص امامت امام دو آزدهم بطور اجمال و تفصیل دسیده . 

ابوحمز ه تمالی از حضرت باقر ع دوایت کرده خدای‌تعال محمد دا برجن و انس میموث 
فرموده و پس از او ددازده تن دا بمنص پیتوائی بر گمادده که بر خیشان حبات عادیتی دا بدرودگفته 
وبعضیشان هنور بافی همتاد و در وصبی سننی ددباد؛ او حادیست جنانچه ادمیاه پس از پیغمبر اسلام به 
سنت و آ ان عبس دوازده فر بو دند وخود امیراآمومنی به صنت مسیح ع بوده . 


ابو حعغر انی 2 أذ پدداش أذ امبر اام منن ددایت کرده رسو لخد ص بیادا نش فرمود ده اب 


۷۶ے 8 بقية اله في الارضين اق 


“aren ape a ۵ 


بليلة القدر ٠,‏ واه نت فا مر الةو ات لذلك الام ولا 2 من بمدي : 9 بن أي طا 
وأحد عشر هن ولده . 

۳ - و بهنا الا سناد فال: قال آمر المومنن ید لان عای رہ ۔ : ان" لبله‌القدر في کل" 
سنة و انه بثزل ف‌تلك اللبلة أمر الستة , ولذلك الامر ولاة من بعد دسودالت بألا , ففال له 
این‌عباس :هن هم ؟ قال i‏ و تون عشر من صلبی ألمة محد" نون ۱ 

۷- آخبر نيا بوالقاسم جعفر بن عد ؛ عن عد بن بعقوب ؛ عن ڪين بحبی » عن € بن‌الحسن 
عن ابن محبوب . عن‌آبيالجاددد . عن آبي‌جعفر ت بن علي يا عن جابر بن عبداللا تصاري" 
قال : دخلت علی فاطمة ینت سول اله و دین بدیهالو< فيه آسماء ۷ وصاء وا ئة مر لدها 
فعددت ائني‌عشر اسماً آخرهم الفائم من لد فاطمة . ثلائة عنهم عى وثلائة منهم علي . 

- آخبر ني أبوالقاسم جعفربن عل عن ع بن بعقوب » عنأ بي علي الا شعري » عنالحسن 
ابن عبيداللة » عن الحسن بن موسی الخشاب » عن علي بن سماعة ٠‏ عن علي بن الحدن بن ز باط 
عن أبن | ذينة » عن زرارة قال : سمعت أباجعفر !2# بقول : الاتنىعشر الا ئمة من آل ع کلهم 
محداث » على“ بن أيبطالب وأحد عشر من ولده » ورسولالة اة وعلي هما الوالدن قلا 

4 أخبر لا بوالقاسم عن غل بن بعقوب» عن علي : بن! بر آهیم» > عنأ بيه عن| بن بي عير ۰ عن 

من ۱۳2 عن آي ی صر ؛ عن بی جعفر اا وال: ا تسعة‌اگمتة, تاسمهم ۵ مهم . 








قدد ایمان ا زیوا امر سنت درآن شب ناذل میشود اتا تواناشی از آن نز حفاظت میکنند و 
در اجرای‌آن میکوشند وآنها علی و بازده فرزند او هستند . 

حضرت امیر الم مننع به ابن عباس فی‌مود شب قدد دد هرسال منحصر بفرداست وفرمان سنت 
ومقددات بش در آن شب جادی میگردد وستهای توانائی پس اذدسو لخدا ص برجریان آن ولایت دادند. 
أبن عبای برسید آنها کدگر: بسته آن آمر پدصت با بر کنشان کشوده میگردد چه کسانده ؟ فرمود من د 
بازده فرذند من که بیشواپان محدث‌اند (یعنی ححت خدایند) . 

حضرت ابوجمفر ع اذ جار نقل فسره‌وده دادد شدم حضور حضرت ذهرا ع ودر برایر آن 
معظمه لوحی دیدم که اسماء اولباء واومیاء حضرت دسول اکرم ددآن ثبت شده اسامی مز بود دا شماده 
کردم دواند» نفر بودند بازده نفرشان از فرزندان فاطمه بوده که آخر یشان اا نهاست وسه نفر شان علی 
وسه نفرشان بنام محمد ضبط شده بودند . 

زراره گفت از حضرت آبوحعفر ع شنیدم میفرمود ائمه دوانده کانه که آل محمدانه هبه‌شان 
محدث امنا ند يعني نیازمندیهاشانرا برمیآودند و آنان علی‌بن ابیطالب و یانده فر دند او ودصولخدا بند 
بمنی على ودسو لخدا ر رران آ نما مستند . 

ابوبمیر از انحفرت دوایت‌کرده پس از حضرت امام حسین ع نه تفر از فرذندان اه بسند 


ر ا .سد ا ص“ سو مس ua‏ د 


۷ خرن ای ن بعقوب ۰ عن وا N‏ عن‌الوشاء 
عن أبان » عن زرارة قال :سمعت أبا جعفر 628 یقول : الا ثمة انا عشر إماماً منهم الحسن 
والحسن 2 الا ئة من ولد السن 4# . 

- آخبرني آبوالفاسم عن د بن بعقوب » عن علي بن ل ۽ عن مه بن علي بن‌بلال قال : 
خرج إلى“ منأبى عد الحسن بن علي المسكري 4# قبل ميه بسنتين » بخبر تي بالخلفمن بعده 
ثم خرج إلى من قبل مضیه بثلائة ینام بخبرني بالخلف من بعده . 

٩‏ آخبر نيا بوالقاسمعن عد بن‌بعقوب » عن عد بن‌بحبی» عن أحمد بن |ٍسحاق » عن أبي هاشم 
الجمفري" فال : قلت لا بيد الحسن بن علي لا 'جلالتك تمدعنی من مسألتك » فتأذن لي أن 
اسئلك ؛ فقال : سل فقلت : با سدي هل لك ولد ؟ قال : نعم » فقلت : فان حدث بك حدث 
فاین أسئل عنه ؟ قال : بالمدىنة . 

۰- أخبر ئي آبوالفاسم عن عد بن یعقوب ؛ عن علي بن ل » عن جعفر بن ع الكوفي 
عن جعفر ين عد المكغوف ؛ عن عمروالا هوازي فال: أراني بو علیه‌السلام أبنه , قال : هذا 


صاحبکم بعدي . 
۱۹ - آخبر فی ابوالقاسم عن ى بن يعقوب؛ عن علي بن څل › عن حمدان القلاسي» عن 
السمري قال : مضی ابو م دخلف ولداً له . 
امامت منصوب شده‌اند که نهمی آنان قالم[ نهاست . 
زراد هگفته از آنحضرت شنیدم میفرمود ائمه طاهرین دوانده نفرند از ایشانست حسن وحسن 
د پیشوایانبکه فرزند حسی‌اند - 
محمدبن على بلا لگ وید دوسال پیش ازدحلت حضرت عسکری م توقیمی از آنجناب ينام هن 
صادد شد که مرا از فرزنه خلف پس از خود اخباد فر مود ونيز سه روز مانده بر‌حللش مرا آزوجود او 
آ گاه ساخت . 
ابوهاشم جعفری‌گفته بحضرت عسکری ع ممروض داشتم بزدگوادی شما مانم است از آنک 
پرسشی اذ ذات مقدص شما بنمايم اينك احازه میفرماگی عرش سئوالی بنمایم ؟ فرمود آری مأذونی.. 
پرسیدم آیا فرزندی دادید ؟ فرمودآدی . عرضه داشتم هر گاه پیش آمدی برای شمادخ داد کجا اور 
زیادت کنم تا مسائلم را از مقام همایونش پرسش مایم ؟ فرمود ددشهر مدینه . 
عمرو اهوازی‌گویه حضرت ابومحمد » فرذند بزرگوادش دا بمن نمایاند و فرمود آقای شم 
این بزدگواد است . 
عمری‌گوید حشرت | بومحمد که رحلت قرمود خلف صالحی پس اذ خود بیادگاد گذادد . 


۶۷۸ تادیخ بغبلة اله في الا دضین و 


اا ا اقا عن پوت و از بن غل ۰ ۳۷ بن غل » عن 
معلی‌بن عد ۰ عن أحمدين جد بن عبداله قال : خرج عن أبى عد 4# حن قتل الزبري" لمعنه اي: 
هذا جزاء من اجترا على‌اه تعالی في أوليائه » زعم أنه بقتلني :لس لي عقب ؛ فکیف دأی‌قددة 
اله تعالی فيه , قال عل بن عبدالة :و ولد له ولد. 

۳ ى آخبرتي ابوالقاسم عن عد بن بعقوب » عن علي بن څد » عمسن ذ کره » عن علد ين 
اخ العلوي »> عن داود بن القاسم الجعفري" فال : سعت آباالحسن علي ین جد بفول الخلف من 
بمدي الحسن فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف ؟ قلت : ولم جعلني الله فداك ؛ فال : إتكم 
لاترون شخصه دلابسل" لکم ذکره باسمه » فقلت : فکیف نذ كره ؟ فال : قولوا الحجة من آل 

وهذا طرف سیر مما جاء فى التصوص على الثا نى عشر من الا ئة 6 , دالروابات في 
ذلك کثرة» قددد" نها أصحاب الحدیث من هذه المصابة » وأثيتوها في کتبهم المْقة » فممن‌أثبتها 
على الشرح والتفصیل عد بن |براهیم الکنی أباعبدالة النعمائي فى کتابه الذي صنفه في الغيبة » 
فلاحاجة پنامم ماذ كر ناه إلى إثباتها على التفصيل في هذا المكان . 





احمدبن محمدگنته هنگامیکه ذبیریکشته شد توقیمی از حضرت عسکری ع باینمضمون دسید 
د اینت سرانحام کسیکه بر خدا جیر گی کند و دد نابودی و ناتوانی دوستان او بکوشد اد می‌پنداشت مرا 
میکشد درحالیکه پس اذمن کسی نیست که بئواند متعهد معام ولابت شود اينك توانائی خدا دا درباد؛ خود 
مشاهده نمود » . 

محمدین عبدالله گفنه فرزندی برای[ نحضرت متولد شده بود . 

داود حمفری گفته از حضرت ابوالحسن هادی شنیدم میفر مود حسن حانشی و خلف منت شا 
پا جانشین او چه خواهید کرد ؛ عرضکردم فدای شا مقصود شما چیست ؛ فرمود برای اینکه شخ او 
دا نمي‌پینید وحلال نیست نام اودا برزبان حادی‌کنید عرشکردم بنابراین چگونه اودا يادکنيم ؟ فرمود 
باید بگوئید (حجة آل محمه س) (۱) . 

تا بدینجا معدودی از احادیث دا که مشتمل برنی برولایت حضرت حجة‌بن الحسن بود آودده 
و جنانکه میدانیم دوایات دداین خصوص بسیاد است ددانشمندان شيعه آنها دا در کتابهای خود نگادش 
داده واز حملهٌ نامبردگانکه احادیث مز بوددا مشروحاً و مفصلا بیان کرده ابوعبداله محمدین ابراهیم 
نعمانی اس ت که در کتاب غیبت خود از آنها کاملا سخن میگوید د ما با توجه بدان کتاب به پیش از آنچه 

که یاد کرديم نیازمند نخواهیم بود . 

۱ - اینحدیث هم پیش از این ذکر شده ودر اپنجا بمثاسبت مقام مکرد گردیده . 


کساسکه آ نرت را دیده‌اند رد 


( باب ۲۸ ) 
ذکرمن رای الامام الئانی عشر عليه السالام و طرف من دلائله و بيناته 
۱- خبر ني ا بوالقاسم جعفر بن ی عن بن بعقوب» عن عي بن ڪل ۽ عن عد بنٍسماعیل 
ابن‌موسی بن جعفی وکان اسن شيخ من ولد «سولاله أ بالعراف قال : ریت این‌الحسن‌بن 
علي بن فا بن ااسجدین وهو غلام . 
- أخبر ني أبوالقاسم عن دين یعفوب » عن عد بن بحبی » عن الصن‌بن رزق‌اله قال : 
حد ثني موسی بن عد بن الغاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر + فال : حدثتني حكيمة بنت عل 
ابن‌علی للا دهي عمة الحسن ا ٠‏ أنها دأت القائم لبلة مولده وبعد ذلك . 
- آخبر لی آبوالقاسم عن جد و عن علي بن مد » عن حمدان القلانسي قال : 
قلت لا بي‌عمروالعمري" رم : قد مضی أ وعد ا ؟ فقال لي : قدمضی » ولكن قدخلف فيكم من 
رقبته مثل هذه » وأشار بىدە . 
۴ - آخبرني أبوالقاسم عن عل بن بمقوب » عن علي بن ن عن فتح مولیالزراري قال : 
سمعت أ باعل بن مطهتر بذ کر أنه دآه ووصف له قده . 
۵ - آخبر لی ابوالقاسم عن د بن بعقوب » عن علي بن ڪن + عن ع بن شاذاان بن ٿعيم » 
عن خادمة لا براهيم بن عبدة النيسابودي» و کانت من‌الصا لحات‌آنها قالت : کنت داقفة مع|براهیم 
علی‌الصفا فیجاء صاحب الا مر ا حثی دقف معه » دقبض علی کتاب مناسکه » وحداثه بأشاو . 


د“ س س سے ل سے سو ص“ 





( باب ۳۸ ) 

آنها که امام دوازدهم عجل اله تمالی فرجه الشریف دا دیده وبخشی ازدلائل دبینات مر بوط باینموضوع , 

محمدین آسماعیل که از پیر‌مردان سادات ومتوطنن هراق بود ددایت کرد من خود فرزند حسن 
صسکری دا که خودسال بوډ دد میان دو مسجد دیدم . 

موسي بن محمد که‌اوهم اذنوادگان حر تمو سی بن جعفر است دوایت کرده حکیمه دختر حضرت 
جواد غ وءبه حضرت عسکری ع میگفت من خودقالم آل محمد دا ددشب میلاد وپس از آن ژیادت کردم . 

حمدان فلانسی گفته از ابوعمرد عمری پرسیدم حضرت ابومحمد دحلت کرد ؟ گفت‌آدی دلیکن 
یادگادی پس اذ خود باقی‌گذادد که‌گردن اد این‌قدر است ۰ 

فتح مولای ذدادی گفثه از ابوعلی‌بن مطهر شنیدم که حضرت دلی‌عصر دا دیده واندام اودابرای 
من توصیف میگرد. 

کنیز ابراهیم‌بن عبد؛ نشابودی که زن نیکوکادکه بود میگوید من ددمفا همراه ابراهیم بودم 
حضرت ماحب دا دیدم که پیش ابراهیم آمده کتاب مناسك دا از اد گرفت دسخنانی باو فرمود. 


۶۸۰ تاريخ بقية ت له ٤‏ الا رشن تن 


۶ - أخبربيآبوالقاسم عن مد بن بعقوب » عن علي بن هن عیدب بن ارا عن 
تا نز ارب 1 بحذاء الححر واللاس سمجاذ‌بون عله , ذهو بقول : مابهذا | مروا . 


- أخبو نيأ بوالقاسم عن عبن بعقوب» عن علي بن .» عن أحمد بن ارام بن (ددیس 
عن أببه أنه قال : دأبته 4# بعد مضي ابي غد 6 حبن أبفع وفبات بده وراسه . 

۸ أخبرنى أبوالفاسم عن خد بن بعقوب » عن علي ٻن عد » عن ابي عبدالُ بن صالح «أحمد 
ابنالنضر » عن القنيري قال : جری حدیث جعفربن علي » فذمه فقلت : فلیس غیره ؟ قال بلی » 
فقلت: فهل رأبته ؟ قال : لم أره ولكن دآه غيري » قلت من غيرك ؟ قال: قدر اه جمفرم تن . 

- آخبر ي ابوالقاسم عن د بن بەقوب » عن علي بن ل » عن جعفی بن شٌدالکوفي عن 
جمفر بن ت المكفوك » عن عمردالا هوازي قال : آرانیه ابو إا وفال : هنا صاحبی . 

١‏ أخبر ئي أبوالقاسم عن عل بن بحیی » عن الحسن بن علي النيسابوري » عن إبراهيم 
انغ » عن بي تصر طریف الخادم آنه راه لا . 

وأمثال حذه الا خباد في معنى مان كر ناه كثيرة و الذي اقتصر نا عليه منهاكاف فما قصدناه 
إذ) العمدة في وجوده و امامته ا مافد مناه» وإآذي باي من بعده زبادة في لت کید ؛ لولم نورده 
لن فرحل ما خا وال و 


ابوعیدا6 صالح گو پد حضرت ولی‌عصردا در هنگامیکه مردم خوددا به حجر الاسود نزديك می- 
کرده و به استلام آن بر یکدیگر سبقت میگر فنند زیارت کردم میفرهود این مر دم باین گو نه هجوم؛ امان 
نجده! ند . 

آبراهیم‌ین اددیی گذته پس ازرحلت حفرت صسکری م امام ذمانرا زیادت‌کرده ودست و سر 
آنجنابر! بوسیدم . 

احمد بن نضر ازفتبر ی گنته سخن حمفر بن علی ودفتاد اوبییان آمد ازوی نکوهش کرده پرسیدم 
آبافیر ازاودیگری بود که بتواندامودامامت دامتمهه شود انبر ی گفت آدی. پرسیدم آباتو خود اورا دید؛ ٩‏ 
پاسخ‌داد خیر بلکه دیگری دیده پرسیدم ] ندیگر کیت ؟ گفت جعفر بوده که دیرا دومرتبه دیده است . 

عمرو اهوازی‌گفئه حضرت ابومحمد مرا بز بارت فرزند والاگهرش مشرف ساخت وفرمود این 
وحود مبارك امام شماست . 

ابر اهیم بن محمد از ایونصر طر یف خادم ددایت کرده که نامبرده حشرت ولی‌عسر م دا دیده 
وزیادت کرده ۱ 

و امثال این اخباد بمیادند د همین محتصری را که در این کتاب آوردیم ظر ما دا تأمین 
می نمایند زیر مهمتر ین موضوعبکه باید کاملا مورد دقت قر اد بگیرد اثبات وجود د امامت آنحض تست 
واینمعنی دا ما پیش از این اثبات کردم وآنچه پس ازآن آودده شود غرض پینین ما دا تقویت می‌نماید 
وھ ر گاء اینرا هم ذکر نمیکردیم ذیانی به نظر سابقی ما نمیداشت » شکی خدا دا . 





دلائل و معحز ات آن سر ور FAN‏ 


(باب )۲٩‏ 
ذکر طرف من دلائل صاحب الزمان عليه السلام و بینانه و ۲ بائه 

آخبر ئي آبوالقاسم جعفربن عد بن قولوبه » عن ل بن بعفوب » عن عل بن څل » عن ل 

ابن حموبه ؛ عن عه بن ابراهیم بن مهزبار قال : شککت عند مضي ايچ الحسن بن علي اا 
و اجتمم عند أبي مال جلیل فحمله و ر کبت السفينة معه مشيعاً له ؛ فوعك وعكاً شديداء فقال : 
با بني دد"تي فهو الوت » وقال : االله في هذا المال وأوصى إلى“ ومات بعد ثلائة أبام » فقلت 
في تفبي : لم يكن أبي ليوصي بشيء غير صحیح » أحمل هذا المال إلى العراق» د أ كتري داداً 
على الفط و ۷ اخبر أحداً بشيء » فان دضح لي شيء کوضوحه في أبام أبي د آفذته ,و الا 
آنفقته في ملاذ ی د شهواتی » فقدمت العر اق وا کتریت داراً على الشط" دشت اناما » فاذا 3 
برقعة مع دسول فیها : با ل معك کذا و کذا حتی قص على جمیم ماممي » وڼ کر في‌جملته 
شيا لم أحط به علماً , فسلمته إلى الر سول د بقیت أباماً لابرفع لي دأس» فاغتممت فخرج 


ب ی هیصوت 





( باب ۳۹ ) 
معجزات وخوارق عادات‌حضرت ولی‌عصر عج 

محمد مهز یاد گفنه پس از رحلت حضرت عسکری‌که ازامام ظاهراً اطلا نداشتم شك و تردبدی 
برای من پیدا شد همان دقفت پول سیادی نزد پددم ابراهیم گرد آمده بود پددم آنها دا یکفتی بار کردو 
منهم بمنوان بدرقه همراه پددم بکشتی سواد شدم تصادفاً به تب شدیدی مبتلا شد بمن‌گفت این سب مرك 
است ومرا بخانه برگردان و افزود از خدا بترس واین مال دا نابجا بیصرف مرسان ووسیتهای لازم را 
بمن نموده و پس از سه دوز دد گذشت . 

من با خودم گفتم خوی پددم تابحال بر آن نبوده مرا بامر خلافی وصیت نماید به ر آنست این 
ثروت هنگفت دا بعراق ببرم ودر کثاد شط خانةٌ کر ابه کنم وکسی دا از پیش آعد خود اطلاغ ندحم هر گاه 
موضوع امامت بانداز؛ وضوح عسر حضرت عسکری و»‌وقمیت شخص امام مسادی با حضرت او بود مال 
حاضر را بوجود او تقدرم میکنم و گر نه خودم بمسادف شخصی میرسانم . بهمین اندیشه بمراق وارد شدء 
و خان کنار شط کرایه کرده چند دوز از ورودم‌گذشت ت دوزی نامه سانی وارد شده نامةً بمن تصلیم کرد 
در آن مرقوم فرموده بود ای محمد اینمقداد وجه بیش تست و جنبن پیش‌آمدی برای تو شده و ضمناً به 
موضوعی اشاده کرده بودکه من از آن باخبر نبودم . درنتیجه امانت دا برسول تسلیم کردم , چند دوز 
" پس اذ این واقعه نیز در عراق ماندگاد شده کسی بسراغ من نیامد و احوال مرا نبرسید از این معلی 
" اندوهناك شدم فاسلة نشد توقیمی بنام من صادد که ترا بمقام پددت برقرارساختيم وبرای این نعمت نمی 


-۶۸۲- تار مخ فة لد ن الا دضین وب 
إلى : قدأقمناك مقام أبيك فا حمداند . 

۷- و روی جل بن‌أبیعبداله السياري قال : أوصلت أشياء للمرزباني الحارثى فیها سواد 
ذهب فلت ورو" علي السوار ؛ فا مرت تکسره فکسرته › فاذا في دسطه مثاقل حد.د و تحاس 
وصفر, فأخر جته فأنفذت الذهب بعد ذلك فقبل . 

۳ علي بن ته قال : أوصل دجل من أهل السواد مالا فردً عليه » وقيل له : أخر جحو" 
ولد عمك منه وهو اربعمائة درحم وكان الرجل في بده ضيعة لولد عمنه فبها شر كة » قدحسها 
عنهم» فنظر فاذا الذي لولد عسه من ذلكالمال أربعمائة درهم » فأخرجها دأنفذ الباقي فقبل . 

۴ - القاسم بن العلا قال : ولد لي عد شین فکتت داسئل الدعاء لهم فلایکتب 
إلى بشيء من أمرهم » فماتوا كلهم » فلما ولد لى الحسن ابلي» کتبت أسثل الدعاء و | جبت 
دبعي» والحمد ۳ 1 

a ۱ ت‎ 1 2 

۵ علي بن ت عن | بي عبد اينه ن صالح فال : خرجت سنة من السنین إلى بغدادفاستادنت 
في الخروج فلم بؤذن لي , فاقمت ائنن و عدرين بوما بعد خروج الفافلة إلى النهروان » ثم 
أذن لي بالخروح بوم الا ر بعاء . وقيل لي : اخرج فيه » فخرجت وأنا آ بس مزالقافلة أنألحقها 
فوافيت النهروان والقافلة مقيمة , فما كان الا أن علفت جملي حتنی رحلت القافلة » فر حلث وقد 
دعا إلى" با لسلامة ۰ فام الق سوءا 0 والحمد لله , 

از خدا سپاسگز ار یکن . 
محمد سبادی گفته زد وسیمی برای مرزبانی حادثی فرستادم ودد میان آنها دست برنج طلاگی 
بود همه آنها پذیرفته شد ودست بر نج بر گردید من که فهمیدم سری دد آن باید باشد دستود دادم آنرا 
شکستند ددمیان آن جند مثمال آهن وروی ومس وجود داشته ومعلوم شد دو کش طلا بر آن پوشانیدهاند 
آنها دا پرداشته داصل طا دا ایسال نمودم پذیرفته شد . 
علی بن مجه د گفته مردی از بادیه نفینان مالی حضود انود نقدیم داشته پذیرفنه نگردیده و 
ابلاغ سل حهاره د درهم آذا پنمال حی سرعموهای تست نخست آنرا بپرداز 6 آنگاه مابقی را بحطور ما 
تعدیم بداد ۰ 
نامبرده بلودیکه فرموده بود ذمینی که بسرعموهایر شر کت با آن داشنه دددست اختیاد خود 
داشت وآنها را اذمنافع آن »مانعت میکرد وی پس اذبردسي متوحه شد که همان‌مقدادمز پودحق نامبرد - 
کانست آنها دا بهاحبانش داده مابقی دا تفدیم کرده پذیرفته شد . 


wm CC سرت سسوم‎ 


فاسم بن علا گفته جند فرزند نصیب من شد عر ية بمقام مقدی معروض داشنه ودر خواست دعا 
کردم باسخی نشنیدم درنتبجه آنها وفات یافتند و چون فرزندم حسین متولد شد نامه نوشته درخواست 
دعا نمودم » توقیمی شرف صدور بافت ودرخواست من بهدف اجابت رسید فرزندم پایدار ماند الحمدئّه . 


reason‏ موم وووو دون وود هو ون و و و و وود ده و و وبوه 


ضائل د معجز ات FA‏ 


۶ علي" بن عل عن نصربن صباح البلخي , عن عد بن بوسف الشاشی قال : خر ج بي‌فاسود 
فاریته الا طباء وأنفغت عليه مالا , فلم يصاع الدواء قيه شيا » فکتبت رفعة أسئل الد عاء فوفم 
الی": « ألبسك اله المافيةء وجعلك معنا في‌الد فيا دالا خرة » فما أتت علی" جمعة حتی عوفيت » 
و صار الموضم مثل راحتي » فدعوت طبيباً من أصحابنا وأرينه إِيّاه فقال: ماعرفنا لهذا دواء) 
وماجائنك العافية الا من فبل ال بغير احتساب . 

۷- علي ”بن عم عن علي بن الحسین اليماني فال : کنت بیفداد فتهیتأت قافلة للیمانینین 
فاددت الخروج مها , فکتبت ألتمس الا ذن في ذلك » فخرج : لانخرج معهم » فليس لك في 
الخروج مهم خيرة . دأفم بالكوفة , فال : فأقمت و خرجت القافلة فخرجت علیهم بلوحنظلة 
فاجتاحتهم قال: فکتبت أستأزن في د کوب الاء» فلم یتوذن لي » فسنّلت عن‌المرا کب الي خر جت 

تلك السنة في البحر ۰ فعرفت أنه لم يسلم منها مر كب » خرج عليها قوم بقال لهم البوارح» 


ابو عبد القه صالح گفته سالی به بفداد وارد شنم پس از جندی از معام همایونی احاز مرخمی 
گرفته , مأذون نشدم وفافله آنروز حر کت کرد و من مدت بيست ودو روز دیگو پس اذ حر کت قافله به 
طرف نهروان ماندگاد شدم , دوز جهادشنبةً بود آذن مرخمی داده وفرمود امروز حر کت کن من اذاینکه 
ممکن است بقافله نرسم ناامید بودم قدم در راه گذارده وارد نهردان شدم دیدم قاظه در آنجا منزل کرده 
باندازه‌ایکه شترم دا علوفه دهم بیش فاصله نشد که با قافله حر کت‌کردم داز دعای مقام مقدس گز ندی 
ندیدم الحمئل . 


محمد جاج ی گوید به ناسودی مبئلا شدم هر جند برای بهبودی پیش اطباه دفته و پولها صرف 
کردم نتيجة نگرفتم عریضه بمقام همایونی محمرودسش داشثه تفاضای دعا کردم توقیم همایو نی صادر شد : 
خداعستمال لباس فافیت دا برو بوشانید وترا دردنیا وآخرت باما قراد داد. 


هفته فاسله ند بیمادی صمب | لعلاج من بهبودی یات دمحل ناسور مانند کف دسئی صاف و باك 
گردید به یکی اذ اطباه که سابقهٌ دوستی داشتم محل ناسوددا نمایاندم اظهاد داشت دادوئی برای بهبودی 
این درد ندادیم و میدانید جز از ناحيةٌ خدا هیچ دارو بهبودی نیافته‌ای . 


علی‌بن‌حسین یمنی گفته در بنداد بودم قافلةٌ عزیمت یمن میکرد مذهم خواستم همراءآنان حر کت 
کنم نامه نوشته وتقاضای عر خصی کردم توقیمی صادد شد: بااین فافله حر کت مکن سود تو تمام نمیشود 
ودر کوفه افامت نما . من حسب‌الامی در کوفه افامت کردم وقافله حر کت کرد ددداه مردم بنی حنظله سر 
داء برآنها گرفته واسباب پیچادگی آنانرا فراهم ساختند . 


باز عر بضه‌ای تعدیم پیشگا» مقدص نمودم درخواست نمودم اجاذه فرمایند تا با کشئی عز یمت 
وطن خود نمایم این‌باد هم مرخص نفرمودند. من از کشتیهائیکه آنسال از ددیا عبود کرده سئوال نمودم 


PA‏ تاد منم بف ال ف لا رش 
فقطعوا علیها . 

۸ علي" بن الحسن قال : وردت العسکر فا تست آلدرب مح المغیب ولم | کلم احداً ولم 
أتعر ف إلى آحد . فانا 1 صي في المسجد بعد فراغی من‌الزبارة» فا ذا الخادم فدجائني فقاللي: 
قى , فقات له : إلى أبن ؟ ففال : إلى المنزل » قلت : ومن آنا لمك | دسلت إلى غيري ؟ فقال : 
لا ماا رسلت إلا ليك » أنت علي بن الحسین . وکان معه غلام , فسار ه فلم آدد ماقال له حتى 
آتاني بجمیم ماأحتاج إلبه , وجلست عنده ثلائة ام فاستأذته ‌الزبادة من داخل الدار » فأذن 
لي فزرت ليلا . 

٩‏ الحسن القضل الهماني فال کتب آيي‌بخطنه کتاباً فورد جوابه » ثم" كنب بخط دجل 
جلیل من فقهاء أصحابنا فلم برد جوابه » فنظر نا فا ذا ذلك الر جل قدتحوال قرمطیا . 

۰- و ذکر الحسن بن الفضل قال : وروت العراق دعملت على أن لا أخرح الا عن بسنة 
من آمری دنجاح من حوائجی؛ ولواحتعت آن اقيم بها حت یا تصدق کال : ويي خلال زلك‌تضسق 


هجو موه 


سیسوس وت نت سس a‏ وه سس 





آنها بچیاول هردمی بنام بوادح گرفتاد گردیدهاند ۰ 

علی بن| لحسین گوید غر وب آفتایی وادد عسکر شد» وبا کسی هم‌صحبت نشده و خود دا با حدي 
معرفی ننمودم بلافاصله بمسجد رفته ذروع کردم بنماز خواندن جون از نماز فارغ شدم خادمی نزد من 
آمده (گفت برخیز که آنخرو شیرین آهد) پرسیدم کجا بروم ٩‏ پاسخ داد بمنزل . از این دعوت بیسایقه 
متعجب شده پر‌سیدم تو کیه‌نی و منکن است درطلب دیگری بر آمده و مسرا به اشتباه باو دعوت میکلی؛ 
گفت خبر ؛ اشتباه نکرده ومن برای بردن تو مأمودم وتو علی‌بنالحسینی وبا او غلامی همراه بود با وی 
سر بگوشی سخن گفت که من از حقبقت آن آ گاه نشدم بالاخره تمام احتیاجات مرا بر آودد وسه شیانه - 
دوز از من بخویی پذیرائی کرد آنگاه از متام همایونی درخواست کردم تا اذ نرديك بزیادتش مشرف 
شوم مأدون فرموده شبانگاه بزیادت حضر نش مشثرف شدم . 





حسن‌بن فضل همانی گفته پدرم بخط خود عريضةٌ حضود مبارك همایونی تقدیم داشته پاسخ عنایت 
شد باددیگر بخط یکی از بزدگان فقها ناما حضود مبارك تقدیم داشته این باد توقیمی صادد نشد پس 
از بردسی لازم ؛ سدهاه‌علوم شد تامبرده از قرامطه مده . 

حسن‌بن فطل‌گوید وادد عراق شدم و متمهدگر دیدیم از آنجا خادج نشوم مگرهنکامیکه مقصود 
من حاصل شود و نیاذ من برآید دجنان برای این تعمد تصمیم قطمی داشتم که میگفئم هر گاه به بپئواگی 
هم بیفتم باذهم ]هنك خروح از عراق دا تخواهم کرد لیکن ددلی اوقات تنهد از ماندگادی ذیاد بستوه 
آمده. دبیم داشتم ممکن است ماندگاد شدن من درعراق طولانی شود درنتیجه آززیادت خانه خداء محروم 
گردم. 


دلائل امامت آن سرود -۵ه۶۸- 


صدزي بالقام واخاف آن بفوتتي الحج » فال : فحنت وا الى ل بن احمد و کال السفر ومین 
أتقاضاه فقال لى : سر إلى مسجد كذا و کذا فانثه بلقاك «جل , قال : فصرت إليه فدخل علی* 
رجل فلما نظر إلى“ ضحك دقال لي: لا تفتم" فاناك متحج في هذه السنة » و تتصرف إلى أهلك 
وولدك سالماً » فاطماً شت و سكن قلبي » وقات : هذا مصداق ذلك . 
اڵ 2 وردت العسکر فخرجت إلى صرة فبها دنانير ولوب فاغتممت وقلت فى نفسى: 

جزائي عندالقوم هذ| » و استعملت الجهل فرددتها ؛ ۳ ندمت بعد ذلك ندامة فة , وقلت في 
نفسي : کفرت بردي علی مولاي » و کشت رفعه اعتذد من فعلي دا وء بالا ثم ۰ واستغفر من‌زللي 
و آنفذتها وقمت آتطهر لاصلوة و آنا اذ ذاك افگر في تفن و أقول : إن ردت على الدنائير 
لم أحلل شد"ها و لم | حدث فيها شا حتلى أحملها إلى أبي » فاته أعلم هى » فخرج إلى 
الرسول الذي حمل الصر ة وقال قيل لي: اسأت اذلم تعلم الر جل » آنا ديما فعلنا ذلك ب‌والینا 

روزی که همینگو نه افکاد مرا بخود مشفول ساخته بود بخانه محمدین احمد که آنر وذگاد «مقام 
سنادت همایونی, مفتحر بوده دفتم شاید اد بنواند دفع گر فثادی ونگرانی مرا بنماید . 

نامېرده که مرا بسیاد نگران دیده دستود داد بفلان مسجد بروم ودر xT‏ مردک با من ملاقات 
خواهد کرد . منهم حسااعسر بهمان مسجد رفته مسردی وارد شد حون نظرش ممن افناد خندیده گفت 
اندوهناك مباش که تو همین امسال به حج خانه خدا موفق خواهی شد دپس ازآن به نزد ذن وبچه خود 
مراجمت خواهی کرد من از استماع ابن مژده , خوشحال شده د قلبم آدامش پیدا کر دگفنم آری آدامش 
دل من ۰ دلیل بر آنچه است که بمن مژ ده داد , 

پس از اين بەسکر دفته تصادفا در آنجا کی زد وحجامة بمن اعطا گردد من اذ این پیش‌آمد 
اراحت شده با خود گفتم اینست پاداش من که میخواستم درك زیادت همایونی او مشرف شوم من ازدوی 
نادانی عطیه دا نبذیرفته بر گرداندم و ,لافاصله اذاین عمل پر خلاف قاعدهایکه از من سرزد مخت بشیمان 
شده با خودگفتم اععلاه مولای خوددا نه‌بذیرفته وددکردم وبدین مناسبت کافر باو دم داز نعمت گرانبهای 
او سباسکز اری ننمودم . 

براثر این اندیشه عر بضه‌ای نکاشته واز کار نایسند خود بوزش خواسته داعتراف بگناه نموده و 
از لفزش خود بخشش خواسته ونامه دا به پیشگاه همایونی ادسال داشتم یس از آن تجدید وضو کرده نماز 
برداختم وبا خود می‌اندیشیدم هر گاء کیسه ذد بسن باذ گردد مهر اذ سر آن بر دادم وهی گو نه تصرفی در 
آن ننمایم وآنر | بدون تلیبری پیش ددم که داناتر از من است ببرم . 

فاا اء ھمانرہول که کے ذررا بمن داده به دآ مد و نت بهمن گفازد خیا) کر دی که باه دک 
که زیارت نمودی خبر ندادی که ما گاهي از اوقات بدوستان خودمان بدون هیچگونه تذ کر و سابعه 


SAF‏ تار بفية اله لا ا 
سح ا .شین 


E‏ و اش و به» و خرح ج إلى ۳ ان سرت 
اه فال تعالی بغفر لك » و إذكانت عز بمتك وعقد نيك فما حملناه الك ال تحدت فه حدثاً 
آذا دددناه علبك » ولاتتتفم به في طر بقك » فقد صرفتا عنلث فا اللوب فخذه لنحرم فه . 

فال : و کتبت في معنیین وأددت أن أ كتب في الثالت » فامتنعت منه مخافة أن بکره ذلك » 
فورد جواب الْعنین والثالث الذي طوبت مفسرا والحمد وه . 

قال : كنت دافقت جمفر بن إبر اهي الليسابوري بنیسابور على أن آر کب معد إلى الحج 
| زامله فلا وافیت بغداد بدالي و ذعبت اطلب عدیلا فلقینی ابن الوجناء و كنت قد صرت إليه 
وسثلته أن بكتري لي‌فوجدتدکادهاً, فلما لقبني فال لي: آنا ي‌طليك , وقد قل لي: إ نه حبك 
فا حسن عشر ته , واطلب له عدیلا وا کتر له. 

۱- علي“ بن تد عن الحسن بن عبدالحمید فال : شککت في آمر حاجز فجمعت شین 
نم صرت إلى العسکر » فخرح إلى : ایس فيناشك دلا فيمن بقوم مقامنا بأمر ا ۰ ترد مامعك 


ت .سے س ہے _ ی بت 





س و کے .س و ا — e e e‏ او و وہ د دن نے سه س > س ت س٠‏ س 


اعطا ميکنيم و منگامی آنها در < واست کرده عليه ا خود را برای آنان مایت مپفر مائ 


آنان تېرك حسته و تعمت دا را بد‌یده منت می بدیر ند» £ 


پس از آن » توقیمی شرف صدود یافت دربادء اینکه احسان ما دا ددکردی مرتکب خطا شدی و 
از آ تجا که از خدا درخواست بش نمودی خدایمتعال ازگناه تو در گذشت و حون نثارت این بوده که 
استفاد, کت ۰ 


گفت دو برستی از مقام همایو نی داشته و آنها دا درنامة معروض نوشته واز نوشتن بر سش سومی 
خودداری کر ده بیم داشتم مبادا این مئوال هکروه خاطر مبارك باشد » مره دا تهديم داشته توفیمی سادد 
پاسخ هردو پرستن و جواب وال سوم دا که معروض نداشتم منایت فرموده بودگفته است در نیشابود با 
جعفر بن ابراهیم نیشابودی کر اد گذاددم امسال که به حج بیت‌اله شرف میشوم با او در يك کجاهه باشم 
جون به بنداد رسیدم آزرای خود بر که وخواستم برای خود هم کجاو: پیدا کنم این وجنا با من ملاقات 
کرد » من پیش آذاین از وی ددخواست کرده بودم که کجاو؛ برای من کرايه نماید و او از انجام خواستة 
هن اظهاد ناسا گادی نمو د این باد بجر دیکه ا من علاقات کرد انایار داشت :ن حندیست ددسدد دیدار 
تو میباش ديرا بمن اطلاع دسیده که تو در سفر حج » مصاحب من <واعی بود ومرا ام ر کر دهان تا با تو 
بخویی ممامله نمایم د کجاده وعمسفر مناسبی برای تو فراهم نمایم. 

حجن بن عیدالجمید گو ید دد رار حاجز وسفارت اوکهآ ا اذ ناجیه ءءدسه سمت سارت بر قرار 


شده یا خبر؛ مشکوك بودم ودههی متعلق بناحیۀ مقدسه گرد آودده وبا عمان حال بر دفتم » توقبمی 


دلائل امامت آانحضشر ت SAY‏ 


ا بن یز ید . 
۲ علي بن ت عع بن صالع قال : لما مات أبيوصادالا عر إلى »كان لا بي‌علي الناس 
سفاقج من مال ا ر 8 
قال الشیخ العفید دحمهاله : و هذا رمز كانت الشبعة تعرفه قدیماً بينها د یکون خطابها 
فال یک بت الیه | علمه و کتب إلى : طالبهم د استقض ی علبهم . فقضانی الاس إلا رحل 
واحد د کان عله سفتحه بار بعمائة دینار » فجنت البه أطلبه فمطلنی واستخف بی اینه وسفه على 
فشکوته إلى آبیه . فقال : وکان ماذا ؟ فقبضت على لحیته وأخنت برجله » فسحبته إلى دسطالداد 
فخرج ابنه مستفیتاً باهل بغداد بقول : قمي" دافضي قدفتل دالدي ؟ فاجتمم على منهم خلق 
کثیر , فر کبت دابنتي قات : أحسنتم باأهل بفداد تمينون مم الظالم علی‌الفر بب المظلوم ؟ نا 
رجل من أهل همدان من أهل الستنة , د هذا بنسيني إلى قم «برمينی بالرفض لیذهب بحقي د 
2 پا که دبا حتانبت ما دکی کب بجانشینی ما بر قراد شده TT‏ را ابلاغ میکند 
e as 2‏ 
حضرت ولی‌عصر ع نزد او بودکه باید از افراد معلوعی اخذ‌کند . 
شبخ مفید فرموده مراد از غر بم حضرت امامزمانست داذمدتها پیش همین کلهه دا شيعه بمنوان 
دعر ومحض برای تمّیه بکاد میبر ده . 





من نامه عرض کر ده ومقام همايونی را از سفئه‌های مز بود اطبلاع دادم توقیمی عرحمت فردوده 
که از نامبردگان مطالبه کن و حقوق مزبوددا اخذ نما من با آنها که باید سفنه‌های خوددا پیر داز ند 
ملاقات کرده و مريك سهم معین خودرا برداخته مگر بك مردکه حهادصد دیناد سفته بذام اد بود من نیز 
برای آخذ سهم پیش او دفتم : 

خلاصه از تملیم وجه خوددادی‌ کرد پسری داشت بسن بسیاحترامی کر ده و نابز | گفت از وی 
نزد یددش شکایت کردم بددش بشکوة من توحوی نکرده با کمال حیائی گنت جه خی بر من دادی من از 
سحن او ناداحت شده دیش و پای او داگرفته از اینطرف ۳۳ ميکشیدم دد ابنحال سرش به كمك 
او آمده و بندادیها را برای داد خواهی طلبیده گفت اینمرد قمی و دافضی است که درم را آزدده و 
دقتول ساخت عد؛ زیادی گرد آمدند . 


من بر هی کی جود سس ار شمه کیام آفر ر la:‏ ع دم رعداد که ak A‏ مدد .اد ی 
ءیکنید من مردکه همدانی داهل سنتم این پسر هر! قمی خوانده ودافی معرفی میکند تا بد‌نوسیله حق 


SM‏ تاريخ بقية الله في الا دضین غا 


مالي فال EE‏ أن بدخلوا الی‌حا نوته حتيسکنتهم ‏ ۳ 0 ا 
آن آخذمالها » وحلف بالطادق أن بوفيني مالي في‌الحال , فاستوفىته مله . 

۳" علي“ بن ت عن عدة من اکا ۰ عن آحمدین الحسن والعلاء بن رزقاي عن يدر 
غلام أحمد بنالحسن عنه فال :وردت الجبل وأا لاأقول بالا مامة ولا حبهم جملة |لی‌آنمات 
يزيد بن عبداللة » فأوسی في عنه : أن يدفم التتهري السمند وسیفه ومنطفته إلى مولاء ؛ فخفت 
ان لم أدفم الشهري إلى إذكوتكن نالني منه استخفاف » فقو مت الدابة د السیف ۶ المنطقه 
بسبعمائة دینار في نفي ولم اطلم عليه أحداً , و دفعت الشهري إلى |ٍذکوتکین » فاذا الکتاب 
قد ورد على من العراق أن : و جه السبم مائة دیناد التي لنا قبلك من لمن ااشهري و اليف 
والمتطقة . 

۴ علي“ بن د قال حد ني بعض‌آصحابنا قال : ولدلي ولد فکتبت أستانن فی‌تطهیرهبوم 
السامم» فورد لاتفعل . فمات يوم السابم اوالثامن . ۳ کتمت بمو ته فورد : ستخلف غره وغبره 
ق الاوال أحمد» ومن بعد أحمد جعفر » فجاء كما قال . 

قال : و تهیمات للحج و ود عت النای و کتت أستأذن في الخروج » فو:د : نحن لدلك 


س س ی د ل 











مرا پامال کند ومال مرا به یفما ببرد. بندادیها از سخن من نا شده باو حمله آودده وخواستاں وارد 
دکان او بشونه من آنها دا آدام‌کرده واز آزاد باو باز داشتم . صاحب سهم که حاره دا متحسر دیده مرا 
طلمیده وحاضر شد که سهم مبهوددا تسلیم نماید و برای اثبات ایندعتی سو گند مللاق ز نش باد کر د وفاملةٌ 
نشد سهم ممهوددا پرداخت . 

از احمدین حسن نقل شده من هنگامی وارد حبل شدم ودر آنروزگار قاگل به امامت نبوده و 
هيچيك از مردم امامی مذهب دا دوست نمیداشتم تا وفتیکه یز بدین عبدالء مرد ودر هذگام بیمادی وصیت 
کرد اسب وشمشیر د کمر بند اودا برای مولايش بفرستم من ترسیدم هر گاه اسب اودا به اد کو تکن ندعم 
*مکن است از نامبرده آسیبی به بینم ,همین منأست بدون آ نکه با کسی سبحن گفته باشم واحدی دا ازاندیشه 
خود باخبر کرده باشم اسب و شمشیر و کمر بند دا به هفتصد دیناد قیمت کرده واست را په اد کوتكي تسلیم 
نمودم بلافاصله توقیمی از عراق دسید بزودی مداد حفتصد دیناد بابت قیمت اسب و شمشیر وکمربند را 
برای ما ارسال کن : 

از یکی از امامیه نقل شده فرزندی برای من متولد شد نامۀ عرض کرده واستیذان خواستم تا 
اورا درروز همام حدنه هايم توقیمی دسید و مرا از آن اراده منمرف ساخت وروز عفتم یا هشتم فرزندم 
وفات یافت من نامۀ نوشته ومقام همایونی‌دا اذد ر گذشت فرزند اطلاع‌دادم تسوقیمی دسید بز ودی فرزندان 
دیگر دوزی تو خواهد شد یکی دا احمد ددیگری دا حمفر نام کن دجنانشد که فرموده بود. 

گفته امت اسپاب سفر حم دا فراهم کر ده وبا دوستان خدا حاقتلی نمرده نامه معروض داشته و 

ارشاد مفید ج ے 


مه .م ي .ا 





ات آن ات ۳ 


۵ ۵ هن وه و هت و مس و و هه هه ۰ ۵۵ 


کارهون الا الاك قال: فاق . صدري ا a‏ : نا مقي على المع والطاعة, غس 
آني شتت بتخلفي عن الحح » فوقنم: لابایقن" ضدرك فانك ستحج قابلا إنشاء اي , قال : فلما 
کان من فابل کتبت آستاذن, فورد الاذت و کتبت : انى قد عادلت عن بن العباس و اها دائق 
بدبانته دصانته, فورد : الا سدي" نعم العديل , فان قدم فلاتختر على ۰ ون الا سدي وعادلته . 
۵ - اخبرني ابوالقاسم جعفر بن عد + عن ی بن بعقوب » عن علي بن عد » عن الحسنبن 

عيسى العريضي قال : لما مضی أبوعد الحسن بن علي لبهلا » ورد دجل من أهل مصر بمال إلى 
مکْة لصاحب الامر 2 » فاختلف عليه دقال بعض الناس : إن أباعد اا فدمضی من غير خلف» 
وقا لآ خرون‌الخلف من‌بعده جعفر» وقال آ خرون: الخلف من‌بعده ولده فبعث دجلا مکنیآباطالب 
ی العسکر یبست عن الامر وسحتنه ؛ ومعه اا جل ا ج وا عن‌برهان 
فقال له جمفر: لابتهاً لى في هذا الوفت , فصاد الر جل إلى الباب و أتغذالكتاب إلى أصحابنا 


اجازۂ مفر خواسته بودم . توقیعی صادد این مفر تو خوش آبند ما نمیباشد وخود ميداني. اذ این پاسخ 
ناداحت واندوهناك شه دمعروض داشتم حسب‌الامر اذدفتن به حج ؛ منصرف شدم لیکن اذاینکه اززیادت 
خانه خدا + محروم گردیده‌ام انده‌ناکم توقیمی شرف صدود بافت‌که از اینمعنی نگرانی نداشته پاش 
برای اپنکه سال آینده‌اش مشرف خواهی شد . 

میکوید سال آینده فرا دسید ناما ممروض داشته و استجازه نمودم توقیمی دسید و مرا مأذون 
فرمود ؛درنامه عرض کردم که من محمدین عباس داکه به دیائت ودیستی‌ادایمان دادم پرای همسفري خود 
انتخحاب کر دهم توقیعی صادد شد «اسدی(۱) حوب فمسفری است هرگاه او وادد شد ویرا بعنوان همسغری 
خود انتخاب‌کن ودیگری دا براو ترجیح هده» من حسب!امر پس از ورود نامیرده با وی همسفر حجاز 
شدم . 

حسن بن عیسی‌عر یضی گفته هنگامیکه حضرت ابومحمد عسکریغ دحلت فرمود مردی ازمص يها 

که بولی متعلق بحضرت ولیعصر ع عمراء داشت وارد مکه شد ودر آنجا از حانعن حطرت عسکری ع 

جویا شد برخی گفنند حضرت ابوه‌حمد در هنگامیکه دحلت کرد فرزند دحالشینی نداشت دیگری گفت 
جانشین پس اذاو جعفر است دیگر ان گفتند جانشین آنجناب فرزند بزد گوادش میباشد . 

این اختلاف ایجاب کرد عردی دا بنام ابوطالب به عسکر بفرستند تا مملوم کند جانشین آن 
حضرت کپست و آیا جعفر است وبا فرذندش › نامبرده دا با نامه به عسکر فرستاده وی پس ازورود. نزد 
حمفر آمده ودلیل برامامئش دا اذ وی حویا شده نامپرده پاسخ داده هماکنون برهان مسلمی حاضر نداده 
که بتوانم برای تو اثبات امامت خوددا بنمایم . 
آنمرد ناامید شده ازجا پررخاست دم ددب خانه امده دنامه دا بیکی اذ سفرا تحلیم کرد توفیمی 


(۱) محمدین ابوعبدال اذمردم بنی‌اسد واذمردم کوفه ویکی ازسفر اه حضرت ولی عصر خبوده 





A‏ تاريخ بفية اله في الا دضين غ8 


وه هو و هو و و و هو جه مه د هه و و وی x»‏ 


الل بالسفادةء فخنرج یه yT‏ بالمال الذي کان 
معه إلى ثفة بسمل فيه بمایحب »د جیب عن کتابه وکان اهر کما قیل له . 

۶ - وبهذا الا سناد عن علي بن مه قال : حمل دجل من أهل آبة شیاً بوصله د نسي 
سیف با بة كان آداد حمله » فلا وصل الشيء كتب إلبه بوسوله وقيل في الکتاب : ماخبر السیف 
الذي نسته ٩‏ . 

۷ - «بهذا الا سناد عن علي بن د ۽ عن ند بن شاذان النيسابوري قال : اجتمع عندي 
خمس مائة درهم بنقص عترون درهماً فلم آحب" أن أنفذها ناقصة ؛ فوذات من عندي عشرین 
درهماً و بعثتها إلى الا سدي . ولم أ كتب مالي فیها , فورد الحواب : وصلت خمس مائه دزهم . 
لك منها عشر ون درهما . 

۸ - الحسن بن عد الا شعري فال : كان برد کتاب أبي تد لا في الا جراء علی‌الجنید: 
قاتل فارس بن حاتم بن ماهوبه. دأبي‌الحسن وخر » ولما ر او ڪل ا درد استناف من 
الساحب بالا جراه لا بي‌الحسن دساحبه , دلم برد في أمرالجنيد شي» » قال: فاغتممت لذلك فورد 
نعي الجنید بعد ذلك . 


۹- علي بن عد عن آبی‌عقیل عیسی‌ین اص قال : کتب علي بن زياد الصيمري بسئل كفنا 
فكتب إلبه : نك تحتاج إليه فيسئة ثمانن, فمات فيسنة ثمانین » وبمتلیه بالکفن قبل موته. 
صادر شد خدا ترا دررحلت آفایت پاداش دهد اودرگذشت ووصیت فرمود تا آنچه نزد تست به شخص 
امینی بپردازی تا او هر گو نه تسرفی که متاسب بداند در آن انحام دهد واز نامه او هم چنانچه حق بوده 
پاسخ داده‌ام و جنان بودکه فرموده بود . 

محمدپن شاذان نیشابودیکفنه پأنصد د بیست ددهم کم ؛ سهم امام ع نزد م گرد آمده بود دنمی. 
خواستم مقداد مز پوددا-پیش ازآنکه تکمیل شود تعدیم بدادم ناجاد بیست ددهم ازمال خودم بآن افزودم 
و آنها دا بدون آنکه اذ قميةٌ مال خود اطلاعی بدهم پیش اسدی فرسئادم توقیمی صادد پانسد ددم که 
پیست ددهم آن متعلق بخودت بوده دسید . 

حسن بن محمداشعر ی گفته توفیعی اذحضرت| بومحمد صادر وخر جی جنید وابوالحن ويك نفر 
دیگردا امضا فرموده بود و حون آ تحضرت رحلت کرد توقیمی امقام همابوني صادد وخرجی ابوالحسن و 
رفیعش‌دا امضا فرموده و آذ جنید نامی نبرده اذاین نقطه نظر که ممکن است نامبرده مورد توجه واقع 
نشده باشد اندوهناك شدم فاصلهٌ نشد حبر مرك جنید دا شنیدم . 

عیسی بن نس رگفته علی‌بن زیاد صیمرک نامه ممروض داشنه و تقاضای کفتی کرده بود توفیمی 
سادد اينك تا سال هشناد محتاج بدان نمیباشی وی جنانچه فرموده سال هشنادم وفات بافت وپیش‌از وفات 
کفنی برای او عنایت شد . 


۰ - علي بن ی عن تن بن هارون بن عمران الهمداني » قال : كان للثاحية علي" خمس 
مائة دبنار » فطقت بها ذرعاً ثم" قلت في نشسي: لي .حوانيت اشتریتها بخمس مائة دئلائین ديناداً 
قد جعلتها للناحية بخمسمائة دیناد ولم أنطق بذلك , فکتب إلى ع بن جعفر: اقیض الحوائیت 
من عد بن هاردن بالخمسمائة دیناد التي لنا علیه . 

١‏ آخبر ني أ بوالقاسم عن نی بن یعقوب » عن علي بن عد قال : خرج نهي عن ديار 
مقابر قريش و الحابر على سا کنیهما السلام » فلمًا كان بعد أشهر دعا الوذیر البافطانی فقال له 
الق بنى الفرات والبرسبن, دقل لهم : لاتروروا مقابر قريش فقد أمرالخليفة أن بفتق د كل من 
زاره فیصض عليه . 

والا حادیث في هذا المعنى كثيرة , وهی موجودة في الكتب الصنفة المذكورة فیهاآخباد 
القائم ل . دإ ن ذهبت إلى إيراد جمیمها طال بذلك الکتاب » دفیما تله منها مغنع » د ف 
الحمد والمنة . 


محمدین هرون همدانی گفته مقام همایونی پانصد دیناد اذ من طلبکاد بود د من برائر تهپدستی 
نتوانستم قرض خوددا بپردادم ومتثر بودم با خودگفتم دکانهائی دارم که آنها دا بمبلغ پانمدوسی دینار 
خریدهام همانها دا بحای پانصه دینادیکه بمعام همایونی قرض دادم تعدیم میکنم. البته کسی اذاندیشه من 
پاخبر نبود . 


توقیمی از مقام مقدس بتام محمدین جعفر عادد وامر فرموده بود دکانها دا از محمدین هرون 
در بر ابر قرضی که بمادادد تحوپل‌بگیس. 

على بن محمد گفثه آمر به از معام همایونی صادد شد که بز یادت مقابر فریش وحاگر حسینی علیهم 
اذذیادت مقابر قریص ممانمت کن زیرا خلیفه دستودداده مأمودینی موظف باشتد ذاگرینی دا که درآنجا 
به‌پینند دستکیر نمایند - 

احادیت درخصوص معجزات مقام همایونی بسپاد و کلیهٌ آنها ددکنابهالیکه بمنظود احباد قاگم 
علیهالسلام تا لیف شدء دگرد آمده ذکر‌گردیده و هرگاه ما بخواهیم هبه آنها دا مذ‌کود بدادیم با وضع 
اختماد کتاب ما سازگار نمیباشد وحمین انداذه‌ایرا که دداینجا ایراد نموده ظر ما دا تأمین میکند . 


ہک تاد بخ هت انه في الا دضین ور 


( باب ٤١‏ ) 
ذ کر علامات قبام القائم علبه‌السلام د مدة ابام ظهوره و شرح سیر نه 
و طر بقة أحکامه و طرف همابظهر فی دولنه 

فد جائت الا ناد بذ کر علامات لرمان فیام القاثم المهدی" ا , وحوادث تکون أمام 

قيامه و بات و دلالات : 
فمنها خروح السفياني . وقتلالحسنى » واختلاف بن‌العباس في الملك‌الد تبادي » و کسوف 
الشمس في اللسف من شهردمضان وخسوف الفمر في آخره على خلاف العادات » وخسف‌بالبیداه 
وخسف بالمشرق » د خسف بالمفرب » و ر كود الءس من عند الزوال إلى دسط أوقات العصر . 
وطلوعها من‌العغرب. دفتل نفس ز کیة بظهرالكوفة في سبعين من السالحن . و ذیح رجل‌هاشمي 
بن‌الر کن والمقا» دهدم حائط مسجد الكوقة ‏ داقبال رابات سود من قبل خراسان » وخرو< 
لیمانی" » دظهود المةر بى يمسر » دتملکه من الشامات . وتزول ترك بالجزبرة » وترول الردم 
اثرملة . وطلوع نجم بالمشرق بضيء كما بضي: القمر: نم" بنععلف حتی بکاد بلتقي طرقاه ۶ 

حمرة تظهر في السماء دتنتشر في آفافها . و ناد نظهر با با له ول و تقی فى الجو اة ایام 


قق هو مت واه سس و ات 





‌- اس سا يو ون و وف مس س ات a‏ 


(پاب ۴۰ ) 


علاگم و مدت ایام ظهود و بیانی از سیرت وطریقه فرمانروائی دبرخی از آمودیکه ددهنگام 
دولت او بیدا میشود . 

احباد سیاری در باد؛ ء-لائم ظهود و بیش آمدهائیکه در روز گار دولت او دح میدهد و دلاال 
موجوده آن دردست استفاد؛ دا فر اد گر فته از آ نجمله خروج سفیانی و کشتن سید حمنی داخئلاف بنی‌عباس 
دربار؛ سلطنت وحیانداری وگرفتن خورشید درایمه دمعان و گرفتن ماه درآ خر آن‌بر خلاف عادت خسوف 
وک وف و فرددفتن بیدا وفرودفنگی دد مشرق ودنرب دسیدن آفتاب بداگره نمف‌النهاد وحبر کت نکردن 
آن تافاصله‌ایکه هنگام عور درسد . 

آفئاب از مغرب طلوع کل نغس ذ یه بیمراه هفتاد نفر اذنیکوکادان در یشت کوفه کشته می- 
شو ند. مردک هاشمی در مان د کن دععام کشته میشود. خر اپ شدن دی ,ار مد کوفه . ظهود پرجمهای 
سیاء از طرف خراسان . خروج یمانی . ظیود مغر ی ده ەس و بدست‌گرفتن اختبارات شهرهای شام . 
ودود ترك درحزپره ورود روم درردله 

طلوع ستادة در مشر ق ودد خشیدن آن مانند اء و ,س از آن جنان جارف مین منمایل شودکه 
و نر ديك است سقوط نماید. فرمزی در آسمان بیدا »يشود ودر آفاق منتشر میگردد وآتشي طولانی دد 


علامات ظهور AF‏ 
او سبعة ام » وخلم المرب آعنتها دتملکها ابلاد : دخروجها عن سلطان المجم , وقتلأهلمصر 
آمیررهم » وخر اب الشام » «اختلاف ثلائة رابات فیه , ودخول دابات قيس والعرب إلى آهل‌عصر» 
ورایات كندة إلى خراسان, د ورود خيل من قبل الغرب حثی‌تربط بفناء الحبرة » وافبالدابات 
سود من فبلالشرق نحوهاء و بثق في‌الفرات حتی بدخل‌الاء آزفة الکوفة» دخردح‌ستن كذ ابا 
كلهم دعي النبوة , وخروج ائني عشر من آل أبي طالب كلهم بداعی الا مامة لنغسه » وحراق 
دجل عظیم القدر من شيعة بني‌العباس بين جلولاء وخا تقر , دعقد الجسر مهايلي الکر خ‌بمدینة 
غداد » وا تفاع ر یج سوداء بها في او ل النهار . وزلز له حتبی خسف کشر منها ؛ دخوف شمل 
أهل العراق و بغداد , دموت ذدبع فيه , ونقص من الا موال و الا نفس دالمرات , دجراد بظهر 
في آوانه وغير آوانه حتی بأتي على الزرع والغلات» د قلة ريع لما یزدعه الناس , و اختلاف 
صنفین من العجم, وسفك دماء كثيرة فيما بيهم وخروج العبید عن طاعة ساداتهم . دقتلهم مو الةم 
دمسخ لقوم من أهل الدع حثی صیردا قردة وخنازیر. وغلية العبيد على بلاد السادات ؛ ونداء 
من السماء حتي بسممه هل الاادش كلهم أهل کل لغة بلغتهم » د وجه و سدد بظهران من 
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مشرق عالم پیدا میشود و سه دوز با هفت دوز ادامه بیدا میکند . اعراب شهرها دا متصرف شده د آنها 
دا ازدست بادشاه عجم میگیر ند ومصربها دلیس خوددا میکشند وشام خراب میشود. سه پرجم در آنجا با 
هم مقاأبل میشوند . بر‌جمهای فیس وعرب ۰ بمصر دادد میشوند . پر جبهای‌کنده بخر اسان دارد میشو ند . 

لشکری از جانب مغرب پیدا میشود دتا پشت حیره امئداد پیدا میکند د نیز پرجمهای سیاه په 
همان اندانه از حاف مشرق ظهودمیکنند. آب فرات طفیان میکند جنانچه واددکوجههای‌کوفه میگردد 
شصت دروغگو که همگی مدعی نبوت‌اند ظهود می‌نمایند . 

دوازده تفر اذ آل ابیطالب که همه مدع امامت‌اند پیدا میشوند . مرد بزدگوادی اذ دوستان 
بنی‌عباسي مبان حلولا و خانتین , سوحئه میشود . پلی از کرخ بشهر بفداد بدئه ميشود. در اول روز پاد 
سباهی میودد. ذلزلهابکه بیشتر جاها ناپدید ميشود. اهل عراق دبنداد بیمناك میگردند. هرك سریمی دد 
«یان مردم می‌افتد. سرمایه‌ها ومر دم ومیوها کم میشوند . 

ملخهائی در فسل و غیر فصلشان بیدا میشو ند و کشته‌ها دا نابود میساذند. مردعها از طراوت 
می‌آفتد وحاسل خوب نمیدهند. اختلافی مبان دودسته از عجم پیش می‌آید. خونهای زیادی اذآنها ديخته 
میشود. بندگان اد تحت فرمانبر دادی آقابان خود بیرون دفته وآنها دا میکشند . 

عد از پیعتگذادان بسودت میمون د خوك ددمی‌آیند. نو کران بر‌شهر‌های موالی خود دست 
بیدا میکنند. صدائی از آسمان بگوش میرسدکه مردم دوی ذمین هر کسی دادای هرلفت و ذبانی که باشه 
آنرا میشنود. ددجشمه خودشید دوئی وسینه از آسمان پیدا میگردد. مردگان سر از قبرها بیرون می - 


_AF_‏ تاريخ بقبة اله فى الادضین اا 


السماء للناى في عبن الشمس » و أموات بنشرون من القبور حتلى برجموا إلى الد"نبا فیتعارفون 
فيها وبتزاورون » ثم" بختم ذلك بأربم دعشرین مطرة تتصل فتحيى بها الا رض بعد موتها و 
تعرف بر كاتها » ویزول بعد ذلك كل عاهة عن معتقدي الق من شيعة المهدي" لا › فىعرفون 
عند ذلك ظهوده بمگة , ویتوجهون نحوه لنصر ته , کما جاعت بذلك الا خاد . 

ومن جملة هذه الا حداث محتومة ومنها مشترطة » وال أعلم بمایکون » وٍتما ذ کرناها 
على حسب مائیتت في الا صول . وتضمنها الا ار المنقولة » د بال نستعن » «اباه نسل التوفيق 

١‏ أخبرنىأبوالحسن علي"بن بلال المهلبي قال : حدتني عل بن جعفر المؤد ب عنأحمد 
أبن إدديس » عن علي بن ع بن فتببة » عن الفضل بن شاذان » عن إسماعيل بن الصباح قال : 
GS‏ ها کر لش اوه TT‏ فقال لي 
ابتداء : با سیف بن عميرة لابد" من مناد بتادي من السماء باسم رجل من ولد أبيطالب » فقلت : 
جعلت فداك با آمر المومنن تروي هذا ؟ فال : اي دالذي لضي بیده, لماع اذني له , فقلت 
له : با أميرالمؤمنين إن هذا الحدیث ماسمعته قبل وقتي هذاء فال : با سيف لته لحو ء فاذا 
کان فنحن ال من بجببه ‏ آما ان" النداء إلى دجل من بنی‌عمنا ‏ فقلت : دحل من ولد فاطمة 
علیهاالسلام؟ فقال : نعم باسیف , لول اني سممت من ابي جعفر عل بن على" بحد ثني به وحد"ئني 
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آورند دبدنیا برمیگردند و یکدیگردا میشناسند وبز یارت هم میشابند. پس اذ این ۰ بیست وجهاد پاران 
پی‌ددپی میباید وبدینوسیله ذمین مرده ذنده میشود وبر کاتش ظاهر میگردد و گرفتادیها ودددها از دوستان 
مهدی برطرف میشو ند و آنها میدانندکه ظهود مهدی دسیده طرف مکه موجه میگردند تا جنانچه اخباد 
اطلاع میدهند ازوی پادی نمایند . 


لودیکه مپدانیم برخی از علاگم مز بوده حتمی دعده مشروط است وخدا از همه آنها باخبر 
است و ما همه آنها دا بمنظود آنکه دداصول ما به ثبت دسیده و آلا منقوله , حاوی آنها هستند ذدکس 
نمودیم واز خدا كمك دتوفیق می‌طلبیم . 

سيف بن عمیره گفت درحطود ابوحعفر منصود بودم نامبرده بدون سابقه گفت ای سیف ؛ ناگز بر 
باید منادی اذآسمان بنام مردی اذ فرذندان ابوطالب ندا کند پرسیدم فدای تو آیا این سحن دا دوایت 
میکنی ؟ گفت آدی سو گند بکسیکه جان من دردست تصرف ادست بدوگوش خود همین سخن دا شنیدهام. 
گفتم اینحدیث دا پیش اذ این نشنیده بودم گفت ای سیف ایثحدیث محیح است و جون بنام او ندا دهد ما 
نخست دعوت اورا اجابت خواهیم کرد ذیرا بنام یکی اذیسرعءوهای ماندا میکند پرسبدم اینشخصیکه می- 
گولی اذ فرذ:دان فاطمه است ۲ گفت‌آدی آنگاه افزود اینحدیث را از ابوجعفر محمدین علی شنیدم و 
چون اد فرموده پذیرفتم و هر گاه تمام دوک نمین اذ اینحدیث اطلاع میدادنه و از محمدین على نشنیده 


علامات لهو ر ۵ 


آها ہل الاارش کلهم. ماه مهم کته خی بن علي 

۲و رزوی سمی‌ین آبي‌طالب عن علي" بن عاصم» عن عطاء بن الما » عن أبيه عن عبد له 
ابن عمس فان : قاا. دسول الله لاق : لاتقوم الساعة حتی بخرج المهدي" من ولدي » ولا مخرج 
لبهدی حتی بخرح ستون کناب هم بقولون : انا ا 

۳ - حدائنی الفضل بن شاذان عمتن رواه عن أبيحمرة الثمالي قال : قلت لا بي جعفر 
علیه‌السلام : خروج افاي" من المحتوم ؟ قال : نعم » دالنداء من المحتوم » وطلوع الشسس من 
مفر بها من الحتوم , واختلاف بنی‌العبای في الدولة من الحتوم , دقتل اللفی الز كية محتوم» 
دخردجالقال‌من آل عد با محتوم . قلت : و کیف کون الندا* ؟ قال : بنادی من السماء آوگ 
النهاد: ألا إن الحق مح علي وشیعته, نم ینادی إبلیس في خرالنهارمن الا دض: ألاإن الحق" مح 
عثمان دشعته » فعند ذلك برتاب المبطلون . 

- الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ » عن أبيخديجة ‏ عن أبىعبدالك ل قال : 
لابخوج القائم حتتی بخرج قبله اثلى عشر من بنى‌هاشم » كلهم ,دعو إلى نفضه . 

۵ - چ بن أبی‌البلاد عن علي بن عد الا زدى؛ عنأبيه » عن جد اه قال : قال أمیرالمنن 
عليه ا لسلام رن يدي الفائم ا موت آحمر. و ای ترس 
كألوان الدم, فأما الموت الا حسر فالسيف » وأمّا الموت الا ميض فالطاعون. 


بودم قبول نمیکردم . 

عبداله بن عمر گفت رسو لخحداص میفرمود پیش ش ازآنکه مهدی مکی از فرذندائم طهود کند قیامت 
سرابا نمیشود وقبل از خروح او د شست نمی ددوشک و که ادعای پیمبری میکنند پیدا میشو ند , 

ابوحمرء ثمالی از حشرت باقر ع میپرسد خردج سفیانی اذ علائم حتمیه است میفرمایدآدی و 
نیز نداه آسبانی وطلوع خورشید از مغرب واختلاف بنی‌عباس دد جهاندادی د قتل‌نفي ذکیه وخروج 
قائم آل محمد از علاگم حتمیه اند . برسیدم : نداه آسبانی جکونه است ؟ فرمود اول دوز نداگی از 
آسمان پگوش میرسد دبدانید حق با على م وپیردان ادمت» ودر آخر دوز شیطان پادی میدهد «بدانید 
حق با عثمان وپیروان اوست» دداینرفت آنها که دد تعقیب باطلند بشك می‌افتند . 

حضرت مادق ع فرموده پیش از ظهود مهدی دوانده نفر بنی هاشم که مدمی امامتند خروج 

" امیرالیومنین على ع فرموده پیش از ظهود مهدی . مرك قرمز دسفید (ءوت احمر و آییض) 

اتفاق می‌افتد دملحهالی در فهل و مانئد حون قرمز ند بیدا میشو ند . 

مراد از موت احمر» شمشیر است دمقصود اذ موت ابیش ١‏ طاهونست . 


-#۶ع- بقیة اله في الا رضين 14 

اسن بن بن محبوب عن عمروين مدا از جات ب قال : از 
الأأرضدلا تحر لك بدا ولا دحلا حتی‌تری علامات أذ كرها لك وماأداك تدرك ذلك : اختلاف 
بني‌العبای » ژمناد يادي من إلماء » وخسف قر بة من قرى الشام تسى الجابية .و نزول التر ك 
الجز بر ة , وتزول الردم الرملة , و اختلاف كثير عند ذلك في کل أرض حتلى بخرب الشام و 
سکول سبب خرابها اجتماع ثلاث رابات فیها: دابة الا صهب ‏ وداية الا بقع . ورابة السفياني . 

۷ - علي بن آبي‌حمزة عن أبي الحسن موسی ا في فوله عر وجل : « سنربهم آباقنا في 
الافاق د في أنضهم حتلى بتبین لهم أنه الح ۰ قال الفتن في الا فاق والسخ في أعداء الحق . 

۸ - ذهب بن حفص عن أب بصیر قال سمعت آباجعفر اا بقول : في فوله تعالی شأ نه «إن 
سأ زل عليهم من السماء آبة فطلت أعناقهم لها خاضعین» فال : سیفعل الل ذلك لهم ؛ قلت : 
ومن هم ؟ قال بنوا مية وشيعتهم » قلت : وما الا بة ؟ قال : ر كود الشمس ماين زوال الشمس إلى 
دقت العصر» وخر وج صدر رجل و دجهه في عبن الهس » يعرف بحسبه ونسبه ‏ د ذلك في زمان 
الفیالی وعندها بکون بواده دبوار قومه . 


٩‏ - عبدالة بن بکیر عن عبدالملك , واا عن آییه, عن سعید بن جبير فال : إن 
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ان حمفی گوید حضرت باقر ع بمن فرمود از ذمين حر کت مکن و حابحا مثو تا علامات 
ظهود دا که آنها دا درك نمیکنی ودد آنزمان نمیباشی برای تو بیان نمایم, اختلاف بنی عبای؛ ندای 
آسمانی, نابدید شدن دیهی اندیهات شام بنام جابیه » ورود ترك درجز یره, ود؛د روم دردمله. اختلافات 
بسیاری که درروی ذمین ایجاد میشود شام خراب میگردددسیب خرابی آن‌گردآمدن سه برجم است یکی 
سفید مایل بقرمزی (اصهب) ددیکری ابلق دسومی پر<م سفیانی است . 

حسّرت ابوالحسن موسی ع ددذیل ]به شربفه سنریهم آیاتنا فی‌الافاق و فی‌انفمم حتی ینبین 
لهم انهالحق بزودی نشانهای خوددا دد ظاهرعالم وباطن افراد می‌نمايانبم تا حقیقت برای آنها هو یدا 
گردد منظور از آن فئنه‌هائیست که در عالم ظهود بیدا میکنند ودشمنان حق . مسخ میشوند . 

حضرت باقر ع ذیل آبه شریفه دان نشاه نترل علیهم من‌السماه آية فنللت اعنانهم لها خاشین» 
اگر بخواهبم نشانی اذآسمان برایشان فرد میفرستیم وه‌خالفانرا خساضم وسر شکته میساذیم. فرمود به 
زودی خدایبتمال مصداق فرمود: خوددا ایجاد میفرماید برسیدم آنها که مصداف این آیه‌اند جه‌ک‌انند ؟ 
فرمود بنی‌امیه وبیروانتمان برسیدم نشانی که فرموده حیست ؟ فرمود باقی ماندن خودشید درهنگام زوال 
تا وقت.عصر ودر جشمۀ خورشید سینه و صودت مردی ظاهر میشودکه اورا یخوبی بعنوان حس دنسب 
میشناسند این , پیش آمد ددهنگام خروج سفیانی بوقوع مي‌پیوندد ودر اینوقت مدت شوم او و پیرداش 
سیر میشود. 

سعید ہن جبیر گفثه سالی که مهدی باید در آن ظهود فرماید پیست وجهاد بادان پی‌ددبی میبادد 


ای طهو ر AY.‏ 


السنة 2 و قفا هی بل ما لاش ا مشر ین مطرة ۰ ۷ ایکا 

۱۰ ك ایم عن علد لازت قال : قال بوچ 
ار ف وی وی بو ویب r‏ 
ا بوجعفر لا : أا أعلم بماقلت » انهما آ یشان لم تکونا منذ هبط آدم إا . 
قول : مس و ين فبام لاثم ا وقتل تس از که اک ر د 

۲ - عمردین شمر عن جابر قال : فلت لا بی‌جمقر 9ا : متی بکون هذا الا مر؟ فقال: 
نى بکون ذلك یا جار ولا كر الق من الحبرة والكوقة ؟ 

۳ عد بن سنان عن الحسین بن المختار » عن أبىعبداي ا قال : إذا هدم حارط 
مجد الكوفة مسابلي دار عبداله بن مسعود , فعلد ذلك زوال ملك القوم » د عند زواله خروج 
القائم ب . 

۴ - سیف فن عمبرة عن بکرین ع + عن أ یبدا اف قال : خروح الثلائة السفياني" 
والخراساني والیمانی في سنة واحدة في شهر داحد في بوم واحد , ولیس فيها داعة أهدی من دابة 
اليماني , لا نه يدعو إلى الحق . 


که بر کات وآنار آن نمایان میشود . 

حضرت باقر ع فرمود دوندانه پیش از ظهود فائم بوقو ع می‌پیوندد یکی خودشید ددنیمۀ دمضان 
میگیرد ودیگر ماه در آخر آن منخف میشود من عرضکردم یابن دسولالّه ممکن است بفرمائید ماه در 
وسط رمضان وخورشید در آخر آن میگیرد ؛ فرمودآنجه دا گفتم دا نائر بهآنم ابنها دو پیش آمدي هستند 
که از هبوط آدم تا آنز مان سابقه نداشته . 

حضرت باقر ع فرموده فاصلةٌ قتل نفس ذ کبه د هور قاگم بیش اذ پانزده شبانه دوز ذیبادتی 
نمیباشن . 

حابر گوید از حضرت باقر ع پر‌سیدم نظهور قاد ثم آل محهد چه زمان خواهد بود فررمود جگو نه 
خیال میکنی ظهود فائم نزديك باشد با | نشده . 

حضرت صادق ع فرمود هنگامیکه دیوار مسجد کوفه که برابر با خانه عبدالله مسمود است خراب 
شود سلطنت بنی‌عباس به پایان میرسد وقائم خروج میکند . 

حضرت مشادالیه فرموده <روج سفیانی وخراسانی د یمانی در یکسال دد پکمام دد ی کروز 
خواهد بود و هیچ دایتی بانداذه رابت یمانی بهدایت نزديك نمیباشد ذیرا آن . مردم را بجانب حق 
دعوت میکند . 


as نار یخ بقيه اه ف الا دضن‎ AA. 
۱ ا ای ی ی ای ا‎ 
لایکون ماتمد“ن إلبه أعناقكم حتى تميروا و تمحصوا ؛ فلایبقی منکم الا القليل  ثم" قراً:‎ 
ألم أحسب الناس أن ببر كوا أن بقولوا متا وهم لایفتنون » ثم" فال : إن“ من علامات الفرج‎ « 
. حدلاً,مکون بين السجدین » د یفتل فلان من ولد فلان خمسة عشر كبشا من العرب‎ 
الفضل بن شاذان عن معمربن خلا ده عناًبیالحسن الا قال : کا تي بر ابات من مصر‎ - ۶ 
. هقبلات خر ءصبغات » حنی تأنی الشامات . فتهدی إلى ابن‌صاحب الوصیات‎ 


۷ - حماد بن و عن إبرأهيم بن کون اليمافي : عن ا بي سير عن أ بیعبداله 4 
قال : لابذهب ملك هوّلاء حتلى بستعرضوا النای بالکوفة في بوم الجمعة » لكأ نى أنظر الی‌روژی 


۱۸ لن بن أساط عن یی الحسن بن الجهم فال : سل رجل آباالحسن لا عن الفر ج 
فقال : تر ید الا کتار آم | جمل لك ؟ فقال : بل تجمل لي, قال : |ذا ر کرت دایات فیس بمسی, د 
رابات کندة بخر اسان . 


۹ - الحسین بن أبيالملاء عن أبيبصير» عن آبي‌عبدانة ل قال : ان" لولد فلان عند 


فشل‌بن ڈادان اذ حضرت ابوالحسن دضا م دوایت کرده فررمود ظهود فالم اهل بیت که همه 
گان‌گردن به ادراك آن‌کشیده بوقوع نمی‌پیوندد مگرهنکامیکه متفرق وپراکنده شوید دجز اندکی باقی 
نمانید آنگاه این آبه را تلاوت فرمود الم احسب الثاس ان بتر كوا ان یمولو! آمنا وهم لایفتنون مردم 
پلداشته| ند بمجردیکه بکویند ایمان آورده‌اند بخود وا گذاشته میشو ند و آذمایشی ددکاد نمیباشد . 

آنگاه افزود ازجمله نشانهای ظهود: پیش آمدیست که ميان مسجد کوفه و سهله بوقو ع می‌پیو ندد 
و فلانکسیکه از پشت فلان شخص اصت بانزده نفر از بزدگان عرب دا میکشد , 

«عمر بن خلاد از حوّرت ابوالحسن ردابت کرده فرمود هما کنون می‌بیئم پر‌جبهای سبزدنگی 
که ار مصر حر کت کرده بطرف شام عزیمت نبوده وبه ابن صاحب الوسیات اهدا میشوند . 

حضرت مادق ع فرموده ملطنت گروء عبامی هنگامی پایان میباپد دبه آخر میرسدکه مردم دا 
در روز جمعه در شهرستان کوفه از دم تيع یداد خود هلاه سیازند وگوئيا هما کنون هی ببنم سرهائی را 
که از بدن جدا کرده ودر میان باب‌الفیل وامحاب صابون انداخته‌اند . 

مردی از حضرت ابوالحسن ع اذ ظهود حضرت ولیعصر ع سئوال کرد فرمود میخواهی مفصلا 
برای تو بیان کنم با جطود اختصاد شرح دهم ؟ عر نه داشت بلکه ءجملی اذآنرا بیان بفرمائید. فرمود 
ظهور امام ذمان ددوقتی است که پرجمهای قیس درمصر ذبر جمهای کنده ددخراسان باهتزاز درآیند . 

حصُرت صادق ع فرمود فرزند فلانی ددبرابر مسجد شما یعنی «. .جد کوفه درروز جممه شودشی 


5 لهو ر‎ e 


و مرت جد الكوفة ا في نوم جرد به 2 بقتل فیهاآربمة اتام بان الفيل إل أسحاب 
الصابون فاا کم دهذا الطریق: ی سنا من آخن في درب الا ساد . 

۰ علي" بن آبي‌حمزة عن آبی,صیر ‏ عن أُبیعبدانه لا قال : ان" قدام القائم ا لسنة 

غبداقةء بفسد فيها اللمار والتمر فى النخل , فلانكکوا فى ذلك . 
- إبراهيم بن عل عن جعفر بن سعد عن أبيه ؛عن أبيعبدال 14 فال : سنة الفتح 
ینبثق الفرات حى بدخل ني أزقة الكوفة . 

۲ و في حدیث ی بن مسلم فال : سمعت آباعداللة ا بفول : ان" قد ام القائم 4 
بلوی من ال » فلت : وماهو حعات فداك ؟ ففرأ « ولنبلونکم بشيه من الخوف دالجوع د نقص 
من الا موال وال نفس والنمرات دبتر السابرین » ثم"قال : الخوف من ملوك بني‌فلان» دالجوع 
من غلاء الا سماد, دنقص الا موال من کساد التجارات وفلة الفل فیها » دنقص الا نفس بالموت 
الذریم » وتقص اللمرات بقلة دیع الزرع , دقلة بر كة الشماد» ثم" قال : « وبشرالصابررین » عند 
ذلك بت‌جیل خروح الفائم ا . 

- الحسن بن سعید عن منذد الجوزي ۰ عن أبىعبدايه ال فال : سمعته بفول : بزجز 
الناى قبل قيام القائم ا عن O E E SCA E‏ 


یپا خواهد‌کرد وبدینومیله جهادهز ار نفر اذ پاب‌الفیل تا اصحاب مابون کشته میشوند شما اذ طریقه اد 
حودداری نماگید ودد آنروذ گاد آنکسی نیکبخت و خرم اس ت که حلقه درب انصاددا بکوید ودر جرگه 
آنها باشد . 

و فرموده است ظهود فائم مسادف با سالی خواهد بود که بسادانهای بسیادی در آن می بادد و 
مبوها دخرماها نابود میشوند درنتیجه باید ددعقیدة خود ثابت قدم باشید وشکی درخود داه ندهید . 

وفرموده سال پیروزی و ظهود؛ سالی خواهد بود که فرات میشکند و آیهای آن در کوجدهای 
کوفه روان میشود . 

د فرموده پیش از ظهور قائم آذمایش وبلائی.اذ جانب خدایمتعال دافم میشود. پرسبدم آن 
حبست ؟ اینآیه را تلاوت فرمودوللبلونکم بغیه من‌الخوف والجوع ونتص‌من‌الاموال والا نی والامرات 
وبشرالمابرین شما دا مسلما به بخشی از ترس وگرسنگی وکاسئن مالها دجانها دمیوها آنمایش میکنیم و 
مژده دهید صابران را . 

آنگاه افزود یمنی شما دا اذ خوف پادشاهانی که اذ پشت فلانند (مراد عباس است) و گرسنگی 
ازگرانی نرخها و کسادی باذادها وباذرگانی و می‌گهای پی‌ددیی و پژمردگی حبوبات و ہی بر‌کتی 
هیوها امتحان میکنیم دفرمود مژده بده مردم صابردا که دداینهنگام هور فائم ع نزديك است . 


۷۰ تا ریخ بقة اله في الا شین E‏ 


وخف ا و بها » وخر اب دوز ها ف ی و أهلالمراق 
خوفا لإ بگون لھم هعد قر اد 
فصل - ۱ 

فا السنة التي قوم فيها القائم عليه وعلى آ بائه السلام والیوم بعینه فقد جات فيه آثار 
روي عن الصادقين ۷206 . 

۱ - دوى الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة » عز. أبي بصير . عن أبىعبدان ا 
قال : لابخر ج الفائم E‏ الا في تر هن السنين » سنة إحدي» أو ثلاث أوخمس ا آوسب. آوتسع . 

۲- الفضل بن شاذان عن عد بن علي الکوفی» عن وهب بن حفص » عن أي بصير قال : قال 
أبوعبداله لا : بنادی باسم القائم لا في ليلة ثلاث وعشرین » دبقوم فى بوم عاشوراء » وهواليوم 
الذي قتل فيه الحسین بن علي لا لكا تي به في بوم السبت العاشر من المحر » فائماً ب‌الر كن 
والمقام. جبرثيل !ا عن بمينه» بنادی: البيعة له » فتصير إليه شيعته من أطرافالا رض تطوى 
لھم طیاً . حتتی ببایعوه فیماا ايه به الادض عدلا کما ملئت جوراً و ظلماً . 





aaa 





دفرمود پیش ازآنکه قائم ظهود کند خدایمتعال مر دم گناهکاددا بهآ تشیکه دد آسمان ظاهرمیشود 
وقرمزی‌که آنرا فرا میگیرد دف_ودفتگی که ددبنداد وبسره پیدا میشود وخونر یز پهائیکه درآن دافم می۔ 
گردد وخانه‌های آن‌که ویران میشوند و مردم آن‌که ناپود میگردند د مرافبها بخوفی که جاده از آن 
نداد ند مبثلا میشو ند آزمایش وتنبیه میفر ماید ‏ 


( فصل ۱) 
سالیکه قائم در آن ناهور مبکند وروزبکه دنیا را بنور خود مشرف میسازد. 

آثاد درایتنخصوص از اه صادقین م بیار وارد شده . 

حضرت صادق ع فر موده سالیکه قائم ع دد آن ظهود میکند طاقست اذ قبیل يك یا سه با پنج با 
هفت یا نه . 

وفره‌وده ددشب بیست وسوم بنام مبادگ قائم ندا میکننه ودرروز عاشودا که دد آنروز حسن‌ین 
عای ع به تیغ بیداد شهید شده قیام میکندگویا هی‌بينم درروز شنبه که مصادف با عاشودا است قائم آل 
محمد ظهود کر ده ودر میان د کن دمقام ابستاده وجبرئیل ددطرف داست او قراد گر فته میکو ید (البیمقله) 
بیائید برای خدا با فائم آل محمد بیمت نمائید , شیعیان او از اطراف ذمین سلی‌الادش خسوددا بحنور 
انور او مشرف ساخته وبا وی بیمت می‌نمایند وخدایمتمال بېر کت وحود اقدس او ذمین دا پر از عدل وداد 


کرد» حنانچه مملو از ظلم وجور گردیده . 


و وی و و و مه و و ود و وا و TEL‏ و وود و داد ODO‏ 





سيره و روش أن سرود -۷۰۱- 


فصل - ۲ 

وقد جاء الا ثر بأته عليه وعلي آبائه السلام سير من مكة حتنی بأتي الكوفة » فینزلعلی 
نجفها ثم فرق الجنود منها في الا مساد . 

۱- دوى السجتال عن ثعلبة عن آبي‌بکر الحضرمي ؛ عن آبي جمفر ايلا قال : كأ ي 
بالقاثم لا على نجفالكوفة » فد سار إليها من مه في خمسة آلاف من الملائكة جبر يل عن 
بمینه » ومیکائیل عن شماله » والمومنون بیز بدیه » و هو نرق الجنود في البلاد . 

9-۲ في دداینه عمرو ین شەر عن آبي‌جمف ‏ قال : کر فقال : دخلالكوفة 
وبها ثلاث رابات قد اضطربت ؛ فتصفوله ؛ وبدخل حتی با : تي الملبن » فیخطب فلابدري الشناس 
مابقول من البكاء » فاذا کانت الجمعة الثانية سثله الناس أن بصلي ؛ بهم الجمعة » فيأمر آن‌بخط" له 
مسجد علی‌الفری » ویصلی بهم هناك .ان" ی من سر من رید فصن را بجري 
إلى الف رسن » حتى بنزل الماء في النجف , و بسسل على فوحته القناطیر وال رحاه» فكأ تي 
بالعجوذ على دأسها مکتل فبه بر نی تلك الا رحاء قنطحنه بل کر 
۳ ها کنات بت آبيالا سود عن آيي‌ یداد ا قال : ذ کر مسجد السَهلة فقال : 


ي .مص ار سس 





( فصل ۴) 

از آثاد و احادیث استفاده میشود ام آل محمد دد مکه ظهوداه‌بکند واذ آنجا بملرف کوفه 
دهسیاد میگردد ودر نجف نزول ااال عیفر ماید واذ lT‏ لدکریان ۱ باطر اف ما مو ریت همدهد . 

حضرت باقر ع میفرماید گویا هما کنون می بینم و ال le‏ شزا فرشنه که جبر گیل 
از طرف داست دمیعائیل از طرف حپ دموّمنون دد پیشاپیش او قراد دار لد از مکه به نحف وارد شده و 
از آنجا لشگر يان خوددا باط, اف براکنده میساژد . 

درحصود آنحضرت سخن ازحضرت مهدی ع بمیان آمد ار مود مهدی داد کوفه میشود ودر آ نجا 
سه پر جم و گر داشت تا آنکه کوفه تسلیم ‏ نجتاب ده حضرتش وارد شده بمثبر تشر یف میبرد و حملبه 
میخواند عردم که از شوق نمیتواننه از گربه خوددادی کنند نه دآاند چه مپفر‌ماید چون روز جمنه دوم 
فرا هیر سد مردم ددخواست میکنند تانماذجمعه بخواندحضرت دستودمیدهد ددنحف‌مسحدی برای او آماده 
سازند در آ نچا باقامةٌ حمعه میپردازد و اهر میکند اذ پشت مشهد و تربت حضرت امام حسین م نهری 
حفر نمایدد وان آنا به تجف امتداد دهند وآ پرا وارد تحف تماینه وبردوی آن نهر بلها قر اردهند وار 
آب‌آن آميابها بکردش در آودنه وچنان می‌بينم پیرذالی ذتبیل گنسی برسرش‌گذادده د پیش آسیابان می۔ 
آ مد و گندمش را بدون مر دآرد هگن 

ددحضود حصرت صادق ع سخن از مسجد سهله بمیان آمد فرمود مسجد نأمیرده خانهٌ صاحب ما 


اه دا هو وو و و وه دا اد دا وا و وم اد هش و و و و و ۵ TD TTT‏ و و وود ان دا TTI‏ داح دا دا وج و و LD‏ بت و ۵ ۵ ۵ 0 4 تن ود تک 6 ۵ 6 TINI‏ و و و ۵ هت ۵ ۵ 0 و و DIT III TT‏ 


آما اه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله . 

۴ وفي دوابة المفضل بن‌عمر قال : سمعت أُباعدانة 14 بفول : |ذا قام قائم آل ا 
بنی في ظهر الكوفة مسجداً له آلف باب , داتصلت بیوت أهل الكوفة بنهري کربلا. 

فصل - ۳ 

وقد وردت الا خبار نف هلك القائم ید و نامه وأحوال شیعته فها وما تکون عله 
الا دض دمن علیها من النای . 

۱ - روی عبدالکريم الختعمي قال : قلت لا بي‌عبدانه 4# : كم بملك الفائم تلا ؟ فال : 
سبع سنین تطول له الا بنام حتّی بكون السنة من سنيه مقداد عشر سنین من سنیکم » فیکون 
سنو ملکه سبعن سنة من سنیکم هذه » وإذا آن قيامه مطر النای جمادی الااخرة وعشرة یام 
من دجب مطراً لم برالخلایق مثله . فینبت له احوم المژمنین وأبداتهم في قبودهم» فكأ فىأ نظر 
إليهم مقبلین من قبل جهينة بنفطون شمورهم من التراب . 

۲ وروی العفضل بن عمر قال : سمعت آباعبداله لا بقول ؛ إن فائمنا إذا قام أشرفت 
الا دش بنور دبها » داستفتی العباد عن ضوء الشمس » د ذعبت الظلمة و بعمر الر جل في ملكه 
حتی بولد له الف ولد ذکر» ابولد فیهم ا شی ونظه رال رش م نکنوزها حتی براها الثای 


است که جون ظهود کند : با کسان ن خود در آن متزل فرماید . 
حصُرت صادق م فرموده حون فا آل عصمت ظهود فرماید در بشت کوفه مسجدی بنا میکند که 
دارای هزار دد است و خانهای کوفه "ا نهر کر بلا امتداد پیدا می‌نمایند . 
فصل ۲ 
اخباد بمیادی ددییان مدت پادشاهی وروذگاد جهانگشاگی قائم مودد استناد قراد گرفته و 
احوال شیمه او وآنجه دد آنروزگاد موجود است و مردمی که زیمت می‌نمایند یاد میکنند . 
صدالکر یم خثعمی ازحضرت صادق ع میپرسد قائم آل محمد چند سال جهانداری میکند میفرماید 
هفت سال دهرسال او بانداز؛ ده سال از سالهای شماست بنابرین بانداذه هفتاد سال اذ سالهای شا باد 
شاهی میکته وجون ظهود او فرا رسد در تمام ماه جمادی‌الاخره وده دوز ازدحب چنان بادانی میباددکه 
هیچکس مانله آنرا ندیده باشد خدایمتعال ببر کت آن گوشنهای مومنان وبدنهای آنانرا دد قبرهاشان 
مپرویاندگو لیا می بینم نامبردگان ددحااتیگه خاکها اذ سرخود میریز ند از جاب جهینه بیادی قائم ما 
مپخرامند (اللهم اجعلنا منهم) . 
۱ وآ حضرت میفرمود هنگاه‌یکه قا ئم ما ظهود فر‌ماید مين اذنود پروددگادش منود گر دد جنانچه 
و ازدوشنی حودئید بی نیا گر دند «تادیکی نابود شود ودر سلطنت آنحضرت مردی‌آنقدد عمر کند که 
مر ار فرذند پسر پی‌ددپی از او بوجود آید که در میان فرزندانش دختری متولد نشده باشد وگنجهای 








سیره و روش أن سرود ۷۰۳ 


و و و و من وم نو وود هوجو و و و و و نون و CORO‏ هه 


على وجهها : و بطلب الر جل منکم من ن بصله بباله , وبأخذ منه ز کوته » فلابجد أحداً بقبل‌مته 
ذلك » داستغتی النای بمارزقهم ا من فضله . 
فصل - ۴ 

وقد جاء الا ثر بصفة الفائم دحلیته ا . 

۱- فرودی عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال : سمعت آباجمفر ل بقول : سل عمر 
ابنالخطاب أمير المژمنین ا فقال: أحبرني عن‌المهدی مااسمه ؟ فقال: أمااسمه فان" حبیبی لاب 
عهد إلى آلا احدت به حتی یبعنه‌اله» قال: آخبر ني عن صفته ؟ قال : هو شاب مربوع حسن 
الوجه حسن الشەر » بسیل شعره على منکبیه . دیملو نود وجهه سواد شمر لحبته ودأسه , باي 
این‌خبر ء الا ماء . 

۱ فصل - ۵ 

و اما سیر ته لا عند قياهه وطر بقة احکامه: دما ببینه اله تعالی من[ بانه فقد جاعت الاثاد 

ت اما فد متا ۱ 


۱ - فروى المفضل بن عمر CSG GS‏ 8 








اص 








نهانی ذمین آشکار گر دند و مردم آنها دا بچشم خود به‌بینند ودد آ نروزگار بقدزی مردم ی ناژ شو ند که 
اگر کسی بگردد تا شخصی دا پدست آوددکه باه کمك نماید یا ذکوة بدهد بمقصود نمیرسد ومردم براش 
نعمئی که خدا با نها ادذانی داشته از همه چپز بی‌نیازند . 
فصل ۴ 
شمائل و اوصاف ظاهری حضرت ولیءصرع 
حرت باقر ع فرمود عمرخطاب ازحضرت امیرالمومنن(ع) پرسید نام مهدی چیست ؟ فرمود 
دوست من حائم انبیا بمن دستود داده و تمه د گر فته که تا پیش اذ ظهود او نام ویر! یکسی ابراذ ندادم 
سئوال کرد صفت ظاهری اد <گونه است ؟ فرمود جسوانی است متوسط نیکودوی نیکوموی که موهای 
مباد کش بردوشانه‌اش درخته ونود صودتش سیاعی محاسن وموی سرش دا نابدید کرده پدرم فدای بهثرین 
فرزند خاتونهای عالم (اللهم ادذقنا لقائه) . 
فصل ه 
دویه آ نحضرت در عنگامیکه هود میفرماید وطر َة احکام او وحوادق عاداتیکه خدایتعال به 
دست توانای او جادی میسازد و حنانچه پیش از اینهم منذ کر شدیم احسادیث و آمادی دداینخصوس دسیده 











است . 


حشرت صادق ع میئر مود هر گاء خدایمتعال بفاگم آل محمد احسازه ظهود دهد بمثبر میرود و 


e ¥‏ بفیفانه في 7 دفین ا 


ننا سال لام ي الخروج , صعد المتیر» فدعا الثای إلى نفسه » واشدم ‏ بال "7 ال 
حقه » وأن سیر فيهم بنة.دسول اله » يعمل فیهم بعلمه » فییعتالة جل" جلاله جبرئيل إا 
حتلى تیه فينزل على الحطيم» بقول : إلىأي شيء تدعو ؟ فیخبره القائم ا . فیقول‌جبر ثیل: 
نا اول من ببايمك » أ بسط بدكفيمح علی‌بده , وقد وافاه ثلاثمائة وبضعة عشردجلا »فیبایعو نه 
ديقيم بمكة حتى تم" أصحابه عشرة آلاف نفس» ثم" بسير منها إلى المدينة . 

۲- وروی ڪل بن عجلان عن آييعبدانه 4# قال: إذا فام القائم م دعا الاس إلىالاسلام 
جديدا » و هداهم إلى أمر قد دثر فضل" عنه الجمهود ؛ د تما سمي الفائم مهدباً لا تله بهدی 
إلى أمر مضلول عنه » دسمي بالفائم لقيامه بالحق . 

۳و روی عبداله بن المغيرة د عن بان قال : إا قام الغائم من آل غ سلواتاله 
علیهم أقام خمسمائة من قرهش فضرب آعناقهم ثم" أقام خمسمائة فضرب آعناقهم » نم" خمسماة 

| خری حتی بفعل ذلك مت" مر ات ة قلت: وبلغ عدد حوّلاء هذا ؟ قال: نمم منهم‌دمن موألیهم . 














مردم دا په امامت خود دعوت میکند و آنان دا در پذیرش مفام ولایتی خود بحدا نو گنل مید‌هد واي 
را به احقاق حقش میخواند ومتمهد میشود که سنت خدا دا درمیانشان حادی فرماید ودویه رسو لخدا ص 
دا اجرا نماید ددرآنهنگام خدایمتمال به‌جبر گیل امر‌میکند تا بر او ناذل شود او دم حسالامر ماین دکن 
ومقام با وی ملاقات میکند و میبررسد مردم دا بچه‌آلینی دعوت میکنی ؟ قائم آل حسق > کیفیت ورض 
دموتش دا باو اطلاع میدهد جبر گیل میگویه من نخستین کسی عسنم که بتو ایمان می‌آودم اينك دست 
خود بگشا تا با تو بیمت کنم آنگاه دست حضرت اورا مسح میکند پس اذاو سیسد وده نفر واندی مرد با 
او بيعت می‌نماینه وحضرت او در مکه اقامت میفرماید تا یادان او به ده هزاد نش میرسند واذ آنحا به 
مدینه عزیمت میفرماید . 

آنحشرت فررموده جوت قائم آل محمد ظهود کند مردم دا باسلرم تاذة دعوت میکند وآنها دا په 
آثادیکه براثر طلم وبیدادگری از ميان دذئه و کهنه شده ومردم از آنها بی‌خبر مانده دهبری میفرماید 
و فام را ازآن نظر مهدی‌گفته‌اندکه مردم دا به‌آئینی که مسامانان اذدست داده‌اند حدایت میکند و اورا 
بدانجهت قاگم خوانده‌اندکه بزای ابراز حق وظهور آن قیام میکند . 

وفرمود چون فام آل محمد ظهود کند پانصد تفر اذ مردم قریش دا که دد بر ابر آنجناب قیام 
نموده‌ا ند گردن میز ند پس اذ آنها بانمه نفر دیگر قیام میکنند آنها دا نیز نابود میکند وبالاخره شش 
مر تبه همین پیش آمد دح میدهد وهمه دا اندم تيغ ولایتش مبگذداند عبداله مفیر» میپر سد آیا عدد نامپر د. 
گان باین اندانه میرسد ؛ فرمودآدی آنها وبندگانشان باشمقداد هستند . 


ارشاد مقید < - ۴۴ 
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۳ و روي آبویصیر قال : قال آبوعبدال ا : إذا فام القالم ج حدم المسجد الحرام 
حى برد"ه إلىاساسه و حول المقام إلى الموضم الذي كان فیه » و قطع آبدي بني‌شيبة دعلفها 
بالكعبة و كتب عليها حؤلاء سر اق الكمبة . 

۵ _ وروی أبوالجارود عن أبيجعفر للا في حديث طوبل آنه قال : إذا قام القائم 19 
ساد إلىالكوفة » فبخرج منها بضعة عشر ألف نفس بدعون البتویة » عليهم السلاح فيقولونله : 
ارجم من حيث جنت » فلاحاجة لنا في بني فاطمة » فيضم فيهم السيف حتلى يأتي على آخرهم 
ثم“ بدخل الكوفة فیقتل بها کل" منافق مرتاب» دبهدم قصورها » دیفتل مقائليها » حتی بر 
الله عز دجلا . 

۶ - وروی أبوخديجة عن أ بىعبداله 2# قال : إذا فام القائم ل جاه بأمر جدید , كما 
دعا رسول ايله باب في بدو الاسلام إلى أمر‌جدید . 

۷ - وروی علي“ بن عقبة عن أبيه قال : إذا فام القائم يا حکم بالسدل , دادتفم نامه 
لبود ١‏ وأمنت به السبل » د آخرجت الا دض برکالها , ودد کل حق إلى آهله ء دلم ببق أهل 
دين حتی بظهردا الا سلام » دیعش‌فوا بالا بمان » ما سمعت اله سبحانه يفول : « وله أسلم من 


سے 


دفر موده چون قأئم ظهود کند مسجدالحرام دا خراب میکند دبسودت نخستین آن درمی آورد د 
مقام دا بمحلیکه پیش اذ این بوده قراد میدهد ودست بنی شیبه دا که ( اذ آغاز حاهلیت تا قیام حجت 
کلیدداد کمبه بوده‌انډ) جدا میسازد وقطع میکند وبر کمبه می آدیزدوبر آنها میئویسد صاحبان این دستها , 
دزدان کمبه پودهاند . 

حضرت باقر ع ددذیل حدیث طولالی فرموده چون قائم قیام کند بطرف کوفه عزیمت میکند از 
آنشهرستان ده هزار واندی خادج میشوند ومادت همیشه اذآل محمد بیزادی جسته ومیگویند از عر کجا 
آمد؟ بر گرد که ما نباذمند بفرذندان فاطمه نميباشيم . 

مقام ولایت » شمشیر اذ نبام میکشد دهمه آن لثیمان گرك صفتانر| میکشد وواددکوفه میکردد و 
تمام منافتان و شکاکانرا نابود میساذد وفص‌هاگیکه بدسنهای بیزادی از آل صمت بنیان یافته خراب مۍ- 
کند و آنها که علیا جنابش قیام کرده میکشد وبدینوسیله خوشنودی خدا دا بست می‌آوید. 

حضرت مادق ع فرموده چون قائم آل محمد ظهود کند دستود تاز می‌آودد چنانچه بیمبراکرم 
دد آفاذ اسلام ۰ دسئور تاذه‌آودد . 





علی‌بن عقبه از پدرش ددایت کرده چون قالم ع قیام کند بدادگوگی فرمان مبدهد ودر روذگاد 
او اسای ستمگری بکلی نابود میگردد وداهها امن میشود وذمين بر کات خوددا ابراز مبدادد وهی حقی 
بصاحبش برمیگردد و تمام متدینین عالم بدین اسلام میگردند داعتراف بایمان بخدا میکنند چنانچه حق 


7 تادیخ بقية أله في الا دضین لد 
في السماوات والا دض طوعاً و كرهاً د إليه ترجمون » وحکم بين النای بحکم دادد. دحک چل 
صلی‌اله عليه دآ له » فحینشن تظهرالا دم کنوزهاء دتبدی بر کاتها » ولابجد الر جل منکم بومثذ 
موضعاً لصدقته ولا لبر » لشمول الغنى جميم الممنین » ثم قال : إن دولتنا آخر الدول » ولم 
ببقأهل‌بیت‌لهم دولة الا" ملکوا فبلنا » للا بقولوا إذا دأدا سير تنا: إذا ملکنا سرنا بمثل‌سیرة 
موّلاء , دهو قول ال تعالی : « دالعافبة للمتقن » . 

9-۸ روی ]شنت عن آیی‌جعفر ڳل في حدیت طویل انه فال : آذا فام القائم مر 
ساد إلى الكوفة فهدم بها آريعة مساجد » د لم يبق مسجد على دجه‌الا دض له شرف إلا هدمها 
وجعلها جماء » و وسم الطريق الاأعظم » كس ر کل جناح خارج في العاریق » دأبطل الکنف 
والمازيب إلى الطرفات » ولا بترك بدعة الا آزالها » ولا سنّة الا أفامها» دیفتح قطنطينية ‏ 
دالمین, دجبال الد بلم » فیمکث على ذلك سبع سنن کل“ سنة عشرسنین من سنیکم هذه ۰ ثم" 
بعل اله مابشاء . 

قال : قلت له : جعت فداك فکیف بطول السنین ؟ فال : يأمراية تعالى الفلك باللبوث و 


ot 


متعال فرموده « وله اسلمم‌فی السوات والادش‌طوعاه کرحاوالبه ترجمون» تمام موجودا ت آسمانی‌دذمینی 
خواه ناخواه مسلمان میشوند د شما هم باو باز گشت میکنید ودر ميان مردم حکومت داودی و محمدی دا 
رواج میبهد ویظاهر وباطن , حکومت میکند . 


دراینوفت نمین . گنجهای خوددا بیرون میکند وبر کاتش دا ابراذ ءیدادد وثروت چنان عالم 
گیر میشودکه هر گاه‌کسی بخواهد صدقة پدهد پا کمکی بنماید مستحتي پیدا نمیکند . 

آنگاه فرمود ماطنت ماآخرین سلطنت است دتمام خانوادهائیکه مقدد بوده ددعالم حهاندادی 
کنند پیش از ما بمقام سلطنت ناگل آمده‌انه تادر نمان پادشاهی ما نگویند هر گاه ما هم بسلطنت برقراد 
بودپم مانند این‌گروه پاشاهی میکرديم دیکر جه فشیلتی اینان برما دادنه خدا فر‌ماید دالعاقبة للمتئین 
سرانجام با پرهیز گادانست . 

حضرت باقر ع ددذیل حدیث طویلی فرموده چون قائم ظهود کند بطرف کوفه عزیمت میفرماید 
وجهاد مسجد دا در آنجا دیران میسازد وتمام مس‌جدهای‌کنگرهءداد دوی ذمین را خراب میکند و همواد 
میسازد وراه اعظم دا سمت میدهد دبالکو نهائیکه بالای مناذل ساخثه شده وفاضلآ بشان بخادج میر یز دو 
ناودا نها گیکه درمعایر جادی میشو ند منهدم میساند وتمام بدهئها را از بین میبرد وسنتهای الهی دابرقراد 
میدارد دقسطنطینبه وچین دجبال دیلم دا فتح می‌نماید ومدت هفت سال که هرسال آن بانداز: ده سال از 
سالهای شماست برس پرولابت برقراد است و آئین خوددا اجرا میسازد پس از آن هر کادی که خدا بخواهد 
انجام میدهد . 


ابو بصیر گوید از حضرتش پرسیدم چگونه سالها طولانی میشود ؟. 


جیوه و رن آن فر ۷ 


5۵ ۵ ۵ و ورن مهد وی و هچ هت‎ cena 


فة الجر كة» فتطول ال ام لذلك والمنون, قال : قلت له : انهم بشولون ان" الفلك إن تفر 
فسد ؟ فال : ذلك قول الزئادقة » فأها السلمون فلاسبيل لهم إلى ذلك وقد شق أل تعالى القمر 
نبیه 9 » درد" الشمس من قبله ليوشع بن نون ا + وأخبر بطول بوم القيامة » وأنه کلف 
سثة مما دون . 

4-و روی جابر عن آیی‌جمقی م أنه قال : |ذا قام فائم آل غد ولا ضرب فساطیط 
وبعلمالناى القر آن على ماأنزل اه عز وجل » فأصعب مایکون على من حفظه الیوم لا نه بخالف 
فيه اثتألیف . 

۰ - وروی الفضل بن عم عن آمي‌صداله ی قال : بخرج هع القالم #8 من طهر 
الكوفة سبعة وعشرون رجلا » خسة عشر من قوم موسی لال آلذین کانوا بهددن بالق د به 
بعدلون » دسبعة من أهل الکهف , دیوشع بن نون » دسلمان » وأبودجانة الا اصادی, والمقداه 
ومالك الا * شتر فسکونون بین بدبه انصاراً وحكاماً . 

۱ - وروی عبدایله بن عجلان عن أبیعبدانه ۵28 قال : اذا قام فائم آل غد لحم 

بين النای بحكم دادد # » لايحتاج إلى ية » بلهمهاية تمالى فيحكم بعلمه ‏ وبض ر كل 


فرمود خدایمتمال به فلك, دستور میدهد تا ازحر کت خود بکاهد دړننیجه روزها وسالها طولالی 
خو اهد شد . 

گفتم فلکیها معتغدانه هر گاه فلك اذحر کت باز بماند فاد در عالم ایجاد خواهد شد .. 

فرمودآری این سخن مردم ذندیق ویی‌ایمان بمبده فیاش است لیکن مسلمانان که قائل بخدای 
تواناینه هیچگاء اینکونه حرفهای بی‌اصل و پوچ دا نمیز نند مگر ندادته خدای بیچون ماه دا براي 


اثبات پیمبری دسول بزدگوادش بددنيم کرد د پیش اذاو برای یوشع پیلمبر دد شمس نمود داطسلاع داد 
از طولانی بودن دوذ قیامت که مسادی با هز اد سال از سالهای معمولی است . 


وفرمودء است جون قائ آل محمد س نهود فرماید خبمه‌هائی سراپا میکند وقرآثرا بهمانشکل 
که ناذل شده بود بمردم می‌آموند وآئروز فراگرفتن فر آن از امروذ دشوادتر است دیرا آن قر آف با 
قر آن فلی از ظررجمم وتا لیف » مخالف است . 

حضرت صادق ع فرمود همراه قاگم که از بشت کوفه حر کت میکند بیست وهفت مرد حر کت می۔ 
کنند پانز ده نفرشان از مردم موسایند که مماصران خوددا براه حق دهدالت دعوت میکردنه وهفت نفر- 
شان اصحاب کهف دمابتی‌شان یوشم‌بن نون دسلمان دابودجانه انصادی ومقداد ومالك اشترندکه ازحضرت 
او پاری میکنند وفر‌امین اودا احرا میدادند . 

دفرمود جون قائ آل محمد قیام کند ددمیان مردم مانند دادد پیدمبر حکومت میفرماید «بدلیلی 





A‏ تاريخ بقیة اله في الا دنین گرا 


u من و و اه هه وم و هو و ما و وواو مان ان‎ maa 


اکرو زک و س ا ا ج وار و إن في ذلك 
لا بات للمتوسمین وإتها لبسبيل مقیم > . 

۲ - وقد روى أن مد ة دولة الفائم # تسم عشرء سنة يطول آُبامها د شهورها على 
ماقدمنا ,و هذا أمر مفیب عنا » و تما القی النا منه ما یفمله الله تعالی بشرط بصلعه من 
المصالح العلومة , جل اسمه » فلسنا نقطم على أحد الا مرین » د إن كانت الرواية ب ذکر سبع 

دلیی بعد دولة القائم ا لا حد دولة, الا ماجاعت به الرداية من قیام دلده إنشاء اله 
ذلك , ولم برد به على القطم والثبات » وأ کثر الرردایات انه : لن يمضي مهدی" الا مة الا قبل 
القيامة بأد بعين بوما » یکون فبها الهرج » د علامات خروج الا موات »د قیام الساعة للحساب 
والجزاء ‏ دانه أعلم بما يكون . اله ولي“ التوفيق دالسواب » د یناه نسثل المصمة من الضلال » د 
نستهدي به إلى سبیل الر شاد , دصلیاله على سیّدنا ع النبى وآله الطاهرین . 


*+ * بو 





نیانمند نمیباشدجه خدا باو الهام وت تاددنتیجه مطابق با علم خود کار میکند داز باطن همگان اطلاع 
میدهد واز دوی قیافه , دوست از دشمنش دا امثیاز میدهد خدا فرمود ؛ ان فی ذلك لایات للمتوسمین د 
آنها لبسبیل مقیم همانا دداين کار فا است برای قیافه شناسان وهمانا آن داه داست ددقیتی است . 

دوایت شده مدت سلطنت فاگ آل محمد نوذده سالست وجنانچه پیش اذ این بیان شد شبان‌روزه 
ماههای‌آن طولانی است. 

وحمیقت ایتخبرومحت خبر گذشت ه که مدت سلطنت ذات ملکوتی‌ادداهفت سال معلوم کرده براک 
ماروشن نیباشد و آنچه را مااطلاع داریم‌مملوماتیستکه حضرت پروددگاری اوعطایق با مسالح بما آموخنه 
بنابراین نمیدانیم صحت کداميك اندودوایت دا باید تسدیق کرد هر حند دوایت هفت سال بصحت نزدیکتشر 
وا آن بیشتر است . 


د پس اذ جهاندادی فائم آلمحمد دیگری دسر بر سلطنت برقراد نمیشود مسکر آنچه اذ اخاد 
استفاده میشود هر گاه خدا بخواهد فرزندان آنحضرت بمقام جهانداری می‌تشینند . لیکن اینردایت هم 
فطمی وصحیح نبوده زیر اذ بسیاری ازدوایات ظاهر میشودکه جون قائ آل محمد درگذرد جهل دوذ پس 
ازآن قیامت سر اپا گردد ومردگان اذ گودها بددآیند وبرای حساب وجزاء محشر آماده‌گر‌دند وخدا از 
آنچه داقع میشود دانائر دولی توفیق و صواب است داز او میخواهیم که ما دا ازگمراهی نکه بدادد و 
براه هدایت ادشاد فرماید ودددد برسید ما محمد وخاندان پاك و پاکیزه او باد. 


فال الشيخ السمید المفید تج بن ى بن النعمان رضي اله عنه و حشره مع السادفین : قد 
آوردنا في كل باب من هذا الكتاب طرفاً من الا خبار » بحسب ما احثمله الحال , ولم نستقص 
ماجاه فى کل معنی» كراحية الاتتثار في القول , دمخافة الاملال به والاضجار , وأئبتنا من‌آخباد 
القائم المهدی تا مایشا کل‌المتفد م منهانيالاختصاد. وأضر بنا عن کثیر من ذلك بمثل ما کر ناه 
فلابنبغي أن بشبنا أحد فیما تر کناه من ذلك إلى الاهمال » ولابحمله على عدم العلم من به 
أوالسهو منه دالاغفال , دفیما دسمناه من موجزالاحتجاح على إمامة الا للة فلك دمختص من 
أخبادهم كفابة فیما قصدناه ‏ اي ولي“ التوفیق وهو حسبنا لمم ال وكيل . 


h0 ۶ 


شيخ سعید محمدبن مخمدین نممان مفید فدس‌الل سره گفثه ما درآ بواب این کتاب خش مهمی اذ 
اخباد مربوطه دا آورده وهبه اخبادرا امتقصا نشمودیم دبیم داشتم هر گاه بخواهیم همه‌آنها دا هئ ذ کر 
شویم ممکن است خوانندگان دا ناداحت بساند و اذ استفاده‌ایکه منظود بوده باز بمانلد و نیز دداخباد 
قائم آل محمد خبرهاگی دا گوشزد کرده که از نطر اختماد با بابهای دیگر شباهت کلی داشنه و کمال 
اختساددا مراعات نموده داذسیاری اذآنها صرف نظ نمودیم. باتوجه با نچه گفتیم شایست: لیست خوالئد - 
گان ما دا به اهال و کوتاهی نسپت دمئد دما دا بی‌اطلاع دانسته یا دویه اختساد ما دا حمل برسهو و 
غغلت کنند ودد پایان ميگوگيم مطالب وموضوعاتی که درباد؛ اثبات امامت المه طاهرین ویختی از اخبار 
مربوط بفرح ذندگانی آنان آوردبايم کافی بیقصود بوده وفرض ما دا تأمین میکند واه ولي التوفیق ذهو 
حسبنا دنمم الو كيل . 

۵ ج ٭ 

بحمد الله و المنه موفق شدم کتاب ارشاد عفید دا با عدم بضاعت علمی در روز دوشلبه بیستم 

ماه ذیقعدة الجرام سال هز اروسیسد وهشتاد ودو درجوار روضه دضیه رضوية بپادسی بر گردانم واز خدا 


آرزومند است این اثر ناچیزدا منود نظر حطرات معصومین ویژه حضرت دلی‌صر ع قرار دهد پمنه و 
کرمه وانا الحقیر محمد باقر ساعدی ابن‌الملم| لحجةالغيخ حسین المقس المعهدی حنظها4 و ابناه . 


فصل ۱ و ۲ 


€ 


هر سس 


ایو آب و فصول کناب ارشاد 


مقدمهٌ مترجم وشرح حال موف 


باب اول 


۳ 
۴ 
۵ 


0 


Ob 4 > 


خلاصة زندگی تا شهادت 

اطلاع آن حضرت از شهادت خود 

نموه از اطلاعات شهادت که در اختبار اصحاب منتهاد 

اخبار دازده درچگو نکی شهادت 

اخبار وارده در پنهان ساختن مرقد آن سرود تا آشکار شبن 
یاب دوم 

شرح فضائل دمناقب آن سرود ( سبقت ایمان ) 

در نقدم دبرتری آ تحضرت برتمام صحابه از حیث علم 

فصائل دمناف خاصه | سرت 

دوستی او ابمان و دشمنی او کفرونفاق است 

پبردان علی 1 دستگاران روز قیامت‌اند 

دوستی آن سرود نشانهٌ با کی د طهادت ناد است . 


فهرست 


مج مو وم هه و و هه هو و 


نامر داد شدن آن حضرت به آمیرالبمنينی در حبات بیامبر 


منقیت پیمان عشیرء و اختصاص بافتن به وزارت پیامیر 

تج این منقبت 

منقت لبلة الست وفدا کردن جان خود در راه جات امس 
کفالت آن حضرت در دد امانت مکیان بامر پیامبر 

کسیل شدن آن سرود برای انتظام کارها ( مأموریت بني جذيمة ) 
منقبت دیگردد کفابت ددرایت دشدت عمل در مورد جاسوس قریش 
لتيجة این متقبت 

گرفتن پرچم فتح از سعد بن عباده و دادن به علی ا 

فتح یمن و اسلام آوردن آ نان پیست علی ا 

فتح خیب و اشاده به سایر عاقب خاصة این فتح 

باز گرداندن ابی‌بکر از مأمودیت و ادسال علی با سورة براعت 
مناف آن حضرت درجهاد بادشمنان دی ( جنگ بدر ) 

نام کسانسکه از دلادران فرش در جنگ بدر بدست او کشته شدند 
تشر داوری آن سرور در قلوب دوست ددشمن 

چکامةٌ از شاعر فرش دد شرح دلاودی سر ابوطالب 

جهاد با دشمنان درجنگ احد ( لافتی الاعلی لاسیف إلا ذوالفقاد ) 
کسانبکه درجنکگ احد بدست علی ا کشته شد ند 

پیکار دلاوری درجنگ ی تطير ( قلعه بهودیان) 

جنگ احزاب د کشتن عمردبن عبدود ( چکامه ها ) 

جنگ بنی قر دظه (قلعه بهودیان ) کفات و درایت آن سرود 
جنک ریگزاد با ذات‌الساسله 

نتجة که از جنگ مستوان بدست آورد 
دلاوری وپیکار در این‌جنگ بنی مصطلق 


۷۱۲ کناب ارشاد 


فصل .. ۰ - سغر حد مه عت مت ضوان و کتابت مهدامة سل ۱۲ 
۳۱- فنح خیبر واعطاء پر چم بیروزی دفتل‌مر حب خیبری ۱ 
۰ ۷- فتح مکه دشرحی از کفایت ددرایت علي ا ۱۷۶ 
> ۳۳ - برخورد ابوسفیان باعلي و فرز نداش درمدنه ۱۹۸ 
> ۳۴- گرفتن پرچم ازسعد بن عباده و اعطاه به علي لا ۱۳ 
»> ۳۵- شدت عمل و دفت در انجام سفارشات پیامبر 394 ۱۷ 
> ۳۶- تتيجة فتح مکه دملاف علي در این فتح ۱۴ 
« ¥“ مأموربت بنی جذ دمد و اصلاح خطاهای خالد بن ولد ۱۳۵ 
4 ۳۸+ شرح استقامت وب بداری درجنگ حنین وقتل دلاوران ۱۲۵ 
۰ ۳۹ اعتراض ذدالئدیه بتقسیم غنائم دسخن پیامبر که علي‌اودا مبکشد ۱۳۳ 
> ۴۰ تیجة که از این پیکار میتوانگررفت ۳۴ 
۰ ۲۱- محاصرة ثقیف دمأموریت علي دنجوای طائف ۱۳۶ 
٩‏ ۳۲ نجه این ما مود ۱۳۸ 
> ۲۳- جنگ تبوك وسخن ییامبر وشرح حدیت منزلت ۱۳۸ 
« ۴ ارتداد عمرو معدیکرب ومبارزة علي لا با او ۱۳۴۳ 
۰ ۴۵ - شجه‌ابکه از این جنگ گرفته خواهد شد ۱ 
۰ ۴۶ - جنگ ذات السلسله بردایت دبگر ۱۳۷ 
»> ۴۷ - شیحه این جنگ ۱۵۱ 
»> ۲۸ - دفد نصارای تحران ومباهله با اهل بت ۱۵۱ 
» ۴۹ شحه‌ایکه از مباهله باید گرفت ۱۵۴ 
۰ ۵۰- حجةالوداع دشر کت علي در فر بالي پیامبر و شرح غدیر خم ۱۵۵ 
۰ ۵۱- نتائجی که از ابن سفر مبتوان بدست آورد ۶۴ 


> ۵۲ - حدث قان و جیش اسامه د سفارشات پیامبر در بار علي ڳا و حیازت 
میراث پیغمبی, دحلت دسولخدا ٤‏ و تجهیز آن سرور بدست علي » شرح 
سقیفة بنی ساعده ۱۶۵ 


a 


- ۵۴ 
- ۵0۵ 
۵۶ 
۵ 
۵۸ 


۵ 


۶۰ 
۶ 


۶ 


ت 
۵ 
ند 


فهر ست ۳ 


فصل ۵۳ تتائجی که از ابن‌جربانات میتوان گرفت 


اشاره به قضادت ها و دادربهای آن سرور 

تصوبب رسو لخدا را داور بهای‌علی ا را 

داوری دریمن (یك فرزلد د ددیدر ۔ شکارشر ۔ شوخی بیموفم فرعه کشی) 

دادری درمدینه (گاو الاغ کش ) 

دادربهای نمان اہی بکر - حد شرابخوار - معنی ابت کلاله - پاسخ 

بهودی ) 

دادر بهای زمان عمر ( حد شرایشوار - ز بای با دیوآله ‏ به سقط شده - 

بك بجه و دو مادر - بچ شش ماهه - زنی که مجبود بزنا شد) 

راهنمائی آن حضرت در مهمات امور ( جنگ با ابرانبان ) 

دادر بهای ددر عثمان ( پیرمرد ازکادافتاده - شوهری که بندة زاش بود» 
مکالب زنا دهنده 

دادر بهای دور خلافت ( مولود دوسر و دو بدن , جوان پدر کشته . عاشق 

حبله گر , قنادت بی سابقه » چاق و کشی » غریق فرات » دصیت به سهمی 

ازمال , وصت‌با زادی بندة قدیم » نذر دوزه , فسم به طلاق زن, سقط لطفه) 

باب سوم 

مختصری از کلمات درربار و خطب کهرباد در توحید و حکمت 

در ستایش از علما و داشمندان 

درمتا ش امامان برحق و موعظه و اندرز اسساب 

آداب احترام بن استاد و داش آموز 

سخني در باره بدعت کراران 

توصرف دنیای دنی و پستی آن 

در توشه‌گیر ی از حبات دنا برای آخرت 


۰ ۷و۸ در کناده گیری از دنبا و فریب نخوردن 
۱۰۹۰ صفات زهاد و شعبان خالس 


۱۷۸ 
۱۷۹ 
۷۸۰ 
۱۸۲ 


۱۸۵ 


۸۶ 


۱۹۰ 
۱۹۵ 


۱۹۹ 


۷۰ 


N‏ کتاب ادشاه 


فصل ۱۱ - موعظه as‏ 4 
۰ ۱۲ - خطه معرفی بعد از قتل عثمان درسدن بخلافت طاهری ۳۹ 
۸ سخن آن سرور که شمه خالس کم است ۳۱ 
۶۵۰ گفتادی در بار مخالفال بعت (متخلفن از بيعت ؛ طلحه وزبر) ۳۳۳ 
» ۱۷ - گفتاری درباد طلحه وزبیر » ابتدای فثهٌ جمل a‏ 
> ۱۸ - پیش بینی آن سردد داجم به جنگ جمل ۷۳۶ 
۱٩ >‏ - توجه علي کا بجانب صرء دگفتگوی با حجاج ۳۷ 
» ۲۱9۷۲۰ سخنی هنگام ورود به ذی قار وگفتگو با کوفیان ۲۳۸ 
۰ ۲۲ - خطبة هنگام حر کت از ذی فاد بجائب سره ۷۴۱ 
»> ۲۳ - خطه دیگر هنگام ورود به سره ¥ 
» ۲۶-۷۴ سخنان | نحطرت بعد از پیروزی جمل «عبود بر کشته‌ها ۷۳۳ 
> ۲۷ - نامه آن رور باعل کوفه و گزارش ازجنگ جمل ¥۸ 
۰ ۲۸ - خطبٌ آن حضرت هنگام ورود بکوفه ۱۳۹ 
۲٩ >»‏ - خطبه دنگر درهنگام حر کت موی شام دقتال با معاد به ۷۵۰ 
6 ۳۵۳۰ مان أ تحضرت در هنگامه جنگ صفن وموافف مختلف ۵۳ 
: ۶ - سخن آن سرود بعد از تحکیم حکمین د معاهدة صلح ۱۵۹ 
۲ ۷ . سخنان آن حضرت با ځوارج و قسمتی از احتحاجات »+۶ 
» ۴۲۴۳۸ سخنانی در نقض عهد معاد به دتشویق مردم سبهاد ۲۶۲ 
۰ ۴۵ - سخن شکوه آمیزی در نکوهش کوفیان وبی ثباتی آنها ۲۶۸ 
> ۴۶ اظهار مظلومت دشکایت از فرش و کىنه‌وری آنان ۷۵ 
» ۴۷ سخنی ا شودای شش نفری بعد از مر که عمرین خطاب ¥۶ 
۰ ۳۹ - خطبه شقشقه ۷۷ 
0 زهننه شکوه‌های | نحضرت ۲۸۰ 


» ۵۲ - پاسخ اینکه چرا دچگونه فریش بنی هاشم دا ازخلافت کناد زدلد ۲۸۵ 
۰ ۵۳ - درحکمت د موعظه و اندرز (کلمات قصار ) TAF‏ 


فهر ست 


و مه هو وه و جوموو مو 


فصل ۵۸۵۴ - شرحی ازممجزات دخوارق عادات درصفات و کرداد 


> ۷۴۶۰ ممجزات آن سرور در خبر از غائبات 
> ۷۵ کار با جنات 
¢ ۷۶ م حدیث دد شمس 
» ۷۷ - گفتگوی با ماهبان فرات »د ادها يکوفه 
۷٩ ۰‏ بت نتیجۀ فصل هفتاد و هشتم د رد آنها که منکر جن‌اند 
» ۸۳۸۰ گرفتاری دشمنان بنفوین آن سر ود 
باب چهازم 
فرزندان آن سرور د قسمتی از اخباد آ نان 





فصل ۱ 


فصل ۱ 


& ¥ نا 


فهر ست جلد دوم 
کتاب ارشاد 


باب اول 


امام دوم شیمیان و تاريخ » وتولد و دفات » د قسمتې از مناف د فضالل 
خطهٌ آن حنرت هنگام شهادت بدر ؛ بسیج لشكر بجااب معادبه ء 


علن صلح با معادبه » وچکونکی وفات آن سرود ۳۴۶۳۵۶ 
وفات آن صر دز بوسبلة سم وهر اسم دفن د تجهیز AY‏ 
باب دوم 


فرزندان امام مجمیی دشر ح حال زد بن الحسن وحسن بن الحسن 
در ۲ فصل ۶۰١_۳۶۸‏ 


باب سوم 
تاریخ ز ندگی سید الشهدا ۰ شرحی از فضائل ومنافب ۳۶۸ 
دلائل امامت و صوص برخلافت ۳۷۱ 
اساب وعلل دعوت آن بزرگواد » حر کت بمکه » نامه‌های کوفمان. 
گسیل داشتن مسلم بن عقیل بکوفه » مأهوریت ابن‌مرجانه » اقال از 
خانة مسلم به خانه هانی » دسایر ماجرا نا شهادت مسلم ۳ PY‏ 


فهرست ۷۷ 

قصل ۳ _ حر کت سبد الشهدا» ازمکه بعراق ۴۱۵ - شهادت قیس بن عسهر صیداوی ۴۱۹ 
دعوت زهیر بن قین ۳۲۱ - اطلاع از شهادت مسلم ۴۲۳- مقابله با حر ۴۲۵ - 
امطاف بجاب کر بلا ۴۲۹ - وارد شدن این سعد بکربلا ۴۳۵ - مذا کرات با 
ابن سعد ۳۳۷ - مهلت شب عاشورا ۴۴۱ _ خطبة سید الشهدا* در مان اصحاب 
۳- سفارشات با یشب کبری ۴۴۵- صف بندی صبح عاشورا ۴۴۷ - خطبۂ صبح 
عاشودا ۴۳۹ - توبۂ حر ۴۵۱ - مبادنات تن بتن ۴۵۵ - شهادت علي | کبر ۴۵۹-_ 
شهادت قاسم بن الحسن ۴۶۱ - شهادت حضرت ابی القضل ۴۶۳ - عبداله يسر امام 
مجتبی ۴۶۵ - شهادت سید الشهد! ۴۶۷ غارت خیمه‌ها ۴۶۹ - ررود اهل‌بیت 
بکوفه ۳۷۱ - گفتگوی با این‌زباد ۴۷۳ ورود اهملست بشام ۴۷۷- سخنان 
زینب کبری با بز ید ۴۳۷۹ 


فصل ۴ - خبر یافتن اهل مدینه از شهادت آن حضرت ۴۸۱ .نام شهداء اهل‌یت ‏ ۴۸۴ 


باب چهارم : 
برخی از فضائل | نحطرت وئواب ژبادت و ذ کر مصیبت او ۴A۵‏ 
پاپ نچم : فرزندان حضرت سيد الشهدا ۳۹۱ 


باب ششم 


تادیخ زندگی امام سجاد از تولد تا وفات و دلائل"امامت آن سرور ‏ ۲۹۲ 
باب هفعم : فسمتی از اخبار دفضائل ومناقب دمکارم اخلاق وعبادت آن حضرت r‏ 
باب هشتم : فرزندان حضرت سجاد ۵۰۶ 


باب نهم 
تاریخ زندگانی امام د باقر وشرح فضائل و تصوص امامت آن سرود ۵۰٩‏ 
باب دهم : شرح حال برادران آن سرود وقیام زد بن علي بن الحسین ۵۹ 
باب,بازدهم : فرزندان حضرت امام د بافر ۲ 0۴ 


ب۷۷۸- کتاب ارشاد 


باب دروآ دهم 
تادیخ زندگی امام صادق 1 و شرح مناقب دصوص امامت 
پاب‌سی ز دهم : فسمتی از اخبار وسخنان درربار آ تحضرت در بك فصل 
قصل ٩۰-۲‏ بیانات | لحضرت در نوحید و مواعظ 
باب چهاردهم: فرزندان امام صادق 2 وشرح حال آنان 


باب پانز دهم 


تاربخ زندگی اعام موسی بن جعفر شرح صوص امامت 
باب ۱۶ : فسمتی از معجزات و دلائل آن سرور 
> ۱۷ : بخشی از فضائل دمتاف خاصهُ آن سرود 
» ۱۸: سبب دحلت وبخشی از اخبار مربوط به حبس وتوقیف وشهادت 
۱٩ ۰‏ : فرزندان آ نحضرت د فسمتی از شرح حال آنان 


باب بیستم 
تاد مخ زلدگی حضرت ابوالحسن امام‌دضا 2 وصوص امامت دريك فصل 
باب ۲۱ : قسمتی از معجزات ومناف وآ ثار آن سرود 
فصل ٩‏ - سبب قبولی دلابت عهد و جربان آن 
باب ۲۲ : رحلت د شهادت ان سرور و اخمار در این زمینه 


داب بیست و سوم 


تاریخ ز ندگی امام جواد وخلاصة از تاریخ تولد و وفات آن حضرت 
باب ۲۴ : صوص امامت 
»> ۲۵ : شرح مناقب وفضائل و معجزات و دلاگل 
۰ ۲۶ : رحلت دسب شهادت دمرقد مطهر آن سرور 


۳۵ 
4۴4 


d۵ 


۵۵۹ 
0۶۴ 
۵4۵ 
۵ 


۵۸۸ 


۵۹۱ 
۵۹۲ 
۶۹ 
۶۱۱ 


۶۴ 
۶۱۵ 
۶۹4 
ااافا 


باب بيست وهفتم 


تاریخ زندگی امام علی بن عدالهادی د خلاسة از تادیخ تولد و دفات الد 


باب ۲۸ : قسمتی ازصوص خلافت و امامت آن سرود ۶۳۶ 
۰ ۲ : دلائل و معجزات د شرح فضائل د منافب ۵ 
»> ۳۰: ورود از مدینه بسامراو وفات آ تحضرت وعلت آن ۶۴۶ 


باب سی و یکم 


تادیخ ز ند کی امام حسن عکری 1 وخلاصه از تا بخ تولد و وفات ۶۵۰ 


باب ۳۲ : صوص امامت و اشارات امام هادی بخلافت آن سرور ۶۵۱ 
»> ۳۳ : قسمتى ازمناف دفائل و دلائل د.معجزات ۶۵۵ 
۰ ۲۴: رحلت آن سرور د مرقد مطهر د فرزند بزرگوارش ۶۷۰ 

باب سی و پنجم 
تاریخ زندگی ةا فى الادضین حضرت حجت بن الحسن. لا ۶۰۷۲ 

باب ۳۶ : بر‌هان عقل و استدلال کلامی بر دجوب دجود امام فائم ۶۷۳ 
> ۳۷ : صوص امامت واشارات خلافت ۶۷۵ 
< ۳۸ : آنها که بترف لفاء آن سرور دسیده‌اند ۶۷۹ 
:۳٩ >»‏ فسمتی از دلائل وممجزات و فښائل و مناقب ۶۸۱ 
۰ ۴۰ : علامات فام آ تحضرت و دوران خلافت و حکومت £۹۲ 


فصل ۱ - ۵ سال قیام وظهور آن سرور .چگونگی اطهاد دعوت ؛ وسالمان دوران 
حکومت , سره و روش آن حضرت ۸ Yee‏ 





